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حق الیقین 


علامه محمد باقر مجلسی (ره) 


صحافی : a‏ ی ی مق ها Ra‏ امه ویو ها هام کم ماه مره وا و وه هی و ها اهر اوه E‏ تفه هر اه ام وه هه EE‏ باس 
تاریخ انتشار : E REDD E RS A oo E e ee ata ENE‏ ۳ ھ. ش 


٩۷۸۹۶۴۶۳۱۴۴۰۰۵ شابک‎ 


هب هتسخ ہہ = 


باب لول 
اقرار به وجود حق تعالی و صفات کمالية او 


# فصل اول -اقرار به وجود صانع e oS ÊS E‏ 
# فصل دوم -خدا قدیم وازلی و ابدی است OG o‏ 
#۴ فصل سوم -خدا قادر مختار است یه و پر 
#۴ فصل چهارم -خدا عالم است به هر معلومی ی 
# فصل پنجم -خداسمیع و بصیر است SESE‏ 1 
# فصل ششم -خدا زنده است سک ی و 


باب دوم 
صفاتی که از حق تعالی نفی باید کرد 


#۴ مبحث اول -خدا یگانه است و شریکی ندارد خی روش دا 


# مبحث دوم -خدامرکب نیست و جسم وجوهر وعرض نیست OES‏ 


۶ 


# مبحث چهارم -صانع عالم دیدنی نیست 


باب سوم 
صفات متعلق به افعال حق تعالی 


باب چهارم 
مباحث نبوت 


ر ود 


# مبحث پنجم -خدا محل حوادث نیست NE N SERO‏ 
# مبحث ششم -خدا نامهای بسیاری دارد TS‏ کر ی 


# مبحث هفتم -خدا با چیزی متحد نمی‌شود SNS e‏ 


# مبحث هشتم -خدا در قدیم بودن شریک ندارد DS‏ 


# بحث اول -حسن و قبح افعال . عقلی است EAE‏ 


# بحث دوم -صانع عالم. فعل قبیح نمی‌کند Se O E‏ 


# مقصد اول -بعثت پیامبران بر خدا واجب است SSA‏ ره وا 
# مقصد دوم راه دانستن حقیقت پیامبران. معجزات است ی E‏ 


# مقصد سوم -پیامبر بايد افضل واعلم از همه امّت خود باشد e‏ 
# مقصد چهارم -انبیاء و ائمه 22 از همه ملائکه افضلند 9[ 


# مقصد پنجم -حقیقت پیامبری حضرت محمد ق ی 


قران مجید ENR a ae‏ ی 
شار معجزات حضرت رسول و ی مه ره و رم مره خاه اه مره رط رهام E E‏ 
معجزات ولادت باسعادت حضرت رسول او O‏ 


معجزات متعلق به امور سماویّه و آثار علويّه ee aE se aaa‏ 


f۰. 


۴۷ 


فهرست مطالب 


سخن گفتن حیوانات با حضرت رسول بلي OO‏ 
مستجاب شدن دعای حضرت رسول تلا در زنده شدن مردگان و بینا شدن 
کوران و درمان بیماران و O‏ 


استیلاء ان جناب بر دشمنان ودفع شر ايشان OV SLE A SS‏ 
استیلاء ان حضرت بر شیاطین و جنیان O E RA eS‏ 


خبر دادن از امور پنهان و امور آینده E‏ وس 31 
معجزات معراج حضرت رسول اوو SE‏ 2 
فضایل و مناقب حضرت رسول اة 3۳ 
آیا ان حضرت بر ملائکه مبعوث بود يانه ؟ وی ۵۳ 
ایا حضرت رسول 994 پیش از بعثت به شریعتی عمل می‌کرد يا نه ؟ O eys‏ 
ویژگیهای حضرت رسول لخي EN DESR‏ 


# مقصد اول -وجوب نصب امام FU AES Aa‏ 
# مقصد دوم -شرایط امامت است بنا بر قول متکلمین PN E E‏ 
# مقصد سوم صفات و خصایص امام VE Saan‏ 


# مقصد چهارم -طریق شناختن امام RSE SS SA‏ ۲۰ 
# مسقصد پنجم -بعضی از آیات که دلالت بر امامت و فضیلت امير المومنین ا 


می‌کند NEES O o‏ 
# مقصد ششم -احادیث متواتره از جانبین که دلالت بر امامت و خلافت و فضیلت 
و جلالت حضرت امیر 12 می‌کند و معایب و مثالب اعدای او VF aaa‏ 


# فصل اول -حدیث غدیر خم E OO E‏ 1 
٭ فصل دوم -حدیث منزلت LG OD O Co‏ 


# فصل سوم -اختصاص آن حضرت به محبت خدا و رسول یلص ی 


# فصل چهارم -اختصاص حضرت امیر ل به حضرت رسول تا در اخوّت 
و همراز بودن و سایر امور ی هام هه ره هرد هه مره ی هر رد ی او و مرگ 


جدا نمی‌شود یش ۳ ۲۱۱۲۰ 

فصل ششم -افضلیّت امیرالمومنین ل بر سایر صحابه ۱ 
#۴« فصل هفتم -بعضی از اخبار که مخالفان در کتب معتبره ايراد نموده‌اند ....... f°‏ 
٭ فصل هشتم -مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمؤمنین ا TOFS‏ 

# مقصد هفتم -امامت سایر ائمه 4 O e‏ 
# مقصد هشتم -اثبات وجود امام دوازدهم 10 وغیبت آن حضرت TYE een‏ 
# مقصد نهم -اثبات رجعت Se SR SERR‏ ۵۱۵ 

باب ششم 
اثبات معاد و بیان مقدمات و توابع آن 
از وقت مرگ تا انقضای امر عالم 

# فصل اول -اثبات معاد جسمانی OA‏ 
# فصل دوم -دفع شبهه‌های معاد جسمانی E E‏ 2 
# فصل سوم -اقرار به حقیّت مرگ و توابع آن EO A E‏ 
# فصل چهارم -احوال عالم برزخ FE By‏ 
فايدة اول -بقای روح در برزخ ی 
فايده ثانيه -سوال و ضغطه و واب و عقاب قبر PT‏ 
فایده ثالثه -محل روح و جسد مثالی در عالم برزخ کی ۶۳۱۷ 
# فصل پنجم -شرایط و علامات قیامت پیش از نفخ صور منت FOV‏ 
# فصل ششم -نفخ صور و فناء اشیاء هه و ی رک ۲۳۰۲ 
ا هن 


فهر ست مطالب ۹ ۱ 


# فصل هفتم سایر احوالی‌که خدا خبر داده که پیش از قیامت واقع خواهد شد .. 


# فصل هشتم حشر وحوش سس ۶۱۷۲ ۱ 
# فصل نهم -احوال اطفال و مجانین و مانند آنان SL‏ ۶ ۱ 
# فصل دهم -میزان و حساب وسوال ورد مظالم es‏ ۱ 
# فصل یازدهم -سوال از رسل وشهادت شهداء و دادن نامه‌ها به دست راست ٤‏ 
وچپ وبعضی از احوال و اهوال قیامت FOS e AA‏ : 
# فصل دوازدهم - وسیله .لوا حوض.شفاعت »و سایرمنازل حضرت رسول اة ۱ 
واهل بیت او در قيامت ac aaa asks‏ ی VY‏ ِ 
# فصل سيزدهم -صراط ENS‏ ی و TR Ee‏ ۳۹ 
# فصل چهاردهم -حقیّت و حقیقت بهشت ودوزخ a‏ ۷۱۲ ۱ کک 
# فصل پانزدهم -ویژگیهایی که در ایات و اخبار برای بهشت وارد شده و اعتقاد ۱ 
به آنها لازم است ی ۱ 2 
# فصل شانزدهم -بعضی از صفات و خصوصیات جهنم وعقوبات آن ...0 VAD‏ 5 
# فصل هفدهم -اعراف O O O ES‏ ۹ | 
# فصل هجدهم -جماعتی‌که داخل‌جهنم می‌شوند و جمعی‌که‌در آن مخلد می‌باشند 4 
و جمعی که در آن خاد نمی‌باشند E Ca‏ گ 
# فصل نوزدهم -معانی ایمان و اسلام وکفر وارتداد واحکام آنها ROV sss‏ : 
# فصل بیستم -انواع گناهان و توبه از انها و 
٭ مرصد اول -گناهان صغیره و کبیره ١ ۹ E‏ 
# مرصد دوم -وجوب توبه وشرایط آن وگناهانی که از انها توبه باید کرد. 
ووجوب قبول توبه E a RS ERS GS‏ 
مطلب اول -وجوب توبه وگناهانی که باید از انها توبه کرد ۷۱ 
د مطلب دوم -توبة مبعض اا 


مطلب سوم -معنی توبه و شرایط ان وک ی ی 


فهرست مطالب 

۲ مطلب چهارم -انواع گناهانی است که از انها توبه می‌کنند AVF sss...‏ 

د مطلب پنجم -وقت توبه E‏ 

مطلب ششم -انواع توبه QAT ESC‏ 

۷ مطلب هفتم -وجوب قبول توبه O SL aE‏ 
مطلب هشتم -اموری که خدا بر آنها مؤاخذه نمی‌فرماید ووعدۀ عفو از 

آنها فرموده . ۱۳ ۱۱۹ 

# خاتمه -احوال عالم بعد از انقضای امر قیامت Ve ee aS‏ 

# فهر ست مصادر تحقیق N a at‏ 


مرن 


الحمد له الواحد الاحد الفرد الصمد. العلیم القدیم القدير . الذی لیس کمثله شىء وهو 
السمیع البصیر . والصلوة على اشرف العارفین . وفخر النبیین محمد وعترته الطاهرین الذین 
فازوا بالقدح المعلی من‌الفضل والعلم والیقین . ولعنة اله علىاعدائهم اجمعین الی‌یومالدین . 
اما بعد» چنین گوید خامهٌ شکسته زبان , و بیان ابکم نشان, تراب اقدام ارباب یقین . 


وخادم اخبار ائمهٌ طاهرین . صلوات اله علیهم اجمعین . محمد باقر بن محمد تقی 
حشرهما اله مع موالیهما الاکرمین. بر صحایف قلوب و صفایح الواح طالبان منهاج حق 
و یقین » تصوير و تحریر می‌نماید که چون به دلائل عقلیه و نقلیه ظاهر و هویدا گردیده که 
حق تعالی این جهان فانی را عبث نیافریده » و انسان را که چشم و چراغ این جهان وعلت 
غائی افریدن آن است برای معرفت و عبادت خلق کرده است که به این دو قدم روحانی . 
عروج بر معارج بهشت جاودانی نماید وبه لذات فانیهٌ این دار غرور مغرور نگردیده. به 
واسطهٌ این دو حبل متین خود را به سعادت باقیة اخرت رساند. 

واز اخبار و ایات بسیار معلوم است که عبادت بدون معرفت که ایمان عبارت از ان 
است -صحیح و مقبول نیست . پس اول چیزی که در ابتدای تکلیف بر مکلف واجب است 
تحصیل ایمان است» و اکثر خلق از این معنی غافلند و ارکان دین را نمی‌دانند . و قلیلی را 
که از ناقصی چند امثال خود فرا گرفته‌اند به نظر تحقیق در آن نظر نکرده‌اند. و به محض 
تقلید اکتفا نموده‌اند » و قدم از درکۀ سافلهٌ گمان به درجۀ عالية یقین نگذاشته‌اند . 


اگرچه این فقیر در کتب مبسوطة عربی و فارسی این مطالب عالیه را به یات وافیه 
ودلائل کافیه ايراد نموده‌ام , اما اکثر خلق یا به اعتبار عدم اعتناء واهتمام در امور دین. یا 
قلّت بضاعت . یا وفور اشغال باطله , یا عدم قابلیت ادراک آنها انتفاع بسیاری نمی‌یابند. 


<<« س 


لهذا این فقیر اراده نمود که در این رسال مختصرء کافیه عمد ان مطالب عالیه را به بیانهای 
واضح قريب به افهام ايراد نمایم بتوفیق ال سبحانه , فی‌الجمله بر وفق مرام به انجام رسید 
و مسمی به «حق الیقین » گر دید . 

و چون از برکات عهد واوان و ثمرات امن وامان ایام سعادت فرجام دولت عظمی 
و ساطنت کبری اعلیحضرت شاهنشاه ملایک سپاه, ظل اھ سید وسرور سلاطین جهان. 
باسط مهاد امن و امان ..مظهر الطاف ربانی. مهبط فیوضات سبحانی . وارث ملک 
سلیمانی , ملجأً سلاطین کامکار . ملاذ خواقین جم اقتدار . چراغ دودمان م صطفوی. 
و نونهال گلستان مرتضوی. انجمن افروز محفل عدل و داد. و شعلهٌ جانسوز نهال جور 
و بیداد. ممهد اساس عدل و تمکین. مشیّد بنای والای شرع مبین . سلطان ستاره سپاه 
گردون. بارگاه مصدوقه . السلطان العادل . ظل الله اه و ی درجات مَنْ 
تشاءٌ ۷ ۲۱ مصداق ای كريمة (یَختّص پرخمته مَنْ یشاء €" اعنی السلطان بن السلطان . 
والكاقان بن الخاقان :مس بالف تایه هکرس القاه سلطان یی بات اه رید 
اله ظلال جلاله على رؤوس العالمين و شیغ المؤمنين ببقائه الى ظهور دولة خاتم الوصیّین 
صلوات اله عليه و اله و علی ابائه الطاهرين بود به نظر الهام منظر اشرف رسانيد . اميد که 
مقبول طبع اقدس گردد. و مثوبات آن به روزگار فرخنده‌اثار عاید شود. 

چون ایمان عبارت است از تصدیق به وجود حق تعالی . و صفات کمالیّه. و تنزیه 
و اقرار به حقیقت انبیائی که از جانب حق تعالی برای تکمیل خلایق بر ایشان مبعوث 
گر دید اند خضنوضا بف اخرآلزمان مخمل ین عدا 2 و ار ازبه آنه آن عفرت 
از جانب خداوند آورده است. ضروریات دین را به تفصیل » و آنچه ضروری نیست به 
اجمال , و اقرار به حقیقت جمیع اوصیای پیغمبران خصو صا دوازده امام که اوصیای پیغمبر 
آخر الزمان‌اند . و اقرار به عدالت حق تعالی » و منرّه بودن او از افعال قبیحه » و اقرار به حشر 


و معاد و توایع آن .یس تحقیق این م مطالب عالیه در چند باب می‌شود: 


۷" سو رة انعام : ۸۳:سورهٌ یوسف : ۸۶. 


کور ۱۵۵ اسرد اغمان ۷۲ 


ار سس سس سس سس هو 


فصل ۱ -اقرار به وجود صانع عالم 


باب اول 
در اقرار به وحود حق تعالی 9 صفات کمالية او است 


و در آن چند فصل است 


فصل لول 
در اقرار به وجود صانع عالم است 

و آن از همه چیز هویداتر است, زیرا که هرکه فکر می‌کند در خلق آسمان وزمین 
و افتاب وماه و ستاره‌ها و بادها و ابرها و بارانها و دریاها وکوهها و حیوانات و خلقت بدن 
وروح خود. و غرایب صنعی که در همه اینها بکار برده . به يقین می‌داند که اینها خود 
بی‌صانعی به هم نرسیده‌اند . کسی که اینها را افریده مثل اینها نیست وکامل بالذات است 
و هیچگونه نقصی در ذات و صفات او نیست. و اين دلیل اجمالی است که برای اکثر خلق 
کافی است . و از دلاایل تفصیلیه به چند دلیل قریب به فهم اکتفا می‌نمائيم : 

دلیل اول : انکه هر مفهومی که آدمی تعقل می‌نماید ؛ يا ان است که نظر به ذات او 
بدون ملاحظهة امر خارجی و علتی بودن او در خارج واجب است. او را واجب‌الوجود 
خوانند ؛ یا آنکه نظر به ذات او محال است. او را ممتنع الوجود گویند ؛ یا نظر به ذات او نه 
واجب است بودن‌او. و نه‌ممتنع‌است بودن او. و او را ممکن‌الوجود گویند که بودن و نبودن 
هر دو به‌ذاتاو روا است.پس‌اگر علتی‌به‌هم‌رساند موجود می‌شود .والا معدوم‌خواهدبود . 

پس گوئیم : شک نیست که در عالم موجودات هستند, اگر مجموع موجودات منحصر 
باشند در ممکنات و واجب الوجودی در میان انها نباشد , پس همه را با هم که ملاحظه 
کنی به‌منز له یک شخصند وعدم بر مجموع اینها روا است. همچنان که زید بی‌علت محال 


باب: -اورار بة وجو داو ۳ 
است که موجود شود زیرا که ترجیح بلا مرجّح است لازم می‌آید واین به بدیهة عقل 
محال است . همچنین موجود شدن این مجموع بدون علتی که خارج از اینها باشد محال 
است. و آن علت باید موجود باشد. زیرا که بدیهی است چیزی که خود موجود نباشد 
علت وجود دیگری نمی‌تواند بود. و موجودی که خارج از جمیع ممکنات باشد واجب 
وه ارس ات د که وا جب ال مود اله مود ات 

واگر گویند که : هریک از اجزای علت وجود دیگری است الى غير النهایه . و علت 


۱ مجموع, مجموع علل اجزا است. 
1 جواب گوئیم که : هریک به شرط وجود علت واجب است وجودش .اما عدم او با عدم 
6 سخ | جمیع عللش ممکن‌است‌هرگاه واجب‌الوجودی نباشد پس ترجیح بلا مرجح لازم می‌آید. 


دلیل دوم : بعضی از محققین گفته‌اند : همچنان که تواتر در محسوسات افادۀ علم 
می‌کند . از برای آنکه محال است عادتا که این عدد کثیر اتفاق کنند بر کذب یا صدق و همه 
۱ غلط کنند. پس هرگاه جمیع انبیاء و اوصیاء و اولیاء و عقلاء اتفاق کنند بر وجود صانع 
عالم و حدوث او. و آنکه او کامل است من جمیع الجهات. و نقص بر او روا نیست. البته 
این کس را علم به‌هم می‌رسد که این حق است. واين جماعت بسیار اتفاق بر کذب 
نکر ده‌اند . و به این عقول کامله اتفاق بر غلط نکرده‌اند . ایضا اتفاق ایشان دلیل بر این است 
که این مقدمات ما بدیهی‌اند » یا اگر نظری‌اند دلایل انها واضح است به حیئیتی که راه خطا 
در اینها نیست , و اين دلیل در نهایت متانت است. 

دلیل سوم : معجزاتی است که از پیغمبران و اوصیاء ایشان ظاهر گردیده مانند عصا 
را اژدها کردن. و دریا را شکافتن. ومرده را زنده کردن. وکور را بینا کردن. و ماه را به دو 
نیم کردن. و آب بسیار از میان انگشتان یا از سنگ کوچک جاری ساختن و امثال اینها. 
چه بر هر عاقلی ظاهر است که اینها فوق طاقت بشر است. پس باید خدایی باشد که اینها 


را برای اظهار حقیقت ایشان بر دست ایشان جاری گرداند. و عوام بلکه اکثر خواص را 
دلیل اجمالی که از تفکر در غرایب صنع الهی در آفاق و انفس ظاهر می‌گردد. و حق تعالی 
در اکثر قرآن مجید اشاره به آن فرموده کافی است. بلکه علم به وجود صانع عالم بدیهی 


ی ی | 


است. و همه عقول بر ان مفطورند چنانکه حق تعالی فرموده است که : «اگر از کافران سوال 
کنی که کی آفریده است آسمانها و زمین را هرآینه گویند که خدا آفریده است »۰۱۲ . 

وباز فرموده است: (آفي اله سك فاطر الوا والازض ۲۱6 «آیا در خداوند شکی 
هست که آفریننده آسمانها وزمین است ». 

ایضافرموده‌است که :9 دین‌حق فطرت خداست‌که‌مردمرابرآن مفطورو مخلوقگردانیده‌است »۳۱ . 

لهذا پیغمبران که مبعوث گردیدند مردم را امر به توحید و یگ‌انه‌پرستی و گفتن کلم 
لا ال الا اف نمودند. نه اقرار به صنایع . وبیته بر این معنی این است که همه خلق در وقت 
الجا و اضطرار که دست ایشان از وسایل ظاهره کوتاه می‌گردد . البته پناه به صانع خود 
می‌برند . و اقرار می‌نمایند که خدای یگانه دارند. چنانکه این مضمون در احادیث معتبره 
وارد شده است. 

یکی از عارفان گفته است که: اکثر کفار و جهّال اگرچه در ظاهر حال منکر وجود 
مبدأند اما باطنا به حقیقت و ثبوت وجودش مقر و معترفند » و لهذا اختلاف در وجود مبدا از 
هیچ عاقل معتد به مروی نیست. 

و توضیح کلام در این مرام انکه : به اتفاق شرع و عقل و تعاضد برهان و نقل . حضرت 
حق تعالی از ان برتر و بزرگوارتر است که به کنه ذات. محاط عقل غیر گردد. امّا بواسطه 
رابطةٌ اضافی که میان مالک و عبید متحقق است. به جهت علاقه افاضه رحمت بی‌غایت 
که زلال نوالش از ینابیع علم و قدرت وبه مجاری حکمت وارادت پیوسته جاری و روان 
است. جبلّت و طبیعت مخلوقات مفطور است بر اذعان و قبول صانع. و از این جهت در 
هنگام صدمت و وقوع وقایع و وقت اضطرار. بی‌سبق رویت روی استعانت وفزع به 
نگاهدارنده خود می‌آورند به توجه طبیعی که تأمل و تکلفی در ان نیست. و از این جهت 
این حالت مظهر استجابت دعا می‌باشد چنانکه ای کريمة (أمَن يُجِيبٌ الْمُضْطرٌ إذا 


۱ سوره زمر : ۰۲۸ 
۲. سورء ابراهیم : ۰ 


5 سوره روم : ۰ 


...س 


ا 


باب ۱ -اقرار به وجود خدا و صفات کمالیۂ او 


دعا" به ان ناطق است. و انزعاج حیوانات مُجم در گاه عروض خوف وگریز ایشان 
در حال استیلای وهم و هراس به حقیقت از این قبیل است. و لهذا طوایف مختلفه و امسم 
متخالفه که در هر عهد و اوان و در هر دین از ادیان بوده‌اند. خلاف در وجود مبداً از هیچ 
غائ موی تسه که سال کی ارال وتات ارت 

و فخر رازی‌از شخصی نقل‌کرده‌استکه : در بعضی‌ازمنه خشکسال عظیم و قحط شدید 
به هم رسید . مردم از برای استسقاء به صحرا رفتند و دعا کردند. دعای ایشان مستجاب 
نشد. ان شخص گفت: در آن وقت به سوی بعضی از کوهها رفتم آهویی را مشاهده کردم 
که از شدت عطش به سوی غدیر آبی می‌دوید و چون به غدیر رسید آن را خشک دید. 
حیران شد و چند مرتبه به جانب اسمان نظر کرد. سر را حرکت داد. ناگاه ابری پدید آمد 
و انقدر باريد که غدیر مملو گردید و اهو اب خورد و سیراب شد و برگردید!"؟. 

و صاحب رسالة اخوا ن/لصفا نقل کر ده‌است که : مکرر دیده‌اند که حیوانات در سالهای 
خشک سر به سوی آسمان بلند می‌کنند و طلب باران می‌کنند . از صیادی نقل کرده‌اند که 
گفت : گاو کوهی را دیدم که بچۀٌ خود را شیر می‌داد. من چون متوجه او شدم بچه را 
گذاشت و گریخت .من بچه او راگرفتم . چون نظر کرد بچه را به دست من دید مضطرب شد 
وروی به سوی آسمان کرد چنانکه گویا استغائه به حق تعالی می‌کند . ناگاه گودالی پیش 
امد ومن در ان گودال افتادم و بچه از دست من رها شد , مادرش امد و او را برد. 

و آنچه از احادیث شریفه در این باب وارد شده ذکر انها در این مقام مناسب نیست. 


پس معلوم شد که وجود مبدأ در وضوح و ظهور به مرتبه‌ای است که بر حیوانات عُجم نیز 


فصل دوم 


آنکه حق‌تعالی قدیم و ازلی و ابدی است وعدم بر او محال است و هميشه بوده است 


۱ سورخنمل: ۶۲. 


۲. بحار الانوار ۰۹۵/۶۱ 


مس تست بت 


فل ۴ داعال ات یهافر معلوعی 


صانع دیگر خواهد بود و واجب‌الوجود . صانع عالم نخواهد بود. و باید دانست که وجود او 
اتفاق کرده‌اند بر آنکه او کامل من جمیم‌الجهات است و عجز و نقص وفنا بر او محال است. 


فصل سوم 
آنکه حق تعالی قادر مختار است. و هیچ ممکن از تحت قدرت او بیرون نیست. 
وچنان نیست که زیاده بر آنچه افریده است تتواند افرید. بلکه مصلحت در خلق اینها ۱ 
وده و اگر راھد اضعاف آتچه را افیده است از اسان وزشين وت ایتها ابشاد و 
می‌تواند کرد. و اگر خواهد جمیع اشیاء را معدوم می‌تواند کرد و فاعل مختار است. یت 
ونه کته با اراده واتار می کید و هجوو تست یر کار ها و ان تست که یا اودر 
اشیاء بدون اراد او باشد مانند سوختن آتش. و هر ممکن را که ارادة حق تعالی به ایجاد او ۱ 
تعلق گیر د البته موجود می‌شود. چنانکه خود فرموده است که : ما مره إذا اراد شا آن ۱ 
یقول له کن َون )€ '. واین منافات ندارد با آنکه اراد حق تعالی تعلق به امور قبیحه | 
۱ 
۱ 


نگیرد. و یک دلیل بر این مضامین آن است که مذکور شد که اتفاق کرده‌اند ارباب عقول به | | خی 
i ۰ ۰ =.‏ 8 ِِ 
اقوال مختلفه بر آنکه عجز و نقص بر صانع عالم روا نیست و چنین امری یا بدیهی است یا 4 


نظری است که در مقدماتش راه شبهه نیست . 


فصل چهارم 
انکه خداوند عالّم عالم است به هر معلومی. و تغییری در علم او نیست. و علم او به 
اشیاء پیش از وجود آنها تفاوت ندارد با علم او بعد از وجود آنها .و در اول می‌دانست آنچه 


در ابد الاباد به هم می‌رسد . و جمیع اشیاء مانند ذرّات هوا و قطرات دریاها و عدد منقال 


۱ سورهء یس : ۸۲. 


۱۸ | 


باب ۱-اقرار به وجود خدا و صفات کمالية او 


کوهها و برگ درختان و ریگ بیابان و نفسهای جانوران نزد علم او هویدا است. زیرا که 
خالق همه چیز او است . یا به واسطه یا بی‌واسطه , و هرکه به اراده و اختیار واز روی 


۱ حکمت چیزی را آفریند البته به ان چیز و صفات و آثار آن علم دارد. به اندک تأملی این 


مقدمه نهایت ظهور دارد. 

ودیگر آنکه مجرد است. و نسبت مجرد به همه چیز مساوی است. 

دیگر آنکه همچنان که همة ممکنات اثر وجود اویند . علم آنها و جمیع کمالات آنها به 
او منتهی می‌شود. و کسی که همه علمها از او باشد جاهل به چیزی نمی‌باشد . 

وجناب مقدس او اشاره به همه دلایل در سه کلمة قران مجید فرموده است : ( آلا يَعْلّمٌ 
مَنْ خَلَقَ وََُ اللَطِیفٌ الْحَبیرٌ ۱۱6) یعنی : «آیا نمی‌داند همة اشیاء را آن کسی که همة چیزها را 
آفریده است واو است لطیف» یعنی مجرد یا صاحب لطف کامل ورحمت شامل نسبت به جمیع 
موجودات حافظ و خالق ومربي همه او است. وهمه را به منتهای مراتب کمال» او می‌رساند. و او دانا 
است به خفایای امور ». 

وکسی که نیک تأمل کند در غرایب صنع خالق عالم . در آفتاب وماه وستارگان 
و حرکات مختلفة آنها .بر قانون حکمت در ترتیب جمادات و نباتات و رسانیدن هریک به 
حد کمال آن. و در تشریح بدنهای انسان و حیوانات ‏ و ترکیب اعضای انها بر یکدیگر . 
و آلات وادوات تغذیه و تنمیه , وادراکات حواس خمسه ظاهره و باطنه که چندین هزار 
سال حکماء در انها فکر کرده‌اند و کتابها در هر باب نوشته‌اند وبه عشری از اعشار انها پی 
نبرده‌اند . به عین اليقین می دانند که چنین خداوندی هیچ امری بر او مخفی نیست و از هیچ 
امری عاجز نیست وبر همه چیز قادر است. و ای کریمه اشاره به این مراتب همه دارد. 

وباید دانست که علم او ازلی وابدی است. و غافل نمی‌شود. وسهو ونسیان 
و فراموشی در او نمی‌باشد , و خواب و پینکی که مقدمة خواب است در او محال است. 


فصل ۶-خدازنده است ۱۹ 


وهرگاه عموم علم و قدرت و تنرّه او از ارتکاب امور قبیحه ثابت شد به معجز حقیقت 
ساير صفات کمالیه به اخبار ایشان ثابت می‌شود , و احتیاج به دانستن دلایل عقلیه نیست . 
لهذا در ۱ ین مقام کلام را بسط دادیم . 


انکه حق تعالی سمیع و بصیر است . یعنی عالم به انچه شنیدنی است از اوازها. و انجه 
دی ات ار د تھا ی انکه آورا ات دن و کوش بود باق تویکون گە او را 
الت دیدن و چشم بوده باشد . زیرا که اگر محتاج به اینها باشد جسم مرکبی خواهد بود 
و محتاج و ممکن خواهد بود. و در کمال خود محتاج به غیر خواهد بود. و او کامل به ذات 
خود است . و علم او بر اینها موقوف بر وجود اینها نیست , بلکه پیش از وجود آنها و بعد از 
برطرف شندن آنها می‌داند. به همان نحو که در وقت وجود انها می داند . 

و این دو صفت به علم برمی‌گردند . چون حق تعالی خود را به این دو صفت ستوده. 
دا دک کرد اند اند کی ان اشد کد در شمن نها رد بر مام سی شود کته 
خداوند را عالم به جزئیات نمی دانند . یا جون اکثر اعمال عباد که مورد تکلیف الهی است 
از قبیل مسموعات و مبصرات است .این دو صفت را از مطلق علم تخصیص به ذ کر فرموده 
که داخل در زجر ایشان در معاصی و ترغیب ایشان به طاعت بوده باشد . و بعضی این دو 


صفت را ورای صفت علم می‌دانند و ذکر آن ثمره ندارد. 


فصل ششم 
انکه حق تعالی حى است یعنی زنده است. و مراد از حیات : صفتی است که از ان 
توانایی و دانایی آید. چون معلوم شد که حق تعالی عالم و قادر است. پس صفت حیات 
۳ 


الهی به ذات خود زنده است بدون انکه صفت موجودی عارض او گردد. در حقیقت این 


۱ 


۳۰ 


باب ۱ -اقرار به وجود خدا و صفات کماية او 


صفت به علم و قدرت برمی‌گردد . 


انکه حق تعالی مُرید است . یعنی کارها از او به اراده و اختیار صادر می‌شود نه مانند 
افعال اضطراریّه که بدون اراده و اختیار صادر می‌شود مثل سوختن اتش وفرود آمدن 
سنگ از هوا. واز ما فعلی که به اختیار ضادز شود اول تضور ان فعل می‌کنيم وبعد از ان 
فایده از برای آنل می‌کنيم . و آن محر ک ما می‌شود تا به خد عزم و جزم می‌رسد . پس 
آن فعل از ما صادر می‌شود. و در جناب مقدس الهی چون اختلاف احوال و عوارض 


نمی‌باشد یس همان علمی که حق تعالی دارد که وجود فلان امر در فلان وقت برای نظام 


: عالم اصلح است سبب وجود آن می‌شود در آن وقت. لهذا متکلمین امامیه گفتهاند که اراده 
به علم برمی‌گردد . و علم به اصلح. اراده است . و در احادیث وارد شده است که : اراده 


ها اناد ابیت از ضفات فل اس وخاد ت انیت ور این باب سجن یار 
موافق حکمت و مصلحت صادر می‌شود. و در ان افعال مجبور نیست . 


فصل 4 

انا ری 3 
او را عضوی و دهانی و زبانی بوده باشد , چنانکه به قدرت کامله ایجاد سخن در درخت 
کرد و حضرت موسی لا شنید . و ایجاد کلام در اسمان می‌کند و ملالکه می‌شنوند و وحی 
می‌آورند . با ابجاد نقوش می‌کند در الواح آسمان و ملانکه می‌خوانند و وحی می‌اورند. 
و ایجاد آنها در قلوب ملائکه و انبیاء و اوصیاء می‌نماید . 

و تکلّم از صفات ذات الهی نیست که قدیم باشد . بلکه از صفات فعل است و حادث 


فصل ۱۰ -صفات کماليهُ خدا عين ذات او است 
است زیرا که انجه کمال حق تعالی است علم به ان معانی و حروف است . و قدرت بر ایجاد 
حروف و اصوات در هرجه خواهد. و این دو صفت قدیمند وعین ذاتند. و این صفات را 
جدا ذکر کرده‌اند برای انکه بنای بعئت انبیاء و تکالیف حق تعالی و انزال کتب و وحیهای 
الفی بر این است و کلامهای تقدا که در قران شد وشار کب اسای است همه 
حادثند , و علم حق تعالی به آنها قدیم است واين غیر کلام است. و کلام نفسی که اشاعره 
قائلند باطل است . 


باید دانست که حق تعالی صادق است. و کذب و دروغ مطلقا بر او روا نیست زیرا که 
عقل حکم می‌کند که کذب قبیح است و او از قبایح منرّه است. و دروغ مصلحت آمیز که ما 
را روا است به اعتبار ارتکاب عمل قبیحی است و این از عجز ما است که قادر نیستیم که 
مفسده کلام راست را دفع کنیم . و خدا به عجز موصوف نمی‌شود . 

وایضاٌ اجماع ملیّین و ارباب عقول منعقد است بر آنکه حق تعالی صادق است در | 


جمیع افعال و اقوال و احوال . و کتب الهیّه مشحون است به آن, واز جملهٌ ضروریات دين 


ی 


۱ 
| 
e‏ 
انکه صفات کماليةٌ الهی عین ذات مقدس او است» به این معنی که او راصفت موجودی 
نیست که قائم به ذات مقدس او باشد. بلکه ذات او قائم‌مقام جمیع صفات است. چنانکه 
در ما داتن هت :و حضفت فرت ر خوادی است که عازضی ان دات هدهاشت ودر 
ان ذات مقدس او قاثم‌مقم جمیع صفات است. وهمچنین در ار صفات کمالی | 
ذات قائم‌مقام همه است و به غیر ذات مقدس بسیط مطلق چیزی نیست . زیرا که اگر صفتی 
تعد قدماء لازم آید وقدیمی به غیر از خدا نمی‌باشد . پس آن نیز خدای دیگر خواهد | 
۱ 


باب ۱ -اقرار به وجود خدا و صفات کمالية او 


بود؛ و اگر حادث باشد لازم اید که واجب الوجود محل حوادث باشد. وان محال است 
چنانکه انشاء الله مذکور خواهد شد. 
وایضاً لازم آید که حق تعالی در کمالات خود محتاج به غیر باشد , و آن مستلزم نقص 


و عجز است چنانکه حضرت امیر المومنین لیا فرموده است که : «مَنْ وصفه فقد قرنه 


وس 
۵ 5 ی ۰ ما ٍت 


وَمَنْ قَرَنَ د تاه ون نام فد جرا وَمَنْ جرا ند جَهلَهُ ')؛ یعنی : هرکه وصف کند خدا را 
به صفات زائده پس به تحقیق که مقارن گردانید او را با صفات دهر» و هرکه وصف کرد خدای را با 
صفات دهر پس اعتقاد به دو خدا کرده» و یا دویی در ذات خدا قائل شده. و هرکه این اعتقاد کرد خدا 
را صاحب جزوها دانست» وهرکه این اعتقاد دارد خدا را نشناخته است». 

و ایضاً فرموده است که : «اول دین» شناختن خدا است» وکمالٍ شناختن خدا آن است که او را 
یگانه داند. وکمال یگانه دانستن او آن است که صفات زایده را از او نفی کند» ۲۳ . 

و در عدد صفات كمالية الهی خلاف کرده‌اند. بعضی گفته‌اند : علم است وقدرت 
واختیار و حیات و اراده و کراهت و سمع و بصر و کلام و صدق و ازلی بودن و ابدی بودن. 

و بعضی از این ن دو صفت تعبیر به «سرمد » کر ده‌اند . یس باید دانست که حق تعالی عالم 
است. و قادر است. و مختار. و حن :ومر ید ,و کاره. وسمیع, و بصیر , ومتکلم. و صادق. 
و ازلی . و ابدی. چون بعضی از این صفات به بعضی دیگر برمی‌گردد و بعضی داخل صفات 


تنزیهیه است. در عدد آنها خلاف کرده‌اند . و همه برمی‌گردد به انچه مذکور شد . 


مبحث ۱ خدا یگانه است و شریکی ندارد 


باب دوم 


در بیان صفاتی است که از حق تعالی نفی باید کرد 
و در آن چند مبحث است 


مبحث لول 

آن است که او یگانه است و شریکی ندارد. نه در خداوندی ونه در خلق اشیاء چنانکه 
مجوس به یزدان و اهرمن ونور و ظلمت قائل شده‌اند . و نه در استحقاق عبادت و پرستیدن 
جنانکه کفار مکه بتها را با خدا شریک کرده بودند در برستیدن و سجده کردن . 


۳۱ 
دنک‎ 
۳ 
x | 
3 r 
أ‎ 
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a, 


واین مطلب به اخبار جمیع انبیاء و ضرورت و جمیع ادیان حقه ثابت شده است. و به | | 
بدیهة عقل معلوم است که نظام عالم وجود و انتظام احوال | تشون وت یی تشر 
نمی‌شود. هرگاه تعدّد دو کدخدا در خانه‌ای, ودو حاکم در شهری, و دو پادشاه در | 
مملکتی باعث اختلال اوضاع آنها گردد. چون تواند بود که احوال آسمانها وزمین | 
و کارخانة ایجاد به این وسعت به دو اله منتظم تواند شد؟ بلکه به اندک نوس[ 
می‌شود که جمیع عالم به اعتبار ارتباط آن به اجزاء یکدیگر به‌منزل یک شخص است 
وهمچنان که عقل تجویز نی‌کد که دو نفس متعلق به یک بدن پاشد تجوز نی‌کند که دو | 
له مدبّر عالم باشد. 

محقق دوانی گفته است که : اگر کسی دید تبصّر واعتبار بگشاید . وگرد سر و پای عالم 
براید. از مفتتح آنکه عالم روحانیات است تا آنکه منتهای عالم جسمانیات است همه را 
یک سلسلهٌ مشبّک منتظم بیند . بعضی در بعضی فرو رفته و هریک به تالی خود مر تبط 
چنانکة مار یک انه است» وبر اصخاب بصیرت نافده مخفی‌نیست که مغل این ار تباط 


۲۴ باب ۲ -صفاتی که باید از خدا نفی کرد 


والتیام جز به وحدت صانع صورت انتظام نپذیرد چنانکه از ملاحظة صنایع صنَاع متعدده 


متبصر تیزهوش را این معنی منکشف گردد که با وجود انکه به حقیقت جد همه ر 
مو 


واحد احد نیست. به واسطة انکه مصوّر صور مختلف است. و بسی منافرت ومناکرت 
میان مصنوعات ایشان ظاهر می‌گردد . و از ملاحظه این معنی و اخوات آن متفطن هوشمند 
را معلوم می‌گردد که اینچنین وحدت و انتظام که در اجزاء عالم واقع است, جز به وحدت 
صانع آن نمی‌تواند بود. چنانکه مضمون یه کريمة لو كان فیهما له إلا اله لََسَدتا ۱6) 
مبنی از ان است. و اهل اعتبار را ادنی تنبیهی کافی است که مد فِي خأق السنوات 
والازض واختلاف الیل والتّهار لایات لاولي اللباب )"“؛ تمام شد سخن محقق دوانی. 

و از تحقیقات سابقه معلوم شد که : همچنان که وجود صانع . بدیهی و فطرتی است. 
وحدت او نیز بدیهی وفطرتی است. وهمگی رو به یک اله دارند و مقیم یک درگ‌اهند . 
و اتفاق عقول مستقیم بر این معنی واقع است. و اکثر ثنویّه نیز مبداً اصلی را یکی می‌دانند. 


است . چه نزد محققان اهل دانش و بینش مقرر است که موثر حقیقی در همه اشیاء جز 
و می‌گویند : نور و یزدان قدیم است. و ظلمت و اهرمن از او به هم رسیده حادث است. 


۱ و قلیلی از ایشان به ظاهر اظهار قَدّم هر دو می‌کنند . و در باطن اگر اندک تأملی کنند اذعان 
به وحدت می‌نمایند . و ترهات واهیه ایشان را هر جاهلی بشنود بطلان آنها را بالبدیهه 
ر 


4 می‌داند . و ذکر آنها موجب تطویل کلام است. 

و حضرت امیر المومنین للا فرمود که: اگر خدای دیگر می‌بود بایست کتابها و رسولان 
او نیز نزد ما بیاید" ". واین برهانی است قاطع زیرا که واجب الوجود باید قادر بر کمال 
و فیّاض مطلق باشد . هرگاه یک خدا صد وبیست و چهار هزار پیغمبر برای معرفت 
و عبادت خود بفرستد . و خلق را هدایت کند که اگر - العیاذ باللّه خدای دیگر می‌بود او نیز 


باید پیغمبری برای شناسانیدن خود و عبادت خود بفرستد. پس يا قادر نیست و عاجز 


.۲ ۲ : سورة‌انبیاء‎ ١ 


ران" ۱۹۰ 


مبحث ۳-صانم عالم مثل ندارد 


است. یا حکیم نیست و بخیل و جاهل است. و هیچ‌یک از این صفات بر واجب الوجود 
زوا تست هوشر این مطلت دا با تشتار اسه و این ژساله کتخا یش د کر انها راتلارد: 

وامّا آنکه بتها جمادی چندند که نفع و ضرری از ایشان متصوّر نیست یا مخلوقی چند 
که مقهور و مغلو ب قادر مطلق اند مستعی غیادت تیستند: از ان واضح‌تر است که احتیاج 
به بیان داشته باشد و نفی ان ضروری دین اسلام است . 


مبحث دوم 

آنکه حق تعالی مرگب نیست , و جسم و جوهر وعرض نیست. او را مکانی و جهتی 

بای دان که مو خود یا مر کب اشت: یا تسیط وش کب ار انس که اج ام دافته اغد 
یا در خارج مانند آدمی که مرگب است از اعضاء و اخلاط بدنی و عناصر اربعه .یا در ذهن 
مانند جنس وفصل ؛ و بسیط ان است که جزئی نداشته باشد. 

وحق تعالی بسیط مطلق است. و او را جزئی نیست. زیرا که اگر جزئی داشته باشد 
محتاج به آن جزء خواهد بود در وجود. و ممکن خواهد بود. و جوهر نیست زیراکه 
جوهر از اقسام ممکن است و او واجب الوجود بالذات است و عرض نیست مانند سفیدی 
وسیاهی زیرا که عرض محتاج است به محل و هر محتاجی ممکن است. و جسم نیست 
زیرا که جسم مرگب است از اجزاء , و محتاج است به اجزاء . و در مکان و جهت نیست زیرا 
که هرچه در مکان و جهت است یا جسم است يا در جسم حلول کرده است. و خدا منزه 
است از هر دو. و حرکت و انتقال از مکانی به مکانی یا از محلی به محلی بر او محال است 
زیرا که اینها از لوازم جسم و جسمانی است. 


مبحث سوم 
انکه صانع عالم مثل ندارد چنانکه فرموده است: ليس کمقله شىء وهو المع 


باب ۲ - صفاتی که باید از خدا نفی کرد 


لْیَصیرٌ ۱۱6 و شبیه و نظیری ندارد که در حقیقت ذات وکنه صفات با او شریک باشد. 
و ضدی ندارد که با او معارضه تواند کرد. و در آفریدن اشیاء معینی و یاوری نداشته. 
و اعتقادی که بعضی از غلات دارند که حق تعالی رسول ل و ائمةٌ هدی خا را آفرید 
و خلق عالم را به ایشان واگذاشت . کفر است . و خالق همه چیز به غیر از افعال بندگان . او 


مبحف چهارم 

آن است که صانع عالم دیدنی نیست , و به دید سر ادراک او نتواند کرد نه در دنیا و نه 
در آخرت .و این ضروری دین شیعه است و آیات و احادیث بسیار بر این معنی وارد شده. 
و آنچه توهم می‌کنند بر خلاف این وارد شده است موَوّل است به ادراک به دیدة دل چنانکه 
حضرت امیر المومنین لا فرمود: نبیند او را دیده‌ها به مشاهدةٌ دیدن. و لیکن دیده است 
او را دلها به حقیقتهای ایمان" ۳ . 

و باید دانست که کنه ذات و صفات کمالیة خدای عالم را به غیر او کسی نمی‌داند . 
و بیغمیر آخر الزمان که اشرف مکوّنات است و افضل عارفان است اقرار به عجز نموده 
وفرموده است که: «ما عَرفناك خی َغْرفْتك "؛ یعنی : نشناخته‌ايم تو را چنانکه سزاوار 
شناختنت است». و حق تعالی فرموده است که : (وّما قَدَرُوا اله حى قذره 6" یعنی : 


و و ور 
«اندازه نکرده‌اند خدا را و تعظیم او نکرده‌اند چنانکه سزاوار او است ». و فرموده است : ( لا تذرکه 


الصا وهو درك البْصار ۲۵۲6 یعنی : «ادراک نمی‌کند او را دیده‌ها واو ادراک می‌کند دیده‌ها 


را». و در احادیث وارد شده است که یعنی : « دید دلها ادراک کنه او نمی‌کند چه جای ديدة 
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نسح ریت میت خر حور سرت بح جاجح حرش یسح هو یتست 


س 


محت ۵ خدا محل حوادث نیست ۷ 


سر »۱۱۱ . ایضاً به سایر حواس ظاهره ادراک او نتوان کرد. یعنی شنیدن و بوئیدن ولمس 
کردن و چشیدن , به حواس باطنه نیز ادراک او نتوان کرد مانند وهم و خیال . 


ان ست که جنات مقدس لین بل حوادت تست که اغرال مختلفه بر او وارد شود 
مانند سهو ونسیان و خواب و دلتنگی و ماندگی ولذت و الم و درد بیماری و جوانی و پیری 
ولذت خوردن و اشامیدن و جماع کردن. و محل هیچ مقوله از مقولات عرض نیست زیرا 
که اتصاف به این عوارض همه دلیل عجز و نقص واحتیاج است. و حق تعالی از عجز 
ونقص واحتیاج مبرا است. 

و مجمل سخن در این باب ان است که : انچه از صفات كمالية الهی است . حادث نتواند 
بود و از او منفک نتواند شد مانند علم و قدرت زیرا که اگر اینها حادث باشد حق تعالی 
پیش از عروض این صفات . ناقص و عاجز و جاهل خواهد بود. اگر از او منفک شوند بعد 
از ان ناقص خواهد بود. و در هیچ حال نقص بر او روا نیست, و اگر آنچه حادث می‌شود 
وصفت نقص باشد عروض ان محال خواهد بود. و آنچه از صفات ذات نیست و صفت 
فعل است حادث می تواند بود. مانند خالق و رازق و محیی و ممیت , زیرا که حق تعالی در 
ازل خالق نبوده و الا بايد که عالم قدیم باشد و خلق الهی هميشه بوده باشد , و این صفت 
کمال حق تعالی نیست که از عدم نقص او لازم اید . بلکه انچه صفت کمال است قادر بودن 
بر ایجاد است که در هر وقت که مصلحت داند ایجاد نماید ,و آن قدیم است و هرگز از او 
منفک نمی‌شود. 

وگاه باشد که دوام صفت فعل نقص حق تعالی باشد مثل انکه هرگاه مصلحت در ایجاد 
زید در این روز بوده باشد . اگر پیش از این ایجاد کند خلاف مصلحت است و موجب نقص 
است . و همچنین زید را توانگر کردن هرگاه خلاف مصلحت باشد و به عمل آورد. نقص او 


۱. فقه الرضا ۲۸۴ 


۱ ۳۸ باب ۲ صفاتی که باید از خدا نفی کرد 


خواهد بود نه کمال او . چنانکه گفته‌اند که صفت ذات آن است که حق تعالی به آن موصوف 
گردد و به ضذٌ ان موصوف نتواند بود. و صفت فعل ان است که به ان صفت و به ضد آن 
موصوف نتواند بود. 

وامّا اول مثل علم. که علم الهی به همه چیز تعلق گرفته است. وبه جهل مطلقا 
موصوف نتواند بود؛ و همچنین قدرت . جناب حق تعالی قادر بر هر ممکن است و عجز را 
هیچ وجه به او نسبت نتوان داد . 

دوم مثل خلق . می‌توان گفت که خدا هفت آسمان افریده و زیاده از هفت اسمان چون 
مصلحت نبوده خلق نکرده است؛ و زید را خلق کرد و پسر او را نکرده؛ وبه زنده کردن 
موصوف گردیده. و به میرانیدن موصوف گردیده؛ ویکی را غنی و دیگری را فقیر 
گردانیده. هیچ یک از اینها موجب تغییر در ذات مقدس او و نقص او نیست . زیرا که کمال 
ذات مقدس او قدرت کامل و علم سابق و خیریّت محض است . 
۱ و اختلاف در قابلیّت مواد ممکنات است. و هر چیزی را در خور قابلیّت ماده 
و مصلحت نظام کل بهره از فیض شامل خود داده است . اگر زیاده از ان عطا فرماید مخالف 
علم شامل او خواهد بود به کل مصالح . و مصالح کل بلا تشبیه از بابت باران رحمت که 
جون می‌بارد بر همه چیز به یک نحو می‌بارد . اما به اعتبار اختلاف مواد و قابلیات . در یک 
زمین گل و سنبل می‌روباند ,و در یک زمین خار بی‌مقدار ظاهر می‌گرداند . و در یک زمین 
اشجار و اثمار. و در دیگری آبها و انهار به عمل می‌آورد , و یک خانه را آبادان می‌گرداند 
و دیگری را ویران. و همه از یک باران است . 

هرجه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست 

ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست 


و در این رساله زیاده از این بیان مناسب نیست . 


انکه جناب حق تعالی را نامهای بسیار هست چنانکه فرموده است : ( وله الآشماءُ 


مبحث ۷ خدا با چیزی متحد نمی‌شود 

الحُشنی فَاذعوه بها '' یعنی : «خدا را نامهای بسیار نیکو هست پس بخوانید او را به این 
انهاه و اننا مار دو ا ات و اخ ار واد عه وتات »و اخرط او ات که شزا را 
به غیر نامها که در آیات و اخبار وارد شده است نخوانند. وحق آن است که نامهای خدا 
حرفی چندند و مخلوقند وحادتند. 

و بعضی از سنیان قائل شده‌اند که نامهای خدا عین او است. و این سخن به هذیان شبیه 
است. و در اخبار وارد شده است که: هرکه به این قول قائل شود کافر است. و هرکه 
عبادت نام کند بی معنی کافر است . و هرکه عبادت نام ومعنی هر دو کند با خدا شریک 
قرار داده. و هرکه عبادت کند ذاتی را که این نامها بر او اطلاق می‌کنند خدا را به یگانگی 


بر ستیده و . 


آ نک عى ان با خی دنم شود وا که ادا تال اس زاو رازن 
و فرزند نمی‌باشد» و در چیزی حلول نمی‌کند , چنانکه نصاری می‌گویند که حضرت 
عیسی (علی نبینا و اله و علیه السلام ) فرزند خدا است یا خدا در او حلول کرده است یا با 
او متحد شده است , و اینها همه مستلزم عجز و نقص حق تعالی است و عین کفر است . 

وآنچه بعضی از صوفيّه می‌گویند که : حق تعالی عین اشیاء است.» با انکه ساهیات 
ممکنۀ امور اعتباریه‌اند وعارض ذات حق شده‌اند. یا آنکه خدا در عارف حلول می‌کند 
وبا او متحد می‌شود. همه این اقوال عین کفر و زندقه است. 

وهمچنین انچه بعضی از غالیان شیعه گفته‌اند که : حق تعالی در رسول خداوائمة 
هدی 2 حلول‌کرده‌است .یا باایشان‌متحد شده‌است .یابه‌ صورت‌ایشان‌ظاهر شده است . 
همه کفر است. و ائمه از ایشان تبرا کرده‌اند و بر ایشان لعنت کرده‌اند و امر به قتل بعضی از 


ایشان نموده‌اند. و حضرت امیر المومنین َا جمعی از ایشان را به دود هلاک کرد . 


۱. سورء اعراف: 2۰ 


۲. رسائل سید مرتضی ۲۸۵/۱ جواهر الفقه ابن البراج ۲۶۰. 


۳۰ باب ۲ -صفاتی که باید از خدا نفی کرد 


آنکه حق تعالی در قدیم بودن شریک ندارد . و هرچه غیر ذات جناب مقدس او است 
عرف حکماء بر چند معنی اطلاق می‌کنند . ما انچه اتفاقی ارباب ملل است ان است که 


آنچه غیر حق تعالی است وجودش ابتدائی دارد و ازمنة وجودش از طرف ازل متناهی 


اهل ادیان است. و آیات و اخبار که دلالت صریح بر این معنی دارد بسیار است. 


ما یر و فقیر در کتاب «بحار الانوار » قریب به دویست حدیث از کتب معتبرء خاصه و عامه 

٠ ۳ Be 

۱ ۲ ۲ : 2 ۱ ry 
ده در این باب ايراد نموده‌ام به ادل عقلیه . و جواب شبهۀ فلاسفه در احادیث معتبره وارد شده‎ 


است که هرکه قائل شود به قدیمی غیر از حق تعالی کافر است . 


۱ 
۱ 
۱ 


بحث ۱ -حسن و قبح افعال . عقلی است 


باب سوم 
در بیان صفاتی است که متعلق است به افعال حق تعالی 


و در آن چند بحث است 


بحثك لول 

انکه مذهب امامیه ان است که حسن و قبح افعال . عقلی است. 

و مراد از حسن آن است که : فاعل قادر اگر آن فعل را بکند مستحق مدح و واب باشد ؛ 
وقبح آن است که فاعل قادر اگر ان را بکند مستحقّ مذمّت و عقاب باشد. 

و فعل را فی‌نفسه قطع‌نظر از وارد شدن شرع جهت حسنی و قبحی می‌باشد که مستحق 
مدح یا ثواب و مذمّت یا عقاب گردد . و آن جهت راگاه است به بدیهۀٌ عقل همه کس می‌داند 
مانند نیکی راست گفتنی که نفع رساند . و قباحت دروغ گفتنی که ضرر رساند . 

وگاه است که به فکر معلوم می‌شود مانند راستی که ضرر به کسی رساند یا دروغی که 
نفع رساند که علم به حسن و قبح انها محتاج به نظر وفکر است. 

وگاه است که عقول اکثر عاجز است از فهم انها ولیکن بعد از ورود شرع . حسن و قبح 
آنها را می‌دانند . مثل حسن روزء روز آخر ماه رمضان و قبح روزة اول ماه شوال . 

واشاعره از اهل سنت می‌گویند که : حسن و قبح افعال به امر و نهی شارع است. هرچه 
را شارع امر کرد حسن می‌شود. و هرچه را نهی از ان کرد قبح می‌شود؛ پس اگر مردم را امر 
به زنا می‌کرد حسن می‌شد . و اگر نهی از نماز می‌کرد قبح می‌شد . 

و بطلان این مذهب قطع نظر از حکم عقل به آن, از ایات و اخبار بسیار ظاهر است. 


باب ۳ -صفاتی که متعلق به افعال خدا است 


بحث دوم 
آنکه صانع عالم . فعل قبیح نمی‌کند و محال‌است‌که از او صادر شود زیرا که فاعل قبیح 
یا عالم به قبح ان فعل نیست؛ یا هست اما قادر بر ترک آن نیست؛ یا محتاج است به آن 
فعل قبیح و قادر بر ترک آن هست؛ و یا احتیاج به آن ندارد اما به عبث آن فعل را می‌کند. 
بنا بر اول. جهل خدا لازم می‌اید ؛ وبنا بر دوم, عجز ؛ وبنا بر سوم. احتیاج ؛ وبنا بر 
چهارم. سفاهت . و هر چهار بر حق تعالی محال است . پس قبح از او صادر نتواند شد . 


بحث سوم 

انکه حق تعالی بندگان را بر افعالی که اختیاری ایشان نیست تکلیف نمی‌کند به آن, نه 
بر فعل انها ونه بر ترک آنها. و بندگان در فعل خود مختارند و فاعل فعل خودند خواه 
اطاعت باشد و خواه معصیت , و اکثر امامیّه و معتزله به این قول قائلند. 

و اشاعره که اکثر اهل ستت‌اند می‌گویند که فاعل همه افعال بنده. خدا است و بندگان 
نظلا در اا اخ ار داز نشلگ دا پر دس افعال را جاری می‌کند و در آن فعل 
محیورند . 

اما بعضی از ایشان می‌گویند که اراده از بنده مقارن آن فعل می‌باشد . اما آن اراده مطلقا 
دخلی در وجود ان فعل ندارد. و این مذهب باطل است به چند وجه : 

وجه اول : آنکه ما به بدیهۀ عقل و وجدان خود می‌يابیم که فرق است در افعال ما ميان 
حرکت رعشه که بی‌اختیار ما است و حرکتی که به اختیار خود می‌کنیم . و همچنین فرق 
می‌یابیم میان آنکه کسی از بام به زیر افتد یا کسی از بام به زیر آید. واگر هیچ فعل به 
اختیار ما نباشد باید که اصلا فرق نباشد میان این افعال ما: 

وجه دوم : آنکه حق تعالی امر کرده است به طاعت. و وعدة ثواب بر آن کرده است؛ 
و نهی کر ده است از معصیت . و وعید عقاب بر آن نموده است . پس اگر افعال عباد به اختیار 


ایشان نبوده باشد . تکلیف کردن ایشان و عذاب کردن بر عصیان . ظلم و قبیح باشد , مثل 


بحث ۳ خدا بندگان را بر افعالی که اختیارش را ندارند تکلیف نمی‌کند 


آنکه کسی دست و پای غلام خود را ببندد و بگوید که : برو فلان چیز را بیاور , و او را بزند 
که چرا نیاوردی ؛ یا گوید که : به اسمان برو» و بزند که چرا نرفتی . 

و دانستی که فعل قبیح بر خدا روا نیست . و کیست ظالم‌تر از کسی که کفر و معصیت را 
بر دست ودل وزبان کسی بی‌اختیار او جاری کند , و او را ابدالاباد به سبب این در جهنم 
بسوزاند. و خود در بسیار جای از قران می‌فرماید که : «خدا ظلم‌کننده نیست بر بندگان »۲۱۱ . 

وجه سوم : آنکه حق تعالی در مواضع بی‌شمار از قران مدح مقرّبان بارگاه احدیّت 
کرده است بر طاعت . و ذمٌ مردودان درگاه عزت نموده است بر کفر و معصیت . پس اگر 
ایشان فاعل خود نباشند » مدح و ذم ایشان. سفاهت و بی‌خردی خواهد بود و بر خدا 
محال است. 

و بدان که در احادیث بسیار وارد شده است که نه جبر است که ایشان را بر افعال جبر 
کرده باشند » و نه تفویض است که ایشان را به خود واگذاشته باشند , بلکه امری است میان 
این دوا 

و اکثر گفته‌اند : مراد ان است که خدا جبر نکرده است بنده راء و بنده به اراد خود کرده 
است. اما اسبابش همه از خدا است مانند اعضاء و جوارح وقوای بدنی و روحانی . 
والات و ادواتی که در فعل در کار است از جانب خدا است. و امر بین الامرین که در 
حدیث وارد شده است این است. 

موْلف گوید که : حق آن است که مدخلیّت حق تعالی در اعمال عبد زیاده از این است 
زیرا که هدایات خاصه و توفیقات خدا برای کسی که مستحقّ انها باشد به نیّات و اعمال 
حسته او دخیل است در فعل طاعات و خذلان خدا. و واگذاشتن او به خود دخیل است در 
فعل معاصی . امّا هیچ یک به حدی نمی‌رسد که سلب اختیار از او بشود. و او مضطر باشد 
در فعل یا ترک مانند آقایی که دو غلام داشته باشد و هر دو را به یک فعل مأمور سازد مثل 


آنکه به هر دو بگوید که : فردا بروید و فلان متاع را هریک از برای من بخرید و هریک این 


۱ سورة آل عمران: ۱۸۲ انفال : ۵۱؛ حج: ۱۰. 


باب ۳ -صفاتی که متعلق به افعال خدا است 
کار را بکند صد دینار به او می‌دهم , و هریک که نکند ده تازیانه به او می‌زنم . اگر به همین 
اکتفا کند. در باب هر دو یکی بکند و یکی نکند . ان که کرده است مستحقّ صد دینار است. 
و آن که نکرده است مستحق ده تازیانه است. و اگر یک غلام فرمانبردارتر است و خدمات 
بیشتر کرده است »او را دوست‌تر می‌دارد. بعد از آنکه به هر دو آن تکلیف راکرد و حجت 
را تمام کرد. او را به تنهایی می‌طلبد و ملاطفت‌ها و مهربانی‌ها می‌کند و تأکید می‌کند که : 
البته فردا ان خدمت را بکن . و شب از برای او طعام می‌فرستد . و الطاف زیاده نسبت به این 
غلام می‌کند , و فردا این غلام خدمت را می‌کند و او نمی‌کند , اگر این را صد دینار بدهد و او 
را صد تازیانه بزند کسی او را مذمّت نمی‌کند زیرا که این غلام نه در کردن مجبور شده است 
ونه او در نکردن. و هر دو به اختیار خود کرده‌اند. وحجت اقا بر هر دو تمام است. 

این‌قدر مدخلیّت حق تعالی در اعمال عباد از ایات و اخبار معلوم می‌شود. 

به همین قدر اکتفا باید کرد و خوض بسیار در این مسئله نباید کردن که در غایت اشکال 
و محل لغزش اقدام است. و نهی بسیار در اخبار از تفکر در اين مسئله وارد شده است . 

وجه چهارم : آن است که اطف بر حق تعالی واجب است به حسب عقل . و لطف امری 
ات کهامکات زا ۶ دبک گرداند به طاعت و دور گرداند از مضت اند اف تاد 
پیغمبران و نصب کردن امامان و وعده و وعید و ثواب و عقاب و امتال اینها . 

وجه پنجم : آنکه حق تعالی حکیم است. و کارهای او منوط به حکمت و مصلحت 
است. و فعل عبث و بی‌فایده از او صادر نمی‌شود. و او را در افعال اغراض صحیحه 
و حکمتهای عظیمه ملحوظ می‌باشد . ولیکن غرض در افعال الهی عاید به بندگان 
می‌گردد . و غرض او تحصیل نفع از برای خود نیست. و بر این قول اتفاق کرده‌اند اماميّه 
و معتزله و حکماء و اشاعره. گفته‌اند : افعال خدا معلّل به اغراض نیست. و آبات 
و احادیث بسیار بر بطلان این قول دلالت می‌کند. و اکثر امامیّه را اعتقاد آن است که انچه 
اصلح باشد از برای خلق و نظام عالم فعلش بر حق تعالی واجب است . 

و بعضی از متکلمین را اعتقاد آن است که می‌باید افعال الهی متضمن مصلحت باشد. 


و اصلح بودن ضرور نیست . و ظاهرا تفکر در این مسئله نیز ضرور نیست . 


د ی 


مقصد ۱-بعثت پیغمبران بر خدا واجب است ۳۵ 


باب چهارم 


در مباحث نبوت است 


و در آن چند مقصد است 


مقصد لول ی 
آنکه امامته را اعتقاد آن است که بعثت بیغمبران بر حق تعالی واجب است عقلاً زیر که 19 
لطف بر خدا واجب است به اجماع شیعه , و نصوص متواتره وارد است بر آنکه جمیع انبیاء | 
از اول عمر تا آخر عمر معصومند از گناهان صغیره و کبیره عمدا و سهوا. و در این باب ادل 
عقلیّه و نقلیّه قائم است. و سهو ونسیان بر ایشان در تبلیغ رسالت ووحی البته جایز 


ست وال بر قول ایشان اع اد وان کر ویو اما در کی اور غاد به و ادات با هور 


مان علمای امامیه ان است که جایز نیست . و بعضی دعوی اجماع بر این کر ده‌اند . e4‏ 
ا 
E‏ 


وابن بابویه و بعضی از محدثین گفته‌اند که : سهو شیطانی بر ایشان جایز نیست امّا جایز 
است که خی نمال انشا رای هو ارد ار یرای سای مارگ سر ت ترس ل ا 
در نماز عصر یا ظهر سهو کرد و در تشهّد اول سلام گفت. چون به خاطر ان حضرت 
آوزدند خان وذو رکفت فیک کو 

گفته‌اند : برای شفقت بر امّت چنین کرد. که اگر کسی در نماز سهو کند مردم او را 
سرزنش نکنند» و دیگر آنکه در ایشان گمان خدائی نکنند. واکثر علما این سھو را واقع 


نمی‌دانند . و احادیثی که در این باب واقع شده است حمل بر تقيّه کر ده‌اند . 


۳0/۱ رجوع شود به من لا یحضره الفقیه‎ ١ 


۳۶ 


باب ۴ مباحث نبوت 
وباید دانست که معصوم بر ترک گناه مجبور نیست و لیکن حق تعالی لطفی چند نسبت 
به او می‌کند که او به اختیار خود ترک معصیت کند. به سبب قوت عقل و فطانت وذکاء 
و کمال اهتمام در طاعت حق تعالی و تصفيه باطن از اخلاق ذمیمه و تحلیة آن به اخلاق 
حسنه به مرتبه‌ای رسد که محبت جناب اقدس الهی در دل او مستقر گردد و از قید شهوات 
نفسانی و خیالات جسمانی رهایی یابد و بیوسته مشغول مطالعة جمال حق باشد و جلال 
وعظمت الهی بر دل او جلوه کند. پس به سبب کمال معرفت پیوسته خود را منظور نظر 
پروردگار خود داند. و غیر آنچه رضای محبوب او در آن است بر گرد خاطرش نگردد. 
واگر ادرا ال مض ور خاطر او دراید ملاحظ جلال الهی نگذارد که پیرامون آن 
کدی اھا کن کد ار انکه در ضور کین خد ارد ایی که پیر مج اقب اوسنت 
مر تکب معصیت او گردد. و به این اسباب معصیت از او صادر نتواند شد . 

واگر چنان باشد که جمعی گمان کرده‌اند که حق تعالی او را مجبور می‌سازد بر ترک 
ف ور ا بن غیت ای او کال اعد داشت ور کرک آن وای راف 
بو 

و بدان که ایات و اخباری که موهم صدور معصیت است از انبیاء که متضمن خطای 
ایشان است . موَوّل است به ارتکاب مکروه و ترک اولی. و چون نسبت به جلال مرتبه 
ایشان نیز عظیم است تعبیر از آن به معصیت نموده‌ند . 

و وجوه دیگر دارد که در حیوة القلوب ذکر کرده‌ام. 

و آنچه در تفاسیر و تواریخ ذکر کرده‌اند از قصص انبیاء که متضمن خطای ایشان است 
اکثر از موضوعات و مفتریات ستيان است که از کتب يهود برداشته از برای انکه خطاهای 
خلفاء جور خود را هموار کنند در کتب خود ايراد نموده‌اند. و جمعی از ناقصان شيعه نیز 
آنها را در کتب خود ذکر کرده‌اند . و احادیث بر رد آنها از طرق اهل بیت 2 بسیار است 
که در کتب عربی و فارسی ايراد نموده‌ام .این رساله گنجایش ذکر آنها ندارد پس به آنها 
اعتماد و اعتقاد نباید کرد. 


مقصد ۲ -راه دانستن حقیقت پیغمبران . معجزات است ۳۷ 


مقصد دوم 

بدان که طریق دانستن حقیقت بیغمبران . معجزات است زیرا که هرکه دعوی مر تبۀٌ 
بلندی می‌کند » به محض دعوی او باور نتوان کرد. چنانکه گفته‌اند : 

ای بسا ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نباید داد دست 

چنانکه شخصی دعوی کند که : من از جانب پادشاه بر شما حاکمم باید اطاعت من 
کنید , به محض گفتة او کسی از او قبول نمی‌کند تا حجتی از جانب پادشاه مانند رقمی یا 
نشانی که مخصوص بادشاه باشد . نداشته باشد. 

و معجزه مثل آن است زیرا که معجزه فعلی است که بشر از اتیان به آن عاجز باشد .و بر 
خلاف مجرای عادت باشد . و مقارن دعوی پیغمبری صادر شود. 

پس اگر فعلی باشد که از بشر ظاهر شود. آن معجزه نیست. مثل آنکه صنایع غریبه 
و حیّل ارباب شعبده؛ و اگر فعل خدا باشد و موافق عادت باشد, آن معجزه نیست . مثل 
انکه گوید در وقت طلوع آفتاب : معجزء من آن است که الحال آفتاب طلوع می‌کند ؛ و اگر 
مقارن دعوی پیغمبری نباشد , آن را کرامت گویند نه معجزه, مثل مائدة حضرت مریم . 

وهرگاه شخصی دعوی پیغمبری کند و گوید که: خدا مرا برای ریاست دین و دنیای 
خلایق فرستاده. دلیل من این است که حق تعالی به اشارهٌ من ماه را به دو نیم می‌کند یا 
مرده را زنده می‌کند , و در همان ساعت ان امر واقع شود. ما البته می‌دانیم که آن راست 
می‌گوید زیرا که خدا بر همه چیز قادر است و علمش به همه چیز احاطه کرده است چنانکه 
بیان کردیم . پس اگر این مرد کاذب باشد . دعوی او قبیح خواهد بود و اطاعت ما او را قبیح 
است .پس خدا اغوای همه بر قبیح کرده خواهد بود. و این قبیح است. و قبیح بر خدا محال 
است چنانکه معلوم شد. و باید که معجزه بر طبق مدعا باشد تا دلالت بر صدق پیغمبر کند. 
واگر موافق نباشد دلالت بر کذب صاحبش کند. چنانکه نقل کرده‌اند که : مسیلمة کذاب 
دعوی پیغمبری می‌کرد . به او گفتند که : محمد برای کوری دعا کرد روشن شد. او کسی را 
طلبید که یک چشمش کور بود, دعا کرد. آن چشم روشنش کور شد ؛ گفتند که : محمد اب 
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باب ۴ -مباحت نبوت 


دهان مبارکش را در چاهی که خشک شده بود انداخت ان چاه پر آب شد. آن ملعون در 


چاه کم ابی آب دهان انداخت خشک شد. و این را معجزة مکذبه خوانند . 


عدوي 

باید که پیغمبر افضل از جمیع امّت خود باشد و اعلم از همه باشد. زیراکه تفضیل 
مفضول عقلا قبیح است. وباید که عالم باشد به جمیع علومی که امّت به آنها محتاجند . 
وباید به صفات کمال موصوف باشد مانند کمال عقل وزیرکی وفطانت وقوت رأی 
وشجاعت وکرم وسخاوت وایثار دیگران بر خود وغیرت در دين ورأفت ورحم 
و مروت و تواضع ونرمی ومدارا و ترک دنیا ورعایت صلحاء و علماء و اهل دین . 

و منزه باشد از صفات ذمیمه مانند کینه و بخل و حسد و حرص و محبت دنیا و حب مال 
وکج خلقی و جبن از امراضی که موجب تقرّب خلق باشد مانند خوره و بیسی وکوری 
وکری وگنگی و امتال اينها. واز قذف در نشب که ولدالزنا نباشد . وشبهه نباشد . 
و بدرانش دنی نباشند , بلکه صنعتهای دنی نداشته باشند مثل جولائی وحجامی 
و بیطاری . و کارهایی که منافی مروّت باشد از او صادر نشود مانند چیزی خوردن در ميان 
بازارها و در حال راه رفتن و امثال اینها . 

و این امور را بعضی از علماء ذکر کرده‌اند و در بعضی سخن می‌رود. و پدران بیغمبرانی 
که از اجداد حضرت رسول لس بوده‌اند هميشه مسلمان بوده‌اند چنانکه بعد از این 
مذکور خواهد شد. امّا پدر سایر پیغمبران اگرچه از کلام بعضی ظاهر می‌شود که باید 
مسلمان باشند .اما نزد بنده ثابت نیست و دلیلی عقلی و نقلی بر ان قائم نشده. و بعضی از 
اخبار که در باب احوال حضرت خضر وغیر او وارد شده است دلالت بر خلافش دارد. 


و توقف در این باب اولی است. 


علمای امامیّه اتفاق کر ده‌اند بر آنکه انبیاء و ائمه ی افضلند از جمیع ملانکه . و بر این 


سس سس تست توا ات تس سس سس سوت ویس سس سر سس ا ل سسس 
ا 


مقصد ۴ -انبیاء و ائمه طا افضلند از ملانکه ٣‏ 


مضمون احادیث بسیار است. وادلۀ عقلیّه نیز بسیار گفته‌اند ‏ و میان مخالفان خلاف بسیار 
در این مسئله هست. و عدد انبیاء عب ثابت نیست ومشهور صد وبیست وچهار هزار 
آستت: 

بايد مجملاً اعتقاد کرد که جمیع انبیاء و اوصیاء ایشان بر حقند و آنچه در قرآن مجید 
واقع شده و نبوت ایشان ضروری دین اسلام شده مانند حضرت ادم وشیث وادریس 
ونوح وهود و صالح وشعیب وابراهیم و لوط وموسی وعیسی واسماعیل واسحاق 
و یوسف وداود وسلیمان وایوب و یونس والیاس 22 اقرار به نبوت و حقیّت ایشان 
واجب است. و هر که انکار یکی از ایشان کند کافر است. و تفاوت در مراتب فضل ایشان 
بسیار است. و افضل از همه پنج نفرند : نوح و ابراهیم و موسی و عیسی لو و محمد تلا 
وایشان را اولو العزم می‌نامند و شریعت ایشان ناسخ شریعت پیش است. و افضل از همه 
حضرت رسالت است و بعد از آن حضرت ابراهیم ِا از سایر انبیاء افضل است . 

وفرق میانةُ نبی و رسول به وجوه مختلفه ذکر کرده‌اند : بعضی گفته‌اند که رسول ان 


شود؛ و بعضی گفته‌اند : رسول آن است که مبعوث شود بر جماعتی . و نبی شامل ان هست : 
که ر کسی غوت اشد و عضن کف اند رسول ان انت که کات ا شیر اة | 
اك و نی شامل آن هست که‌تعافط قتریعت دک ی باشا: 


ys 
“AA: 
a 
ام ر‎ 
و دج ان‎ 
تپ د‎ 


و در احادیث معتبره وارد شده است که : بیغمبران بر چهار قسمند : بیغمبری بو ده که بر 
خود مبعوث بوده و بر دیگری مبعوث نبوده است ؛ و بیغمبری بوده است که در خواب 
می‌دیده . و صدای ملک را می‌شنيده , و در بیداری ملک را نمی‌دیده. و مبعوث بر احدی 
نبوده است , و بر او امامی بوده است. یعنی تابع پیغمبر دیگری بوده است . مثل لوط که تابع 
ابراهیم 9 بود؛ و پیغمبری بوده که در خواب می‌دیده. و صدا می‌شنیده, و ملک را 
می‌دیده است. وبر گروهی مبعوث بوده است. امّا تابح پیغمبر دیگر بوده است. مثل 


يونس ل ؛ و انکه در خواب ببیند , و صدا بشنود. و ملک را در بیداری نبیند » و خود 


تسس خی 


صاحب شر يعت باشد . او امام است(۲. 


وور ا خاو ت مه وآرو ده ات که یی آن ست که کر خو اټ ی ند ودای 
لیر وا کا کی د ورول از ست کد قدا رای و دودر وان : 
ملک را می‌بیند و در بیداری ملک را می‌بیند ؛ وامام صدای ملک را می‌شنود واو را 
نمی بیند ۲۳۱. 

بدان که خلاف کرده‌اند در آنکه آیا از جن پیغمبری مبعوث شده یا نه . و اکثر انکار 
کرده‌اند . و بعضی گفته‌اند : پیغمبری یوسف‌نام بر ایشان مبعوث گردید ,و آن ثابت نیست. 


مقصد پنجم 

در بیان حقیقت پیغمبری محمد بن عبدائه بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف است . 
و دلیل پیغمبری او ان است که دعوت نبوت نمود و معجزات باهره‌ای بسیار بر طبق دعوی 
خود ظاهر ساخت , و هر دو متواتر است. 

اما دعوی پیغمبری ‏ پس همه ارباب ملل و نحل قائلند که او دعوی پیغمبری کرد . 

وامّا معجزه. پس معجزات ان حضرت زیاده از حد و احصاء است. بلکه جمیع 


اقوال و افعال آن حضرت معجزه بود. و معجزات ان حضرت دو نوع است: 


اول : قرآن مجید است 
آن متو اترترین معجزات آن حضرت است که تا روز قیامت باقی است . و در هر زمان 
پیغمبری مبعوث می‌شد غالب معجزة او از جنس آن فتّی بود که در آن زمان شایع‌تر بود 
و اهل آن زمان ماهرتر بودند تا آنکه حجت بر ایشان تمام‌تر باشد . 


۱ کافی ۱۷۴/۱:بصائر الادرجات ۳۷۳. 
۲ کافی ۱۷۶/۱:بصائر الدرجات ۳۶۸. 


هه خر خی کح تس ۳ نص ا س 


مقصد ۵-ممجزات رسول خدا و 
بیضاء و امثال انها را داد که قوم او از اتیان به مثل انها عاجز شدند با آنکه در آن جنس 
ماهر بودند. 

و در زمانی که حضرت عیسی دی مبعوث شد , چون امراض مزمنه بسیار بود و طبیبان 
حاذق مثل جالینوس و امثال او بودند. پس حضرت معجزء مرده‌زنده کردن و کور روشن 
کردن و خوره و پیسی راشفا دادن و امثال اینها را ورد که شبیه به فعل ایشان بود امّا از فعل 
نوع بشر نبود. 

ودر زمانی که حضرت رسالت‌پناه محمد تا مبعوث گردید در میان عرب. چون 
مدار بر فن فصاحت و بلاغت بود و اشعار وسخنان فصیح و بلیغ می‌آوردند وبر کعبه 
میآويختند و به آن فخر می‌کردند. حضرت قرآن مجید را آورد و تحدّی نمود و فرمود که : 
اگر در پیغمبری من شک دارید مثل این قران بیاورید . ایشان عاجز شدند و نتوانستند 
وزد 

پس فرمود که : ده سوره مثل این قرآن را بیاورید » و نتوانستند . 

پس فرمود که : یک سوره‌ای مثل این قران را بیاورید» و ایشان متوجه شدند واتفاق 
کردند ومثل سور کوچکی نیاوردند با آن حرصی که در تکذیب آن حضرت داشتند. 
وارتکاب جنگهای عظیم وکشته شدن و اسیر شدن کردند, و انچه از ایشان خواسته بود 
نیاوردند . اگر قادر می‌بودند البته می‌آوردند با وفور فصحا که در میان عرب وعلما 
و دانایان در میان اهل کتاب , و در زمانهای بعد از آن تا حال با انکه در هم اعصار دشمنان 
آن حضرت اضعاف دوستان آن حضرت بودند. نیاوردند و نتوانستند آوردن. پس معلوم 
شد که از جنس فعل بشر نیست و فعل خالق عالم است. 

اگر آن حضرت پیغمبر نبود. حق تعالی چنین امری را بر زبان او جاری نمی‌کرد , و الا 
اغرای بر کذب و دروغ واضلال خلق وانواع قبایح لازم می‌آمد. و آن قبیح است» وبر 
حق تعالی اتیان به قبیح محال است. 

و در وجه اعجاز قران مجید خلاف است که ایا از غایت فصاحت و بلاغت است ؟ یا 
آنکه هرگاه اراد معارضه می‌کردند حق تعالی صرف قلوب و سد اذهان ایشان می‌نمود که 


سح سب هی 


۳۲ 


باب ۴ -مباحث نبوت 
اتیان نمی توانستند نمود. واگرچه اعجاز به هر دو وجه حاصل می شو یکی خی ان 
است که اعجاز از چندین وجه بود: 

وجه اول : از جهت فصاحت وبلاغت وطلاقت. که هر عجمی که قران را می‌شنود 
امتیاز آن را از سخنان دیگر می‌فهمد . و هر فقره از ان که در ميان کلام فصیح واقع شود 
مانند یاقوت رمّانی و لعل بدخشانی می‌درخشد, و جمیع فصحای عدنان و بلغای قحطان 
أ دعا هه ات و بغت ا نت ذهاند: 

وروایت کرده‌اند که : هرکه سخن بسیار بلیغی یا شعر فصیحی می‌گفت . برای مفاخرت 
بر کعبة مشرفه می آویخت. و چون ايد( وَقيل يا أزْضُ المي ماءك ويا سَماء ألمي ۱۱6 
نازل شد همه از بیم رسوایی در شب آمدند ونوشته‌های خود را برگرفتند و پنهان 
و 

وجه دوم : از جهت غرابت اسلوب. که هرچند کسی تتبع کلام فصحاء واشعار 
و خطب ایشان نماید. قریب به این نظم عجیب وشبیه به این اسلوب غریب نمی‌یابد . 
و جمیع بلغای آن زمان از غرایب آن متعجب و حیران بودند . 

وجه سوم : عدم اختلاف . چنانکه حق تعالی فرموده است : وکا من ند عبر 
اله لَرَجَدُوا فيه اختلافا ییا ۲۳۳ یعنی : «اگر قرآن از نزد غير خدا می‌بود. هرآینه مییافتند در 
آن اختلاف بسیار» زیرا که از بشر هرگاه کلامی به این طول صادر شود. نمی‌شود که مشتمل 
بر تناقض و اختلاف بسیار نباشد , از دو جهت: یکی از جهت اختلاف حکم و مضمون 
خصوصاً وقتی که انشاء کنندة آن سخن صاحب خط وسواد نباشد, و دیگران ايه ايه 
و سوره سوره نویستد واکثر نویسندگان, منافق و دشمنان او باشند؛ و دیگر اختلاف در 
فصاحت . زیرا که قصاید و خطب افصح فصحاء اگر یک فقره‌اش فصیح است فقرة دیگر 
فصیح نیست , و اگر یک بیت عالی است بیت دیگر واهی است. اگر یک جزوش در تحقیق 


۱ سورء‌هود: ۴۴. 
۳ سوره نساء : ۸۲. 


تست تتسد تسس وت ا کی مت 
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مقصد ۵-معجزات رسول خدا ولا f۲‏ 
است جزو دیگرش لهو وباطل و ترزیق است. و کلامی که از اول تا خر همه در اعا 
درخات غت بود اشد و هه ی فاق وعازف عم بان اد یک دو مگ از 
کسی که هیچ‌گونه اختلاف در ذات و صفات وافعال و اقوالش نیست. 

وجه چهارم از جهت اشتمال بر معارف , زیرا که در آن وقت در ميان عرب خصوصاً 
در اهل مکه علم برطرف شده بود. وان حضرت پیش از بعشت با هیچ‌یک از علماء اهل 
کتاب و غیر ایشان معاشرت نمی‌فرمود و مسافرت به بلاد دیگر ننمود که طلب علم کند. 
و انجه حکماء در چندین هزار سال در معارف الهی فکر کرده‌اند در هر سوره و ایه به 
احسن وجوه بیان فرموده. و امری که مخالف عقول سلیمه و افهام مستقیمه باشد مطلقا در 
آن نیست, و به برکت آن حضرت طایفةٌ عرب که به عدم فهم و علم وادب مشهور افاق 
بودند از وفور علم و محاسن آداب و مکارم اخلاق. مقبول ساکنان سبع طباق گردیدند 
و علماء جهان در اکتساب علم و ایمان محتاج به ایشان شدند . 

وجه پنجم : از جهت اشتمال بر اداب کریمه و شرایع قویمه , زیرا که در مکارم اخلاق 
انجه علماء و حکماء در سالها فکر کرده بودند. در هر سوره اضعاف آن بیان شده. و در 
شریعت قانونی چند برای انتظام احوال عباد و رفع نزاع وفساد در معاملات و مناکحات 
و معاشرات و حدود و احکام و حلال و حرام مقرر گردانیده که در هر باب -هرچند علماء 
زمان و عقلاء جهان تفکر نمایند -خدشه در ان نمی‌توانند یافت. و در هیچ امر قاعده‌ای 
بهتر از آنچه در کلام معجز نظام و شریعت سید انام عليه و علی اله السلام مقرر گردیده 
نمی‌توانند ساخت » و اگر کسی به عقل خود رجوع نماید می‌داند که از این معجزه عظیم‌تر 
نمی‌باشد . 

وجه ششم : از جهت اشتمال بر قصص انبیاء سالفه و قرون ماضیه که در ان زمان 
مخصوص اهل کتاب بوده. و دیگران را خصوصا اهل مکه را بر آنها اطلاع نبوده. و به 
نحوی بیان فرموده که با وجود معاندان بی‌حساب خصوصا اهل کتاب نتوانستند که 
تکذیب آن حضرت نمایند در هیچ جزئی از اجزاء آن قصه‌ها. و آنچه مخالف مشهور میان 
ایشان بود حقیّت ان را بر ایشان ظاهر گردانید مانند کشتن وبر دار کشیدن حضرت 


عیسی لا , و آنجه در کتب ایشان بود و از برای مصلحت مخفی می‌داشتند بر ایشان ثابت 
گردانید مانند قصف سنگسار و حلال بودن گوشت شتر وغیر اینها که به تفصیل در حيوة 
القلوب ايراد نموده‌ام . 

وجه هفتم : از جهت خواص سور و ایات کریمه. وان ان است که شفای جمیع 
دردهای جسمانی و روحانی و دفع تسویلات نفسانی و وساوس شیطانی و امن از مخاوف 
ظاهری و باطنی و دشمنان اندرونی و بیرونی در ایات وسور فرقانی هست. و به تجارب 
صادقه معلوم گردیده . و تأثیرات قران حمید را در جلاء قلوب و شفاء صدور و ربط به 
جناب مقدس ربانی و نجات از ضرر شبهات نفسانی زیاده از ان است که صاحب‌دلی 
انکار آن نماید یا عاقلی را مجال تأملی باشد . 

وجه هشتم : از جهت اشتمال قران مجید است بر اخبار مغيّبه که غیر حق تعالی را بر 
انها اطلاعی نیست. و انها زیاده بر آن است که احصاء توان نمود. و آن بر دو قسم است: 

8 قسم اول آن است که در بسیاری از آیات کریمه خبر داده است به آنچه کافران 
و منافقان در خانه‌های خود می‌گفتند . ویا با یکدیگر به راز و پنهان مذکور می‌ساختند یا 
در خاطرهای خود می‌گذرانیدند » و بعد از خبر دادن تکذیب آن حضرت نمی‌کردند 
و اظهار ندامت وانابت می‌کردند. چون سخنی می‌گفتند خائف می‌شدند و می‌گفتند : در 
این ساعت جبرئیل به ان حضرت خبر خواهد داد. واز این نوع بسیار است. واکثر را در 
حيوة القلوب ذکر کرده‌ام. 

۵ قسم دوم آن است که در بسیاری از آیات کریمه خبر داده است به امور آینده -که 
غیر خدا را بر آنها اطلاعی نیست پیش از وقوع انها مگر به وحی و الهام الهی مانند خبر 
دادن از عدم ایمان ابو لهب و جمع دیگر. و خبر دادن از مذلت بهودان تا روز قیامت و چنان 
شد و تا حال پادشاهی در میان ایشان به هم نرسیده است و در شهر و دیار ذلیل‌ترین اهل 
روزگارند و به مذلّت ایشان مَنّل می‌زنند .و خبر دادن از فتح بلاد برای اهل اسلام. و خبر 
دادن دخول مکة معظمه برای عمره, و از فتح مکه مشرفه و برگشتن آن حضرت به سوی آن 


بلدة طیبه . و خبر دادن از عصمت حضرت رسول لا از شرّ مردم. و خبر دادن از غلبة 


رومیان بر گیران عجم. و خبر دادن به سورة کوثر از کثرت اتباع واولاد ان حضرت. 
و بر افتادن بنی‌امیّه و نسل آنها که حضرت را «ابتر » گفتند, و خبر دادن از عدم آرزوی 
یهودان مرگ راو جنان شد . واکتر در حيوة القلوب مذکور است . 


قسم دوم : در بیان مجملی است از سایر معجزات آن حضرت 

بدان که حق تعالی هیچ پیغمبری را معجزه عطا نکرده مگر انکه مثل آن را و زیاده بر آن 
به آن حضرت عطا کرده است. و معجزات ان حضرت را احصاء نمی‌توان کرد . و زیاده از 
هزار معجزه در سایر کتب ايراد کرده‌ام, وسایر معجزات ان حضرت چند قسم است. 
و بعضی از آنها معجزات بدن شریف ان حضرت است وان بیست و چهار معجزه است : 

* معجزه اول : انکه پیوسته نور از جبین نورآنی‌اش ساطع بود وچجون ماه شعاع 
جبین مبین آن معدن انوار بر در و دیوار می‌تابید . و گاه دست مبارک را بلند می‌کرد 
انگشتان منوّرش مانند ده شمع روشنی می داد . 

# معجرةٌ دوم : بوی خوش آن جناب بود. چنانکه هر وقت آن جناب از راهی 
می‌گذشت تا دو روز و زیاده هرکه از ان راه می‌رفت می‌دانست حضرت از ان راه رفته 
است از عطر او ؛ و از عرق آن‌جناب جمع می‌کردند و بهترین عطرها بود و داخل عطرهای 
دیگر می‌کردند ؛ و دلو ا به دزد آن حضرت آوردند و کف ابی در دهان مبارک کرد 
ومضمضه کرد و در دلو ریخت. آن اب از مشک خوشبوتر شد. 

# معجزهٌ سوم : انکه چون در آفتاب می‌ایستاد یا راه می‌رفت ‏ او را سایه نبود. 

# معجزه چهارم : انکه با هرکه ان حضرت راه می‌رفت هرچند او بلندتر بود 
حضرت یک سر وگردن از او بلندتر می‌نمود. 

# معجزه پنجم : آنکه پیوسته ابر در آفتاب سایه بر سرش می‌افکند وبا او حرکت 
می‌کرد . 

# معجزهٌ ششم : آنکه مرغی از بالای سر مبارکش پرواز نمی‌کرد . و جانوری مانند 


* معجزهٌ هفتم : آنکه از عقب می‌دید چنانکه از پیش رو می‌دید . 

# معجزهٌ هشتم : آنکه خواب و بیداری او یکسان بود. و خواب . قوای او را از ادراک 
معطل نمی‌کرد ؛ و سخن ملائکه را می‌شنيد و دیگران نمی‌شنیدند . و ملائکه را می‌دید 
و دیگران نمی‌دیدند . و هرچه در خاطرها می‌گذشت می‌دانست . 

# معجزهٌ نهم : آنکه هرگز بوی بد به مشام آن حضرت نمی‌رسید . 

معجزه دهم : اتکه اب دهان به هر چاهی که می‌افکند در آن برکت به هم می‌رسید 
و پر آب می‌شد. وبه هر صاحب دردی که می‌مالید شفا می‌یافت . و دست مبارک به هر 
طعامی که می‌رسانید در آن برکت به هم می‌رسید , واز طعام قلیل جماعت کثیر را سیر 
می‌کرد چنانکه از بزغاله و یک صاع جو علاوه بر هفتصد نفر را سیر می‌کرد. 

# معجزه یازدهم : آنکه جمیع لغتها را می‌فهمید و به جمیع لغتها سخن می‌گفت . 

# معجزة دوازدهم : آنکه در محاسن شریفش هفده موی سفید به هم رسیده بود که 
مانند افتاب می‌درخشید . 


٠ ۰ > 4 ۰ ۰ ۰ ۳‏ 1 8 ۹1 
# معجزه سیزدهم : مهر نبوت بر پشت مبارکش جا گرفته بود. ونور آن بر نور افتاب 


زیادتی می‌کرد. 
+ معجزه چهاردهم : آنکه اب از میان انگشتان مبارکش جاری شد به قدری که 


* معجزه پانزدهم : انکه به اشارة انگشت. ماه را به دو نیم کرد. 

* معجزهٌ شانزدهم : آنکه سنگریزه در دست حق‌پرستش تسبیح می‌گفت و مردم 

# معجزهٌ هفدهم : آنکه ختنه کرده و ناف بریده و پاک از الايش خون و غیره متولد 
شد. و در وقت ولادت از پا به زیر آمد نه از سر , چون به زمین امد بویی بهتر از بوی مشک 
از او لایح و فایح گردید و جهان را معطر کرد. پس روی به کعبه به سجده افتاد . چون سر از 
سجده برداشت دست به سوی آسمان بلند کرد و اقرار نمود به وحدانیت حق تعالی و به 


رسالت خود. پس نوری از او ساطع گردید که مشرق و مغرب عالم را روشن کرد . 


مقصد ۵-معجزات رسول خدا ره ۱ ۳۷ 
# معجزة هجدهم : آنکه هرگز محتلم نشد و خواب شیطانی ندید . 
٭ معجزةٌ نوزدهم : آنکه فضله که از ان حضرت جدا می‌شد بوی مشک از آن می امد 

وکسی آن را نمی‌دید بلکه زمین مأمور بود که آن را فرو برد. 
# معجزه بیستم : آنکه هر چارپایی که ان حضرت بر آن سوار می‌شد رهوار می‌شد 

و هر نمی شد 
# معجزه بیست و یکم : آنکه در قوت .کسی‌باآن حضرت مقاومت‌نمی توانست‌کرد . 
٭ معجزه پیست و دوم : آنکه جمیع مخلوقات رعایت حرمت ان حضرت می‌کردند 

وبر سنگ و درخت که می‌گذشت خم می‌شدند از برای تعظیم وبر ان حضرت سلام 

می‌کردند ؛ و در طفولیت , ماه. گهوارة آن حضرت را می‌جنبانید . 
# معجزه بیست و سوم : آنکه بر زمین نرم که راه می‌رفت جای پایش نمی‌ماند . 

وگاه که پر ششک شخت راه می رفت ان با یش من ما نله 
#معجزهٌ بیست و چهارم : انکه حق تعالی از ان حضرت مهابتی در دلها افکنده بود 

که به آن تواضع و شکستگی و شفقت و مرحمت که داشت کسی بر روی مبارکش درست 


نظر نمی‌توانست کرد. و هر کافر و منافقی که آن حضرت را می‌دید از بیم بر خود می‌لرزید 
)۱( 


واز دو ماه راه رعب او در دلهای کافران اثر می‌کرد 
®@ و 99 


و اما معجزات دیگر آن حضرت پس چند قسم است : ۱ 

| 

قسم اول : معجزات ولادت باسعادت آن حضرت است : ۱ 

۱ 1 ۱ 

خاصه و عامه به طرق متکاثره روایت کرده‌اند که در شب میلاد کثیر الاسعاد ان ۱ 

1 ۳ 

حضرت . شیاطین را از صعود به اسمانها منع کردند وبه این سبب شهب از اسمان ظاهر | 
2 | 

شد حتی انکه مردم ترسیدند که قیامت برپا خواهد شد؛ ) 
۱ 

۱ 


وعلم کاهنان برطرف شد و سحر ساحران ضعیف شد ؛ 


۱ مناقب ابن شهراشوب ۱۶۸-۱۶۵/۱با اندکی تفاوت . 


۳ 


وهر بتی که در عالم بود به رو در افتاد؛ 

وطاق کسری که پادشاه عجم با نهایت استحکام بنا کرده بود و هنوز باقی است بلرزید 
و چهارده کنگره‌اش ریخت واز میانش شکست وتا زمین دو حصه شد. وتا حال 
شکستگی به غیر آنها ندارد, و قصری که بر دجله بنا کرده بود خراب شد و اب در آن 
جاری گردید ؛ 

ووز با جه شاوه که آن رامي ی سیدند خی شد و الخال یکی است که دیک کاشان 


اسنتت : 

وا کد فار که هر ار ال توهش ویلبد وران غیت امون د 

ور ودا نة ساو کاله کی وی اب دران جار د 

ونوری در آن شب از طرف حجاز ساطع شد ودر تمام عالم منتشر گردید و تخت هر 
پادشاهی سرنگون شد؛ 

و جمیع پادشاهان در ان روز لال بودند و سخن نمی‌توانستند گفت ؛ 

و ملائکة مقربان و ارواح اصفیای پیغمبران در هنگام ولادت وافر السعادة آن منبع 
سعادات حاضر شدند ؛ 

ورضوان خازن بهشت با حوریان نازل شدند و ابريقها و طشتها از طلا و نقره و زمرّد 
بهشت حاضر کردند ویرای حضرت آمته شریتها از بهشت آوردند که او آشامید؛ و آن 
حضرت را بعد از ولادت به ابهای بهشت غسل دادند. و از عطرهای فردوس معطر 
گردانیدند . و مهر نبوت را بر پشت ان حضرت زدند که نقش گرفت. و در حریر سفیدی که 
از بهشت آورده بودند پیچیدند . واو را بر جمیع روحانیان عرض کردند. و جمیع ملائکة 
سموات به خدمت آن حضرت رسیدند و بر او سلام کردند ؛ 

و در ساعت ولادت ان حضرت چهار رکن کعبهُ معظمه از زمین جدا شد و به جانب 
حجرءٌ مقدسه به سجده افتاد . 


و غرایب ولادت و معجزاتی که در ان حالت و بعد از ان در ایام نشو ونما ظاهر شد 


ا و و ۴۹ 


زیاده از حد و عدٌ و احصاء است و برخی در حیوة القلوب مذکور است”'. 

قسم دوم : معجزاتی است‌که متعلق به‌امور سماویّه و آثار علویّه است. و آن 
بشښیار اشت : 

اول از آنها -شق قمر. که حق تعالی فرموده است: ریت السَاعَة وانشق 
الْقَمَرّ ۲۳۳6 یعنی : «نزدیک شد قیامت و شکافته شد ماه». 

و اکثرمفسران‌گفته‌اندکه‌این ایه وقتی نازل‌شدکه قریش از آن‌حضرت معجزه طلب‌کر دند . 
حضرت با انگشت اشاره به ماه کر دند . به قدرت الهی به دو نیم شد» چون از اهل بلاد دیگر 
پرسیدند ایشان نیز خبر دادند که ماه را در آن شب چنین دیدیم که به دو نیم شد و باز به هم 
پیوست . و بعضی روایتکر ده‌اند که نیمی بر پشت کعبه‌افتاد و نیم دیگر بر کوه ابو قبیس "'. 

دوم -برگردانیدن افتاب است. خاصه و عامه به سندهای بسیار از اسماء بنت عمیس 
وغیر او روایت کرده‌اند که : روزی حضرت رسول وَل حضرت امیر المومنین طا را 
برای کاری فرستاده بود و بعد از انکه حضرت رسول لو از نماز عصر فارغ شد حضرت 
امیر المومنین 2 مراجعت نمود. حضرت رسول :9 سر مبارک خود را بر دامن آن 
حضرت گذاشت و خوابید و در آن حال وحی بر ان جناب نازل شد تا آنکه نزدیک شد که 
آفتاب غروب کند. چون وحی منقطع شد حضرت فرمود که: يا علی ! نماز کرده‌ای ؟ 
عرض کرد: نه یا رسول الله نتوانستم سر مبارک تو را بر زمین گذارم. پس حضرت دعا کرد 
که : خداوندا ! علی در طاعت تو و طاعت رسول تو بود. افتاب را بر او برگردان . 

اسماء گفت : والّه دیدم که افتاب برگشت وبلند شد و به جایی رسید که بر زمینها تابید 
و وقت‌فضیلت عصر برگشت و حضرت‌نماز کرد. پس باز آفتاب به یک دفعه فرو رفت" . 


ا رجوع شود به آمالی شيخ صدوق ۵ روضه الواعظین ۶۵ 

۲ سورء قمر : ۱. 

۳. تفسیر قمی ۳۴۰/۲؛ جامع البیان ۵۴۳/۱۱؛ تفسیر بفوی ۲۵۸/۴ 

۴. خرائج ۵۲/۱:كفاية الطالب ۳۸۴: شرح شفا ۵۸۹/١‏ و ۵۹۰ البداية والنهاية ۸۰/۶. وبرای اطلاع بیشتر 
رجوع شود به احقاق الحق ۵۲۱/۵. 


یط 


باب ۴ مباحث نبوت 


و مثل‌این‌معجزه‌ازبرای‌امیرالمومنین َه بعداز وفات حضرت‌رسول تو واقع شد ' ت 

سوم -ریختن ستارگان و بسیاری شهب در هنگام ولادت باسعادت آن حضرت 
شتانکه مد کوز غد . 

چهارم سنازل شدن مائده برای اهل بیت از اسمان ۳ 

پنجم -صواعق و عقوباتی که بر بعضی از دشمنان ان حضرت نازل شد . 

ششم -اطاعت خمادات و نباتات ان حضرت زاوستان. بخ در آنها ظاهر شد مانند 
ناله کردن چوب خرمایی که حضرت بر آن پشت می‌داد چون منبر را ساختند از مفارقت 


اوت :ودن انا خضرت درخت را واجابت کردن و افتاسوزی 


۳ ۷ ۰ iê ۳۹ 5 1آ ۰ £ )۶£( چ‎ ETE 
ان حضرت > وبر رو افتادن بتها به اشارة ان حضرت” او‎ 82 
o 

e‏ درخت خشک در یک ساعت". وسلام کردن درخت وسنگ بر آن خاب "وکن 


در خان کرت رای خسلمانان ودر اعت لخدن ویره دادن رو فرو‌برون ریت 


٤‏ قسم سوم از معجزات : سخن گفتن حیوانات است با آن حضرت » مانند سخن 


۱. من لا یحضره الفقیه ۲۰۳/۱؛ خرائج ۲۲۴/۱: تأویل الایات ۲ /۷۲۱. 

۲. امالی شیخ صدوق ۲۳۵؛کمال الدین ۱۹۶ تاریخ یعقوبی ۸/۲. 

۳ خرائج ۴۸/۱. 

۴ خرائج ۵۸/۱: صحیح بخاری , مجلد ۱. جزء ۲۲-۱۵/۲. 

۵. رجوع شود به دلائل النبوة ۵۵۶/۲ ۵۶۳ والبداية والنهاية ۱۳۷-۱۳۱/۶. 
۶ نهج البلاغه ۰۳۰۱ خطبه ۲+ععلام الوری ۲۲. 

۷ تفسیر امام حسن عسکری لا ۲۹۳. 

۸ مناقب ابن شهراشوب ۱۷۵/۱. 

.۵۰۴ بصائر الدرجات‎ ٩ 

۰ بحار الْنوار ۱۷ /۳۶۵. 


۱ رجوع شود به خرانج ۲۳/۱ ودلائل النبوة ۴۸۴/۲ وکامل ابن اثیر ۰۱۰۵/۲ 


رسول خدا لا 


کت اهوای ‏ هی وک ی وسار وت غاله‌بریان ناهد ان حصرت 


دادن انواع حیوانات بر رسالت ان جناب . و از این نوع بسیار است. 

قسم چهارم : مستجاب شدن دعای آن حضرت در زنده شدن مردگان(۲) 
و بینا شدن کوران(۸) و شفا یافتن بیماران(٩).‏ 

و این نوع زیاده از آن است که حصر توان کرد. 

قسم پنجم : استیلاء آن جناب است بر دشمنان و دفع شر ایشان" ۲" و نازل 
شدن ملائکه از آسمان برای یاری آن حضرت چنانکه 0 حور 
انها شد و آثارش بر مردم ظاهر گشت. 

قسم ششم : استیلاء آن حضرت است بر شیاطین و جنیان و ایمان آوردن 
جنیان به آن حضرت چنانکه قران مجید به ان ناطق است( ۲۲۱ و در احادیث بسیار وارد 
است"'. ومنع شیاطین از اسمان و دفع ایشان به شهب در کلام مجید مذکور است E‏ 


5 امالی شیخ طوسی ۴۵۳؛ قصص الانبیاء راوندی ۳۱۰؛خرانج ١/۳۷:؛البداية‏ والنهاية ۰۱۵۵/۶ 

۲. امالی شیخ طوسی ۱۳: خرائج ۲۷/۱ و ۳۶:دلائل النبوة ۴۲/۶ ۴۳. 

۳ خرائج ۳۸/۱:مناقب ابن شهراشوب ۱۳۱/۱:دلائل النبوة ۳۶/۶:البداية والنهاية ۱۵۶/۶. 

۴. امالی شیخ صدوق ۱۸۶؛ مناقب ابن شهراشوب ۱۲۷/۱ . 

۵. کافی ۱۶۵/۸؛بصائر الدرجات ۳۴۹. 

۶ خرائج ۴۰و ۱۳۶:مناقب ابن شهراشوب ۱۳۶-۱۳۵/۱؛ دلائل النبوة ۴۵/۶؛اسد الغابة ۲ /۵۰۳. 

۷ خرایج ۳۷/۱ و ۴۵؛ مناقب ابن شهرآشوب ۱۷۵/۱:دلائل النبوة ۵۰/۶و ۵۱. 

۸ مناقب ابن شهراشوب ۰۱۱۷/۱ 

.۱۸۴ خرانج ۴۹/۱:مناقب ابن شهراشوب ۱۱۷/۱:دلائل النبوة ۱۷۹/۶ و‎ ٩ 

۰ مناقب ابن شهراشوب ۱۰۵/۱ و ۱۱۱-۱۰۹: اعلام الوری ۸۳و ۱۲۶؛ سعد السعود ۰۲۱۸ 

۱ سورهء جن: ۱و ۲. 

۲ مجمع البیان ٩۲/۵‏ و ۳۶۸: تاریخ طبری ۵۵۴/۱:کامل ابن اثیر ۹۱/۲:صحیح مسلم ۳۳۱/۱: تفسیر 
الوسیط ۲۶۱/۴ 


۳ مناقب ابن شهراشوب ۱۲۱/۱. 


سس 


0۲ 


باپ ۴ -مباحث نبوت 


ل 5 : خبر دادن از امور پنهان و امور آینده است مانند خبر دادن از دولت 


۱ بنی‌امیّه وانکه ایشان هزار ماه پادشاهی خواهند کرد ك واز دولت بنی عباس . ومظلوم 


شدن اهل بیت رسالت 9۶ . وشهید شدن جناب امير المژمنین ل" و حسنین نی 


| و کیفیت شهادت هریک" "". و انقراض ملک پادشاهان عجم. و بقای دولت نصاری. 


و خبر دادن از شهادت امام رضا ا افو و ا خضرت در وان موی 
دادن از شهادت عمار(۵) و دیگران وکیفیت آنهاء و جنگ کردن ای الین 38 با 
عایشه! *" و طلحه و زبیر وبا معاویه وبا خوارج" ۰*۲ و خبر دادن از مظلوم شدن ابو ذر 
وبیرون نمودن او از مدینه "۲۸ بلکه انچه که بر اکثر اهل بیت و صحابه واقع شد. و خبر 
دادن از وفات نجاشی پادشاه حبشه در ساعت فوت شدن او" . واز شهادت جعفر طیار 


: ِ ی من ت ۲ ۲ 
و زید و عبدالّه بن رواحه در ساعت شهادت ایشان در جنگ تبوک " .واز شهادت 


۱ هی ینعی ۰ وازعال فاش در نک هان کرده‌بود وغیر دادن ان حضرت از 
۱ انجه منافقان در خانه‌های خود می‌گفتند و انجه صحابه در خانه‌های خود می‌گردند . 


ا تک بت تست تست تج تج وس 


۱ کافی ۱۵۹/۴ ۲۲۲/۸:دلائل النبوة ۵۱۰/۶. 

۲. خرانج ۱ دلانل النبوة ۴۳۸/۶:اسد الغابة ۱۰۹/۴:الصواعق المحرقة ۰۱٩۱‏ 

۳ اعلام الوری ۳۳و ۳۴؛ مناقب ابن شهراشوب ۲ کامل الزیارات ۵۸-٩۵:كفاية‏ الطالب ۴۲۶: المعجم 
الکبیر ۱۰۶/۳ ۱۱۰: دلائل النبوة ۴۷۰-۴۶۸/۶. 

۴ عیون اخبار الرضا ۲۵۵/۲ فرائد السمطین ۲ /۱۸۸و ۱۹۰ و ۰.۱۹۱ 

۵ خرائج ۱۲۴/۱:أسد الغابة ۱۲۷/۴:مناقب خوارزمی ۱۲۴:مستدرک حاکم ۴۳۵/۳. 

۶ خرانج ۶۷/۱:الفتوح ۴۵۵/۲ و ۴۵۷:دلائل النبوة ۶ البداية والنهاية ۰۲۱۷/۶ 

۷ بشارة المصطفی ۲ ترجمة الامام على من تاريخ مدينة دمشق ۱۷۲-۱۶۳/۳. 

۸ خرانج ۶۵/۱: تفسیر قمی ۱ سير: ابن هشام ۵۲۴/۴:دلائل النبوء ۰۲۲۱/۵ 

۰۱۳۴ مناقب ابن شهراشوب ۱۴۶/۱:اسباب النزول‎ ٩ 

۰ مناقب ابن شهراشوب ۱۴۸/۱: خرانج ۰۱ تاریخ طبری ۱۵۱/۲:سیر: ابن هشام ۴ ۰۰ 


۱ مناقب ابن شهراشوب ۱۵۱/۱ البداية والنهاية ۴ /۶۸. 


مقصد ۵-معجزات رسول خدا لرا 


می‌فرمودند . و کم سخنی از ان جناب صادر می‌شد که از معجزه خالی باشد . 
وکسی که تفاصیل این معجزات را خواهد ‏ به کتاب حیوة الفلوب رجوع نماید . 
قسم هشتم از اقسام معجزات : در بیان‌معجزات معراج‌حضرت ‏ سالت بلط 
است , و نصوص صریحه قران مجید بر ان دلالت کرده است واز جملهٌ ضروریات دين 
اسلام است ومنکر آن کافر است. و خلافی که بعضی از قاصران در خصوصیات ان 
کرده‌اند ناشی از عدم تتبّم است يا قلّت تدبّر زیرا که بعضی از عامه خلاف کرده‌اند که در 


خواب بود یا بیداری, يا جسم بود یا به روح تنها بود. یا به بدن با روح با هم, و تا مسجد 


به یکی از دو جهت مذکور شد. و انجه از ایات کریمه و احادیث متواترهٌ خاصه و عامه ِ 


مسجد اقصی که در شام است برد واز انجا به اسمانها تا سدرة المنتهی و عرش اعلا سیر 


فرمود:وعصایت قلق سغو ات رابه آن خضرت مود وزازهای تهانی وعارف اناه 


اش فرت لاء فر فو درو ان خر ت وو ت الور و نت عرش هن به عبادت 


عنبر سرشت شد و منازل اهل بهت م را مشاهده کرد : و 


و احادیث متواترٌ خاصه و عامه دلالت می‌کند بر انکه عروج آن حضرت به بدن بود نه 
به روح بی‌بدن » و در بیداری بود نه در خواب . و در میان قدمای علماء شیعه در این معانی 
خلاف نبوده چنانکه ابن بابویه وشیخ طوسی وغیر ایشان تصریح به این مراتب 
کر ده‌اند۳۱؟. 


و اتفاقی است که معراج مشهور پیش از هجرت واقع شد. و محتمل است که بعد از 


۳ امالی شيخ صدوق ۰ تفسیر تبیان ۶ مجمع البیان ۳۹۵/۳: تفسیر قرطبی ۰ تفسیر ابن 
کثیر ۲۳/۳ تفسیر پیضاوی ۴۳۴/۲ 


0۴ 


باب ۴ مباحث نبوت 


هجرت به مدینة طیبه نیز واقع شده باشد چنانکه جمعی قائل شده‌اند که معراج مکرر واقع 
و 

ابن بابویه و صفار و دیگران به سندهای معتبر از حضرت صادق لا روایت کرده‌اند 
که : حق تعالی حضرت رسول یلصا را صد وبیست و چهار مرتبه به اسمان برد. و در هر 
مه ان ر را در باب ولایت وامامت امير المؤمنين 8 وساير ائمة طاهرین 
صلوات الله علیهم اجمعین زیاده از سایر فرایض تا کید و مبالفه کرد" . 

واز حضرت صادق 1 منقول است که : از ما نیست کسی که یکی از چهار چیز را 
انکار کند : معراج ‏ سوال قبر . مخلوق شدن بهشت و دوزخ. و شفاعت" ۳ . 

واز حضرت امام رضا تیه منقول است که : هرکه ایمان نیاورد به معراج . تکذیب کرده 
ابسن او الور . 

قسم نهم : در بیان قلیلی از فضایل و مناقب آن حضرت است . باید دانست که 
آن حضرت مبعوث بود بر کافهٌ بشر از عرب و عجم و جمیع آدمیان, و ایضا مبعوث بود بر 
جنیان به نص قران" . ودین او ناسخ ادیان جمیع پیفمبران است. و بعد از او پیغمبری 
نخواهد بود. وان حضرت اشرف است از جمیع مخلوقات از ملائکه و جن و انس و از 
حضرت امیر الممنین 3 و سایر ائمه افضل بود و آنچه بعضی از غلات می‌گویند که امیر 
المومنین ا افضل از ان جناب بود. کفر است . 

و آن حضرت مستجمع جمیع صفات کمالیهةٌ بشری بود. و یکی از معجزات آن حضرت 
ان بود که در میان گروهی نشو و نما کرد که از جمیع اخلاق حسنه عاری بودند. و مدار 
ایشان بر عصبیّت وعناد وفساد و نزاع و تغایر و تحاسد بود. و در حج مانند حیوانات 


عریان می‌شدند و بر دور کعبه دست به هم می‌زدند و صفیر می‌کشیدند وبر می‌جستند . 


۱ بصائر الدرجات ۷۹؛ تفسیر قمی ۳۳۵/۲: خصال ۶۰۰. 
. خصال ۰ بصار الدرجات ٩‏ و در هر دو مصدر «صد و بیست مر تبه » آمده است. 
۳و ۴. صفات الشيعة ۵۰ 


TAD 


تسه ۳ 
1 


مقصد ۵-معجزات رسول خدا وله 
عبادت ایشان چنین بود. از این معلوم است که سایر اطوار ایشان چه خواهد بود. و الحال 
که ناد ار رار سال ارت ان کرت عافد مت و یمک تفه انان را طوغا 
وکرهاً به اصلاح آورده است. کسی که در صحرای مکه ایشان را مشاهده می‌کند می‌داند 
که به مراتب شتی از انعام بدترند. در میان چنین گروهی ان‌جناب به هم رسید با جمیع 
اخلاق حسنه واطوار حمیده از علم وحلم وحیا وکرم و عفت وسخاوت وشجاعت 
ومروّت وسایر صفات کمال که علماء خاصه و عامه کتابها در این باب نوشته‌اند و عشری 
از اعشار آن را احصاء نکر ده‌اند و به عجز اعتراف نموده‌اند . و قلیلی از آن را در کتاب حيوة 
اتقلوب" ۲* ايراد نموده‌ام. 

ایضا اجماع امامیه منعقد است بر آنکه پدران بزرگوار رسول خدا و ائمة هدی علا همه 
مسلمان بوده‌اند تا ادم, بلکه همه انبیاء و اوصیاء بوده‌اند و هیچ‌یک کافر و 
که کافر بود پدر حضرت ابراهیم نبود بلکه عموی او بود. چون او را تربیت کرده بود او را 
پدر می‌گفت . بلکه پدرش « تارخ » بود و مسلمان بود و احادیثی که دلالت بر خلاف این 


وعبداله و امنه هر دو مسلمان بودند. و عبدالمطلب از اوصیاء حضرت ابراهیم بود. 
وهمچنین پدرانش تا اسماعیل همه اوصیاء بودند. و حضرت ابو طالب ا پدر امیر 
المومنین ِا بعد از عبدالمطلب وصی بود و هرگز بت نپرستیده بود وکافر نبود ولیکن 
ایمان خود را برای مصلحت از قوم خود مخفی می‌داشت که رعایت حضرت رسول تلا 
را بهتر بتواند بکند و اعانت ان جناب بیشتر تواند کرد. و وصایا و ودایع و کتب ابراهیم 
واسماعیل وسایر انبیاء و اوصیاء نزد او بود وبه حضرت رسول علض در وقت مردن 
تسلیم کرد و در ان وقت اظهار اسلام نمود. لهذا در احادیث وارد شده است که مثل او مثل 
افتظات که برد اسان ر ان دادر کر اه ردد یرای ی س وان 


ثواب ایشان را مضاعف گر دانید . و بر این مضامین احادیث متواتره از اهل بیت غلا وارد 


۱ حیوة القلوب ۲۷۷/۳ ۴۰۷ 


~~. E) 
درس ری تس تحت سر سس تس سس سس سس سس kگkLkkkگککگkگk—kگگkگkگگkگگk—k— کے‎ 


باب ۴ مباحث نبوت 


شد ه ارت( ۱ 5 


و اسلام ابو طالب و اباء و اجداد آن حضرت از ضروریات دین شیعه است. و در 
احادیث معتبره وارد شده است که : شیعة ما نیست هرکه به اسلام ابو طالب قائل نباشد(۳. 

باید اعتقاد کرد که جدّات آن جناب ومادران ائمه همه عفایف و نجیبات مکم‌مات 
بوده‌اند و آلوده به تهمتی نبوده‌اند در هنگامی که نطفة ایشان یا آباء ایشان در رحم آنها قرار 
گرفته مسلمان بوده‌اند اما لازم نیست که هميشه مسلمان بوده باشند مانند «شهربانویه » 
مادر علی بن الحسین ِا و مادرهای اکثر ائمه که کنیزان بوده‌اند زیرا که در وقت کفر نطفة 
ایشان در رحم آنها نبوده, به خلاف پدران و اجداد ایشان چون پیوسته نطفه‌های کریمه در 
صلب ایشان بوده باید که هرگز کافر نبوده باشند . و این مضامین از ادل عقلیه و نقلیه ظاهر 
و مبرهن است اما اکثر متفطن و متعرض نشده‌اند واه الموفق . 

قسم دهم : خلاف است که آیا آن حضرت بر ملانکه مبعوث بود یانه؟ 
و توقف اولی است. امّا از احادیث بسیار ظاهر می‌شود که میثاق ولایت ان جناب 
واوصیاء او را از جمیع ملائکه گرفتند . و جمیع ملائکه مطیع و منقاد ایشانند . و ملائکه از 
انوار مقدسه ایشان تنزیه و تقدیس و تسبیح حق تعالی را اموختند. وهیج مَلکی برای 
امری بر زمین نمی‌اید مگر انکه اول به خدمت امام ا می‌اید و بعد از آن ټی آن کار 
می‌رود. و جبرئیل ِا بی‌رخصت داخل خانة حضرت رسول بل نمی‌شد و چون داخل 
مي شاه انش بندکان نه ات نخدت او اتا تست ۱۰ 

قسم بازدهم : خلاف است که حضرت رسول ی پیش از بعثت آیا به 
شریعتی عمل می‌کرد یا نه ؟ بعضی بر آنند که به شریعتی متعبّد نبود؛ و بعضی گفته‌اند 
بود ؛ و بعضی توقف کر ده‌اند . و فرقة دوم نیز خلاف کرده‌اند : بعضی گفته‌اند به شرع نوح 1 
عمل می‌کرد ؛ و بعضی گفته‌اند به شریعت ابراهیم 4 ؛ و بعضی به شرع موسی ل ؛ و بعضی 


۱ کافی ۴۴۸/۱ امالی شیخ صدوق ۴۹۲:اختصاص ۰.۲۳۱ 


۲ کنز الفوائد ۸۰. 
۳ کافی ۴۵۲/۴ تهذیب الاحکام ۴۴۶/۵ 


تبرت سس 


مقصد ۵-معجزات رسول خدا ال 


به شرع عیسی ا ؛ و بعضی به همه شرای "۲ . 


وحق در نزد فقیر ان است که : بعد از بعثت آن‌جناب تعبّد به هیچ شرعی غير شرع خود 
نمی‌نمود و شریعت آن جناب ناسخ جمیم شرایع بود ولهذا آنچه از آن جناب سوّال 
می‌کردند » تا وحی نازل نمی‌شد جواب نمی‌فرمود . و هرگز در هیچ امری متمسك به کتب 
سابقه نمی‌گردید . و در حکم سنگسار زناکار که خبر از تورات داد برای اتمام حجت بر 
بهود و تکذیب قول ایشان بود و اظهار علم خود به کتب ایشان . و ایاتی که اشعاری بر 1 
متابعت انبیاء دارد محمول بر اصول دین است که متفق علیه جمیع ادیان است» وبر | 
موافقت ایشان در تبلیغ رسالت و صبر و تحمل در امور شاقه است. 1 

وامّا پیش از بعشت , مدلول اخبار وادلة عقلیه بسیار است که آن جناب اهتمام در ۳ 
عبادت و تتبع مکارم اخلاق و اجتناب از محرمات و مّساوی اداب زیاده از همه کس 2 
می‌فرمود . چون تواند بود که سایر خلق در حدائت سن مکلف به شرأیع باشند و عبادت 
حق تعالی کنند واشرف مخلوقات تا چهل سال مطلقاً مکلف به عبادتی نبوده باشد وراه 


دین خود را نداند با آنکه متفق است که آن حضرت انواع عبادت می‌کرد. وبیست و پنج 


حج پیش از هجرت پنهان به‌جا اورد. و اداب حسنه از تسبیح و تحمید و تسلیم و ترک 


محرمات و مکروهات و روزه و انواع عبادات از ان جناب صادر می‌شد . و نمی تواند بود ۱ ۳۹ 
که اینها به متابعت شریعت دیگران باشد به چندین وجه : و 


وجه اول : آنکه اگر عمل به شریعت پیغمبر دیگر نماید. رعیّت او خواهد بود و باید که 
أن عبر افضل از او باشة. وانم لاف ضروریات دين استار 

وجه دوم : آنکه شریعت آن پیغمبر را باید بداند تا به شرع او عمل نماید , اگر به وحی 
دانست پس پیغمیر خواهد بود و عمل به شرع خود کرده خواهد بود که موافق شرع پیغمبر 
دیگر باشد , و اگر به غیر وحی دانست پس بایست از علمای آن ملت اخذ کرده باشد . 

واز جمله معجزات ان جناب ان بود که خط وسواد نداشت وبا علمای اهل کتاب 


۱ رجوع شود به بحار الأتوار ۲۷۱/۱۸ -۲۸۱. 


0۸ 


باب ۴ مباحث نبوّت 


معاشرت نکرد و قصص انبیاء را به نحوی که در کتب ایشان بود بیان کرد. پس چگونه از 
ایشان فراگرفت ؟ و ایضاً اکثر علمای اهل کتاب در آن عصر فاسق وفاجر بودند چگونه 
اعتماد بر گفتة ایشان می‌توانست کرد ؟! 

وجه سوم : آنکه در احادیث بسیار وارد شده است که هیچ زمان دنیا از حجت خدا 
خالی نمی‌باشد . اگر حضرت رسول بل در ابتداء تکلیف پیغمبر نبود بایست يا وصی 
عیسی 1 یا وصی ابراهیم ی را تتبع نماید و به او ایمان بیاورد و تابع او گردد. وبایست 
این معنی را اکثر اهل مکه بدانند و نقل کنند قطع نظر از آنکه لازم می‌اید که آن حضرت 
مرتبه‌اش پست‌تر از ان وصی باشد» وافضلیت ان حضرت بر سایر خلق ضروری دين 
اسلام است . 

پس گوئیم که پیغمبری آن جناب هميشه بود. پیوسته به وحی و الهام الهی به شریعت 
خود عمل می‌نمود وبعد از چهل سال رسول شد ومأمور گردید که مردم را به سوی خدا 
دعوت نماید به چندین وجه : 

9 وجه اول -آنکه عامه و خاصه از ان جناب روایت کرده‌اند که فرمود: من پیغمبر 
بودم در وقتی که ادم در میان اب وگل بود" . احادیث بسیار وارد شده است که روح آن 
جناب را در عالم ارواح به روح انبیاء مبعوث گردانیدند و همه به او ایمان اوردند و ملائکه 
تسبیح و تقدیس الهی را از ارواح مقدسه او و اهل بیت او آموختند! ". 

9 وجه دوم -انکه امیر الممنین ا در خطبة قاصعه فرمود که : حق تعالی مقرون 
گردانید به پیغمبر خود در هنگامی که او را از شیر باز گرفتند یا نزدیک به آن. بزرگترین 
ملکی از ملائکة خود را که دلالت می‌کرد او را به راه مکارم افعال و محاسن اخلاق اهل 
عالم در شب وروز" و همین است معنی پیغمبری معلوم شد که شرایع دين خود را از 
نلک فرش کرت 


۲ علل الشرایم ۱۶۲. 
۳. نهج البلاغه , خطبه .۱٩۲‏ 


مقصد ۵-معجزات رسول خدا لوا ۵۹ | ٤‏ 


نت 


9 وجه سوم انکه در احادیث صحیحه وارد شده است که: حق تعالی حضرت 

ابراهیم ا را بندة خاصٌ خود گردانید پیش از آنکه او را پیغمبر گرداند . و پیغمبر گردانید 

: او را پیش از آنکه رسول گرداند . و رسول گردانید او را پیش از انکه خلیل گرداند . و خلیل 
ر گردانید او را پیش از آنکه امام گردانر'. 

ودر حدیث صحیح وارد شده است که : نبی ان است که در خواب می‌بیند مانند خواب 


RR EL E a a 


جبرئیل وحی بیاورد از برای او به رسالت . پس معلوم شد که پیغمبری قبل از رسالت بوده 


4 | (۲( 
H3‏ تسا ۰ 
9وجه چهارم در احادیث صحیحه بسیار وارد شده است که : رسول خدا وائمۀ ف 
( 


1 
: 


هدی صلوات الله علیهم از اول سن تا اخر سن موَیٌدند به روح القدس که ایشان را تعلیم 
و تسدید می‌نماید و از سهو و خطا ونسیان نگاه می‌دارد!۳". 

9 وجه پنجم -به نص قران واحادیث متواتره معلوم شده است که حضرت 
رسول ‏ افضل انبیاء است؛ وهر فضیلتی وکرامتی که به هر پیغمبری داده‌اند به آن 
حضرت زیاده از ان عطا کرده‌اند . چون تواند بود که حضرت عیسی ا در گهواره پیغمبر 

۱ 


باشد» و حضرت یحیی در سنٌ صبی به شرف نبوّت فایز گردد. و حضرت رسالت با آن 
لالخ نا ھل سال سامت ات رد 

ایضاً در احادیث بسیار وارد شده‌است که از ائم هدی صلوات الله علیهم در وقت 
طفولیّت بلکه در هنگام ولادت آثار علم وکمال ظاهر می‌شده, و حضرت قائم ِا در 
کودکی در دامان پدر از مسائل مشکلۀ غامضه جواب فرمو د" . و حضرت جواد ا در 


۱ کافی ۱۷۵/۱. 
۲ کافی ۱۷۶/۱. 


۳. رجوع شود به الرسائل العشر شیخ طوسی ۹۷ و ۰۹۸ 
۴ کمال الدین ۴۷۳۰-۴۵۴. 


باب ۴ -مباحث نبوت 
سن ه سالگی در سه روز سی هزار مسئلة غریبه را بیان شافی نمود(۲۲, چون تواند بود که 
حضرت رسالت از ایشان کمتر باشد ؟! 

۵ وجه ششم -خلاف است که حق تعالی آن حضرت را چرا مّی نامید ؟ اکثر گفته‌اند 
برای ان پود که ان خضرت خط و سواد داشت وور اعیاز وازد یه است که نیت ب 
«ام القری » که مکه مشرفه است داده شده است. و در این خلافی نیست که ان‌حضرت 
پیش از بعشت تعلّم خط و سواد از کسی ننموده بود چنانکه نص قرآن بر آن دلالت کرده 
انیت و حلاف گر این است که ابا بعد ار ھت ی ای ی وتف توا 

حق آن است که قادر بود بر خواندن ونوشتن چنانکه به وحی الهی همه چیز را 
می‌دانست . و به قدرت الهی کارهایی که دیگران از آن عاجز بودند می‌توانست . اما برای 


مصلحت خود نمی‌نوشت و وحی را دیگران می‌نوشتند . و غالب اوقات دیگران را امر به 


واز حضرت صادق ل منقول است که : حضرت رسول خدا بض نامه را می‌خواند 
نمی‌نوشت(۳. 
وبه سند معتبر منقول است که : شخصی از امام محمد تقی 3 پرسید که : چرا حضرت 
رسول را ی نامیدند ؟ آن جناب فرمود که : مردم چه می‌گویند ؟ 
گفت : می‌گویند زیرا که نمیتوانست چیزی نوشت. 
فرمود که : دروغ می‌گویند لعنت خدا بر ایشان باد. والّه که ان حضرت می‌خواند 
و می‌نوشت به هفتاد و سه زبان , بلکه خدا او را مّی نامید برای آنکه از اهل مکه است و یک 
نام مکه «ام القری » است(۳*. 

BB و‎ @ 


۱ اختصاص ۱۰۲. 


۲ . سوره جمعه: ۲. 


۳ علل الشرايع ۶ 
۴. علل الشرایع ۴ بصائر الدرجات ۲۲۵؛اختصاص ۲۶۲ . 


مقصد ۵-ممجزات رسول خرا ا ۶۱ 

دوه: ان حضرت را خصایص بسیار بود که دیگران در انها شریک نبودند : 

# خاصه اول : انکه نماز شب ونماز وتر بر ان حضرت واجب بود. 

# خاصه دوم : قربانی بر ان حضرت واجب بود. 

# خاصهٌ سوم : بعضی گفته‌اند که مسواک بر آن حضرت واجب بود . 

# خاصهٌ چهارم : مشورت کردن با اصحاب . بعضی گفته‌اند بر آن حضرت واجب 
است . 

* خاصه پنجم : هر بدی که می‌دید بایست البته انکار کند . 

+ خاصه ششم : مخیّر گرداندن زنان که در کتاب طلاق مذکور است . 

٭ خاصه هفتم : حرام بودن زکات واجب بر او وذریَةُ او. ودر حرمت زکات سنت 
و تصدقات خلاف است. 


+ خاصه نهم : آنکه گفته‌اند که آن حضرت سیر و پیاز میل نمی‌فرمود . و بعضی | 


گفته‌اند حرام بود بر او . 

# خاصه دهم : انکه بر پهلو تکیه کر ده طعام میل نمی فرمود . و بعضی گفته‌اند که حرام 
بود بر ان حضرت. 

# خاصه یاز دهم : بعضی گفته‌اند که خط نوشتن و شعر گفتن بر ان حضرت حرام بود. 
و ثابت نیست. 

# خاصه دوازدهم : وصال در روزه بر آن حضرت جایز بود و بر دیگران حرام بوده 
است؛ و وصال آن است که دو روز روزه بگیرد و در میان افطار نکند. یا افطار را تا سحر 
تاخیر تما ید با قصد. 

¥ خاصه سیزدهم : بر ان حضرت زیاده از چهار زن به عقد دائم جایز بود. وبر 
دیگران حرام است. 

# خاصهٌ چهاردهم: بر ان حضرت حلال می‌شد زنی که خود را به او می‌بخشید 
بدون عقد . 


# خاصه پانزدهم : انکه نکاح زنان ان حضرت خواه دخول کرده باشد و خواه نکرده 
باشد . در حال حیات ان حضرت و بعد از وفات هر دو بر دیگران حرام بود. 

# خاصهٌ شانزدهم : حرام بود که آن حضرت را به نام ندا کنند که «یا محمد» 
و «یا احمد » بگویند. وحق تعالی نیز در قران در هیچ موضع ان حضرت رابه نام ندا 
نفرموده است بلکه يا أَبها اي 4 و يا يا سول 6 و یا آیها الم و(يا 
یا الم 6 فرموده است. 

+ خاصه هفدهم : حرام بود مردم را که صدا را در سخن گفتن بلندتر از صدای ان 
حضرت کنند . 
# خاصه هجدهم : حرام بود که از پشت حجره‌ها آن حضرت را ندا کنند. 
و خصایص بسیار دیگر ذکر کرده‌اند که اکثر آنها نزد فقیر ثابت نیست و ذکر آنها مناسب 


این رساله نبود و مناسب نیست. لهذا حواله به کتاب حیوة القلوب نمودیم" ٩"‏ . 


۱. رجوع شود به بحار الأتوار ۴۰۱-۳۸۳/۱۶. 


مت تست تست ا 


مقصد ۱-وجوب نصب امام ۶۳ 


باب پنجم 
در امامت است 
ومراد از امام کسی است که مقتدا و پیشوای امّت باشد 
در جمیع امور دنیا و دین» به نحوی که پیغمبر می‌کرد. 
به نیابت و جانشینی پیغمبر نه بر سبیل استقلال 
و در آن چند مقصد است 


مقصد لول 


در وجوب نصب امام است 


بدان که امت خلاف کرده‌اند در آنکه امام به معنی که مذکور شد نصب کردن او ضروری ۱ 


وواجب است يا نه ؟ وبر تقدیر وجوب. بر حق تعالی واجب است يا بر امّت ؟ LA)‏ 
ایضاً خلاف است که عقل حکم می‌کند به وجوبش يا به شرع معلوم شده است» وذکر | | 7 


خلافهای ایشان ثمره ندارد . 

و انچه فرقة ناجیه امامیّه بر ان اتفاق کرده‌اند آن است که واجب است بر پروردگار 
عالم عقلاً وسمعاً نصب کردن امام امّا عقلاً به چندین وجه: 

وجه اول : انکه هر دلیلی که دلالت بر وجوب فرستادن پیغمبران می‌کند .بر نصب امام 
نیز می‌کند .چه معلوم است که مردم را در انتظام امور دین و دنیای ایشان ناچار است از 
رئیسی و سرکرده‌ای که در امور مختلفه ایشان را به راه راست هدایت نماید و رفع مخاصمه 
ومنازعه و مجادله و مغالبةٌ ایشان را که بالضرورة در معاملات و معاشرات ایشان رو 


می‌دهد بر وجه حق و صواب از ایشان بکند . و همه عقول بر این معنی مفطورند . و چنین 


لے ب ا ہے کک ر کے ا که تساه متا 


و باب ۵ امامت 
کسی یا نبی است یا امام که جانشین او است. خصوصاً بعد از حضرت رسالت که خاتم 
بیغمبران است و بعد از او امید بعثت پیغمبر دیگر نیست . 

وجه دوم : آنکه نصب امام لطف است. و لطف بر خدا واجب است عقلاً. ایضاً اصلح 
بر حق تعالی واجب او شکی وراک اصلح به حال عباد و در جمیع احوال 
وازمان وجود رئیس وحاکمی علی الاطلاق که اختیار دین و دنیای ایشان به دست او 
باشد , و چنین رئیسی.یا پیفمیر است یا امام . و در زمانی که پیغمبر نباشد منحصر است بر 
امام . 

وجه سوم : آنکه چون بعشت حضرت رسول ول مخصوص زمان آن حضرت نبود 
بلکه مبعوث است بر كافة خلق تا روز قیامت . از برای ایشان کتابی اور دوش ینعی از 
جانب خدا مقرر شد و اداب وسنن در هر امری حتی خوردن ان وجماع کردن 
و بیت‌الخلا رفتن از برای ایشان مقرر کرد. و در فرایض و مواریث وقضایا و معاملات 
و احکام واقع حقّه به وحی الهی مقرر نموده. ومدت بعشت ان حضرت مدت قلیلی بود 
ودر آن مدت جمع قلیلی ظاهراً اذعان کردند که اکثر آنها نیز در باطن منافق بودند. 

پس هیج عاقل تجویز این می‌کند که خدا ورسول امری چنین عظیم را ناتمام 
بگذارند ؟ 

و حافظی برای این ملت و شریعت وکتاب وسنت که معصوم و مأمون از کذب و سهو 
و تغییر وتبدیل باشد مقرر نکنند ؟ 

وکتاب مجمل غامض ذو وجوه و محاملی در میان ایشان بگذارند که هنوز ان کتاب 
جمع و تر تیب نیافته باشد ؟ و آنچه در آن باشد در غایت اجمال باشد ؟ و هرکس به نحوی 
فهمد و مفسری از برای آن تعیین نفرمایند ؟ 

یا انکه از هزار یک احکام ضروریه در ظاهر ان نباشد و احادیث سنت در نهایت 
اختلاف و تشویش باشد ؟ و نو مسلمانی چند راکه هریک انواع اغراض فاسد داشته باشند 
صاحب اختیار ات گر دانند که هر باطلی که خواهند برای خود تعیین نمایند ؟ وان جاهل 
باطل هر امری که رو دهد صحابه را جمع کند و خود مانند خر در گل مانده باشد و از این 


مقصد ۱-وجوب نصب امام 


واز آن پرسد تا به مقتضای اغراض باطلهٌ خود یکی را ترجیح دهد ؟ 

هرکه بهرهٌ قلیلی از عقل داشته باشد چنین امر شنیعی را بر خدا و رسول روا نمی‌دارد. 
و خداوند به آن اطف و رحمت نسبت به عباد خصوصاً بر این امّت» پیغمبری به آن مهربانی 
و شفقت در حق امّت چگونه راضی به این حیرت و ضلالت نسبت به ایشان بشوند ؟ پیغمبر 
بزرگواری که آن آزارها بر بدن شریف و نفس اطیف خود برای هدایت امّت قرار داد. چون 
شد که یک مرتبه دست از ایشان برداشت ورئیسی برای ایشان قرار نداد ؟ 

و دهقانی که در دهی بیمار می‌شود. برای شفقت بر رعیّت خود و مزارع خود یک کسی 
را تعیین می‌کند و وصیت برای ایشان می‌کند و ضابطی برای متروکات خود تعیین 
نان نی ار لها ادا نو رود ورای دنن وملک وکات وس ورت 
وامّت خود کسی را تعیین نمی‌کند ؟ 

اگر در این باب عقل حکم نکند. در هیچ امر بدیهی حکم نخواهد کرد . 

وجه چهارم : آنکه مخالفان نیز معترفند که عادت مقررة حق تعالی در جمیع انبیاء از 
آدم تا خاتم 22 آن بود که تا خلیفه‌ای از برای ایشان تعیین نمی‌کرد ایشان را از دنیا 
رحلت نمی‌فرمود » وستّت حضرت رسالت در جمیع غزوات و سفرهای جزئی که آن 
جناب از مدینة مشر‌فه می‌فرمود آن بود که تعیین رئیس و خلیفه می‌فرمود »و در جمیع بلاد 
وقرای اسلام نیز البته حاکمی نصب می‌نمود و امر ایشان را به خود نمی‌گذاشت . 

پس چون در این مفارقت کبری و سفر بی‌منتها احوال ایشان را مهمل و امور ایشان را 
معطل می‌گذاشت ؟ 

وجه پنجم : آنکه مرتبۀ امامت چنانکه دانستی نظیر منصب نبوّت است. اگر امام را 
مردم اختهار توأنند کرد باید که مردم نبی را نیز اختیار توانند کرد و این باطل است به اتفاق 
وایضاً بر مصالح عامة عباد عقول ناقصة امّت کی می‌تواند حکم کرد. و عقلاء صاحب 
تدبیر بسیار است که کسی را از برای نسق قریه‌ای یا حکومتی تعیین می‌نمایند و در اندک 
وقت ظاهر می‌شود که خطا کرده‌اند و تغییر می‌دهند پس به ریاست دین و دنیای عامۀ 
خلق چگونه عقول مردم وفا کند؟ 


سے 


باب ۵-امامت 


الفا عضت در ان قرط ات سا یکی شوم کر افد کد و کیی مکی ی تال د 
آن مطلع نمی‌تواند شد . و ادلة عقلیه در این باب بسیار است و این رساله گنجایش ذکر آنها 
ندارد . 

وامّا ایاتی که دلالت می‌کند بر آنکه امام از جانب حق تعالی منصوب است. بسیار 
ری وی وس 

اول: آي وافی هدایه وم کل کم دینک وائعنث کم نغتتي € یعنی 
«امروز کامل گردانیدم از برای شما دین شما را و تمام گردانیدم بر شما نعمت خود را». و شک 
نیست در آنکه امام از معظم ارکان دین است و هیچ نعمتی برای اصلاح دین و دنیای امّت 
اعظم از امام نیست . پس باید که حق تعالی نصب امام از برای امّت کرده باشد , با انکه 
احادیت مستفیضه از طرق خاصه و عامه وارد شده است که این ای شریفه بعد از نصب 
امیر المومنین لِثْ در غدیر خم نازل شد. 

دلیل دوم : در آية كريمة (وقالوا ولا رل هذا القُرآنْ على رجُل من ار تن عَظِيم « 
هم يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبك َحْنْ قَسَمْنا تة ويك في ال رنب فزق 
بفض درجات لیخد هم بفضاً سُخْرِياً ور رَرَحْمَةَ رَبك خر مِمَا يَجْمَعُونَ ۰۲۱6 مفسران 
خاصه و عامه گفته‌اند که یعنی کفار قریش می‌گفتند که : « چرا فرستاده نشد این قرآن بر دو مرد 
عظیم از اهل مکه و طائف -مانند ولید بن مغیره که در مکه بود. و عروة بن مسعود که در 
طائف بود که ایشان اموال و بساتین بسیار دارند. حق تعالی در رد قول باطل ایشان فرمود 

- آیا ایشان قسمت می‌کنند رحمت پروردگار تو را - یعنی پیغمبری تو را - وبه هرکس خواهند 
می‌دهند ؟ ما تقسیم کردیم میان ایشان معیشت ایشان را در زندگانی دنیاء وبعضی را بلندتر کردیم از 
بعضی به حسب دنیا به درجات بسیار تا آنکه به یکدیگر محتاج باشند» و بعضی از ایشان بعضی را به 
کارهای خود بدارند. وبه این سبب احوال عالم منتظم گردد. و حال آنکه رحمت پروردگار تو بهتر 


است از آنجه ایشان جمع می‌کنند از اموال فانيه دنیا». 


از نو وه مانته: ۳ 


۲ سوره زخرف: ۱ ۲ ۳. 
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یعنی : هرگاه ما قسمت اموال و زخارف دنیا را که نزد ما قدری و اعتباری ندارد به 
ایشان نگذاریم , بلکه خود تقسیم کنیم . پس چگونه قسمت نبوّت را به این رفعت شأن به 
اختیار ایشان گذاریم ؟! 

وهرگاه دانستی که مرتبة امامت نظیر درجة نبوّت است و بعد از نبوت هیچ رحمت 
و نعمتی به امامت نمی‌رسد . پس باید که ان را نیز به اختیار مردم نگذارد و خود نصب 
و تعیین نماید , واين معنی نهایت وضوح را دارد از این آیات کریمه اگر رمد تعصب 
وعناد. دیده بصیرت مخالفان را نیوشاند . 

دلیل سوم: حق تعالی می‌فرماید که (وَربْك یلق ما یَشاء وَيَخْتارٌ ماکان لَه لیر 
سښْحان اه عَمَا کون ) "' یعنی : « پروردگار تو می‌آفریند هرچه را می‌خواهد. نبوده است 
ایشان را اختیاری» منرّه است خدا از آنجه ایشان شریک او می‌گردانند». و دلالت این آیه نیز ظاهر 
ات ین انکه و کر دو وای امور دين ودنا خا اه لی و ران غاب روات 
کرده‌اند که :این ايه بر رد انها نازل شد که گفته‌اند چرا خدا پیغمبری را به دیگری نداد" . 

دلیل چهارم : ایات بسیار است که دلالت می‌کند بر آنکه خدا همه چیز را در قران 
مجید بیان فرموده است. مثل : (ما فرَطْنا في الکتاب من شَيْءٍ ۳" یعنی : « تقصیر نکردیم 
در کتاب از هیچ چیز ». ( وکل شیء فصن تفصیلاً ۲۳« و هر چیزی را تفصیل داده‌ایم تفصیل 
دادنی ». ( ولا رب ولا یابس الا في کتاب مُبین ۲۳۲6« و هیچ خشک وتری نیست مگر آنکه 
در کتاب ظاهر کننده هست ». 


پس هرگاه حق تعالی در قران مجید همه چیز را بیان فرموده باشد » چون تواند پود که 


1 رَمّد : درد چشم . ( فرهنگ عمید ۷۰۸). 
۲ سوره قصص : ۶۸. 


۳. رجوع شود به تفسیر بفوی ۴۵۲/۳و تفسیر قرطبی ۳۰۵/۱۳ و تفسیر فخر رازی ۲۵ /۱۰. 
. سورة انعام : ۳۸. 


چس 


۵ سورءا اء: ۱۲. 


@ 


۶۸ باب ۵ امامت 


تعیین امام که اهم امور است بیان نفرموده باشد ؟ 

دلیل پنجم : حق تعالی فرموده است که: ( آطیئوا اه رَطیُوا الرَسُول وأولي الشر 
نکم ۲۱۱6 یعنی : «اطاعت کنید خدا را واطاعت کنید رسول را وآنها که صاحبان امرند از شما». 
و چنانکه اطاعت خدا و رسول عام است باید که اطاعت اولی‌الامر نیز عام باشد. و معلوم 
است که حق تعالی امر نمی‌کند که مردم در همه امور اطاعت هر صاحب امری و صاحب 
حکمی بکنند . پس باید که اولی الامر نیز مثل رسول باشد در آنکه غلط و خطا و دروغ 
وگناه و سهو از او صادر نشود و الا لازم می‌اید که حق تعالی مردم را امر کند به چیزی چند 
از آنها که نهی کرده است . و چنین کسی امام است که حق تعالی نصب کرده است و معصوم 


است. و به اتفاق غیر ائمة اثنی عشر صلوات الله اجمعین صاحب این مر تبه نیستند . 


ےہ ےہ دص 


مقصد دوم 
در بیان شرایط امامت است بنا بر قول متکلمین 

ومشهور ان است که سه شرط معتبر است: 

اول - آنکه باید امام افضل باشد از همه امّت در جمیع جهات خصوصاً در علم, وال 
تفضیل مفضول و ترجیح مرجوح لازم می‌آید و آن به حسب عقل, قبیح است . 

ایشا حق تعالی می‌فرماید : (آفمَن يَهْدِي ای الْحق أَحَى آن ثم من لا یّهدي الا آن 
یُهُدی ما کُم کیّف تَحْکُمُونَ ۱۷6 یعنی: «آیا کسی که هدایت می‌کند به سوی حق تعالی 
سزاوارتر است به آنکه مردم پیروی او کنند یا کسی که خود هم هدایت نمی‌تواند یافت مگر آنکه 
دیگری او را هدایت کند؟ پس چه می‌شود شما را که نمی‌فهمید وچگونه حکم می‌کنید» به تجویز 
عدم افضليّت امام . 

و باز فرموده است که: ( هل ي شتوي الَذِينَ يَعلمُونَ وین لا یعون اما یتک وا 


لباب )€ یعنی : «آیا مساوی می‌باشند با هم آنها که صاحب علم و دانایی‌اند وآنها که صاحب | | تک 
علم نیستند؟ متذکر نمی‌شوند این را مگر صاحبان عقلها». ۰ 
۱ سم مره کھت #9 ەرە„ ون هد تر 

وایضا فرموده است: قاستلوا آفل الذ کر کنثم لا تون ۳۳6 یعنی : «سوال کنید از | | زم 

اهل علم واهل قرآن اگر نمی‌دانید». ِ 


وچون حق تعالی خطاب کرد به ملائکه که اني جاعِلٌ في الازض لیف ۲۳۱6 «به 
درستی که من می‌خواهم در زمین خلیفه و جانشینی قرار دهم » , «ملائکه گفتند: آیا قرار می‌دهی در 
زمین کسی را که فساد کند و بریزد خونهای مردم را وما تسبیح وتقدیس می‌کنيم تو را؟ حق تعالی 


باب ۵-امامت 


فرمود: من می‌دانم چیزی را که شما نمی‌دانید ۲۱۱6 . پس حق تعالی اسماء را تعلیم حضرت آدم 
نمود وبه آن حجت بر ملائکه تمام کرد که چون او از شما اعلم است . به خلافت سزاوارتر 
است . پس معلوم شد که اعلم بودن موجب استحقاق خلافت است 

وایضاٌ چون بنی‌اسرائیل قبول پادشاهی طالوت را نمی‌کردند حق تعالی فرمود که : «او 
را تفضیل داده‌ایم به زيادتي علم وجسم»"۲۳. پس معلوم شد که مناط ریاست و پادشاهی 
زیادتی علم و شجاعث است. 

دوم از شرایط امامت -عصمت است .و اجماع علمای امامیه منعقد است بر انکه 


امام نیز مثل پیغمبر معصوم است از اول عمر تا اخر عمر از جمیع گناهان کبیره و صفیره. 


2 و ایضا امام امین خدا است بر دين ودنیای مردم» پس هرگاه خود در احکام الى 
غیانت کتک قال وی ی بود ية قول دا 


فرموده است: اتا مون الا بال و2 تنسون آنفسکم وآنثم تتلون الکتاب آقلا 
تون ۳۱ یعنی : «آیا امر می‌کنید مردم را به نیکی وفراموش می‌کنید نفسهای خود را با آنکه 


کتاب خدا را می‌خوانید آیا عقل ندارید و قباحت این امر را نمی‌فهمید؟». و باز فرموده است : «ای 


گروه مؤمنان ! چرا می‌گوئید چیزی را که نمی‌کنید؟ حق تعالی بسیار دشمن می‌دارد که بگوئید چیزی 
را که نکنید»""*. و معلوم است کسی که مستحقّ این ملامتها باشد قابل خلافت وامامت 


و ایضاٌ چون حق تعالی خطاب کرد به ابراهیم که: «من گردانیدم تو را امام از برای 
مردم»"۹. خلیل از این عطای جلیل بسیار شاد شد واز برای فرزندان خود طلب کرد 


۲ ۱ سور بقره: ۳۰ 
رده یه رنف و انیت 
۳ سوره بقره: ۴۴. 


۴ سورهءة صف : ۲. 


۵. سورۀ بقره YF:‏ 


مقصد ۲ے اط امام 


وگفت : «از ذريّة من نیز امام قرار ده». حق تعالی فرمود: ([لا يال عَهْدِي الظّالمین ۱(6) 
یعنی : «نمی‌رسد عهد امامت من به ظالمان ». و هر صاحب معصیتی ستمکار است بر نفس 
خود و در هر وقت از اوقات عمر خود که معصیت کند. بر او صادق خواهد بود که عهد 
امامت به او نمی‌رسد . 

وایضاً عمد؛ فایده در نصب امام آن است که حفظ ناموس شریعت بکند و حافظ 
شریعت باشد , هرگاه معصیت و خطا بر او روا باشد امام دیگر باید که او را از معصیت منع 
نماید و خطائی که از او صادر شود او ظاهر سازد. پس او امام کل خواهد بود . 

وایضاً بر امت واجب است که اطاعت امام بکنند در قول وفعل چنانکه در یه اولی 
الامر معلوم شد. پس اگر اطاعت نکنند یک امر هم باید واجب باشد و هم حرام . 

ایضا نهی از منکر بر ایشان واجب است. اگر بکنند. مخالفت با اطاعت و رعایت امام 
دارد؛ و اگر نکنند. ترک واجب کرده خواهند بود. واگر وجوب اطاعت در غیر حرام باشد 
پس باید ایشان را امام دیگر باشد که حلال و حرام را از او اخذ کنند پس محتاج به دو امام 
خواهند بود. و اگر او هم معصوم نباشد محتاج به امام دیگر خواهند بود پس یا تسلسل 
لازم می‌آید یا منتهی شود به امام معصوم, و این دلیل به چندین دلیل برمی‌گردد و بعد از 
تأمل معلوم می‌شود. 

شرط سوم از شرایط امامت نزد امامیه -هاشمی بودن امام است» و آن به 
نصوصی که بر خصوص هریک از ائمه 2 وارد شده است معلوم خواهد شد انشاء الله 
تعالی . 

وسنیان به هیچ‌یک از این سه شرط قائل نیستند . 

واين سه صفت را متکلمان ذکر کرده‌اند و گفته‌اند : باید صفاتی که در پیغمبران مذکور 
شد در او باشد. یا آنکه شبهه در نسبش نباشد و پدر ایشان دنی ومادر ایشان غير عفیفه 


نباشد . و از عیوبی که موجب تنفر خلق است مبرّا باشد مانند خوره و پیسی وکوری 


۱ سورء بقره : ۱۲۴. 


وگنگی و درشتخویی وکج خلقی وبخل ودنائت نفس ودنائت صنعت مانند و 
وحجامی وافعالی که دلالت بر ضعف عقل کند و امثال اینها!۲۳. 

و سلطان المحققین نصیر الملة والدّین در بعضی از رسائلش گفته است که در امام 
هشت شرط معتبر است : 

8 شرط اول : معصوم بودن او است از گناهان کبیره و صغیره به معنایی که مذکور 
شد. 

8 شرط دوم: آنکه عالم باشد به هرچه در امامت محتاج به ان است از علوم دینی 
و دنیوی مثل احکام شرعیّه وسیاسات مدنیّه و آداب حسنه و دفع دشمنان دين ورفع 
شبهات ایشان . زیرا که غرض از امامت بدون اینها حاصل نمی‌شود. 

8 سوم : شجاعت برای دفع دشمنان و فتنه‌ها و برانداختن اهل باطل و غالب گردانیدن 
حق , زیرا که اگر او که سرکرده است بگریزد ضرر عظیم به دین می‌رسد به خلاف گریختن 
بعضی از رعایا . 

8 چهارم : آنکه در جمیع صفات کمال مانند شجاعت و سخاوت و مروت وکرم و علم 
وهرچه از صفات کمال باشد , از هم رعیّت خود کامل‌تر باشد. وال تفضیل مفضول لازم 
اید و آن قبیح است عقلاٌ 

8 پنجم : آنکه پاک باشد از عیوبی که باعث نفرت مردم گردد. خواه در خلقت مانند 
کوری و خوره و پیسی , و خواه در خلق مانند بخل و حرص وکج خلقی , و خواه در اصل 
مانند دنائت نسب و ولد الزنا بودن و تهمت در نسب او یا پدران او. و خواه در فرع مثل 
صنعتهای بست و افعال رکیکی که اینها منافات با لطف دارند . 

ه ششم : آنکه قرب و منزلت او نزد حق تعالی از همه کس بیشتر باشد و زهد و عبادت 


۱ جولائی: بافندگی . 


آنجا بطور مبسوط و گسترده بیان نموده است . 


سعت ات مت سس تست سس سوت سس ج وسسس تساو ای تست وت هد سس صای تت ‏ ا سس لک اسان مس بت ی ےا 


مقصد 2-۲ ایط امام 


ت هفتم : آنکه معجزه‌ها از او ظاهر شود که دیگران از ان عاجز باشند تا انکه در وقت 
ضرورت دلیل حقیّت او باشد . 
ت هشتم : آنکه امامت او عام باشد و امامت منحصر در او باشد و الا موجب فساد میانة 


رعیّت گردد. و اثبات این مدعا به اجماع و احادیث متواتره اولی است(۲. 


۹ رجوع شود به کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد ۵-۰ 


~~ 


مد نوم 

در بیان صفات و خصایص امام است 

i‏ که از احادیث معتبره ظاهر می‌شود و آنها در احادیث ما بسیار است و در حيوة القلوب 
۱ کور اس و دراو رما ی را د ا 

کلینی به سند معتبر از امام محمد باقر ل روایت کرده است که: امام را ده علامت 
۱ است : پا کیزه و ناف‌بریده و ختنه کرده متولد می‌شود , چون‌از شکم‌مادر به‌زیر می‌اید دستها 
را بر زمین می‌گذارد و صدا به شهادتین بلند می‌کند . و محتلم نمی‌شود و خبائت جنابت در 
او به هم نمی‌رسد , و دیده‌اش به خواب می‌رود و دلش به خواب نمی‌رود یعنی آنچه واقع 
می‌شود در آن حال می‌داند . و خمیازه و کمانکش نمی‌کند . و از پشت سر می‌بیند چنانکه 
از پیش رو می‌بیند . و فضله‌ای که از او جدا می‌شود بوی مشک از ان می‌آید . و زمین را 
خدا موکل کرده است که او را بپوشاند وفرو برد. چون زره حضرت رسول ٤‏ را 
می‌پوشد بر قامتش درست می‌آید و هرکس دیگر که بپوشد خواه دراز وخواه کوتاه یک 


شیر ا از قامتش ریاد می‌آید , و ملک با او سخن می‌گوید تا آخر عمرش(۲٩.‏ 


وابن بابویه از حضرت امام رضا لِه روایت کرده است که :امام داناترین مردم است 
و در حکمت و علم به دقایق‌امور از همه در پیش است. و پرهیزکارتر و بردبارتر و سخی تر 


وشجاع تر از همه کس است. و عباداتش از همه بیشتر است. و سایه ندارد و شاید که مراد 


آن باشد که گاهی چنین است واز حضرت رسول َل دائمی باشد . وبول و غایط او را 
کسی نمی‌بیند .و زمین موکل است به آنچه از او بیرون اید فرو ببرد که بر مردم ظاهر نشود. 
| وبویش از مشک خوشبوتر است. واولی است به مردم از جان ایشان که باید او را مقدّم 
| دارند بر نفس خود در هر باب وجان خود را فدای او کنند یا آنکه مردم بی‌اختیار این 


حالت را نسبت به او به هم می‌رسانند» و مشفق‌تر ومهربان‌تر است بر ایشان از پدران 


۱ 


۲ اصول کافی ۳۸۸/۱. 


مقصد ۲ صفات و خصايص امام ۷۵ 


و مادران ایشان, و تواضع و فروتنی او نزد خدا از همه کس بیشتر است. و آنچه مردم را به 
آن امر می‌کند خود زیاده از دیگران به ان عمل می‌نماید , و آنچه مردم را از آن نهی می‌کند 
پیش از دیگران اهتمام در ترک آن می‌نماید . و دعای او مستجاب است حتی آنکه اگر به 
سنگی دعا کند هراینه به دو نیم می‌شود» و حریه‌ها و اسلحة حضرت رسول علض نزد او 
است خضو ها کسیر ذو افقار که از اسان په زی امت ون د او نامهای هت که‌تانهای 
جمیع شیعیان اهل بیت 4 تا روز قیامت بر آن نوشته است. و نامه‌ای دیگر نزد او هست 
که نامهای دشمنان تا روز قیامت در آن نوشته است. 

ونزد امام «جامعه » می‌باشد وان نامه‌ای است که طول آن هفتاد ذراع است و در 
عرض پوست گوسفندی و چون پیچیده می‌شود به گندگی ران شتر می‌شود. و در آن نوشته 
است هر حکمی که فرزند ادم به آن محتاج شود. 

و نزد او می‌باشد جفر بزرگ و جفر کوچک .یکی از پوست بز است و دیگری از پوست 
گوسفند. و در آنها احکام حدود وغیر آنها هست, حتی ارش خراشی که در بدن کسی 
بکند وگناهی که تعزیر آن یک تازیانه هست یا نیم تازیانه یا ثلث تازیانه است. و آن را 
حضرت رسول ی املاء فرموده وامیر المومنین ل به خط خود نوشته است. 

ومصحف حضرت فاطمه غه نزد امام است و در ان نامها واحوال پادشاهان تا روز 
قیامت نوشته شده است. و از برای این آن را به ان حضرت نسبت می‌دهند که چون 
حضرت رسول ول از دنیا مفارقت کرد حضرت فاطمه تلا را اندوه عظیمی از مفارقت 
ان حضرت و جفاهای منافقان امت عارض شد حق تعالی جبرئیل را برای تسلی آن 
حضرت فرستاد که خبرهای آینده را برای آن حضرت ذکر می‌کرد و حضرت امیر 
المومنین لا می‌نوشت. و در ان کتاب خبرهای اینده هست تا روز قیامت(۲. 

و در حدیث دیگر فرمود که: میان امام و حق تعالی عمودی از نور هست که در آن 


عمود احوال‌بندگان خدا را می‌بیند و آنچه بر او مشتبه شود در آن نظر می‌کند و می‌داند(۲؟. 


۲ عیون اخبار الرضا ۰۲۱۳/۱ 


باب ۵-امامت 


به سند معتبر از حضرت امام موسی ل منقول است که :امام را یه چند خصلت می توان 
شناخت : 

ع خصلت اول : انکه امام پیش از او نص امامت بر او کند چنانکه حضرت 
رسول ا نص بر خلافت حضرت امير المومنین 3 کرد. 

8 خصلت دوم: آنکه هرچه از او پرسند جواب شافی می‌فرماید .و اگر نپرسند خود 
ابتدا می‌نماید . 

8 خصلت سوم : خبر می‌دهد مردم را به اینده . 

9 خصلت چهارم : انکه جمیع لغتها و زبانها را می‌داند وهرکس را به لفت خود 
جواب می‌فرماید . 

8 خصلت پنجم : آنکه کلام هیچ مرغی و حیوانی بر او مخفی نیست وهمه را 
۱ 

از احادیث مستفیضه بلکه متواتره ظاهر می‌شود که ایشان از برای اظهار معجزه در 
وقتی که مصلحت بوده است مرده زنده می‌کردند چنانکه حضرت امیر الممنین لا مکرر 
مرده را زنده کرد» و حضرت باقر 1 وحضرت صادق 3 ابو بصیر را بینا کردند. 
وصانعب خوزه و پیسی راشفا دادند ۳۰ 

و در احادیث بسیار وارد شده است که : هر معجزه‌ای که حق تعالی به هر بیغمبری داده 
بود همه را به رسول خدا و ائمة هدی له عطا کرده است , و قادر بوده‌اند بر طیٌ ارض که 
مسافت بسیار بعیدی را در زمان قلیلی طی می‌کرده‌اند بلکه در یک روز و کمتر چندین 
مرتبه بر دور دنیا بگردند. و کتابهای جمیع پیغمبران را مانند تورات و انجیل و زیور 
و صحف ادم و صحف شیث و ادریس و ابراهیم و الواح موسی 2 همه در نزد ایشان بود. 
و آثار جمیع پیغمبران مانند عصای موسی و پیراهن ابراهیم و یوسف وسنگ موسی که 
دوازده چشمه از آن جاری می‌شد ‏ و انگشتر سلیمان. و بساط . وسایر ا تار انبیاء نزد 


۱ قرب الاستاد ۹ خرانج ۲۱ کافی ۲۸۵/۱:دلائل الامامه ۱۶۶. 
۲ بصائر الدرجات ۲۶۹۔۲۷۴ . 


لے ا 


تقد ۴ ضقانت و خصا رهز آمام 
انان ود وا کتون حاحب الام اهت 

و حق تعالی ار را مسخر ایشان کرده بود که بر آن سوار توانند شد که ملکوت آسمان 
وزمین را بگردند. و هفتاد و دو اسم اعظم حق تعالی را می‌دانستند که برای هرچه 
می‌خواندند البته مستجاب می‌شد ویکی از آن اسماء را اصف بن برخیا می‌دانست که به 
آن اسم تخت بلقیس را از دو ماهه راه به یک چشم زدن نزد حضرت سلیمان ا حاضر 
کرد. 

و علوم ایشان چندین نوع بود: گاهی صدای ملک را می‌شنیدند . و گاهی روح القدس 
که خلقی است بزرگتر از جیرئیل و میکائیل مشافهة به ایشان القاء می‌کرد . و گاهی به الهام 
حق تعالی در دل ایشان نقش می‌شد . و گاهی صدای ملک به گوشهای ایشان می‌رسید 
مائئد صدای زنجیری که بر طشتی فرود آید!؟. 

و در احادیث بسیار وارد شده است که: عمد علم ما علمی است که در هر آن و هر 
ساعت از دریای نامتناهی علم الهی بر ما فایض می‌شود. و ملائکه وروح القدس که اعظم 
از ملائکه است در شب قدر بر امام زمان َا نازل می‌شوند وبر آن حضرت سلام می‌کنند 
و انچه از امور آن سال در آن شب مقرر شده است بر او عرض می‌کنند . و علوم گذشته 
و آینه همه دیهان است وه غل کد از اسان یه زیر اماه تد ايان هت 
ووارث علوم جمیع پیغمبرانند"'. 

وایشان متوسّمونند که به هرکس که نظر می‌کنند از جبین او ایمان وکفر ونفاق را 
می دانند ‏ و در هر درختی‌و برگی‌و ریگی و سنگی که‌امام نظر می‌کند از آن علمی‌بر او ظاهر 
می‌شود. و تمام قران و علم ظاهر و باطن ان تا هفتاد بطن مخصوص است به امام اء 
وجامعه‌ها و حربه‌ها وزره‌ها ومرکبها وانگشترها و جمیع اسباب ظاهره و باطنة حضرت 
رول و به خضرت اشر مت ار رسد و د سار اتمه یبوط است ۱۳ 


۱ رجوع شود به بصائر الدرجات ۳۲۴. 
5 رجوع شود به بصائر الدرجات ۰و ۲ ۳۹۶ وکافی ۲۱ --۲۳۸. 


۳ رجوع شود به بصاثر الدرجات ۱۹۰-۱۷۴ و ۰۳۶۱-۳۵۴ 


۷۸ باب ۵ امامت 


و صندوقی از پوست نزد ایشان هست که علم پیغمبران و اوصیاء و علمای گذشته همه 
در آن مضبوط است و آن را « جفر ابیض » می‌گویند , و صندوقی دیگر نزد ایشان هست که 
جمیع اسلحة حضرت رسول علض در ان مضبوط است و آن را « جفر احمر » می‌گویند . 
و حضرت صاحب الامر آن را خواهد گشود(!؟. 

و در احادیث معتبرة بسیار منقول است که: در هر شب جمعه روح مقدس حضرت 
رسول و ارواح مطهر آمامان گذشته لچ9 وروح پر فتوح امام زمان ِا را رخصت می‌دهند 
که به آسمانها عروج نمایند تا به عرش اعظم الهی می‌رسند و بر دور آن هفت شوط طواف 
می‌کنند و نزد هر قائمه از قوائم عرش دو رکعت نماز می‌کنند پس به سوی بدنهای شریف 
خود برمی‌گر دند با سرور فراوان و علوم بی‌پایان !۲۲ . 

واعمال هریک از این امّت را از نیکان و بدان در هر صبح وشام و در هر هفته و ماه 
عرض می‌کنند به روح حضرت رسول بل و ارواح ائمة گذشته وبر امام زمان لو 
و درها و دیوارها و دره‌ها و کوه‌ها مان علم ایشان نمی‌شود و انچه در مشرق و مفرب عالم 
وأقع می‌شود بر آن مطلع می‌گردند از جانب حق تعالی" ۳. 

و حضرت رسالت پناه نی در هنگام وفات جمیع علوم خود را به امير الممنین ا 
تسلیم کرد. و حضرت امیرالمومنین ج فرمود که : در ان وقت هزار باب از علم تعلیم من 
کرد که از هر بابی هزار باب مفتوح می‌شد" ۳ . 

و همچنین هر امامی در وقت وفات. جمیع علوم خود را به امام بعد از خود تسلیم 
یی تارف واا را فر اما وف رکف وناز ی که واگ اما در ری از 
دنیا برود و امام بعد از او در مغرب باشد البته در ان وقت به اعجاز امامت و طیْ الارض نزد 


او حاضر می‌شود و علوم او را کسب می‌کند و تجهیز او می‌نماید به نحوی که اکثر مسردم 


۱. بصاثر الدرجات ۱۵۰؛کافی ۲۴۰/۱ 
۲ بصائر الدرجات ۱۳۰؛کافی ۲۵۳/۱. 
2 رجوع شود به بصائر الدرجات و۵ ۵ او و 5 


۴ بصاثر الدرجات ۳۰۳. 


مقصد ۳-صفات و خصایص امام ۱ ۷۹ 
مطلع نمی‌شوند چنانکه حضرت امام رضا لا در بغداد حاضر شد. و حضرت امام محمد 
تقی ِا در خراسان حاضر شد و تفصیل را در « جلاء العیون » ايراد نموده‌ام!۲؟. 

و در احادیث متکاثره وارد شده است که ارواح ایشان از انوار مقدسء حق تعالی خلق 
يده است وبدنها و وهای اشا ایغ ی اهر دنه ام ون ی تعالى 
می‌خواهد که امام را خلق کند ملکی را امر می‌کند که شربت آبی از زیر عرش برمی‌دارد 
ونزد پدر امام می‌آورد که او می‌آشامد. و آن از اب رقیق‌تر است واز مسکه نرمتر است 
واز عسل شیرین‌تر است و از شیر سفیدتر است و از برف سردتر است . پس امر می‌کند او 
رابه جماع و نطفة امام از آن اب منعقد می‌شود. چون چهل روز می‌گذرد در رحم روح بر 
او دمیده می‌شود - به روایت دیگر : بعد از چهار ماه - پس سخن مردم را می‌شنود 
و می‌فهمد . پس ملکی بر بازوی او می‌نویسد این آیه را «وتَمّث کلمَة رَبك صدقا وَعَدلا 
لامبدْل لکلماته وَهُوَ السَمیع لیم ۲۳۱ و در شکم مادر ذکر حق تعالی می‌کند . و تلاوت 
سورة انا انزلناه وسایر ایات می‌نماید . چون متولد می‌شود مربُع نشسته از جانب پا به زیر 
می اید . چون به زمین می اید رو به قبله می‌کند و دستها را بر زمین می‌گذارد و سر به جانب 
آسمان بلند می‌کند و صدا به کلم شهادت بلند می‌کند . پس ملک در ميان دو دیده‌اش و دو 
کتفش همان ايه را نقش می‌کند , پس ندایی از میان عرش به او می‌رسد که : ثابت باش بر 
حق که تو را برای امری عظیم خلق کرده‌ام. تو برگزیدۂ منی از خلق من و محل راز منی 
و صندوق علم منی بر وحی من و خلیفة منی در زمین من . من از برای تو و هرکه دوست 
می‌دارد تو را واجب گردانیده‌ام رحمت خود را و بخشیده‌ام بهشت خود را به او وبه عزت 
و جلال خود سوگند یاد می‌کنم که هرکه با تو دشمنی کند او را در بدترین عذاب خود 
بسوزانم هرچند در دنیا روزی او را فراخ گردانم . 


چون ندای‌منادی‌تمام شود ای (شهد اش 4 را تا آخر در جواب‌منادی‌بخواند » پس 


۱. جلاء العیون ۵۲۴و ۵۵۱. 
. سورة انعام : ۰۱۱۵ 


۳ سورة ال عمران: ۱۸. 


اویش باب ۵ امامت 


در آن‌وقت حق تعالی علوم‌اولین و اخرین‌رابه‌او عطا کند و مستحق آن شودکه‌روح‌القدس 
در شب قدر وغیر آن او را زیارت می‌کند . چون به رتب جلیل امامت فایز گردد حق تعالی 
در هر شهری مناری و علْمی‌از نور برای‌او بلند کندکه اعمال بندگان خدا را در آن ببیند۱۱). 

و به روایتی : در آن شبی که متولد شود نوری در آن خانه ساطع گردد که پدر و مادرش 
آن را مشاهده نمایند , چون به زمین اید روی به قبله کند و سه مرتبه عطسه کند وانگشت 
به تحمید بلند کند. و ناف بریده و ختنه کرده بیاید . و دندانهایش همه روئیده باشد و یک 
شبانه‌روز نور زردی مانند طلا از دستهای او ساطع ا 

ودراحادیث بسیار وارد شده است که : خانه‌های ایشان محل نزول ملائکه است و در 
خانه‌های ایشان مکرر نازل می‌شود. 

وحضرت صادق 12 فرمود که: ملائکه به اطفال ما مهربانترند از ما؛ ودست زد 
حضرت به بالشی از بالشهای خانة خود و فرمود که : بسیار تکیه کردند بر اینها ملائکه . 
وبسیار می‌باشد که ما پرهای ایشان را بر می‌چینیم و جمع می‌کنيم و تعویذ اطفال خود 
می‌نمائیم . و ایشان حجت خدایند بر جمیع جن و افواج جنیان به خدمت ایشان می‌آمدند 
و حلال و حرام و احکام دین خود را از ایشان فرا می‌گرفتند . و امه ایشان را خدمات 
می‌فرمودند و به رسالتها می‌فرستادند ۳. 

ویکی از جن به صورت اژدهای عظیمی در مسجد کوفه به خدمت حضرت امیر 
المؤمنین لد آمد در وقتی که ان حضرت بر منبر بود. و بلند شد . حضرت اشاره فرمود که 
صبر کن . چون از خطبه فارغ شد پرسید که : کیستی ؟ گفت : منم عمرو بن عشمان که پدرم را 


بر جن خلیفه کرده بودی و او در این وقت فوت شده چه می‌فرمائی ؟ حضرت او رابه جای 


۱ رجوع شود به کافی ۳۸۵/۱ وتفسیر عیاشی ۳۷۴/۱ وبصائر الدرجات ۴۴۲-۴۳۱ و تاویل الایات 
الظاهرء ۱۶۵/۱ ومحاسن ۲ /۳۲۰. 

۲ کافی ۰۳۸۸/۱ 

۳. رجوع شود به بصائر الدرجات ۱۳۰۰ وکافی ۳۹۷-۳۹۳/۱ وکشف الغمة ۱۷۲/۲ و مناقب أبن 


شهر اشوب ۴۴۳/۳ و ۱۴۶/۴ . 


سوت یس تحت هس وت و E‏ ای تا تس خر اسر سا ری رس تس رس ی ی سس وس ری را سر و رس ور رت ار ار ی ار ریس 


۸۱ EET 
۱ بدر خود < خلیفه گردانید!۲؟.‎ 


اینها مجملی است از احوال ظاهر ايشان که عقل اکثر خلق به آن می‌تواند رسید. 
انب او ال و غفانای اراز اتشان را تی داند و تاب شین ها را نداد مک لک 
مقرّبی یا پیغمبر مرسلی یا مؤمن کاملی که حق تعالی دل او را امتحان کرده باشد وبه نور 


ایمان منوّر گردانیده باشد . 


و در اخبار وارد شده است که: ما را شریک خدا مگردانید و پروردگاری از برای ما 
قائل مشوید. وغیر اینها آنچه از فضائل و کمالات از برای ما اثبات کنید کم گفته خواهید 
و 

وحق تعالی فرموده است : قل َو کان بح مداداً لکلمات رَبّي لِد البَحر قبل آن تقد 
لمات رَبّي ول جثنا بمثله مَدَداً ۲۳۳ یعنی : «بگو (ای محمد) اگر بوده باشد دریا مداد برای 
نوشتن کلمات پروردگار من » هرآینه آخر شود دریا پیش از آنکه تمام شود کلمات پروردگار من هرچند 
بیاوریم مثل آن دریا مداد». و در احادیث وارد شده است که: مائیم کلمات پروردگار که 
فضایل ما را احصاء نمی‌توان کرد "۲. جنانکه گفته‌اند : 

کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری 


۱ کافی ۳۹۶/۱:بصائر الدرجات ۹۷:خرائج ۲/ ۸۵۴. 
۲ تفسیر امام حسن عسکری لا ۵۰؛احتجاج ۴۵۳/۲. 
و5 سوره کهف : ۱۰۹ . 


۴. اختصاص ۹۴:تحف العقول ۴۷۹:احتجاج ۵۰۰-۴۹۹/۲. 


AY‏ باب ۵-امامت 


در طریق شناختن امام است 

وان به چند وجه می‌توان شد: 

وجه اول که از همه ظاهرتر و اسان‌تر است ومناسب لطف و حکمت الهی است آن 
است که چنانکه دانستی نض حضرت رسول بل است بر امامت احدی از امّت. و نص 
امام سابق بر امام لاحق چنانکه معلوم خواهد شد که ائم اثنی عشر صلوات الله علیهم همه 
رف ات رجات لا ورسول ا ` 


وحه دوم افضل بودن امام اش از جمیع امّت پا از جمعی که مدعی امامت بوده‌اند . 


.|| وبه اجماع انت امامت از ایشان بیرون نیست. 

0 وجه سوم -معجزه‌ای که مقارن دعوی امامت باشد . و انچه سيان دعوی می‌کنند که 
امامت به بیعت معدود قلیلی حاصل می‌شود اگرچه یک کس باشد چنانکه ابی‌بکر به بیعت 
عمر خلیفه شد. و بعضی گفته‌اند می‌باید پنج کس بیعت کنند چنانکه عمر در شوری به 
اجماع پنج کس اکتفا کرد. و زیاده از پنج نگفته‌اند . و این امری است که هیچ عاقل منصف 
تجویز آن نمی‌کند که با وجود اغراض باطله و خیالات فاسد؛ خلق همین که پنج نفر یا 
یک نفر با جاهلی بیعت کند باید که جمیع خلق در امور دین و دنیا اطاعت او بکنند و اگر 
نکنند قتل ایشان حلال بلکه واجب باشد اگرچه آن مخالفت کننده علی بن ابی‌طالب یا 


امام حسن یا امام حسین 2 باشد » و بر مردم اطاعت بزید پلید واجب باشد و قتل حسین 
بن على لا جگ رگوشۂ رسول خدا له و سید جوانان بهشت برای مخالفت ان طالم 
جابر ولد الزنای شارب الخمر به انواع عیوب اراسته و پیراسته . جایز بلکه واجب باشد . 
و چنین بیعتی که خفیه در سقیفةٌ بنی‌ساعده به اتفاق چند منافق دشمن امیر المومنین 
۱ واقع شود بدون حضور امیر المومنین و حسنین 2 و احدی از بنی‌هاشم , و بدون خبر 
سلمان و ابو ذر ومقداد و عمار و زبیر واسامه وسایر صحابه واقع شود. آن را اجماع نام 
کنند وبه جبر امیر المومنین و ساير صحابه را کشند وبه بیعت اورند. و این را اتفاق اهل 


س ات 


مقصد ۴-طریق شناختن امام 
حل و عقد نام کنند و در کتابهای خود نویسند. 
آیا عقل عاقلی تجویز می‌کند که حق تعالی ریاست عامة دين ودنيا را که تالی رتبه 
نبوت است بر چنین بازیجه‌ای بنا گذارد؟ و اگر رئیسی در دهی خواهند تعیین نمایند , تا 
اکتر اهل آن قریه بر کسی اتفاق نکنند . تعیین او را عقلا نمی پسندند . و تفصیل این انشاء ال 
بعد از این مذکور می‌شود . 
پس معلوم شد که تعیین امام منوط به یکی از ان سه امر است که مذکور شد و هریک از 
آن سه امر در باب هریک از ائمه ل به اخبار متواتره از ثقات و معتمدین روات شيعه 


اماميّه که علم به صدق و صلاح و دیانت ایشان داریم بر ما ثابت شده است و به عین اليقین 


حقیقت آنها را می‌دانیم . و اما اگر خواهیم بر مخالفان حجت تمام کنیم باید احادیث کتب 


معتبره ایشان را بر ایشان حجت گر دانیم لهذا علمای ماع بیوسته از احادیث کتب معتبرة 
ایشان حجت آورده‌اند بر ایشان . پس اگر ما اخبار کتب خود را بر ایشان حجت گردانیم 
ایشان انکار خواهند کرد. و اگر ایشان احادیث موضوعه کتب خود را که در زمان استیلای 
خلفای جور منافقان صحابه برای طمع منصب و مال از برای ایشان وضع کرده‌اند بر ما 


حجت گردانند قبول نها بر ما لازم نخواهد بود. 


پس باید که ما از احادیثی که متواتر و مقبول الطرفین است یا در کتب معتبرة ايشان ® 
مذکور است بر حقیّت مذهب حقّ خود استدلال کنیم . و ایشان نیز باید که از احادیثی که 2 


متواتر است یا در کتب معتبره ما مذکور است استدلال کنند. نه از احادیث موضوعه‌ای که 
مخصوص کتب ایشان است بلکه جمعی از علماء ایشان نیز حکم کرده‌اند که مسوضوعه 
ات استدلال کتند: 

و چون از شدت تعصب ایشان در این زمان‌ها اکثر کتبی که در اعصار سابقه میانة ایشان 
متداول بوده وبر فضایل اهل بیت و مطاعن و مثالب خلفای ایشان بوده است در میان 
ایشان متروک است . فقیر در این رساله از کتب معتبره متداوله میان ایشان ايراد می‌نمایم 
که انکار نتوانند نمود مأنند صحیح بخاری وصحیح مسلم که تالی قران مجید می‌دانند 
وجامع /اصول ابن الاثیر که از اعاظم علمای ایشان است و جمیع احادیث صحاح سنة 


ا 


ر ےہ س ات ا ا ا س 


باب ۵_امامت 
ایشان را که عبارت از :صحیح بخاری وصحیح مسلم و موطاً مالك وسنن نسائی وجامع 
ترمذی وسنن ابی‌داود سجستانی است در ان کتاب جمع کرده است . 

و منل مشکوة که مولفش از مشاهیر علمای ایشان است؛ و طبیبی و دیگران شرح‌ها بر 
آن نوشته‌اند و الحال در جمیع بلاد ایشان متداول است و می‌خوانند . در اول کتابش 
می‌گوید که : من این احادیث را از کتابی چند نقل کرده‌ام که هرگاه حدیث را به ایشان 
نسبت دهم چنان است که به حضرت رسول تلاصا نسبت داده‌ام. 

و کتاب/ستیعاب ابن عبد البر که از مشاهیر علمای ایشان است و کتايش در میان ایشان 
متداول است. 

و کتاب شر حأبن اب یآلحدید بر نه جالبلاغه که از اعاظم علا انان ات 

و کتاب دز المنشور سیوطی که از مشاهیر فضلای ایشان است . وتفسیر تعلبی که مدار 
تفاسیر ایشان بر نقل از آن است, وتفسیر فخر رازی که امام ایشان است. وتفسی رکشاف 
ونیشابوری وبیضاوی و واحدی و امثال اینها از کتبی که نزد ما موجود است و نزد ایشان 
متداول و معتمد است . و احادیث اهل بیت ی را در کتاب حيوة القلوب ايراد نموده‌ام . 

وبدان که مذهب فرقة ناجیه ان است که : خلیفة بی‌واسطه بعد از حضرت رسالت 
بناه ل به نض خدا ورسول بل . علی بن ابی‌طالب ا است . و سنیان می‌گویند که : 
مردم ابو بکر را بعد از حضرت رسول رل نصب کرده‌اند و خليفة اول او است . و ابو بکر 
عمر را بعد از خود خلیفه گردانید و خلیفة دوم او است. و عمر در وقت مردن شوری ميان 
شش کس قرار داد. و امیر المؤمنین لإ را میان آن شش نفر داخل کرد و تدبیر کرد که یا 
امیرالممنین کشته شود یا به‌ناچار با عثمان بیعت کند زیرا که امیرالمومنین 4 را با عنمان 
و طلحه و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی‌وقاص ضم کرد وگفت : اگر همه بر یک 
کس اتفاق کنند , او خلیفه باشد ؛ واگر اختلاف کنند. اگر یک طرف بیشتر باشد . کمتر را 
بکشند ؛ واگر مساوی باشند و دو نفر یک کس را اختیار کنند و دو نفر دیگر بر ان سه نفری 
که عبدالرحمن‌در ميان انهااست اختیارکنند »و سه نفر دیگر اگر اتفاق نکنند آنهارا بکشند . 


مقصد ۴ -طریق شناختن امام ۸۵ 
کردن من تمام کرد. زیرا که عبدالرحمن پسر عم سعد است وعثمان داماد عبدالرحمن 
است که این سه نفر از هم جدا نمی‌شوند , نهایتش ان است که طلحه و زبیر با من باشند 
چون عبدالرحمن در ان طرف است باید یا من کشته شوم یا با یکی از انها بیعت کنم . 

و آخر چنان شد در روز شوری بعد از آنکه حضرت امیرالمومنین ل جمیع مناقب 
خود را بر ایشان شمرد و همه تصدیق کردند. وبا وجود آن عبدالرحمن به حضرت امیر 
المومنین لا گفت :با تو بیعت می‌کنم به شرطی که عمل کنی به کتاب خدا و سنت و سیرت 
ابوبکر وعمر. و حضرت فرمود: که من به کتاب خدا وستت رسول خدا 9 عمل 
می‌کنم و به سیرت شیخین عمل نمی‌کنم . 

وبرای ان این سخن را گفت که می‌دانست که حضرت سیرت ان دو مبتدع فاسق را 
قبول نخواهد کرد. پس همان سخن رابا عنمان گفت . او قبول کرد . پس عبدالرحمن و سعد 
هر دو با عثمان بیعت کردند و مردم نیز به جبر بیعت کردند. پس خليفه سوم او را می‌دانند 
ب محص تابن عم : 

و چون فسوق و ظلمها و بدعتهای عثمان از حد گذشت صحابه اتفاق کردند و او را 
کشتند وبر خلیفةٌ بر حق امیرالمومنین مج بیعت کردند و لهذا ان حضرت را خليفة چهارم 
می‌دانند . 

وقول دیگر بعضی از منافقان به خوش امد خلفای بنی عباس اختراع کرده‌اند که : بعد 
از حضرت رسول له عباس عم حضرت دعوی خلافت کرد و او خلیفه است . و بطلان 
این قول بسی ظاهر است و اصحاب ان بحمد الّه منقرض شده‌اند و کسی نمانده است» و به 
اثبات خلافت حضرت امیرالمومنین مج بطلان این قول ظاهر است. 


باب ۵-امامت 


مفصد پنجم 
در بیان بعضی از آیات است که دلالت بر امامت 
و فضیلت امير المومنین ا می‌کند 

# اول -آية وافی هدایه : (( اما لیکمانه وَرَسُولهُ وَالَذِينَ ما الَذِينَ يقيعُونَ الصلوة 
تون الرکوة وم راون ۲۱ یعنی : «نیست صاحب اختیار واولن به امور شما مگر خدا 
و رسول او و آنها که ایمان آورده‌اند, آنها که برپا می‌دارند نماز را و می‌دهند زکات را در حالتی که در 


رکوع‌اند 5 


7 عامه و خاصه اتفاق کرده‌اند بر آنکه این آیه در شأن آن حضرت نازل شده است حتی 
٣‏ در جامع الاصول از صحیح نسائی روایت کرده است از عبدالله بن سلام که: امدم به 


خدمت رسول خدا یل وگفتم : چون ما تصدیق خدا ورسول کرده‌ایم مردم از ما کناره 
می‌کنند وبا ما دشمنی می‌کنند و سوگند یاد کرده‌اند که با ما سخن نگویند . 

پس حق تعالی این آیه رافرستاد. و بلال از برای نماز ظهر اذان گفت ومردم برخاستند 
و مشغول نماز شدند» و بعضی در سجود و بعضی در رکوع بودند و بعضی سوال می‌کردند . 
ناگاه سائلی سوال کرد. پس علی ا در رکوع انگشتر خود را به او داد و سائل به رسول 
خدا اظ خبر داد که : علی 3 در رکوع این انگشتر را به من داد. حضرت رسول ال 


(۲) 


این ایه رابا أيه بعد بر ما خواند 

و تعلبی در تفسیرش روایت کرده است که : روزی ابن عباس بر کنار چاه زمزم دشښسته 
بود و حدیت نقل می‌کرد. ناگاه ابو ذر تة حاضر شد وگفت: یا ایها الناس ! منم ابو ذر 
غفاری شنیدم از رسول خدا لوس به این دو گوش والا هر دو کر شود. و ديدم به این دو 
چشم والا کور شود که می‌فرمود : علی قائد و پیشوای نیکوکاران است. و کشندة کافران 
است . یاری کرده شده است هرکه او را یاری کند , و مخذول است هرکه او را یاری نکند » به 


aE 


۲. جامع الاصول ۴۷۸/۹. 


مقصد ۵ -آیات امامت و فضیلت امیرالمومنین لا AY‏ 


درستی که من نماز کردم در روزی از روزها با رسول خدا 9 نماز ظهر پس سائلی در 
مسجد سوال کرد» کسی چیزی به او نداد . 

سائل دست به سوی آسمان بلند کرد و گفت : خداوندا !گواه باش که من سوال کردم در 
مسجد رسول خدا و کسی چیزی به من نداد . 

وعلی ل در رکوع بود پس اشاره کرد به سوی سائل به انگشت کوچک دست 
راستش و بیوسته انگشتر را در آن دست می‌کرد. وسائل آمد و انگشتر را از انگشت آن 

و حضرت رسول َة نیز در نماز بود و آن را مشاهده کرد. چون از نماز فارغ شد سر 
به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! برادرم موسی از تو سوال کرد و گفت: 
پروردگارا! سین مرا گشاده گردان و اسان گردان برای من کار مرا و بگشای گرهی از زبان 
من که بفهمند سخن مرا و بگردان از برای من وزیری از اهل من که آن هارون است. محکم 
گردان به آن بازوی مرا و شریک گردان او را در کار من» پس تو دعای او را مستجاب 
گردانیدی و به او خطاب کردی که : به زودی محکم گردانم بازوی تو را به برادر تو و برای 
شما هر دو سلطنتی و استیلایی بدهم . خداوندا! منم محمد پیغمبر تو و برگزيدة تو پس 
بگشای برای من سینة مرا و اسان کن برای من کار مرا و بگردان از برای من وزیری از اهل 
من که او علی 18 است » محکم گردان به او پشت مرا 

ابو ذر گفت: هنوز سخن ان حضرت تمام نشده بود که جبرئیل لا نازل شد از جانب 
خداوند جلیل و گفت: یا محمد! بخوان. پس این ايه را بر ان حضرت خواند!۱؟. 

و سیوطی به سندهای بسیار , و فخر رازی به دو سند. و زمخشری, و بیضاوی. 
ونیشابوری . و ابن الطبع , و واحدی. و سمعانی » و بیهقی , و نطنزی. و صاحب مشكوة . 
ومولف مصابیح و سایر مفسران و محدثان خاصه وعامه از سدی. و مجاهد , وحسن 


بصری . و اعمش. و عتبة بن ابی‌حکم . و غالب بن عبداله . و قیس بن ربیعه . و عباية بن 


۱. تفسیر ثعلیی ۸۰/۴؛احقاق الحق ۵۰۳/۳. 


باب ۵-امامت 


ربعی » و ابن عباس .و ابو ذر. و جابر و غیر ایشان روایت کرده‌اند ".و حسان شاعر و غیر 
او به نظم دراورده‌انر(۲) ۱ 

و آنچه وجه دلالتش بر امامت آن حضرت است آن است که « نما » کلم حصر است. 
و«وَلِیَ » در لغت به چند معنی آمده است: یاور. و دوست. و صاحب اختیار , و اولی به 
تصرف و دو معنی آخر نزدیکند به یکدیگر » و دو معنی اول معلوم است که در این آیه مراد 
نیست زیرا که یاور و دوست موّمنان مخصوص خدا و رسول وبعضی از مژمنان که 
موصوف به این صفت باشند نیست . بلکه همه مومنان یاور و دوست یکدیگرند چنانکه 
حق تعالی فرموده است که: والْْْمنُون والموْینات بَعْضَهْم أَرلياء بَعْض ۰۳۱6 و ملانکه 
نیز محب ویاور موّمنانند چنانکه فرموده است : رت لیا کم في لخد الدثیا €" 
بلکه بعضی از کفار مٌُحب و یاور بعضی از مومنان می‌باشند . 

اگر گویند که: ایه به لفظ جمع وارد شده. چگونه مخصوص آن حضرت باشد ؟ جواب 
گوئیم که : در عرب و عجم اطلاق جمع بر واحد شایع است به اعتبار تعظیم یا نکات دیگر . 
و در آیات کریمه نیز بسیار است با آنکه ما دعوی اختصاص نمی‌کنيم زیرا که در احادیث 
ما وارد شده است که ساير ائمه نیز در اين ايه داخلند . وهر امامی در قرب امامت البته به 
این فضیلت فایز می‌گردد . 


و صاح بکشاف گفته : مراد از این آیه هرچند آن حضرت است امّا به لفظ جمع آورده 


۱ رجوع شود به تفسیر الدر المنثور ۲٩۳/۲‏ و تفسیر فخر رازی ۲ وتفسیر کشاف ۶۴۹/۱و تفسیر 
بیضاوی ۴۳۹/۱ و اسباب النزول ۲۰۲-۲۰۱ و تفسیر غرائب القران ۶۰۵/۲ وجامع البیان ۶۲۸/۴ 
و تفسیر قرطبی ۲۲۱/۶ و تفسیر ابن کثیر ۶۴/۲ و معجم اوسط طبرانی ۱۳۰/۷ و مجمم الزواند ۱۷/۷ 
و مناقب ابن شهراشوب ۷۵/۳ و احتجاج ۱۴۲/۱ و ۳۲۶و ۲۴۱ و ۳۶۸و ۶۰۱و ۴۸۸/۲ و ارشاد شیخ 
مفید ۷/۱ و اقبال الاعمال ۲۴۱/۲ وامالی شيخ صدوق ۸ و کتاب التحصین ۵۸۱-۵۸۰و ۶۲۳و تفسیر 
امام حسن عسکری ل ۴۶۲. 

۲. رجوع شود به مناقب خوارزمی ۱۸۷-۱۸۶ و بشارة المصطفی ۲۶۶. 


سے سے د اد ا ل س 


مقصد ۵ -آیات امامت و فضیلت ام لته منين لا ۸۹ 
انیت که دیک ان ت ها سان فرت کا 

وغو ند ا که ان ابه در شان ان خضرت است :مراد بق ولا بت آمامت ات انکه دز 
صحیح مسلم وصحیح ترمذی از عمران بن حصین روایت کرده‌اند که: حضرت 
رسول 9 لشکری فرستاد و حضرت امیر المؤمنین 3 را امیر آن لشکر گردانید . 
و چون حضرت فتح کرد یک کنیز را از غنیمت برای خود برداشت . لشکر را این معنی 
خوش نیامد و چهار نفر از صحابه اتفاق کردند که چون به خدمت حضرت رسول ا 
برسند این را به حضرت عرض کنند. و قاعده چنان بود که مسلمانان چون از جنگ 
برمی‌گشتند اول به خدمت آن حضرت می آمدند و سلام می‌کردند و بعد از آن به خانه‌های 
خود می‌رفتند , چون به خدمت آن حضرت رسیدند وسلام کردند یکی از چهار نفر 
برخاست وگفت: علی ل چنین کرد. حضرت رو از او گردانید ؛ دوم برخاست همان 
سخن را گفت, باز حضرت رو گردانید ؛ سوّم نیز گفت و حضرت روی از او گردانید ؛ چون 
چهارم نیز گفت . حضرت روی به ایشان کرد و غضب از روی مبارکش ظاهر بود سه مر تبه 
فرمود که : چه می‌خواهید از علی ؟ به درستی که علی از من است و من از اويم و او ول هر 
و ات بد ار 

و این عبدالبر در/ستیعاب روایت کرده است از ابن عباس که : حضرت رسول تلظل به 
علی بن ابی‌طالب تقل گفت که : تو ولیٌ هر مومنی بعد از من" ۳. 

پس معلوم شد که ولایت امری است که مخصوص به او است و « ولی » که در ايه است 
در شأن او است. و از فقرة اول در حدیث اول معلوم است که اختصاصی که حضرت را به 
آن جناب بوده دیگری را نبوده. و ایضا تخصیص به ولی بودن بعد از خود در هر دو حدیث 
دلیل بر خلافت است زیرا که محبت و نصرت در حال حیات نیز بود و هر عاقلی می‌داند که 
چنین کسی رعیّت ابو بکر وعمر و عثمان و محکوم حکم ایشان نمی‌تواند بود . 


۱ کشاف ۶۴۹/۱. 
۲. سنن ترمذی ۲۹۶/۵ الستن الکبری نسائی ۱۳۲/۵؛آسد الغابة ۲۷/۴. 
۳. استیعاب ۱۰۹۱/۳؛المعجم الکبیر ۷۸/۱۲: تاریخ ابن عساکر ۱۰۰/۴۲:الاصابة ۴ /۴۶۷. 


دوم - آنکه آي کریمة یا أَیه لین آمَنوا انما الله وکُونوا مَعَ الصادقین 4(“ 
یعنی : « ای گروهی که ایمان آورده‌اید! بترسید از خدا و باشید با صادقان و راستگویان » در همه چیز 
خصوصا در دعوی ایمان به گفتار و کردار. و ظاهر است که مراد بودن با ایشان متابعت 
ایشان است در گفتار و کردار, نه آنکه به بدن و جسد با ایشان باشند زیرا که آن محال است 
و بی‌فایده , و معنی امامت همین است. و چون خطابهای قران مجید عام است و شامل 
جمیع امت و همه زمان هست به اتفاق امّت پس باید که در جمیع زمانها چنین صادقی بوده 
باشد که امّت با او باشند . و معلوم است که صادق فی‌الجمله مراد نیست . و الا لازم آید که 
هرکس راست بگوید متابعت او واجب باشد. و این به اتفاق باطل است. پس بايد که 
صادق در جمیع افعال و اقوال مراد باشد وان معصوم است. پس ابت شد وجود معصوم 
در هر زمان و وجوب متابعت ایشان» وبه اتفاق غیر حضرت رسول و دوازده امام 
معصوم ولا نیستند . پس حقیّت مذاهب ایشان وامامت ائمة ایشان ثابت شد تا انکه 
سیوطی در تسیر در مشور و ثعلبی در تفسیر مشهور از ابن عباس و حضرت باقر ا 
روایت کرده است که : مراد از « صادقون» در آیه حضرت علی بن ابی‌طالب ا است*۲۳. 
واز ابراهیم بن محمد ثقفی و خرکوشی در کتاب شرف ابی از اصمعی به سند او از 
حضرت باقر ٍلا روایت کرده است که مراد از صادقین محمد َة و علی تا است" ۳. 
و از حضرت امیرالمومنین ل روایت کرده است که فرمود: صادقون » مائیم! ۳". 
واز حضرت صادق لا منقول است که فرمود: صادقون . ال محمدند"؟. 


و در بعضی از روایات وارد شده است که مراد از صادقین , آنهایند که خدا فرموده است 


اور 

۲. الدر المنثور ۲۹۰/۳ تفسیر ثعلبی .٠١۹/۵‏ 

۳ مناقب ابن شهراشوب ۱۱۱/۳. 

۴ مناقب ابن شهراشوب ۱۱۲/۳؛ تفسیر فرات ۱۷۸ . 

۵. علامة مجلسی در بحار الْنوار ۴۱۷/۳۵ این روایت را از امام صادق لت نقل کرده است در حالی که شیخ 


طبرسی در مجمع البیان ۳ همین روایت را از امام باقر لیا نقل نموده است . 


باب ۵ امامت 


قد ۵ ایات اناشت و فضیلت امیرالمو‌منیی لا 


۱9 
ومنهم من یه وما دلوا تبدیلاً ۲۱6 یعنی : «از جملۀ مومنان مردانی چند هستند که راست 
ی رن ی 
دشمنان دین قتال بکنند و نگریزند تا کشته شوند ومتابعت آن حضرت به دل وزبان 
بکنند ‏ پس بعضی از ایشان وفا به عهد خود کردند تا شهید شدند و بمضی انتظار شهادت می‌کشند 
وتبدیل نکردند عهد خود را ودین خود را هیچ بدل کردنی »۲۲۱ 

و در احادیث خاصه و عامه وارد شده است که این آیه در شأن اهل بیت 99 نازل شده 
است . مراد حمزه و جعفر و امیر المومنین‌اند که عهد کرده بودند که تا کشته نشوند دست از 
یاری حضرت رسول تلض برندارند ووفا به این عهد کردند. و آنها که کشته شدند حمزه 
و جعفر بودند و آن که انتظار شهادت می‌کشید امیرالمژمنین لو بود" واز جنگ 
نگریختند مانند ابو بکر و عثمان و امثال ایشان و تغییر و تبدیل در دين خدا نکردند مثل 
ایشان . 

و د راسباب ازول از طریق عامه روایت کرده‌اند که حضرت امیر المومنین لت فرمود : 
منم ان که انتظار شهادت می‌کشم و تبدیل نکرده‌ام عهد خود رابا خدا تبدیل 


ك 
ودو استدلال در این آیه نقل می‌کنم برای تشیید این مدّعاء یکی از مشاهیر علمای 
عامه و یکی از اعاظم علمای خاصه : 


® اول آن است که فخر رازی که امام ستيان است در تفسیرش ذکر کرده است که : 
5 حق تعالی در اي ین ايه امر کرده است موّمنان را که با صادقان باشید. پس باید که صادقان 


اور اتات 

۲. مجمع البیان ۸۱/۳. 

۳. شواهد التنزیل ۶/۲: تفسیر قمی ۱۸۸/۲ -۱۸۹؛ مناقب ابن شهراشوب ۱۱۲/۳؛ تأويل الآيات الظاهرة 
۴۵۰-۲ 


۴. شواهد التنزیل ۵/۲: خصال ۳۷۶: مناقب ابن شهراشوب ۱۱۲/۳ تأویل الایات الظاهرة ۴۴۹/۲ 


موجود باشند زیراکه بودن با چیزی مشروط است به بودن آن چیز . پس ناچار است که در 
هر زمان صادقان باشند , پس باید که جمیع امّت اجماعی بر باطل نکنند » و این دلیل است 
بر انکه اجماع حجت است. و این مخصوص زمان حضرت رسول ی نیست زیرا که به 
توأتر ثابت شده است که خطابهای قرآن متوجه جمیع مکلفین است تا روز قیامت . 

وايضا لفظ آیه شامل + جمیع اوقات هست و تخصیص به بعضی از ازمنه که از آیه معلوم 
نیست موجب تعطیل حکم آیه است. 

واف عن تعالن ار کو اعت اسان زا هقی وان ار امن هر کی کک 
تواند بود که متقی نباشد و خطاب بر او جایز باشد , پس ايه کریمه دلالت می‌کند بر آنکه 
هرگاه کسی جایز الخطا است واجب است که بیروی کند کسی را که عصمت او از خطا 
واجب باشد. و آنهایند که خدا حکم کرده است به آنکه صادقند و ترتّب حکم در این با 
دلالت کند بر انکه از برای این واجب است بر جایز الخطا که اقتداء و بیروی کند صادق را 
که مانع باشد او از خطای او . و این معنی در همه زمانها هست. 

پس باید که معصوم نیز در همه زمانها بوده باشد و ما این را قبول داریم اما ما می‌گوئيم 
که معصوم جمیع امّت است و شیعه می‌گویند یک شخص از امّت است. و ما می‌گوئیم که 
این قول باطل است زیرا که اگر چنین بود بایست که ما بشناسیم که ان شخص کیست تا 
متابعت او کنیم و ما که نمی‌شناسیم چنین کسی را در میان ات . 

تا اینجا ترجمه کلام پیشوای اهل ضلالت است. و حق تعالی بر دست و زبان او جاری 
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کرده و بعد از اتمام دلیل با نهایت اتقان چنین جواب سستی گفته که عصبیّت و عناد خود را 
بر عالمیان ظاهر گردانیده و اگرچه بر هیچ عاقل ضعیفی این جواب پوشیده نخواهد بود. 
اما از برای توضیح به چند وجه او را جواب می‌گوئيم: 
اول : انکه هرگاه تصریح کرد که در هر زمان احتیاج به معصوم هست از برای تحفظ از 
خطا هیچ عاقل تجویز می‌کند که در این اعصار که مت حضرت رسالت پناه 96 مشرق 


۰ 1 ۰ ۳1 5 0 َ1 ا 2 چم ب ت ۳ 
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دز ۵-ایات امامت و فضیلت امیرالمو‌منین دب 


و مغرب عالم را فرو گرفته است احدی را ممکن باشد که علم به اقوال جمیع علمای امّت به 
هم رساند که هیچ‌کس در این واه ا کد اس وا چم ات ی 2 
واهواء که در میان امّت به هم رسیده است . همین فاضل که دعوی می‌کند که تبحر او از 
همة علماء بیشتر است معلوم نیست که دو مسئلة مذهب امامیّه را داند چه جای مسائل 
سایر فرق واگر بر فرض محال همه را ببیند واز همه بشنود از کجا معلوم شود که اعتقاد 
واقعی خود را به او گفته‌اند . گاه باشد که تقیّه کر ده باشند چنانکه در مذهب امامیّه جایز 
است. و ایضاً از کجا معلوم می‌تواند شد که تا مردن بر این مذهب باقی مانده‌اند و این نیز بنا 
بر قول اکثر شرط است در تحقق اجماع . 

دوم : بر تقدیر تسلیم که چنین اجماعی ممکن است و علم به تحقیق آن به هم می‌تواند 
رساند. در قلیلی از مسائل خواهد بود. پس رفع خطا بالکلیّه کی می‌شود ؟ 

سوم: آنکه ظاهر آیه بلکه صریح آن است که مأمورین به ونوا مَحَ الصادقین €" 
غیر صادقین باشند. و از این ظاهر می‌شود که عین یکدیگرند . 

چهارم : انکه انچه در نفی مذهب شیعه گفته که اگر می‌بود می‌بایست ما بدانیم که 
کیتسا آن ات که اهل کات کو ید که موت وس ل اظ اس زیر | که ای عق بود 
بایست ما او را بشناسیم و حقیّت او را بدانیم ؛ یا بهود گویند که : اگر عیسی پیغمبر بود 
بایست که ما حقیّت او را بدانیم وحقش ان است که این راجع به تقصیر ایشان است, باید 
تعصب را بر کنار گذارند و رجوع به دلایل و اخبار و آثار بکنند از روی انصاف تا به 
مقتضای (وَالذین جاهَدوا فینا لته با €" حق بر ایشان ظاهر می‌شود اگر راست 
گویند که حق بر ایشان ظاهر نگردیده. و مظنون به ظنّ صادق ان است که حق بر ایشان 
ظاهر گردیده از برای حب دنیا و متابعت هوای نفسانی اظهار نمی‌کنند . 

واگر گویند: وجوهی که در عدم تحقق اجماع گفتی بر علمای شما نیز وارد می‌اید. 
جواب می‌گوئیم که : ایشان اجماع را به اعتبار دخول معصوم . حجت می‌دانند . و اگر دو نفر 
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۹۴ باب ۵-امامت 
اتفاق کنند که دانند یکی از آنها معصوم است . حجت می دانند . و اگر صد هزار کس اتفاق 
کنند که معصوم در میان آنها داخل نباشد , حجت نمی‌دانند زیرا که چنانکه بر هریک خطا 
و غلط جایز است بر مجموع نیز جایز است . و علم به دخول معصوم در اقوال علمای شيعه 
در اعصار ائمه لا وقریب به ان ممکن است از برای ایشان حاصل شده باشد . واین 
رساله محل تحقق این سخن نیست . 

9 دوم از آنها: از شیخ سدید مفید غل سوّال کردند از تفسیر این ی کریمه و آنکه 
در شأن کی نازل شده است ؟ شیخ سدید (قدس الله روحه ) در جواب فرمود که : این اي 
جليلة الدلاله در شأن حضرت امیر المومنین ا نازل شد و حکمش در اولاد امجاد او که 
بیشوایان دین و ائمهٌ صادقین‌اند جاری شد" . 

و در این باب احادیث بسیار وارد شده است و از سیاق ایه نیز ظاهر می‌شود زیرا که 
جناب مقدس الهی در این ايه مردم را امر کرده است که: متابعت نمائید صادقان را و از 
ایشان جدا نشوید. و باید آنها را که ندا کرده و امر فرموده‌اند غیر انها باشند که ایشان را 
مأمور ساخته که با آنها باشند زیرا محال است که کسی را امر کنند با خود باشد ومتابعت 
امر خود کند . 

پس گوئیم که : مراد از صادقان یا جمیع راستگویانند یا بعضی از ایشان , واول باطل 
است زیرا که هر مومنی به اعتبار ایمان . صادق است و در آن دعوی راستگو است. پس 
لازم آید که همه موّمنان مأمور باشند به متابعت خود و این فال اشت »و اگربتتعنی از 
ایشان مراد است. یا بعض معهود و معلومی مراد است که الف و لام از برای عهد خارجی 
باشد , یا آنکه بعض غیر معهودی مراد است . بنا بر اول باید که این جماعت معلوم و معروف 
باشند و مخاطبان ایشان را شناسند و آیات به اسم ونسب ایشان وارد شده باشد و ایشان 
شنیده باشند , و هرکه دعوی کند احدی را به غیر آن جماعت که ما دعوی می‌کنيم . باطل 


است زیرا که معلوم است که در حقّ دیگری این مراتب متحقق نشده است و معهود 


۱ الفصول المختارة ۱۳۷. 


مقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امیرالمو‌منین 3 ۹۵ 
نبوده‌اند . و خود معترفند که در زمان حضرت رسول لس تعیین ایشان به خلافت نشده؛ 
وبنا بر دوم که بعض غیر معهود مراد باشد پس باید که بعد از آن البته تعیین و تخصیص آن 
بعض بشود و الا تکلیف به‌امر مجهول خواهد بود که‌اتیان به آن نتواندکرد » و آن‌محال‌است . 

ومعلوم است که در غیر ائمةٌ ما کسی ادعای تخصیص و تعیین نکرده و نمی‌تواند کرد. 
پس ثابت شد که مراد ایشانند . 

ایضاً دلیل عقلی و نقلی داریم که مراد ایشانند : 

اما دلیل عقلی : زیرا که در اين ای کریمه امر شده است که امّت متابعت ایشان نمایند 
علی الاطلاق و تخصیص به امری دون امری نشده است . پس باید که ایشان معصوم باشند 
والا لازم آید که اّت مأمور باشند که در خطا و معصیت متابعت ایشان کنند. و آن محال 
است چون عصمت امری است باطنی که کسی به غیر حق تعالی بر آن اطلاع ندارد. پس 
باید که نص بر امامت و عصمت ایشان شده باشد . و به اتفاق نص بر غیر ایشان نشده است . 
یس ثابت شد که ایشان مرادند . 

و امّا دلیل نقلی آن است که: حق تعالی در قران صادقان را به اوصافی چند ستوده 
که در غیر حضرت امیر الممنین ٍلا ان اوصاف جمع نگردیده زیرا که فرموده است: 
لیس ار آن نوا وجُوکُم قیل مرواب 4 یعنی : «نیست نیکی اینکه بگردانید 
روهای خود را به جانب مشرق ومغرب» (ولْکنْ ال مَنْ أمَنْ باه الیرم الاخر وَالمَلائكة 
رالکتاب لین 4« و لیکن نیکوکار کسی است که ایمان بیاورد به خدا و روز قیامت وبه ملائکه 
وکتابهای خدا و پیفمبران » (وآتی الما على حبّه دوي القَزْبى وّالیتامی وَالمَساكينَ وَایْن 
لبیل والسَائلین وفي الرقاب 4« و عطا کند مال را با محبت مال یعنی احتیاج به آن یا محبت 
عطا یا محبت خدا به خویشان خود یا به خویشان رسول یلص ویتیمان بی‌پدر و مسکینان محتاج 
وبه مسافران که به خانة خود نتوانند برگشت وبه گدایان سؤال کننده و آزاد کردن بندگان » (وأقام 
الطَلوة وَآتّى الکو وَالمُوفُونَ دهم إذا عامَدُوا والصابرین في البأساءِ والرّاء وَجِينَ 


۹۶ باب ۵-امامت 


اب 


الاس وليك لین صَدقوا راك هم اون ۲۱۱6 «وبرپا دارند نماز را در اوقات فضیلت 
با اداب و شرایط - واداکنند زکات راء و آنهایند که وفا می‌کنند به عهد خود که با خدا و مردم کرده‌اند 
وآنهایند که صبر می‌کنند بر فقر و بد حالی ودر مرض و درد وآزار ودر وقت جهاد دشمنان دین. 
۱ ایشانند آنها که راست گفته‌اند و صادقند در دعوی ایمان و وفای به عهود و ایشانند پرهیزکاران ». 
1 پس شیخ لث گفته است که : حق تعالی در این ای شریفه جمع کرده است این خصلتها 
۱ دا شب شهادت داد اس برای کیش که اھا دراو کامل اة دی وعفری غل 
الاطلاق . بلکه حصر کرده است صدق و تقوی را در ایشان به جهات شتی که در علم معانی 
۲ باه مقر رامیت 

پس آي اولی را که به این ضم می‌کنند مفادشان این می‌شود که : متابعت کنید صادقانی 
را که این خصلتها در ایشان کامل و مجتمع گردیده است. وما در میانة صحابةٌ حضرت 
رسول بل به غیر از امیر المومنین لا کسی را نمی‌يابيم که این خصلتها در او مجتمع 
شده باشد , پس باید که مراد از صادقین در ی اولی او باشد وجمیع امّت مأمور باشند به 
متابعت او در جمیع امور زیراکه در آیه تخصیص به امری دون امری نشده است. 

وامّا بیان اجتماع و کمال این اوصاف در آن حضرت آن است که در اول ايه ایمان به 
خدا و روز قیامت وملائکه وکتابها و پیغمبران مذکور شده است. و شکی نیست در انکه 


آن حضرت پیش از همه کس ایمان به انها اورده. 

وبه اخبار متواتره میان خاصه و عامه او اول کسی بود از مردان که اجابت دعوت آن 
حضرت کرو" چنانکه حضرت رسول 6ة به فاطمه گفت که: تو را تزویج کردم به 
کسی که از همه صحابه قدیم‌تر است در انقیاد واز همه کس بیشتر است علم او" . 


۱ ومتواتر است که امیر الممنین لا فرمود که : منم بندة خالص خدا و برادر پیغمبر او. 


۱ سورء بقره : ۱۷۷ . 
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ات بت بنج همست میت ای و مت جاح بر زیت اس 
میا سس سا سس سس سم تست تب وت تج اس و س ۳۳ یسب 


مقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امیرالمو منین ا 


دروغگوی افترا کننده. ونماز کردم پیش از دیگران هفت سال" . 

و می‌فرمود که: خداوندا ! من اقرار نمی‌کنم بر احدی از این امّت که عبادت کرده باشد 
تو را بي پیش از من! ی 

و گفت در وقتی که سخن از خوارج به آن حضرت رسید: آیا می‌گویند که علی دروع 
می‌گوید ؟ من کی دروغ می‌بندم وبر خدا دروغ می‌گویم و حال آنکه من اول کسی‌ام که 
عبادت کردم خدا راء و بر رسول او کی افترا بسته‌ام وحال آنکه من پیش از همه کس به او 
ایمان آورده‌ام و تصدیق او کردم و یاری او نمودم! ِ 

حضرت‌امام‌حسن لبا فرموددر صبح آن‌شبی که حضرت از دنیا رفت : در این شب کسی 
از دنا رفته ات که شان بر اه ی نگ فته‌اند و ایتدکان در کمالات بداو نمی رسد ۱ 

و دلائل بر این بسیار است که ذکر انها موجب تطویل کلام می‌گر دد . 

پس حق تعالی بعد از ایمان. دادن اموال و تصدّقات را فرمود. وبه نصوص قرانی 
واخادیت شرا ان کرت در این ضف از مه در یشن ات و هار دو سور 
«هل اتی » می‌فرماید : (وَیْطعمونْ الطَعام علی حَبّه مشکیناً تما ايرا( عنى 
«می‌خورانند طعام را با گرسنگی ومحبت آن یا از برای محبت خدا به مسکین ویتیم و اسیر ». 
واتفاق کرده‌اند مفسران و راویان عامه و خاصه بر انکه اين ايه بلکه ف این سوره در 
شان غل و فاطة ون وسین ی ازل فده انیت: 

وباز فرموده است : (لذٍین فقون َموالَهم الیل والّهار کر وعلانیه نيه هم اج ره هم 
ند رهم ولا خرف عَلَیْهْم ولا هم يَخْرَنُونَ ۴۱6 یعنی : «آنها که انفاق می‌کنند مالهای خود را 


۱ خصال ۴۰۲:الغارات ۱۰۲/۱:الفصول المختارة ۱۳۹: مناقب ابن شهراشوب ۲۹۹/۱ 
۲. المعجم الاوسط ۲۰۸/۲؛کنز العمال ۰۱۲۲/۱۳ 

۳. ارشاد شیخ مفید ۲۷۹/۱. 

۴. مقاتل الطالبیین ۲۲؛ارشاد شیخ مفید ۲ /۸؛ خرائج ۰۸۸۸/۲ 

۵ سور انسان : ۸. 


۶ سوره بقره: ۲۷۴. 


باب ۵-امامت 
در شب وروز» پنهان و آشکارا» پس از برای ایشان است اجر ایشان نزد پروردگار ایشان» و نیست 
خوفی بر ایشان. ونه ایشان اندوهناك می‌شوند» یعنی در اخرت . 

شیخ گفته است: روایات مستفیضه وارد شده است که این آیه در شأن امیر 
المزمنین 4 نازل شده است” '. و خلافی نیست در آنکه آن حضرت به کد ید خود جمع 
کثیری از غلامان را ازاد کرد که احصاء نتوان کرد. و وقف نمود مزارع و بساتین وباغهای 
بسیار را که به دست حق‌پرست خود احیاء کرده بود. پس حق تعالی بعد از ان برپا داشتن 
نماز و دادن زکات را فرمود. و آن نیز در شأن آن حضرت است به دلالت آية کريمة انما 
لیم اله ۲۲۱6 که اتفاق کرده‌اند اهل نقل بر آنکه چون آن حضرت در حال رکوع زکات 
داد این ایهتازل شد 

مؤلف گوید که : تواند بود که شیخ این آیه را حمل بر آن معنی کرده باشد به آنکه 
(وآتوا الکو )7 واو حالی گرفته باشد به قرينة این آیه و قرينة آنکه ایتاء مال سابقاً در 
ان ای کون ده وا سی آل امت ار ایا کد 

پس شیخ گفته است که : بعد از این حق تعالی فرموده وفای به عهد را. وهیچ‌کس از 
صحابه نیست که نقض عهد ظاهر نکرده باشد یا نسبت این به او نداده باشد مگر آن 
حضرت که کسی احتمال نمی‌دهد که نقض کرده باشد عهدی را که با حضرت رسول بال 
کرده باشد در یاری و جانفشانی‌و حمایت ان‌حضرت .پس‌این صفت نیز مخصوص اوست. ‏ 

پس حق تعالی صبر بر بلاها و شداید و جنگها را فرمود. و معلوم است کسی به غیر ان 
حضرت در جنگها و شدتها صبر نکرد و اوست که به اتفاق دوست و دشمن در هیچ جنگی 
پشت نکرد و نگریخت واز هیچ خصمی نترسید . 


۱ الفصول المختارة ۱۴۰؛من لا یحضره الفقیه ۲ /۲۸۸:روضة الواعظین ۳۸۳ شواهد التتزیل ۱۴۵/۱ 
۲ سوره مائده : ۵۵. 
۳ الهدایه شيخ صدوق ۱کافی ۴۲۷/۱؛ عمده ابن بطریق :۱۱٩‏ المعجم الاوسط ۲۱۸/۶؛ جامع البيان 


۶ تسیر قرطبی ۲۲۱/۶. 


۱ ۴ سورهة‌بقره: ۴۳ . 


ب وت یات انان و ق ن ام ا ۹۹ 

پس بعدازانکه حق تعالی این خصلتهارا ذ کرکرد فرمود : ایشانندکه صادق و راستگویند . 
نه غیر ایشان . و ایشانند که پرهیزکارانند. یعنی ان صادقی که ما امر به متابعت او کرده‌ايم 
ان است که این صفات همه در او مجتمع باشد و او امیر المومنین للا است. و تعبیر از او به 
لفظ جمع از برای تعظیم و تشریف اواست زیراکه عرب لفظ جمع‌را بر واحد اطلاق می‌کنند 
در وقتی‌که خواهنداشاره بهرفعت و علو منزلت‌او کنند .و گاه‌هست‌که به‌لفظ جمع می اورند 
از برای اشاره به اینکه جمع دیگر نیز با او در این امر شریکند . و در اینجا این نیز مراد 
می‌تواند بود زیرا که سایر ائمه‌در این مر تبه و در این صفات‌جلیله‌با ان حضرت شریکند(۱. 

موّلف گوید که : تعلبی در تفسیرش از مجاهد از ابن عباس روایت کرده است که: 
حضرت امیر المؤمنین 12 چهار درهم داشت و مالک چیزی نبود به غیر آن. پس یک 
درهم را پنهان . و یک درهم را علانیه .ویک درهم روز, ویک درهم را شب تصدق کرد. 
پس این آیه در شأن او نازل شد (ألّذِينَ یقن فوالَهُم باللل والشهار سرا 
رِعَلانِةٌ ۲۳۱۲۳16 تا آخر آیه که در کلام شیخ مفید گذشت 

و از زید بن رویان روایت کرده است که: در ان هیچ‌کس ایات قران آنقدر نازل نشده 
که در شأن حضرت علی لَه نازل شد. 

# سوم -در احادیث بسیار از طرق موّالف و مخالف تفسیر ایات صدق و صدّیق به 
آن حضرت شده است . چنانکه ابن مردویه و حافظ ابو نعیم در حصلیه و سیوطی در در 
المشور و دیگران از ابن عباس و مجاهد روایت کرده‌اند در تفسیر قول حق تعالی ((وَالذُي 
جاء بالصدق وَصَدّق به آولئك هم اتقو ۲۲۱ یعنی :«آن کسی که راستی را آورد و تصدیق به 
آن کرد» ایشانند پرهیزکاران ». 

گفته‌اند : ان کسی که صدق را آورد حضرت رسول ت39 است. و آن که تصدیق به آن 


۱ الفصول المختار: ۱۴۱-۱۴۰. 
۲ سوره بقره : ۲۷۴. 
۳. تفسیر علیی ۲ /۲۷۹. 


۴ سوره زمر : ۳۲. 


۱۰ باب ۵-امامت 


کرد علی بن ابی طالب ل است! '. وبنا بر این موصول در او صدق مقرر است. و کوفیان 
۱ از اهل عربیّت تجویز حذف موصول کرده‌اند . 


4 3 و م۳ 
| وباز حق تعالی فرموده است: والذینْ منوا بافه وَرْسله اوليك هم الصدیقون 
ری 2 7۳ 
۱ والشهداء عند عند ِ ربهم له آخرهم ونو ره "* احمد بن حنبل و جمع دیگر از ابن عبا 


: روایت کرده‌اند که :این آیه در شأن امیر المؤمنین 4# نازل شده است غ 


| وگواهان پیغمبران بر آنکه ایشان تبلیغ رسالت کرده‌اند. از برای ایشان است مزد ایشان بر تصدیق 


۱ حضرت رسول ولش ونور ایشان بر صراط ». 


وار ای فود ات ودن بطع الله وال سول فاولیك مَع این انعم ال 


هم من این وَالصَدَيقينَ وَالسَهَّداءِ والصالحین وحَشن اوليك رفیقا ۵6 يعنى : «آنهاكه 
اطاعت کنند خدا و رسول را پس ایشان در روز قیامت با آنهایند که خدا انعام کرده است بر ایشان از 


: پیغمبران و صذیقان و شهیدان و صالحان ونیکو رفیقانند ایشان ». 
پس معلوم شد که صدیقان بعد از پیغمبران درجة ایشان از شهیدان و صالحان بلندتر 
| است . و این مصداق امامت و وصایت است. و خاصه و عامه به طریق متواتره روایت 
| کرده‌اند که : علی بن ابی طالب لا صذّیق این امّت است(۶. 
۱ وفخر رازی. و ثعلبی . و احمد بن حنبل در صسند. وابن شیرویه در فردوس. وابن 
ز مغازلی و دیگران از حضرت رسول لش روایت کرده‌اند که : صذیقان سه نفرند : حبیب 


. مناقب ابن مردویه ۳۱۴؛ تفسیر قرطبی ۱۵ / ۲۵۶؛ النور المشتعل ۲۰۴؛ الدر المنثور ۳۲۸/۵. 
. سورةه حدید : ۰۱٩‏ 

شواهد التنزیل ۲ /۲۵۳؛کشف الیقین ۴۱۸؛ تأویل الآيات الظاهر: ۶۰۱-۶۰۰ 

. اليقین ۴۱۳. 

. سور نساء : ۶٩‏ 

عیون اخبار الرضا ۱۳/۲: تاویل الآيات الظاهر: ۰۱۳۷/۱ 


تمد ۵- یات امامت و فضیات امالسو سین ا 


نجار که مومن ال یس است . و حزقیل که مؤمن ال فرعون است. و علی بن ایی‌طالب 3 
که اف انان ات ۱ 

و تعلبی به سند دیگر روایت کرده است که : سبقت گیرندگان امْتها سه نفرند که کافر 
نبودند به خدا یک چشم به‌هم زدن: علی بن ابی‌طالب ی , و صاحب ال یس. و مژمن 
ال فرعون » پس ایشانند صدّیقان و علی بن ابی‌طالب بقل افضل است از ایشان(۳؟. 

وحافظ ابو نعیم روایت کرده است از عباد بن عبدالّه که : شنیدم که امیر المؤمنین ا 
می‌فرمود : منم صذیق اکبر , نمی‌گوید این سخن را بعد از من مگر دروغگویی .و هفت سال 


نتشی از دیع ان نماز کردم 


و صذّیق در لغت و عرف مرادف معصوم است یا نزدیک به آن. و صاحب صحاح گفته )5 
است: صدیق دائم لتصدیق است. وکسی است که تصدیق کند گفتار خود رابه کردار || ی" 


خو وخی فال کیان راهان وت کر وه اس وور غا ریت اذریس 3 
گفته است : : انه كان صدیقاً نبا)7 . ودر حق یوسف فرموده است : (یوسُف ف انها 
الصدیق ۰6 . وکسی که مصدّق این آیات و صاحب این صفات باشد البته به امامت 


و خلافت احق است از کسی که بهره‌ای از اینها نداشته باشد واو را به افترا صدیق گویند : 
چنانکه بر عکس نهند نام زنگی کافور. £ 
8 چهارم -حق تعالی می‌فرماید : (أفَمَنْ ۾ کان على بَينَةَ من زبه وي لوه شاهد r‏ 


4 ۹2 ۰ ۳ ۰ ی ۰ ۰ ۳ a‏ 
مه ۳*6 یعنی : «آیا پس کسی که بر حجتی و برهانی از جانب پروردگار خود باشد واز پی او باشد 


۱ مناقب ابن المغازلی ۲۲۱؛فردوس الاخبار ۵۸۱/۲:عمده ابن بطریق ۲۲۰. 
۲. تفسیر ثعلبی ۱۲۶/۸. 

۳ النور المشتعل ۲۴۶؛کنز العمال ۲ /۴۳۴. 

۴. صحاح اللفة ۴ /۱۵۰۶. 

۵ور ۵۴ 

وه روف ۱۳۶۸ 


. سوره هود: ۱۷ . 


1 
۱) 
۱۰ 
1 
0 
1 


۲ 5 ۱ باب ۵-امامت 


گواهی از او مثل کسی است که چنین نباشد». ان که بر بیّنه است حضرت رسول ی است. 
و در شاهد اختلاف است و در احادیث معتبره وارد شده است که : مراد از شاهد . حضرت 
امیرالمومنین ‏ است که گواه بر حقیّت آن حضرت است(۲؟. 

وابن ابی‌الحدید و ابن مغازلی و سیوطی در در /لمشور و طبری واکثر عامه به طرق 
متعدده روایت کرده‌اند از عبادة بن عبداله و عبدالّه بن الحارث که: روزی حضرت امیر 
لممنین 38 فرموده که: کسی از قريش نیست مگر آنکه یک آیه ی دو آیه در مدح او یا 
مدمت او نازل شنده است: پین مر دی پرسید کهء کدام اا در شان تور تازل شده اسک ؟ 
حضرت در غضب شد و فرمود: در سور هود نخوانده‌ای این ايه را که رسول خدا بر بیّنه 
است از جانب پروردگار خود. و من گواه اويم ؟! 

وفخر رازی چون این روایت را ذکر کرده است گفته است که: حق تعالی از برای 
شرافت این گواه فرموده است که از او است یعنی مخصوص او است . و به منزلة پار تن او 
است(۳؟. 

وبنا بر این تفسیر باید که حضرت امیر الممنین ا تالی حضرت رسول تلا باشد 
و بعد از او بلا فاصله خلیفه باشد , و اگر تالی در فضل مراد باشد باز دلالت بر امامت دارد 
زیر که تفضیل مفضول قبیح است. ایضا دلالت بر عصمت آن حضرت نیز می‌کند زیرا که به 
گواهی یک کسی هرگاه معصوم نباشد مدّعا ثابت نمی‌شود . 

چ پنجم -آیه ( اما آنت مُنْذِرٌ کل قَوْم هاد ۳6 یعنی : «نیستی تو (یا محمد ) مگر 
ترسانندهٌ این گروه را از عذاب الهی» و برای ی هدایت کننده‌ای هست ». و بعضی گفته‌اند : 
یعنی تو هدایت کنند؛ هر گروهی هستی . 

و کسی که در سیاق آیه تفکر می‌کند می‌یابد که معنی اول ظاهر تر است و بر آن احادیث 


۱ کافی ۱۹۰/۱:امالی شیخ طوسی ۳۷۲-۳۷۱ و ۵۶۲؛ احتجاج ۳۶۸/۱؛ بصاثر الدرجات ۰۱۳۲ 
۲. تفسیر فخر رازی ۲۰۱/۱۷: شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۸۷/۲: مناقب ابن المغازلی ۲۳۶ الدر 
المنئور ۳۲۴/۳: جامع البیان ۰۱۵/۱۲ 


۳ سوره رعد: ۷. 


مقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امیرالمومنین ا 


مستفیضه از طرق شیعه وارد شده است . و عامه نیز به طرق متعدده روایت کرده‌اند چنانکه 
در شواهد /التنزیل از ایی‌بردة اسلمی روایت کرده‌اند که: روزی حضرت رسول یلص اب 
وضو طلبید . چون از | ن فارغ شد دست علی ل را گرفت وبه سینة حقایق دفینة خود 
چسبانید پس گفت : (إنما انت ت مُنْذِرّ € پس دست بر سینة با سکینة على 1 گذاشت 
وگفت: ( کل وم ها ). پس گفت : تویی نور بخش خلایق وعلامت راه هدایت و امیر : 
قاریان قرآن. وگواهی می‌دهم که تو چنینی "۰۱. 
و حافظ ابو نعیم اصفهانی که از مشاهیر محدثان ¿ عامه است در کتاب ما نزل من الق رآن 


فی علی لل به چندین سند از ابن عباس روایت کرده است که : چون این ايه نازل شد 


9 ۲( 


تویی یا علی هادی. و به تو هدایت می‌یابند هدایت يافتگان بعد از من ۰. 3 

علبی نیز در تفسیر از ابن عباس روایت کرده است و ابو نعیم به سند دیگر از حضرت ٠‏ 
رسول لش روایت کرده است که حضرت فرمود: منم منذر» و علی هادی است. یا علی ! 
به تو هدایت می‌یابند هدایت یافتگان"'. 


وبه روایت دیگر از حضرت امیر المؤمنین ا روایت کرده است که : منذر حضرت 
رسول است. و هادی مردی است از بنی‌هاشم ". و معلوم است که خود را اراده فرموده. هه 
چنانکه تعلبی بعد از انکه ایی روایت را بة دو سند از حضرت امیر کا روایت کرده است و 
گفته : فی نفسه یعنی حضرت به «مردی از بنی‌هاشم » خود را اراده کر ده . و عبدالّه بن 


احمد و این حنیل نیز در فة خود روایت کرده است این حدیث را" . 


۱ شواهد التنزیل ۳۹۳/۱. 

۲ النور المشتعل ۱۱۷. 

۳ تفسیر علیی ۲۷۲/۵ ؛النور المشتعل ۱۲۱. 
۴. النور المشتعل ۱۱۸. 

۵ تفسیر علبی ۲۷۲/۵. 


باب ۵-امامت 


و اين اي کریمه بنا بر تفسیری که در روایات مستفیضه خاصه و عامه وارد شده است 
دلالت می‌کند بر آنجه فرقة ناجیه امامیّه رضوان اله علیهم قائلند که هیچ عصری خالی 
نمی‌باشد از حجتی‌از جانب‌خدا بر بندگان .یا پیغمبری یاوصی پیغمبری یا امامی که هدایت 
نماید مردم‌را به‌دین خدا و طریق‌بندگی و نگاه‌دارد مردم‌را از ضلالت و گمراهی چنانکه عقل 
نیز بر اين شاهد عدل است والحمد ثه الذي هدنا لهذا ما كتا لَهتَِي ولا آن هدانا اف 

# ششم- وین الاس من يري َفْسَة اتف مَزضات او وال روت بالعباد €“ 
یعنی : « از جملۀ مردم کسی است که می‌فروشد جان خود را برای خشنودی خداء و خدا مهربان است 
بر بندگان خود». 

واحادیث مستفیضه بلکه متواتره از طرق خاصه و عامه وارد شده است که این ايه در 
شأن مولای مومنان نازل شد در شبی که کفار قریش اتفاق کردند بر قتل حضرت 
رسول ی .و آن حضرت از جانب خدا مأمور شد که از ایشان پنهان شود و به غار رود. 
وکفار قریش در آن شب بر گرد خانة آن حضرت برآمدند و انتظار صبح می‌کشیدند و امر 
حق تعالی شد که حضرت امیرالمومنین لا را در جای خود بخواباند که کفار گمان کنند که 
حضرت رسول 9 است‌و حضرت بیرون رود. و چون حضرت ,سول یل این بشارت 
را به حضرت امیر 32 داد شاد شد و به شکر این نعمت که جان شیرین خود را فدای جان 
سرور عالمیان می‌کند سجدة شکر به‌جای آورد و بر فراش ان حضرت خوابید و صدمهٌ 
شمشیر برهنةٌ مشرکان را بر جان مکرم خود خرید , و در آن وقت این ای کریمه نازل شد . 

ونزول آیه را در شأن آن حضرت اکثر مخالفان در کتب تفسیر خود به طرق متعدده 
روایت کرده‌اند مانند فخر رازی در تفسی رکبیر و نیشابوری در تفسیر و ثعلبی در تفسیر 
و حافظ ابونعيم در نزول ایات و احمد در مسند وسمعانی در فضائل و غزالی در احیاء 


۰ ت ۳۹ (۲( 
وسایر مورخین و محدئین و شعراء . 


۱ سوره بقره : ۲۰۷. 
۲ تفسیر فخر رازی ۲۰۴/۵؛ تفسیر غرائب القران ۵۷۷/۱ تفسیر ثعلبی ۱۲۵/۲ احسقاق الحصق ۲۷/۳)؛ 


احیاء علوم الدین ۲۷۳/۳ 


مقصد ۵-آیات امامت و فقیلت اميرالمؤمنين لا ۱۰۵ 


وما در این رساله به چند روایت تعلبی وار ی اکتفا می‌تمائيم : 

ثعلبی در تفسیر مشهور خود از سدی از ابن عباس روایت کرده است که این ايه در 
شأن علی 3 نازل شد در شبی که حضرت رسول تل به غار رفت وعلی بن ابی‌طالب 
در فراش آن حضرت خوابید !۲ . 

وایضاً روایت کرده است که چون حضرت رسول ٤‏ اراد هجرت به سوی مدینه 
نمود حضرت امیر لا را در مکه گذاشت که قرض‌های ان حضرت را اداء کند و امانتهای 
مردم را که نزد انحضرت بود به‌ایشان رد کند. و در شبی‌که حضرت رسول 96 خواست 
به غار رود مشرکان به خانة ان حضرت احاطه کرده بودند امر کرد علی بن ابی‌طالب ل را 
که بر فراش آن‌حضرت بخوابد و فرمود که : برد حضرمی سبزی‌که‌بر خود می پوشم در شبها 
بر خود بپوش ودر میان رختخواب من بخواب, اگر خدا خواهد مکروهی به تو نخواهد 
رسید ‏ پس حضرت امیر م3 چنین کرد . و حق تعالی وحی کرد به سوی جبرئیل و میکائیل 
که: من میان شما برادری قرار داده‌ام و عمر یکی از شما را درازتر از دیگری گردانیده‌ام. 
کدام‌یک از شما دیگری را بر خود اختیار می‌کنید به طول زندگانی ؟ پس هیچ یک دست از 
طول زندگانی خود برنداشتند و اختیار طول حیات دیگری بر خود نکردند. 

خی تعالی وخی کر د به ایشان که : جرا شما مل علی بن ابن طالب نبودید که من اورا ا 
محمد برادر کردم و بر فراش او خوابید و جان خود را فدای او گردانید و زندگانی محمد را 
بر زندگانی خود اختیار کرد. اکنون بروید به سوی زمین واو را از شر دشمنان محافظت 
نمائید. پس هر دو بر زمین آمدند و جبرئیل نزدیک سر حق پرور حضرت امیر لا 
نشست. و میکائیل نزد پاهای او. و جبرئیل ندا کرد که: به به کیست مثل تو ای پسر 
ابو طالب خدا به تو مباهات می‌کند بر ملائکه . پس حق تعالی این آیه را بر حضرت فرستاد 
در وقتی که متوجه مدينة طیّبه بود در شان علی لا ۲۲۱. 


و حافظ ابو نعیم نیز نزول این آیه‌را در شأن آن‌حضرت از ابن عباس روایت کرده است. 


۱ تفسیر تعلبی ۱۲۶/۲. 
۲ تفسیر ثعلیی ۰۱۲۶۱۲۵/۲ 


1 و باب ۵-امامت 

چ هفتم آي کریمة تطهیر است (إِنما بیدا هب نکم ارس آفل ات 
یرک تطهیراً ۲۱۱6 یعنی : «اراده نکرده است حق تعالی مگر آنکه برطرف کند از شما شرک 
۱ وگناه و شک وهر بدی را ای اهل بیت پیغمبر و پاک گرداند شما را پاک کردنی ». 
۱ بدان که احادیث معتبره از طریق خاصه و عامه وارد شده است که در شان امیر 
ا المومنین و فاطمه و حسن و حسین 2 نازل شده. 
ودر جمیع صحاح عامه و تفاسیر معتبرة ایشان مذکور است چنانکه ثعلبی از ابو سعید 
خدری روایت کرده است رسول خدا تس فرمود که : این آیه در شأن من و علی و فاطمه 
وحسن و خسین صلوات الله علیهم اجمعین تازل شد" . 

ایضاً تعلبی و غیر او از ام سلمه روایت کرده‌اند که گفت : حضرت رسول یل در خانة 
من بود و فاطمه حریره از برای آن حضرت آورد. حضرت در صْفْه نشسته بود که خوابگاه 
آن حضرت بود و در زیرش عبای خیبری گسترده بود. و من در حجره نماز می‌کردم پس 
حضرت رسول بل به فاطمه تلا گفت : بطلب شوهر خود و پسرهای خود را. پس علی 
و حسن و حسین له آمدند, وهمه نشستند ومشغول حریره خوردن شدند. در این وقت 
حق تعالی این ايه را فرستاد. 

پس حصرت رسول ل زیادتی عبا را گرفت وبر ایشان یوشانید و دست مبارک به 
سوی آسمان بلند کرد و گفت : خداوندا! اینها اهل بیت من و مخصوصان منند. پس از 
ایشان رجس را دور گردان و پاک گردان ایشان را پاک گردانیدنی . 

ام سلمه گفت : من سر خود را داخل خانه کردم وگفتم : من نیز با شمایم یا رسول اله ؟ 
دو مرتبه فرمود که : عاقبت تو به خیر است. و مرا داخل آنها نکر د" . 

ایضاً تعلبی از مجمع روایت کرده است که گفت: با مادرم رفتم نزد عایشه , مادرم سبب 


۱ سورء احزاپ: ۳۳. 

۲. مجمع البیان ۳۵۷/۴ تفسیر ثعلبی ۴۱/۸. 

۳. تفسیر ثعلبی ۴۲/۸.و رجوع شود به مشکل الاثار ۱ و عمد؛ ابن بطریق ۳۱ و جامع البیان ۲۹۷/۱۰ 
وسات ال ول ۳۶۹ 


فده انات اناس و فلت ا الو ن یار 


خروج او رابه جنگ جمل پرسید .گفت : امری بود از قضا و قدر خدا. مادرم گفت : در باب 
علی چه می‌گوئی ؟ گفت : سوال می‌کنی از کسی که محبوب‌ترین مردان بود نزد حضرت 
رسول ی وشوهر محبوب‌ترین زنان بود نزد آن حضرت , به تحقیق که ديدم علی 
و فاطمه وحسن وحسین را که حضرت رسول َة ایشان را در زیر جامه‌ای جمع کرد 
وگفت : خداوندا ! اینها اهل بیت و مخصوصان و دوستان منند » پس از ایشان رجس را دور 
گردان و پاک گر دان ایشان را پاک گردانیدنی .من خواستم داخل شوم.گفت : دور شو ''. 

شا تون ایه رادر شان ایشان از عبداله بن جعفر طیّار روایت کرده است, و انکه 
زینب زوجه حضرت خواست داخل شود راضی نشد(۳. 

واز وائلة بن اسقع روایت کرده است آنکه حضرت فرمود که : اهل بیت من احقند. 
یعنی : سزاوارترند به خلافت وهر چیزی" ۲۳. واز ابن عباس نیز روایت کرده است". 

و صاحب جام عاللاصول از صحیح ترمذی روایت کرده است که ام سلمه گفت : این آیه 
در خانة من نازل شد و من در پیش در نشسته بودم گفتم : من از اهل بیت نیستم ؟ فرمود که : 
عاقبت تو به خير است و تو از ازواج رسولی . و در آن خانه وقت نزول ايه حضرت رسول 
وعلی و فاطمه و حسن و حسین لا بودند. وعبا را بر ایشان پوشانید وگفت: 
خداوندا! اینها اهل بیت منند دور کن از ایشان رجس را و پاک گردان ایشان را پاک 
گردانیدنی (۵). 

و در جامع الاصول به روایت دیگر گفته است که حضرت فرمود: اینها اهل بیت 
و مخصوصان منند. پس ام سلمه استدعا کرد که داخل شود در ایشان. حضرت قبول 


۱ تفسیر ثعلبی ۴۳/۸.ونیز رجوع شود به شواهد التنزیل ۲ /۶۲. 

۲. تفسیر ثعلبی ۴۳/۸. و رجوع شود به شواهد التنزیل ۲/ ۵۲و ۵۴و عمد؛ این بطریق ۴۰. 

۳ تفسیر علبی ۴۳/۸. 

۴. تفیر ثعلبی ۴۳/۸.و رجوع شود به شواهد التنزیل ۲/ ۵۰و ۵۱و تفسیر حبری ۳۰۷ و عمده ابن‌بطریق ۴۱. 

۵. جامع الاصول ۱۰۰/۱۰:سنن ترمذی ۳۱-۳۰/۵؛ فتح الباری ۱۰۴/۷:مسند أبی‌یعلی ۴۵۱/۱۲: 
المعجم الکبیر ۵۵/۳: شواهد التنزیل ۰۱۰۶/۲ 


باب ۵-امامت 
نفرمود و گفت : عاقبت تو به خير ست . 


و باز از صحیح ترمذی از عمرو بن ابی‌سلمه به همین مضمون روایت کرده است( ۳ . 

و صاحب جامع الاصول و صاحب مشکوء از صحیع مسلم روایت کر ده‌اند از عايشه 
که: روزی حضرت رسول او بیرون آمد وعبای منقش سیاهی پوشیده بود و علی 
و فاطمه و حسن و حسین ل َو را داخل عبا کرد و این آیه را خواند!۳. 

و علبی نیز این حدیث را از عایشه روایت کرده | ا 

وابن حجر که متعصب‌ترین علمای ایشان است در کتاب صواعق محرقه گفته است 
که : اکثر مفسران را اعتقاد آن است که این آیه در شأن علی و فاطمه و حسن و حسین لو 
نازل شده است به اعتبار آنکه ضمیر «عنکم » جمع مذکر است 

و در صحیح مسلم وجام ع الاصول روایت شده است که : حصین بن سمره از زید بن 
ارقم پرسید که: آیا زنان آن حضرت از اهل بیت اویند ؟ زید گفت: نه به خدا سوگند زن 
مدتی با شوهر می‌باشد چون طلاقش گفت به خانة بدرش می‌رود و به قوم خویش ملحق 
می‌شود. بلکه اهل بیت او خویشان اویند که صدقه بر ایشان حرام است E‏ 

و در جام عالاصول از صحیح ترمدی روایت کرده است که انس بن مالک گفت : چون 
آیة تطهیر در شأّن اهل بیت نازل شد. تا قریب به شش ماه حضرت رسول ا چون به 
نماز بیرون می‌آمد بر در خانة فاطمه می‌ایستاد ومی‌گفت: الصّلوةٌ یا آفل بي یعنی : «به 


نماز حاضر شوید ای اهل بیت من ». پس ای تطهیر را تلاوت می‌نمود تا آخر ايه" . 


۱. جامع الاصول ۰ خصائص الوحی المبین ۱۰۰؛ آسباب النزول ۲۳۹: تفسیر ابن کثیر ۴۹۳/۳؛ 
تهذیب الکمال ۲۲۹/۶. 

۲. صحیح ترمذی ۳۲۸/۵و ۶۲۱. 

۳ جامع الاصول ۱۰۱/۱۰؛صحیح مسلم ۱۳۰/۷. 

۴ تفسیر ثعلبی ۴۳/۸؛عمده ابن بطریق ۴۳. 

۵. الصواعق المحرقة ۲۲۰. 

. صحیح مسلم ۱۲۲/۷: جامع الاصول ۰ ۵ ۶۶۵ 

۷. جامع الاصول ۰۱۰۱/۱۰ ۶۶۹۱:صحیح ترمذی ۳۲۸/۵: 


برد 


تم یواست ل e‏ 


دة آنات انات وات اا ۳ ۱۰۹ 


وخاصه و عامه به طرق بسیار از ابو سعید خدری وانس بن مالک و عايشه وام سلمه 
ووائلة بن اسقع وغیر ایشان روایت کرده‌اند که :این آیه در شأن آل عبا نازل شد(۱). 

پس به اخبار متواترۀ خاصه و عامه ظاهر شد که این ایه مخصوص این پنج تن است. 
وزنان حضرت رسول »9 و خویشان آن حضرت داخل نیستند » پس آیه دلالت می‌کند 
بر انکه ایشان از کفر و نفاق و شک و شرک و هر گناهی معصومند زیرا که اراده را به چندین 
معنی اطلاق می‌کنند : 

# اول : اراده‌ای که بعد از آن مراد بلا فاصله حاصل شود. چنانکه حق تعالی فرموده: 
نما مره اذا اراد میت اَن یقول لَه کن کون )€ یعنی : «نیست امر خدا مگر آنکه هرگاه 
اراده کند چیزی را آنکه بگوید مر آن را باش پس آن می‌باشد بهم می‌رسد ». 

# دوم : اراده به معنی عزم است. و آن در حق تعالی محال است که نباشد و ايه سابقه 
نیز صریح است در آنکه اراد الهی تخلف از مراد او نمی‌کند . 

# سوم : اراده به معنی تکلیف است. و این معنی در این ايه احتمال ندارد به چندین 
وجه : 

(اول) انکه «انما» به اتفاق اهل عربیّت دلالت بر حصر می‌کند. و تکلیف ذهاب 
رجس خصوصیتی به اهل بیت ندارد. بلکه جمیع مکلفین حتی کفار مکلفند به این امر . 
و حق تعالی فرموده است که : «من نیافریده‌ام جن وانس را مگر برای آنکه مرا عبادت کنند »۳۲ . 

( دوم ) انکه از سیاق اخبار متواتره معلوم است که نزول این آیه برای مدح و تشریف 
بود. لهذا خر رسول 6 ایشان را مخصوص گردانید وعبا بر روی ایشان پوشانید 
وفرمود که :ایشان اهل بیت و مخصوصان منند . پس آیه موکد به تأ کیدات عظیمه نازل شد 


۱ علل الشرایعم ۲۰۵؛ تفسیر قمی ۲ ممالی شیخ طوسی ۲۴۸ و ۲۶۳۴-۲۶۳ و ۵۶۵-۵۶۴ و ٩۵۹؛‏ تفسیر 
فرات ۱ الریاض النضرة ۱۵۲/۳ و ۱۷۴؛ المعجم الکبیر طبرانی ۵۲/۳ و ۵۶؛ السنن الکبری ۲۱۲/۲ - 
۳ تاریخ بغداد ۱/۰ 

۲ سورء یس : ۸۲. 


۳ سوره ذاریات : .۵٩‏ 


EE | 


چنانکه فخر رازی با ان تعصب گفته است که : (لِيْذْهِبَ عنم ارس ) یعنی : «جمیم 
گناهان را از شما زایل گرداند». ویر کم تطهیراً ۲۱۱6 یعنی : « خلعت‌های کرامت خود را بر شما 
بپوشاند». و اگر مراد تکلیف به ترک گناهان باشد که کفار وفسّاق همه در آن شریکند. جه 
مدحی و چه تشریفی و چه کرامتی در ان خواهد بود. 

(سوم ) انکه در اکثر روایات مذکور شد که این آیه بعد از دعاء و استدعاء آن حضرت 
نازل شد و انچه حضرت استدعاء نمود اذهاب رجس بود. نه اراده که متتبع حصول 
نباشد . اگر این معنی مراد نباشد , ايه متضمن بر رد دعای آن حضرت خواهد بود. نه 
اجابت ان 

( چهارم ) آنکه اگر این معنی مراد بود, ام سلمه چرا اینقدر مبالغه می‌کرد که خود را 
داخل عبا کند ؟ و حضرت چرا مضایقه می‌فرمود در دخول او در این معنی که همه کس در 
آن داخلند ؟ 

و انکه بعضی از مخالفان گفته‌اند که :این آیه در میان آیاتی است که در آن آیات خطاب 


به زنان ان خطر تشه اس ین در این ن ايه نیز باید ایشان مخاطب باشند باطل است به 
بت وه 

وچ اول:ت انکه تفت فر مون به مدک ولل ات بر آنکه ختطاب ب ایشتان 
نیست . و کسی که تت تتبم آیات قرانی می‌نماید می‌داند که در ایات از این قبیل بسیار است که 


در میان قصه‌ای قص 4 دیگر مذکور می‌شود. و تغییر خطاب بسیار می‌شود چنانکه در این 


سوره نیز مثل این واقع شده که در میان خطاب با زوجات عدول به خطاب با مومنان شده 
است . و باز بعد از آن امر به مخاطبة ایشان شده است با آنکه در اینجا مناسبت تام تمام 
۱ هست اگر کسی تدبر کند زیرا که در این تغییر کلام » تغییری نسبت به زنان هست که شما 
ها ها ان تین مهو یو با که ها شرت شا و اس جرا شا تل 
ایشان نمی‌باشید در طهارت و نزاهت و رعایت آداب معاشرت. یا آنکه مبادا کسی توهم 


بقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امترالموعنین ي 
کند که زنان با این اختصاص هرگاه این قسم اعمال از ایشان صادر شود ممکن است که از 
اهل بیت هم مثل اینها العیاذ بالله صادر شود. و از برای بیان طهارت و ذیل عصمت ایشان . 
این را در میان داخل کرده باشد . و این دو وجه که به خاطر فقیر رسیده نسبت به وجوهی 
که مفسران در ربط و نظم می‌گویند واضح تر و اسان‌تر است. 

وجه دوم انکه اگر این سخن صورتی داشته باشد وقتی حسجت می‌شود که از 
مصحف چیزی ساقط نشده باشد و معلوم نیست زیرا که صاحب جامع /لاصول" ۲" از زید 
بن ثابت نقل کرده که: بعد از آنکه قرآن را جمع کردیم ی (ارجال صدقرا ما عاهدوا اله 
عَلَيهِ €" با خزيمة بن ثابت یافتیم و ملحق کردیم » پس ممکن است که یات بسیار دیگر 
افتاده باشد در سابق و لاحق این ايه که ملحق نکرده باشند . واز حضرت رسول یلص 
منقول است که در سورة احزاب فضایح مردان و زنان قریش بسیار بود و بزرگتر از سورة 
بقره بود و ایشان گم کردند و تحریف دادند. 

وجه سوم - انکه معلوم نیست نظم قران موافق نزول باشد زيرا که در بسیاری از 
سوره‌های مکیّه تصریح کرده‌اند که بعضی از آیاتش مدنی است و بالعکس. پس ممکن 
است که در وقت دیگر نازل شده باشد و در این موضع دانسته یا ندانسته الحاق کرده 
باشند . 

وجه چهارم -انکه هرگاه به احادیث صحيحه متواتره خاصه و عامه معلوم شده باشد 
که این ایه مخصوص اهل بیت است اگر جهت ربط آیات بر ما معلوم نباشد ضرری ندارد . 

و جواب اعتراضات دیگر ایشان را در کتب مبسوطه خود ايراد نموده‌ام و ایين رساله 
گنجایش ذکر انها را ندارد. وهرگاه حق تعالی رجس ایشان را زایل گردانیده باشد باید 
جمیع افرادش منتفی گردد خصو صا هرگاه بعد از مبالغه‌ای که در تطهیر واقع شده باشد که 
قرینة واضحه بر عموم است. پس باید از جمیع گناهان مطهر باشند. پس ثابت شد که 


معصو مند . 


۱ ملف این کتاب ابن اثیر جزری صاحب کتاب «نهایه » و متوفای ۶۰۶ می‌باشد . 


۲. سورء احزاب: ۲۲ . 


۱۹ تا نات 


واگر گویند که : دلالت بر عصمت اینده نمی‌کند . گوئیم : همین که عصمت فی الجمله 
به‌هم رسید کافی است زیرا که کسی از امّت قائل نیست که در بعضی اوقات معصوم بوده‌اند 
و در بعضی نبوده‌اند. و این خرق اجماع مرکبی است که از ایشان جایز نمی‌دانند » با آنکه 
هرجا که در قرآن‌مجید اراده‌به این صیغه وارد شده‌مراد از ان حصو موی دوام است مثل 
رید اه یک الْشر ولا رید یم لحر ۱۱6 و « رید اه آن یُخفّت عنكم )0" 
و بریدون‌آن یلوا کلا مه € و «بریدالشیطان یز 16 و ستل این شار ( ۱ 

وهرگاه عصمت ثابت شد امامت نیز ثابت می‌شود و در رجال ایشان به دلایلی که در 
عصمت امامان مذکور شد زیرا که به اتفاق امّت غیر ایشان معصوم نیستند . 

# هشتم آي مباهله است (فَمَنْ تن ابات فيد من ټغ ما جاءك من الم َقل تال 
ند آناءنا ناکم ویساءنا ونساء کم وأنفسنا نکم تم تبتهل فنجعل نة اه علی 
الْکابین ۲۵۱6 یعنی : «پس کسی که مجادله کند با تو -در امر حضرت عیسی ل -بعد از آنچه 
آمده است به سوی تو از علم پس بگو: بيائید تا بخوانیم پسران ما را و پسران شما راء و زنان ما را 
وزنان شما راء و جانهای ما را و جانهای شما راء پس مباهله کنیم و تضرع کنیم نزد خدا پس بگردانیم 
لعنت خدا را بر دروغ‌گویان ». 

و احادیث متواتره از طریق خاصه و عامه وارد شده است که این یه در شأن آل عبا 
نازل شده است چنانکه صاحب مشكوة وجام عالاصول و دیگران از صحیح مسلم روایت 
کرده‌اند از سعد بن ابی‌وقاص که : چون یه مباهله نازل شد رسول خدا 26 علی و فاطمه 
وحسن و حسین ل را طلبید وگفت : «اللَه فوّلاء آهل بَيتي »* . 


۱ سورءه بقره : ۰۱۸۵ 
۲ سوره نساء : ۲۸ . 


۴ سوره‌نساء : 2 


0 شور ال هران :۱ ۳ 
. جامع الاصول ۰ صحیح مسلم ۰۱۳۰/۷ 


ه 


مقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امیرالمومنین ا 


ایضا در مشکوة و صحیح مسلم و جام عالاصول از عايشه روایت کرده‌اند که : حضرت 
رسول ی بامدادی آمد وبر او عبای ملوّنی بود. پس حسن لَه امد واو را داخل عبا 
کرد» پس حسین له آمد و او را داخل عبا کرد پس فاطمه نیڈ آمد و او را داخل عبا کرد. 
بس على للا امد و او را داخل عبا کرد. پس آن ايه را خواند!۱؟. 

حافظ ابو نعیم و دیگران از ابن عباس روایت کرده‌اند که : چون اهل نجران آمدند 
وحق تعالی این آیه را فرستاد رسول خدا ی آمد با علی و فاطمه و حسن و حسین ل4 
پس به ایشان گفت : هرگاه من دعا کنم شما امین بگوئید. پس اهل نجران ابا کردند از 
ملاعنه و صلح کردند بر جزیه!۲. 

و صاح بکشاف روایت کرده است که : چون حضرت رسول الو نصاری را دعوت 
کرد به سوی مباهله گفتند : مهلت ده ما را تا برگردیم و فکری بکنیم و فردا بيائیم . چون با 
یکدیگر خلوت کردند گفتند به صاحب رأی خود که: ای عبدالمسیح ! چه مصلحت 
می‌بینی ؟ گفت : به خدا سوگند که دانستید ای گروه نصاری که محمد پیغمبر مرسل است 
ودر باب عیسی لا حجت قاطعه برای شما آورد. به خدا سوگند که مباهله نکردند هیچ 
گروهی با پیغمبر خود که بزرگ ایشان زنده بماند و کودک ایشان بزرگ شود. و اگر مباهله 
کنید همین ساعت همه هلاک شوید واگر البته اْفت با دین خود دارید و می‌خواهید از آن 
جدا نشوید پس با او صلح کنید , و به بلاد خود برگردید . 

پس آمدند به نزد حضرت رسول َة و ان حضرت بامداد بیرون آمده بود و حضرت 
امام حسین لا را در بر داشت , و دست حضرت امام حسن له را گرفته بود. و حضرت 
فاطمه 4 در پشت سر او می‌رفت » و امیر المومنین ل در پشت سر فاطمه تلا می‌رفت . 
و حضرت رسول تا به ایشان می‌فرمود که : هرگاه من دعا کنم شما امین بگوئید . 

پس اسقف نجرانی گفت : ای گروه نصاری ! من می‌بینم رویی چند راکه اگر خدا خواهد 
کوهی را از جای خود بکند , به این روها می‌کند . پس مباهله مکنید که هلاک می‌شوید و بر 


1۰/۰ صحيح مسلم ۱۰۳/۷: جامع الاصول‎ .١ 
.۴۲ النور المشتعل ۵۴؛ تفسیر ثعلبی ۸۵/۳:طرائف‎ .۲ 


4 سے 
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باب ۵-امامت 
روی زمین یک نصرانی نمی‌ماند تا روز قیامت . 

پس ایشان گفتند : ای ابو القاسم ! رأی ما بر آن قرار گرفته است که با تو مباهله نکنیم 
وتو را بر دین خود بگذاریم . وما بر دین خود ثابت باشیم . 

حضرت فرمود که : هرگاه ابا می‌کنید از مباهله کردن پس مسلمان شوید که بوده باشد 
از برای شما آنچه از برای مسلمانان است وبر شما باشد آنچه بر مسلمانان است. پس ابا 
کر دند . 

حضرت فرمود: پس با شما جنگ می‌کنم . گفتند : ما را طاقت جنگ عرب نیست 
ولیکن صلح می‌کنيم با تو که با ما جنگ نکنی ومارا نترسانی وما رااز دين خود 
برنگردانی به شرط آنکه در هر سال دو هزار حُلّه بدهیم برای جزیه , هزار خُلَّه در ماه صفر 
وهزار حله در ماه رجب , وسی زره عادی قدیم بدهیم . 

پس حضرت با ایشان به این نحو صلح نمود و فرمود: به حق خداوندی که جانم در 
دست قدرت اوست هلاک شدن آویخته شده بود بر اهل نجران, و اگر مباهله مسی‌کردند 
همگی مسخ می‌شدند به صورت بوزینه و خوک. واین وادی بر ایشان اتش می‌شد. 
وهرا به خداو تد غالا ناسا صا می د ران واه ان راع سرغان را بن سر 
درختان و پیش از آنکه سال بگردد و تمام شود جمیع نصاری هلاک می‌شدند ''. 

و علبی در تفسیر نیز همین روایت را بعینها نقل کر ده است"'. 

پس صاحب کشاف روایت عایشه را ذکر کرده است ودر اخر گفته است که : چون 
حضرت ایشان را داخل عبا کرد گفت : اما يُرِيد اله لدب عَنکم الج )"'. 

و مضمون قصه مباهله متواتر است میان خاصه و عامه از مفسرین و محدثین و مورخین 
وغیر ایشان هرچند در بعضی از خصوصیات ان اختلافی کرده‌اند. و خلافی نیست در 
اینکه مباهله به ال عبا شد و غیر ایشان کسی داخل عبا نبود. 


۱ تفسیر کشاف ۳۶۸/۱. 


و5 تفسیر ثعلبی ۸۵/۳ عمد؛ ابن بطریق 5 
۳ کشاف ۰۲۶۹/۱ 


تقد ۵ ابات امامت و فعبلت ازاون ا 


وعلی ای حال دلالت می‌کند بر حقیّت رسول 46 وامامت على مرتضی ا 
و فضیلت مجموع ال عبا علیهم الف الف الصلوة و التحية و الثناء به وجوه شتی : 

اول ‏ انکه حضرت رسول ول اگر وئوق تمام بر حقیّت خود نمی‌داشت. به این 
جرأت اقدام بر مباهله نمی‌نمود و عزیزترین اهل خود را به دم شمشیر دعای سریع الا ثیر 
گروهی که ظن حقیّت ایشان داشت یا احتمال حقیّت ایشان می‌داد به در نمی آورد . 

دوم -آنکه خبر داد که اگر با من مباهله کنید عذاب حق تعالی بر شما نازل می‌شود. 
ومبالغه می‌نمود در تحقق مباهله . اگر جزم به حقیّت خود نمی‌داشت این مبالغه کسردن 
متضمن سعی در اظهار کذب خود بود. و هیچ عاقلی چنین کاری نمی‌کند . با انکه به اتفاق 
جمیع ارباب ملل آن حضرت اعقل عقلاء هر زمان بود. 

سوم -نصاری امتناع از مباهله نمودند واگر علم به حقیّت آن حضرت نداشتند 
بایست پروا از نفرین ان حضرت و معدودی چند از اهل بیت ان حضرت نکنند . و حفظ 
رتبةٌ خود را در میان قوم خود بکنند چنانکه برای این معنی اقدام بر حروب مهلکه 
می‌نمودند و زنان و فرزندان واموال خود را در معرض اسر وقتل ونهب درمی‌آوردند . 
وبایست مذلت و خواری جزیه را اختیار نکنند . 

چهارم -انکه در اکثر اخبار مذکور است که نصاری یکدیگر را از مباهله منع 
می‌نمودند و مذکور می‌ساختند که : حقیّت او بر ما ظاهر گردید ومعلوم شد بر ما که ان 
پیغمبر موعود این است. و به این سبب از مباهله امتناع نمودند . 

پنجم -از این قضيةٌ شریفه ظاهر می‌شود که حضرت امیر المومنین و فاطمه و حسن 
وحسین 9 بعد از حضرت رسول ٤وت‏ اشرف خلق خدا و عزیزترین مردم نزد ان 
حضرت بوده‌اند چنانکه جمیع مخالفان و متعصبان ایشان مانند زمخشری وبیضاوی 
وفخر رازی و غیر ایشان به این اعتراف نموده‌اند"۱. 
و زمخشری که از همه متعصب‌تر است درکشاف گفته است که: اگر گویی دعوت کردن 


۱ کشاف ۳۶۹/۱ تفسیر بیضاوی ۲۲/۲؛ تفسیر فخر رازی ۸۱/۸. 


خصم بر مباهله برای ان بود که ظاهر شود که او کاذب است یا خصم او واین امر 


1 
۱ 


اوه ۲ صحیفه سجادیه , دعای دوم . 


مخصوص او و خصم او بود. پس چه فایده داشت ضم کردن پسران و زنان ؟ 

جواب گوئیم که : ضم کردن ایشان در مباهله دلالتش بر وثوق واعتماد بر حقیّت او 
زیاده بود از آنکه خود به تنهایی مباهله نماید زیراکه با ضم کردن ایشان جرأت می‌نمود بر 
آنکه اعرّه و پاره‌های جگر خود را و محبوب‌ترین مردم را نزد خود در معرض نفرین 
و هلاک درآورد. و اکتفا ننمود به خود به تنهایی ودلالت کرد بر آنکه اعتماد تمام بر 
دروغگو بودن خصم خود داشت که خواست خصم او با اعرّه واحبه‌اش هلاک شوند 
و مخصوص گردانید برای مباهله پسران و زنان را زیرا که ایشان عزیزترین اهلند و به دل 
بیش از دیگران می‌چسبند , و بسا باشد که آدمی خود را در معرض هلاک درمی‌آورد برای 
آنکه آسیبی به ایشان نرسد» و به این سبب در جنگها زنان و فرزندان را با خود می‌برده‌اند 
که نگریزند , و به این جهت خدای تعالی در ایة مباهله ایشان را بر نفس خود مقدم داشت ت تا 
| اعلام نماید که ایشان بر جان مقدم‌اند . پس بعد از این گفته است که : از این دلیلی قویتر 
نمی‌باشد بر فضیلت اصحاب عبا. تمام شد کلام زمخشری" ۲*. 

پس گوئیم : هرگاه معلوم شد که ایشان احبّ واعرّ خلق بوده‌اند نزد آن حضرت پس 
باید بهترین خلق باشند در آن زمان و بعد از ان حضرت. چه بر هر عاقل متدیّن ظاهر است 
که محبت آن حضرت از بابت دیگران از جهت روابط بشریت نبود بلکه هرکه نزد خدا 
محبوبتر بود آن حضرت او را پیشتر دوست می‌داشت . و چون چنین نباشد و حال انکه در 
آیات و اخبار بسیار مذمّت محبت اولاد و آباء و عشایر بدون محبت دینی وارد شده است ؟ 

ایضاً از سیرت آن‌حضرت معلوم‌بود که خویشان نزدیک را از خود دور می‌کرد به سبب 
آنکه دوستخدا نبوده‌اند واینهارا رعایت می‌کرد به‌جهت‌آنکه خدا ایشان‌را دوست 
می‌داشت ت مانندسلمان و مقداد و احزاب‌ایشان‌چنانکه سیدالساجدین‌در وصف ان‌حضرت 


فرموده‌است ۰«ووالی فيك الابقدین وعادی‌فيك ت الا فرب بین »۲۱ و هرگاه‌ایشان محبوب رین 


۱ کشاف ۳۶۹/۱ . 


ا 


مقصد ۵- آیات امامت و فضیلت امیرالمو‌منین ا 


خلق باشند نزد خدا وبهترین امّت باشند تقدیم دیگران بر ایشان عقلاً قبیح خواهد بود. 

ششم -فخر رازی که از اعاظم علمای اهل سنت است و به تعصب مشهور است گفته 
است که : شیعه از این آیه استدلال می‌کند که علی بن ابی‌طالب َا از جمیع پیغمبران به 
غیر از پیغمبر آخر الزمان افضل است. و از جمیع صحابه افضل است زیرا که حق تعالی 
فرموده است : «بخوانیم نفسهای خود را ونفسهای شما را» و مراد از نفسها نفس محمد ملک 
نیست زیرا که دعوت اقتضای مغایرت می‌کند و ادمی خود را نمی‌خواند پس باید دیگری 
مراد باشد . و به اتفاق مخالف و موالف غیر از زنان و پسران کسی که به (أَنْفْسَنا 4 تعبیر 
کرده باشند به غیر علی بن ابی‌طالب ل نبود . 

پس معلوم شد که حق تعالی نفس علی لا را نفس محمد ٤ل‏ گفته است. و اتحاد 
حقیقی ميان دو نفس محال است . پس باید که مجاز باشد . و این مقرر است در اصول که 
حمل لفظ نفس بر اقرب مجازات به حقیقت اولی است از حمل بر ابعد . و اقرب مجازات 
استواء در جمیع امور وشرکت در جمیع کمالات است مگر انجه به دلیل به‌در رود. و آنجه 
به اجماع بیرون رفته است پیغمبری است که علی با او شریک نیست » پس بايد در کمالات 
دیگر شریک باشد. و از له کمالات حضرت رسول و ان است که او افضل است از 
سایر پیغمبران و از جمیع صحابه پس حضرت امیر ِا نیز باید که افضل از انها باشد . 

وبعد از انکه دلیل را به تفصیل تمام نقل کرده است جواب گفته است که : چنانکه 
اجماع منعقد شده است که محمد ی افضل از علی لا است. اجماع منعقد است بر 
آنکه پیغمبران افضلند از غیر پیغمبران(۱. 

ودر باب افضلیّت بر صحابه جوابی نگفته است زیرا که در انجا جوابی نداشته است. 
وجوابی که در باب پیغمبران گفته است نیز بطلانش ظاهر است زیرا که شیعه این اجماع را 
قبول ندارند و می‌گویند : اگر گوید که اهل سنت اجماع کرده‌اند . اجماع ایشان به تنهایی 
چه اعتبار دارد؟ و اگر می‌گویند که جمیع امّت اجماع کرده‌اند . مسلم نیست بلکه بطلانش 


۱ تفسیر فخر رازی ۸۱/۸. 


باب ۵-امامت 


ظاهر است زیرا که اکثر علماء شیعه را اعتقاد آن است که حضرت امیر لا و سایر اشمه 
افضلند از سایر پیغمبران. و احادیث مستفیضه بلکه متواتره از ام خود در این باب 
روایت کرده‌اند. وسایر مقدمات از بس که وضوح داشته است این فاضل که امام 
المشککین می‌گویند او را تصرفی نتوانسته است کردن. 

پس امامت حضرت امیر له نیز به این دلیل ثابت شد زیراکه از جملهٌ کمالات حضرت 
رسول تل امامت و وجوب اطاعت است و آن غیر پیغمیری است. پس باید آن حضرت 
امام باشد . 

ایضا افضل بودن از سایر انبیاء لازم دارد اعلا مراتب امامت را قطع نظر از اینکه ترجیح 
مرجوح قبیح است. و اگر معاند متعصبی مناقشه کند وگوید که ممکن است دعوت نفس 
راید ها زا وعهاری از ماد دگ ر یه وه هو انس وا نوت 
وما در این رساله به دو جواب اکتفا می‌نمائيم : 

اول : آنکه مجاز در اطلاق نفس شایعتر از مجاز دیگر است. و در میان عرب و عجم 
شایع است که می‌گویند که : تو به منزلة جان منی. و در خصوص حضرت امیر ا این 
معنی در روایات بسیار از طرق خاصه و عامه وارد شده است چنانکه در صحاح عامه 
منقول است که حضرت رسول 9 به حضرت امیر المومنین مد گفت : «أنتَ مني وآنا 
منك »"" یعنی : «یا علی! تو از منی ومن از توام». 

و درفردوس لا خبار روایت کرده است که گفت : علی به منزلً سر من است از بدن 
من!۲۳. وبه روایت دیگر: به منزلةٌ روح من است از بدن من" ۲۳. وبه گروهی از منافقان 
خطاب کرد که : نماز کنید و زکات بدهید یا انکه می‌فرستم به سوی شما مردی را که به 


.. (۰ ۰ ۶ 


۳. مناقب ابن شهراشوب ۲۴۶/۲ . + ك ۹ 


۴. مناقب ابن شهراشوب ۲۴۸/۲:امالی شیخ طوسی ۵۰۴؛ مجمع الزوائد ۱۶۳/۹. 


مقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امیرالمومنین 3 ۱۱۹ 
واز این باب احادیث بسیار است . و اینها همه قرینه این مجاز است . 
دوم : آنکه این ای کریمه بر هر احتمالی دلالت می‌کند بر فضیلت و امامت آن حضرت 
زیرا که تدع ) که حق تعالی به صیغة متکلم مع الغیر فرموده است. يا به اعتبار دخول 
مخاطبان است. يا از برای تعظیم است که در این مقامات شایع است. یا از برای داخضل 
بودن امّت است . وبنا بر دو احتمال آخر تقدیر کلام این خواهد بود که: «تذع انا وَندع 
یا کغ». و شک‌نیست در آنکه‌احتمال‌اول اظهر احتمالات‌است و این‌نیز دو احتمال دارد: 


( اول ) انکه مراد ان باشد که : بخوانیم هریک از ما و شما فرزندان و زنان و انفس خود 


(دوم) آنکه هریک از ما وشما ابناء ونساء و انفس جانبین را بخوانیم . 

و اول اظهر است چنانکه بیضاوی و اکثر مفسران تصریح به ان نموده‌اند ". و اگرچه 
اکثر وجوه دخلی در مانحن فیه ندارد امّا از برای استیفای احتمالات مذکور شد. 

وامّا جمعیت ابناء ونساء و انفس محتمل است که از برای تعظیم باشد. یا از برای 
دخول امّت, یا از برای مخاطبین که تقدیر کلام آن باشد که تدع آبناءنا وبْناءکم که 
اعادة (آبّناء € از برای رعایت لفظی باشد چون عطف بر ضمیر مجرور بدون اعادء جار 
مرجوح است میان اهل عربیّت یا اعتبار ان باشد که ابتداء نظر به ظاهر حال محتمل بود که 
انها صلاحیت دارند که در مباهله داخل باشند از هر صنف جماعتی و چون نیافتند کسی را 
که صلاحیت این امر داشته باشد به غیر ایشان. این جماعت را آوردند» و تعیین خصوص 
آن جماعت قبل از تحقق مباهله ضرور نبود. 

وهمچنین جمعیت ضمیر أَیْناءنا ونساء‌نا وَأفسَنا همه احتمالات را دارد به غير احتمال 
سوم وان در اول نیز در نهایت بعد است زیرا که معلوم است که دعوت هریک مخصوص 
جماعت خود بود. پس می‌گوئیم که اگر جمعیت برای تعظیم باشد و مراد نفس ان شخص 
باشد که متصدی مباهله شده است و معلوم است که متصدی مباهله از جانب حضرت 


رسول لو بود و به اتفاق روایات و اقوال حضرت امير المو‌منین لا در ميان مباهله 


داخل بود. پس دخول آن حضرت بی‌صورت خواهد بود و نصاری می‌توانستند گفت که : 
چرا او را اورده‌ای و حال آنکه در شرط ما داخل نبود. مگر آنکه گویند که آن حضرت از 
برای شدت اختصاص و تناسب به منزلهٌ نفس او بود وگویا هر دو به منزلةٌ یک شخص 
بودند لهذا او را اورد. 

واين وجه با انکه در این مقام نهایت بعد دارد در مطلوب ما داخل خواهد بود و ضرر به 
ایشان بیشتر خواهد داشت . 

اما وجه دوم می‌گوئيم که : اگر امّت یا صحابه داخل در مباهله بودند چرا اقلا هرکه 
حاضر بود از ایشان در مباهله حاضر نساخت ؟ مگر آنکه گوئیم حاضر کردن جمیع 
موجب غوغای عام واختلاط اصوات می‌گردید وموهم ان بود که اعتماد بر حقیّت خود 
ندارد که این کروه انوه زابا خود آوزده است که غا رایه کرت اش نوش کت خود 
بترساند » یا در این باب اعتمادی به دعای مردم کرده است . چون خود حاضر شد که 
قائم‌مقام همه بود. و اولی به نفس بود نسبت به همه و امیر المومنین ل را آورد از برای 
آنکه امام و پیشوا و مقتدای ایشان بود. ایضا ابنای پیغمبر ابنای او بودند. و فاطمه چنانکه 
ذختر تقر بو زود او نرد چن به این اسیات ان حفر ترا از میان سا ام شود 
و صحابه اختصاص به‌این امر داد. و هر دو از جانب‌خود و سایر امت‌به‌مباهله حاضر شدند 
چنانکه آن جماعت نیز سرکر ده جمیع نصاری بودند و از جانب همه حاضر شده بودند. 

پس‌آین وجه‌نیز اصرح خواهدبود در مقصود ما. و اقوی‌خواهدبود در اثباتمطلوب ما . 

وهمچنین وجه رابع نیز دلالت بر نهایت فضل آن حضرت می‌کند به سبب آنکه هرگاه 
در میان جمیع امت و صحابه کسی که اهلیّت دخول در مباهله داشته باشد, به غير أن 
حضرت و زوجه واولاد آن حضرت نبوده باشد , همین دلیل خواهد بود بر انکه غير ایشان 
صلاحیت امامت ندارند به وجهی که مذکور شد. پس منع ایشان معنی اول را فائده به 
ایشان نمی‌رساند با آنکه آن معنی مژید به اخبار معتبرۀ جانبین بوده باشد چنانکه دانستی . 

و اگر گویند :حمل بر اقرب مجازات وقتی متعیّن است که معنی دیگر شایع‌نباشد و این 


مقف ۵ آیات اماما وفضیلت ام الو ن ا 


معلو م‌است‌که‌این‌معنی‌را در مقام‌اظهار نهایت‌محبت‌و اختصاص‌بسیار استعمال می‌نمایند . 
جواب گوئیم که : هرچند آن احادیث که سابقا به آنها اشاره کر دیم اکثر دلالت می‌کند بر 
آنکه محض همین معنی مراد نیست امّا ما را مناقشه در این ضرور نیست واز برای اثبات 
ایت او ای بودن ود خاافت نطاب اقا کا انت در این دقام عضوال این نی گافی 
است به تقریری که مکرر مذکور شد. 
۵ نهم - نها ادن واعِيةٌ ۲۱۱6 یعنی : «وضبط می‌کند وحفظ می‌نماید آیات قرآنی 
وحقایق ربانی راگوشی که حفظ کننده و نگاه‌دارنده است». 
خاضه وغامه بطق متفه روات کردواند کهداین ايه خر شان خضرت امي 
المؤمنین َا نازل شده چنانکه ثعلبی در تفسیر و حافظ ابو نعیم در حلیه و واحدی در 
اسباب النزول و طبری در خصایص و راغب اصفهانی در محاضرات وابن مغازلی در 
اقب وابن مردویه در مناقب واکثر مفسران ومحدثان خاصه وعامه از حضرت امیر 
المؤمنین 1 وابن عباس وبریدۂ اسلمی و ضحاک وجماعت بسیار روایت کرده‌اند» 
وبعضی به این لفظ است که حضرت امیر المؤمنین للا گفت که : رسول خدا وَل مرا در بر 
گرفت وگفت : امر کرده است مرا پروردگار من که تو را به خود نزدیک گردانم وعلوم خود 
را به تو تعلیم نمایم . وبر من لازم است که اطاعت پروردگار خود نمایم در حق تو. 
وسزاوار است که حفظ نمایی و فراموش نکنی . پس این آیه نازل شد" . 
به روایت دیگر فرمود که : چون این یه نازل شد حضرت رسول لوش فرمود که : از 
خدا سوّال کردم که این را گوش‌های تو گرداند و خدا مستجاب کرد دعای مرا. پس 
حضرت امیر الممنین ل فرمود که : بعد از آن آنچه از ان حضرت شنیدم هرگز فراموش 
نکردم . چون تواند بود که فراموش کنم بعد از دعای آن حضرت!(۳)؟! 


۱.سورء حاقّه: ۱۲. 

۲. تفسیر ثعلبی ۲۸/۱۰ حلية الاولیاء ۶۷/۱؛ اسباب النزول ۲۷۳؛مناقب ابن السفازلی ۲۶۴؛ مناقب ابن 
مردویه ۰۲۲۷ 

: ۰۳ مناقب ابن المفازلی ۲۶۵. 


ف 


1 


باب ۵-امامت 

زمخشری و فخر رازی با نهایت تعصب ایشان این روایت را نقل کرده‌اند(۲۱. 
و زمخشری درکشاف گفته است که: مراد ادن واه #گوشی است که از شأن او آن باشد 
که هرچه را بشنود حفظ کند و ضایع نگرداند به ترک عمل به آن . پس این روایت اخیر را 
روایت کرده است که: اگر گویی چرا خدا اذن را به لفظ مفرد و نکره اداء کرده است ؟ جواب 
گوئیم که : از برای اشعار به آن است که حفظ کننده بسیار کم است . و سرزنشی است مردم 
را بر این امر.و از برای دلالت بر آن است که یک گوش که حفظ کند بس است و نزد خدا به 
منزلة گروه بسیار است» و پروایی نیست به جماعت دیگر هرچند تمام عالم را پر کنر" . 
تمام شد کلام زمخشری. 

وحق تعالی بر قلم او جاری کرده و اعتراف کرده است که : فایدهٌ بعئت و نزول آیات در 
خصوص حضرت امیر الممنین لب به عمل آمده است . و او است حافظ علوم الهی . چون 
تواند بود که او محکوم حکم جاهلی چند باشد که در همة احکام محتاج او بودند و از او 
استفسار می‌نمودند وحق تعالی فرموده است: هَل يَشتوي الَذِينَ يَغلَمُونَ این 
لايَغْلمُونَ ۳۱6 یا سایر آیات و ادلّه که سابقا مذکور شد. 

ومؤید انکه آن حضرت اعلم ناس بود به لفظ ومعنی قران انکه ابن حجر ناصبی در 
صواعق محرقه از ابن سعد روایت کر ده است که حضرت امیر لا فرمود : به خدا سوگند که 
هیچ ایه‌ای نازل نشده مگر انکه می‌دانم در چه امر نازل شده و در کجا نازل شده است و بر 
کی نازل شده است . به درستی که عطا کرده است مرا پروردگار من دلی فهمنده و زبانی 
گویا(۴. 

ایضا گفته است که ابن سعد و دیگران روایت کرده‌اند از ابی‌الطفیل که علی لا فرمود 


که : سوال کنید مرا از کتاب خدا به درستی که هیچ آیه‌ای نیست مگر آنکه می‌دانم در شب 


۱ کشاف ۶۰۰/۴؛: تفسیر فخر رازی ۰۱۰۷/۳۰ 
۲. تفسیر کشاف ۶۰۰/۴. 
۳ سورء زمر : ۹. 


۴ الصواعق المحرقة ۱۹۷. 


مقصد ۵ آیات امامت و فضیلت امیرالمومنین لاا ۳ 


نازل شده است یا در روز یا در صحرا نازل شده یا در کوه( ۲؟. 

و گفته است: ابن ابی‌داود از محمد بن سیرین روایت کرده است که: چون حضرت 
رسول ی به عالم قدس ارتحال نمود. علی ی به بیعت ابو بکر حاضر نشد و فرمود که : 
سوگند یاد کرده‌ام که ردا بر دوش نیندازم مگر برای نماز تا قرآن را جمع کنم. پس می‌گوید 
که : جمیع قران را به ترتیبی که نازل شده بود جمع کرد. 

ابن سیرین می‌گفت : چه بود اگر آن قرآن را می‌یافتم که علم در آنجا هست!(۲. 

وروایت کرده است طبری از ام سلمه که گفت : شنیدم از رسول خدا لو که : علی با 
قرآن است وقرآن با علی است. از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در حوض کوثر بر من وارد 
شوند(۳. 

ایضا روایت کرده است که حضرت رسول رل در مرض موت خود فرمود: ایها 
الناس ! نزدیک است که روح مرا به زودی قبض نمایند و مرا از میان شما ببرند » و بیشتر با 
شما سخن نمی‌گویم و عذر خود را بر شما تمام می‌کنم » به درستی که من در میان شما 
می‌گذارم کتاب پروردگار خود را وعترت خود را که اهل بیت منند . پس دست علی لب را 
گرفت وبلند کرد وگفت: این علی با قران است و قرآن با علی است از یک‌دیگر جدا 
نمی‌شوند تادر حوض کور بر من وارد شوند پس از ایشان سوال‌کنم که چگونه رعایت من 
در حق انها کرده‌اید۴۱. 

مؤلف گوید که: هرگاه چنین متعصبی که در اکثر احادیث متواتره قدح کرده است از 
نهایت تعصب این احادیث را نقل کر ده است و رد نکرده است همین بس است از برای علم 
به امامت و خلافت ان حضرت هرگاه در هنگام رحلت حضرت رسول با فرماید که : 
من می‌روم و به عوض خود دو چیز در میان شما می‌گذارم» پس دست حضرت امیر کا را 
گیرد و فرماید که :این با قران است واز یکدیگر جدا نمی‌شوند. صریح است در آنکه لفظ 


۱و ۲. الصواعق المحرقة ۱۹۷. 
۳ المعجم الصغیر ۲۵۵/۱؛المعجم الاوسط ۴۵۵/۵. 
۴. الصواعق المحرقة ۱۹۴. 


۱۳۴ ات انات 
ومعنی قران با او است. ومفسر قران اوست. وقران شهادت بر حقیّت او می‌دهد. 
و متابعت قرآن بدون متابعت او روا نیست .و بعد از آن بر سبیل تأ کید فرماید که : در قيامت 
از ایشان سوال خواهم کرد که چگونه رعایت ایشان کرده‌اید . هر عاقل که در این حدیث 
تمل نماید و تعصب نورزد می‌داند که این نص صریح است بر خلافت , قطم نظر از آنکه 
اعلمیت ثابت می‌شود. و ان کافی است از برای اولویت به امامت . 

چ دهم - ۳( الْذِينَ مُوا وَعَملوا الصَالحات سیَجعل له لخن ود ۲۱۱6 یعنی : 
« آنان که ایمان آورده‌اند وعملهای شایسته کرده‌اند به زودی قرار می‌دهد از برای ایشان خداوند 
مهربان دوستی را». 

و ثعلبی گفته است که یعنی ایشان را دوست می‌دارد و دوستی ایشان را در دل بندگان 
مؤمن می‌اندازد از اهل آسمانها و زمینها. پس به سند خود روایت کرده است از براء بن 
عازب که رسول خدا لا خطاب کرد با علی لا که : بگو خداوندا ! بگردان از برای من در 
نزد خود عهدی, و بگردان از برای من در سینه‌های مژمنان سحبت ومودتی. پس 
حق تعالی این ایه را فرستاد!۲*. 

و حافظ ابو نعیم همین روایت را در کتاب ما نزل من القران فی علی للا به سندهای 
خود از براء بن عازب روایت کرده ست" "*. 

شا ع د 5 فعا ا ان اش روت کرد ان که اتن ا ب کر هان 
حضرت امیر ا نازل شد یعنی محبت او را در دلهای مؤمنان می‌افکند"'. 

ایضاً روایت کرده است که رسول خدا اا با علی لا گفت که: سر بلند کن واز 
پروردگار خود سؤال کن تا عطا کند تو را انچه سوّال کنی. پس علی دستهای خود را 


بلند کرد وگفت: خداوندا! بگردان از برای من نزد خود دوستی . پس جبرئیل این ايه 


سور کر ۶ 

۱ ۲. تفسیر ثعلبی ۲۳۳/۶. 

1 ۳. رجوع شود به النورالمشتعل ۱۳۷. 
۱ ۴. النور المشتعل ۱۳۰. 


۱ 
ارو ا اک ا 


مقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امیرالمو‌منین للا ۱۳۵ 


اقا ان خی ا ای ای ریات کرد ات در هس ن اه که ت ت 


علی لا در دل هر مومنی هنشت ۱۳ 
واز محمد بن حنفیه روایت کرده است که : یعنی هیچ مومنی نیست مگر آنکه در دل او 
تفل چ 


انشا از ابن عباس روایت کرو است که: ما در مکه بودیم حضرت رسول خدا و 
دست علی راگرفت پس چهار رکعت نماز کرد در کوه بدر پس سر به سوی آسمان بلند کرد 
و علی راگفت که : دستها را به سوی آسمان بلند کن و دعا کن و هرچه خواهی سوال کن که 
به تو عطا بکند. پس علی دستهای خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت : خداوندا! 
بگردان از برای من نزد خود عهدی و بگردان از برای من نزد خود مودّتی. پس حق تعالی 
این ایه را فرستاد و حضرت رسول علض ایه را بر اصحاب خود خواند ایشان از این 
واقعه بسیار تعجب کردند. حضرت فرمود: از چه چیز تعجب می‌کنید ؟ قران چهار ربع 
اه و ور عاو اقل کے بصن رل عدوا ور ور مات شمان 
ما؛ و ربعی در باب حلال وحرام است؛ و ربعی در باب فرایض واحکام است. به درستی 
که حق تعالی بهترین آیات قران را در شأن علی و مدح او فرستاده ست" . 

نزول ان ایوا در شان ان عضرت اکر مخدتین ومفسرین روایت کردفاند سانند 
نیشابوری در تفسیر مشهور خود وابن مردویه در اقب وسجستانی در غریب القرأن 
و طبری در خصایص و ابن حجر در صواعق و غیر ایشان در کتب خود روایت کرده‌اند!۹*. 

قطع نظر از احادیث مستفیضهة شیعه که در این باب وارد شده است وما در این رساله 


آنها را ایراد نمی‌نمائيم » معلوم است که این مودتی که از دعای آن حضرت نازل شده 


١و‏ ۲. النور المشتعل ۱۳۱. 
۳. النور المشتعل ۱۳۳. 
۴. رجوع شود به شواهد التنزیل ۵۷/۱ وبحار الانوار ۰۳۵۹/۳۵ 


۱۳۶ 


باب ۵ امامت 


باشد و مخصوص او بوده باشد غير آن مودتی‌است که ساير مومنان با یکدیگر دارند بلکه 
محبتی است که جزو انمان‌است وبه‌ترک آن کفر و نفاق حاصل می‌شود و آن از لوازم 
امامت است. 

ایض «صالحات » جمع معرّف به لام است و افادة عموم می‌کند . پس دلالت بر عصمت 
آن حضرت می‌کند و عصمت ملزوم امامت است. ایضا اگر العیاذ بثّه فسقی از او صادر 
می‌شد بغض او لازم بود از ان جهت . و آن منافی وجوب مودّت است. 

ومژید آنکه مراد مودت عامة مومنان نیست و محبتی است که از ارکان دین وایمان 
۱ است بلکه مراد ان است که او را منزلتی عطا کن تا به جهت آن محبت او بر همة مومنان 
|| واجب باشد ومحبت او دلیل ایمان ایشان باشد آن است که در مشکوة از صحیح ترمذی 
ومسند احمد بن حنیل روایت کرده است که حضرت رسول یل فرمود که : دوست 
نمی‌دارد علی را منافقی و دشمن نمی‌دارد او را مومنی(۲؟. 

ایضاً از سا روایت کرده است که حضرت رسول خدا اة فرمود: هرکه علی را 
دشنام دهد مرا دشنام داذة افنت ۱ 

و ابن عبد البر دراستیعاب گفته است که : طایفه‌ای از صحابه روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول مه با حضرت امیر ِا گفت : دوست نمی دارد تو رامگر موّمنی و دشمن نمی دارد 
تو رامگر منافقی!۳. 

و حضرت امیر ل خود فرمود که: به خدا سوگند که عهد کرد پیغمبر أمّی به سوی من 
که دوست نمی دارد مرا مگر مؤمنی و دشمن ندارد مرا مگر منافقی . 

و حضرت رسول ٤ة‏ فرمود: هرکه دوست دارد علی را به تحقیق که مرا دوست 


۱. سنن ترمذی ۲۹۹/۵؛ مسند آبی‌یعلی ۳۶۲/۱۲؛ کنز العمال ۵۹۹/۱۱؛ تاریخ ابن عساکر ۲۸۰/۴۲ : 
و ۲۳۶/۷۰: فضائل الصحابة احمد بن حنبل ۱۷. 

۲ مسند احمد بن حنبل ۳۲۳/۶؛ مستدرک حاکم ۱۲۱/۳: مجمع الزواند ۰/۹١۱۳:السنن‏ الکبری نسانی 
۵ خصائص‌نسائی ٩۹؛الجامع‌الصفیر‏ ۶۰۸/۲:کنزالعمال ۵۷۳/۱۱و ۶۰۲؛ مناقب خوارزمی ۱۳۷. 

۳ استیعاب :۱۱۰۰/۳ 


[ جیتسا اس جر و و کرک شرس دید 


مقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امیرالمو منین ا ۱ ۱۳۷ 


داشته است . و هرکه علی را دشمن داشته است به تحقیق مرا دشمن داشته است . و هر که 
علی را آزار کند به تحقیق مرا آزار کرده است . و هرکه مرا ازار کند به تحقیق خدا را آزار 
کرده است . 

واز جابر روایت کرده است که: ما نمی‌شناختيم منافقان را در زمان حضرت 
رسول 9 مگر به بغض علی(۲۱. تا اینجا احادیث ابن عبد البر بود. 

و در جاصع الاصول از صحیح تسرمدی روایت کرده است از حضرت امیر له که 
حضرت رسول 14 دست حسن و حسین لب را گرفت وفرمود که: هرکه مرا دوست 
دارد و این دوتا را دوست دارد و پدر ایشان و مادر ایشان را دوست دارد. با من خواهد بود 
در درجة من در روز قیامت(۲؟. 

ایضا از صحیع ترمذی از ابی‌دجانه روایت کرده است که گفت: ما گروه انصار 
می‌شناختيم منافقان را به بغض علی ا , و در حدیث صحیح ترمدی از ام سلمه روایت 
SS‏ ۳ 

ایضا از صحیع مسلم وترمذی ونسائی روایت کرده است که حضرت امیر ل گفت : 
سوگند یاد می‌کنم به ان خداوندی که دانه را شکافته است و گیاه را رویانیده است و خلایق 
فر انت که وا کرو نی اتی به وی من که دوس نی و ردام امک موم 
ودشمن نمی‌دارد مرا مگر منافقی ". 

وابن حجر در صواعق محرقه از حضرت رسول وة روایت کرده است که : چون 
عمرو اسلمی شکایت حضرت امیر لا را کرد. حضرت فرمود: مرا ازار کردی. عمرو 


۱. استیعاب ۱۱۰۱/۳ 

5 جامع الاصول ۲۹ مند احمد ۱ المعجم الصفیر ۲ کنر العمال ۳ تاریخ بغداد 
۳ تاریخ ابن عساکر ۱۹۶/۱۳؛ أسد الغابة ۴ /۲۹؛مناقب خوارزمی ۱۳۸. 

۳. جامع الاصول ٩/۴۷۳؛سنن‏ ترمذی ۵٩۳/۵‏ و .۵٩۴‏ و در هر دو مصدر بجای «ابو دجانه ». «ابو سعید 


خدری» امده است . 
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۱۳۸ باب ۵ امامت 
گفت که : پناه می‌برم به خدا از آنکه تو را آزار کنم . حضرت فرمود که: هرکه علی را آزار 
کت ها ازار کرفه ات 

أا او وات وا ووی ا و ا ن و 
برگشت‌با صحابة خودگفت که : حضرت‌امیر لا جاریه‌ای‌را از خمس تصرف‌کرد . منافقان 
صحابه به او گفتند : این مطلب را به حضرت رسول 9 بگو شاید علی از چشم او بیفتد . 
حضرت رسول ول این سخنان را از پس در شنید پس غضبنا ک‌شد و بیرون امد و فرمود 
که : چه باعث شده است جمعی راکه با علی طا دشمنی می‌کنند يا عیب‌جویی او می‌کنند ؟ 
هرکه علی را دشمن دارد به تحقیق که مرا دشمن داشته است . و هرکه از علی مفارقت کند 
از من مفارقت کرده است . علی از من است و من از اویم . و او از طینت من خلق شده است 
و من از طینت ابراهیم خلق شده‌ام, ومن بهترم از ابراهیم ‏ پس این آیه را خواند: یه 
ها من بَعض وال سَهیعٌ عَلِیم ۲۳6" ای بریده! مگر نمی‌دانی که حق علی در خمس 
ار ن عار انیت که ایا را اة اس ۰ 

و این مضمون را در جام عالاصول از صحیح ترمذی وبخاری روایت کرده است"". 

ایضاٌ ابن حجر وابن اثیر و ترمذی و صاحب مشکوة و دیگران به طرق بسیار از 
حضرت رسول لصا روایت کرده‌اند که حضرت فرمود: به درستی که خدا مرا امر کرده 
است به محبت چهار کس : علی و سلمان و ابو ذر و مقداد رضی اله ع 

و معلوم است که محبت آن سه نفر برای ان بود که در هیچ حال از حضرت امیر ل جدا 
ا 


ایضاً ابن حجر به چندین سند از حضرت رسول یل روایت کرده است که : هرکه 


.۲۶۲ الصواعق المحرقة‎ .١ 
:۳۲ سو و2 ال عم ان‎ 

۳ الصواعق المحرقة ۲۶۳. 
۴. جامع الاصول ۴۷۰/۹. 


۵. الصواعق المحرقة ۸ سنن ترمذی ۵٩۹۴/۵‏ 


غلیرا ازار گند ھا آزار کرده است ۰ 

انضا از ان حفر ت ورات کر دهاش که هر کدغای راخت گند اش کرو ا 

ایضا از ام سلمه روایت کرده است که حضرت رسول تن فرمود : ه رکه علی‌را دوست 
دارد مرا دوست داشته‌است و هرکه مرا دوست دارد خدارا دوست داشته‌است . و هر که علی 
را دشمن دارد مرا دشمن داشته است و هر که مرا دشمن دارد خدا را دشمن داشته است! ۲ . 

ایضا از انس روایت کرده‌است که حضرت‌رسول 9 فرمودکه: عنوان صحیفة اعمال 
وتن ت ع ا 

ایضا از مناقب /حمد بن حثبل روایت کرده است که حضرت علی ا فرمود که: در 
باغی از باغهای مدینه در خواب بودم حضرت رسول ال مرا بیدار کرد و فرمود: تو 
برادر منی و پدر فرزندان منی و بعد از من بر سنت من جنگ خواهی کرد. هرکه در عهد من 
بمیرد او در گنج بهشت است. و هرکه بر عهد تو بمیرد وفا به عهد خود کرده است. و هرکه 
بعد از مرگ تو به محبت تو بمیرد حق تعالی ختم او را به امن و ایمان بکند مادامی که افتاب 
طلوع و غروب کنر( . 

واحادیث بسیار وارد شده است که: اگر مردم جمع می‌شدند بر محبت علی بن 
بی‌طالب ا حق تعالی جهنم را خلق نمی‌کرد( *. 


۱ الصواعق المحرقة ۱۹۰؛مسند احمد ۴۸۳/۳؛ مستدرک حاکم ۱۲۲/۳: مجمع الزواند ۱۲۹/۹: مسند 
بی‌یعلی ۱۰۹/۲: صحیح ابن حبان ۳۶۵/۱۵: الجامع الصفیر ۲ /۵۴۷؛ كنز العمال ۶۰۱/۱۱؛ أسد الفابة 
۴ ااصابة ۵۳۴/۴:انساب سمعانی ۳۹۶/۱؛ البداية والنهاية ۰۱۲۱/۵ 

۲. الصواعق المحرقة ۱۹۰؛عوالی اللثالی ۸۷/۴: نظم درر السمطین ۱۰۵؛ تاریخ ابن عساکر ۱۳۲/۱۴ 
و ۱۷۹/۳۰ و ۲۶۶/۴۲ البداية والنهاية ۳۹۱/۷. 

۳. الصواعق المحرقة ۱۹۰؛مجمع الزوائد ۱۳۲/۹:المعجم الکبیر ۲۳/ ۳۸۰؛کنز العمال ۶۲۲/۱۱. 

۴. الصواعق المحرقة ۱۹۳؛الجامع الصفیر ۱۸۲/۲؛کنز العمال ۶۰۱/۱۱؛ تاريخ بغداد ۱۷۷/۵ 

۵. الصواعق المحرقة ۱۹۵: عمده ابن بطریق ۱۶۸؛ ذخاثر العقبی ۶۶؛ نهج الایمان ۱۹۹ 

۶ احقاق الحق ۷ / ۱۳۹؛ الرسالة السعدية ۲۳: امالی شيخ صدوق ۵۲۳: بشارة الم صطفی ۱۲۷؛ مناقب 


خوارزمی ۶۷. 


۳۰ باب ۵ -اناست 


و در فردوس الاخبار دیلمی و کتب دیگر از مخالفین روایت کرده‌اند از اببن عمر از 
حضرت رسول لا که : محبت علی حسنه‌ای است که ضرر نمی‌رساند به آن سیثه‌ای. 
و بغض علی سیثه‌ای است که نفع نمی‌بخشد به آن حسنه‌ای! ۲۱. 

و ایضا از ان حضرت روایت کرده‌اند که : محبت علی لِه گناهان را می‌خورد چنانکه 
ا همهم وود ۱۳ 

و هروی درریبین روایت کرده است از عبادة بن صامت که گفت : ما امتحان می‌کر دیم 
اولاد خود را به محبت علی بن ابی‌طالب لت . پس هریک را که می‌دیدیم که ان حضرت را 
دوست نمی دارد می‌دانستیم که حلال زاده نیست(۳. 

و اخبار در این باب از طرق مخالف و موّالف مافوق حد و احصا است. و از سیاق این 
اخبار بر هر عاقل بصیر و عالم خبیر معلوم است که مراد از این اخبار یا امامت است یا 


2 امّت با نک محبتش علامت ایمان و حلال‌زادگی است و سعادت ابدی و دخول بهشت 
جاودانی , و محبت او محبت خدا و رسول باشد. و دشمنی او علامت نفاق و حرام‌زادگی 

۱ و شقاوت ابدی و عذاب جاودانی و دشمنی خدا و رسول باشد . نمی‌تواند بود مگر انکه 
۹ پیشوا و خلیفه خدا و جانشین رسول خدا باشد , وولایت او جزو ایمان و اسلام باشد 
و بلکه مستلزم حصول سایر ارکان‌اسلام و ایمان‌باشد , و این معنی بدون‌مرتبة جلیل امامت 
که تالی مرتبه نبوت کبری است متصور نیست و سایر موّمنان هرچند محبت ایشان از 
جهت ایمان مورث واب است و آن به محبت ایمان برمی‌گردد , اما چنان نیست که محبت 
ایشان فی‌نفسه واجب و مستلزم حصول ایمان باشد . و بغض ایشان نه از جهت معصیت 
اگرجه بد است امّا نهایتش ان است که اگر اظهار کنند گناه کبیره باشد . امّا موجب نفاق 


۲ فردوس الاخبار ۳۲۳۶/۲؛کنز العمال ۶۲۱/۱۱: تاریخ ابن عساکر ۵۲/۱۳: فضائل الشيعة ۱۱؛ذخاثر 
العقبی ۰٩۱‏ 
۳. شرح الاخبار ۳۶۶/۱: تفسیر صافی ۳۰/۵؛ شواهد التنزیل ۴۴۹/۱: نهایه ابن اثیر ۱۵۹/۱. 


سس سوت وس ان و روص س اا ات 
سس تس سس سس سس سس سح سس سرت وس سس تس میسن سس سس ا 


مقصد ان بای امامت و فضیلت امیرالمو‌منین علض 


و خروج از ایمان و استحقاق عذاب ابدی نیست. پس معلوم شد که ولایت آن حضرت 
تالی شهادتین است. و همچنان به انکار توحید و رسالت از ایمان و اسلام به‌در می‌روند به 
انکار ولایت بلکه ترک محبت آن حضرت از ایمان بلکه از اسلام به‌در می‌روند . 

اگر کسی گوید : بنا بر انجه گفتی لازم اید که رتبة آن حضرت بالاتر از رتب نبوت باشد 
زیر که اگرچه انکار نبوّت مستلزم دخول نار می‌شود اما اقرار به آن مستلزم حصول ایمان 
و دخول بهشت نیست . 

جواب گوئیم که : هرچند اقرار به نبوّت افضل است و ان اصل است. اما چون اقرار به 
امامت لازم دارد اقرار به نبوت راء و اقرار به نبوّت لازم ندارد اقرار به امامت راء و اقرار به 
امامت از جمله اجزاء ایمان است. از این جهت اقرار به امامت موجب نجات است و اقرار 
به نبوّت به تنهایی موجب نجات نیست زیراکه تحقق خاص مستلزم تحقق عام است. 
و تحقق عام مستلزم خاص نیست ؛ مثلاً هر جا که حیوان هست لازم نیست که انسان باشد . 
وهرجا که انسان هست البته حیوان هست. جنانکه اقرار به کلم توحید اشرف است از 
اقرار به رسالت امّا لازم ندارد اقرار به رسالت راء و اقرار به رسالت لازم دارد اقرار به 
وجود صانع و توحید او را و اقرار به هر دو به تنهایی موجب نجات نیست تا اقرار به امامت 
به آنها ضم نشود. و اقرار به امامت امیر الممنین ل و ولایت او و متابعت وی لازم دارد 
اقرار به شهادتین را و اقرار به سایر ائمه را و اقرار به معاد و سایر ضروریات دین را زیرا که 
او مکمّل ایمان عالمیان است و به بیان او همه اجزاء ایمان بر خلق ظاهر گردیده. از این 
جهت ولایت أن حضرت موجب نجات و رفع درجات و خلاص از عقوبات است . 

# بازدهم -«لس الب بان توا الوت من ظهُورها وَلْكِنٌ الب من اشقی ونوا 
یوت من آبوابها واوا له لک تون ۲۱6 یعنی : «نیست نیکی به آنکه بروید خانه‌ها را 
داخل آنها شوید از پشت آنها و لیکن نیکوکار کسی است که پرهیزکاری نماید» و داخل شوید خانه‌ها را 


از درهای آنها و بپرهیزید از خدا وعذاب او شاید رستگار گردید ». 


۱ سوره بقره : ۱۸۹. 


ات ند تست بت ل لا ل ت وا 


۱۳۲ 


باب ۵-امامت 


محققان و مفسران گفته‌اند که مراد ان است که امور دنیا و عقبی را از راهش باید طلب 
کرد و علم و حکمت را از معدنش اخذ باید نمود. وراه علم و درگاه ان ائمه 22 اند 
چنانکه از حضرت امام محمد باقر لا منقول است که: ال محمد ابواب خدایند و وسیلۀ 
اویند و دعوت کنندگان و کشندگانند به سوی بهشت و دلالت کنندگانند بر راه بهشت تا روز 
فا 

وموید این معنی است آنکه در جاضع لا صول از صم غرملبی روایت کرده‌اند که 
رسول خدا تلا فرمود: «آنا مه لعلّم وَعَلِيّ بابُها»۲۳: و درمشکوة ا زترمذی روایت 
کرده‌اند که رسول خدا اق فرمود: «آنا داز الحكُمَة رعلی بابها»( ۱۳ ؛ ود راستیعاب 
روایت کر ده‌اند : «آنا مَديتة العلّم وعلی بابها من آراد العلم لیات من بابه»*۲؛ ودر 
مناقب خوارزمی مثل این را روایت کرده‌اند! ِ 

و مضمون همه آن است که: منم شهر علم و حکمت. و علی درگاه آن است . پس ه رکه 
علم خواهد باید به سوی درگاه بیاید . 

واین حدیت از متواترات است وشک در این حدیث راهی به غیر تعصب و شقاوت 
ندارد , وبه مقتضای یه کریمه باید برای طلب علم و آنچه موقوف بر علم است به سوی ان 
حضرت بیایند » و عمده احتیاج به امام از جهت تحصیل علم و معرفت است به امری چند 
از قضایا و احکام که اجرای انها موقوف بر علم است. 

پس معلوم شد که با وجود بودن آن حضرت در میان قومی امامت دیگران عين خطا 
اش 


وبدان که این حدیث یک دلیلی است از دلایل اعلم بودن آن حضرت . واعلمیّت 


۱. مجمع البیان ۲ /۵۰۹. 
۲. جامع الاصول ۳۷۳/۹. 
۳ سنن ترمذی ۵۹۶/۵. 
۴. استیعاب ۱۰۱۲/۳ ۱ 


۵ مناقب خوارزمی ۴۰. 


تقض يات امامت و فلت ات اتبسن اه 
آن سرور از افتاب روشن‌تر است. 

ابن عبد البر که از افاخم علمای مخالفین است در کتاب/ستیعاب گفته است که حضرت 
رسول تشه در حقّ صحابه گفت : «أفْضاهم عَلِيّ ین آيي‌طالب ٍٍ »۲۱۲ یعنی : «داناترین 
صحابه به علم قضا وحکم در میان مردم» آن حضرت است». و کسی تا در جمیع علوم ماهر 
نباشد مهارت در این امر نمی‌یابد . 

ایضاً از ابن عباس روایت کرده است که عمر گفت: اعلم ما به قضا علی لا است( ۰۳ . 

وگفته است که از عطا پرسیدند که : ایا در اصحاب محمد 3 کسی از علی داناتر 
بود؟ گفت : نه واله ‏ کسی را از او داناتر نمی‌دانم!۲۳. و عطا از اکابر علماء و محدئین ایشان 
است . 

انشا از این عیاش روایت کرده است که کفته به دا سو کند که داد شوه یو دنه 
علی ‏ نه عُشر علم که مخصوص او بود وبه خدا سوگند که در یک عُشر باقی با سایر 
مردم شریک بود" . 

و از سعید بن مسیب روایت کرده است که : عمر پناه می‌برد به خدا از مسئله مشکلی که 
او را ضرور شود و علی لا حاضر نباشد"**. و مکرر می‌گفت : اگر علی نمی‌بود عمر 
هلا کم ا 

وفخر رازی که امام مخالفان است در کتاب/ریعین گفته است از جانب شيعه که: 
علی ا اعلم صحابه است امّا اجمالاً برای آنکه هیچ‌کس را نزاعی نیست در انکه در 
اصل خلقت در غایت ذکا و فطانت و استعداد علم وغايت حرص در طلب علم بوده. 


۱ استیعاب ۱۱۰۲/۳ . 

۲. استیعاب ۱۱۰۲/۳ المعجم الاوسط ۳۵۷/۷. 
۳. استیعاب ۱۱۰۴/۳؛شرح الاخبار ۰۹۱/۱ 
۴. استیعاب ۱۱۰۴/۳ 

. استیعاب ۱۱۰۳/۲۳ . 


SS © 


. استیعاپ ۱۱۰۳/۳ و ۱۱۰۴. 


Hh. 
تا‎ 
رس پا‎ 
$2. 


باب ۵ امامت 


و رسول یل افضل فضلاء و اعلم علماء در نهایت حرص در تربیت وارشاد او بود. 
وعلی در طفولیّت در حجر تربیت او بود و در بزرگی داماد او بود و در همه اوقات پیش او 
می‌رفت و او را هرگز از خدمت او مانعی نبود. و معلوم است که چنین شاگردی در خدمت 
چنین استادی با چنین خصوصیات احوال به انتهاء معارج فضل و کمال می‌رسد . 

وامّا ابو بکر در بزرگی به خدمت ان حضرت رسید و در آن وقت هم شبانه روزی یک 
مر تبه می‌رسید و آن هم اندک زمانی بیشتر در خدمت نمی‌بود. و مشهور است که: «العلم 
في ال افش في الحَجَر. للم في الِب لش في الَر» ینی: «علم در کودکی 
مانند نقش بر سنگ است که برطرف نمی‌شود» و علم در بزرگی مانند نقش بر کلوخ است که با اندک 
آسیبی زایل می‌گردد ». 

پس از این مجمل ثابت شد که علی ا اعلم است . 

مؤلف گوید که : مزید این مطلب که او از جانب شیعه تقریر کرده است ان است که در 
جام عالاصول از صحیح ترمذی روایت کرده است که حضرت امیر الممنین لا گفت که : 
بودم در خدمت حضرت رسول لصا که هرگاه سوال می‌کردم از حضرت رسول عطا 
می‌کرد» یعنی جواب می‌فرمود و اگر ساکت می‌شدم ابتدا می‌فرمود' '. 

ایضاً از صحیع نسائی روایت کرده است که علی 2 گفت: مرا نسبت به حضرت 
رسول تلا منزلتی بود که احدی از خلایق راان منزلت نبود» می‌رفتم در سحر بلند یعنی 
زود به در خانةٌ ان حضرت ومی‌گفتم : السلام علیک یا نبی اله . اگر تنحنح می‌فرمود 
برمی‌گشتم والا داخل می شدم" "*. 

و درمشکوءة روایت کرده است از صحیح ترمدی از ام عطیه که گفت : حضرت 
رسول #۳ حضرت‌امیر را به‌جنگی‌فرستاد , دیدم‌که دست‌های‌مبارک را به سوی اسمان 
بلند کرده بود و دعا می‌کرد که : خداوندا ! مرا از دنیا مبر تا علی ل را به من ننمایی "۳. 


۱ جامع الاصول ۴۷۴/۹؛سنن ترمذی ۵۹۵/۵و .۵٩۸‏ 


۲. جامع الاصول ۴۷۵/۹ السنن الکبری ۰۱۴۱/۵ 
۳ سنن ترمذی ۳۰۷/۵؛ المعجم الاوسط ۴۸/۳ تاریخ ابن عساکر ۰۳۳۷/۴۲ 


مقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امیرالمو‌منین لا 


واز این نوع احادیث که دلالت بر کثرت ملاقات و شدّت اختصاص آن دو بزرگوار به 
یکدیگر و شدت اهتمام حضرت رسول ا در تربیت حضرت امیر عا می‌کند بسیار 
اس 

پس فخر گفته است : و اما تفصیل ان به چند دلیل می‌شود: 

اول : (وَتَمِیها أَذْْ واعیةٌ )“که در شأن علی ٍلا نازل شده است و هرگاه مخصوص 
باشد به زیادتی فهم . مخصوص خواهد بود به زیادتی علم . 

دوم : آنکه حضرت رسول ی فرمود که : « آفضاکم عَلِی۲۱۵) چه قضا محتاج است 
به جمیع علوم. پس هرگاه او در قضا بر همه کس راجح باشد در همه علوم بر همه فائق 
خواهد بود. 

سوم: آنکه عمر چندین مر تبه در حکم غلط نمود وان حضرت او را هدایت فرمود 
واز اين باب چند قضیه ايراد نموده که ذکر آنها موجب تطویل است. 

پس گفته است : و امثال این قضایا و خطاها غیر علی را بسیار می‌بود و از ان حضرت 
هرگز مثل اینها اتفاق نیفتاد. 

چهارم : انکه آن حضرت خود فرمود: به خدا سوگند که اگر منصب خلافت برای من 
مهیا شود و مسند خلافت برای من آماده گردد .هراینه حکم کنم برای اهل تورات به تورات 
ایشان. و میان اهل انجیل به انجیل ایشان. و میان اهل زبور به زبور ایشان. ومیان اهل 
فرقان به فرقان ایشان که هیچ ایه‌ای ازل تد ور ھر ا ودرا و دشت کوفو اسان 
وزمین و در شب وروز مگر آنکه همه را می‌دانم که در شأن کی آمده و برای چه آمده؟ ۳. 

پنجم : انکه افضل علوم. علم اصول دین و معرفت خدا است. و خطب وکلمات ان 
حضرت مشتمل است بر اسرار توحید و عدل ونبوت و قضا و قدر و احوال معاد آنقدر که 


در کلام هیچ‌یک از صحابه شمه‌ای از ان یافت نمی‌شود. 


۱ سورء حاقّه: ۱۲. 
۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۰۱۸/۱ 


۳ تفسیر حبری ۲۷۷؛ تفسیر فرات ۱۸۸؛ طرائف ۵۱۷. 


ايا همة فرق متکلمین منسویند به او در این علم: اما شیعه انتساب ایشان به آن 
حضرت ظاهر است. و امّا خوارج با کمال دوری که از او دارند همه پیرو اکابر خودند 
وایشان شاگردان اویند. پس ثابت شد که همه فرقه‌های متکلمین که افضل فرق اسلامند 
شا گر د اویند: 


وامّا علم تفسیر »ابن عباس که رئیس مفسران است شاگرد ان حضرت است. 
و امّا علم فقه , در این علم به درجه‌ای رسیده بود که پیغمبر در شأن او فرمو د : «أفضاکم 
عل »۱۱ 
بودند به اندکی از درجه او نرسیده‌اند . 
واز ان جمله علم نحو است. و معلوم است که ابو الاسود مدوّن این علم به ارشاد او 
تدوین این علم نمود. 
و از ان جمله علم تصفیة باطن است , و معلوم است که نسبت این علم به او منتهی است . 
پس ثابت شد که بعد از حضرت پیغمبر او استاد همه عالم است در همه صفات رضیّه 
۰ 0 ۶ . 2 3 ۶102 م fh.‏ ۳ 
عالم چنانکه حق تعالی فرموده‌است : هَل يسوي الْذِينَ يَعلَمُون والزین لا یعون 6 ۳. 
0 م م م ۲ 2 i f‏ 8 ]م ۶۰, ۳ )۳( 
ایضا فرموده است: « یرال لین آمنوا منکم والزین اوتوا العلم رجات ) ۰ 
مؤلف گوید: پس از این دو ايه کریمه با سایر ایاتی که گذشت معلوم شد که مناط 
شرف و کمال و رفع درجات, ایمان وعلم است و زیادتی ان حضرت در این دو صفت 


معلوم شد و بعد از این نیز به وضوح خواهد پیوست . 


۱ نوادر المعجزات ۱۳۳؛ طرائف ۵۱۶؛ تفسیر قرطبی ۱۶۲/۱۵ و ۱۶۴؛ المستصفی ۱۷۰. 


3 سورء مجادله : ١‏ 
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چ دوازدهم - وان تظافرا عَیّه ان اله هو مَرْلاءٌ وَجبريل وصالح المُؤْمِبِينَ ۱(6) 
یعنی : «اگر - عایشه و حفصه - معاونت یکدیگر کنند در ایذاء و آزار رسول 4 پس خدا یاور او 
است و جبرئیل و صالح مومنان یعنی شایسته ایشان ». 

خاصه و عامه به‌طرق‌بسیار روایت‌کرده‌اند که : صالح ممنین . امیرالم و منین مب است . 

در شواهد التزیل از حضرت باقر لا روایت کرده است که: چون این ايه نازل شد 
حضرت سول 96 دست علی 1 را گرفت و گفت :ایهاالناس !این است صالح‌مومنین (۳. 

و حافظ ابو نعیم در کتاب ما نزل من اتفران فی علی لإا و شعلبی در تفسیر وابن 
مردویه در اقب از اسماء بنت عمیس و غیر او روایت کرده‌اند که حضرت رسول اا 
فرمود که : صالح مومنان. على لا است! ۰۳ . 

وفخر رازی در اریعین گفته است که : مفسران گفته‌اند که صالح مۇمنان. على بن 


فضیلت آن حضرت به دو وجه: | 
۱ 
۱ 


اول: انکه لفظ «هو» دلالت بر حصر می‌کند. پس معنی آن این خواهد بود که: 


محمد 9 را یاوری نیست به غیر خدا و جبرئیل و صالح مؤمنین یعنی على ا و معلوم 22 
است که نصرت محمد اعظم مراتب طاعات است . ۱ و 


دوم : آنکه ابتدا کرد خدا به ذکر خود وبعد از آن جبرئیل را ذکر کرد وبعد از آن | 
علی ل را ذکر کرد. و این منصبی است بسیار بلند؛ تمام شد کلام رازی" ۳ . ۱ 
وگوئیم: از جهت دیگر دلالت بر فضل ان حضرت می‌کند . زیرا که سیاق کلام دلالت 
می‌کند بر آنکه صالح مومنان در آن زمان منحصر در آن حضرت بود. واين خود معلوم 


۱. سورء تحریم: ۴. ۱ 

1 
۲. شواهد التتزیل ۲ /۳۵۱. ۲ 
النور ا لمشتعل ۲۵۷؛ تفسی 7 تعلیی ۲۸ مناقب ابن مردویه ۳۳0۵ 1 


۴. تفسیر فخر رازی ۱۰۷/۳۰. 


باب ۵-امامت 


است که صلحاء دیگر در میان صحابه بودند. پس مراد از صلاح یا عصمت خواهد بود یا 
صلاحیّت امامت یا صلاحیّت هر امری از امور خیر که از جملۂ آنها امامت است. و این 
معنی نهایت وضوح دارد. و اگر از جمیع این مراتب تنرّل کنیم در اثبات فضل آن حضرت 
بر سایر صحابه شکی نیست . 

8 سیزدهم - ۳ جعَلم بيقاية الحاج وَعِمارَة لَْنجد الْحَرام کمن آمَنَ باثه رازم 
الاخر وَجاهَدَ في سَپيل اله لا يَسْتَوُونَ عند اله وَاله لا يَهْدِي ارم الظَالِمِينَ * ألَذِينَ منوا 
وَهاجَرُوا جاقذوا في شبیل اله بآنوالهم وانشبهم آغظم دَرَجَةٌ ند اله وَأوليِك هم 
یرون ۲6 یعنی : «آیا می‌گردانید آب دادن حاجیان را از چاه زمزم» و عمارت کردن مسجد 
الحرام را مثل اعمال کسی که ایمان آورده است به خدا و روز قیامت و جهاد کرده است در راه خداء 
مساوی نیستند ایشان در فضل » و خدا هدایت نمی‌کند به راه بهشت گروه ستمکاران راء آنها که ایمان 
آورده‌اند و هجرت کرده‌اند به دار اسلام و جهاد کرده‌اند در راه خدا به مالهای خود و جانهای خود 
بزرگتر است درجه ایشان نزد خدا و ایشانند رستگاران و رسیده‌اند به مقصود خود ». 

بدان که اتفاق کرده‌اند مفسران و محدئان خاصه و عامه که این آیات در شأن حضرت 
امیر لا نازل شده حتی صاح بکشاف و فخر رازی و بیضاوی با نهایت تعصب انکار 
نکر ده‌اند . 

و ثعلبی روایت کرده است از حسن بصری و شعبی و محمد بن کعب قرظی که: این ۱ 
آیات نازل شد در باب علی بن ابی‌طالب 2 و عباس و طلحة بن شیبه در هنگامی که 
ایشان مفاخرت می‌کردند . 

طلحه گفت : من صاحب خانهة کعبه‌ام و کلیدش در دست من است و اگر خواهم .شب در 
میان کعبه می‌توانم خوابید . ۱ 

وعباس گفت: زمزم و آب‌دادن حاجیان با من است و اگر خواهم » در مسجد می‌خوابم. . 


حضرت امیر لا گفت : نمی دانم شما چه می‌گوئید . من شش ماه پیش از همه کس رو به ‏ 


۱ سوره توبه : ۱٩‏ و ۲۰. 
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قبله نماز می‌کردم و در راه خدا جهاد می‌کردم . 

ی ان ا ل 

و در جام ع الاصول همين روایت رااز سنن نسائی روایت کرده است از محمد بن کعب 
قرظی ‏ ", 

و سیوطی در در مور به سندهای بسیار روایت کرده است از محمد بن جریر » وابن 
مردویه و جماعت بسیار دیگر از شعبی وابن عباس که: ميان علی لا وعباس منازعه 
شد. عباس گفت : من عم پیغمبرم و تو پسر عم اویی . سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
پاض ات رن خی ال آنن ابه را فتاه 

وایضاً روایت کر ده است از حافظ ابو نعیم در کتاب فضائل الصحایه و ابن عباس و ابن 
عساکر از انس بن مالک که : عباس و شیبه با یکدیگر مفاخرت می‌کردند . عباس گفت : من 


اشرفم از تو ومن عم حضرت رسول نش وساقی حاجیانم ؛ شیبه گفت : من از تو اشرفم 
وان غدان پر جاه آو و رادار اوی نانک مرا امین کرو نو زا امین کر د ایک 

پس حضرت امیر 4ه حاضر شد واين سخنان را مذکور ساختند . حضرت فرمود که : 
من اشرفم از شما هر دوء من اول کسی‌ام که ایمان اورده و هجرت کرده و جهاد کرده. 

پس هرسه رفتند نزد حضرت رسول َة واين سخنان را ذکر کر دند حضرت جوابی 
نفرمود و برگشتند . 

پس بعد از چند روز دیگر این ایه تا ده ايه نازل شد و حضرت رسول قل بر ایشان 
را 


و حافظ ابو نعیم در کتاب‌ما نزل من القرآن فی على لا به چندین طریق از ابن عباس 


۱ تفسیر ثعلبی ۲۰/۵. 

۲. جامع الاصول ۴۷۷/۹٩‏ 

۳ الدر المنشور ۲۱۸/۳؛مناقب ابن مردویه ۲۵۶. 

۴ الدر المنثور ۲۱۹/۳ شواهد التنزیل ۳۲۶/۱ و ۳۲۸: تاریخ ابن عساکر ۳۵۸/۴۲. و نیز رجوع شود به 


النور المشتعل .۹٩‏ 
ترتع یعس م یرک 


ات ۵ انان 
۱ ودنکر ان نوات کرو انت که در مقا راغلی و غا وش ازل د 

واز شعبی روایت کرد‌اند که : در مفاخرت علی وعباس وشیبه نازل شد تا ((حَتَی 
ی اف و۳۱ 

7 وابو القاسم حسکانی از بریده روایت کرده است که : روزی شیبه و عباس با یکدیگر 
تفاخر می‌کردند» پس علی 3 بر ایشان گذشت و فرمود: به چه چیز فخر می‌کنید ؟ 
این خود افضاضی ب من داد اننت کذایهدیگ ی داف اس وان ای دادن 


شیبه گفت : عمارت مسجد الحرام به من داده شده. 
۳ ۱ امیرالمؤمنین 38 گفت که : خدا به من داده در طفولیّت انچه به شما نداده است. 
: کفتند : کدام است که به تو اة تفه ات 


فرمود : شمشیر زدم بر بینی شما تا ایمان اوردید به خدا و رسول او . 


3 ۱ 
ر ۱ 
a” 2‏ 5 ۱ ۲ ر 4 2-۰ ۳ ۳ 
ی رسول خدا بل وگفت : نمی‌بینی که علی به روی من چه سخن می‌گوید ؟ 
حضرت فرمود علی را بطلبند . چون حاضر شد فرمود که : چه باعث شد که چنین 
ا ۱ سخنی بر روی عم خود گفتی ؟ گفت: یا رسول اله ! حرف حق را به درشتی گفتم . ه رکه 
ا E‏ 
1 خواهد به غضب اید وهرکه خواهد راضی شود . 


یس جبرئیل نازل شد وگفت: یا محمد !پروردگارت سلام می‌رساند و می‌فرماید : این 
آیات‌را بر ایشان‌بخوان .چون‌بر ایشان‌خوانده‌شدعباس تفش نب كفت :نا راخ خیم ۳ 
وموید انکه این آیات در شان آن حضرت است ان است که حق تعالی در اینجا فرموده 


۱. النور المشتعل ۰۱۰۱-۹۸ 


۳ شواهد التنزیل ۳۲۹/۱. 


۴ ۴ سس سس سس سس 


الو ےی ا کد کی 


مقصد 3 بات اعاست وت اس نام فطل ۱۴۱ 


سس ےے و سس سس طصت 2 9 1 سس سس سس سس و و و وت ۰ ا = pe‏ 


روایت کرده است که : از ام سلمه زوجۀ حضرت رسول تل پرسیدند از حال على لا . 
گفت : شنیدم از حضرت رسول تالا که می‌گفت : به درستی که علی و شیعیان او ايشانند 
فائزون در روز قیامت نه غیر ایشان' ". 

موّلف گوید که : چون به نقل مزالف و مخالف معلوم شد که این آیات در شأن حضرت 
امیر م3 نازل شده‌است » پس معلوم‌شد که او او واحق‌است به‌امامت زیراکه از این ایات 
به وضوح پیوست‌که‌مناط فخر و فضل و فوز سعادت در این . ایمان و همجرت و جهاد است . 

وبه اتفاق کل آن حضرت در این صفات بر همه صحابه به حسب زمان و رتبه سبقت 
داشت چنانکه ابن عبد البر د راستیعاب روایت کرده است از سلمان و ابو ذر و مقداد 
و حبابه و جابر و ایو سعید خدری و زید بن ارقم که : علی # اول کسی بود که اسلام اورد 
و همة اين جماعت تفضیل می‌دهند او را بر ساير صحابه( ۳. 

واز محمد بن اسحاق نقل کرده است که: اول کسی که ایمان به خدا و رسول او ورد از 
مردأن على عه بود . 

وابن شهاب نیز چنین گفته است : از مردان او بود و بعد از او خدیجه 


ایض گنه انیت که روات یواست هس سار از ان کرت هرا کیت 


س سس سب ب مدت کا یار وس وم ی و من نیت سا سس توت یی ت د می 6 س مت و ید کے ست کے م .اک مس ی ہے کے س مد اوا 


(TF) 


که : اول شما در وارد شدن بر من در حوض کو ٹر کسی است که پیش از همه به من ایمان أ 
آورده است واو علی ل است( "۲ . 

و گفته است که: این در روایات بسیار مذکور است. 

واا عباس روایت کرده است که : علی 42 را چهار خصلت بود که احدی زا 
غیر او نبود: او اول عرب و عجمی بود که با رسول الله ا نماز کرد؛ و در هر جنگی علم 
حضرت رسول لله تخ با او بود؛ و در روز آحد هرکه غیر او بود گریخت واو ثابت قدم ۱ 
ماند: و او حضرت رسول تلع را غسل داده واو را داخل قبر کرد . ۱ 

و ابو المظفر سمعانی در فضایل الصحابه و دیلمی در فردوس لا خبار و دیگران از ؛ 


۱ 
1 
. انساب الاشراف ۱۸۳:نهج الایمان ۵۰۸: كشف الیقین ۳۱۷. ا 
1 
وو کون اعاب ۱۰۹۰/۳. 
۱ 


باب ۵-امامت 
ابو ذر و ابو ایوب انصاری روایت کرده‌اند که رسول خدا 9 فرمود که : صلوات 
فرستادند ملائکه بر علی 42 هفت سال. زیرا که غیر او کسی با من نماز نمی‌کرد(۱؟. و به 
زوایت دیگر : بیش از انکه بشری مسلمان شود(۳؟. 

و درفردوس روایت کرده است که : اول کسی که با من نماز کرد علی لا بود" . 

وسبق ایمان آن حضرت متواتر است. و عبداله بن احمد بن حنبل در مسند خود به 
سافان شا رش اسان عفرت را در کو روگ امات ی ات 
و احادیث بعد از این نیز خواهد آمد. 

و کمال ایمان آن حضرت بر هرکه بهره‌ای از ایمان دارد ظاهر است جنانکه حافظ 
ابو نعیم در کتاب ما نزل من اتقران فی علی 3 از ابن عباس روایت کرده است که : خدا 
نفرستاده است سوره‌ای از قران را مگر انکه علی ل امیر و شریف آن سوره است» و به 
تحقیق که حق تعالی عتاب کرده است اصحاب محمد 9 را در مواضع بسیار از قران. 
و نگفته از برای علی لا مگر خیر و نیکی ٥‏ . 

و ایض روایت کرده است که جمعی از مردم می‌گفتند که : ((يا ها الْذِينَ منوا 6 
خطاب به اصحاب محمد َل است. حذیفی گفته : هرجا این خطاب در قران وارد شده 
است. لت و لبابش برای علی 4# است(۶. 

و ایضاً از مجاهد از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا تن فرمود که : نازل 
نشده یا آیها این َمُوا 6 در هیچ آیه‌ای مگر آنکه علی سرکرده و امیر آن است(. 


۰۱۸/۴ الفصول المختارة ۲۶۲؛کنز الفوائد ۱۲۵؛ تاریخ ابن عساکر ۳۹/۴۲:آسد الفابة‎ .١ 
.۵۳ شواهد التنزیل ۱۸۵/۲؛اعلام الوری ۳۶۱/۱:مناقب خوارزمی‎ .۲ 


۳. فردوس الاخبار ۸ (۰* 


۴ قضائل الصحابه خمد بن ختیل :١۳‏ 
۵. النور المشتعل ۲۸. 
۶. النور المشتعل ۳۱. 
۷ النور المشتعل ۲۶. 


مقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امیرالمو منین لا ۱۳ 1 


و س 


وه وتات دی نی اتک غل عدو قرف و امیر اوا اة 

وبه روایت دیگر: مگر انکه علی رئیس وقائد ان ایه است. وبه روایت دیگر : سید | 
و 

واین مضامین را حافظ و دیگران به سندهای بسیار از اعمش و مجاهد وابن عباس 
وغیر ایشان روایت کرده‌اند. و معلوم است که مراد ان است که کسی که ولایت او را ندارد 
داخل مومنان نیست:و انکه عمل به آن ایه پیش از همه کس کرده است و آنکه کمال 
ایمان و سبقت به اسلام مخصوص او است چنانکه حافظ ودیگران از مجاهد روایت 
کرده‌اند که در هیچ موضع در قران لیا أَیْا لین مَُوا )€ نیست مگر آنکه سابق ان از 
برای علی است . زیرا که او سبقت گرفت بر همه به سوی اسلام . 

ومؤید این است آنکه اکثر مفسرین و محدئین خاصه و عامه مانند ثعلیی و واحدی 
وابن مردویه و حافظ ابو نعیم و غیر ایشان به سندهای بسیار روایت کرده‌اند که : ميانة علی 
وولید بن عقبه برادر مادری عثمان نزاعی شد. ولید به حضرت امیر لقْ گفت که : ساکت 
شو به درستی که تو کودکی و من والّه زبانم از تو گشاده‌تر ونیزه‌ام تندتر ودر جنگ 
شجاع‌ترم. حضرت فرمود: ساکت شو ای فاسق . پس حق تعالی تصدیق گفتار آن 
حضرت را فرستاد : (َفمَنْ کان مُؤْمناً كَمَنْ کان فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ۲۲۱ یعنی : «آیا کسی که 


مؤمن باشد مانند کسی است که فاسق باشد. مساوی نیستند »!۳. 


پس فرمود: «لما آنها که ایمان آورده‌اند واعمال صالحه کردند» پس از برای ایشان است 
بهشت‌هایی که مأوای دائمی مؤمنان است به سبب آنچه کردند از ایمان و اعمال صالحه, و اما آنها که 
فاسق بودند پس مأوای ایشان جهنم است ۲( نن 
وبه سندهای بسیار حافظ ابو نعیم و دیگران از ابن عباس و مجاهد و غیر ایشان روایت 


۱ النور المشتعل ۳۰-۲۸. 


4 تور و 1 


۳ تفسیر ثعلبی ۳۳۳/۷؛ مناقب ابن مردویه ۲۹۷:النور المشتعل ۰۱۶۴ أ 


2 سوره سجده: ۱٩‏ و ۲۰. 


9 


۲ سوره بیّنه : ۷. 

کا سور :۸ 

۴. جامع البیان ۶۵۷/۱۲؛ شواهد التنزیل ۴۵۹/۲ - ۴۷۴؛ الصواعق المحرقة ۲۴۶؛ تفسیر فرات ۵۸۳؛ تأويل 
۵ 


e ب‎ 


باب ۵ امامت 
کرده‌اند که : مؤمن . علی بن ابی‌ طالب است ؛ و فاسق . ولید بن عقبه است'. 

ودر دلالت این ايه بر کمال ایمان ان حضرت شکی نیست بلکه دلالت بر عصمت آن 
حضرت می‌کند چون در برابر فاسق واقع شد و جزم به دخول جنّت او شده است» واگر در 
این سخنی رود دلالت بر فضل وایمان آن حضرت ما را در این مقام کافی است. 

چ چهاردهم - ان این منوا یلوا الصالحات لك هم الب €" يعنى : 
«آنها که ایمان آورده‌اند و عمل شایسته کرده‌اند. ایشانند بهترین خلایق ». 

پس بعد از آن فرموده است: (جَزاوُهُم عْد رهم جات عَذن تَخري من تَختها لها 
خالبرین فیها ند رَضي ال عَنْهُمْ وَرَضُوا عن لت من خشِي رَه(“ یعنی : «جزای ایشان 
نزد پروردگار ایشان باغستانهای با آقامت است که جاری می‌شود در زیر آنها نهرها که همیشه ابدالاباد 
در آنها خواهند بود. خدا راضی است از ایشان وایشان راضی‌اند از خداء این از برای کسی است که 
ترسد از پروردگار خود ». 

بدان که در احادیث معتبرة بسیار از طرق خاصه و عامه وارد شده است که این ایات در 
شان حضرت امیر 38 وشیمیان آن حضرت ازل شده ست" . چنانکه حافظ ابو نعیم به 
سند خود از ابن عباس و حضرت امام محمد باقر لا روایت کرده است که : چون این ايه 
نازل شد حضرت رسول بل به حضرت امیر المؤمنین له گفت که : مصداق این ايه 
تویی و شیعیان تو در روز قیامت خواهید امد تو وشیعیان تو راضی و پسندیده و خدا از 


شما راضی » و خواهند امد دشمنان تو عم غضبناک وغل در گردن(۵. 


۱. النور المشتعل ۱۶۴؛ تفسیر الوسیط ۴۵۴/۳؛ الدر المنثور ۱۷۷/۵ -۱۷۸: زاد المسیر ۱۸۲/۶؛ جامع 
البیان ۲۴۴/۱۰؛مجمع البیان ۳۲۲/۴؛الاغانی ۱۵۳/۵ 


الآيات الظاهر: ۰۸۳۱/۲ 
. النور المشتعل ۲۷۴. 


مقصد ۵ آیات امامت و فضیلت امیرالمومنین ‏ 


انشا ب د بقو دا کارت غور وواک کو ابت کت ام کا وی و که نا 
اهاز بش که کی زا ب ما فاس نش توان کرک 

مردی به نزد ابن عباس رفت واین سخن را بر سبیل استغراب به او نقل کرد ابن عباس 
گفت : مگر علی مثل پیغمیر نیست در آنکه او را به دیگران قیاس نمی‌توان کرد ؟ پس گفت : 
این آیه در شأن علی نازل شده است كه ولّك هم خر ار ۱۳6). 

و ابو القاسم حسکانی در شواهد التزیل روایت کرده است از بريدة بن شراحیل کاتب 
امیر المومنین لا که گفت : شنیدم از ان حضرت که فرمود: رسول خدا 6 قبض روح 
شد در حالتی که بر سین من تکیه کرده بود. پس در آن حالت گفت : یا علی ! شنیده‌ای قول 
خدا را که: من الذِينَ منوا وَعَيِلُوا الصَالحاتِ أولئك هُمْ خی ابر ؟ پس فرمود که: 
ایشان شیعیان تواند و موعد من وشما در نزد حوض کوثر است هرگاه جمع شوند امّتها 
برای حساب و خواهند دید شما را با روی‌های سفید و نورانی۳. 

ایض از ابن عباس روایت کرده است که این آیه در شأن علی و اهل بیت او نازل شده 


۱ (۳ 
سی ۰ 


وابن مردویه وسایر محدئین عامه به طرق متعدده این مضمون را روایت کرده‌انر'. 

ند ان ان نے هرق راعش و غین او اد این مرد رو ابت ک واد که خر ۱ 2 
رسول 96 فرمود: «عَلیْ حَيرٌ الیش مَنْ آبی قد فر » یعنی : «علی بهترین بشر است 
وهرکه اباء کند کافر است »۲ *. 


وایضا فخر رازی و غیر او از مخالفان روایت کرده‌اند که رسول خدا 9 در باب 


۱. النور المشتعل ۲۷۶. 

۲. شواهد التنزیل ۴۵۹/۲ از یزید بن شراحیل نقل شده است. 
۳ النور المشتمل ۲۷۶ 

۴ مناقب ابن مردویه ۳۴۶؛ شواهد التنزیل ۴۷۳/۲ 


> کی کی نزو هر که E o‏ و روت تدای E‏ ی یا 
TS ma ao e 9 ۳ 4‏ اد ET TOOTS‏ 


۵ رجوع شود به احقاق الحق ۲۴۹/۴ ۲۵۶ و ۰۲۶۹۲۶۸/۱۵ 
۶ کنز العمال ۶۲۵/۱۱:شرح الاخبار ۱۹۶/۱ تاریخ ابن عساکر ۲۷۲/۴۲ الکامل عبدائّه بن عدی ۱۰/۴ 


سے 


۱ ۱۶ 


ذو الئدیّه فرمود که : می‌کشد او را بهترین خلق" ''. وبه روایت دیگر : می‌کشد او را بهترین 
ا 

وابن مردویه از ابی‌الیسر انصاری از پدرش روایت کرده که گفت: رفتم به نزد عایشه 
پرسید : کی کشت ایشان را (یعنی خوارج را)؟ گفتم : علی کشت ایشان را. گفت : مانع 
نمی‌شود مرا آن عداوتی که در نفس من است بر علی انکه حق را بگویم . شنیدم از رسول 
خدا یل که می‌فر مود : می‌کشد ایشان را بهترین امّت من بعد از من. و شنیدم که 
می‌فرمود : حق با علی است و علی با حق است" ۳. 

وایضاً از مسروق روایت کرده است که گفت : عايشه را سوگند دادم که آنچه شنیده‌ای 
در باب ایشان بگو . گفت: شنیدم که رسول خدا ی می‌فرمود که : ایشان بدترین خلق 
و خلیقه‌اند ومی‌کشد ایشان را بهترین خلق خدا و خلیقه و بزرگترین ایشان نزد خدا از 
جهت قرب و وسیله! ۳ . 

و در بعضی روایات چنین است که : می‌کشد ايشان را بهترین خلق وکسی که در قيامت 
وسیلة او زرد خدا از همه تزدیکتر است". 
ودر کی روات انس عم کید اتان زا بهترنی امت ۱۳ 
و از مد ابن حنیل نیز مثل روایت دوم روایت کرده است"۲. 
پس از این احادیث که متفق علیه خاصه و عامه است ظاهر شد که آن حضرت 


و شیعیانش بهترین خلایقند. پس اولی و احقّ است به امامت . 


۱. فتح الباری ۲ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ۳۶۷/۲: المسترشد ۰۲۸۱ 
۲. شرح نهج البلاغة ابن آبی‌الحدید ۲ و نیز رجوع شود به احقاق الحق ۹۶2۰۸ 
۳ مناقب ابن مردویه ۱۷۱.ودر آن «از ابی الحسن انصاری » می‌باشد . 

۴ مناقب ابن مردویه ۱۷۰. 

. مناقب ابن مردویه ۰۱ مناقب امیرالمزمنین ّا محمد بن سلیمان کوفی ۰۳۶۱/۲ 
. المعجم الاوسط ۲۱۰/۷؛کتاب السنة ۵۸۵. 


< YY O 


مقصد ۵ آیات امامت و فضیلت امیرالمومنین لا ۴۷ | 


وامّا سبقت آن حضرت در جهاد. احتیاج به بیان ندارد وبرق شمشیر اتش‌بار حیدر | 
کزّار تا قيامت روشنی‌بخش دلهای موّمنان و لهب جان‌سوز منافقان است. و بعد از این 
مجملی از آن بیان خواهد شد. 

8 پانزدهم -(فل کنی بائه هید بي یتک وَمَنْ ده عم الکتاب ۲۱۲6 يعنى : 
«بگو ( ای محمد ) بس است میان من و شما خداگواه» و آن که نزد او است علم کتاب » یعنی قران 
یا علم لوح محفوظ . 

و احادیث مستفیضه از طرق خاصه و عامه وارد شده است که مراد به ان کسی که نزد او 
است علم کتاب . امیر المومنین طا است و فرزندان او" چنانکه عامه روایت کرده‌اند از 
شعبی که گفت : هیچ‌کس اعلم نبود به کتاب خدا بعد از رسول خدا یلص از علی بن 
ابی‌طالب لا(" . 

و عاصم از ابو عبدالرحمن سلمی روایت کر ده است از ابن مسعود که گفت : ندیدم کسی 
را که قرائت کند قران را بهتر از على ل ۲۲۱ . 

و انشا ابو عبدالرحمن روایت کرده است از ابی مسعود که گفت: اگر کسی را داناتر به 
کتاب خدا از خود می‌دانستم البته به نزد او می‌رفتم . 

گفتم : علی از تو اعلم نبود؟ 

گفت : به نزد او رفتم . یعنی چون او اعلم بود به نزد او رفتم . 

و علیی به سند خود از عبدالّه بن عطار روایت کرده است که گفت : در خدمت امام 
محمد باقر لَه در مسجد نشسته بودم. پسر عبداله بن سلام را دیدم که در ناحیه‌ای از 
مسجد نشسته بود. پس به حضرت باقر لا گفتم : سنیان گمان می‌کنند که ان کسی که علم 


۱ سورء رعد : ۴۲. 

۲ رجوع شود به کافی ۲۲۹/۱ ونهج الحق ۱۸۸ و تفسیر حبری ۲۸۵ و مناقب ابن السفازلی ۲۶۲ و شواهد 
التنزیل ۴۰۰/۱ 

۳و ۲و ۵. مجمع البیان ۳۰۱/۳. 


۱۳۸ تا انا 
کتاب نزد او بود ''. 

وایضا تعلبی وابو نعیم به سندهای خود از محمد حنفیه روایت کرده‌اند که : لام ده 
عم الکتاب ) على ل بود" 

وسیوطی روایت کرده است که از ابن جبیر پرسیدند که : (مَنْ عنده علم الكتاب) 
ایا عبدافه بن سلام است ؟ گفت: چگونه او باشد و حال آنکه این سوره در مکه نازل شد 
وان سلام در مدینه مسلمان شد(۳)؟ 

پس معلوم شد که آن حضرت به علم قران مجید اعلم است ت از دیگران و حسق تعالی 
می‌فرماید : هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه علم آن در قرآن است. پس آن حضرت 
اعلم از جمیع امّت بلکه انبیاء نیز خواهد بود. 


پس این ایه از سه جهت دلالت بر فضیلت وامامت آن حضرت می‌کند : 

اول -از جهت اعلم بودن. چنانکه مکرر مذکور شد . 

دوم -انکه آن حضرت را در شهادت بر حقیّت رسول یلاله قرین خود گردانید . و از 
این مرتبه بالاتر نمی‌باشد . 

سوم -اکتفا به‌شهادت آن‌حضرت به تنهایی دلالت‌می‌کند بر عصمت ,زیرا که‌به شهادت 
غير معصوم به یک گواه مذعا ثابت نمی‌شود. و عصمت دلیل امامت است چنانکه گذشت . 

» شانزدهم ای نجوی است که مفسران و محدثان خاصه و عامه روایت کرده‌اند 
که چون اصحاب از حضرت رسالت پناه لصا سوال بسیار می‌نمودند و سبب ملال آن 
حضرت می‌گردید حق تعالی به این سبب از برای امتحان صحابه که ظاهر گردد که ' 
کدام‌یک در مقام اخلاص و بذل جان و مال ثابت‌قدم‌اند این آیه رافرستاد : يا یا لین" 


م 


منوا آذا نایم الرّسُول دموا ین يد تجواکم صَدقه ق €“ یعنی : «ای مؤمنان! هرگاه با : 


۱ تفسیر علبی ۳۰۳/۵. 

۲ تفسیر ثعلبی ۳۰۳/۵ النور المشتعل ۱۲۵. 
۳ الدر المنئور ۶۹/۴ 

و ا 


كك سے 


مقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امیرالمومنیی اا ۱۳۹ 


رسول به سر سخن گوئید» پس پیش از راز گفتن تصذقی بکنید» پس کسی از صحابه تا ده روز 
که بیضاوی !۲" و سایر مفسران گفته‌اند -راز نگفت و مطلبی عرض نکرد به غیر حضرت 
امیر 2 به اتفاق موّالف و مخالف تا انکه آیه منسوخ شد و حق تعالی فرمود : (2َشْفتم آن 
مدموا بيْنَ يَدَي تجواکم صدقات فاد لم لوا وتاب ال عَیکُم فَأَقِيمُوا الصلوة وآنُوا 
الرّکوة وطیعوا اله وَرسُولَهُ وال خير بما تَعْمَلونَ ۲۲۱ یعنی : «آیا ترسیدید از آنکه پیش از 
حرف گفتن با رسول صدقه‌ها بدهید ؟ چون نکردید خدا شما را بخشید» پس برپا دارید نماز را و بدهید 
زکات را و اطاعت کنید خدا و رسول او را وخدا عالم است به آنجه شما می‌کنید ». 

پس معلوم شد که معاتبات این ایات متوجه همه صحابه شد به غير آن حضرت که 
عمل به این امر نمود به اتفاق مفسران . 

و حافظ ابو نعیم و ساير مفسران از مجاهد روایت کرده‌اند که : حضرت امیر عا فرمود 
که: ایه‌ای در قران هست که عمل به ان نکرده است کسی پیش از من . و عمل به آن نخواهد 
کرد احدی بعد از من. و آن ای نجوی است. من یک دینار داشتم و به ده درهم فروختم . 
وهرگاه خواستم رازی بگویم یک درهم تصدق نمودم تا انکه ایه منسوح شد!۳. 

و در روایت دیگر فرمود که : به برکت من خدا تخفیف داد این حکم را از این امت" . 

وسدی روایت کرده است از ابن عباس که: مردم در خلوت با حضرت رسول و 
راز می‌گفتند هرگاه حاجتی داشتند , و این امر بر حضرت دشوار شد پس حق تعالی واجب 
گردانید بر هرکس که خواهد در پنهان رازی بگوید آنکه تصدّق کند به صدقه‌ای . پس مردم 
دست از راز کف پر اشد ویر اسان دشوار هد : 

و حافظ ابو نعیم در کتاب ما نزل من القران فی علی لا به چندین سند از ابن عباس 
روایت کرده است که : چون این ايه کریمه نازل شد کسی قدرت نداشت که با حضرت راز 


۱ تفسیر بیضاوی ۲۵۶/۴. 

ور شعاد له :۱۱۲ 

۳ النور المشتعل ۲۵۲-۲۴۹. 
۴و ۵. النور المشتعل ۲۴۹. 


سس سروس وی 


۱ ۱۵۰ پاپ ۵-امامت - 


گوید تا انکه پیشتر تصدَّقی بکند. پس اول کسی که تصدّق کرد علی ل بود. دیناری را به 


وبه روایت دیگر از ابن عباس روایت کرده است که : چون این آیه نازل شد مردم ترک 
کردند راز گفتن با ان حضرت راو بخل ورزیدند از تصدّق کردن و حضرت امیر لا تصدّق 
کرد و راز گفت و کسی غیر او از مسلمانان تصدّق نکرد. پس منافقان گفتند : علی این کار را 
نکرد مگر برای آنکه کار پسر عمش را رواج دهد" 

بدان که اختصاص آن حضرت به این فضیلت منقبت عظیمی است از مناقب آن 
حضرت و از اینجا معلوم می‌شود که انچه مخالفان وضع کرده‌اند از احادیث باطله که 
خلفای جور ایشان بذل اموال عظیمه در راه دین کرده‌اند محض افتراء است. و معلوم است 
که اگر اعتنایی به امر دین می‌داشتند در عرض ده روز عاجز نبودند از آنکه یک درهم بلکه 
یک دانه خرما تصرّق کنند تا مورد این معاتبات نگردند. 

8 هفدهم - یذ (واعتَصُوا بحبّل اه جهیعاً ولا تفقوا(" یعنی نی : « چنگ زنید در 
ریسمان خدا همگی و پراکنده مشوید». حبل خدا کنایه است از چیزی که حق تعالی سبب 


نجات این امّت گردانید . ودر احادیث بسیار وارد شده است که مراد اهل بیت 
رسول تلا اند. چنانکه ثعلبی در تفسیر خود روایت کرده است از ابان بن تغلب از امام 
جعفر صادق لا که فرمود : مائیم حبل اله که حق تعالی در این ايه فرموده است!". 

وحافظ ابو نعیم نیز این مضمون را از ابو حفص صایغ از ان حضرت روایت کرده 
است. 


واا غا ار انوس ری روات ک واد کا رول ا فر مود اا 


.۲۵۱ النور المشتعل‎ .١ 

۲. رجوع شود به النور المشتعل ۲۴۹. 

۳ سورء آل عمران: ۱۰۳ 

۴ این روایت و تفسیر چند آي دیگر از نسخة خطی مورد استفاد: این چاپ تفسیر ثعلبی جا افتاده است 


مقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امیرالمو‌منین لا 


الناس ! من در ميان شما دو حبل گذاشته‌ام که اگر متمسک شوید به انها هرگز گمراه 
نمی‌شوید بعد از من . یکی بزرگتر از دیگری کتاب خدا ریسمانی است کشیده از اسمان به 
سوی زمین . و عترت واهل بیت من. و به درستی که این دوتا از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا 
در حوض کوثر بر من وارد شوند '. 

چ هجدهم -(فل زو سبيلي آَذْعُو ی اف علی بَصِيرَةٍ آنا وَمَنٍ انيعي ۳۱" يعنى : 
«بگو (یا محمد) این است راه من » می‌خوانم مردم را به سوی خدا بر بصیرت و بینایی من وکسی که 
متابعت من کرده است ». 

احادیث بسیار از اهل بیت 2 منقول است که مراد ان کسی است که پیش از همه کس 
متابعت آن حضرت کرده است که او علی بن ابی‌طالب طا است! ۳ . 

وابن مردویه از محدثان عامه از حضرت باقر ِا نیز روایت کرده است . و به روایت 
دیگر از امام محمد باقر لا منقول است که: مراد آل محمد است(؟. 

وایضا حق تعالی فرموده است : هو اي ی بتضره وَيالْمُْمِبِينَ ۲۵6 یعنی : «خدا 
آن کسی است که تقویت کرده است تو را به یاری خود وبه مؤمنین ». 

در اخبار معتبرة جانبین وارد شده است که مراد به ممنین . علی ‏ است. یا مراد به 
نصرت خا صر تی ات که خدا بر دست امز المؤمنین ا عاری کروهاست ۳ 

وبنا پر اول مراد آن است که عمده وسر کر آنها علی 2 است » یا مراد به مژمنین 
انهایند که ایمان به علی ا اورده‌اند چنانکه سیوطی در در منشور به سند خود از 


۱ مسند آبی‌یعلی ۳۷۶/۲: المعجم الصفیر ۱۳۱/۱؛المعجم الکبیر ۶۵/۳. 
۲ سورة یوسف : ۱۰۸. 

۳ کافی ۳۸۴/۱: مناقب ابن شهراشوب ۲ /۲۷۰؛ تفسیر قمی ۰۳۵۸/۱ 
۴ مناقب ابن مردویه ۲۶۴. 

۵. سورء انفال : ۶۲. 


۶ شواهد التنزیل ۰۲۹۴۲۹۲/۱ 


۳ 
4 
۳ 
3 
f 
1۳ 
HE 
| 


۱۵۲ 


لي مُحَمَدٌ عدي وَرَسُولِي آَيّذْتّه ی »' واین است آنچه حق تعالی فرموده است : (هو 
۳ ید بتضره وَبالمُؤْمِيِينَ ). 

و حافظ ابونعیم در حلیه وغیر آن از کلبی از ابو صالح از ابو هریره همین مضمون را 
انت کرد ے7 

و علبی در تفسیر از ابن جبیر از ابو الحمراء خادم حضرت رسول وة روایت کرده 
است که : از آن حضرت شنیدم که گفت : در شب معراج ا زاست رش 
نوشته بود: «لا ال الا اله مُحَمَّدٌ سول اله ید بل ونصَرتَهٌ به» یعنی : «تقویت کردم 
محمد را به علی ویاری کردم او را به او ». 

و حافظ ابو نعیم به دو سند از امام محمد باقر ل روایت کرده است که این آیه در شان 
علی نازل شده است: لیا يها ال سب اله من انَبَعَكَ من المُؤْمِبِينَ ۳۲6" یعنی : «اى 
پیغمبر بزرگوار! بس است تو را خدا و آن که متابعت تو را کرده از مؤمنان » و او علی له است که 
نیشن از همه کی آو زامعایفت کزذه ۰ ۳۳: 

و محدث حنبلی گفته است : او علی 4 است که سرکردة مومنان است . 

مؤلف گوید که : از ایات و اخبار مقبولة الطرفین مبرهن گردیده که حضرت امیر 4 
مخصوص است به متابعت حقیقی و یاری کامل واقعی حضرت رسول ی و همین بس 
است از برای استحقاق تقدیم آن حضرت. و ایضاً ظاهر شد که دعوت برای خدا بعد از 
حضرت رسول 6 مخصوص آن حضرت است . پس امامت مخصوص او است . 

نوزدهم - (وقفوهم انم مسلون ۲۵6 یعنی : «بازدارید کافران را که ایشان سوال 


کرده می‌شوند ۲ . 


۱. الدر المنثور ۰۱۹۹/۳ 

۲. النور المشتعل :۸٩‏ تاریخ این عساکر ۳۶۰/۴۲. 
۳ سور انفال : ۶۲. 

۴ النور المشتعل ۹۲. 

۵. سور صافات: ۲۴. 


باب ۵-امامت 


مقصد ۵ آبات امامت و فضیلت امیر المو‌منین ل 


حافظ ابو نعیم در حلیه و چند کتاب دیگر وابوالقاسم حسکانی در شواهد التنزيل 
وابن شیر ويه در فردوس/ا خبار و ابن مردویه در ضاقب وغیر ایشان به سندهای بسیار از 
ابن عباس و ابو سعید خدری روایت کرده‌اند که : سوال کرده می‌شوند ایشان از محبت 
على از ۱۱). 

ری ای یره و سا 
است که : روزی در خدمت رسول ٤ل‏ بودیم فرمود: به حق خداوندی که جانم در قبضة 
قدرت اوست که از جای خود حرکت نمی‌کند دو پای بنده در روز قیامت تا آنکه سوال 
می‌کنند از او از چهار چیز : از عمر او که در چه چیز فانی کرده است ؛ و از بدنش که در چه 
عمل کهنه کرده است ؛ و از مالش که از کجا کسب کرده است و در چه مصرف صرف کرده 
است ؛ و از محبت ما اهل بیت . 

پس عمر گفت : ای پیغمبر خدا! چیست علامت محبت شما بعد از تو ؟ پس دست خود 
را بر سر علی للا گذاشت و گفت : علامت محبت ما اهل بیت محبت این است . هرکه او را 
دوشن داوخ مارا دوست دافته انت و هر که او را دشن دار دما را دشمن داشعه است : 
و وجه استدلال از این احادیث گذشت 

یتم -( ف۷ تاکز را ین رن ومَن يرف حسََه ترذ له 
فیها حُشناً ۲۳۱6 موافق احادیث خاصه وعامه معنی آیه این است که : «بگو (یا محمد ) من 
سؤال نمی‌کنم از شما بر تبلیغ رسالت خود مزدی مگر موذت خویشان من » و هرکه اکتساب حسنه کند 
در مودت ما زیاد می‌گردانیم از برای او در آن نیکی وثواب خود را». 

ودر جای دیگر فر موده است: لفل ما سکم ِن جر قو کم ۲۲6 یعنی : «بگو 


(یا محمد ) آنچه سوال می‌کنم از مزد آن. پس از برای شما است ونفعش به شما عاید 


۱ النور المشتعل ۱۹۶:شواهد التنزیل ۱۶۰/۲؛مناقب ابن مردویه ۳۱۲. 
5 سورء شوری: ۲۳ . 


. سوه نساء : ۴۷ . 


E EE‏ و ب ت د کد د ا 


ا باب ۵۔امامت 
۱ می‌گردد ۱۷ ''. 

۱ 

۱ و در صحیع مسلم از ابن جبیر روایت کرده است که: قربی در این ایه. اقرباء 
۱ ال محمد 924 است 

۱ 

۱ 


و ابو حمزة ثمالی در تفسیر از ابن عباس روایت کرده است که: چون حضرت 
رسول لاش به مدینة طیبه هجرت فرمود انصار به خدمت آن حضرت آمدند و عرض 
کردند که : بر شما خرجها وارد می‌شود. در اموال ما هر حکمی که می‌فرمایی روا است. 
ی ی 


وایضا از ابو حمزه ثمالی از سدی و ثعلبی از ابن عباس روایت کرده‌اند که : اقتراف 


ry 
وبه روایت خاصه وعامه از حضرت امام حسن مجتبی 12 منقول است که در خطبۀ‎ 4 


۱ 
| خود فرمود که : ما آن اهل بیتیم که خدا مودّت ایشان را بر هر مسلمانی واجب کرده است 
۱ در این آیه که می‌فرماید : كَل لا سکم یه جرا لا الوذه في یی )؛ واقتراف 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


تفت من رها آهل عت ات ۱ 


و ابو القاسم حسکانی در شواهد /لشزیل از ابن جبیر از ابن عباس روایت کرده است 
که: چون این ايه نازل شد صحابه گفتند : یا رسول الله ! کیستند انها که مأمور شده‌ایم به 


مودت ایشان ؟ فرمود که : علی و فاطمه و فرزندان اد وهای ابو نعیم : و دو 


۲ تفسیر ابی حمزه ثمالی ۲۹۴. 

۳ تفسیر ابی حمزه ثمالی :۲٩۳‏ تفسیر ثعلبی ۸ /۳۱۴. 

۴ تفسیر بیضاوی ۹۱/۴؛تفسیر کشاف ۲۱۹/۴؛تفسیر فخر رازی ۲۷ /۱۶۷؛ نظم درر السمطین ۱۴۸. 
۵. شواهد التنزیل ۰۱۹۳/۲ 

۶ النور المشتعل ۲۰۸. 


۷ تفسیر تعلیی ۰۳۱۰/۸ 


۱ تفسیر قمی ۲۰۴/۲؛الرسالة السعدية ۲۲+ مسند احمد ۰۲۲۹/۱ 
۱ 


مقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امیرالمو‌منین لجا 


وایضاً در شواهد التىزیل از ابو امام باهلی روایت کرده است که رسول خدا وه 
فرمود که : حق تعالی پیغمبران را از درختهای متفرق خلق کرده است. و من و علی از یک 
درخت خلق شده‌ایم. من اصل آن درختم و علی فرع ان است و حسن و حسین میوه‌های 
آن است و شیعیان ما برگهای آنند. هرکه در یک شاخه‌ای از شاخه‌های آن چنگ زند 
نجات یابد وهرکه ز آن میل به جانب دیگر کند در جهنم افتد. و اگر بنده‌ای عبادت کند 
خدا را در میان صفا ومروه هزار سال پس هزار سال تا آنکه مثل مشک بوسیده شود 
ومحبت ما را در نیابد . خدا او را به رو در جهنم اندازد. پس این آیه را خواند!۲. 

حافظ ابو نعیم به سندهای بسیار از زید بن ارقم روایت کرده است که: رسول 
خدا 9 به سوی خانة فاطمه فلا رفت وفاطمه وحسن وحسین طا در آن خانه 
بودند. پس دو عضادهُ در را گرفت وگفت: من جنگم با هرکه با شما جنگ کند و صلحم با 
هرکه با شما صلح کند. 

وایضا این مضمون را از ام سلمه و ابو سعید خدری روایت کرده است. 

و ایض ابو هریره روایت کرده است که : رسول خدا ا نظر کرد به سوی علی و حسن 
و حسین لها این خن راگف : 

واز جابر روایت کرده است که : رسول خدا 92 در عرفات بود و علی طا در برابر او 
بود پس گفت : يا علی ! به نزدیک من بیا . پس دست او رابه دست گرفت و گفت : من و تو 
از یک درخت خلق شده‌ایم. من اصل آن درختم وتو فرع آنی» وحسن و حسین لا 
شاخه‌های آنند . هرکه به یک شاخه از آن بچسبد خدا او را داخل بهشت گرداند!۳. 

و تعلبی در تفسیر معُلشْنا منطق الط € روایت کرده است که: یر *) فریادی که 


۱ شواهد التنزیل ۲۰۳/۲. 
۲ مسند اجمد ۲ مستدرک حاکم ۳ المعجم الکییر ۴۰/۳. 


۳. شواهد التنزیل ۳۷۹/۱؛ تاریخ ابن عساکر ۶۴/۴۲و ۶۶. 
۳1 سورء نمل : ۱۶. 
۵. قَیره: چکاوک. 


۳ و علبی در تفسیر و صاح بکشاف و فخر رازی از جریر بن عبدالله روایت کرده‌اند که 


رسول خدا ی فرمود: هرکه بر محبت آل محمد بمیرد شهید مرده است» و هرکه بر 


محبت آل محمد بمیرد آمرزیده مرده است. وهرکه بر محبت آل محمد بمیرد توبه کرده 


مرده است. و هرکه بر محبت ال محمد بمیرد با ایمان کامل مرده است. و هرکه بر محبت 
ال محمد بمیرد بشازت دهند او را ملک‌الموت ومنکر و نکیر به بهشت. و هرکه بر محبت 


ال محمد بمیرد او را به سوی بهشت برند مانند عروسی که به خان داماد برند» و هرکه به 


1 
۱ 
7 


بمیرد حق تعالی ملائکه را با رحمت به زیارت قبر او بفرستد . وهرکه بر محبت ال محمد 
بمیرد بر سنت و جماعت مرده است, و هرکه بر دشمنی ال محمد بمیرد چون در قیامت 
حاضر شود در ميان دو دیده‌اش نوشته باشد که ناامید است از رحمت خدا. و هرکه بر 
دشمنی ال محمد بمیرد کافر مرده است» و هرکه بر بغض آل محمد بمیرد بوی بهشت را 
نشنود(۳). ۱ 

و ابن ابیالحدید در شرح نهج البلاعه از مسند ابن حنبل روایت کرده است که حضرت 
رسول یل خطبه خواند و فرمود: ایها الناس ! وصیت می‌کنم شما را به محبت برادرم 
وابن عمم علی بن ابی‌طالب , دوست او نیست مگر ممن و دشمن او نیست مگر منافق. 
دوست او دوست من است و دشمن او دشمن من است. و هرکه دشمن من باشد جزاء او 
عذاب جهنم است" ۳" . 

و د رتفسیر تعلبی روایت کر ده است‌که : در شب معراج ملکی‌از جانب حق تعالی امد به 
حضرت رسول 46 گفت‌که : از پیغمبران‌سو ال‌نما که‌شما بر چه‌امر مبعوث‌گشتید . گفتند : 
بر ولایت تو و ولایت علی. و احادیث در این مطلب زیاده از ان است که احصا توان نمود . 


۱. تفسیر ثعلبی ۰۱۹۵/۷ 
۲. تفسیر ثعلبی ۳۱۴/۸؛ تفسیر کشاف ۲۲۰/۴؛ تفسیر فخر رازی ۲۷ /۱۶۵. 


۳۲ شرح نهج البلاغه ابن ایی‌الحدید ۱۰/۹ 


مقصد ۵ آیات امامت و فضیلت امیرالمو‌منین 4 


I O 
تعلقات بود. واین مانند معلوم متواتر است» پس واجب است که ایشان آل باشند(۲.‎ 

وایضاً خلاف کرده‌اند در آل : بعضی گفته‌اند اقارب آن حضرت ؛ و بعضی گفته‌اند امّت. 
واگر حمل بر قرابت کنیم ایشان آلند. و اگر حمل کنیم بر امّتی که قبول دعوت ان حضرت 
کرده‌اند, ایشان الند. پس ثابت شد که بر هر تقدیر ایشان الند. 

وامّا دخول غیر ایشان مختلف فیه است. پس از صاح بکشای روایت کر ده‌اند که: 
چون این انه نارل د کف با رسو لاه | کید این واف و کفاواخت اس بر ها 
مودت ایشان ؟ فرمود: علی وفاطمه و دو پسر ایشان"'. 

پس ثابت شد که این چهار نفر اقارب پیغمبرند » پس واجب است که مخصوص باشند 
به مزید تعظیم . و دلیل بر این چند چیز است : 

اول -نزول ايه در شان ایشان . 

دوم - آنکه چون ثابت شده است که رسول خدا 39 فاطمه را دوست می‌داشت 
وگفت: فاطمه پارۂ تن من است. ایذاء می‌کند مرا انچه او را ایذاء می‌کند" ۰۲۳ و ثابت شده 
واجب است بر همه امّت که ایشان را دوست دارند زیراحق تعالی فرموده است که: 


« فا تیوه کم تون ». (فلیخذر این یخالفون عن آفره 6" 3 .قل ۳ ن نتم تحبون 


۱ تفسیر فخر رازی ۲۷ /۱۶۶. 

۲ تفسیر کشاف ۲۲۰/۴. 

۳. علل الشرایع ۱۸۶؛كفاية الاثر ۳۷؛ عمده ابن بطریق ۳۸۴؛ طرائف ۲۶۲؛ مسند احمد ۴ /۵؛ صحیح بخاری 
۶ صحیح مسلم ۱۴۱/۷؛ سنن ترمذی ۳۵۹/۵. 


۴ سوره نور : ۶۳ 


| ۱۵۸ 
7[ 
| همه دلا لت می کد بر وخوب تا شى ومتایفت آن جرت 
سوم آنکه دعا کردن از برای آل منصب عظیم است واز این جهت خاتمة تشهد 
گردانیده‌اند در نمازها , واین تعظیم در حق غیر ال وارد نشده است . 
بت ایتها همه دلالت کر ده بر آنه فعیت ال محمد واچ است: 
واا طاح کات از دی روایت کو ات که اف اف هه روت آل سر 
است(۳. 
و علیی در تفسیر خود از ام سلمه روایت کرده است که حضرت رسول ی به فاطمه 
گفت : بیاور شوهرت را و دو پسرت را. چون ایشان را اورد عبائی بر روی ایشان انداخت . 
پس دست را برداشت بر روی ایشان وگفت: خداوندا! اینها ال محمدند پس بگردان 
صلوات و برکات خود را بر ال محمد به درستی که تو حمید مجیدی . 
ام سلمه گفت : من عبا را برداشتم که داخل شوم با ایشان . از دست من کشید و گفت : 
عاقبت تو به خير است*؟. 
# بیست و یکم - دی ما رَعبلوا الصَالحات طوبی لَهُمْ وحن عآب € 
یعنی : « آنها که ایمان آورده‌اند و اعمال شایسته کرده‌اند طوبی از برای ایشان است ونیکی بازگشت 


ایشان به آخرت ». 
تعلبی از ابن عباس روایت کرده است که : طوبی درختی است که اصلش در خانه 


علی 3 است در بهشت. و در خانة هر مؤمن شاخه‌ای از ان درخت هست؟ *. 


۱ سورء آل عمران: ۳۱. 
۲ سورء احزاب: ۰۲۱ 

۳ تفسیر کشاف ۱/۴ ۲۲. 
۴. تفسیر علبی ۰۴۲/۸ 


۵ سوره رعد: ۰۳۹ 


مقصد ۵-آیات امامت و فضیلت امیرالمومنین ا 

وایضاً از جابر روایت کرده است از حضرت امام محمد باقر چ که از حضرت 
رسول تل سوال کردند از طوبی . فرمود: درختی است که اصلش در خانة من است 
و فرعش بر اهل بهشت. مرتبهٌ دیگر از ان حضرت پرسیدند . حضرت فرمود: درختی 
است در بهشت اصلش در خانه علی است و فرعش بر اهل بهشت است . برسیدند که : شما 
یک مر تبه فرمودید که اصلش در خانة من است وبار دیگر فرمودید اصلش در خان علی 
است. فرمود: خانة من و خانة علی در بهشت یکی است و در یک مکان ات 

و بدان که آیاتی که امامیّه از متکلمان روایت کرده‌اند در شأن حضرت امیر و سایر اهل 
بیت لل بسیار است و در کتاب حیوة القلوب ايراد نموده‌ام". و در این رساله به همین 
اکتفا می‌نمايم . 


۱ تفسیر علبی ۵/ ۰۲۹۱-۲۹۰ 


۱۶۰ باب ۵-امامت 


در بیان احادیث متواتره است از جانیین که دلالت بر امامت و خلافت 


۱ 
۳ 
۱ 
۱ و فضیلت و جلالت آن حضرت می‌کند و معایب و مثالب اعدای آن حضرت 


فصل اول 
در حدیث غدیر خم است و نص صریح امامت که در آن روز 
حضرت رسول 6 بر حضرت امیر ِا و امامت آن حضرت نمودند 

بدان که قصه غدیر از متواترات است وکسی که انکار تواتر آن نماید انکار تواتر وجود 
مکه می تواند نمود. زیرا که چنانکه وجود مکه و مدینه متواتر است وجود مسجد غدیر در 
میان مکه و مدینه متواتر است و تا حال اثر آن مسجد باقی است واهل آن محل و اطراف 
و نواحی ان همه این قصه را نقل می‌کنند از پدران خود و محل قیام حضرت رسول عم 
را نشان می‌دهند . 

همچنان که حجة الوداع وسایر غزوات حضرت رسول یل متواتر است. نزول آن 
حضرت در غدیر از برای بیان منزلت جلیله‌ای از منازل امیرالممنین ا و اصحاب خود 
را جمع کردن و خطبه خواندن متواتر است» وکسی در این امور خلاف نکرده است. 
و خلافی که کرده‌اند در بعضی از خصوصیات واقعه و خطبه و دلالات بر خلافت است. 

و چون احادیث این مطلب زیاده از ان است که در این مختصر احصاء توان نمود 
مجملی از این قصه را با احادیثی که در صحاح مشهورة عامه مذکور است ايراد می‌نمائیم : 

سید ابن طاووس در کتاب اقبال گفته است که : نص حضرت رسول ول بر حضرت 
امیر کا در روز غدیر به امامت از آن واضح‌تر است که احتیاج به بیان داشته باشد ولیکن 
ذکر می‌کنیم اسماء جماعتی را که در این باب تصانیف کرده‌اند واحادیث این مطلب را 
ایراد نموده‌اند. از ان جمله مسعود بن ناصر سجستانی است که از ثقات علماء مخالفان 


مقصد ۶-فصل ١(حديث‏ غدیر خم) 


است در کتاب ولا یت که هفده جزء است حدیث غدیر را از صد وبیست نفر از صحابه 
روایت کرده است . و محمد بن جر یر طبری صاحب تاریخ در کتاب رد عل یآلحرقوصیه به 
هفتاد و پیج طریق روایت کرده است. و ابوالقاسم حسکانی به طرق بسیار روایت کرده 
است. و ابن عقدۀ حافظ درکتاب الولا یه به صد و پنج طریق روایت کرده است. پس 
تفصیل این قصه را از مول فکتاب النشر والطّی نقل کرده است و او از کتب معتبرهٌ مخالفان 
روایت کرده است از حذيفة بن الیمان که گفت: حق تعالی فرستاد بر پیغمیرش این ایه را 
(ألنبي آزلی بالمینین من آنشیهم وازواجه مهم وأولُوا الآزحام هم آزلی بفض 
في کتاب اه من الْمُؤْمِبِينَ والْمُهاجرین ۲۱۲6 یعنی : « پیغمبر اول است به مؤمنان از جانهای 


ایشان» وزنهای او مادرهای ايشان است» و خویشانِ رحمی بعضی از ایشان اولی‌اند به بعضی در | | چا 3 


کتاب خدا از مومنان و مهاجران . 3 
یی فاه ف ع واي ااه اا اماج 1 
فرمود که : شنیدن واطاعت کردن است در آنچه خواهید و نخواهید . 
ما گفتیم : شنیدیم واطاعت کردیم. ا 
پس حق تعالی این آیه را فرستاد که: (واذکموا نغمة اله عَلَيْكُمْ وَميشاقه الَذِي واقکم 

به اذ لثم سَمغنا وَاطعْنا ۲۳۱6 یعنی : «یاد کنید نعمت خدا را بر شما و پیمانی که محکم کردیم بر 


سوی مکه در خدمت حضرت رسول تلا برای حجة الوداع پس جبرئیل نازل شد 
وگفت: پروردگار سلام می‌رساند تو را که علی را نصب کن که هادی مردم و پیشوای 
ایشان باشد . حضرت انقدر گریست که ریش مبارکش تر شد و گفت: یا جبرئیل ! قوم من 
عهد ایشان به جاهلیت و کفر نزدیک است وبه ضرب شمشیر خواهی نخواهی ایشان را به 
دین درآوردم تا اطاعت من کردند. پس حال ایشان چگونه خواهد بود اگر دیگری را بر 
ایشان مسلط گردانم ؟ پس جبرئیل ِل بالا رفت . 


۳ ۱ سورة احزاب: ۶. 


E ET 


۱ 
شما در وقتی که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم». و اینها در مدینه بود. پس بیرون رفتیم به 


س س سس 
۰ س 


و پیش از حج وداع حضرت رسول بل حضرت امیر لت را به یمن فرستاده بود و در 
مکه به ان حضرت ملحق گردید . روزی علی 32 در نزدیک مکه نماز می‌کرد. چون به 
رکوع رفت سائلی سوّال کرد. حضرت در رکوع انگشتر خود را به او داد پس آیذ اما 
کم ال ۲۱۲6 نازل شد چنانکه در سیاق آیات در شأن او گذشت. پس حضرت 
رسول َو الله اکبر گفت و ایه را بر ما خواند. وگفت: برخیزید تا ببینیم که این صفاتی که 
خدا فرموده در کی ظاهر گردیده است. 

چون حضرت رسول 236 داخل مسجد شد سائلی از مسجد بیرون می‌رفت . پرسید : 
از کجا میایی ؟ گفت : از نزد این مردی که نماز می‌کند این انگشتر را در رکوع نماز به من 
داد. پس حضرت ال اکبر گفت وبه جانب حضرت امیر روانه شد و گفت : امروز چه کار 
خبر کردای؟ علی 199 تصق انگشتر را ذکرکرد. حضرت مرتبة سوم لله ابر گفت» پس 
منافقان به یکدیگر نظر کردند وگفتند: دل ما تاب این نمی‌آورد که او بر ما مسلط باشد. 
می‌رویم و سوال می‌کنيم که او را به دیگری بدل کند . 

چون این سخن را به حضرت رسول لش اظهار کردند حق تعالی این ايه را فرستاد 
فل ما یَکونْ لي آن بل من تلقاء نسي )€ و مضمون این آیه بنا بر اين تفسیر آن است 
که : « چون بر ایشان خوانده شود آیات واضحات ما گویند آنها که اعتقاد به قیامت ندارند بیاور قرآنی 
غیر از این قرآن یا بدل کن -ذکر علی را از ان -بگو یا محمد -نمی‌تواند بود از برای من آنکه 
بدل کنم آن را از پیش خود متابعت نمی‌کنم مگر آنچه وحی کرده است به سوی من» به درستی که 
من می‌ترسم اگر معصیت کنم پروردگار خود را از عذاب روز بزرگ ». 

پس جبرئیل امد وگفت: یا محمد! تمام کن امر خلافت علی را. و حضرت فرمود: ای 
جبرئیل ! ایا شنیدی تدبیرهای منافقان را در این باب ؟ پس جبرئیل بالا رفت . 

وبه روایت غير حذیفه : حضرت رسول وه دور متیر انآ وگفت: ای گروه 
مردمان ! من بعد از خود در ميان شما دو چیز می‌گذارم اگر متابعت آنها بکنید هرگز گمراه 


۱ سورء مائده: ۵۵. 


مقصد ۶-فصل ١(حديث‏ غدير خم ) 


نشوید : کتاب خدا واهل بیت من . و به درستی که خداوند لطیف خبیر خبر داد مرا که اینها 
از هم جدا نمی‌شوند تا در کوثر بر من وارد شوند مانند این دو انگشت و دو سبابهٌ خود را 
به یکدیگر چسبانید و هرکه چنگ زند در آنها نجات می‌یابد و هرکه مخالفت آنها کند 


ایا الناس !ایا من تبلیغ رسالت خود کردم ؟ گفتند : بلی یا رسول الله . فرمود : خداوندا! ۱ 
گواه با 
شم 5 


و چون آخر ایام تشریق شد که سیزدهم شهر ذی‌الحجه باشد الله تعالی سورة «اذا جاء» 


را فرستاد. حضرت فرمود که : این خبر مرگ من است که به من داده‌اند چون دلالت می‌کند 


بر آنکه کار دین را تمام کردم باید متوجه عالم قدس شد. وت 
ES‏ 
پس در منی داخل مسجد خیف شد و فرمود ندا کنند مردم را که حاضر شوند. چون و 


است و طرف دیکر آن‌به دست شما است س جنگ ژنید دران و کوعکاتز اوغ ت من 


۱ 


دوتا از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در کوثر بر من وارد شوند مانند این دو انگشت من GR‏ 
-وجمع کرد میان دو انگشت شهادت خود -وفرمود: نمی‌گویم مانند این دوتا - و جمع ر 
کرد میان انگشت میان وانگشت شهادت که یکی بر دیگری زیاده باشد -. 

پس گروهی از منافقان جمع شدند و گفتند : محمد می‌خواهد که امامت را در میان اهل 
بیت خود قزار دهد. پس چهارده نفر ایشان از میان مردم بیرون رفتند و داخل کعبه شدند 
ونامه در ميان خود نوشتند وبا یکدیگر عهد کردند که اگر محمد بمیرد یا کشته شود 
نگذارند که خلافت به اهل بیت او برسد . پس حق تعالی این آیات را فرستاد : اَم یرما 


. ۵ م و ® م و ‌ ب مقر و 
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امرا فانا مُبْرمُون * ام یَحسَبون آنا لا تشمع سرهم وتجواهم بلی وَرشْلنا تدیهم ۱ 


۳ 


1 تا 
۱ کون 6" یعنی : «آیا محکم کردند امر خود را پس ما نیز محکم می‌کنيم کار خود را بلکه گمان 
| می‌کنند که ما نمی‌شنویم سر ایشان را بلکه می‌شنویم و رسولان ما از ملائکه نزد ایشانند و می‌نویسند 
| گفته‌ها وکرده‌های ایشان را». 

حذیفه در حدیث خود گفت : پس رخصت داد رسول خدا لش مردم را که بار کنند 
| ومتوجه مدینه شوند. چون به «ضجنان » رسیدند حق تعالی امر کرد حضرت 
۱ رسول یلص را که امامت علی که را علانیه به مردم بگوید. پس در جحفه فرود امد 
و چون مردم به جاهای خود قرار گرفتند جبرئیل ۸ نازل شد وگفت : امامت علی للا را 
ظاهر گردان. حضرت گفت : پروردگارا! به درستی که قوم من نو مسلمانند اگر این امر را 
ظاهر گردانم خواهند گفت رعایت پسر عمّش کرد. 


و مسعود بن ناصر سجستانی در کتاب ولا یت روایت کرده است از ابن عباس که : چون 


در جحفه جبرئیل نازل شد حضرت به مردم گفت که : ایا من اولی نیستم به مومنان از 
جانهای ایشان ؟ 

کد ارم ان 

حضرت فرمود که : هرکه من مولای اویم علی مولای اوست. خداوندا! دوست دار 
هرکه او را دوست دارد و دشمن دار هرکه او را دشمن دارد. و یاری کن هرکه او را یاری کند 
واعانت کن هرکه او را اعانت کند. 

ابن عباس گفت: به خدا سوگند که اطاعت او در آن روز بر گردن مردم واجب شد 

پس در رواد یت اول گفت که : چون مردم بار کردند جبرئیل نازل شد و این ايه را اورد 
E‏ مت هی اب SMES‏ 


من التاس س( یعنی : «ای رسول خدا! برسان به مردم آنچه فرستاده شده است به سوی تو از 


ا میت یت ل ل ا ا تست تسس نک اا لاا ا ا ل تست سای وتو ات 


جانب پروردگار توء واگر نکنی پس نرسانیده‌ای رسالت او راء و خدا نگاه می‌دارد تو را از شز مردم *. 


۶۷ E 


مقصد ۶-فصل ۱(حدیث غدير خم) ۱۶۵ 


بودکها کر کوشتت رای رشن م افکندند ران م شد 

پس فرمود ندا کنند که مردم جمع شوند . و مقداد و سلمان و ابو ذر و عمار را امر کرد که 
زیر درختان خار را بروبند وسنگها بر روی یکدیگر بگذارند به شکل منبر به قدر قامت 
رسول الله ٤لو‏ . پس ساختند منبر را و جامه به رویش افکندند . و حضرت رسول بو 
بر منبر بالا رفت و خطبه‌ای طولانی در نهایت فصاحت و بلاغت ادا فرمود تا انکه گفت : 
اقرار می‌کنم از برای خدا بر نفس خود به بندگی . و گواهی می‌دهم از برای او به خداوندی . 
و ادا می‌کنم آنچه وحی کرده است خدا به سوی من از ترس آنکه اگر نکنم بلای عظیمی بر 
من نازل گردد. وحی کرده است خدا به سوی من يا یه لول بل ما نَل إلَيْكَ ۱۱6 تا 
اخرايه: 

پس گفت : ای گروه مردم ! من تقصیر نکر دم در رسانیدن آنچه خدا به سوی من فرستاده 
است. و بیان می‌کنم از برای شما سبب نزول اين یه راء به درستی که جبرئیل مکرر بر من 
نازل شد و امر کرد مرا از جانب خداوند جلیل که بگویم در حضور مردم و اعلام کنم هر 
سفید و سیاه را که علی بن ابي‌طالب کا برادر من است و خليقة من است و امام است بعد از 
من ايها الناس ! علم من احاطه کرده است بر منافقانی که می‌گویند به زبانهای خود آنچه 
نیست در دلهای ایشان. و این را سهل و اسان می‌انگارند ونزد خدا عظیم است , و مرا ازار 
کردند در باب علی ی ازار بسیار . یک مر تبه گفتند او گوش است یعنی هرچه می‌گویند او 
قبول می‌کند به سبب آنکه می‌دیدند که علی هميشه با من است و من پیوسته متوجه اويم تا 
آنکه حق تعالی فرستاد منم لین دون ال وَیولونَ هو أَذنْ ۲۱6 یعنی : «از جملة 
منافقان جمعی هستند که آزار پیغمبر می‌کنند ومی‌گویند که او گوش به حرف مردم است» بگو (یا 
محمد ) او گوش نیکی است از برای خدا وایمان می‌آورد از برای مؤمنان ». 

پس ان جناب فرمود که : گویندگان را اگر خواهم نام ببرم» می‌توانم گفت ‏ و بدانید که 
حق تعالی نصب کرده است علی 1 را از برای شما ولی و صاحب اختیار و امامی که 


۱ سوره مائده : ۶۷ 


۲ سوره توبه : ۶۱. = 


واجب گردیده است اطاعت او بر مهاجر و انصار و تابعان . وبر صحرانشینان و شهریان . 
وهر عجمی و عربی .و بر آزاد وبنده. وبزرگ وکوچک, و بر سفید و سیاه. و بر هرکه اقرار 
به یگانگی خداوند دارد. پس او حکمش بر همه رواست وگفتارش بر همه نافذ است 
وامرش جاری است. ملعون است هرکه مخالفت او کند و مرحوم است هرکه تصدیق او 
کنن: 

ای گروه مردم ! تدبّر کنید در قران و بفهمید ایات محکمات ان را و عمل کنید به آنها. 
و تتبع مکنید متشابهات آن راء پس به خدا سوگند که واضح نمی‌گرداند تفسیر قران را مگر 

ای گروه مردم! به درستی که علی ل و طیّبین از فرزندان من که از صلب او به هم 
می‌رسند ثقل کوچک‌ترند . و قرآن ثقل بزرگتر است. از هم جدا نمی‌شوند تا در حوض 
کوثر به نزد من آیند . و حلال نیست امارت و پادشاهی مژمنان از برای احدی بعد از من به 
و 

پس دست زد وبازوی علی راگرفت وبالا برد ویک درجه پائین تر از خود بازداشت . 
مایل به دست راست خود. پس دست او را بلند کرد وگفت : ايها الناس ! کی است اولی بر 
شما به شما از جانهای شما ؟ 

صحابه گفتند : خدا و رسول او. 

پس گفت : ه رکه من مولای اویم علی مولای اوست . خداوندا ! دوستی کن با هرکه با او 
دوستی کند. و دشمنی کن با هرکه با او دشمنی کند. ویاری کن هرکه او را یاری کند. ۱ 
خداوندا ! واگذار هرکه او را واگذارد. به درستی که کامل کرد خدا از برای شما دین شما را , 
به ولاایت وامامت او. و هیچ آیه‌ای نازل نشده است که خطاب با مومنان کرده باشد مگر 
آنکه ابتدا به او کرده است . و شهادت نداده است سور «هل اتی» مگر از برای او. 
رت ام ایک SD‏ تس یی رشب وی 
هست و ذریةُ من از صلب علی است. دشمن نمی‌دارد علی را مگر شقی و بدبختی . ۱ 
و دوست نمی‌دارد علی را مگر متقی و پرهیزکاری. و سور عصر در شأن علی نازل شده 


باب ۵-امامت 


سا 


مقصد ۶-فصل ۱(حدیث غدیر خم ) ۱۶۷ 
است و تفسیرش أن است که سوگند یاد می‌کنم به عصر قیامت که انسان یعنی دشمنان 
آل محمد در زیان‌کاری‌اند مگر انها که ایمان آورده‌اند به ولایت علی واعمال صالحه 
کردند به اعانت ورعایت برادران خود و وصیت کردند یکدیگر را به حفظ دين حق که 
ولایت علی واولاد او است و وصیت کردند یکدیگر را به صبر بر فتنه‌ها و شدتها در غیبت 
قائم ال محمد. 

ای گروه مردم ! ایمان بیاورید به خدا ورسول او ونوری که خدا فرستاده است و در 
قرآن باد کرده است"( ۰*۱ آن نور امامت است که در علی است و در امامان فرزندان او تا 
مهدی که حق خدا از مردم خواهد گرفت و حقهای همة ما اهل بیت را. 

ای معاشر ناس !منم رسول خدا به سوی شما و پیش از من پیغمبران گذشته‌اند و من بر 
سنت و طريقة ایشانم » به درستی که علی موصوف است به صبر و شکر . و بعد از او امامان 
از صلب او به هم رسند . 

ای معاشر ناس! گمراه شدند پیش از شما اکثر گذشتگان. منم صراط مستقیم و راه 
رات خدا که اهر کر وهات شا ر اور سور خمد کال کید از دا هدا ین هسوی ان 
را پس از من علی » و بعد از او پسران من از صلب او امامانند که هدایت می‌کنند مردم را به 
حق و راستی 

به درستی که من بیان کردم از برای شما و فهمانیدم حق را به شما و علی بعد از من به 
شما می‌فهماند » و من بعد از این خطبه دعوت می‌کنم شما را که مصافحه کنید با من بر بیعت 
علی و اقرار از برای او به امامت . و بدانید که من بیعت می‌گیرم از برای خدا و علی بیعت 
می‌گیرد از برای من و من بیعت می‌گیرم از برای او از جانب خدا ([قَمَنْ تک قانما یکت 
علی تسه وَُنَ آژفی بما عَاهد عَلیه الله سود تیه جرا عظیماً ۲۲۱6 یعنی نی : « پس هرکه بشکند 
یی ی E‏ ری ری EES‏ 


عهد کرده است بر آن» پس به زودی خدا مزد بزرگ به او عطا می‌کند». 


۱ اشاره است به ايد ۸سورءة تفاین . 


۲. سوره فتح : ۱۰. 
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ا 

ای گروه مردم ! شما زیاده از آنید که همه با کف خود با من مصافحه کنید به تحقیق که 
خدا مرا امر کرد است که از زبانهای شما اقرار بگیرم که اعتقاد کرده‌اید به امارت عسلی 
و امامان که بعد از من می ایند از نسل من و از نسل اویند . چنانکه گفتم که ری من از صلب 
او به هم می‌رسند , پس حاضران به غایبان برسانید پس بگوئید که : ما شنیدیم واطاعت 
کردیم و راضی‌ایم به آنچه رسانیدی به ما از جانب خدا. بیعت می‌کند با تو در این امر دلها 
و زبانها و دستهای ماء بر این عقیده زندگانی می‌کنیم و بر این اعتقاد می‌میریم و بر این حال 
در قیامت مبعوث می‌شویم و تغییر و تبدیل نمی‌کنيم . شک و ریبی نداریم , دادیم به خدا 
و تووبه علی و حسن و حسین وامام‌ها که یاد کردی هر عهدی و پیمانی که گفتی از دلهای 
خود. و بدل این پیمان و اعتقاد امر دیگر طلب نمی‌کنيم » و آنچه فرمودی خواهیم رسانید 
به ه رکه ببینیم . 

پس مردم از همه طرف صدا بلند کردند : بلی شنیدیم و اطاعت کردیم امر خدا و امر 
رسول او را وایمان آوردیم به آن به دلهای خود. پس هجوم آوردند بر حضرت 
رسول 6 و حضرت امیر ا ودست گشودند به بیعت کردن تا آنکه حضرت نماز ظهر 
و عصر را در یک وقت به‌جا آورد وباقی روز مشغول بیعت بودند. تا آنکه نماز شام 
و خفتن را نیز در یک وقت ادا فرمودند از کثرت شغل بیعت و تنگی وقت(۱. 

واين خطبه مختصری است از انچه علمای امامیّه و مخالفان از حضرت امام محمد 
باقر 2 و غیر او روایت کرده‌اند و در بحا ر/انو/ر ايراد نموده‌ام .وآن خطبه مشتمل است 
نز اک ابات که در غان | ن ښخ فرت نازل فده است و در ان روات هد کور است که چون 
حضرت رسول 9 جمیع شرایع دین را به مردم رسانید به غير حج و ولایت. در سال 
نهم هجرت جبرئیل امد به نزد ان حضرت وگفت : خداوند عالم تو را سلام می‌رساند 
و می‌گوید که : من هیچ پیغمبری و رسولی را از دنیا نبرده‌ام مگر بعد از آنکه دین او را تمام 
کرده‌ام و حجت او را بر خلق لازم کرده‌ام. و از دين تو دو امر عظیم مانده است که به مردم 


۱ اقبال الاعمال ۲۴۷۰۲۳۷/۲ 
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مفصد ۶-فصل ۱( حدیث غدیر خم) 


نرسانیده‌ای : یکی فریضة حج . و دیگری فریضة خلافت وولایت بعد از تو زیرا که هرگز 
زمین را از حجت خود خالی نگردانیده‌ام و بعد از این هم خالی نخواهم گذاشت . و خدا تو 
را امر می‌کند که جمیع مردم را خبر کنی از اهل شهرها و اطراف و بادیه نشینان که با تو به 
حج بیایند و شرایع و فرایض حج را از تو فراگیرند. و مقصود اصلی آن بود که از برای حج 
حاضر شوند از همه طرف و حجت و ولایت وامامت را همه بشنوند. 

پس همه با ان حضرت متوجه حج شدند و عدد ایشان زیاده از هفتاد هزار کس بود 
مثل عدد اصحاب موسی که بیعت هارون را از ایشان گرفت و هفتاد هزار کس بودند پس 
بیعت را شکستند و متابعت گوساله وسامری کردند. و همچنین حضرت رسول قل از 
مثل این عدد بیعت به خلافت حضرت امیرالمومنین لا گرفت و ایشان بیعت را بعد از آن 
حضرت شکستند و برگشتند ومتابعت ابو بکر گوساله و عمر سامری کردند . 

پس متصل شد صدای تلبیه از مابین مکه و مدینه . 

وچون رسیدند به عرفات جبرئیل نازل شد وگفت: یا محمد ! خداوند عزیز جلیل تو 
را سلام می‌رساند و می‌گوید : اجل تو نزدیک است و عمرت به آخر رسیده است و من تو را 
تکلیف می‌نمایم به امری که چاره از آن نیست و البته ضرور است , مقدم دار وصیت خود را 
و انچه نزد تو هست از علم الهی و میراث علوم پیغمبران پیش از تو وسلاح و تابوت 
وجمیع آنچه نزد توست از علامات و معجزات پیفمبران همه را تسلیم کن به وصی خو د 
و خلیفة بعد از خود که حجت کاملۀ من است بر خلق من که او علی لا است . پس او را 
بربا دار از برای خلق که نشانه راه هدایت باشد و تازه کن عهد و پیمان و بیعت او راء و به یاد 
ایشان بیاور پیمانی را که در روز الست از ارواح خلایق گرفته بودم که ولایت ولیّ من 
ومولای ایشان ومولای هر مرد مومن وزن موّمنه است یعنی على َه زیراکه هیچ 
پیغمبری را از دنیا نبرده‌ام مگر بعد از کامل کردن دين خود و تمام کردن نعمت خود به 
دوستی دوستان خود و دشمنی دشمنان خود. واین کمال یگانه پرستی من است و تمام 
نعمت من است بر خلق من که متابعت کنند واطاعت نمایند ولی مرا. پس امروز کامل 


شما دین اسلام را به ولی خود و مولای هر مؤمن و مؤمنه که او علی است بندة خالص من 
و وصیْ پیغمبر من و خلیفة من بعد از او و حجت بالغةٌ من بر خلق من . مقرون است طاعت 
او به طاعت محمد پیغمبر من. ومقرون است طاعت هر دو به طاعت من. هرکه علی را 
اطاعت کند مرا اطاعت کرده. و هرکه معصیت کند او را مرا معصیت کرده است , او را نشانه 
قرار داده‌ام میان من و میان خلق من . هرکه او را به امامت بشناسد موّمن است. و هرکه 
امامت او را انکار کند کافر است. و هرکه در امامت دیگری را شریک گرداند مشرک است. 
و هرکه مرا ملاقات کند با ولایت او داخل بهشت شود. و هر که با عداوت او را ملاقات کند 
داخل جهنم شود. پس یا محمد ! علی را به مردم بشناسان و عهد و پیمان مرا بر ايشان تازه 
گردان که تو را در این زودی می‌برم به سوی خود . 
پس آن جناب ترسید از منافقان که کفر خود را اظهار کنند و پراکنده شوند زیرا که 

اس ی و 
را از شر دشمنان نگاه دارد . پس تأخیر کرد اظهار امامت آن جناب را تا مسجد خیف. 

نار خی تیان امتاه نا کید کرد اقا خی نکاهداشفن ارف یشان را تباورد: 

چون در مابین مکه و مدینه به کراع الغمیم رسیدند باز جبرئیل امد ومبالغه کرد آن 
جناب فرمود: ای جبرئیل ! می‌ترسم که تکذیب من کنند و سخن مرا در حق علی له قبول 

چون بار کرد و به غدیر خم رسید که یک فرسخ پیش از جحفه است جبرئیل نازل شد 
در هنگامی که پنج ساعت از روز گذشته بود با شدت و تندی و خطاب مقرون به عتاب 
و ضامن شدن عصمت او از شر منافقان اصحاب و گفت : یا محمد ! خدا تو را سلام 
می‌رساند و می‌فرماید : لیا آیها لول بل ما ال ایِكَ من رَبك ) فی علیٌ (وان لم 
تفعل ما بَلغْتَ رسالَهُ واه يَعصِمُك من الاس )'“. 


واز احادیث خاصه و عامه ظاهر می‌شود که «في علي » در ایه بوده ست(۲؟. 


۱ سوره‌مائده: ۶۴۷. 


۲ تفسیر قمی ۲۰۱/۲. 


مقصد ۶-فصل ۱(حدیث غدیر خم) ۱۷۱ 


و در ان وقت اول قافله نزدیک به جحفه رسیده بود پس فرمود که پیش قافله را 
برگردانیدند و عقب قافله را نگاه داشتند و به جانب راست راه ميل کرد» و بر سر غدیر فرود 
امد و خطبه‌ای طولانی که در سایر کتب مذکور است خواند. پس مردم هجوم آوردند بر 
رسول خدا و علی بن ابی‌طالب ا از برای بیعت . و اول کسی که بیعت کرد ابو بکر و عمر 
وعثمان و طلحه و زبیر بود. تا سه روز متوالی بیعت می‌کردند!۲. 

و اکثر مخالفان اجرای این قصه و خطبه را ذکر کرده‌اند » و متعصبان ایشان چون دیده‌اند 
که انکار این قصه بالکلیّه نهایت بی‌حیایی دارد مجملی از این واقعه را با چند کلمه از خطبه 
که به اعتقاد باطل ایشان صریح در امامت نیست نقل کرده‌اند. و هر عاقلی می‌داند که در 
قضیه‌ای که این‌قدر آیات و تأکیدات در آن نازل شده باشد ومردم را در چنین وقتی در 
چنین جایی فرود آورند اکتفا به این مطلب که ایشان فهمیده‌اند وبه این دو سه کلمه 
نمی‌کند واکنون قلیلی از آنچه در صحاح ایشان و کتب معتبرة مشهورة ایشان در این باب 
مذکور شده ایراد می‌نمائيم . زیرا که این رساله گنجایش ذکر همه آنها ندارد . 

و در جامع/لاصول از صحیع مسلم روایت کرده است از یزید بن حیان از زید بن ارقم 
که گفت : روزی رسول خدا َء در میان ما ایستاد و خطبه خواند بر سر ابی که آن را 
«خم » می‌گفتند در میان مکه و مدینه » پس حمد و ثنای الهی کرد و موعظه کرد و خدا را به 
یاد ما اورد پس گفت: ایّها الناس ! من نیستم مگر بشری و نزدیک است که بیاید به سوی 
من رسول پروردگار من و مرا بخواند و من او را اجابت کنم و بروم به عالم قدس .ومن دو 
چیز بزرگ در میان شما می‌گذارم: اول انها کتاب خدا است که در ان هدایت ونور من 
هست پس بگیرید کتاب خدا را و متمسک شوید به آن. پس ترغیب و تحریص نمودند در 
باب کتاب خداء پس گفت : و اهل بیت من خدا را به یاد شما می‌آورم در حقٌ اهل بیت من. 
دو مر تبه این رافرمود پس حصین بن سيره از زید پرسید که : کیستند اهل بیت او ای زید ؟ 
آیا زنان او از اهل بیت او نیستند ؟ گفت: زنان او از اهل خانه او هستند ولیکن اهل بیت در 


۱. رجوع شود به احتجاج ۱۳۸/۱ و ۰۱۶۱ 


1 اینجا آنهایند که بعد از آن جناب تصدّق بر ایشان حرام است مانند آل علی و آل عقیل 
1 و ال جعفر و آل عباس, گفت : :بر اینها همه صدقه حرام است ت ؟ گفت : ۱ 

1 و درجامع/لاصول گفته است که : در روایت دیگر زیاد کرده است این را که کتاب خدا 
در ان هدایت ونور هست. هرکه چنگ زند در آن و عمل کند به آن بر هدایت است و هر که 
| از آن تجاوز کند گمراه است(۲٩.‏ 

1 و ی ای ی اد ون 
گفتند: کیستند اهل بیت او زنان آویند ؟ 


ن را بر 


فرمود: نه » به خدا سوگند زن چند گاهی با شوهر می‌باشد و طلاقش می‌گویند وبه 
خانه پدرش و قومش می‌رود. و اهل بیت او خویشان وعصبهة اویند که حرام است بر 
ایشان صدقه( ۳؟. 

مؤلف گوید که : معنی اهل بیت را سابقاً ذکر کردیم که مخصوص آل عبا است و آنچه 
زید گفته است از پیش خود گفته است و اعتباری ندارد یا انکه متضمن مطلب ما هست 
زیرا که خلفای ثلائه البته خارجند. واز خویشان آن جناب کسی است که در آن زمان 
دعوی امامت نکرد. و همه اتفاق بر خلافت ان حضرت داشتند. و اگر کسی دعوی کرده 
باشد قائلان به آن منقرض شدهاند. و به اتفاق مذهب حق می‌باید در میان امّت باشد تا روز 


ات ارات , E a‏ ی ی زاب ی 


۱. جامع الاصول ۱۰۳-۱۰۲/۱۰؛ صحیح مسلم ۱۲۲/۷ -۱۲۳. 
1 ۲ جامع الاصول ۱۰۳/۱۰. 

1 ۳ جامع الاصول ۱۰۳/۱۰:صحیح مسلم ۱۲۳/۷. 

۴. سور آل عمران : ۲ 


۱ ۱۷۳ 


۱ مقصد ۶-فصل ۱(حدیث غدیر خم) 


دو ثقل می‌گذارم یعنی دو امر سنگین بزرگ که خليفة منند. اگر اخذ کنید به آنها گمراه 
نشوید بعد از من , و هر یکی از آنها ۳ است از دیگری : کتاب خدا است وان ریسمانی 
است کشیده از آسمان به سوی زمین , وعترت من واهل بیت منند» به درستی که از 
یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در حوض کوئر به نزد من ایند" . 

و ابن مغازلی ودیگران نیز این مضمون را به سندهای بسیار روایت کرده‌اند » ودر 1 
آخرش ذکر کرده‌اند که : نظر کنید چگونه خلافت من در حقّ ایشان می‌کنید"'. 1 


و همین مضمون را در صحیح آبی‌داود سجستانی وصحیح ترمدی از زید بن ارقم ۱ 


و عبدالّه بن احمد بن حنبل در مسند خود روایت کرده است از براء بن عازب که گفت : 
با رسول خدا لش بودیم در سفری . پس در غدیر خم فرود آمدیم و ندا کردند در میان 
مردم : اللو جامِعَة و میان دو درخت را برای ان جناب روفتند پس نماز ظهر را ادا کرد. 
پس دست علی راگرفت وگفت : ایا نمی‌دانید که من اولی‌ام به مومنان از جانهای ایشان ؟ 

گفتند : بلی . 


پس گفت : ایا نمی‌دانید که من اولی‌ام به هر مؤمنی از نفس او ؟ 
پس دست علی را گرفت وگفت: هرکه من مولای اویم على 1 مولای اوست . پس 1 
گفت : خداوندا ! دوستی کن با هرکه با او دوستی کند و دشمنی کن با ه رکه با او دشمنی کند . 
پس عمر گفت : یا علی ! گوارا باد تو را ای بسر ابوطالب . گردیدی مولای هر مؤمن 


ومومنه ۳ ۱ 
Fv ۲‏ رک او 
ایضا زید بن ارقم روایت کرده است که : فرود آمدیم با رسول خدا یلص در وادی‌ای که 


۱. این روایت با چند صفحه دیگر از نسخة خطی مورد استفادة این چاپ از تفسیر ثعلبی جا افتاده است . 


۲. مناقب ابن المغازلی ۲۱۴ 1 
1 
۳. صحیح ترمذی ۶۲۲/۵؛سنن ابی داود ‏ . 


۴ مسند احمد ۲۸۱/۴ 7 


باب ۵-امامت 


ان را «وادی خم » می‌گفتند پس نماز کرد و خطبه خواند از برای ما و جامه‌ای را بر روی 


درخت انداختند که آفتاب اذیت به آن حضرت نرساند. پس فرمود که: آییا گواهی 
نمی‌دهید که من اولی‌ام به هر موّمنی از جان او ؟ 

گفتند : بلی . 

گفت: «مَن کت مَوْلاه قعل مَولاه. الهم وال مَنْ والاء وَعادِ مَنْ عاداءٌ»(۱). 

وایضا در مسند ابن حتبل و کتاب حافظ ابو نعیم روایت کرده‌اند از ابو الطفیل که: 
حضرت امیر لا مردم را جمع کرد در رحبهٌ کوفه و سوگند داد ایشان را به خدا که هرکه در 
غدیر خم از حضرت رسول یا شنیده باشد که در حق من چه گفت بگوید» سی نفر از 
صحابه در ان مجمع شهادت بر مضمون این حدیث تا عاد مَنْ عاداهُ دادند(۲). 

و در مسند از سندهای بسیار از جماعت کثیری از صحابه این مضمون را روایت 
کر ده‌اند۳۱. 

و علبی و ابن مغازلی روایت کرده‌اند که : در روز غدیر خم متفرق شدند مردم و دوری 
از ان حضرت اختیار کردند. حضرت رسول و امیر المومنین ل را امر کرد که ایشان 
را جمع کند. چون جمع شدند ایستاد و تکیه داد بر دست على 3 وگفت: ايها الناس ! 
مکروه می‌کردید تخلفی که از من کردید تا آنکه گمان کردم که هیچ شجره‌ای را دشمن 
نمی‌دارید مانند خویشان من . ولیکن خدا على له را گردانیده است نسبت به من به 
منزله‌ای که من نسبت به خدا دارم , و خدا از او راضی است چنانکه من از او راضی‌ام . زیرا 
که او بر قرب من و محبت من هیچ چیز را اختیار نمی‌کند . 

پس دستها را بلند کرد و گفت: هرکه من مولای اویم علی مولای او است الم وال مَنْ 
الاه وَعادِ مَنْ عادا؛ پس مردم گریه و تضرع کردند وگفتند: یا رسول اله ! ما از تو دور 
شدیم برای آنکه مبادا بر خاطر تو گران باشیم و پناه می‌بریم به خدا از غضب رسول ا . 


۲ مسند احمد ۳۷۰/۴ . 


۳ مسند احمد ۱۱۹/۱ ۰۳۷۰/۵ 


مقصد ۶-فصل ۱(حدیث غدیر خم ) 


نش خضرت از آیشتان زاضی خد 


وابن عبد البر در کتاب استیعاب گفته که: بریده و ابو هريره و جابر وبراء بن عازب 
و زید بن ارقم همه از حضرت رسول 9 حدیث غدیر را روایت کرده‌اند!۳. 

و در مشکوة از صحیع ترمدی از براء بن عازب و زید بن ارقم روایت کرده است 
حدیث غدیر را به نحوی که سابقا گذشت. پس گفته است : بعد از آن عمر على ِا را 
ملاقات کرد وگفت: گوارا باد به تو این منزلت. صبح کردی وشام کردی مولای من 
ومولای هر مومن وممنه" ۳ 

و حافظ ابو نعیم در کتاب ما نزل من القرآن فی علی ل از اعمش از عطیه روایت 
کرده است که: نازل شد بر رسول خدا 36 در شأن على 1 (یا ها الشول بلْغ ما أنزل 
اليك 6 تا اخر ايه" . 

و واحدی در کتاب اسباب النزول همین حدیث را از ابو سعید خدری روایت کرده 
ارت(۵), 

و ابو بکر شیرازی و مرزبانی از ابن عباس روایت کرده‌اند. و تعلبی نیز در تفسیر خود 
اوا 

و در مناقب خوارزمی از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی روایت کرده است از پدرش که گفت : 
رسول خدا ی علم را در روز خیبر به علی ا داد و بر دست او خدافتح راروزی کرد. 
و در روز غدیر او را بازداشت و اعلام کرد مردم را که او مولای هر موّمن و ممنه است و به 
او گفت : تو از منی ومن از توام, وبه او گفت: تو بر تأویل قران جنگ خواهی کرد چنانکه 


۱. تفسیر ثعلیی ۲/۴٩:مناقب‏ ابن المفازلی ۷۶. 
۲ استیعاب ۱۰۹۹/۳ 

۳ المعیار والموازنة ۰۲۱۲ 

۴ النور المشتعل ۸۶. 

۵. اسباب النزول ۱۶۴. 


۶ تفسیر ثعلیی ۹۲/۴. 


سرت 


۱۷۶ باب ۵-امامت 


من بر تنزیل قرآن جنگ کردم. وگفت به او که : تو از من به‌منزلة هارونی از موسی ومن 
صلحم با هرکه با تو صلح است و جنگم با هرکه با تو جنگ است. و گفت به او که : تو بیان 
می‌کنی از برای مردم انچه مشتبه شود بر ایشان بعد از من» وگفت: تویی عروة الوشقی. 
وگفت به او : تویی امام هر مؤمن و مومنه و ولی هر مرد مؤمن و زن مؤمنه بعد از من, وگفت 
به او: تویی آنکه در شأن او نازل شده است (واَذان من اه وَرسُوله ای الاس يَوْم الحَج 
الاب 6" و تو این آیات را بر مردم خواندی, وگفت به او: تویی که به ستّت من اخذ 
خواهی کرد و دفع ضرر از ملت من خواهی کرد. وگفت به او که : من اول کسی‌ام که در 
قیامت محشور خواهم شد و تو با من خواهی بود. وگفت به او که: من نزد حوض کو ثر 
حاضر خواهم بود و تو با من خواهی بود. من اول کسیام که داخل بهشت می‌شوم و تو با 
من خواهی بود و بعد از من حسن و حسین و فاطمه يا داخل خواهند شد. وگفت به او 
که : خدا وحی فرستاد به سوی من که بایستم در ميان مردم و فضل تو را بیان کنم . و کردم. 
و آنچه خدا در شأن تو گفته بود که بیان کنم بیان کردم» و فرمود که : بترس و بپرهیز از 
کینه‌ها که در سینة جماعتی هست از تو و ظاهر نخواهند کرد مگر بعد از مرگ من. لعنت 
می‌کند آنها را خدا و لعنت می‌کنند انها را لعنت‌کنندگان . 

پس حضرت گریست. 

گفتند : چرا می‌گریی یا رسول الله ؟ 

گفت : خبر داد مرا جبرئیل که اصحاب من بر او ظلم خواهند کرد و مانع حقٌ او خواهند 
شد وبا او جنگ خواهند کرد و فرزندان او را خواهند کشت وستم بر ایشان خواهند کرد 
بعد از او. و خبر داد مرا جیرئیل که ظلم از فرزندان ایشان وقتی زایل می‌شود که قائم 
ایشان ظاهر می‌گردد و کلمة ایشان بلند شود و امّت بر محبت ایشان اتفاق کنند و دشمن 
ایشان کم باشد و کسی که ایشان را نخواهد ذلیل باشد و مدح کنندة ایشان بسیار باشد , اين 


امور در وقتی ظاهر می‌شود که پیش از آن شهرها متغیر شده باشد و بندگان خدا ضعیف 


۱ سوره توبه : ۳. 


مقصد ۶-فصل ۱(حدیث غدیر خم ) 


شده باشند واز فرج ناامید گردیده باشند. پس در ان وقت قائم ما ظاهر می‌شود در ميان 
ایشان. 

و حضرت رسول بل فرمود: نام او نام من است و از فرزندان فاطمه دختر من است. 
خدا حق را به ایشان ظاهر خواهد گردانید وبه شمشیرهای ایشان اتش باطل خاموش 
خواهد شد. و مردم متابعت ایشان خواهند کرد بعضی از روی رغبت و بعضی از ترس . 

پس گریةٌ حضرت ساکن شد وفرمود: بشارت باد شما را به فرج» زیرا که وعدة خدا 
خلف نمی‌شود و قضای خدا رد نمی‌شود و اوست حکیم دانا به درستی که فتح خدا نزدیک 


ات 
پس گفت : خداوندا ! ایشان اهل منند زایل گردان از ايشان رجس وبدی راء و باک 
گردان ایشان را پاک گردانیدنی . خداوندا! ایشان را محافظت کن و رعایت کن و یاری کن . 
وعزیز گردان ایشان را و ذلیل مکن ایشان را. و خلیفة من باش در میان ایشان » به درستی 
که تو بر آنچه خواهی قادری(۱. 
و درتفسیر معلبی از حضرت امام محمد باقر روایت کرده است که: يا یا الرّسُول 
بل ما نَل لك من ری 4 یعنی در فضل على اف ۲۲۱. ۱ 
واز حضرت صادق ل روایت کرده است که : آیه چنین نازل شده است : «بلْْ م ال ۳ 
يك من رب في عل » چون آیه نازل شد دست على را گرفت وگفت: «مَنْ كنت مَولاه 


قعل مُولاه»۳۱. 

وایضاً ثعلبی روایت کرده است که: از سفیان بن عبینه پرسیدند از تفسیر قول خداوند 
عزیز جلیل که : (سأل سائل بعذاب واقع * للکافرین یش لَه دافع * من اله ذي 
التعارج ۲۱6 یعنی : «سؤال کرد سوال کننده‌ای از عذابی که واقع است برای کافران وآن را دفع 
کننده رت از جانب خداوندی که صاحب معارج است » این ايه در باب چه کسی نازل شده 


۱ مناقب خوارزمی ۲۲. 


۲و۳ تفسیر تعلبی .٩۲/۴‏ 


۴. سورة معارج: ت 


گفت : : از حضرت امام جعفر صادق لِه شنیدم که از پدرانش روایت کرد که: : جون 
حضرت رسول یل به غدیر خم وارد شد ندا کرد مردم را و چون جمع شدند دست علی 
راگرفت و گفت : «مَنْ کت لاه قعل مَوْلاهٌ» واین امر شایع شد و خبر به شهرها رسید . 

حارث بن نعمان فهری آمد به نزد رسول قفش در وقتی که ان حضرت در میان صحابه 
بود. و از ناقة خود:فرود امد وناقه را خوابانید وپایش را بست وبه خدمت حضرت آمد 
گفت : یا محمد ! امر کردی مارا از جانب خدا که شهادت دهیم به وحدانیّت خدا و رسالت‌تو 
پس قبول کردیم آن را از تو. وامر کردی که پنج نماز بکنیم پس قبول کردیم. وامر کردی 
که روزۀ ماه رمضان بداریم قبول کردیم . و امر کردی که حج خانة کعبه بکنیم قبول کردیم 
پس به اینها راضی نشدی تا دست پسر عم خودرا گرفتی و بر ما زیادتی دادی او را و گفتی : 
هرکه من مولای اویم پس علی مولای اوست. بگو این از جانب توست یا از جانب خدا؟ 

حضرت فرمود: سوگند یاد می‌کنم به حقَّ آن خدایی که به جز او خدایی نیست که 
تفیل اور شیا از کان دا ات 

پس روانه شد حارث رو به راحله خود وگفت: خداوندا! اگر انجه می‌گوید حق است 
پس سنگی از اسمان بر ما بباران یا بیاور به سوی ما عذایی دردأورنده. پس هنوز به 
راحلۀ خود نرسیده بود که سک از اسمان بر سرش فرود آمد و از دبرش بیرون رفت واو 
راکشت بن خی تفال این ابدرا فتاه ۲ 

و حسکانی نیز که از مشاهیر علمای مخالفین است این حدیث را در کتاب خود از 
حذيفة بن الیمان روایت کرده ll E‏ 
و در اکثر کتب مخالفین ابوالقاسم حسکانی وغیر او از ابو سعید ھت ۰۰« 


۲ ت 


۱ تفسیر ثعلبی ۳۵7۱۰ 
۲ شواهد التنزیل ۲۰۲/۱ و ۲۰۴. 


ا ر ل ااا لے ا اا اال ل 


فد ۶ فل (١‏ یی یر شا ۱۷۹ 
وان لنت عَلَيْكم نغعتي وَرَضِيت لَكُم الاسلام ١‏ ديناً ۱ ر یعنی : «امروز کامل کردم دین شما را از 
برای شما و تمام کردم بر شما نعمت خود را و راضی شدم و پسندیدم از برای شما اسالام را که دین 
شما باشد». پس حضرت رسول ی فرمود که : حمد می‌کنم خدا را بر کامل گردانیدن 
دین و تمام کردن نعمت و راضی شدن پروردگار به رسالت من و ولایت علی للا" . 
وبه روایت دیگر فرموده: اله اکبر بر کامل گردانیدن دین( ۳ تا اخر آیه. 
واين ايه نیز نازل شد: لیم یس زین روا من دییکُم فلا شوم 


وَاحْشَوْنِ ۲۳6 یعنی : «امروز ناامید شدند کافران از باطل کردن دین شما پس مترسید از یشان 
دمن وا حضرت مادق ی روایت کر ده‌اند که : کافران ن ناامید شدند و ظالمان 
یعنی منافقان به طمع افتادند!۵) 


و صاحب جامع الاصول از صحیح مسلم روایت کرده است از طارق بن شهاب که 
جمعی از بهود به عمر گفتند : اگر بر ما گروه بهود چنین آیه‌ای نازل می‌شد : ( لیم َكْمَلت 
کم نکم 6 تا آخر آیه و می‌دانستیم که در چه روز نازل شده است هراینه ان روز را عید 
خود قرار می‌دادیم" *. 

و سیوطی در کتاب در مشور از ابن مردویه و ابن عساکر روایت کرده است از ابو سعید 
خدری که : چون حضرت رسول یل علی را نصب کرد در روز غدیر خم و صدا بلند کرد 


از برای او به ولایت . جبرئیل بر ان حضرت نازل شد واين آیه را آورد: ( لیم اکْملتَ کم 


وتکن ۱ 


۱ سور مائده : ۳ 

۲. اقبال الاعمال ۲ /۲۴۸. 

۳ شواهد التنزیل ۲۰۲/۱. 

۴. سور مائده : ۳. 

۵. اقبال الاعمال ۲ /۲۴۸. 

۶ جامع الااصول ۱۹۷/۲ یا ۱۹۸؛ صحیح مسلم ۲۳۸/۸ 
۷ الدر المنثور ۲ /۲۵۸:مناقب ابن مردویه ۰۲۳۱ 


باب ۵-امامت 

وایضا روایت کرده است از ابن مردویه و خطیب وابن عساکر به سندهای ایشان از 
ابو هريره که : چون روز غدیر خم شد که هجدهم ماه ذی‌حجه است رسول خدا وله 
گفت : مَنْ نت مولاء قعل مَوْلاهٌ پس این آیه نازل شد" . 

وزو ایت کرو اسک ار ان خر ید او اران بای در اه یا اا الول ب با 
از اليك مِنْ رَبك 4 یعنی آنچه نازل شد بر رسول خدا در روز غدیر خم در ولایت 
علی ا ( وان لم تَفْعَلْ ما بت رسالعةُ € یعنی اگر کتمان کنی این آیه راا۲۲. 

واا ریایت کو نت ان انش د ریه اداو از این سوه که گنفت در ها 


رسول خدا بل این آیه را چنین می‌خواندیم :«یا الرَّمُول بل ما ازل ايك من رب 


1 اا 1۰2 ۲ مر ماه ° ًه 1 ادو مه و ى 
أن علا موی المژمنین وان لَه تفعل قما بَلفْتَ رسالهٌ وال يَعْصِمُكَ من الّاس» تا آخر 
e‏ 


وابن حجر در کتاب فتح الباری شر ح صحیح بخاری گفته است: من کت مَّلاه فعلی 
مَوّلاء را روایت کرده است ترمذی ونسائی و سندهای این حدیت بسیار است و همه ذکر 
کرده‌اند. و ابن عقد؛ حافظ در کتاب جدایی بسیاری از سندهای صحیح و حسن نقل کرده 
0 

و صاحب جمهره که از کتب مشهورة لغت است گفته است : « خم » اسم موضعی است که 
در آن موضع نص کرد رسول خدا ی بر علی 2 . 

و اکثر ارباب مناقب نقل کرده‌اند که ابن عقده در کتاب ولا یت حدیث غدیر را به صد 


ا I e Dar‏ (۶ 
وبیست وپنج طریق روایت کرده است از صد و بیست و پنج نفر از صحابه 


۲ الدر المنثور ۲۹۸/۲:مناقب ابن مردویه ۲۳۰. 


۴. فتح الباری ۶۱/۷. 


۵ جمهره ۰۱۰۸/۱ 


ومحمد بن جریر طبری از هفتاد و پنج طریق روایت کرده است" ۲. 
)۲( 


و از حضرت صادق م2 روایت کرده‌اند که فرمود: عجب دارم از آنچه رسید به 
علی ا , هرکس حقّ خود را به دو گواه می‌گیرد واز برای علی ا ده هزار گواه در مدینه 


حاضر بودند که همه در غدیر خم نص بر ان حضرت را شنیده بودند وحق خود را 
تشد اش کو 

و از ابو سعید سمان روایت کرده است که : شیطان به صورت مرد پیری در روز غدیر به 
نزد حضرت رسول َة آمد وگفت: چه بسیار کم است کسی که متابعت تو کند در آنچه 
گفتی در حقّ پسر عمت» پس حق تعالی این ايه را فرستاد : ولد صَدق عَلَيْهم الیش 
اف ریق ی لین ۱۱6 یمن : «به تحقیق که رات کرد شیمان بر مردم گمان 
خود راء پس متابعت کردند او را مگر گروهی از موّمنان » پس جمع شدند جماعتی از منافقان که 
غهد آن حضرت را شکسته و گفتند: دیروز محمد در مسجد خیف گفت آنچه گفت و در 
اینجا گفت هرچه گفت واگر به مدینه ر گر ود تا کید این بیعت خواهد کرد» و مصلحت در آن 
است که او را هلاک کنیم پیش از انکه داخل مدینه شود. 

چون شب شد چهارده نفر از منافقان در عقبه در کمین آن حضرت نشستند که او را 
هلاک کنند . و آن عقبه‌ای بود در میان جحفه وابواء» پس هفت نفر از جانب راست عقبه 
و هفت نفر از جانب چپ نشستند که چون حضرت به آنجا رسد ناقه را رم دهند . 

چون شام شد و حضرت نماز کرد بار کرد و اصحاب حضرت پیش رفتند . و حضرت بر 


ناقهٌتندروی سوار بود.و چون به‌عقبه بالا رفت جبرئیل ندا کرد ان‌حضرت را که : یامحمد ! 


۱. اقبال الاعمال ۲ /۲۳۹. 
۲. الاقتصاد شیخ طوسی ۲۲۱؛ رسائل سید مرتضی ۱۳۱/۴: روضة الواعظین ۱۰۳؛ شواهد التنزیل ۲۰۲/۱. 
یر اش :۱۳۳۲۸۰۱ 


2 کو ۰ 


باب ۵-امامت 
این جماعت در کمین تو نشسته‌اند که تو را بی‌خبر هلاک کنند . پس حضرت به عقب نگاه 
کرد و گفت: کیست اينکه در عقب من است ؟ 

گفت که : شنیدی انچه من شنیدم ؟ 

گفتم : بلی یا رسول الله . 

گفت : پنهان کن: 

چون به نزد ایشان رسیدند ندا کرد ایشان را به نامهای ایشان و نامهای پدران ایشان. 
چون ندای حضرت را شنیدند به زیر رفتند و داخل قافله شدند و شترهای خود را که عقال 
کرده بودند در عقبه گذاشتند و مردم به حضرت ملحق شدند. و حضرت به شتران ایشان 
رسید و شناخت که شتران کدام جماعت است. چون از عقبه به زیر امد فرمود که: چه 
جهت دارد که جماعتی در کعبه هم‌سوگند شده‌اند که اگر محمد بمیرد يا کشته شود نگذارند 


چچچ ون این را شتیدند به خدمت آن حفر ت امدند وسوگند یاد کر دند که این ازادء 
نکرده‌اند . پس حق تعالی این آیه را فرستاد ‏ يَحلِفُونَ اه ما قالوا وق قالوا کلم الكفر 
3 وكقرُوا بعد إشلامهم ووا مالم يناوا وما نوا إل آن ناه الله سول من فَضلِه فان 
۱ 8 وا يك خَيْراً لهم وان یلا يعدبم له عذاباآلیمً فى الدنیا والاخرة وّما هم فی الآزض 
1 ۱ ي الا زض 


من ول لا تصیر ۲۲6" یعنی : «سوگند یاد می‌کنند به خدا که نگفته‌ند آنچه به ایشان نسبت 
دادند. و البته گفتند کلم کفر را وکافر شدند بعد از اظهار اسلام خود» و قصد کردند امری را که به آن 
نرسیده‌اند -کلبی و مجاهد از مفسران عامه گفته‌اند که : مراد ان است که قصد کر دند که شتر 
۱ آن حضرت را رم دهند و حضرت را هلاک کنند!۲ - عیبی نتوانستند کرد دین اسلام را مگر 
| آنکه غنی گرداند ایشان را خدا ورسول او از فضل خود. پس اگر توبه کنند بهتر خواهد بود از برای 
0 ایشان» واگر پشت بگردانند بر حق عذاب خواهد کرد خدا ایشان را عذابی دردآورنده در دنیا و آخرت» 


۱ ۲. تفسیر کشاف ۲۹۱/۲ 


تست تاد یتست سم تحت _ تست نتسه .وا بط و سس بت تسوت تست بات 


مقصد ۶ -فصل ۱(حدیث غدیر خم ) ۱۸۳ 


ا () 
ونخواهد بود ایشان را در زمین دوستی ونه یاری» ۰. 


ودر حدیث طولانی حذیفه مذ راست که : آن عقبه مسمی بود به « هرش » و حضرت 
مرا و عمار را طلبید و مرا امر کرد که مهار ناقه را بکشم. و عمار را امر کرد که ناقه را از 
عقب براند. چون به سر گردنگاه رسیدیم آن چهارده نفر منافق دبه‌ها را پر از ریگ کرده 
بودند از عقب ناقه آمده بودند و دبه‌ها را زیر پای ناقه انداختند و نزدیک بود که رم کند. 
حضرت صدا زد به او که : ساکن باش بر تو باکی نیست. 

پس خدا ناقه را به سخن درآورد به زبان عربی ظاهر کننده و فصیح و عرض کرد: به 
خدا سوگند یا رسول اله که حرکت نمی‌دهم دست را از جای دست و پا را از جای پا تا تو بر 

چون دیدند که ناقه رم نکرد نزدیک آمدند که ناقه را بیاندازند » پس من و عمار شمشیر 
کشیدیم و رو به ایشان رفتیم . وشب تاری بود. پس ایشان ناامید شدند از آنچه اراده کرده 
بودند. پس برقی ساطع شد و حذیفه همه را شناخت . و حذیفه گفت: نه نفر از قريش 
بودند : ابوبکر . و عمر. و عثمان . و طلحه . و عبدالرحمن بن عوف. و سعد بن ایی‌وقاص. 
و ابوعبیده جراح. و معاوية بن ابی‌سفیان . وعمرو بن عاص؛ و پنج نفر دیگر : ابوموسی 
اشعری . و مغيرة بن شعبه » و اوس بن حدثان , و ابو هریره, وابو طلحه انصاری" "۲ . 

موّلف گوید که : حدیث حذیفه اگرچه فواید بسیار دارد اما بسیار طولانی است 
واهناست این زشاله تست وای اعادیت ف دران بات تسار اسب و اه اب اه 
نمودیم از برای منصف کافی است. 

و ابن کثیر شافعی در احوال طبری گفته است که : من کتایی از او ديدم که احادیث غدیر 
را در ان جمع کرده بود و دو جلد بزرگی بود(۳), وکتاب دیگر که در آن طرق حدیث 
طبری را جمع کرده است. و از ابوالمعالی جونی نقل کرده است که او تعجب می‌کرده 


۱ اقبال الاعمال ۲۴۹/۲ 
۲ بحار الانوار ۲۸ /۹۹. 
۳ البداية والنهاية ۱۶۷/۱۱ 
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باب ۵-امامت 


و می‌گفته : در بغداد در دکان صحاف کتابی ديدم که روایات حدیث غدیر را در | ن جمع 
کرده بودند وبر پشتش نوشته بودند که جلد بیست و هشتم از طرق حدیث من کنت مولاه 
فعلی مولاه و بعد از این جلد بیست و نهم است. و بسیاری از علمای مخالفین اقرار به تواتر 
این حدیث نموده‌اند"۱. 

و سید مرتضی در کتاب شافی گفته است که : ما هیچ فرقه‌ای از فرق اسلام را ندیده‌ایم 
که انکار اصل حدیث غدیر کرده باشند بلکه اختلاف در دلالت بر خلافت کرده‌اند(۲۳. 

پس اکنون بعون اله تعالی اثبات دلالت بر امامت می‌نمائيم به دو امر : 

اول -انکه مولی به معنی اولی به ام .و اولی به تصرف که مطاع باشد در هرچه امر کند 
ده ات 

دوم -آنکه در این مقام این معنی مراد است. 

اول انکه ما معنی الفاظ را به اطلاق اکابر عربیت وبیان ایشان می‌دانیم. و همه این 
معنی را در نظم و نثر خود بیان کرده‌اند, و ابو عبیده که در لغت مدار بر سخن او است. در 
یر قول حق تمالی که اک الا هملاکم(" گفته است که :ممنی (مول) 

ان ست که اش جهنم اولی اسنت بشما 

و بیضاوی و زمخشری وسایر مفسران در این ایه این معنی راگفته‌اند واتفاق 
TES‏ 

مفسران در قول حق تعالی لوگل نا يب تَرَكَ الوالِدانِ وَالاَقرَبُون € مراد 
آن است که ایشان اولی و احقند به میراٹ(۶* 


۱ ینابیع المودة ۰۱۱۳/۱ 

۲ الشافی ۲ /۲۶۲. 

۳ سورء حدید : ۰۱۵ 

۴ تفسیر بیضاوی ۲۳۵/۴؛ تفسیر کشاف ۰۴۷۶/۴ 
مره تساه ۲۲ 


۶ تفسیر کشاف ۵۰۴/۱. 


ارس سح 


مقصد ۶-فصل ۱(حدیث غدیر خم) ۱ ۱۸۵ 

و قرّاء وسایر اهل عربیّت تصریح کرده‌اند به انکه مولی و اولی به یک معنی مستعمل 
می‌شود" ۲۲. و اکایر بلغاء و شعراء در اشعار بسیار به این معنی استعمال کرده‌اند(۲) و ذکر 
انها موجب تطویل کلام است. 

و ابوالقاسم انباری از برای مولی هشت معنی گفته است. و از جملۀ آنها اولی به شیء 
آشتتتا: 

وابن اثیر در نهایه گفته است که : اسم مولی در حدیث مکرر واقع شده است و آن اسمی 
است که بر جماعت بسیار اطلاق می‌کنند : بر رب. و مالک ومنعم » و آزادکننده» و یار, 
ودوست. و تابع » و پسر عم, وهم‌سوگند. وکسی که پیمانی با او بسته باشند , و بنده و آزاد 
شده. و کسی که انعامی بر او شده باشد . و هرکه متولی امری شود و قیام به آن نماید و مولی 
وولی آن امر است واز جمله اين حدیث مَنْ كنت مَوْلاهٌ فعَلیْ مَوْلاه وبر اکثر این معانی 
محمول می‌شود و از جمله حدیث این است که هر زنی نکاح کند بی‌رخصت مولای خود 
نکاح او باطل است. و به روایت دیگر «ولیّها» وارد شده است یعنی کسی که متولی امر او 
ا 

صاح بکشاف گفته است که : در ایة نت مَوْلینا ۲۲۱6 یعنی: تو آقای مایی وما 
بندگان توایم یا یاور مایی یا متولی امور مایی ° . 

وامّا دوم که مراد از «ولی» در این مقام صاحب اختیار کل واولی به تصرف و تدبیر 
امت است به چند وجه اثبات می‌نمائيم : 

وجه اول -انکه گوئیم که آزاد شده و هم‌سوگند معلوم است که مراد نیست زیرا که این 
دو صفت در ان حضرت نبود. اول ظاهر است و ثانی از برای آنکه آن حضرت هم‌سوگند 


۱ نهایه ابن اثیر ۰۲۲۷/۵ 

۲. لسان العرب ۴۰۲-۴۰۱/۱۵. 
۳ نهایه ابن اثیر ۰۲۲۹۲۲۸/۵ 
۴ سور بقره : ۲۸۶. 

۵. تفسیر کشاف ۳۳۳/۱. 


ETE ۱۸۶ 


احدی نمی‌شد که به او عزت بیابد . و بعضی از معانی هست که همه کس را معلوم است که 
مراد تیست زیر که فی فة باطل اسنت‌مانند. آ راد کنتده: و هالک »و بايد رو داماد 
و پشت سر و پیش رو؛ و بعضی هست که معلوم می‌شود که مراد نیست برای انکه بی‌فایده 
است مانند پسر عم . 
وقسم دیگر آن است که به دلیل معلوم می‌شود که مراد نیست مانند ولایت. ومحبت 
دینی » ویاری در دین» و ولای عتق زیرا که بر همه کس معلوم است وجوب ولایت 
و نصرت مژمنان وقران مجید ناطق است به ان . 

پس برای چنین امر واضحی گنجایش نداشت که مردم را در چنین وقتی به این اهتمام 
€ جمع کند. و همچنین اگر مراد ولای عتق بود تعلق ان به پسر عم امر معلومی بود در 
e‏ جاهلیت و در اسلام واحتیاج به این اهتمام نداشت. 

وایضا گفتن عمر: طبخت مَولاي وَمَوْلیٰ کل مُؤْمِن وَمُوْمِنَّةٍ منافی این احتمال است. 
بش ی اید که راداو ل مه متیر افو امت وار وهی یشان اشد و این مش امامت 
ا اک ای وخی ا که سدم نی د کر کرده ابیت ۳ 

وفقیر راچند تقریر دیگر به خاطر قاصر می‌رسد : 

اول : آنکه اکثر مخالفین مانند قوشچی وغیر او احتمالی که داده‌اند از روی اضطرار آن 
است که مراد ناصر و محب باشد" ". وبر هیچ عاقلی پوشیده نیست که بیان این معانی 


1 موقوف نبود بر جمع کردن مردم در چنین وقتی و در میأن راه فرود آمدن. وبسیاری از 
احکام از این ضرورتر بود که حضرت این اهتمام را در بیان آنها نفرمود واين حکم را به 
مردم گفتن ضرور نبود بلکه بایست که حضرت امیرالمومنین ل را وصیت کند که : یاری 
کن هرکه من او را یاری می‌کردم و دوست بدار هرکه من او را دوست می‌داشتم . و در خبر 
دادن مردم به این امر فایدة معت به نبود مگر آنکه مراد به آن نوعی از محبت و نصرت باشد 


که امراء را نسبت به رعایا می‌باشد , یا مراد جلب محبت ایشان باشد نسبت به آن حضرت 


۱ الشافی ۰۲۹۳۲۹۲/۲ 


1 
۲. رجوع شود به خلاصه عبقات الانوار ۰۷۸/۸ 


مقصد ۶-فصل ۱(حدیث غدیر خم ) ۱۸۷ 


و واجب بودن متابعت ایشان را چون یاری می‌کند ایشان را در جمیع مواطن ودوست 
می‌دارد ایشان را به جهت ایمان . پس باز مدعای ما ثابت است. 

دوم : آنکه بر تقدیری که محب وناصر مراد باشد به قراین خصوصیات این واقعه هر 
عاقلی که باشد علم به هم می‌رساند که مقصود اصلی امامت و خلافت است چنانکه اگر 
فرض کنیم که یکی از پادشاهان نزدیک وفاتش جمیع لشکر خود را جمع کند و دست 
شخصی را بگیرد که اقرب اقارب و مخصوص‌ترین خلق باشد به او بگوید: هرکه من 
دوست ویاور او بودم این مرد دوست ویاور اوست. بعد از آن دعا کند یاور او را ولعنت 
کند خاذل او راء و این سخن را نسبت به دیگری نگوید و خلیفة دیگر از برای خود تعیین 
ننماید . گمان ندارم احدی از رعایای او شک کند در آنکه مراد خلافت او است و تطمیع 
مردم در نصرت و محبت و ترغیب ایشان در اطاعت او . 

سوم : آنکه هرگاه پادشاه نافذ الحکمی در حقّ مرد ضعیف بی‌معاونی بگوید که : ه رکه 
من یاور اويم فلان یاور اوست. قبیح می‌نماید . چه ظاهر است که از پادشاه یاری همه کس 
می‌اید واز ان مرد ضعیف اگر اعانتی بیاید اعانت جماعت قلیلی خواهد بود. پس این 
سخن به حسب عرف وعادت دلالت می‌کند بر آنکه باید آن شخص که حضرت 
رسول لا این سخن را در حقّ اوگوید مرتبه‌اش به حسب دین و دنیا نزدیک به مرتبة آن 
حضرت باشد وافلا ولایتی و نفاذ حکمی داشته باشد و در محبت نیز مثل این سخن را 
می‌توان گفت » پس بر هر تقدیر این عبارت دلالت بر امامت دارد. 

وجه دوم از وجوهی که دلالت بر آنکه مراد به مولی» اولی به تصرف وامامت است آن 
است که در اکثر احادیث گذشته قرینه‌ای هست بر انکه مراد امامت است زیرا که در اول 
کلام فرمود: ایا نیستم اولی به شما از جانهای شما؟ وبعد از آن فرمود: پس هرکه من 
مولای اویم علی مولای اوست. 

وهرکه عارف به اسالیب کلام است می‌داند که سوال اول قرينة واضحه است بر آنکه 
مراد به مولی اولی است که پیش گذشته است. و چون اولی در کلام سابق مقیّد به چیزی 


وبه حالی از احوال نیست پس افادۀ عموم می‌کند زیرا که اهل عربیّت گفته‌اند که حذف 


باب ۵-امامت 


مطلق افاد؛ عموم می‌کند که قرینه بر خصوص وقتی و حالی نبوده باشد والا الغاز در کلام 
لازم می اید خصوصا که در اینجا «من انفسکم» مذکور شده و آدمی راهست که هر تصرف 
مشروع در نفس خود بکند ومتولّی هر امر مشروع که خواهد بشود. 

پس هرگاه او اولی از نفس باشد پس رسد او را که هر امری که خواهد نسبت به ایشان 
بکند . و هر تدبیری که مصلحت داند در امور دین و دنیای ایشان به عمل آورد. و ایشان را 
به او اختیاری نباشد و معنی امامت همین است. 

ایشا او ات که امه خضرت اول ار ا ها ال تقو رات او راتان قمر 
او مختی امت که کی تعالی در فر ان مد بای ان جکر ت انات ف مود انیت کته 
لی آژلی بالْمُؤْمِبِينَ من آنفسهم ۱۱6. و مفسران اجماع کرده‌اند بر آنکه مراد از آیه آن 
است که بیان کردیم چنانکه زمخشری درکشاف گفته است که: اولی است نبی به مؤمنان 
در هر چیزی از امور دین و دنیا از نفس ایشان و لهذا مطلق فرمود و مقیّد به قیدی نکرد. 
پس واجب است بر ایشان که آن حضرت احب باشد به سوی ایشان از جانهای ایشان. 
و حکم او نافذتر باشد بر ایشان از حکم ایشان . وحق او لازم‌تر باشد بر ایشان از حسق 
جانهای ایشان . و شفقت ایشان بر آن حضرت مقدّم باشد بر شفقت ایشان بر نفسهای خود. 
و انکه جان خود را بذل کنند نزد او و فدای او گردانند . هرگاه امر عظیمی رو دهد جان خود 
را وقایةٌ او گردانند در جنگها. و آنکه متابعت نکنند امری را که نفسهای ایشان دعوت 
می‌کند به سوی آن یا منع می‌کند از آن. و متابعت کنند هر امری را که حضرت ایشان را به 
آن بخواند . و ترک کنند آنچه ایشان را از ان منع فرماید" ۳ . 

و سایر مفسران نیز چنین گفته‌اند. پس از سیاق کلام معلوم است که مراد اثبات آن 
اولویت است که حضرت رسول 243۶ داشت از برای حضرت امیر لا . 

و آنچه بعضی از متعصبان عامه مثل ملا علی قوشچی و غیر او گفته‌اند که :الم وال من 
والاه قرینة این است که مراد از مولی محب یا ناصر است. باطل است. بلکه قرینة معنی 


۱ سورء احزاب: ۶. 
۲ تفسیر کشاف ۵۲۳/۳. 


مقصد ۶-فصل ۱(حدیث غدیر خم) ۱۸۹ 


اولویت است به چندین وجه : 

(وجه اول ) آنکه چون از برای ان حضرت اثبات ریاست عامه و امامت کبری نمود. 
تمشیت آن محتاج بود به عساکر و اعوان ناصح خیرخواه. و اثبات چنین مرتبه‌ای از برای 
یک کس در میان جماعت بسیار موجب هیجان حسد و عداوت بود که مظنة ترک نصرت 
واعانت است خصوصا با وجود آنچه می‌دانست از کینه‌های دیرینه که در سینه‌های 
منافقان حاضر بود تأکید آن نمود به دعا کردن از برای اعوان و لعن کردن بر کسی که تقصیر 
در شان او نماید . و ایشا معلوم است که اين قسم دعاها مخصوص امراء و اصحاب ولایت 
ات فسات اهاد زیت نت 

(وجه دوم) آنکه این دعا دلالت می‌کند بر عصمت که لازم امامت است زیرا که اگر 
معصیت از او صادر شود. واجب خواهد بود بر کسی که علم به هم می‌رساند آنکه منعش 
کند و ترک موالات بلکه اظهار معادات او نماید. پس چنین دعایی از ان حضرت برای 
کسی بدون قیدی دلالت می‌کند بر آنکه ان شخص هرگز بر حالی نخواهد بود که مستحق 
ترک موالات و نصرت گردد. 

( وجه سوم ) که اگر مراد به مولی اولی باشد چنانکه ما می‌گوئیم . مقصود از این کلام 
طلب موالات و متابعت و نصرت خواهد بود از قوم؛ و اگر مراد ناصر و محب باشد چنانکه 
آنها می‌گویند, مقصود بیان آن خواهد بود که آن حضرت ناصر و محبٍ ایشان است. پس 
دعا از یرای کی که الات و صرت از کد اول ات کر اه وه از ا سا نکن 
متأمل ظاهر است. 

(وجه چهارم) آن است که از اخبار عامه و خاصه معلوم شد که ايه یم کم 
کم دینک در روز غدیر نازل شد و سیوطی که از اکایر متأخرین مخالفین است در کتاب 
اتان از ابو سعید خدری وابو هریره روایت کرده است که : این ايه در روز غدیر نازل 


شد" '. واین دلیل است بر آنکه مراد به مولی معنی است که په امامت کبری برمی‌گردد . 


۱ الاتقان ۰۷۵/۱ 


زیرا که امری که سبب کمال دین و تمام شدن نعمت بر مسلمین باشد بلکه اعظم متمم آنها 
باشد ان امامت است که به آن تمام می‌شود نظام دنیا و دين و به اعتقاد به آن قبول می‌شود 
اعمال مسلمین . 

(وجه پنجم) ان است که در اخبار مستفیضة عامه و خاصه وارد شده است که آیۀ 
یا یه لول بل ما زل لك من رَبك 4 تا آخر. در این واقعه نازل شد چنانکه بعضی 
گذشت. و فخر رازی.در تفسیر کبیر از جملهٌ محتملات نزول این ايه کریمه گفته است که : 
این آیه نازل شد در فضل علی و چون نازل شد دست علی راگرفت و گفت : مَنْ نت مَوْلاءٌ 
عل مَولا. للم وال مَنْ والاءٌ وَعادٍ مَنْ عادا* پس عمر او را ملاقات کرد وگفت : گوارا 
باد تو را ای پسر ابو طالب. صبح کردی مولای من و مولای هر مؤمن و مومنه*۲. 

پس گفته است : این قول ابن عباس است و براء بن عازب و محمد بن علی و ثعلبی در 
تفسیر و حسکانی در شواهد التىزیل و جماعت بسیار روایت کرده‌اند که این ايه در امر 
عیر از و ر 

و این صریح است در آنکه مراد به مولی امام و خلیفه است زیرا که تهدید کردن به آنکه 
اگر تبلیغ نکند هیچ رسالت او را تبلیغ نکرده است. و خوف حضرت از تبلیغ که مبادا 
موجب اثارة فتنه بشود با انکه حق تعالی ضامن شد که او را از شر منافقان نگاه دارد. اینها 
همه دلیل است بر آنکه آن امری که مأمور به تبلیغ آن گردیده بود باد امری باشد که ابلاغ 
آن موب اصلاح امور دین و دنیای مردم گردد. و به آن برای مردم تا روز قیامت حلال 
و حرام ظاهر گردد, و شرایع دین به آن محفوظ ماند از ضیاع و تغییر و تبدیل , و قبول آن بر 
طبع مردم دشوار باشد . 

و احتمالاتی که ایشان در لفظ مولی گفته‌اند هیچیک مظن این قسم امور نیست مگر 
خلافت وامامت آن حضرت که به آن باقی می‌ماند آنچه حضرت رسول ول تبلیغ ان 
نموده بود از احکام دین و ایمان و به آن منتظم می‌گردد امور مسلمانان و از جهت کینه‌ها که 


۲. تفسیر ثعلبی ۹۲/۴؛ شواهد التنزیل ۲۵۲/۱. 


مقصد ۶-فصل ۲( حدیث متزلت ) 
از ان حضرت در سینه داشتند مظنهٌ وران فتنه‌ها بود از منافقان , لهذا حق تعالی ضامن شد 
نگاه داشتن آن حضرت را از شر ایشان . 

(وجه ششم ) ان است که اخبار خاصه و عامه که مشتمل است بر نص صریح در این 
واقعه نزد کسی که اندک انصافی داشته باشد متواتر بالمعنی است, و اگر از این تنل کنیم 
لااقل قرینه می‌تواند شد بر اینکه مراد به مولی معنایی است که متضمن امامت است. 
خصوصا هرگاه ضم شود با آنکه جاری شده است عادت پیغمبران و پادشاهان و امراء بر 
آنکه نزدیک به وفات خود خلیفه تعیین می‌کردند , و در اکثر اخبار مذکور است که نزدیک 
شده است که من از میان شما بروم به آن قراین دیگر که سابقا مذکور شد. 

(وجه هفتم ) ان است که از نظم و نثر آن جماعتی که در آن مجمع حاضر بودند ظاهر 
می‌شود که همه معنی خلافت فهمیده‌اند از این کلام مانند حسّان بن ثابت که در کتب سیر 
وغیر آن مذکور است که از حضرت رسول بل مرخص شد و در این باب قصیده‌ای گفت 
و حضرت او را تحسین کردند و سایر شعراء و صحابه و تابعین مثل حارث بن نعمان فهری 
که این معنی را فهمیده بود و حضرت تصدیق او فرمودند چنانکه گذشت و امثال این بسیار 
است . 

واین اقوی دلایل است بر آنکه مراد ان حضرت این بوده و عجب دارم از بی‌شرمی 
علماء مخالفین که در مقامات دیگر به نقل یک راوی یا دو راوی اکتفا می‌نمایند و به اندک 
اشاره و ایماء در کلام بر مطالب عظیمه استدلال می‌کنند . و چون به مسئله امامت می‌رسند 
قناع حیا را از سر می‌کشند و در حصار منع می‌گریزند عصمنا الله وایباهم من العصبية 
والعناد وهدانا الى الرشاد . 


فصل دوم 
در حدیث منزلت است 
و آن از طرق عامه وخاصه متواتر است ومابه الاشتراک همه آن است که: حضرت 
رسول 9 در مواطن بسیار به حضرت امیر 18 فرمود که:«اَْ مني یرل هازون من 


۱ 5 پر باب ۵-امامت 


مُوسی » و در اکثر روایات این تتمه را دارد «الا اه لا نب بَغْدِي » یعنی : « تو از من به منزلة 
هارونی از موسی مگر آنکه پیغمبری نیست بعد از من ». 

وما در این مقام اکتفا می‌نمائیم به چند حدیث که در صحاح ایشان مذکور و موجود 
است چنانکه صاحب جام ع/ل صول از صحیع بخاری و صحیععترمدی روایت کرده است 
از سعد بن ابی‌وقاص که : حضرت رسول مل در غعزوء تبوک على 1 را در مدینه 
گذاشت . علی لِه گفت : یا رسول الّه ! مرا در میان زنان و اطفال می‌گذاری ؟ حضرت 
رسول ا فرمود: آیا راضی نیستی که از من به منزلة هارون باشی از موسی" "56 
وافرروانت ترمدی کف : غ اک يست تمیق ارس ِ 

و در صحیح مسلم باز روایت کرده است مجموع این روایت را. و از ابن مسیّب روایت 
کرده است که روایت این حدیث از سعد به من رسید خواستم که مشافهة این حدیث را از 
سعد بشنوم» رفتم به نزد سعد وگفتم: تو این حدیث را از رسول خدا 6 شنیدی ؟ پس 
انگشتهای خود را در گوشهای خود گذاشت وگفت: بلی اگر نشنیده باشم هر دو گوش من 
کر شود" 

و ايضا در جام ع الا صول از صحیح ترمذی روایت کرده است از جابر انصاری مجموع 
ان خد ترا 

ايشا از حدیث صحیح مسلم و صحیح ترمذی روایت کرده است که: معاوية بن 
ابی‌سفیان سعد بن ابی وقاص را امیر کرد و به او گفت : چه مانع است تو را از انکه سب کنی 
ودشنام دهی ابو تراب را؟ سعد گفت: تا در خاطر من هست آن سه چیز که در حسق 


علی مب شنیده‌ام هرگز او را سب نخواهم کرد. واگر یکی از انها از برای من می‌بود 


۱ جامع الاصول ۹ صحیح بخاری ۱۳۹/۵؛ فضائل الصحابه نسائی ۱۳؛ السنن الکبری نسائی ۳۴/۵: 
مسند آبی‌یعلی ۰۲۸۶/۱ 


۲. جامع الاصول ٩/۴۶۹:سنن‏ ترمذی ۳۰۲/۵. 


۳ جامع الاصول ۳۶۹/۹؛ صحیح مسلم ۱۲۰/۷. 
۴ جامع الاصول ۴۶۹/۹ 


تحت ڪڪ ي ي < ڪي ص کڪ ۰ ۰ 2 ج يا 


مقصد ۶-فصل ۲( حدیث منزلت) ۱۹۳ 


وت يت آنکه تراسخ میالم ماد نید از سول دا 


که به او می‌گفت در وقتی که او را در بعضی از غزوات در مدینه گذاشت و علی لا گفت : 
مرا با زنان گذاشتی . و ذکر کرد همان را که در حدیث سابق مذکور شد امّا در اینجا گفت : 
« إلا أنه لا نب بغري » یعنی : «مگر آنکه نبقت و پیفمبری بعد از من نیست ». 

پس سعد گفت : شنیدم که در روز خیبر می‌گفت: البته خواهم داد عَلْم را فردا به مردی 
که دوست می دارد خدا و رسول او را و دوست می‌دارد او خدا و رسول َل را. همه ما 
گردن کشيدیم که شاید به ما دهد . پس گفت: علی را بطلبید . چون علی حاضر شد 
دیده‌اش رمد داشت و درد می‌کرد. آب دهان مبارک خود را بر دید او مالید وعَلم رابه او 
داد. پس خدا بر دست او فتح کرد. 

چون ای مباهله نازل شد علی و فاطمه و حسن وحسین 92 را طلبید و گفت : 
خداوندا! اینها اهل بیت منند۲۱۱. 

و ابن عبد البر در کتاب استیعاب که معتبر ترین کتب ایشان است گفته است که : حضرت 
امیر ل در هیچ غزوه‌ای از غزوات که حضرت رسول ی در آن حساضر بود تخلف 
نمی‌نمود تا به مدینه هجرت فرمود مگر در جنگ تبوک که حضرت رسول علض او را 
برای حراست مدینه و محافظت عیال خود در مدینه گذاشت وگفت: «اْتَ مني بِمرلة 
هارُون من مُوسی إلا نها نی بَغدي». 

وگفته است: این حدیث را جماعت بسیار از صحابه روایت کرده‌اند و از ثابت‌ترین 
روایات و صحیح‌ترین آنها است. روایت کرده است ان را از رسول خدا یل از سعد بن 
ابی‌وقاص و طریقها به سعد بسیار است . و روایت کرده است این حدیث را از ابن عباس 
وابو سعید خدری وام سلمه و اسماء بنت عمیس و جابر بن عبداله و جماعت بسیاری که 
ذکر آنها به تطویل می‌انجامد(۲؟. 

وفاطمه دختر علی ل روایت کرده است از اسماء بنت عمیس که گفت : شنیدم رسول 


۱. جامع الاصول ۴۶۹/۹ 
۲ استیعاب ۱۰۹۷/۳ 


مس سے ۰ 


۱ 


۱ 
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4 
| خدا و با علی می‌گفت: « أت مي َة هاژون من شوسی إلا أن یس بَخري 
8 )۲( 


| | ایی . وبه روایت ابن عباس بعد از آن گفت: تو برادر منی و صاحب منی 

وابن عقد؛ حافظ که جمیع طوایف او را ثقه می‌دانند کتاب بزرگی تصنیف کرده است از 
برای خصوص سندهای این حدیث. 

وابن حنبل درمسند خود که به منزلةٌ صحاح ایشان است این حدیث را به سندهای 
بسیار از جمع کثیری از صحابه روایت کرده است*۳. 

وابن اثیر در تاری عکامل از محمد بن اسحاق دیلمی در فردوس لا خبار از عمر بن 
الخطاب روایت کرده است که رسول خدا بل با علی لا گفت: تو اول مسلمانی در 
اسلام . و اول مومنانی در ایمان . و تو از من به منزلهٌ هارونی از موسی(؟. 
و قاضی على بن محسن تنوخی که از علمای عامه است این حدیث رااز امیر 


المومنین لحا و عمر و سعد بن ابی‌وقاص وابن مسعود و اببن عباس و جابر انصاری 


بن ارقم و ابو رافع و عبدائّه بن اوفی و برادرش زید و ابو شریحه و حذيفة بن اسید و انس بن 
الکو ویریت ای وآ اوت ام وم ا لالب رگن رتم تاد 
ا ‏ اش ای الةو اا ت ع ومد ال راما اة 
باقر ل و حبیب بن ابی ثابت و فاطمه بنت علی و شرحیل بن سعد روایت کرده است و گفته 


است همه از حضرت رسول وَل روایت کرده‌اند . 


و ابو هريره و ابو سعید خدری و جابر بن سمره و مالک بن الحویرث و براء بن عازب و زید 
| 
| 


و ابن حجر در کتاب فت عالباری شر ح صحیح بخاری گفته است در شرح این حدیث که 
در روایت ابن مسیّب این زیادتی هست که بعد از آنکه حضرت رسول وک این سخن رابا 


حضرت امیر افا گفت . حضرت امیر عم دو مرتبه گفت : راضی شدم. 


۱ استیعاب ۱۰۹۷/۳ 

۲ استیعاب ۱۰۹۸/۳ 

۳ مسند احمد بن حنبل ۱۴۴/۱و ۰۳۹/۳۰۳۰۳ ۴۰۱/۶ و ۴۶۳. 

0 ۴. فردوس الاخبار ۴۰۶/۵: تاریخ ابن عساکر ۱۶۷/۴۲؛ مناقب خوارزمی ۵۵. 


خ مت سس تحص تس ااا س س 


مقصد ۶-فصل ۲( حدیث منزلت ) 

وگفته است که : در اول روایت براء بن عازب و زید بن ارقم این زیادتی هست که 
حضرت رسول لصا با علی گفت: یا من می‌باید در مدینه بمانم یا تو بمانی . چون 
حضرت امیر لب این را شنید در مدینه ماند. پس شنید که جمعی از منافقان می‌گویند : 
علی را از برای این در مدینه گذاشت که از او آزرده بود. حضرت امیر لا از پی آن 
حضرت رفت وگفت: مردم چنین می‌گویند . حضرت فرمود که : آیا راضی نیستی که از من 
به منزلۀ هارون باشی از موسی مگر آنکه بعد از من پیغمبری نیست ؟ 

پس ابن حجر گفته است که : اصل حدیث را غیر سعد از علی 2 و عمر وابوهریره 
وابن عباس و جابر بن عبدائه وبراء بن عازب و زید بن ارقم و ابو سعید خدری وانس بن 
مالک و جابر بن سمره و جیش بن جناده و معاویه و اسماء بنت عمیس وغیر ایشان روایت 
کرده‌اند. و جمیع طرق آن را ابن عساکر در ترجمة علی 3 ذکر کرده است'. تمام شد 
سخن ابن حجر . 

و سید رضی ټڅ در نهج/لبلاغه که مقبول الطرفین است روایت کرده است از حضرت 
امیر المؤمنین ا که حضرت رسول علض به او گفت : تو می‌شنوی آنچه من می‌شنوم و تو 
می‌بینی آنچه من می‌بینم مگر آنکه تو پیغمبر نیستی بلکه وزیر منی وامور تو به خیر راجع 
ا 

وابن ابی‌الحدید که از مشاهیر علماء ومحدثین عامه است در شرح این سخن بعد از 
آنکه اخبار بسیار مؤید این کلام نقل کر ده گفته است: دلیل آنکه آن حضرت وزیر حضرت 
رسول وة بوده است از نص کتاب وسنت آن است که حق تعالی از حضرت موسی ا 
نقل کرده است که گفت: وَاجعَلْ لي وَزِيراً من آفلي * هرون آخي * أغذذ به آزري » 
رکه في آفري ۲۳۱6 و رسول خدا علض فرمود در حدیثی که اجماع به روایت آن 
کرده‌اند جمیع فرقه‌های اسلام که : تو از من به منزلة هارونی از موسی مگر آنکه بعد از من 


.۶۰/۷ فتح الباری‎ .١ 
.۱٩۲ نهج البلاغه ۰۳۰۱ خطبه‎ .۲ 


۳ سور طه: ۳۲-۲۹. 


باب ۵-امامت 

پس ثابت گردانید از برای آن حضرت جمیع مراتب و منازل هارون را از موسی. پس 
باید وزیر حضرت رسول باشد و محکم کنند؛ پشت او باشد و تقویت کنندۀ امر او باشد. 
و اگرنه آن بود که خاتم پیغمبران بود هراینه شریک در پیغمبری او هم می‌بود!۲. 

و باز ابن ابی‌الحدید در موضع دیگر از شرح نهج البلاغه گفته است که : حضرت امیر 
المومنین 42 در روز شوری گفت به آن پنج نفر که عمر با او شریک کرده بود انها را: در 
میان شما کسی هست به غیر من که حضرت رسول َو به او گفته باشد که تو از من به 
منزلهٌ هارونی از موسی مگر آنکه پیغمبری نیست بعد از من ؟ همه گفتند : نه" . 

و صاحب صواعق محرقه با ان تعصب و عنادش که اعدی عدو حضرت امیر لا بوده 
است واز همه خوارج بدتر است تصریح این کرده است. امّا منع تواترش کرده است"" 

و کدام متواتر از این واضح تر و قطعی‌تر می‌باشد که هریک از محدثین ایشان از جماعتی 
بسیار از صحابه روایت کرده‌اند که ایشان قول هریک از انها را در هر امری از اصول 
۱ وفروع دین حجت می‌دانند چنانکه از تتبّع کتب ایشان ظاهر است. 

و در کتب عقاید در بسیاری از اصول دین هر حدیثی که در یکی از صحاح ایشان 
مذکور است استدلال کرده‌اند قطع نظر از احادیث متواتره در طرق شیعه که هر یک از 
ائمه لح روایت کر ده‌اند . 

اما در وجه استدلال به این حدیث متواتر بر امامت آن حضرت به چند وجه تقریر آن 
می‌توان کرد : 

[وجه ]اول آنکه ظاهر منزله عموم است به حسب عرف خصوصاٌ هرگاه بعضی از 
منازل ان را استثناء کند که در این صورت صریح می‌شود در عموم بقية افراد مستثنی‌منه . 


مثل آنکه اگر کسی گوید که فلان مرد به‌منزلة من است مگر آنکه بخیل است همه کس! 
1 


۷ الصواعق المحرقة ۷۴ 


سس سر سب موب سس تسه سسا ا یط 


سم 


مقصد ۶-فصل ۲( حدیث منزلت ) ۱۹۷ | 


| 


چنین می‌فهمند که در غیر جود در کمال صفات دیگر مثل اوست ‏ پس این کلام دلالت کر 

بر اينکه جمیع نسبتها که در میان موسی و هارون بود بايد که در آن حضرت باشد به غیر 
پیغمبری . و این معلوم است که از جملهٌ نسبتها خلافت بر امّت بود چنانکه می‌گفت که : 
ِخلفْني في قَرْمي پس هرگاه موسی غایب می‌شد هارون خليفة او بود. پس بايد که این 
حالت نیز از برای حضرت امیر مج ثابت باشد و این غیر معنی بیغمبری است که استثناء 
شده است . 

اگر گویند: گاه باشد خلافت در حال حیات. مراد باشد. جواب گوئیم که : استئناء 
پیغمبری بعد از وفات صریح است در اینکه مراد اعم است والا احتیاج به استثناء نبود با 
آنکه خلاف ظاهر لفظ است . 

وجه دوم - آنکه از جملة منازل هارون آن بود که او افضل بود از جمیع امّت 
موسی 3 . پس باید که حضرت امیر ِا نیز افضل باشد از جمیع امّت أن حضرت 
و تفضیل مفضول قبیح است عقلاً چنانکه دانستی . 

وجه سوم - آنکه از احادیث متواتره معلوم است که حضرت رسول لا این سخن 
را در مقامات متعدده فرموده, اگر مطلب منزلهٌ مخصوصی بود در وقایع متباینه نمی‌فرمود 
مثل انکه در مسدود کردن درها از مسجد و مفتوح کردن در خان ان حضرت را این را 
فرمود. و در تسمیه حسن و حسین و محسن 2 به اسماء اولاد هارون شبر و شبیر و مبشر 
این را نیز فرمود. و در استخلاف مدینه نیز فرمود. و در نصب غدیر نیز این را فرمود. پس 
معلوم شد که همه منازل مراد است خصوصاً منزلت خلافت. 

وجه چهارم - آنکه مشهور بلکه متواتر است که آنچه در بنی اسرائیل واقع شده است 

این امت مثل آن واقع می‌شود چنانکه صاحب نهایه و دیگران گفته‌اند که در احادیث 
وی : « کین سْن سُتَنَ من قبلکم حَذو ال بالغ والقَة بالقدة یعنی : 
«مرتکب خواهید شد طريقه آنها را که پیش از شما بودند مانند دو تای نعل که با هم موافقند و مانند 


۱. النهایه ابن اثیر ۲۸/۴. 


ا ا 7 ا ر ا ا ا ا و ی و و یر 


ا ل ا ااا س کد نت 


۱۹۸ باب ۵ امامت 


پرهای تیر که با هم برابرند». 

و در بعضی از روایات وارد شده است که: اگر داخل سوراخ سوسماری شده باشند شما 
هم خواهید شد "۲. و در میان بنی‌اسرائیل امری عظیم‌تر از قضيةٌ عجل و سامری حادث 
نشد پس باید که در این امّت مثل آن نیز واقع شود. و در این امّت امری که شبیه به آن باشد 
به غیر آن نبود که دست از متابعت خلیفهٌ او برداشتند واو را ضعیف گردانیدند و منافقان بر 
او غالب شدند. 

ومویدش ان است که عامه و خاصه روایت کرده‌اند که : چون امیرالممنین لِه را برای 
بیعت ابو بکر به مسجد آوردند رو به قبر حضرت رسول ملو کرد و ایه‌ای را خواند که 
مشتمل بود بر تظلم هارون نزد موسی و شکایت از قوم خود وگفت: ( بسن ما الم 


وه ,» 


استَضعفُوني وکادوا َقتلوتَي ۲۲6 یعنی : «ای فرزند مادر من! به درستی که قوم مرا ضعیف 
گردانیدند ونزدیک بود مرا بکشند »۳ . 

وجه پنجم - انکه جماعتی از مخالفان نقل کرده‌اند که وصایت و خلافت موسی 
منتقل شد به اولاد هارون» پس از جمله منازل هارون از موسی آن است که اولاد او خلیفه 
و اوصیای او بودند. پس به مقتضای منزلت بايد حسن و حسین لت که به اتفاق عامه 
وخاصه مسمّی به نامهای پسرهای هارون شدند خلیفه‌های حضرت رسول لا باشند. 
پس پدر ایشان نیز باید خليفة آن حضرت باشد به مقتضای اجماع مرگب. 

واز جمله آنها که از علماء مخالفین این را ذکر کرده‌اند محمد شهرستانی است که در 
کتاب ملل ونحل در اثنای بیان احوال یهو د گفته است که : امر پیغمبری مشترک بود میان 
موسی وبرادرش هارون چون موسی گفت : (أفرکة في آمري ¢ پس هارون وصی 


موسی بود و چون هارون در حیات موسی فوت شد منتقل شد وصایت به یوشع به آمانت 


۱. كمال الدین ۵۷۶. 
م9 سوره اعراف: 10۰. 
۳. بصاثر الدرجات ۲۷۵: المسترشد ۳۷۸؛ اختصاص ۱۸۶؛ الا مامة والسياسة ۳۱. 


۴ سورء طه: ۳۲. 


~~ 


که برساند به شبر وشبیر اولاد هارون بر سبیل استقرار زیراکه وصیّت و امامت گاه مستقر | 
می‌باشد وگاه مستود ع . 

وجه ششم -آنکه در خصوص غزوة تبوک حضرت امیر ل را خلیفه کرد بر مدینه 
وعزلش معلوم نشد پس باید که بعد از وفات نیز خلیفه باشد. و اگر از این منازل و مراتب 
همه تنزل کنیم در این شک نیست که دلالت بر نهایت قرب و محبت و اختصاص می‌کند بر 
صاحب منزلت هارونی. و اخوّت روحانی . و اختصاص جسمانی » و قرابت نسبی با 
مناقب جلیله که بر عالمیان ظاهر است کسی را که هیچ جهتی از جهات نداشته باشد به غير 
از اسَنیّت در کفر که عین نقص است .و شایبۀ کمال در او نیست مقدم داشتن عین خطا است 
ونزد هیچ عاقل روا نیست. واثّه لهادی الى سواء السبیل . 


فصل سوم 
در بیان اختصاص آن حضرت است به محبت خدا و رسول لا 


8 اول -انکه در جام عالاصول از صحیح ترمذی روایت کرده است از انس بن مالک | 
که : نزد حضرت رسول مرغی آوردند حضرت فرمود: «أللهم آنيني اب خلْقَكَ 1 معي 
هذا الطْيْرَ » یعنی : «خداوندا! بیاور به سوی من محبوب‌ترین خلق خود را به سوی تو که بخورد با 
من از این مرغ ». پس علی 1 آمد وبا آن حضرت خورد'. | 

وبعد از آن گفته است که : زرین گفت که در این حدیث قصه‌ای هست. و در آخرش آن 
است که انس با علی 48 گفت که : طلب آمرزش کن از برای من» و تو را نزد من بشارتی | 
ست سن این ديت زا نها کرو . 


و در مسند ابن حنیل از سفینه مولای رسول خدا مل روایت کرده است که: زنی از ۱ 


۰۱۱/۲ الملل والتحل‎ .١ 


| 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

و اظهار این معنی در مواطن متعدده شده است : | 
۱ 

| 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۲. جامع الاصول ۴۷۱/۹:صحیح ترمذی ۵۹۵/۵. ۱ 
۱ 
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پاب ۵-امامت 


انصار دو مرغ بریان در میان دو گرد نان گذاشته برای حضرت رسول نصا به هدیه آورد. 
چون نزد آن حضرت گذاشتند فرمود: خداوندا! بیاور به سوی من دوست‌ترین خلق خود 
رابه سوی تو وبه سوی پیغمبر تو پس علی لبا امد و صدای خود را بلند کرد. حضرت 
رسول یط پرسید : کیست ؟ گفتم : علی 3 است . فرمود: در را بگشاء چون گشودم 
داخل شد وان مرغ را با یکدیگر تناول فرمودند. 

و ابن مغازلی شافعی در کتاب اقب به سی طریق این حدیث را روایت کرده است. 
واز جملة آنها این است که انس بن مالک روایت کرده است که: از برای حضرت 
رسول یلص مرغ بریانی هدیه آوردند. چون نزدیک آن حضرت گذاشتند فرمود: 
خداوندا! بفرست به سوی من احب خلق خود را تا بخورد با من از این مرغ. در خاطر 
خود گفتم : خداوندا ! او را مردی از انصار گردان. پس علی امد و در را آهسته کوبید. 
گفتم : کیست ؟ گفت :منم علی » گفتم : حضرت رسول بط مشغول حاجتی‌است . حضرت 
ی 

چون به خدمت رسول علض رفتم بار دیگر فرمود: خداوندا! بیاور به سوی من 
محبوب‌ترین خلق خود را به سوی تو تا بخورد با من از این مرغ» باز در خاطر گذرانیدم 
که : خداوندا! بگردان او را مردی از انصار. پس باز علی ا امد و در را کوبید گفتم : من 
نگفتم که حضرت مشغول حاجتی است ؟ برگشت . 

چون به نزد حضرت رسول ل برگشتم باز این سخن راگفت »پس على 3 امد و در 
را سخت کوبید . حضرت سه مر تبه فرمود: در را بگشا. چون در را کشودم و نظر حضرت 
بر او افتاد سه‌مر تبه‌فرمود : به‌سوی‌من بیا . پس‌نشست و ان مرغ را هر دو تناول نمودند" . 

و به روایت دیگر از او و این حنبل و دیگران: چون حضرت امیر 1 داخل شد حضرت 
رسول بو فرمود: چرا دیر کردی؟ من سه مرتبه از خداوند طلبیدم که محیوب‌ترین 


خلق را به سوی خود وبه سوی من بیاورد که از این مرغ با من بخورد. واگر مرتبه سوم 


۱ مناقب ابن المفازلی ۱۶۳. 


سس 


Ao REFES “yi. o“ 


مقصد ۶-فصل ۳(اختصاص به محبت خدا و رسول ولوش ) ۱ ۳ 


نمی‌آمدی خدا را به نام تو می‌خواندم که تو را بیاورد . | 

حضرت امیر ل گفت : یا رسول الله !من سه مر تبه امدم و هر مرتبه انس مرا برگردانید . ۱ 

حضرت به انس گفت : چرا چنین کردی ؟ 

گفت : می‌خواستم شخصی از قوم من باشد . 

حضرت فرمود: هرکس قوم خود را دوست می‌دارد!۲؟. 

وبه روایت دیگر فرمود: مگر در ميان انصار بهتر از على لا و فاضل‌تر از او 
هت ۲۳ 

و خاصه و عامه به طرق مستفیضه روایت کرده‌اند که : از جمله مناقبی که حضرت 
امیر 32 بر اصحاب شوری احتجاج نمود این منقبت بود. و همه اعتراف به حقیقت آن 
نمودند. و حضرت امیر م3 از انس گواهی طلبید , گفت : در خاطرم نمانده است» حضرت 
فرمود: اگر دروغ گویی مبتلا شوی به برصی که نتوان پنهان کرد آن را از مردم به عسمامه 
بستن . و بعد از آنکه در او پیسی به هم رسید مکرر می‌گفت : به نفرین علی است”"'. ۱ 
وابن مردویه در مناقب از ابو رافع ازادکرد؛ عايشه روایت کرده است که : چون مرغ را ۱ 

نزد آن حضرت گذاشتند حضرت فرمود: کاشکی امیر مومنان و سید و آقای مسلمانان , 


ب - | 
المؤمنين طلا آمد وبا او از ان مرغ خورد( ۲۳ . ۱ 
۱ 


روایت کرده شده است زیرا که ترمذی در صحیع خود و حافظ ابو نعیم در حلية الا ولیاء 


۱ مناقب ابن المغازلی ۱۶۷؛ روضة الواعظین ۰ ممالی شیخ طوسی ۲۵۳. 
۲ مناقب ابن المغازلی ۰۱۷۱ 
۳. طرائف ۲۱۴ المسترشد ۶۷۴:شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۷۴/۴. 

۴ مناقب ابن مردویه ۶۳-۶۲ ۱ 


۵. مناقب خوارزمی .۵٩‏ 


باب ۵-امامت 
و بلاذری درتاریع و خرکوشی در شرف المصطفی و سمعانی درفضایلالصحابه و طبری 
در کتاب/لولا يه وابن الیسع در صحیع و ابو يعلى در مسند و احمد بن حنبل در فضایل 
و قطری در/ختصاص روایت کرده‌اند ۲۱۱ . 
وروایت کرده است آن را از محدئان محمد بن اسحاق, و محمد بن یحبی ازدی. 
ومازنی. وابن شاهین. وسدی, وابوبکر بیهقی. ومالک, واسحاق بن عبدائله بن 
ابی‌طلحه , و عبدالملک بن عمیر » و مسعود بن کدام. و داود بن علی بن عبدائّه بن عباس . 
و ابو حاتم رازی به سندهای بسیار از انس وابن عباس وام ایمن . و ابن بطه د رابانه به دو 
طریق روایت کرده است . و خطیب ابو بکر در تاریخ بغداد از هفت طریق , و ابن عقده 
حافظ کتابی در طریق این حدیث به تنهائی تصنیف کرده است . و سی و پنج نفر از صحابه 
این حدیث را از انس روایت کرده‌اند, وده نفر از رسول خدا م9 روایت کرده‌اند با آن 
۱ عداوتی که اکثر ایشان با امیر المومنین 1 داشتند و سعی در اخفای فضائل او می‌نمودند . 
و جون این حدیث ابت شد. دلیل است بر امامت آن حضرت زیراکه محبت خدا 
و رسول معنی ندارد به غیر آنکه او در استحقاق ثواب و وفور طاعت و اتصاف به صفات 
حسنه از همه در پیش است. و ثابت شده است که حق تعالی منّه است از انکه محل 
حوادث باشد و تغییر و انفعال در ذات مقدس او نمی‌باشد . 
وايضا معلوم است که ثواب دادن حق تعالی و اکرام او بدون کمال عقاید و اتصاف به 
صفات حسنه و نتات صحیحه و اعمال صالحه نمی‌باشد . زیرا که تفضیل ناقص بر کامل 
وعاصی بر مطیع و جاهل بر عالم قبیح است. و حق تعالی در بسیار جای از قران مجید 
بیان این معنی فرموده است مثل قوله تعالی: لکشم حون اله بوني یُحییکم 


۱ رجوع شود به سنن ترمذی ۵۹۵/۵ وانساب الاشراف ۲ و مسند آبی‌یعلی ۱۰۵/۷ وکنز الهمال 
۳ و طبقات المحدثین باصبهان ۴۵۴/۳ و تاریخ ابن عساکر ۲ البداية والنهاية ۳۸۷/۷ 
و ذخاثر العقبی ۱و مسند ابی‌حنیفه ۰۲۳۴ 


ا اکتا تست لس تیا ا بخ بر 2 ا جاح و 


مقصد ۶-فصل ۳(اختصاص به محبت خدا و رسول وضو ) 


کنید تا خدا شما را دوست دارد». 
و قوله تعالی :لن رمک عند عند اله ۾ آقاکم ۱۱۲6 «به درستی که گرامی‌ترین شما نزد خدا 
پرهیزکارترین شما است ». 


و فرموده است که : «خدا تفضیل داده است آنها را که جهاد می‌کنند به مالهای خود و جانهای 
خود بر آنها که نشستهاند و جهاد نمی‌کنند درجه‌ای بزرگ 6" ۳. 
و فرموده است که : « مساوی نیستند آنها که انفاق کرده‌اند و قتال کرده‌اند پیش از فتح مکه با 
آنها که بعد از فتح مکه کرده‌اند ۳۱۵ . 
و فرموده است 21 َمَنْ يَعْمَل مِثقال در یر ي رَه( ٣‏ یعنی : «هرکه عمل کند به قدر 
سنگيني ذزه‌ای از خیر» ثواب آن را می‌بیند ». 
وفرموده است: وما يَسْتَوي الأغمی وَالبَصِيرٌ وَالَذِينَ آموا روا الصالحاتِ و 
الْبيء ليلا ما ند َد کون ۵۱6) یعنی : «مساوی نیستند کور وبینا وآنها که ایمان آورده‌اند 
و عملهای شایسته کرده‌اند با بدکردار. بسیار کم متذکر می‌شوند حق را». 
ومعلوم است که کوری و بینائی دل مراد است واکثر قرآن مجید مشحون است به این 
مضمون. 
وایضا معلوم است که محبت حضرت رسول یل از قبیل محبت قرابت و بشریت 
نیست . پس کسی که احبٌ خلق باشد به سوی خدا و رسول ی افضل از همه خواهد بود 
و حضرت رسول و از این حکم بیرون است به اجماع. و به قرینۀ آنکه حضرت خود 
قائل این قول است وبا ثبوت افضلیّت احق بودن به خلافت معلوم است چنانکه مکرر 
مذکور شد . و متعصبان مخالفان دو اعتراض بر این دلیل کر ده‌اند : 


خی 


. سوره حجرات: ۱۳. 
۲ سورء‌نساء : ۹۵. 


۳ سوره حذید : 5 
۴. سور زلزله : ۷. 


۵. سو ره غافر : ۵۸. 
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۳ باب ۵-امامت 


# اول : انکه گاه باشد مراد احبّ خلق اله باشد در خوردن مرغ. و هر زبان‌فهمی که 
اندک ربطی به سخن داشته می‌داند که این خلاف ظاهر و متبادر از لفظ است. و میان اهل 
عربیّت مقرر است که حذف متعلقات و اطلاق از قیود دلیل عموم است. و اکل در کلام 
جواب امر است و قید احبیّت نیست ‏ و در بسیاری از روایات قید اکل مطلقا مذکور نیست . 
با انکه | حبیّت در اکل یا به اعتبار فضیلت و کرامت است . باز مطلب ما ثابت می‌شود . یا به 
اعتبار فقر و استحقاق است. و این باطل است. زیرا که معلوم است که در میان صحابه 
پریشان‌تر از ان حضرت بسیار بوده. 

و شیخ مفید از این اعتراض جواب متینی فرموده است که اگر این معنی مراد باشد 
متضمن فضیلتی نخواهد بود. پس انس چرا این‌قدر سعی می‌کرد و حضرت را 
برمی‌گردانید و خود را مستحقٌ سخط حضرت رسول ول می‌کرد که این فضیلت برای 
انصار حاصل شود. و حضرت رسول تس به تقریر او بر این فهم کرد و فرمود که : هرکس 
قوم خود را دوست می‌دارد . یا انکه مگر در میان انصار از او بهتری هست. واگر آن مراد 
بود بایست حضرت بفرماید که چه فضیلتی در این سخن بود که تو می‌خواستی از برای 
انصار باشد ؟ 

وایضا اگ ان ین احتمال می‌بود چگونه حضرت امیر لا این را حجت بر اف ضلیّت 
و احقیّت خلافت خود می‌کرد در شوری و انها چرا قبول این می‌کردند ؟ بایست در جواب 
بگویند که این دلالت بر فضیلتی نمی‌کند که موجب امامت و خلافت باشد"؟. تمام شد 


کلام مفید نی . 
مار ی ی ای وس ¿ منافقان 
کتمان شهادت می‌کرد تا مستحقّ نفرین حضرت امیر لا شود و پیس گردد؟ 


¥ دوم : : آنکه ممکن است حضرت در آن وقت احب و افضل خلق باشد و بعد از ان 
بعضی از صحابه افضل شده باشند. و جواب همان است که این مخالف اطلاق و عموم لفظ 


۱. الفصول المختارة ۱۰۱. 


THAT mor rer <=” — e. 


OT gg )رب‎ EST TA ET 


مقصد ۶-فنصل ۳(اختصاص به محبت خدا و ر سول له ) 


است زیراکه ظاهر لفظ ان است که او احبَ جمیع خلق است به غیر حضرت رسول 6اش 
در جمیع احوال وازمنه حتی بر سایر انبیاء واوصیاء . و دلیلی بر تتخصیص نه در کلام 
هست ونه در خارج کلام. و جوابهای سابق اکثر در اینجا جاری است خصوصا قصه 
شوری. و بعضی از فضلاء جواب گفته‌اند که این خرق اجماع مركب است زیرا که مجموع 
امت مرددند ميان دو قول : 

(قول اول ) تفضیل ان حضرت بر همه در جمیع احوال واوقات . 

(قول دوم ) تفضیل دیگری بر او در جمیع احوال و اوقات. 

واین احتمال که تو گفتی هیچ یک از امّت به آن قائل نیستند. وبدان که از بعضی 
احادیث شیعه ظاهر می‌شود که آن مرغ بریان را جبرئیل ملق از بهشت آورده بود و قرینه بر 
آن آن است که حضرت با ان سخاوت و فتوّت انس وغیر او را از حاضران شریک نکرد 
و حصّه‌ای به ایشان نداد به اعتبار آنکه طعام بهشت در دنیا به غیر معصومین را روا نیست 
خوردن, وبنا بر این فضیلت آن حضرت در این واقعه مضاعف می‌گردد و دلیل بر عصمت 
و امامت هر دو می‌تواند شد. 

دوم -منقبتی است که در غزو خیبر ظاهر شد چنانکه صاحب جامع/لاصول از 
صحیح مسلم روایت کرده است از ابو هريره که رسول خدا ل در روز خیبر گفت : البته 
می‌ دهم این علم را به مردی که دوست دارد خدا و رسول لو راو خدا بر دست او فتح 
خواهد کرد. عمر گفت: من دوست نداشتم امارت رامگر در آن روز و خود را به نظر آن 
حضرت درآوردم به امید آنکه از برای این امر مرا بطلبد . 

پس حضرت رسول ع علی را طلبید وعَلّْم را به او داد وگفت: برو و رو به عقب 
مکن تاحق تعالی فتح را بر دست تو جاری کند . چون حضرت امیر مه اندک راهی رفت 
ایستاد و نظر به عقب نکرد وبه اواز بلند با حضرت رسول و خطاب کرد که : بر چه 
چیز با مردم قتال کنم ؟ 

حضرت فرمود: با ایشان قتال کن تا گواهی بدهند به وحدانیّت خدا و رسالت من. 
هرگاه این را بکنند خون و مال خود را از تو حفظ کرده‌اند که حق و حساب ایشان بر خدا 


| ۲۰۶ پاپ ۵-امامت 


سس 


| )۱( 
سی و 


۱ و ایضاً صاحب جامع الاصول از صحیح بخاری ومسلم هر دو روایت کرده است از 
سلمة بن اکوع که : علی لا با حضرت رسول ول به جنگ خیبر نرفت از برای آنکه 
ديد مبارکش رمد داشت و درد می‌کرد. چون حضرت رسول مَل با سایر لشکر روانه 
شدند حضرت امیر 4ه با خود گفت که : حضرت رسول 3 به جنگ برود ومن با او 
نروم ؟! پس از مدینه بیرون آمد وبه آن حضرت ملحق شد. چون آن شبی شد که صباحش 

۱ فتح خیبر شد حضرت رسول یط فرمود که : فردا خواهم داد عَلّم را یا خواهد گرفت عم 

را مردی که دوست می‌دارد او را خدا و رسول او. یا گفت : دوست می‌دارد خدا و رسول را 

۱ و خدا بر دست‌او فتح خواهدکرد . ناگاه ديدم که علی 4 پیدا شد و امید نداشتم که او بیاید . 

| پس مردم گفتند که : علی 3 آمد. پس عَلْم را به دست او داد. و خدا بر دست او فتح 

| کرو(۲). 

0 ايضا در جامع الاصول از صحیح بخاری ومسلم هر دو از سهل بن سعد روایت کرده 

| است که : رسول خدا ل در روز خیبر گفت : البته می‌دهم فردا عَلْم را به مردی که خدا 

فتح کند بر دستهایاو .و دوست‌دارد خدا و رسول اورا و دوست‌دارد او خدا و رسول ا 

| راء پس مردم در تمام شب در این اندیشه بودند که آیا به کی خواهد داد عَلَم را. 

چون صبح شد هم صحابه بامداد به خدمت آن حضرت آمدند وهریک امید آن 
داشتند که به او بدهد. پس حضرت فرمود: کجاست علی بن ابی‌طالب ؟ همه صدا بلند 
کردند که : یا رسول اله ! چشمهای او درد می‌کند. پس علی ٍه را طلبید و در دیده‌های او 
رمدی بود. پس آب دهان مبارک در دیده‌های او انداخت و دعا کرد. در ساعت شفا یافت 
چنان که گویا هرگز دردی نداشته است و عم را به دست او داد. پس علی 3 گفت: با 
ایشان قتال کنم تا مثل ما شوند ؟ حضرت رسول علض فرمود: به تأ نی روانه شو تا نزول 
کنی به ساحت ایشان . پس بخوان ایشان را به سوی اسلام و خبر ده ایشان را به انچه 


1 جامع الاصول ف فا 
۲. جامع الاصول ۶۹ صحیح بخاری ۷۴ صحیح مسلم ۰۱۲۲/۷ 


مقصد ۶-فصل ۳(اختصاص به محبت خدا و رسول کله ) 


واجب است بر ایشان از حقّ خدا در اسلام ‏ پس به خدا سوگند که اگر هدایت کند خدا به 
سبب تو یک مرد را بهتر است از برای تو از جمیع شتران سرخ مو ( که در میان عرب بسیار 
معتبر است)۲۲. و روایت سعد بن ابی‌وقاص که مشتمل بر این منقبت بود در حدیث 
منزلت مذکور شد. 

و تعلبی در تفسیر قول حق تعالی : ( هکم صِراطا میم ۲۲۱6 روایت کرده است 
که: حضرت رسول 394 اهل خیبر را محاصره نمود تا آنکه بر صحابه گرسنگی شدیدی 
مستولی شد . پس عم را به عمر داد و با جمعی از صحابه او را به جنگ اهل خیبر فرستاد. 
چون مقابل آنها شدند عمر و اصحابش گریختند وبه سوی حضرت برگشتند , واو نسبت 
می‌داد اصحابش را به جبن و بد دلی. و اصحابش نسبت می‌دادند او را به ترس ونامردی. 
و حضرت را در آن روز درد شقیقه عارض شد و بیرون نیامد . ۱ 

وابو بکر عَلْم راگرفت ورفت وبا اصحابش گریخت. پس باز عمر علم را برداشت 
ورفت و شکست یافت و برگشت. 

چون این خبر به حضرت رسول یل رسید فرمود: به خدا سوگند که فردا عَلم را 
می‌دهم به مردی که دوست می‌دارد خدا و رسول را و دوست می‌دارند خدا و رسول او راء 
و به قهر خواهد گرفت قلعه راء و علی لا در ان وقت در میان لشکر نبود. چون روز دیگر 
شد گردن کشیدند به سوی ان ابو بکر و عمر و مردانی چند از قریش و هریک امیدوار بودند 
که شاید عم به او داده شود. 

پس حضرت رسول لص سلمة بن اکوع را فرستاد و علی لا را طلبید وبه زودی 
حاضر شد و بر شتری سوار بود. و به نزدیک حضرت رسول 926 رسید شتر را خوابانید 
و دیده‌های خود را از شدت وجع به قطعه‌ای از برد سرخ یمنی بسته بود. 

سلمه گفت : من دست علی طبه را گرفته می‌کشیدم تا به نزدیک حضرت رسول تلو 


اوردم. 
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باب ۵ انات 

حضرت فرمود: چه می‌شود تو را؟ 

گفت : رمد در دیده‌هایم به هم رسیده. 

فرمود: نزدیک من بيا . 

چون نزدیک امد اپ دهان مبارک را در دیده‌های او انداخت . در ساعت شفا یافت 
وبعد از آن تا در حیات بود درد چشم ندید . پس عَلَّم را به دست او داد و روانه کرد" . 

و ابن مغازلی از ابو هریره روایت کرده است که : چون علی ل عَلّم رابه دست معجزنما 
گرفت به سرعت روانه شد و من از عقب او می‌رفتم و در هیچ موضع توقف نکرد تا عَلم را 
در پای قلعةٌ خیبر نصب کرد . 

پس یکی از علمای يهود از بالای قلعه مشرف شد و گفت : تو کیستی ؟ گفت : منم علی 
بن ایی‌طالب 1 . پس روی به اصحاب خود کرد و گفت: به حق خدایی که تورات را بر 
( 


موسی فرستاده است که او بر شما غالب خواهد شد" . 


وبه روایت ثعلبی و دیگران حضرت خلافت پناه ا عَلم نصرت شیم راگرفت و حله 


ارغوانی پوشیده بود. چون به پای قلعةٌ خیبر آمد مرحب به عادت روزهای گذشته از قلعه 


۱ بیرون آمد و خود مطلائی بر سر گذاشته بود وسنگ بزرگی را سوراخ کرده بر بالای خود 


بر سر گذاشته بود ورجزی می‌خواند . و حضرت امیرالممنین لب شروع به رجز کرد 

و پیش رفت و دو ضربت در میان ایشان رد شد. پس حضرت ضربتی بر سر او فرود آورد 

که سنگ و خود وسر آن مردود را به دو نیم کرد و شمشیر بر دندانهای او نشست" ۳. 
چون بهود این حالت را مشاهده کردند به قلعه گریختند و در قلعه را بستند. و آن 


دروازه‌ای نود از یک قطعه سنگ و در میانش سوراخی بود. حضرت دست معجزنما را در 


۱ آن سوراخ کرد و در را به نحوی حرکت داد که تمام قلعه بلرزید . و در راکند و مانند سپر آن 


را بر دست گرفت. و تا صد گام رفت. پس آن را از عقب انداخت که چهل گام دور افتاد. 


۱ تفسیر ثعلبی .۵۰/۹٩‏ 


۳ تفسیر ثعلبی .۵۰/٩‏ 
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تە 


مقصد ۶ قصل ۳(اختصاص به محبت خدا ورول 4 ۲۰۹ 


وجهل نفر خواستند که او را حرکت دهند. نتوانستند حرکت داد. وان در از عظمت 
وسنگینی به مرتبه‌ای بود که آن را چهل نفر می‌بستند و چهل نفر می‌گشودند!٩.‏ 

و غرایب معجزات ان ول خدا در ان غزوه بسیار است که محدئان و مورخان خاصه 
و عامه به طرق متعدد روایت کرده‌اند. و فقیر بعضی را در كتاب حيوة اتقلوپ! "ايراد 
نموده‌ام .و آنچه مشتمل‌است بر مقصود ما در این‌مقام‌اثبات‌محیت‌و محیوبیت‌خدا و رسول 
است نسبت به آن‌حضرت و آنکه جمعی‌که غاصب خلافت آن حضرت بودند در این جنگ 
گریختند . وبا ان منقصت از روی بی‌شرمی باز آرزومند این منزلت عظمی و منقبت کبری 
یو دید . 

و جمیع این مراتب را بخاری" ۲۳ ومسلم" ")و ترمذی"*؟ به چند طریق. و این مغازلی 
به دوازده طریق" ۶ . و احمد بن حنبل در مسند به طرق بسیار". و ثعلبی به چندین 
طریق" ".و محمد بن یحبی ازدی. و محمد بن جریر طبری! ".و واقدی"! ".و محمد بن 
اسحاق و بیهقی در دلاگ لآلیوۃ ۱۱ .و حافظ ابو نعیم درحلیه !۲۲۲ .و اشهبی در کتاباعتقاد . 
و دیلمی در کتاب فردوس الاخیار به طرق متعدده روایت کرده‌اند از على ا و عمر 


۲. حيوة "قلوب ۰۱۱۳۶۱۱۱۵۸۴ 


۳. صحیح بخاری ۱۳۵۷/۳ یا ۱۵۳۷/۴. 


۴. صحیح مسلم ۱۲۱/۷ 

۵ صحیح ترمذی ۵۹۶/۵. 

۶ مناقب ابن المغازلی ۱۸۹-۱۷۶ 
۷ مد احمد ین حنیل ۳/ ۶۰. 

۸ تفر تعلیی ۵۰/٩‏ 

5 تاریخ طیری ۱۱/۳ و ۱۲. 

۰ رجوع شود به المغازی 7/۲ ۳+ 
۰۱ دلال النبوة ۲۰۵/۴ 


۲ حلية الاولیاء ۶۲/۱ 


س 


۳۹۰ باب ۵-امامت 


و عبدائّه بن عمر و سهل بن سعد و سلمة ر بن آکوع و ابو سعید خدری و جابر انصاری و غیر 
ایشان از صحابه و اکثر ایشان ذکر کرده‌اند که سابقا عَلّم را به ابو بکر وعمر داد وایشان 
گریختند. وبعضی عثمان را نیز گفته‌اند واشعار حسان بن ثابت که در اين واقعه به امر 
حضرت رسول وضو در مدح آن حضرت گفت مشهور است. و همچنان که اصل غزوة 
خیبر متواتر است این خصوصیات نیز متواتر است. 

امّا استدلال به این قصه بر امامت و خلافت آن حضرت . پس به دو وجه مبیّن می‌توان 
نمود که هیچ عاقل منصف انکار نتواند نمود: 

8 وجه اول -انکه بر هر عاقلی معلوم است که اگر مراد اصل محبت باشد که ایشان 
همه مسلمانان را در آن شریک می‌دانند با ان حضرت . هرآینه صحابه با آن جبنی که اکثر 
ایشان داشتند و جان خود را عزیز می‌داشتند آن‌قدر آرزو نمی‌کردند که عم باز به ایشان 
داده شود و آن‌قدر حسد بر آن حضرت در این باب نمی‌بردند . و شعراء در مدایح خود ذکر 
نمی‌کردند . و حضرت امیر لل در مفاخرت خود ذکر نمی‌کرد. 

پس معلوم شد که مراد از محبت آن حضرت خدا و رسول 6 را محبتی است که 
هرگز مخالفت ایشان را اختیار ننماید . و جان و مال خود را به طیب خاطر در راه ایشان 
بدل نماید ؛ ومراد به محبت خدا و رسول آن حضرت را آن است که در همة آمور و جمیع 
احوال و از جمیع جهات محبوب ایشان باشد . و این هر دو ملزوم مرتبة عصمت است. ۱ 
وعصمت ملزوم امامت است. چنانکه مکرر مذکور شد . 

واگر به وجه دیگر تقریر کنیم وگوئیم که : یا مراد محبت من جمیع الجهات است. یا 
محبت فی‌الجمله . و محبت فی‌الجمله نسبت به هر مومنی من حیث الایمان هست 
و اختصاص بی‌وجه است. و محبت من جمیع الجهات لازم دارد عصمت راء زیرا که در هر 


صفت مرجوحی اتصاف به آن مستلزم ان است که از این جهت او را دوست ندارد , واگر از , : 
این مراتب هم تنزل کنیم در آن شکی نیست که البته متضمن فضیلت ومنقبت عظیمی . 
هست برای آن حضرت. پس تقدیم غیر بر آن حضرت ی هجوت اس بو چ 
غلبم محال ان ۱ 


مقصد ۶-فصل ۳(اختصاص به محبت خدا و رسول 9 ) 


8 وجه دوم آنکه بعد از اندک تأملی بر عاقل مخفی نمی‌ماند که هرگاه عَلَّم را اول 
به ابو بکر و بعد از آن به عمر داده باشد و ایشان گريخته باشند . و از گریختن ایشان آزرده 
باشد . بعد از ان بفرماید که فردا عَلّْم را به شخصی می‌دهم که صاحب این صفات باشد و بر 
دست او فتح بشود. البته باید آن شخص مخصوص به همة آن صفات باشد , و ان صفات در 
آنها که منهزم شدند نباشد . پس اگر آن حضرت به جای این صفات می‌فرمود که : فردا عَلّم 
را به کسی می‌دهم که از اهل مکه باشد و قرشی باشد با آنکه این دو صفت در انها که پیشتر 
عم را گرفته بودند. بود. خلاف قانون بلاغت بود. 


پس از اینجا معلوم شد که ابو بکر و عمر دوست خدا نبودند و خدا و رسول ایشان را 


دوست نمی‌داشته‌اند . و شک نیست در انکه اینها منافی رتبة خلافت و امامت است بلکه یآ 
اه مد یب 

۱ 9چ 
منافی ایمان است. و چون تواند بود که کسی مؤمن باشد وخدا و رسول را دوست ندارد | تهب 


و حال آنکه حق تعالی فرموده است: ( وَالَذِينَ نوا آشد خبَا لو ۲۱۱6 یعنی :«آنها که ایمان 


آورده‌اند محبت ایشان به خدا بیشتر است از محبت مشرکان به بتها ». 
و ایضا فرموده است که : «اگر خدا را دوست می‌دارید» پس پیروی کنید مرا تا خدا شما را | 


دوست دارد»۲۲. ۱ 
NEN‏ 
ی 
حق تعالی فرموده است : «به درستی که حق تعالی دوست می‌دارد آنها را که قتال می‌کنند در راه 9 
۳( 
او » 5 


و فرموده است که : « دوست می‌دارد توبه کنندگان راء و دوست می‌دارد متطهران را۳۱6. 


پس مقبول نشده خواهد بود جهاد ایشان و توبة ایشان از شرک و تطهیر ايشان به هر 


۱ 
۱ 
وایضا لازم دارد که حق تعالی هیچ یک از طاعات ایشان را قبول نکرده باشد زیرا که 


۱ سورهء بقره : ۰۱۶۵ 
۲. سورء ال عمران: ۳۱. 
5 سوره صف : ۴. 


۴. سور بقره : ۲۲۲. 


سس —. 


ا ت ت س_ ‏ ت کا ا اک ت ا ات هد 


باب ۵-امامت 
توکل‌کنندگان و نه از محسنین و نه از مقسطین زیرا که حق تعالی در بسیاری از آیات کریمه 
محبت خود را نسبت به این جماعت یاد کرده است. اگر ایشان یکی از این جماعت 
می‌بودند بایست خدا ایشان را دوست دارد و باید که جماعتی باشند که خدا عدم محبت 
خود را به ایشان نسبت داده است مثل خائنین و ظالمین و کافرین و فرح کنندگان به دنیا 
و مستکبرین و مسرفین واز حد تجاوز کنندگان و افساد کنندگان در زمین وکقار ائیم 
و مختال فخور و امثال ایشان از جماعتی که حق تعالی سلب محبت خود را از ایشان 
نموده. 

و کسی که به این مثابه باشد چگونه استحقاق خلافت رسول َة و امامت امّت دارد ؟ 
و هرگاه انها استحقاق خلافت نداشته باشند خلافت منحصر می‌شود در آن حضرت به 
اجماع مرکب چنانکه مذکور شد. 

وممکن است که این دو دلیل را به یک دلیل تمام برگردانیم . به آنکه بگوئیم اگر مراد 
محبت کامله است در جمیع احوال و جمیع جهات پس دلالت می‌کند بر امامت ان حضرت 
تا که دن٤‏ واگ راد مظلی مت است من تمس کد بر خط مر نید متا رخا 
آن حضرت از جهات شتی چنانکه معلوم شد. 

وبدان که حق تعالی فرموده است: لیا ها این منوا من یرت نکم عَن يِه 
قوف أي اف بقزم و بر على ای على اکن یُجاهدون في 
سبیل اله وّلا یخافون لَوْمَةَ مَة لاتم لك فضل از فه يوّتیه مَنْ یشاء اه واسع علیم €" یعنی 
«ای گروهی که ایمان آورده‌اید! هرکه مرتد شود و برگردد از شما از دین خود پس بعد از این بیاورد 
خدا گروهی را که دوست دارد ایشان را و دوست دارند ایشان خدا راء و ذلیل و متواضع باشند از برای 
مومنان و شدید و غالب باشند بر کافران» جهاد کننده باشند در راه خداء و نترسند از ملامتِ ملامت 
کنندگان» این فضل خداست می‌دهد به هرکه خواهد. و خدا واسع‌العطاء و دانا است ». ۱ 

واز آن احادیث گذشته ظاهر می‌شود که این گروه که حق تعالی اوصاف ایشان را در . 


.۵۴ : سوره مائده‎ ١ 


مقصد ۶-فصل ۳(اختصاص به محبت خدا و رسول لف ) 


این آیه مذکور ساخته .حضرت‌امیرالمو منین م3 و اصحاب‌اویندکه‌باطلحه‌و زبیر و معاویه 
وخوارج جنگ کردند. زیرا که اوصافی که حضرت رسول ية امیر المومنین لإ را به 
آنها وصف کر ده موافق است با اکتر اوصاف آیه خصوصا هم یحو ۲۱۱6.قطع نظر 
از انکه معلوم است که این اوصاف در غیر ان حضرت مجتمع نبود. و هریک از اینها به 
مرتبه‌ای در آن حضرت کامل بود که کسی قدرت بر انکار آن نمی‌توانست نمود. 

و در طرق عامه از عمار و حذیفه وابن عباس روایت کرده‌اند که این آیه در شأن آن 
حضرت نازل شد. و مؤید این است آنکه صاحب جام عالاصول از سنن ابی‌داود و صحیح 
ترمذی از حضرت امیر 38 روایت کرده است که: در جنگ حدیبیه بیرون آمدند به سوی 
ما جماعتی از رؤساء و سرکرده‌های مشرکان و گفتند : بیرون آمدند به سوی شما جمعی از 
پسران ما و غلامان ما واز خدمت ما گریخته‌اند. پس دهید آنها را به سوی ما. 

پس حضرت رسول و غضبناک شد و فرمود که : ای گروه قریش ! البته ترک کنید 
مخالفت امر خدا را یا خدا خواهد فرستاد به سوی شما گروهی را که گردن شما را بزنند به 
شمشیرها و آن گروهی‌اند که امتحان کرده است خدا دل ایشان را برای پرهیزکاری . 

بعضی از اصحاب گفتند : یا رسول اله ! کیستند ان جماعت ؟ فرمود که: از جمله ایشان 
است خاصف‌التعل یعنی پینه کنندۀ نعل من. و چون کارهایی که متعلق به جسد مبارک ان 
حضرت بود در سفرها حضرت امیر لا متوجه آنها می‌شد , در آن وقت حضرت نعل خود 
را داده بود که حضرت امیر ِا پینه کند. و حضرت امیر لا مشغول آن کار بود" . 

و عبدائه بن احمد بن حنبل در مسند به طرق بسیار این حدیث راروایت کرده 
است(۳؟. 

ودر بعضی از روایات چنین است که : ای گروه قریش ! ترک این سخنان بکنید والا 
می‌فرستم به سوی شما مردی از شما را که خدا امتحان کرده باشد دل او را از برای ایمان که 


۱ سوره‌مائده: ۵۴. 


۳. رجوع شود به مسند احمد ۸۲/۳. 


۳ 


و 
. بزند گردن‌های شما را از برای دین. 


فرمود : نه , ولیکن ان است که در حجره نعل مرا پینه می‌کند(۲۲. 


باب ۵-امامت 


وبه روایت دیگر از ابو سعید خدری روایت کرده است که: حضرت رسول اة 


تنزیل قران قتال کردم. 
ابو بکر گفت : منم یا رسول الله ؟ 
فرمود : نه . 
عمر گفت : منم ؟ 
فرمود: نه ولیکن آن است که نعل مرا پینه می‌کند(۳؟. 


۱ فرمودند که : در میان شما کسی هست که بر تأویل قرآن قتال خواهد کرد مثل آنکه من بر 


8 سوم ‌احادیث متفرقه است که در کتب معتبره عامه در این باب وارد شده است . 


۱ در جامع لا صول روایت کرده است از صحیح ترمذی از براء بن عازب که: حضرت 
- رسول لش دو لشکر فرستاد به سوی یمن وبر یکی علی را امیر کرد و بر دیگری خالد 


بن ولید را و فرمود که : اگر به کارزار منتهی شود علی ‏ بر همه امیر باشد . پس حضرت 


و برداشتن جاریه را در نامه نوشت وبه من داد که از برای حضرت رسول یلص اوردم. 


جون حضرت نامه را خواند رنگ مبارکش متغیر شد وفرمود: چه می‌بینی در باب 


مردی که دوست می‌دارد خدا و رسول او را و دوست می‌دارد او خدا و رسول را؟ من گفتم : 


پناه می‌برم به خدا از غضب خدا ورسول اوء من تقصیری ندارم به غیر آنکه نامه را 


1 ۳( 
اوردم ۰ 


و در صحیح بخاری نیز وارد شده است ودر انڪا این زياد هست که حصه او از 


۱ کنز العمال ۱۱۵/۱۳؛ تاریخ بغداد ۱۴۴/۱: تاریخ ابن عساکر ۳۴۲/۴۲. 
5 مسند احمد ۳۳/۳؛کشف الیقین ۱۳۷؛ارشاد شیخ مفید ۸ 


۳. جامع الاصول ۶۸ سنن ترمذی ۱۳۳/۳. 


مقصد ۶-فصل ۲(اختصاص به محبت خدا و رسول بلا ) 


خمس زفاده از ان است که دافته اس 

وابن ابی‌الحدید این قصه را روایت کرده و گفته است که: خالد چهار نفر از صحابه را 
گفت :بر وید علی‌را مذمّت بکنید »پس سه نفر از ایشان‌گفتند و حضرت‌رو از ایشان‌گردانید . 
تا آنکه‌بریدةاسلمیکه‌چهارم‌ایشان‌بود شکایت علی 3 را کرد و گفت :جاریه‌ای‌از غنیمت 
برای خود برداشت . پس حضرت رسول وَل به حذی غضبناک شد که رنگ مبارکش 
سرخ شد. و مکرر گفت: علی را از برای من بگذارید که علی از من است و من از علی‌ام. 
و او ول هر مون است بعد از من . و حصة او از خمس زیاده از آن است که برداشته است. 

پس ابن ابی‌الحدید گفته است که این حدیث را احمد در مسشد به چندین سند روایت 
کرده است. و اکثر محدئین این حدیث را روایت کر ده‌اند!۲. 


و ایض در جامع/لا صول از صحیح ترمدی روایت کر ده است که : حضرت رسول ا 


فرمود که: علی‌از من‌است و من‌از علی‌ام .و نمی‌رساند از جانب‌من‌رسالت رامگر على 2 


واين حدیث صریح است در خلافت نزد کسی که اندک بصیر تی داشته باشد . 

و از کتأب معرفت ابراهیم بن سعید ثقفی از جابر انصاری روایت کرده است که : چون 
حضرت امیر لا قلعة خیبر را فتح کرد حضرت رسول لش فرمود که: اگر نه ان بود که 
خواهند گفت در حق تو آنچه نصاری در حقّ حضرت عیسی لِه گفتند . هرآینه امروز 
سخنی در باب تو می‌گفتم که به هیچ گروهی نگذری مگر آنکه خاک کف پای تو را بردارند 
وبقیة اب دست شستن تو را بگیرند وبه انها طلب شفا کنند. ولیکن بس است تو را آنکه 
تو از منی و من از توام» و تو وارث منی و من وارث توام. و تو از من به منزلٌ هارونی از 
موسی مگر آنکه پیفمبری نیست بعد از من» و تو بری می‌گردانی مه مرا. و قتال خواهی 
کرد بر سنت من, و تو در آخرت نزدیکترین خلق خدا خواهی بود به سوی من. و تو پیش 


از همه کس در حوض کوثر بر من وارد خواهی شد. و تو بر حوض کوثر جانشین من 


۱ صحبح بخاری ۱۵۸۱/۴. 
۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۹ --۱۷۱. 


۳ جامع الاصول ۴۷۱/۹؛سنن ترمذی .۵٩۴/۵‏ 


ا ا 


و اه بود واول کی که جل بشت مر بوخد ا من و عواهی وه و اول کی که دال 


بهشت می‌شود از امت من توئی . و شیعیان تو بر منبرهای نور خواهند بود با روهای سفید 


در دور من» و شفاعت خواهم کرد از برای ایشان. و در بهشت همسایگان من خواهند بود. 
وهرکه با تو در جنگ است با من در جنگ است و هرکه با تو صلح است با من صلح است . 
و راز تو راز من است و اشکار تو اشکار من است. و فرزندان تو فرزندان منند» و تو 
وعده‌های مرا به عمل خواهی آورد. وحق با توست. وحق بر زبان تو ودر دل تو و در 
ميان دو دید توست. و ایمان مخلوط است با گوشت و خون تو چنانکه مخلوط است با 
گوشت و خون من. و در حوض کوثر وارد نمی‌شود بر من دشمن تو. و غایب نخواهد بود 
از حوض کوثر دوست تو, وبا تو در حوض کوثر وارد خواهند شد. 

پس حضرت امیر لا سر به سجده گذاشت وگفت: حمد می‌کنم خدائی راکه منت 
گذاشت بر من به ایمان و تعلیم کرد به من قران راء و مرا محبوب‌ترین خلایق نزد خاتم 
پیغمبران و سرور مرسلان گردانید به محض احسان و فضل خود بر من . 

پس حضرت رسول ول گفت: یا علی ! اگر تو نمی‌بودی مژمنان بعد از تو شناخته 


۲ 
."  دندش‌یمن‎ 


فصل چهارم 
در بیان اختصاص حضرت امیر اا است به حضرت رسول یلا در اخوت 


و همراژ بودن و سایر امور 


مطلب اول -اخوّت است: 


در جام عالاصول از صحیح ترمذی روایت کرده است از انس که: چون حصرت 1 


رسول کل برادری قرار داد در میان صحابه . حضرت امیر 1 گریان به نزد حضرت_. 


مس رس شا میب ات تسه 


۱. المسترشد ۶۳۵-۶۳۴:مناقب خوارزمی ۳۹. 


۳ 
0 


رسول مش آمد و گفت: يا رسول الله ! برادری قرار دادی میان اصحاب خودومرابا کسی 
برادر نکردی. حضرت رسول 9E‏ فر مود : تو برادر منی در دنیا و اخرت(۱؟. 

وابن عبد البر د راستیعاب از ابن عباس روایت کرده است که: رسول خدا ی با 
علی ل گفت: تو از من به منزلة هارونی از موسی, برادر منی و مصاحب منی۰۳. 

واز ابی‌الطفیل روایت کرده است که: چون عمر محتضر شد خلافت را به شوری قرار 
داد در میان على 3 و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن و سعد » پس حضرت امیر طا به 
ایشان گفت : شما را به خدا سوگند می‌دهم که ایا در میان شما به غیر از من کسی هست که 
حضرت رسول ول برادری در میان او و خود قرار داده باشد در وقتی که مسلمانان را با 
یکدیگر برادر کرد ؟ گفتند : نه" . 

بس ابن عبد البر گفته است که : از وجوه بسیار روایت کرده‌اند که علی مب می‌گفت که : 
من بنده خدا وبرادر رسول اویم. و این سخن را به غیر من کسی نمی‌گوید مگر بسیار 
ETE‏ 

وقصه مواخات از متواترات است. وابن حنبل در مسند به شش سند روایت کرده 
است از جمعی » وابن مغازلی به هشت سند روایت کرده است. وابن صباغ مالکی در 
فصول مهمه از ابن عباس روایت کنرده است. و حاصل همه ان است که: حضرت 
رسول قل برادر گردانید هر یک از مهاجر وانصار را با کسی که در سعادت یا شقاوت 
نظیر او بود چنانکه ابو بکر را با عمر» و عثمان را با عبدالرحمن بن عوف» و طلحه را با 
زبیر » وسلمان را با ابو ذر. و همچنین سایر صحابه را برادر گردانید . و حضرت امیر 2 را 
باکسی برادر نکرد. حضرت امیر لا گریان شد . حضرت رسول ول فرمود: من تو را از 


برای خود گذاشتم . پس دست او راگرفت و بلند کرد و گفت : علی از من است و من از اویم. 


۱ جامع الاصول ٩/۴۶۸:سنن‏ ترمذی ۳۰۰. 
۲ استیعاب ۱۰۹۷/۳ 
۳و ۴. استیعاب ۱۰۹۸/۳ 


بح تست یه 
اه باب ۵-امامت 


| 
۱ 


| واو از من به منزلة هارون است از موسی 


(۱ 


و مضامین این اخبار صریحند در آنکه ان حضرت ممتاز بود از ميان صحابه , و به غير 
حضرت رسول تلا نظیری و شبیهی که شایسته برادری او باشد نبود» پس باید در امامت 
وریاست نیز شبیه آن حضرت بوده باشد . 

و در مستد /حمد به چند سند از جابر انصاری روایت کرده است که حضرت 
رسول ل گفت : ديدم که بر در بهشت نوشته بودند به دو هزار سال پیش از آنکه 
حق تعالی اسمانها را خلق کند : محمد رسول خدا است و علی برادر رسول خدا است!۲. 

مطلب دوم -انکه ان حضرت صاحب اسرار خدا و رسول تلش بود : 

ابن شیرویه درفردوس روایت کرده است از ابن عباس که: رسول خدا َة گفت : 
اب غل اب طالب اس 

ودر صحیح ترمذی و مسند آبو يعلى ومناقب أبن مردویه وفضایل سمعانی وسایر 
کتب از جابر روایت کرده‌اند که : در روز فتح طایف حضرت رسول یلص با على ا راز 
گفت و بسیار طول داد عمر به ابو بکر گفت: چه بسیار طول داد راز خود را با پسر عم 
قرو( 1 

وبه روایت ترمدی که صاحب جامع الاصول و صاحب مشکوة روایت کرده‌اند مردم 
گفتند که : رازش دور و دراز شد . چون این سخن به حضرت رسول وَل رسید گفت : من 
با او راز نمی‌گفتم . خدا با او راز می‌گفت "۰۹ . 

)۶( 


وابن اثیر در نهایه نیز این حدیث را روایت کرده ست 


۱ مناقب ابن المغازلى ۸۸؛ الفصول المهمة ۸. 
۲ الکامل عبداقه بن عدی ۶ تاریخ ابن عساکر ۴۲ /۵۹؛ ميزان الاعتدال ۷۶/۲. 
۲" فردوس الاخبار ۵۶/۲ 


۴ سنن ترمذی ۵۹۷/۵؛ مسند آبی‌یملی ۱۱۹/۴؛مناقب ابن مردویه ۱۳۷ 
۵ سنن ترمذی ۳۰۳/۵: جامع الاصول ٩۴۷۴/۹؛ذکر‏ اخبار اصبهان ۰۱۴۱/۱ 
۶. نهایه ابن اثیر ۲۵/۵. 


د e ELS‏ و 


PE i‏ ی EUT‏ رن مر دی ی 


وابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه توافت کر ده ات از مشق متا ۳ 1 
و در مسند احمد بن حنبل ومناقب أبن مردویه و سایر کتب خاصه و عامه روایت کرده 
است که حضرت رسول ول در حال احتضار فرمود: بخوانید از برای من حسبیب مرا 
وابة روایت دیگر خلیل مرا ابو بک راطلبیدند ون نظرشی بر او اقتاد رو از او 
پوشانید . و باز گفت : دوست مرا بطلبید . عمر را طلبیدند . رو را گردانید . وباز گفت : یار 
مرا بطلبید » عايشه گفت : علی را می‌خواهد . چون علی ِا امد او را در ميان جامه داخل 
کرد واو را در بر گرفت وبا او راز گفت تا به عالم اعلی ارتحال نمود!۳؟. 1 
ملت سو اک غات وا مه و شاه ورایت ک اد کاس ماه 
به مدینه آمدند و در دور مسجد خانه‌ها بنا کردند ودرهای آن را به سوی مسجد گشودند. اي 
یم e E E‏ 
رسول خدا 9 امر می‌کند شما را که همه درها را مسدود کنید مگر در خانهُ علی. پس ۱ 
در این باب مردم سخنان گفتند. چون آن سخنان به حضرت رسید خطبه‌ای خواند | ۱ 2 
وفرمود: به خدا سوگند من این درها را نبستم و در خان علی را نگشودم بلکه خدا مرا امر | | ره 
کرد که چنین کنم . اطاعت کردم . ۱ 


و این‌مضمون‌را احمد بن‌حنبل و ابو یعلی‌در مسند و صاحب خصایص علویه و سمعانی | e‏ 

کر 

در فضایل . و ابو نعیم در حلیه و دیگران از سی نفر از اکابر صحابه E TE‏ و 
روایت کرده ۳ ! 
ای ا ار“ )0®( ۲ 
وابن حجر نیز از احمد روایت کرده است ۰ 
۱ شرح نهج البلاغه ابن اییالحدید .۱۷۰/۹٩‏ 1 
۳ مسند احمد ۴ فتح الباری ۱۳/۷؛کنز العمال ۵۹۸/۱۱؛: تاریخ ابن عساکر و2۸ ورد 


۵. الصواعق المحرقة ۱٩۱‏ 


e 


(° 


باب ۵ امامت 
ھ 


وابن اثیر نیز درنهایه در لغت « قلاع » روایت کرده است که: در حدیث روایت شده 
است که چون ندا کردند که بیرون روند همه کس از مسجد به غير آل رسول وال علی 
بیرون رفتیم از مسجد و رخت‌های خود را می‌کشیدیم و بسیرون می‌بردیم! ت و در این 
زمان نیز علامت در خانه امیرالممنین که در مسجد مفتوح بوده است موجود است . 

و صاحب جامع الاصول از صحیح ترمدی و صاحب مشکوة از مسند احمد روایت 
کرده‌اند از ابن عباس که : حضرت رسول تا امر کرد که درها را از مسجد بستند مگر در 


" خان على 1 ۲۳۱. 
و صاحب جام ع /لاصول از صحیح ترمدی روایت کرده است که : رسول خدا لح به 
جع حضرت امیر 1 گفت که : حلال نیست احدی را که جنب شود در این مسجد به غیر از من 


وبه غیر از تو "؛ و این افضلیت و اختصاص منقبتی است که فوق آن متصور نیست . 
مطلب چهارم آنکه عامه و خاصه به طرق متواتره روایت کرده‌اند که: چون 


ی حضرت رسول اښ خواست که بت‌های قريش را از بام کعبه به زیر اورد وبشکند. 

ی حضرت امیر 3 را بر دوش خود برداشت تا ان بت‌ها را به زیر آورد چنانکه احمد در 

مسد و ابو یعلی موصلی و صاحب تاریخ بغداد و زعفرانی در فضایل و خطیب خوارزمی 

خر در اریعین. و نطنزی در خصایص. و جماعت بسیار دیگر از جابر روایت کرده‌اند که گفت : 
e‏ 


با رسول خدا ل داخل مکه شدیم کفار قریش سیصد و شصت بت بر دور کعبه گذاشته 
بودند. حضرت رسول توص امر کرد که همه را به رو انداختند . و بر بالای خانه بت بزرگی 
گذاشته بودند که آن را هبل می‌گفتند . چون نظر حضرت رسول کاخ بر ان افتاد فرمود 
که : یا علی ! یا می‌باید تو بر دوش من بالا روی یا من بر دوش تو بالا روم که هبل را از بام 
کعبه بياندازيم . علی 3 گفت : یا رسول ائّه ! بلکه تو بر دوش من بالا رو . 


و حضرت امیر َا گفت : و چون حضرت رسول ل بر دوش من نشست از برای 


5 جامع الاصول ۹ صحیح ترمدی 2۵ 
و5 جامع الا صول ۹ ۷ صحیح ترمدی ۵۵ 


مقصد ۶-فصل ۴(اختصاص به اخوّت و همرازي حضرت رسول ول ) 


ثقل رسالت و جلالت . نتوانستم ان حضرت را حرکت دهم پس حضرت تبسّم فرمود و به ۱ 
زیر امد. ومرا بر دوش خود سوار کرد. چون برخاست به حق ان خدایی که دانه را || . 
شکافته و خلایق را آفریده است چنان بلند شدم که اگر می‌خواستم , آسمان رامی‌توانستم || ١‏ 
گرفت . پس هبل را گرفتم و به زیر افکندم. و بعد از آن خود را از بام کعبه به زیر افک‌ندم 

۱ 


و المی به من نرسید(*. 
: 
واین کرامت از همه عظیم‌تر است و تا کسی در جلالت هم دوش پیغمبر نباشد پا بر ٤‏ 
دوش او نمی‌تواند گذاشت 


ودر کتب مخالفان مذکور است که : هرگاه حضرت رسول ملو اراد برخاستن می‌کرد 
دست علی ل را می‌گرفت . و هرگاه می‌نشست تکیه بر آن حضرت می‌کرد. 

و در خصایص نطنزی روایت کرده است که : چون حضرت رسول ول عطسه می‌کرد 
حضرت امیر لا می‌گفت : «رَفْع اف زكر » یعنی : «خدا ذکر تو را بلندگرداند». پس حضرت 
رسول تة در جواب می‌فرمود : «اغلی اف فيك » یعنی : «پای تو را بر سر دشمنان بلند 
گرداند». و چون حضرت رسول ‏ غضبناک می‌شد به غیر علی ا کسی جرأت 
نمی‌کرد که با ان حضرت سخن بگوید(۲ 

واز عايشه روایت کرده‌اند که گفت: دیدم حضرت رسول َل علی را در بر گرفت ۱ 


و بوسید وگفت دو مرتبه : پدرم فدای تو باد ای یگانه شهید! ۲۳. چون علی لا حاضر نبود 
کا ات مرو کا سب ا 


۲. رجوع شود به کتاب المجروحین ۳۹۲/۲ و سیر اعلام النبلاء ۳۹۳/۹ والصواعق المحرقة ۰۱۹۰ 
۳. مسند أیی‌یعلی ۵۵/۸: تاریخ ابن عساکر ۵۴۹/۴۲؛ مناقب این شهراشوب ۶۰/۲. 

۴. بحارالانوار ۰۲۹۹/۳۸ 

۵. الصواعق المحرقة .٠١١‏ 


سس م 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱. تاریخ بغداد ۲۰۳/۱۳: شواهد التنزیل ۴۵۳/۱؛ نهج الایمان ۶۰۷؛ مناقب ابن شهراشوب ۳۹۸/۱. 
۱ 
1 


ی سح 
۳۳۲ ۱ 


وبه سندهای بسیار در صحاح عامه و سایر کتب ایشان روایت کرده‌اند که : حضرت 
رسول لس فرمود که : علی از من است و من از علی‌ام و ادا نمی‌کند از جانب من رسالت 
را مگر على لا . 

وابن عبد البر د راستیعاب گفته است که : رسول خدا وش در سال دوم هجرت دحتر 
خود فاطمه سيدة زنان اهل جنت را نظیر مریم دختر عمران تزویج نمود به على لل . و به 
او گفت: تو را تزویج کردم به کسی که سید وبزرگ خلق است در دنیا واخرت» وبه 
درستی که اسلام او پیش از همه صحابه بود و علمش از همه بیشتر است و حلمش از همه 
عظیم‌تر است . 

اسماء بنت عمیس گفت: ديدم در وقتی که رسول خدا ی ان دو برگزيدة خدا را به 
یکدیگر داد. دعای بسیار از برای هر دو کرد ودیگری را در دعا با ایشان شریک نکرد. 
واز برای علی لا دعا می‌کرد به نحوی که از برای فاطمه سلام الله علیها دعا می‌کرد!۳. 

وایضاً روایت کرده است که از مطلب بن عبداله که : رسول خدا 9 خطاب کرد به 
گروه تقیف در وقتی که به نزد آن حضرت آمدند وگفت: یا مسلمان شوید یا می‌فرستم به 
سوی شما مردی را که از من است؛ یا گفت: مثل جان من است ؛ پس گردن شما را خواهد 
زد وفرزندان شما را سبی خواهد کرد و مالهای شما را خواهد گرفت. عمر گفت: به خدا 
سوگند که ارزوی امارت نکردم مگر در آن روز وسینة خود را پیش می‌کردم که شاید 
بگو ید این است» پس رو به علی کرد و دستش راگرفت و دو مرتبه گفت : او این است" ۳. 

موّلف گوید که :ان بی‌ایمان چون اعتقاد به خدا نداشته از قسم دروغ پروا نداشته است 
زیرا که این سخن را موکد به یمین در جنگ خیبر و مواطن دیگر گفته ‏ و البته یکی یا زیاده 
دروغ خواهد بود. و چون شرم نداشته است پروا نداشته است که مردم از فحوای حال او 


دانند که او دروغ می‌گوید . و او از همه کس حریص‌تر بود به خلافت ؛ و اگر گویند مرادش 


1 صحیح ترمذی ۴/0 مسند احمد ۴ الصواعق المحرقة .3A۸‏ 
۲ استیعاب ۱۰۹۹/۳ 


۳. استیعاب ۱۱۱۰/۳. 


مقصد ۶-فصل ۵( حق همیشه با امیرالمزمنین عم است) ۱ ۳۳۳ 


این بود که اهلیّت این امر را در خود نمی‌دیده. این راست است امّا بایست در این مواطن 
نیز ارزو نکند. 


و در جامع الاصول از صحیح نسائی و در مشکوء از صحیح ترمدی روایت کرده که : 
و عذر فرمود که او کوچک است. و علی لا خواستگاری کرد به او گفت : خدا به تو عطا 
فرموده(۲؟. 

واحادیث در باب اختصاص حضرت امیر 3 به حضرت رسول تلض زیاده از آن 
می‌داند که هرگاه پادشاهی یا امیری یک شخص از اقارب خود را پیوسته مورد عنایت 
خود گرداند و در امور کلیّه و جزئیّه به او توسل جوید و پیوسته او را سحرم اسرار خود 
گرداند و در همه احوال در مجامع خلق مبالغه در مدح او کند, البته او را برای خلافت خود 
مهیا کرده. و اين اولی است بر امارت و نیابت او از آنکه صریح بگوید که او جانشین من 
انیت و م ر امور دیرب واوو ابط شرت تسامش نها ادل دلا دی امامت 


وخلافت ان حضرت. 


در بیان آنکه به روایات مستفیضه و اخبار صحیحه 
که عامه تلقی به قبول نموده‌اند ثابت شده است که حق 
همیشه با امیرالمومنین 12 است و او از حق جدا نمی‌شود 
در مناقب خوارزمی از ابو لیلی روایت کرده است که رسول خدا ٤و‏ فرمود: بعد از 


من فتنه‌ای خواهد بود. چون آن فتنه ظاهر شود بر شما باد به ملازمت علی لَه که او جدا 


.۵۴٩ الظمان‎ 


سس سس د 
| ۲۳۴ 


| کنندة حق وباطل است(۱). 


مفارقت کند از من مفارقت کرده است. و هرکه از من مفارقت کند از خدا مفارقت کرده 
ات 


باب ۵-امامت 


© 


و از ابو ایوب انصاری روایت کرده است که حضرت رسول علض به عمار گفت که : اگر 
ببینی علی به وادی‌ای می‌رود و مردم به وادی دیگر می‌روند. تو با علی برو ومردم را 
بگذار که او تو را در ضلالت داخل نمی‌کند و از هدایت بیرون نمی‌برد۳۱. 

و ابو ذر روایت کرده است از ام سلمه که حضرت رسول یلص فرمود : علی با حق است 
وحق با اوست. و از هم جدا نمی‌شوند تا در حوض کور به نزد من ایند ۴ . 

و ایضاً از عایشه روایت کرده است همین مضمون را( . 

و این ابی‌الحدید گفته است: این حدیث نزد من ثابت است که حضرت رسول تشه 
فرمود که : حق با علی است و علی با حق است. و حق با او می‌گردد هر جا که او گردد(*. 

و محمد شهرستانی در جواب علامه حلی که درکشف الحتی استدلال به این حدیث 
کرده گفته است که : بودن ان حضرت با حق و جدا نشدن او از حق امری است که کسی را 
در ان شکی نیست که احتیاج به استدلال داشته باشد!۲. 


۱ : و ابن حجر ناصبی در صواعق محرقه روایت کرده است از طبرانی از ام سلمه که گفت‎ hl 
1 شنیدم از رسول خدا ٍ که می‌گفت : علی با قران است و قران با علی است. از هم جدا‎ ٤ 
AT E ۳ 
. نمی‌شوند تا در حوض کوثر به نزد من ایند‎ 1 

۱و ۲و ۳. مناقب خوارزمی ۵۷. : 


۴. تاریخ بغداد ۴ تاریخ ابن عساکر ۰۴۳۹/۴۲ 
۵. الامامة والسياسة ۹۸/۱:کشف الیقین ۲۳۴. 

۶ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۳/۷۲ 

۷ الملل والتحل ۳۳. 


0 ۸. الصواعق المحرقة ۰۱٩۱‏ 


مقصد ۶-فصل ۵( حق هميشه با امیرالمومنین عم است) 


و ابن‌مردویه نیز این مضمون را به طرق‌متعدده از ام سلمه و عایشه‌روایت کرده‌است" ۱ . 

و مولف کتاب فضایل /لصحابه نیز از عايشه روایت کرده است. 

و درفردوس لا خبار از حضرت رسول 9 روایت کرده است که گفت : خدا رحمت 
کند علی راء خداوندا! حق را با او بگردان هر جا که او بگردد!۳. 

وکسی از مخالفان قدرت بر انکار این مضمون ندارد. و هرگاه مضامین این احادیث 
ثابت شد امامت آن حضرت ثابت می‌شود به چندین وجه: 

وجه اول : آنکه دلالت بر عضمت ان حضرت می‌کند, و دانستی که عصمت دلیل 
امامت است. 

وجه دوم : آنکه دلالت بر افضلیّت آن حضرت می‌کند. و تفضیل مفضول قبیح است 

وجه سوم : آنکه از احادیث متواتره و خطب مشهور؛ حضرت امیر الموّمنین لا که 
عامه و خاصه روایت کرده‌اند معلوم است که حضرت امیر ل تصدیق خلافت خلفای 


ثلاثه را هرگز نکرد. و هميشه ایشان را نسبت به جور و ظلم می‌داد. واز ستم ایشان ۱ 


شکایت می‌کرد» و هرگاه ايشان بر خلاف آن حضرت باشند مخالف حق خواهند بود 
و ظالم و جائر وکافر خواهند بود. وشکایت ان حضرت از ایشان اگرچه احتیاج به اثبات 
ندارد اما جند حدیث از صحاح ایشان ايراد می‌نمائيم : 

صاحب جام ع الاصول از صحیح بخاری و مسلم وترمذی ونسائی وسنن آبی‌داود 
روایت کرده است از مالک بن اوس که : علی لا و عباس آمدند به نزد عمر و طلب میراث 
رسول خدا 9 کر دند » پس عمر به ایشان گفت : چون حضرت رسول ول از دنیا رفت 
ابو بکر گفت: من ولی رسول خدایم » پس تو آمدی و طلب میراث پسر برادرت می‌کردی 
واین طلب میراث زنش از پدرش می‌کرد. پس ابو بکر گفت که : رسول خدا گفت که: ما 


گروه پیغمبران میراث نمی‌گذاريم , آنچه از ما می‌ماند صدقه است . پس شما او را دروغگو 


۲ فردوس الاخبار ۰۲ 


۳۳۶ باب ۵-امامت 


4 
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و گناهکار و خیانت کننده داتستید وخدا می‌داند که او راستگو ونیکوکار و تابع حق بود. 
پس چون ابو بکر مُرد گفتم : من ولیَ خدا ورسول خدا وولی ابو یکرم. پس شما مرا 
دروغگو و گناهکار و مکار و خائن دانستید و خدا می‌داند که من راستگو و نیکوکار و تابع 
حقم. پس من خلافت را متصرف شده‌ام. الحال هر دو متفق شده‌اید می‌گوئید به ما بده 
میراٹ ۱۸ 

پس از این حدیث که در پنج صحیح از صحاح ایشان وارد شده است به اعتراف امام 
ایشان معلوم می‌شود که حضرت امیرالمومنین 322 این دو منافق راکذاب و غذّار ومگار 
و گناهکار می‌دانسته است. پس چگونه راضی به امامت و بیعت ایشان شده باشد ؟ 

و ایضاً شبهه‌ای که ایشان در باب خلافت ابو بکر در نظر مردم جلوه داده‌اند که آن. 
اجماع بر امامت اوست. هرگاه امیرالممنین 4 و عباس در آن داخل نباشند کی اجماع 
متحقق شده است ؟! 

و صاحب جام ع 2 صول روایت کرده است از صحیح مسلم وبخاری که عايشه گفت : 
فاطمه 9 دختر رسول ْج وعباس آمدند به نزد ابو بکر و طلب میراث خود از رسول 
خدا یلص می‌کردند و طلب فدک می‌کردند و حصة خود را از خیبر . 

ابو بکر گفت : من از رسول خدا کف شنیدم که گفت : از ما میراث نمی‌ماند . انجه 
می‌گذاريم صدقه است. و ال محمد از این مال نمی‌خورند . و کاری که پیغمیر کرده است 
من غیر آن نمی‌کنم . 

چون حاصل صدقة مدینه امد عمر آن را به علی و عباس داد. و علی آن را متصرف 


۱. جامع الاصول ۳۰۰/۳: صحیح بخاری ۱۱۲۶/۳. باب فرض الخمس و ۱۴۷۹/۴ باب حدیث بنی‌التضیر 
و ۲۰۴۸/۵ باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله و باب قول النيى لي : لا نورث ما ترکناه صدقة 
و ۲۶۶۳/۶. باب ما یکره من التعمق و التنازع فی العلم ...: صحیح ملم ۱۳۷۷/۳. باب حکم الفی» : سنن 
ترمذی ۰۱۳۵/۴ باب ما جاء فی ترکة رسول لق کل +سنن نسانی ۱۵۳/۷ کتاب قسم الفی» :سنن ابی 
داود ۳۴۸/۲ باب فی صفایا رسول لفه مس من الاموال . 


شد. وحاصل خیبر و فدک را عمر ضبط کرد و به ایشان نداد" . 

و گفته‌اند در روایت دیگر وارد شده است که : فاطمه چ آزرده شد و هجرت کرد از 
ابو بکر وبا او سخن نگفت تا از دنیا رفت . و حضرت او را در شب دفن کرد و ابو بکر را 
برای نماز او خبر نکرد . پس عايشه گفت : علی رویی در میان مردم داشت تا فاطمه غا در 
حیات بود. و چون فاطمه چ رحلت نمود روی مردم از او گردید و رعایت او نمی‌کردند . 
و فاطمه بعد از حضرت رسول َل شش ماه زنده بود. پس زهری از راوی پرسید که: 
پس علی شش ماه با ابو بکر بیعت نکرد ؟ و گفت: نه واه نه او ونه احدی از بنی‌هاشم تا 
شش ماه با ابو بکر بیعت نکر دند تا علی بیعت کرد. و چون علی که روی مردم از او گر دید به 
ضرورت میل کرد به صلح با ابو بکر . پس پیغام کرد ابو بکر راکه: بیا به سوی ما و کسی را 
با خود میاور از برای آنکه عمر را با خود نیاورد چون شدت عمر را می‌دانست . پس عمر 
به ابو بکر گفت که : تنها نزد ایشان مرو. ابو بکر گفت : به خدا سوگند که تنها می‌روم با من 
چه می‌تواند کرد ؟ا 

پس امد به خانة علی و جمیع بنی‌هاشم در آنجا مجتمع بودند. حضرت امیر لا 
برخاست و خطبه خواند و فضایل خود را ذکر کرد و حقوق خود را بیان کرد تا آنکه ابو بکر 
سنگین‌دل به گریه افتاد. و حضرت ساکت شد. 

و ابو بکر برخاست و خطبه خواند و عذر ناموجه خود را در باب فدک ذکر کرد. و بعد 
از نماز ظهر حضرت به ضرورت . بیعت کرد" . 

پس هر عاقلی که در این حدیث تأمل کند می داند که به اعتراف خود در مدت شش ماه 
اجماعی بر خلافت ابو بکر نه طوعا و نه جبرا منعقد نشد و تصرف ایشان در این مدت در 
فروج و اموال و ادیان مسلمانان محض جبر وغصب بود. و اگر در آخر مصالحه شده باشد 


۱ رجوع شود به صحیح مسلم ۲ - ۱۳۸۲ باب قول النبی َة : لا نورث ما ترکناه فهو صدقة 
و صحیح بخاری ۱۱۲۶/۲ . باب فرض الخمس و ۲۴۷۴/۶. باب قول النبی ولا : لا نورث ما تركنا 
صدقة وسئن ابی داود ۳۵۱/۲باب فی صفایا رسول اه علض من الاموال . 


ی 


مقصد ۶-فصل ۵(حق هميشه با امیرالمومنین لیا است) ۱ ۳۳۷ 


ی دنج ےه ت ا 


بعد خراب البصره از محض خوف وقلت اعوان و کثرت اعادی بوده. واجماع وبیعت 


چنینی در حقّ هر پادشاه جابر و ظالم و قاهری متحقق می‌شود" "۲. و تتمه این سخن انشاء 
اله تعالی در مطاعن مذکور خواهد شد. 

و احمد بن اعثم کوفی که از معتبرترین مورخین و محدئین عامه است در تاریخ خود , 
نقل کر ده است که : معاویه به علی نامه‌ای نوشت که مضمونش این است: 

اما بعد . حسد ده جزو است نه جزو آن در توست ویک جزو در سایر مردم زیرا که امر . 
این امّت برنگشت به احدی بعد از رسول خدا 9 مگر انکه حسد بردی بر او و تعذی . 
کردی بر او , و ما دانستیم این را از تو از نظر خشم آلود تو و سخنان ناهموار تو و آههای بلند 
تو و امتناع کردن از بیعت . خلفاء تو را می‌کشیدند به سوی بیعت مانند شتری که مهارش را 
کشند تا آنکه بیعت کردی از روی کراهت... تا اخر نام میشومه او . 

پس حضرت امیر مت در جواب نوشت که: آمد به نزد من نامه تو در انجا نوشته بودی 
حسد مرا بر خلفاء و امتناع مرا از بیعت ایشان و انکار کردن من خلافت ایشان راء من عذر 
نمی‌خواهم از این امور نه به سوی تو نه به سوی غير تو.زیراکه چون حضرت 
رسول علض از دنیا رفت وامّت او اختلاف کردند قریش گفتند : می‌باید امیر از ما باشد . 
وانصار گفتند : می‌باید امیر از ما باشد. قریش گفتند : محمد از ماست وما سزاوارتریم به 
خلافت از شماء پس انصار ولایت وسلطنت را به قریش گذاشتند به سبب قرابت 
محمد ا , پس ما که اهل بیت آن حضرت بودیم احقیم به این امر از غیر . 

و چون مردم با ابو بکر بیعت کردند. پدر تو ابو سفیان به نزد من آمد وگفت: تو احقی به 
این امر از غیر تو و من یاری می‌کنم تو را بر هرکه مخالفت تو کند واگر خواهی پر می‌کنم 
مدینه را از سواران و پیادگان بر سر پسر ابو قحافه » ومن قبول نکردم از ترس آنکه افتراق . 
در میان اهل اسلام به هم رسد" . 

وایت اب الخاد از کلینی روایت کرده است که : چون علی لا خواست به جانب بصره 


۱ جامع الاصول .FAY/F‏ 
۳ الفتوح ابن اعثم ۲+ 


مقصد ۶-فصل ۵( حق همیشه با اميرالمؤمنين لل است) 


رود خطبه‌ای خواند. و بعد از حمد و ثنا و صلوات فرمود: به درستی که چون حق تعالی 
پیغمبر خود را به عالم بقا برد قریش امر خلافت را از ما گرفته متصرف شدند وما را منع 
کردند از حمّی که ما سزاوارتر بودیم به آن از همه مردم. پس دانستیم که صبر کردن بر این 
ظلم بهتر است از آنکه کلمة مسلمانان را پراکنده کنیم و خونهای مسلمانان را بریزیم . 
ومردم نو مسلمان بودند و دین در حرکت و اضطراب بود و هنوز قرار نگرفته بود. به اندک 
قعی فاد فی دو ت اند کی امل مر م شد ین گر وهی ول افر خافن شنت کر 
نهایت اهتمام در استحکام امر خود کردند و به دار جزا رفتند'. 

وایضا هط رف مدد و وات کر دة انت که حفر ت ا 38 کیت دا اا سا 
ده قریش راکه حقّ مرا از من منع کردند» وغصب کردند امر مرا" . 

وبه روایت دیگر فرمود که : طلب یاری می‌کنم از تو بر قریش. به درستی که ایشان 
قطع کردند رحم مرا وغصب کردند حقّ مرا واجماع کردند بر منازعة من امری را که من 
اولی بودم به ان از ایشان!۳. 

وهرگاه امیر المو‌منین ل این شکایت‌ها از ایشان کند معلوم است که ایشان را دوست 
تم داشتو یشان آورا دوست مى د اشد و از شان فا دی شد بود 

وصاحب مشسکوة از صحاح ایشان نقل کرده است که : دوست نمی‌دارد ان حضرت را 
مگر مؤمنی و دشمن نمی‌دارد او را مگر منافقی"۳. 

و درصحیع ترمذی از ابو سلمه روایت کرده است که : منافقان را نمی‌شناختیم مگر به 
بغض غ . 

و دراستیعاب نقل کرده است که رسول خدا 92 گفت : هرکه علی را دوست دارد مرا 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۰۳۰۸/۱ 
۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۰۱۱۹/۲ 
۳ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۰۱۰۴/۴ 
۴ احقاق الحق ۱۹۱/۷ 


۵. سنن ترمذی ۶۳۵/۵ 


باب ۵ امامت 


۱ دوست داشته است. و هرکه علی را دشمن دارد مرا دشمن داشته است. و هرکه علی را 


۱ 
۱ 
۳ 


OG O‏ م( 
وحق تعالی می‌فرماید : مان لین يُوْذُونَ اله وَرَسُولَّةُ عم لله فی اللیا والاخرة 


هم عَذابٌ 0 وکسی که خدا او را در دنیا و رت ات کرو راهن ورا 
عظیم خدا باشد مس مستحق امامت و خلافت نیست. 

فصل ششم 
در بیان افضلیّت آن حضرت است بر سایر صحابه 

زیاده بر آنکه سابقاً مذکور شد به اقرار مخالفان . ابن ابی‌الحدید که از اعاظم علمای 
مخالفان است گفته است : قول به تفضیل امیر المومنین 3 قولی است قدیم. بسیاری از 
اصحاب و تابعین قائل به ان بوده‌اند از جملهٌ صحابه عمار و مقداد و ابو ذر وسلمان و جابر 
بن عبدالله و بت بن کعب و حذیفه و بریده و ابو ایوب و سهل بن حنیف و ابوالهیثم بن تیهان 
و خزيمة بن ثابت وابوالطفیل وعباس بن عبدالمطلب وبنی‌الصباس و بنی‌هاشم 
وبنی‌المطلب کافة. وزبیر نیز اول قائل بود وبعد از اورت ِِ بنی‌امیّه جمعی قائل 
و ا آن ادن میدن الفا ورن عار ۱۳ 

و ثعلبی که از اعاظم مفسران ایشان است نقل کر ده است که : این آیه در مصحف ابن 
مسعود که از صحابة کبار است چنین بود: «انْ اه اصطفی ذم وَنوحاً و آل ابراهیم و آل 
مُحَدٍ عَلّى العالییت 6۲۱ .(۵) 
وابن حجر ناصبی در صواعق از فخر رازی روایت کرده است که : اهل بیت رسول در 


عمْران و ال م 


۱ استیعاب ۱۱۰۱/۳ 

۲ سور: احزاب: ۵۷. 

۳. شرح نهج البلاغه این ابی‌الحدید ۲۲۱/۲۰. 
۴ از نه اید ۲۳ سور ال غمران اشت 


۰ 
سس 


1 


سم 


مقصد ۶-فصل ۶(افضلیّت امیرالمو‌منین میا بر ساير صحابه) ۳۰۹( 


پنج چیز با ان حضرت مساویند : ۱ 
در سلام که خدا فرموده: « السلا عَليك آیها اسب » وفرموده (اسلام على آل ۱ 


یس ۲۱۳: 0 


ودر صلوات به ایشان در تشهد و در طهارت که فرموده: (طه ۲۲6 یعنی : یا طاهر . 
و فرموده: (ویطهرکم تطهیرا ۳۱ 

و در تحریم صدقه ؛ 

و در محبت که فرموده: (فَانَبمُوني یخبکم اله € و فرموده: (قل ل آستلکم عَليْهِ 
جرا المَوَدة في اقرب ٠۶.)‏ 

وابن ابی‌الحدید گفته: امّا فضایل آن حضرت از کثرت وشهرت به جائی رسیده که با 
وجود ان متعرض ذکر و بیان ان شدن. سماجت است. 

وبعد از ان گفته : چه گویم در شأن مردی که اعدایش اقرار و اذعان به فضلش کرده. 
و خصمانش انکار وکتمان فضایلش نتوانستند کردن. و معلوم است که بنی‌امیّه با آنکه 


مالک شرق و غرب شدند و نهایت سعی و حیله در اطفای نور او نمودند و احادیث بسیار 
در مثالب و معایب او و اقارب او وضع کردند وبر منابر سب ولعن او کردند و مادحان 
و شیعیانش را حبس وقتل و نهب نمودند ومردم را از روایت حدیثی که دلالت بر فضل ۱ 
ومنقبت او کند منع بلیغ کردند تا حدی که بر مردم حرام کردند که نام او را بر زبان جاری " 
گردانند. و هرچند ایشان در این امر اهتمام و سعی تمام بیشتر کردند نام او بلندتر وقدرش ‏ 
رفیع تر شد مانند مشک که هرچند او را پنهان کنند بویش مخفی نماند . و مثل آفتاب که به 


۱ سورة صافات: ۱۳۰. 


۳ سور احزاب: ۳۲. 
,5 سورء ال عمران : اف 5 
۵. سوره شوری: ۲۳. 


| 
۱ 
۲. سورء طه: ۱. | 
۱ 
۶ الصواعق المحرقة ۱۴۹. ۱ 


۰ 
که دس توت زب ا سوت مس سس وا وی وا و اس ود و سا تست ا ص 


۳۲ 7 5 نات ات 


کف دست پوشیده نشود. وبر مثال روز روشن که اگر یک چشم ان را نبیند چندین چشم 

و چه گویم در شأن کسی که همه فضایل منسوب به او و سلسلهُ جمیع کمالات به او 
منتهی می‌گردد و سرکردة همه فضیلتها و سرچشمه همه مکرمتها و معدن جمیع فضایل او 
بوده و گوی سبقت از میدان همه مکارم او ربوده و بعد از او هر کسی که نصیبی از فضیلت 
داشته از او داشته و هرکه بهره‌ای از کمال یافته از او یافته . پوشیده نیست که اشرف علوم 
معرفت الهی و علم خداشناسی است وهرکه خدا را شناخته از او شناخته و لوای معرفت 
در ساحت هدایت از بیان او افراخته . وراه خدا را به شمع کلام او روشن گشته ودست 
تعلیم او نور علم در دلهای علماء سرشته . 

معتزله که اهل توحید و عدل و ارباب نظر و عقل و در این فن استاد مردمند شا گردان 
اویند . 

و اشاعره نیز غاشیه بر دوش این تک و پو""" وهوادار این سر کوی‌اند زیرا که استاد 
ایشان ابوالحسن اشعری , و او شاگرد ابو علی جبائی است که یکی از مشایخ معتزله است . 
و استاد معتزله واصل بن عطا است و او شاگرد ابو هاشم عبداقه بن محمد بن حنفیه است. 
واو شا گرد پدرش امیرالمومنین . 

و امّا امامیه و زیدیه انتسابشان به ان حضرت ظاهر است. 

واز جملۀ علوم. علم تفسیر قران است که به تمامی از او مأ خوذ است. و این عباس که 
استاد مفسرین است و اکثر این علم از او مأخوذ است . شاگرد اوست . و از او پرسیدند که : 
علم تو با علم ابن عمّت چون است ؟ گفت : مثل قطرة باران به دریای محیط . 

و از جملة علوم. علم طریقت و حقيقت و احوال تصوّف است و معلوم است که ارباب 
این فن در بلاد اسلام به او منتهی می‌شوند . و شبلی و جنید وسری وابویزید بسطامی 


ومعروف کرخی وغیر ایشان همه به این نسبت دروغ فخر می‌کرده‌اند و خرقه‌ای که شعار 


۱ تک و پو و تکایو به معنای دوندگی و جستجو می‌باشد .۱ فرهنگ عمید ۵۰( 


مقصد۶-فصل ۶(افضليت امرالمؤمنين ل بر ساير صحايه) ۳۳ 


ایشان است به سند متصل به اعتقاد خود به آن حضرت می‌رسانند . ٤‏ 

و از جملۀ علوم. علم نحو و صرف است . و همه کس می‌داند که اختراع این علم او کر ده ۰ 
و ابو الاسود دئلی استاد این علم به تعلیم او تدوین این علم کرده است . و اصول و قواعد ان 
را او بیان فرموده. از آن جمله ان است که: اقسام کلام اسم وفعل و حرف است, وکلمه ‏ 
منقسم می‌شود به معرفه ونکره. واعراب منحصر است در رفع و نصب وجر وجزم. 
وفاعل مرفوع است و مفعول منصوب است و مضاف اليه مجرور است. و همین قوانين ٠‏ 
ادیک ات که مع باش ۱ 

واگر ملاحظهة فضایل نفسانی و خصایص انسانی نمائی می‌دانی که رایت جلالش در ' 
رفعت به کجا رسیده. و مشارق همتش از کدام مشرق دمیده: 

6 اما شجاعتش » شجاعت گذشتگان را از یاد مردم برده ونام ایندگان را بر زبانها . 
فسرده. مقاماتش در حروب مشهور. و حروبش تا قیامت معروف و مذکور است. اوست 
شجاعی که هرگز نگريخته و از هیچ لشکر نترسیده و هرگز خصمی برابرش نیامده که از او 
نجات یافته باشد وهرگز ضربتی نزده که احتیاج به ضربت دیگر باشد . شجاعی را که او 
می‌کشت قومش افتخار می‌کردند به اينکه کشته اوست چنانکه بعد از آنکه ان حضرت 
عمرو بن عبد ود راکشت خواهر عمرو در مرثية او شعری چند گفته که مضمونش این است 
که : «اگر کشندة عمرو دیگری می‌بود. تا زنده بودم بر او می‌گریستم , اما چون قاتلش ۰ 
یگانه‌ای است در شجاعت ممتاز و به کرامت سرافراز . کشتن او را عاری و کشت او را ننگی ۱ 
نیست و پدرش پادشاه مکه بود. و شجاعی که لحظه‌ای در برابرش ایستاده هميشه به ان | 
افتخار می‌نمود ». ۱ 

روزی معاویة بدبخت بر تخت خوابیده بود بیدار شد دید عبداقه پسر زبیر در برابرش ۱ 
ایستاده . عبداقه از روی مزاح به او گفت: ای امیر ! اگر می‌خواستم » می توانستم -یعنی تو ۱ 
راکشت -معاویه گفت: دعوی شجاعت می‌کنی ؟ گفت: مگر انکار شجاعت من می‌قوانی : 
کرد؟ من در صف قتال برابر علی بن ابی‌طالب څل ایستاده‌ام . معاویه گفت: اگر راست ا 


می‌گفتی تو را و پدر تو رابه دست چپ خود کشته بود دست راستش بیکار مانده طلب 
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باب ۵ امامت 


دیگری می‌نمود. 

مجملاً اینکه هر شجاعی که در مشرق و مغرب بوده او را مسلم می‌دارند وبه نام او مثل 
می‌زنند . 

9و اما قّت و زورش » ضرب المثل است در هم افاق و هیچ‌کس به قوّت او نبوده 
به اتفاق در خیبر را به یک دست از جا کند و چندین کس نتوانستند که حرکتش دهند. 
وسنگ عظیم را از سر چاهی برگرفت که تمام لشکر از تحریکش عاجز بودند. 

9 اما سخاوت و جودش .از آن مشهورتر است که باید گفت روزها روزه می‌گرفت 
وشبها به گرسنگی می‌گذرانید و قوت خود را به دیگران می‌داد و سورة «هل اتی » به این 
شیب نازل شد و ای كريمة لین یقن الم بالیل والتّهار سرا وَعَلاية €" در 
شأن او آمد. 

مروی است که برای نخلستانی از يهود به دست خود اب می‌کشيد انقدر که دست 
حق برستش مجروح می‌شد , و اجرتش را تصدّق می‌کرد و خود از گرسنگی سنگ بر شکم 
بت 

و گفته‌اند که آن حضرت اسخای ناس بود. و در سخاوت و جود به حدّی بود که خدا 
خواسته و پسندیده وهرگز به سائل نه نگفته . حتی انکه منافقی از خدمت آن حضرت 
روگردان شده بود به نزد معاویه رفت که دشمن‌ترین مردم نسبت به آن حضرت ونهایت 
سعی در تهمت عیب و منقصت او می‌نمود , گفت : از پیش بخیل‌ترین مردم آمده‌ام . معاویه 
گفت : وای بر تو او را بخیل می‌گوئی و حال آنکه اگر خانه‌ای از طلا و خانه‌ای از کاه داشته 
باشد طلا را پیشتر به تصدّق می‌دهد تا هیچ از آن نماند" ۳. 

اوست که خانه‌های اموال را تصدّق می‌کند تا آنکه جاروب نموده بر جایش نماز 
می‌گذار د" . اوست که به مالهای دنیا خطاب می‌کرد و می‌گفت : دیگری را فریب دهید که 


۱. سورء بقره : ۲۷۴ . 
۲. کشف اليقين ۳۷۵: الصراط المستقیم ۱۶۲/۱ 


چ ي ي ي ار 0 ی س ص د ااه غ و | اس 
مقصد ۶-فصل ۶(افضليّت امیرالمی‌منین عله بر سایر صحابه ) ۳۳۵ ۱ 


من شما را طلاقی گفته‌ام که هرگز رجوع ندارد""۲. وبا اینکه تمام دنیا در تتصرفش بود 
چون از دنیا رفت هیچ میراث نگذاشت . 

9و امّا حلم و عفو : حلیم‌ترین و عفو کننده‌ترین مردم بود از کسی که با او بدی 
می‌نمود. و صحت این معلوم است از انچه کرد به اعدی عدو خود مروان بن حکم و عبدانه 
بن زبیر و سعید بن العاص که در جنگ جمل بر ایشان مسلط شد: و بعد از آنکه همه اسیر او 
شدند همه را رها کرد و متعرضشان نشد و تلافی ننمود با آنکه عبدالله بن زبیر در ميان مر دم 
او را دشنام میداد و به لفظ لئیم و احمق نام می‌برد, وقتی او را اسیر کرد او را سر داد 
وگفت: برو تا تو را نبینم » و بیش از این نگفت . 


واز انچه عايشه به او کرد. چون بر او ظفر یافت نهایت شفقت و مهربانی به او فرمود . 


یافت شمش از اسان داشتا و امان داد و اموال و اولادشان رانگذاشت غارت کنن 

انچه در جنگ صفین با معاویه کرد که اول لشکر او سر آب را گرفته ملازمان ان 
حضرت را از اب منع کردند , بعد از آن حضرت آب را از تصرف ایشان گرفت و ایشان را به 
صحرای بی ابی راند. اصحاب گفتند : تو هم آب را از ایشان منع نما تا از تشنگی هلاک 
شوند و حاجت به جنگ نباشد . فرمود: نه والّه انچه ایشان کر دند من نمی‌کنم و شمشیر تیز 
مغنی است از این . و فرمود طرفی از آب راگشودند تا آنها آب بردارند . 

9و امّا جهاد در راه خدا: معلوم است دوست ودشمن را که او سید مجاهدین 
است. بلکه جهاد مخصوص اوست . و هیج‌کس دیگر را به سوی او جهاد نیست . و در این 
باب اطتاب بی‌فایده است زیرا که جهاد ان حضرت از امور ضروریة متواتر است: 

۵ و اما فصاحت: آن حضرت امام فصحا و سید بلغا و استاد خطباء است. بلغاء 
گفته‌اند کلام او را که « دون کلام الخالِق وَفوق کلام المَخْلْوقي». 


۱. نهج البلاغة ۴۸۰:حکمت ۷۷. 
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باب ۵-امامت 


۱ قریش کسی غیر او نگشوده و قانون سخنوری را سوای او کسی تعلیم ننموده. 

9و اما حسن خلق و شکفته‌رویی : او ضرب المثل است تا حدی که اعدایش او را 
| به این عیب کردند و عمرو بن عاص می‌گفت: او بسیار دعابه و خوش‌طبعی می‌کند . 
و عمرو این را از قول عمر برداشته که او برای عذر اینکه خلافت را به ان حضرت نداد. 
گفت : بازیگر است . 

و صعصعة بن صوحان و دیگر شیعیان در وصف او گفتند : در میان ما که بود مثل یکی از 
ما بود. به هر جانب که می‌خواندیم می‌آمد و هرچه می‌گفتیم می‌شنید و هرجا که می‌گفتیم 
می‌نشست . و با این حال از او می‌ترسیدیم مانند اسیر دست‌بسته که کسی با شمشیر برهنه 
بر سرش ایستاده باشد و خواهد گر دنش را بزند . 

روزی معاویه به قیس بن سعد می‌گفت : خدا رحمت کند ابوالحسن را که بسیار خندان 
و شکفته و خوش طبع بود. قیس گفت: بلی چنین بود. و رسول خدا 6 هم با صحابه 
خندان و خوش طبع بود. ای معاویه ! تو به ظاهر چنین نمودی که مدح او می‌کنی اما قصد 
ذعّش کردی. واثّه که او با آن شکفتگی و خندانی هیبتش از همه کس بیشتر بود. و آن هیبت 
۱ تقوی بود که او داشت نه مثل هیبتی که اراذل و لثام شام از تو دارند. و آن تا امروز از او در 


میان دوستان و اولیای او مانده است. و همچنین درشتی و ناخوشی وبدخوئی در میان 
بتالها ار مانت انیت . 

6 و امّا زهد: او سید زهاد بود وهمهٌ زهاد روی اخلاص به او دارند. هرگز طعامی 
سیر نخورد و ماأأکول وملبوس او از همه کس درشت‌تر بود» نان ریزه‌های خشک را 
مى غورد :ور انبان نان را مهر می‌کرد که مبادا فرزندان از روی مهربانی زیت یا روغن به 
آن بیالایند . و جامه را پینه می‌کرد گاه به پارة پوستی وگاه به لیف خرمائی . و پیراهنش 


. جح 1 © ۰ 5 ۰ ۾ مگ هه » 
کرباس بسیار درشت بود. واگر استینش دراز بود می‌برید و نمی‌دوخت ورشته رشته بر 


ICTR AF‏ هر IFET‏ داي مج زر 


سر د ستش می‌ریخت تا وقتی که تمام شود. وکم بود که نان را با خورش ضم کند و اگر 
گاهی می کرد نمک یا سرکه بود. واگر ترقی می‌کرد سبزی بود. واگر از این هم ترقی 


سس 


J‏ ای ساوح جم صح یتسد بت 


مقصد ۶-فصل ۶(افضليت اميرالمؤمنين تا برسايرصحابه ۲ ۲۳۷ 
می‌کرد شیر شتر بود. گوشت نمی‌خورد مگر گاهی. و می‌گفت : شکم خود را مقبرة 
حیوانات مکنید . و با این حال قوّت و زورش از همه بیشتر بود. 

از همه بلاد اسلام سوای شام که در دست معاویه بود اموال پیش او می‌آمد و همه را بر 
مردم تقسیم می‌کر د . 

9و اما عبادت : اعبد ناس بود. ونمازش از همه کس بیشتر بود. و روزه‌اش از همه 
کس فزون‌تر . مردم از ان حضرت نماز شب و اقامه نوافل را آموختند وشمع یقین در راه 
دین از مشعل او افروختند . چه توان گفت در عبادت کسی که یک شمه از ان این است که 
در ليلة الهریر در صفین بین الصفین نطعی برایش گسترانیده بودند و بر آن نماز می‌کر د و تیر 
از راست و چپ او می‌گذشت و در پیش او به زمین می‌آمد و هیچ پروا نمی‌کرد تا از ورد 
خود فارغ شد. و پیشانی نورانی‌اش از طول سجود مانند پای شتر پینه کرد . و اگر مناجات 
ودعواتش را تأمل کنی واز آن تعظیم و اجلال الهی که در آنها فرموده و تواضع و تذلل 
و خضوع که نموده ملاحظه نمایی می‌توانی دانست که چه مقدار اخلاص داشته و از کدام 
دل بیرون آمده وبر کدام زبان جاری گردیده. 

از علی بن‌الحسین هه که عبادتش به‌نهایت رسیده‌بود پرسیدندکه : عبادت‌تو با عبادت 
جدت چون است ؟ گفت : چنانکه عبادت جدّم با عبادت حضرت رسالت لصا بود. 

و امّا قرائت قرآن : او در این باب مرجع همه بود و همه متفقند بر اینکه در زمان 
حضرت رسول یلص تمام قران را کسی غیر او نمی‌دانست و در حفظ نداشت . و بعد از آن 
حضرت اول کسی که قرآن‌را جمع‌کرد و نوشت او بود. واگر رجوع به کتب قرائت کنی دانی 


که‌استادان‌قرائت .همه‌شا گردان‌اویند .و قرائت‌همه منتهی به‌اواست‌ و همه‌پناه‌به اومی‌جویند . 


همه امور هریک از خلفاء و امراء رجوع به او می‌نمودند . عمر را او از هلاک نگه داشت. 
و عثمان را مخالفت امر او در این بلیّه گذاشت. اگر اطاعت رأی او می‌کرد جان خود را از 


این ورطه به در می‌برد. و آنکه دشمنانش گفتند که او صاحب رأی نبود سبیش آن بود که 


موافقت شریعت می‌نمود و خلاف حکم دین نمی‌فرمود چنانکه خود فرمود: اگرنه رعایت 


ات 


Fy 
وت‎ 
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رتیت یت بر د 


| تقوی بود من از همه زیرک‌تر می‌بودم" '. و خلفای دیگر برای خود هرچه را صلاح 
می‌دانستند عمل می‌کردند خواه موافق شرع بود و خواه نبود . و ظاهر است که کسی که در 
اکثر امور رعایت دین کند دنیایش بی‌نظام‌تر است از کسی که پروای دین نداشته باشد . 

شا تاشت و عوهت دی کم الى سانش ب عات بو ورعایت 
| خویشان خود نمی‌نمود تا به دیگران چه رسد. واین معلوم است از آنچه با برادر خود 
عقیل و امثال او کرد: 

و آنچه بیان نمودیم خصایص بشری است. و واضح شد که در هم انها او بر همه مقدم 
ود ناشن غ 

وجه توان گفت از وصف کسی که کفار و دشمنان با تکذیب نبوت و عناد ملت او را 
e‏ , و یادشاهان بلاد کفر صورتش را در معبد خود می‌نگارند وجمعی از 
| ملوک ترک و دیلم و آل بویه برای تین و تبر ک صورت آن حضرت را بر شمشیرهای خود 
| از جهت ظفر و نصرت نگاشته وبا خود می‌داشتند . 

وچه گویم در شأن مردی که همه کس می‌خواهد که منسوب به او باشد حستی در 
مردانگی و جوانمردی که مردان ن عالم او را سیّد وبزرگ خود می‌دانند و خود را منسوب به 
| او می‌گردانند ا رو ای از مات ووا او در حضور حضرت 
رسول ل شنیدند که ملائکة ملا اعلی می‌گفتند : لا فتی الا على لا سیف الا ذو الفقار . 

وچه گویم در شأن کسی که پدرش SE‏ ام 
ورئیس مکه گفته‌اند . کم است فقیری که با پریشانی بزرگ باشد و ابو طالب با کمال فقر 
بزرگ بود. واو متکفل حفظ و تربیت حضرت رسول یل بود از اوان صفر تا ایام كبر 
وان حضرت را از کفار و مشرکان محافظت و حمایت می‌نمود. تا او در حیات بود آن 
حضرت ت از وطن خود محتاج به هجرت واختیار غربت نشد وبعد از رفتن او از دنیا 
حق تعالی امر فرمود که : : از مکه بیرون رو که دیگر تو را در اینجا ناصر و یاری نمانده. 


۰ خطبه‎ ۸ e ۱ 


۹ 
مقصد ۶-فصل ۶(افضلیت امیرالمو‌منین لح بر سایر صحابه ) 


وان حضرت با پدری به این رفعت شأن پسر عتش خاتم النبيين وسید الاولین 
و یت بو اد تا طبار با ملاتكة سار :وز وة اشن سيدة آلتسا غالبا هر 
و پسرانش سیّدا شباب اهل الجنان . پدرانش پدران رسول الله و مادرانش مادران خیر 
خلق الله . گوشت و خونش به گوشت و خون او مقرون ونور روحش با انوار او متصل 
ومضموم پیش از خلق ادم تا صلب عبدالمطلب . و بعد از عبدالمطلب در صلب عبدالله 


وابو طالب از هم جدا شدند و دو سیّد عالم به هم رسیده‌اند :اول منذر » و ثانی هادی . 


۴ E : 
IRE TN خر‎ 


و چه گویم در شأن کسی که بر هم مردم در هدایت سبقت نموده و به خدا ایمان آورده 
: وقتی که همه کس مشغول عبادت احجار بودند. و هیچ‌کس بر او در توحید الهی سبقت ِ 
نداشته مگر رسول خدا علض که رایت سبقت در عالم افراشته . ا 
اکثر اهل حدیث بر آنند که او از همه کس پیشتر متابعت پیغمبر یل کرده و به او ایمان ۱ 13 
آورده. و خلاف این نگفته مگر اندکی . و شک در این ننموده مگر دو کس یا یکی . 11 

و آن حضرت خود فرموده است : «آنّا الطدیق الاب وتا الفاژوق الاوّل. أَسلَفت قبل 

اشلام الاس وَصَلیْثْ قبل صَلاتهم ». وهر کسی که تتبع احادیث نماید آنچه گفته شد یقین 


او می‌گردد . 
و آنچه ما در این مقام ذکر نموده‌ايم اندکی است از فضایل آن حضرت واگر شرح 3 
مناقب او به تفصیل ذکر کنیم محتاج شویم به کتابی بزرگ غیر این کتاب . ِ 


تا به اینجا ترجمه کلام مجملی از ابن ابی‌الحدید بود" . 
واگرچه علمای ما اضعاف اینها را ذ کر کرده‌اند . ما از کلام او ايراد نمودیم که بر مخالفان | 
حجت تواند شد. و ثابت‌ترین مناقب ان است که دشمنان به آن شهادت دهند زیرا که این 
گمراه با این اهتمام که در ذکر مناقب آن ولی خدا می‌نماید باز آن منافق جاهلی چند را بر ۱ 
او در خلافت مقدم می‌داند . و عداوتی از این بالاتر نمی‌باشد . 
۱ 


e‏ و ی زنط جیورت êk‏ خن یج وی اقا یات رواخ 


| 


f°‏ باب ۵ امامت 


می‌گوید : خود متعرض خلافت‌نشد و مردم‌را در ضلالت و جهالت گذاشت و ترک دنیا کرد . 


وبا انکه خود نقل کرده است شکایتها راکه حضرت از ایشان می‌کرد و مکرر می‌فرمود 
که : غصب حقّ من کردند وقطع رحم من کردند. اگر خود به ایشان گذاشته بود و خلافت 
ایشان به حق بود چرا چنین بزرگواری عاق بر ائمةٌ خود می‌شد» واین افتراها در حسق 
ایشان می‌گفت . 

واا غلافت خد او امات کر ی که ال مر م توت ات مگ مب دیو ات 
یا حطام دنیای فانی است که کسی دست از آن بردارد وبه دیگری که اهلیّت ان نداشته 
باشد واگذارد. پس بر هر عاقلی مانند آفتاب روشن و واضح است که هرگاه کسی با این 
جهات و مناقب وکمالات در میان امّت باشد و دیگری بهره‌ای از این جهات نداشته باشد . 
خلافت را متصرف شود. اگر خدا و رسول او را خلیفه کرده‌اند نهایت قباحت دارد که 
خلافت را به چنین کسی تفویض نمایند و مرد با ان کمالات را رعیت او گردانند که باید 
اطاعت او بکند ؛ و اگر مردم کرده‌اند معلوم است که بنای کار را بر بیعت جاهلیت گذاشته‌اند 
واز روی تعصب و عناد دست از خلیفة حق برداشته‌اند و اعانت امام خود را در اخذ حق 
خود نکرده‌اند تا مخالفان و منافقان بر او غالب شدند. چنانکه قوم موسی 3 هارون را 
ضعیف کردند واطاعت عجل وسامری نمودند. (وَسَیعم این ظَلَمُوا اي مُنْلب 


در بیان قلیلی از اخبار که مخالفان در کتب معتبره ايراد نموده‌اند 
واکثر نص صریح است در امامت, و ایشان تغافل و تجاهل از آنها نموده‌اند» وچون 
ذکر همه مناسب این رساله نیست از بسیار به اندکی اکتفا می‌نمائیم : 
تعلبی که از مشاهیر مفسران عامه است روایت کرده است از ابو الحمراء خادم حضرت 


۱ سوره شعراء : ۲۲۷ . 


اا کے ج 


سے 


مفصد ۶-فصل ۷(اخباری که مخالفان در کتب معتبره ایراد نموده‌اند ) 


رسول لا که حضرت فرمود: در شب معراج دیدم که بر ساق عرش نوشته بود: «لا إل 
إلا اه محمد سول اله هرهب ». 

و ایض از جابر روایت کرده است که حضرت رسول اة به علی 380 گفت که : مردم از 
درخت‌های مختلفند ومن و تو از یک درختیم۲۲. 

و صاحب مشکوء از احمد بن حنبل روایت کرده است که حضرت رسول یلص با علی 
گفت : در تو مثلی و شباهتی از عیسی لا هست. يهود او را دشمن داشتند به حدی که 
مادرش را بهتان زدند و نصاری او را دوست داشتند تا آنکه منزلتی برای او اثبات کردند که 
او راضی به آن نبود به آنکه او را خدا و پسر خدا خواندند. 

پس حضرت امیر لا فرمود که : دو مرد در حق من هلاک می‌شوند : دوستی که افراط 
می‌کند در دوستی من . و دشمنی که بر من بهتان می‌زند( ۲۳ . 

وایضاً از مسند از ام سلمه روایت کرده است که حضرت رسول و فرمود که : ه رکه 
علی را دشنام دهد مرا دشنام داده است! ۳ . 

وابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه گفته است: اگر حضرت امير لا در مقام 
مفاخرت دراید و خواهد که فضایل و مناقب خود را بشمارد به آن مرتبهٌ فصاحت که خدا 
به او عطا کرده است و او را مخصوص به آن گردانیده و جمیع فصحای عرب او را مساعدت 
و معاونت کنند , نتوانند و به عشری از انچه رسول صادق الوعد در شأن او گفته است. 

و مراد من اخبار مشهوره نیست که امامیّه بر امامت او استدلال می‌کنند مانند خبر غدیر 
ومنزلت و قصه برائت و خبر راز گفتن و قصف خیبر و خبر تبلیغ رسالت در هنگامی که 
عشیرة خود را در مکه جمع کرد و گفت: هرکه اول به من ایمان آورد وصی و خليفة من 
است . و اول علی لِه ایمان اورد. و امثال اینها از اخبار مشهوره, بلکه مراد من اخبار 


خاصه‌ای چند است که ائمه و پیشوایان حدیث در شأن او روایت کرده‌اند. و اندکی از 


۱. تفسیر ثعلبی ۲۷۰/۵. 


۲ مسند اجمد ۰۱۶۰/۱ 


۳. مستدرک حاکم ۳ الجامع الصغير ۲ کنر العمال ۰۵۷۳/۱۱ 


سس ناتک سدتپتت د ا ا تست 
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| ۲۴۳ باب ۵-امامت ‏ . 


ل اا ا 


بسیار و قلیلی از آنها را در حق دیگری روایت نکر ده‌اند . ومن اندکی از آنها رانقل می‌کنم , 


که روایت کرده‌اند انها را علمای حدیث در حقّ آن حضرت که متهم نیستند که شیعه باشند 


1 


نفس به ان مطمئن می‌گردد و مثل روایت دیگران نیست , پس بیست و چهار حدیث روایت : 
کرده‌اند وما در این رساله بعضی را ایراد می‌نمائیم : 

نانیمطا زاس مهن متا در مد ورات 
کرده‌اند که حضرت رسول یل با علی گفت : يا علی! به درستی که خدا تو را مزیّن 
ساخته است به زینتی که زینت نکرده است بندگان را به زینتی که محبوب‌تر باشد به سوی 
او از آن. و آن زینت ابرار و نیکوکاران است نزد خدا. وان زهد در دنیا است. گردانیده 


است تو را که چیزی از دنیا کم نمی‌کنی و دنیا چیزی از تو کم نمی‌کند . و بخشیده است به تو 


| محبت مساکین را پس گردانیده است تو راکه راضی هستی که آنها اتباع تو باشند و آنها 


راضی‌اند که تو امام ایشان باشی( ۲*. 

وابن حنبل این را زیاده کرده است: پس خوشا حال کسی که تو را دوست دارد 
و تصدیق تو کند و وای بر کسی که تو را دشمن دارد و تکذیب تو کند ٩۳‏ , 

دوم -از مسند /حمد حدیث ثقیف را که سابقاً مذکور شد روایت کرده است که 
حضرت رسول ول به گر وه ثقیف گفت : مسلمان می‌شوید یا می‌فرستم مردی را که از من 
است ؟ یا گفت : عدیل نفس من است. و آرزوی عمر را نقل کرده است چنانکه گذشت" ". 

وگفته است: باز احمد در کتاب فضایل علی نقل کر ده است که : مردی را می‌فرستم که 
به منزلة جان من است . 

ابو ذرگفت: من در این حالت در حجرة خود بودم دیدم که عمر آمد و دست بر پشت من 
گذاشت که برودت کف او را یافتم و از من پرسید : که راگمان داری که اراده کرده ؟ گفتم : تو 


۱ حلية الاولیاء ۷۱/۱ 
۲ کنز العمال ۶۲۶/۱۱؛ شواهد التنزیل ۵۱۸/۱. 
۳. المصنف صنمانی ۲۲۶/۱۱: شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۰۲۹۴/۱ 


ات تصسستت تشت: مب 9 مت با دح ات مت سس تخت بسک کح > م 
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که بو وا امعت تراه ماع توناي اده بسا .اق فطل ها عاق ماو خ4 تنا اظ م شاه کون رافق ددا از ان د کت فاد اقلا انا انا ی شا بء أو 


Shut k: 11.3 


مقصد ۶ -فصل ۷(اخباری که مخالفان در کتب معتبره ايراد نموده‌اند) 


رانمی‌خواهد. آن را می‌خواهد که نعل او را پینه می‌کند. یعنی علی للا(" . 

سوم - حافظ ابو نعیم در حلیه از ابو هریره روایت کرده است که حضرت 
رسول َل گفت : به درستی که خدا عهد کرد در باب علی له به سوی من عهدی. من 
گفتم : پروردگارا! بیان کن آن را برای من . گفت: بشنو . به درستی که علی 4 علامت راه 
هدایت است وامام اولیاء من است و نور کسی است که اطاعت من کند. و اوست کلمه‌ای که 
لازم گردانیده‌ام متقیان را -اشاره است به آي کریمة ( وَأرَمَهّم كَِمَةَ افو ۲۳۱6 -هرکه 
او را دوست دارد مرا دوست داشته و هرکه او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است. پس 
کارت اورا 

پس گفتم : پروردگارا! من او را بشارت دادم گفت : من بندة خدایم و در قبضة قدرت 
اويم اگر مرا عذاب کند به گناهان من است و هیچ ستم نکرده است بر من. واگر تمام کند 
آنچه مرا به ان وعده داده است پس او سزاوار است به اینکه بکند . 

پس حضرت رسول ی گفت : من دعا کردم از برای او وگفتم : خداوندا! جلا بده 
دلش را وبهای او را ایمان به خود گردان. خدا فرمود : کردم اما او را مخصوص گردانیده‌ام 
به بلیّه و امتحانی که احدی از دوستان خود را به آن امتحان نکرده‌ام. 

گفتم : پروردگارا! او برادر و مصاحب من است. فرمود که : در علم من گذشته است که 
او مبتلا وممتحن است و مردم را به آن امتحان خواهم کرد" . 

و ایضا حافظ ابو نعیم به سند دیگر از انس روایت کرده است که حضرت رسول ا 
فرمود: به درستی که پروردگار عالمیان عهد کرده است به سوی من در حق علی که او 
رایت و علامت هدایت است ومنار ایمان است و پیشوای دوستان من است و نور جمیع 


۲. سوره فتح : ۲۶. 


۳. حلية الاولیاء ۶۶/۱ودر ان به جای «ابو هریره ».«ابو برزه » می‌باشد . 
۴. حلية الاولیاء ۶۶/۱ 


سم 


۱ بود کلیدهای خزینه‌های ر حمت پروردگار من(۱) 


8 چهارم -روایت کرده است احمد بن حنبل در مسند و احمد بیهقی در صحیح خود 
از رسول خدا ی که : هرکه خواهد نظر کند به سوی نوح لا در عزم او وبه سوی 
ابراهیم حه در حلم او. و به سوی موسی لَه در زیرکی او و به سوی عیسی لا در زهد او 
پس نظر کند به سوی علی 38 "۲۲. 

مؤلف گوید : فخر رازی این حدیث راد راریعین از احمد بیهقی در فضائل الصحابه به 
این نحو روایت کرده است: هرکه خواهد نظر کند به سوی ادم لا در علم او. وبه سوی 
نوح ل در تقوای او.و به سوی ابراهیم ِا در خلت او و به سوی موسی لَه در هیبت او. 
وبه سوی عیسی 3 در عبادت او. نظر کند به سوی علی بن ابی‌طالب لډ(" . پس از 
جانب شیعه گفته است که : ظاهر حدیث دلالت می‌کند بر انکه علی لا مساوی آن 
قران ات در ان ضفات وشک تیست که آنها اقل از ابو بر بوه اند وار ساد 
صحابه و مساوی افضل افضل است. پس علی باید افضل از ایشان باشد . 

8 پنجم ۔ حافظ ابو نعیم یم در حلیه وابن حنبل در مسند از حضرت رسول ل3 
روایت کرده‌اند که : ه رکه دوست دارد که زندگی کند به روش زندگانی من و بمیرد به روش 
مردن من و چنگ زند در شاخه‌ای از یاقوت سرخ که خدا ان رابه دست قدرت خود خلق 
کرده است به انکه گفت باش آن هم به هم رسید. پس باید که متمسک شود به ولایت 
علی لا ). 

8 ششم -از مسند /حمد روایت کرده است که حضرت رسول قل در پسین روز 
رف ی وی موف دید دوس کدی ال شاهات کرو با کدی هد شا موا 


وگناهان همه را آمرزید. ومباهات کرد به علی به خصوص وگناهان او را امرزید. من 


۱ حلية الاولیاء ۶۶/۱ 
۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۰۱۶۸/۹٩‏ 
۳ المسترشد ۲۸۸:کشف الیقین ۵۳. 

۴ حلية الاولیاء ۸۶/۱:کشف الیقین ۲۲۳. 


سس تست تست تست رت 


نے 


۱ مقصد ۶-فصل ۷(اخباری که مخالفان در کتب معتبره ايراد نموده‌اند ) 


سخنی می‌گویم و رعایت خویشی خود را نمی‌کنم : به درستی که سعادتمند و کل سعادتمند 
وخی سعادتمند کسی است که علی را دوست دارد در حیات او و بعد از موت او(۱؟. 

8 هفتم -حدیث احمد بن حنبل است که در کتاب فضائل وس روایت کرده است 
که حضرت رسول با گفت که : اول کسی را که در قیامت می‌طلبند منم. پس می‌ایستم 
درا راس ری ر اد ای وسن له یه من کی و فا ی مق ات نگ 
بعد از دیگری می‌طلبند واز جانب راست عرش باز می‌دارند و حله‌ها به ایشان 
می‌پوشانند » پس علی بن ابی‌طالب را می‌طلبند برای قرابتی که با من دارد و منزلتی که نزد 
من دارد و می‌دهند به دست او عم مراکه آن لوای حمد است ؛ و آدم و هرکه بعد از او است 
همه در زیر آن علمند . بعد از آن با علی خطاب کرد که : پس تو با عَلّم می‌آیی تا می‌ایستی 
میان من و میان ابراهیم خلیل . پس حلْه‌ای بر تو می‌پوشانند. پس منادی از عرش ندا 
می‌کند که : نیکو پدری است پدر تو ابراهیم ونیکو برادری است برادر تو علی لاء 
بشارت باد تو را که تو را می‌خوانند هرگاه مرا می‌خوانند و تو را خلعت می‌پوشانند هرگاه 
مرا خلعت می‌پوشانند و به تو عطا می‌کنند هرگاه به من عطا می‌کنند ۳۱ . 

8 هشتم -حافظ ابو نعیم در حلیه روایت کرده است از انس بن مالک که حضرت 
رسول ول روزی به من گفت : ابی برای وضوی من حاضر کن» پس چون حاضر کردم 
برخاست و وضو ساخت و دو رکعت نماز به جای آورد پس فرمود: اول کسی که بر تو 
داخل می‌شود از این در امام متقیان و سیّد وسرور مسلمانان و بعسوب مومنان یعنی 
پادشاه ایشان وخاتم اوصیاء وکشانندۀ رو سفیدان ودست و پا سفیدان است به سوی 

انس گفت : من گفتم : خداوندا! او را مردی از انصار گردان؛ و دعای خود را پنهان 
کردم. 
پس علی ا آمد. حضرت رسول نش فرمود: کی آمد ؟ گفتم : علی ل آمد. پس 
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۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


و سس ات سح 


باب ۵-امامت 


برخاست به سوی او شاد و خندان و دست در گردن او کرد و عرق رویش را پاک می‌کرد. 

علی طلا گفت: یا رسول اه ! امروز می‌بینم که نسبت به من کاری می‌کنی که پیشتر 
نمی‌کردی . 

حضرت فرمود: چرا نکنم و حال آنکه تو از جانب من رسالت مرا به خلق خواهی 
رسانید و صدای مرا به ایشان خواهی شنوانید وبیان خواهی کرد از برای ایشان انچه در 
آن اختلاف کنند بعد از من(۱). 

# نهم -ایضاً حافظ روایت کرده است در حلیه از عايشه که حضرت رسول کا 
فرمود: بطلبید از برای من سید عرب را که او علی است . 

من گفتم : مگر تو سیّد عرب نیستی ؟ 

گفت : من سیّد جمیع فرزندان آدمم و علی سیّد عرب است. 

چون علی ًا امد انصار را طلبید و گفت: ای گروه انصار ! می‌خواهید دلالت کنم شما 
را بر چیزی که اگر متمسک شوید به ان هرگز گمراه نشوید ؟ 

گفتند : بلی یا رسول الله . 

گفت: او علی است. پس او را دوست دارید به دوستی من. و گرامی دارید به کرامت 
من. به درستی که جبرئیل لا مرا امر کرد از جانب خدا به آنچه گفتم به شما" . 

% دهم - ایضا حافظ در حلیه روایت کرده است که روزی علی ل امد ورسول 
خدا برض فر مود : مرحبا ای سید مؤمنان و امام متقیان . 

گفتند به علی ل٤‏ : چگونه است شکر تو بر این نعمت ؟ 

گفت : حمد می‌کنم خدا را بر آنچه به من داده است و سوّال می‌کنم از او که توفیق دهد 
مرا که شکر کنم او را بر آنچه به من عطا کرده است و زیاد کند بر آنچه به من انعام کرده 
ات( 


% بازدهم -ایضا در حلیه روایت کرده است که حضرت رسول 96 فرمود که : 


۱و ۰۲ حلية الاولیاء ۶۳/۱ 
۳ حلية الاولیاء ۶۶/۱ 


مقصد ۶-فصل ۷(اخباری که مخالفان در کتب معتبره ايراد نموده‌اند) موف 


هرکه خواهد زندگانی کند به روش زندگانی من و بمیرد به روش مردن من و ساکن شود در 
جنت عدن که پروردگار من او را کشته است. پس باید موالات کند با علی بعد از من 
و دوستی کند با دوست او و پیروی کند امامان بعد از مراء به درستی که ایشان عترت منند 
واز طینت من آفریده شده‌اند و فهم و علم مرا به ایشان داده‌اند. پس وای بر آنها که تکذیب 
ایشان کنند بعد از من از امت من و قطع کنند در حقٌ ایشان صله مرا. خدا شفاعت مرا به 
انان ران 

#٭ دوازدهم -از احمد در مسند و کتاب فضائل و صاحب فردوس الاخبار روایت 
کرده است که حضرت رسول و فرمود که : بودیم من و علی نوری نزد حق تعالی پیش 
از آنکه ادم را خلق کند به چهارده هزار سال. پس چون ادم را خلق کرد قسمت کرد ان 
نور را به دو جزو» پس یک جزو من بودم ویک جزو علی بود" . 

ودر فردوس الاخبار زیاد کرده است که : پس ما منتقل شدیم در صلبها تا به صلب 
عبدالمطلب رسیدیم » پس از برای من نبوّت شد و از برای علی وض : 

8 سیزدهم -احمد در مسند روایت کرده است که حضرت رسول َل خطاب کرد 
با علی که : نظر کردن بر روی تو عبادت است. تو سیّد و سروری در دنیا و اخرت. هرکه تو 
رادوست دارد مرا دوست داشته و دوست من دوست خداست . و دشمن تو دشمن من است 
زدشمن من دفن غداست :وای بر کسی که تو را دشیین دازو : 

8 چهاردهم -ایضاً احمد در کتاب فضائل روایت کرده است که : در شب بدر رسول 
خدا یل گفت: کیست که ابی از برای ما بیاورد ؟ مردم همه امتناع کردند. علی مشکی 
برداشت وشب بسیار تاریکی بود و آمد بر سر چاه بسیار عمیقی و فرو رفت به قعر چاه. 


۱. حلية الاولیاء ۸۶/۱. 


۲ فردوس الاخبار ۳۳۲/۳؛ اليقین ابن طاووس ۴۲۵؛ طرائف ۱۵؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۱۷۱/۹؛ 


تاریخ ابن عساکر ۶۷/۴۲. 


۴ بحار الانوار ۸۳/۴۰. 


ni 


باب ۵-امامت 


پس حق تعالی وحی کرد به سوی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل که: مهیا شوید برای 
نصرت ویاری محمد ی و برادرش علی لا و لشکرش. پس از آسمان به زیر آمدند با 
غلغله و صدایی که هرکه می‌شنید می‌ترسید . چون به نزد چاه رسیدند همه آن ملائکه بر 
حضرت امیر لا سلام کردند برای اکرام و اجلال او" . 

انا ان عدت را اد ناویک روات کات ار اش وی ی یا 
کرده است که : حضرت رسول اة گفت: یا علی ! در روز قیامت ناقه‌ای از ناقه‌های 
بهشت را از برای تو خواهند آورد وبر آن سوار خواهی شد و زانوی تو با زانوی من و ران 
تو با ران من خواهد بود تا داخل بهشت شویم"۳. 

بانزدهم باز احمد در کتاب فضایل روایت کرده است که رسول خدا و 
خطبه‌ای خواند و در آن خطبه گفت: ایها الناس ! وصیت می‌کنم شما را به محبت خویش 
من وبرادر من و پسر عم من علی لا . به تحقیق که دوست نمی‌دارد او را مگر مومنی 
و دشمن نمی‌دارد او را مگر منافقی. وهرکه او را دوست دارد به تحقیق که مرا دوست 
داشته و هرکه او را دشمن دارد به تحقیق که مرا دشمن داشته , و هرکه مرا دشمن دارد خدا 
عذات کید اه راا . 

شانزدهم -باز از کتاب فضایل ابن حنبل روایت کرده است که حضرت 
رسول ول فرمود که : خدا در حقٌ علی پنج چیز به من عطا کر ده است که محبوب‌تر است 
به سوی من از دنیا و هرچه در دنیا است: 

اول : آنکه او متکای من است در پیش خدا تا انکه فارغ شود از حساب خلایق . 

دوم : آنکه لوای حمد در دست او خواهد بود و ادم وجمیع فرزندانش در زیر آن عم 
خواهند بود. ۱ 


سوم : انکه در کنار حوض من خواهد ایستاد و هرکه را شناسد که از دوستان اوست 


۱. مناقب خوارزمی ۳۰۸؛کنز العمال ۴۲۱/۱۰. 
۲ کنز العمال ۱۳۱/۱۳؛ تاریخ ابن عساکر ۳۲۸/۴۲. 
۳. شرح نهج البلاغه ابن بی‌الحدید ۱۷۲/۹ بحار الانوار ۸۴/۴۰. 


مقصد ۶-فصل ۷(اخباری که مخالفان در کتب معتبره ايراد نموده‌اند ) 


آ ن واد داد از امت مرن 

چهارم : آنکه او عورت مرا خواهد پوشانید ومرا دفن خواهد کرد. 

پنجم : آنکه بر او نمی‌ترسم که کافر شود بعد از ایمان یا زانی شود بعد از احصان(۰۱. 

چ هفدهم -از حلیةٌ حافظ ابو نعیم روایت کرده است که حضرت رسول ولا گفت : 
یا علی ! من بر تو زیادتی دارم به پیغمبری زیرا پیغمبری بعد از من نیست. و تو بر سایر 
مردم مخاصمه می‌کنی و بر ایشان زیادتی داری به هفت چیز و احدی از قریش در آنها با تو 
منازعه نمی‌تواند کرد: تو پیش از همه ایمان آورده‌ای به خدا؛ و پیش از همه وفا کننده‌ای 
به عهد خدا؛ و زیاده از همه قیام نماینده‌تری به امر خدا؛ و قسمت کننده‌تری میان مردم به 
سویّت ؛ و عدالت کننده‌تری از همه در میان رعیت ؛ و داناتری از همه به قضا و حکم در 
میان خلق؛ و مزیّت و فضیلت تو نزد خدا از همه بیشتر است*۲. 

& هجدهم از مسند احمد روایت کرده است که : حضرت فاطمه تلا گفت با رسول 
خدا 9 که : تزویج کردی مرا به فقیری که مال ندارد . حضرت فرمود: تو را تزویج کردم 
به کسی که اسلامش از همه اقدم است و حلمش از همه بزرگتر است و علمش از همه بیشتر 
است. مگر نمی‌دانی که خدا مطلع شد بر اهل زمین و از میان همه شوهر تو را برگزید(6۳؟ 

# نوزدهم ابن ابی‌الحدید از هسیر علبی روایت کرده است. و در تفسیر مدکور 
بالفعل موجود است که : چون سور «اذا جاء » نازل شد بعد از برگشتن از جنگ حنین 
بسیار مداومت می‌نمود حضرت رسول 9 بر گفتن سَبْحان الله و أَستَغْفْرٌ الله پس گفت : 
یا علی! آمد آنچه خدا مرا وعده داده بود فتح مکه شد و مردم در دين خدا فوج فوج داخل 
شدند ‏ به درستی که هیچ‌کس از تو سزاوارتر نیست به مقام من برای تقدمی که در اسلام بر 
همه داری و قرابتی که با من داری و داماد منی و نزد توست بهترین زنان عالمیان » و پیش از 


۱ جواهر المطالب ۲۱۰/۱: مناقب محمد بن سلیمان کوفی ۲ /۵۵۹. 
۲. حلية الاولیاء ۶۵/۱ 
۳ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۰۱۷۴/٩‏ 


۱ 


ی بت ی توح دک ج وی و س و ا ی 2 سس 


باب ۵-امامت 
حریصم و بسیار می‌خواهم که رعایت حقوق او در حق فرزندش یکنم(۱. 

پس ابن ابی‌الحدید بعد از آنکه این احادیث را نقل کرده است گفته است : من این اخبار 
را در این موضع از برای این نقل کردم که بسیاری از آن جماعت که منحرفند از آن حضرت 
چون می‌بینند که حضرت امیر َه از برای تحدث به نعمت‌های خدا بر خود در خطبه‌ها 
فضائل و کمالات خود راذکر می‌کند آن حضرت رانسبت به تکبر و فخر می‌دهند. و بعضی 
از صحابه نیز پیشتر این را می‌گفته‌اند چنانکه به عمر می‌گفتند که : امارت لشکر و جنگ را 
به علی ل بگذار . گفت : او تکبرش زیاده از ان است که این را قبول کند. و زید بن ثابت 
می‌گفت : ما متکبُرتر از علی و اسامه ندیده‌ايم . 

لهذا ما این احادیث را ایراد کردیم تا بدانند که کسی که این منزلت نزد حضرت 
رسالت تة داشته باشد و آن حضرت در شأن او اینها را گفته باشد . اگر به آسمان بالا 
رود وبا ملائکه و انبیاء مفاخرت کند. سزاوار است و ملامتش نباید کرد. با انکه آن 
حضرت هرگز در گفتار وکردارش اظهار تکبر ننمود و لطف وکرم و خلق و تواضعش از 
همه بیشتر بود تا آنکه دشمنانش او را به دعابه و مزاح مذمّت می‌کردند. 

وگاهی که این نوع سخنان از ان حضرت صادر می‌شد از باب جوشی بود که سینۀ 
پر دردش از تلاطم امواج هموم می‌زد. به ضرورت اظهار می‌نمود . و اه سردی بود که از 
دل پر درد می‌کشید . و شکایتی بود که از عدم مساعدت روزگار می‌نمود » یا شکر نعمتهای 
الهی بود که به او عطا فرموده بود. و تنبیهی بود غافلان را که اقرار به فضل او نداشتند » و از 
باب امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب بود که قدری از فضائل خود را ظاهر گرداند 
که مردم اعتقاد باطل در حقّ او نک‌نند ودیگران را در فضیلت بر او تقدیم ندهند. 
وحق تعالی نهی کرده است از این و گفته است 7( من یه يَهْدِي ای الحَقَ احق آن یب من لا 
یهدي الا آن دی فُمالکم كَيْفَ كمون ٩‏ . تااینجا ترجمة کلا‌این‌ابی‌الحدید بود" 


۱ تفسیر ثعلبی ۳۲۲/۱۰؛شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۰۱۷۴/۹ 
۲. سوره يونس : ۳۵. 
۳. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۱۷۴/۹. 


مقصد ۶-فصل ۱۷(اخباری که مخالفان در کتب معتبره ايراد نموده‌اند) 


موّلف گوید که : حق تعالی چشم و گوش ودل مخالفان را می‌بندد وحق را بر زبان 
ایشان جاری می‌کند تا حجت شیعه باشد بر ایشان. وبسیار غریب است که این مرد با ان 
فضیلت این احادیث را نقل کند و تصدیق صحت انها می‌کند و قبول می‌کند که صد یک این 
فضائل در حقّ دیگران وارد نشده است. و اقرار به افضلیّت ان حضرت از همه جهات 
صریح است در آنکه با وجود اعلم. امامت غیر اعلم جایز نیست. و معذالک انها را خلیفه 
می‌داند , و در بیست و پنج سال آن حضرت را رعیّت آنها می‌داند و انها را نسبت به او امام 
واجب‌الاطاعه می‌داند (اِنْ هذا لشیء عَجابٌ € . 

وبدان که احادیثی که در این فصل و فصول سابقه ايراد نمودیم مخالفان نمی توانند 
وانکاز ضعت اغا نمی توانند کرد و انجه از سایر کتب ایشان نقل شده از کتب مشهورة 
اکابر علماء ایشان نقل کر ده‌ایم مانند مسند احمد بن حنبل که مؤلف آن از ائمه اربعة ایشان 
همه توثیق او کرده‌اند و کتب او را معتبر می دانند» وتفسير معلیی که از مفسرین مشهور 


واحادیثی که ما بر ایشان حجت می‌کنيم همه متفق عليه است که علمای ما و ایشان همه 


روایت کرده‌اند. و انچه انها در برابر می‌آورند حدیت موضوعی چند است که مطلقا در 
انصاف کرده باشد می‌داند که اکثر احادیثی که در این مقام نقل شده و اکابر علمای ایشان 


باب ۵-امامت 


حکم به صحت انها کرده‌اند. صریح است در امامت , زیرا که امامت در عرف حدیث 
و قران صریح است در خلافت و ریاست کبری . و کسی که عدیل نفس رسول باشد رعیّت 
غیر نمی‌باشد . 

و حدیث‌ابتلاءصر یح‌است‌در امامت و غصب خلافت‌در چندین‌موضع .و كس یکه‌متصف 
به صفات‌مشهور ذانبیاءباشد و همه‌درتحتلوایاو باشند و درجه‌اش‌میان‌رسول خدا له 
وابراهیم 42 باشد رعیّت هر شقی لثیم که چند منافق با او بیعت کرده باشند نمی‌باشد . 

و حدیث وصیّت نزد منصف عارف به لغات و مصطلحات اکثر فقرات آن دلالت بر 
امامت می‌کند . خصوصاً امام المتقین و سيد المسلمین و یعسوب المؤمنين و خاتم الوصیین 
زیرا که معلوم است که مراد از وصایت . نیابت پیغمبر است و ریاست امور امّت و هدایت 
ایشان چنانکه وصیّت انبیای دیگر این معنی داشته, وال ان حضرت طفلی نداشت که 
وی باق او تشن تفاید ومالن داشت که در آن و سیت کنو خضو ضا بنا زر ظریق غامة 
که می‌گویند که ان حضرت میراث ندارد . 

واحادیث‌وصایت آن‌حضرتمتواتر است . و ابن‌ابی‌الحدید از اکثر صحابه‌اشعار بسیار 
نقل کر ده است‌که متضمن وصایت است. و ایضا آخر حدیث صریح است در امامت زیراکه 


اداء رسالت از جانب رسول لو و صوت او را به ایشان شنوانیدن یعنی آنچه از او شنوند 


به اعتبار عصمت یقین دانند که فرموده ان حضرت است. و گویا صدای او را شنیده‌اند . 

وایضاً چون به منزلهٌ نفس او و جان او است پس صدای او به منزلة صوت اوست. 
وایضاٌ بیان حق در اختلاف امّت همه کار امام است و ثمرة امامت است. 

و در حدیث نهم سید و سرور جمیع عرب بودن و محبت او باعث هدایت ابدی گردیدن 
بالاتر از رتبة امامت است. و حدیث دهم صریح است در امامت به جهاتی که مذکور شد . 
و یازدهم صریح است در امامت او وامامت اولاد امجاد او. و حدیث دوازدهم به 
اعتبار وصیّت و نهایت اختصاص و کرامت ظاهر است در امامت ؛ و حدیث هجدهم دلالت 
می‌کند که افضل است از سایر خلق به غیر از حضرت رسول یل که حجت کامله است بر 


مقصد ۶ - فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امرالمومنین 1 ) Yor‏ 


و حدیث آخر صریح است در انکه حضرت رسول َب خلافت برای او تعیین کرده 


بود. و ان حضرت بدون امر خدا کاری نمی‌کرد و حق تعالی ترک خواهش رسولش 


نمی‌کرد. تا آن حضرت مکرر این امر را از خدا نشنیده بود به مردم اظهار نمی‌نمود . و سایر . 
اخبار صریح است در جلالت و امتیاز ان حضرت و ترجیح غیر بر او تفضیل مفضول است : 
و عقلاًقبیح است. و اگر متعصبی در هریک از اینها مناقشه کند شک نیست که اینها همه با ۱ 
هم مورث علم به یقین است به استحقاق ان حضرت امامت و خلافت راء و کسی که تعصب ‏ 
وعناد دیدۀ بصیرت او را کور گردانیده باشد و هدایت نیابد به هیچ حقی در دنیا اذعان . 


نخواهد کرد ومن لم یجْقَل ال لَه نوا ما لَه ین ور €'“. 


فصل هشتم 
در بیان مطاعن آن جماعتی که غصب حق آن حضرت کردند 
و آنکه آنها قابل خلافت نبودند 
پس حق منحصر در آن حضرت بود. زیراکه به اجماع . حق منحصر بود در ایشان و ان 
حضرت . و هرگاه خلافت انها باطل شد . خلافت آن حضرت ثابت می‌شود. و در آن چند 
مطلب است : 


مطلب اول -در مطاعن ابویکر است 


طعن اول - آنکه حضرت رسول 9 امور عظیمه‌ای که رو می‌داد به عظماء صحابه ۱ 
بر اهل مکه. و چون روانه شد جبرئیل نازل شد وگفت که: حق تعالی می‌فرماید که ادا . 


نمی‌کند رسالت تو را مگر تو یا کسی که از تو باشد. پس حضرت امیر المومنین لا رفت 


یات را از ابو بکر گرفت و ابو بکر را برگردانید و ایات را در موسم به اهل مکه خواند. 

ومعلوم است که حضرت رسول تل امری را بدون وحی الهی نمی‌کرد. پس انکه 
حق تعالی اول امر کرد که به ابو بکر بدهد و بعد از آن از او بگیرد. حکمتی در آن ظاهر 
نیست به غير آنکه معلوم شود که او اهلیّت امارت و خلافت ندارد. و آنکه بعضی از 
متعصبان مخالفین نقل کرده‌اند که ابو بکر از امارت حاج معزول نشد و همراه بود. در اکثر 


سس 


و 


وآنکه جمعی دیگر گفته‌اند که : عادت عرب آن بود که بزرگ ایشان عهدی که می‌کرد 
می‌بایست ان عهد را بزرگان قبیلۀ او نشکنند. حرفی است بی‌اصل و در کتابی از کتب 
معتبره قدمای ایشان موجود نیست. وابن ابی‌الحدید نیز اعتراف کرده است که این از 
ادا غر ت مروف نیت :و این اویلی است که معان ابویک اختراع کردماند ۰ 
و ایضاً اگر عادت معروف مقرری بود بایست بر حضرت رسول له مخفی نباشد و در 
اول ابو بکر را نفرستد, واگر بر ان حضرت مخفی بود بایست بر ابو بکر وعمر وسایر 
صحابه که عادات جاهلیت را مید اشد سفق تماد وایشان ان فر ت را مه 
سازند که فرستادن ابو بکر مخالف قاعده است . 
و ایضاً اگر سبب این بود بایست وقتی که ابو بکر خایب و محزون برگشت . حضرت این 
عذر را بفرماید . و در هیچ روایتی مذکور نیست که حضرت این عذر را فرموده باشد بلکه 
عذری که در روایات مذکور است این است که فرمود : جبرئیل ا نازل شد و گفت : اداء 
نمی‌کند از جانب تو مگر کسی که از تو باشد. واز همه غریب‌تر آن است که نیابت 
بیشنمازی را که ثابت نیست که به گفتة رسول باشد بلکه خلافش معلوم است و به اعتقاد 
ایشان هر فاجری امامت نماز می‌تواند کرد. دلیل خلافت ابو بکر می‌کنند و عزل ابو بکسر 


و دادن آیات را به امیرالممنین لا به امر خدا منشأً فضیلت او نمی‌دانند . 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین طا ) 


طعن دوم - آنکه حضرت رسول یل اسامة بن زید را سردار لشکر کرد و جمعی از 
صحابه را در تحت حکم او داخل کرد و تأکید کرد که متوجه جنگ روم شوند. و ابو بکر 
وعمر از جملۀ مأمورین بودند. وحضرت لعنت کرد بر کسی که تخلف نماید از لشکر 
اسامه » و ایشان تخلف کردند برای غصب خلافت و مستحق لعن شدند. و به قراین احوال 
معلوم بود که غرض آن حضرت از نفوذ جیش اسامه و تأکید در سرعت خروج ایشان آن 
بود که مدینه از منافقان خالی گردد و خلافت بر وصی او قرار گیرد. 

واین مضامین به طرق متعدده در تواریخ و سیر و کتب معتبرة ایشان مذکور است. 
چنانکه ابن ابی‌الحدید از کتاب احمد بن عبدالعزیز جوهری روایت کرده است از عبدائه 
بن عبدالرحمن که : رسول خدا لو در مرض موت خود امیر کرد اسامه را بر لشکری که 
در آن اکثر مهاجرین و انصار داخل بودند و از جمله آنها ابو بکر و عمر و ابو عبيدة بن جراح 
و عبدالرحمن بن عوف و طلحه و زبیر بود. امر کرد او را که غارت برد بر «موته» به همان 
موضع که پدرش در آنجا شهید شده بود و جنگ کند در وادی فلسطین . و تثاقل می‌نمود 
اسامه و لشکرش, و حضرت گاه مرضش شدید می‌شد وگاه سبک می‌شد و در همه حال 
تا کید می‌فرمود در روانه شدن لشکر تا آنکه اسامه گفت : پدر و مادرم فدای تو باد رخصت 
می‌دهی که چند روز بمانم تا خدا شما را شفا بدهد ؟ فرمود که : بیرون رو و برو با برکت 
خدا. گفت: یا رسول الله ! اگر بیرون روم و تو را به این حال بگذارم دلم از برای تو مجروح 
خواهد بود. فرمود : برو با نصرت و عافیت .گفت: یا رسول اه | کراهت دارم از آنکه بروم 
واحوال تو را از مترددین بپرسم. حضرت فرمود: برو واطاعت من بکن. پس مرض بر 
حضرت غالب شد. پس اسامه برخاست که متوجه بیرون رفتن شود. چون حضرت به 
هوش امد خبر اسامه و لشکر او را پرسید گفتند : تهید رفتن می‌کند. باز مکرر فرمود که: 
لشکر اسامه را بیرون کنید خدا لعنت کند کسی را که از او تخلف کند وبا او بیرون نرود ؛ 
ومکرر اين را می‌فرمود . 


پس اسامه علم را بر سر خود بلند کرد و روانه شد و صحابه در پیش او می‌رفتند تا انکه 


در « جرف » که بیرون مدینه است فرود امد. وبا او بودند ابو بکر و عمر واکثر مهاجرین 
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۱ وروساء و سرکرده‌های انصار تا آنکه‌ام ایمن کسی را فرستاد به نزد اسامه که : بیا به مدینه 
۱ که حضرت رسول تلص در کار رفتن است . 

۱ اسامه چون این خبر را شنید همان ساعت برخاست وعَلَّم را برداشت و داخل مدینه 
شد وعلم را بر در خانة حضرت نصب کرد و حضرت همان ساعت به عالم بقاء ارتحال 
نمود. ابابکر و عمر تا مردند پیوسته اسامه را به عنوان امیر خطاب می‌کردند(۱. 

و واقدی و بلاذری و محمد بن اسحق و زهری وبلال بن عامر واکثر مورخین 
ومخد لن امه که اند که یک وهی ادل لک امد روند و فل کرو توت 
چون ابو بکر خبر خلافت خود را برای اسامه فرستاد اسامه گفت : من و لشکری که با منند 

۱ تو را ولی نکرده‌اند و حضرت رسول ِا مرا بر شما امیر کرد و عزل نکرد, وشما رایر من 
| امیر نکرد تا از دنیا رفت و تو و مصاحبت عمر بی‌رخصت من برگشتید , و امری بر حضرت 
ومول کے مش بردو ا و عا ار اشع م رس ایک دو عا ا رشن ان 
۱ نکرد» و ابو بکر خواست خود را خلع کند از خلافت . عمر نگذاشت . 

0 پس اسامه برگشت وبر در مسجد ایستاد و فریاد زد که: عجب دارم از مردی که 
۱ 
۱ 
| 


حضرت رسول لضو مرا بر او امیر کرد او مرا عزل کرده و دعوی امارت بر من می‌کند"'. 
و محمد شهرستانی در کتاب ملل ونحل گفته است: در بیان اختلاف‌ها که در میان 


صحابه شد در مرض آن حضرت ان بود که حضرت رسول تلا فرمود که : کارسازی 

| کی اشام انا لت کد کسی زا که سس اند از لک استامهسی وهی کشند: 

واجب است بر ما که امتثال امر آن حضرت بکنیم و اسامه به امر آن حضرت از مدینه بیرون 
تست ۱ 

و بعضی گفتند: مرض آن حضرت صعب شده و دل ما تاب نمی آورد که ان حضرت را 

در این حال بگذاريم پس صبر می‌کنيم تا ببینیم که امسر آن حضرت به کجا منتهی 


۱. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۱۵۰/۷. 
۱ ۲. رجوع شود به احتجاج ۲۲۴/۱. 
۱ | ۳ الملل والتحل ۱۴. 


سس تست ی تحت اس سوت تس ي 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین ل ) 


و در هریک از این ابواب احادیث بسیار از کتب مخالفان در بحار الانوار ایراد 
نموده‌ام ". پس این واقعه از سه جهت دلیل است بر بطلان خلافت أن سه غاصب 
خلافت : 

اول: انکه حضرت رسالت پناه 34 اسامه را بر ایشان امیر گردانید ومعزول 
نگردانید و ایشان در تحت مکوفت:و امار ت او بو دند با ان خر ت از دیا زخلت نمود: 
پس هرگاه ایشان رعیّت و مأمور به اطاعت اسامه باشند واو به اتفاق خلیفه نبود. بلکه 
واجب بود که هرکه خلیفه باشد او اطاعت او را بکند. پس ایشان نیز خلیفه نباشند بلکه 
واجب بود که اطاعت خليفة دیگر بکنند . 

دوم : آنکه از جیش اسامه تخلف نمودند و هرکه از جیش اسامه تخلف نمود به قول 
حضرت رسول یل ملعون است. و ملعون بودن با خلافت جمع نمی‌شود . 

سوم: آنکه ایشان توّی و اعراض از امر آن حضرت کردند و هرکه چنین کند مومن 
نیست به گفتة حق تعالی : (ویفوُونَ ما باه بل شول اطعا ثم تون ریق مهم من 
غد ذلك ما أُوليِكَ بالْمُؤْمِبِينَ ۲۳۲6 یعنی : «می‌گویند ایمان به خدا ورسول آوردیم واطاعت 
ایشان کردیم وبا وجود این فرقه‌ای از ایشان رو می‌گردانند واطاعت نمی‌کنند بعد از این واین 
جماعت مؤمن نیستند». 

طعن سوم -در بیان جوری که او با عمر و ساير منافقان بر اهل بیت عصمت و طهارت 
نمودند در غصب خلافت . 

اول مختصری از روایات شیعه که از اهل بیت رسالت و ثقات و متدیّنین صحابه منقول 
است نقل می‌نمایم و بعد از ان بر هر جزوی‌از اجزاء آن روایاتی که در کتب معتبر؛ مخالفین 
مذکور و مشهور است بر طبق آن ايراد می‌نمایم تا معلوم شود که اجماع و بیعتی که مخالفان 


.۱۴ الملل والتحل‎ .١ 
۴۱۰/۲۱ بحار الاتوار‎ ۲ 


۳ سوره‌نور : ۴۷. 


مس 


| اک 


”ت 


اس ا تست اد مت تم ی کج ساسح بت تسس اج کته ۳۳ ۳ ۲۰ 


شیخ طبرسی در احتجاج به اسانید صحیحه روایت کرده است موافق روایات 
متواتره‌ای که در سایر کتب شیعه مذکور است که : چون مرض حضرت رسول تلو شدید 
شد انصار را طلبید و تکیه کرد بر علی و عباس واز خانه بیرون آمد و تکیه داد بر ستونی از 
ستون‌های مسجد و خطبه‌ای خواند و وصیت در باب اهل بیت خود کرد و فرمود که : هیچ 
پیغمبری از دنیا نرفته است مگر آنکه خلیفه در میان امّت خود گذاشته است و من در ميان 
شما دو امر بزرگ می‌گذارم: کتاب خدا و اهل بیت من . هرکه ایشان را ضایع کند خدا او را 
ضایع کند. پس در حق انصار وصیت نمود که رعایت ایشان بکنید . 

و بعد از آن اسامه را طلبید و مبالغه نمود در باب بیرون بردن لشکر چنانکه سابقا مذکور 


| به آن متمسک شده‌اند در خلافت ان منافقین دلیل کفر ایشان است نه خلافت ایشان . 


شد پس حضرت داخل خانه شد و اسامه لشکر خود را بیرون برد و در یک فرسخی مدینه 
نزول کرد. و اول کسی که مسارعت کرد در رفتن ابو بکر و عمر و ابو عبیدۀ جراح بودند. 
رفتند و در میان لشکر فرود آمدند. ومرض حضرت شدید شد و سعد بن عباده نیز بیمار 
شنک : 

و جون چاشت روز دوشنبه شد حضرت سید انبیاء لا به عالم‌بقاءرحلت‌نمود , و دو 
روز از ببرون رفتن لشکر گذشته‌بود ,چون این خبر وحشت‌اثر به‌عسکر رسید اکثر به مدینه 
برگشتند و مدینه به هم برآمد. پس ابو بکر بر ناقه‌ای سوار بود و بر در مسجد آمد و فریاد ۱ 
کرد که : ایها الناس ! جرا چنین مضطرب شده‌اید ؟! اگر محمد تة مُرد پروردگار محمد 
نمرده است. پس این آیه را خواند ما مُحَثدٌ الا ول قذ خلت ین نله الأشل ۲۱۹6 
یعنی : « نیست محمد لا مگر رسولی که گذشته‌اند پیش از او رسولان» پس اگر او بمیرد یا کشته 
شود شما از دین برخواهید گشت» وکسی که از دین برگردد به خدا ضرری نمی‌رساند». 

بس انصار جمعیت کردند بر سعد بن عباده و او را به سقیفة بنی‌ساعده بردند که با او 


بیعت کنند , چون این خبر به عمر رسید ابو بکر را خبر کرد و هر دو به سرعت آمدند متوجه 


۱ سورء ال عمران: ۱۴۴. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین لا ) ۵۹ 


سقیفه شدند و ابوعبیده را که هم‌سوگند ایشان بود با خود برداشتند , و در سقیفه جماعت 


بسیار از انصار جمع شده بودند و سعد بیمار در میان ایشان خوابیده بود. و منازعة بسیار 


بیعت یکی از دو نفر : یا ابو عبیده یا عمر , هر دو را پسندیده‌ام برای خلافت . 

عمر و ابو عبیده به ابو بکر گفتند که : سزاوار نیست که ما بر تو تقدم بنمائیم » تو پیش از 
ما مسلمان شده‌ای و تو مصاحب غار بوده‌ای و تو احقی به این امر از ما. 

انصار گفتند : می‌ترسیم غالب شود بر این امر کسی که نه از ما باشد ونه از شما. پس ما 
از برای خود امیری می‌گيريم و شما از برای خود امیری قرار دهید . 

ابو بکر فضیلت مهاجران و انصار را هر دو ذکر کرد و گفت : مهاجران امراء باشند و شما 
وزراء باشید . 

حباب بن منذر انصاری برخاست وگفت: ای گروه انصار ! دست نگاهدارید که 
ها خر ان در خان ها دیزی ساب شماند و کش رات تالف ھا تی کید :دا کر 
آنها به امارت شما راضی نباشند از ما امیری باشد و از ایشان امیری . 


عمر گفت : هیهات . دو شمشیر در یک غلاف نمی تواند بود. و عرب راضی نمی‌شود که 
شما امیر باشید و پیغمبر از غیر شما باشد , و راضی‌اند به انکه خلافت با جماعتی باشد که Cas‏ 
پیغمبر از ایشان است. وکی می‌تواند منازعه کند با ما وحال آنکه ما خویشان و عشيرة 
اوئیم مگر کسی که خواهد خود را به مهلکه اندازد و فتنه برپا کند. 

باز حباب از آن قسم سخنان‌گفت . و گفت : به‌شمشیر شما اینها اطاعت‌کر ده‌اند . و ه رکه 
رد قول من می‌کند شمشیر بر بینی او می‌زنم » پس ابو عبیده برخاست و سخن بسیار گفت . 

بشیر بن سعد که از بزرگان انصار بود چون از قبیلهٌ اوس بود و ایشان خلافت را از برای 
سعد می‌خواستند واو از قبیلً خزرج بود حسد او را بر این داشت که ميل کند به جانب 
قریش و مردم را ترغیب کرد که راضی شوند به بیعت مهاجران » به این سبب اختلاف به هم 
رسید در میان انصار و مهاجر . مهاجران قوی شدند . ۱ 

پس ابو بکر گفت : اينک عمر و ابو عبیده دو شیخ قریشند , با هریک که خواهید بیعت ۱ 

ا 


۳۶۰ 


باب ۵-امامت 
کنید . و عمر و ابو عبیده به اعتبار توطثه‌ای که با هم کرده بودند گفتند :ما با وجود تو اختیار 
خلافت نمی‌کنيم . دست خود را دراز کن تا با تو بیعت کنیم . 

بشیر گفت : من هم با شما شریکم . 

چون قبیلةٌ اوس سخن بشیر را شنیدند شروع کردند به بیعت کردن با ابو یکر . و هجوم 
آوردند و سعد نزدیک شد که در زیر پای مردم هلاک شود. گفت : مرا کشتید . 

کی را خن ار که 

قیس پسر سعد برجست وبه ریش عمر چسبید و گفت: ای پسر صهاک حبشیّه ! ترسان 
وگریزان در جنگها و شیر غران در محل ایمنی . اگر یک مو از پدرم کم کنی یک دندان در 
دهانت نگذارم. 

ابو بکر گفت : اهسته باش ای عمر که رفق و مدارا بهتر و نافع‌تر است. 

سعد گفت: ای پسر صهاک! واثّه که اگر فوت برخاستن داشتم ‏ هرا مه می‌شنیدید در 
کوچه‌های مدینه صدایی که شما را و اصحاب شما را از مدینه بیرون کنند و ملحق شوید به 
گروهی که در میان ایشان ذلیل بودید و تابع دیگران بودید , الحال بر من جرأت به‌هم 
رسانیده‌اید . ای آل خزرج ! مرا از محل فتنه بیرون بريد . 

او را برداشتند و به خانه بردند. 

پس ابو بکر فرستاد که : مردم به من بیعت کردند . تو هم بیا بیعت کن . 

گفت : نه والله بیعت نکنم تا هر تیری که در کنانه دارم به سوی شما بیاندازم؛ و سر نیزة 
خود را از خون شما رنگین کنم » و شمشیر به کار برم تا دست قوّت گرفتن آن داشته باشد . 
پس من با شما مقاتله می‌کنم با هرکه متابعت من کند از اهل‌بیت و عشیرة من. و به خدا 
سوگند که اگر جن وانس جمع شوند من با شما دو عاصی بیعت نکنم تا به نزد پروردگار 
خود روم . 

چون این جواب را به ایشان گفتند . عمر گفت: البته از او بیعت باید گرفت . 

بشیر پسر سعد گفت : او اباء کرده است از بیعت وبه لجاجت افتاده است و بیعت 


نمی‌کند تا کشته شود واو کشته نمی‌شود تا اوس و خزرج کشته نشوند, او را بگذارید 


ی کت سح و س 


مد ۶ قتل ی غمت کا ی اد و ۶۱ 


وبیعت نکردن او به شما ضرری نمی‌رساند . 

پس قبول کردند قول او را و دست از سعد برداشتند . واو به نماز ایشان حاضر نمی‌شد 
وبه حکم ایشان قائل نبود و اگر یاوری می‌یافت البته با ایشان جنگ می‌کرد . و پیوسته بر 
این حالت بود تا ابو بکر مُرد و عمر خلافت را متصرف شد. و چون از ضرر عمر ایمن نبود 
رفت به شام و در انجا مُرد وبا هيچ‌یک بیعت نکرد. و سبب موتش آن بود که در شب تیری 
بر او زدند و او را کشتند . و تهمت بر جن بستند که جن او را کشتند . 

و بعضی گفته‌اند که جعاله برای محمد بن سلمه انصاری قرار دادند و او سعد را 
E‏ 

واز حضرت امیر لِه روایت کرده‌اند که مغيرة بن شعبه او را کشت . 

وسایر انصار و جمعی که در مدینه بودند بیعت کردند . 


رسول ا بود و سلیم بن قیس هلالی گفت :از سلمان شنیدم که چون رسول تال به ملا . 


اعلا رحلت نمود و مردم گفتند انچه گفتند و کردند انچه کردند. ابو بکر و عمر و ابو عبیده 
آمدند و مخاصمه کردند با انصار و حجتی که علی بایست بگوید ایشان گفتند. حجت 
ایشان این بود که : ای گروه انصار ! قریش احقند به امر خلافت از شما زیرا که حضرت 
رسول ا از قریش است و مهاجران بهترند از شما زیرا که خدا در قران ایشان را پیش 
از انصار ذکر کرده است . و ایشان را تفضیل داده است و حضرت رسول تلا فرمود که : 
امامان از قر یشند . 

سلمان گفت : من رفتم به خدمت حضرت امیر 42 واو مشغول سل دادن حضرت 
رسول بلي بود. زیرا که ان حضرت وصیت کرده بود که کسی غیر او مرتکب غسل او 


سس سے 


نشود. پس گفت : یا رسول الله !کی اعانت می‌کند مرا به غسل تو ؟ گفت : جبرئیل . پس هر ۱ 
عضوی که حضرت می‌خواست بشوید جبرئیل می‌گردانید وان عضو را ظاهر می‌کرد. . 


۱ احتجاج ۰۱۷۲/۱ 


باب ۵-امامت 


و حسین عم وما در عقب او صف بستیم وبر او نماز کردیم. 

وعایشه در آن حجره بود و جبرئیل چشم او راگرفت که نماز را ندید . پس رخصت داد 
صحابه را که ده‌نفر ده‌نفر داخل می‌شدند وبر دور حضرت می‌ایستادند و علی 3 ايه ِن 
له وَمَلاكَه یا وق ال تا آخر آیه رامی‌خواند وایشان صلوات 
می‌فرستادند و می‌رفتند تا آنکه مهاجران و انصار داخل شدند و صلوات فرستادند 
و رفتند , ونماز حقیقی همان نماز بود که اول کرده شد . و اگر ایشان خبر می‌شدند طمع 
می‌کر دند که امامت نماز را ابو بکر بکند . 

پس سلمان گفت : من خبر دادم امیرالمومنین ا رابه انچه آن منافقان کردند در وقتی 
که مشغول به غسل بود. گفتم : الحال ابو بکر بر منبر نشسته است و مردم راضی نمی‌شوند 
که به یک دست با او بیعت کنند . وبا هر دو دست با او بیعت می‌کنند . 

حضرت فرمود که: یا سلمان! دانستی که اول کسی که با او بیعت کرد در وقتی که بر 
منبر حضرت رسول ب بالا رفت کی بود ؟ گفتم : نه, ولیکن در سقیفه اول کسی که با او 
بیعت کرد بشیر بن سعد بود » پس ابو عبیده ‏ پس عمر . پس سالم مولی حذیفه , پس معاذ بن 
جبل. 

حضرت فرمود که : او را نمی‌گویم .اول کسی را می‌گويم که در منبر با او بیعت کرد. 

سلمان گفت : نمی‌دانم امّا دیدم مرد پیری را که تکیه بر عصای خود کرده بود و در ميان 
دو چشمش علامت سجده بود و بسیار متعبّد می‌نمود . چون ابو بکر بر منبر نشست او اول 
بالا رفت وگریست وگفت: الحمد له نمردم تا تو را در این مکان دیدم. دستت را بگشا او 
دست دراز کرد و با او بیعت کرد. پس گفت: این روزی است مثل روز آدم. پس از منبر 
فرود امد واز مسجد بیرون رفت . 


حضرت فرمود: یا سلمان! دانستی کی بود؟ گفتم : نه . ولیکن سخن او مرا بد امد 


متصد ۶-فصل ۱۸مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین 2 ) ۳ 


وچنین می‌نمود که شماتت می‌کرد به وفات حضرت رسول تل . 

فرمود که: او شیطان بود. و خبر داد مرا رسول خدا ٥ل‏ که ابلیس و سرکرده‌های 
اصحابش حاضر شدند در روز غدیر که حضرت رسول مَل مرا به خلافت نصب کرد به 
امر خدا و خبر داد مردم را که من اولایم به ایشان از جانهای ایشان. وامر کرد ایشان را که 
حاضران به غایبان برسانند. پس اتباع آن لعین و متمرّدان اصحاب او به او گفتند که : این 
امت مرحوم و معصومند . و تو را وما را بر ایشان دستی نخواهد بود. ایشان پناه خود و امام 
خو درا نهد از می اند ینس شیطان عمکین شد ویر کشت: 

و حضرت امیر للا فرمود که: پس رسول خداَلص فرمود که : چون من از دنیا بروم 
مردم در ظل بنی‌ساعده با ابو بکر بيعت خواهند کرد. پس به مسجد خواهند آمد واول 
کسی که بر منبر من با او بیعت کند . شیطان خواهد بود به صورت مرد پیر متعبّدی و چنین 
خواهد گفت. پس بیرون خواهد رفت و شیاطین واتباع خود را جمع خواهد کرد پس 
ایشان او را سجده خواهند کرد و خواهند گفت: ای سیّد ما! و ای بزرگ ما! تویی که ادم را 
از بهشت بیرون کردی. پس او در جواب خواهد گفت که : کدام امّتند که بعد از پیغمبر خود 
گمراه نشدند. شما می‌گفتید که من بر ایشان راهی ندارم. دیدید چگونه ایشان را بر 
مخالفت پیغمبر خود داشتم. این است که حق تعالی فرموده است: ولد صَدّق علَیْهم 
لیس ظنُ ابو الا فریقاً من الْمُؤْمِبِينَ ۱26 یعنی : «به تحقیق که راست کرد بر ایشان 
شیطان گمان خود راء پس پیروی کردند او راء مگر گروهی از مؤمنان ». 

سلمان گفت : چون شب شد علی ٤‏ فاطمه لا را بر درازگوشی سوار کرد. و دست 
حسنین را گرفت وبه خانةٌ هریک از اهل بدر از مهاجران و انصار رفت و حق امامت 
وخلافت خود را به یاد ایشان آورد و طلب یاری از ایشان کرد. اجابت او نکردند مگر 
چهل و چهار کس . و به روایت دیگر: بیست و چهار نفر . 


پس فرمود که: اگر راست می‌گوئید سرهای خود را بتراشید و اسلحه خود را بردارید 


اور سا ۳۰ 


لب تا 


باب ۵-امامت 


سس 


و بامداد بیائید به نزد من که با من بیعت کنید بر موت» یعنی تا کشته نشوید دست از یاری 
من برندارید . 
چون صبح شد به غير چهار نفر نيامدند : سلمان . و ابو ذر. و مقداد. وعمار ؛ وبه روایت 
دیگر : به جای عمار زبیر است. 
سه شب حضرت چنین کرد و در روز به غیر این چهار کس حاضر نشدند . 
چون دانست که ایشان در مقام غدر و مکرند ویاری او نمی‌کنند . رفت و در خانه 
نشست ومشغول جمع قران شد واز خانه بیرون نیامد تا همه را جمع کرد. و قرآن متفرق 
بود در پوستها و چوبها و رقعه‌ها و استخوانها. پس ابو بکر فرستاد که: بیا وبیعت کن. 
حضرت گفت : من سوگند یاد کرده‌ام که رداء بر دوش نگیرم مگر برای نماز تا قرآن را جمع 
کنم 
پس چند روز صبر کردند و حضرت مجموع قران را جمع کرد ودر میان جامه‌ای 
گذاشت و سرش را مهر کرد. پس آن را در مسجد آورد در وقتی که ابو بکر و عمر و صحابه 
در مسجد بودند و ندا کرد به اواز بلند که : ايها الناس ! چون حضرت رسول از دنیا رفت 
مشغول غسل و تجهیز و تکفین او گردیدم و بعد از آن قرآن را در این جامه جمع کرده‌ام 
و هیچ آیه‌ای نازل نشده است مگر حضرت رسول لا بر من خوانده است و تأویلش را 
به من گفته است . در قیامت نگوئید که ما از این غافل بودیم و نگوئید که من شما را به یاری 
خود نخواندم و حقّ خود را به یاد شما نیاوردم وشما را به کتاب خدا دعوت نکردم. 
عمر گفت : آنچه از قرآن با ما هست ما را بس است و احتیاج به قران تو نداریم . 
حضرت فرمود که : دیگر این قرآن را نخواهید دید تا مهدی از فرزندان من این را ظاهر 
گرداند. وبه خانه خود برگشت . د 
پس عمر به ابو بکر گفت : علی را بطلب تا بیعت کند. تا او بیعت نکند ایمن نیستیم . ١‏ 
ابو بکر فرستاد که : اجابت کن خلیفةُ رسول الله را. ۱ 
حضرت فرمود: سبحان الله چه زود دروغ بر حضرت رسول 9 بستید , ابو بکر 
و جمعی که در دور اویند همه می‌دانند که خدا و رسول 924 غیر من کسی را خلیفه 


مقصد ۶ -فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین طا ) 


نکر دند . 

بار دیگر فرستاد که : اجابت کن امیر المومنین ابو بکر را. 

حضرت تعجب نمود گفت : سبحان اله , اندک وقتی است که پیغمبر از میان ایشان رفته ۱ 
است. او خود می داند که این نام از برای غیر من صلاحیت ندارد و او هفتم آن جماعتی بود 
که حضرت رسول 9 ایشان را امر کرد که بر من سلام کنند ومرا امیر المؤمنین بنامند. 
پس او و رفیقش عمر پرسیدند که خدا این را امر کرده است ؟ حضرت فرمودند که : بلی به ٍِ 
حق وراستی از جانب خدا ورسول 9 است. واو امیر مؤمنان است وسیّد مسلمین 1 
ات و عا خب غل غو مجان انس خد اور در فام بر اظ راھد میاه 
دوستان خود را به سوی بهشت فرستد و دشمنان خود را به سوی جهنم . چون این خبر را در 
دنل در ان زوز شا تشن : 

پس در آن شب باز حضرت امیر لا فاطمه و حسنین طا را برای اتمام حجت به خانة 
اصحاب رسول لا برد واز ایشان یاری طلبید. وبه غیر آن چهار نفر اجابت نکردند . 

پس عمر به ابو بکر گفت: چرا نمی‌فرستی که علی واین چند نفر را از برای بیعت 
بیاورند ؟ همه بیعت کردند به غير اینها . 

ابو بکر گفت: کی را بفرستم ؟ 

عمر گفت : قنفذ را می‌فرستم که او مرد درشت و غلیظ بی‌شرمی است از قبیلة بنی عدی 


است. 
پس او را با جمعی از اعوان فرستادند . 
چون رفتند حضرت امیر لِه رخصت نداد که داخل شوند. 
اصحاب قنفذ برگشتند و گفتند که : رخصت نمی‌دهند که داخل شویم. ۱ 
عمر گفت که : بی‌رخصت داخل شوید. 0 
چون رفتند حضرت فاطمه لا سوگند داد ایشان را که : بی‌رخصت من داخل خانة من 
نشوید . 
قنفذ آنجا ماند و اصحابش برگشتند و خبر آوردند. عمر در غضب شد وگفت: ما را به 


ح سا 


باب ۵-امامت 


گفتۀ زنان چکار است. و امر کرد جمعی را که بر دور او بودند که هیزم برداشتند و خود نیز 
| هیزم برداشت وبر در خانة اهل بیت گذاشتند. وحضرت امير المژمنین و فاطمه 

وحسنین لا با سایر اهل بیت در آن خانه بودند. وفریاد زد: یا علی! بیرون بیا و بيعت 
کن با خلیفۀ رسول خدا والا اتش در خانه‌ات می‌افکنیم . 

پس حضرت فاطمه غه برخاست وگفت : چه می‌خواهی از ما ای عمر ؟ 

گفت: در را بگشا و اگرنه خانة شما را با شما می‌سوزانم . 

فاطمه لا گفت : ای عمر ! از خدا نمی‌ترسی وبه خانة من می‌خواهی درآیی ؟ 

ان ی خا زنگقت و تشن طلیید وه در اند نرات 

فاطمه لا فریاد « یا أَبتاهٌ یا رَسُول اف » بلند کرد. عمر سر غلاف شمشیر را بر پهلوی 
ان حضرت زد و تازیانه را بلند کرد و بر ذراع شریفش زد. 

فاطمه تلا خطاب کرد پدر بزرگوار خود را که : بد خلافتی کردند عمر و ابو بکر در حق 
اهل بیت تو . 

پس حضرت امیر ّا بی‌تاب شد و برجست وگریبان ان ملعون راگرفت وبر زمین زد 


وش اش را شکستو گر دشن را یجید وخواست او را بکد به ختاطر اوردوضیت 


وەت پ مه 


خضرت زسول را که اورا امر کرد به ضبر وتهی از هفات ایشان فرموده بود دست برزداشت 
وگفت: به حقّ آن خدایی که محمد راگرامی داشت به پیغمبری . ای پسر صهاک! اگر نه 
تقدیری می‌بود از حق تعالی که پیش گذشته و عهدی که حضرت رسول در این باب با من 
کرده. هراینه می‌دانستی که بی‌رخصت من داخل خانة من نمی‌توانی شد . 

پس عمر فرستاد و لشکر به مدد خود طلبید وان منافقان هجوم آوردند و داخل خانه 
شدند. و حضرت امیر لا شمشیر خود را برداشت . چون قنفذ دید که شیر خدا شمشیر 
برداشت ترسید که شمشیر را بکشد و بیرون اید و یکی را زنده نگذارد . دوید به نزد ابو یکر 
وقصه رانقل کرد. 

اہو بکر گفت : اگر علی 3 ارادة بیرون آمدن کند به خانه‌اش بریزید واو را بگیرید . 


واگر مانع شود اتش در خانه‌اش بزنید . 


حضرت گرفتند . و ریسمان در گلوی حق جوی آن مطیع امر الهی انداختند و کشیدند که از | 


خانه بیرون اوردند. 


وبه روایت ابن عباس : خالد شمشیر خود را حوالةٌ ان حضرت کرد. حضرت همان 
شمشیر را از دست او گرفت و خواست بر او زند. او حضرت را قسّم داد و حضرت شمشیر 
را انداخت . 

عمر فرستاد به نزد قنفذ که : اگر حضرت فاطمه تلا مانع بیرون آوردن على ٤ا‏ بشود 
پروا مکن و او را بزن و دور کن . 

چون حضرت را به در خانه رسانیدند حضرت فاطمه فلا نزدیک در آمد و مانع شد. 
قنفذ در را به عقب گشود وبر پهلوی فاطمه زد که یک دنده از دنده‌های پهلوی مبارکش 
شکست و فرزندی که حضرت رسول او را در شکم صديقة طاهره وا محسن نام کرده بود 
سقط شد. و باز ممانعت می‌فرمود . تازیانه بر بازوی مبارکش زد که استخوانش شکست. 
وبه همین ضربت‌ها شهید شد. چون از دنیا رفت در بازویش گره بزرگی از ان ضربت 
مانده بود. 

پس حضرت امیر 38 را با ان حال بیرون کشیدند تا به نزد ابو بکر آوردند و عمر با 
شمشیر برهنه بالای سر ان حضرت ایستاد و خالد بن ولید وابو عبیده وسالم ومعاذ بن 
جبل و مغيرة بن شعبه و اسید بن خضیر و بشیر بن سعد و سایر منافقان مکمل و مسلح بر 
دور ابو بکر ایستاده بودند . 

سلیم بن قیس گفت: من به سلمان گفتم : ایا این جماعت بی‌رخصت داخل خانة 


حضرت فاطمه شدند ؟ گفت : اری وائّه مقنعه نیز بر سر نداشت . و استغاثه می‌کرد « یا آبتاه 


یا سول لو » و می‌گفت : تو دیروز از میان ما رفتی وابوبکر وعمر با اهل بیت تو چنین 
می‌کنند ! و من ديدم که ابو بکر و آنها که بر دور او بودند همه گریستند به غير خالد و عمر 
ومغیره وعمر می‌گفت : ما را کاری نیست به زنان و رأی‌های ایشان در هیچ آمری. 

چون علی 3 را به نزدیک ابو بکر اوردند. فرمود: به خدا سوگند که اگر شمشیر به 


aan‏ سس سس 


باب ۵-امامت 


و سس تیا نوت رل که تحت ا که کر 
شما جهاد نکردم .اگر ان چهل نفر که با من بیعت کردند بیعت را نمی‌شکستند من جماعت 
شما را پراکنده می‌کردم .ولیکن خدا لعنت کند آنها را که با من بیمت کردند وبیعت را 
ونون اظ اوک یا و شرت افاد فریاد ژد که :نیت از او کارت 
حضرت گفت : ای ابو بکر ! چه زود برجستید بر مخالفت رسول خدا واذیت اهل بیت 


او, به کدام حق و به کدام منزلت مردم را به بیعت خود می‌خوانی ؟ تو دیروز به امر خدا 


عمر گفت : این سخنان را بگذار. دست از تو برنمی‌داريم تا بیعت کنی . 

فرمود: اگر نکنم چه خواهید کرد ؟ 

گفت: : خواهیم کشت تو را به مذلّت و خواری. 

حضرت فرمود: پس کشته خواهید بود بندة خالص خدا را و برادر رسول او را. 

ابو بکر گفت: بلی . 

وبه روایت عباس : عمر گفت که : بنده خدا را قبول داریم, اما برادر رسول خدا را قبول 


ورسول خدا با من بیعت نکردی ؟ 


ندار یم . 


. حضرت فرمود که : انکار می‌کنید که رسول خدا مرا برادر خود گردانید ؟ 

ٍ گفتند : بلی. 

پس حضرت خطاب کرد به صحابه که : ای گروه مهاجران و انصار ! شما را به خدا قسّم 

/ می‌دهم که شنیده‌اید از رسول خدا در روز غدیر که در حق من چه گفت ؟ و در غزوة تبوک 

ِ چه گفت ؟ پ پس آنچه حضرت رسول علانیه در حقّ او گفته بود همه را ذکر کرد. ایشان همه 

1 گفتند که : همه اینها را شنیدیم . 1 
چون ابو بکر ترسید که مردم او را یاری کنند. خود مبادرت کرد و گفت: آنچه گفتی همه 

حق است و ما همه را شنیدیم به گوشهای خود و در خاطر داریم ,اما شنیدیم از رسول خدا 

که بعد از آنها گفت که : ما اهل بیت را خدا برگزیده است وگرامی داشته است و از برای ما 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ل ) 


اختیار کرده است آخرت را بر دنیا, و خلافت و پیغمبری را هر دو در ما جمع نکرده است. 

علی لَه گفت : ایا کسی هست که با تو این گواهی را بدهد ؟ 

عمر گفت : راست گفت خلیفة رسول الله » من نیز شنیدم . 

پس ابو عبیده و سالم مولای حذیفه و معاذ بن جبل نیز شهادت دادند . 

حضرت فرمود که : وفا کردید شما پنج نفر به آن صحیفه‌ای که در ميان خانهة کعبه 
نوشتید که : اگر محمد کشته شود یا بمیرد نگذاریم که خلافت به اهل‌بیت او برسد . و این 
حدیث را در ان روز وضع کردید . 

ابو بکر گفت : تو چه دانستی که ما چنین کردیم ؟ 

حضرت فرمود :ای زبیر ! و ای سلمان ! و ای ابو ذر! و ای مقداد ! سوّال می‌کنم از شما به 
حق خدا و به حق اسلام که شما نشنیدید از حضرت رسول که این پنج نفر را نام برد وگفت 
چنین نامه‌ای نوشتند و چنین پیمانی با یکدیگر بسته‌اند ؟ 

همه گفتند : بلی , ما همه شنیدیم که حضرت رسول 3 گفت که: ایشان چنین نامه‌ای 
نوشته‌اند و عهد کرده‌اند خلافت را از اهل بیت بگردانند. پس تو گفتی : پدر و مادرم فدای 
تو باد یا رسول الله اگر چنین کنند من چه کنم ؟ 

فرمود: اگر یاوری بیابی با ایشان جهاد و قتال کن. و اگر نیابی خود را حفظ کن و خود 
رابه کشتن مده. 

پس حضرت امیر ‏ فرمود که : اگر ان چهل نفر که با من بیعت کردند وفا می‌کردند 
جهاد می‌کردم با ایشان از برای خدا. و به خدا سوگند که این خلافت که ابو بکر و عمر از من 


آیه است: آَم دون الثاس علی ما تام ال من فضله تقد نا آل [نراهیم الكتاب 
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والْحكُمَة وآتیناهم مُْکاً عظیماً ۱۷ ۲ یعنی : «آیا حسد می‌برند مردم بر آنچه خدا عطا کرده است 


اد ان مرخ تست جات مدا سس مید بر لیم کد سد س ا تا ا کو سم 


ERE 


۳۷۰ باب ۵-امامت 


ایشان را از فضل خود. پس به تحقیق که دادیم آل ابراهیم راکتاب و حکمت» و عطا کردیم به ایشان 
ملک و پادشاهی عظیم ». 

آن حضرت فرمود: کتاب. پیغمبری است؛ و حکمت . سنت است؛ و ملک عظیم. 
خلافت است ؛ و مائیم ال ابراهیم . 

پس مقداد برخاست وگفت: یا علی! چه می‌فرمایی ؟ به خدا سوگند که اگر مرا امسر 
کنی» به همین شمشیر بزنم ؛ و اگر فرمایی دست بدار. باز دارم. 

حضرت فرمود که : ای مقداد ! دست باز دار و عهد حضرت رسالت را و آنچه تو رابه ان 
وصیّت کرده است به یاد آور . 

سلمان گفت : پس من برخاستم وگفتم: به حقّ ان خداوندی که جانم به دست قدرت او 
است که اگر دانم دفع ظلمی توانم کرد و دین خدا را عزیز می‌توانم داشت. هراینه شمشیر 
خود را می‌کشم و می‌زنم تا حق غالب شود. ایا برادر رسول خدا و وصی و خليفة او را در 
امتش و پدر دو فرزندانش را به این مذلّت می‌کشید و می‌آورید ؟! پس بشارت باد شما را 
به بلای خدا و ناامید باشید از نعمت و رجا. 

پس ابو ذر برخاست وگفت: ای امتی که بعد از پیغمبر خود حیران شدهاید و به عصیان 

تن حق تعالی می‌فرماید : إن الله له اصطفی دم وَوحا وآل ابراهیم 
| وآل عذران عَلَى العالبین * در بَعْضَها من بنْ بخض وال يي لیم )۲۱۱ وال د 
E‏ ۷ 
ویو ویو وی هرس 
محل رحمت الهند , و مانند کوههای زمین موجب استقرار زمین‌اند . و مانند کعبة محترمه 
قبل عالميانند . و مانند چشمة صافیه محل علوم حقند. . ومانند ستاره‌های درخشنده 
هدایت کنندة خلقند , و شجرء مبارکه‌اند که خدا نور خود را به نور ایشان مثل زده است . 

محمد ول خاتم انبیاء وسیّد ولد آدم است. و علی وصیٌ اوصیاء و امام متقیان و قائد 


سس سس سس تست 


۱ و انعم ان : 9۳۳ ۳۴. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین لجل ) 


غر محجلین است. و اوست صدّیق اکبر و فاروق اعظم و وصی محمد ول و وارث علم او 
و اولای ناس به مومنین از سس چنانکه حق تعالی فرموده است: (آشبی اول 
بالعژمنین من آنفسهم وازواجة هم الوا الآزحام ب َضَهُم آزلی ببَغض في کتاب 
ال 6 یعنی : «پیغمبر اولی است به مومنان از جانهای ایشان» وزنان او مادران ایشانند. 
و خویشان او بمضی اولی و احفند به بیضی در کتاب خدا». 

پس ابو ذر گفت : مقَدّم دارید هرکه را خدا مَدّم داشته است. و موخر بدارید هرکه را 
خدا مؤ خر داشته است . و ولایت و وزارت پیغمبر رابه کسی بدهید که خدا به او داده است . 

پس در این وقت عمر برخاست و گفت : چه عبث بر بالای منبر نشسته‌ای » علی با تو 
در مقام محاربه است و در زير منبر تو نشسته است و برنمی‌خیزد که با تو بیعت کند. یا از 
منبر به زیر آی یا بفرما تا گردنش را بزنیم . 

و حسنین لبه بر بالای سر پدر بزرگوار خود ایستاده بودند. چون حرف کشتن را 
شنیدند گریستند و صدا بلند کردند که : یا جذاه يا رسول الله . 

حضرت امیر لِه ایشان را به سین خود چسبانید و فرمود: گریه مکنید . به خدا قسّم که 
ایشان قادر بر قتل‌پدر شما نیستند. و از آن‌ذلیل‌تر وبی‌مقدارترند که‌این‌جرأت توانند کرد . 

پس ام ايمن مربیةُ رسول خدا بل امد وگفت: ای ابوبکر! چه زود ظاهر کردید 
حسد و نفاق خود را. 

عمر گفت: ما را به سخن زنان چکار است. و گفت او را از مسجد بیرون کردند . 

پس بریدۂ اسلمی برخاست وگفت: تو با برادر رسول خدا و پدر فرزندانش چنین 
سلوک می‌کنی ؟ و تو را در میان قریش می‌شناسیم به ان صفاتی که همه کس می‌داند . ایا 
رسول خدا نگفت به تو وابو بکر که: بروید به سوی علی و سلام کنید بر او به امارت 
مومنان ؟ شما پرسیدید که : به امر خدا و رسول است ؟ گفت: بلی . 


ابو بکر گفت : چنین بود امّا پیغمبر بعد از آن گفت از برای اهل بیت من پیغمبری 


باب ۵ امامت 


وخلافت جمع نمی‌شود. 

بریده گفت : به خدا سوگند که این رارسول خدا نگفته است. وله که در آن شهری که تو 
امیر باشی من نمی‌مانم . 

عمر گفت او را زدند واز مدینه بیرون کردند. 

پس عمر گفت : ای پسر ابو طالب ! برخیز و بیعت کن . 

حضرت گفت : اگر نکنم چه خواهی کرد ؟ 

عمر گفت : گردنت را می‌زنم . 

حضرت سه مرتبه این سخن را گفت . واين جواب را شنید تا حجت راب بر ایشان تمام 
و 
پس عمر دست حضرت راگرفت وب ی آنکه حضرت دست بگشاید ابو بکر دست خود 
را دراز کرد و بر روی دست حضرت گذاشت. 
وبه روایت ابن عباس : چون عمر گفت : گردنت را می‌زنم. حضرت فرمود: به خدا 
سوگند ای پسر صهاک تو قادر , بر آن نیستی و تو لئیم‌تر و ضعیف‌تری از آنکه این کار را 
توانی کرد. 
پس خالد ملعون برجست و شمشیر کشید و گفت: واه اگر بیعت نکنی می‌کشم تو را. 
حضرت برخاست و گریبان خالد را گرفت واو را تکانی داد که بر پشت افتاد و شمشیر 


از دستش برید . 

O 
رو به جانب قبر حضرت رسول ا کرد وگفت: ابن ام دقرم استضعقُونی وکادوا‎ 
قوتي )۱ وروی وی‎ 
واين خطابی است که هارون به موسی گفت از برای پرستیدن قوم او گوساله را.‎ 


پس زیر را گفتند: بیعت کن » او ابا کرد. و عمر و خالد و مغیره با جمع دیگر شمشیر را 


سس . 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین عم ) 


از دست او گرفتند و شکستند و او را کشیدند تا به جبر بیعت کرد . 

سلمان گفت: پس مرا گرفتند وگردن مرا فشردند تا سَلعه "۲۲ در گردن من به‌هم رسید 
وبه جبر بیعت کردم . 

پس ابو ذر و مقداد را به جبر و اکراه بیعت فرمودند. و امیر المومنین 4 و چهار نفر به 
جبر بیعت کردیم » و شدت و امتناع زبیر از ما همه بیشتر بود. و چون بیعت کرد گفت: ای 
بسر صهاک ! به خدا سوگند که اگر این طاغیان نبودند که تو را اعانت کردند تو 
نمی‌توانستی مرا جبر کنی در وقتی که شمشیر در دست من باشد , من جبن تو و نامردی تو 
را خوب می‌دانم. ولیکن طاغی چند تو را اعانت کرده‌اند که به قوت ایشان حمله می‌کنی . 

پس عمر در غضب شد وگفت: تو صهاک را نام می‌بری ؟ 

زبیر گفت : صها ک کیست که من نام او را نتوانم برد. صهاک کنیز حبشی بود از جذّم 
عبدالمطلب واو زناکار بود. وزنا کرد با او جد تو نفیل ‏ پس خطاب پدر تو از او به‌هم 
و ا را که رد عالط ای راه د 
و پدر تو غلام جد ما است. 

پس ابو بکر میان ایشان اصلاح کرد و دست از یکدیگر برداشتند . 

کر 

سلمان گفت : بعد از بیعت گفتم : هلاک شدید و ملعون شدید تا قیامت . ایا می‌دانید چه 
کردید با خود؟ سنت کافران پیش از خود را اختیار کردید و افتراق و اختلاف در میان این 
امت انداختید: و دست از سنت بیغمبر خود برداشتید تا انکه: خلافت را از معدنشن نیرفن 
کردید . 

عمر گفت : حالا که تو و امامت بیعت کردید هرجه خواهید بگوئید . 

من گفتم : شنیدم از رسول خدا یل که می‌گفت بر تو و صاحبت ابو بکر که با او بیعت 
کردی مثل گناهان جمیع امّت است تا روز قيامت . و مثل عذاب همه ایشان خواهد بود. 


۱ سلعّه: جوش . دمل . غده که در زیر پوست بدن پیدا می‌شود . ( فرهنگ عمید ) 


من گفتم : گواهی می‌دهم که در بعضی از کتابهای خدا خوانده‌ام که یک در از درهای 
جهنم به نام تو ونسب تو و صفت توست. 


گفت: آنچه خواهی بگو, خدا دور کرد خلافت را از اهل بیتی که شما ایشان را خدایان 


بن گنت a E aS‏ ع ايه 
(فیْمئذ معذ لا بعذت عذابه e eMC‏ 
عذاب و بند او از همه کفار شدیدتر است. 

بس عمر گفت : ساکت شو خدا صدایت را بگیرد . ای غلام فرزند زن گندیده. 

پس حضرت امیر لب گفت : قسّم می‌دهم تو را ای سلمان که ساکت شو . 

گفت: به خدا سوگند که اگر حضرت امیر لا مرا امر به سکوت نمی‌کرد, هر آیه که در 


۱ شأن او نازل شده بود و هر حدیث که از حضرت رسول و9 در حق او و ابو بکر شنیده 


بودم همه را می‌گفتم . 

چون عمر دید که ساکت شدم از روی تهدید گفت که : تو مطیع و منقاد اویی . 
و ی 
ساکت نمی‌شوی چنانکه دو مصاحبت بیعت کردند و هیچ نگفتند ؟ محبت تو نسبت به اهل 
بیت و تعظیم تو ایشان را زیاده از انها نیست. 

ابو ذرگفت: ای عمر! آیا سرزنش می‌کنی ما را به محبت آل محمد تلا و تعظیم 
ایشان ؟ خدا لعنت کند وکرده است کسی را که ایشان را دشمن دارد و افترا کند بر ایشان 
وحم ایشان رابه ظلم از ایشان بگیرد و مردم را بر ایشان مسلط گرداند واین امت را از پس 


بشت از دین برگرداند . 


۱ سورءه فجر : ۲۵ و ۲۶. 


۳۲ E E EFT 
۲۳۷۵ ) مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین لا‎ 


عمر گفت: امین . خدا لعنت کند کسی را که ستم در حقٌ ایشان کند. ایشان را در 
خلافت حقی نبود وایشان وسایر مردم در اين امر مساوی بودند. 

ابو ذر گفت : پس چرا شما حجت کردید بر انصار به قرابت حضرت رسول یل ؟ 

پس حضرت امیر لا فرمود که : ای پسر صهاک! ما را در آن حقی نیست و خلافت 
مخصوص تو و ابو بکر دنی‌زاده پسر زن خورنده مگس است؟ 

عمر گفت : الحال که بیعت کردی دست از این سخنان بر دار عامهٌ مردم به مصاحب من 
راضی شدند وبه تو راضی نشدند . گناه من چیست ؟ 


حضرت فرمود: ولیکن خدا و رسول 192 راضی نیستند مگر به من پس بشارت باد 


تزا و مایت راو انها که ایعت و معایاتت کا ك دند به تب خد ارتا و عدان در 
E‏ 
وخواری او. وای بر تو ای پسر خطاب نمی‌دانی که چه کرده‌ای و چه عذاب از برای خود i‏ 


ومصاحب خود مهیّا کر ده‌ای . | 

ابو بکر گفت: ای عمر ! الحال که او بیعت کرد و ما از شر و فتنه او ایمن شدیم بگذار ۱ 02 
هرچه خواهد بگوید. ۱ 7 

حضرت فرمود: به غیر یک سخن نمی‌گویم . خدا را به یاد شما می‌اورم ای چهار نفر ۱ 
یعنی سلمان و ابوذر و مقداد وزبیر» ایا شنیدید از رسول خدا لوش که گفت : در جهنم 
تابوتی هست از اتش که در آن دوازده نفر هستند , شش نفر از امم سابقه و شش نفر از این 
مّت. و آن تابوت در چاهی است در قعر جهنم. وبر سر آن چاه سنگی هست که هرگاه 
حق تعالی خواهد که جهنم را مشتعل سازد می‌فرماید ان سنگ را از ان چاه برمی‌دارند. 
جمیع جهنم از شدت حرارت ان چاه مشتعل می‌گردد ؟ 

پس علی ل فرمود: من در حضور شماها از حضرت رسول 24 سوال کردم که: 
آنها کیستند ؟ فرمود: اما پیشینیان : پسر آدم که برادر خود را کشت. و فرعون, و نمرود. 
ودو نفر از بنی‌اسرائیل که یکی بهود را گمراه کرد و دیگری نصاری راء وابلیس ششم 
ایشان است؛ و از این امّت: دجال است, و پنج نفر که اتفاق بر نوشتن ان صحيفة مبلعونه 
کنند وبا یکدیگر اتفاق کنند بر عداوت تو ای برادر من و معاونت یکدیگر کنند بر غصب 


۳۳۳۳۳ 


که ما در اين واقعه حاضر بودیم و همه را شنیدیم . 


در این وقت عثمان گفت که : ایا نزد تو و اصحابت حدیئی هست که در حق من شنیده 


باشید ؟ 
علی ل گفت : بلی شنیدم از رسول خدا که تو را لعنت کرد و بعد از آن لعنت نشنیدم که 
استغفار کرده باشد . 


عثمان در غضب شد وگفت: مرا با تو چکار است؟ در هیچ حال دست از من 
برنمی‌داری »نه در حیات رسول خدا ونه بعد از وفات او . 

زبیر گفت : بلی خدا بینی تو را بر خاک بمالد . 

عثمان گفت : به خدا سوگند که من از رسول خدا َة شنیدم که می‌گفت : زبیر کشته 
خواهد شد مرتد از اسلام. 

سلمان گفت : حضرت امیر لا اهسته به من گفت که : راست می‌گوید . زبیر بعد از قتل 
شمان با من بیعت خواهد کرد و بیعت مرا خواهد شکست و مر تد کشته خواهد شد. 

سلیم گفت : پس سلمان گفت : مردم همه مرتد شدند بعد از رسول خدا یل به غیر از 
چهار نفر» و مردم بعد از رسول خدا یلص به منزله هارون و اتباع او شدند وبه منزله 
گوساله و اتباع آن. پس علی لا به منزلٌ هارون بود. و ابو بکر به منزلة گوساله . و عمر به 
منزلةٌ سامری و شنیدم از رسول خدا 9 که گفت :گر وهی از اصحاب بیایند از انها که در 
ظاهر نزد من قرب و منزلت داشته باشند که بر صراط بگذرند . چون ایشان را ببینم و ایشان 
مرا ببینند ومن ایشان را بشناسم وایشان مرا بشناسند. ایشان را از پیش من بربایند پس 
من گویم : پروردگارا! اینها اصحاب منند . گویند به من: نمی‌دانی که اینها بعد از تو چه 
کرده‌اند . چون از ایشان مفارقت کردی مرتد شدند و از دین برگشتند . پس من گویم : دور 
برید ایشان را. 

و شنیدم از رسول خدا 9 که : مرتکب خواهند شد سنت و طریقه بنی‌اسرائیل را 


مانند موافقت دو تای نعل با یکدیگر و پرهای تیر با یکدیگر شبر به شبر و ذراع به ذراع 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ل ) 


وباع به باع » زیراکه تورات و قران مجید به یک دست و یک قلم و یک صحیفه نوشته شده 
است و مثلها و سنتهای این دو امّت مساویند . 

واز حضرت صادق لا منقول است که: چون حضرت امیر عة را از خانه بیرون 
آوردند از برای بیعت . فاطمه لا بیرون امد و جمیع زنان بنی‌هاشم با ان حضرت بیرون 
آمدند . و چون فاطمه لا نزدیک قبر حضرت رسول 9 رسید گفت : دست از پسر عمم 
بدارید . به حقّ خداوندی که محمد را به حق فرستاده است که اگر دست از او برندارید 
موی سر خود را پریشان کنم و پیراهن رسول خدا را بر سر گذارم و ناله به درگاه خدا بلند 


کنم , ناقة صالح نزد خدا گرامی‌تر از من نیست و بچه او گرامی‌تر از بچۀ من نیست . 


¥ 
سلمان گفت : نزدیک ان حضرت بودم. به خدا سوگند که دیدم دیوارهای مسجد از بن کي 


که شد هگن بد د کا کے کی ھی کو امت از زیر شن وی رود می اس وت ی 
وک رت و کے ای ا ی وخا رون اغد درت زا رعا 
گردانیده بود» تو سبب نزول عذاب بر ایشان مشو. پس حضرت از مسجد بیرون رفت 

ودیوارها به جای خود فرود آمد تا آنکه غبار از زیر آنها بلند گردید و داخل بینی‌های ما | 


شر 1 
وبه روایت دیگر: حضرت فاطمه ۷ دست حسنین له راگرفت ومتوجه مرقد E‏ 
ee‏ 


حضرت رسول ا گردید که نفرین کند. پس حضرت امیر ا به سلمان گفت : برو 
دختر محمد را دریاب که می‌بینم پهلوهای مدینه را که به حرکت آمده است واگر او موی 
سر را بگشاید و گریبان چاک کند و نزد قبر پدر بزرگوارش رود و فریاد به درگاه خدا آورد 
این جماعت مهلتی نمی‌یابند و مدینه به زمین فرو می‌رود با اهلش . 

پس سلمان خود را به انحضرت رسانید . وگفت : حضرت امیر لا می‌فرماید که: 
برگرد و صبر کن و باعث عذاب این امّت مشو . 


فاطمه عه فرمود: هرگاه او فرموده است برمی‌گردم و صبر می‌کنم ۳۲ . 


۱ رجوع شود به اختصاص ۱۸۶ و مناقب ابن شهراشوب ۳۳۹/۳ و بحار الانوار ۲۸ /۲۰۶. 
۲. اختصاص ۱۸۶. 
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۰ 
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۳۷۸ باب ۵-امامت 


دنا ا ا ت وا بت تا بت نس جح ا و سس 


وبه اسانید معتبره روایت کرده‌اند از حضرت صادق لا که : وقتی که گریبان حضرت 
امیر 3۶ را می‌کشیدند وبه نزد ابوبکر می‌آوردند. چون به نزدیک مرقد مطهر حضرت 
رسالت تا رسید اين آيه را خواند که: بسن ام ان المَْمٌ اشتَضتفوني وک‌ادوا 


ره و2 


يوت ۰۲۱۱6 پس دستی از قبر بیرون امد به جانب ابو بکر که همه شناختند که دست 


۱ حضرت رسول کل است و صدایی ظاهر شد که شناختند صدای ان حضرت است که : 
« کرت الي لك من تراب تم ِن نطف نم وال رجلاً "' یعنی ‏ «ایاکافر شدی به آن 
خدائی که تو را آفرید از خاکی» پس از نطفه» پس درست کرد تو را مردی »!۲۴۱.۲۳ 

وایضا از طرق خاصه از حضرت صادق 3 واز طرق عامه از زید بن وهب روایت 
کر ده‌اند که : دوازده نفر از اکایر مهاجر و انصار انکار کردند بر ابو بکر خلافت او را 
و حجت‌های شافی بر او تمام کردند : از مهاجران : خالد بن سعید بن العاص که از بنی‌امیّه 
بود و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار وبريدة اسلمی ؛ و از انصار : ابوالهیثم بن التبهان و سهل 
بن حنیف وعثمان بن حنیف و ذوالشهادتین خزيمة ین ثابت وای بن کعب وابو ايوب 
۱ انصاری . 
چون ابوبکر بر سر منبر رفت با یکدیگر مشورت کردند. بعضی گفتند : می‌رویم واو را 
از منبر به زیر می‌آوریم. و بعضی دیگر گفتند : اگر چنین کنید کشته خواهید شد 
و حق تعالی فرموده است خود را به دست خود به تهلکه میاندازید . پس رأی ایشان بر این 
قرار گرفت که به خدمت حضرت امیر ل روند وبا او مصلحت کنند . پس رفتند وگفتند : 
یا امیرالمؤمنین ! ترک کردی حمَّی را که تو اولی و احق بودی به آن از ایو بکر زیراکه ما 


شنیدیم از حضرت رسول قح که می‌فر مود : علی با حق است وحق با علی است به هر 


سو که می‌رود حق با او می‌رود. وما می‌خواهیم برویم واو را از منبر به زیر اوریم 


۱ 

۱ 

1 / 

۱ ۱ سورء‌اعراف: ۱۵۰. 
۱ 

۱ ۲ سوره کهف :۳۷ . 
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۳ اختصاص ۲۷۵ . 


ر وه ( یمرج ی و 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین لا ) 
و آمده‌ايم که رأی تو را در این باب بدانیم . 

حضرت فرمود: به خدا سوگند که اگر چنین کنید باید با ایشان محاربه کنید و شما 
نسبت به ایشان از بابت نمکید در میان طعام و از بابت سرمه که در چشم کشند . و خواهید 
آمد به سوی من با شمشیرهای برهنه مستعد قتال . و ایشان به نزد من خواهند امد که: 
بیعت کن والا تو را می‌کشیم » پس باید من با ایشان قتال کنم و دفع ضرر ایشان از خود 
بکنم , و این خلاف فرمودة رسول خدا است زیراکه ان حضرت پیش از وفات خود به من 


شکست و تو از من به منزلة هارونی از موسی و امّت من بعد از من از بابت هارون و اتباع او 
وسامری و اتباع او خواهند بود. 


من گفتم: یا رسول اله ! هرگاه چنین شود چه کنم ؟ 

فرمود: اگر یاورانی بیابی مبادرت کن و جهاد کن. و اگر یاوری نیابی دست بازدار 
و خون خود را حفظ کن تا مظلوم به نزد من آیی . 

وچون حضرت رسول یل به ملا اعلی ملحق شد و مشغول تفسیل و تکفین او شدم 
پس سوگند خوردم که رداء بر دوش نگیرم مگر برای نماز تا قران را جمع کنم و کردم. پس 
دست حسنین را گرفتم و گردیدم به خانه‌های اهل بدر و آنها که در راه دين کارها کرده 
بودند وسوگند دادم ایشان را که رعایت حقّ من بکنند و خواندم ایشان را به یاری خود 
و اجابت من نکردند مگر چهار نفر : سلمان و ابو ذر و مقداد وعمار» پس از خدا بترسید 
وساکت باشید از برای آنچه می‌دانید از کینه‌هایی که در سینه‌های این جماعت هست 
وبغض و عداوتی که ایشان دارند نسبت به خدا و رسول مو واهل‌بیت او. اما همه با هم 
بروید به نزد این مرد و ظاهر کنید بر او آنچه از حضرت رسول 9 شنیده‌اید در حقّ من 
وایشان تا حجت بر او تمام‌تر شود واو را عذری نماند وحال ایشان نزد حضرت 
رسالت ت در وقتی که او را ملاقات می‌کنند بدتر باشد . 

پس در روز جمعه که آن شقی بر منبر نبی َل بالا رفت . همه بر دور منبر او جمع 
شدند واول کسی که از مهاجران سخن گفت خالد بن سعید بود چون اعتماد بر اعانت 


A 


بش اة داشت وگفت : از خدا بترس ای ابو بکر , می‌دانی که رسول خدا بل در روز 
بنی‌قریظه گفت: ای گروه مهاجران وانصار! من شما را وصیتی می‌کنم حفظ نمائید» به 


درستی که علی لب امیرالمؤمنین است بعد از من و خلیفة من است در میان شماء به این 


باب ۵-امامت 


وصیّت کرده است مرا پروردگار من. واگر حفظ نکنید در حق او وصیّت مرا و معاونت 
و یاری او ننمائید مختلف خواهید شد در احکام خود و مضطرب می‌شود بر شما امر دين 
شما وبّدان شما والی شما خواهند شد. به درستی که اهل بیت من وارثان امر منند 
وعمل‌کنندگان به امر امّت منند بعد از من. خداوندا! هرکه اطاعت ایشان بکند از امّت 
و حفظ کند در حق ایشان وصیّت مرا پس ایشان را محشور گردان در زمره من. و از برای 
ایشان بهر؛ کاملی از موافقت من قرار ده که به آن دریابند فوز ورستگاری آخرت راء 
وخداوندا! هرکه رد خلافت من کند در اهل بیت من پس محروم گردان او را از بهشتی که 
عرض آن مانند عرض آسمان‌ها وزمین است. 

پس عمر با او معارض شد. و خالد در حسب ونسب و قبایح اعمال او سخنان بسیار 
گفت و در آخر گفت: مت تو در این امر مَتّل شیطان است که حق تعالی در قران فرموده 
است که : «مثل او مانند شیطان است در وقتی که به انسان گفت: کافر شو» پس چون کافر شد 
گفت: من بیزارم از تو» پس عاقبت هر دو آن خواهد بود که در جهنم خواهند بود همیشه» واين است 
جزای ستمکاران »۲۱۱ . 

پس سلمان گفت : من برخاستم واول به فارسی گفتم : کردید ونکردید ندانید جه 
کر دید . پس به عربی گفتم : ای ابو بکر ! هرگاه مسئله‌ای رو دهد که ندانی , از کی خواهی 
پرسید؟ و هرگاه امر مشکلی را از تو سوّال کنند . به کی پناه خواهی برد ؟ و چه عذر خواهی 
آورد در آنکه تقدم نمایی بر کسی که از تو داناتر است , و از تو قرابتش به رسول خدا قاو 
بیشتر است , وبه تأویل کتاب خدا وسنّت پیغمبر داناتر است و رسول خدا او را مسقدم 


داشت در حیات خود و وصیّت کرد به او نزد وفات خود؟ پس گُفتة او را طرح کردید 


اوه خر ۱۱۷۱۶ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین اا ) 


و وصیت او را فراموش کرده انگاشتید و وعده او را خلف کردید و عهد او را شکستید و عقد 
امارت اسامه را که رسول خدا او را بر شما امیر کرد که شما را از مدینه بیرون برد که این 
فتنه را نکنید وبر امّت ظاهر شود که شما در هیچ امر متابعت او نکردید ‏ بر هم زدید . و در 
این زودی عمرت به آخر خواهد رسید وبا این وزر عظیم به قبر خواهی رفت تا زود است 
توبه کن و این وبال عظیم را به اخرت مبر, به تحقیق آنچه ما در حق علی لا شنیدیم تو 
هم شنیدی و آنچه ما دیده‌ایم تو نیز دیده‌ای و اینها تو را مانع نشد از آنکه چنین امر عظیمی 
رابه گردن گرفتی: 

پس ابو ذر برخاست وگفت: ای گروه قریش ! عجب قباحتی کردید و دست از قرابت 
رسول خدا ال برداشتید . و جماعت بسیاری از عرب به این سبب مرتد خواهند شد 
و دراين دین شک خواهند کرد. و اگر به اهل بیت پیغمبر خود می‌گذاشتید اختلاف در میان 
شما به‌هم نمی‌رسید . اکنون که چنین کردید هرکه زوری به‌هم رساند خلافت را متصرف 
خواهد شد و خونهای بسیار در طلب خلافت ریخته خواهد شد. و می‌دانید و همه نیکان 
شما می‌دانند که حضرت رسول ولو فرمود که : خلافت بعد از من از علی لا است. پس 
از برای دو پسرم حسن و حسین له » پس از برای طاهران از ذُریَةٌ من پس طرح کردید 
گفتهُ پیغمبر خود را و اخرت باقی را به دنیای فانی فروختید وسنت امّت‌های گذشته را 
متابعت کردید که بعد از پیغمبران خود کافر شدند. وبه زودی وبال کار خود را خواهید 
چشید و جزای اعمال خود را خواهید دید و خدا ستم‌کننده نیست بر بندگان خود. 

ا خاست واز زا یتست کون کت وس دای کیت ان 18 در 


گردن توست. و حضرت رسول یل تورا وعمر را در زیر عَلّماسامه که ازاد کردۀ حضرت 
رسول ب و امیرالمومنین بود داخل کرد و او را بر شماها امیر کرد. و این خیال به خاطر 
شماها نرسد. وبار دیگر شماها را در زیر عَلّم معدن شقاق و نفاق عمرو بن العاص داخل 
کرد در غزوة ذات السلاسل و او منافقی بود که در شأن او من شانتك هو الا ۲۱۱ نازل 


باب ۵ امامت 


شد. و چنین منافقی را بر شماها امیر کرد وسایر منافقان و عمر و شما را چاوش آن لشکر 
کرد. از چاوشی به یک بار ترقی کردی به خلافت و به یقین می‌دانی که خلافت بعد از 
رسول حق علی بن ابی‌طالب است . حق را به او تسلیم کن . 

پس بریدۂ اسلمی برخاست و گفت : «إنا له وا یه راجعُون»۱) چه محنت کشید حق 
از باطل ای ابو بکر. آیا از خاطرت رفته است آنکه رسول خدا تس امر کرد ماها راک 
علی را امیر المومنین بگوئیم و سلام کنیم بر او به امارت مؤمنان ؟ و در بسیاری از مواطن 
گفت که: این امیر ممنان و کشندة قاسطان است ؟ از خدا بترس وحق رابه کسی که احق 
است به او برگردان . 

پس عمار برخاست و گفت: ای گروه قریش! و ای گروه مسلمانان ! بدانید که اهل بیت 
پیغمبر شما اولی‌اند به خلافت و احقند به میراث او و قیام به امور دیین بیش از همه 
می‌توانند نمود, و حفظ ملت رسول الله بهتر می توانند کرد. و خیرخواه‌ترند نسبت به امت 
از همه کس ‏ پس بگوئید به صاحب خود که حق را رد کند به اهلش پیش از انکه امر شما 
سست شود و فتنه عظیم شود و دشمنان در شما طمع کنند. و می‌دانید که علی لب ولیّ شما 


| است به عهد خدا و رسول. و می‌دانید که فرق گذاشت حضرت رسول میان شما و او در 


مواطن بسیاو , درها را از مسجد مسدود کرد به غیر از در او. وکریمۀ خود فاطمه غه را به 
او داد و به سایر طلب‌کاران نداد و گفت: من شهرستان حکمتم و علی درگاه ان است هرکه 
حکمت خواهد از درگاهش بیابد , و همه شما در امور دین به او محتاج هستید و او در هیچ 
امری به شما محتاج نیست. با آن سوابق عظیمه که او دارد و هیچ یک از شما ندارید , پس 
چرا از او میل به دیگری می‌کنید و حقّ او را به غارت می‌برید ( یس للظالیین بدا 4" . 

پس بیع بن کعب برخاست و گفت : ای ابو بکر ! انکار مکن حقّی را که خدا برای دیگری 
قرار داده است و حق را به اهلش رد کن. و نصایح بسیار کرد او را. 

بس خزیمه برخاست وگفت: ایها الناس! ایا نمی‌دانید که رسول خدا شهادت مرا به 


۱ سوره بقره: ۰۱۵۶ 
۲ سورء کهف : ۵۰ 
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تنهایی قبول کرد ؟ گفتند : بلی . گفت: پس من شهادت می‌دهم که شنیدم از رسول 
خدا تل که می‌گفت که : اهل بیت من جدا می‌کنند حق را از باطل و ایشانند امامان که | 
پیروی ایشان باید کرد. وگفتم آنچه می‌دانستم ((وما عَلّى الرْسُول إلا ابلاغ لین 6۱۲6 . 
پس ابو الهیثم برخاست وگفت: شهادت می‌دهم بر پیغمبر ما که علی را بازداشت در 
روز غدیر خم پس انصار گفتند : او را باز نداشت مگر از برای خلافت » و بعضی گفتند : او را ۱ 
برای آن بازداشت‌که مردم‌بدانند که مولای هر کسی‌است‌که پیغمبر مولای اواست ما جمعی 
را فرستادیم که از آن حضرت سوال کر دند حضرتگفت : بگوئید علی ولین مومنان است بعد 
از من و خیرخواه‌ترین مردم است برای امّت من . شهادت به آنچه می‌دانستیم دادم پس 
هرکه خواهد ایمان می ورد و هرکه خواهد کافر می‌شود, روز قیامت وعده‌گاه همه است . ۱ 
پس سهل بن حنیف برخاست وبعد از حمد و صلوات گفت: ای گروه قریش ! گواه 0 
باشید بر من که گواهی می‌دهم بر رسول خدا یل که دیدم او را در این مکان یعنی در ۱ 
مابین قبر و منبر و او دست علی راگرفته بود و می‌گفت: ايها الناس !این علی امام شما است | | 
بعد از من و وصیٌ من است در حیات من و بعد از وفات من و قضاکنندة دين من است و وفا ۱ 
کد غد و اکت وول کی اش که زامن تفه امد کر زر رض 0 
من. پس خوشا حال کسی که متابعت ویاری او کند. و وای بر کسی که تخلف نماید از او | 
ویاری نکند او را. 
پس برادرش عثمان با او ایستاد وگفت : شنیدم از حضرت رسول یل که : اهل بیت 


من ستاره‌های زمینند » پس بر ایشان تقدم منمائید و ایشان را مقدم دارید که ایشانند والیان 


و طاهران از فرزندان‌او . پس مباش ای ابو بکر اول کسی‌که کافر شود به این سخن و خیانت 
نماید به خدا و رسول او و خیانت منمائید امانتهای خود را و حال آنکه دانید حق را. 


پس ابو ایّوب برخاست و گفت : بترسید از خدا ای بندگان خدا در حق اهل بیت پیغمبر 


راا 


چک > ی ی کے او ج سک هس ی سح ی جح 


خود ورد نمائید حقّ ایشان را که خدا برای ایشان قرار داده است. به تحقیق که شما 
1 شنیده‌اید مثل آنجه برادران ما شنیده‌اند که در مقامات متعدده می‌گفت که : اهل بیت من 
1 امامان شمایند بعد از من» و اشاره به علی می‌کرد :این امیر برره و نیکوکاران است و کشند: 
کافران است . هرکه او را واگذارد خدا او را وامی‌گذارد وهرکه او را یاری کند خدا او را 
۱ یاری می‌کند . پس توبه کنید به سوی خدا از ظلم خود به درستی که خدا توّاب رحیم 
است. 

۱ حضرت صادق حه فرمود: پس ابو بکر ساکت ماند بر منبر و نتوانست جواب بگوید . 
1 پس گفت : من والی شما شدم و بهتر از شما نیستم . شما اقاله کنید بیعت مرا و دست از من 


پر دارید . 


پس عمر گفت: به زیر بیا از منبر ای احمق . هرگاه تو جواب حجتهای قریش را 
نمی‌توانستی گفت چرا خود را در این مقام بازداشتی ؟! والله که من می‌خواهم تورا خلع 
کنم و خلافت را به سالم مولای حذیفه بدهم . 

پس ابو بکر از منبر به زیر آمد و دست عمر راگرفت وبه خانة خود رفتند و تا سه روز 
داخل مسجد نشدند . چون روز چهارم شد خالد بن ولید پلید با هزار کس آمد و گفت: چه 


0 ته‌اید به خدا سوگند که بنی‌هاشم به طمع افتاده‌اند که خلافت را متصرف شوند. 


داخل مسجد حضرت رسول ولوس شدند. 

پس عمر گفت: به خدا سوگند ای اصحاب علی اگر یکی از شما سخن گوید مثل آنچه 
در روز گذشته گفتید سرش را از بدن جدا می‌کنم . 

پس خالد بن سعید برخاست وگفت :ای پسر صها ک حبشیه ! به شمشیرهای خود ما را 
می‌ترسانی ؟ يا به جمعیت خود می‌خواهید ما را پراکنده کنید ؟ به خدا سوگند که 
۱ شمشیرهای ما تیزتر است از شمشیرهای شما و ما با وجود قلّت عدد از شما بيشتریم زیرا 
که حجت خدا در میان ما است. به خدا سوگند که اگرنه آن بود که امام ما را منع می‌کرد از 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ا ) 


قتال , و اطاعت او بر ما واجب است. هراینه شمشیر می‌کشيدیم و جهاد می‌کردیم تا عذر 


خود را ظاهر کنیم . 
پس حضرت امیر مج فرمو د : بنشین ای خالد . خدا دانست سعی تو را در راه دين و تو 
را جزای نیکو خواهد داد. 


پس او نشست وسلمان برخاست وگفت: الله اکبر الله اکبر شنیدم از رسول خدا الو 
واگر نشنیده باشم گوشهای من کر شوند که می‌گفت : روزی خواهد بود که برادر من و پسر 
عم من در مسجد نشسته باشد با نفری چند از اصحاب خود که ناگاه جماعتی از سگان اهل 
جهنم او را در میان خواهند گرفت و ارادهٌ کشتن او و اصحاب او خواهند نمود. ومن شک 
ندارم که شما آنهائید . 

پس عمر برخاست که بر او حمله کند. حضرت امیر 1 برجست وگریبان او راگرفت 
واو رابر زمین زد و گفت : ای فرزند صهاک حبشیه ! اگرنه نامه‌ای باشد که در پیش نوشته 
شده و عهدی که از حضرت رسول 3 پیشتر شده» هراینه به تو می‌نمودم که کی یاورش 
ضعیف‌تر است و عددش کمتر است. 

پس به اصحاب خود خطاب نمود و فرمود: برگردید خدا شما را رحمت کند پس به 
خدا سوگند که بعد از این داخل این مسجد نخواهم شد مگر به روشی که دو برادرم موسی 
و هارون داخل شدند در وقتی که اصحاب موسی به او گفتند : برو تو و خدای تو جنگ کنید 
ما اینجا نشسته‌ايم وبا شما به جنگ نمی آئیم . واه که داخل نخواهم شد مگر برای زیارت 
رسول خدا لصا یا از برای قضیه‌ای که بر مردم مشتبه شود و حکم به حق در ان می‌کنم 
زیرا که جایز نیست از برای حجتی که رسول خدا در ميان مردم نصب کرده باشد آنکه 
مردم را در حيرت بگذارد!۱؟. 

بدان که این مجملی و قلیلی است از آنکه از طرق معتبره شیعه در این قضيهٌ هایله وارد 
شده است , و اکثر این مضامین در کتب سیر و احادیث معتبره مخالفین متفرق وارد شده 


8 رجوع شود به احتجاج ۱ و خصال ۴۶۱. 


الا 
| 4 کات با یوت سکب و یت شک سا تا ي 


و بعضی از انها را در کتاب بحا ر/2نوار ايراد نموده‌ام .از آن جمله ابن ابی‌الحدید گفته که : 
روایات در قصف سقیفه مختلف است و آنچه شیعه می‌گوید وجمع کثیری از محدئین 
روایت کرده‌اند ان است که حضرت امیر ا امتناع نمود از بیعت تا آنکه او را به اکراه 
۱ آوردند» و زبیر امتناع نمود از بیعت وگفت: من بیعت نمی‌کنم مگر با علی و ه مچنین 
| ابوسفیان و خالد بن سعید و عباس عم رسول 6او و پسرهای او وابوسفیان بن الحارث 


| وغیر ایشان با او بودند گفت: شمشیر زبیر را بگیرید وبر سنگ بزنید . شمشیر را گرفتند 


1 
وبر سنگ زدند و شکستند و همه را به جبر اوردند به نزد ابو بکر تا بیعت کردند » و کسی به 


و 
E‏ ۱ غیر از علی نماند و از برای رعایت حضرت فاطمه او را بیرون نیاوردند . و بعضی گفته‌اند : 
| بیرون آوردند وبا ابو بکر بیعت کرد" . 


1 ۱ ۱ و محمد بن جریر طبری بسیاری از اینها را روایت کرده است و گفته که : چون انصار 
: : دیدند که خلافت به ایشان نمی‌رسد گفتند همة ایشان یا بعضی از ایشان که: ما با غیر علی 


و مثل این ذکر کرده است علی بن عبدالکریم معروف به ابن اثیر موصلی در 


وایضاً ابن ابی‌الحدید نقل کرده است که علی بعد از وفات حضرت رسول 6ا 
| می‌گفت که: اگر چهل نفر از صاحبان عزم می‌یافتم . جهاد می‌کردم **. این را نصر بن 
مزاحم درکتاب صفین و بسیاری از اهل سیر نقل کر ده‌اند . 

| وامّا آنجه اکثر محدثین عامه واعیان ومعتبرین ایشان می‌گویند آن است که : حضرت 
امیر 4 امتناع نمود از بیعت ابو بکر تا شش ماه وملازمت خانة خود را اختیار کرد وبیعت 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲/. 


۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۲/۲. 
۳. کامل ابن اثیر ۲ /۳۲۵. 
۴. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۴۷/۲: احتجاج ۳۵۱/۱. 


ن کا اعد س ا د تا سا ا کک کد و چ کے چک ےا چا کت س ما تچ اہ کے و 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین لا ) 


نکرد تا حضرت فاطمه از دار فنا وعنا به عالم راحت وبقا رحلت نمود. وچون آن 
فرت رات ود 

و در صحیح بخاری ومسلم مذکور است که : تا حضرت فاطمه در حیات بود روی 
مردم به سوی ان حضرت بود. چون فاطمه وفات یافت روی مردم از او برگردید واز خانه 
او بیرون رفتند ؛ پس بیعت کرد و مدت حیات فاطمه بعد از پدرش شش ماه بود" . 

مؤلف گوید که: از جمله غرایب ان است که با اینکه این مرد فاضل از صحاح خود نقل 
کرده است و در اول گفته است که: بعد از فاطمه طوعا پیعت کرد و حال آتکه عبارت 
صحیحین صریح است در آنکه تا اعوان می‌یافت و ممکن بود او را امتناع قبول بیعت 
نکرد. و چون روی مردم از او گردید مضطر شد و بیعت کرد . 

ایضا ابن ابی‌الحدید از کتاب نقهه احمد بن عبدالعزیز جوهری که پیوسته او را توثیق 
ومدح می‌کند نقل کرده است که : چون با ابو بکر بیعت کردند زبیر ومقداد با جمعی از 
صحابه به نزد علی تردد می‌کر دند واو در خانة فاطمه بود و مشورت می‌کردند و در امور 
خود به یکدیگر مصلحت می‌کردند . 


پس عمر امد و داخل خانةٌ حضرت فاطمه شد و گفت : ای دختر رسول خدا! احدی از 


خلق نزد ما محبوب‌تر از پدر تو نیست. و بعد از پدر تو نزد ما احدی محبوب‌تر از تو ۱ 


نیست. به خدا سوگند که این مانع من نیست از آنکه اگر این جماعت در خان تو جمعیت 
کنند اتش بزنم و خانه‌ات را بر ایشان بسوزانم. 

پس چون عمر بیرون رفت و آنها آمدند فاطمه ټڅ فرمود: عمر چنین گفت و می‌دانم 
که این کار را خواهد کرد. شما دیگر به این خانه میائید . 

ایشان رفتند وبا ابوبکر بیعت کردند" ۳. 

و باز ابن ابی‌الحدید گفته است که : از سخنان مشهور معاویه است که به علی لت نوشت 


۲۸۸ | 


باب ۵-امامت 


| که: دیروز بود که زنت رابر درازگوشی سوار کردی و دستهای دو پسرت حسن و < ین را 
| 
گرفتی در روزی که با ابو بکر بیعت کردند و نگذاشتی احدی از اهل بدر و اهل سوابق را 


2 | 


آنکه با زن و پسرانت به در خانة ایشان رفتی و خواستی که ایشان را جمع کنی از برای 
قتال با مصاحب رسول خدا. و اجابت تو نکردند از ایشان مگر چهار نفر یا پنج نفر » واگر 
مٌُحق می‌بودی اجابت تو می‌کردند. واگر من همه چیز را فراموش کنم این را فراموش 
نمی‌کنم که با پدرم گفتی در وقتی که می‌خواست تو را از جا به‌در آورد که: اگر چهل نفر 
می‌یافتم که صاحب عزم باشند قتال می‌کردم با ابو بکر'. 
ایشا از کان جو هری ووانت کرفهاست کیان او رو اا ی نو سره 
۱ از رسول 9 با علی 1 بیعت کنند و سلمان گفت : اختیار را درست کردید که به انصار 
۱ ندادید اما خطا کر دید که به معدنش که علی باشد ندادید(۳؟. 
وبه روایت دیگر گفت که : خطا کر دید که به اهل بیت پیغمبر للا ندادید , واگر به 
ایشان می‌دادید دو کس بر شما اختلاف نمی‌کردند وبه رفاهیت زندگانی می‌کردند(۳. 


وایضاً جوهری روایت کرده است از ابی‌الاسود که : غضب کردند مردانی چند از 
| مهاجران در بیعت ابو بکر وبه غضب آمدند علی و زبیر و داخل خانة فاطمه شدند با 
سلاح, پس عمر امد با گروهی که یکی از آنها اسید بن خضیر بود و سلمة بن سلامه , پس 
حضرت فریاد زد و ایشان را به خدا سوگند داد, فایده نکرد و هجوم آوردند و شمشیرهای 
على و زبیر را گرفتند وبر دیوار زدند و شکستند. پس عمر ایشان را به عنف بیرون اورد 
و کشید تا بیعت کردند. پس ابو بکر ایستاد و خطبه‌ای خواند و عذر خواست از مردم که : 
بیعت من امری بود فلته ۲۳۱ واقع شد و بی‌تأمل و خدا از شر آن نگاه داشت و ترسیدم که فتنه 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۴۷/۲. 
۲. السقيفة وفدک ۴۵؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲ ودر آنها به جای ابو در زبیر می‌باشد . 
۳ السقيفة وفدک ۴۶؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۴۹. 

۴ فلته : اتفاقی است که تکرار نمی‌شود. 


مقصد ۶ فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امرالمومنین طا ۳ ۳ ] 
انداختید که من طاقت آن را ندارم و از دست من برنمی‌آید و می‌خواستم که قوی‌ترین | ' 
مردم به جای من می‌بود ؛ و از این مقوله عذرها خواست و مهاجران قبول کردند!". ۱ 

روانش دگ که ان کا ات و ی یا اھا ووک ا عر وغ اند 
فاطمه 9 شدنر". 

وبه روایت دیگر: عبدالرحمن بن عوف نیز با آنها بود و محمد بن سلمه نیز با آنها بود | 
واو شمشیر زبیر راشکست". 

وباز از کتاب جوهری از سلمة بن عبدالرحمن روایت کرده است که : چون ابو بکر بر 
منبر نشست علی 3 و زبیر با گروهی از بنی‌هاشم در خان فاطمه بودند. پس عمر امد به 
سوی ایشان وگفت: به حّ ان خدایی که جانم در دست اوست بیرون بیائید به سوی بيعت 


بر گرفت با زیاد بن لبید و شمشیر رار هتار بیر افتاد و ابو بکر بر منبر صدا زد که : 2 شمشیر او 
YY‏ 
Ki 2‏ 
اشا ای (۳) 2 
یشان را می‌اورد . . 


وجوهری گفته است که: در روایت دیگر ان است که سعد بن ابی‌وقاص با ایشان بود | 


در خانهة فاطمه نا و مقداد نیز بود وایشان جمع شده بودند که با علی 9 بیعت کنند و عمر 2 
ی ِ " وت 
ومی‌گریست وفریاد می‌کرد!٩.‏ 


۱ 
را بر سنگ زنید وبشکنید . بر سنگ زدند وشکستند پس ابو بکر گفت : بگذارید خدا 
۱ 
۱ 
۳۳ 

الا درک زاو سول ردنت اه ده وسسوم بود ضتر بخ | 


١و‏ ۰۲ السقیفة وفدک ۷ شرح نهج البلاغه ابن ایی‌الحدید ۳۰۳۵ 
۳ السقيفة وفدک ۳+ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۶ ودر آنها به جای «سلمه ۰6 «مسلمه » می‌باشد . 


۵. السقيفة وفدک ۵۳؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲ /۵۶. 


باب ۵ امامت 


مرسل بود. و مُرد و غضبناک بود بر جماعتی که این دو نفر از انها بودند. ما نیز غضبنا کیم 
از برای غضب او" . 

ایضاً جوهری از امام محمد باقر ل روایت کرده است که ابن عباس گفت: از عمر 
شنیدم که گفت : صاحب تو اولای ناس بود به خلافت بعد از رسول خدا علض مگر آنکه 
ترسیدم بر او از دو چیز . گفتم : کدام است آنها ؟ گفت : ترسیدم از کمی سال او. و محبت او 
به اولاد عبدالمطلب( ۲). ۱ 

پس ابن ابی‌الحدید گفته است: امّا امتناع علی ِا از بیعت ابو بکر تا آنکه او را به عنف 
بیرون آوردند به آن نحوی که مذکور شد . محدّثین و راویان سیر و تواریخ روایت کرده‌اند 
وشنیدی آنچه جوهری در اين باب از رجال حدیث نقل کرده است و همه ثقاتند 
و مأمونند. وغیر او نیز آنقدر ذکر کرده‌اند که احصا نمی‌توان نمود!۳. 

راشا وریا اوک باه واتاعل ی ماه ا کی ریات کتوو ات کر 
ابو بکر به عمر گفت : کجا است خالد بن ولید ؟ گفت : حاضر است. ابو بکر گفت : هر دو 
بروید و علی و زبیر را بیاورید تا بیعت کنند . پس عمر داخل خانه شد و خالد بر در خانه 
ایستاد . 

عمر به زبیر گفت : این شمشیر چیست ؟ گفت : این را مهیا کرده‌ام برای بیعت على 3 . 
و در خانه جماعت بسیار بودند مانند مقداد و جمیع بنی‌هاشم . 

پس عمر شمشیر زبیر را کشید و زد بر سنگی که در ان خانه بود و شمشیر را شکست 
و دست زبیر را گرفت و برخیزانید وبیرون اورد وبه دست خالد داد. وبا خالد جماعت 
بسیار بودند که ابو بکر به مدد فرستاده بود . 

پس عمر داخل شد وبا حضرت امیر ل گفت : برخیز و بیعت کن. حضرت امتناع 
نمود. دست حضرت راگرفت وکشید وبه دست خالد داد. و ساير منافقان هجوم آوردند 


۱ السقيفة وفدک ۷۵؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۴۹/۶. 
۲. السقيفة وفدک ۷۵؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۵۷/۲. 


۳ شرح نهج البلاغه ابن ایی‌الحدید ۶۰-۵۹/۲. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو منین لا ) ۲۳۹۱ 


ومی‌کشیدند انها را به عنف شدید. ومردم جمع شدند در شوارع مدینه و نظر می‌کردند. 


و حضرت فاطمه ٌه با زنان بسیار از بنی‌هاشم و غیر ایشان بیرون آمدند و صدای ولوله 
وشیون بلند شد . 

و حضرت فاطمه 8 ندا کرد ابو بکر را گفت: خوش زود غارت آوردید بر خانة اهل 
بیت رسول خدا. به خدا سوگند که با او حرف نخواهم زد تا خدا را ملاقات کنم . 

چون علی و زبیر بیعت کردند و این فتنه فرو نشست .ابو بکر آمد و شفاعت کرد از برای 
عمر و فاطمه از او راضی شد ''. 

و ابن ابی‌الحدید بعد از انکه این روایات را نقل کرده است گفته است که : صحیح نزد من 
آن است که فاطمه از دنیا رفت و غضبناک بود بر ابو بکر وعمر و وصیّت کرد که آنها نماز بر 
او نکنند. واینها نزد اصحاب ما از جمله گناهان صغیره بود و آمرزیده شدند ‏ اولی آن بود 
که او راگرامی دارند و رعایت حرمت او بکنند(۳؟. 

و ایضاً ابن ابی‌الحدید گفته است که : من نزد ابو جعفر نقیب استاد خود می‌خواندم آن 
حدیث را که هبار بن اسود نیزه‌حوالهٌ هودج زینب دختر رسول‌الّه کرد. او ترسید و فرزندی 
از شکمش سقط شد و بدین سبب حضرت رسول علض در روز فتح مکه خون او را هدر 
کرد. چون این حدیث را خواندم نقیب گفت: هرگاه رسول خدا و خون هبار را مباح 
کرد از برای ترسانیدن زینب و سقط او ظاهر حال ان است که اگر در حیات می‌بود مباح 
می‌کرد خون کسی را که فاطمه را ترسانید و فرزند او را هلاک کرد" . 

ابن ابی‌الحدید گفت: به نقیب گفتم که من این را از تو روایت بکنم که فاطمه را 
ترسانیدند و فرزند محسن نام از او ساقط شد؟ او تقیه کرد وگفت: صحت و بطلانش را 
هیچ‌یک از من روایت مکن که من در این باب توقف دارم" . 

و باز ابی ابی‌الحدید روایت بیعت سقیفه رابه همان نحو که سابقا ذکر کردیم از محمد بن 


۱ السقيفة وفدک ۷۳: شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۵۷/۲. 
۳و ۴. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۰۱۹۲/۱۴ 


ل 


۲۹۲ باب ۵ امامت 


جریر طبری که معتمدترین مورخین ایشان است روایت کرده است'. 


وواقدی روایت کرده است که : عمر آمد با اسید بن خضیر و سلمة بن اسلم و جماعتی 


وابن جیرانه در کتاب غرر از زید بن اسلم روایت کرده است که گفت : من از انها بودم 

که با عمر هیزم برداشتیم وبه در خانۀٌ فاطمه بردیم در وقتی که علی واصحابش امتناع 

نمودند از بیعت . وعمر به فاطمه گفت: بیرون کن هرکه در این خانه است والا می‌سوزانم 

خانه را با هرکه در اینجا است. و در آن وقت علی و فاطمه و حسنین و جماعتی از صحابه 

ده انه ودنك 

فاطمه گفت : آیا خانه را بر من و فرزندانم می‌سوزانی ؟ 

کت لی وله نا رونا دوست کد" 

وابن عبد ربه که از مشاهیر ایشان است گفته است که : علی و عباس در خانهة فاطمه 

نشسته بودند. ابو بکر به عمر گفت که : اگر اباء کنند از آمدن با ایشان قتال کن. پس عمر 

آتشی برداشت و آمد که خانة آنها را بسوزاند. 

فاطیة گفت: ای شیر خط ات | اید ای انه ما راشوزانی ۱۱ 

گت 

باز ات ای ای فة سقیقه راز کتاب جوهری میسوطتر از آنچه سابقا مذکور شد به 

همان نحو روایت کرده است. تا آنجا که گفته است که بنو هاشم در خانة علی 4 جمع 

شدند وزبیر با ایشان بود زیرا که خود را از بنی‌هاشم می‌شمرد . و حضرت امیر ی فرمود 

که: زبیر هميشه با ما اهل بیت بود تا آنکه پسرهایش بزرگ شدند و او راز ما برگردانیدند . 
پس عمر رفت با گروهی به سوی خانة حضرت فاطمه غه با اسید و سلمه وگفت: 


بیائید و بیعت کنید و ایشان امتناع نمودند . و زبیر شمشیر کشید و بیرون آمد. 


۱. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۱/۲. 
۲ طرائف ۲۳۹. 


۳. العقد الفرید ۲۵۹/۴ -۲۶۰. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق اميرالمؤمنين ل ) 

عمر گفت :این سگ را بگیرید . 

سلمة بن اسلم شمشیر را گرفت و بر دیوار زد و او را و علی را کشیدند و به سوی ابو بکر 
بردند و بنو هاشم همراه بودند . و علی ِا می‌گفت : من بنده خدا و برادر رسول اویم. 

چون آن حضرت را نزد ابو بکر بردند گفتند : بیعت کن . 

حضرت گفت : من احقّم به این امر از شما و با شما بیعت نمی‌کنم و شما اولائید به اینکه 
با من بیعت کنید . شما این امر را از انصار گرفتید به سبب قرابت رسول خدا ومن نیز به 
فان چت با شا اح چام مرک س اما د داگ انم تسین ونم ی با 
اعتراف کنید چنانکه انصار به حق شما اعتراف کردند و شما معترف شوید که دانسته بر من 
ستم می‌کنید . 

عمر گفت : دست از تو برنمی‌دارم تا بیعت کنی . 

علی ل گفت : نیک با یکدیگر ساخته‌اید . امروز تو برای او می‌گیری که فردا او به تو 
برگرداند, به خدا سوگند که قبول نمی‌کنم سخن تو را وبا او بیعت نمی‌کنم . 

ابو بکر گفت: اگر با من بیعت نکنی من تو را اکراه نمی‌کنم . ۱ 

ابو عبیده گفت : ای ابو الحسن ! تو کم سالی و ایشان پیران قوم تواند و تو تجربهة ایشان 
رانداری . و ابوبکر قوت بر این امر بیش از تو دارد و تاب برداشتن این امر بیش از تو دارد. 
پس به او راضی شو و اگر زنده بمانی و عمر تو دراز شود تو به این امر سزاوار خواهی بود به 
اعتبار فضیلت و قرابتی که تو داری و سوابق و جهادها که تو داری و کرده‌ای . 

علی لِه گفت : ای گروه مهاجران ! از خدا بترسید و سلطنت محمد را از خانة او مبرید 
به سوی خانه‌های خود و دفع مکنید اهل او را از مقام او وحق او به خدا سوگند ای گروه 
مهاجران ما اهل بیت احقیم به این از شما تا در میان ما کسی باشد که کتاب خدا را خواند 
و داند و فقیه باشد در دین خدا و عالم باشد به سنت رسول خدا و امر رعیّت را به راه توان 
برد. به خدا سوگند که اینها همه در ما هست. پس متابعت خواهش نفس خود مکنید که از 
حق دور می‌شوید . 

پس بشیر بن سعد گفت : یا علی ! اگر انصار این سخنان را از تو پیش از بیعت با ابو بکر 
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می‌شنیدند . دو کس بر تو اختلاف نمی‌کردند . ولیکن ایشان با ابو بکر بیعت کرده‌اند. 

پس علی ع به خانۀ خود برگشت و ملازم خانة خود شد تا حضرت فاطمه غه از دنیا 
رحلت فرمود. بعد از آن با ابو یکر بیمت کو 

و باز از کتاب سفیمه نقل کرده است از امام محمد باقر 2 که : على 32۶ فاطمه طا را 
سوار کرد و شب به خانه‌های انصار رفت و از ايشان طلب یاری کرد و ایشان قبول نکردند 


ETT 4۴ 


وگفتند :ای دختر رسنول خدا! ما با این مرد بیعت کرده‌ايم. اگر پسر عم تو پیشتر این سخن 
را می‌گفت ما از او به دیگری عدول نمی‌کردیم . علی لا گفت: من رسول خدا را مرده در 
خانه می‌گذاشتم و پیش از تجهیز او به طلب خلافت بیرون می آمدم ؟! 

فاطمه نیچ فرمود : آنچه علی کرد. خوب کرد. و آنها کاری کردند که خدا جزای ایشان 
را خواهد داد(؟؟. 

محمد بن مسلم ابن قتیبه که از اعاظم علماء و مورخین عامه است قصه سقیفه را در 
تاریخ خود به نحوی که گذشت مبسوطتر از آن روایت کرده است تا آنکه گفته است : چون 
به ابو بکر خبر رسید که جمعی تخلف از بیعت او کردند و در خانة علی جمع شده‌اند عمر را 
به سوی ایشان فرستاد و آنها را طلبید . چون ابا کر دند از آمدن . عمر هیزم طلبید و گفت : به 
خی آن خدایی که جان عمر در دست او است یا بیرون بیائید يا خانه را با هر که در ان 
هست می‌سوزانم . 

مردم گفتند : فاطمه یه در این خانه است . 

گفت : هرچند که او باشد . می‌سوزانم . 

پس همه بیرون آمدند و بیعت کردند مگر علی 2 که گفت : به خدا سوگند یاد کرده‌ام 
که تا قران را جمع نکنم از خانه بیرون نیایم . 

پس فاطمه تلو بر در خانه ایستاد وگفت: من قومی بی‌حیاتر و بدکردارتر از شما 


ندیده‌ام » جنازة رسول خدا را در پیش ما گذاشتید و بدون مصلحت ما متوجه غارت 


۱. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۱۱/۶؛السقيفة و فدک ۶۰. و رجوع شود به الامامة والسياسة ۱۱. 


۱ ai STS ۳۵ ٩ 
| ۵ ) مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین للم‎ 


۳ 


بس عمر به نزد ابوبکر امد و گفت: علی را که تخلف از بیعت کرده است چنین در خانه 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


خلافت شدید ؟! 


می‌گذاری ؟ 
ابو بکر قنفذ را گفت : برو علی را بیاور . 
قنفذ رفت وگفت : خلیفة رسول اله تو را می‌طلبد . 
حضرت فرمود: چه زود دروغ بر رسول خدا بستید . 
چون این خبر را اورد ابو بکر گریست و گفت: برو بگو امیرالمومنین تو را می‌طلبد . 


چون قنفذ این رسالت را آورد. باز ابو بکر گریست. که 
پس عمر برخاست و جمعی را با خود برداشت وبه در خان فاطمه 9۶ امد ودر را ن 
کوبید . و چون حضرت فاطمه ټڅ ای اجان زا سید کیان هدجه ولد کرو وی ۱ 
KGS‏ ۱ 3 
چون مردم صدای گريةٌ ان حضرت را شنیدند گریان برگشتند ونزدیک بود که دلهای , 13 
او و ی یا پوت .وعمر با جمعی ماند تا علی رابه‌در آورد | | . 
وبه نزد ابو بکر رسانید » پس به او گفتند : بیعت کن . گفت: اگر نکنم چه خواهید کرد ؟ ,£ 
1 


گفتند : به خدا سوگند که گردنت را می‌زنیم . علی گفت : پس بندۀ خدا و برادر رسول او را 
خواهید کشت. عمر گفت: بندۀ خدا را بلی» و برادر رسول خدا نه . وابو بکر ساکت بود 
وسخن نمی‌گفت . عمر گفت با ابو بکر که : در باب او چه امر می‌کنی ؟ گفت : من او را اکراه 
نمی‌کنم بر امری تا فاطمه تلا در پهلوی او است. 

پس علی 1# ه ند مرقد حضرت رسول 9 رفت وفریاد کرد :که ( اق من اوم 
استضعفوني وکادوا يَلوَي € . 

پس عمر به ابو بکر گفت ھا پروی خا اشد فراع آروذ, . چون 


۱. سورء اعراف : ۰ 


ی هس ی ان یس | 


بات 
آمدند و رخصت طلبیدند فاطمه ایشان را رخصت نداد. پس به خدمت حضرت امیر لکا 
آمدند و استدعا کردند که او رخصت بطلبد . حضرت امیر لا از حضرت فاطمه نا 
التماس کرد که ایشان را رخصت بدهد . و جامه بر روی حضرت فاطمه انداختند , و چون 
داخل شدند حضرت فاطمه رو از ایشان گردانید به جانب دیوار» پس سلام کردند 
و فاطمه بها جواب نفرمود. 

ابو بکر گفت : ای حبیبة رسول خدا! من صلهٌ قرابت رسول ٤ل‏ را دوست تر می‌دارم 
از صلة قرابت خود. ومن ارزو می‌کنم که کاشکی روزی که پدر بزرگوارت مُرد من 


می‌مردم و بعد از وفات او نمی‌ماندم. ایا گمان داری که من تو را شناسم و حق تو را دانم 


e‏ ومیراث تو را از حضرت رسول لض به تو ندهم ؟ من شنیدم از رسول خدا ملو که ما 
ا رات ااا 

فاطمه چ گفت : اگر من حدیثی از رسول خدا تل نقل کنم آیا اقرار به ان می‌کنید ؟ 
تم گفتند : بلی . فرمود که : قسّم می‌دهم شما را به خدا که نشنیدید از ان حضرت که گفت : 


دوست دارد پس به تحقیق که مرا دوست داشته . و هرکه راضی کند فاطمه را به تحقیق که 


جو مرا راضی گردانیده . وهرکه به خشم آورد فاطمه را پس به تحقیق که مرا به خشم آورده؟ 
۰ کد نو تیم رر ا 
فاطمه گفت: پس من خدا و ملائکه را گواه می‌گیرم که شما مرا به خشم آوردید وا 
خشنود نگردانیدید » واگر رسول خدا را ملاقات کنم شکایت شما را خواهم کرد به او. 
ابو بکر گفت : پناه می‌برم به خدا از سخط او و از سخط تو ای فاطمه . 
پس ابو بکر آنقدر گریست بر خود که نزدیک بود هلاک شود. 
فاطمه فرمود : به خدا نفرین خواهم کرد تو را در هر نمازی . 
ابو بکر گفت : من دعا خواهم کرد از برای تو در هر نمازی . 
پس گریان بیرون آمد ابو بکر وبا مردم گفت : شما هریک می‌روید باحلیلة خود 
خوشحال می‌خوابید و مرا به این حال می‌گذارید ؟! مرا احتیاجی نیست به بیعت شما. اقاله 


ا 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین ل ) 


کنید بیعت مرا. 

گفتند : ای خلیفة رسول اللّه !این امر مستقیم نمی‌شود بدون تو, و اگر اقاله کنی دين خدا 
برپا نمی‌شود. 

ابو بکر گفت : اگرنه ترس این بود در اینکه می‌ترسم که عروة الوشقای اسلام سست 
شود» هرآینه یک شب با بیعت شما نمی‌خوابیدم بعد از آنچه شنیدم و دیدم از فاطمه غه . 

پس علی 1 بیعت نکرد تا فاطمه تلا وفات کرد. و بعد از پدر خود هفتاد و پنج شب 
ا 

وبلاذری از محدثین ومورخین مشهور مخالفین که در نهایت تعصب است روایت 
کرده است که : چون ابو بکر علی ملع را از برای بیعت طلبید و قبول نکرد عمر امد و آتشی 
آورد که خانه را بسوزاند. حضرت فاطمه در در خانه با او ملاقات کرد وگفت: ای پسر 
خطاب ! خان مرا بر من می‌سوزانی ؟ گفت: آری» و این قویتر است در آنچه پدر تو آورده 
اسن غل امد وصعت کرد 

و ابراهیم بن سعد ثقفی که مقبول‌الطرفین است از حضرت صادق لا روایت کرده است 
که : حضرت امیر الممنین َا بیعت با ابو بکر نکرد تا انکه دید که دود از خانه‌اش بلند 
شر( 
وایضاً بلاذری از ابن عباس روایت کرده است که : چون علی طا امتناع نمود از بیمت 
با ابو بکر عمر را فرستاد وگفت : بیاور او را به نهایت عنف و شدت . چون او را اورد گذشت 
میان ایشان سخنی . پس علی طا به عمر گفت که : بدوش شیری را که نصفش از تو باشد به 
خداسوگند که تو را حریص نکرده است بر امارت او مگر آنکه فردا تو را بر دیگران اختیار 
کنر). 


.١١ الامامة والسياسة‎ .١ 

۲. انساب الاشراف ۲۶۸/۲. 

۳. الشافی ۲۴۱/۳:بحار الانوار ۲۸ /۳۹۰. 
۴. انساب الاشراف ۲۶۹/۲. 


سس ۰ حالس ڪڪ د و و کے س ر ےا 


سس 


1 باب ۵-امامت 


و ابراهیم ثقفی از زهری روایت کرده است که : بیعت نکرد علی 3 مگر بعد از شش 
ماه. و جرأت به‌هم نرسانیدند بر او مگر بعد از وفات حضرت فاطمه(۱). 

وایضا ابراهیم روایت کرده است که قبیلۂٌ اسلم ابا کردند از بیعت ابو بکر وگفتند : تا 
بریده بیعت‌نکند ما بیعت‌نمی‌کنيم‌زیرا که حضرت رسول بل با بریده گفته است که : علی 
ول شما است بعد از من. پس حضرت امیر لا فرمود که : ایشان مرا مخیّر کردند مسیان 
آنکه ظلم کنند بر من و حقٌ مرا بگیرند ومن با ایشان بیعت کنم یا کار به جنگ منتهی شود 
و مردم مرتد شوند. و من اختیار این کردم که بر من ستم کنند و مردم از دین برنگر دنر" . 

و ایضاً از عدی بن حاتم روایت کرده است که گفت: بر هیچ کس آنقدر رحم‌نکردم که بر 
علی کردم در وقتی که گریبانش را کشیدند وبه نزد ابو بکر آوردند وابو بکر به او گفت: 
بیعت کن ‏ علی گفت : اگر نکنم چه خواهی کرد ؟ گفت : سرت را برمی دارم » پس علی سر به 
نوی اسفان بلند کرد وگفت: خداوندا! گواه‌بافنء سن دست راستشی را نود و نند 
نکرد و به این بیعت راضی شدند! . 

مؤلف گوید که : ای طالب حق و یقین ! بدان که دلیل عمد؛ مخالفان بر خلافت ابو بکر 
آن است که جمیع صحابه اجماع کرده‌اند بر خلافت او. واجماع حجت است» پس باید 
خلافت او حق باشد. و خود تعریف کرده‌اند اجماع را که ان است که اجماع و اتفاق کنند 
جمیع مجتهدان آن عصر بر امری از امور در یک وقت. و در این اجماع سخن بسیار است: 

6 ( اول ) انکه در کتاب اصول خود چندین خلاف در این مسئله کرده‌اند : 

( اول ) آنکه تحقیق چنین امری ممکن است یا محال ؟ 

( دوم ) بر تقدیر امکان ایا محقق شده است در امری یا نه ؟ 

(سوم ) آنکه بر تقدیر تحقیق دلیل بر حقیقت می‌شود یا نه ؟ 

(چهارم ) آنکه بر تقدیر حجت بودن ایا شرط است که به حذ تواتر برسد یا نه ؟ 


۱ الشافی ۲۴۲/۳. 
۲ الشافی ۲۴۳/۳. 


۳ الشافی ۲۴۴/۳. 


ی 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین ملظ ) ۳۹۹ 


و در هریک از اینها تشاجر و منازعة بسیار کرده‌اند. پس اثبات امامت ابو بکر به 
اجماع موقوف بر اثبات جمیع این مراتب خواهد بود. و آنها که به این امور قائل نیستند از 
علمای ایشان چگونه به این دلیل استدلال می‌توانند کرد ؟ 

وباز خلاف کرده‌اند در آنکه ایا شرط است در حجیّت اجماع آنکه انها که اتفاق بر این 
رأی کردند بر این رای باقی بمانند تا مردن یا نه ؟ 

وباز خلاف کرده‌اند در انکه اجماع به تنهایی حجت است یا مستندی می‌باید داشته 
باشد ؟ و این مستند حجت است ؟ و مستندی که ذکر کرده‌اند قیاس فقهی است که قیاس 
کو اند رات دی وهی را ار ان پە وچو خی باط انیت 

وجه اول -انکه علمای امامیّه به احادیث بسیار از طرق عامه و خاصه اثبات کر ده‌اند 
که نماز او به فرمودۀ حضرت رسول ال نبود بلکه به امر عايشه بود. و چون حضرت 
مّلع شد. با آن ضعف تکیه بر حضرت امیرالممنین یا عباس یا فضل بن عباس کرد و به 
مسجد آمد واو را از محراب دور کرد و خود نشسته با ایشان نماز کرد. چنانکه در 


بخاری از عروه روایت کرده است که : حضرت رسول یل در خود خضفتی یافت پس . 
بیرون آمد به سوی محراب » پس ابو بکر نماز می‌کرد به نماز حضرت رسول 96 ومردم | 
نماز می‌کردند به نماز ابو بکر یعنی به تکبیر او" . 

وجه دوم -انکه حجت بودن قياس ممنوع است وعلماء اهل بيت و ظاهریة اهل | 
ست و مهو وش له قاس راجت تن اد و دلا بل شاه بر بطلای ان اقام و خمانده] 

وجه سوم سبر تقدیر حجیّت در جایی حجت است که علتی در اصل بوده باشد. | 
و فرع مساوی اصل باشد در آن علت و در انجا مفقود است. بلکه این فرق ظاهر است که 
ایشان امامت نماز را برای هر نیکوکار و بدکرداری جایز می‌دانند» و در خلافت عدالت 
وشجاعت و قرشی بودن و شرایط دیگر را شرط می‌دانند . 

و ایضا امامت جماعت یک امر است و در ان علم بسیار در کار نیست و شجاعت 


باب ۵-امامت 


وتدبیر امور رعیّت در آن معتبر نیست. و چون خلافت و سلطنت وریاست در امور دين 
ودنیا است در ان علم بسیار و شرایط بی‌شمار معتبر است. که هیچ‌یک در ابو بکر و عمر 
وعثمان نبود و در هر امری مانند خر در گل می‌ماندند و استعانت از حضرت امیر 
المومنین 2 و سایر صحابه می‌نمودند و آنکه بعضی از آن ملاعین گفتند که: حضرت 


۱ رسول 6 او را برای دین ما اختیار کرده چرا ما او را برای امور دنیای خود اختیار 
نکنیم , محض کذب و خطا بود. و محققان ایشان مانند شارح تجرید وغیر او تعریف 
کرده‌اند امامت را به حکومت عامه در دین ودنيا . 

واف اگ این دنا نامت و و یا ای ولل را خر رای انار نفد و دست وق ارت 
زدند؟ 

وجه چهارم -آنکه اگر قیاس حجت باشد» در مسائل فروع حجت است نه در مسائل 
اصول . و بر تقدیر تسلیم جمیع امور معارضه می‌کنيم به خلیفه گردانیدن حضرت 
رسول 3 حضرت امیر طلا را در غزوة تبوک در مدینه واو را بعد از ان ععزل نکرد. 
وهرگاه بر مدینه خلیفه باشد خلیفه بر جمیع بلاد خواهد بود زرا که کسی قائل به فصل 

۱ نیست. و اين اقوی است از دلیل ایشان زیرا که خلافت مدینه خلافت دين ودنيا بود به 

| خلاف خلافت نماز. 

۵( دوم ) آنکه از اخبار سابقه معلوم شد که اجماع ایشان چگونه اجماعی بود که سعد 
بن عباده و اصحابش همه خارج بودند. ومطلقاً با ابو بکر بیعت نکردند» واهل بیت 
رسالت و سایر بنی‌هاشم تا شش ماه بیعت نکردند و آنها که ظاهرا بیعت کردند تا آتش در 


خانة اهل بیت رسالت نینداختند و شمشیرهای برهنه ندیدند بیعت نکردند . 

پس هر ظالمی که تسلط بیابد و جمعی از فسقه به طمع مال و جاه با او موافقت کنند 
بايد خلیفة خدا باشد ؟! و اطاعت او بر جمیع اهل علم و فضل وصلاح لازم باشد ؟! 
و معلوم نیست بیعت بخت النصر و شذاد و نمرود و مسیلمة کذاب به این رسوایی شده باشد . 


واگر گویند اجماع در اول امر متحقق نشد اما بعد از شش ماه که امیرالم و منین 4 بیعت 


کرد اجماع متحقق شد . جواب گوئیم که : آن نیز ممنوع است بلکه معلوم است که سعد بن 


اس 


تست سس ی 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین لا ) 
عباده و اولادش هرگز در این بیعت داخل نشدند چنانکه ابن عبد البر در استیعاب گفته 
است در ترجمهة ابو بکر که : بیعت به خلافت کردند با ابو بکر در روزی که رسول خدا بلول 
از دنیا رفت در سقیف بنی ساعده. و روز دیگر که روز سه‌شنبه بود بيعت عامه نمودند » 
و تخلف کرد از بیعت او سعد بن عباده و طایفه‌ای از قبیلةٌ خزرج وفرقه‌ای از قریش '. 

وایضا ابن عبد البر در کتاب مذکور وابن حجر عسقلانی در کتاب اصاپه گفته‌اند که : 
سعد با هیچ یک از ابو بکر و عمر بیعت نکرد و نتوانستند که او را جبر کنند بر بیعت چنانکه 
دیگران را جبر کردند برای آنکه اقوام او از قبیلة حزرج بسیار بودند و احتراز کردند از فتنة 
او۲۱. 

چون خلافت به عمر رسید روزی نظر عمر بر او افتاد گفت : یا در بیعت ما داخل شو یا 
از این شهر بیرون رو . سعد گفت : حرام است بر من بودن در شهری که تو امیرش باشی . 
پس از مدینه به جانب شام رفت و قبیلة بسیاری در نواحی دمشق داشت. هر هفته نزد 
جماعتی می‌بود. روزی از قریه‌ای به قریةٌ دیگر می‌رفت . در یکی از باغستانها تیری بر او 
انداختند واو را کشتند(۳؟. 

و صاحب روضه /لصفا گفته است که : سعد بیعت نکر د با ابو بکر و بیرون رفت به سوی ۱ 
شام و بعد از مدتی به تحریک یکی از عظماء کشته شد. و معلوم است که مراد او ۱ ظ 
کس 


وبلاذری در تاریخش روایت کرده است که : عمر اشاره کرد به خالد بن ولید و محمد 


وهم مردم انداختند که جن او را کشته. واين شعر مشهور را به زبان جن وضع کر دند : 


۱ استیعاب ۹۷۳/۳. 
۲ رجوع شود به استیعاب ۵۹۹/۲ والاصابه ۵۶/۳. ۲ 
۳. بحارالانوار ۳۶۶/۲۸. 1 
۴. روضة الصفا ۲۱۹/۲ به نقل از بحار الانوار ۳۶۶/۲۸. 


|| زان ۱ باب ۵-امامت 

تن قتلنا مهد الخَرْرَج سعد بن عباده میاه بسَهتین فلم ْحظ شُواه(۱) 

و تظلم امیر المومنین ا از ایشان تا اخر ایام حیاتش متواتر است و آنچه آن حضرت 
در جواب معاویه نوشت صریح است در آنکه به اختیار خود بیعت نکرد. 

(سوم) آنکه بر تقدیر تسلیم تحقق بیعت بعد از شش ماه. پس پیش از تحقق آن 
| چرا در این مدت مدید بدون حجتی تصرف در نفوس و فروج و دماء و اموال مسلمانان 
یک ها بانط ات وا ا 

وایضا دانستی که ایشان در تعریف اجماع اخذ کردند که اتفاق کنند اهل آن زمان بر 
یک امر. زیراکه اگر در یک وقت نباشد ممکن است که متقدم پیش از موافقت متأخر از آن 
| ! رأی برگردد. پس اجماع تدریجی ابو بکر چه نفع می‌کند ؟ 
۱ واز جمله غرایب آن است که اکثر متأخرین ایشان مانند ملا سعدالدین در مقاصد 
۱ ۱ و صاحب مواقف و سید شریف و دیگران چون دیده‌اند که متمسک به اجماع چنین شدن 
موجب فضیحت است. دست از اجماع برداشته‌اند و گفته‌اند : هرگاه ثابت شد حصول 
امامت به اختیار و بیعت پس محتاج نیست به اجماع جمیع اهل حل و عقد . زیرا که دلیل بر 
آن قائم نشده است از عقل و نقل بلکه بیعت یکی و دوتا از اهل حل و عقد کافی است در 
| ثبوت امامت ووجوب متایعت امام بر اهل اسلام زیرا که ما می دات که صحایه با صلابتی 
که در دین داشتند اکتفا کرده‌اند در امامت به همین . مثل عقد عمر از برای ابو بکر و عقد 
۱ | عبدالرحمن از برای عثمان, و شرط نکردند در عقدش اجماع هرکه در مدینه باشد چه 
جای اجماع امّت از علمای شهرها . و کسی بر ایشان انکار نکرد و بر این امر اتفاق کرده‌اند 
| اهل اعصار بعد از آن تا اين زمان. 

وملا سعدالدین در شرح مقاصد گفته است که : دلیل خلافت ابو بکر چند چیز است : 

( اول ) اجماع اهل حل و عقد هرچند از بعضی بعد از تردد و توقفی بود چنانکه روایت 
کرده‌اند که انصار گفتند : متّا میم ومنکم آمیر. و ابوسفیان گفت : ای فرزندان عبد مناف ! 


۱ انساب الاشراف ۰۲۷۲/۲ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ا ) 


راضی شدید که تیم والی شما باشد پر می‌کنم مدینه را از سواره و پیاده!۲۱. 

و در صحیح بخاری ومسلم و غیر آن از کتب اصحاب مذکور است که : بیعت علی بعد 
از توقف بسیار بود" . 

و در فرستادن ابو بکر عمر وابو عبیده را به سوی علی ل رسالت لطیفی هست که 
ثقات به سندهای بسیار صحیح روایت کرده‌اند ومشتمل است بر سخنان بسیاری از 
جانبین واندک غلظتی از عمر . روایت کرده‌اند که : چون علی آمد و بیعت کرد چون 
برخاست گفت : خدا برکت ندهد شما را در امری که مرا آزرده کرد و شما را شاد گردانید . 

و آنچه روایت کرده‌اند که با ابو بکر بیعت کردند و علی و زبیر و مقداد وسلمان و ابو ذر 
تخلف کردند. پس ابو بکر روز دیگر با اصحابش آمدند وبیعت کردند. محل نظر است. 
پس بعد از آن در باب بیعت مثل سخنان صاحب مواقف گفته است. 

و فخر رازی در نهاية العقول گفته است که : اجماع منعقد نشد در خلافت ابو بکر در 


زمان خودش بلکه بعد از فوت او در زمان خلافت عمر که سعد بن عباده مُرد اجماع منعقد 
| | رسب 

EASE ۱ 4‏ 
شد. گ 
ای عاقل متدین! نظر کن که شیطان ملعون چگونه فضلای ایشان را همه مسخر ۱ 
گردانیده است که از فضیحت اجماع گریخته‌اند و خود را به بلای بدتر گرفتار کرده‌اند. به ۳ 
1 ۱ جو 
ان می‌ماند که کسی از بالوعه بگریزد و خود را به کنیف اندازد , هرگاه اجماع متحقق نشد 3 


پس حجت بودن این بیعت که از اخبار سقیفه معلوم شد که بنایش بر تعصب و معاند؛ قبیلة 
اوس و خزرج بود و توطئه‌ای که ميان ابو بکر وعمر شده بود که ابو بکر را او خلیفه کند 
و ابو بکر بعد از خود او را خلیفه کند از کجا معلوم شد. و هرگاه به اعتبار عدم بيعت ان ۱ 
جماعت اجماع متحقق نشود. عدم انکار چون معلوم می‌شود ؟ وهرگاه ایشان بیعت یک ۱ 
شخص را کافی می‌دانستند در تحقق امامت چرا معارضه با ابو بکر می‌کردند با بیعت 
چندین هزار کس ؟ بلکه می‌توان گفت که : اجماع بر خلافت امامت ابو بکر و بر عدم اکتفا 


2-۱ اعلام الوری ۱ ارشاد شيخ مفید‎ .١ 


تس سجن زر 


۳.۴ باب ۵-امامت 


یی کی ی ی ی ی رو و ی شش ماه احدی 
از بنی‌هاشم بیعت نکر دا "وال بت همه در مان یشان دالبودند. واجماع هل یت 

جعت اشت به اعتباز ديت متواتر : «إني تارك فيكم لین » ۲ و حدیت مشهور: «مََل 
غل ی مق 2 سَفِينة نوع »! 

و صاح بکشاف با شدت تعصب روایت کرده است که: رسول خدا اي فر مود که 
فاطمه غه روح دل من است. و دو پسرش میوۀ دل منند» و شوهرش نور دیدۀ من است. 
و امامان از فرزندان او امینان پروردگار منند و ریسمانی‌اند کشیده شده میان او و ميان خلق 
او. وهرکه چنگ زند در ایشان نجات یابد. وهرکه تخلف کند از ایشان هلاک شود ودر 
TET‏ 

واعجباه از انکه جمعی از فضلاء با دعوی علم و فطانت و انصاف و دیانت اکتفا نمایند 
در تحقق ریاست دین و دنیا وجوب اطاعت عامة خلق به آنکه یک کسی با شخصی بیعت 
کند هرچند عامهٌ اهل فضل وعلم وصلاح در طرف دیگر باشند. واگر یک شخصی 
شهادت دهد که درهمی زید از عمرو می‌طلبد شهادتش را قبول نمی‌کنند , و در تحقق 
امامت به بیعت او اکتفا می‌نمایند وبه این سبب يزيد پلید و ولید عنید را که قران مجید را 
تیرباران کردند خلیفة خدا و واجب الاطاعة خلق می‌دانند . اگر می‌خواهی در قیامت بنا بر 
مضمون ([يَوْم تدم کل آناس پامایهم )۵7 با چنین امامی محشور شوی و در وزر و وبال 
او شریک او باشی اختیار داری. 

9( چهارم ) انکه هرگاه به احادیث سابقه و اقرار مشاهیر علماء عامه معلوم شد که در 


۰۱۰۶/۳ الصراط المستقیم‎ .١ 
مناقب ابن المفازلی ۲۱۴؛ مختصر بصائر الدرجات ۹۰؛احتجاج ۶۲۴/۱ و ۳۱۳/۲ المعجم الصغیر طبرانی‎ ۲ 

۱و ۱۳۵: طرائف ۱۲۲-۱۱۳؛ السیرة الحلبية ۳۳۶/۳؛ طبقات ابن سعد ۱۵۰/۲؛ مسند احمد ۲۲/۳. 
۳ مناقبابن‌المفازلی ۱۴۸ و ۱۴۹؛کافی حلبی ۹۷ ؛ عیون‌اخبارالرضا ۲ / ۲۷؛ المعجم الکبیر طبرانی ۲ /۴۵ و ۴۶. 
۴. طرائف ۰۱۱۸ 


۵ سوره اسراء: 5۸ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن خصب کنندگان حق امیرالمو‌منین ا ) 


مدت متمادی که اقلش شش ماه است نزاع بود میان حضرت امیر لا وابو بکر و عمر در 
خلافت و آن حضرت قدح در ایشان و خلافت ایشان می‌کرد و ایشان را نسبت به جور 
وستم می‌داد. یا باید قائل شوند به آنکه بنای خلافت ایشان بر باطل و جور و ستم بود. یا 
قائل شوند به آنکه ان حضرت در این مدت بر باطل بود وعاق امام خود بود واز روی 
تعصب انکار امامت امام به حق می‌کرد. پس یکی از ایشان بايد که اهلیّت خلافت نداشته 
باتك 

واکثر اعاظم علمای ایشان تصریح کرده‌اند به صحت این حدیث که حضرت 
رسول رة فرمود که : حق با علی است وعلی با حق است. با او می‌گردد هر جا که 
Ee‏ 

وغزالی با ان تعصب در کتاب احیاء العلوم گفته است که : هرگز صاحب بصیرتی 
علی ل را نسبت به خطا نداده است در هیچ امری. 

ودر جمیع صحاح و اصول خود روایت کرده‌اند که : علی لَه بعد از پیغمبر . دیان این 
امّت است. یعنی قاضی و حاکم این امّت است , چنانکه زمخشری گفته است!۲. 

و ابن ابی‌الحدید در شرح نهج الیلاغه از یحیی بن سعید حنبلی روایت کرده که گفت : 
من حاضر بودم نزد اسماعیل بن علی حنبلی که پیشوای حنابلهٌ بغداد بود. ومردی از 
حنابله قدری از مردی از اهل کوفه طلب داشت. او به نزد اسماعیل امد. اسماعیل از او 
رسد بغرن خود چ کروی طب شود راز او گر ؟ 

گفت : بیزار شدم از طلب خود. در روز غدیر رفتم به نزد قبر امیر المؤمنین که که شاید 
طلب خود را از او بگیرم. حالتی مشاهده کردم از فضیحتها و اقوال شنیعه و سب صحابه 
علانیه بی خوفی و بیمی که طلب خود را فراموش کردم . 
اسماعیل گفت: آنها چه گناه دارند . والّه که این راه را نگشود و جرأت نداد ایشان را بر 


۱ رجوع شود به مناقب خوارزمی ۲۲۳ و تاریخ بفداد ۳۲۱/۱۳ و فرائد السمطین ۱۷۶/۱ ۱۷۷ و ترجمة 
الامام علی بن ابی‌طالب تا من تاریخ مدينة دمشق ۱۵۱/۳ و مجمع الزوائد ۲۳۵/۷ و ۰۱۳۴/۹ 
۲ صحاح و... وشاید کشاف : نهایه ابن اثیر ۱۴۸/۲؛لسان العرب ۰۱۶۶/۱۳ 


سور 
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این فضیحتها مگر صاحب ان قبر . 

آن مرد گفت : صاحب ان قبر کیست ؟ 

گفت : على ِا . 

آن مرد از روی استبعاد گفت : او ایشان را جرأت بر این امر داده است ؟! 

اسماعیل گفت : بلی وال . 

آن مرد گفت : اگر علی 3 مُحق بود در این امر. پس ما چرا اعتقاد به امامت ابو بکر 
و عمر داشته باشیم ؟ واگر مُبطل بود چرا او را امام دانیم ؟ 

راوی گفت: چون اسماعیل این سخن را شنید برجست وکفش پوشید وگفت: خدا 
لعنت کند اسماعیل ولدالزنا را اگر جواب این مسئله را داند. و داخل خانۀ خود شد(۱. 

9( پنجم ) آن است که : هرگاه دانستی که اجماع عمد دلائل ایشان است بر خلافت 
خلفای خود. ما به همین احادیث که مستند اجماع ایشان است اثبات می‌کنيم عدم 
استحقاق امامت آنها را بلکه کفر و نفاق ایشان را زیرا که معلوم شد به اخبار ما و ایشان که 
عمر قصد سوختن خانة اهل بیت رسالت نمود به امر ابو بکر یا به رضای او . و ان خانه که 
مهبط وحی و محل نزول ملائکة مقرّبین بود و حضرت امیر و فاطمه و حسنین در آن خانه 
بودند واو استخفاف و تهدید و ایذای ایشان نمود. وایشان رابه خشم اورد. بلکه از 
روایات مستفیضة محفوفه به قراین جلیّه معلوم شد که : حضرت فاطمه 9 را ترسانیدند 
بلکه تازیانه در رو وسر و غلاف شمشیر بر او زدند تا انکه او را مجروح کردند و فرزند او 
سقط شد واز ایشان ازرده از دنیا رفت . 

و صاحب جامع الاصول از صحیح ترمذی روایت کرده است از انس که حضرت 
رسول له فرمود: بس است تو را از زنان عالمیان مریم دختر عمران و خدیجه دختر 


خویلد و فاطمه دختر محمد و آسیه زن فرعون"۲. 


۲. جامع الاصول ۰ صحیح ترمذی ۵ تفسیر قرطبی ۲۰۴/۱۸؛ مستدرک حاکم ۱۷۱/۳: 
مستد احمد ۳ المعجم الکبیر طبرانی ۲ و ۳ التدوین فی اخبار قزوین ۰۴۸۳/۱ 


سس بت سح 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین لا ) 


وباز از ترمذی از جمیع بن عمیر روایت کرده است که گفت: با عمه‌ام به نزد عايشه 
رفتیم . پس عمهام از او پرسید که : از زنان کی محبوب‌تر بود به سوی رسول خدا؟ گفت : 


), 
سا 


واز جمیع صحاح ایشان حذيفة بن شهاب روایت کرده است که : حضرت رسول 6ل 
فرمود که : فاطمه 8 پار؛ تن من است . ه رکه او را ازرده کند من را ازرده می‌کند . و هر که 
به تعب اندازد او را من را به تعب می‌اندازد( ۲ . 


واز ترمذی روایت کرده است که فرمود : فاطمه 9 بهترین زنان اهل بیت است م(۴) 


وبه روایت عايشه : بهترین زنان مومنان است. یا زنان این 

و انشا به روات ترمزی از غا شه ژوایت کرده است که کیت :ندید کسی را که شید 
باشد به رسول خدا لش از فاطمه ٌه به سیرت و رفتار و نشستن و برخاستن . و چون به 
نزد آن حضرت می امد آن حضرت برمی‌خاست واو را می‌بوسید وبه جای خود 
اند 

وایضا از صحیع ترمدی از زید بن ارقم روایت کرده است که : رسول خدا تل به 


علی و فاطمه وحسنین طلا گفت: من جنگم با هرکه شما با او جنگید و صلحم با هرکه 


۱ جامع الاصول ۸۱/۱۰:صحیح ترمذی ۶۵۸/۵؛ مستدرک حاکم ۱۷۱/۳؛ تاریخ بغداد ۴۳۰/۱۱: 


۲ جامع الاصول ۸۲/۱۰:صحیح ترمذی ۶۵۵/۵:مستدرک حاکم ۱۶۸/۳؛ السنن الکبری نسائی ۰۱۴۰/۵ 


۳ رجوع شود به جامع الاصول ۰ وصحیح ترمذی ۶/۵ وصحیح مسلم و 


ماجه ۴۸۹/۲ وسنن ابی‌داود ۹۲/۲. 
۴ جامع الاصول ۸۴/۱۰: صحیح ترمذی ۶۵۸/۵. 
۵. جامع الاصول ۸۵/۱۰؛ صحیح مسلم ۱۹۰۵/۴ و ۱۹۰۶. 
۶. السنن الکبری نساتی ۹۶/۵: جامع الاصول ۸۶/۱۰+صحیح ترمذی ۶۵۷/۵. 


باب ۵ امامت 
شما با او صلحید'. 

وباز از ترمذی روایت کرده است از حذیفه که گفت : به مادرم گفتم : مرا رخصت بده که 
بروم به خدمت رسول خدا بل ونماز مغرب رابا آن حضرت بکنم واز او سوال کنم که 
استغفار کند از برای من و از برای تو . پس به خدمت آن حضرت رفتم و نماز مغرب و خفتن 
را با آن حضرت ادا کردم » چون فارغ شد از پی ان حضرت روانه شدم. چون صدای مرا 
شنید گفت : تو حذیفه‌ای ؟ 

گفتم : بلی . گفت : چه حاجت داری ؟ خدا تو را ومادرت را بیامرزد . ملکی امشب بر 
من نازل شد که پیش از این به زمین نیامده بود و از پروردگار خود رخصت طلبیده بود که 
بیاید و بر من سلام کند و مرا بشارت دهد که فاطمه ع بهترین زنان اهل بهشت است. 
وحسن و حسین 3 بهترین جوانان اهل بهشتند ۲۳ . 

و اقا روایت کرده است که حضرت فرمود: حدیثی که حذیفه برای شما نقل کند 
تفضا اوک 

وثعلبی از رسول خدا ول روایت کرده است که : حسن و حسین دو گوشوارة عرش 
الق اه 

و در جامع/2 صول از صحیح بخاری ومسلم وترمدی روایت کرده است از براء که: 
دیدم رسول خدا بل حسن بن علی را بر دوش خود سوار کرده بود و می‌گفت : خداوندا ! 


2 ۵ 
من این را دوست می‌دارم پس تو او را دوست دار 


۱ ستن‌این‌ماجه ۹۷/۱: المعجم‌الاوسط طبرانی ۶ /۹؛ المعجم الکبیر طبرانی ۴۰/۳؛ جامع الاصول ۱۰۲/۱۰؛ 
صحیح ترمذی ۰۶۵۶/۵ 

۲ جامع الاصول ۰ صحیح ترمذی ۵ السنن الکبری نسائی ۸۰/۵ و ۹۵/۵:مسند احمد 
۵ حلية الاولیاء ۱۹۰/۴؛ فضائل الصحابه نسائی ۷۶؛ حلية الاولیاء ۰۱۹۰/۴ 

۳. جامع الاصول ۴۱/۱۰؛ صحیح ترمذی ۰۶۳۳/۵ 

۴ اهل البیت فى تفسیر الثعلبی ۱۷۶. 

۵. جامع‌الاصول ۱۹/۱۰؛ صحیح‌بخاری ۱۳۷۰/۳؛ صحیح ترمذی ۵ صحیح مسلم ۱۸۸۳/۴؛ السنن 
الکبر ی‌بیهقی ۰ السنن‌الکبری‌نسائی ۴۹/۵؛ مسنداحمد ۳۵۸/۴: المعجم الکبیر طبرانی ۲۱/۳ و ۲۲. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین لا ) 


واز جمیع صحاح روایت کرده است از براء که : حضرت رسول حسن و حسین طبه را 
دید و گفت : خداوندا! من اینها را دوست می‌دارم پس تو اینها را دوست دار" . 

واز ترمذی روایت کرده است از انس که: پرسیدند از حضرت رسول خدا لش که 
کدام‌یک از اهل بیت تو نزد تو محبوب‌تر است ؟ فرمود: حسن و حسین لا . 

و می‌گفت از برای فاطمه که : بطلب دو پسر مرا از برای من پس‌ایشان را می‌بوسید و در 
بر می‌گرفت(۲). 

وا از ی دی از ابو ھر ره روات کد اش که خضرت رول 9 وس در 
گردن امام حسن ِا کرد و گفت : خداوندا! من این را دوست می‌دارم پس دوست دار او را 
و هرکه‌اورا دوست‌دارد .و از صحیح‌بخاری ومسلم نیز این مضمونرا روایت‌کرده است"'. 

وا ظا ار کدی از اساد روات که اعا که خر سول 2 یه 
وحسین 4 را بر رانهای خود نشانیده بود ومی‌گفت : اینها دو پسر من و دو پسر دختر 
منند. خداوندا! من اینها را دوست می‌دارم تو ایشان را و دوستان ایشان را دوست دار" . 

واا وهای ار یدل ی من ورایت ک وات که فرت ورل و موو کد 
حسین لِه از من است ومن از حسینم . خداوندا! دوست دار کسی را که حسین را دوست 
قاری هت مط ات ار استیاط ۲۰ : 

وايضاً ترمذی از ابو سعید خدری روایت کرده است از حضرت رسول و9 که : 


۱. جامع الاصول ۱۹/۱۰؛ صحیح ترمذی ۶۱۹/۵. و نیز رجوع شود به صحیح بخاری ۱۳۶۹/۳ ۱۳۷۰ 
و صحیح مسلم ۱۸۸۳/۴ و ترجمة الامام الحسن من تاريخ مدينة دمشق ۳۴. 

۲. جامع الاصول ۱۹/۱۰؛صحیح ترمذی ۶۱۵/۵و ۶۱۶ 

۳ جامع الاصول ۲۰/۱۰: صحیح بخاری ۱۳۷۰/۳؛ صحیح مسلم ۴/ ۰۱۸۸۲ 

۴. جامع الاصول ۲۰/۱۰؛صحیح ترمذی ۶۱۴/۵؛ السنن الکبری نسائی ۰۱۴۹/۵ 

۵ جامع الاصول ۲۱/۱۰؛ صحیح ترمذی ۶۱۷/۵؛ سنن ابن ماجه ۹۷/۱؛ مستدرک حاکم ۱۹۵/۳؛ مسند 
احمد ۲۱۲/۴ المعجم الکبیر طبرانی ۳۳/۳ و ۲۷۴/۲۲؛ التاریخ الکبیر بخاری ۴۱۴/۸ تهذیب التهذیب 
۱ ؛ التدوین في اخبار قزوین ۴۳۲/۳ فردوس الاخبار ۲ /۲۵۷. 


و 
2 


باب ۵ امامت 


وبخاری و مسلم و ترمذی از ابن عمر روایت کرده‌اند که رسول خدا 1 فرمود که : 
حسنین ی دو ریحان منند از دنا" . 

واحادیث فضایل ایشان زیاده از ان است که احصاء توان نمود ودر این رساله جمع 
توان کرد . 

و احادیث متواتره وارد شده است که ایذاء حضرت‌امیر 38 ایذاء حضرت رسول تم 
ات یداه وول ار اه را است ۳ 

و خدای تعالی فرموده است: «آنها که ایذاء می‌کنند خدا ورسول او را لعنت کرده است خدا 
| ایشان را در دنیا و آخرت ومهیا کرده است از برای ایشان عذابی خوارکننده »۴۱ . 
پس معلوم شد که آنها که این اذیت‌ها را به ایشان رسانیدند ملعونند در دنیا و آخرت 
| ومحارب خدا و رسولند واز اهل کفر و شقاق و نفاقند پس چگونه صلاحیت امامت داشته 


باشند ؟ 


و اول از یق شیعه مجمل ان را روایت می‌کنيم و بعد از آن از کتب معتبرة مخالفان , 
۱ مؤید آن را ایراد می‌نمایم تا معلوم شود که فضایح این قضیه متفق عليه هر دو فرقه است. 
ومجمل این قضية هایله ان است که: چون ابو بکر غصب خلافت حضرت امیر لا 


۱ جامع الاصول ۲۱/۱۰: صحیح ترمذی ۶۱۴/۵؛ السنن الکبری نسائی ۱۴۹/۵ - ۱۵۰؛ المعجم الکبیر 
طبرانی ۳۹۳۸/۳ تاریخ بفداد ۰۹۰/۱۱ 

۲. جامع الاصول ۲۱/۱۰؛ صحیح ترمذی ۶۱۵/۵: صحیح بخاری ۱۳۷۱/۳ و ۲۲۳۴/۵؛ السمجم الکپیر 
طبرانی ۱۲۷/۳؛ حلية الاْولیاء ۷۰/۵ و ۷۱و ۰۱۶۵/۷ 

۳. استیعاب ۱۱۰۱/۳؛ احقاق الحق ۵۹۸/۱۶و ٩۵۹؛‏ ترجمة الامام على من تاريخ مدينة دمشق ۴۲۵/۱: 
تفسیر امام حسن عسکری طا ۱۳۷: تحف العقول ۴۵۹: تاویل الأیات الظاهرة ۲/ ۴۶۶؛ العدد القوية ۲۴۸: 
مناقب ابن شهراشوب ۲۴۴/۳ و ۲۴۵. 

ا 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین 2 ) ۳ 


نمود و از مهاجران و انصار به جبر بیعت گرفت و کار خود را محکم کرد. طمع کرد در فدک 
که از اهل بیت بگیرد که مبادا بعضی از مردم به طمع مال به جانب ایشان میل کنند. زیرا که 
هرگاه قرابت و فضیلت ون خدا و رسول با ایشان باشد چیزی که ممکن است که باعث 
میل منافقان از ایشان به جانب آن ظالمان شود. ان خواهد بود که دست ایشان از مال تهی 
باشد تا آنکه دنیاپرستان از ناحیۀ ایشان منحرف گردند , و هرگاه قلیلی از مال نیز با ایشان 
باشد ممکن است که بعضی از مردم به سوی ایشان مایل گردند و خلافت باطل ایشان بر هم 
خورد. به این سبب در اول حال در وقتی که صحیفة ملعونه را می‌نوشتند . این حدیث 
مفترای خبیث را وضع کردند که «ما گروه انبیاء میراث نمی‌گذاریم . هرچه از ما می‌ماند 
صدقه است ». 

و فدک از جمله بلادی بود که بی‌جنگ به تصرف حضرت رسول شو درامده بود 
۱ زیرا که چون فتح خیبر بر دست حضرت امیر م1 جاری شد اهل فدک و سایر قرای نواحی 
آن دانستند که تاب مقاومت آن حضرت ندارند آنها را بدون جنگ تسلیم کردند. و ایات 
کریمه نازل شد که چون بی جنگ گرفته‌اند مال حضرت رسول است! ۲*. بعد از آن اين ایه 
نازل شد: وت ذِي الربی حه ۲۲۱6 یعنی : «بده به خویش خود حق او را». 

حضرت از جبرئیل پرسید که: ذی‌القربی کیست وحق او چیست ؟ 

گفت : ذی‌القربی فاطمه است و حق او فدک است . 

پس حضرت فدک را به امر خدا به فاطمه غه داد که از او و ذژیة او باشد . و فرمود: 
اینها بی‌جنگ گرفته شده و مخصوص من است وبه امر خدا به تو دادم. بگیر . اینها از تو 
و فرزندان تو است تا روز قيامت. 

پس ابو بکر چون خلافت غصبی بر او قرار گرفت . فرستاد و وکلاء حضرت فاطمه را از 
فدک بیرون کرد. 

ابن بابویه وشیخ طبرسی و دیگران به سندهای بسیار معتبر از حضرت صادق ل 


۱ سورء حشر : ۶. 


¥ سور اسراء : ۲۶. 


| ۳۱۲ ده ا اس اأ ا ا ‏ ۳ دس ل 

STEEN‏ ی 

و انصار گرفت . کسی را فرستاد که وکیل حضرت فاطمه را از فدک بیرون کرد . 

۱ و حضرت فاطمه لا به سوی ابو بکر آمد وگفت: به چه سبب منع می‌کنی میراث پدرم 
رسول خدا تل را از من؟ و به چه جهت وکیل مرا از فدک بیرون کردی و حال آنکه 
رسول خدا به امر خدا او را به من داده ؟ 

ابو بکر گفت: بر آنچه می‌گویی گواه پیاور . 
حضرت فاطمه غ ام‌ایمن را اورد» وام‌ایمن گفت: ای ابو بکر ! گواهی نمی‌دهم تا 


حجت بر تو تمام کنم وبه آنچه حضرت رسول در حق من گفته است تو را به خدا قشم 
می‌دهم » نمی‌دانی که حضرت رسول لو گفت : ام ایمن زنی است از اهل بهشت ؟ 

ابو بکر گفت : بلی می‌دانم . 

ام ایمن گفت : پس من گواهی می‌دهم که حق تعالی وحی کرد به رسول خود که بده به 
ذی‌القربی حقّ او راء پس حضرت رسول لش فدک را به طعمة حضرت فاطمه داد به امر 


خدا. 


و حضرت امیر مق نیز امد وبه همین نحو گواهی داد . 
وبه روایت دیگر : حسنین لب نیز شهادت دادند"۲٩.‏ 
پس ابو بکر نامه نوشت در باب فدک و به فاطمه داد . 


پس عمر حاضر شد و گفت: این چه نامه‌ای است ؟ 
ابو بکر گفت: فاطمه دعوی فدک کرد وام ايمن و علی ل برای او گواهی دادند. من 
این نامه را نوشتم. 
| عمر نامه را از دست فاطمه گرفت و پاره کرد. و فاطمه گریان شد وبیرون رفت . 
روز دیگر حضرت امیر 12 به نزد ابو بکر آمد در وقتی که مهاجران و انصار بر دور او 
مجتمع بودند وگفت: ای ابو بکر ! چرا منع کردی فاطمه را از میراثی که از رسول خدا 


۱ ۱ نهج الحق مهف 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین لا ) 


به او رسیده بود و حال آنکه در حیات حضرت رسول ان را مالک و متصرف بود ؟ 

ابو بکر گفت: آن فیء همه مسلمانان است. اگر اقامة شهود بکند بر آنکه او را رسول 
خدا یل به او داده و مخصوص او گردانیده است به او می‌دهم والا او را در آن حقی 

حضرت امیر طا گفت : ای ابو بکر ! ایا در حقّ ما حکم می‌کنی به خلاف حکم خدا در 
همه مسلمانان ؟ 

ابو بکر گفت : نه . 

حضرت فرمود: پس بگو اگر در دست مسلمانان چیزی باشد که مالک و متصرف 
باشند و بعد از ان من بيایم و دعوی کنم که از من است از کی گواه خواهی طلبید ؟ 

گفت : از تو خواهم . 

حضرت فرمود: پس چرا در فدک از فاطمه گواه طلبیدی بر آنچه در دست او بود در 
حیات رسول خدا 94 و بعد از ان مالک و متصرف بود؟ واز مسلمانان گواه نطلبیدی 
چنانکه از من طلبیدی در ان فرضی که کردم ؟ 

ابو بکر ساکت شد. 

عمر گفت: این سخنان را بگذار, ما قوت احتجاج با تو نداریم . اگر گواهان عدول 


آوری می‌دهیم وال تو را و فاطمه را در ان حقی نیست . 

حضرت فرمود: ای ابو بکر ! قرآن خوانده‌ای یا نه ؟ 

گفت: بلی. 

فرمود: خبر ده مرا از قول حق تعالی ماما يريد اله ليُذْهِبَ عَنکم الرَّجْس آهل ابیت 
یرم تطهیراً ۲۱۱6 در حقّ ما نازل شده است یا در حق غیر ما ؟ 

ابو بکر گفت : بلکه در حق شما نازل شده است . 

حضرت فرمود : پس اگر گواهان نزد تو گواهی دهند که العیاذ باه فاطمه زنا کر ده است 


.۳۳ : سورء احزاپ‎ ١ 


بے 


چه خواهی کرد ؟ 

ویک گفت: برآو اقات کدی کے جتانکه بر سا ین موم سل کت 

حضرت فرمود: اگر چنین نمایی در نزد خدا از جملهٌ کافران خواهی بود. 

گفت : چرا؟ 

فرمود: از برای آنکه رد کرده‌ای شهادت خدا را از برای او به طهارت و قبول کرده‌ای 
شهادت مردم راء چنانکه رد کرده‌ای حکم خدا و حکم رسول را که فدک را به فاطمه دادند 
ودر تصرف او بود و قبول کردی شهادت اعرابی‌ای را که بر پاشنة پای خود بول می‌کند که 
گواهی داد که از پیغمبر میراث نمی‌باشد . و فدک را از او گرفتی که غنیمت مسلمانان است . 
وبه تحقیق که رسول خدا لصا فرمود: گواه بر مذعی است و قشم بر مذعی عليه تو رد 
کردی قول رسول خدا را وبر عکس کردی. 

چون سخن به اینجا رسید مردم گریستند و صداها بلند شد واکثر تصدیق سخن 
حضرت امیر لا کردند و حضرت به خانه برگشت » و فاطمه به مسجد امد و طواف کرد به 


قبر بدر بزرگوار خود و شعری چند خواند از شکایت روزگار و جفای منافقان غدار که در 


۱ و دیوار را به گریه اورد. 


پس ابو بکر و عمر به خانه برگشتند و ابو بکر عمر را طلبید و گفت : دیدی علی امروز با 
من چه کرد اگر یک مجلس دیگر چنین معارضه با ما کند کار ما را بر هم می‌زند . در این 
چه تدبیر به خاطر تو می‌رسد ؟ 

عمر گفت: رأی آن است که امر کنیم بر قتل او . 

اہو بکر گفت: این کار از کی می‌آید ؟ 

عمر گفت : خالد بن ولید. 

پس خالد را طلبیدند و گفتند: می‌خواهیم تو را بر امر عظیمی بداریم . 

گفت : هرچه می‌خواهید بدارید . اگرچه بر قتل علی 4 باشد . 

گفتند : ما نیز همین را می‌خواهیم . 

خالد گفت : در چه وقت او را بکشم ؟ 


اا بت اس سح شنت ج ا و د س کح دبک میب 


مقصد ۶-فصل ۱۸مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین بل ) ۳۱۵ 


ابو بکر گفت : در وقت نماز در مسجد حاضر شو در پهلوی او بایست . چون من سلام 
نماز را بگویم برخیز و گردنش را بزن. 

گفت : چنین باشد. 

اسماء بنت عمیس که در آن وقت زن ابو بکر بود وسابقاً زن جعفر طیّار و از شیعیان 
حیدر کر‌ار بود این سخنان را شنید ونتوانست علانیه به حضرت برساند . به جاریه خود 
گفت : برو به خانه على 1 و فاطمه لا و سلام مرا به ایشان برسان و در گذار این ایه را 
بخوان که مومن آل فرعون به موسی پیغام کرد: ان الا َو لت لول قاخرج اي 
لَك من النَاصحینْ ۲۱6" یعنی : «اشراف قوم فرعون مشورت می‌کنند در باب تو که تو را بکشند 
پس بیرون رو به درستی که من از برای تو از خیرخواهانم ». 

واسماء گفت: اگر متفطن نشوند, مکرر بخوان. پس جاریه امد وسلام رسانید 
وبرگشت واین آیه را خواند. حضرت امیر ِا فرمود که : خاتونت را سلام برسان و بگو 
خدا نمی‌گذارد که ارادة ایشان به عمل اید" . وبه روایتی دیگر فرمود که: اگر ایشان مرا 
بکشند با ناکثان و قاسطان ومارقان کی جنگ خواهد کرد ؟۳۲. 

پس حضرت امیر 32 برخاست و مهیای نماز شد وبه مسجد امد و پشت سر ابو بکر 
ایستاد از برای تقیه ونماز خود را به تنهایی به عمل اورد. و خالد لعین شمشیر بسته و در 
پهلویش ایستاد. چون ابو بکر به تشهد نشست از ان اراده پشیمان شد واز فتنه ترسید 
وشدت سطوت و شجاعت ان حضرت رامی‌دانست و پیوسته فکر می‌کرد و تشهد را مکرر 
می‌خواند و از ترس سلام نمی‌گفت تا آنکه گمان کردند مردم که در نماز سهو کرده است. 
پس ملتفت شد به سوی خالد وگفت: ای خالد! مکن آنچه من تو را به آن امر کرده بودم. 

وبه روایتی : سه مرتبه این سخنان راگفت. و بعد از ان سلام نماز را داد. 


حضرت گفت: ای خالد ! چه بود انچه تو را امر به ان کرده بود ؟ 


۱ سورءه تصص : ۲۰. 
۲. علل الشرایع ۱:۹۱ 


۳ احتجاج ۲۳۲/۱ المسترشد ۴۵۱. 


بات ۵ مان 

گفت : مرا امر کر ده بود که گردن تو را بزنم . 

حضرت فرمود: ایا می‌کردی ؟ 

گفت : اری به خدا سوگند که اگر پیش از تسلیم مرا نهی نمی‌کرد هراینه تو را می‌کشتم . 

پس حضرت او راگرفت و بلند کرد و بر زمین زد. 

عمر گفت : به خدای کعبه می‌کشتش . پس مردم جمع شدند و او را به صاحب قبر قسّم 
دادند. حضرت دست از آن لعین برداشت »او به گریبان عمر بدگهر چسبید و گفت: ای پسر 
صهاک ! اگرنه وصیّت رسول خدا و تقدیر الهی بود هرآینه می‌دانستی که کدام یک از ما و تو 
کم یاورتريم و کم عددتریم . و داخل خانة خود شد" . 

وبه روایت دیگر : در نماز صبح بود و انقدر تشهد را طول داد و فکر کرد که نزدیک شد 
آفتاب طالع شود" . 


وبه روایت ابو ذر: حضرت . خالد را با انگشت سبابه و میانین گرفت و فشاری داد او 
نعره زد نزدیک بود جان پلیدش براید و جامه‌اش را نجس کرد و دست و پا می‌زد و قدرت 
| بر سخن گفتن نداشت. 

پس ابو بکر با عمر گفت : این از مشورت شوم توست. من می‌دانستم این حالت راء 
و خدا را شکر کن که متوجه ما نشد. وهرکه نزدیک می‌رفت که خالد را خلاص کند 


حضرت نگاه تندی به او می‌کرد که او از ترس برمی‌گشت . 

بس ابو بکر عباس را طلبید که شفاعت کند . عباس نزد ان حضرت رفت و قسّم داد او 
را به قبر و صاحب قبر و حسنین ومادر ایشان. حضرت از او دست برداشت . عسباس 
پیشانی وران آن خضرت را بوسید ۰۳ 

و در کتب معتبره مذکور است که: بعد از غصب فدک حضرت امیر له به ابو بکر نامه 
نوشت در نهایت شدّت و حدت و تهدید و وعید بسیار در ان درج نمود. چون ابو بکر نامه 
س و و اد سیک 


۱ ۱ علل الشرایع ۰۱٩۱‏ 
۱ ۲. احتجاج ۲۳۲/۱؛کتاب سلیم بن قیس ۱۰۱؛الایضاح ۰۱۵۶ 
۳ احتجاج ۰۲۳۳/۱ و رجوع شود به الصراط المستقیم ۰۳۲۳/۱ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کندگان حق امیرالمو‌منین ا ) 


را خواند بسیار ترسید و خواست فدک و خلافت هر دو را رد کند. 

عمر گفت: من از برای تو آب زلال خلافت را صاف گردانیدم که بیاشامی وتو 
می‌خواهی تشنه باشی چنانکه هميشه بودی. وگردنهای گردن‌کشان عرب را برای تو ذلیل 
کرده‌ام و قدر آن را نمی‌دانی . این علی بن ابی‌طالب است که بزرگان قریش را کشته است 
و سلسله‌ها را برانداخته است و من به تدبیر او را رام می‌کنم و تو از تهدید او پروا مکن. 

ابو بکر گفت : ای عمر ! تو را به خدا سوگند می‌دهم که دست از این افسونها برداری به 
خدا سوگند که اگر او ارادۀ کشتن من و تو کند به دست چپ هر دو را می‌کشد بی انکه دست 
راست را حرکت دهد و ما را از او نجات نداده است مگر سه خصلت : 

اول : انکه تتها است ویاوری ندارد. 

دوم : انکه رعایت وصیّت حضرت رسول خدا ی می‌کند که او را امر کرده است که 


| E o. € OE ۰ 


سوم : آنکه جمیع قبایل عرب از او کینه‌ها در دل دارند. 

اگر اینها نبود الحال خلافت به او برگشته بود . آیا فراموش کردی روز أحد راکه همه ما | 
گریختیم واو به تنهایی شمشیر کشید وعَلّمداران و شجاعان ایشان رابه خاک هلاک ا 
انداخت ؟ د تو فریب خالد را مخور و تا او متعرض ما نشو د تو متعرض او مشو 0 

مؤلف گوید که : اگرچه اکثر ستيان خواسته‌اند که امر ابو بکر وعمر را به قتل امیر 
الممنین 38 اخفا کنند و صر یی در اکثر کتب خود روایت نکرده‌اند اما حرف زدن ابو بکر 
را در نماز پیش از سلام و خطاب به خالد را نقل کرده‌اند!۲۳. و آن قرینة واضحه‌ای است بر 
صدق روایات شيعه در این ع باب . 


چنانکه ابن ابی‌الحدید نقل کرده است که : از استاد خود ابوجعفر نقیب پرسیدم که ایا 
حق است قصة خالد و امر ابو بكر و عمر او را به قتل على 1 ؟ 


۲. اثبات الوصية ۱۴۷؛ خلاصه عبقات الانوار ۱۹۸/۱ به نقل از انساب سمعانی . 


EWE ۳۱۸ 


۱ از کش کفته کو ھی از ساد ات عرش این را ووایت ردانو :اتا روات 
اد کرک د د ی هدل ا داو غ واو الک وا اناا هه 
می‌گوید که جایز است بیرون آمدن از نماز به غیر سلام مانند سخن گفتن وفعل کثیر 
وحدث. زفر گفت : جایز است چنانکه ابو بکر در تشهد گفت آنجه گفت . آن مرد گفت : چه 
| بود آنچه ابو بکر گفت؟ زفر گفت: بر تو نیست که آن را سوال کنی . او مکرر پرسید . زفر 
کا سرو کد ان هرد را کار اضعا ار الطاب خر اهدا ود 


۱ 

: 

۱ وان 6۲۱۷ 

ا می ۳ ۰ 

| اما امامیّه روایت کرده‌اند و فضل بن شاذان در کتاب ایضاح این قصه را به نحوی که 

| 

۱ مذکور شد از سفیان بن عیینه وحسن بن صالح بن حی وابو بکر بن عیاش وشریک بن 

۱ عبد ال وجمع دیگر از فقهای عامه روایت کرده است . و گفته : از سفیان و ابن حی و وکیع 

۱ پرسیدند که : چه می‌گویی در اينکه ابو بکر کرد ؟ همه گفتند : بدی بود. اما تمام نکر د . 

ِ نشوند مردی را بکشند . چون علی مردم را از بیعت ابو بکر منع می‌کرد .او هم امر به قتل او 
۱ 

نمود. 

۱ را با خالد که چون سلام دهم فلان کار را بکن و پشیمان شدن پیش از سلام گفتن یا خالد 

مکن آنچه راگفته بودم, حکایت نموده‌اند و همین فعل او را دلیل جواز حرف زدن پیش از 
سلام کرده‌اند . 

۱ 


ابو یوسف جواب نگفت وگفت: خاموش باش تو را با این کار چه کار است ؟ واه که 


س 


ایل د ر ا ا ا ا و ی د ا تایه نسم کی ف وگ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین عم ) 


اگر علی راضی به بیعت ابوبکر و مطیع او بود واو و اصحابش همه شهادت می دهند که 
مذهب شیعه است که ابو بکر به جبر بر علی تقدم کرد. تا اینجا کلام فضل بود" . 

واز وجوه باطله که آن اشقیاء برای او عذر گفته‌اند و از اخفای سایر جماعت علت 
سخن گفتن را علم قطعی به‌هم می‌رسد که سبب این چنین امر شنیعی بوده است که از خوف 
فضیحت اظهار آن نمی توانستند کرد. و کدام مسلمانی تجویز این می‌تواند کرد که کسی که 
امر به قتل چنین بزرگواری نماید قابلیت امامت و خلافت دارد ألا لَعْنَهٌ اله عَلّى الظالمینَ. 

وامّا احادیثی که از طرق عامه بر غصب فدک وارد شده است از آن جمله خطبۀ 
مشهور؛ حضرت فاطمه است. که اصل خطبه شهادت بر حقیّت ان می‌دهد , و این قسم 
سخن از غیر ائمة انام که منبع وحی الهی و الهام‌اند از دیگری صادر نمی‌توان شد . 

وابن ابی‌الحدید که از اعاظم علمای عامه است در شرح نهج الیلاغه در شرح نامه‌ای 
که حضرت امیر لا به عثمان بن حنیف نوشت . گفته است : 

فصل اول در آنچه وارد شده است از اخبار وسیر که از دهانهای اهل حدیث وکتب 
ایشان نقل می‌کنم نه از کتب شيعه و راویان ایشان. و جمیع انچه را ایراد می‌کنم در این 
مرد عالم محدث کثیر الا داب ثقه و صاحب ورعی است که ثنا کرده‌اند بر او محدثان. 
وروایت کرده‌اند از او تصانیف او و غیر تصانیف او را پس به سه سند این خطبه را روایت 
کرده از زینب دختر امیرالمومنین 4 و از امام محمد باقر 1 واز عبدالّه بن حسن( "۰ . 
و صاح بکشف الغمه نیز از کتاب جوهری روایت کرده است(۳. 


و مسعودی در کتاب مروج الذهب که معتبر ترین تواریخ است اشاره به این خطبه کرده 


۱ الایضاح ۱۵۵. 
۳ کشف الغمة ۲ /۱۰۸. 


۱ )1( 
سے ۰ 


و سید مرتضی در شافی به سندهای عامه از عایشه روایت کرده است(۲۲. 

و سید ابن طاووس از طریق عامه روایت کرده ۳ 

و سید احمد بن ابی‌طاهر در کتاب بلاغات السساء به چندین سند روایت کرده 
ات 

اا در کات یاک الفاظش را روایت کرده ات“ . 

و خطبه‌ای به این شهرت را کسی انکار نمی تواند کرد . 

و خطبۂ بسیار طولانی است و قریب به دو جزو است واین رساله گنجایش ذکر همه آن 


و 
0 


خبر به حضرت فاطمه رسید مقنعه مطهره خود رابر سر بست و چادر عصمت را در بر کرد 
وروانه شد با گروهی از خدمت‌کاران و زنان خویشان خود و چادرش بر پایش می‌پیچید 
از حیاء و رفتارش را از رفتار حضرت رسالت 6 هیچ فرقی نمی‌توانست کرد تا در 


مسجد به نزد ابو بکر امد واو در میان گروهی از مهاجران و انصار نشسته بود. پس پردۀ 


ê‏ سفیدی در بیش روی مبارکش کشیدند و در پس برده نشست و نالة جانسوزی کشید که 
TT 0‏ ۱ ۱۳ ۱ 
خروش از مردم برخاست و صدای گریه وزاری بلند شد. پس لحظه‌ای صبر فرمود که 


صداها فرو نشست و شروع کرد به خطبة غراء و حمد و ثنای الهی کرد به نحوی که همگی 
حیران شدند . پس درود بر حضرت رسالت پناهی فرستاد و حقوق نعمتهای آن حضرت بر 
مردم شمرد تا انکه گفت : 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

ِ روایت کرده‌اند که : چون ابو بکر عزم کرد بر آنکه منع کند فدک را از فاطمه ل و اين 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

| 

۱. مروج الذهب ۳۰۴/۲. 

۲. الشافی فى الامامة .٠۷١/۴‏ 

۳ طرائف ۲۶۴. 


| ۵. ابن اثیر در در جاهای مختلف از نهایه به مناسبت الفاظ خطبه , آن را ذ کر کرده است. 


لا س ب رم کرو > > یس س س دید 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین لا ) 


پس حق تعالی روح مقدس او را قبض کرد از روی رأفت ورحمت ورغبت که دار 
راحت و آخرت را از برای او پسندید ‏ واز تعب دنیا او را راحت بخشید . واو را سحفوف 
گردانید به ملائکة ابرار و خشنودی پروردگار غفار و مجاورت خداوند جبّار. صلوات 
فرستد خدا بر پدرم که پیغمبر او و امین او است بر وحی او وبرگزیده او است از جمیع 
خلق. و سلام و رحمت وبرکات الهی بر او باد. 

پس خطاب نمود به اهل مجلس و فرمود که: شما ای بندگان خدا محل اوامر و نواهی 
خدائید , و حاملان دین و وحی اوئید که بر شما خوانده شد . و خدا شما را امین گردانیده 
است که خود به دين خدا عمل کنید وبه دیگران برسانید . و خود را چنین می‌دانید . و خدا 
را عهدی در میان شما هست که قران مجید است. و بقیّه‌ای از پیغمبر خود در ميان شما 
گذاشته است که اهل بیت اویند . 

پس فضایل قران را به ابلغ وجوه ذکر کرد. و علل اوامر و نواهی حق تعالی را بیان کرد. 
پس از خدا بترسید و اطاعت کنید خدا را در آنچه شما را به آن امر کرده است با نهی از آن 
کرده است » پس «به درستی که نمی ترسند از خدا مگر علماء»۱۲؟. 

پس گفت : ایها الناس ! بدانید که منم فاطمه و پدرم محمد است. آنچه می‌گویم غلط 
نمی‌گویم . و آنچه‌می‌کنم‌در آن تجاوز از حد و عدول‌از حق‌نمی‌کنم . پس این ايه را خواند: 
(َقَذ جاء کم رَسُول من کم ۲۱6 یعنی : «به تحقیق که رسولی مبعوث شد بر شما از قوم 
شما که دشوار بود بر او غوایت شما وحریص بود بر هدایت شماء به موّمنان مهربان و رحیم بود». 
اگر نسب او را یاد آورید پدر من است نه پدر شما و من دختر اويم نه زنان شما. و برادر او 
پسر عم من است نه مردان شما و چه نیکو بزرگواری است که این نسبتها را به او دادم. 

پس رسالت خدا را به شما رسانید و نبوّت خود را ظاهر گردانید وبا مشرکان طریق 
معارضه مسلوک داشت و شمشیر در میان قبایل ایشان گذاشت وبتهای ایشان را در هم 
شکست و سرهای سرکرده‌های ایشان را به تیغ بی‌دریغ شکافت وراه حجت را بر ایشان 


۱ سورء فاطر : ۲۸. 


۲ سور توبه : ۱۲۸. 


باب ۵ امامت 


| بست به حکمت وموعظة نیکو وجمعیت‌های ایشان را پریشان وشجاعان ایشان را 
| گریزان گردانید تا صبح صادق دین از ظلمت شب کفر و ضلالت ساطع گردید و چهر: 
زیبای حق از پردة جهالت رخ نمود واهل دین بر مسند هدایت نشستند واعوان شیاطین 
و راهزنان دین لال گشتند واراذل اهل نفاق هلاک شدند و عقده‌های کفر و شقاق گشوده 
شد و کلمة اخلاص تمام و دین اسلام عام گردید. 

وتا به سیت کر و شر ک رر کار گر دال سه بو دید و غواز وکیل اهل غالم بودید: 
هرکس بر شما طمع استیلاء داشت و پای ترفع بر سر تکبّر شما می‌گذاشت ت وهلاک 

واستیصال شما را آسان‌تر از اب خوردن و اتش ربودن می‌پنداشت . 

۱ آب متعفن ممزوج به بول وسرگین شتر را می‌خوردید و پوست بز یا ببرگ درخت را 

| قوت می‌کر دید , وبا نهایت مذلت و خواری به سر می‌بردید » و می‌ترسیدید که دشمنان از 

| دور شما را بربایند. پس حق تعالی شما را از این مهالک ومذلت‌ها به برکت محمد ی 

| نجات داد بعد از آنکه آزارها کشید وبه بلاهای کوچک وبزرگ مبتلا گر دید و بعد از آنکه 

۱ گرفتار شجاعان وگرگان و دزدان اعراب وسرکشان اهل کتاب شد. 

| وهر بار که آتش حربی افروختند . حق تعالی آتش ایشان را به اب لطف خود فرو 

نشانید , وهر مرتبه که شاخی از شیطان , ظاهر شد یا فتنة عظیمی از مشرکان دهن گشود. 


برادرش علی را در کام ایشان انداخت واز ج جنگ رو نگ دانید تا فرق رات ایشان را 


پامال قدم شجاعت خود گردانید وسرهای ایشان را در زیر پاهای خود دیده و اتش فتنۀ 
ایشان را به اب تیغ بی‌دريغ خود فرو نشانید . 
و خودرابه تعب می‌افکند در اعلاء دین حق تعالی واهتمام می‌نمود در امسر خدا. 
و نزدیک بود به رسول خدا ل واز او جدا نمی‌شد در هیچ حال. و سیّد اولیای خدا بود 
ودامن بر زده بوده در طاعت خدا و خیرخواه خلق بود. خود را به مشقت می‌افکند در 
تحصیل رضای خدا. 
و در این حال شما در رفاهیت عيش ایمن بودید و در مهد ایمنی متنعم بودید. و از برای | 
۱ ما منتظر بلاها و فتنه‌ها بودید و توقع اخبار موحشه می‌نمودید . و چون جنگی رو می‌داد 


EEE 


مس 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ‏ ) 


پهلو تهی می‌کر دید . و در هنگام قتال پشت به دشمن داده می‌گریختید . 

چون حق تعالی از برای پیغمبرش خانة پیغمبران خود را در اخرت اختیار کرد و او را 
به آرامگاه برگزیدگانش برد. ظاهر شد در سینه‌های شما خار کفر و شقاق و هویدا گردید 
در شما آثار عصبیت و نفاق و کهنه شد جامهٌ دین وبه سخن درآمدند گمراهان که از ترس 
شمشیر دهان بسته بودند و پیدا شدند گمنامی چند که از همه کس ذلیل تر بودند و شتر اهل 
بطلان به صدا آمد وبه جولان درآمد در عرصه‌های شما. و شیطان سر خود را از آنجا که 
فرو برده بود بلند کرد وشما را صدا زد. دید که همه استجابت او کردید و چشم بر عزت دنیا 
دوختید , و گفت : برخيزید , سبکبار برخاستید . وشما را به غضب آورد بر اهل حق. دید 
که غضبنا کید پس بر شتر دیگری داغ ملکیت گذاشتید یعنی خلافت که حق دیگری بود به 
نام خود کر دید و حق دیگری رابه خانۀ خود بردید .و هنوز از عهد پیغمبر شما قدری نرفته 
بود و جراحت مصیبت او مندمل نشده بود و هنوز جسد مطهر او را به قبر نسپرده بودند. 
و بهانه کردید که از فتنه ترسیدیم, و در عین فتنه افتادید , «وجهنم محیط است به 
کافران»(۲۱. 

هیهات ! چه دور است از شما تدبیر امور امّت. و چگونه به شما درست می‌شود امر 
ملت . شیطان شما را به کدام جانب می‌برد و حال انکه کتاب خدا در میان شما است و امور 
آن ظاهر است و احکام آن واضح است و نشانه‌های آن پیدا است و اوامر ونواهی آن لایح 
وهویدا است. انداختید آن را بر پشت سر خود. ایا رغبت به قران ندارید ؟ یا حاکمی به 
غیر ان می‌خواهید ؟ بد بدلی است برای ظالمان حکمی که مخالف ان باشد . و حق تعالی 
می‌فرماید که : «هرکه طلب کند به غیر اسلام دینی را پس از او قبول کرده نمی‌شود هرگز واو در 
آخرت از زیان‌کاران است »۲۲۲ . 

پس آنقدر صبر کردید که خلافت باطل خود را به زور محکم کردید . آنگاه شروع 
کردید در افروختن آتش فتنه‌ها و پیدا کردن بدعت‌ها وهر صدایی که از شیطان 


۱ سورء توبه : ۴۹ . 


۴ سور آل عمران: ۸۵. 


۳ 


گمراه کننده در میان شما بلند شد اجابت کردید. و انوار دين مبین جلی را فرونشاندید 
| وسنت‌های پیغمبر برگزیده رامحو کردید. و در پردۀ مکر و حیله می‌خواهید که آثار دين 
رامحو کنید. و اهسته آهسته می‌خواهید در لباس دین‌داری انوار شریعت را پنهان کنید 
وبدعت‌های جاهلیت را شایع گردانید و کینه‌های رسول خدا لاش را در اهل بیت او 
تدارک کنید , و ما صبر می‌کنيم بر ضررهای شما مانند کسی که با کارد و نیزه او را پاره پاره 
۱ از تا شید او 
و از جملة آنها ان است که: گمان می‌کنید که از پدر خود میراث نمی‌برم . پس ایه‌ای را 
| خواند که مضمونش این است: «آیا حکم جاهلیت را طلب می‌کنید؟ وکیست نیکوتر از خدا در 
ناگی | | حکم کردن از برای گروهی که صاحب یقین‌اند؟»(۱) ایا نمی‌دانید حقیّت مرا؟ بلکه دانسته 
پنهان می‌کنید » وبر شما ظاهر است حى من مانند آفتاب تابان . 
ای گروه مهاجران! ایا بر من غلبه کنند در میراث بدر خود وشما معاونت کنید ؟ ای 
سس پسر ابو قحافه ! آیا در کتاب خدا است که تو از پدر خود میراث ببری و من از پدرم میراث 
ODS ol 5‏ بسته‌اید». آیا عمدا ترک می‌کنید 


ن داود € ¢ یعنی : « میراث برد سلیمان از داود». 
۲ ۳۷ ۰ ۰ " 2 9 1 ماما 3 او کی ی 1۰ 
سس 


۳ قوب € , یعنی : « پروردگارا! مرا ببخش ولیّی که میراث پبرد از من واز آل یعقوب ». و فر موده 
0 الارحا م بَْضَهمْ آژلی بَخض في کتاب اثه "۳ یعنی نی : « خویشان رحمی 


بعضی اولی هستند به بعضی در کتاب خدا». 


۱ سور مانده: 0۰ 


4 ۲ . سوره مریم : ۲۷. 
۱ ۵. سور انفال : ۵۷. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین لا ) ۳۳۵ 


پس حضرت فاطمه فلا ایات میراث را که حق تعالی از برای جمیع مسلمانان بیان 
فرموده خواند. پس گفت: می‌گوئید : مرا بهره‌ای و میرائی نیست از پدرم و میان من و پدرم 
رحم و خویشی نیست ؟! آیا مخصوص کرده است خدا شما را به ایات میراث و من و پدرم 
را از آنها بیرون کرده است ؟! یا می‌گوئید که : من و پدرم از اهل یک ملت نیستیم و به این 
سبب من از او میراث نمی‌برم ؟! یا شما داناترید به عام و خاص قران از پدرم و پسر عمم ؟! 

پس چون فاطمه دید که از آن منافقان صدایی برنیامد . خطاب کرد به ابو بکر که : بگیر 
امروز فدک را بی‌معارضی و منازعی تا در روز حشر پدرم تو را ملاقات کند و در مقام 
حساب از تو سوّال کند. پس نیکو حکم کننده‌ای است خدا. و طلب‌کنندة حسق محمد 
است. و وعده‌گاه قیامت است. و در قیامت زیانکار خواهید شد. و ندامت فایده نخواهد 
بخشید. وهر چیزی را قرارگاهی هست. و بعد از این خواهید دانست که کیست ان که 
می‌آید به سوی او عذاب خوارکننده و حلول می‌کند بر او عذاب ابدی. 

پس خطاب به انصار نمود وگفت : ای گروه شجاعان که خود را یاوران ملت می‌دانید ! 
این چه سستی است که در گرفتن حقَ من می‌کنید ؟ و این چه تغافلی است در ستمی که در 
حقّ من می‌رود. می‌نمائید ؟ ایا پدر من که رسول خدا 9 است نگفت که باید حرمت 
هرکس را در فرزندانش رعایت کنند ؟ خوش زود راضی به بدعت‌ها شدید و دست از 
حمایت ملت پیغمبر خود برداشتید و حال انکه طاقت آنچه من از شما طلب می‌کنم دارید 
وقوّت بر یاری من در شما هست. و اگر می‌گوئید که محمد فوت شد آن مصیبتی بود که اثر 
آن در آسمان وزمین و کوه و دشت و صحرا ظاهر شد وستاره‌ها به سبب آن تیره گردید 
وحرمت‌ها ضایع شد. و از ان مصیبتی عظیم‌تر نمی‌باشد . 

ین سیب آن نمی‌شود که شما از دینبرگردید حق تعالی می‌فرماید :دونیست محمد 
مگر رسولی که گذشته است پیش از او رسولان. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما از دين برخواهید 


گشت؟ وهرکه از دین برگردد به خدا هیچ ضرری نمی‌رساند وبه زودی خواهد داد حق تعالی جزای 


شکرکنندگان را» '. 


ای فرزندان قیله ! ایا به ستم میراث پدرم را از من بگیرند وشما ببینید و بشنوید 
و مجتمع باشید و عدد بسیار و اسلحه کارزار و قوّت و شوکت داشته باشید ؟ وشمارابه 
نصرت خود دعوت کنم اجابت ننمائید ؟ و نالا مرا بشنوید و فریادرسی نکنید ؟ و حال 
آنکه شما موصوف بودید به شجاعت ومردانگی . و معروف بودید به صلاح و فرزانگی . با 
قبایل عرب مقاتله‌ها کردید و در معرکه‌ها تعب‌ها کشیدید . هر امری که می‌کردیم اطاعت 
می‌کردید و قدم از قدم ما برنمی‌داشتید تا آنکه حق تعالی به برکت ما آسیای اسلام را به 
گردش آورد و خیرات انام جاری شد و اتش کفر فرو نشست و نظام دین محکم شد. 

اکنون چرا حیران شده‌اید بعد از بیان ؟ و مشرک شده‌اید بعد از ایمان ؟ پس آیه‌ای را 
خواند که مضمونش این است که : «آیا مقاتله نمی‌کنید با گروهی که نکث عهد کردند واز دين 
برگشتند و خواستند که رسول را بیرون کنند؟ وایشان در اول حال ابتداء قتال با شما کردند. آیا 
می‌ترسید از ایشان ؟ پس خدا سزاوارتر است به آنکه از او بترسید» اگر ایمان دارید؟»"'. 

چون دید که این سخنان در آن منافقان اثری نکرد فرمود که : می‌بینم که به جانب تنعم 
وراحت میل کرده‌اید و کسی را که احق است به خلافت دور کرده‌اید , و از شدت به 
رفاهیت مایل گردیده‌اید . و انچه از علم دین در گلوی شما کرده بودند از دهان بیرون 
افکندید . پس اگر کافر شوید شما و هرکه در زمین است خدا بی‌نیاز است از عالمیان . 
و می‌دانستم که غدر و مکر خواهید نمود ومرایاری نخواهید کرد, ولیکن دردها و الم‌ها در 
سین من جمع شده بود. اظهار کردم و خواستم حجت را بر شما تمام کنم که در قیامت 
عذری نداشته باشید . 

پس بگیرید وببرید حقّ مرا با عار ابدی و غضب خدا و عقاب روز جزا. خدا می‌داند 
ومی‌بیند آنچه می‌کنید , و به زودی خواهند دانست آنها که ستم کردند که بازگشت ایشان 


به کجا خواهد بود. ومن دختر آن کسم که انذار می‌نمود شما را از عذاب شدید ‏ پس بکنید 


ون ال ران ۴ 


۲ سوره توبه : ۱۳. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین تا ) 


آنچه می‌خواهید , ما می‌کنیم آنچه حق می‌دانیم . شما منتظر باشید ‏ و ما انتظار می‌کشیم 
روزی را که حق و باطل ظاهر شود. 

پس ابو بکر گفت: ای دختر رسول خدا! پدر تو نسبت به مومنان مشفق و کریم 
ومهربان و رحیم بود وبر کافران عذاب الیم و عقاب عظیم بود. واو را که نسبت می‌دهیم 
پدر تو است نه زنان دیگر, و برادر شوهر توست نه دوستان دیگر» او را اختیار کرد بر هر 
خویشی واو یاری نمود در هر امر عظیمی . دوست نمی‌دارد شما را مگر هر سعادتمندی 
ودشمن نمی‌دارد شما را مگر هر بدبختی, پس شما عترت پاکیزة رسولید ونیکان 
وبرگزیدگان و راهنمایان مائید به سوی خیر وسعادت و جنت و تویی برگزيدة زنان 
و دختر بهترین پیغمبران. راست‌گویی در گفتار خود. سبقت داری بر همه به سبب وفور 
عقل خود و کسی تو را از حقّ خود برنمی‌گرداند . به خدا سوگند که من از رأی رسول 
خدا تا تجاوز نکر ده‌ام و آنچه کرده‌ام به اذن او کرده‌ام و خدا را گواه می‌گیرم که شنیده‌ام 
از رسول خدا 9 که گفت : «ما گروه انبیاء میراث نمی‌گذاریم نه طلا ونه نقره ونه خانه 
ونه عقار. ونیست میراث ما مگر کتابها و حکمت وعلم پیغمبری . و آنچه طعمةٌ ما است 
ول امر خلافت بعد از ما حکم می‌کند در ان به حکم خود», ومن چنان حکم کردم که 
آنچه تو از ما طلب می‌کنی صرف اسبان و اسلحه شود که مسلمانان با کفار قتال کنند , و این 
را به اتفاق مسلمانان کرده‌ام , و در این امر منفرد و تنها نبوده‌ام , و اموال و احوال خود را از 
تو مضایقه ندارم, آنچه خواهی بگیر. تو سیده امّت پدر خودی و شجرة طیبه از برای 
فرزندان خود. انکار فضل تو کسی نمی تواند کرد. و حکم تو نافذ است در مال من اما در 
اموال مسلمانان مخالفت گفتة پدر تو نمی‌توانم کرد. 

حضرت فاطمه فلا فرمود : سبحان اله ! هرگز پدر من مخالفت احکام کتاب خدا 


نمی‌کرد و پیوسته پیروی آیات وسور قرآنی می‌نمود. ایا با مکرهایی که می‌کنید افترا بر 
پدر من می‌بندید ؟ و این حیله بعد از وفات او شبیه است به آن مکرها که در هلاک او کردید 
بویا مات او ایک کاب ها که غاد استسیان سا وا یات نع 
فان دوف ان مکی نیت وت و ارت در مان د کی رو اتات ور کاب الى 


۳۲۸ باب ۵-امامت 


صریح است. بلکه نفسهای شما زینت داده است برای شما امری را پس صبر می‌کنم صبر 
نیکو و از خدا یاری می‌طلبم بر آنچه وصف می‌کنید . 

پس ابو بکر گفت : خدا راست گفته , و رسول خدا 9 راست گفته , و تو که دختر اوئی 
راست می‌گویی . تو معدن حکمتی و موطن هدایت و رحمتی ورکن دینی وعین حسجتی . 
بعید نمی‌دانم صدق گفتارت را وانکار نمی‌کنم خطابت راء و این مسلمانان در ميان من و تو 
حاضرند . ایشان به گردن من انداختند خلافت را وبه اتفاق ایشان گرفتم آنچه را گرفتم از 
برای خود نگرفته‌ام و ایشان گواه منند. 

پس حضرت فاطمه ٌه بار دیگر به مردم خطاب کرد که: ای گروه مردم که به سوی 
قول باطل به سرعت می‌روید واز کردار قبیح چشم می‌پوشید ! آیا تدبُر نمی‌کنید در قران 
یا بر دلها قفلها زده شده است ؟۲ ۲ نه , چنین نیست . بلکه بدیهای اعمال شما راه حق را از 
دلهای شما بسته است وگوشها و چشمهای شما راگرفته است. وبد تأویلی کرده‌اید وبه 
بدترین امور راهنمائی نموده‌اید و ضلالت را به عوض هدایت اختیار نموده‌اید . و به زودی 
بارش را گران و عاقبتش را قرین خسران خواهید یافت در وقتی که پرده از پیش دیده‌ها 
گشوده شود و عذابها که در مکمن غیب است نزد شما ظاهر گردد و هویدا شود از برای شما 
از پروردگار آنجه گمان نداشته باشید .در آن وقت زیانکار می‌شوند اهل بطالت و ضلالت . 

پس رو به جانب مرقد منوّر حضرت رسول ول گردانید و شعری چند از روی درد 
خواند که مضمون آنها این است که : «بعد از رفتن تو فتنه وآشوب بسیار رو نمود» که اگر تو 
می‌بودی آنها روی نمی‌نمود. ما بی‌تو گلستانيم بی‌باران, سر وبرگ همه پژمرده از سموم جفای 
بدکاران » گواه حال ما باش و دل ما را به خار تغافل مخراش. و اهل هر پیغمبری را نزد ات خود قرب 
و منزلتی‌بود به‌غیر از ما . ظاهر کردندمردانی چند کینه‌های‌سینه‌های خودرا, چون‌رفتیو در خاک پنهان 
شدی روها ترش کردند بر ما گروهی» و سبک شمردند حق مارا. چون تو را ندیدند زمین را بر ما تنگ 


کر دند» و بودی‌ماه‌تابان 9۰ آفتاب‌در خشان که به‌او ر وشنی‌يافتیم بر توء و نازل می‌شد از جانب پروردگار 


۲۴ : اشاره به سوره محمد‎ ١ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین 3 ) ۳۳۹ 


عزت کتابهاء و جبرئیل به آیات قرآن مونس ما بود» پس تو ناپیدا شدی و جمیع خیرات پنهان شد 
کاش پیش از تو ما را مرگ در می‌یافت» چون رفتی و جمال خود را از ما پوشیدی ما مبتلا شدیم به 
بلائی چند که هیچ اندوهناکی از خلایق به مثل آن مبتلا نشده بود نه از عجم ونه از عرب» ۰۱ . 

بس حضرت فاطمه 1 به جانب خانه برگردید و حضرت امیر ِا انتظار معاودت او 
می‌کشید . چون به منزل شریف قرار گرفت از روی مصلحت خطابهای شجاعانة درشت با 
سیّد اوصیاء نمود که : مانند جنین در رحم پرده‌نشین شده‌ای ومثل خائنان در خانه 
گریخته‌ای » و بعد از انکه شجاعان دهر را به خاک هلاک افکندی مغلوب این نامردان 
گردیده‌ای. اینک پسر ابو قحافه به ظلم و جبر بخشيدة پدر مرا و معیشت فرزندانم را از من 
می‌گیرد و به آواز بلند با من لجاج و مخاصمه می‌کند و انصار مرا یاری نمی‌کنند و مهاجران 
خود را به کنار کشیده‌اند و ساير مردم دیده‌ها پوشیده‌اند , نه دافعی دارم ونه مانعی ونه 
یاوری ونه شافعی . خشمناک بیرون رفتم و غمناک برگشتم , خود را ذلیل کردی در روزی 
که دست از سطوت خود برداشتی . گرگان می‌درند و می‌برند وتو از جای خود حرکت 
نمی‌کنی .کاش پیش 
محل اعتماد من مرد ویاور من سست شد. شکایت من به سوی پدر من است و مخاصمه 


از این مذلت و خواری مرده بودم »وای بر من در هر صبحی و شامی . 


من به سوی پروردگار من است . خداوندا! حول و قوّت تو از همه بیشتر است و عذاب 


ونکال تو از همه شدیدتر است. 


۱ َد كان بَعدَك آنباء وَهنبكة او نت شاهذها َم تَکثر الحطِبٌ 
ےا > و“ ۵ ر و ۳ 
واختل قرمّك فاشهدهم ولا تفب 


2 . و ٩‏ و ٩‏ 2 
وکنت درا دنورا پشتضاء په 
وکا جبریل بالآياتِ یُنشنا 
فلیت قبلك کان العوت صادئنا 
مد لينا الذي نم لَه أحد 


که بیت آخر این اشعار را از امالی شیخ مفید آوردیم . 


یت 


« 6 
1 


ما قَضیت وحالث دوتك التَدبٌ 
E‏ نفتّص 


e 


عليك لك یل بن ذي العزة الک 
نت فقت وکل الخیرٍ یَختجبٌ 
تا مضیت رحالث دوتك الک 
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من ابید لا عَجَم ولا عرب 


باب ۵-امامت 


پس حضرت امیر ۸ فرمود: ویل و عذاب بر تو نیست. بر دشمن تو است» صبر کن 
و آتش حزن خود را فرو نشان ای دختر برگزيدة عالمیان و ای باقی‌ماند؛ ذریَهُ پیغمبری . 
من سستی در امر دین خود نگردم و آنچه از جانب خدا مأمور بودم به عمل آوردم از 
مقدور بود از طلب حق خود در آن تقصیر نکردم» روزی تو واولاد تو راخدا ضامن است 
وا aT‏ 
است از آنچه این اشقیاء از تو قطع کرده‌اند» پ پس اجر از خدا طلب نما و صبر کن . 

ا : خدا بس است مراء و نیکو وکیلی است از برای من . و ساکت 

0 

مؤلف گوید که : در این مقام تحقیق بعضی از امور لازم است : 

3 اول -دفع شبهه‌ای چند که ممکن است در خاطرها خطور کند 

اگر کسی گوید که O N‏ 
هر دو چه صورت دارد ؟ جواب گوئیم که : این معارضه محمول بر مصلحت است . از برای 
آنکه مردم بدانند که حضرت امیر لا ترک خلافت به رضای خود نکر ده و به غصب فدک 
راضی نبوده, و در قرا ن بسیاری از معاتبات با حضرت رسول 9 شده. و غرض نهد ید 
و تأْدیب دیگران است. 

واز این قبیل است آنچه از حضرت موسی 19 صادر شد در وقتی که به سوی قوم 
برگشت وایشان عبادت گوساله کرده بودند. از انداختن الواح وسر و ریش هارون را 
گرفتن و بیش کشیدن با آنکه می‌دانست که هارون تقصیر ندارد, تا آنکه بر قوم ظاهر شود 
شناعت عمل ایشان . 

و مانند عتابی که حق تعالی با حضرت عیسی ا خواهد کرد که : ایا تو گفتی به مردم 
که مرا و مادرم را دو خدا بدانید ؟ با آنکه می‌داند که او نگفته است . ومثل این بسیار است. , 

واگر گویند که : این مبالغةٌ حضرت فاطمه در دعوی فدک ودر مجامع حاضر شدن ۱ 


۱ 4 سس رس ۰ ۲۸۴. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین و ) 


و خطبه خواندن منافات با تقدس و تنرّه و زهد دنیا وکمال معرفت ان حضرت دارد. به دو 
وجه جواب می‌توان گفت : 

0 وجه اول -آنکه حق مخصوص ان حضرت نبود که از سر ایشان بگذرد و به ایشان 
بگذارد . بلکه امه اعلام و اولاد کرام آن حضرت تا روز قیامت در آن شریک بودند. 
ومساهله در این امر موجب تضییع حقوق آنها می‌شد, وبر ان حضرت واجب بود که به 
قدر قوت در عدم تضییع حقوق ایشان سعی نماید . 

0 وجه دوم -آنکه غرض ان حضرت محض | سترداد فدک نبود. بلکه عمد غرض 
اظهار کفر و نفاق اعدای دین مبین بود که مردم ایشان را بشناسند وبه تسویلات ایشان 
فریب نخورند. و بر حاضران حجت تمام شود و بر غایبان تا روز قیامت برای شیعیان 
حت بوده اشد جتانکه: جرت در اخر خطبه اشماوبه این فر مود که یا انکه 
می‌دانستم که شما یاری نخواهید کرد گفتم آنچه گفتم برای آنکه حجت را تمام کنم 
وهمچنین منازع حضرت امير َا با آن متقلبان در باب خلافت. دود مدت عبر شریف | 
خود تظلم و اظهار شکایت کردن چنانکه گذشت, نه از جهت محبت دنیا وحب جاه | 
و ریاست بود بلکه اظهار ظلم و ارتداد آن جماعت بود تا حجت بر عالمیان تمام شود. 

۵ دوم بیان کر ابو بر و عم از اخباری که در این وف ایل وار ده است به 
چند وجه می‌توان کرد : 

0 اول ی O‏ 
امیر 4 آن دو منافق را ظالم وغاصب و عاصی می‌دانسته‌اند در این واقعه . و آنها نیز این 
دو بزرگوار راکاذب و مدّعی خلافت حق وعاق امام می‌دانسته‌اند » و یکی از این دو فرقه 
باید مُحق باشند با آنکه مخالفان در صحاح خود روایت کرده‌اند به طرق بسیار که : هرکه 


از اطاعت امام بیرون رود ومفارقت از جماعت نماید وبمیرد» به مرگ جاهلیت مرده 
است. و ایضاً روایت کرده‌اند که : هرکه به قدر شبری از طاعت سلطان به در رود به مرگ 


جاهلیت می‌میرد. و هرکه بمیرد و در گردنش بیعت امامی نباشد به مرگ جاهلیت مرده 


۳۳۳ باب ۵_امامت 


ا 

ومعلوم است که حضرت فاطمه غه از ابو بکر راضی نشد واو را بر بطلان و ضلالت 
می‌دانست تا از دنیا رفت » پس هرکه به امامت ابو بکر قائل باشد بايد که قائل شود که سیدۀ 
نساء عالمیان وکسی که خدا او را از هر رجسی پاک گردانیده به مرگ جاهلیت وکفر 
و ضلالت از دنیا رفته است. و هیچ ملحدی و زندیقی به این قول نمی‌تواند شد . 

و در جام ع الاصول از صحیح مسلم وصحیح آبی‌داود روایت کرده است که : حضرت 
فاطمه نا سوال کرد از ابو بکر که قسمت کند از برای او میرائش را از انچه از رسول 
خدا مل مانده است واز آنچه خدا به او برگردانیده است از انفال. پس ابو بکر گفت : 
رسول خدا 9 گفت : ما میراث نمی‌گذاریم آنچه از ما می‌ماند صدقه است. 


پس فاطمه غا در غضب شد واز او هجرت کرد. و پیوسته چنین بود تا از دنیا رفت 


و بعد از رسول خدا 949۶ شش ماه زندگانی کرد الا چند شب . 

و فاطمه لا سوّال می‌کرد نصیب خود را از انچه خدا به حضرت رسول یلص داده بود 
از خیبر و فدک واز صدقة رسول ی در مدینه .ابو بکر قبول نکرد و نداد وعمر نیز 
چنین کرد امّا عمر صدقهٌ مدینه را به علی و عباس داد و خیبر و فدک را نگاه داشت و نداد 
۱ 

و در صحیح بخاری بعضی از این را روایت کرده ا 

وابن ابی‌الحدید از کتاب سقیفه روایت کرده است که: چون ابو بکر فدک را از 
فاطمه لا گرفت واو را مجاب ساخت. فاطمه لا گفت : به خدا سوگند که هرگز با تو 
سخن نخواهم گفت. ابو بکر گفت که : وال از تو هرگز دوری نخواهم کرد. فاطمه گفت : 
وله نزد خدا بر تو نفرین خواهم کرد. ابو بکر گفت : به خدا سوگند که از برای تو دعا 


5 جامع الاصول ۰ صحیح مسلم ۲۳/ ۱۳۸۰؛ سنن ابی داود ۵/۲ . 


| 
1 
۳ رجوع شود به صحیح بخاری ۱۱۲۶/۲و۱۵۴۹/۴. 


مقصد ۶-فصل ۸مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ل ) 


خواهم کرد. چون هنگام وفات حضرت فاطمه تلا شد وصیّت کرد که ابو بکر بر او نماز 


نکند. و در شب او را دفن کردند و عباس بر او نماز کرد و میان وفات او و وفات پدرش 
,۱ 


هفتاد و دو شب بود 

ودر صحاح ایشان مذکور است که : حضرت امیر ۸ واحدی از بنی‌هاشم در حیات 
فاطمه با ابو بکر بیعت نکر دنر" 

پس باید که یا خلافت ابو بکر باطل و در اخذ فدک غاصب, و در روایت حدیث از 
حضرت رسول و9 کاذب باشد ؛ یا حضرت امیر با عصمت و طهارت و جدا نبودن از 
حق, عاصی و ظالم و عاق امام خود باشد. 

وایضا عداوت امیرالمومنین له علامت کفر و نفاق است وکدام عداوت شدیدتر 
می‌باشد از آنچه در این واقعه وغیر آن نسبت به آن جناب گردید» حتی انکه ابن 
ان الحدید از کات هه جر هری روایت کرد است که :چون ابو یکر خطیه قاطمه را 
شنید در باب فدک بر منبر رفت و گفت : 

ایها الناس ! این چه گوش دادن است به هر سخنی ؟ این آرزوها چرا در عهد رسول 
خدا بل نبود؟ این قصه از بابت روباهی است که گواهش دم او بود. و او ملازم جمیع 
فتنه‌ها است , می‌خواهد فتنهة پیر شده را جوان کند. استعانت می‌جوید از ضعیفان و یاری 
می‌خواهد از زنان مانند ام طحال که دوست‌ترین اهل او به سوی او زن زنا کار بود و اگر 
خواهم می‌توانم گفت و اگر بگویم ظاهر خواهم کرد تا مرا به حال خود می‌گذارد ساکتم . 

پس گفت : ای گر وه انصار ! به من رسیده است سخنان سفیهان شما و من دست و زبان 
نمی گشاء یم تاکسی مستحق | ن نشود. 

چون حضرت فاطمه تلا این سخنان را شنید به خانه برگشت"۳. 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۶ السقيفة و فدک ۲ ۱۰. 

۲. صحیح مسلم ۱۳۸۰/۳؛ صحیح بخاری ۴ السنن الکبری بیهقی ۶ جامع الاصول :FAYT/f‏ 
الریاض النضرة ۵ تاریخ طبری ۲/ ۲۳۶؛ كفاية الطالب ۷۰ مروح الذهب ۲ ۳+ 

۳ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۵-۶ السقيفة وفدک ۱۰۲. | 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
من ر 
| وایضا از طرق عامه و خاصه متواتر است که رسول خدا م9 فرمود: فاطمه پار؛ تن 
1 


e ¬ 
ا‎ ۳۳۴ | 
4 


ابن ابی‌الحدید گفته است که : من به « نقیب » استاد خود گفتم که : ابو بکر این کنایه‌ها را 
| بااکی داشت ؟ نقیب گفت : کنایه نیست صریح است و مرادش علی بن ابی‌طالب است. من 
تعجب کردم و گفتم : این قسم سخنان را با او داشت ؟ گفت: بلی پادشاه بود وهرچه 
می‌خواست می‌گفت و می‌کرد . و چون دید که انصار از جا برآمدند ترسید که ایشان اعانت 
حضرت امیر ِل نمایند , به تهدید ایشان را ساکت و ساکن گردانید . و نقیب گفت که: 
ام طحال زن زناکاری بود در جاهلیّت وبه زنای او مل می‌زدند !۲ . 

موّلف گوید که :ای طالب حق ! تأمل کن در این خبر و انصاف بده که کسی که نسبت به 
سیّد اوصیاء و پسر عم وبرادر رسول خدا 3 و صاحب ان مناقب و فضائل که دوست 
و دشمن روایت کرده‌اند ونسبت به دختر رسول خدا لح و سید زنان عالمیان اين قسم 
سخنان گوید اهلیّت خلافت دارد؟ یا از اسلام بهره‌ای دارد ؟ 

8 سوم - آنکه تکذیب حضرت فاطمه ‏ نمودن با ثبوت عصمت آن حضرت 


متضمن رد قول خدا و رسول است چنانکه در تحقیق ايه تطهیر دانستی . 


من است. هرکه او را به غضب آورد مرا به غضب آورده است. و هرکه او را آزار کند مرا 
آزار کرده است(۲٩.‏ چنانکه گذشت. واين دلیل عصمت آن حضرت است زیرا که اگر 
معصیت از او صادر تواند شد ایذای او بلکه اقامةٌ حد و تعزیر بر او لازم خواهد بود 
ورضای او در ان معصیت موجب رضای خدا و رسول نخواهد بود . 

واگر گویند که : مراد آن است که آزار کردن از روی ستم وظلم ایذای حضرت رسول 
است . و خوشحال کردن او در طاعت مستلزم خوشحالی حضرت رسول است. جواب 


گوئیم که : تخصیص خلاف اصل است و حدیث عام است . 


| 
۱ ۱. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۱۵/۱۶. 

۲. السنن الکبری نسائی ۹۷/۵؛ المعجم الکبیر طبرانی ۲ ؛ مسنداحمد ۷/۴:سنن ترمدی 
۵ شرح الاخبار ۳۰/۳ و ۳۱؛ امالی شيخ صدوق ۲ کفاية الاثر ۶۵؛ دلائل الامامة ۴۶ و ۵۲؛امالی 
۱ 


شيخ مفید ۰ امالی شیخ طوسی ۴ عیون المعجزات ۵۶. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ل ) 


اا اگ ات اه اشد رف شاه آن خضرت وشان فتلمانان تخواهد بود دران 
کلام مدحی و تشریفی برای ان حضرت نخواهد بود وبه اتفاق این کلام در مقام مدح 
و اختصاص وارد شده است. 

وايضاً تفریع آن بر پار تن آن حضرت بودن بی‌فایده خواهد بود. زیرا که دیگران نیز 
دراین امر با او شریکند . 

و ایض احادیثی که در صحاح ایشان وارد شده است که : من در میان شما دو چیز بزرگ 
می‌گذارم: کتاب خدا و اهل بیت من . اگر متابعت کنید انها راگمراه نمی‌شوید! ۱ . 

ودرمشکكوة و غیر آن از ابو ذر روایت کرده‌اند که : رسول خدا یل فرموده که : مثل 
اهل بیت من متّل کشتی نوح است هرکه در ان سوار شد نجات یافت و هرکه تخلف نمود از 
آن هلاک شد! ۰۲ . 

وگذشت احادیث بسیار از صحاح ایشان که : علی و فاطمه و حسنین از اهل بیت ان 
حضرت‌اند ۲۱ و هرگاه متابعت ایشان موجب نجات و مخالفت ایشان سبب هلاک باشد . 
پس باید گفتار ایشان حق و کردار ایشان متبع باشد. واز جمیع گناهان قولاً و فعلاً معصوم 
بوده باشند . و مخالف ایشان هالک و ضال و گمراه و ملعون بوده باشد . 

9 چبهارم - آنچه ابو بکر دعوی کرد که پیغمبران را میراث نمی‌باشد محض کذب 
وافترا بود به چندین جهت : 

0 اول انکه مخالف آیات کریمه است در میراث بردن حضرت یحیی از زکریا . و اگر 
گویند مراد. میراث علم و پیغمبری است. جواب گوئیم که این باطل است به چندین وجه : 


(وجه اول) آنکه به حسب لغت و عرف میراث مطلق که گویند منصرف می‌شود به 


۱ مسند احمد ۵۹/۳:ستن ترمذی ۳۲۸/۵:مستدرک حاکم ۱۱۰/۳؛ المعجم الاوسط ۱۳۵/۱: نیل‌الاوطار 
۳۸/۷۲ 

۲. مستدرک حاکم ۳۷۳/۲ ۱۶۳/۳؛المعجم الکبیر ۴۵/۳؛ المعجم الصغیر .۱۳٩‏ 

۳. صحیح مسلم ۱۸۸۳/۴:سنن ترمذی ۳۲۸/۵ و ۶۲۱؛ السنن الکبری نسائی ۱۰۸/۵: مسند احمد ۱۳۳/۴ 

و ۳۲۵/۶. 


۳۳۶ 


باب ۵-امامت 


۱ است که او راضی و پسندیده و صالح کردار باشد . و معلوم است که پیغمبر چنین می‌باشد . 
| پس این شرط بی‌فایده است. 
| وایضاً خوف از موالی وخویشان با مال مناسبت دارد نه پیغمبری و علم. و چرا زکریا 
ترسد و مضایقه داشته باشد از انکه خدا از اقارب او پیغمبران و علماء مقرر دارد؟ و در مال 
ممکن است که داند که موی فسق وفساد ایشان است . از این جهت مضایقه داشته باشد . 
و همجنین مخالف ای میراث بردن سلیمان است از داود ا به وجوهی که مذکور شد. 
وایضاً مخالف آیات میراث است. و چون تواند بود که نبوّت موجب حرمان اقارب او 
دد از میراث و در کتب مشهورة ایشان در کتاب فرائض این را ذکر کرده‌اند . 
( وجه دوم ) آنکه ابو بکر شهادتی که به روایت داده است متضمن جر نفع است و متهم 
ین باب از چند جهت : 


ری ویو وروت جوم موب 
سو 


ی ابو بکر و طلب‌میراث پدر کرد. ابو بکر گفت : شنیدم از پیغمبر که می‌گفت : هرگاه خدا 
)۱( 


E 


به بیغمبری طعمه‌ای بدهد. آن از کسی است که قیام به امر خلافت می‌نماید بعد از او 


میراث مال خصوصا آنکه در آیه قرایی هست که مراد میراث مال است. زیرا که شرط کرده 

۱ 

۱ 

| 

۱ دیگر آنکه از قراین مظنون بلکه معلوم بود که می‌خواست اهل بیت را ضعیف گرداند که 

مردم میل به جانب ایشان نکنند و ایشان منازعه در خلافت بااو نتوانند کرد و همین از برای 

۱ تهمت کافی است و این اقوی است از جهتی که ابو بکر در رد شهادت امیر الممنین لت به 

سبب تهمت جر نفع نمود» و چند نفر دیگر که می‌گویند تصدیق او کرده‌اند همه شریک در 

۱ آن صدقه بوده‌اند وبه عداوت اهل بیت معروف بوده‌اند و تهمت در ایشان نیز ظاهر بود. 
0 دوم -آنکه از اخبار مستفیضه معلوم است که حضرت امیر ل این خبر را موضوع 

وباطل می‌دانست. چنانکه مسلم در صحیح خود از مالک بن اوس روایت کرد است که 


وه ®5 ا س تج ففق ف سم بد ةقد او انم راد 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین لاا ) 


عمر به علی لا و عباس گفت که : ابو بکر گفت که : رسول خدا بل فرمود که : ما میراث 
نداریم و آنچه از ما می‌ماند صدقه است » پس شما او را دروغگو و مکار و خائن وگناهکار 
دانستید و خدا می‌داند که او راستگو و نیکوکار و تابع حق بود. پس ابو بکر مرد و من گفتم : 
ول رسول خدا وابو بکرم پس مرا دروغگو ومکار وخائن وگناهکار دانستید و خدا 
می‌داند که من راستگو و نیکوکار و تابح حقم۱. 

و در صحیع بخاری نیز مثل این زا زوایت کزدهابت ۱۳ . 

واين ابی‌الحدید نیز این مضمون را به چندین سند از کتاب سقیفه زوایت کر ده‌است؟ ۲. 

و احادیث صحیحه مستفیضه گذشت که حق از علی ِا جدا نمی‌شود با ای تطهیر 
و اخبار ثقلین و سفینه و غیر آنها که در این زودی بگذشت و همچنین انکار کردن حضرت 
فاطمه 9 حقیّت این حدیث را ححت قاطعه است بر بطلان . 

0 سوم -آنکه اگر این حدیث حق بود بایست که حضرت رسول 9 این حکم را به 
حضرت فاطمه غه تعلیم نماید تا دعوی ناحق نکند. وبه حضرت امیر ِا که وصی 
ومعدن علم او بود این حکم را بفهماند تا نگذارد که او دعوی ناحق بکند. و هیچ عاقلی 
تجویز نمی‌کند که سيد زنان عالمیان این حکم را از پدر خود شنیده باشد و معذلک 
این‌قدر مبالغه و تلم در این باب بکند وبه مجمع مهاجر و انصار بیاید وان عتابها با امام 
مسلمانان به زعم فاسد شما بکند . ونسبت ظلم و جور به او بدهد ومردم را تتحریص 
و تحریک بر قتال او بکند و این باعث آن شود که جمع کثیری از مسلمانان ابو بکر را ظالم 
وغاصب دانند و تا روز قیامت او را واعوانش را لعنت کنند. واگر امیرالمژمنین ا 
می‌دانست که فاطمه تلا حقی ندارد و حق با ابو بکر است کی تجویز این امور می‌فرمود ؟ 
وبعد از وفات حضرت فاطمه ل کی منازعه با عباس در میراث می‌کرد؟ و جمیع انها 
متفرع بر عدم بیان این حکم خواهد بود برای اهل بیت. ایا هیچ مسلمانی نسبت به 


۱. صحیح مسلم ۱۳۷۷/۲ . 


۳ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۲۹-۲۲۱/۱۶؛السقيفة وفدک ۰۱۱۴-۱۰۹ 


د تایه ناد 


UL ۳۳۸‏ 
حضرت رسول ول تجویز چنین مساهله و مسامحه در امور دين و تبلیغ احکام الهعی 
خصوصاً نسبت به اهل بیت خود وبرادر خود و پارة تن خود می‌نماید ؟ پس این برهان 

قاطع است بر آنکه این حدیث محض افتراء و کذب بود. 

0 چهارم -از شواهد کذب این حدیث‌است آن‌است‌که : عادت‌ناس جاری شده است 
بر آنکه امری‌که خلاف معهو د و متعارف بین‌الناس باشد بسیار روایت کنند , و این نیز معلوم 
است که سنت میراث در جمیع اعصار از زمان آدم تا خاتم‌جاری‌بوده‌است .و در هر عصری 
جمعی از انبیاء بوده‌اند. و این نیز معلوم است که مردم اهتمام بسیار دارند به ضبط احوال 
انبیاء و سیر ایشان و احوال اولاد ایشان . خصوصاٌ امری چند که مخصوص ایشان است. 

پس چون شده است که چنین امر عظیم خلاف معتادی در هیچ کتابی از کتب انبیاء 
و تاریخی از تواریخ ایشان مذکور نشده. و به غير ابو بکر به تنهایی يا دو سه منافق دیگر بر 
این امر غریب مطلع نشده, و یک بار در این امر در عصری از اعصار سابقه نزاعی نشده که 
به آن تقریب در تواریخ امم سابقه نقل کنند. و یک کس نقل نکرده است که عصای موسی 
یا خاتم سلیمان یا اسلحة فلان پیغمبر را به صدقه به فلان شخص دادند . يا او فخر کند که 
ثیاب فلان پیغمبر به من رسیده . 

پس کسی که اندک شعوری دارد می‌داند که این حدیث را وضع کردند و بی‌تدبیر افترا 
کرده‌اند و فکر در عاقبتش نکرده‌اند . 

و انچه از صحاح ایشان ظاهر می‌شود وابن ابی‌الحدید نیز اعتراف کرده است به آن. 
آن است که : غیر ابو بکر کسی این حدیث را نقل نکرده است(*. و بعضی گفته‌اند که: 


۱ رجوع شود به صحیح بخاری ۱۱۲۶/۳ و صحیح مسلم ۱۳۸۰/۳ و ۱۳۸۱ وسنن ابی‌داود ۳۵۱/۲ وسنن 
ترمذی ۱۳۴/۴ و ۱۳۶ و السقيقة و فدک ۱۰۱و ۱۰۸و ۱۱۳ و شرح ابن ابی‌الحدید ۲۲۱/۱۶ و ۲۲۷ 
وما در بارة آنچه در بعضی کتابها نقل شده است که این حدیث را ابو هریره نیز نقل کرده است پس آن باطل 
است به دو دلیل : یکی اينکه ابو هريره معلوم‌الحال و دروغگو بودن او ثابت و لازم به دلیل نیست ؛ دوم اينکه 
جوهری در کتاب السقيفة و فدک بعد از نقل حدیث از ابو هریره گفته است: «و این حدیث غریب است چون 


مشهور است که این حدیث راکسی غیر از ابو بکر نقل نکرده است ». 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین 2 ) 


مالک بن اوس نیز تصدیق او کرد" ۳*, و این قول را نادر می‌دانند » و در کتب اصول استدلال 
کرده‌اند بر انکه به روایت یک صحایی عمل نمی‌توان کرد" با آنکه به روایت ابوبکر به 
تنهایی به این حدیث عمل کردند. امّا روایت کردند که در زمان عمر که علی و عباس 
مخاصمه کردند نزد او در میرات او شهادت طلبید از طلحه و زبیر و عبدالرحمن بن عوف 
وسعد بن ابی‌وقاص و ایشان از ترس به اتفاق شهادت دادند! ۳. 

طعن دیگر -از جمله اموری که ابو بکر بر خلاف حکم خدا و رسول ٤ل‏ کرد در 
حق فاطمه ع و اهل بیت ل . ان بود که : منع کرد حق ذوی‌القربی را از ایشان که به نض 
قران از ایشان بود. چنانکه ابن ابی‌الحدید گفته است که: مردم گمان می‌کنند که نزاع 
فاد واو یکر ور د وار و دور رات 1 
که : در امر ثالثی نیز نزاع کرده بود و ابو بکر به او نداد و آن سهم ذوی القری بود. چنانکه در 
کتاب سقیفه از انس روایت کرده است که : فاطمه غ به نزد ابو بکر آمد و گفت : می‌دانی که 


داده اد در أيه خمس ؟ 


خدا بر ما اهل بیت حرام کرده است صدقات را و از برای ما در غنائم سهم ذوی‌القربی قرار ۱ 
ابو بکر گفت: این ايه را خوانده‌ام اما نمی‌دانم که این سهم از شما است . 
۱ 
| 


فاطمه گفت : آیا ملک تو و اقربای تو است؟ 3 
گفت : نه بلکه بعضی را بر شما انفاق‌می‌کنم و باقی‌را در مصالح مسلمانان صرف می‌کنم . ِِ 
فاطمه گفت :این حکم خدانیست . 


ابو بکر گفت : این حکم خدا است. اگر حضرت رسول در این باب عهدی به تو کرده 
است بگو من تصدیق می‌کنم و به تو واهل تو می‌گذارم. 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۲۳/۱۶ السقيفة وفدک ۱۱۱؛ صحیح بخاری ۱۴۸۰/۴ الستن الکبری 
بیهقی ۰۴۸۸/۶ 

۳ رجوع شود به شرح تهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۰۲۲۷/۱۶ 

۳ السقيفة وفدک ۱۱۲؛شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۲۷/۱۶: سنن ابی‌داود ۳۵۳/۲؛ السنن الکبری 


۱ 
ل 


باب ۵_امامت 


فاطمه گفت : در این باب به خصوص چیزی نگفته است. اما شنیدم از ان حضرت در 
وقتی که این آیه نازل شد گفت : بشارت باد شما را آل محمد که توانگری امد به سوی شما . 

ابو بکر گفت : من از این آیه نمی‌فهمم که همه را به شما بدهم ولیکن آنقدر که شما را 
بس باشد به شما می‌دهم . 

و عمر نیز دراین‌باب تصدیق‌او کرد .و احادیث‌دیگر به‌این مضمون‌روایت‌کر ده‌است '. 

و در جامع/2 صول به چندین سند از ابن عباس و دیگران روایت کرده است که رسول 
خدا ول سهم ذوی‌القربی را به خویشان خود قسمت می‌کرد. ابو بکر و عمر کم کردند 
و هه ره اتان داد 

واز حضرت باقر و صادق له منقول است که : حق تعالی نصیبی از خمس از برای ال 
محمد فرض کرد و ابا کرد ابو بکر از انکه نصیب ایشان را بدهد به سبب حسد و عداوت 
و حق تعالی فرموده است که: هرکه حکم نکند به انچه فرستاده است خدا پس ایشانند 
فاق ٩۴۶۰۳۱‏ 

واحادیث از طرق اهل بیت 2 در این باب بسیار است. و ظاهر آي کریمه آن است 
که : هم اصناف مساوی باشند در حصه چنانکه فقهای خاصه و عامه می‌گویند در باب 
اقاربر و وصایا و حق تعالی در ذوی‌القربی فقر ومسکنت را شرط نکرده است» پس آنچه 
ابو بکر کرد مخالف آیه کریمه است و هرکه مخالف حکم قرآن حکم کند به نص قران کافر 
فان وظالم اشت . 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۶ -۲۳۱؛ السقيفة و فدک ۰۱۱۵-۱۱۴ 

۲. رجوع شود به جامع الاصول ۳ - ۲۹۹ و السقيفة ۱۱۴ و السنن الکبری بیهقی ۵۵۷/۶ وسنن آبی‌داود 
۲ و مسند احمد ۰۱۰۳/۴ 

۲ سور مائده: ۴۷ : 

کے قر ای ۱ ورجوع شود به کافی ۴۲۰/۱ و تأویل الایات الظاهرة ۲ و تفسیر قمی 
۲ ۳۰۹. 


۵. سورء مائده : ۴۴ و ۴۵ و ۳۷. 


سرت 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ڳا ) 


طعن دیگر -از جمله طعن‌هایی که بر ابو بکر کرده‌اند در این واقعه آن است که: 
زوجات رسول خدا 9 را متمکن ساخت از تصرف در حجره‌های خود به اتفاق . 
ونگفت که آنها صدقه است. و اين نقیض آن حکمی است که در باب فدک و میراث 
رسول یل در حقّ فاطمه سلام اله علیها کرد. زیرا که انتقال حجره‌ها به انها یا از جهت 
میراث بود یا از جهت بخشش. اول منافی حدیث موضوعی است که آن را روایت کرد؛ 
و ثانی محتاج به ثبوت بود و از ایشان گواهی نطلبید چنانکه از فاطمه تلو طلبید . پس 


معلوم شد که او در این امور غرضی به غیر از اضرار اهل بیت 92 نداشت 

خی طرش این انی ال جد دد در این مقا هل کرفه ات او علی بن فارقن که مد رش 
مدرسة غربية بغداد بود. از او پرسیدم که : ایا فاطمه تلا در دعوای فدک صادق بود؟ 
گفت : بلی . گفتم : پس چرا ابو بکر فدک را به او نداد ؟ تبسم کرد وگفت: اگر ان روز فدک 
را به محض دعوی به او می‌داد. فردا می‌آمد و اذعای خلافت را برای شوهرش می‌کرد. 
وبعد از آن ابو بکر را ممکن نبود عذر گفتن و مدافعه کردن چون پیش از این خودش بی‌بینه 
وود هک ی از کر 

بعد از ن ابن ابی‌الحدید گفته است که : اگرچه این کلام را بر سبیل شوخی و خوش 
طبعی گفت امّا راست گفت(۱. 

وسخن در این مقام بسیار است. اما این رساله گنجایش زیاده از اين ندارد و در کتاب 
بحا رلانوار ذکر نموده‌ام و بسط تمام داده‌ام. 

طعن دیگر - آنکه در جمیع کتب کلامی و احادیث عامه وکتب لغت ایشان روایت 
کرده است که : عمر در ایام خلافت خود بر منبر گفت : «کانث َع یه آيي‌بکر فته و قى ال 
این شَرّها فمَنْ عاد الی مقلها قافلوه»۳۱. یعنی : «بیعت ابوبکر امری بود بی‌تدبیر 


۱. شرح تهج البلاغه ابن ابی‌الحدید : ۲۸۴/۱۶. 

۲ رجوع شود به صحیح بخاری ۲۵۰۵/۶ و تاریخ یمقوبی ۱۵۸/۲ و شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۶/۲ 
وانساب الاشراف ۲۷۵/۲ و مجمع الزوائد ۵/۶ والملل والشحل ۳۰ والنهاية ۴۶۷/۳ وكامل ابن اثير 
T/۲‏ 


3 
2 شک 
۷ 


۳ 


کک باب ۵ سس و سس سس E‏ 


a‏ داشت مسلمانان را از شر آن » پس هرکه عود کند به مثل آن» او 
را بکشید ». 


وکسی که اندک شعور و انصافی داشته باشد می داند که کلامی واضح تر از این نمی‌توان 
گفت در مذمّت ابو بکر و بطلان خلافت او. پس اگر راست گفته است پس ابو بکر این‌قدر 
دور است از اهل خلافت که متضمن شر مسلمین است تا حدی که موجب قتل است ؛ و اگر 
O‏ 1۳ 
یو بکر بود. چون تواند بود که قدح کند در آن با حیله و آن مکری که او داشت 

جواب گوئیم که: چون امر خلافت و سلطنت او مستقر شده بود و هیبت و رعب او در 
ا ا اف هد ا و ار هت نس روز کی مر ات 
اعتراض بر او ندارد و می‌ترسید که خلافت بعد از او به امیرالمومنین لَه برسد , این سخن 
راگفت که این راه را ببندد و تدبیر شورای شوم او جاری شود. 

اک ای ان وید اف جا ووایت کد انیت که هون مس تیه که سار 
می‌گفته است که: اگر عمر بمیرد من با علی 4 بیعت خواهم کرد. لهذا این سخن را 
| گے( 

و بخاری و غیر او روایت کرده‌اند که : عمر در خطبه‌اش گفت : شنیدم که قائلی از شما 
گفته است که : اگر امیرالمومنین -یعنی : خودش -بمیرد من بیعت خواهم کرد با فلان » پس 
مغرور مشوید به آنکه بیعت ابو بکر فلته و بی‌خبر شد و تمام شدن آن چنین بود و لیکن خدا 
شر آن را دفع کرد" . 

پس معلوم شد که عداوت امیر المژمنین ا او را بی‌تاب کرد. و اين بر زبانش جاری 
شد و مطلبش تهيهةٌ قتل ان حضرت بود چنانکه در شوری نیز کرد . 


۳0/۲ شرح نهج البلاغه ابن آبی‌الحدید‎ .١ 
صحیح بخاری ۲۵۰۵/۶ انساب الاشراف ۲ مسند احمد ۶۸/۱؛ تاریخ طبری ۲۳۵/۲؛ سیر؛ ابن‎ ۲ 


هشام ۶۵۸/۲: الصواعق المحرقة ۱۸. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منیی ا ) ِ 


طعن ششم! ان است که چون خلافت مغصوبه به ابو بکر مستقر شد خالد بن ولید 
پلید را فرستاد به سوی قبیلة بنی‌یربوع که زکات اموال ایشان را بگیرد به سبب انکه 
حضرت رسول یل مالک بن نویره را فرستاده بود که زکات ایشان را جمع کند و چون 
خبر وفات ان حضرت به او رسید دست از گرفتن زکات کشید و گفت : دست نگاه دارید تا 
معلوم شود که امر خلافت بر کی قرار خواهد گرفت . 

و موافق روایات شیعه سببش ان بود که مالک از حضرت رسول تلا سوال کرد از 
حقیقت ایمان . حضرت در ضمن بیان اصول دین فرمود که : این وص من است - و اشاره 
کرد به على م1 -. 

چون حضرت از دنیا رفت مالک با قبیلۀ بنی‌تمیم امد به سوی مدینه و ابو بکر را بر منبر 
زول بغدا ا دیده نیشن امد وگفت: کی تو را بر این متیر بالا برد وعال انکه‌رسول 
خدا لو علی ٍلا را وصی خود گردانید و امر کرد مرا به موالات او ؟! 

ابو بکر امر کرد که او را از مسجد بیرون کنند . قنقذ و خالد او را بیرون کردند . 

پس ابو بکر خالد را فرستاد وگفت : دانستی چه گفت ؟ من ایمن نیستم از آنکه در کار ما 
رخنه‌ای بیاندازد که اصلاح نتوان کرد. او را بکش . پس رفت خالد ومالک را کشت و در 
همان شب با زوجه‌اش جماع کا 

و ارباب سیر عامه مانند ابن اثیر درکامل و غیر او روایت کرده‌اند که : چون خالد وارد 
قبیلً مالک شد ایشان اذان گفتند ونماز کردند و اظهار اطاعت و انقیاد نمودند. چون شب 
شد آثار غدر از خالد ظاهر شد. ایشان احتیاط کردند و اسلحه با خود برداشتند . 

اصحاب خالد گفتند : ما مسلمانیم . چرا اسلحه برداشتید ؟ ایشان گفتند : ما نیز 
مسلمانيم. چرا شما اسلحه برداشتید ؟ ایشان گفتند : شما اسلحه بیاندازید تا ما بياندازيم . 
چون ایشان اسلحه را دور کردند لشکر خالد ایشان را اسیر کردند و دستهای ایشان را 


بستند و به نزد خالد اوردند. 


۱. شماره گذاری طعن‌ها در چند نسخة در دسترس . به همین شکل می‌باشد . 
۲. کتاب فضائل شاذان ۷۵. 


باب ۵-امامت 

ابو قتاده که با ان لشکر بود به خالد گفت که : اینها اظهار اسلام کردند و شما ایشان را 
امان ندادید . خالد التفاتی به گفتة ایشان نکرد به اعتبار عداوتی که در جاهلیّت با ایشان 
داشت . امر کرد به قتل مردان ایشان و زنان و اطفال ایشان را اسیر کرد و در میان لشکر خود 
قسمت کرد و زن مالک را به جهت خود برداشت و در همان شب با او جماع کرد. 

ابو قتاده سوگند یاد کرد که در لشکری که خالد امیر باشد هرگز نرود. وبر اسب خود 
سوار شد و به سوی ابو بکر برگشت وقصه را به او نقل کرد. عمر چون این واقعه را شنید 
انکار بلیغ کرد وسخن بسیار گفت با ابو بکر . وگفت : قصاص بر خالد واجب شده است. 

چون خالد برگشت و داخل مسجد شد با هیئت اهل حرب و تیرها بر عمامه‌اش بلند 
کرده بود. عمر تیرها را از سرش کشید و شکست و گفت : ای دشمنک خدا! مرد مسلمانی 
را کشته‌ای وبا زنش زنا کرده‌ای؟! والله تو را سنگسار خواهم کرد. و خالد ساکت بود 
و هیچ نگفت وگمان داشت که ابو بکر نیز در حکم به خطای او با عمر شریک است. چون 
خالد به نزد ابو بکر رفت و عذرهای ناموجه گفت و ابو بکر از برای اغراض باطله قبول 
کرد. خوشحال بیرون امد و کنایه‌ای چند به عمر گفت و رفت . 

و جمعی از عامه روایت کرده‌اند که لشکر خالد شهادت می‌دادند که ان قوم اذان 
می‌گفتند ونماز می‌کردند و برادر مالک عمر را شفیع کرده نزد ابو بکر امد و از خالد شکوه ۱ 
کرد. و عمر گفت : او را قصاص باید کرد. ابو بکر گفت : ما مصاحب خود را برای اعرابی 
نمی کشیم . 


و به روایت دیگر که صاحب نهایه روایت کرده است گفت : خالد شمشیر خدا است من 


در غلاف نمی‌کنم شمشیری که خدا بر مشرکان کشیده است*۰۱. 
عمر سوگند یاد کرد که : اگر من قدرت به‌هم رسانم خالد را به قصاص مالک بکشم. 
و حصه‌ای که از غنایم برای او جدا کرده بودند تصرف نکرده و ضبط کرد تا وقتی که خلیفه 


شد. پس حصَهُ خود را و هرچه از زنان و دختران و پسران و اموال در پیش مردم باقی 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین لا ) 


مانده بود همه را گرفت وبه مردان و صاحبان ایشان داد. و ایشان را مرخص نمود واکشر 
زنان و دختران حامله بودند. 

و چون خالد از وعدة کشتن او ترسان و هميشه از او گریزان بود پیش عمر امد وگفت : 
به عوض کشتن مالک می‌روم و سعد بن عباده را می‌کشم , و رفت و سعد را کشت چنان که 

شت . عمر از او راضی شد و پیش خود طلبید و پیشانی‌اش را بوسید . و چون برادر 
مالک امد و گفت : به وعده وفا کن و خالد را بکش گفت : من خلاف انچه صاحب رسول 
الله کرده نمی‌کنم ٩۲۲‏ . 

و در روایات شیعه وارد شده است که : چون اسیران را به نزد ابو بکر آوردند مادر محمد 
بن حنفیّه در میان انها بود. چشمش به ضریح منوّر حضرت رسول یلص افتاد صدا به 
گریه و فغان بلند کرد وگفت : السّلام عَلَيك یا رَسُول اله صلوات فرستاد خدا بر تو واهل 
بیت تو . اینها امّت تواند وما را اسیر کردند مانند کافران بویه و دیلم. و به خدا سوگند که 


گناهی نداشتیم به غير آنکه تخم محبت اهل بیت تو را در سینة خود کاشتیم و اقرار به فضل 
ایشان نمودیم » پس نیکی را بدی انگاشتند و بدی را نیکی پنداشتند , تو انتقام مارا از 
ایشان بکش . 

پس با مردم خطاب کرد وگفت: ما را چرا اسیر کرده‌اید ؟ ما اقرار به وحدانیّت خدا 
داریم و رسالت رسول او . گفتند : گناه شما ان است که زکات را نداده‌اید . گفت: اگر راست 
گوئید. مردان ما نداده‌اند .گناه ما زنان و اطفال چیست ؟ پس طلحه و خالد برخاستند که او 
را به حصَهٌ خود بگیرند . 

گفت : نه واه مرا مالک نمی تواند شد کسی ونیست شوهر من مگر کسی که خبر دهد 
مراکه در هنگام ولادت من چه بر من گذشته است. 

در این وقت حضرت امیر ل حاضر شد و فرمود که : من خبر می‌دهم . چون مادرت را 
وضع حمل نزدیک شد گفت که : خدایا ! وضع این حمل را بر من اسان گردان بعد از آن اگر 


۱ رجوع شود به کامل ابن اثیر ۳۵۷/۲ تاریخ طبری ۲۷۲/۲ و الشافی ۳/ ۱۶۷-۱۶۲ والغدیر ۰۱۵۸/۷ 


خواهی نگاه دار و اگر خواهی بردار. چون متولد شدی همان ساعت زبان گشودی وادای 
شهادتین نمودی و به مادر خود گفتی که : چرا به هلاک من راضی بودی ؟ زود باشد که ستد 
اولاد ادم مرا نکاح کند وسیّدی از من به وجود آید. چون مادرت این سخنان را شنید 
فرمود آنها را بر پارة مسی نقش کرده در آن زمين دفن کردند. و در وقتی که تو را اسیر 
می‌کردند تمام اهتمام تو آن بود که آن نوشته را ضبط نمایی تا آنکه آن را برداشتی وبر 
بازوی خود بستی . 
بعد از آن به مبالغة عثمان و دیگران ان لوح را گشودند به همان عبارت که فرموده بود 


4 
e‏ امد و او رابه ان حضرت تزویج و 
I‏ ۳ 
ت واز احادیث عامه ظاهر می‌شود که : یکی از اسباب کشتن خالد مالک را ان بود که 


عاشق زن او شده بود. چنانکه مؤلف روضه الاخبار ۲۲۱ نقل کرده است که چون مالک را 


آوردند بکشند زنش که ام تیم دختر منهال بود و مقبول‌ترین اهل زمان خود بود امد 
و خود را بر روی مالک انداخت .مالک گفت : دور شو من کشته نشدم مگر به سبب تو" . 


و زمخشری د راساس البلاغه و ابن اثیر درئهایه در لغت «قتل » این مضمون را روایت 


۰ ۱ 4 3 
۰ 5 3 
۰ ۳ 
نی( ور و ر زد 


5 کرده‌اند! ت 
ا و 
9 چون بعضی از اخبار موالف و مخالف را در این واقعه شنیدی بدان که ابو بکر در این 


جي ج ت ا 


واقعه از چند جهت خطا کر ده و در بعضی عمر نیز با او شریک است: 
0 اول -انکه بی‌گناه و تقصیر شرعی لشکر بر سر قبیله‌ای از مسلمین فرستاد و به قتل 
وغارت این عدد کثیر از مسلمانان رضا داد. و عذری که از برای این عمل شنیع می‌گوید 


ان است که : به سبب منع زکات مرتد شدند . 


۱ خرائج ۲ ۳ مناقب أبن شهراشوب ۲ وورجوع شود به کتاب فضائل ۹۸ 
1 نام این کتاب در بحار الانوار « روضة الاحیاب » ذکر شده است . 


۳ رجوع شود به الاصابة ۵۶۱/۵. 


۴ اساس البلاغة ۳۵۴:نهایه ابن اثیر ۰۱۵/۴ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمزمنین ا ) 


جوابش ان است که : همه لشکر خالد شهادت دادند که ایشان اقامة شهادت نمودند 
و اذان گفتند ونماز کردند. وحال انکه حضرت رسول ول فرمود: هرکس شهادتین 
بگوید ونماز کند مسلمان است. و منع زکات نکردند بلکه گفتند : زکات را به ابو بکر 
نمی‌دهیم بلکه به وصی پیغمبر می‌دهیم يا خود به فقراء می‌دهیم . بلکه طبری در تاریخ 
روایت کرده است که: مالک منع کرد قوم خود را از اجتماع بر منع زکات و ایشان را متفرق 
کرد و نصیحت کرد ایشان را که با ولات اسلام منازعه نباید کرد. و چون پراکنده شدند 
خالد امد و ایشان را گرفت به غدر ومکری که مذکور شد" . با آنکه صاحب منهاج از 
خطابی نقل کرده است که مانعان زکات هرگاه به اصل دین قائل باشند کافر نیستند وبه 
معنی لغوی اطلاق «رده» بر ایشان کرده‌اند . پس حکم کفار بر ایشان و اولاد و نساء ایشان 
نظارع تست ۳ 

وایضاً شارح وجیز در بحث باغیان گفته است که : ابتداء به قتال ایشان نباید کرد تا 
ایشان ابتداء کنند و باید امام امین ناصحی را بفرستد که از ایشان سوال کند علت بغی ایشان | 
را اگر علت ان ظلمی باشد که بر ایشان واقع شده باشد , ازال آن از ایشان بکند؛ و اگر 
شبهه‌ای داشته باشند . دفع شبهة ایشان بکند ؛ واگر هیچ یک از اینها نباشد . ایشان را | 
موعظه و نصیحت کند ؛ و اگر اصرار کنند . اعلام کند ایشان را که ما با شما قتال خواهیم ۱ 
۳ 

و در هیچ روایتی وارد نشده است که خالد یکی از اینها را در باب ایشان به عمل آورده 
باشد و از ان جماعت به غير اظهار انقیاد واطاعت چیزی اظهار نشد واگرنه محض 
عصبیّت باشد , چرا ابو بکر و دیگران که به اخبار متواتره نقض عهود خدا و مخالفت 


نصوص انبیاء و غصب حقّ حضرت امیر ا و سیدۂ نساء لا و رد شهادت الهی وگواهی 


1 
هة امت مد هط را من کے ققق مط لهھ مق دہ کم یی : با ما اقا 


حضرت رسالت پناهی بر طهارت و عصمت اهل بیت نبوت وبتای ظلم و جور بر ایشان 


۱ تاریخ طبری ۲۷۲/۲. 


۳. رجوع شود به بحار الانوار ۴۸۴/۳۰. 


۳ باب ۵-امامت 
| کردند و عايشه ومعاویه واعوان ایشان که با حضرت ان مقاتله ومحاربه نمودند 
۱ و انقدر از اهل بیت طاهرین و ذریَةٌ طیبین وسایر مسلمین را شهید کردند با احادیث 
۷ متواتره که «سلمكک سلوي وَحَرْبّكَ حَزپي» و امثال این که بعضی گذشت مر تد نیستند . بلکه 
۱ خلفای خدا و رسول و ائمة مسلمینند و اطاعتشان فرض و مخالفتشان کفر است ؟ 

۱ و مالک بن نویره په محض اینکه گفته که : ابو بکر خلیفه نیست یا چون رسول الله نگفته 
1 که زکات به او بدهم . نمی‌دهم . مرتد و مستحق قتل است ؟ 

و خالد با آن اعمال قبیحه مستحقّ یک زجر و ملامتی نبود بلکه بایست او را مدح کنند 
وسیف الّه بگویند ؟ 

وبعضی از ایشان که دیده‌اند که این عذر بی‌صورت است عذر دیگر از برای او پیدا 
کر ده و گفتند : در اثنای گفتگو خالد نام حضرت رسول ول را برد . مالک گفت : صاحب 
با کو گفنه :شلد گنت عضرت ماح ما است و صا غي با ست وبه این تسیب 
حکم به ار تداد ایشان کردو او راکشت : 

و بطلان این وجه از وجه اول ظاهرتر است . زیرا که در هیچ روایتی این مذکور نیست . 
وایضا اگر واقع بود بایست خالد در برابر عمر این عذر را بگوید و ابو بکر نیز در وقتی که 
عمر مبالغه در قصاص او می‌کرد بایست این را بگوید با آنکه بر تقدیر وقوع این عبارت 
صریح در ارتداد او نیست وبرای دفع حدود شبهه کافی است , و بر تقدیری که مالک مر تد 
شده باشد سایر قبیله چه گناه داشتند ؟ وزنان و فرزندان و اطفال ایشان که هنوز به حد 
بلوغ نرسیده بودند و پدران ایشان کافر اصلی نبودند که اولادشان در حکم ایشان باشند 
چه تقصیر داشتند که همه را مثل کفار اسیر کردند و به بندگی مردم دادند تا بدون تزویج 


ونکاح با زنان و دختران مباشرت کردند و اولاد از ایشان به‌هم رسیدند ؟ 


۱ مولف گوید : بدان که حال از دو شق بیرون نیست: یا این جماعت در واقع همه ایشان 


1 مرتد و مستوجب قتل و اسیری وغارت نبودند. پس ابو بکر که این جماعت کثیر از 


استاس الت د ا ا و ا © ۰۰۰۰۰ اپ ی 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین لو ) 
مسلمانان را بی‌گناه کشت و اسیر کرد و به بندگی مبتلا کرد و باعث این زناهای بسیار شد 
و هتک حرمت اهل‌اسلام و سبب وجود چندین اولاد زنا شد . ظالم و فاسق بلکه کافر باشد 
که به خلاف حکم خدا حکم کرد. واگر این جماعت مرتد و مستحق انواع این عقوبت‌ها 
بودند » پس عمر که این عدد کثیر از زنان و دختران و مردان و بسرانی که بندۀ مسلمین شده 
بودند و اولاد مسلمانان که از ایشان به‌هم رسیده بودند و اموال ایشان را پس گرفت و پس 
داد بر مسلمین ظلم نموده و مخالفت امام خود کرده و نسبت خطا به او داده. فاسق و کافر 
خواهد بود. پس این ظلم و کفر و فسق بر یکی از این دو امام البته لازم آید و خلافتش 
باطل شود. چون خلافت یکی باطل شود. خلافت هر سه باطل شود به اجماع مرکب . 

0 دوم -آنکه‌ابو بکر چند حد از حدودالهی‌را تضییع‌نمود . یکی آنکه خالد را به‌عوض 
مالک قصاص نکرد ؛ دیگر آنکه حدّ زنا که خالد با زن مالک کرد اقامة ننمود ؛ و دیگر انکه 
ساير مقتولین را خونشان را باطل کرد و قصاص و دیتشان را معطل نمود. و در این کارها 
همه عمر با او شریک بود» و در تضییع قصاص خالد عمر شریک غالب است از دو جهت : 

اول : انکه سم خورده بود که خالد را بکشد و خلف قسّم کرد. 

دوم : آنکه به قتل سعد بن عبادة بی‌گناه راضی شد و قتل او را به عوض دی قتل مالک 
قبول کرد. و از این معلوم می‌شود که انکاری که عمر در این باب نموده از راه دین‌داری 
نبود بلکه برای آن بود که در جاهلیّت با او اشنا و هم‌سوگند بود وال باید عشر این تدیٌن را 
در باب ظلم حضرت فاطمه تلا و سایر اهل بیت به کار برد . 

واز جملةٌ غرایب ان است که: ملا علی قوشچی در دفع تشنیع زنای خالد گفته است 
که : زن مالک مطلقه بود و عده‌اش منقضی شده بود(۲۲. و این هرزه و افتراء را به غیر از او 
کسی نگفته و در هیچ روایتی مذکور نیست. و اگر چنین بود بایست آن وقتی که عمر او را 
تهدید به سنگسار می‌کرد این عذر را بگوید . 


طعن هفتم - ان است که در اخبار مستفیضه بلکه متواتره از طرق عامه وارد شده 


۱ شرح تجرید الاعتقاد قوشچی ۳۷۳. 


| است که :ابو بکر مکرر اقاله و استعفای از خلافت می‌کرد چنانکه طبری در تاریخ 

وبلاذری د رانساب و سمعانی در فضایل و ابو عبیده و غیر ایشان روایت کرده‌اند که: 
ابو بکر بعد از آنکه با او بیعت کردند بر منبر مکرر می‌گفت : « يلوي فلت یرک ول 
کم »' یعنی : « دست از خلافت وبیعت من بردارید» من بهترین شما نیستم وحال آنکه علی در 
ميان شما است ». 

و حضرت امیر 3 در خطبۀ شقشقیه که عامه وخاصه روایت کرده‌اند فرمود که : جه 
بسیار عجب بود از ابو بکر که در حال حیات طلب اقاله از بیعت می‌کرد واظهار پشیمانی 
| می‌نمود. ودر وقت مردن برای دیگری خلافت راعقد کرد" . 

وبه روایت دیگر گفت: من والی شما شدم و بهترین شما نیستم . اگر راست بروم مرا 
متابعت کنید واگر کج بروم مرا به راه راست بدارید . به درستی که مرا شیطانی هست که 
- عارض من می‌شود در هنگام غضب من, در وقتی که مرا غضبناک بيابید از من اجتناب 
کنید تا تا تیر نکنم در موهای شما و پوست‌های شما(۳. 

و اینها دلالت می‌کند بر انکه خود را قابل امامت نمی‌دانسته و حضرت امیر لا را از 
| خود فاضل‌تر می‌دانسته .و امامت مفضول قبیح است. 

وایضا اتفاقی است که عقل و عدالت هر دو در امامت شرط است, اگر این شیطانی که 
عارض او می‌شد او را از عقل و تکلیف بیرون می‌برد و مصروع می‌شد . پس شرط اول که 
عقل است مفقود بوده و اگر به‌در نمی‌برد و ضبط خود نمی‌توانسته است کردن. پس فاسق 
بود و شرط ثانی هم مفقود بود. 

وایضا اقالۂ امام یا جایز است یا جایز نیست. اگر جایز نیست پس ابو بکر چرا کرد ؟ 


ابی‌الحدید ۱۶۹/۱ و انساب الاشراف ۲۷۳/۲ و ۲۷۴ و کامل ابن اثیر ۲ /۳۳۲. 

۲ نهج البلاغة ۸ معانی الاخبار ۳۶۱؛ ارشاد شیخ مفید ۲۸۸/۱ امالی شیخ طوسی ۳۷۳: احتجاج 
۱ تذکر: الخواص ۴ وبرای اطلاع بیشتر از مصادر دیگر رجوع شود به الغدیر ۸۲/۷ -۸۵. 
۳ تاریخ طبری ۲۴۵/۲؛الامامة والسياسة ۱۶؛کنز العمال .۵٩۰/۵‏ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین 2 ) 


واگر جایز است» چرا عشمان با وجود اضطرار نکرد تا کشته شد وگفت: نمیكَتّم بیراهنی 
راکه خدا بر من پوشانیده , و حال آنکه بی‌خلاف اظهار کلمة شرک و اکل ميته و لحم خنزیر 
با ضرورت جایز است ؟ پس معلوم شد که برای عثمان از اینها همه بدتر بود. پس قدح در 
یکی از این دو خلیفه البته لازم می‌آید . 

و هرکه اندک شعوری دارد می‌داند از شواهد احوال آن محیل مکار و رفیقش که اینها 
همه محض مکر و حیله ومواطئه با یکدیگر بود تا مردم را در این باطل محکم‌تر کنند 
چنانکه آن فقرة خطبۀ شقشقیه شاهد حيّ است بر این . 

طعن هشتم - آن است که جاهل بود به اکثر احکام دین و تفاسیر الفاظ قران که اکثر 
صحابه می‌دانسته‌اند در بسیاری از مواضع » پس این طعن مشتمل است بر چند طعن . و ما 
در این رساله چند موضع را ذکر می‌کنیم : 

0 اول -معنی کلاله راکه اولاد آب وأمّاند. که برادران پدری و مادری یا پدری تنها یا 
مادری تنها باشد ‏ موافق روایات اهل بیت , چنانکه از ایات سور نساء نیز معلوم می‌شود. 
و بعضی از مفسران گفته‌اند که : ماعدای والد و ولد است. از ابو بکر پرسیدند وندانست 
چنانکه عامه و خاصه روایت کرده‌اند که از او پرسیدند و ندانست(۲۱ بعد از ان - چنانکه 
صاح بکشاف روایت کرده است -گفت : برای خود می‌گویم اگر صواب باشد از خدا 
است, واگر خطا باشد از من و از شیطان است و خدا از آن بری است. کلاله ماسوای والد 
و ولد است"۲۳. و بسیار خوب کرده که خود را قرین شیطان کرده چنانکه در جهنم قرین او 
خواهد بود. و ممکن است که مرادش از شیطان عمر باشد . 

و خطای دیگر : آنکه بعد از اعتراف به جهل , تفسیر قران به رأی خود کرد و بغوی در 
مصابیح و غیر او از عامه به طرق بسیار روایت کرده‌اند که : هرکه در قران به رأی خود 


۲ تفسیرکشاف ۴۸۶/۱؛سنن‌دارمی ۲۸۲/۲ السنن‌الکبری‌بسهقی ۳۶۶/۶؛ جامع البیان ۶۲۵/۳؛ تفسیر ابن 


س 


ا ا تسب تسه بت تست جح دج تاه دس خر مد د 


باب ۵-امامت 


سکن گوید جائ خود زا دز ا تشن مها داند ۲۱۳ 

و به روایت دیگر : اگر صواب گوید , خطا کرده است" "*. 

وروا ت یکره جرت رسول 9 خی راوید که رای و و تفن قران 
می‌کردند فر مود که : جمعی پیش از شما بودند به همین هلاک شدند که کتاب خدا را بر هم 
زدند , هرگاه به رأی خود گوئید در کتاب الهی اختلاف به‌هم می‌رسد که رأيها مختلف 
است. و حکم خدا خلافی ندارد. و همه با هم موافق است. هرچه را دانید بگوئید و هرچه 
را نمی‌دانید به کسی که می‌داند واگذارید!۳, دوای ندانستن پرسیدن است. این هم 
روایات ایشان است. 

و فخر رازی گفته است که : عمر می‌گفت : کلاله ماسوای ولد است" ۴ . 

و روایت کرده است که چون او را خنجر زدند گفت : من چنان می‌دانستم که کلاله کسی 
است که فرزند نداشته باشد , و من شرم دارم از آنکه مخالفت ابو بکر کن . 

موّلف گوید : عجب است از کسی که شرم از حضرت رسول ول نکند و سخن او را به 
هذیان نسبت دهد و از ابو بکر شرم کند واز برای رعایت او از ری خود برگردد. و اگر قول 
اول بی‌مستند بود وای بر او که بی‌مستندی تفسیر کلام خدا کند . و اگر مستندی داشته باشد 
وای بر اوگ از بای زعایت ایو یک دزو قت مرذن از آن بر گر ده 

و ایضا روایت کرده است که: در وقت مردن می‌گفت که : سه چیز است که اگر حضرت 
رسول تن از برای ما بیان کرده بود بهتر بود نزد من از دنیا وهرچه در آن است: کلاله 
ولاف ورا اس 


پس معلوم شد که آنچه در بابت کلاله می‌گفتند همه به رأی خود و خواهش نفس خود 


۱ سنن ترمذی ۱۸۳/۵؛جامع البیان ۱ ؛ شرح السنة بفوی ۱ تفسیر سفیان الثوری ۱۴. 
۲ سنن ترمذی ۱۸۴/۵:شرح السنة ۲۵۹/۱؛جامع البیان .۵٩/۱‏ 

۳ شرح الستة ۲۶۰/۱؛مسند احمد ۲ المعجم الاوسط طبرانی ۱۷/۴؛کنز العمال ۰۱۹۲/۱ 
۴و ۵. تفسیر فخر رازی ۲۲۱/۹٩‏ السنن الکبری بیهقی ۰۳۶۸/۶ 


۶ تفسیر فخر رازی ۹ حکاالقرآن‌جصّاص ۱۱۰/۲؛ مستدرک‌حاکم ۲ در المنشور ۰۲۵۰/۲ 


تست 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین لا ) 


می‌شود که بنای جمیع امور ایشان بر هواهای باطله و مصالح دنیویّه بوده است . مستند به 


دلیلی و حجتی نبوده‌اند . 
و دلیل جهل ابو بکر همین بس است که با وجود آنکه او را اسبق اسلام می‌دانند واز 


جمله مخصوصان و مصاحب غار ان حضرت می‌دانند . در مدت بعثت ان حضرت زیاده 
از صد و چهل و دو حدیث روایت نکرده است با آنکه بسیاری از انها معلوم است که 
موضوع است مثل حدیث میراث انبیاء و اشباه آن. و ابو هریره در مدت قلیلی چندین هزار 
حدیث روایت کرده است. 

لا دوم دانکفو اب ۱۱6 بد مف گناد ومر غای .عیوانات اس وهر خر می ذاند او ۳ 
ندانست. چنانکه صاح بکشّاف روایت کرده است که اب را از او پرسیدند گفت: کدام 0 
زمین مرا برمی‌دارد وکدام اسمان بر من سایه می‌افکند اگر ندانسته در کتاب خدا سخن | 
کا 


لا سوم د انکه در دی زا کشت با غو دنت راشت اودست خی بر ندند وکر 


رازی گفته است که : بریدن دست چپ در مرتبۀ اول خلاف اجماع ا 


û‏ چهارم -زنی میراث خود را از فرزند زادۀ خود خواست , گفت : در کلام خدا 


رسول خدا به جدّه سدس داد. او به سدس حکم کرد" . 
0 پنجم -انکه فجاءء سلمی که اطاعت نکرد. به اتش سوزانید با آنکه او توبه کرد. 
و بعضی گفته‌اند در میان اتش شهادتین به اواز بلند می‌گفت تا سوخت؛ و قبول توبه 


نکردن وبه اتش عذاب کردن هر دو بدعت بود در دين خدا. 


۱ اشاره به آیة ۲۱سور: عبس 9 وَفاكهة ۹ 

۲. تفسیر کشاف ۷۰۴/۴:الدر المنثور ۳۱۷/۶؛ ارشاد شیخ مفید ۲۰۰/۱ 

۳ تفسیر فخر رازی ۰۲۲۴/۶ 

۰ ۴. الموطاٌ۳۴۷/۱:سنن‌دارمی ۲۷۹/۲:سنن‌ترمذی ۳۶۶/۴؛سنن‌ابن‌ماجه ۳۱۹/۳؛سنن‌ابی‌داود ۳۳۰/۲. 


اص مت مت ام 


ا 


| وصاحب مواقف(۱ نیز نقل کرده است که: او دعوی اسلام کرد وعذری که بعضی 
۱ گفته‌اند که او زندیق بود. و بعضی از علماء گفته‌اند که : توب زندیق مقبول نیست بی‌وجه 
0 است زیرا که در روایت از او به غیر اين نقل نکرده‌اند که او غارت کرد جماعتی از 
۱ مسلمانان را و اين باعث زندقه نمی‌شود. 

و روایت نهی از تعذیب به آتش نزد عامه از روایات صحیحه است و در صحیح بخاری 
از ابو هریره و ابن عباس روایت کرده است(۲. و ابن ابی‌الحدید نیز روایت کرده است(۳. 
| طعن نهم - آنکه چون آثار موت در خود مشاهده کرد وبالی که در ایام خلافت 
۱ تسیل E E‏ که توق دام الم E Sa‏ 
۱ اعمال عمر رابه ان ضم کند. وایضا خواست وفا کند به ان عهدی که با عمر کرده بود. و باز 
| می‌دانست که به غیر عمر کسی مانع عود حق به امیرالمومنین ل نمی‌تواند شد عزم کرد 
| که بعد از خود عمر را برای خلافت تعیین کند . 
0 ابن ابی‌الحدید روایت کرده است که: در وقت جان کندن ابو بکر عثمان را طلبید 
| وگفت: وصیت مرا بنویس : بسم الله الرحمن الرحیم. این عهدی است که عبدالّه بن عثمان 
به سوی مسلمانان می‌کند , اما بعد ؛ این راگفت و بیهوش شد عثمان نوشت که به تحقیق که 
۱ 
1 


۷ ابو بکر گفت : الله اکبر ترسیدی که اگر من در این غش بمیرم مردم اختلاف کنند در باب 


خلافت . عثمان گفت : بلی . ابو بکر گفت : خدا تو را جزای خیر دهد از اسلام و اهل اسلام. 
پس عهد را تمام کرد و امر کرد او را که بر مردم بخواند. پس وصیت‌ها کرد عمر راء پس 
طلحه داخل شد و گفت: از خدا بترس وعمر را بر مردم مسلط مگردان. ابو بکر گفت : مرا 
به خدا می‌ترسانی ؟ اگر خدا بپرسد خواهم گفت: بهترین امّت را بر ایشان خلیفه کردم" ۳. 


5 رجوع شود به بحار الانوار ۰ ۵۱۵. 
۳. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۷ و رجوع شود به الغدیر ۱۵۵/۷ . 


سے 


و در این تعیین خلیفه جندین خطا کرده: 


مقصد ٩۶‏ ۸ مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین 32 ) ۳۵۵ ۲ 


0 اول انکه او را چه نسبت بود که امام و خلیفه از برای مردم تعیین کند ؟ بلکه 
مخالفت رسول خدا یل کرد که به اعتقاد ایشان خلیفه تعیین نکرده. و تأسی به حضرت 
رسول ی به نص قران واجب است. 

0 دوم آنکه گفت : عمر بهترین امّت است. با آنکه علی در میان امّت بوده. و به 
احادیث متواتره او بهترین امّت بود چنانکه گذشت. و خود گفته : « لت یرک وَعَلی 
فیکم ». 

0 سوم انکه عثمان را چه نسبت بود که بی‌رخصت خليفه ناحق تعیین چنین امر 
عظیمی برای چنین فظ غلیظ جاهل فتاک بی‌باکی بکند . بلکه بایست او را منع و زجر کند 
که چرا چنین کردی. چه جای آنکه او را تحسین کند و جزای خير از جانب اسلام و اهل 
اسلام به او دهد. رسول خدا َل در امور جزئیه چندین روز انتظار وحی الهی می‌کشید 
وبه رای کامل خود سخن نمی‌گفت . این جاهلان بی‌باک آیا از آن حضرت افضل واکمل 
بودند که چنین امر عظیمی را برای خود تعیین می‌کردند ومستحق سحسین بودند ؟ واز 
اینجا لازم می‌اید که شفقت این دو منافق نسبت به امّت زیاده از حضرت رسول اا 
باشد که رحمة للعالمین بود. و او تعیین خلیفه نکرد به رأی ایشان , و ایشان کردند. 

و هر عاقلی از اطوار متناقضه و اقوال متباینه می‌یابد که در همه احوال غرض ایشان 
اجرای صحيفة معهود و محروم گردانیدن اهل بیت رسالت از خلافت بود. و اقوال و افعالی 
که عامه و خاصه نقل کرده‌اند که در این حال از او ظاهر شد دلالت بر ضلالت و بطلان 
خلافت او می‌کند بسیار است . و اين رساله گنجایش ذکر انها را ندارد . 


مطلب دوم -در بیان قلیلی از بدع وقبایح اعمال 

وشنایع افعال عمر است که خليفة دوم سنیان است 

۱ بدان که مطاعن و مثالب این منبع فتن زیاده از ان است که در کتب مبسوطه احصاء توان 
کر کف این رالد اوآ ردو خسن اف وتال ایک شیک رر نکر تلاوت 


لا 


۳۶ 


باب ۵-امامت 


ابو بکر شعبه‌ای از فتنه‌های او بود. لهذا از مطاعن مخصوصه او به قلیلی در این رساله ايراد 
می‌نمائیم : 

طعن اول -در بیان حدیث دوات وقلم است و اشباه آن. و این طعن مشتمل است بر 
چندین طعن : 

غزالی و محمد شهرستانی و غیر ایشان از علمای عامه تصریح کرده‌اند که این اول فتنه 
و خلافی بود که در اسلام به‌هم رسید , و سببش عمر بود" . 

و شهرستانی در کتاب ملل ونحل گفته است که : اول مخالفتی که در عالم شد مخالفت 
شیطان از امر الهی به سجود آدم بود. واول خلافی که در اسلام شد منع عمر بود از کاغذ 


وقلم!۳. 


واين قصه از جمله متواترات است که خاصه و عامه روایت کرده‌اند. و کسی انکار آن 


نکر ده است. و بخاری با آن تعصب در هفت موضع از صحیحش به اندک تاو ۱۳۱ 


و مسلم وسایر محدثان به طرق بسیار روایت کرده‌اند!۲۳. 


و مصمون مشترک میان همه آن‌است‌که ابن‌عباس گفت : روز پنجشنبه , و چه پنجشنبه , 
و شدرگ ست که ات د یداش سک ادها را کرو نوات دی مانند مر وارید 
قطرات عبرات‌بر گونه‌های‌رویش‌جاری‌بود . گفتند : کدام‌است روز پنجشنبه ؟ گفت : شدید 
شد وجع و ازار رسول خدا ل پس گفت : کتفی بیاورید . و به روایت دیگر گفت : کتف 
و دواتی یا لوح و دواتی‌بیاوریدکه نامه‌ای‌برای شما بنویسمکه‌هر گز بعد از من‌گمراه نشوید . 


۱ ملل و نحل ۲۷/۱. 

۲ ملل ونحل ۲۳/۱ و ۲۷. 

۳ صحیح بخاری ۵۴/۱, حدیث ۱۱۴.وشمارة شش حدیث دیگر به ترتیب ۰۲۸۸۸ ۳۹۹۷+ ۰۴۱۶۸ ۰۴۱۶۹ 
۵ عم ‌باشد . 

۴. رجوع شود به صحیح مسلم ۱۲۵۷/۳ - 2۰۱۳۵۹ ۱۶۳۷ و مسند حمیدی ۲۴۱/۱ و الستن الکبری نسائی 
2۳ و معجم کییر طبرانی ۳۵۲/۱۱. و برای اطلاع بیشتر از مصادر عامه رجوع شود به النص 
والاجتهاد ۱۴۸ و المراجعات ۳۵۲ و سبیل النجاة في تتمة المراجعات ۲۶۲. 


تسس مت تست ر توس سا و تست ا ا ت 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین 2 ) 


رر کد ا ا یون ا ورو 
گفت : رسول خدا ل هذیان می‌گوید . و به روایت دیگر گفت : چه می‌شود این مرد را ایا 
هذیان می‌گوید استفهام کنید که چه می‌گوید . و به روایت دیگر: درد و بیماری بر او غالب 
شده است و نزد ما کتاب خدا هست بس است ما را. 

ابن عباس گفت: پس اختلاف کردند ونزاع کردند. و حال آنکه سزاوار نیست نزد 
پیغمبری نزاع کردن. و صداها بلند شد» بعضی گفتند : گفته گفتة رسول خدا 9 است ٤‏ 
وحاضر کنید دوات وقلم را؛ وبعضی گفتند :گفته گفتة عمر است نباید آورد دوات و قلم ا 


را. ونزاع بسیار شد. حضرت فرمود: برخیزید از نزد من و بیرون روید سزاوار نیست نزد 


من نزاع کردن . 5 
E Û ۲ ۱‏ 
پس‌ابن‌عباس گفت : مصیبت و تمام‌مصیبت‌در وقتی‌بودکه‌حائل‌و مانع‌شدند ميان رسول 2 


خدا ی ونوشتن ان نامه که می‌خواست بنویسد برای اختلاف و صداها که بلند کر دند . ۹ 
و در جامع الاصول نیز این احادیث را به همین نحو و زیاده از صحیح بخاری ومسلم ۱ 


روایت کر ده ا 


وقاضی عیاض که از فضلای مشهور ایشان است در کتاب شقا از این مبسوط تر 


سرت )۲( 0 
وشنیع‌تر روایت کرده سب ۰ | ER2:‏ 
6< 


وبر ناقد بصیر مخفی نیست که امری که حضرت خواهد در این مجال تنگ و وقت قلیل 
در کتفی بنویسند جمیع شرایع دین نخواهد بود. پس باید امر مجملی باشد که مشتمل بر 
مصالح جمیع امّت باشد تا روز قیامت , و آن نیست مگر آنکه خلیفه و جانشین عالم عادل 
معصومی تعیین کند که عالم باشد به جمیع مصالح امت وجمیع مسائل دین» و خطا بر او || " 
روا نباشد. وهمة امّت را بر یک طریقه بدارد وقرآن را چنانکه نازل شده لفظاً ومعنا 
برایشان بیان کند تا طریق ضلالت و جهالت بالکلیّه از ایشان مسدود گردد چنانکه در 
حدیث ثقلین فرمود که : کتاب خدا واهل‌بیت خود را در ميان شما می‌گذارم وهرگز از 


۱ جامع الاصول ۲۸۷/۱۱. 


۲. شرح شفا ۳۵۳/۲. 


ERT ۳۵۸ 


۱ یکدیگر جدا نخواهند شد. و در روز غدیر تعیین خلیفه نمود. و چون حضرت می دانست 
که آنها را با وجود اتمام حجت نشنیده خواهند انگاشت خواست تأ کید حجت را در این 
وقت بفرماید و نوشتهٌ صریحی در میان ایشان بگذارد که انکار نتوانند کرد . 

و عمر این معنی را یافت و منافی آن تمهیدی بود که او با منافقان دیگر در این باب کرده 
بود این شبهه را در میان انداخت که مرض بر آن حضرت غالب شده و هذیان می‌گوید. 
حضرت دید که آن بی‌حیا در حیات ان حضرت انکار قول او می‌کند و منافقان با او 
موافقت می‌کنند . دانست که اگر در این باب اهتمام بفرماید و چیزی نوشته شود او خواهد 
گفت : هذیان گفته و اعتبار ندارد . و اکتفا به نصوص سابقه که اتمام حجت بر ایشان کرده 
بود نمود و ایشان را از حجرة طاهره بیرون کرد. 

و ایض چون مشاجر؛ آن منافقان را در حضور خود مشاهده نمود ترسید از آنکه مبادا 
بعد از نوشتن نامه منازعه شدید شود وکار به کارزار منتهی شود. و منافقان راهی بيابند . 
و اسلام بالکلیّه از میان برود چنانکه حضرت امیر 30 را به این سبب نهی از مقاتله و امر به 
مساهله با عدم اعوان نمود. 

و ایضاً معلوم است که وصیّت و عهدی که مناسب آن وقت و آن حالت است تعیین 
وصی و وصیت به احوال بازماندگان است. و جمیع امّت بازماندگان آن حضرت بودند 
چون تواند بود که احوال ایشان را مهمل بگذارد و وصی از برای ایشان تعیین نکند و حال 
آنکه همه امّت را امر به وصیت نمو ده باشد , چنانکه در صحیح ترمذی و ابو داود از رسول 
خدا ل روایت کرده‌اند که گاه هست که زنی یا مردی شصت سال اطاعت خدا می‌کند 
و در وقت مرگ تقصیر در وصیّت می‌کند آتش بر ایشان واجب می‌شود""". 
E ENA‏ یک شب یا دو شب بر او بگذرد 


۱ صحیح ترمذی ۴ سنن ابی‌داود ۳۲۱/۲؛احکام القرآن جصّاص ۲۱۱-۲۱۰/۱. 


و ۷۰ وسنن ابی‌داود ۲ وسنن دارمی ۲ سنن دارقطنی ۴ .AF‏ 


مقصد ۶-فصل ۱۸مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین عم ) 


موند اتةه مذکو ر شد ان است که این آ ی الخد یف از این عیاش روانت گ ده انیت که 
گفت : من در راه شام با عمر بودم, روزی دیدم که بر شتر سوار است و تنها می‌رود من از 
پی او رفتم گفت : ای پسر عباس ! من شکایت می‌کنم به تو از پسر عمّت. یعنی علی لا 
سوال کردم از او که با من بیاید قبول نکرد و هميشه او را با خود غضبناک می‌یابم . تو چه 
گمان داری غضب و خشم او از چه جهت است ؟ 

گفتم : تو هم سببش را می‌دانی . 

گفت : گمان دارم که غضب او برای فوت خلافت است از او . 

گفتم : سببش همین است. او چنین می داند که رسول خدا 9 خلافت را برای او 
می‌خواست . 

گفت : هرگاه خدا نخواست که به او برسد خواست ییغمبر چه فایده کرد؟ رسول 
خدا یلا امری را خواست و خدا غیر آن را خواست, مگر هرچه پیغمبر می‌خواست 
می‌شد ؟ رسول خدا خواست که عم او ابو طالب مسلمان شود چون خدا نخواست نشد" . 

پس ابن ابی‌الحدید گفته است که : در روایت دیگر چنین است که عمر گفت : رسول 
خدا ب خواست که در مرض موت خود از برای خلافت او را ذکر کند. پس من مانع 
شدم او را از ترس فتنه واز برای آنکه امر اسلام پراکنده نشود. پس رسول خدا ول 
ذانشت انه در فش من بود و تفت ودا انه عفد ر کر ده دا : 

وایضا روایت کرده است از این عباس که گفت : من داخل شدم بر عمر در ایام خلافتش 
و از برای او یک صاع خرما بر روی حصیری ریخته بودند ومی‌خورد. مرا تکلیف نمود 
یک دانه برداشتم و همه را خورد. و سبوی آبی در پیش او گذاشته بود برداشت و بیاشامید . 
و تکیه کرد بر بالش و حمد خدا بجا آورد. پس گفت : از کجا می‌ایی ای عبدائه ؟ 

گفتم : از مسجد . 


گفت : پسر عمّت را در چه حال گذاشتی ؟ 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۷۸/۱۲. 


۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۷۹/۱۲ 


باب ۵-امامت 


گمان کردم عبدالّه جعفر را می‌گوید . گفتم : با هم‌سنان خود بازی می‌کنند . 

گفت : او را نمی‌گویم . بزرگ شما اهل بیت را می‌گویم . 

گفتم : در نخلستان مشغول اب کشیدن بود و تلاوت قران می‌نمود . 

گفت : ای عبدالّه ! تو را سوگند می‌دهم که خونهای شتران بر تو لازم باشد اگر کتمان 
کنی که آیا در نفس او از اذعای خلافت چیزی مانده است ؟ 

گفتم:لی. 

گفت: آیا گمان می‌کند که رسول خدا 36 نص بر خلافت او کرده است ؟ 

گفتم : بلی . و زیاده بر این هم بگویم. از پدرم پرسیدم از آنچه او دعوی می‌کند. پدرم 
گفت : راست می‌گوید . 

عمر گفت : از رسول خدا در حقّ او گاهی سخنی چند صادر می‌شد که اثبات حجتی 
نمی‌کرد و قطع عذری نمی‌نمود یعنی صریح نبود. وگاهی از جهت محبتی که به او داشت 
می‌خواست میل از حق به سوی باطل در باب او بکند و در مرض موت خواست تصریح به 
اسم او بکند و من منع کردم او را از این از برای شفقت بر امّت و محافظت اسلام. وبه حق 
خان کعبه سوگند که قریش هرگز بر او اتفاق نخواهند کرد و اگر او خلافت را بگیرد قریش 
بر او در اطراف زمین شورش خواهند کرد. پس رسول خدا و دانست که من یافتم که 
او چه در خاطر دارد ساکت شد و تصریح به اسم او نکرد. پس خدا جاری کرد آنچه مقدر 
شده بود . 

تا اینجا روایات ابن ایی‌الحدید بود''. 

ای طالب حق و یقین ! از این روایات معلوم شد که از اول تا اخر رسول خدا تلا 
می‌خواست تعیین امیر المومنین لا را بکند. و می‌فرموده, و این منافق مانع و ساعی در 
ابطال آن بوده. و معلوم شد که او خود را از خدا و رسول اعلم می‌دانسته به مصالح امّت. 


و آنکه گفته است که عرب بر او خواهند شورید و مریدان او این را از کرامات او حساب 


5 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحد ید ۲ کشف الفمة ۴۷/۲. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین ِا ) 


کرده‌اند. وبه شومی تدبیرات او بود که بعد از فوت حضرت رسالت او نگذاشت که حق به 
حضرت امیر ل برگردد که موافق طریق رسول خدا در میان ایشان عمل کند , و عادت داد 
مردم را در عرص بیست و پنج سال به آنکه روساء وسرکرده‌ها را اموال بسیار بدهند 
و ضعفاء و زیر دستان راذلیل گردانند و هرچه مصلحت دنیا را در آن دانند یکنند و دست از 
حکم خدا بردارند. ولهذا چون حق به حضرت امیر الممنین 38 برگشت و خواست که 
موافق فرمودة خدا ورسول خدا یل عمل کند و قسمت بالسویّه نماید وبا شریف 
و وضیع به یک نحو سلوک نماید . مردم تاب نیاوردند و طلحه و زبیر مرتد شدند و فتنة 
بصره برپا شد و معاویه را دانسته در شام تعیین کرد وبا او تمهید کرد که اگر حق به 
امیرالممنین برگردد او اطاعت نکند . و عمر می‌دانست که او کافر و منافق و دشمن اهل 
بیت است. و فتنة صفین و خوارج و شهادت آن حضرت بر این مترتّب شد, و از غلط تدبیر 
خدا و رسول نبود. خون شهدا تمام در گردن او است. 

چون بر کیفیت این قضیه مطلع شدی و اخبار متفق علیه بین‌الفریقین را شنیدی اکنون 
بیان کنم که از این مقدمه و کفر و نفاق و خطای او به چندین جهت لازم می‌آید : 

0 اول -انکه نسبت هجر وهذیان به حضرت رسول یل داده و حال انکه به اتفاق 
خاصه وعامه ان حضرت معصوم است از انکه در کلامش مخالفتی و اضطرابی باشد ۱ 
و خلاف واقعی صادر شود. نه به عمد ونه به سهو. ونه در صحت ونه در مرض» ونه به 
عنوان جد ونه به مزاح» و نه در حال رضا ونه در حال غضب. چنانکه قاضی عیاض در 
کتاب شتا !۱" و کرمانی در شرح صحیح بخاری و نووی در شرح صحیح مسلم تصریح به 
این نموده‌اند". وحق تعالی در قران مجید می‌فرماید : وما ينطق عن الهُوی ان هو الا 
ری بُوحیٰ ۲۳۱6 یعنی : «حضرت رسول علض سخن نمی‌گوید از روی خواهش نفس خود. 
و نیست سخن او مگر وحی که از جانب خدا به او می‌رسد». 


.۳۵۳/۲ شرح شفا‎ .١ 
۵۶۸۰ رجوع شود به بحار الانوار‎ 5 


۳ سور نجم : ۳۶. ۱ 


۱ 0 دوم -آنکه سخن رابه این نحو ادا کردن متضمن نهایت بی‌ادبی و بی‌حیائی است که 
۱ دلیل کفر و نفاق است که این مرد هذیان می‌گوید .یا واگذارید او را که هذیان می‌گوید ,یا 
۱ چه شده است او را که هذیان می‌گوید . هرکس اندک حیا و ادبی داشته باشد نسبت به آدنی 
کسی چنین سخن نمی‌گوید . چه جای جناب خاتم‌الانبیاء که حق تعالی در قران مجید 
۱ همه جا به القاب شریفه نام مبارک آن حضرت را برده مثل يا ها ای و يا مه 
| لول 
وایضاً فرموده است: الا تَجْعلُوا ذعاء الرسُول بتکم کدعاء بعکم بخضاً ۲۱6 یعنی 

«مگردانید خواندن آن حضرت را در میان خود مثل خواندن وندا کردن بعضی از شما بعضی را». 
و در جای دیگر فرموده است که : «صدای خود را بلندتر از صدای آن حضرت مکنید »". 


نسبت به آن حضرت می‌کند , که در چنین حالی محزون ومتأثر نباشد. واز برای اغراض 
باطلة خود چنین نزاعی و فضیحتی در میان خانة ان حضرت که محل نزول ملائکة مقرّبین 
است بر پا کند و بلکه دلالت بر شعف و شادی و شماتت او می‌کند که در این حال فرصت به 
دست او افتاده و انجه خواهد می‌کند . 

0 سوم -آنکه رد حکم الهی کرد که در چندین موضع فرموده : ( آطیمُوا الله رَطیُوا 
السو ل ۳6 یعنی : «اطاعت کنید خدا را واطاعت کنید رسول را». وفرمود: (ما آتاکم 
اسول ُحْذُوه وّما تهاکم عنه قَانتَهُوا ۲۳۳6 یعنی : «آنچه بیاورد از برای شما رسول پس بگیرید 
E‏ 

وفرمود: وما کان وین ولا مومت اذا قصّی اه و وله آفراً آن یکون هم الخيرَةٌ 


سس سس = 
۱ سوره نور : ۶۳. 

۲ سورهة حجرات : ۲. 

۳ سوره نساء : .۵٩‏ 


۴ سوره حشر : ۷. 


اا ا ا دح یش رت و سس 


من رهم ۱ یعنی : « هیچ مرد مؤمن وزن موّمنه را نمی‌رسد که هرگاه خدا و رسول او حکم کنند 
در امری آنکه بوده باشد ایشان را اختیاری در کار خود». و هیچ جا نفرموده که فرق میان صحت 
ویار ن خضرت هت بویا نک در یازع ار رسالت مقر ول امت 0و تفر مو ده انیت 
که در هنگام مرض اطاعت او مکنید و حرف او را مشنوید, ودر جای دیگر فرموده: 
«وکسی که حکم نکند به آنچه خدا فرستاده است پس ایشان فاسقانند و ظالمانند و کافرانند ۲۳۱۵ 

0 چهارم -انکه در رواد یت ابن ابی‌الحدید که گذشت عمر خود اعتراف کرد که 
حضرت رسول اة در آن وقت خواست که تصریح به اسم علی کند من مانع شدم. و اين 
غین مشاقه و معارضه با آن حضرت است . وحق تعالی می‌فرماید : (وَمَنْ یشاقق الرسول 

ن¿ بغدٍ ما تبیْنْ هم دی ۲۱4 تا اخر یعنی : «هرکه مشافّه و معارضه کند با رسول خدا بعد از 
و ظاهر شده باشد و متابعت کند غیر راه مؤمنان راکه اطاعت رسول است او را به کردار 
خود واگذاریم و آخر به جهنم فرستیم وبد جائی است جهنم از برای ایشان ». 

0 پنجم -انکه آن حضرت را آزار کرد وبه غضب آورد به حدّی که به آن وسعت 
خلق که خداوند او را به خلق عظیم وصف فرموده! " واو را رحمت عالمیان گفته!٩,‏ 
روی از ایشان گردانید و اعراض فرمود و ایشان را از نزد خود دور گردانید, و در احادیث 
متواتره وارد شده است که آزار آن حضرت ازار خداست!۲۳, وحق تعالی فرموده است: 
لين دون رسُول ال لَهُمْ عَذابٍ لیم ۲۱6) یعنی : «آنها که آزار می‌کنند كت خدا را از 


برای ایشان است عذابی دردناک ». و باز فرموده است: من لین ون اله وَرَسُولَة هم 


نورد الات ۶ 

۲. سورد مائدە: ۰۴۵۰۴۷ ۴۴. 
ABB‏ 
۴ سورة قلم:۴. 

۵. سورة انبیاء : ۱۰۷. 

۶ 


. رجوع شود به فهرس ملحقات احقاق الحق ۵۲. 


۷ سوره توبه : ۶۱. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین ا ) ۱ ۳۶۳ 


ref |‏ 
ی کی تس 2 کے 


| اله في الدنيا وَالاخرة اعد لهم عذابا مهن ۲۱۱6 ی یعنی : «به درستی که آنها که اذیت می‌کنند 
۱ خدا و رسول او راء لعنت کرده است خدا ایشان را در دنیا وآخرت» ومهیا کرده است از برای ایشان 


عذابی خوار کننده ». 

0 ششم -انکه در قول « وَحَسْبنا کتاب ال » چندین خطا کرد : 

(اول) انکه اظهار جهل حضرت رسول تن یا خطای او کرد. زیر که اگر حضرت 
نمی‌دانست که کتاب خدا بس است. پس اظهار جهل ان حضرت راکرده؛ و اگر می‌دانست 
وباز خواست وصیّت کند . خطا و فعل لغوی کرده. 

( دوم ) آنکه آیاتی که استنباط احکام از آنها کرده‌اند پانصد آیه است تقریب ,و معلوم 
است که اکثر احکام خلاق عالم جل جلاله از قران مستنبط نمی‌شود, و آنچه مستتبط 
می‌شود در غایت اجمال و اشکال و تشابه است. و اختلاف عظیم در فهم ایات و اخبار 
و احکام از انها شده است . 

و بعضی گفته‌اند : محکم‌ترین ایات کریمه . ای وضو است و قریب به صد تشابه در آن 
هست. و در قرآن مجید ناسخ ومنسوخ. ومحکم ومتشابه. وظاهر ومژوّل. وعام 
و خاص. و مطلق ومقیّد. وغیر اینها هست. پس چگونه کتاب خدا از برای رفع اختلاف 
کافی باشد ؟ و ایضاً اگر کافی می‌بود چرا خود در مسائل حیران می‌شد و رجوع به دیگران 
می‌کرد و می‌گفت : «لوّلا عَلِی لك عُمَر». و مکرر اقرار به جهل می‌کرد. و می‌گفت : همه 
کس از عمر اعلم است حتی زنها در حجله‌ها و در پس پرده‌ها. 

(سوم) آنکه اگر کتاب خدا کافی بود حضرت رسول یل کتاب را به اهل بیت 
مقرون نمی‌کرد چنانکه گذشت در حدیث ثقلین ‏ و نمی‌فرمود که از یکدیگر جدا نمی‌شوند 
تا در حوض کوثر بر من وارد شوند پس کتاب با امامی که مفشر کتاب است کافی است . نه 
کتاب به تنهایی . و لهذا امیرالممنین 32 فرمود : منم کلام الله ناطق" . 

قطب محبی الدین شیرازی که از علمای مشهور شافعیه است و اهل حال صوفیه است 


.۵۷ : سورء احزاب‎ ١ 


۲. نور البراهین ۳۸۲/۱. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ا ) ۳۶۵ 


گفته است در مکاتیب خود که : راه بی‌راهنما نمی‌توان رفت , و گفتن که چون کتاب الله 
وسّت رسول الله در میان هست به مرشد چه حاجت است. به آن ماند که مریض گوید که 
چون کتب طب هست که اطباء نوشته‌اند ما را به اطباء مراجعت نباید کرد چه این سخن 
خطا است. برای اينکه نه هرکس را فهم کتب میشّر است و استنباط از آن می‌توان کرد. 
مراجعت به اهل استنباط بايد کرد موز رَدوهاّی لول إلى أولي الشر مهم لله 
لین یَستبطئه مهم ۲۱۱6 کتاب حقیقی صدور اهل علم است ( بل هو آيات بات في 
صذور ادن أوئوا للم ۲۲۱6 نه بطون دفاتر چنانکه حضرت امیر لا فرموده: «آنا کلام 
ان التاطق وَهذا کلام اه الصامت»(۳". تا اینجا کلام قطب بود که حق تعالی بر قلمش 
جاری کرده است و اقبح ردی بر امام جاهل باطل خود کرده است. 

( چهارم ) آنکه خود مخالفت این سخن کرده است در چند موضوع: 

اول در روز سقیفه که پیش از انکه از تجهیز و تفسیل و دفن وصلات بر حضرت 
رسول ول فارغ شوند او وبرادرش و چند منافق دیگر دویدند به سوی سقیفه و مشفول 
غب ارف دند و هردان یشان عرش که رید یرای اسان آن انست کد از 
حدوث فتنه ترسیدند . اگر کتاب خدا از برای دفع اختلاف کافی بود فتنه نخواهد شد. 
و چون است که وقتی که حضرت رسول 96 می‌خواهد که نصب خلافت کند او را نسبت 
به هذیان می‌دهند . و چون خود تعیین خلیفة ناحق می‌کند صلاح امّت است و ضرور 
است . 

وانضا وق که ابویک ور سک ات موت ود و قاتا طلید که ت لا فت غر 
کند و پیش از آنکه نام شوم او را ببرد غش کرد وبی‌شعور شد. وعثمان از پیش خود نام 
عمر را نوشت. وبعد از آنکه به شعور آمد او را دعا کرد چرا او را نسبت به هذیان نداد با 


آنکه هذیان از جهت شتّی به او اقرب بود. و چرا «حَشبنا کتابٌ ثّه » را در انجا نگفت و در 


۱ سوره نساء : ۸۲. 


۲ سورء عنکبوت: .۴٩‏ 


۳ بحار الانوار ۵۴۶/۳۰. | 


باب ۵-امامت 


وقتی که شوری قرار داد چرا این را نگفت ؟! 

پس عاقل خبیر از این اقوال و احوال مختلفه علم به‌هم می‌رساند که از اول تا اخر 
ایشان را از این اقوال مختلفة متناقضه مطلبی به غیر از محروم کردن اهل بیت رسالت از 
خلافت نبود. و این اول قاروره نبود که در اسلام شکست. آن شقی پیوسته در مواطن 
متعدده معارضات می‌کرد و راضی به گفته و کرد آن حضرت نبود. چنانکه بخاری و مسلم 
وابن ابی‌الحدید وسایر مورخین و محدئین ایشان روایت کرده‌اند که : چون در نامه صلح 
حدیبیه نوشتند که هرکه از مسلمانان به سوی مشرکان برود پس ندهند و هرکه از مشرکان 
به نزد مسلمانان بيایند به ایشان پس دهند, عمر در غضب شد وبه نزد ان حضرت آمد 
وگفت : تو رسول خدایی ؟! گفت: بلی . گفت: ما مسلمانیم و انها کافر ؟! حضرت گفت : 
| بلی. گفت: پس چرا این مذلّت را در دین خود قرار دهیم ؟! حضرت فرمود: آنچه خدا مرا 
به ان امر کرده است می‌کنم , و خدا مرا ضایع نخواهد کرد و یاری خواهد نمود. عمر گفت : 
تو نگفتی که ما داخل مکه خواهیم شد و طواف خواهیم کرد ؟ چرا نشد ؟! حضرت فرمود 
که : من نگفتم امسال خواهد شد. بعد از این خواهد شد. 

پس غضبناک برخاست و گفت: اگر یاوری می‌یافتم, با اینها جنگ می‌کردم. و به نزد 


ابو بکر آمد وشکایت ومذمّت آن حضرت کرد. ابو بکر او را منع کرد. چون روز فتح مکه 
شد ورسول خدا کلید کعبه را گرفت حضرت فرمود: عمر را بطلبید , چون امد حضرت 
1 فرمود: این اسك آنچه غدا مرا وه داده بود وروغ کت 

۱ و در بعضی از روایات نقل کرده‌اند که عمر گفت : از روزی که مسلمان شدم شک در 


پیغمبری او نکردم مگر در روز حدیبیه !۳ . 


1 ۱ رجوع شود به صحیح بخاری ۵۲ ۴ و صحیح مسلم ۱۴۰۹/۳ وشرح نهج 
البلاغه ابن ابی‌الحدید ۵۹/۱۲ ومسند احمد ۵۹۰/۳ ۴۰۲/۴ و معجم کبیر طبرانی ٩۰/۶‏ و ٩/۲۰‏ 
وتاریخ طبری ۱۲۵-۱۲۲/۲ وسیرة ابن هشام ۲۱۶/۲. 

۲. جامع البیان ۱ ممجم کبیر طبرانی ۱۴/۲۰:مجمع البیان ۱۱۹/۵: طرائف ۴۴۱؛ مناقب ابن 


ت س 


مقصد ۶-فصل ۱(۸مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ا ) ۳۶ 


واین اخبار صریح است که عمر به گفتژ حضرت رسول قل راضی نشد و دلتنگ بود 
از حکم آن حضرت وحق تعالی می‌فرماید : فلا وَرَبّكَ لا يمون عتّی یْحَکَموكَ فمیما 
جر تم نم لا یجدوا في اسهم حرجا معا قَضیت وَُسَلمُوا تَشلیما ۲۱۱6 یعنی : « پس نه 
به حق پروردگارت قسم که ایمان نمی‌آورند تا تو را کم کنند در منازعه که در میان ایشان شود. پس 
نیابند در نفس‌های خود هیچ حرجی وشکی در آنچه تو حکم کرده‌ای و منقاد گردند انقیاد گردیدن 
کاملی ». پس معلوم شد که او مؤمن نبوده به آنکه شک در گفتار ان حضرت کرد و اعتراض 
کرد که چراگفتۀ تو بعمل نیامد . و ظاهر می‌شود که حضرت رسول ی از او دلتنگ شده 
بود واو را شک کننده می‌دانست. و آنقدر خاطر خطیر ان جناب را رنجانیده بود که در 
خاطر داشت و مترصّد اثبات صدق خود بر ان منافق بود که در روز فتح مکه او را طلبید 
وفرمود: آنچه می‌گفتم این بود و تو نسبت دروغ به من دادی" ۳ . 

وا دنله انيا ان است که در صحیح مسلم روایت کرده است وابن ابی‌الحدید نیز در 
شرح نهج البلاغه ايراد نموده است که ابو هریره گفت : روزی من پی حضرت رسول رفتم 
تا انکه در باغی از باغهای انصار ان حضرت را یافتم . حضرت» نعلین خود را به من داد 
وگفت :این دو نعل را ببر وهرکه را در بیرون باغ ببینی که شهادت بدهد به لا اله الا الله و در 
دل خود شین به آن عاشته افد سن شارت داو رنه پوت ابو هریره کفت: اول کن 
را که ملاقات کردم عمر بود گفت : این نعلها چیست ای ابو هریره ؟ گفتم : نعلهای حضرت 
رسول الله است مرا با اینها فرستاده که هرکه را ببینم ان بشارت را به او دهم » پس دستی بر 
سینة من زد که بر پشت بر زمین افتادم , وگفت : برگرد ای ابو هریره. پس برگشتم به خدمت 
حضرت رسول ی و می‌گریختم . و عمر از پی من آمد . پس رسول خدا و گفت : چه 
می‌شود تو راای ابو هریره ؟ من قصه را نقل کردم . حضرت به عمر گفت : چرا چنین کردی ؟ 
عمر گفت : پدر و مادرم فدای تو باد ایا تو نعلهای خود را به ابوهریره داده‌ای که ان بشارت 


۱ سورء نساء : ۶۵. 


۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۶۰/۱۲؛ تفسیر قرطبی ۲۷۸/۱۶؛ صحیح مسلم ۱۴۱۲/۳؛ صحیح 
بخاری ۱۱۶۲/۳: مسند احمد ۳/ .۵٩۰‏ 


باب ۵-امامت 


۳۶۸ 


را بدهد ؟ گفت: بلی . عمر گفت : مکن این کار را که مردم اعتماد بر این خواهند کرد. بگذار 
مردم اعمال خیر بکنند . حضرت فرمود: مخالفت امر من کردی از برای مصلحت دین پس 
بگذار اعمال خیر بکنند''. 

مؤلف گوید: اگرچه آثار وضع تا آخر این حدیث ظاهر است چنانکه بر هر عاقلی 
مخفی نیست , ولیکن از احادیث صحاح ایشان است و دلالت بر بی‌شرمی وبی‌حیائی 
وبی‌ادبی عمر می‌کند» ورد قول حضرت رسول کرد وان عین شرک است. و ابو هریرة 
بی‌گناه را زد وخفّت رسانید و آخر حدیث اگر راست باشد حضرت از برای مصلحتی در 
این وقت ترک اظهار این سخن فرمود. و شاید مصلحت ت ترک معارضه وبی‌حیائی آن 
ملعون باشد . 

وایضا بخاری ومسلم هر دو درصحیع خود روایت کرده‌اند که : چون عبدالله بن اب 
منافق مُرد پسر او آمد به نزد رسول خدا یلصا وسوّال نمود که حضرت پیراهن خود را 
شفقت فرماید که پدر خود را در آن کفن کند. حضرت به او عطا کرد. باز التماس کرد که 
حضرت بر پدر او نماز کند. حضرت برخاست که بر او نماز کند. عمر برخاست و جامهة 
حضرت راگرفت و پس کشید وگفت: نماز می‌کنی بر او وحال آنکه نهی کرده است 
پروردگار تو از آنکه بر او نماز کنی ؟! پس رسول خدا 9 گفت : دور شو از من ای عمر . 
چون بسیار مبالغه کرد حضرت ی مرا مخیّر کرد و فرمود: ( اسف لَهُم أو 
لاَستففن لهُم ان تَستففر لَهّمْ سبعین مرن یر اه لهم" و اگر دانم که زیاده از هفتاد 
بار استغفار کنم خدا می‌آمرزد, زیاده خواهم کرد. باز عمر گفت که : او مسنافق است. 
حضرت بر او نماز کرد و بعد از آن یه نهی از صلات نازل شد. پس عمر گفت : من تعجب 
کردم از جرأتی که بر حضرت رسول ی کردم ۳. 


.۵٩/۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲ صحیح مسلم‎ ۱ ٤ 
.۸۰ : سورء توبه‎ ۲ 
رجوع شود به صحیح بخاری ۱ ۴۵۹و ۱۷۱۵/۴ و ۱۷۱۶ و صحیح مسلم ۱۸۶۵/۴ وستن کبری‎ ۳ 
۰۳۵۷/۶ ۶۳۸/۱ نسائی‎ 
EE ۱ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین طا ) 


وبه روایت ابن ابی‌الحدید : مردم تعجب کردند از جرأت عمر بر رسول خدا لش ۰۱۱ . 

و در روایات شیعه از حضرت صادق لا منقول است که حضرت رسول 9 از برای 
تألیف قلب پسر عبداله به جنازة او حاضر شد. عمر گفت: مگر خدا تو را نهی نکر ده است 
از انکه بر قبر او بایستی ؟ حضرت جواب نگفت . عمر این سخن را بار دیگر اعاده کرد 
حضرت فرمود: وای بر تو چه می‌دانی که چه گفتم ؟ من گفتم : خداوندا! پر کن شکمش را 
از اتش و پر کن قبرش را از آتش واو را بسوزان به آتش جهنم . 

حضرت امام صادق عا فرمود که : او مصلحت حضرت رابر هم زد و از حضرت ظاهر 
شد امری که نمی‌خواست ظاهر شود ودل پسر عبدالله را بشکند"'. 

و بر هر تقدیر نهایت بی‌ادبی و بی‌حیائی از او به ظهور امد در این مقدمه و نسبت به 
ادنی کسی چنین حرکتی روا نیست که جامه‌اش را گیرند یا گریبانش را از عقب بگیرند 
وبکشند. و شک نیست که این متضمن ایداء و اهانت واستخفاف به آن حضرت است که 
احترامش بر عالمیان واجب است و جزء اسلام است. 

وایضا انکار فعل آن حضرت کرد و حضرت را نسبت به غلط و خطا داد. 

و ایضاً در صحیع بخاری در دو موضع نقل کر ده است که چون حاطب بن ابی‌بلتعه خبر 
رفتن حضرت رسول َو را به مکه به مشرکان نوشت. و جبرئیل خبر داد که او نامه به 
زنی داده و در فلان باغ است. و حضرت رسول 96 حضرت امیر لْ و زبیر و ابو مر ئد را 
فرستاد و نامه راگرفتند و اوردند. عمر گفت: یا رسول اه این خیانت با خدا و رسول 
ومومنان کرده است. بگذار من گردنش را بزنم . حضرت به حاطب خطاب کرد که: چرا 
چنین کردی ؟ گفت: یا رسول الّه ! من این را از جهت بی‌ایمانی نکردم. چون عیال من در 
مکه بودند و کسی در آنجا نداشتند که حمایت ایشان بکند خواستم نعمتی بر ایشان اثبات 
کنم که رعایت عیال من بکنند. 


حضرت فرمود: راست می‌گوید . مگوئید نسبت به او مگر خیر . 


۱. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۵۵/۱۲. 
۲ کافی ۱۸۸/۳: تهذیب الاحکام ۰۱۹۶/۳ 


ت 


د 


باب ۵-امامت 


باز عمر گفت : بگذار گردنش را بزنم . او خیانت کرده است. 

حضرت فرمود که : او از اهل بدر است. و شاید خدا خطاب کرده باشد اهل بدر را که 
هرچه خواهید بکنید من بهشت را بر شما واجب گردانیده'. 

و اگرچه این حدیث مخالف روایات شیعه است. اما لزام بر مخالفان می‌توان کرد بعد از 
آنکه حضرت تصدیق حاطب کرده باشد و عذر او را قبول فرموده باشد وگفته باشد: 
مگوئید از برای او ممگر خیر , بار دیگر نسبت خیانت به او دادن و اراد زدن گردن او رد قول 
حضرت رسول ول است و مخالفت صریح ان حضرت است. 

اا ابی الحدید در شرح نهج البلاغه وابن حجر در فتح الباری روایت کرده‌اند 
از مسند أبن حنبل و تصحیح سندش کرده‌اند از ابو سعید خدری که گفت : ابو بکر امد به 
نزد رسول خدا یل وگفت: یا رسول اله ! من به فلان وادی گذشتم مرد خوش هیئت با 
خشوعی دیدم که نماز می‌کرد. حضرت فرمود که : برو واو را بکش. چون ابو بکر رفت 
واو را در نماز دید نخواست او را بکشد. برگشت ؛ پس حضرت به عمر گفت : برو و او را 
بکش. او هم رفت و چون او را در نماز دید نکشت وبرگشت ؛ پس علی راگفت: تو برو 
واو را یکش, چون حضرت رفت او را ندید . رفته بود. پس حضرت رسول یل فرمود 
که : این مرد و اصحابش قران می‌خواندند و از چنبرة گردنشان نمی‌گذرد و از دین بیرون 
خواهند رفت مانند تیر که از نشانه به در رود و بعد از آن هرگز به دین برنخواهند گشت ۲۳ . 

وابن حجر گفته است که: شاهد حقیقت این حدیث است حدیث جسابر » و رجال آن 
همه نقه‌اند . 

و در روایت ابن ابی‌الحدید چنین است که : بعد از ان حضرت رسول ٤و‏ فرمود که : 
اگر این کشته می‌شد اول فتنه و آخر فتنه بود. یعنی دیگر فتنه نمی‌شد » پس فرمود که : از 
نسل این گروهی بیرون خواهند آمد که از دین به در روند مانند تیر که از نشانه بجهد . و این 


مضمون را باز حافظ ابو نعیم در حلیه و موصلی در مسند و ابن عبد ربه در عفد و دیگران به 


۱ صحیح بخاری ۱۰۹۵/۳ و ۱۵۵۷/۴ و ۲۳۰۹/۵ و ۲۵۴۲/۶. 


۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۶۶/۲ -۲۶۷؛ فتح الباری ۱۲ /۲۹۸؛مسند احمد ۲۰/۳. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین لا ) 


سندهای بسیار روایت کرده‌اند به این نحو که صحابه مدح کردند مردی را به بسیاری 
عبادت . حضرت شمشیر خود را به ابو بکر داد و امر کرد به قتل او. و به همان روش روایت 
کرده‌اند. ودر آخرش حضرت فرمود که: اگر او کشته می‌شد در میان امت من هرگز 
اختلاف به‌هم نمی‌رسید !۲ . 

تن تفارش کہ نکن ابر کر زا مخ اف اضر بیع بود ای ی سول تا 
ونماز کردن او عذر نبود. زیرا که بعد از انکه صحابه او را وصف به کثرت عبادت کرده 
بودند حضرت امر به قتل او کرد. و در حدیث سایق بعد از انکه ابو بکر او راوصف به 
صلات با خشوع کرده بود امر به کشتن او فرمود. و مخالفت عمر از آن رسواتر بود زیرا که 
بعد از آنکه ابو بکر عذر نماز را گفت حضرت نیسندید و باز امر به قتل او کرد او مخالفت 
کرد و همین عذر ناموجّه راگفت. و معلوم شد که مخالفت ایشان در این امر باعث حدوث 
فتنه‌ها شد تا روز قیامت همچنان که منع دوات و قلم باعث ضلالت امّت شد تا روز قیامت . 

واز اين اخبار مختلفه و وقایع متعدده ظاهر شد که این قسم امور به اعتبار نفاق باطنی 
از او مکرر صادر می‌شد و مخالفت خدا و رسول طریقه وعادت او بوده. و از برای نفاق 
دلیلی از این ظاهرتر نمی‌باشد چنانکه گفته‌اند : یک خطا یا دو خطا یا سه خطا ای مادر به 
خطا اینقدر خطا . 

طعن دوم - انکه انکار کرد امری را که بر هیچ عاقلی وقوع ان مخفی نمی‌تواند بود. 
چنانکه عامه و خاصه به طرق متواتره روایت کرده‌اند که: چون وفات حضرت 
رسول ی معلوم شد ابو بکر حاضر نبود. عمر ندا کرد در ميان مردم که به خدا سوگند که 
رسول خدا نمرده است و برخواهد گشت ودستها و پاهای مردانی چند را خواهد بريد که 
E‏ 


یت وه مسون ۲۲۱ یعنی : « تو خواهی مرد وایشان خواهند مُرد» واین آیه را (وّما مخت 


۴ . حلية الاولیاء ۲۲۶/۳؛ مسند آبی‌یعلی ۱۵۰/۴ و ۳۴۱/۶ و۱۵۶/۷؛ العقد الفرید ۴۰۴-۴۰۳/۲؛ سنن 
دارقطنی ۴۱/۲؛الاصابة ۳۴۱/۲:مجمع الزوائد ۲۲۵/۶؛ الصراط المستقیم ۸/۳. 
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إلا رشول قذ لت من قبله الوْسُل آقإن مات آز فل الم علی َغقابکُم ۱" يعنى: 
۱ «ونیست محمد مگر رسولی که گذاشته‌اند پیش از او رسولان » آیا پس اگر او بمیرد یا کشته شود مرتد 
۱ خواهید شد. واز پس پشت برخواهید گشت؟». عمر چون این ایات را شنید گفت: گویا این 
آیات را هرگز از کتاپ خدا نشنیده بودم"'. 
0 واين واقعه را اين اثیر در نهایه و صاح بکاصل و زمخشری د راساس اللغه روایت 
: کرده‌اند! ۲۳. و کسی انکار این واقعه را نکرده است. واين خالی از دو صورت نیست : 
. یا آنکه انقدر جاهل بود به ایات قرانی و اثار نبوی که چنین امری که از ضروریات 
دین بود و حضرت رسول تلو مکرر می‌فرمود که : بعد از من چنین خواهد شد. فرمود 
که : علی ول هر مؤمن است بعد از من" . 

وفرمود که : یا علی ! مقاتله خواهی کرد بعد از من با ناکتان و قاسطان و مارقان ". 

ودر حجه الوداع مکرر فرمود: رفتن من نزدیک شده و در میان شما دو چیز بزرگ 
می‌کذارم ۶ . 

و در وقتی که قلم و دوات طلبیده اشعار به این فرمود . 

و ایضا از کجا بر او معلوم شد که دست و پاهای مردم را خواهد برید. و شناعت ایین 
واقعه زیاده از ان است که بیان بايد کرد . 

یا غرضش مکر و حیله بود که مبادا تا آمدن ابو بکر مردم با حضرت امیر 3۶ بیعت کنند 


و تمهید ایشان باطل شود. این سخن را در میان انداخت تا ابو بکر حاضر شود چنانکه ابن 


سره ال ان ۱۳۲ 

۲. رجوع شود به تفسیر قرطبی ۴ والدر الستثور ۸۱/۲ و تاریخ ابن خلدون ۲قسمت دوم ص ۶۳ 
و صحیح بخاری ۱۳۴۱/۳ و طراثف ۱ والشافی ۴ و شرح نهج البلاغه ابن ایی الحديد ۴۰/۲ 

۳ نهایه ابن اثیر ۵۰-۴۹/۱:کامل ابن اثیر ۳۲ واین واقعه را در اساس البلاغه پیدا نکردم ولی در لن 
العرب ۱۴۶/۱ مذکور است . 

۴ سنن ترمذی ۵۹۱/۵؛ مسند احمد ۵۳۵/۴:سنن کبری نسانی ۴۵/۵ و ۱۳۳:مسند رویانی ۰۴۲/۱ 

۵. رجوع شود به کفاية الطالب ۱۶۷ و مستدرک حاکم ۱۵۰/۳ و تاریخ بغداد ۲۴۰/۸و ۰۱۵۲/۱۳ 


و بر اه ۲۲:مند احمر ۰۴۴۸۲۴ 
۶ سنن دارمی ۰۳۲۲/۲ معجم کبیر طبرانی ۱۸۲/۵ و ۱۸۳ فضائل الصحابه نسائی ۲۲: مستند احمد ۸ 
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مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین 32 ) 


ابی‌الحدید اشاره به این کرد" ۲". 

و جواب اعتراضات مخالفان را به تفصیل در بحار ايراد نموده‌ام۲۱. 

طعن سوم - آنکه حرام کرد حج تمتع و متعه نساء را با آنکه حضرت رسول یل آنها 
رامقرر فرموده بود. 

و تفصیلش ان است که: خلافی نیست در میان امت در انکه اصل متعه در زمان 
حضرت رسول علض مقرر شد. و خلافی که کرده‌اند در آن است که آیا نسخ شده یا 
حکمش باقی است. و اهل بیت اجماع کرده‌اند بر آنکه حکمش باقی است و نسخ نشده 
است. و در حکم متعه نازل شده این ابه (قما استَمتعتم به مئهنْ فاتوهنْ اه 
ریضَةٌ ۳16 بنا بر اکثر و اصح تفاسیر ۳۱ . 

و فخر رازی درتفسیرش گفته است که : اتفاق کرده‌اند مت بر آنکه متعه مباح بود در 
صدر اسلام(٩.‏ 

و گفته است که: روایت کرده‌اند از حضرت رسول 9 که چون حضرت در عمره به 
مکة امد زیت کر دند ژنان مکه سی شکایت کر دید اضتعاب حضر نت وسول کو از ظول 
عزوبت , حضرت فرمود: متعه کنید از این زنان ۶ . 

و در صحیح بخاری ومسلم و صاحب جامع 7 صول روایات بسیار از قیس و جابر 


وغیر ایشان کرده‌اند که حضرت رسول مه خضت هه داد ۰ 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۴۰/۲ 

۲. رجوع شود به بحار الانوار .۵٩۴-۵۸۲/۳۰‏ 

۳ سوره‌نساء : ۲۴. 

۴ جامع البیان ۱۴/۴؛ زاد السسیر ۳۴/۲: الدر المنثور ۱۳۹/۲: تفسیر بغوی ۴۱۳/۱؛ تفسیر عیاشی 
۱ تفسیر قمی ۱۳۶/۱؛ تفسیر تبیان ۱۶۵/۳؛ مجمع البیان ۲ /۳۲؛ تفسیر جوامع الجامع 
۱ تفسیر نور الثقلین ۴۶۷/۱ و ۴۶۸. 


۵ تفسیر فخر رازی ۵۲/۱۰. 


| 


۳۷۴ | 


باب ۵-امامت 


و در صحیح مسلم از قتاده از ابی‌نضره روایت کرده است که :ابن عباس امر می‌کرد 


حدیث بر دست من جاری شد ما متعه کردیم در زمان رسول خدا. چون عمر خلیفه شد 


گفت : به درستی که حلال می‌کرد از برای رسولش آنچه می‌خواست وبه درستی که قرآن 
در منازل خود نازل شده است. پس تمام کنید حج و عمره را چنانکه خدا امر کرده است 
شما را و نکاح زنان را دایم قرار دهید , اگر بیاورند نزد من مردی را که زنی را تا اجلی نکاح 
کرده است البته او را سنگسار خواهم کرد" . 

وعامه به طرق متعدده از ابن عباس و حضرت امیر ِا روایت کرده‌اند که : اگرنه آن 
بود که پسر خطاب نهی کرد از متعه , زنا نمی‌کرد مگر اندکی از مردم(۲؟. 

و فخر رازی نیز در تسیر این را روایت کر ده ات 

واا در قسین از غیران ن خن روات ک0 است که : متعه در کتاب خدا نازل 
شد. وبعد از آن ایه‌ای نازل نشد که آن را نسخ کند. وامر کرده ما رابه آن رسول 
خدا یلص , ومتعه کردیم ومردمان را از آن نهی نکرد. بعد از آن گفت مردی برای خود 
آنچه خواست" ۲۴. وحج تمتع اجماعی مسلمانان است که مشروع است. و حکمش باقی 
است, و فقهای عامه خلافی که کرده‌اند در این است که ایا آن بهترین انواع حج است يا نه. 
و ایة (قَمَن تَمَتّعَ بِالْعنرة ای لح ۱6" دلیل مشروعیت آن است. 

و در صحیح بخاری ومسلم وترمدی ونسائی و غیر اینها احادیث بسیار روایت 
کرده‌اند از جابر انصاری وابن عباس و حضرت امام محمد باقر لا ودیگران روایت 


۱ صحیح مسلم ۲ /۸۸۵. 

۲. تفسیر قرطبی ۱۳۰/۵؛ جامع البیان ۱۵/۴؛ الدر المنثور ۱۴۰/۲ و ۱۴۱؛ تفسیر ماوردی ۳۷۱/۱ تفسیر 
غرائب القران ۳۹۲/۲. 

۳ تفسیر فخر رازی ۱۰ /۵۰7. 

۴. تفسیرفخررازی ۵۳/۱۰.ورجوع شودبه‌صحیح‌بخاری ۲ ۱۶۴۲/۴ و تفسیر غرائب‌القرآن ۰۳۹۲/۲ 


۵ سوره؛ بتره : ۱۹۶. 


کرده‌اند که : چون حضرت رسول ِا متوجه حج وداع شد هدی با خود برد. و در ميان 
ایشان به غیر رسول خدا و طلحه دیگری شتر با خود نیاورده بود. و حضرت امیر لا چون 
در یمن بود حضرت به او نوشت که از آن راه به حج بیاید » و چون به میقات رسید نیّت کرد 
که : احرام می‌بندم مانند احرام رسول خدا, و حضرت رسول خدا صد شتر با خود اورده 
بود و حضرت امیر را شریک در هدی خود گردانید . واین یکی از مناقب مختصهة آن 
حضرت است که در مقامات متعدده بیان فرموده. و چون حضرت مردم را تعلیم طواف 
وسعی نمود و از سعی فارغ شدند حضرت بر مروه ایستاد و فرمود که : اگر پیشتر می‌دانستم 
که حق تعالی امر به عدول حج تمتع خواهد فرمود هدی با خود نمی‌آوردم . پس هرکه با 
خود هدی نیاورده است بايد که عدول نیّت به عمره کند و مُحل شود . 

پس سراقة بن مالک پرسید که : یا رسول اله ! این مخصوص این سال است يا هميشه 
خواهد بود؟ 

حضرت انگشت‌های یک دست مبارک خود را در انگشت‌های دست دیگر داخل کرد 
وفرمود: عمره داخل شد در حج به این روش و هميشه چنین خواهد بود. 

وچون حضرت امیر ‏ احرام خود را تابع احرام آن حضرت کرده بود فرمود : تو نیز بر 
احرام خود باقی باش . و حضرت رسول 26 شصت وسه شتر را به دست مبارک خود 
نحر کرد و حضرت امیر باقی را نحر کرو" . 

و بخاری و مسلم از مروان بن الحکم روایت کرده که : در عسفان نزاع شد میان علی ل 
وعثمان زیرا که عثمان منع می‌کرد مردم را از حج تمتع . چون حضرت امیر این را شنید 
صدا به تلبیه بلند کرد از برای عمره و تمتع وگفت : « لبيك بعُرَة وَحجة». عثمان گفت : من 


باب ۵-امامت 


مت از شنت خضرت رسول الاش برنمی‌دارم از برای گفتة احدی(۱. 


و در صحیح مسلم از مطرف روایت کرده است که : عمران بن حصین به من گفت که : 
امروز به تو حدیثی نقل کنم شاید خدا تو را به ان منتفع گرداند بعد از امروز, بدان که رسول 
خدا بض امر به عمره کرد طایفه‌ای از اهل خود را تا عشر ذیحجه و ایه‌ای نازل نشد که 
این حکم را نسخ کند. و نهی از این نکرد تا از دنیا رفت . بعد از ان مردی از برای خود آنچه 
خواست گفت!۲۲. وبر این مضامین روایات بسیار از صحیع مسلم روایت کرده است! ۳ . 


۴( 


و در جامع الاصول همه را ايراد نموده " و در پحار الانوار همه را با جواب شبهه‌های 


ایشان ذکر کرده‌ام!٩.‏ 

وعامه و خاصه به طرق متعددۀ متواتره روایت کرده‌اند که: عمر بر منبر به اواز بلند 
می‌گفت : « مُنْڪَتان كانتا مان علی عَهُد زشول اله وآناأَحَرمهما وَأعاقبُ عَلنهما: معَه 
النّساءِ وَمُنْعَةَ الحَج" *؛ یعنی: دو متعه بودند در عهد رسول خدا حللال بودند ومن حرام می‌کنم 
هر دو راء وعقاب می‌کنم بر هر دو: یکی متعهٌ زنان» ودیگری حج تمتع ». و هرکه اندک بهره‌ای از 
شعور دارد می‌داند که این عبارت صریح ات ون مشاه و معانو با دا ورس ل ورد 
حکم ایشان نمودن , پس داخل است در تحت ايه «وَمَنْ یُشاقق سول ۲۱6 تا اخر که 


۱. رجوع شود به صحیح بخاری ۲ و ۵۶۹ و صحیح مسلم ۲ وجامع الاصول ۳ و تدکرة 
الحفاظ ۷۸۶/۳ و سنن نسائی ۰۱۶۲/۵ 
۲. صحیح مسلم ۲ .۸٩۸/‏ 


۳ صحیح مسلم .1۰°-AA/۲‏ 
۴ جامع الاصول ۴۶۰/۳. 


۵. بحار الانوار ۶۳۸-۶۲۸/۳۰. 
۱و ۲۵۱/۱۲ و ۲۵۲ وسنن کبری بیهقی ۳۳۵/۷ وکنز السمال ۵۱۹/۱۶ و ۵۲۱ وکتاب الحیوان 


جاحظ ۲۷۶/۴ و نهج الحق ۱۲۸و ۵۲۵. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ا ) ۳۷۷ 


وایضاً حکم نکرد به آنچه خدا فرستاده است و خدا فرمود : «هرکه حکم نکند به آنچه خدا 
فرستاده است پس ایشانند کافران و فاسقان و ظالمان »۱۲. 

و بعضی از عامه نقل کرده‌اند که متعه کرد مردی, از او پرسیدند که : حلال بودن متعه را 
از کجا دانستی واز که فرا گرفتی ؟ گفت: از عمر . گفتند که: عمر نهی کرد از آن و عقاب 
می‌کرد بر آن. گفت: از برای انکه خود بر منبر می‌گفت که دو متعه در عهد رسول 
خدا یل حلال بود ومن حرام کردم. و من این روایت را از او قبول کردم که گفت در عهد 
آن حضرت بوده, و قبول نکردم رأی او را که از پیش خود اختیار کرده۲۲؟. 

طعن چهارم -آن است که مغيرة بن شعبه از جمله رسای منافقان و دشمنان حضرت 
امیر له بود چنانکه در روایات متعدده وارد شده است که : پنج نفر بودند که اتفاق کردند بر 
نوشتن صحيفة ملعونه , و آنکه با یکدیگر متفق باشند در آنکه نگذارند خلافت به اهل بیت 
رسالت برگردد. یکی از انها مغيرة بن شعبه بود که سالها بر منبر سب آن حضرت می‌کرد 
چنانکه ابن ابی‌الحدید گفته است که : اصحاب بغدادیون ما گفته‌اند کسی که اسلامش چنان 
باد که در کی هد کوز امیت که از فرش و بر سیل لج بود و خاقمه آمرتن آن نود که 
در اخبار متواتره وارد شده است که پیوسته بر منبرها لعن بر علی می‌کرد تا به جهنم واصل 
شد. و میان عمرش عمل زنا و شرب خمر بود و از خواهش فرج وشکم نمی‌گذشت 
ومعاونت فاسقان می‌کرد. و پیوسته عمرش را در غير طاعت خدا صرف می‌کرد. چنین 
کسی را چرا ما دوست داریم و چرا فسق او را بر مردم ظاهر نکنیہ "؟! 

و بعد از آن اخبار بسیار روایت کرده است که آن ملعون سب حضرت امیر لا را بر 


منبرها می‌کرد و مردم را به این امر می‌نمود. و همچنین اعتراف کرده است ابن ابی‌الحدید 


۱ سورء مائده: ۰۴۷ ۰۴۵ 59 
۲. مسالک الافهام ۷ محاضرات الادباء ۲۱۴/۲ الصراط المسنتقیم ۲۷۶/۳ - ۲۷۷ الحدائق الناضرة 
۴ بحار الانوار ۶۳۷/۳۰ . 


۳. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۱۰/۲۰. 


باب ۵-امامت 
که مفیره در جاهلیت و اسلام مشهور به زنا بود" . 
پس دوست داشتن عمر چنین مردی را معلوم است که از برای چه غرض بوده است. 
و اصل این قصه طولی دارد و مجملی از ان را در اینجا ذکر می‌کنم : 
و آن چنان است که چون عمر مغیره را با ان فضایل والی بصره کرد در بصره زنی بود از 
قبیلة بنی‌هلال که او را ام جمیل می‌گفتند و مغیره پنهان به خانۀ او تردد می‌کرد و چون اهل 


1 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
بصره بر آن مطلع شدند بسیار عظیم شمردند این راا ً, 


و طبری روایت کرده است که : خانه ابو بکره و خانة مغیره نزدیک به یک‌دیگر بود. 
و همین شارع در میان فاصله بود و مسکنشان در دو غرفه مقابل یکدیگر بود. و هریک از 
غرفه‌ها روزنه‌ای داشت که به سوی دیگری مفتوح می‌شد . روزی ابو بکره در غرفة خود 
نشسته بود وبا جمعی صحبت می‌داشت , ناگاه بادی وزید و در روزنه را گشود. ابو بکره 
برخاست که در را ببندد نظرش بر غرفة مغیره افتاد دید که باد ان را نیز مفتوح نموده و او در 
میان پای زنی نشسته است. 

پس ابو بکره به آن جماعت گفت: برخیزید و نظر کنید ببینید . چون نظر کردند گفت : 
گواه باشید . گفتند : این زن کیست ؟ گفت: ام جمیل دختر افقم . ایشان گفتند : ما زنی را 
دیدیم اما روی او را ندیدیم . پس ایشان صبر کردند و مشاهده حرکات آنها می‌نمودند تا 
فارغ شدند . چون برخاستند شناختند که ام جمیل است . 

در آن وقت مغیره متوجه شد که با منافقان مثل خودش نماز جماعت بکند. ابو بکره 
آمد و مانع نماز او شد. و این واقعه را به عمر نوشتند و مغیره نیز دروغی چند در این باب به 
عمر نوشت . 

چون نوشته‌ها به عمر رسید ابو موسی اشعری را که دشمن حضرت امیر ل بود والی 
بصره کرد و فرستاد و مغیره را با گواهان به مدینه طلبید! ۳ . 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۳۹/۱۲. 


۳ تاریخ طبری ۴۹۳/۲؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۳۲/۱۲. 


اد رفص ۸( طان غت كان ع ان ینز 


ابن ابی‌الحدید از کتاب/غانی ابو الفرج اصفهانی که معتبر ترین کتابهای مخالفان است 
روایت کرده از عمر بن شیبه که : عمر نشست و مغیره را با گواهان طلبید . پس اول ابو بکره 
را طلبید و پرسید : آیا دیدی مغیره در میان رانهای ام جمیل است ؟ گفت: بلی وائّه گویا 
می‌بینم که اثر آبله در رانهای او بود. مغیره گفت : نظر لطیف دقیقی کرده‌ای . ابو بکره گفت : 
تقصیر نمی‌کنم در امری که خدا خوار کند تو را به سبب آن. عمر گفت : نه واللّه تا شهادت 
ندهی که مانند ميل در سرمه‌دان دیده‌ای که داخل می‌کرد و بیرون می‌کشید قبول نمی‌کنم . 
ابو بکره گفت : بلی والّه چنین شهادت می‌دهم . 

در این وقت رنگ عمر متغیر شد. و حضرت امیر ٌه فرمود: ای مغیره! ربع عمر تو 
رفت ؛ و بعضی گفته‌اند عمر این راگفت . 

پس عمر نافع را طلبید واز او پرسید . گفت: گواهی می‌دهم به مثل گواهی ابو بکره. 
وعمر گفت: نه واللّه تا گواهی ندهی که مانند ميل در سرمه‌دان دیده‌ای فایده ندارد . نافع 
گفت : چنین گواهی می‌دهم که دیدم تا پروسوفار نشست . پس تأثیر عظیمی در عمر ظاهر 
شد ,و على 9 به عمر گفت که : نصف عمر مغیره رفت . 

پس شبل بن معبد را طلبید که گواه سوم بود واو هم چنین شهادت داد. و امیر 
المومنین 4 به عمر فرمود: که سه ربع عمر مغیره رفت. و رنگ عمر چنان متغیر شد که 
گویا خاکستر بر رویش ریختند . 

وزیاد که گواه چهارم بود هنوز داخل مدینه نشده بود ومغیره می‌گریست وبه نزد 
مهاجرین و انصار می‌رفت و استغائه می‌کرد که ایشان در باب او شفاعت کنند, ونزد 
زوجات حضرت رسول می‌رفت و می‌گریست . 

پس عمر حکم کرد که شهود را منع کنند که با احدی از اهل مدینه سخن نگویند تا زیاد 
حاضر شود. و چون زیاد حاضر شد عمر نشست وایشان را طلبید و روساء مهاجران 
و انصار حاضر شدند . چون زیاد پیدا شد گفت : من مردی را می‌بینم که هرگز خدا خوار 
نخواهد کرد بر زبان او مردی از مهاجران را. 

به این عبارت تعلیم او کرد که نباید شهادت را تمام گفت » چون نزدیک رسید دید جوان 


تهدیدی هم باید کرد. مهابت عمر با وجود نامردی میان عرب و عجم معروف است. به 
صدای بلند درشتی گفت : چه گواهی نزد توست ای کهلولهٌ عقاب . وگویا مدح و ذم هر دو 
در این عبارت هست. 

و عبدالکریم راوی حدیث گفت که: چون ابو عثمان نقل روایت عمر می‌کرد خواست 
صدای خود را شبیه به صدای ناهموار عمر کند چنان نعره زد که نزدیک شد من غش 
که 

پس از فحاوی این اخبار معلوم می‌شود که به اعتبار جنسیتی که میان عمر و آن فاسق 
بود سعی بسیار کرد که بر مغیره زنا ثابت نشود, و آن سه نفر بی‌گناه را حد فعحش بزند. 
وی یود این کر دن وش کر دن کر ا ن ها بت اشوک ها خد روو دن 
بی‌گناه باشد قبیح‌تر وشنیع‌تر است» و از سیاق اکثر اخبار ظاهر است که ایشان پیشتر 
شهادت خود را به یک نحو نوشته بودند. و این اختلاف به حیله و تهدید عمر به‌هم رسید . 

و ابو الفرج اصفهانی گفته است که: بسیاری از راویان روایت کرده‌اند که زیاد گفت : 
دیدم مغیره راکه پاهای ام جمیل را برداشته بود. و خصیه‌های او را ديدم که تردد می‌کرد در 
میان رانهای او . و صدای بلند و نفس تندی می‌شنیدم . 

ابو الفرج گفته است که عمر را گفتة زیاد و تغییر شهادت دادن و رفع حد از مغیره بسیار 
خوش آمد وگفته است: بعد از آنکه ابو بکره را حد زدند گفت : گواهی می‌دهم که مغیره زنا 
کرد. عمر اراده کرد بار دیگر حد بزند او راء حضرت امیر طا او را نهی کرد از آن و فرمود 
که: اگر او را حد می‌زنی من مغیره را سنگسار می‌کنم ۲۲۱. 

و از اینجا معلوم می‌شود که نزد حضرت ثابت شده بود زنای مغیره و از روی تقیه او را 
حد نزد» و بعضی از ستیان توجیه دیگر کرده‌اند این سخن را. 

و ابو الفرج گفته است که : عمر ابو بکره را امر به توبه کرد. ابو بکره گفت: مرا توبه 


۱. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲ اغانی ۰۱۰۸۱۰۶/۱۶ 
۲ الاغانی ۶ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲ . 


د ست داست ت ‏ سسسی ستست سیسسسستسست بست ت س ست سای ح ا صست مس و وس تسس سس سس سس سس تس كك 


مفصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین طا ) 
می‌دهی که گواهی مرا قبول کنی ؟ من عهد کردم که گواه نشوم ميان دو کس تا تو در دنیا 
باشی , یا تا من در دنیا باشم . 

وگفته است که : چون گواهان را حد زدند مغیره گفت : الحمد لله که خدا شما را خوار 
کرد. عمر گفت : ساکت شو خدا جانت را بگیرد. و به روایت دیگر : نفس‌گیر شو خدا خوار 
کند آن مکانی را که اینها تو را در ان مکان دیده‌اند. 

و ابو الفرج گفته است که : عمر بعد از این به حج رفت وام جمیل و مفیره هر دو به حج 
آمده بودند , عمر به مغیره گفت : وای بر تو ایا تجاهل می‌کنی بر من ؟ به خدا سوگند که من 
گمان ندارم که ابو بکره بر تو دروغ گفته باشد, و هیچ وقتی تو را نمی‌بینم مگر انکه 
می‌ترسم که از آسمان مرا سنگ‌باران کنند به سبب تو . و حضرت امیر طا می‌فرمود که : 
اگر بر مغیره ظفر یام او را سنگ‌باران خواهم کرد" . 

وهرکه تأمل کند در اين اخبار او را شک نمی‌ماند در آنکه زنای مغیره نزد حضرت 
امیر ل و نزد عمر نیز ثابت بود. و عمر دانسته از برای رعایت مغیره تعطیل حد الهی در 
حقّ او واقامت حد به ظلم و جور بر بی‌گناهی چند کرد . 

طعن پنجم - آن است که فخر رازی و ابن ابی‌الحدید و ساير محدثان عامه و خاصه 
روایت کرده‌اند که : روزی عمر در خطبه خود گفت : اگر بشنوم زنی در صداق خود زیاده از 
مهر زنان پیغمبر گرفته است پس خواهم گرفت . و به روایت دیگر: در بیت‌المال مسلمانان 
خواهم گذاشت(۲. 

پس زنی برخاست و گفت : خدا تورا رخصت نداده است چنین کاری بکنی . می‌فرماید 
که: اگر قنطاری به یکی از زنان خود داده باشید از ایشان هیچ چیز را مگیرید! ۳. 


عمر گفت : همه مردم داناتر و فقیه‌ترند از عمر حتی زنان پرده‌نشین در خانه‌ها". 


۱. الاغانی ۱۰۹/۱۶:شرح نهج البلاغه ابن بی‌الحدید ۲۳۸/۱۲. 
۳ سوره‌نساء: ۰۲۰ 


۴. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۱۸۲/۱:کشف اليقین ۶۳-۶۲:نهج الحق ۲۷۷: طرائف ۵۱۶. 


TY FAY 


و به روایت ابن ابی‌الحدید عمر گفت : تعجب نمی‌کنید از امامی که خطا کرد و زنی که 
حق را یافت وبا امام شما معارضه کرد و بر او غالب امد '؟ 

وبه روایت فخر رازی آن زن گفت: ای پسر خطاب ! خدا چیزی را به ما عطا کرده و تو 
از ما منع می‌کنی . پس عمر با خود خطاب کرد که : همة مردم داناتر و فقیه ترند از تو ای 
غهر و از کته خو دم کشت ۲۱۲۲ 

واز این روایات نهایت جهل او به کتاب وسنت ظاهر می‌شود. و چنین کسی که به 
اعتراف خودش زنان مخدره از او افقه باشند قابلیت ریاست عامة مسلمانان را ندارد. 
خصوصا وقتی که عالم به جمیع علوم در میان امّت باشد . 

طعن ششم که از اعظم جمیع طعنها است و صریح است در معاندۀ خدا و رسول خدا 
و اکثر علمای امامیه نیز متفطن نشده‌اند و از جمله مطاعن او ذکر نکرده‌اند. وان انکار 
حکم تیمّم است چنانکه در صحیح بخاری و مسلم وابی‌داود ونسائی و صاحب جامع 
4 صول نیز روایت کرده است و همه از شفیق روایت کرده‌اند که گفت : من نشسته بودم با 
عبدالله بن مسعود و ابو موسی اشعری پس ابو موسی گفت : اگر مردی جنب شود و یک ماه 
آب نیابد تیعم نخواهد کرد که نماز کند . پس چه می‌کند با ای سور: مائده (فلَم تجذوا ماء 
نیمرا صعیداً طیا 4(" . 

پس ابن مسعود گفت : اگر رخصت دهند ایشان را هر وقت که آب بر ایشان سرد خواهد 
بود تیم به خاک خواهند کرد من گفتم : از برای همین معنی کراهت دارید از تیتم ؟ گفت : 
بلی . پس ابو موسی گفت: آیا نشنیدی سخن عمار راکه به عمر گفت که : رسول خدا 36 


مرا برای حاجتی فرستاد پس من جنب شدم و آب نیافتم . در میان خاک غلطیدم چنانکه 


۱. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۱ -. 

۲. تفسیر فخر رازی ۱۳/۱۰.ونیز رجوع شود به تفسیر ابن کثیر ۱ تفسیر قرطبی ۹۹/۵ ومجمع 
الزوائد ۲۸۴/۴ و تفسیر نسفی ۱ وتفسیر خازن ۳۵۷/۱ و عوالی اللئالی ۳۶۰/۳ و طرانف ۴۷۱ 
ونهج الحق ۰۳۴۹ 

ھور اد2 


۳ 


دابّه می‌غلطد . پس چون به حضرت عرض کردم حضرت فرمود که : بس بود تو راکه 
چنین کنی . پس دستهای خود را بر زمین زد و بر هم مالید» و دستها و روها را مسح کرد. 
عبدالله گفت : مگر ندیدی که عمر قانع نشد به قول عمار(۲*؟ و بخاری به روایت دیگر این 
مضمون را روایت کرده است! "؟. 

واا به تد دگ روایت کزده انار فی بت سلمه که کف من توا غود 
وابو موسی بودم» ابو موسی گفت که : اگر کسی جنب شود و آب نیابد چه کند ؟ ابن مسعود 
گفت : نماز نکند تا اب بیابد . ابو موسی گفت که: چه می‌کنی قول عمار را؟ ابن مسعود 
گفت: ندیدی که عمر به این قانع نشد؟ ابو موسی گفت: قول عمار را بگذار. آیه راچه 
می‌کنی ؟ عبدافه نتوانست جواب گفت آن عذر ناموجّه سابق راگفت"'. 

و ایضاً بخاری از سعد بن عبدالرحمن از پدرش روایت کرده‌است که : مردی به نزد عمر 
آمد وگفت: من جنب شدم و آب نیافتم » عمر گفت : نماز مکن, عمار بن یاسر به عمر گفت : 
به خاطر نداری که من و تو در سفری بودیم و جنب شدیم و تو نماز نکردی و من در خاک 
غلطیدم ونماز کردم »پس از برای حضرت‌رسول ا واقعه‌را ذ کر کردیم‌حضرت فرمود: 
تورا کافی بود که چنین کنی . و دستها را بر زمین زد و پف کرد و رو و دستها را مسح کرد" . 

وبه روایت مسلم : چون عمار این راگفت عمر گفت :از خدا بترس ای عمار » پس عمار 
گفت : اگر می‌خواهی من این حدیث را نقل نکن( . 

وبه روایت دیگر عمار گفت : اگر می‌خواهی به سبب حقی که با من داری این حدیث را 
به احدی نقل نکتم(۶. 

و صاحب جام ع/ا صول بعد از آنکه روایت‌بخاری و مسلم‌را روایت‌کر ده گفته است که : 


۱ جامع الاصول ۱۴۷/۸: صحیح مسلم ۱/ ۲۸۰؛ صحیح بخاری ۱۳۳/۱؛سنن ابی‌داود ۰۱۲۹/۱ 
۲. صحیح بخاری ۱۳۲/۱. 

۳. صحیح بخاری ۰۱۳۲/۱ 

۴. صحیح بخاری ۰۱۲۹/۱ 

۵و ۶. صحیح مسلم ۲۸۱/۱. 


پات تاک 
در روایت ابی‌داود چنین است که : عبدالرحمن گفت : من نزد عمر بودم مردی امد وگفت: 
ما در مکانی یک‌ماه و دو ماه‌می‌باشیم و آب‌نمی‌ياييم . عمر گفت : اگر من باشم نماز نمی‌کنم 
تا آب بيابم . عمار گفت: ایا به خاطر نداری که من و تو در میان شتران بودیم و جنب شدیم 
ومن در خاک غلطیدم پس آمدم به خدمت حضرت رسول و عرض کردم و کیفیت تیمّم را 
حضرت تعلیم من نمود؟ پس عمر گفت: ای عمار ! از خدا بترس , عمار گفت : اگر خواهی 
واه این حدیث را ذکر نخواهم کرد. عمر گفت: ما تو را به گفتة خودت وامی‌گذاریم !۲۱. 

موف گوید که : این احادیث از صحاح سنیان نقل شده و ایشان انکار صحت اینها 
نمی توانند نمود. پس می‌گوئیم : خالی از دو صورت نیست : 

یا آنکه عمر در وقتی که امر کرد سائل را در هنگام نیافتن اب ترک نماز بکند و اذعان 
قول عمار نکرد وگفت: اگر من باشم نماز نمی‌کنم تا آب به‌هم رسد عالم بود به انکه خدا 
تیم را بر فاقد اب واجب گردانیده ومتذکر آیه بود که حق تعالی بر رد او در دو ايه تصریح 
ھار ردو و فر خاط داشت ام خضرت سول را به نیتم دوبان کیفیت آن کرادت 

یا جاهل بود و نمی‌دانست فرموده خدا و رسول را. 

اگر شق اول بوده باشد چنانکه ظاهر اکثر احادیث است. انکار او حکم تیعم را رد 
صریح خواهد بود بر خدا ورسول به گمان اينکه این حکم مستلزم مفسده است . و نسبت 
جهل وامر به قبح به خدا و رسول خواهد بود. و کفری از این قبیح‌تر و ظاهرتر نمی‌باشد 
اگرچه از او غریب نبود ومدار او بر این بود. چنانکه ی علی خیر العَمَل را از اذان 
انداخت . و منع دوات وقلم نمود. وسایر اموری که از او متواتر است» و بعضی گذشت 
و بعضی خواهد آمد. 

واگر شق دوم باشد که جاهل به این حکم بوده وبر آیه و حدیث مطلع نشده باشد. پس 
دلیل خواهد بود بر نهایت جهالت و حماقت وبی‌دینی او که در مدت زیاده از بيست سال 
که در غات آن عضرت بوده ین مر عن و که ملق نت به اعطم ااا 


۶ نز ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین مج ) ۳۸۵ 
دینیه که نماز باشد و اکثر عوام دانند و احتیاج به آن بسیار واقع شود و او نداند. پس چنین 
کسی چگونه صلاحیت ریاست عامة دین و دنیای جمیع مسلمانان داشته باشد ؟! 

واز غرایب آن است که در وقت مرگش گفتند : چرا عبدالله پسر خود را خلیفه 
نمی‌کنی ؟ چون می‌دانست که او معارضه با حضرت امیر م2 نمی توانست کرد و امامت زود 
به حضرت برخواهد گشت قبول نکرد و عذری که گفت این بود که : کسی که نداند چگونه 
طلاق زن خود را بگوید. قابل امامت نیست” '؛ و اتباعش جهل به چنین حکمی را که 
میان آن و طلاق از جهات شتی فرق هست مانع امامت او نگردانیده‌اند با آنکه پسرش بعد 
از تنبیه متذکر شد و برگشت . و عمر مصرٌّ بر انکار ماند و نکرد که بعد از قول عمار رجوع به 
سایر صحابه بکند. و اگر جاهل باشد این حکم را معلوم کند. 

واز اینجا معلوم می‌شود که آنچه عامه در اکثر مواضع به آن متمسک می‌شوند که چون 
کسی انکار نکرد فعل خلفای جور را باید که حق باشد . باطل است. زیرا که جنین امر 
واضح بیّنی را که خلاف کتاب وسنت و اجماع امّت بود حکم کرد. و نقل نکرده‌اند که 
احدی از صحابه با او معارضه کرده باشند مگر عمار که بعد از اظهار حق باز ترسید 
وگفت: اگر می‌گوئی که من این حدیث را دیگر روایت نکنم"۲۳. هرگاه در این امور جزئیه 
کا جندان غر ی دو ی ان على تست آیهان فذوت پر انکار ان داه ناشاد در 
امور خلافت و سلطنت کی می‌توانستند انکار کردن ؟! 

طعن هفتم -آن است که در وقایع بسیار حکمهای خطا می‌کرد. و سایر صحابه او را 
تنبیه می‌کردند و برمی‌گشت . چنانکه حکم کرد زن حامله‌ای را سنگسار کنند , معاذ گفت : 
تو را بر زن حکم هست و بر فرزندی که در شکم او است حکمی نیست ؛ او از حکم خود 
برگشت(۳. 


۱. تاریخ طبری ۲/ ۵۸۰؛کامل ابن اثیر ۶۵/۳ الشافی ۰۱۹۷/۳ 
۳. سنن کبری بیهقی ۷۲۹/۷؛ تفسیر قرطبی ۲۸۸/۹٩‏ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۲۰۴/۱۲؛سنن 


دارقطنی ۰۲۲۲/۳ 


۱3 
۱2+. 
[۳ 


ّ SC. تزا‎ 


9 


2 
۹ 

ا 1 

ره 


۹ 


FAS‏ جات ینت 


سس 


و در مناقب خوارزمی روایت کرده است که : در ایام خلافت عمر زن حامله‌ای را 
اوردند عمر از او سوال کرد و اعتراف کرد به زناء پس عمر امر کرد که او را سنگسار کنند 
در راه حضرت امیر 3 ایشان را ملاقات کرد و از او واقعه را سؤال نمود. چون مطلع شد 
گفت : برگردانید او را. و امد به نزد عمر فرمود که : امر کرده‌ای که این را سنگسار کنند ؟! 


۱ گفت : بلی . اعتراف کرد نزد من به زنا . 


حضرت فرمود: تو بر او سلطنت داری. بر انچه در شکم او است سلطنت نداری . پس 


حضرت فرمود: شاید او را تهدید کرده باشی و ترسانیده باشی پیش از اقرار؟ گفت : بلی 


۱ چنین بود. حضرت فرمود: مگر نشنیدی که حضرت رسول خدا ل فرمود که: حد 


نمی‌باشد بر کسی که اعتراف کند بعد از حبس کردن یا قید کردن یا تهدید کردن. پس عمر 
گفت آن زن را رها کردند ؛ و گفت : عاجزند زنان از انکه مثل علی 3 از ایشان متولد شود. 
اگر علی نبود عمر هلاک می‌شد! . 

و ایضاً از مناقب خوارزمی ومسند احمد بن حنبل روایت کرده‌اند که : زن دیوانه‌ای را 
آوردند به سوی عمر که زنا کرده است. عمر خواست ت او را سنگسار کند. حضرت امیر ا 
فر مود : مگر نشنیدی که رسول خدا ل فرمود که : قلم تکلیف برداشته شده از سه کس : 
از دیوانه تا عاقل شود. و از طفل تا بالغ شود. و از کسی که در خواب باشد تا بیدار شود. 
پس عمر دست از او برداشت(۳. و اين قضیه را قاضی القضاة و ابن ابی‌الحدید تلقی به 
قبول کر ده‌اند !۲۳ 

واا اب اخبار و وقایع بسیار است که این رساله گنجایش ذکر آنها ندارد" " 

طعن هشتم -بدعتهایی است که او در دین خدا کرد برای خود بی‌مستندی ‏ و به ايراد 


قلیلی در اینجا اکتفا می‌نمائیم : 


سس سس سس س 
۱ مناقب خوارزمی ۰.۳٩‏ 
نایک ۶/۸۲ 


۴ برای اطلاع از بعضی از این اخبار رجوع شود به الغدیر ۶ ۳۰۸-۲ 


اس ہے تست کت سح بح رخ س 


یس 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین لج ) 


0 اول نماز تراویح که در شبهای ماه مبارک رمضان نوافل بسیار به جماعت بجا 
آوردند. و دلیل بر بدعت بودن آن. آن است که خود اعتراف به ان کرده چنانکه صاحب 
نهایه و اکثر محدئین ایشان روایت‌کرده‌اندکه : چون‌به مسجد آمد در شب ماه رمضان و دید 
که‌به‌اغوای‌شیطان مسجد بر شده‌است گفت : « نعمت‌البدعة ؛ خوب‌بدعتی‌بود که‌ما کردیم »۲۲۲ . 

و در صحیح بخاری وصحیح مسلم و جامع لا صول روایت کرده‌اند که : ابو سلمه از 
عایشه سوال کرد که : نماز رسول خدا 22 در ماه رمضان چگونه بود ؟ عایشه گفت : در 
ماه رمضان و غیر آن زیاده بر یازده رکعت نمی‌کرد ‏ اول چهار رکعت می‌کرد » مپرس که چه 
مقدار نیکو و طولانی می‌کرد. پس چهار رکعت دیگر می‌کرد در نهایت نیکویی و طول. 
پس سه رکعت دیگر می‌کرد. من گفتم : یا رسول اله ! پیش از وتر به خواب می‌روی؟ 
حضرت فرمود : ای عايشه ! دیده‌های من به خواب می‌رود و دلم به خواب نمی‌رود"۲*. 

وبه روایت دیگر : مسلم روایت کر ده است که عايشه گفته است که : نماز ان حضرت در 
ماه رمضان و در غير آن سیزده رکعت بود. که نافلة صبح داخل در انها بود!۳. 

و در جامع الاصول از صحیح بخاری ومسلم وابی‌داود روایت کرده است که : رسول 
خدا لض حجره‌ای در مسجد از حصیر در ماه رمضان ساخت وبیرون امد که در ان | 
حجره نماز کند . بعضی از مردم آمدند به ان حضرت اقتداء کنند. حضرت برگشت وبه ۱ 
خانه رفت وشب دیگر بیرون نیامد . ايشان گمان کر دند که حضرت را خواب برده است. 
بعضی تنحنح می‌کردند و بعضی سنگریزه بر در می‌زدند . حضرت غضبناک بیرون امد 
و فرمود : پیوسته در این امور مبالغه می‌کنید تا آنکه می‌ترسم بر شما واجب شود و از عهده 
بیرون نيائید , ایها الناس ! در خانه‌های خود نماز کنید به درستی که بهترین نماز ان است که 
ادمی در خانة خود بکند مگر نماز واجب که به جماعت کردن بهتر است(۳. 


۱. النهاية ۱۰۶/۱.ورجوع شود به صحیح بخاری ۷۰۷/۲ و الموطاً ۰۹۱/۱ 

۲. صحیح بخاری ۳۸۵/۱ و ۷۰۸/۲ و ۱۳۰۸/۳: صحیح مسلم ۵۰۹/۱؛ جامع الاصول ۶۳/۷. 
۳ صحیح مسلم ۵۰۹/۱. 

۴. جامع الاصول ۸۰/۷. ۱ 


۳۸۸ 


باب ۵ امامت 

انا از ای تروانت کر ات که رت ول وم کو دورما تا 
من آمدم و در پهلوی ان حضرت ایستادم , و دیگری هم امد تا انکه جماعتی شدیم . چون 
بافت کدنا فو ت و پقلوی از اتاد ای تناز را سیک کرد وداغل جاه د ورل 
نماز شد و بعد از آن فرمود که : چون شما اقتداء کردید من ترک نماز در مسجد کردم" . 

واز این باب احادیث بسیار از ان حضرت در صحاح خود روایت کرده‌اند . 

واز این اخبار بسیار ظاهر می‌شود که حضرت رسول یل در ماه رمضان مطلقا نافله 
اضافه نمی‌کردند . و اگر می‌کردند راضی نبوده‌اند که به جماعت واقع شود. پس این عدد 
مخصوص را در شریعت مقرر کردن وبه جماعت مستحب گردانیدن و سئت موکد قرار 


دادن معلوم است که بدعت است . 


و در احادیث متواتره از طرق خاصه و عامه وارد شده است که : هر بدعتی ضلالت 
است. و هر ضلالتی راهش به سوی جهنم است" ". 

و در صحیح مسلم از جابر روایت کرده است که حضرت رسول َل در خطبة خود 
می‌فرمود که : بهترین سخنها کتاب خدا است . و بهترین هدایتها هدایت محمد لا است؛ 


وبدترین مور آنها است که تازه به‌هم می‌رسد , و هر بدعتی ضلالت است" ". 


و بخاری و مسلم روایت کرده‌اند که حضرت فرمود که : هرکه سنت مرا نخواهد . از من 
(fF).‏ 


۷ 024 
ا 


وفرمود: چه سبب دارد که جماعتی کراهت دارند از کاری که من می‌کنم ؟ به خدا 


س ا د ا ا ی سک 
۱. جامع الاصول ۷۸/۷. 
۲ حلية الاولیاء ۱۸۹/۳:معجم کبیر طبرانی ۹ السنن الکبری نسائی ۵۵۰/۱ ۴۵۰/۳:کافی ۵۶/۱ 
و ۵۷:امالی شیخ مفید ۸ التحصین ۶۲۵: خصال ۶۰۶؛ العدد القوية ۹٩‏ قصص الانبیاء جزایری ۳۴۷. 
۳. صحیح مسلم ۲ سنن کبری بیهقی ۲۹۲/۳؛ مسند احمد ۰۳۵۳/۳ 
۴ صحیح بخاری ۱۹۳۹/۵: صحیح مسلم ۲۰/۲ ۰۱۰ 
۱ ۵. صحیح بخاری ۲۲۶۳/۵و ۲۶۶۲/۶. و رجوع شود به صحیح مسلم 144/۴. 


سس مس یساس وس ابص روت رت مت بت چا ل 


سے 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ا ) 


و در جامع الاصول از صحیح ترمذی و ابو داود روایت کرده است که : زینهار احتراز 
کنید از اموری که تازه به‌هم می‌رسند زیرا که هر تازه‌ای بدعت است, و هر بدعتی ضلالت 
ات 

و آنچه جمعی از عامه از برای اصلاح کار عمر گفته‌اند که : بدعت به پنج قسم منقسم 
می‌شود( ۰۲۲ مخالف حدیث عامه و خاصه است. و از نصوص صریحه مستفاد می‌شود که 
ھار ی را که در وین اعدات فد که ور شرت فو صا با غموها وارد نشد هاشد 
بدعت است و حرام است. وهر فعلی را که بر وجه عبادت واقع سازند واز دلیل شرعی 
عامی یا خاصی مستفاد نشده باشد بدعت و تشریع است . خواه فعل مستقلی باشد یا صفت 
عبادتی باشد که اصلش از شارع متلقی شده باشد . مثل آنکه واجب را به قصد ستّت کنند . 
یا سّت را به قصد واجب به عمل آورند. یا وصف خاصی را در عبادتی اختراع کنند مثل 


آنکه طواف را به جماعت بکنند یا عدد خاصی از عبادت را در وقتی مخصوص سنت قرار 
دهند مثل نماز چاشت که بدعت دیگر است از عمر . همه حرام است. و اگر کسی بدعت را 


اس | 1 
0 دوم -آنکه یی( را بدعت کرد که شبها گرد وتجتس احوال مردم کند با | | چیم 
آنکه حق تعالی نهی فرموده است از آن و گفته است : (ولا تَجَسّسّوا ۴ . ۹ 


ابن ابی‌الحدید و دیگران روایت کرده‌اند که : عمر شبی از برای عسسی می‌گشت. از 
خانه‌ای صدایی شنید . از دیوار بالا رفت . مردی را با زنی دید که شيشه شرابی نزد خود 
گذاشته است . گفت : ای دشمن خدا! گمان می‌کنی که خدا بر تو خواهد پوشید و تو مشغول 


معصیت اویی ؟ 


۱. جامع الاصول ۱ صحیح ترمذی ۵ ؛ سنن ابی‌داود ۰۲۰۶/۳ 
5 رجوع شود به احیاء علوم الدین ۱ ۶-2-2 
۳8 عسسی : شبگردی . 


۴ سور حجرات: ۱۲. 


ی اب ات 


آن مرد گفت: تعجیل مکن, اگر من یک خطا کردم تو سه خطا کرده‌ای. خدا فرموده 
است که: تجسس مکنید , تو تجسس کردی؛ و فرموده است: ((وَأئُوا البیوت مد 
آبوابها ۲۱6 یعنی : «داخل خانه‌ها از درها بشوید» تو از دیوار بالا آمده‌ای؛ و فرموده است : 
(قاذا دح بوتا سلوا ۲۱6 یعنی : «هرگاه داخل خانه شوید پس سلام کنید» و تو سلام 
نکر دی . 

عمر گفت : اگر از تو عفو کنم اختیار امر خیر خواهی کرد ؟ گفت: بلی واه دیگر این کار 
را نخواهم کرد. عمر گفت: برو از تو عفو کردم" . 

0 سوم -آنکه طلاق متوالی را بدون رجوعی یک حساب می‌کردند در زمان حضرت 
رسول 96 و ابو بکر ‏ بعد از آنکه سه سال از خلافت او گذشت به سه طلاق حساب کرد 
جنانکه صاحب جام عالاصول از صحیح اب و داود ونسائی روایت کرده است از ابن عباس 
به چندین طریق. و عذری که گفته است آن است که : مردم بر طلاق جرأت نکنند(؟), اگر 
این علت اجرای سه طلاق می‌شد بایست که خدا که علمش به همه چیز احاطه کرده است 
بکند و رسول خدا ول در جمیع امور منتظر وحی الهی می‌شد , و به عقل کامل خود حکم 
نمی‌کرد . عمر را چه نسبت است که احکام الهی را به عقل شوم خود تغییر دهد ؟! 

0 چهارم ان است که از ائمة اهل بیت َا به طرق معتبره منقول است که : مقام 
ابراهیم در زمان ابراهیم و بعد از او متصل به دیوار خانة کعبه بود. تا انکه کفار فریش در 
جاهلیت از آنجا برداشتند و در موضعی که الحال در آنجا است گذاشتند » چون آن حضرت 
مکه را فتح کرد مقام را برگردانید به جایی که در زمان حضرت ابراهیم در آنجا بود. 
و پیوسته در آنجا بود تا عمر غصب خلافت کرد و به حج رفت » پرسید که : کیست بداند که 


۱ سورء بقره : ۰۱۸۹ 

۲ سوره نور: ۶۱. 

۳ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۱۸۲/۱ و ۱۷/۱۲؛ احیاء علوم الدین ۲۱۹/۲ الدر المنثور ۹۳/۶:کنز 
العمال ۸۰۸/۳: نهج الحق ۲۷۸ . 

۴ جامع الاصول ۳۷۳/۸.و نیز رجوع شود به کتاب النص والاجتهاد ۲۴۴ والسبعة من السلف ۷۸. 


مقصد ۶ -فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ل ) 


مقام در زمان جاهلیّت در کجا بوده است ؟ 

منافق دیگر گفت : من اندازة آن را به تسمه برداشته‌ام و نگاه داشته‌ام . 

عمر آن را طلبید و مقام جاهلیّت را معلوم کرد. و مقام را برداشت و در همان موضع 
گذاشت که در جاهلیّت بود. و تا حال در آن موضع است. و حضرت صاحب‌الامر به مکان 
اول بر خو اهد گردانیة ۱ . 

و این قصه از جمله مشهورات بلکه متواترات است و الحال جای مقام را که در زمان 
حضرت ابراهیم طا در انجا بود گودتر گذاشته‌اند و مقام جبرئیل می‌گویند . 

و صاح بکشاف نیز اشاره به تحویل مقام نموده است وگفته است: عمر از مطّلب بن 
بی‌وداعه پرسید که: می‌دانی موضع مقام در جاهایّت در کجا بود؟ گفت: بای دو نشان او @ 
داد همین موضع را" . كت 

و ابن ابی‌الحدید گفته است که : مورخان گفته‌اند که : عمر اول کسی بود که اقرار کرد که 
نافلة ماه رمضان به جماعت بکنند. و به شهرها نوشت که چنین کنند ؛ و خانة رویشد ثقفی 2 
را سوزانید که نبید می‌فروخت ؛ و اول کسی بود که عسسی وشبگردی را اختیار کرد؛ تک 
واول کسی بود که تازیانه برای تأدیب مردم مقرر کرد. و می‌گفتند : تازیانة عمر مهابتش ۱ 
بیشتر از شمشیر حجاج بود؛ واول کسی بود که عمال خود را جریمه کرد و نصف اموال 
ایشان راگرفت؛ و مسجد حضرت رسول ول را خراب کرد و زیاد کرد واز جمله انچه | | 9 
داخل کرد خانة عباس بود؛ و او مقام را نقل کرد به موضعی که الحال در انجا هست. 
وپیشتر متصل به خانۀ کعبه بود" . ومعانده با حضرت رسول لش از این واضح تر 


و صریح‌تر نمی‌باشد که سّت آن حضرت را دانسته برطرف کند» و بدعت جاهلیّت و کفر را 
اختیار کند . 


0 پنجم -انکه چون از حضرت رسول َل و حضرت امیر طا شنیده بود که موالی 


۱. من‌لایحضرهالفقیه ۲۴۳/۲:کافی ۲۲۳/۴: تفسیرنورالثقلین ۳۶۷/۱. و رجوع شود به‌النص‌والاجتهاد ۲۷۸. 
۲. تفسیر کشاف ۱۸۵/۱.و رجوع شود به اخبار مکه ۳۳/۲ والفائق ۰۲۵۴/۲ 


۳. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۷۵/۱۲. 


1 و انصار ما از عجم خواهند بود. با عجم عداوت می‌کرد و احکام مسلمانان را بر ایشان 
جاری نمی‌کرد . ومقرر کرد که قریش از عرب وعجم دختر بخواهند, وعرب از عجم 
۲ دختر بگیرند. وقریش دختر به سایر عرب ندهند , وعرب دختر به عجم ندهند. پس 
1 عرب را نسبت به قریش . و عجم را نسبت به عرب به منزلة بهود و نصاری قرار داد. و حال 
آنکه رسول خدا اګ فرمود: مسلمانان کفو یکدیگر ند(۱). 

1 و در جامع/لاصیل از موطاً مالک روایت کرده است که: عمر منع کرد از آنکه میراٹ 
عرب را به عجم ندهند مگر عجمی را که در ميان عرب متولد شده باشد(۲) و این متضادء 
صریحی است با احکام میراث که حق تعالی در قران مجید نازل ساخته . 

ê‏ 0 ششم -انکه در میراث . عول و تعصیب را قرار داد. و آن مخالف کتاب وسّت 
ese 0‏ 

تا هفتم - آنکه «الصَّلوةٌ یر من »را در اذان نماز صبح زیاد کرد چنانکه در 
جامعالاصول از موطاً مالک روایت کرده است(۴. 


۳ طعن نهم -آن است که بیت‌المال و غنائم وفيء را در زمان حضرت رسول ی و در 


۱ زمان ابو بکر بالسویّه قسمت می‌کردند , و عمر ان را بر هم زد و زوجات حضرت رسول را 
زیاده داد, وعايشه را سالی دوازده هزار درهم می‌داد وسایر زوجات را ده هزار درم 


می‌داد. و قسمت اهل بدر را از مهاجران پنج هزار درهم. و از انصار چهار هزار درهم قرار 
داد. و همچنین ساير مردم را به تفاوت می داد . 

و بخاری و مسلم و دیگران روایت کرده‌اند که : حضرت رسول و به انصار گفت در 
مقام تسلّی که : بعد از من دیگران را بر شما زیادتی خواهند داد. پس صبر کنید تا در کو ثر 


| ۱. رجوع شود به کتاب سلیم بن قیس ۱۴۰-۱۳۷ وکافی ۲۱۸/۵ و ۳۴۱ 

۲. جامع الاصول ۳۶۸/۱۰؛الموطًاً ۳۵۲/۱. 

1 ۲ رجوع شود به الروضة البهية ۸۷/۸ وبحار الانوار ۳۲۸/۱۰۱ النص والاجتهاد ۲۵۹. 
1 ۴. جامع الاصول ۱۹۷/۶؛الموطاً ۶۹/۱. 

۵ شرح نهج البلاغه ابن ایی‌الحدید ۲۱۴/۱۲. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین 1 ) ۳۹۳ 


داد 


وابن ابی‌الحدید و دیگران اعتراف کرده‌اند که : اول کسی که این بدعت را جاری کرد 
وقسمت بالسویّه را تغییر داد. عمر بود" . واین معلوم است که متضمن جور بر جماعتی 
است که حق ایشان را کم کرد. و اکثر فتنه‌های زمان حضرت امیر 1 متفرع بر این بدعت 
شد, زیرا که حضرت امیر خواست که سنت حضرت رسول لش را در میان ایشان جاری 
کند اکابر اصحاب ان حضرت به آن راضی نشدند مانند طلحه و ژبیر و فتنة بصره برپا شد 
وفتنه‌های دیگر بر آن متفرع گردید. و اگر جایز بود تفضیل در قسمت البته حضرت 
امیر له نایرۂ آن فتنه‌های عظیم را به آن منتفی می‌ساخت که آنقدر وهن در ارکان 
خلافتش به‌هم نرسد و باعث قوّت معاویه و دیگران نشود. 

ابن ایی‌الحدید در شرح نهج البلاغه گفته است که : اگر گویی که ابو بکر نیز قسمت 
بالسویّه کرد چنانکه حضرت امیر ِا کرد و کسی انکار بر او نکرد چنانکه انکار بر 
حضرت امیر عه کردند. 

جواب گوئیم که : زمان ابو بکر متصل به زمان حضرت رسول تلا بود و به سیرت او 
عمل کرد و کسی بر او اعتراض نتوانست کرد. چون عمر خلیفه شد بنای کار را بر تفضیل 
گذاشت ومردم به آن آلفت گرفتند و قسمت اول را فراموش کردند. و ایام عمر به طول 
انجامید و در دل ایشان محبت مال و کثرت عطا قرار گرفت. و آنها که مظلوم شدند عادت 
به آن کردند و قناعت نمودند. و چون عثمان خلیفه شد او هم به طریقهٌ عمر سلوک کرد 


خواست برگرداند مردم را به عادت زمان حضرت رسول بلص بعد از آنکه بيست ودو / 
سال به امر دیگر عادت کرده بودند و آن سنّت را فراموش کرده بودند. لهذا قبول آن بر 
ایشان گران بود به حدّی که بیعت لازمه را شکستند وبر ان حضرت خروج کردند و جمع ١‏ 


و ۳۵۸: مسند رویانی ۲ ,+ 


۲. رجوع شود به شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۷۵/۱۲ و ۲۱۳ والاوائل لابی هلال العسکری ۰۱۱۴ 


جح سس 


باب ۵-امامت 


دیگر را که عمر ایشان را تفضیل می‌داد گمراه کردند وبا خود شریک کردند وسیرت آن 
حضرت را مذمّت می‌کردند وبدعت عمر را مدح می‌کردند تا آنکه اکثر دلها را از ان 
حضرت منحرف گردانیدند۲۲. 

زف کوید هاگ تیک کی یدای که ته‌هایی که در اسلام هم رسید 
و ظلم‌هایی که بر اهل بیت رسالت واقع شد همه از بدعت‌ها و فتنه‌ها و تدبیرهای این 
منافق بود که اصل شبجرة فتنه را در روز سقیفه غرس نمود. وبه تفضیل در عطا ان را 
تربیت کرد و به تدبیر شوری آن را به بار آورد. و تا ظهور قائم آل محمد هر ظلمی 
و جوری که بر اهل بیت و شیعیان ایشان واقع می‌شود از ثمرات آن شجرۀ ملعونه است 
لت او على من عرسا وتقاها وآئترها وَرَباها. 

طعن دهم - در قضيةٌ شوری است که اعظم قبایح و اشنع قضایا است. ومجمل آن 
قصه باطلة هایله چنانکه ابن ابی‌الحدید وابن اثیر و اکثر مخالفان ايراد نموده‌اند آن است 
که : چون ابو لؤلؤ عمر را زخم زد و جزم کرد که به جهنم واصل خواهد شد قانع نشد به 
آنچه در باب حرمان اهل بیت از خلافت و نقص مرتبه ایشان در حال حیات خود کرده بود 
شروع کرد به تدییر امری چند که مثمر آن باشند که بعد از او نیز هرگز امر خلافت بر ایشان 
مستقر نگردد و در نزد عوام محمود بوده باشد » وکسی گمان حیله نبرد به او. و او را 
بی‌غرض بشناسد : 

اول مشورت کرد با اصحاب در این باب کسی برای خوش امد او گفت: عبداللّه پسر 
خود را وس از ای آنکد از زصاحب غ فن فان و ایا می انیت که اکر از 
بشود به راه نمی‌تواند برد و حق زود به صاحبش برمی‌گردد» قبول نکرد وگفت : نه والله از 
اواد خطاب دو کی مر تکب این آم تھی نواد شد :پش اشت عفر را آنچه کرد خلافت 
را برای اولاد خود ذخیره نمی‌کنم ودر حیات وممات هر دو متحمل این آمر نمی‌شوم. 

بعد از ان گفت : به تحقیق که رسول خدا چون از دنیا رفت از شش نفر راضی بود : علی 


مقصد ۶-فصل ۱۸مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین لا ) 


و عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن ابی‌وقاص و عبدالرحمن بن عوف . به خاطرم می‌رسد که 
خلافت را میان ایشان به شوری قرار دهم تا برای خود هریک را که خواهند اختیار کنند . 
بعد از آن ایشان را طلبید . چون حاضر شدند نگاه کرد به سوی ایشان وگفت: هریک از 
ایشان به امید خلافت امده‌اند . 

وبه روایت ابن ابی‌الحدید گفت: ایا هم شما طمع در خلافت دارید بعد از من ؟ چون 
دو مرتبه اعادة این سخن کرد زبیر گفت : چه مانع است ما را از طمع خلافت ؟ تو خلافت 
کردی.ما در میان قریش کمتر از تو نيستیم‌نه‌در فضل و نه‌در قرابت حضرت رسالت علض . 

بعد از ان عمر گفت : می‌خواهید بگویم شما چگونه مردمید ؟ 

گفتند : بگو اگر بگوئيم مگر دست از ما برنخواهی داشت . 

گفت : اما تو ای زبیر ‏ بدخوی و مفسدی. اگر راضی باشی موّمنی » و اگر راضی نباشی 
کافری . گاهی انسانی وگاهی شیطانی . گمان هست که اگر خلافت به تو رسد همان روز 
برای یک‌چهار یک جو خود را به دریا زنی » نمی دانم اگر خلیفه شوی روزی که شیطان 
باشی امام مردم کی خواهد بود و با اینکه تو با این صفت باشی به کار امّت نمی ایی . 

و امّا تو ای طلحه, به تحقیق که رسول خدا از تو آزرده از دنیا رفت به سبب کلمه‌ای که 
در روز نزول ای حجاب گفتی" "۴ -اين ابی‌الحدید گفته که : شیخ ما ابو عثمان جاحظ گفته 
است که : ان کلمه ان بود که چون ايه حجاب نازل شد طلحه در حضور جماعتی گفت : چه 
فایده دارد که پیغمبر امروز چادر بر سر زنان خود می‌کند . به زودی خواهد مرد و ما زنانش 
را نکاح خواهیم کرد -بعد از آن برای تو نازل شد وما کان لکُم آن تؤذوا رسُول اه ولا 
آن نوا أَواجَهُ من بَعْدِه بدا ۲۲۳ یعنی : «شما را نمی‌رسد وجایز نیست که رسول خدا را 
برنجانید ونه آنکه زنان او را بعد از او نکاح کنید هرگز »!۳ . 


وامّا تو ای سعد متعصب و متکبٌری وبه کار خلافت نمی‌آیی . و اگر ریاست با تو باشد 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۰۱۸۵/۱ 
۲ سوره احزاب: ۵۳. 
۳. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۰۱۸۶/۱ 


سرت 


باب ۵ امامت 
از عهده آن بر نمی ایی و چه نسبت است میان بنی‌زهره و خلافت ؟! 

وامّا تو ای عبدالرحمن ضعیف و عاجزی و قوم خود را دوست می‌داری و بنی‌زهره را 
به این کار نسبتی نیست . 

و امّا تو ای عثمان ‏ وال که سرگینی بهتر از تو است. واگر خلیفه شوی خویشان خود را 
بر مردم مسلط گر دانی و همه اموال بیت‌المال رابه ایشان دهی » می‌بینم که قریش تو را امام 
کنند و تو قوم خود را بر مردم سوار کنی و ایشان را به فیء مسلمانان اختصاص دهی. بعد 
از ان گرگانی از عرب بر تو بشورند و تو را بکشند. 

وبعد از ان رو به علی 1 کرد وگفت: اگر تو مزاح و شوخی نمی‌داشتی برای این کار 
خوب بودی. والّه که اگر ایمان تو را با ایمان اهل زمین بسنجند بر همه زیادتی کند. 

بعد آن حضرت برخاست وبیرون رفت , عمر گفت: والّه قدر این مرد را می‌دانم 
و مر تبه‌اش رامی‌شناسم » اگر کار خود را به او واگذارید شما را بر حق واضح وراه روشن 
بذارد ر سیدند که کشت آن ! کف :اشک ار سان ها رخاس وضی رود اک اورا 
صاحب اختیار کید شما را به راه خدا می‌برد. گفتند : پس چه مائم است که به او نمی‌دهی ؟ 
گفت : نمی‌خواهم که بار دیگر این کار در زندگی و مُردگی بر دوش من باشد 

وبه روایت دیگر در روز غیر شوری گفت : نبوت وخلافت را برای ببنی‌هاشم جمع 
۳ 

وبه روایت دیگر گفت : کم سن است" ۳. 

بعد از آن عمر گفت: آه اگر ابو عبیده جراح یا سالم مولای حذیفه زنده می‌بودند . مرا 


(1 


هیچ تشویش و ترددی نبود و ایشان برای این کار مناسب و بی‌عیب بودند . 
بعد از آن عمر ابو طلحه انصاری را طلبید و گفت: پنجاه کس از انصار بردار و این شش 
نفر را در خانه جمع کن وشما همه با شمشیرهای برهنه بر در ان خانه بایستید و تعجیل 


۱. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۵۹/۱۲ با اندکی اختلاف . 
۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۵۳/۱۲:کامل ابن اثیر ۶۳/۳؛ تاریخ طبری ۰۵۷۸/۲ 


۳ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۸۲/۱۲. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین تج ) ۳۹۷ 


مکن و بیش از سه روز مهلت مده تا ایشان با هم مشورت کنند و یکی از این جمله خود را 
برای این کار اختیار کنند ؛ واگر پنج کس متفق شوند و یکی مخالفت نماید . گردن او را 
بزن؛ و اگر چهار کس اتفاق نمایند و دو کس مخالفت ورزند , هر دو راگردن بزن؛ و اگر سه 
کس اتفاق کنند که عبدالرحمن در میان ایشان باشد , به قول او عمل کنید ؛ و اگر آن سه کس 
دیگر بر مخالفت مَصرّ باشند . گردن ایشان را بزن؛ و اگر سه روز بگذرد و اتفاق بر امری 
نکنند گردن همه را بزن و مسلمانان را بگذار تا هرکه را خواهند برای خود اختیار کنند . 

چون عمر را دفن کردند ابو طلحه با پنجاه کس همه با شمشیرهای برهنه بر در خانه 
ایستادند و حضرت امیر 2 به روایات مستفيضه مخالف و موالف قریب به صد منقبت از 
مناقب غیر متناهی خود را بر ایشان شمرد. و همه تصدیق کردند وبا یکدیگر مشورت 
کردند و گفتند: اگر خلافت به او داده شود هیچ‌کس را بر دیگری زیادتی نخواهد داد و همۀ 
مسلمانان را مساوی خواهد کرد. و به این سبب به خلافت او راضی نشدند. 

وچون طلحه از خلافت خود مأیوس شد و دانست که خلافت از علی و عثمان بیرون 
نمی‌رود و با بنی‌هاشم عداوت داشت گفت : من حصَّءهٌ خود را بخشیدم به عثمان . زبیر چون 
عمه‌زادة حضرت امیر ٍٍ بود برای حمیّت قرابت گفت: من حصَءهّ خودم را به على ا 
بخشیدم . بعد از ان سعد بن ابی‌وقاص نیز چون دانست که خلافت به او نمی‌رسد گفت : من 
هم حصَه خود را به ابن عم خود عبدالرحمن دادم . چون هر دو از بنی‌زهره بودند. 

بعد از ان عبدالرحمن گفت: من هم از حصَهٌ خود گذشتم ومیان على لا وعثمان 
گذاشتم . وبه علی گفت : با تو بیعت می‌کنم به کتاب خدا و ستّت رسول خدا یل و طريقة 
شیخین ابا بکر وعمر. حضرت فرمود: من قبول می‌کنم بر کتاب خدا وسنت رسول خدا 
و انچه خود دانم و رأیم به آن تعلق گیرد. 

بعد از ان به همان نحو به عثمان . عثمان گفت : به همین شرط قبول کردم . 

بار دیگر به علی ‏ و به عثمان گفت به همان شرط . 

تا سه مرتبه , و هر مرتبه عثمان قبول می‌کرد و علی لَه قبول نمی‌کرد . 

چون دید که علی م2 شرط طريقةٌ شیخین را قبول نمی‌کند دست به دست عثمان داد 


باب ۵ امامت 


وگفت: السلام علیک يا امیرالممنین . 

پس علی 1 فرمود: واله که تو با او بیعت نکردی مگر به همان امید که عمر با ابو بکر 
پیشت ک 5 خداشان شمسا جد ایی آنبارد: 

و چنانکه اکثر نقل کرده‌اند دعای ان حضرت مستجاب شد و میان ایشان فساد و عناد 
به مرتبه‌ای به‌هم رسید که هیچ‌یک با دیگری سخن نمی‌گفتند تا آنکه مرگ در میان ایشان 
جدایی افکند!؟؟. _ 

این بود کیفیت این قضیه به نحوی که محدئین و مورخین عامه روایت کرده‌اند و در 
مقام احتجاج مسلّم داشته‌اند .و بر هیچ عاقلی مخفی نتواند بود اشتمال این قضیه از جهات 
شتی بر طعن و کفر و ضلالت و خطای ابو بکر و عمر و عثمان و رفقاء و اعوان ایشان : 

0 اول -آنکه گفت: بس است عمر را آنچه کرد در حیات و ممات و متحمل این کار 
| نمی‌شوم. 
| اگر این کار حق و موافق امر الهی و حضرت رسالت پناهی و رضا و طاعت ایشان بود. 
| چرااز آن احتراز واستنکاف می‌کرد واز تحمل آن می‌گریخت ؟ واگر خطا وباطل 
و خلاف رضا واطاعت ایشان بود چرا در حیات خود متحمل می‌شد ؟ وبه کدام حعجت 
خدا و رسول او متمسک شده حق را از صاحب حق گرفت اول برای ابو بکر و بعد از او 
برای خود ؟ 

لا دوم آنکه اول گفت که : رسول خدا از همه این شش نفر راضی بود از این جهت 
همه لایق خلافت‌اند بعد از آن برای هر کسی عیبی گفت که به اعتقاد خود منافی ان است. 
و اکثر آنها اگر کفر نباشند بی‌شک معصیت هستند » پس به این عیوب چون تجویز خلافت 
ایشان کرد چگونه آن حضرت از ایشان راضی بود ؟! 

و ابن ابی‌الحدید از جاحظ روایت کرده است که : اگر کسی به عمر می‌گفت که : تو اول 


| 
| گفتی که رسول خدا از این شش نفر راضی بود پس چون حالا به طلحه می‌گویی که از تو 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۱ ورجوع شود به کامل ابن اثیر ۶۵/۲۳ و تاریخ طبری ۵۸۰/۲. 


و سد س 
تست سرت تج س 


مقصد ۶-فصل ۸مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو منین عاد 


ارز ده از د نیا رفت ؟ و انها تقيض کل یگ نله اما کی خر ات می کر د که کم از این شخ را 
بگوید به او چه جای این" . 

0 سوم - آنکه عیب کرده امیر المؤمنین 3 را به مزاح که از جملة صفات حمیده 
واخلاق حسنه انبیاء واولیاء است. وحق تعالی رسول خود رابه این مدح کرده 
وخلافتش را مذمّت کرده وگفته است: (قبما رَخمة من اثه لنت له ولو كنت فا بیط 
اقب لانقضّوا من حول ۲۲(6. 

واگر مراد او به دعابه و مزاح امری باشد که منافی تمکین و وقار و نفاذ حکم و متضمن 
لهو ولعب باشد, بر همه عالم ظاهر است که ان حضرت به خلاف این اوصاف موصوف 
بود. و رعبش در دلهای کافران و منافقان به مقتضای ٌَ عی الژمنین أَمِز علی 
الکافرین ۳۲6" به مرتبه‌ای متمکن بود که نامش را که می‌شنیدند چون بيد بدنشان 
می‌لرزید » و به این سبب قبول خلافت او نمی‌کردند . و عمر خود او را نسبت به فخر و تکبر 
می‌داد . 

وازابن عباس روایت کرده‌اند که :چون آن حضرت ساکت بود ما جرأت نمی‌کردیم که 
ابتداء به سخن نمائیم !۲ 

و این ابی‌الحدید از زبیر بن بکار روایت کرده است که : عمر به ابن عباس گفت: اگر 
صاحب شما علی متوّی خلافت بشود می‌ترسم که جبی که او دارد او را از راه بدارد ° 

و باز ابن الاتباری روایت کرده است که : علی امد به مسجد و نزد عمر نشست و نزد او 
جماعتی بودند. چون برخاست یکی از حاضران او را نسبت به تکبّر و عجب داد, عمر 
گفت : سزاوار است مثل او را که تکیّر کند که اگر شمشیر او نبود ستون اسلام راست 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۰۱۸۶/۱ 

۲. سور ال عمران: .۱۵٩‏ 

۳. سور مائده: ۵۴. 

۴ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۶۰/۱۲؛الشافی ۲۰۴/۴ -۲۰۵. 


۵. شرح نهج البلاغه ابن ایی‌الحدید ۵۰/۱۲. 


سین 
گت ھر گان ین اش و ا او رخاف تم کید ؟ کف ا 
جهت آنکه کم سن است و فرزندان عبدالمطلب را ذوست می‌دار و(۱) 

مس ان ون : شما اهل بیت رسول خدا 
و پسران عم اوئید. چرا قوم شما خلافت را به شما وانگذاشتند ؟ ابن عباس گفت : 
نمی‌دانم » هرگز به غیر از نیکی چیزی در خاطر نداشتیم از برای ایشان . 

عمر گفت : نخواستند قوم شما از برای شما پیغمبری و خلافت جمع شود پس شما به 
آسمان بالا روید از نخوت و تکیّر. و شاید شما گوئید که اول کسی که شما را از خلافت 
دور کرد ابو بکر بود, او مطلبش این نبود ولیکن امری روی داد که علاجی به غیر آن 
نداشت . واگرنه رأی ابو بکر بود در حقّ من هرآینه از برای شما از خلافت نصیبی قرار 
می‌داد. و اگر می‌کرد بر شما گوارا نمی‌شد زیرا که قوم شما نظر می‌کنند به سوی شما مانند 
sS‏ یی مسا 

و باز ابن ابی‌الحدید از عبدالّه بن عمر روایت کرده است که : روزی پدرش به عبدالله بن 
عباس گفت که: می‌دانی که چه امر مانع شد مردم را از انکه خلافت را به شما بدهند ؟ 


عمر گفت : کراهت داشتند قریش از آنکه جمع شود از برای شما پیغمبری و خلافت 
و یک‌باره مردم را پامال کنید. پس قریش از برای خود تدبیری کردند و اختیار نمودند 
و توفیق e‏ 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید .A/۱۲‏ 
۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید 1/۲ 


| اب ۵ سس سس سس از 


aR FN ۳ NTE TFA TINT FY A o oR 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمؤمنین ا ) ۴۰۱ 


عمر گفت : بگو انچه خواهی . 
ابن عباس گفت : اما آنچه گفتی که قریش 7( 
می‌فرماید : (وَریك يحل ما یشاء وَيَحْتارٌ ماکان لَْم الْخيَرَةٌ ۱۳6 , یعنی : « پروردگار تو خلق 


می‌کند هرچه را می‌خواهد و اختیار می‌کند از برای ۳ است *. و تو 
می‌دانی که خدا اختیار کرد از خلقش از برای خلافت آن را که اختیار کرد. اگر قریش از 
برای خود اختیار کرد خدا را اختیار کرده‌اند. حق است. وال باطل است . 

و آنچه گفتی که نخواستند که برای ما جمع شود پیفمبری و خلافت » پس حق تعالی 
حال آن جماعتی را ذکر کرده است وگفته است: لِك بانهم کرهوا ما أرَل اله قاخبط 
َغُمالَهُم ۲۱ یعنی : «به سبب آن است که ایشان نخواستند آنچه را فرستاده است خداء پس خدا 
حبط کرده است عملهای ایشان را و ثواب آنها را برطرف کرده است *. 

اما آنچه گفتی که اگر چنین می‌شد ما مردم را پامال می‌کردیم اگر به خلافت بر مردم 
تعدی می‌کردیم . به قرابت و خویشی نیز می‌توانستیم کرد. ولیکن خلقهای ما مشتق است 
از خلق رسول خدا علض که خدا در حقّ او فرموده است که: «به درستی که تو بر خلق 
عظیمی »۲۳۱. و ایض به او خطاب کرده است که : «بگشا وپهن کن بال مرحمت خود را برای آنها 
که متابعت تو کرده‌اند از مؤمنان »۲۴۲ 

عمر گفت : هموار باش ای پسر عباس, دلهای شما پر از غش و مکر است در امر 
قریش , غشی که هرگز زایل نمی‌گردد و کینه‌ای که هرگز متغیر نمی‌شو د . 

ابن عباس گفت: به تأ نی به راه رو ای پادشاه مومنان و دلهای بنی‌هاشم را نسبت به 
غش و فریب مده» به درستی که دلهای ایشان از دل رسول خدا مَل است که خدا پاک 
کرده و پاکیزه گردانیده است آن را از همه عیبها و بدیها وایشان خانه آباده‌اند که حق تعالی 


۱ سورهء قصص : ۶۸. 
۲ . سوره‌ محمد : .٩‏ 
۳ سور قلم : ۴. 


۴. سوره شعراء : ۲۱۵. 


۳ 
۱ 


۳۰۲ باب ۵-امامت 


ای تطهیر را در شان ایشان فرستاده است. 

و اما انکه گفتی که : عداوت و کینة شما در دل ما هست . چگونه کینه نداشته باشد کسی 
که حقش را غصب کرده باشند و در دست دیگران ببیند ؟ 

پس عمر گفت : امّا تو ای عبدالّه از تو سخنی به من رسیده است که نمی‌خواهم به تو 
بگویم و منزلت تو نزد من زایل شود . 

ابن عباس گفت : کدام است ؟ مرا خبر ده اگر باطل باشد خلافش را ظاهر سازم؛ و اگر 
حق باشد نباید از حق برنجی . 

عمر گفت : می‌شنوم که مکرر می‌گویی که این خلافت را از روی ظلم و حسد از ما 


ابن عباس گفت: امّا حسد. پس شیطان حسد برد بر آدم واو را از بهشت بیرون کرد. 
وما فرزندان ادمیم و حسد بر ما بسیار می‌برند , و تو می‌دانی که صاحب این حق کیست . 

پس گفت : ای خلیفه ! آیا حجت نمی‌گیرد عرب بر عجم که رسول خدا و از ما 
است ؟ پس ما نیز بر سایر قریش این حجت را داریم . 

عمر گفت : الحال برخیز و به خانة خود برو . 

جون برخاست و روانه شد عمر از عقب او صدا زد که : ای آنکه می‌روی !به درستی که 
من با هرچه از تو صادر شود دست از رعایت حق تو برنمی‌دارم. 

ابن عباس رو به عقب گردانید و گفت: مرا بر تو وبر همة مسلمانان حقی عظیم هست به 
سبب حضرت رسول تا , هرکه آن حق را رعایت کند بهرۂ خود را حفظ کرده است» ‏ 
واگر آن را ضایع کند بهره‌اش را باطل کرده است. 

این راگفت و رفت . پس عمر با حاضران گفت : مرحبا به ابن عباس . هرگز ندیده‌ام او را 
که با کسی مباحثه و معارضه کند مگر آنکه بر او غالب می‌آید"". 

مؤلف گوید که : از این اخبار متناقضه بر عاقل خبیر مخفی نمی‌ماند که آن منافق 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۵۳/۱۲. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین طا ) ۰.۳ 


یو ایت که تفت عن ا تیلست و امن وال رنف سس در 
ابطال حقّ او می‌کرده است . و هریک این گفته‌ها دلیل واضحی است بر کفر و نفاق او . مثل 
آنکه گفت : نمی خواهم در حیات و ممات متحمل این امر شوم. هرگاه می‌دانی که حضرت 
امیر ا صاحب این حقّ است واگر خلیفه شود مردم را به راه حق می‌برد. و هميشه 
می‌گفتی : « ولا علِی لك عَمَر »' پس چرا بعد از موت به او نمی‌دهی شاید کفار؛ بعضی 
از گناهان تو بشود؟! واگر می‌خواستی در اصل متحمل نشوی. چرا با قبح وجوه متحمل 
شدی , و تدبیرات کردی که از کسی که به اعتراف تو احق واولیٰ است منصرف گردد. و به 
کسی منتقل شود که به اعتراف تو وبه حسب واقع سرگینی از او بهتر است. واز غایت 
فضیحت کشته می‌شود ؟ 

0 چهارم!۲۳ -و آنکه گفت: نبوت و خلافت را برای بنی‌هاشم جمع نمی‌کنيم , ابن 
عباس جواب شافی در این باب گفت , و حق تعالی می‌فرماید : ( مر کل له ۳۱6 یعنی : 
«به درستی که امر همه از خداست ». و فرموده است : (لا دموا بَیْنَ يدي اله وَرَسُوله €" . 

رو ال بیان فر ان زاب کشت موش مشچ ی قارل بارش 
و خلافت نیستند سوای آنکه معدن نبوت و ابواب علم و حکمت و اعلام هدی و منار تقوی 
وراهنمایان خدایند ؟! وچرا در سایر انبیاء مانند نوح وابراهیم واسماعیل و اسحاق 
ویعقوب و داود و غیر ایشان پیغمبری ایشان مانع خلافت اهل بیت ایشان نشد و در پیغمبر 
آخرالزمان که اشرف پیغمبران است مانع شد ؟ 

و آنکه گفت: اگر نبوت و خلافت هر دو با شما باشد برای ما هیچ نمی‌ماند . محض 


عداوت و حسد وحب جاه وریاست است . هرگاه خدا برای ایشان خلافت را بسندیده 


۱ استیعاب ۱۱۰۳/۳؛ الریاض النضرة ۱۶۱/۳؛ مناقب خوارزمی :۳۹٩‏ تذکرة الخواص ۱۴۷؛ شرح الا خبار 
۲ اختصاص ۱۱۱ . 

۲. در نسخه‌های مورد استفاده. جای جهت «چهارم » مشخص نیست و ظاهرا در اینجا باید باشد . 

۳. سور ال عمران : ۱۵۴. 


 . ۰ ۳ ۱‏ پاب۵-امامت 


و شما را قابل ان ندانسته باشد. کسی را تقصیری نخواهد بود. 

و اما عذر کم‌سالی, هرگاه کم‌ستی مانع پیغمبری نباشد در حضرت یوسف ویحیی 
وعیسی و سلیمان و امثال ایشان. مانع خلافت چرا باشد در حقّ آن حضرت ؟ واز برای 
نبوت و رسالت خاتم‌الانبیاء بودن هرگاه چهل سال کافی باشد زیاده از چهل سال در 
خلافت آن حضرت چرا کافی نباشد ؟ و چراسنٌ ان حضرت برای حمل سورة برائت . و در 
غزوة تبوک برای منزلت هارونی و خلافت که چند سال پیش از این بود کم نبود * و بعد از 
وفات رسول که چند سال بعد از آن بود کم بود؟ 


و عذر دیگر که به خویشان محبت دارد. هرگاه محبت خویشان از برای خدا باشد 


یت وی مب و روصت بخ ست ۔ مت ر س و د و و یتیس رن ج مف ی د م ت ممت نما ےو و کت ص مت ی 


5 م ومزد رسالت رسول خدا باشد , چرا بد باشد ؟ 
و 


اول انکه خود روایت کرده‌اند در روز سقیفه که ائمه می‌باید اف یت ۱ 


و انصار به همین روایت مطیع ومنقاد شدند. ودر روز شوری گفت: اگر سالم مولای 


حذیفه می‌بود من در خلافت او شک نمی‌کردم و حال آنکه او بی شک از قریش نبود» و اين 


مناقضهُ صریح است با مخالفت نص واتفاق . 


اما مقدمة اولی پس سابقاً مذکور شد و ابن اثیر درکامل از عمرو بن میمون روایت کرده 
است که: چون عمر را زخم زدند به او گفتند که : اگر کسی را خلیفه می‌کردی رفع نزاع . 
می‌شد .گفت : اگر ابو عبیده زنده می‌بود او را خلیفه می‌کردم واگر خدا از من سوّال می‌کرد 
می‌گفتم که : از پیغمبرت شنیدم که می‌گفت : او امین امّت است ؛ و اگر سالم زنده بود او را 
خلیفه می کردم » اگر خدا از من سوال می‌کرد می‌گفتم : از پیغمبرت شنیدم که می‌گفت : سالم 


E ET مت‎ 


و سید مر تضی از بلاذری روایت کرده است که : به عمر گفتند کسی را تعیین کن . گفت : 


اھ اس واا کے ات ما ید ن تاک ماد سیا اہ لے ات کا کی کے کت کات تست و ت ی م ن تک ا می ت یی 


از اصحاب خود حرص بدی بر خلافت می‌بینم و من به این شش نفر می‌گذارم» رسول خدا : 
کک 
۱ رجوع شود به فرائد السمطین ۱ وکتاب سلیم بن قیس ۹ و ذخائر العقبی .٠١‏ 


۲ کامل ابن اثیر ۶۵/۳ 


.ےہ ات تا و س ا 


میمصت تس بسم 


ویتکا 


ز سس سس 


وس مک و ج ججج ج ج جڪ م 


1 
۱ 


که از دنیا رفت از ایشان راضی بود. و بعد از ان گفت که : اگر یکی از این دو نفر را می‌یافتم 
سالم یا ابو عبیده خلافت را به او می‌گذاشتم و اعتماد بر او می‌کردم۲۲*. 
و قاضی القضا: نیز این روایت را نقل کرده است و طعنی در ان نکرده است!(۳؟. 
وامّا مقدمة دوم در جاصع الا صول از صحیح بسخاری ومسلم روایت کرده است از 
ابو هريره که رسول خدا ی گفت که : مردم تابع قریشند و در این امر مسلمان ایشان تابع 
مسلمان ایشانند و کافر ایشان تابع کافر ایشانند!۳. 
و ایشا هر دو از ابن عم ووایت ک اند که فرت رسشول 9# فر مود که : یو سه اون 
آفز در قریش استت‌مادافی که دو تقر از ایشان باقن باش 
وبخاری از معاویه روایت کرده است که رسول خدا 1 فرموده که : این امر در 
قریش است و دشمنی نمی‌کند با ایشان احدی مگر انکه خدا او را به رو به جهنم می‌افکند 
)۵( 


مادام که دین را بر پا دارند ۱ 
قریش والیان مردم‌اند در خیر وشر تا روز قیامت۶. ۱ 
1 


و قاضی القضاة در معنی این روایت نقل کرده که : در روز سقیفه این روایت را کسی رد 


نکرد و همه شهادت بر حقیّت ان دادند وبه حد استفاضه رسید » پس معلوم شد که در این 
تمنی و حکم به استحقاق سالم از برای خلافت هم نقیض گفتة خود کرده. و هم مخالفت 
نصوص واقعه نموده . 

وایضا عذری که از برای خلافت سالم پیدا کرده بود با آنکه مجعول است . معلول هم 


۱ الشافی ۱۹۸-۱۹۷/۳. 
۲. بحار الانوار ۷۹/۳۱ به نقل از کتاب المغنی ۲۳۶/۲۰ 
۳ جامع الاصول ۴۳۷/۴ و ۱۳۳/۱۰؛ صحیح بخاری ۱۲۸۸/۳؛ صحیح مسلم ۱۳۵۱/۳ . 


و5 جامع الاصول ۴ صحیح بخاری و۸ ۰ صحیح مسلم ۰۱۳۵۲/۳. 
۵. جامع الاصول ۴ صحیح بخاری ۱۲۸۹/۳. 
جامع الاصول ۴ صحیح ترمذی ۳۶/۴ 


سس« سے س 


| 
۱ 
| 
۱ 


باب ۵-امامت 
هست زیرا که شدت حب امری نیست که مستلزم اجماع جمیع شرایط امامت و قدرت بر 
تحمل بار گران خلافت باشد . واگر این حدیث در باب سالم موجب قطع عذر باشد چرا 
وضت حضرّت امیر در کدی طیر ۰۱ متوایر با انکه او احب خلق است به سو ی خندا 
جت تامه است او اشد :یا انکه‌مجنوتب خدا بودن تالا از مت دا وىو قدت 
محبت مستلزم فضیلت بر جمیع خلق نیست» و محبوبتر بودن هست. پس چرا تعیین ان 
حضرت نکرد؟ و قطع نظر از ایات متکاثره و نصوص متواترۀ دیگر کرد ؟ 

و بعضی از اکابر گفته‌اند که این قرینة واضحه است بر آنکه شيعه روایت کرده‌اند که عهد 
کرده بودند ابو بکر و عمر و ابو عبیده وسالم بر انکه امامت را نگذارند که به بنی‌هاشم 
برسد , واگر این نبود چه معنی داشت ارزوی وجود این دو نفر کردن که به هیچ فضلی 
موصوف و معروف نبودند با وجود اکابر صحابه که به انواع فضایل وسوابق ممتاز 
ومعروف بودند ؟ 

0 پنجم -انکه اول قسم خورد که: بعد از فوت من متحمل نمی‌شوم. و بعد از ان 
متحمل شد و رجوع به شوری کرد. و چه دلیل بود بر حجیّت شوری که مبنای بر خلافت 
کبری تواند شد. نهایتش ان است که مبتنی بر مشروعیت اجتهاد باشد , بر تقدیر تسلیم 
ترجیح اجتهاد بعضی بر بعضی از چه راه بود ؟ 

وایضاٌ چرا خود که خود را خلیفه می‌دانست اجتهاد نکر د که یکی را تعیین کند و رجوع 
به اجتهاد دیگران کرد که محتاج به امر به قتل و آنهمه تقسیم و تهدید و توعید شود؟ واگر 
به اجتهاد وامر خود اکتفا می‌نمود چنانکه ابو بکر در خلافت او کرد البته از فتنه و اشوب 
اسلم بود و فی‌الحقیقه منشأ مقاتلةً جمل و صفین و نهروان به هیچ امری به غیر شوری نبود 
جنانکه ابن ابی‌الحدید از معاویه نقل کرده است که : 

امر مسلمانان را هیچ چیز پراکنده نکرد و خواهشهای ایشان را متفرق نگردانید مگر 
شوری که عمر در میان شش نفر قرار داد. زیراکه آن باعث این شد که هریک از آنها داعية 


۱ بحار الانوار ۸۳۸۲/۳۱ به نقل از تقریب المعارف ۰۱۶۲ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق اميرالمومنين طا ) ۴۰۷ 


خلافت به‌هم رسانیدند و قوم ایشان نیز این خواهش به‌هم رسانیدند . واگر عمر یک کس 
را خلیفه می‌کرد چنانکه ابو بکر کرد این اختلافها به‌هم نمی‌رسید » و تمام کرد برانگیختن 
این فتنه‌ها را به آنکه به طمع انداخت معاویه و عمرو بن العاص را در خلافت زیراکه او 
معاویه را والی شام کرده بود و عمرو بن العاص را حاکم مصر کرده بود برای آنکه عداوت 
ایشان را نسبت به امیر المومنین 2 می‌دانست . 

پس به ایشان داد برای انکه اگر روزی خلافت به ان حضرت برگردد شاید اطاعت 
نکنند. و چون مجروح شد واز حیات مأْیوس گردید گفت: ای اصحاب محمد ! خیرخواه 
یکدیگر باشید , اگر نکنید در خلافت غالب می‌شوند بر شما عمرو و معاویه . چون این 
سخن به ایشان رسید داعیة خلافت به‌هم رسانیدند ودر زمان حضرت امیر ‏ سر 
ETE‏ 

واا ی اي الد ار چ میک اچب روات ک وهات که مش ا 
حاجب الحجاب مرد عاقل ظریف ادیبی بود و تتبع علوم فلسفه نیز کرده بود و تعصب 
مذهب مخصوصی‌نمی‌کشید .من‌از او سؤال‌کردم از احوال علی‌و عثمان .گفت : این عداوت 
قدیم بود میان بنی‌هاشم و بنی عبد شمس. و بعد از سخن بسیار در این باب گفت: سبب 
دوم در اختلاف در امر خلافت آن بود که عمر خلافت را به شوری قرار داد و نص بر یک 
شخص نکر د . پس‌در نفس هریک از ایشان قرار گرفت که اهلیّت خلافت و پادشاهی دارند . 
و پیوسته این امر در خاطرهای ایشان مرکوز بود و چشم بر این دوخته بودند و انتظار این 
امر می‌کشیدند تا آنکه نزاع میان علی و عثمان قوی شد و کار منتهی شد به قتل او . 

و اعظم اسباب قتل او طلحه بود و شک و شبهه‌ای نداشت که خلافت بعد از عثمان به او 
خواهد رسید به اعتبار سابقه او و انکه پسر عم ابو بکر بود و ابو بکر در نفوس اهل آن عصر 
منزلت عظیمی داشت وسماحت و جود هم داشت وبا عمر در حیات ابوبکر نیز در 
خلافت منازعه کرد و پیوسته به این سبب سعی می‌کرد در تضییع عشمان و شورانیدن مردم 


۱ رجوع شود به بحار الانوار ۵۴/۳۱ و شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۰۹۹/۳ 


ا 
بر او دلهای اهل مدینه واعراب و اهل شهرها را از او منحرف کرد» و زبیر نیز در این باب 
معاونت او می‌کرد و خلافت را از برای خود می‌خواست . و امید این دو نفر در خلافت کمتر 
از امید علی 3 نبود بلکه طمع ایشان قوی‌تر بود زیراکه علی را ضایع کرده بودند و ابو بکر 
و عمر او را در نظر مردم بی‌قدر کرده بودند بلکه او را فراموش کرده بودند از خاطرها. و آن 
جماعتی که خصایص و فضایل و بزرگی‌های او را در زمان حضرت رسول دیده و شنیده 
بودند اکثر انها مرده بودند و جماعت دیگر به عرصه آمده بودند که او را نمی‌شناختند واو 
را مانند سایر مسلمانان می‌دانستند, و از فضایل او چیزی در میان مردم ظاهر نبود مگر 
آنکه پسر عم رسول و زوج بتول و پدر سبطین است .و سایر مناقب و فضایل او را فراموش 
کرده بودند. واز برای آن حضرت اتفاق افتاده بود از بغض قریش وانحراف ایشان از آن 
حضرت آن‌قدر که از برای هیچ‌یک از دیگران اتفاق نیفتاده بود. و قریش طلحه و زبیر را 
دوست می‌داشتند زیرا که اسباب بغض علی در ایشان نبود. و در اواخر ایام عثمان تألیف 
ف و د ك واا ووعد عاو اال ا 

وهر دو خود را در میان مردم خليفة بالقوّه بلکه بالفعل می‌دانستند زیراکه عمر نص بر 
ایشان کرده بود واز برای خلافت پسندیده بود. و عمر در حال حیات خود و بعد از وفات 
افد الحکم بود و مردم اقوال و افعال او را می‌پسندیدند . وچون عثمان کشته شد طلحه 
ارادة اخذ خلافت کرد و بسیار حریص بود بر آن» و اگر اشتر و شجاعان عرب که با او بودند 
خلافت را در علی ل قرار نمی‌دادند به آن حضرت نمی‌رسید . 

و چون خلافت از دست طلحه و زبیر به در رفت آن رخنة عظیم در خلافت ان حضرت 
کردند. و عايشه را به عراق بردند وفتنة جنگ جمل برپا شد. وجنگ جمل مقدمه 
و تمهیدی بود از برای جنگ صفین زیرا که اگر جنگ بصره نبود معاویه جرأت بر مخالفت 
نمی‌کرد. و به وهم اهل شام انداخت که علی 3 فاسق شد به محاربۀ عایشه و مسلمانان 
و آنکه طلحه و زبیر را کشت و ایشان از اهل بهشت بودند, و هرکه مؤمنی از اهل بهشت را . 
بکشد او از اهل جهنم است . 

پس معلوم شد که فساد صفین از فساد جمل متولد شد وفرع آن بود. و از فساد صفین 


دت 


ُ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو منین ا ) ۳5 


و گمراه شدن معاویه ناشی شد هر فسادی و قبیحی که جاری شد در ایام بنی‌امیّه. 

و فتنة عبداله بن زبیر نیز فرعی از فروع قتل عثمان لعين بود زیراکه عبدائّه دعوی کرد 
که چون عثمان یقین به قتل خود به‌هم رسانید نص خلافت از برای من کرد و مروان ببن 
الحکم و جمع دیگر بر این گواهند. پس نمی‌بینی که سلسله این امور چگونه به یک‌دیگر 
پیوسته است. و هر فرعی متفرع بر اصلی است و هر شاخه‌ای به درختی پیوسته است و از 
هر آتشی شعله‌ای افروخته است و همه منتهی می‌شود به شجرۀ خبیثة شوری که عمر در 
زمین فتنه و ضلالت غرس نمود. و گفت: 

عجیب‌تر از این آن بود که به عمر گفتند که : سعید بن عاص و معاویه و اکثر منافقان که 
داخل «مولفة قلوبهم » بودند و اسیر شده‌های جنگ و فرزندان ایشان که به جبر ایمان را 
اظهار می‌کردند حاکم و والی کردی. و علی لا و عباس و زبیر و طلحه را مطلقاً ولایتی 


۱ 

۱ 

| 

قبول حکومت بکند, وامّا این جماعت دیگر از قریش می ترسم که منتشر شوند در شهرها | 
و فساد بسیار بکنند . 
پس کسی که از حکومت ایشان خائف باشد که فساد کنند وهریک دعوای خلافتی از 
برای خود کنند» چگونه نترسید در وقتی که شش نفر را در مرتبۀُ خلافت مساوی قرار داد | 
از انکه فساد نکننر ؟(۱) ۱ 
پس معلوم شد که جمیع فتنه‌های اسلام متفرع بر شوری و سقیفه وساير بدعتهای ۱ 

۱ 


ابو بکر و عمر شد. 

0 ششم -انکه مثل سلمان و ابو ذر ومقداد و عمار را -که به اخبار و اتفاق ثابته 
صحیحه متفق علیها از جملهٌ اهل بیت و راستگوترین اهل زمین و ملازم حق و به امر الهی 
محبوب حضرت رسالت اه وشیعیان حضرت امیر لا بودند -و عباس عم حضرت را | 


در شوری داخل نکرد. و جمعی را که به اقرار خودش معیوب به همه عيوب بودند و معدن 


۱ 

0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 


ی 2 ۱ 


5 شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۳۰-۹ 


باب ۵-امامت 
نفاق و شقاق بودند صاحب اختیار و مرجع این کار کرد. 

0 هفتم -انکه در قضیه فدک که امر جزئی بود متعلق بدیهی دعوی و شهادت چهار 
معصوم را که جناب احدیّت و حضرت رسالت شهادت به عصمت وطهارت و صدق 
و حقیّت ایشان داده‌اند. به تهمت جر نفع رد کرد. و در باب امامت که ریاست تمام امّت در 
جمیع امور و احکام دین ودنیا و اخرت است رجوع به جمعی نمود که همه را شریک در 
آن امر کرده بود و تهمت جر نفعی اصلاً مانع نشد . 

0 هشتم -آنکه اگرچه به حسب ظاهر حضرت امیر ل را داخل شوری کرد اما 
تقسیم آن را به وجهی نمود و حیله کرد که البته خلافت از جانب آن حضرت بگردد و بغض 
او ظاهر شود که دلیل واضح است بر کفر او چه در نهایت ظهور بود که طلحه با وجود ان 
بغض نسبت به حضرت رسالت به اعتراف عمر و عداوت حضرت امیر لِه به اعتبار ربط 
او با ابو بکر و معارضة حضرت با او در خلافت . و همچنین عبدالرحمن با خویشی عثمان 
وساير نسبتها میان ایشان جانب عثمان را نمی‌گذاشت . و همچنین سعد که از جملهة 
بنی زهر ه و بنی‌امیّه بود جانب عبدالرحمن و عثمان را نمی‌گذاشت وایشان با وجود او به 
خلافت حضرت راضی نمی‌شدند . و زبیر که به اقرار عمر گاهی انسان و گاهی شیطان بود 
اگر با ایشان می‌بود آن حضرت تنها می‌ماند و اگر در خدمت ان حضرت اقامت می‌نمود دو 
کس می‌بودند » وبر تقدیری که سعد هم با ایشان موافقت می‌کرد وسه نفر می‌شدند . 
عبدالرحمن و طلحه البته موافقت نمی‌کردند . پس در هیچ یک از این سه صورت خلافت 
به ان حضرت نمی‌رسید . 

وابن ابی‌الحدید گفته است که : شعبی در کتاب شوری و جوهری در کتاب سفیفه 
روایت کرده‌اند از سهل بن سعد انصاری که گفت : چون حضرت امیر 3 و عباس از 


مجلس عمر برخاستند در روزی که بای شوری گذاشت من از عقب ایشان می‌رفتم شنیدم 


که آن حضرت به عباس گفت که : به این تدبیر عمر » خلافت از دست ما به‌در رفت . عباس 


گفت : چگونه دانستی ؟ 
حضرت فرمود: نشنیدی که می‌گفت در جانبی باشید که عبدالرحمن در ان جانب 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین طا ) ۴۳۰۱ 


است. و سعد مخالفت عبدالرحمن نمی‌کند زیرا که پسر عم اوست. و عبدالرحمن نظیر 
عثمان و داماد او است. و هرگاه اینها در یک طرف جمع شوند اگر ان دو نفر دیگر با من 
باشند فایده نخواهد کرد چه جای آنکه من اميد به هر دو بلکه به یکی از آنها نیز ندارم. وبا 
این مراتب مطلب عمر این بود که بفهماند به مردم که عبدالرحمن افضل است از ما. و به 
خدا سوگند که اول ایشان که ابو بکر بود بر ما فضیلت نداشت چه جای عبدالرحمن . و به 
خدا سوگند که اگر عمر در این مرض نمیرد من خاطر نشان او خواهم کرد بدی عاقبت 
آنجه را از اول تا اخر با ماکرد. و اگر بمیرد و البته خواهد مرد ایشان اتفاق خواهند کرد که 
خلافت را از ما بگردانند. و اگر بکنند جزای خود را از من خواهند یافت. والله که من 
رغبت به پادشاهی ندارم و دنیا را نمی‌خواهم ولیکن می‌خواهم عدالت را در ميان مسردم 
ظاهر گردانم و قیام نمایم به احکام خدا وستّت رسول خدا 4 ۲۲۱. 

اگر کسی گوید که : هرگاه حضرت می‌دانست که خلافت به او نمی‌رسد چرا داخل 
شوری می‌شد . جوابش ان است که: چون ابو بکر و عمر در روز اول آن حدیث را وضع 
کردند که «نبوّت و خلافت در یک سلسله جمع نمی‌شود» و عمر نیز مکرر این را می‌گفت 
ودر خاطرهای مردم مرکوز شده بود. اگر حضرت داخل شوری نمی‌شد هرگز احتمال 
خلافت به بنی‌هاشم نمی‌دادند و حق به او برنمی‌گشت » چون حضرت به امر او داخل 
شوری شد دانستند که آن روایت موضوع وان حرف بی‌اصل بوده است چنانکه : 

ابن بابویه از حضرت صادق لیا روایت کرده است که چون عمر نامه شوری رانوشت. 
در اول صحیفه نام عثمان را نوشت و علی را در آخر همه نوشت. عباس به حضرت گفت 
که: تو را بعد از همه نوشته است و تو را بیرون خواهند کرد. از من بشنو وداخل شوری 
مشو. حضرت جواب به او نگفت . 

چون با عثمان بیعت کردند عباس گفت: نگفتم چنین خواهند کرد ؟ 


حضرت فرمود که : ای عم ! داخل شدن من سببی داشت که بر تو مخفی بود. نشنیدی 


۱. شرح نهج البلاغه ابن ایی‌الحدید /٩‏ ۵۰؛ السقيفة و فدک ۸۳-۸۲. 


ستت.. سس سس 


باب ۵-امامت 


که عمر بر منبر گفت که : خدا برای اهل بیت نبوت و خلافت را جمع نخواهد کرد. من 
خواستم که او به زبان خود تکذیب خود بکند و مردم بدانند که آنچه پیشتر می‌گفت باطل 
و دروغ بود وما صلاحیت خلافت داریم . پس عباس ساکت شد(۱). 

وایضا در امور و افعال ایشان مصالح بسیار است که عقول ناقصة ما به آنها نمی‌رسد. 
و ایضا این نیز معلوم بود که اگر آن حضرت داخل در شوری نمی‌شد جبر می‌کردند او را بر 
بیعت یکی از انها و ممکن بود که مردم توهم کنند که حضرت به رضا و رغبت ترک خلافت 
کرده و با انها بیعت کرده است. به خلاف آنکه داخل در شوری شود و طلب حقّ خود بکند 
و حجتها بر ایشان تمام کند که توهم رضا و اختیار برطرف شود چنانکه طبری در این قصه 
روایت کرده است که عبدالرحمن به ان حضرت گفت که : یا علی ! بر جان خود راهی مگشا 
که کشته شوی , من نظر کردم وبا مردم مشورت کردم ایشان کسی را معادل عسثمان 
نمی‌دانند ؛ پس علی ل بیرون امد و فرمود که: آنجه مقذر شده است خواهد شد(۳؟. 

و در روایت دیگر طبری چنین است که: چون مردم با عثمان بیعت کردند على ا 
مضایقه کرد در بیعت عثمان. عثمان این آیه را خواند که در شأن خودش وامثال او که 
بیعت رسول لإ را شکستند نازل شده: (وَمَنْ تکت اما یکت عَلی تسه ۲ تا آخر 
ایه , چون حضرت این تهدید را شنید برگشت وبیعت کرد و می‌فرمود که: مکر کردند 
و عجب مکری کردند" ؟. 

و سید مرتضی از بلاذری که از معتبرترین مورخین عامه است روایت کرده است که : 
چون عبدالرحمن با عثمان بیعت کرد حضرت امیر لا ایستاده بود نشست. عبدالرحمن ‏ + 


گفت : بیعت کن واگر نکنی گردنت را می‌زنم. و در ان روز به غیر از او کسی شمشیر 


.۱۷۱ علل الشرایع‎ .١ 

۲. تاریخ طبری ۵۸۳/۲؛ الشافی ۲۱۰/۴؛ تاريخ المدينة المنورة ٩۳۰/۳‏ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید . . 
۲ 

۳ سور؛ فتح: ۱۰. 

۴. تاریخ طبری ۵۸۶/۲: الشافی ۴/ ۲۱۰؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۶۴/۱۲ -۲۶۵. 


ا ا ا 2 اجک ق کک بای ره باه رس دس رس زج مد و 
۱ 


کے 
به یت دض میت سس سے 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ا ) ۳۳ 


ل خاک اوه اف اا ور ای ار فد رز ی 


کن وال جهاد می‌کنیم . پس برگردانیدند حضرت را تا بیعت کرد" ٩۱‏ . 

پس با این احوال و خصوصیات بر همه ظاهر شد که بیعت از روی رضا نبود و اجماعی 
متحقق نشد و چگونه شائبۂ اختیار می‌باشد با تهدید به قتل و جهاد ؟ 

وسید مرتضی ل گفته است که : اول مکری که عبدالرحمن کرد آن بود که اول خود را 
از میان به‌در کرد که مردم او را بی‌غرض بدانند . و هرچه بگوید قبول کنند. 

ومکر دیگر آنکه بر حضرت امیر ا عرض کرد خلافت را اما به شرطی که علم داشت 
که حضرت با آن شرط قبول نمی‌کند به آنکه گفت به شرط آنکه به سیرت ابو بکر و عمر 
عمل کرو ات که فرت سی ت بقارم را پیت ویاطا اتد و برل این 
شرط نخواهد کرد و نمی‌توانست حضرت اظهار این کرد که سیرت ایشان باطل بود زیرا که 
همین را سبب قدح در او می‌کردند" 

و ایض محال بود عمل به سیرت هر دو کردن زیرا که سیرت آنها نیز با هم موافق نبود. 
وبه این مکر واضح چنین امر باطلی را از پیش بردند . 

0 نهم -آنکه در چهار صورت امر به قتل این جماعت نمود: مخالفت با عبدالرحمن . 


یا سایر اولیای عثمان. یا بر چیزی قرار نگرفتن رای ایشان و اینها چه نحو معصیتی بودند 


که به اینها مستحقّ قتل شوند و امر او ورأی عبدالرحمن و دیگران به چه دلیل حجت بود ؟ ۱ 


و کدام امر خدا و رسول َة دلالت بر وجوب اطاعت ایشان نمود که مخالفت ایشان 
موجب قتل جمعی از مسلمین که به نص قران قتلشان حرام واز اکبر کبایر است شود. 
0 دهم -آنکه در میان ایشان امر به قتل حضرت امیر ل نمود. بلکه امر به قتل نبود 
مگر برای ان حضرت و اتباع او جنانکه از حیلة تقسیم ظاهر شد. با انکه به سندهای 
صحیح از طرق مخالف ومؤالف ثابت شده که : حب او ایمان وبغض او کفر است"'. 


۱. الشافی ۲۱۰/۴؛شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۶۵/۱۲. 
۲. الشافی ۲۱۳/۴. 
۳ رجوع شود به مناقب ابن المغازلی ۱۸۵. 


۱ 


۱ 
| 


با ار دا و DS‏ مسجت 
f1۴‏ باب ۵ امامت 


۱ و حرب او حرب رسول خدا وسلم او سلم ان حضرت است(۱. 

0 یازدهم -آنکه بر تقدیر وجوب اطاعت رأی این جماعت و ایجاب مخالفت ایشان 
۱ قتل مسلمین را خصوصا آن معصوم بزرگوار را کدام دلیل دلالت بر خصوص تعیین این 
مدت کرد که اگر از سه روز بگذرد واجب القتل می‌شوند ؟! 

0 دوازدهم - آنکه حضرت امیر 3 را با آن مناقب و مفاخر که به روایات صحاح 
ایشان ثابت شد واکثر گذشت که از حق واز قران جدا نمی‌شود ۲۳, و باب مدینة علم 
و حکمت است" ۰۲۳ وامام حق و حجت بر جمیع خلق است(۲۳. یا سایر مناقب که مذکور 
شد. امر کرد که اطاعت عبدالرحمن بکند که از همة مناقب عاری بود ومی‌دانست که 
جانب عثمان که عمو زاده و دامادش بود نمی‌گذارد وبه اعتراف خودش ضعیف‌الرأی 
ومحب قوم خود بود. وبه این علت قابل خلافت نیست. ورأی او را بر رای ان حضرت 
ترجیح داد و اطاعتش را بر او واجب نمود تا حدّی که اگر خلاف رأی او کند او را بکشند. 
عناد و کفر و نفاق و ضلالت از این بالاتر نمی‌باشد . 

لا سیزدهم -هرگاه به اتفاق موّالف و مخالف حضرت امیر ۶ قرین کتاب الهی است 
و هرگز از حق جدا نیست و سفينة نجات و اعلم امّت است و به طريقة شیخین راضی نشد . 
وبه همین سبب از خلافت که حقّ مخصوص او بود گذشت. از این واضح‌تر دلیلی 
نمی‌باشد بر ضلالت ایشان و بطلان طریقه ایشان زیرا که اگر طريقة ایشان موافق کتاب 


خدا وستّت رسول 36 بود چرا حضرت آن را قبول کرد واين را قبول نکرد؟ و چرا با 


آنکه او را قبول کرده بود عبدالرحمن به سبب قبول نکردن این به خلافت آن حضرت 
راضی نشد؟ و اگر مخالف آن بود مخالفت خدا و رسول عین کفر است. 


۱ 
۱ 
۱ فى تتمة المراجعات ۱۶۹ و ۱۷۰ . 

۴ رجوع شود به مستدرک حاکم ۱۴۰/۳ و ۱۴۸ و مناقب ابن المفازلی ۱۳۰ و ۱۳۱و مناقب خوارزمی ۰۲۱۰ 


اس 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ل ) ۴۵ 

0 چهاردهم -انکه عثمان چون به این شرط راضی شد بطلان خلافت و ضلالت او 
هم مثل ایشان ظاهر شد . 

و ایضابر تقدیر صحت اجتهاد علی 30 وعثمان اگر مجتهد نبودند پس به مذهب ستيان 
قابل خلافت نبودند زیرا که شرط اعظم خلافت نزد ایشان اجتهاد است» پس چراعمر 
ایشان را داخل شورای خلافت وعبدالرحمن تکلیف بیعت کرد؟ واگر مجتهد بودند چرا 
عبدالرحمن شرط می‌کرد که به اجتهاد خود عمل نکنند وار اجتهاد ابو بکر و عمر تجاوز 
ننمایند ؟ و چرا عثمان قبول این شرط می‌کرد ؟ واگر این شرط جایز است پس فایدۂ شرط 
اجتهاد در خلافت چیست ؟ 

وایضا هرگاه به اجتهاد مخالفت حضرت رسول 3 که واجب است متابعت او به 
نصوص قرآنی جایز باشد چنانکه ستيان تجویز می‌کنند و خطاهای ابو بکر و عمر را به آن 
توجیه می‌کنند . جرا مخالفت ان دو جاهل باطل » جایز نباشد ؟ 

ووجوه دیگر از خطا در این قضیه هست که استیفای انها موجب تطویل کلام است. 
و آنچه مذکور شد برای عاقل متدبّر کافی است . 

طعن یازدهم - انکه ابو بکر را در خانة حضرت رسول 9 دفن کردند و وصیّت 
کرد که او را در آن خانۀ مقدسه دفن کنند . و آن جایز نبود به چندین وجه : 

وجه اول : انکه تصرف در ملک غير به غیر جهت شرعی جایز نیست. 

وجه دوم : آنکه نهی کرد حق تعالی از داخل شدن در خانة آن حضرت به غیر اذن. 

وجه سوم : آنکه کلنگها در نزد قبر شریف آن حضرت بر زمین زدند و حق تعالی نهی 
کرد از آنکه صدا رد ان خضرت لد کد و و رمت ومن وا ان قرت در 
حیات وموت یکی است. و در هر دو حال رعایت ان واجب است. 

و تفصیل سخن در این باب آن است که : موضع قبر رسول ٤و‏ خالی از آن نیست که 
یا تا وقت وفات بر ملکیّت آن حضرت باقی بود یا در حال حیات از ان حضرت به عایشه 
منتقل شده بود چنانکه بعضی از سنیان ادعا کرده‌اند . 


اا سس کت د ما و ی ۳۳۲ 


ربص مج 


۱ 1 باب ۵-امامت 


| بود پس جایز نبود ابو بکر و عمر راکه امر کنند به دفن ایشان در انجا مگر بعد از طلب رضا 
۱ از ورثه . و در هیچ روایتی و خبری نقل نشده است که از ورثه رخصتی طلبیده باشند . یا به 
خریدن و امثال آن از ایشان گرفته باشند ؛ واگر صدقه بود بایست که از مسلمانان خریده 
| باشند یا رضائی تحصیل کرده باشند. 

واگر انتقال در حال حیات بود بایست در این باب حجتی یا شاهدی از عايشه بطلبند 
چنانکه از حضرت فاطمه غك طلبیدند . و از برای انکه در نظر عوام تسویلی کند فرستاد 
به نزد عايشه و از او رخصت طلبید . 

وبر هر تقدیر بر عاقل خبیر ظاهر است که رخصت عایشه فایده نداشت زیرا که اگر 
۱ صدقه بود همه مستحقان در آن شریک بودند و رخصت عايشه فایده نداشت . و اگر میراث 
۱ بود تصرف در آن پیش از قسمت بدون رخصت ساير ورثه حرام بود واذن عايشه به 
۱ تنهایی فایده نداشت . 

و روایت کرده‌اند که : فضال بن حسن روزی گذشت بر مجلسی که ابو حنیفه با جماعت 
بسیار از شاگردان نشسته بود و مشغول افاده بود. با رفیق خود گفت : والّه تا ابو حنیفه را 
| | خجل وملزم نکنم. از این موضع نروم. 
پس به نزدیک رفت وبر ایشان سلام کرد وگفت : ای ابو حنیفه ! من برادری دارم 
۱ می‌گوید : بهترین مردم بعد از حضرت رسالت . علی ل است. ومن می‌گویم که بهترین 
مردم بعد از حضرت رسول ی ابو بکر است و بعد از او عمر » دلیلی برای من بگو که بر او 

ابو حنیفه ساعتی سر به زیر انداخت پس سر برداشت و گفت : بس است از برای کرامت 
ایشان و فخر ایشان آنکه ایشان همخوابهٌ آن حضرت‌اند در قبر او» وکدام حجت از این 
واضح تر می‌باشد . ۱ 

فضال گفت: من گفتم این را با بردارم »او گفت: اگر آن موضع از حضرت رسول 6 
بود پس ایشان ظلم کر دند به دفن کردن در موضعی که حقی در آن نداشتند ؛ واگر از ایشان 


بود و به حضرت بخشیده بودند , بد کردند که رجوع در ؛ بخشیدن کردند و عهد را شکستند . 


س 


مقصد ۶ -فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ا ) 


ساعتی سر به زیر افکند سپس گفت: ایشان به ازای مهر دخترهای خود در ان خانه 
مدفونند . 

گفت : من گفتم : برادرم گفت : تا حضرت مهر زنان را نمی‌داد بر او حلال نمی‌شد 
چنانکه حق تعالی فرموده: إا خلَلنا لك آزواجك اللاتي آتَيْت أجُورَهُنْ ۱6). 

ابو حنیفه گفت : بگو به میراث دخترهای خود در آنجا مدفون شدند . 

فضال گفت : من گفتم : برادرم گفت که : حضرت رسول 36 که از دنسیا رفت نه زن 
داشت و به مجموع آنها هشت‌یک آن خانه می‌رسید » پس به هر زنی حصّه‌ای از نه حصه از 
هشت‌یک می‌رسید وان به قدر شبری نمی‌شد . چگونه جنازه‌ای به آن بزرگی را دفن 
کردند. و ایضا ایشان فاطمه غه را میراث ندادند وگفتند : آن حضرت را میراث نمی‌باشد . 
جون شد که عایشه و حفصه میراث بردند ؟ 

چون سخن به اینجا رسید ابو حنیفه گفت: بیرون کنید این را که خود رافضی است 
و برادری ندارد"'. 

و آنچه در کتب مبسوطه از دنائت نسب و حسب عمر و ولدالزنا بودن او مذکور است 
این رساله گنجایش ذکر انها ندارد والّه العالم بحقائق الامور . 


مطلب سوم -در بیان قلیلی از مطاعن عثمان است 
و قبایح اعمال او مشهورتر از آن است که احتیاج به ذکر داشته باشد » و اندکی از انها را 
در این رساله بیان می‌نمائیم : 
طعن اول - ان است که اقارب کافر منافق فاسق چند را که اهلیّت هیچ امری نداشتند 
حاکم و والی مسلمانان کرد و بر نفوس و فروج و اموال ایشان مسلط گردانید چنانکه ولید 
برادر مادری خود را والی کوفه گردانید و انواع فسوق ومعاصی از آن پلید صادر شد 


ومدارش بر شرب خمر بود. 


۱ سوره احزاب : ۵۰ 
۲. کنز الفوائد ۱۳۶-۱۳۵؛احتجاج ۳۱۵/۲. 


و این عبد البر در کتاب استیعاب واکثر محدثان و مورخان روایت کرده‌اند که: روزی 
مست به مسجد آمد ونماز صبح رابا مردم چهار رکعت کرد. پس در اثنای نماز به ايشان 
گفت : اگر می‌خواهید زیاده از چهار رکعت هم می‌کنم ! 1 

و صاحب/ستیعاب بعد از آن گفته که : این قصه از مشهورات است و ثقات ایشان روایت 
کرده‌اند از اهل حدیث و اهل اخبار. پس گفته است که : خلافی نیست میان اهل علم به 


اویل آي کريمة ([إِنْ جاء کم فاسق بتباً توا ۲۱6 در شأن ولید نازل شده است 
۳ 


وحق تعالی او را فاسق نامیده | 
و صاحب مروج اذهب و دیگران روایت کرده‌اند که : فسق او به حذی شایع شد که بر 
منبر او را سنگباران کردند و او را به مدینه آوردند. حضرت امیر ل4 او را حد شرب خمر 
زد اگرچه عثمان راضی نبود*؟. 
و مروان ین الحکم منافق را در خلافت خود دخیل کرد که هر جور وعدوان که 
خواست کرد. 


آمدند محمد بن ابی‌بکر را امیر کرده فرستاد و پنهان به عبدالّه نوشت که : چون این جماعت 


بيایند سر و ریش بعضی از ایشان را بتراش و حبس کن و بعضی را بر دار بکش . اهل مصر 
نامه را در راه گرفتند وبه مدینه برگشتند و به این اسباب کشته شد. 

طعن دوم - انکه حکم بن ابی‌العاص را که حضرت رسول ٤لو‏ او را از مدینه بیرون 
کرد به سبب کفر و نفاق او و ایذاهای بسیاری که از او به ان حضرت می‌رسید و تا حضرت 


در حیات بود او را رخصت دخول مدینه نداد. و جون حضرت از دنیا رحلت کرد به اعتبار 


۱ استیعاب ۱۵۵۴/۴ و ۱۵۵۵: الستن الکبری نسائی ۳ سد الغابة ۴۲۱/۵ الاغانی ۱۳۸/۵ و ۱۳۹ 
۲. سوره حجرات : ۶. 
۳ استیعاب ۱۵۵۳/۴ . 


۴. مروج الذهب ۳۲۵/۲. 


کے بت ۰ مس ی مت 


مقصد ۶-فصل ۱۸مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو منین لا ) ۳۹ 


قرابتی که با عثمان داشت و اتفاقی که در نفاق با یکدیگر داشتند عثمان به نزد ابو بکر امد 
واو را شفاعت کرد که او را رخصت دخول مدینه بدهد و ابو بکر راضی نشد . و چون عمر 
خلیفه شد باز استدعا کرد و عمر راضی نشد و چون خود خلیفه شد او را و امثال او را به 
اعزاز و اکرام به مدینه آورد و هرچند حضرت امیر لا وزبیر و طلحه و سعد و عبدالرحمن 
تام و سای تایه کر اباب سخ ب او که و این ترا او تکار کد فاده 
نکرد. واین عمل هم مخالفت امر حضرت رسول ول بود وهم مخالفت سنّت شیخین که 
شرط کرده بود که به طريه ایشان عمل کند واین امور را واقدی و ابن عبد البر و دیگران به 
طرق بسیار روایت کرده‌اند! 

طعن سوم - آنکه ابو ذر که احدی از خاصه و عامه در ف ضیلت وسبق اسلام 
و بزرگواری او شک ندارند و در صحاح! خود احادیث بسیار در فضیلت او روایت 
کرده‌اند. چون مکرر عثمان را به سب ظلم‌ها وبدعت‌ها که می‌کرد مدت و طعن می کر د 
و در کوچه‌های مدینه می‌گشت ومی‌گفت : « بَشر الکافرین پعذاب آلیم ». 

عثمان او را از مدینه بیرون کرد و در شام فرستاد و در آنجا نیز از معاویه بدعت‌ها 
وستمها می‌دید و بر او انکار می‌کرد» و فضائل و مناقب حضرت امیر له را روایت می‌کرد 
و معاویه هرچند می‌خواست او را به مال راضی کند قبول نمی‌کرد و نزدیک شد که اهل 
شام رابر او بشوراند» معاویه به عثمان نوشت که: اگر تو را احتیاج به شام هست ابو ذر را از 
اینجا بیرون کن . عثمان به او نوشت که: او را نزد من بفرست بر مرکبی در نهایت درشتی 
و ناهمواری . 

پس معاویه آن بزرگوار را بر شتری درشت روی برهنه سوار کرد و مرد غلیظ عنیفی بر 
او موکل نمود که شب و روز براند و نگذارد که خواب کند و ارام بگیرد. 

وچون آن مرد عنیف آن پیر ضعیف را به آن عنف آورد تا رسیدن به مدینه رانهایش 


مجروح شد وگوشتهایش ریخت. و چون او را به نزد عثمان اوردند دست از نهی منکر 


1 رجوع شود به الشافی ۴ به نقل از واقدی و استیعاب ۳۵۹/۱ والاصابة ۰۹۱/۲ 
۲. سنن ابن ماجه ۹۹/۱:صحیح ترمذی ۵ ۶۲۸ آسد الغابة ۵۶۲/۱؛ حلية الاولیاء ۰۱۵۶/۱ 


باب ۵-امامت 


برنداشت و احادیثی که در مذمّت و لعن او و خویشان او از حضرت رسول بل شنیده بود 
نقل کرد عثمان تکذیب او کرد و حضرت امیر لب فرمود: ابو ذر دروغ نمی‌گوید زیرا که 
من از رسول خدا وض شنیدم که گفت: اسمان سبز سایه نیفکنده و زمین گردآلوده 
برنداشته سخنگویی را که راستگوتر از ابو ذر باشد . 
پس صحابه که حاضر بودند همه شهادت دادند که : ما از حضرت رسول ی این را 
شنیدیم که در شأن ابو ذر بود. 
عثمان گفت به صحابه که : بگوئید من چه کنم با این شيخ دروغگو ؟ بزنم او را یا حبس 
کنم یا بکشم یا او را از بلاد بیرون کنم ؟ می‌خواهد جماعت مسلمانان را پراکنده کند. 
حضرت امیر طا فرمود: من می‌گویم در حقّ او آنچه مومن آل فرعون در حقّ موسی 
گفت . پس آن ایه کریمه را خواند که مضمونش این است که : «اگر دروغ می‌گوید» دروغش بر 
۱ او است؛ واگر راست می‌گوید خواهد رسید به شما بعضی از آنها که شما را وعده می‌دهد به درستی 
که خدا هدایت نمی‌کند کسی را که عاصی و دروغگو باشد .٩۱۲»‏ 
بس عثمان گفت : خاک در دهانت باد . 
حضرت امیر لا فرمو د : بلکه در دهان تو خواهد بود خاک . و نقل کرده‌اند که به اعجاز 
آن حضرت . چون او کشته شد دهانش را پر از خاک یافتند . 
پس عثمان تا کید کرد که کسی با ابو ذر ننشیند و سخن نگوید . 
بعد از چند روز باز او را طلبید و گفت : از بلاد ما بیرون رو. 
گفت : مرا به شام فرست که با کافران جهاد کنم. 
گفت: تو را از شام طلبیدم که ان ناحیه را فاسد کردی. 


گفت : پس به عراق بفرست . 
گفت : می‌خواهی به نزد جماعتی بروی که اهل شبهه‌اند و طعن بر امامان می‌کنند ؟ 


گفت : مرا به مصر بفرست. 


۱ سورء غافر : ۰۲۸ 


ASE 


»+ سس 


تا د ۳ ج | 
مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین 2 ) ۳۳۱ 


به ان هم راضی نشد. پس او را به «ربذه» فرستاد که دشمن‌ترین جاها بود نزد او. 
ومردم را نهی کرد از مصاحبت او و در آن غربت با محنت و مشقت به عبادت حق تعالی 
مشغول بود تا به رحمت الهی واصل شد. 

و همه این ظلمها که بر ابو ذر واقع شد حضرت رسول باص او را خبر داده بود و فرموده 
بود که : تنها زندگانی خواهی کرد و تنها خواهی مُرد و تنها محشور خواهی شد و تنها داخل 
بهشت خواهی شد وگروهی از اهل عراق متولی غسل ونماز تو خواهند شد" . 

چون هنگام وفات او شد کسی به غير دخترش بر سر او نبود. دختر گفت : ای پدر ! من 
چگونه تنها به امر تو قیام نمایم ؟ 

ابو ذرگفت: ای دختر ! رسول خدا لو مرا خبر داده که جمعی از حجاج عراق تجهیز 
من خواهند نمود. چون من فوت شوم جامه بر روی من بپوش وبرو بر سر راه حجاج 
وچون ایشان بیایند خبر فوت مرا به ایشان برسان . 

چون دختر بر سر راه امد قافلۀ عراق رسیدند و عبداله بن مسعود ومالک اشتر 
وجمعی همراه بودند. چون دختر خبر فوت ابو ذر را به ایشان گفت همه محزون وگریان 
شدند و متوجه غسل وکفن ونماز و دفن او شدند, و بعد از دفن همه گریستند و لعنت کردند 
بر کسی که بر او ظلم کرده و او را از مدینه بیرون کرده. و این یک سیب ضرب و اهانت ابن 
مسعود بود چنانکه بعد از این مذکور خواهد شد" . 

ودر وقت بیرون کردن ابو ذر اهانت بسیار از عثمان و اصحاب او نسبت به حضرت 
امیر ل واقع شد که به مشایعت او رفت" و کسی که با مثل ابو ذر که از کبار صحابه و اهل 
سوابق که ترمذی و غیر او در شأن او روایت کرده است که در زیر آسمان و بر روی زمین از 


او راستگوتری نیست واو در زهد شبیه عیسی بن مریم است با فضایل بسیار دیگر که در 


۱. تفسیر قمی ۲۹۵/۱؛من لا یحضره الفقیه ۳۷۵/۴: خصال ۱۸۳:مکارم الاخلاق ۴۴۵. 
۲ رجوع شود به طبقات ابن سعد ۱۶۵/۴ والشافی ۲۹۹-۲۹۳/۴ و تفسیر قمی ۲۹۳/۱ ۲۹۶ و مسروج 


صحاح خود روایت کرده‌اند ". چنین ستمها روا دارد و نسبت به زبدة اهل بیت رسالت 
آن اهانت‌ها و بی‌ادبی‌ها به عمل آورد. از اهل اسلام نمی‌توان شمرد او را چه جای آنکه 
مستحق خلافت باشد. 

طعن چهارم - آنکه عبداله بن مسعود را که از اکابر صحابه می‌دانند و زیاده از عثمان 
احادیث در فضایل او نقل شده است , وظیفه‌اش را قطع کرد و دو مر تبه او را زد: یکی برای 
انکه بر ابو ذر نماز کرد و چهل تازیانه بر او زدند. و دیگری برای آنکه مصحفش را طلبید 
که با مصحف خود که تحریفات وکم و زیاد کرده بود موافق گرداند و او نداد. و او را انقدر 
زد که دو استخوان پهلویش را شکست وسه روز بعد از ان رحلت کرد. 

و ابن ابی‌الحدید روایت کرده است که: در وقت رحلت او عثمان به عیادتش رفت و از 
او پرسید که : از چه شکوه داری ؟ گفت : از گناهان خود. گفت : چه می‌خواهی ؟ گفت: 


۱ رحمت خدا. گفت : طبیب برایت بیاورند ؟ گفت : طبیب بیمارم کرده است. گفت : 


می‌خواهی وظیفه‌ات را که قطع کرده بودم باز برایت مقر کنم ؟ گفت: تا محتاج بودم قطع 
کردی. اکنون که مستغنی شدم می‌دهی ؟ گفت : برای فرزندانت باشد . گفت : ایشان را خدا 
روزی می‌دهد . گفت : از برای من از خدا طلب مغفرت کن . گفت : از خدا می‌خواهم که حق 
مرا و کیرد ٠‏ :وو صت کرد که عفان بر ام نار نکر ۳ 

واصل زدن عثمان ابن مسعود را شهرستانی در کتاب ملل ونحل و صاحب روضه 
/حباب و صاحب کتاب لطایف المعارف روایت کرده‌اند و شارح مقاصد و دیگران نیز 
تصدیق و تسلیم نموده‌اند!". 

طعن پنجم -زدن عمار است که از صحابة کبار است و کتب حدیث خاصه و عامه 
مشحون است به ذکر فضایل و مناقب او چنانکه ابن عبد البر در کتاب استیعاب روایت 


۱ صحیح ترمذی ۶۲۹-۶۲۸/۵؛ مجمع الزوائد :۳۲۷/۹٩‏ الغدیر ۳۱۴-۳۱۲/۸. 

۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۴۳-۴۲/۳. ونیز رجوع شود به مجمع البیان ۲۱۲/۵. 
۳. تاریخ یعقوبی ۱۷۱/۲؛الفدیر ٩/۵؛‏ انساب الاشراف ۱۴۸/۶ 

۴. ملل و نحل ٩۵؛‏ طرائف ۴۹۶ به نقل از لطائف المعارف. 


EIT 
)۷( 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ا ) 


کرده است که عايشه گفت : احدی از اصحاب حضرت رسول 926 نیست مگر آنکه اگر 
خواهم در حقّ او سخنی می‌توانم گفت , مگر عمار بن یاسر که گفت: از حضرت 
رسول اښ شنیدم که گفت : مملو است عمار از ایمان حتی کف پاهای او""*. و به روایت 
دیگر : پر است از کف پاهای او تا نرمه‌های گوش او از ایمان۲۳۱. 

واز خالد بن ولید روایت کرده است که حضرت رسول 922 فرمود: هرکه عمار را 
دشمن دارد خدا او را دشمن دارد. خالد گفت که: از روزی که این را از حضرت 
رسول اة شنیدم پیوسته او را دوست می داشت ۳۱ . 

واز انس روایت کرده است که حضرت رسول 829 فرمود که : مشتاق است بهشت به 
سوی على ل و عمار وسلمان و بلال*؟. 

و درصعیعترمدی از انس روایت کرده است که ان حضرت فرمود که : بهشت مشتاق 
است به سه نفر : علی لا , و عمار , و سلمان(؟. 

و از عايشه روایت کرده‌اند که حضرت رسول لش فرمود که : هرگز مخیّر نشد عمار 
ميان دو امر مگر آنکه اختیار کرد آنچه دشوارتر بود بر بدنش(. 


و در مشکوة از مسند احمد بن حنبل از خالد بن ولید روایت کرده است که گفت : میان 


من و عمار نزاعی بود. من سخن درشت بر روی او گفتم. عمار به خدمت حصرت 
رسول بل رفت واز من شکایت کرد و من نیز به خدمت آن حضرت رفتم وشکایت او 
کردم وبا او غلظت و درشتی کردم» و حضرت ساکت بود و عمار گریان شد. 

حضرت سر برداشت و فرمود: هرکه با عمار عداوت کند خدابا او عداوت کند . و هر که 
با او دوستی کند خدا با او دوستی کند. 


خالد گفت: پس بیرون امدم وسعی بسیار نمودم در خشنودی عمار. و او را از خود 
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۲و ۳و ۴. استیعاب ۱۱۳۸/۳. 
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ر ۵. صحیح ترمذی ۶۲۶/۵. 
۶. صحیح ترمذی ۶۲۷/۵. 
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و در جامع الاصول از صحیع بخاری روایت کرده است از ابی‌سعید خدری که : چون 
مسجد حضرت رسول ملو را بنا می‌کردند ما یک خشت یک خشت برمی‌داشتيم . 
وعمار دو خشت دو خشت برمی‌داشت . حضرت رسول تفه او را بر ان حال مشاهده 
کرد. به دست مبارک خود خاک را از او می‌ریخت ومی‌گفت : بیچاره عمار خواهد خواند 
ایشان را به سوی بهشت. و خواهند خواند او را به سوی جهنم . و عمار می‌گفت : پناه 
می‌برم به خدا از فتنه‌ها!۲۲. 

و امّا کیفیت قصه عمار چنانکه اعثم کوفی د ر تاریخ و در کتاب فتوح و صاحب روضه 
حباب و غیر ایشان روایت کرده‌اند آن است که : جمعی از صحابۂ حضرت رسول یل 
اتفاق نمودند و فسوق و ظلم‌های عثمان را نوشتند و تهدیدش کردند که اگر ترک این افعال 
نکند بر او شورش نمایند وبه عمار دادند که به او برساند. چون به او داد یک سطر خواند 
و انداخت. 

ما گت :ای لسن تایه اماب رسرل دا امت دار و کوان و نامل کن ویقین 
بدان که من خیر تو را می‌گویم . 

پس غلامان خود را فرمود که دستها و پاهای او را بر زمین کشیدند و انقدر زدند او را 
که از حرکت انداختند . پس خود پیش امد و لگد چند با کفش بر شکم واسافل اعضای او 
زد آنقدر که علت فتق به‌هم رسانید وببهوش شد و تا نصف شب بیهوش بود ونماز ظهر 
وعصر و شام و خفتن از او فوت شد. و چون بعد از نصف شب به هوش امد وضو ساخته 
و نمازها را قضاکرد!۳". 

وایضا اعثم کوفی در تاریخ روایت کرده است که: چون خبر فوت ابو ذر به عثمان 
رسید گفت : خداوند رحمت کند ابو ذر را. 


۲. جامع الاصول ۰ صحیح بخاری DAI4‏ 


۳3 فتوح ابن اعثم ۲ + 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو منین تج ) 

عمار حاضر بود گفت : خدا رحمت کند ابو ذر را و ما از دل می‌گوئيم . 

عثمان گفت : تو راگمان این است که من از اخراج ابو ذر پشیمان شده‌ام ؟ 

گفت : نه والّه این گمان ندارم. 

عثمان از این سخن آزرده شد گفت : بر گردنش بزنید و از مدینه اخراجش کنید به همان 
جا که ابو ذر بود و تا من زنده‌ام به مدینه نیاید . 

عمار گفت: به خدا سوگند که همسایگی سگان وگرگان مرا خوش تر است از 
همسایگی تو؛ و برخاسته بیرون رفت . 

و عثمان عزم اخراج او کرد. بنی‌مخزوم که اقارب عمار بودند اتفاق نموده به خدمت 
حضرت امیر لا رفته وگفتند : عثمان عمار را ازرد و آزار کرد وما تحمل کردیم. اکنون 
امر به اخراج او نموده و اگر این کار را بکند می‌ترسیم که از ما کاری سر زند که او و ما هر دو 
پشیمان شویم. 

حضرت ایشان را تسلی داد و فرمود: شما صبر کنید تا من بروم و اصلاح کنم . 

پس به نزد عثمان رفت وگفت : در بعضی از کارها بی‌تابی می‌کنی و سخن خیرخواهان 
را نمی‌شنوی . پیش از این ابو ذر را که از صلحاء مسلمانان و اخیار مهاجران بود از مدینه 
اخراج به ربده نمودی تا در غربت مُرد وایین معنی را مسلمانان نیسندیدند », وحالا 
می‌شنوم که اراد اخراج عمار داری از خدا بترس و دست از عمار و دیگران بردار . 

عثمان از این سخن در غضب شد گفت: اول تو را بايد بیرون کرد که همه را تو ضایع 
می‌کنی . 

حضرت فرمود: تو را حذ ان نیست که با من این سخن گویی و اين کار نتوانی کرد و اگر 
خواهی وائّه که نتوانی . و اگر شک داری امتحان کن تا بدانی . و به خدا سوگند که فساد 
عمار و غیر او همه از توست و ایشان گناهی ندارند . کارهای بد می‌کنی که تاب نمی آورند 


اه 1 ۶ - ۱۸ 
وبه زبان می‌آورند وتو را خوش نمی‌اید . پس برخاست وبیرون رفت ۰. 


باب ۵-امامت 
وکسی که در این روایات تأمل کند می‌داند کسی که اذیت و اهانت و شتم وضرب واقم 
سازد نسبت به کسی که حضرت رسالت 4 در حقّ او انها راگفته باشد و دشمن او را 
دشمن خدا شمرده باشد . و نسبت به جناب مرتضوی صلوات الّه عليه که حبّ او ایمان 
و بغض او کفر و نفاق است ان سخنان گوید از ایمان و اسلام بهره ندارد . 

و انچه از اخبار معتبر خاصه و عامه ظاهر می‌شود ان است که عمدة اسباب عداوت 
عثمان با عمار. ولایت حضرت امیر یه بود چنانکه ابن ابی‌الحدید روایت کرده است از 


ابن عباس که عثمان به من گفت که : پسر عم تو و پسر خال من به من چکار دارد و از من چه 
می‌خواهد ؟ گفتم : کی را می‌گویی عم‌زادة من و خالوزادة تو بسیارند ؟ گفت: على را 
می‌گویم . گفتم : واللّه من از او به غیر خوبی و خیر چیزی نمی‌دانم . گفت : والّه که از تو پنهان 
می‌دارد آنچه به دیگران می‌گوید . 

در این اثنا عمار رسید پرسید که : چه می‌گفتید که بعضی را شنیدم ؟ گفت : همان است 
که شنیدی . عمار گفت : بسا مظلومی که خبر ندارد و ظالمی که خود را به نادانی می‌گذارد . 
عثمان گفت : تو از دشمنان ما و دوستان واتباع ایشانی به عظمت خدا قسم که اگر رعایت 
بعضی از امور نباشد تو را ادبی کنم که تلافی گذشته ومانع اینده باشد . عمار گفت: اما 
دوستی علی من از آن عذر نمی‌خواهم »و امّا ادب کردن بر من حجتی نداری بلکه من بر تو 
حجت دارم. و من تابع سنّتم و تو تابع بدعت . عثمان گفت : والّه که تو از اعوان و انصار شر 
ومانعان خیر هستی . 

عمار گفت : من خلاف این را از حضرت رسالت ول شنیدم روزی که از نماز جمعه 
مراجعت کرده بود وتو آمدی و دیگری نبود» من سینه و گردن وروی مبارک ان حضرت را 
بوسیدم فرمود: به تحقیق که تو ما را دوست می‌داری وما تو را دوست می‌داریم وبه 
درستی که تو از اعوان خیر ومانعان شری. عثمان گفت: چنین بودی اما بعد از آن تغییر 
کردی. عمار دست به دعا برداشت وگفت به ابن عباس : امین بگو, وسه مرتبه گفت : 


سے 


مقصد ۶ - فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو منین ا ) 


خدایا! تغییر ده هرکه آن را تغییر داد!۱. 


واین حکایات از چند جهت دلیل است بر کفر و فسق و ظلم عثمان : اول ایذای عمار 
چند بار و نفرین عمار بر او سه بار. و نسبت شر به افعال حضرت امیر ی دادن . و اهل شر 
گفتن آن حضرت را. وبغض وعداوت ان حضرت که خود دعوی کرد که اگر دروغ گفت 
فسق بلکه کفر واگر راست گفت به یقین کفر است. زیرا که معلوم است که آن حضرت با 
مؤمن و مسلم البته بغض و عداوت نمی‌دارد وبغض او به ان حضرت که از کلام خودش 
مستفاد است عین کفر و نقاق است. 

طعن ششم - آنکه خمس که مخصوص اهل بیت است و اموال بیت‌المال و سایر 
اموال مسلمانان را به اولاد و اقارب خود زیاده از حد و اندازه داد. واز آن جمله به چهار 
کن که وا دم خود را په اتان داد پود جهار صد هراز دینار داد که ریا به خاب 
این زمان شصت هزار تومان است. و از مال افریقیه به مروان صد هزار دینار". 

وبه روایت کلبی و شهرستانی دویست هزار دینار که سی هزار تومان بوده باشد۳. 

وبه روایت واقدی همة آن مال را به او داد وگفت که: ابو بکر و عمر از این مال به 
خویشان خود می‌دادند و من هم به خویشان خود می‌دهم! 0 

و ایضاً او روایت نموده که : مال عظیمی از بصره آوردند همه را جمع کرده به کاسه ميان 
اهل و اولاد خود قسمت کرد( . 

وهم او روایت کرده است که شتر بسیار از زکات اوردند همه را به حارث بن الحكم 
داد. و حکم بن ابی‌العاص را والی زکات بنیقضاعة کرد و به سیصد هزار دینار رسید همه 


۱. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۱۱-۱۰/۹. 

۲. شرح نهج البلاغه ابن ایی‌الحدید ۲ /۳۳. 

۳. الشافی ۲۷۶/۴ به نقل از کلبی . وهمچنین است در شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۳۷/۳ وانساب 
الاشراف ۱۳۶/۶:الملل والنحل ۳۲. 

۴. الشافی ۲۷۳-۲۷۲/۲ به نقل از واقدی . 

۵. الشافی ۲۷۳/۴ به نقل از واقدی؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۳۵/۳. 
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را به او داد. و صد هزار دینار به سعید بن ابی‌العاص داد و مردم طعن و ملامتش نمودند(۲۱. 

و روایت کرده‌اند که : سعد بن ابی‌وقاص کلیدهای بیت‌المال را در مسجد انداخت 
وگفت: من دیگر خازن بیت‌المال نخواهم بود با این سلوک که به طرید رسول الله سیصد 
هزار دینار می‌دهد . 

و ابو مخنف روایت کرده است که عثمان نوشت به عبدائّه بن ارقم خازن بیت‌المال که به 
عبدالله بن خالد که از خویشان عثمان بود سیصد هزار دینار وبه هریک از جمعی که رفیق 
او بودند صد هزار دینار بدهد» او نوشته را رد کرد و آن مبلغها را نداد . 

عثمان گفت: تو خازن مایی هرچه گوئیم بکن. عبدالّه گفت: من خود را خازن 
مسلمانان می‌دانستم . خازن تو غلام توست . کلیدهای خزینه را آورد و بر منبر 
اویخت !۳ . وبه روایت دیگر : پیش او انداخت وقسم یاد کرد که هرگز متوجه این امر 
نشود. و عثمان کلیدها را به نایل غلام خود داد" . 

و واقدی روایت کرده است که : بعد از این واقعه زید بن ثابت را فرمود که سیصد هزار 
درهم از بیت‌المال از برای عبدالله بن ارقم برد و گفت: امیر فرستاده که صرف عیال 
و اقربای خود کنی . 

عبدالّه گفت : مرا به این مال حاجتی نیست ومن برای انکه عثمان مزد به من بدهد 
خدمت بیت‌المال نکردم, و به خدا سوگند که اگر این از مال مسلمانان است کار من این‌قدر ‏ 
نیست که مزدش سیصد هزار درهم باشد , و اگر از مال عثمان است نمی‌خواهم که ضرر به 
او برسانم که او بیت‌المال را به هر که خواهد به غير حق بدهد(؟؟. 


وابن ابی‌الحدید روایت کرده است از زهری که: جوهری از خزینة پادشاه عجم نزد 


۱. الشافی ۲۷۳/۴ به نقل از واقدی ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۳۵/۳؛ انساب الاشراف ۱۳۷/۶. 

۲ الشافی ۲۷۳/۴ ۲۷۴؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۳۶-۳۵/۳. و نیز رجوع شود به انساب الاشراف 
۶ -۲۰۹. 

۳. الشافی ۲۷۴/۴؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۳۶/۳. 

۴. الشافی ۲۷۴/۴ به نقل از واقدی ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۳۶/۳. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ل ) ۴۳۹ 


عمر آوردند که چون افتاب بر آن می‌تایید متل منقل اتش شعاعش بلند می شد به خازن 
بیت‌المال گفت : این جوهر را میان مسلمانان قسمت کن که گمان دارم بر سر این بلا و فتنۀ 
عظلیمی میاه لمانا حادت شود. 

خازن گفت : این یک جوهر را به همه قسمت نمی توان کرد. وکسی نیست که تواند از 
عهدۀ قیمتش برأید که این را بخرد. و شاید سال دیگر حق تعالی فتحی مسلمانان را روزی 
کند که کسی رااین‌قدر قدرت به‌هم رسد که تواند این را خرید. 

گفت : پس در بیت‌المال ضبط کن . 

و آن گوهر بود تا عمر کشته شد. عثمان آن را به دختران خود داد" . 

وایضا این آ ی الختید روات کرده ات که مر دی به دمت خضرت ام ا ام که 
از عثمان برای او جیزی بگیرد. فرمود که : او حمّال خطایا است. نه واه هرگز نزد او به 
شفاعت نروم" . 

و صاحب/ستیعاب و دیگران روایت کرده‌اند که : بعد از کشتن عثمان سه زن از او ماند. 
وبعضی چهار زن گفته‌اند که از تمن ترکة او به هریک هشتاد و سه هزار دینار رسید !۲۳ که 
مجموع ترکه دویست و جهل ونه هزار دینار یا سیصد و سی و دو هزار دینار باشد که مبلغ 
اخیر تقریبا نزدیک به پنجاه هزار تومان باشد . 

و در این باب روایات و اخبار بسیار است که این رساله گنجایش ذکر انها را ندارد. 

وکتی گفاور ازال لاان فوص یس ری ری اسف از چراق خو 
واقارب خود تقلب نماید که صرف فسق و فجور و اسراف و تبذیر وزینت کنند وفقراء 
ومساکین در مشقت وعسرت بوده باشند کی اهلیّت خلافت عامۀ مسلمانان را دارد؟ با 
آنکه خلافت شرطی است که در اول بر او اقرار کردند که به طریقة ابو بکر وعمر عمل کند. 
وعمر اگرچه تفضیل در عطا را او بدعت کرد امّا به نحوی می‌کرد که در نظر عوام مشتبه 


۱. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۱۶/۹. 
۲. شرح نهج البلاغه این ابی‌الحدید ۱۷/۹. 
۳. طرائف ۴۸۵ به نقل از استیعاب. 


بات ۵ب اتات 
می‌شد و جهات واقعیه را فی‌الجمله رعایت می‌کرد. و خود کم تصرف می‌نمود . و عنمان 
رسوایی را به حدذی رسانید که خیانت و شقاوت او بر عالمیان ظاهر شد تا انکه به قتل او 
منتهی شد . 

طعن هفتم - انکه جمع کرد مردم را بر قرائت زید بن ثابت وبس, برای آنکه دوست 
عثمان و دشمن امیرالمومنین 2 بود. و چون خواست مناقب اهل بیت ومثالب اعدای 
ایشان را از قران بیاندازد او را برای جمع قرآن اختیار کرد وبه این سبب قرآنی که حضرت 
امیر 3 بعد از وفات حضرت رسول تن جمع کرد با آنکه اعلم خلق بود به کتاب 
وسنت رسول قبول نکردند. و چون عمر خلیفه شد از حضرت امیر طا آن قران را طلبید 
که آنجه را خواهد از او بردارد و آنچه را نخواهد باطل کند. حضرت نداد و فرمود: مس 
نمی‌کند آن مصحف را مگر مطهّرون از فرزندان من و ظاهر نمی‌شود آن تا قائم از اهل بیت 
من ظاهر شود و مردم را بر خواندن و عمل نمودن به آن بدارد. 

وعثمان چون خواست که قرآن را جمع کند زید بن ثابت را امر کرد به جمع کردن او 
و مصحفهای دیگر را که عبدالّه بن مسعود و دیگران داشتند به جبر گرفت و سوزانید. 
و بعضی گفته‌اند : جوشانید در دیگ وبعد از آن سوخت تا کسی را بر انها اطلاع به‌هم 
نر سد. 

و یک سبب زدن ابن مسعود و اهانت او این بود که راضی نمی‌شد که مصحف خود را به ۱ 
ایشان بدهد به آن خفت واهانت از او گرفتند و سوزاندند. ومصحفی که الحال در میان 
است و مشهور به مصحف عثمان است آن نسخه‌ای است که از ان برداشته‌اند . و چون این 


و و8 
خبر به عایشه رسید گفت : « افتلُوا خرّاق العصاحف» یعنی : « بکشید بسیار سوزانندة مصحفها 


را». 
اول o CT‏ : (أفتۇمنون | 
فض الکتاب وترون يتفض فما جَزاء من یل یلق منم لا خی في الخبوة انیا 


مقصد ۶ -فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین للا ) ۴۳۱ 


یم القيامة یرون الی اشد العذاب ۱۱6 یعنی : «آیا به بعضی از کتاب ایمان می‌آورید وبه 
بمضی کافر می‌شوید ؟ پس نیست جزای کسی از شما که این کار کند مگر خواری عظیم در دنیا و در 
روز قیامت برمی‌گردند به سوی بدترین عذاب واین مصداق حال آن بدمأل است که در دنیا به خواری 
کشته شد وبه عذاب عظیم آخرت رسید». 

انا > اشن واشت ار تلع راز اباب کب کر ور وتو بط اغ 
است چنانکه حق تعالی فرموده است : ذلك با هم کرهُوا ما أَنرَل اه خبط آغمالَهّم (۲) 
یعنی : «اين به سبب آن است که نخواستند آنچه را خدا فرستاده است پس خدا حبط کرد عملهای 
ایشان را». 

دوم : انکه نهایت استخفاف به کلام الهی و مصاحف بسیار نمود. و استخفاف به 
مصحف عین کفر است . و استخفافی عظیم‌تر از جوشانیدن و سوزانیدن نیست . 

سوم : آنکه ترجیح قرائت زید بن ثابت از جمله قراء قرآن ترجیح مرجوح و متضمن 
رد قول حضرت رسول است زیرا که احادیث بسیار در صحاح خود روایت کرده‌اند که : 
قران بر هفت حرف نازل شد و حضرت رسول 6 منع نمی‌کرد مردم را از قرائت 
مختلفه . چنانکه بخاری از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا علض فرمود که : 
جبرئیل قران رابر من یک حرف خواند و من پیوسته از او طلب زیادتی می‌کردم و او زیاد 
می‌کرد تا به هفت حرف رسید!۳. 

و در جامع الا صول از صحیح بخاری و مسلم ومالک ابو داود ونسائی به سندهای 
ایشان از عمر بن الخطاب روایت کرده است که گفت: شنیدم از هشام بن الحکم در حیات 
حضرت رسول 96 که او سورۂ قران را می‌خواند؛ پس گوش دادم قرائت او را حروف 
بسیار خواند که من از حضرت رسول ول نشنیده بودم نزدیک شد که در اثنای نماز با او 
معارضه کنم . پس صبر کردم تا سلام گفت . 


۱ سورء بقره : ۸۵. 
. سوره محمد : .٩‏ 


ٍِِ باب ۵-امامت 


پس ردای او را در گردن او پیچیدم وگفتم: این قرائت را که خواندی از کی شنیدی ؟ 
گفت: از رسول خدا. گفتم : دروغ می‌گویی من از رسول خدا یلص به نحو دیگر شنیدم. 
پس او را کشیدم وبه خدمت آن حضرت بردم وگفتم : من سور قرآن را از این شنیدم که 
می‌خواند به غير آن نحوی که از تو شنیده بودم. 

حضرت فرمود: رها کن او راء پس گفت: یا هشام! بخوان . هشام خواند به نحوی که 
من از او شنیده بودم. حضرت فرمود که : چنین نازل شده است . پس گفت : بخوان ای عمر . 
من خواندم به نحوی که می‌دانستم . فرمود که : چنین نازل شده است, به درستی که این 
فان ر هت خرف ازل فده ات وخر اند ا چە باشت از ان : 

و ترمذی گفته است :این حدیث صحیح است"'. 

وایضاً در جامع الاصول از مجموع صحاح خمسه مذکوره از أب بن کعب مثل این 
حدیث را روایت کر ده e‏ 

واحادیث بسیار دیگر موافق این مضامین روایت کرده‌اند که ذکر انها موجب تطویل 
کلام است پس جمع کردن همه بر یک قرآن ویک قرائت ومنع از قرائت دیگر مخالف 
حکم رسول ول است به اعتقاد ایشان و بدعت در دین است. 

واگر گویند: مراد قرائت سبعة مشهوره است آن باطل است زیرا که به اتفاق قرّاء این 
اختلافات در خواندن‌مصحف عثمان‌بود که هفت مصحف ‌نوشت ویکی‌را در مدینه گذاشت . 
و شش مصحف دیگر را به اطراف بلاد فرستاد . و چون به رسم‌الخط نوشته بود و کلماتی که 
مشتمل بر الف بود الف را انداخته بود به این جهات اختلاف قرائت در مصحف عثمان به‌هم 
رسید . و اختلافی که در روایات ایشان وارد شده است تنزیل بر این نمی‌توان نمود. ۱ 


و صاحب کتاب تشر که امام قراء وقدوه انشان است تصريح نموده است به اینکه این 


۱. جامع الاصول ۳۱/۳؛ صحیح بخاری ۲ ۰ ۱۹۲۳/۴ و ۲۵۳۱/۶ و ۲۷۳۳/۶. 
۲ سنن ترمذی ۰۱۷۸/۵ 


۳. جامع الاصول ۳ صحیح مسلم ۱ سنن ترمذی ۱۷۸/۵:سنن نسانی ۲ سنن ابی‌داود 


. ۴۶۱ 


۳۳۳0 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ڳلا ) 


عه أن متفه ارف » تست که در رو ابات وارد شاه شنت و از اشت اکت لفظ عة 


بعضی از جهال این توهم کر ده‌اند . 

بدان که این را ما بر ایشان الزام می‌نمائیم به اعتبار احادیثی که در صحاح ایشان وارد 
شده است ورد نمی‌توانند کرد و از احادیث امه ما لا ظاهر می‌شود که قران حرف 
واحد است واز خداوند واحد نازل شده است" ۲ .و ان مصحفی است که حضرت امیر اا 
آورد وایشان قبول نکردند. و احادیث ایشان یا موضوع است و انها را وضع کرده‌اند از 
برای آنکه نباید قران آن حضرت را قبول کنند واختیار زیاده و نقصان داشته باشند . یا 
انکه مراد از انها آن است که چون قران جمع نشده بود و متفرق بود تجویز فرموده باشند 
که انجه می‌دانند از ایات و سور در نماز و غیر آن بخوانند. 

وامّا ترجیح مرجوح زیرا که احادیث صحاح ایشان دلالت می‌کند بر آنکه ابن مسعود 
و متابعت قرائت او راجح است از زید بلکه دلالت می‌کنند بر آنکه متابعت قرائت او واجب 
است و ترک قرائت او جایز نیست چنانکه صاحب استیعاب روایت کرده است که : چون 
حضرت رسول الاش فرمود که : قران را از چهار کس بیاموزید و ابتداء به ابن مسعود کرد 
وبعد از آن معاذ بن جبل وابی بن کعب وسالم مولای حذیفه را فرمود ". و فرمود که: 
هرکه خواهد قران را نیکو و تازه بخواند به روشی که نازل شده است به قرائت ابن امعبد 
بخواند (یعنی ابن مسعود)۳؟. 

واز ابو وائل روایت کرده است که گفت : شنیدم از ابن مسعود که می‌گفت : من داناترین 
این امَّتم به کتاب خدا وبهترین ایشان نیستم . و در کتاب خدا هیچ سوره و ایه‌ای نیست 
مگر آنکه می‌دانم در چه چیز نازل شده است وکی نازل شده است. و ابو وائل گفت : 


۱ النشر ۳۶/۱. 

۲ کافی ۶۳۰/۲؛ تفسیر ور اللقلین ۰۱۶۸/۱ 

۳. استیعاب ۹۸۹/۳؛ صحیح مسلم ۱٩۱۳/۴‏ و ۱۴٩۱؛‏ صحیح بخاری ۱۳۷۲/۳؛سنن ترمذی ۶۳۲/۵ 
السنن الکبری نسائی ۹/۵. 

۴ استیعاب ۹۹۰/۳. 


ت 


باب ۵-امامت 


نشنیدم کسی این سخن را بر او انکار کنر" . 

و از ابو ظبیان روایت شده است که گفت :ابن عباس از من پرسید که : به کدامیک از دو 
قرائت قران می‌خوانی ؟ گفتم : به قرائت اول که قرائت ابن مسعود است. گفت : بلکه آن 
قرائت آخر است, جبرئیل هر سال یک مرتبه قرآن را بر رسول 6 عرض می‌کرد . و در 
سالی که از دنیا مفارقت کرد دو مر تبه بر او عرض کرد و در آن وقت ابن مسعود حاضر بود. 
پس دانست انجه تغبیر یافت و آنچه نسخ شد از قرآن(۲. 

و ایضاً روایت کرده است که: از علی ا سؤال کردند از حال ابن مسعود. فرمود : قران 
را خواند و شنت را دانست. و همین بس است از برای او(۳. 

و از شقیق روایت کرده است از ابو وائل که : چون امر کرد عثمان در مصاحف انجه امر 
کرد. عبداله بن مسعود برخاست و خطبه‌ای خواند وگفت: امر می‌کند مرا که قرآن را به 
قرائت زید بن ثابت بخوانم , به حق خدایی که جانم به دست اوست که من از دهان حضرت 
رسول 9 هفتاد سوره را یاد گرفتم و زید در آن وقت کاکلی بر سر داشت وبا کودکان 
بازی می‌کرد. و به خدا سوگند که از قران نازل نشد چیزی مگر آنکه می‌دانم در چه چیز 
نازل شده است . و هیچ‌کس داناتر نیست از من به کتاب خدا. و اگر می‌دانستم کسی را که از 
من داناتر باشد به کتاب خدا. و شتر مرا به نزد او می‌تواند رسانید البته به نزد او می‌رفتم . 
پس شرم کرد از گفتار خود و گفت: من بهترین شما نیستم . شقیق گفت : من در حلقه‌هایی 
که اصحاب رسول در میان انها بودند شدم و نشنیدم کسی رد این قول بر او بکند!". 

و در جام عالاصول اکثر این احادیث را از ایشان روایت کرده است*۰۵. 


۱ استیعاب ۱/۳٩۹.ونیز‏ رجوع شود به صحیح بخاری ۱۹۱۲/۴ و صحیح مسلم ,+ 

۲. استیعاب ۲/۳٩۹.ودر‏ آن آمده است «رسول خدا و هر سال یک بار قرآن رابر جبرئیل عرض 
می‌کرد ...». و رجوع شود به الشافی ۲۸۴/۴. 

۳. استیعاب ۹۹۳/۳: الغارات ۱۷۷/۱؛الغدیر ٩‏ /۸: مستدرک الوسائل ۳۶۰/۳. 

۴. استیعاب ۹٩۳/۳‏ و رجوع‌شودبه صحیح‌بخاری ۴ / ۴۷۱۶و صحیح مسلم ۴ / ۱۹۱۳و حلیالاولیاء ۱ /۱۲۵. 

۵ ان الامول ۳۲/۲ 1 


سح سس تحص جع وت تا و و وت تست س 
۰(« سهطظح«ظ« غ مس -«_(ح,.__ ہہ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین عم ) ۰« 


| 
پس مصحف ابن مسعود را که این روایات صحیح ایشان در فضل او و امر به اخذ قران 


از او وارد شده است ترک کردن و سوزاندن و جمع کردن مردم بر قرائت زید که عشر این 
فضایل را در حق او روایت نکرده‌اند. ومذمّت او را روایت کرده‌اند» تفضیل مفضول ورد 
قول رسول است. و چون در کتاب/ستیعاب گفته است که : زید عثمانی بود و در هیچیک از 
جنگهای حضرت امیر ل با انصار حاضر نشد معلوم می‌شود که باعث ترجیح 
مصحف او عداوت ان حضرت بوده است تا مناقب اهل بیت 22 و مثالب اعدای ایشان را 
توأنند بیرون کرد. 


و له مقیضی که عار تک دنل و و تون جف ای بی کت و تاد خا 


بود با انکه در صحاح ایشان امر به اخذ قران از ایشان وارد شده است به طرق متعدده باق 
۱ 9 


طعن هشتم که از اعظم طعنها است آنکه کبار صحابه که به اجماع و اتفاق جمیع ۱ 
مخالفان عدول بودند و اقوال و افعالشان را حجت می‌دانند تفسیق و تکفیر عثمان کردند 
وشهادت بر کفر و ظلمش دادند مثل عمار که به طرق بسیار روایت کرده‌اند که مکرر ا 
می‌گفت که : سه آیه در قرآن گواهی بر کفر عثمان می‌دهد ومن چهارم آنهایم ‏ و آیات ۱ 
انهیند من َم یم پم لاف لت هم الکاژون ۲۳ یعنی:«هرکه حکم نکندبه | | ونر 
آنچه خدا فرستاده است پس ایشانند کافران »؛ و در اه دیگر فرموده است که : «ایشان 
فاسقانند»" ۲۳؛ در جای دیگر فرموده که : «ايشان ظالمانند»". و من گواهی می‌دهم که او 


حکم کرد به غير آنچه خدا فرستاده ٩‏ 


۱ استیعاب ۲/ ۵۴۰؛أسد الغابة ۲ /۳۴۸. 

و ا 

۳ سور‌مانده: ۴۷ 

کو مر ۳۵ 

۵. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۳/ ۵۱-۰؛الشافی ۴ به نقل از چندین روایت. و نیز رجوع شود به 


تفسیر نور الثقلین ۶۳۵/۱ 


تست مس 


یت 


ا ۴۳۶ 


س 


ا 

و ابو وائل روایت کرده است که عمار می‌گفت که : عثمان نامی در میان مردم نداشت 
سوای کافر تا انکه معاویه والی شد" 

و ابن اعثم درفتوح روایت کرده است که عمرو بن العاص از عمار پرسید که : عثمان را 
که کشت ؟ گفت: خدا کیت . 

وابن ابی‌الحدید روایت کرده است که عمرو بن العاص از عمار پرسید که: عثمان را 
علی کشت ؟ گفت :.خدای علی کشت و علی با او بود. گفت : تو با قاتلان او بودی؟ گفت : 
بودم و امروز هم با ایشان قتال می‌کنم . گفت : چرا او را کشتید ؟ گفت : خواست دین ما را 
تغییر دهد او را کشتیم!۳*. ومثل ابو ذر و ابن مسعود چنانکه گذشت. 

و حذیفه گفت : بحمد الله که در عثمان شکی ندارم امّا شکی که دارم این است که قاتل او 
کافری بود که کافری را کشت یا مؤمنی بود ایمانش از همة ممنان افضل که به نیت خالص 
| مرتکب قتل او گشت(؟*. 

واا ابق کرت : هرکه اعتقاد دارد که عثمان مظلوم کشته شد. در روز قیامت 
کتاهتتن بت اسست از کاه خم که کول و 

و از زید بن ارقم پرسیدند که : شما چرا عثمان را کافر می‌دانید ؟ گفت : به سه وجه : مال 
خدا را اسباب زینت و دولت اغنیاء کرد؛ و مهاجران اصحاب رسول خدا را مثل محارب 
خدا ورسول کرد؛ وبه غیر کتاب خدا عمل کرد( ۴. 

و عايشه پیراهن حضرت رسالت را به دست گرفت و گفت : هنوز این پیراهن کهنه نشده 
وتو دین ان حضرت را کهنه کردی. 


۵ الصراط المستقيم ۶/۳ ؛الاربعين فى امامة الائمة الطاهرين 1. 
۲. فتوح ابن اعثم ۷۷/۳. 

۳. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۲/۸. 

۴. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۵۱/۳. 


۵. الصراط 2 ۲۳ اربعین فى امامة الائمة الطاهرين .۵٩۱‏ 
۶ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین یه ۳۳۳۷ ۱ 


وایضاٌ جمیع صحابه که در مدينة با سکینه بودند از مهاجران و انصار و سایر مردم بلاد 


که به مدینه آمده بودند اجماع کردند بر قتل او, بعضی مرتکب آن شدند. و بعضی اعانت | 


کردند .و بعضی راضی بودند و انکار ننمودند . و یاری او ننمودند مگر چند نفر قلیلی که در 
آن ظلمها و بدعتها با او شریک بودند. 

پس سنیان که خلافت ابو بکر را به اجماع اثبات می‌کنند بايد قائل شوند به وجوب قتل 
عثمان که کاشف است از کفر او یا فسقی و کبیره‌ای که موجب قتل باشد» ومعلوم است که 
هر دو منافی استحقاق خلافتند . و خلیقة واجب القتل معنی ندارد. يا اعتراف نمايند به 
بطلان اجماع خلافت ابو بکر زیرا که اکثر ان جماعت در این اجماع داخل بودند. و کثرت 
اینها علی اختلاف الاقوال ده هزار یا پانزده هزار یا بیست و پنج هزار کس بودند که بر هر 
قولی اضعاف آنها بودند . بلکه تمام اهل اسلام زیرا که همة ايشان از دو حال خالی نبودند : 
یا اتفاق بر قتلش نمودند. یا ترک اعانت و نصرتش کردند. حتی عايشه و معاویه چنانکد 
در قار اعشم(۱) و سایر کتب ایشان مسطور است که با اینکه به سیب بغض و عداوت با 
حضرت امیر لِه خون عثمان را بهانه کرده عالم را بر هم زدند. وقتی که اهل اسلام عزم 
قتل عشمان کردند عايشه ارادة حج کرد. وهرچند مروان التماس کرد که حج را تأخیر کن | 
ومردم را از این کار باز دار قبول نکرد وگفت: : دوست می‌دارم که عثمان در ميان ان 
باشد و او را در دریا افکنند تا هلاک شود. واو را «نعثل » می‌گفت بر سبیل مذمت یعنی 
ریش دراز احمق »یا پیر کفتار . یا تشبیه می‌کردند او رابه مرد بهودی. 

و صاحب نهایه وسایر مورخان و لغویان روایت کرده‌اند که عايشه مکرر می‌گفت : 
«افتلوا لا تن ات۲۲۱ یعنی : « بکشید این پیر احمق راء یا این مرد بهودی مانند راء خدا 
لو را بکشد ». 


۱ رجوع شود به فتوح ابن اعثم ۱ ۲۱ وشرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۱۵/۶ و ۱۹۹/۹ و تاریخ 
طبری ۱۲/۳ و انساب الاشراف ۱۸۷/۶ و ۰۲۱۲ 

۲ نهایه ابن اثیر ۸۰/۵: شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۱۵/۶:تاج العروس ۷۴۵/۱۵: لسان الصرب 
۴_. فتوح این اعشم ۴۲۱/۱. 


۱ 
[ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


1 


و ابن ابی‌الحدید از استاد خود ابو یعقوب معتزلی نقل کر ده است که گفت : حریص‌ترین 
مردم بر قتل عثمان که ایشان را تحریص و ترغیب می‌نمود عايشه بود '. و چون معاویه 
را به مدد طلبید گفت : تا او اطاعت خدا می‌نمود خدا هم رعایت او می‌فرمود و بعد از انکه 
او تغییر داد و حرمت دین خدا را نگاه نداشت خدا هم او را واگذاشت. و کسی را که خدای 
تعالی رعایت نکند من اعانت نمی‌کنم . و اینجا مورد همان مثل است که« وبل لن کف 
َمْرُود» و مثل ابو ذر وعمار وسایر صحابة کبار در این اجماع بودند که انجا مخالفت 
نمودند. حتی حضرت امیر 368 چنانکه سابقا دانستی آنجا بیعت نکرد مگر بعد از شش ماه 
و آن هم به جبر و اکراه. و اینجا به قول بسیاری از ستيان فتوی به قتل او داد. وبه قول 
دیگران کراهت از آن نداشت بلکه راضی بود و گفت «قَتَه اله وأنا مَعَه» یعنی : «خدا او را 
کشت ومن با او بودم » یعنی با خدا. 

انشا خسن اغاق بر قتل عثمان نمودند و مباشر قتل او بودند همان جماعت بعینه 
بعد از فراق از آن اجماع بر خلافت حضرت امیر َا نمودند و با او بیعت نمودند» وسنیان 
آن حضرت را به اجماع خلیفه و واجب الاطاعه می‌دانند . چرا اجماعشان در اینجا باید 
معتبر باشد و در آنجا باید معتبر نبوده باشد ؟! واين طعن مشتمل است بر چندین طعن از 
برای اختصار با یکدیگر ضم کر دیم . 

طعن نهم -شهادت حضرت امیر ا که ملازم حق و قرین قران و باب مدینة علم 
است و متفق علیه بین‌الفريقین است به ظلم و فسق او چنانکه خطبه شقشقیّه و سایر خطب 
وکلمات آن حضرت که اکثر متواتر ومسلّم است دلالت بر آن دارد وذکر آنها مسوجب 
تطویل کلام است . 

وایضاً شهادت آن حضرت به اباحه قتلش ومضایقه نداشتن از کشتنش برای کفر 
و شقاوتش کافی است و احتیاج به ادعای اجماع نیست . جنانکه ابن ایی‌الحدید روایت 


کرده است که بعد از کشتن عثمان حضرت فرمود: خوشم نیامد و بدم نیامد . 


5 شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۹/۹ 


مقصد ۶-فصل ۱۸مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو منین 9 ) 


وایضاً پرسیدند که : راضی به قتل او بودی؟ فرمود: نه . گفتند: آزرده شدی ؟ گفت : 
۱ 

و ابن ابی‌الحدید بعد از نقل بسیاری از این اخبار گفته است که : از اینها ظاهر می‌شود که 
آن حضرت امر به قتل او و نهی از ان هیچیک ننمود !۰*۳ پس خونش در پیش او مباح بود. 
ومباح بودن خون او نزد ان حضرت دلیل است بر کفر او یا ظلمی و فسسق عظیمی که 
موجب قتل او باشد. و راضی نبودن به قتلش دلالت بر اسلام و خوبی او ندارد بلکه از ان 
جهت بود که حضرت می‌دانست که قتل او سبب حدوث فتنه‌های بسیار و سبب ارتداد 
وکفر و ضلالت و کشته شدن چندین هزار کس خواهد شد در جمل و صفین و نهروان . 


و ظاهر است که هرگاه قتل یک کافر مستلزم اينهمه فتنه وکفر وقتل چندین هزار کف 
مسلمانان باشد. راضی به ان نتوان بود. پس با وجود این مضایقه نداشتن آن حضرت از ِ 


و طغیان رسیده بود که با اينهمه فتنه و اشوب برابری می‌نمود بلکه زیاده از مضایقه نداشتن 


قتل او برهان قاطع است بر اينکه ظلم و کفر و عدوان او به مرتبه‌ای از کثرت وشدت 
اظهار سرور از قتل او می‌فرمود وانظاز آن داشت چثانکه عامه روایت کرده‌اند که: آن 
حضرت بعد از قتل عثمان و استقرار بر سریر خلافت موروثی خود خطبه‌ای خواند که | 
مشتمل بر این فقرات بود: c43‏ 

قد طْلَحَ طالع. وم لامع. ولاح لایخ. وَاغتَدل مایل. وَاستیدل اف قوم رما یم 
یرم وانتظرنا الفیر اْتظار المجیب العطر. واما الم فُوام اه على خُلقه. وَعَْاوه علی 
عبادو. ولا یدح اج الا مَنْ عَرِفَهُم وعرفوه. ولا یل التار الا من نکمم وانکزوه۳. 
یعنی : «آفتاب خلافت از افق ولایت طالع گردید» وقمر امامت از برج حق ساطع شد» وکوکب امارت 
در فلک وصایت درخشید. واموری که از منهاج حق میل به باطل کرده بود معتدل وراست گردید. 


وحق تعالی قومی را به قومی تبدیل نمود» و روز حق را بدل روزگار باطل آورد» وما منتظر تغییر 


۱. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۶۶-۶۵/۳؛الشافی ۳۰۸-۳۰۷/۴: ۱ 
۳ نهج البلاغه ۰۲۱۲ خطبه ۱۵۲. ۱ 


دولتهای باطل بودیم» چنانکه مردم در سالهای قحط منتظر باران رحمت می‌باشند, وائمه 
و پیشوایان دین از اهل بیت رسالت قیام نمایندگانند از جانب خدا به امور خلق اوء و شناسندگانند 
موکل بر بندگان او» داخل بهشت نمی‌شود مگر کسی که ایشان را شناسد به امامت» وایشان او را 
شناسند به ایمان» و داخل جهنم نمی‌شود مگر کسی که منکر ایشان باشد» و ایشان منکر او باشند ». 

و ابن ابی‌الحدید در شرح این خطبه گفته است که: مراد از سه فقرة اول انتقال خلافت 


است به ان حضرت . و از فقرة چهارم اعوجاج اموری که در اواخر زمان عثمان بود. و فقرة 
ج اغا ا ال ساب ان ان وهی او رمع اش ار 

بعد از ان گفته است که: اگر گویند با وجود آنکه آن حضرت دنیا را طلاق گفته بود 
این‌قدر سرور و خوشحالی از خلافت چه بود؟ جواب گوییم که: طلاق از جهت جاه 
و اعتبارات دنیوی بود. و سرور از جهت امامت دین و خلافت حق و احیای شریعت و ملت 
بو 

بعد از ان گفته است: ایا جایز است به مذهب معتزله که علی لا منتظر قتل عثمان 
باشد مانند انتظار باران در سال قحط و این عین مذهب شیعه است ؟ جواب گوئیم که: 
انتظار تغییر گفت , نه انتظار قتل, پس تواند بود که منتظر عزل و خلعش باشد به سبب 
اختراعاتی که کرده بود. و این موافق مذهب اصحاب ما است(۱؟. 

پس از این کلمات شريفةٌ حضرت امیر ِا موافق آنچه ابن ابی‌الحدید نیز اعتراف 
نموده ظاهر شد که ان حضرت شاد و خوشحال بودند از قتل او.و همین بس است از برای 
شقاوت او . 

نقل کرده‌اند که : در زمان امیر تیمور گورکانی علماء ماوراءالنهر اتفاق نموده محضری 
نوشتند که بر همه کس واجب است بغض علی بن ابی طالب اگرچه به‌قدر جوی داشته باشد 
به سبب آنکه فتوی به قتل عثمان داد. وامیر را بر این داشتند که به این حکم کند ودر . 


ممالک خود رواج دهد . 


۱. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۱۵۳/۹ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ا ) ۴۴۱ 


امیر فرمود که محضر را نزد شیخ زین الدین ابو بکر بردند تا رأی او در این باب معلوم 
شود شیخ در پشت آن محضر نوشت که : وای بر عثمانی که علی مرتضی فتوی به خون او 
دهد . امیر را نوشته او خوش امد و محضر را باطل و ابتر کرد. 

طعن دهم -انکه طغیان و عصیان عثمان به حدی رسیده بود که اهل مدینه بعد از قتل 
او تجویز غسل و دفن ونماز بر او نکردند چنانکه مداینی در مقتل عثمان و واقدی و اعثم 
کوفی و طبری و ابن عبد البر وسایر علمای ایشان در تواریخ وکتب خود ذکر کرده‌اند که : 
بعد از کشتن او سه روز اهل مدینه و اکابر صحابه او را در مزبله انداخته بودند و مردم را از 
نماز بر او و غسل و دفن او منع می‌نمودند ء حتی آنکه مروان و سه نفر دیگر از ملازمانش او 
را می‌بردند که دفن کنند مردم مطلع شدند و نعشش را سنگ‌باران کردند. و بعد از سه روز 
حضرت امیر لا مردم را از ممانعت دفن او منع کردند. پس او را شب برداشتند وبه مقبرة 
یهو دان دفن کردند . و اکثر گفته‌اند که : او را بی‌غسل وکفن دفن کردند» وحضرت امیر 
واحدی از صحابۀ کبار ومسلمانان در نماز او حاضر نشدند مگر چند نفر از موالیان او. 


وبعد از آنکه معاویه والی شد فرمود دیواری که در میان آن مقبره و مقبرة مسلمانان بود 


برداشتند و به امر او مسلمانان اموات خود را در حوالی قبر او دفن کردند تا متصل به مقابر 
مسلماتان شد" . 

و د رتاری اعم که در این زمان موجود است مذکور است که : حضرت امیر 4 فرمود 
که عثمان را دفن کردند و حال آنکه سه روز بود که او را در مزابل انداخته بودند وسگان 
یک پای او را برده بودند. پس او را برداشته بر روی تخته دری کوچک گذاشتند که پایش 
از آن گذشته بود وسر شن رزوی او ا 


وبه روایت دیگر: بر آن تخته می‌خورد و طق‌طق می‌کرد , و حکیم بن حزام یا جبیر بن 


۲. کتاب الفتوح ۴۳۶/۲. 


مطعم بر او نماز گزارد!۲؟. 


و گربه او را بخورند. 

وهرکه اندک انصافی دارد می‌داند که جمع نمی‌توان کرد میان اعتقاد به خلافت 
حضرت امیر لبذ و خلافت عثمان . و اين واقعه البته متضمن قدح در یکی از ایشان هست. 
و جلالت حضرت امیر متفق علیه است. پس اعتقاد به خلافت عثمان و خلافت آنها که 
خلافت عثمان متفرع بر خلافت آنها است روا نیست . 

و چرا حضرت امیر مج در ایذای عمار و اخراج او آن‌قدر معارضه وانکار واصرار 
می‌فرمود. و در قتل عثمان و ترک نماز و دفن او که به اعتقاد ایشان آن حضرت رعیت او 
بود مداهنه و مساهله می‌نمودند . 

و در کتاب صراط المستقیم نقل کرده است که : ابن جوزی که از اکابر علمای عامه 
است روزی به تقلید حضرت امیر 1 گفت: « سَلُونِي قبل آن تَفقدوني » یعنی : « بپرسید از 
من هرچه می‌خواهید پیش از آنکه مرا نیابید». پس زنی برخاست و سوال کرد که می‌گویند : 
سلمان در مدائن فوت شد و علی ل از مدینه که یک ماه راه است در یک شب امد و او را 
تجهیز فرمود و بازگشت. 

گفت : چنین روایت کرده‌اند . 

گفت : عثمان در مدینه کشته شد و سه روز در مزابل افتاده بود و علی در مدینه حاضر 
بود وبر او نماز نکرد. 

کت رات اسنت: 

زن گفت : پس بر یکی از ایشان خطا لازم می‌آید . 


ابن جوزی گفت : اگر بی‌اذن شوهرت از خانه بیرون آمده‌ای لعنت بر تو باد. و اگر به اذن 


ات و تست ند دحا سوت مس ا د 


سح 


مقصد ۶-فصل ۱۸ مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ا ) 


5 غفا رار عو اا از ۳۴۳ 
او بیرون امده‌ای لعنت بر او باد. ۱ 


بی‌اذن آن حضرت ؟ 

ابن جوزی ملزم و ساکت شد" . 

بدان که بدعتها و قبایح اعمال و اقوال عثمان زیاده از ان است که این رساله گنجایش 
ذکر آنها داشته باشد و در کتب مبسوط مذکورند واکثر انها را در کتاب پحار لانو/ر ايراد 
نموده‌ام۲۳۱. و آنچه ايراد شد از برای منصف کافی است . 

و ابن ابی‌الحدید بعد از انکه مطاعن عثمان را ذکر کرده است جواب اجمالی از همة آنها 
گفته است که : ما انکار نمی‌کنيم که عثمان بدعتهای بسیار کرد و بسیاری از مسلمانان بر او 
ی sS Ds‏ 


بهشت است به سه وجه : | 
E O o‏ 
اهل بدر پس گفت: هرچه خواهید بکنید گناهان شما را آمرزیدم . و عثمان اگرچه در بدر 0 
حاضر نبود امّا از برای بیماری رقیه دختر حضرت رسول 2 در مدینه ماند ورسول ۱ 
خدا م9 ضامن حصَهٌ غنیمت او واجر او شد. ۱ 
وجه دوم -آنکه او از اهل بیت رضوان بود که خدا از ایشان راضی شد زیراکه فرمود : 
(لَْد رضی اف عَنٍ المُؤْميِينَ اذ يُبايعُونَك تخت ت الشجرَة ۳۱6 واو اگرچه در آن بيعت 
حاضر نبود ولیکن حضرت رسول او را به رسالت به سوی کفار مکه فرستاده بود. و این 


بیعت از برای ان بود که او را کشته‌اند, پس حضرت در زیر درخت نشست واز مردم بیعت 


۱. الصراط المستقیم ۲۱۸/۱. وبرای اطلاع بیشتر از واقعة فوت سلمان و حضور امير المومنین ل رجوع ۱ 

شود به کتاب الفضائل شاذان ۸۵. ۱ 
۲. بحار الانوار ۲۵۳-۱۴۹/۳۱. : 
۳. سور فتح : ۱۸. 


۰ هج ج ا جح مرج یگ سح ر وگ 


۰ 


۴۳۴ باب ۵-امامت 


بر مرگ گرفت » پس حضرت فرمود که : اگر عثمان زنده است من از جانب او بیعت می‌کنم . 
پس دست چپ خود را بر دست راست خود گذاشت و فرمود که : دست چپ من بهتر از 
دست راست عشمان است. 

وجه سوم -آنکه او از جملة ان ده نفر است که در اخبار وارد شده است که ایشان از 
اهل بهشتند . 

پس این وجوه دلالت می‌کند بر آنکه او آمرزیده است و خدا از او راضی است و از اهل 
ا و ار کافوفانتی وصاعت کیره نیت ۱7 

اینها سخنان واهی ابن ابی‌الحدید است وما جواب می‌گوئيم از همه این وجوه اجمالاً 
و تفصیلاً به آنکه : بنای این وجوه همه بر اخباری چند است که وضع کرده‌اند وخود 
متفر دند به روایت انها و مکرر مذکور شد که احتجاج به روایتی چند بايد کرد که نزد 
هر دو جانب مسلم باشند . وهر دو روایت کرده باشند چنانکه ما کردیم نه به روایتی که 
مخصوص ایشان باشد وما قبول نداشته باشیم و عمده روایت ایشان که بخاری روایت 
کرده است ناصبی چند از عبداله بن عمر روایت کرده‌اند وابن عمر ان است که با امیر 
المؤمنین 3 بیعت نکرد ویاری او ننمود و دشمن آن حضرت بود وبا پای حجاج کافر 
فاسق بیعت کرد" ۲" و حدیث عشرۀ مبشره را امیر الممنین ا در روز جمل رد و تکذیب 
نمود چنانکه شیخ طبرسی در کتاب/حتجاج روایت کرده است که : 

چون حضرت امیر ا با اهل بصره ملاقات کرد در جنگ جمل زبیر را طلبید . او با 
طلحه در برابر حضرت آمدند و حضرت فرمود: به خدا سوگند که شما هر دو با جمیع اهل 
علم از اصحاب حضرت محمد بل و عايشه می‌دانید که اصحاب جمل را لعن کرد رسول 
خدا مش و خایب و ناامید است کسی که افترا کند بر ان حضرت. 

زبیر گفت : چگونه ما ملعونیم و حال آنکه ما از اهل بهشتیم ؟ 

حضرت فرمود: اگر شما را از اهل بهشت می‌دانستم قتال شما را حلال نمی‌دانستم . 


۱. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۶۸/۳. 


۲. برای اطلاع بیشتر از احوالات عبداله بن عمر رجوع شود به کتاب الغدیر ۳۷/۱۰. 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنیی عم ) 


زبیر گفت : مگر نشنیده‌ای حدیث سعید بن عمرو بن نفیل را که روایت کرد از رسول 
خدا لوص که ده نفر از قریش در بهشتند ؟ 

حضرت فرمود که : از او شنیدم این حدیث را که به عثمان نقل کرد در ایام خلافت او . 

زبیر گفت : گمان داری که این حدیث را دروع بر حضرت رسول لصا بست ؟ 

حضرت فرمود که : من جواب تو را نمی‌گویم تا بگویی که این ده نفر کیستند . 

زبیر گفت: ابو بکر وعمر وعثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن بن عوف وسعد بن 
ابی‌وقاص و ابو عبيدة بن جراح و سعید بن عمرو بن نفیل . 

حضرت فرمود: نه‌تا را شمر دی دهم کیست ؟ 

گفت : تویی . 

حضرت فرمود که : اقرار کردی از برای من بهشت را و آنچه از برای خود و یاران خود 
دعوی می‌کنی . من مُنکرم و قبول ندارم. 

زبیر گفت : ایا گمان داری که دروغ بر حضرت رسول بسته است ؟ 

حضرت فرمود که: گمان ندارم. وله که یقین می‌دانم که افتراء کرده است بر آن 
حضرت .و به خدا سوگند که بعضی از انها را که نام بردی در تابوتی‌اند در دزه‌ای در چاهی 
در اسفل درک جهنم , وبر سر آن چاه سنگی هست که هرگاه خدا خواهد که جهنم را 
برافروزد و مشتعل گرداند ان سنگ را از سر ان چاه برمی‌دارد. شنیدم این را از رسول 
خدا َة واگر نشنیده باشم خدا تو رابر من ظفر بدهد و خون مرا بر دست تو بریزد ,و اگر 
شنیده باشم خدا مرا ظفر دهد بر تو وبر اصحاب تو و ارواح شما را به زودی به سوی جهنم 
ببرد . 

پس زبیر برگشت به سوی اصحاب خود و می‌گریست"*۲. 

وایضاً ایشان در صحاح خود از سعید بن عمرو و عبدالرحمن بن عوف روایت کرده‌اند 
و هر دو داخل عشره‌اند "۳ و در این روایت متهم‌اند با آنکه اکثر متکلمین امامیه به براهین 


5 احتجاج ۱ و رجوع شود به کتاب سلیم بن قیس ۰۱۷۳ 
۲. رجوع شود به سنن ابی‌داود ۲۱۶/۳ و ۲۱۷ و سنن ترمذی ۶۰۵/۵و ۶۰۶و مسند احمد ۲۳۸/۱. 


و هس رامآ ۳ ۳ ۳ ۳ .را 


۱ 


سا تخت تحت ات هب ی یساس 


| ۴۴۶ بات ات 


عقلیه اثبات نموده‌اند که جایز نیست عقلاًکه حق تعالی غیر معصوم را خبر دهد که عاقبت 
اکثر عشره معصوم نبودند و به اتفاق از بعضی از ایشان کبایر صادر شد. 


وایضا اگر این خبر واقع بود چرا ابو بکر در روز سقیفه و غیر آن در مناقب خود آن را 


نشمرد و همچنین عمر در هیچ مقام این را ذکر نکرد و عثمان در وقتی که او را محصور 


گردانیدند و اراد قتل او را داشتند و مناقب خود را بر مردم می‌شمرد چرا متمسک به این 
خبر نشد واگر این اصل می‌داشت از برای او انفع بود از چیزهای دیگر که مذکور ساخت . 
و ایض این خبر اگر واقع بود چه احتمال داشت که اکابر مهاجرین جرأت بر قتل او کنند 
چون شان وها هرت ی ام یر که ری کین فوا 
که از اهل بهشت است به آن مذلت در مزبله باندازژند ویر او نماز نکنند وجرا اعوان 
و انصار او این را بر ایشان حجت نمی‌کر دند ؟ 
و ایضاً اگر چنین باشد لازم می‌آید کفر طلحه که به اتفاق حلال می‌دانست قتل او را. 
وایضا لازم می‌آید که عسکر طرفین در روز جمل کافر باشند زیرا که بعضی از عشره 


| دراین طرف وبعضی در آن طرف و هریک قتل دیگری را حلال می‌دانستند. 


وآیظا اگ این خر انت بود ایت غر بداند که افق تیت ناآ ده 


| می‌پرسید که: آیا رسول خدا مرا از منافقان شمر د یا نه ؟ 


وایضا می‌گویم که خبر اهل بدر یا محمول است بر ظاهرش چنانکه ابن ابی‌الحدید 
فهمیده است که رخصت عام به ایشان داده‌اند. ومغفرت شامل گناهان گذشته و اینده همه 
هست. یا تجویز و تخصیصی در آن می‌رود. 

وبنا بر اول لازم می‌اید که تکلیف از اهل بدر ساقط باشد و رخصت داده باشند ایشان 
را در ارتکاب جمیع محرمات از صغیره و کبیره هرچند ان فعل مؤدی به کفر هم باشد مانند 
استخفاف به مصحف مجید . و این مخالف اجماع و ضرورت دین است وکسی دعوی 
عصمت در اهل بدر نکرده است مگر در حضرت امیر لا وشکی نیست که غیر آن 
حضرت مرتکب گناهان می‌شدند . پس اعلام ایشان نمودن چنین مغفرت عامی را اغراء بر 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمو‌منین ل ) ۳۷ 


قبیح است, و آن قبیح است و صدورش از حق تعالی محال است. 

وبنا بر ثانی که تجویز و تخصیصی در آن رود یا تخصیص می‌کنند رخصت را به صغایر 
و تعمیم می‌کنند مغفرت را در گناهان گذشته و اینده, واین با آنکه مخالف اجماع است 
فایده به ایشان نمی‌بخشد و دلالت نمی‌کند بر آنکه آنچه از ایشان صادر شده است از 
صغایر مکفره بوده است. یا تخصیص می‌نماید مغفرت را به گناهان گذشته و مراد به 
«امَلوا ما م۲۱۱6 مبالغه در حسن عمل ایشان است در بدر و اظهار رضای از ایشان به 
سبب آن عمل شایسته . پس فایده‌ای از برای ایشان نمی‌کند و اینها همه بر تقدیری است که 
تسلیم کنیم که عثمان در این عمل با اهل بدر شریک است و ان مبتنی به روایت ضعیف ابن 
عمر است که حالش سابقا مذکور شد. 

وامّا تمسک به بیعت رضوان .بر تقدیر تسلیم صحت روایت به بیعت حضرت رسول از 
جانب او استدلال به آن مدخول است از چند وجه: 

اول : آنکه حق تعالی معلّق گردانیده رضا را در آیه بر ایمان وبیعت هر دو نه بر بيعت 
تنها . وایمان عثمان و احزاب او ممنوع است. و احادیث بسیار از اهل بیت دلالت بر نفاق 
خلفای ثلاثه می‌کند . 

دوم : آنکه قبول نداریم که الف و لام «الْْمیینَ » برای استفراق است خصوصا آنکه 
در این ايه بعد از این وصفی چند مذکور شده است که دلالت بر اختصاص به جماعت 
خاصی می‌کند زیرا فرموده است : بعد از اینکه پس خدا دانست انچه در دلهای ایشان 
است پس سکینه و اطمینان بر ایشان نازل گردانید و ثواب داد ایشان را به فتح نزدیک (۰۲. 
وفتحی که بلا فاصله بعد از بیعت رضوان بود فتح خیبر بود و رسول خدا ابو بکر و عمر را 
در آن جنگ فرستاد وگریختند. وبه غضب آمد رسول خدا و حضرت علی را فرستاد 
وفتح نمود چنانکه گذشت. پس آن حضرت مخصوص است به حکم ايه و انها که با او 
بودند. وبودن عثمان با ان حضرت معلوم نیست پس داخل بودنش در حکم ايه معلوم 


سا 


باب ۵ مایت 
ت ای ا ا 

سوم : آنکه بر تقدیر تسلیم عموم آیه وشمول آن عثمان واحزاب او راء مفادش آن 
است که : به تحقیق راضی شد خدا از مؤمنان در وقتی که بیعت می‌کردند با تو در زیر 
درخت. واین کی دلالت می‌کند بر انکه رضای او از ایشان مستمر خواهد بود تا وقت 
موت ایشان ؟ واز ایشان فعلی که موجب عدم رضا باشد صادر نخواهد شد؟ ومر تکب 
کبیره نخواهند شد ؟ وایشان موافق مشهور هزار و پانصد یا هزار وسیصد نفر بودند. 
و معلوم ان است که بسیاری از ایشان مرتکب محرمات و کباثر شده‌اند . 

واگر آقایی غلامی داشته باشد و یک روز کار خوبی بکند و آقا به او بگوید که من از تو 
راضی شدم در وقتی که فلان کار کردی يا به سبب آنکه فلان کار کردی. و در روز دیگر 
نافرمانی عظیمی بکند واز او در غضب شود او را تعذیب و تأدیب بکند هیچ‌کس او را 
ی کتک واو ر تست هھ افش غ ده رص آنکه آ بای کان همین وره 
قبل ازاین ایه به اندک فاصله واقع شده است صریح است در آنکه قبول این بیعت مشروط 
به موافات است و ممکن است که این بیعت را بر هم زنند زیرا که فرموده است: ان لین 
بما عاهد عليه اله قَسَيوْییهآجْراً عظیماً ۲۱6 یعنی : «به درستی که آنها که بیعت می‌کنند. با تو 
بیعت نمی‌کنند مگر با خداء دست خدا بالای دستهای ایشان است. پس هرکه بشکند این بیعت را 
پس نشکسته است مگر بر نفس خود -یعنی ضرر آن بر خودش عاید می‌شود -وهرکه وفا کند 
به آنجه عهد کرده است با خدا بر آن» پس به زودی خدا عطا خواهد کرد او را مزدی بزرگ ». 

پس معلوم شد که فايدهٌ این بیعت وقتی به ایشان می‌رسد و رضای خدا شامل حال 
ایشان می‌شود که امری که مخالف آن باشد از ایشان صادر نگردد. و اول در جنگ خیبر 
گریختند و بعد از ان معادات با اهل بیت پیغمبر او کردند و دین خود را باطل کردند و شرایع 


او را برهم زدند و وصی و خلیفة او را معزول کردند و پارة تن او را شهید کردند. با این 


۱ الشافی ۱۸-۱۷/۴. 


۲. سوره فتح : ۷۰ 


مقصد ۶-فصل ۸(مطاعن غصب کنندگان حق امیرالمومنین ا ) 
اعمال قبیحه حکم ان بیعت و خشنودی خدا کی با ایشان ماند؟ وما این مطالب را اندک 
وگاه هست که ایشان از جواب عاجز می‌شوند!۱؟. 

وامّا مطاعن عشمان پس انها زیاده از ان است که در این رساله احصاء توان نمود لهذا 
در این رساله به همین قلیل اکتفا نمودیم» و هرکه خواهد بر جمیع انها مطلع گردد رجوع 
نماید به کتاب بحار لانوار و همچنین مطاعن معاویه و طلحه و زبیر و عايشه و حفصه 
و خلفای بنی‌امیّه وبنی‌عباس و سایر اشقیاء و ارباب بدع را حواله به آن کتاب و سایر کتب 


اصحاب نمودیم "۳ . 


۰ 


۲ رجوع شود به بحار الانوار ۱۴۹/۳۱ تا آخر کتاب. 


س 


در بیان امامت سایر ائمه است صلوات الله علیهم 

بدان که لفظ شیعه را بر کسی اطلاق می‌کنند که حضرت امیرالمومنین 8ه را بعد از 
حضرت رسالت یل خلیفه داند. و امامیه و ائنا عشریه را بر کسی اطلاق می‌کنند که هم 
دوازده امام را تا قائم جضرت مهدی امام و خلیفةٌ خدا و رسول داند. و ایشان عصمت را در 
امام شرط می‌دانند . و بعد از رسول خدا علی راء وبعد از او امام حسن را. و بعد از او امام 
حسین را. و بعد از او امام زین‌العابدین را. و بعد از او امام محمد باقر راء و بعد از او امام 
جعفر صادق راء و بعد از او امام موسی بن جعفر کاظم راء و بعد از او علی بن موسی الرضا 
راء و بعد از او محمد بن علی تقی راء و بعد از او علی بن محمد نقی راء و بعد از او حسن بن 
علی عسکری راء و بعد از او حجة بن الحسن مهدی را امام می‌دانند . و حضرت مهدی را 
زنده و غایب از اکثر خلق می‌دانند. و البته ظاهر خواهد شد ورفع جمیع بدعتها خواهد 
کرد و عالم را پر از عدالت خواهد نمود. 

و مذهب حق در میأن مذاهب فرق شیعه این است. پس اکثر زیدیه و اسماعیلیّه 
و افطحیّه و واقفیّه و کیسانیّه داخل شیعه هستند اما داخل اماميَهُ اثنا عشریه نیستند , و شيعه 
به این معنی فرقه‌های بسیار دارند چنانکه فخر رازی و محمد شهرستانی و صاحب مواتف 
و دیگران نقل کرده‌اند" ۲" و از هفتاد بلکه هشتاد متجاوزند : 

مثل کیسانیّه که بعد از حضرت امام حسین 2 محمد بن حنفیّه پسر حضرت امیر را 
خلیفه می دانند . و بعضی گفته‌اند : او نمرده است و مهدی او است و غایب شده است و ظاهر 
خواهد شد و بعد از او امامی نیست . بعضی گفته‌اند که مرد و امامت به اولاد او رسید. 
قبط تن اکان تس برد وید که ص زان 
ومثل زیديّه که بعد از حضرت امام حسین 3 یا امام زین العابدین ی قائل به امامت 


۱. رجوع شود به ملل ونحل ۱۳۱/۱ وطرائف ۳۸۴و تاریخ ابن خلدون ۱۶۴/۱ و ۳۶۱/۳ مسالک الافهام 


مقصد ۷-امامت ساير ائمه لا ۴۵۱١‏ 


زید پسر امام زین العابدین 32 شده‌اند. و بعضی از ایشان حضرت امیر لا را بی‌فاصله 
خلیفه می‌دانند . و بعضی به آن سه خلیفة باطل نیز قائل شده‌اند . 

ومانند اسماعیلیه که اسماعیل پسر امام جعفر صادق لِه را امام می‌دانند . واسماعیل 
در زمان حضرت صادق فوت شد. و علانیه جنازة او را برداشتند وبر او نماز کردند. 
و ایشان چند فرقه‌اند : بعضی گفته‌اند که اسماعیل فوت نشد و حضرت صادق از برای تقیّه 
از منصور دوانیقی او را پنهان کرد و اظهار موت او کرد. و بعد از حضرت ایام قلیلی زنده 
بود و امامت به اولاد او رسید . و بعضی گفته‌اند که : او در حیات حضرت فوت شد و نص 
امامت بعد از فوت برطرف نشد و بعد از حضرت به اولاد اسماعیل منتقل شد . و اکثر این 
فرقه‌ها بعد از مرور ایام ملحد شدند و همه عبادات را برطرف کردند و جمیم معاصی را 
مباح کردند. و از این فرقه قلیلی در این ایام پنهان هستند . 

ومثل ناووسیّه که می‌گفتند : حضرت صادق ا نمرده است و پنهان شده است. و او 
ظاهر خواهد شد. و او مهدی است. 

ومثل افطحیّه که بعد از حضرت صادق 1 عبدالله افطح پسر بزرگ آن حضرت را که 
در ظاهر و باطن هر دو معیوب بود وبه این سبب امامت به او منتقل نشد امام 
می‌دانسته‌اند . و بعد از او امام موسی عم را امام می‌دانستند . و عبدالله چند روزی بعد از 
حضرت صادق عي زنده بود و فوت شد . 

ومثل واقفیّه که می‌گفته‌اند که : حضرت امام موسی 9 زنده است و پنهان شده است 
و او مهدی است و بعد از او امامان دیگر را قائل نبوده‌اند . 

وچند فرقة نادره نیز نقل کرده‌اند از جمله این فرقه‌ها تا حال که سال هزار و صد ونه از 
هجرت است بیش از سه فرقه نمانده است : امامیّه و اسماعیلیّه و زیدیه . و سایر فرق همه 
منقرض و مستأصل گشته‌اند و از ایشان به غیر نامی نمانده است مانند قائلان به امامت 
محمد پسر حضرت صادق 3 و قائلان به امامت موسی مبرقع و به جعفر کذاب و امتال 
ایشان . 


مّا باطل بودن مذهب انها که منقرض شده‌اند احتیاج به بیان ندارد زیراکه مدعی 


باب ۵-امامت 


امامتی از ایشان ظاهر نیست وبه اجماع امّت معلوم است که تکلیف ساقط نشده است 
و تکلیف بدون آنکه کسی باشد که بیان تکلیف الهی از برای ایشان بکند و مکلف به تعلیم 
به علوم ایشان بوده باشد ما لا یطاق است و آن عقلاً قبیح است. 


وایضا به اجماع مرکب جمیم امّت متفقند بر نفی ما عدای مذاهب موجوده. 


و اما اثبات امامت امه اثنا عشر لچ و ابطال سایر مذاهب خواه موجود باشند و خواه 


منقرض شده باشند به پنج طریق می‌توان کرد : 


طریق اول -طریق نض است 

آن دو نحو است :(یکی) مجمل؛( و دیگری) مفصّل . 

اما مجمل چند قسم است: 

0 قسم اول -آنکه صاحب جامع الاصول از صحیح بخاری ومسلم از جابر بن 
سمره روایت کرده است که گفت : شنیدم از رسول خدا م که گفت : بعد از من دوازده 
امیر خواهند بود. پس کلمه‌ای گفت که نشنیدم ان را پس از پدرم پرسیدم که چه گفت ؟ 
گفت : فرمود که همه از قریشند!۲. 

وبه روایت دیگر فرمود که : پیوسته امر مردم ماضی و جاری است مادام که دوازده امام 
والی ایشان باشند"'. 

و مسلم به سند دیگر روایت کرده است از جابر که گفت: با پدرم رفتم به خدمت 
حضرت رسول 9 شنیدم که می‌گفت : پیوسته این دین عزیز و غالب و منیع و بلند مرتبه 
است تا دوازده خلیفه ؛ و پدرم گفت که فرمود: همه از قریشند" ". 

وباز به سند دیگر همین مضمون را روایت کرده است. و به جای دین. اسلام گفته 


8 جامع الااصول ۴ صحیح بخاری ۶ صحیح مسلم ۱۳۵۲/۳. 


مقصد ۷-امامت سایر امه اسلا 


۔ )1( 


استت 
وباز درجامع/ صول‌همین مضامین راز صحیح ترمدی وابی‌داودروایت‌کر دوا 

و در بعضی از روایات ان است که از آن حضرت پرسیدند که : پس بعد از آن چه خواهد 
بود؟ فرمود: هرج" ۳. 

و در بعضی از روایات چنین است که : پیوسته این دین قائم و برپا است تا والی ایشان 
باشند دوازده امیر (۴. 

و ایض در صحیع مسلم از عامر بن سعید بن ابی‌وقاص روایت کرده است که : نوشتم به 
سوی جابر بن سمره که : خبر ده مرا به چیزی که شنیده‌ای از رسول خدا 6 . پس به من 
نوشت که : شنیدم از رسول خدا مضه در روز جمعه در پسینی که اسلمی را سنگسار 
کردند گفت: پیوسته این دین برپا است تا قیامت برپا شود. وبر ایشان دوازده خلیفه 
خواهند بود از قریش*. 

و در روایت دیگر تتمة حدیث این است که: پس بیرون می‌آیند دروغگویی چند 
تزدیک قیامت! *. 

و در کتب معتبرءٌ ایشان به چندین سند از شعبی از مسروق روایت کرده‌اند که گفت : ما 
نزد أبن مسعود بودیم و قرآن بر ما می‌خواند پس مردی برخاست و پرسید که: آیا از رسول 
خدا مک پرسیدید که چند خلیفه بعد از او خواهند بود؟ عبداله گفت: تا من به عراق 
آمده‌ام کسی این را از من نپرسید بلی سؤال کردیم حضرت فرمود: دوازده نفر خواهند بود 


به عدد نقبای بنیاسرائیل و همه از قریش خواهند بود" . 


۱. جامع الاصول ۴۴۰/۴؛ صحیح مسلم ۱۵۴۳/۳ 

۲. جامع الاصول ۴۴۲/۴؛سنن ترمذی ۴۳۴/۴؛ سنن ایی‌داود ۰۱۰۹/۳ 
۳. جامع الاصول ۴۴۲/۴؛ سنن ابی‌داود ۱۰۹/۳:مجمع الزوائد ۱۹۱/۵ 
۴. جامع الاصول ۴۴۲/۴. 


۵و ۶. صحیح مسلم ۱۴۵۴/۳. 
۷ مستدرک حاکم ۵۴۶/۴؛ المعجم الکبیر طبرانی ۰ ممسند احمد ۵۱۷/۱؛ مجمع الزوائد ۳-۰۰۵ 


باب ۵-امامت 


و از ابو جحیفه روایت کرده‌اند که رسول خدا لس فرمود که : پیوسته امر امّت من 
شایسته است تا بگذرد دوازده خلیفه که همه از قریشند(۱). 

و از انس روایت کرده‌اند که حضرت رسول َل فر مود که : پیوسته این دین برپا است 
تا دوازده خلیفه از قریش , پس هرگاه ایشان بروند زمین به موج خواهد آمد با اهلش". 

وایضا از عدا بن عمر روایت کرده‌اند که حضرت رسول 9 فر مود که: بعد از من 
دوازده نفر خلیفه خواهند بود" . 

وانضا ووایت کرده‌اند که ابن عمر گفت به ابی‌الطفیل که : دوازده خلیفه بشمار و بعد از 
آن هرج و مرج و قتل و قتال خواهد بود" . 

اشا مرو انیت که از اه شید که شاه نم امد وه او را رش 
رسول لش ؟ گفت : حضرت مرا خبر داد که دوازده خلیفه خواهند بود. گفتند : کیستند ؟ 
گفت : نامهای ایشان نزد من نوشته هست به املای رسول خدا. گفتند : بگو. ابا کرد 
ونگفت(۵). 

وبر این مضامین به الفاظ مسار د یکر ورات کوان 

و در صحیح بخاری ومسلم از عبداله بن عمر روایت شده است که رسول خدا ول 
فرمود که : پیوسته این امر در قريش خواهد بود مادام که از مردم دو کس باقی باشند"۲. 
واز اسحاق بن سلیمان عباسی روایت کرده‌اند که گفت : هارون الرشید مرا خبر داد از 


بدراننش از عباس که حضرت رسول ی فرمود: ای عم ! از فرزندان من دوازده خلیفه 


۱ المعجم الاوسط طبرانی ۱۱۸/۷؛ المعجم الکبیر طبرانی ۲۲/ ۱۲۰: مجمع الزوائد ۰۱۹۰/۵ 
۲. پیرامون ائمه ائنی عشر ۶۵؛کنز العمال ۳۴/۱۲. 

۳ مناقب ابن شهراشوب ۳۵۳/۱:اعلام الوری ۰۳۸۳۴ 

۴ مناقب ابن شهراشوب ۳۵۳/۱:اعلام الوری ۰۳۸۵ 

۵. الصراط المستقیم ۱۲۲/۲؛اعلام الوری ۳۸۵. 

۶ رجوع شود به کتاب كفاية الاثر ۱۹۲-۱۸۷ و الصراط المستقیم ۰۱۴۶۱۴۵/۲ 


. صحیح بخاری ۱۲۹۰/۳ و ۲۶۱۲/۶: صحیح مسلم ۱۴۵۲/۳. 


مقصد ۷-امامت سایر ائمه اا 


خواهند بود. پس امور کریهه و شدت عظیمه روی خواهد داد. پس مهدی از فرزندان من 
بیرون خواهد امد و خداامر او را در یک شب به اصلاح خواهد آورد. پس زمین را پر از 
عدالت خواهد کرد بعد از آنکه پر از جور شده باشد . و در زمین خواهد ماند آن‌قدر که خدا 
خواهد , پس دجال بیرون خواهد امد(" . 

ووجه دلالت این احادیث بر خلافت ائمة اثنا عشر آن است که از جمیع فرق اسلام 
هیچ فرقه‌ای قائل به وجود این عدد از خلفاء و دوازده امام خصوصا که همه از قریش 
باشند ‏ و به وجوب استمرار خلافت تا خلق باقی باشند نیستند مگر فرقة ائنا عشریّه از 
فرق شیعه . پس به همین احادیثی که در جمیع صحاح ایشان مکرر وارد شده است مذهب 


ما ثابت شد, و همه مذاهب دیگر باطل شد. نف 
وا ایب میات مخالتان أن اشت که عض از شان راسد اند کد این غاد ترا 


موافق مذهب خود گر دانیده گفته‌اند که : خلفای ائنا عشر سه خليفة اول. امير المؤمنين 
وامام حسن و هفت دیگر از بنی‌امیّه‌اند. و بعضی گفته‌اند که مراد صلحاء خلفایند وایشان 


بعد از ان حسن بن عبدائّه بن زبیر و عمر بن عبدالعزیز و پنج دیگر از بنی‌عباسند . 


واين دو توجیه در نهایت سخافت است زیرا که همه خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس در 
شقاوت و ضلالت و جهالت شبیه به یکدیگر بودند مگر عمر بن عبدالعزیز که بعضی از 
اطوار حسنه داشت . پس در میان اینها بعضی را انتخاب کردن و بعضی را رد کردن بی‌و جه 
است . 

وایضا ظاهر همه احادیث اتصال و استمرار خلافت ایشان است و بعضی صریح است 
که تا روز قیامت مستمر خواهند بود و در بعضی مذکور است «فاذا مَضَوا ماجّت الارض 
یلها ۲۲۲ یعنی : «چون این امامان بروند. زمین با اهلش به موج می‌آید ونظام عالم برطرف 


می‌شود». و بعضی صریح است که خلافت قریش تا روز قیامت باقی است. پس معلوم شد 


۱ مناقب ابن شهراشوب ۳۵۵/۱؛اعلام الوری ۱۳۸۶-۳۸۵ العدد القوية .۸٩‏ ودر انها «سلیمان بن اسحاق بن 
سلیمان » امده است. 


0۶ باب ۵-امامت 


که این تأویلها فایده برای ایشان نمی‌کند واین احادیث در اثبات مدّعای ما وافی 
و کافی‌اند . 

0 دوم -احادیث ثقلین است ومثل آنها. که دلالت می‌کند بر آنکه حضرت 
رسول ول امر به متابعت قران واهل بیت نموده و فرموده که اینها از یکدیگر جدا 
نمی‌شوند تا روز قیامت . و مخالفان خلفای ایشان منقرض شده‌اند وبه خلافت احدی از 
اهل بیت قائل نیستند: 

و ائمة اسماعیلیّه اگر باشند فاسق ملحدی چندند که در ظاهر تابع سلاطین شیعه‌اند 
وبه فسق و فجور و انواع معاصی معروفند » و هیج عاقلی تجویز امامت ایشان نمی‌کند . 

و زیدیّه نیز در اصول دین خود متمسک به حجتی نیستند » و به اعتقاد ایشان هر فاطمی 
نسبی که خروح به سیف کند . امام است . و ائمه که الحال ایشان دعوی امامت آنها می‌کنند 
اگر نسب ایشان ثابت باشد باید که عارف به احکام الهی و معانی قران مجید بوده باشند تا 
آنکه صادق باشد مقارنت ایشان با کتاب . و حال آنکه اکثر ایشان جاهلند به کتاب وستّت 
و در فروع دین خود در اکثر مسائل مقلّد ابو حنیفه‌اند. وبر خصوص امامت خود حجتی 
و برهانی ندارند» ونه نصّی بر امامت خود دارند ونه برهانی ونه اجماعی منعقد شده است 
بر آن بلکه مانند سایر سلاطین جور به غلبه و استیلاء پادشاه می‌شوند » و اين را امامت نام 
کرده‌اند . و افاضل اهل بیت مانند حضرت باقر و صادق را سب می‌کنند و ناسزا می‌گویند با 
آنکه جمیع امّت به غير ایشان وخوارج اقرار به فضل و جلالت و عدالت ایشان دارند. و از 


این جهت ایشان مانند خوارجند. و لهذا در احادیث اهل بیت وارد شده است که زیدیه 
بدترند از مخالفان زیرا که مخالفان با شیعیان ما عداوت دارند وبا ما عداوت نمی‌کنند . 
و زیدیه با ما عداوت می‌کنند . 

0 سوم -ابن ابی‌الحدید از صاحب حلیه الا ولیاء روایت کر ده است و در فضائل احمد 
بن حنبل وخصایص نطنزی نیز مذکور است که حضرت رسول وة فرمود که: هرکه 
خواهد زندگانی او مثل زندگانی من و مردن او مثل مردن من باشد و در جنت عدن که خدا 
به دست قدرت خود آن را غرس نموده و منزل من است ساکن شود بايد که بعد از من 


تس تست [ 


مقصد ۷-امامت سایر ائمه لا ۳۵۷ زا 


ولایت علی ل را اختیار کند و پیروی کند امامان و اوصیاء از فرزندان او راء به درستی که 
ایشان عترت منند واز طینت من خلق شده‌اند وفهم من وعلم مراحق تعالی نصیب 
وروزی ایشان کرده است . پس وای بر جمعی از امّت من که تکذیب ایشان کنند و میان من 
وایشان را قطع کنند ورعایت من در حق ایشان نکنند . خدا شفاعت مرا به ایشان 
زساند(۱). 

0 چهارم -زمخشری روایت کرده است که رسول خدا ال فرمود که: فاطمه 
بهجت وسرور دل من است. و دو پسرش موه دل منند. و شوهرش نور دید من است. 
وامامان از اولادش امینان پروردگار منند و ریسمانی‌اند کشیده میان او ومیان خلق او. 
وهرکه چنگ زند در متابعت ایشان نجات یابد . وهرکه از ایشان تخلف نماید و جدا شود 
به درک اسفل واصل گردد(۳؟. 

واز این باب احادیث در کتب معتبرة ایشان بسیار است و چون در صحاح ایشان نبود 


ايراد ننمودیم . 

اما نش مفصل : 

چون خلافت حضرت امیر لا ابت شد., نص ان حضرت بر امام حسن و نص امام 
حسن بر امام حسین 3 و همچنین نص هریک بر دیگری تا حضرت مهدی لت در میان 
فرق علماء و محدثان امامیّه که در هر عصری چندین نفر از ایشان در هر بلدی و ناحیه‌ای 


داعی بر این به غیر دیانت و حقانیّت نبو ده زیراکه همیشه ملک و پادشاهی با مخالفان بو ده 1 
وایشان قاهر و غاب بوده‌اند وبا نهابت خوف از ایشان ضبط اين اخبار و آثار می‌نمودند. || 1" 


۱ 

۱ 

۱ 

0 

۱ 
اگر غرض ایشان دنیا بود بایست به خلفای جور و مخالفان متوسل شوند و از بیم و خوف 
«نجات یابند وعزیز و مکرم باشند. با انکه می‌دانیم اکثر ایشان از اهل صلاح و سداد 
۱ 

۱ 


ابن شهراشوب ۲۳۳/۲ به نقل از حلية الاولیاء و فضائل احمد و خصائص نطنزی. ۱ 
۲. الصراط المستقيم ۳۲/۲ به نقل از زمخشری. 


باب ۵ امامت 


بوده‌اند و نهایت احتراز از کذب می‌نموده‌اند وهرکه با این قراین و جهات ملاحظة این 
روایات نماید البته او را علم حاصل می‌شود به حقیّت آنها. 

ودر طرق معتبرة شیعه احادیث دوازده امام ونامهای مقدس ایشان از حضرت 
رسول 6 واز هریک از ائمهٌ معصومین متواتر است. و همه مقرون به اعجاز است زیرا 
که‌انتفاه و ضفات اباء و اتهانت هریک را قبل از وجود ایشان خبر داده‌اند تا غیبت امام 
دوازدهم و احوال او و خلفای میلاد او وکتبی که مشتمل است بر این احادیث از زمان 
حضرت امام زین العابدین تا زمان حضرت قائم مب ميان شيعه و سنی معروف و متداول 


و مضبوط بوده. پس در این احادیث راه شک و شبهه‌ای نیست . 


طریق دوم - افضلیّت است 

و شک نیست در آنکه هریک از ام ما ل افضل بوده‌اند از جمیع اهل عصر خود 
خصوصاً خلفایی که غصب حقّ ایشان کرده بودند در علم و صلاح و زهد و ورع و فضایل 
و مناقب . مخالف و موّالف همه در اين باب اتفاق دارند. و در مشکلات مسائل و دقایق 
و وقایع همه علماء و فقهاء به ایشان رجوع می‌نموده‌اند وسخن ایشان را حجت ومتبع 
می‌دانسته‌اند ومرجع کافة امراء و رعایا بوده‌اند. و همه خلفای بنی‌امیّه و بنی‌عباس ایشان 
را مستحق مقام خلافت می‌دانسته‌اند واز ایشان در حساب بوده‌اند. وکتب تواریخ 
و احادیث عامه و خاصه مشحون است به این مراتب۲۱۲. 

و فضایل و مناقب خصوص حسنین طبه زیاده از آن است که احصاء توان نمود و در 
جاصع 4 صول از صحیع بخاری ومسلم وترمدی از براء بن عازب روایت کرده است که 
گفت: دیدم رسول خدا 6 حضرت امام حسن ل را بر دوش خود سوار کرده بود 


و می‌گفت : من این را دوست دارم پس خداوندا تو او را دوست دار" . 


.١‏ رجوع شود به کمال‌الدین ۲۵۲ و۲۵۳ و۲۵۸ و۳۳۷ و کافی ۱ و غیبت‌نعمانی ۱۵۱-۵۳ از خاصه و عامه 
۳4 جامع الاصول ۰ صحیح بخاری ۳/ ۰ صحیح مسلم ۴ سنن ترمذی ۶۲۰/۵. 


تاطا ات 


مقصد ۷-امامت سایر ائمه لا ۴۵۹ 


واا هتد تیاه توا کد اند که کرت رول ا رو زی رد ا دن 
وگفت: خداوندا! من اینها را دوست دارم پس تو ایشان را دوست دار . 

و ایضاً در جامع الاصول از صحیع ترمدی از ابن عباس روایت کرده است که رسول 
خدا او امام حسن 4ا را بر دوش خود سوار کرده بود. پس مردی به امام حسن ا 
گفت: بر نیکو مرکبی سوار شده‌ای ای کودک, حضرت فرمود: او نیز نیکو سواره‌ای 
ان 

وایضا از صحیع ترمدی از انس روایت کرده‌اند که از حضرت رسول تن پرسیدند 
که : کدام‌یک از اهل بیت تو نزد تو محبوب‌ترند ؟ فرمود : حسنین . و می‌گفت به فاطمه که : 
بطلب از برای من دو پسران مرا و چون می‌آمدند ایشان را می‌بوسید ودر بر می‌گرفت وبه 
خود می‌چسبانید !۳. 

وایضاً از صحیح مذکور از ابو هریره روایت کرده است که: با رسول خدا یل بودم 
بسیاری از روز با من سخن نگفت ومن با آن حضرت سخن نگفتم تا رفت به بازار 
بنی‌قینقاع پس برگشت تا امد به منزل فاطمه لا وگفت : ایا کودک من اینجا است (یعنی 
امام حسن )؟ پس دیدم که بیرون آمد و به سوی ان حضرت دوید و دست درگردن یکدیگر 
درآوردند. پس حضرت رسول یلص فرمود: خداوندا! من این را دوست می‌دارم پس 
دوست دار واوا و دوت دار ھر که دوت وارد اور ۰ 

و از صحیح بخاری نیز این مضمون را از ابو هریره روایت کرده است که: حضرت 
رسول علض امد به خانة فاطمه وسه مرتبه حسن را طلبید پس امد ودر گردن مبارکش 


تعویذی بسته بودند» چون حضرت او را دید دستها را گشود واو را در بر گرفت و گفت: 


۱ جامع الاصول ۰ سنن ترمذی ۶۱۹/۵.ورجوع شود به صحیح بخاری ۳ و صحیح مسلم 
۴ 


۳ جامع الاصول ۰ ستن ترمذی ۶۲۰/۵. 


۲ جامع الاصول ۱۹/۱۰؛صحیح ترمذی ۶۱۵/۵. 
۴ جامع الاصول ۲۰/۱۰ 


باب ۵-امامت 


خداوندا! من او را دوست می‌دارم پس تو او را دوست دار وهرکه او را دوست دارد دوست 


دار. پس ابو هریره گفت : بعد از انکه من این سخن را از آن حضرت شنیدم هیچ‌کس نزد 


ا ۰ ۱ 
من دوست تر نبود از حسن بن على لا ( 5 


و ایضا از صحیح ترمنی از اسامه روایت کرده است که : شبی برای حاجتی به خدمت 
حضرت رسول وضو رفتم » دیدم که حضرت چیزی بر روی رانهای خود گذاشته است 
و جامه‌ای بر روی آن پوشانیده است. چون از حاجت خود فارغ شدم پرسیدم که : چیست 
آنچه در بر گرفته‌ای ؟ پس جامه را برداشت دیدم که حسن و حسین لها بر روی رانهای او 
خوابیده‌اند » پس گفت : اینها دو پسر منند و دو پسر دختر منند. خداوندا! من اینها را 
دوست می‌دارم تو اینها را دوست دار و دوست دار هرکه را که اینها را دوست دارد(۳. 

و ایضاً از صحیع ترمذی از یعلی بن مرّه روایت کرده است که حضرت رسول علض 
فرمود که : حسین از من است ومن از حسینم . خدایا ! دوست دار هرکه حسین را دوست 
داز تیه طن ات ان اساط . 

وابن اثیر در جامع الاصول در شرح این حدیث گفته است که : سبط فرزند , فرزند 
است !۰۳ یعنی از جمله اسباطی است که فرزندان یعقوب بوده‌اند گویا که یکی از پیغمبران 
است. و درا ا لغت باز همین حدیث را نقل کرده است. و در تفسیرش گفته است: یمنی 
امّتی است از امّتها در خیر و خوبی, و گفته است که : در حدیث دیگر وارد شده است که 
حسنین دو سبط رسول‌اله اند ,پس‌گفته‌است :یعنی‌دو طایفه‌و دو قطعه‌انداز آن‌حضرت ۰٩‏ . 


و ایضا از صحیح ترمذدی روایت کرده است از ابو سعید خدری که رسول خدا 6 


۱ صحیح بخاری ۲۲۰۷/۵. و رجوع شود به صحیح مسلم ۱۸۸۲/۴ 
۲. جامع الاصول ۲۰/۱۰؛صحیح ترمذی ۶۱۴/۵. 

۳ جامع الاصول ۲۱/۱۰؛صحیح ترمذی ۶۱۷/۵. 

۴. رجوع شود به جامع الاصول ۲۰/۱۰. 

۵ هاید اه ار ۳۳۲/۲ 


مقصد ۷-امامت ساير ائمه طا ۴۶۱ 


گفت : حسنین بهترین جوانان اهل هشت انر . 


وایضا از صحاح بخاری ومسلم وترمذی روایت کرده است که : مردی از عبداله بن 
عمر پرسید از خون پشه و کشتن آن در حال احرام. ابن عمر گفت: از مردم کجایی ؟ گفت : 
از مردم عراقم . ابن‌عمر گفت : نظر کنید به‌اين مردکه سوّال‌می‌کند از من‌ازخون‌پشه و ایشان 
فرزند پیغمبر راکشتند و شنیدم از رسول خدا 9 که گفت در حقّ او و برادر او که : ایشان 
دو گل‌بوستان منند در دنیا ؛ و گفت که: ایشان دو سیّد و بهتر و مهتر جوانان اهل بهشتند!۳؟. 

وایضا از صحیع‌نسائی روایت کرده است از عبداله بن شداد از پدرش که گفت : رسول 
خدا تلا بیرون آمد از برای نماز شام یا خفتن و حسن یا حسین را بر دوش داشت پس 
پیش ایستاد و او را بر زمین گذاشت و تکبیر نماز گفت و در اثنای نماز یک سجده را بسیار 
طول داد. من سر پرداشتم ديدم که ان کودک بر پشت آن حضرت سوار شده است 
و حضرت در سجود است پس باز برگشتم به سجود. چون حضرت از نماز فارغ شد مردم 
گفتند : یا رسول اله ! یک سجده را بسیار طول دادید تا آنکه ما گمان کردیم که امری حادث 
شد یا وحی بر تو نازل شد. فرمود: اینها نبود ولیکن پسرم بر پشت من سوار شده بود 
و نخواستم تعجیل کنم او را تا به حاجت خود برسد و لذت خود را بیابد(۳*. 

و از بخاری وسنن آبی‌داود وترمدی ونسائی از حسن بصری روایت کرده است که 
ابو بکره گفت: من دیدم حضرت رسول لا را بر منبر وحضرت امام حسن لا در 
پهلویش بود وگاهی نگاه می‌کرد بر مردم وگاهی بر او ومی‌گفت :این فرزند سیّد و بزرگوار 
است. و شاید خدا به سبب او اصلاح کند ميان دو گروه عظیم از امّت من" . 


و از صحیع بخاری وترمدی از انس روایت کرده است که: احدی شبیه‌تر نبود به 


۱ جامع الاصول ۲۱/۱۰؛سنن ترمذی ۶۱۴/۵ 

۲. جامع الاصول ۲۱/۱۰. و رجوع شود به صحیح بخاری ۱۳۷۱/۳ و ۲۲۳۴/۵. 

۳ جامع الاصول ۲۲/۱۰؛الستن الکبری نسائی ۲۴۳/۱. 

۴. جامع الاصول ۲۳/۱۰: صحیح بخاری ۱۳۶۹/۳: سنن ابی‌داود ۲۲۱/۳:سنن ترمذی ۶۱۶/۵؛ السنن 
الکبری نسائی ۴۹/۵. 


باب ۵-امامت 


رسول خدا لش از حسن و حسین ۱۱۱221 . 

و احادیث در فضایل ایشان زیاده از حد و احصاء. و آنچه گذشت از نزول أیةٌ تطهیر 
ومباهله وغیر آنها در فضیلت ایشان کافی است. و اکثر آنها صریح است در امامت ایشان 
خصوصاً احادیث محبوب خدا و رسول بودن چه معلوم است که محبت رسول تابع 
محبت خدا است ومحبت ان حضرت از راه قرابت و بشریت نبود چنانکه مکرر بیان شد. 
هرگاه ایشان محبوب خدا و احبٍّ اهل بیت به سوی آن حضرت بوده باشند پس باید که در 
قرب نزد حق تعالی و در کمالات از همة امّت زیاده باشند مگر امير المؤمنين كه به 
دلایل خارجه افضلیّت او معلوم شده, و در تتم این احادیث در بسیاری از روایات مذکور 
است که « وَأبُوهُما خی منهُما » یعنی : «پدر ایشان بهتر است از ایشان ». پس احق خواهند بود 
غلافت اک از جمیع خلق خصوصا از آن منافقان که در زمان ایشان به جبر متصدی 
خلافت شدند . و حضرت ایشان را در مواطن متعدده لعنت کر ده بود. 

وایضاکسی که دوستی او مستلرم مخبت غدا باشد باید که مخبت وغعرفت او از ارکان 
دین باشد و هرگز آلوده به گناهی نگردیده باشد و الا عداوت او از جهت ان معصیت واجب 
خواهد بود. 

وایضاکسی که آن اختصاص به حضرت رسول یل داشته باشد که فرماید که : او از 
من است ومن از اویم, و تشبیه کرده باشد او را به اسباط بنی‌اسرائیل که انبیاء و اوصیای 
انبیاء به دهاند احق است به امامت از دیکران: 

و همچنین بهترین جوانان اهل بهشت بودن دلیل است بر فضل ایشان بر همة عالمیان 
الا ما أَخرِجَه الدّلیل زیرا که به اتفاق اهل بهشت همه جوانانند و پیر در بهشت نمی‌باشد . 
و اگر مراد جمعی باشند که جوان از دنیا رفته باشند. ان خطا است زیرا که ایشان در سنَّ 
کهولت و شیخوخیّت شهید شده‌اند یا انکه باز مذعای ما ثابت می‌شود زیرا که بسیاری از 
بیغمبران مانند حضرت یحیی ِا جوان از دنیا رفته است . هرگاه افضل باشند از ایشان 


۰ 
و ۰ 


ا اس ا 


مقصد ۷-امامت ساير انمه سل ۶۳ 


البته معصوم و مقتدا و پیشوای خلق خواهند بود. 

واگر گویند : چون ایشان در سنّ جوانی بودند فرمود که: ایشان بهترند از جمعی از اهل 
بهشت که در سن جوانی باشند ‏ این نیز بی‌وجه است زیرا که ایشان در ان وقت در سن 
طفولیت بودند نه در سنّ شباب . و بر تقدیر تسلیم باز مطلب ما ثابت است زیرا که هرگاه 
ایشان در سن شباب بهتر باشند از همه اهل بهشت. در وقت شباب باز افضلیّت ایشان بر 
وجه اتم ثابت می‌شود. 

واز غرائب ان است که عامه خواسته‌اند در برابر این حدیث فضیلتی از برای ابو بکر 
وعمر اثبات کنند حدیثی وضع کرده‌اند که : ابو بکر و عمر سیّد پیران اهل بهشتند . غافل از 
اینکه پیر در بهشت نمی‌باشد . 

و آن احتمالات دیگر باطل است چنانکه دانستی با اينکه این حدیث ضعیف که خود 
متفر‌دند به نقل آن و از پسر عمر نقل کرده‌اند که متهم است در این باب به جر نفع وبه 
عداوت حضرت امیر لا معروف است منافات دارد با حدیث « سَيّدا باب هل الجَنة » که 
عامه و خاصه به طرق متواتره روایت کرده‌اند !۱ . 

وایضا منافات دارد با روایاتی که در کتب معتبرة خود روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول تلا فرمود که : فرزندان عبدالمطلب سادات و مهتران و بزرگواران اهل بهشتند : 
من و علی و جعفر دو پسر ابو طالب و حمزه و حسن و حسین تا مهدی "۲ . 

و اگر گویند: مراد آن است که ایشان بهترند از جماعتی از اهل بهشت که در ان وقت در 
سن کهولت بوده‌اند با آنکه بسیار بعید است. نفعی به ایشان نمی‌بخشد زیرا که دلالت 
نمی‌کند بر تفضیل ایشان بر جمعی که در ان وقت در سنٌ شباب یا طفولیت بوده‌اند مانند 
حضرت امیر و حسنین 9 . و مثل این است آن حدیث که در برابر «آنا مَدِينَة العلم وَعَِي 


۱ سنن ترمذی ۶۱۹/۵؛ السنن الکبری نسائی ۱۴۶/۵ و ۱۴۹؛المعجم الکبیر طبرانی ۳۵/۳ ۴۰؛ کفاية 
الاثر ۱۰۲. 


نمی‌باشد . 

واا عدت طول دادن مو ی ای ان بت رگوار ول لت هایت ی وس لت آر 
می‌کند نزد پروردگار که آن حضرت ترک اداب وسنن جماعت که در آن تخفیف مطلوب 
است نماید از برای آنکه خواهش او به عمل آید که مبادا خاطر مبارکش برنجد . 

واگر هریک از اینها برای اثبات امامت کافی نباشد . شک نیست که از مجموع اینها 
I O SDS‏ 

شریک نبوده پس احق واولی خواهند بود به امامت زیراکه ترجیح مرجوح و تفضیل 
مفضول عقلاً قبیح است. 


طریق سوم -عصمت است 

وبانش ان است که به براهین عقلیه و نقلیه وجوب عصمت امام را ثابت کردیم و هیچ 
فرقه‌ای سوای اثنا عشریّه قائل به وجوب عصمت همه ائمه که خود دعسوی می‌کنند. 
نیستند ۰ پس همه ان مذاهب, باطل . و مذهب اثنا عشریّه حق است . 


۳۶۲ باب ۵-امامت 
بابها»۲ ۱" وضع کرده‌اند و الحاق کرده‌اند که «عمر سَففها» غافلند از اینکه شهر را سقف 

۱ 

أ 


طریق چهارم -معجزه است 

واز هریک از ائمه معجزات بی‌حد واحصا صادر شده ودر میان شیعه ایشان متواتر 
]| گردیده بلکه در میان عامه نیز متوتر است. چنانکه ابن طلحة شافعی در مطالب الستول 
وابن صباغ مکی مالکی در فصول مهمه و ملا جامی در شواهد النیوة ودیگران از علمای 


عا دو کی واا ر دادو ا مارا کا تام کرو اند کی بر دست نوات 


ونیابت ایشان را می دانستند 


۱ المعجم الکبیر طبرانی ۱ فردوس الاخبار ۷۶/۱: تذکرة الحفاظ ۱۲۳۱/۴. 


مقصد ۷-امامت ساير انمه شاه 


طریق پنجم -اجماع است 

و بیانش ان است که همه امّت متفقند در آنکه مذهب حق بیرون نیست از مذاهبی که در 
مان است. 

و آن مذاهب دیگر را باطل کردیم به دلیل عدم نص. وعدم عصمت. وعدم معجزه. 
وعدم افضلیت به اتفاق زیراکه اکثر این طوایف قائل به این امور مذکوره در همه ائم خود 
که دغوی امامت ابقتان می‌کنند : تیستند: و طوائفی که فائل به ان امور هستند ثل 
ناووسیّه و واقفیّه در اصل امامت با اثنا عشریه شریکند . پس امامتشان به اجماع همه ثابت 
است .و دعوی وقف و غیبت و حیات که مخصوص ایشان است به نصوص متواتره ثابته در 
وجوب عدد اثنا عشر در خصوص ایشان و ثبوت موت ایشان باطل است » و طرق دیگر از 
برای اثبات امامت ایشان هست که اگر کسی اندک انصافی داشته باشد و خود را از تعصب 
خالی کد وطالب خق باشد و در آنها تامل گند اله هدایت موی ناید:؛ 

اول -علومی که از ایشان در میان جمیع فرق عالم منتشر گردیده و علومی که هریک 
از مشاهیر علماء به یک علم از انها ممتازند جمیع انها در ائم ما جمع شده است چنانکه 
سابقا مذکور شد که جمیع علماء همه رعیّت حضرت امیر ِا اند و همه از آن حضرت اخذ 
کرده‌اند و خود را منسوب به او می‌گردانند در جمیع علوم از اصول دین و احکام شریعت 
و تفسیر قرآن وعلم عربیّت و طب وحکم ووصایا و اداب وعلم اخلاق و معاشرت 
و سیاست و نجوم وغیر انها وهمه از آن حضرت نقل کرده‌اند و کلام او را متبع دانسته‌اند 
وراه اعتراضی بر آنها نگشوده‌اند با ان عداوتی که اکثر فرق از برای اغراض باطله با او 
داشتند و همچنین جمیع این علوم را از ائمه ذُریة او اخذ کرده‌اند. 
وکسی از اهل علم در فضل و جلالت وعلو درج ایشان شک نکرده است. 
ودر زمان حضرت امام زین العابدین ِا چون ملاعین بنی‌امیّه مستولی شده بودند. 


وکفر عالم را فرا گرفته بود. و تقیه شدید بود. و مردم را به خود راه نمی‌داد , اگر ساير علوم 


کنر از ان خضرت عتقول گر دید اده که از ان عضرت مقرل شده مانند صق امه 


2 باب ۵-اماست 
که به کتب سماویه شبیه است و معلوم است که به الهام الهی بر زبان معجز بیان او جاری 

گردیده وبه این سبب او را به انجیل اهل بیت وزبور ال محمد ملقّب ساخته‌اند وسایر 
ادعیه که این شکسته چندین برابر صحیفه از ادعیة آن حضرت جمع کرده‌ام و حقاً که اگر 

۱ آنها نمی‌بود مردم طریق مناجات با قاضی الحاجات را نمی‌دانستند , وآداب حسنه 
و کلمات جلیله واطوار پسندیده ان حضرت که کتب خاصه و عامه به آنها زینت یافته 
برای ارباب حال و اصحاب زهد و ریاضت و کمال سرمشقی است که به آنها اکتفا می توانند 
نمود. 

| 

| 


جنک || بنی‌امیّه واوایل دولت بنی‌عباس بود از آن دو بزرگوار آنقدر از مسائل حلال و حرام وعلم 
| تفسیر وکلام وقصص انبیاء و سیر و تواریخ ملوک عرب وعجم و غیر اينها از غرائب علوم 
منتشر گردید که عالم را فرو گرفت و محدثان شیعه در اطراف عالم منتشر گردیدند 
3 0 و پیوسته در مناظرات و مباحثات بر علمای جمیع فرق غالب بودند. و چهار هزار کس از 
رس 


علمای مشهور از حضرت صادق 42 روایت کرده‌اند واکثر ایشان صاحب تصانیف بودند. 
و چهارصد اصل در ميان شيعه به‌هم رسید که اصحاب باقر و صادق و کاظم +9 روایت 
CH‏ کرده بودند. وایشان را در هیچ حکم احتیاج به رجوع به علماء مخالفان نبود بلکه همه 
ی محتاج به ایشان بودند. 

: وابو حنیفه و ساير علماء و قضات ایشان هرگاه در مسئله‌ای عاجز و حیران می‌شدند 
۱ و محمد بن نعمان که یکی از اصحاب ان حضرت بود و در طاق‌المحامل کوفه دکانی 
داشت آنقدر علمای ایشان را در مناظرات و مباحثات عاجز می‌کرد که ان ملاعین او را 
» شیطان الطاق ¢( می‌گفتند وشیعیان او را » مومن الطاق ( می‌نامیدند ۳ 


وهشام بن الحکم و هشام بن سالم و محمد بن مسلم و زراره وامثال ایشان در فنون 
علوم و خصوص هشامین در علم کلام چندان ماهر گردیده بودند که در مجالس خلفاء 


1 


مقصد ۷-امامت سایر ائمه لا 


حبس کرد. 

وحضرت امام رضا لا در مدت قلیلی که در خراسان بود آنقدر علوم و آثار از آن 
حضرت منتشر شد که کتابهای مفرد در این باب جمع کرده‌اند . و مأمون علمای جمیع ملل 
را جمع کرد تا با آن حضرت مناظره کنند شاید عجز آن حضرت ظاهر شود. وبر همه 
غالب امد و همه اقرار به امامت ان حضرت کردند و به دين حق درامدند . 

و حضرت امام محمد تقی 4 در سن نه سالگی امام شد و در سال اول امامتش به حج 
رفت واکثر شیعیان از اطراف به حج آمدند که به خدمت آن حضرت برسند و اکثر ایشان 
فضلای مشهور بودند در سه روز ایام منی سه هزار مسئله کلامی و غیر آن را بر نهج حق 
جواب فرمود که همه حیران شدند . و در مجلس مأمون با یحیی بن اکثم وسایر علمای 
مشهور ایشان مناظره کرد و همه ملزم شدند و اقرار به فضل و امامت ان حضرت نمودند . 

و حضرت امام علی نقی وامام حسن عسکری ي به سبب محبوس بودن ایشان در 
سر من رأی اگرچه مردم کم به خدمت ایشان می‌رسیدند و احادیث از ایشان کمتر روایت 
شده است اما هر سال عرایض بسیار از شیعیان به ایشان می‌رسید وجواب آنها را | 
می‌نوشتند , و مسائلی که بر خلفاء مشتبه می‌شد بر ایشان عرض می‌کردند و قول ایشان را 
بر اقوال سایر فقهای خود ترجیح می‌دادند. و کسی دعوی نمی تواند کرد که ایشان این 
علوم را از علمای مخالفین یا راویان ایشان اخذ کرده‌اند زیرا که هرگز کسی احدی از 
ایشان را ندیده بود که نزد احدی از علماء تردد کرده باشند . 

وایضاً علوم ایشان مباین علوم دیگران و مخصوص ایشان است و هم علماء محتاج به 
ایشان بوده‌اند در علم وایشان محتاج به احدی نبودند. پس معلوم می‌شود که این علم 
لدنی است که از جانب خدا و رسول به ایشان رسیده و حق تعالی ایشان را مخصوص به ان 
گردانیده تا مفزع و پناه امّت باشند واین را معجز ایشان گردانیده چنانکه معجز جد ایشان 
حضرت رسالت این بود که علوم اولین و آخرین و قصص انبیاء و مرسلین را بدون انکه در 


کتابی بخواند یا از احدی بشنود اورد. 


کح 


دوم راگن جمیع امّت اجماع کرده‌اند بر طهارت و عدالت ایشان و هیچکس قدرت 
نکرده که قدحی در احدی از ایشان بکند یا فسقی و عیبی به ایشان نسبت دهد با ان سعیی 
که دشمنان ایشان از خلفاء و امراء و حاسدان ایشان در حط مرتبة ایشان می‌نمودند. 
وهرکه اظهار عداوت ایشان می‌کرد مقرب خود می‌گردانیدند . و کسی را که گمان ولایت 
و محبت ایشان به او می‌بردند دور می‌کردند و محروم می‌گردانیدند بلکه در مقام قتل 
و استیصال او برمی!مدند زیرا که می‌دیدند که اکثر خلق اعتقاد به امامتی که تالی رتبۀ 
نبوت است نسبت به ایشان دارند. و شیعیان ایشان در اطراف بلاد منتشر گردیده‌اند 
و دعوای صدور معجزات و عصمت از معاصی وزلات از برای ایشان می‌کنند حتی آنکه 
غالیان به اعتبار غرایب احوال و محاسن صفات و اخبار از مغیّبات و سایر معجزات که از 
ایشان می‌دیدند بعضی اعتقاد پیغمبری و بعضی اعتقاد خدایی در حق ایشان کردند و به این 
مراتب با وفور اعداء و حسّاد نتوانستند افترایی در حقّ ایشان بکنند یا نسبت معصیتی 
و خطایی به ایشان بدهند. با آنکه می‌بینیم که عادت چنین جاری شده است که کسی که 
اندک منزلتی و رتبه‌ای در مین مردم به‌هم رساند در علم یا صلاح از زبان دشمنان سالم 
نمی‌ماند و البته عیبی چند از برای او اثبات می‌کنند و امری چند در حق او افتراء می‌کنند 
که قدر او را پست کنند واو را از مرتبه خود بیاندازند. پس این از جمله معجزات ایشان 
است که حق تعالی دست وزبان دشمنان را بسته است ورتبة ایشان را در ميان دوست 
و دشمن به مرتبه‌ای ظاهر گردانیده است که کسی را یارای تهمتی و افترایی در حق ایشان 
ندارد . 

سوم -آنکه جمیع فرق اسلام خواه آنها که ایشان را امام می دانند و خواه انها که امام 
نمی‌دانند همه اتفاق نموده‌اند بر فضیلت و عدالت و علوّ قدر و طهارت ایشان مگر قلیلی از 
خوارج و اشباه ایشان که از فرق اسلام خارجند. وهمه قول ایشان را حجت می‌دانند 
وروایات از ایشان نقل می‌کنند و در کتب خود ایشان را با نهایت تعظیم و تکریم نقل 
می‌کنند , ودر آن نیز شکی نیست که جمعی کثیر از فضلای اصحاب باقر و صادق و سایر 


انمه لا بوده‌اند از اهل عراق و حجاز و خراسان و فارس و غیر ذلک مانند زراره و محمد 


= 


مقصد ۷-امامت سایر ائمه جا 


بن مسلم و ابو بریده و ابو بصیر و هشامین و حمران و بکیر و ممن‌الطاق وابان بن تغلب 
و معاوية بن عمار و جماعت بسیار که احصاء نمی‌توان نمود. و در کتب رجال و فهرستهای 
علمای شیعه مسطورند , و ایشان روساء شیعه بوده‌اند در فقه و حدیث و کلام کتابها تصنیف 
کرده مسائل را جمع نموده‌اند . و هریک از ایشان اتباع و شاگردان بسیار داشته‌اند و پیوسته 
ندمت اتمه می امدهانت و افادیت می شید اند و به غراق و سای باد بترم کته ودر 
کتب خود ثبت می‌کرده‌اند. واز ایشان روایت می‌نموده و معجزات از ایشان منتشر 
می‌گر دانیده‌اند , واختصاص ایشان به ائمه معلوم است چنانکه اختصاص ابو یوسف 
و سایر شاگر دان ابو حنیفه به او و اختصاص شاگردان شافعی به او بر همه کس معلوم است. 
وشک نیست که ائمه بر اقوال و احوال ایشان مطلع بوده‌اند . پس خالی از دو شق نیست: یا 
او جماغت ور انه ست به ان خضرت می دهد از فتذاهب شه راست می گویند 
و محقند؛ یا دروغ می‌گویند و مبطلند. 

اگر صادقند در آنچه نسبت به ام خود می‌دهند از دعوی امامت و نض بر ایشان 
و صدور معجزات از ایشان و کفر وفسق مخالفان ایشان» پس همه این مراتب حق و ثابت 
ات4 واگ دروغ می‌گویند چراائمه ایشان با علم به احوال و اقوال ایشان تبرّی از ایشان 
نفرمودند . و کذب وبطلان ایشان را ظاهر نکردند همچنان که تبرّی از مذاهب باطلهة 
ابو الخطاب و مغيرة بن شعبه و سایر غلات واهل ضلال نمودند ؛ واگر دانسته اغماض 
کرده‌اند و تصویب اقوال و افعال مذاهب باطله ایشان نموده‌اند » پس العیاذ باه خود نیز از 
اهل ضلال خواهند بود که راضی به انها بودند وزکات واخماس ایشان را قبول 
می‌نمودند . و هیچ مسلمانی این امر را به ایشان نسبت نمی‌دهد وایشان را چنین نمی‌داند . 

چهارم انکه حق تعالی دوست و دشمن را همه مجبور و مجبول بر تعظیم و تبجیل 
ایشان ساخته حتی خلفای جور و امرای ایشان که نهایت عداوت با ایشان داشتند تفخیم 
و توقیر ایشان می‌نمودند و انکار جلالت و فضل ایشان نمی‌نمودند چنانکه خلفای ثلائه که 
غصب حق امير المومنین 1 نموده بودند در ایام امامت خود ظاهرا در اعزاز و اکرام آن 


حضرت و حسنین نهایت مبالغه می‌نمودند , و همچنین آنها که نکث بیعت آن حضرت 


۱ 


باب ۵-امامت 
۱ کردند با انکه در مقام مقاتله و مجادله درآمدند باز انکار فضیلت آن حضرت نمی‌کردند . 


وهمچنین معاویه با آنکه بنای همه کارش بر فساد و عناد بود باز انکار ف ضیلت 
و مناقب آن حضرت نمی‌نمود, وبه غیر شرکت در قتل عثمان فسقی به آن حضرت نسبت 
نمی‌داد و به همین قانع بود که حضرت امارت او را برای او باقی بدارد واقرار کند به 
خلافت آن حضرت وبیعت کند. و مکرر مناقب و فضائل ان حضرت را در حضور او 
اکور ی ساد و کار یی کرو 

ویزید با آن قبایح اعمال باز انکار فضل حضرت سیدالشهداء لا نمی‌کرد و حضرت 
امام زین العابدین 9# را تعظیم می‌نمود و در واقعة ع مسلم بن عقبه را سفارش کرد که 
حرمت آن حضرت و اهل بیت او راامرعی دارد. و بنی‌مروان نیز آن حضرت را نهایت اكرام 
و اعظام می‌نمودند , و همچنین سایر خلفای بنی‌امیّه و بنی‌عباس هریک از ائمه راکه در 
زمان ایشان بودند زیاده از همه کس به ظاهر رعایت می‌کردند حتی آنکه متوکل با آن 
عداوت و عناد و عصبیّت حضرت امام علی نقی م4 را نهایت تعظیم می‌نمود با آنکه هم 
ائمه محبوس ایشان و زیر دست ایشان بودند و نهایت عداوت داشتند حق تعالی چنین 
تسخیر قلب ایشان کرده بود که در هنگام ملاقات نهایت تعظیم و تبجیل می‌نمودند 
و قدرت بر تحقیر و اهانت نداشتند . 

و مژید این است آنجه حق تعالی تسخیر کرده است دلهای طوایف مختلفة خلق را به 
زیارت قبور مقدسه و تعظیم مشاهد مشرفة ایشان حتی انکه از بلاد بعیده با وجود اخطار 
شدیده متوجه زیارت ایشان می‌شوند و حوائج عظیمه نزد ضرایح مطهرة ایشان طلب 
می‌نمایند وامید اجابت می‌دارند وبراورده می‌شود. و در شداید خطیره پناه به روضات 
مقدسة ایشان می‌برند و امان می‌یابند . و مخالفان این اعمال را نزد قبور خلفاء و ائمه که 
اعتقاد دارند به عمل نمی آورند و پناه به این ضرایح می‌آورند . 

وایضاً خلفای بنی‌امیّه و بتی‌عباس با انکه اکثر عالم از ایشان بود واکثر پادشاهان 
مشرق و مغرب مطیع ایشان بودند و اتباع ایشان اضعاف شیعیان ائمة ما بودند . قبور ایشان 
مندرس و متروک شد واکثر ایشان معلوم نیست که در کجا مدفونند و نادری که معلوم است 


سس سس سوت نیت ا 


کسی رغبت به زیارت ایشان نمی‌کند . و بعضی از سادات که نسبت ایشان به حضرت 
رسول ٤ل‏ در مرتبهُ ایشان یا نزدیکترند و ظاهرا نیز علم و زهد وورع وعبادت بسیار 
داشته‌اند و در حیات وموت ایشان عشری از اعشار تعظیم ایشان و قبور ایشان از برای 
آنها نمی‌کردند . و اگر قبور بعضی از ایشان را فی‌الجمله تعظیمی و رعایتی کنند به اعتبار 
انتساب به ایشان است مثل حضرت معصومه و عبدالعظیم . 

پس این از جمله معجزات ایشان است که حق تعالی تسخیر قلوب اصناف عباد بر 
تعظیم ایشان در حال حیات وبعد از وفات نموده با آنکه دواعی و جهات دنیویّه با ایشان 


نبوده و مردم از خلفای جور به سبب احترام و اکرام ایشان متضرر می‌شدند باز ترک تعظیم 


واکرام ایشان نمی‌نمودند . 


و خلفای جور سعیها کردند که مردم ترک زیارت ایشان بکنند فضا ت امام | 


حسین مش راکه متوکل خواست که جای قبور ان حضرت و سایر شهداء را شخم و زراعت 
کند که موضع قبر مقدس منطمس شود نتوانست وگاوها که به شخم بسته بودند چون به 
حایر می‌رسیدند داخل نمی‌شدند. وگاو بسیاری را کشتند و داخل نشدند» پس جمعی را 
فرستاد که به بیل و کلنگ اثر قبر را خراب کنند. جمعی از نزدیک قبر ظاهر شدند که 
نمی‌شناختند ایشان را و مانع شدند. سرکردة ایشان گفت که : ایشان را تیرباران کنید ‏ ه رکه 
تیری به ان جانب انداخت برگشت و صاحبش راکشت. پس گفت که اب بر ان صحرا رها 
کنند عون اب به حامر ر سید از چهاز طرف بلند شد وداخل جار نشد 

و بعضی گفته‌اند : سبب تسمية حایر این است» پس جمعی را مقرر کرد که سر راهها را 
نگاه دارند و هرکه به زیارت رود او را بکشند و خانه‌اش را غارت کنند. و باز مردم ترک 


زیارت نکردند وبا این مخاوف به زیارت می‌رفتند . و این به غير از این نیست که 
حق تعالی خواسته است که قدر ایشان را عظیم گرداند و رفعت درجة ایشان را ظاهر سازد 
قطم نظر از معجزات که در مشاهد مطهرة ایشان ظاهر می‌گردد در اکثر سنوات خصوصاً 
نزد ضریح سیدالشهداء از کور روشن شدن. واز بلاهای مزمن شفا یافتن که مخالف 
وموالف همه اقرار به آنها دارند , و فقیر در بحار الاتوار و حیوة اتقلوب و جلاء العیون 


باب ۵ امامت 


۱ بعضی از انها را ذکر کرده‌ام!۱. 


و به طرق معتبرة بسیار منقول است که : قتاد بصری که از مفسرین مشهور عامه است 
به خدمت حضرت امام محمد باقر ل آمد. حضرت فرمود که : تویی فقیه اهل بصره؟ 
گفت : بلی . حضرت فرمود : وای بر تو ای قتاده . حق تعالی خلقی آفریده است که ایشان را 
حجت‌های خود گردانیده است بر خلق خود. پس ایشان میخهای زمین‌اند و خازنان علم 
الهی‌اند . برگزید ایشان را پیش از انکه خلایق را بیافریند » نوری چند بودند از جانب 
راست عرش او . 

بس قتاده مدتی ساکت ماند که یارای سخن گفتن نداشت . پس گفت : به خدا سوگند که 
در بیش خلفاء و فقهاء و این عباس و پادشاهان نشسته‌ام و دل من نزد ایشان مضطرب نشد 
چنانکه نزد تو مضطرب شده است . 

حضرت فرمود: می‌دانی در کجابی ؟ در پیش خانه آباده‌ای نشسته‌ای که حق تعالی در 
شان ایشان فرموده است: (فی یوت أَذِنَ اله آن ترفْم وَیذکَر فیهّا امه ۲۲۷6 تا آخر أيه 
یعنی : «مشكوة نور الهی که خدا نور خود را به آن مثل زده است, در خانه‌ای چند افروخته شده که 
خدا رخصت داده ومقرر فرموده که پیوسته رفیع وبلند آوازه باشند» ومذکور شود در آنها نام خداء 
و تسبیح و تنزیه کنند خدا را در آن خانه‌ها در بامداد و پسین مردانی چند که غافل نمی‌گرداند ایشان را 
تجارتی ونه فروختنی از یاد خدا واز برپا داشتن نماز و دادن رکات »۰ پس حضرت فرمود که : تو 
اکنون نزد آن خانه‌ها نشسته‌ای و مائیم ان خانه اباده. 

قتاده گفت : راست گفتی وا . خدا مرا فدای تو گرداند. به خدا سوگند که ان خانه‌ها 
خانة سنگ وگل نیست بلکه خانه آبادۂ نبوت و امامت و علم و حکمت است" ۳. 

وایضاً در روایت معتبرة دیگر وارد شده است که : در سالی که هشام بن عبدالملک به 


حج رفته بود در مسجدالحرام دید که مردم نزد حضرت امام محمد باقر 42 هجوم آورده‌اند 


۱ بحار الانوار ۵۰/۴۵. 


۲ سوره‌نور : ۳۶. 


۳ کافی ۲۵۶/۱ اثبات الهداة ۴۲/۲. 


مقصد ۷-امامت سایر ائمه عا 


که نور علم از جبین او ساطع است ؟ می‌روم که او را خجل کنم . 

چون به نزدیک حضرت امد و ایستاد لرزه بر اندام او افتاد و مضطرب شد و گفت : یابن 
رسول اله ! من در مجالس بسیار نزد ابن عباس و دیگران نشسته‌ام و این حالت مرا عارض 
نشده است . حضرت همان جواب را فرمود! ۱ . 

پس معلوم شد که از معجزات امام و شواهد امامت آن است که حق تعالی محبت ایشان 
را در دل دوستان و مهابت ایشان را در دلهای دشمنان می‌افکند که طوعاً وکرهاً در حیات | 
وممات تعظیم ایشان می‌نمایند و در حوائج دین و دنا پناه به ایشان می‌برند ذلك فضل 
اف یه من يَشاء واه ذو القَضْلٍ القظيم )". 


۲ سوره حدید : ۲۱. 
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باب ۵-امامت 


مقصد هشتم 
در بیان اثبات وجود امام دوازدهم وغیبت آن حضرت است 

بدان که احادیث خروج مهدی ۶ را خاصه وعامه به طرق متواتره روایت کرده‌اند 
چنانکه در جاصع الاصول از صحیح بخاری و مسلم وابسی‌داود وترمدی از ابو هريره 
روایت کرده است که.رسول خدا تس فرمود که : به حق ان خداوندی که جانم در دست 
قدرت او است که نزدیک است که نازل شود فرزند مریم که حا کم عادل باشد پس چلیپای 
نصاری را بشکند و خوکها را بکشد و جزیه را برطرف کند. یعنی از ایشان به غير اسلام 
چیزی قبول نکند و چندان مال را فراوان گرداند که مال را دهند وکسی قبول نکند(۱؟. 

پس گفت که : رسول خدا بل فرمود که : چگونه خواهید بود در وقتی که نازل شود 
در میان شما فرزند مریم و امام شما از شما باشد۳*. یعنی مهدی. 

و از صحیح مسلم از جابر روایت کرده است که رسول خدا اع فرمود که : پیوسته 
طایفه‌ای از امّت من مقاتله بر حق خواهند کرد و غالب خواهند بود تا روز قیامت پس 
فرود خواهد امد عیسی پسر مریم. پس امیر ایشان خواهد گفت : بیا تا با تو نماز کنیم . او 
خواهد گفت : نه شما بر یکدیگر امیرید برای آنکه خدا این امّت راگرامی داشته است: ۳" . 

و از مسند ابی‌داود وترمذدی از ابن مسعود روایت کرده است که حضرت رسول یل 
فرمود که : اگر از دنیا نمانده باشد مگر یک روز البته حق تعالی ان روز را طولانی خواهد 
کرد تا آنکه برانگیزاند در ان روز مردی از امّت من یا از اهل بیت من که نام او موافق با نام 
من باشد و پر کند زمین را از عدالت چنانکه پر از ظلم و جور شده باشد(*. 


۱ . جامع الااصول ۴۷/۱۱ ؛ صحیح بخاری رم رف( : صحیح مسلم ۱۳۵/۱؛ سنن ابی‌داود 
۳ سنن ترمذی ۴۳۹/۴. 

۲ . جامع الاصول ۴۷/۱۱ ؛ صحیح بخاری ۱۲۷۲/۳ ؛ :+ صحیح مسلم ۱۳۶/۱. 

URE a ۳ 


مقصد ۸ -اثبات وجود امام دوازدهم یل وغیبت آن حضرت ۷۵ | 


وبە ۳ ی هی هس تیا 
نامش موافق نام من باشد !۰۱ . 

و از ابو هریره روایت کرده‌اند که : اگر باقی نماند از دنیا مگر یک روز خدا طول دهد | 
آن روز را تا پادشاه شود مردی از اهل بیت من که موافق باشد نا او با نام من" 

و از سنن /بوداود روایت کرده است از علی طا که حضرت رسول ا گفت که : اگر 
از دهر و روزگار باقی نماند مگر یک روز البته برانگیزد خدا مردی را از اهل بیت من که پر 
کند مین را از عدالت چنانکه بر شده باشد از جور(۲. 

وایضا ابو داود از ام سلمه روایت کرده است که حضرت فرمود که : مهدی از عترت من 
از فرزندان فاطمه است(؟؟. 

واز ابو داود و ترمذی روایت کرده است از ابو سعید خدری که حضرت فرمود که : 
مهدی از فرزندان من گشاده‌پیشانی و کشیده‌بینی باشد و زمین را مملو کند از قسط 
و عدالت چنانکه مملو شده باشد از ظلم و جور , و هفت سال پادشاهی کند!٩.‏ 

و باز روایت کرده‌اند که ابو سعید گفت که : ما می‌ترسیدیم که بعد از پیغمبر بدعتها به‌هم 


رسند. پس سوال کردیم از آن چ فرمود : در امت من مهدی خواهد بود وبیرون | 


|: 
1 
| 
۱ 
۱ 


خواهد امد و خواهد گفت: ای مهدی! عطا کن به من . حضرت انقدر زر در دامنش بریزد | 


که داتس وه 


و ازمشن ترمدی از ابو اسحاق روایت کرده است که حضرت امیر َة نظر کرد روزی به 


پسر خود حسین ل پس گفت: اين پسر من سيد ومهتر قوم است چنانکه حضرت 


۱. جامع الاصول ۴۸/۱۱:سنن ابی‌داود ۱۱۰/۳:سنن ترمذی ۴۳۸/۴ 
۲. جامع الاصول ۴۹/۱۱:سنن ترمذی ۴۳۸/۴ 

۲و ۴. جامع الاصول ۴۹/۱۱:سنن ابی‌داود ۱۱۰/۳. 

۵ جامع الاصول ۴۹/۱۱؛سنن ابی‌داود ۱۱۱/۳ 


۶. جامع الاصول ۱ سنن ترمذی ۰۴۳۹/۴ 


ا ا 2 ا د م ي ج س 


ر سد سے سء س ست لس 


باب ۵ امامت 


رسول یل او را سیّد نام کرد. و از صلب او مردی بیرون خواهد آمد که نام پیغمبر شما را 
دارد و شبیه است به او در خلقت وشبیه است به او در خلق. و زمین را پر از عدل خواهد 
E‏ 

و حافظ ابو نعیم که از محدثین مشهور عامه است چهل حدیث از صحاح ایشان روایت 
کرده است که مشتملند بر صفات و احوال و اسم و نسب آن حضرت واز جملۂ آنها علی بن 
هلال از پدرش روایت کر ده است که گفت :رفتم به خدمت حضرت رسول ال در حالتی 
که آن حضرت از دنیا مفارقت می‌کرد و حضرت فاطمه نزد سر آن حضرت نشسته بود 
ومی‌گریست» پس صدای گریۂ آن حضرت بلند شد حضرت رسول و9 سر به جاتب او 
برداشت و گفت: ای حبیبة من فاطمه ! چه چیز باعث گريه تو شده است ؟ 

فاطمه گفت : می‌ترسم که بعد از تو امّت تو مرا ضایع گذارند ورعایت حرمت من 

جر وود ای یه میگ یدای که من هد ر زین طم رن 
پس اختیار کرد از آن پدرت را پس او را مبعوث گردانید به رسالت خود. پس بار دیگر 
مطلع گردید و برگزید شوهرت را و وحی کرد به سوی من که تو را به او نکاح کنم. 

ای فاطمه ! خدا به من عطا کرده است هفت خصلت را که به احدی پیش از ما نداده 
است وبعد از ما نخواهد داد: منم خاتم پیفمبران وگرامی‌ترین ایشان بر خدا 
و محبوب‌ترین خلق به سوی خدا و من پدر توام؛ ووصیّ من بهترین اوصیاء است 
و محبوب‌ترین خلق است به سوی خدا. و او شوهر توست؛ و شهید ما بهترین شهیدان 
است و محبوب‌ترین ایشان است به سوی خدا و او حمزه عم پدر و شوهر توست؛ و از ما 
است آن که دو بال خدا به او داده است که پرواز می‌کند در بهشت با ملانکه هرجا که خواهد 
واو پسر عم پدر تو وبرادر شوهر تو است؛ واز ما است دو سبط این امّت و انها دو پسر 


تواند حسنین . و ایشان بهترین جوانان بهشت‌اند و پدر ایشان به حق ان خدایی که مرا به 


تست ات مت سس 


۳ 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم یلا و غیبت آن حضرت 


حق فرستاده است بهتر است از ایشان . 


ای فاطمه ! به حقَ خداوندی که مرا به حق فرستاده است که از حسن و حسین ټك 
به‌هم خواهد رسید مهدی این امّت. و ظاهر خواهد شد در وقتی که دنیا پر از هرج و مرج 
شود و فتنه‌ها ظاهر گردد و راهها بسته شود و غارت آورند مردم بعضی بر بعضی . نه پیری 
رحم کند بر کودکی و نه کودکی تعظیم کند پیری را. 

پس خدا برانگیزد در آن وقت از فرزندان ایشان کسی را که فتح کند قلعه‌های ضلالت 
را و دلهایی راکه غافل از حق باشد . و قیام نماید به دین خدا در آخرالزمان چنانکه من قیام 
نمودم » و پر کند زمین را از عدالت چنانکه پر از جور شده باشد . 

ای فاطمه ! اندوهنا ک مباش وگریه مکن که خدای عزّوجل رحیم‌تر و مهربان‌تر است 
بر تو از من به سبب منزلتی که نزد من داری و محبتی که از تو در دل من است. و خدا تو را 
تزویج کرده است به کسی که حسّبش از همه بزرگتر است و منصبش از همه گرامی‌تر است 
و رحیم‌ترین مردم است بر رعیّت و عادل‌ترین مردم است در قسمت بالسویه و بیناترین 
مردم است به احکام الهی . و من از خدا سوال کردم که تو اول کسی باشی از اهل بیت من که 


به من ملحق شوند . 
و علی ل فرمود که : فاطمه نماند بعد از حضرت رسول 6 مگر هفتاد و پنج روز که 
به پدر خود ملحق گردید" ''. 


مؤلف گوید که : رسول خدا 2 حضرت مهدی را به حسنین ليه هر دو نسبت داد 
برای انکه از جهت مادر از نسل حضرت امام حسن 1 است زیرا که مادر حضرت امام 
محمد باقر 1 دختر امام حسن مخ بود. و چند حدیث دیگر روایت کرده است که از نسل 
حضرت امام حسین لت است . 

و دارقطنی که از محدئین مشهور عامه است همین حدیث طولانی را از ابو سعید 


خدری روایت کرده است و در آخرش گفته است که حضرت فرمود که: از ما است مهدی 


۱ رجوع شود به کشف الغمة ۲۵۹-۳ و معجم کبیر طبرانی ۰۷۵/۳ و در آن بجای «علی بن هلال ». 
«علی بن علی مکی هلالی » آمده است . 
۱ 


أ ۴۷۸ باب ۵-امامت 


این امّت که عیسی م2 در عقب او نماز خواهد کرد. پس دست زد بر دوش حسین لکا 
و فرمود که : از این به‌هم خواهد رسید مهدی این امّت"". 

و ایضا ابو نعیم از حذیفه وابو اما باهلی روایت کرده است که: مهدی رویش مانند 
تار درخشان است و بر جانب راست روی مبارکش خال سیاهی هست! ۳ . 

و به روایت عبدالرحمن بن عوف: دندانهایش گشاده است" ۳. 

و به روایت عبدائّه بن عمر : بر سرش ابری سایه خواهد کرد و بر بالای سرش ملکی ندا 
ا تقو اهد کد که این موی است وخلفة خدا اس بن اورا ابیت کید 
وبه روایت جابر بن عبدالّه و ابو سعید : عیسی پشت سر مهدی نماز خواهد کرد" . 

و صاح بکفايه الطالب محمد بن یوسف شافعی که از علمای عامه است کتابی نوشته 
است در باب ظهور مهدی و صفات و علامات او مشتمل بر بیست و پنج باب و گفته است 
| که: من همه را از غیر طریق شیعه روایت کرده‌ام! *. 

کتاب شرح السنه حسین بن سعید بغوی که از کتب مشهورة معتبرة عامه است نسخه 
قدیمی از آن نزد فقیر هست که اجازات علمای ایشان بر آن نوشته است ودر آن پنج 
حدیث در اوصاف مهدی از صحاح اسان نوات کو ات 

و حسین بن مسعود فراء در مصابی که الحال در میان عامه متداول است پنج حدیث در 
خروج مهدی روایت کرده است . 

و بعضی از علمای شیعه از کتب معتبرة عامه صد و پنجاه و شش حدیث در این باب نقل 


۱. کشف الغمة ۲۸۳/۳ به نقل از دارقطنی صاحب «الجرح والتعدیل ». 
۲. کشف الغمة ۲۵۹/۳ و ۲۶۰. 

۳. کشف الغمة ۲۶۰/۳. 

۴. کشف الغمة ۲۶۰/۳ و ۲۶۱. 

۵. کشف الغمة ۲۶۴/۳. 

۶. كفاية الطالب ۴۷۶. 

۷. شرح السنة بغوی ۸۴/۱۵. 


اس ری تست ا معا یبد مس و ا اباب ا اه سس تس ی تنس و ی 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم ما و غیبت آن حضرت 

کرده است و در کتب معتبرء شیعه زیاده از هزار حدیث روایت کرده است در ولادت 
حضرت مهدی لَه و غیبت او و آنکه امام دوازدهم است ونسل امام حسن عسکری ا 
است. و اکثر این احادیث مقرون است به اعجاز زیرا که خبر داده‌اند به تر تیب ائمه ع تا 
امام دوازدهم . و خفای ولادت آن حضرت. و انکه ان حضرت را دو غیبت خواهد بود 
ثانی درازتر از اول, و آنکه آن حضرت مخفی متولد خواهد شد با سایر خصوصیات 
و جمیع این مراتب واقع شد . 

وکتبی که مشتملند بر این اخبار معلوم است که سالها پیش از ظهور این مراتب مصنف 
شده است. پس این اخبار قطع نظر از تواتر از چندین جهت دیگر افاده علم می‌نمایند . 

وایضا ولادت آن حضرت واطلاع جمع کثیر بر آن ولادت باسعادت و دیدن جماعت 
بسیار آن حضرت را از ثقات اصحاب از وقت ولادت شریف تا غیبت کبری و بعد از ان نیز 
معلوم است در کتب معتبر خاصه و عامه مذکور است چنانکه بعد از این مذکور خواهد شد 
انشاء الله . 

و صاحب كتاب فصول مهمه و مطالب السئول و شواهد ابوة و ابن خلكان و بسیاری 
از مخالفان در کتب خود ولادت ان حضرت را با ساير خصوصیاتی که شیعه روایت 
کرده‌اند نقل کرده‌اند"۲۲. پس چنانکه ولادت آباء اطهار ان حضرت معلوم است ولادت 
آن حضرت نیز معلوم است. 

و استبعادی که مخالفان می‌کنند از طول غیبت و خفای ولادت و طول عمر شریف ان 
حضرت فایده نمی‌کند . و اموری که به براهین قاطعه ثابت شده باشد به محض استبعاد . 
نفی آنها نمی‌توان نمود چنانکه کفار قریش انکار معاد می‌نمودند به محض استبعاد که 
استخوانهای پوسیده و خاک شده چگونه زنده می‌تواند شد با آنکه امثال آن در آمم سابقه 
بسیار واقع شده, و در احادیث عامه و خاصه وارد شده است که آنچه در آمم سابقه واقع 


شده مثل ان در اين امّت واقع می‌شود. 


۱. الفصول المهمة ۳۰۰-۲۸۷ 


باب ۵ مایت 
واز ان جمله حضرت ابراهیم ِا چون منجّمان , نمرود را خبر داده بودند که در این 
زمان شخصی به‌هم خواهد رسید که دین و ملک شما را بر هم زند و نمرود امر کرده بود که : 
مردان و زنان را از یکدیگر جدا کنید ؛ و پدر حضرت ابراهیم در نهان با مادر او مقاربت کرد 
حضرت مخفی در غاری متولد شد و مدتی پنهان بود. 

و موسی نیز چون منجمان خبر داده بودند که از بنی‌اسرائیل کسی به‌هم خواهد رسید که 
سبب هلاک فرعون باشد . فرعون حکم کرد به کشتن پسران بنی‌اسرائیل و حمل و ولادت 
موسی مخفی واقع شد چنانکه مشهور است. و بعد از انکه از فرعون گریخت سالها در 
حوالی مصر بود و فرعون با آن سلطنت و استیلاء بر مکان او مطلع نشد. 

ومیان حضرت یعقوب و یوسف نه روز فاصله بود و یوسف پادشاه بود و یعقوب 
پیغمبر » و چون حق تعالی می‌خواست ثواب او را عظیم کند سالها بر وجود فرزند خود 
واحوال او مطلم نشد پس چه استبعاد دارد که چون خلفای جور شنیده بودند که حضرت 
رسول و ائمه هلا خبر داده بودند که امام دوازدهم ظاهر خواهد شد و عالم را پر از عدالت 
خواهد کرد و خلفای جور و سلاطین ظلمه را برطرف خواهد کرد و شیعه پیوسته انتظار 
وجود و ظهور او را می‌کشیدند و ایشان سعی در اطفای این نور می‌کردند و لهذا امام علی 


نقی و امام حسن عسکری 9 را در سر من رای محبوس گردانیده بودند و پیوسته از 


حمل وولادت ان سرور خبر می‌گرفتند و در مقام تضییع آن گوهر بودند. 

۱ حق تعالی اظهار قدرت کاملهٌ خود نموده حمل مادر آن حضرت را مستور گردانیده 
وولادت باسعادت او را از ظلمه و خلفای جور مخفی گردانیده. او را به حفظ و حمایت 
۱ خود از شر ظالمان دور کرده باشد چنانکه ولادت آن بزرگوار را مستور ساخته بود وبر 
۰ || شیمیان وموالیان ومخالفان به آثار واخبار کالشمس فى رابعة النهار ظاهر وهویدا کرده 
باشد تا حجت بر عالمیان تمام شود. 

۱ وخی کر که اسا آیشای روف است بر ولادت باسعادت آن حضرت مطلم 
۰ ۰ | | شدند مانند حکیمه خاتون وقابله‌ای که در سر من رأی همسای ایشان بود. و بعد از ولادت 


۱ تا وفات حضرت امام حسن عسکری لا جماعت بسیار به خدمت آن حضرت رسیدند . 


— 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم عي و غیبت آن حضرت ۴۸۱ 


و معجزاتی که در وقت ولادت آن حضرت و در نرجس خاتون مادر آن حضرت ظاهر 
شد زیاده از حد عد و احصاء است. و در کتاب بحار الانوار وجلاء العیون و رسائل دیگر 
ايراد نموده‌ام۲۱*. 

و اشهر در تاریخ ولادت شریف ان حضرت آن است که در سال دویست و پنجاه 
و پنجم هجرت واقع شده. و جمعی دویست و پنجاه و شش گفته‌اند . وبعضی دویست 
و پنجاه و هشت نیز گفته‌اند . و بنا بر مشهور میان خاصه و عامه وفات حضرت امام حسن 
عسکری لا در سال دویست و شصت بوده. پس سن شریف آن حضرت در وقت امامت 
بنا بر قول اول تقریباً پنج سال بوده و بنا بر قول دوم چهار سال» وبنا بر قول سوم دو سال. 
وععدلک آن معجزات و غرائب خالات از آن خضرت به طهور می امد 

وان حضرت را دو غیبت بود: یکی صغری . و دیگری کبری . 

ودر غیبت صغری ان حضرت جمعی از سفراء و نواب داشت که مردم عرایض به 
ایشان می‌دادند و مسائل می‌پرسیدند و جواب به خط شریف آن حضرت بیرون می‌آمد 
وخمس ونذرها که می‌بردند ایشان می‌گرفتند وبه خدمت حضرت عرض می‌کردند 
وحضرت می‌فرمود که به سادات و فقرای شیعیان برسانند . و جمع کثیری هر ساله موظف 
بودند . 

وبر دست وزبان سفراء معجزات عظیمه ظاهر می‌شد که مردم به یقین می‌دانستند که 
ایشان از جانب ان حضرت منصوبند چنانکه مقدار مال را می‌گفتند » و نام کسی که مال را 
فرستاده بود می بر دند و آنجه بر ایشان در راه گذشته پود خبر می‌دادند , و موت و بیماری 
وتان اول ع اسان ا ی سوت وید همین وس ا ا 
ایشان به ظهور می امد . 

و در این غیبت صغری جماعت بسیار از غیر سفراء به خدمت آن حضرت رسیدند. 


فققت نن یت ریا فاد و ار سا برد ور ار ود اس ى رف 


۱ بحار الانوار ۲۹۳/۵۱؛ جلاء العیون ۰۱۰۱۳-۹۹٩‏ 


س 


مس دوگ 


Te 


که همیشه شیعیان ایشان را می‌شناختند و به ایشان رجوع می‌کردند چهار نفر بودند : 

اول ایشان عثمان بن سعید اسدی بود که حضرت امام علی نقی و حضرت امام حسن 
عسکری غه نص بر عدالت وامانت او فرموده بودند و به شیعیان گفته بودند که : انچه او 
می‌گوید حق است واز جانب ما می‌گوید . 

و بعد از آنکه او به رحمت خدا رفت ابو جعفر محمد بن عثمان قائم مقام او گردید به 
نص امام حسن عسکری وبه نص پدرش از جانب صاحب الامر و حضرت صاحب ا 
بعد از وفات عثمان به محمد نامه‌ای نوشت که :انا لله وانا الیه راجعون تسلیم می‌کنيم امر 
خدا را و راضی شده‌ايم به قضای او پدر تو با سعادت زندگانی کرد ورد حمید 
و پسندیده . پس خدا رحمت کند او را وملحق گرداند او را به اولیاء و موالی او زیراکه 
پیوسته اهتمام کننده بود در امر ایشان وسعی کننده بود در انچه موجب قرب او بود به 
سوی خدا وبه سوی امه هدی. حق تعالی روی او را منور گرداند ولغزشهای او را 
بیامرزد. و حق تعالی ثواب تو را عظیم گرداند و صبر نیکو تو را کرامت فرماید . ومصیبت 
او به تو و به ما هر دو رسیده است و مفارقت او تو را وما را نیز به وحشت افکنده است. پس 
دا او را شاد گ دان د دیاز گت اوه ا خر ت و از عمله کال غاد ت او آن است کته 
حق تعالی او را فرزندی مثل تو روزی کرده است که جانشین او باشد بعد از او و قائم مقام 
او باشد به امر او و ترحّم کند بر او. ومی‌گویم که الحمد له که نفوس راضی‌اند به مکان تو 
و آنجه خدادر تو و نزد تو مقرر گردانیده است. و خدا تو رایاری کند و تقویت کند و اعانت 
نماید و توفیق دهد و حافظ و ناصر ومعین تو باشد. 

و چندین توقیع وقیع از ناحیۀ مقدسه مشتمل بر سفارت او برای شیعیان بیرون امد" '. 
واجماع شيعه بر عدالت و نیابت او منعقد شد و پیوسته در امور به او رجوع می‌کردند 
و معجزات از او ظاهر می‌شد وکتابها در فقه تصنیف کرد مشتمل بر آنچه از حضرت امام 


حسن عسکری لا و از حضرت صاحب واز پدر خود شنیده بود . 


۱. کمال الدین ۴۸۲. 


SEES SE SENET 
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و ابن بابویه از او روایت کرده است که گفت : به خدا سوگند که حضرت صاحب‌الامر هر 
سال در موسم حج در کعبه ومشاعر حاضر می‌شود و مردم را می‌بیند و می‌شناسد و مردم 
او را می‌بینند و نمی‌شناسند ‏ و از او پرسیدند که : تو صاحب این امر را دیده‌ای ؟ گفت : بلی 
در این نزدیکی دیدم که به پرده‌های کعبه چسبیده بود در مستجار و می‌گفت : خداوندا ! به 
من انتقام بکش از دشمنان خود" . 

وابن بابویه وشیخ طوسی و دیگران روایت کرده‌اند از علی بن احمد دلال قمی که 
گفت : روزی به خدمت محمد بن عثمان رفتم که بر او سلام کنم. ديدم تخته‌ای در پیش 
خود گذاشته و نقاشی را نشانیده که آیات قرانی بر آن نقش می‌کند واسماء اتمه را بر 
حواشی آن نقش می‌نماید . 

گفتم : ای سید من !این تخته چیست ؟ 

گفت: این را برای قبر خود می‌سازم که بر روی آن مرا دفن کنند یا بر پشت من در قبر 
بگذارند که مرا به ان تکیه بدهند و قبر خود را کنده‌ام وهر روز داخل قبر خود می‌شوم 
ویک جزو قران در ان می‌خوانم و بیرون می‌آیم » چون فلان روز از فلان ماه از فلان سال 
بشود من از دنیا رحلت خواهم کرد و با این تخته در این قبر مدفون خواهم شد . و چون از 
خدمت او بیرون آمدم آن روز مخصوص را نوشتم و پیوسته منتظر آن بودم تا انکه در 
همان روز از همان ماه و سالی که گفته بود به رحمت خدا واصل شد و در همان قبر مدفون 
0 

واین خبر را ام کلئوم دختر او و دیگران نیز به همین طریق روایت کرده‌اند !۳" که: در 
سال سیصد و پنج به رحمت ایزدی واصل شد و چون نزدیک وفات او شد حضرت 
صاحب الامر مر او را امر کرد که ابوالقاسم حسین بن روح را قائم مقام خود کند و جعفر 
بن محمد بن متیل نهایت اختصاص به محمد بن عثمان داشت و اکثر کارهای حضرت را به 


۱ کمال الدین ۴۴۰ حدیث ۸و ۱۰: غیبت شیخ طوسی ۳۶۴. 
۲. غیبت شیخ طوسی ۳۶۵؛ فلاح السائل ۷۴. و رجوع شود به کمال الدین ۵۰۲/۲. 
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او می‌فرمود و اکثر مردم راگمان آن بود که او را نایب خود خواهد کرد. 


جعفر گفت : من در وقت احتضار محمد بن عثمان بر بالین او نشسته بودم وبا او سخن 
می‌گفتم و سوالها می‌کردم و حسین بن روح نزد پاهای او نشسته بود. پس محمد متوجه من 
شد وگفت : حضرت به من فرموده است که حسین را وصیّ خود کنم و او را نایب گردانم. 
پس من برخاستم و دست حسین بن روح را گرفتم واو را بر جای خود نشانیدم و خود 
رفتم ونزدیک پاهای او نشستم, و بعد از ان جعفر در خدمت حسین می‌بود و به خدمات 
او قیام می‌نمود !۰۱ . 

وجماعت بسیار از محدئین شیعه روایت کرده‌اند که : چون نزدیک وفات محمد بن 
عثمان شد اکابر شیعه را طلبید و به همه گفت که : اگر مرگ مرا دریابد امر نیابت و سفارت با 
ابو القاسم حسین بن روح نوبختی است و از جانب حضرت صاحب مأمور شده‌ام که او را 
نایب کنم بعد از من , در امور خود به او رجوع کنید !۲۳ . 

پس جمیع شيعه به او رجوع می‌کر دند و زیاده از بیست ویک سال او مشغول سفارت 
بود ومرجع جمیع شیعه بود وبه نحوی تقیه می‌کرد که ستيان اکثر او را از خود می‌دانستند 
و نهایت محبت به او داشتند تا انکه در ماه شعبان سال سیصد وبیست و شش به ریاض 
بهشت ارتحال نمود وبه امر حضرت صاحب ل شیخ جلیل علی بن محمد سمری را 
وصی و قائم‌مقام خود گردانید وسفارت ونیابت به او تعلق گرفت . و سه سال امر نیابت با 
او بود و در نیمة ماه شعبان سال سیصد و بيست ونه به رحمت حق واصل شد . 

واين سال به تأثیر نجوم بود که اکثر علماء و محدئین شیعه در این سال به عالم بقاء 
ارتحال نمودند وابتداء غیبت کبری شد و آثار امامت او ظاهرا منقطع گر ديد و نقة الاسلام 
محمد بن یعقوب کلینی ورئیس محدئین علی بن بابویه در این سال به عالم بقاء ارتحال 
نمودند . 

و احمد بن ابراهیم گفته است که : ما با مشایخ شيعه رفتیم به خدمت على بن محمد 


2 ۳ 


۱ رجوع شود به کمال الدین ۵۰۳و غیبت شیخ طوسی ۷۰ خرانج 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم یلا و غیبت آن حضرت 


را که در این ساعت به رحمت الهی واصل شد. پس مشایخ تاریخ ان روز را نوشتند بعد از 


ان به هفده روز یا هجده روز خبر رسید که علی در همان روز در همان ساعت به رحمت 
خدا رفته بود(" . 

وحسین پسر علی بن بابویه این خبر را به همان نحو روایت کرده است". 

وابن بابویه وشیخ طوسی و دیگران روایت کرده‌اند از حسن بن احمد مکتب که گفت : 
ما در بغداد بودیم در سالی که سمری به رحمت الهی واصل شد. چند روز قبل از فو تش به 
خدمت او رفتیم پس فرمانی از حضرت صاحب ِا بیرون آورد که مضمونش این بود : 

بسم الله الرحمن الرحیم ای علی بن محمد سمری! خدا عظیم گرداند اجر برادران تو 
را در مصیبت تو. تا شش روز دیگر تو از دنیا مفارقت خواهی کرد پس جمع کن کارهای 
خود را وکسی را وصی و قائم مقام خود مگردان بعد از وفات خود که غیبت تامّه واقع شد 
و بعد از این ظاهر نمی‌شوم از برای احدی مگر بعد از اذن حق تعالی » و این ظاهر شدن بعد 
از آن خواهد بود که مدت غیبت به طول انجامد و دلها سنگین شود و زمین مملو شود از 
ستم و جور. و بعد از این بعضی از شیعیان دعوی مشاهده خواهند کرد. هرکه دعوی کند که 
مرا دیده است پیش از خروج سفیانی و صدای اسمانی . او دروغگو و افتراء کننده است 
ولا حول ولا قَوّة الا باه العلی العظیم. 

حسن گفت که : ما همه نسخة این فرمان را نوشتیم واز نزد او بیرون آمدیم. چون روز 
ششم شد به خدمت او رفتیم او را در حال احتضار يافتيم , کسی به او گفت که : وصیْ تو بعد 
از تو کی خواهد بود ؟گفت : خدا را امری و حکمتی هست که آن به عمل خواهد امد یعنی 
غیبت کبری؛ این را گفت و به عالم اعلی ارتحال نمود!۳. 

موْلف گوید که : جماعت بسیار از ثقات روایت کرده‌اند که در غیبت کبری ان حضرت 


۱. غیبت شیخ طوسی ۴ کمال الدین ۵۰۳. 
۳ کمال الدین ۵۱۶؛ غیبت شیخ طوسی ۳۹۵. 


باب ۵-امامت 


را دیده‌اند ودر ان وقت نشناخته‌اند وبعد از مفارقت شناخته‌اند. پس ممکن است که در 
این حدیث مراد ان باشد که اگر دعوی کنند که در آن وقت دیده‌اند وشناخته‌اند دروغ 
می‌گویند واگر با دعوی مشاهده دعوی نیابت و سفارت کنند . دروغ می‌گویند . 

و امّا معجزاتی که بر دست وزبان سفراء جاری شده زیاده از آن است که این رساله 
گنجایش ذکر انها داشته باشد . 

و شیخ ابن بابویه گفته است که : خبر داد مرا ابو علی بغدادی که من در بخارا بودم ابن 
جاوشیر ده شمش طلا به من داد که در بغداد به حسین بن روح بدهم , در راہ یک شمش گم 
شد. من یک شمش به وزن آن خریدم وبا آنها ضم کردم و به نزد حسین بردم » چون آنها را 
گشودم از ميان آنها اشاره کرد به آن شمشی که خریده بودم وگفت: بردار آن شمشی راکه 
عوض گمشده خریده‌ای زیرا که گمشده به ما رسید ؛ و دست دراز کرد و شمش گمشده را به 
من نمود و شناختم . 

و ابو علی گفت: من زنی را در بغداد دیدم که می‌پرسید : وکیل حضرت صاحب ا 
کیست ؟ یکی از شیعیان او را به حسین بن روح نشان داد. آن زن امد به نزد حسین وگفت: 
بگو من چه چیز آورده‌ام تا تسلیم کنم . حسین گفت : آنچه آورده‌ای بیانداز به ميان دجله تا 
بگویم که چه چیز آورده‌ای. 

پس آن زن رفت و آنچه آورده بود در دجله انداخت وبرگشت به نزد حسین . چون 
داخل شد حسین به خادم گفت: حقه را بیاور. چون خادم حقه را اورد حسین گفت : این 
حقّه‌ای است که آورده بودی و در این دجله انداختی , و در این حقه یک جفت دست‌رنج 
طلا است. و حلق بزرگی که در آن دو دانه منصوب است. و دو حلقة کوچک که دانه‌ای 
دارد. و دو انگشتر که یکی نگینش عقیق است و دیگری فیروزج . پس حقه را گشسود 
و آنچه گفته بود در آن حقه بود. چون زن آن حالت را مشاهده کرد بیهوش شد ''. 


و جمع دیگر از سفراء بودند غیر این چهار نفر که بعضی از شیعیان به ایشان رجوع 


۱ کمال الدین ۵۱۸. 
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وار وتا ومد بن راهيم بن فهر ار و قاس ين الغلا که لها نا خا شد جو‎ 
وهفت روز پیش از وفاتش به اعجاز حضرت صاحب نی بینا شد و حضرت خبر وفات او‎ 
را به او نوشت وکفن از برای او فرستاد در آذربایجان . وجمع دیگر بودند که بعضی خود‎ 

نادرأ به خدمت آن حضرت می‌رسیدند و بعضی به توسط سفرای اربعه نایب بودند. 

و کلینی و شیخ طوسی و شیخ طبرسی روایت کرده‌اند از زهری که گفت : حضرت 
صاحب را بسیار طلب کردم ومال جزیلی صرف کردم و به این سعادت فایز نگردیدم تا 
آنکه به خدمت محمد بن عثمان عمروی که از ناب آن حضرت بود رفتم و مدتی خدمت 
او کردم تا انکه روزی التماس کردم که مرا به خدمت ان حضرت برساند . ابا کرد. چون 
تضرع بسیار کردم گفت :فردا اول روز بیا. 

چون به نزد او رفتم دیدم که او می‌اید و جوان خوشرو و خوشبویی با او همراه است به ۱ 
هیئت تجار ومتاعی در آستین خود دارد. پس عمروی اشاره کرد به آن جوان که :این | 
است آنکه می‌خواهی . من به خدمت او رفتم و آنچه خواستم سوال کردم و جواب فرمود. | 
پس به در خانه‌ای رسید که معروف نبود و اعتنایی به آن نداشتم , خواست داخل خانه شود 
عمروی گفت : اگر سوالی داری بکن که دیگر او را نخواهی دید. چون رفتم سؤال کنم | 
گوش نداد و داخل خانه شد. ۱ 
ور موه مغو ن انیت فون است کی که تا خو کت نار مغرب رانا انکه‌بشاره در 


اسان باه شود وی ات مون ات کی که غاز هدارا با خی گند اا 
سارتفا برطر ف شوند یکی از برای طالب فضیلت تا خر کنر . 

وقطب راوندی و کلینی و دیگران روایت کرده‌اند از مردی از اهل مدائن که گفت: با 
رفیقی به حج رفتم در موقف عرفات نشسته بودیم. جوانی نزدیک ما نشسته بود وازاری 


و ردایی پوشیده بود که قیمت کردیم آنها رابه صد و پنجاه دینار می‌ارزید ,و نعل زردی در 


۱. غیبت شیخ طوسی ۱+ احتجاج ۰۵۵۷/۲ 


باب ۵-امامت 


پا داشت و اثر سفر بر او ظاهر نبود» پس سائلی از ما سؤال کرد واو را رد کردیم نزدیک آن 
جوان رفت و از او سوال کرد. جوان از زمین چیزی برداشت وبه او داد. سائل او را دعای 
بسیار کرد. جوان برخاست واز ما غایب شد. نزد سائل رفتیم واز او پرسیدیم که: ان 
جوان چه جیز به تو داد که اینقدر او را دعا کردی؟ به ما نمود سنگريزة طلایی که مانند 
ریگ دندانها داشت . چون وزن کردیم بیست مثقال بود. به رفیق خود گفتم که : امام ما 
و مولای ما نزد ما بود.و ما نمی‌دانستيم زیرا که به اعجاز او سنگریزه طلا شد . 

پس رفتیم و در جمیع عرفات گردیدیم واو را نیافتیم » یرسیدیم از جماعتی که در دور 
او بودند از اهل مکه و مدینه که : این مرد کی بود ؟ گفتند : جوانی است علوی هر سال پیاده 
ی ۱ 

و قطب راوندی در خرائج از حسن بن مسترق روایت کرده است که گفت : روزی در 
مجلس حسن بن عبدائه حمدان ناصر الدوله بودم, در انجا سخن ناحی حضرت 
صاحب لبا وغیبت آن حضرت مذکور شد ومن استهزاء می‌کردم به این سخنان . در این 
حال عموی من حسین داخل مجلس شد ومن باز همان سخنان را می‌گفتم , گفت : ای 
فرزند ! من نیز اعتقاد تو را داشتم در این باب تا اینکه حکومت قم را به من دادند در وقتی 
که اهل قم بر خلیفه عاصی شده بودند و هر حاکمی که می‌رفت او را می‌کشتند و اطاعت 
نمی‌کردند . پس لشکری به من دادند و به سوی قم فرستادند . 

چون به ناحیۀ طرز رسیدم به شکار رفتم . شکاری از پیش من به در رفت. از پی آن 
رفتم و بسیار دور رفتم تا به نهری رسیدم , در میان نهر روان شدم و هرچند می‌رفتم وسعت 
نهر بیشتر می‌شد , در این حال سواری پیدا شد بر اسب اشهبی سوار و عمامه خز سبزی بر 
سر داشت وبه غير چشمهایش در زیر ان نمی‌بود ودو موزة سرخ در پا داشت. به من 
گفت : ای حسین ومرا امیر نگفت وبه کنیت نیز یاد نکرد بلکه از روی تحقیر نام مرا برد. 
گفت : جرا عیب می‌کنی و سبک می‌شماری ناحية ما را؟ و چرا خمس مالت را به اصحاب 


۱ خرانج ۶۹۴/۲:کافی ۳۳۲/۱. 
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و نوّاب ما نمی‌دهی ؟ 
ومن مرد صاحب وقار شجاعی بودم که از چیزی نمی‌ترسیدم . از سخن او بلرزیدم 
و گفتم : می‌کنم ای سید من آنچه فرمودی. 

گفت: هرگاه برسی به آن موضعی که متوجه آن گردیده‌ای وبه آسانی و بدون مشقت 
قتال و جدال داخل شهر شوی و کسب کنی آنچه کسب کنی. خمس آن را به مستحقش 
برسان . 

گفتم : شنیدم و اطاعت می‌کنم . 

پس گفت : برو با رشد و صلاح . 

وعنان اسب خود را گردانید و روانه شد و از نظر من غایب گردید و ندانستم به کجا 
رفت و از جانب راست و چپ او را بسیار طلب کردم و نیافتم . ترس و رعب من زیاده شد 
وبرگشتم به سوی عسکر خود. واین حکایت را نقل نکردم و فراموش کردم از خاطر 
خود. 

و چون به شهر قم رسیدم وگمان داشتم که با ایشان محاربه خواهم کرد. اهل قم به 
سوی من بیرون آمدند و گفتند : هرکه مخالف ما بود در مذهب وبه سوی ما می آمد ما با او 
محاربه می‌کردیم. و چون تو از مایی و به سوی ما آمده‌ای ميان ما و تو مخالفتی نیست. 
داخل شهر شو و تدبیر شهر به هر نحو که خواهی بکن . 

مدتی در قم ماندم و اموال بسیار زیاده از آنچه توقع داشتم جمع کردم» پس امرای 
خلیفه بر من و کثرت اموال من حسد بردند ومذمّت من نزد خلیفه کردند تا انکه مرا عزل 
کرد وبرگشتم به سوی بغداد و اول به خانةٌ خلیفه رفتم وبر او سلام کردم وبه خانة خود 
برگشتم و مردم به دیدن من می‌آمدند . در این حال محمد بن عثمان عمروی امد و از هم 
مردم گذشت وبر روی مسند من نشست وبر پشتی من تکیه کرد. من از این حرکت او 
بسیار به خشم آمدم. و پیوسته مردم می آمدند و می‌رفتند او نشسته بود و حرکت نمی‌کرد. 
وساعت به ساعت خشم من بر او زیاده می‌شد . چون مجلس منقضی شد به نزدیک من 
آمد وگفت: میان من و تو سرّی هست بشنو. گفتم : بگو . گفت : صاحب اسب اشهب و نهر 


باب ۵-امامت 
می‌گوید که ما وفا به وعدة خود کردیم . پس آن قصه به یادم آمد و لرزیدم وگفتم: می‌شنوم 
واطاعت می‌کنم. و به جان منت می‌دارم. 

پس برخاستم و دستش را گرفتم وبه اندرون بردم و در خزینه‌های خود را گشودم 
و خمس همه را تسلیم کردم» وبعضی از اموال را که من فراموش کرده بودم او به یاد من 
آورد و خمسش راگرفت. وبعد از آن من در امر حضرت صاحب لا شک نکردم. 

پس حسن ناصرالدوله گفت: من نیز تا این قصه را از عم خود شنیدم شک از دل من 
زائل شد و یقین کردم امر آن حضرت را" . 

و شیج طوسی ودیگران روایت کرده‌اند که : علی بن بابویه عریضه‌ای به خدمت 
حضرت صاحب لا نوشت وبه حسین بن روح داد و سوّال کرده بود در ان عریضه که 
حضرت دعا کند از برای او که خدا فرزندی به او عطا کند. حضرت در جواب نوشت که : 
دعا کردیم از برای تو و خدا تو را در این زودی دو فرزند ذکور نیکوکار کرامت خواهد 
کرد. پس در ان زودی از کنیزی حق تعالی او رادو فرزند داد یکی محمد ودیگری 
حسین . و از محمد تصانیف بسیار ماند که از جمله آنها کتاب من لا یحضره الققیه است . 
واز حسین نسل بسیار از محدئین و فضلاء به‌هم رسیدند . و محمد فخر می‌کرد که من به 
دعای حضرت قائم لا به‌هم رسیده‌ام » و استادان او او را تحسین می‌کردند و می‌گفتند : 
سزاوار است کسی که به دعای حضرت صاحب به‌هم رسیده باشد چنین باشد!۲. 


و شیخ صدوق محمد بن بابویه به سند صحیح از احمد بن اسحاق روایت کرده است که 
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گفت : رفتم به خدمت حضرت امام حسن عسکری َة و می‌خواستم از ان حضرت سوال 
کنم که امام بعد از او کی خواهد بود. حضرت پیش از انکه سوّال کنم فرمود که : ای احمد ! 
خدای عرّوجل از روزی که ادم را خلق کرده است تا حال زمین را خالی از حجت 
نگردانیده است و تا روز قیامت خالی نخواهد گذاشت از کسی که حجت خدا باشد بر 
خلق, و به برکت او دفع کند بلاها را از اهل زمین, وبه سبب او باران از اسمان بفرستد 


۱ خرائج ۴۷۲/۱. 


۲. رجوع شود به غیبت شیخ طوسی ۳۰۸ و کمال الدین ۵۰۲و خرائج ۰۷۹۰/۲ 


ی 


مفصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم 2 و غیبت ن حضرت 


و برکت‌های زمین را برویاند . 

گفتم : یابن رسول اله ! پس کی امام و خلیفه خواهد بود بعد از تو ؟ حضرت برخاست 
و داخل خانه شد وبیرون امد وکودکی بر دوشش بود مانند ماه شب چهارده. و سه چهار 
ساله می‌نمود . و گفت : 

ای احمد ! این‌است امام بعد از من و اگرنه‌این‌بود که تو گرامی هستی نزد خدا و حجتهای 
او این را به تو نمی‌نمودم . این فرزند نام و کنیت او موافق نام وکنیت حضرت رسول اش 
است. و زمین را پر از عدالت خواهد کرد بعد از آنکه پر از جور وستم شده باشد . 

ای احمد ! مَنّل او در این امّت مَنّل خضر ومَتّل ذو القرنین است. به خدا سوگند که 
غایب خواهد شد غایب شدنی که نجات نیابد از غیبت او از هلاک شدن و گمراه گردیدن 
مگر کسی که خدا او را ثابت بدارد بر قول به امامت او و توفیق دهد خدا او را که دعا کند 
برای تعجیل فرج او. 

گفتم : ایا معجزه و علامتی ظاهر می‌تواند شد که خاطر من مطمئن گردد. 

پس ان کودک به سخن امد و به لغت فصیح عربی گفت : منم بقية خدا در زمین و انتقام 
کشنده از دشمنان او و بعد از دیدن دیگر طلب خبر مکن . 
احمد گفت که : شاد و خوشحال از خدمت ان حضرت بیرون آمدم. وروز دیگر به 


خدمت ان حضرت رفتم و گفتم : یابن رسول الله ! عظیم شد شرور من به آنچه انعام کردی 


بر من بیان کن که سنت خضر و ذوالقرنین که در آن حجت خواهد بود چیست ؟ ۱ 
نی 1 
حضرت فرمود که : ان سنت طول غیبت است ای احمد. 


گفتم : یابن رسول اله ! غیبت او به طول خواهد انجامید ؟ ۱ 
فرمود: بلی به حقّ پروردگار من. آنقدر به طول خواهد انجامید که برگردند از دین اکثر 
آنها که قائل به امامت او باشند . و باقی نماند بر دین حق مگر کسی که حق تعالی عهد ۱ 
وولایت ما را در روز میثاق از او گرفته باشد. ودر دل او به قلم صنع ایمان را نوشته باشد 1 
واو را موید به روح ایمان گردانیده باشد . 


۱ ۳. کمال الدین ۴۳۵. 


باب ۵-امامت 
غیبهای او . پس بگیر آنچه به تو عطا کردم و پنهان دار واز جملة شکرکنندگان باش تا روز 
قیامت در علیّین رفیق ما ا 9 


وایضا از یعقوب منقوس روایت کرده است که گفت: روزی به خدمت حضرت 


عسکری تا رفتم , بر روی تختگاهی نشسته بودند و از جانب راست ان حجره‌ای بود که 
پرده‌ای بر درگاه ان آویخته بود» گفتم : ای سید من ! کیست صاحب امر امامت بعد از تو ؟ 
فرمود: پرده را بردار. چون برداشتم کودکی بیرون امد که قامتش پنج شبر بود و تقریباً 
می‌بایست هشت ساله باشد یا ده ساله با جبین گشاده وروی سفید و دیده‌های درخشان 
و دستهای قوی و زانوهای پیچیده و بر خد راست رویش خالی بود و کاکلی بر سر داشت. 
امد وبر ران پدر بزرگوار خود نشست. 

حضرت فرمود: این است امام شما . پس آن کودک برخاست. حضرت فرمود: ای 
فرزند گرامی ! برو تا وقت معلوم که برای ظهور تو مقرر شده است. پس به او نظر می‌کردم 
تا داخل حجره شد . پس حضرت فرمود: ای یعقوب ! نظر کن کی در این حجره است. 
داخل شدم وگردیدم هیچکس را در حجره ندیدم!۲. 

و ایضاً به سند صحیح از محمد بن معاویه و محمد بن ايوب و محمد بن عثمان عمروی 
روایت کرده است که همه گفتند که : حضرت عسکری لا پسر خود حضرت صاحب را به 
ما نمود وما در منزل ان حضرت بودیم و چهل نفر بودیم و گفت : این است امام شما بعد از 
من و خليفة من بر شما اطاعت او بکنید و پراکنده مشوید بعد از من که هلاک خواهید شد 
در دین خود و بعد از این روز او را نخواهید دید. پس از خدمت آن حضرت بیرون آمدیم 
وبعد از اندک روزی حضرت عسکری لا از دنیا مفارقت نمود!۳. 

وایضاً روایت کرده است از محمد بن صالح قنبری که : چون جعفر کذاب منازعه کرد 
در باب میراث برادر خود امام حسن لا . حضرت صاحب ا از کنار خانه ظاهر شد 


۱ کمال الدین ۲۸۴:کشف الفمة ۳۳۳/۳؛اعلام الوری ۰۴۳۹ 
۲ کمال الدین ۴۰۷و ۴۲۶. 


ا الل ا ی تست یعس اس سس سس و ا اا س ل سر وه ۱ 


سا او 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم عم وغیبت آن حضرت 


وگفت: ای جعفر ! چرا متعرّض حقوق من می‌شوی ؟ جعفر متحیر وساکت شد. پس 
حضرت غایب گر دید بعد از آن جعفر تجسس بسیار کرد اثری نیافت تا آنکه جده مادر 
امام حسن به رحمت خدا واصل شد و وصیت کرده بود که او را در خانه دفن کنند. 

چون خواستند دفن کنند جعفر امد ومانع شد وگفت : خانة من است در اینجا دفن 
مکنید . حضرت ظاهر شد و فرمود: ای جعفر !این خانة تونیست . و غایب شد و دیگر او را 
ندیدند(۱). 

وشیخ طوسی از اسماعیل بن علی نوبختی روایت کرده است که: ولادت حضرت 
صاحب ل در سامره واقع شد در سال دویست و پنجاه و شش و کنیت او ابو القاسم بود 
و وصیت کرد حضرت رسول یل که اسم او اسم من است و کنیت او کنیت من است و لقب 
او مهدی است و او است حجت و منتظر و صاحب الزمان . 

اسماعیل گفت : من رفتم به خدمت حضرت امام حسن عسکری لب در مرضی که از 
آن مرض به عالم قدس ارتحال نمود و نزد او نشستم, در ان حال عقید خادم راگفت که : 
اب مصطکی از برای من بجوشان . پس مادر حضرت صاحب ا قدح را آورد وبه دست 
آن حضرت داد. چون خواست بیاشامد دست مبارکش لرزید و قدح به دندانهایش خورد. 
پس قدح را از دست گذاشت وعقید را گفت: داخل این خانه شو و کودکی که در سجده 


است به نزد من بیاور . 
عقید گفت : چون داخل خانه شدم ديدم که کودکی در سجده است و انگشتهای سبّابه را ۱ 
به سوی آسمان بلند کرده است . چون سلام کردم نماز را سبک کرد وسلام گفت واز نماز 1 
فارغ شد . گفتم : سیّد من شما را امر می‌کند که به نزد او بیائید . 
پس مادر حضرت امد و دستش راگرفت وبه سوی حضرت اورد. چون داخل شد بر ا 
پدر خود سلام کرد. ان طفل بزرگوار رنگش درخشان بود وموهایش پیچیده بود 
و دندانهایش گشاده بود. 


۱ کمال الدین ۴۴۲. ۷ 


تسس 


چون نظر حضرت بر او افتاد گریست و گفت : ای سید اهل بیت خود! اب را به من ده که 


من به سوی پروردگار خود می‌روم» ان طفل قدح اب مصطکی را برداشت و لبهای خود را 


۱ به دعایی حرکت داد و آن را به پدر بزرگوار خود داد. و چون آب را بياشامید فرمود که : مرا 


برای نماز مهیّا گر دانید . پس دستمالی در دامان حضرت انداختند و حضرت صاحب ا 


۱ ان حضرت را وضو داد وسر و پای ان حضرت را مسح کرد. 


۱ 
1 
1 
۱ 
| 


پس به حضرت صاحب گفت: ای فرزند گرامی! تویی صاحب‌الزمان و تویی مهدی 
وتو حجت خدایی در زمین وتو فرزند منی و وصیْ منی و از من متولد شده‌ای و تویی 


مح م د و پسر حسن و تو فرزند حضرت رسولی و تویی خاتم امامان طاهر و پاکیزه. 


۱ ورسول خدا بشارت داد به تو امّت را و نام وکنیت تو را بیان کرد و این عهدی است از پدر 


و پدران من که به من رسیده است . و در آن ساعت آن حضرت به ریاض جنت انتقال 
و 
و محمد بن عثمان عمری روایت کرده است که : چون آقای ما حضرت صاحب متولد 
شد حضرت امام حسن عسکری ا پدرم را طلبید وگفت که ده هزار رطل (که قریب به 
هزار من باشد) نان و ده هزار رطل گوشت تصدق کنند بر بنی‌هاشم وغیر ایشان. وگو سفند 
بسیاری برای عقیقه کا 
ونسیم وماریه کنیزان حضرت عسکری ِا روایت کرده‌اند که : چون حضرت قائم 
متولد شد به دو زانو نشست و انگشتان‌شهادت به‌سوی آسمان بلندکرد . و عطسه کرد و گفت : 
الحمد له رب العالمین وصلی اله علی محمد وآله. پس گفت: گمان کردند ظالمان که 
حجت خدا بر طرف خواهدشد .اگر مرا رخصت‌سخن‌گفتن‌بدهدخدا .شکی‌نخواهد و 
ایشا ید روایت کرده است که: یک شب بعد از ولادت ان حضرت به خدمت او 
رفتم و عطسه کردم فرمود که: پرحمك اه من بسیار خوشحال شدم» پس فرمود: 


۱ غیبت شیخ طوسی ۳۷۲ 
۲ کمال الدین ۳۰ 
۳. کمال الدین ۲۴۴. 


سس 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم لا و غیبت آن حضرت ۳۹۵ 


می‌خواهی بشارت دهم تو را در عطسه ؟ گفتم : بلی . فرمود: امان است از مرگ تاسه 
و 

و ابو علی خیزرانی از جاریة عسکری روایت کرده است که : چون حضرت قائم ا 
متولد شد نوری دیدم که از ان حضرت ساطع گردید واطراف آسمان را روشن کرد 
ومرغان سفید دیدم که از اسمان به زیر می‌آمدند وبالهای خود را بر سر ورو و سایر بدن 
مبارک آن حضرت می‌مالیدند و پرواز می‌کردند به سوی اسمان. چون این واقعه را به 
حضرت عسکری لا نقل کردیم حضرت خندید و فرمود: اینها ملائکۀ اسمانند فرود 
آمده‌اند که تب ک بجویند به آن حضرت . و اینها یاوران او خواهند بود در وقتی که خروج 
کو 

ودو شیخ بزرگوار شیخ محمد بن بابویه قمی و شیخ طوسی در کتابهای غیبت به سند 
معتبر روایت کرده‌اند از بشیر بن سلیمان برده‌فروش که از فرزندان ابو ایوب انصاری بود 
واز شیعیان خاص امام على نقی لت و امام حسن عسکری لت و همسایة ایشان بود در 
شهر سر من رأی گفت : روزی کافور خادم حضرت امام علی نقی تا به نزد من امد و مرا 
طلب نمود. چون به خدمت آن حضرت رفتم و نشستم فرمود: تو از فرزندان انصاری 
وولایت و محبت ما اهل بیت هميشه در میان شما بوده است از زمان حضرت رسول تا 
حال و پیوسته محل اعتماد ما بوده‌اید . ومن اختیار می‌کنم تو را ومشرّف می‌گردانم به 
تضیلین که ھب آن اب شان سفت گیری رو لاتا کر رآ بر رازی نهان طلم 
می‌گردانم و به خریدن کنیزی می‌فرستم . ۱ 

پس نامه‌ای پا کیزه نوشتند به خط فرنگی و لغت فرنگی و مهر شریف خود را بر آن زدند 1 


1 
۱ 
وکیسة زری آوردند که در آن دویست و بیست اشرفی بود و فرمودند که: بگیر این نامه / 
ورر را و متوجه بغداد شو ودر چاشت فلان روز بر سر جسر حاضر شو يس چون 


کشتیهای اسیران به ساحل رسند جمعی از کنیزان را در ان کشتیها خواهی دید , و بعضی از 


۱ کمال الدین ۲۳۲. ۳ 
۲ کمال الدین ۴۳۱. 1 


مشتریان از وکیلان امرای بنی‌عباس و قلیلی از جوانان عرب خواهی دید که بر سر اسیران 
جمع خواهند شد. پس از دور نظر کن به برده‌فروشی که عمرو بن يزيد نام دارد در تمام 
روز تا هنگامی که از برای مشتریان ظاهر سازد کنیزکی را که فلان و فلان صفت دارد 
-و تمام اوصاف او را بیان فرمود -و جامة حریر گنده‌ای پوشیده است و ابا و امتناع خواهد 
نمود آن کنیز از نظر کردن مشتریان و دست گذاشتن ایشان بر او. و خواهی شنید که از پس 
پرده صدای رومی از او ظاهر می‌شود. پس بدان که به زبان رومی می‌گوید : وای پر دة عفتم 
وة د 

پس یکی از مشتریان خواهد گفت که : من سیصد اشرفی می‌دهم به قیمت این کنیز 
و صفت او مرا راغب تر گردانید . 

پس آن کنیز به لغت عربی به ان شخص خواهد گفت که : اگر به زی سلیمان بن داود 
ظاهر شوی و پادشاهی او را بیابی . من به تو رغبت نخواهم کرد. مال خود را ضایع مکن 
و به قیمت من مده . 

پس آن برده‌فروش گوید : من برای تو چه چاره کنم که به هیچ مشتری راضی نمی‌شوی 
وبه غیر از فروختن تو چاره‌ای نیست ؟ پس آن کنیزک گوید : چه تعجیل می‌کنی و باید 
البته مشتری به‌هم رسد که دل من به او میل کند و اعتماد بر وفا و دیانت او داشته باشم . 

پس در این وقت تو برو به نزد صاحب کنیز و بگو که : نامه‌ای با من هست که یکی از 
اشراف و بزرگان از روی ملاطفت نوشته است به لغت فرنگی و خط فرنگی و در آن نامه 
کرم و سخاوت و وفاداری وبزرگی خود را وصف کرده است. این نامه را به آن کنیز بده که 
بخواند , اگر به صاحب این نامه راضی شود من وکیلم از جانب آن بزرگوار که این کنیز را از 
برای او خریداری نمایم . 

بشیر بن سلیمان گفت : آنچه حضرت خبر داده بود همه واقع شد و آنچه فرموده بود 
همه را به عمل آوردم. پس چون کنیز در نامه نظر کرد بسیار گریست وگفت به عمرو بن 
یزید که : مرا به صاحب این نامه بفروش, و سوگندهای عظیم یاد کرد که اگر مرا به این 


نفروشی خود را هلاک می‌کنم . 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم عم وغیبت آن حضرت ۴۹۷ 

پس با او در باب قیمت گفتگوی بسیار کردم تا آنکه به همان قیمت راضی شد که 
حضرت امام علی نقی َا به من داده بود. پس زر را دادم و کنیز را گرفتم . و کنیز خندان 
و شادان شد وبا من آمد به حجره‌ای که در بغداد گرفته بودم و تا به حجره رسید نامه امام را 
بیرون آورد و می‌بوسید و بر دیده‌ها می‌چسبانید و بر روی می‌گذاشت و بر بدن می‌مالید . 

پس من از روی تعجب گفتم که : می‌بوسی نامه‌ای را که صاحبش را نمی‌شناسی ؟ 

کنیز گفت :ای عاجز کم‌معرفت به بزرگی فرزندان و اوصیای پیغمبران ! گوش خود را به 
من بسپار و دل برای شنیدن سخن من فارغ بدار تا احوال خود را برای تو شرح کنم : من 
ملیکه دختر یشوعای فرزند قیصر پادشاه رومم و مادرم از فرزندان شمعون بن حمون 
الصفا وص حضرت عیسی است. تو را خبر دهم به امری عجیب , بدان که جدم قیصر 
خواست که مرا به عقد فرزند برادر خود دراورد در هنگامی که من سیزده ساله بودم. پس 
جمع کرد در قصر خود از نسل حواریون عیسی از علمای نصاری و عبّاد ايشان سیصد نفر . 
واز صاحبان قدر و منزلت هفتصد کس. و از امراء لشکر و سرداران عسکر و بزرگان سپاه 
وسرکرده‌های قبایل چهار هزار نفر, و تختی فرمود که حاضر ساختند که در ایام پادشاهی 
خود به انواع جواهر مرصّع گردانیده بود و آن تخت را بر روی چهل پایه تعبیه کردند . و بتها 
و چلییاهای خود را بر بلندی‌ها قرار دادند. و پسر برادر خود را بر بالای تخت فرستاد . 

پس چون کشیشان انجیلها را بر دست گرفتند که بخوانند بتها وجلیپاها همگی 
سرنگون بر زمین افتادند و پاهای تخت خراب شد و تخت بر زمین افتاد و پسر برادر ملک 
از تخت در افتاده بیهوش شد . 

پس در آن حال رنگهای کشیشان متفیر شد و اعضای ایشان بلرزید . پس بزرگ ایشان 
به جدّم گفت که : ای پادشاه! ما را معاف دار از چنین امری که به سبب ان نحوستها روی 
نمود که دلالت می‌کند بر اینکه دین مسیح به زودی زایل گردد . 

پس جدم این امر را به فال بد دانست و گفت به علماء وکشیشان که :این تخت را بار 
دیگر برپا کنید و چلیپاها را به جای خود قرار دهید و حاضر گردانید برادر این برگشته 


روزگار بدبخت را که این دختر را به او تزویج نمایم تا سعادت آن برادر دفع نحوست این 


انجیل کردند همان حالت اول روی نمود و نحوست این برادر وان برادر برابر بود. و سر 
این کار را ندانستند که این از سعادت سروری است نه از نحوست دو برادر . 

پس مردم متفرق شدند و جدم غمناک به حرمسرا بازگشت وپرده‌های خجالت 
دراویخت. پس چون شب شد به خواب رفتم در خواب دیدم که حضرت مسیح و شمعون 
و جمعی از حواریون در قصر جدم جمع شدند و منبری از نور نصب کردند که از رفعت بر 
آسمان سربلندی می‌نمودند . و در همان موضع تعبیه کردند که جدّم تخت را گذاشته بود. 

پس حضرت رسول بلب با وصی و دامادش على لا و جمعی از امامان فرزندان 
بزرگوار ایشان قصر رابه نور قدوم خویش منوّر ساختند. پس حضرت مسیح به قدم ادب 
از روی تعظیم و اجلال به استقبال حضرت خاتم‌الانبیاء ص شتافت و دست در گردن 
ارک ان خر ت ازرد فد توت رسالت‌پناه فرمود که: یا روح لله ! آمده‌ام که 
ملیکه فرزند وصیَ تو شمعون را برای این فرزند سعادتمند خود خواستگاری نمایم. 
واشاره فرمود به ماه برج امامت و خلافت امام حسن عسکری 3 فرزند آن کسی که تو 
نامه‌اش را به من دادی . 

پس حضرت عیسی نظر افکند به سوی حضرت شمعون و گفت که : شرف دو جهانی به 
تو روی اورده» پیوند کن رحم خود را به رحم ال محمد. 

شمعون گفت : کردم . 

پس همگی بر آن منبر ب رآمدند و حضرت‌رسول ول خطبه‌ای‌انشاء فرمود با حضرت 
مسیح مرا به امام حسن عقد بستند و فرزندان حضرت رسالت با حواریون گواه شدند . 

پس چون از ان خواب سغادت مات بیدار شدم. از یه کشتی: ان خواب را برای پدر 
وج خود نقل نکردم واین گنج رایگان را در سینه پنهان داشتم و اتش محبت آن 


خورشید فلک امامت روز به روز در کانون سینه‌ام مشتعل می‌شد وسرمايةُ صبر و قرار مرا 


به باد فنا می‌داد تا به حدّی که خوردن و اشامیدن بر من حرام شد. و هر روز چهره کاهی 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم لا و غیت ان رت ۴۹۹ 


می‌شد و بدن می‌کاهید و آثار عشق نهانی در بیرون ظاهر می‌گردید . 
پس در شهر ما طبیبی نماند مگر آنکه جدّم برای معالجة من حاضر کرد. و از دوای درد 


من از او سوال نمود. و هیچ سود نمی‌داد. پس چون از علاج درد من مایوس گردید روزی 


به من گفت : ای نور چشم! ایا در خاطرت هیچ آرزویی در دنیا هست که برای تو به عمل 
آورم ؟ 

گفتم : ای جد من! درهای فرج را بر روی خود بسته می‌بینم , اگر شکنجه و آزار را از 
اسیران مسلمانان که در زندان تواند دفع نمایی و بندها و زنجیرها را از ایشان بگشایی 
وایشان را ازاد کنی . آمیدوارم که حضرت مسیح و مادرش به من عافیتی بخشد . 

پس چون چنین کرد اندک صحتی از خود ظاهر ساختم و اندک طعامی تناول نمودم. 
پس خوشحال و شاد شد و دیگر اسیران مسلمانان را عزیز وگرامی داشت. 

پس بعد از چهارده شب در خواب دیدم که بهترین زنان عالمیان فاطمه عه به دیدن من 
آمده و حضرت مریم با هزار کنیز از حواریون بهشت با آن حضرت می‌باشند . پس مریم به 
من گفت که : این خاتون بهترین زنان و مادر شوهر توست امام حسن عسکری ل . 

پس من به دامن مبارکش درأویختم وگریستم و شکایت کردم که: حضرت امام 
حسن له به من جفا می‌کند و از دیدن من ابا می‌نماید . 

پس آن حضرت فرمود: فرزند من چگونه به دیدن تو بیاید وحال آنکه به خدا شرک 

آوری و بر مذهب ترسایانی ؟ واینک خواهرم مریم دختر عمران بیزاری می‌جوید به 
سوی خدا از دین توء اگر میل داری که خدا و مریم و مسیح از تو خشنود گردند و حضرت 
امام حسن عسکری لل به دیدن تو بیاید پس بگو : اشهد ان لا اله الا اله وان محمداً رسول 
اه . 

پس چون به اين دو کلمة طيبه تلفظ نمودم حضرت سيدة النساء مرا به سينة خود 
چسبانید و دلداری فرمود وگفت: اکنون منتظر آمدن فرزندم باش که من او را به سوی تو 
می‌فرستم . 

پس بیدار شدم وان دو کلم طیبه را به زبان می‌راندم و انتظار ملاقات گرامی آن 


س 


باب ۵-امامت ‏ 
حصرت می ردم 

چون شب آینده درآمد وبه خواب رفتم خورشید جمال ان حضرت طالع گر دید گفتم : 
ای دوست من ! بعد از آنکه دلم را اسیر محبت خود گردانیدی چرا از مفارقت جمال خود 
مرا جنین جفا دادی ؟ 

فرمود که : دیر آمدن من به نزد تو نبود مگر برای آنکه مشرک بودی. واکنون که 
مسلمان شدی هرشب به نزد تو خواهم بود تا آن زمان که حق تعالی ما وتو را به ظاهر به 
یکدیگر برساند . و این هجران را به وصال مبدّل گرداند . 


پس از آن شب تا حال یک شب نگذشته است که درد هجران مرا به شربت وصال دوا 


بشیر بن سلیمان گفت که : چگونه در میان اسیران افتادی ؟ 

گفت: مرا خبر داد حضرت امام حسن عسکری 18 در شبی از شبها که در فلان روز 
جدّت لشکری به جنگ مسلمانان خواهد فرستاد. پس خود از عقب ایشان خواهد رفت . 
تو خود را در میان کنیزان و خدمت‌کاران بینداز به هیئتی که تو را نشناسند واز پی جد خود 
روان شو و از فلان راه برو . چنان کردم . طلیعهٌ لشکر مسلمانان به ما برخوردند و ما را اسیر 
کردند. و آخر کار من آن بود که دیدی. و تا حال کسی به غير از تو ندانسته است که من 
دختر پادشاه رومم. ومرد پیری که در غنیمت من به حصَه او انتادم از نام من سوّال کرد 
گفتم : نرجس نام دارم . گفت : این نام کنیزان است . 

بشیر گفت : این عجیب است که تو از اهل فرنگی و زبان عربی را نیک می‌دانی . 

گفتم که : بلی از بسیاری محبتی که جدّم نسبت به من داشت و می‌خواست که مر بر یاد 
گرفتن اداب حسنه بدارد. زن مترجمی را که زبان عربی و فرنگی هر دو می‌دانست مقرر 
کرده بود که هر صبح و شام می‌آمد ولغت عربی به من می‌آموخت تا آنکه زبانم به این لغت 
جاری شد. 

بشیر گوید که : چون او را به سر من رأی بردم وبه خدمت حضرت امام علی نقی 2+ 
رسانیدم حضرت به کنیزک خطاب فرمود که : چگونه حق سبحانه و تعلی به تونمود عزت 


تست تست مس مت = 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم ّا وغیبت آن حضرت ۵۰۱ 


دین اسلام را ومذلّت دین نصاری , وشرف و بزرگواری محمد واهل بیت او را؟ گفت: 
چگونه وصف کنم برای تو ای فرزند رسول خدا چیزی راکه تو بهتر می‌دانی از من . 

پس حضرت فر مود که : می‌خواهی تو را گرامی دارم ؟ کدام‌یک بهتر است نزد تو : اینکه 
ده هزار اشرفی به تو بدهم یا تو را بشارتی دهم به شرف ابدی ؟ 

گفت : بلکه بشارت به شرف ابدی را می‌خواهم . و مال نمی‌خواهم . 

حضرت فرمود که : بشارت باد تو را به فرزندی که پادشاه مشرق و مغرب عالم شود 
و زمین را پر از عدل و داد کند بعد از انکه پر از ظلم و جور شده باشد . 

گفت : این فرزند از کی به عمل خواهد امد ؟ 

فرمود: از ان کسی که حضرت رسالت پناه تو را برای او خواستگاری کرد. 

پس از او پرسید که: حضرت مسیح و وصی او تو را به عقد کی درآوردند ؟ 

گفت : به عقد فرزند تو امام حسن لَه . 

حضرت فرمود که : ایا او را می‌دیدی ؟ 

گفت که: نمی‌دیدم مگر از ان شبی که به دست بهترین زنان مسلمان شده‌ام شبی 
نگذشته است که او به دیدن من نیاید . 

پس حضرت کافور خادم را طلبید و فرمود که : برو و خواهرم حکیمه خاتون را طلب 
کن. چون حکیمه داخل شد حضرت فرمود که : این ان کنیزی است که می‌گفتم . 

حکیمه خاتون او را در بر گرفت و بسیار نوازش کرد و شاد شد. 

پس حضرت فرمود که : ای دختر رسول خدا! ببر او را به خانة خود و واجبات و سنتها 
را به‌او بیاموز که‌او زن حضرت‌امام حسن‌عسکریو مادر حضرت صاحب‌الزمان است" ۰۲ . 

ومشایخ عظام ذوی الاحترام محمد بن یعقوب کلینی و محمد بن بابویه قمی و شیخ 
ابو جعفر طوسی و سید مرتضی و غیر ایشان از محدّثان عالی‌شأن به سندهای معتبر روایت 
کرده‌اند از حکیمه خاتون که: روزی حضرت امام حسن عسکری لب به خانة من تشریف 


۱ کمال الدین ۴۱۸؛ غیبت شیخ طوسی ۲۰۸. 


اور دند و نگاه دی با سس اون ک دند 

پس عرض کردم که : اگر شما را خواهش او هست. به خدمت شما بفرستم . 

فرمود: ای عمه ! این نگاه از روی تعجب بود زیرا که در این زودی خدا از او فرزند 
بزرگواری بیرون می‌آورد که عالم را پر از عدالت کند بعد از آنکه پر از جور و ستم شده 
باشد . 

گفتم که : پس بفزستم به نزد شما ؟ 

فرمود که : از پدر بزرگوارم رخصت بطلب در این باب . 

حکیمه خاتون گوید که: جامه‌های خود را پوشیدم و به خانة برادرم امام علی نقی 
رفتم . و چون سلام کردم و نشستم بی‌آنکه من سخنی بگویم حضرت از باب اعجاز ابتدا 
فرمود وگفت: ای حکیمه ! نرجس را بفرست برای فرزندم . 

گفتم : ای سید من ! از برای همین مطلب به خدمت تو آمده بودم که در این امر رخصت 
بگیرم. 

فرمود که : ای بزرگوار ! صاحب برکت خدا می‌خواست که تو را در چنین وابی شریک 
گرداند و بهرة عظیمی از خیر و سعادت به تو کرامت فرماید که تو را واسطف چنین امری 
گردانید . 

حکیمه خاتون گفت : به زودی به خانة خود برگشتم و زفاف آن معدن فتوّت و عفاف را 
در خانة خود واقع ساختم, وبعد از چند روز آن سعد اکبر را با آن زهره‌منظر به خانة 
خورشید انور یعنی والد مطهر او بردم. و بعد از چند روز ان افتاب مطلع امامت در مغرب 
عالم بقاء غروب نمود و ماه برج خلافت امام حسن عسکری در امامت جانشین او گردید. 


و من پیوسته به عادت مقررة زمان پدر به خدمت ان امامالبشر می‌رسیدم. 

پس روزی نرجس خاتون آمد وگفت: ای خاتون من! پا دراز کن تا کفش از پایت 
بیرون کنم . 

گفتم : تویی خاتون و صاحب من و هرگز نگذارم که تو کفش از پای من بکشی و مرا 


خدمت کنی, بلکه من تو را خدمت می‌کنم و منت بر دیدة خود می‌نهم . 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم یلا وغیبت آن حضرت 


چون حضرت امام حسن لا این سخن را از من شنید گفت : خدا تو را جزای نیکو دهد 
ای عمه . 

پس در خدمت ان حضرت نشستم تا وقت غروب آفتاب » پس صدا زدم به کنیز خود 
که : بیاور جامه‌های مرا تا بروم. 

حضرت فرمود: ای عمه ! امشب نزد ما باش که در این شب متولد می‌شود فرزند گرامی 
نزد خدا که حق تعالی به او زنده می‌گرداند زمین را به علم و ایمان . و هدایت بعد از آنکه 
مرده باشد به شیوع کفر و ضلالت . 


گفتم : از کی به‌هم می‌رسد ای سیّد من آن فرزند ومن در نرجس هیچ اثر حمل 


ا کي 
فرمود که : از نرجس به‌هم می‌رسد نه از دیگری. سیب 


پس جستم وشکم و پشت نرجس را ملاحظه کردم هیچگونه اثری نیافتم . پس 
برگشتم و عرض کردم. حضرت تبسم کرده فرمود : چون صبح می‌شود اثر حمل بر او ظاهر 
خواهد شد. ومَثل او مَنّل مادر موسی است که تا هنگام ولادت هیچ تغییری بر او ظاهر 
نشد و احدی بر حال او مطلع نگردید زیراکه فرعون شکم زنان حامله را می‌شکافت برای 


ودر روایت دیگر این است که حضرت فرمود که : حمل ما اوصیای پیغمبران در شکم 1 


نمی‌باشد » در پهلو می‌باشد . و از رحم بیرون نمی‌آئیم بلکه از ران مادران فرود ون ان 
زیرا که ما نورهای حق تعالی هستیم و چرک و کثافت و نجاست را از ما دور گردانیده 
۳ 

حکیمه گفت که : به نزد نرجس رفتم و این احوال را به او گفتم . 

گفت: ای خاتون! هیچ اثری در خود نمی‌بینم . 


پس شب در آنجا ماندم و افطار کردم و نزدیک نرجس خواپیدم. و در هر ساعت خبر 


۱. دلائل الامامة ۴۹۹. 


«س سس سم «ح_سس(حح ا 


از او می‌گرفتم .او به حال خود خوابیده بود و هر ساعت حیرتم زیاده می‌شد . و در این شب 
پیش از شبهای دیگر به نماز تهجّد برخاستم ونماز شب را ادا کردم. و چون به نماز وتر 
رسیدم نرجس از خواب جست و وضو ساخت ونماز شب بجا اورد. و چون نظر کردم 
صبح کاذب طلوع کرده بود. پس نزدیک شد که در دلم شکی پدید آید از وعده‌ای که 
حضرت فرموده بود. نا گاه حضرت امام حسن 1 از حجرء خود صدا زدند که : شک مکن 
که وقتش رسیده است. 

پس در این حال در نرجس اضطرابی مشاهده کردم پس او را در بر گرفتم و نام الهی بر 
او خواندم . و حضرت اواز دادند که : سورة نا ناه في یل الْقَذْر 4 را بر او بخوان. 

پس از او پرسیدم : چه حالی داری ؟ 

گفت : ظاهر شد اثر آنچه مولایم فرموده. 

پس چون من شروع کردم به خواندن سورة «انا ناه » شنیدم که آن طفل در شکم با 
من همراهی می‌کرد بر خواندن؛ و بر من سلام کرد» من ترسیدم » پس حضرت صدا زدند 
که : تعجب مکن از قدرت الهی که خردان ما را به حکمت گویا می‌گرداند . و ما را در بزرگی 
حجت خود ساخته است در زمین . 

پس چون سخن امام لا تمام شد نرجس از دیدة من غایب شد گویا پرده‌ای ميان من 
واو حایل گردید» پس دویدم به سوی امام حسن 1 فریاد کنان, حضرت فرمود که: ای 
عمه ! برگرد او را در جای خود خواهی دید. چون برگشتم پرده گشوده شد و در نرجس 
نوری مشاهده کردم که دیده‌ام را خیره کرد و حضرت صاحب‌الامر را ديدم که رو به قبله به 
سجده افتاده به زانوها و انگشتان سبابه را به سوی آسمان بلند کرده و می‌گوید : «آشهٌذ آن 
لا لها اه ون جدي سول اه ون آبي آمیر المُؤْمنِينَ ول اه » پس یک یک امامان را 
شمرد تا به خودش رسید وفرمود: هل از لي غري ونیم ِي آفري وڳ وطاي 
الا لارض عذلا وقشطاً» یعنی : «خداوندا! وعدۀ نصرت که به من فرموده‌ای وفاکن وامر 
خلافت وامامت مرا تمام کن و استیلاء و انتقام مرا از دشمنان ثابت گردان و پر کن زمین را به سبب 


من از عدل وداد». 


و کت 


| 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم ا و غیبت ان حضرت 


پس حضرت امام حسن لِه مرا اواز داد که : ای عمه ! فرزند مرا در برگیر و به سوی من 
بیاور. چون در بر گرفتم او را ختنه کرده و ناف بریده و پا کیزه یافتم وبر ذراع راستش 
نوشته بود که: (جاء لو وَرَمعَ الباطل لد الباطل كان رَهُوقاً ۲۱۱ یعنی : «حق آمد وباطل 
مضمحل شد و محو گردید» به درستی که باطل مضمحل شدنی است و ثبات و بقاء ندارد». 

پس حکیمه گفت که : چون آن فرزند سعادتمند را به نزد پدر بزرگوارش بردم . نظرش 
بر پدر افتاد. سلام کرد. پس حضرت او را در بر گرفت وزبان مبارک بر هر دو دیده‌اش 
مالید و بر دهان و هر دو گوشش زبان گردانید و بر کف دست چپ او را نشانید و دست مطهر 
را بر سر آن سرور مالید وگفت: ای فرزند ! سخن بگو به قدرت الهی . 

پس حضرت صاحب نف استعاذه فرمود وگفت : يسم اه الرَخمن الرحیم (ونرید آن 
تفن علی لین اسضیفوا في الکزض وََجََلَهُم ئة عم الواینین * وک لَه في 
لازض وري فزعزن وهامان وَجُنُودَمُما مهم ماکانوا يَخْدَرُونَ ۲۳۱6. 

واین أيه کریمه موافق احادیث معتبره در ن آن حضرت و اباء بزرگوار او نازل شده 
است. و ترجمهٌ ظاهر لفظش این است که : « می‌خواهیم منت گذاریم بر جماعتی که ایشان را 
ستمکاران در زمین ضعیف گردانیده‌اند» و بگردانیم ایشان را پیشوایان دین» وبگردانیم ایشان را 
وارثان زمین » و تمکین و استیلاء بخشیم ایشان را در زمین» و بنمائیم به فرعون وهامان (یعنی 
ابو بکر و عمر) و لشکرهای ایشان از آن امامان آنچه را حذر می‌کردند ». 

برگشتیم به ترجمه حدیث : پس حضرت صاحب. صلوات بر حضرت رسالت پناه 
و حضرت امیر و جمیع امامان ِا فرستاد تا به پدر بزرگوار خود. پس در این حال مرغان 
بسیار نزدیک سر آن حضرت پیدا شدند و یکی از مرغان را صدا زد که : این طفل را بردار 
ونیکو محافظت نما وهر چهل روز یک مرتبه به نزد ما بیاور. مرغ آن حضرت را گرفت 
وبه سوی آسمان پرواز کرد و سایر مرغان نیز از عقب سر او پرواز کردند. امام حسن ا 


فرمود که : سپردم تو را به ان کسی که مادر موسی به او سپرد موسی را. 


۱. سو رة اسراء: .A\‏ 


۲ . سوره قصص : ۵و ۶. 


باب ۵-امامت 


پس نرجس خاتون گریان شد , حضرت فرمود که : ساکت شو که شیر از غير پستان تو 
نخواهد خورد و به زودی او را به سوی تو برمی‌گردانند مانند حضرت موسی که به مادرش 
برگردانیدند چنانکه حق تعالی فرموده است که : « پس برگردانيديم موسی را به مادرش تا دیدۀ 
مادرش به او روشن گردد»" ۱ . 

پس حکیمه پرسید که : این چه مرغ بود که صاحب را به او سپردید ؟ 

حضرت گفت که : این روح القاین اعت که مو كل ست ب شتا نما و 
می‌گرداند از جانب خدا. واز خطا نگاه می‌دارد. وایشان را به علم زینت می‌دهد. 

حکیمه گفت که : چون چهل روز گذشت به خدمت آن حضرت رفتم . چون داخل خانه 
شدم دیدم که طفلی در میان خانه راه می‌رود . گفتم : ای سیّد من !این طفل دو ساله است ؟ 

حضرت تبسّم نمود و فرمود که : اولاد پیغمبران و اوصیای ایشان هرگاه امام باشند بر 
خلاف اطفال دیگران نشو و نما می‌کنند , و یک ماه ایشان مانند یک سال دیگران است. 


وایشان در شکم مادر سخن می‌گویند و قران می‌خوانند وعبادت پروردگار می‌کنند , و در 


هنگام شیر خوردن ملائکه فرمان ایشان می‌برند و هر صبح و شام بر ایشان نازل می‌شوند . 


پس حکیمه فرمود که : هر چهل روز یک مرتبه به خدمت او مسی‌رسیدم در زمان 


3 ملاقات کردم به صورت مرد کامل و او را نشناختم . به فرزند برادر خود گفتم که : این مرد 


۶ 


کیست که مرا می‌فرمایی که نزد او بنشینم ؟ 
فرمود که : این فرزند نرجس است و خليفة من است بعد از من » و عن‌قریب من از ميان 
شما می‌روم. باید که سخن او را قبول کنی و امر او را اطاعت نمایی . 
پس بعد از چند روز حضرت امام حسن عسکری ل به عالم قدس ارتحال نمود. 
| واکنون من حضرت صاحب‌الامر لا را هر صبح و شام ملازمت می‌نمایم و از هرچه سوال 
نمایم مرا خبر می‌دهد. وگاه هست که می‌خواهم سوّالی بکنم. هنوز سؤال نکرده جواب 


۱ سورء قصص: ۱۳. 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم علا و غیبت آن حضرت ۵۰4¥ ۲ 


E 
و محمد بن عبداله مطهری روایت کرده است که بعد از وفات حضرت عسکری لا‎ 
رفتم به خدمت حکیمه خاتون وسؤال کردم از حجت وامام زمان و خبر دادم او را از‎ 
حیرتی که مردم را عارض شده است. گفت : بنشین » چون نشستم گفت : ای محمد ! خدا‎ 
زمین را خالی نمی‌گذارد از حجتی که یا ناطق است و علانیه دعوی امامت می‌کند . یا‎ 
خاموش است و تقیه می‌کند. و بعد از امام حسن وامام حسین طبه امامت در دو برادر‎ 
نمی‌باشد , و این فضیلتی است که حق تعالی حسنین را بر ساير ائمه داده است. و خدا‎ 
فرزندان حسین را زیادتی داد بر فرزندان حسن وایشان را مخصوص گردانید به امامت‎ 
چنانکه فرزندان هارون را زیادتی داد بر فرزندان موسی و مخصوص گردانید ایشان را به‎ 
پیغمبری و وصایت هرچند موسی بهتر بود از هارون و حجت بود بر او. و فرزندان هارون‎ 
. همیشه فضیلت دارند بر فرزندان موسی تا روز قیامت‎ 

و ناچار است این امّت را از حیرتی که به شک افتند اهل بطلان و خالص گردند شیعیان 
کامل تا آنکه مردم را بر خدا حجتی نماند بعد از فرستادن پیغمبران و این حيرت بعد از 
وفات امام حسن عسکری لا خواهد بود. 

گفتم : ای خاتون من ! ایا از امام حسن عسکری لا فرزندی مانده ؟ 

تبسّم کرد و گفت : هرگاه فرزند نمانده باشد پس کی حجت خدا خواهد بود بعد از او ؟! 
من گفتم به تو که بعد از حسنین امامت در دو برادر نخواهد بود . 

گفتم : ای سيده من ! مرا خبر ده که ولادت آن حضرت و غیبت او چگونه بود ؟ 

حکیمه خاتون قصه ولادت را به نحوی که در حدیث گذشته مذکور شد بیان 
۹ 
و در روایت دیگر وارد شده است که حکیمه خاتون گفت که : بعد از سه روز از ولادت 


حضرت صاحب لبا مشتاق لقای ان حضرت شدم» و رفتم به خدمت حضرت امام حسن 


۱. کمال الدین ۴۲۷؛ روضة الواعظین ۲۵۸: دلائل الامامة ۴۹۹. 


۲ غیبت شیخ طوسی ۲۳۴. 


ETE 
عسکری ّا و پرسیدم که : مولای من کجاست ؟ فرمود که : سپردم او را به آنکس که از ما‎ 
وتو به او احق و اولی بود. چون روز هفتم شود بیا به نزد ما.‎ 

چون روز هفتم شد رفتم گهواره‌ای دیدم» بر سر گهواره دویدم مولای خود را ديدم 
چون ماه شب چهارده بود» بر روی من می‌خندید و تبسّم می‌فرمود . 

پس حضرت آواز دادند که : فرزند مرا بیاور . چون به خدمت آن حضرت بردم زبان در 
دهانش گردانید و فرمنود که : سخن بگو ای فرزند . حضرت صاحب لا شهادتین فرمود 
وصلوات بر حضرت رسالت پناه وسایر ائمه لا فرستاد وبسم الله گفت و آیه‌ای که 
گذشنت تلاوت تخود : 

پس حضرت امام حسن ل فرمود که : بخوان ای فرزند از انچه حق تعالی بر 
پیغمبرانش فرستاده است. پس ابتدا کرد و صحف ادم را به زبان سریانی خواند وکتاب 
ادریس و کتاب صالح و صحف ابراهیم و تورات موسی و زبور داود و انجیل عیسی وقران 
جدّم محمد یل همه را خواند. پس قصه‌های پیغمبران را یاد کرد . 

پس حضرت امام حسن عسکری لا فرمود که : چون حق تعالی مهدی این امّت را به 
من عطا فرمود. و ملک فرستاد که او رابه سراپرده‌های عرش رحمانی بردند» پس 
حق تعالی به او خطاب نمود که : مرحبا به تو ای بندۀ من که تو را خلق کرده‌ام برای یاری 
دین خود و اظهار امر شریعت خود. و تویی هدایت یافتة بندگان من. قسم به ذات مقدس 
خود می‌خورم که به اطاعت تو واب می‌دهم و به نافرمانی تو عقاب می‌کنم مردم راء و به 
سبب شفاعت و هدایت تو بندگان رامی‌آمرزم, و به مخالفت تو ایشان را عذاب می‌کنم .ای 
دو ملک! برگردانید او را به سوی پدرش واز جانب من او را سلام برسانید و بگوئید که او 
در بناه و حفظ و حمایت و هدایت من است واو را از شر دشمنان محافظت و حراست 
می‌نمایم تا هنگامی که او را ظاهر گردانم وحق را به او برپا دارم و باطل را به او سرنگون 


سازم و دین حق برای من خالص باشد!۲؟. 


۱ الهداية الکبری ۳۵۵. 


س ا س 
س امت نات یت مل لا سا ل ل ا ا ا ا ا س 


مقصد ۸-اثبات وجو د امام دوازدهم ا و غیبت آن حضرت 

و بسیاری از شیعیان در حال حیات حضرت عسکری ا و بعد از وفات ان حضرت. 
آن حضرت را دیده‌اند و معجزات از او مشاهده نموده‌اند از آن جمله شيخ جلیل محمد بن 
بابویه قمی روایت کرده است از ایوالادیان که گفت: من خدمت حضرت امام حسن 
عسکری له را می‌کردم و نامه‌های ان حضرت رابه شهرها می‌بردم» پس روزی در 
بیماری که در آن مرض به عالم بقاء ارتحال فرمودند مرا طلبیدند و نامه‌ای چند به مداین 
نوشتند و فرمودند که: بعد از پانزده روز باز داخل سامرّه خواهی شد و صدای شیون از 
خان من خواهی شنید ومرا در آن وقت غسل دهند. 

ابو الادیان گفت : ای سیّد ! هرگاه این واقعهٌ هایله روی دهد امر امامت با کی است ؟ 
فرمود که : هرکه جواب نامه‌های مرا از تو طلب کند او امام است بعد از من . 

گفتم : دیگر علامتی بفرما. 

فرمود: هرکه بر من نماز کند او جانشین من است. 

گفتم : دیگر بفرما . 

فرمود که : هرکه بگوید که در ميان همیان چه چیز است او امام شما است. مهابت 
حضرت مائع شد مراکه بپرسم که کدام همیان . ۱ 

پس بیرون آمدم و نامه‌ها را به اهل مداین رسانیدم و جوابها گرفته برگشتم و چنانکه 
فرموده بود در روز پانزدهم داخل سامره شدم و صدای نوحه و شیون از منزل آن امام مطهر 
بلند شده بود. چون به در خانه آمدم جعفر کاب را ديدم که بر در خانه نشسته است 
و شیعیان بر گرد او درامده‌اند واو را تعزیت به وفات برادر و تهنیت به امامت خود 
می‌گویند . 

پس من در خاطر خود گفتم که : اگر این امام است پس امامت نوع دیگر شده است .این 
فاسق کی اهلیّت امامت دارد زیرا که پیشتر او را می‌شناختم که شراب می‌خورد و قمار 
می‌باخت و طنبور می‌نواخت . پس پیش رفتم و تعزیت و تهنیت گفتم و يچ سوال از من 
نکرد. در این حال عقید خادم بیرون امد وبه جعفر خطاب کرد که : ای سیّد! برادر تو را 


کفن کرده‌اند بیا وبر او نماز کن . 


باب ۵-امامت 


جعفر برخاست و شیعیان با او همراه شدند , چون به صحن خانه رسیدیم دیدیم که 
حضرت امام حسن عسکری ل را کفن کرده بر روی نعش گذاشته‌اند » پس جعفر پیش 
ایستاد که بر برادر اطهر خود نماز کند. و چون خواست که تکبیر بگوید طفلی گندم‌گون 
بیجیده‌موی گشاده‌دندان مانند پاره ماه بیرون آمد و ردای جعفر را کشید وگفت: ای عمو ! 
پس بایست که من سزاوارترم به نماز بر پدر خود از تو . 

پس جعفر عقب ایستاد ورنگش متغیر شد و آن طفل پیش ایستاد و بر پدر بزرگوار 
خود نماز کرد وان حضرت را در پهلوی حضرت امام علی نقی ل دفن کرد و متوجه من 
گردید و فرمود که : ای بصری ! بده جواب نامه‌ها را که با توست. پس تسلیم کردم و در 
خاطر خود گفتم که : دو نشان از آنها که حضرت امام حسن عسکری تا فرموده بود ظاهر 
شد و یک علامت مانده است. وبیرون آمدم پس حاجز وشا به جعفر گفت برای آنکه 
حجت بر او تمام کند که او امام نیست که : کی بود ای طفل ؟ جعفر گفت : والله هرگز او را 
ندیده بودم و نمی‌شناختم . پس در این حال جماعتی از اهل قم آمدند وسوال کردند از 
احوال حضرت امام حسن لا . و چون دانستند که وفات یافته است پرسیدند که : امامت با 
کی است ؟ مردم اشاره کردند به سوی جعفر » پس نزدیک رفتند و تعزیت و تهنیت دادند 
وگفتند : با ما نامه‌ای و مالی چند هست بگو که نامه‌ها از چه جماعت است ومالها چه 
مقدار است تا تسلیم نمائیم . 

جعفر برخاست وگفت : مردم از ما علم غیب می‌خواهند . 

در آن حال خادم بیرون آمد از جانب حضرت صاحب 38 وگفت: با شما نامه فلان 
شخص وفلان و فلان هست وهمیانی هست که در آن هزار اشرفی است و در ان همیان ده 
اشرفی هست که طلا را روکش کرده‌اند . 

آن جماعت نامه‌ها و مالها را تسلیم خادم کردند وگفتند: هرکه تو را فرستاده است که 


ہے ہے ا ا و 


این نامه‌ها و مالها را بگیری او امام زمان است» و مراد حضرت امام حسن لَه همین همیان 


بود. 


بس جعفر کذّاب رفت به نزد معتمد که خلیفةٌ به‌ناحق ان زمان بود این وقایع رانقل کرد 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم طب وغیبت آن حضرت ۵۱1١‏ 


UE SG O 
رابه ما نشان ده. واو انکار کرد و از برای دفع مظن ایشان گفت : من حملی دارم از آن‎ 
حضرت . به این سبب او را به ابن ابی‌الشوارب قاضی سپر دند که چون فرزند متولد شود او‎ 
را بکشند , به ناگاه عبداله بن یحیی وزیر خلیفه مُرد وصاحب‌الزنج در بصره خروج کرد‎ 
وایشان به حال خود درماندند وکنیزک از خانهٌ قاضی به خانه خود بازگشت''.‎ 

وشیخ طوسی به روایت دیگر از رشیق روایت کرده است که : معتضد خلیفه فرستاد 
ینمی وامر کرد هریک دو اسب برداریم و یکی را سوار شویم 
ودیگری را به جنیبت"' ب یم و سبکبار به تعجیل برویم به سامره. و خانة حضرت امام 
SE aw‏ 
اسه سن داخا غانه شو ید و هر هرا در آن خان یاد سر من را بای هن ماو وید 

چون به خانهٌ حضرت رسیدیم در دهلیز خانه غلام سیاهی نشسته بود و بند زیر جامه 
در دست داشت و می‌بافت . پرسیدم که : کی در این خانه هست؟ گفت: صاحبش. 
و هیچگونه ملتفت نشد به جانب ما واز ما پروا نکرد. 

چون داخل خانه شدیم خانة بسیار پا کیزه دیدیم و در مقابل پرده‌ای مشاهده کردیم که 
هرگز از آن بهتر ندیده بودیم که گویا الحال از دست کارگر به‌در آمده است و در خانه 
هیچکس نبود . چون پرده را برداشتیم حجرۀ بزرگی به نظر امد که گویا دریای ابی در میان 
آن حجره ایستاده. و در منتهای حجره حصیری بر روی آب گسترده است وبر بالای آن 
حصیر مردی ایستاده است نیکوترین مردم به حسب هیئت و مشغول نماز است و هیچگونه 
به جانب ما التفات ننمود. 

احمد بن عبداله پا در حجره گذاشت که داخل شود. در میان آب غرق شد و اضطراب 
بسیار کرد تا من دست دراز کردم و او را بیرون آوردم و ببهوش شد وبعد از ساعتی به 


هوش امد پس رفیق دیگر اراده کرد که داخل شود و حال او بدین منوال شد. 


۱. کمال الدین ۴۷۴. 


۲ جنیبت: یدک . 


باب ۵-امامت 


پس من متحيّر ماندم و زبان به عذرخواهی گشودم و گفتم : معذرت می‌طلیم از خدا و از 
تو ای مقرّب درگاه خدا. وله ندانستم که نزد کی می‌ایم واز حقيقت حال مطلع نبودم 
و اکنون توبه می‌کنم به سوی خدا از این کردار . پس به هیچ وجه متوجه گفتار من نشد 
و مشغول نماز بود ما را هیبتی عظیم در دل به‌هم رسید و برگشتیم . 

| ومعتضد انتظار ما می‌کشيد وبه دربانان سفارش کرده بود که هر وقت برگردیم ما را به 
نزد او برند. پس در میان شب رسیدیم و داخل شدیم و تمام قصه را نقل کردیم . پرسید که : 
بیش از من با دیگری ملاقات کردید و با کسی حرف گفتید ؟ گفتم : نه. پس سوگندهای 
ا ا 

۳1 ۱ راگردن بزنم . وما این حکایت را نتوانستیم نقل بکنیم مگر بعد از مردن او" 
و محمد بن یعقوب کلینی روایت کرده است از یکی از لشکریان خلیفة عباسی که گفت : 
من همراه بودم که سیماء غلام خلیفه به سر من رای امد و در خانة امام حسن عسکری 1 
۱ را شکست بعد از فوت آن حضرت. پس حضرت صاحب الامر ك از خانه بیرون امد 


و تبرزینی در دست داشت وبه سیماء گفت که: چه می‌کنی در خانة من ؟ سیماء بر خود 


بلرزید وگفت : جعفر کذاب می‌گفت که از پدرت فرزندی نمانده است اگر خانه از توست 
ما برمی‌گردیم . پس از خانه بیرون آمدیم . 

على بن قيس راوی حدیث گوید که : یکی از خادمان خانة حضرت بیرون آمد. من از 
0 او پرسیدم از حکایتی که آن شخص نقل کرد ایا راست است؟ گفت : کی تو را خبر داد ؟ 
| ]| گفتم: یکی از لشکریان خلیفه .گفت: هیچ خبر در عالم مخفی نمی‌ماند". 

| وشیخ ابن بابویه و دیگران روایت کرده‌اند که : : احمد بن اسحاق که از وکلای حضرت , 
۲ امام حسن عسکری ل بود سعد بن عبدائّه را که از ثقات اصحاب است با خود برد به 
خدمت آن حضرت که از او مسئله‌ای چند می‌خواست که سوال کند . 


سعد بن عبداللّه گفت که : چون به در دولت‌سرای ان حضرت رسیدیم . احمد رخصت 


۱. غیبت شیخ طوسی ۲۴۸. 
۲. کافی ۳۳۱/۱. 


ا ر ا د 


سح 


مقصد ۸ -اثبات وجود امام دوازدهم ل وغیبت آن حضرت 


دخو ل از برای خود ومن طلیدوداغل شذیاعتد با خود همانی داضت که دزمان سا 
پنهان کرده بود و در آن همیان صد و شصت کیسه از طلا و نقره بود که هریک را یکی از 
شیعیان مهر زده به خدمت حضرت فرستاده بودند. 

چون به سعادت ملازمت رسیدیم در دامن آن حضرت طفلی نشسته بود مانند مشتری 
در کمال حسن و جمال ودر سرش دو کاکل بود. ونزد ان حضرت گویی از طلا بود به 
شکل انار که به نگینهای زیبا و جواهر گرانبها مرصع کرده بودند و یکی از اکابر بصره به 
هدیه برای ان حضرت فرستاده بود. وبر دست آن حضرت نامه‌ای بود و کتابت می‌فرمود. 
وچون آن طفل مانع می‌شد ان گوی را می‌انداخت که ان طفل از پی آن می‌رفت و خود 
کتابت می‌فر مود . 

چون احمد همیان راگشود ونزد ان حضرت گذاشت حضرت به ان طفل فرمود که: 
اینها هدایا و تحفه‌های شیعیان توست. بگشا و متصرف شو. 

ان طفل یعنی حضرت صاحب لا گفت : ای مولای من ! ایا جایز است که من دست 
طاهر خود را دراز کنم به سوی مالهای حرام ؟ 

پس حضرت عسکری لت فرمود که :ای پسر اسحاق ! بیرون اور انچه در همیان است 
تا حضرت صاحب حلال و حرام را از یکدیگر جدا کند. 

بسن اما یک کسه را یرون | ورد خ رت فر مود این از فلان است که در فلان 
محله قم نشسته است و شصت و دو اشرفی در این کیسه هست . چهل و پنج اشرفی از 
قیمت ملکی است که از پدر به او میراث رسیده بود و فروخته است. و چهارده اشرفی 
قیمت هفت جامه است که فروخته است. و از کرایة دکان سه دینار است. 

حضرت امام حسن َل فرمود که: راست گفتی ای فرزند . بگو چه چیز در میان اینها 
حرام است تا بیرون کند . 

فرمود که : در این میان یک اشرفی هست به سکء ری که به تاریخ فلان زده‌اند 
و تاربخش فلان نقش است و نصف نقشش محو شده است. و یک دینار مقراض شده 
ناقصی هست که یک دانگ و نیم است. و حرام در این کیسه همین دو دینار است» و وجه 


باب ۵-امامت 


حرمتش این است که صاحبش در فلان سال در فلان ماه او را نزد جولایی که از 
همسایگانش بود مقدار یک من و نیم ریسمان بود و مدتی بر این گذشت و دزد ان را ربود 
وان مرد چون گفت که: آن را دزد برد. تصدیقش نکرد و تاوان از او گرفت , ریسمانی 
باریکتر از آنکه دزد برده بود به همان وزن داد که او را بافتند و فروخت واین دو دینار از 
قیمت ان جامه است و حرام است. 

چون کیسه را احمد گشود و دو دینار به همان علامتها که حضرت صاحب الامر فرموده 
بود پیدا شد برداشت وباقی را تسلیم نمود. 

پس صره‌ای دیگر بیرون آورد. حضرت صاحب لا فرمود که : این مال فلان است که 
در فلان محلۀ قم‌می‌باشد .و پنجاه‌اشرفی در این صرّه است و ما دست بر این دراز نمی‌کنيم . 
پرسید که : چرا؟ فرمود که : این اشرفی‌ها قیمت گندمی است که میان او و برزگرانش 
مشترک بوده و حصه خود را زیاده کیل کرد وگرفت و مال انها در این میان است. 

حضرت امام حسن عسکری 1 فرمود که : راست گفتی ای فرزند . پس به احمد گفت 
که : این کیسه‌ها را بردار و وصیّت کن که به صاحبانش برسانند که ما نمی‌خواهیم و اینها 
رام ات ا آنکه هه راید این ی ی فر مود ۱ 

و چون سعد بن عبداله خواست که مسائل خود را بپرسد حضرت عسکری لا فرمود 
که : از نور چشمم بپرس انچه می‌خواهی . واشاره به حضرت صاحب کرد. پس جمیع 
مسائل مشکله را پرسید و جوابهای شافی شنید و بعضی از سؤالهایی که از خاطرش محو 
شده بود حضرت از باب اعجاز به یادش آورد و جواب فرمود. وحدیث طولانی است 
و در سایر کتب ايراد نموده‌ام'. 

وکلینی وابن بابویه و دیگران روایت نموده‌اند به سندهای معتبر از غانم هندی که 
گفت : من با جماعتی از اصحاب خود در شهر کشمیر بودیم از بلاد هند و چهل نفر بودیم 
و در دست راست پادشاه آن ملک بر کرسی‌ها می‌نشستیم و همه تورات و انجیل و زیور 


۱. کمال الدین ۴۵۷:دلائل الامامة ۲۷۱. 


مس سس سس 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم ار وغیبت آن حضرت 


داود و صحف ابراهیم را خوانده بودیم وحکم می‌کردیم میان مردم وایشان را دانا 
می‌گردانيديم در دین خود و فتوی می‌دادیم ایشان را در حلال و حرام ایشان و همه مردم 
رجوع به ما می‌کردند . پادشاه وغیر او . 1 

روزی نام حضرت رسول ولو را مذ ر ساختیم وگفتیم : آن پیغمبری که در کتابها 
نام او مذکور است امر او بر ما مخقی است و واجب است بر ما که تفخص کنیم احوال او را 
واز پی آثار او برویم . پس رأی همه بر این قرار گرفت که من بیرون ایم و از برای ایشان 
احوال آن حضرت را تجسس نمایم » پس بیرون آمدم ومال بسیار با خود داشتم . پس 
دوازده ماه گردیدم تا به نزدیک کابل رسیدم . جماعتی از ترکان برخوردند و زخم بسیار 
من بر زدند و اموال مرا گرفتند. 

حاکم کابل چون بر احوال من مطلع شد مرا به شهر بلخ فرستاد و در آن وقت داود بن 
عباس والی بلخ بود. و چون خبر من به او رسید که از برای طلب دین حق از هند بیرون 
آمده‌ام و لغت فارسی آموخته‌ام و مناظره و مباحثه با فقهاء و متکلمین کرده‌ام مرا به مجلس 
خود طلبید و فقهاء و علماء را جمع کرد که با من گفتگو کنند . 

گفتم : من از شهر خود بیرون آمده‌ام که طلب نمایم و تجسس کنم پیغمبری را که نام او 


و صفات او را در کتب خود خوانده‌ايم . 


کت مختد 


گفتند : ان پیغمبر ماست که تو او را طلب می‌نمایی . من شرایع دین ان حضرت را از 


ایشان پرسیدم. بیان کردند . به ایشان گفتم : می‌دانم که محمد پیغمبر است اما نمی‌دانم که 
آن که شما می‌گوئید این است که من او را طلب می‌کنم یا نه بگوئید او در کجا می‌باشد تا ۱ 
بروم به نزد او وسؤال کنم از او از علامتها و دلالتها که نزد من هست و در کتب خوانده‌ام . ٠‏ 
اگر ان باشد که من طلب می‌کنم ایمان بیاورم به او. ۱ 
گفتند : از دنیا رفته است. 
گفتم : وصی و خلیفة او کیست ؟ 


کبک 

گفتم : نامش را بگوئید . این کنیت اوست . 

گفتند : عبدالّه پسر عشمان است , ونسب او را به قریش ذکر کردند . 

گفتم : نسب پیغمبر خود را بیان کنید . 

گفتند : او هم قرشی است . 

گفتم :این آن پیغمبر نیست که من او را طلب می‌کنم . آن که من طلب او می‌کنم خلیفة او 
برادر اوست در دین. و پسر عم او است در نسب , و شوهر دختر او است. و پدر فرزندان 
اوست .و آن پیغمبر را فرزندی نیست بر روی زمین به غیر از فرزندان این مردی که خليفة 
او است. 

چون فقهای ایشان این سخنان را شنیدند برجستند و گفتند : ای امیر !این مرد از شرک 
به‌در آمده است و داخل کفر شده است و خونش حلال است. 

من گفتم : ای قوم ! من دینی دارم و به دین خود متمسّکم و از دين خود مفارقت نمی‌کنم 


تا دینی قوی‌تر از آنکه دارم بيابم . من صفات آن پیغمبر را خوانده‌ام در کتابهایی که خدا بر 


پیغمبرانش فرستاده است . و من از بلاد هند بیرون آمده‌ام و دست برداشته‌ام از عزّتی که در 
آنجا داشتم از برای طلب او , چون تجسس کردم امر پیغمبر شما را از انچه شما بیان کر دید 
موافق نبود با آنچه من در کتب الهی خوانده‌ام. دست از من بردارید . 

پس والی بلخ فرستاد و حسین بن السکیت را که از اصحاب حضرت امام حسن 
عسکری ا بود طلبید و گفت: با این مرد هندی مباحثه کن . 

حسین گفت : اصلحک الله نزد تو علماء و فقهاء هستند وایشان ابصر واعلمند به 


مناظرء او . 
والی گفت : چنانکه من می‌گویم با او مناظره کن و او را به خلوت ببر و با او مدارا کن. 
و خوب خاطرنشان او کن . 


پس حسین مرا به خلوت برد و بعد از آنکه احوال خود را به او گفتم وبر مطلب من 
مطلع گر دید گفت: آن پیفمبری که طلب می‌کنی همان است که ایشان گفته‌اند .اما خلیفۂ او 


0 من ‏ ست م e‏ 
کے 
ا ےہ اا ددد 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم ل وغیبت آن حضرت ۱ ۵1۷ 


را غلط گفته‌اند. ان پیغمبر محمد 9 پسر عبدالّه پسر عبدالم طلب است» و وصی او 
علی ل پسر ابو طالب پسر عبدالمطلب است واو شوهر فاطمه دختر محمد است و پدر 
حسن و حسین است که دختر زادة محمد لض اند . 

غانم گفت : من گفتم : همین است آن که من می‌خواستم و طلب می‌کر دم . 

پس رفتم به خانة داود والی بلخ وگفتم: ای امیر ! یافتم آنچه طلب می‌کردم وآنا اشهد 
ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الّه. پس والی نیکی و احسان به من بسیار نمود و به 
حسین گفت که : تفقّد احوال او بکن و از او باخبر باش . 

پس من رفتم به خانةٌ او وبا او انس گرفتم ومسائلی را که به ان محتاج بودم موافق 
مذهب شیعه از نماز و روزه و سایر فرایض از او اخذ کردم. و من به حسین گفتم : ما در کتب 
خود خوانده‌ايم که محمد خاتم پیغمبران است و پیغمبری بعد از او نیست وامر امامت بعد 
از او به وصی و وارث و خليفة اوست و پیوسته امر خلافت خدا جاری است در اعقاب 
واولاد ایشان تا منقضی شود دنیاء پس کیست وصی وصی محمد لو ؟ گفت : امام 
حسن. و بعد از او امام حسین دو پسر محمد. و همه را شمرد تا حضرت صاحب الامر ا 
وان کرد انجه تغادت فد از غایب ی آن عفرت سی هکت من مقضور تدای انکة 
طلب ناحیة مقدسهٌ آن حضرت را بکنم شاید به خدمت او توانم رسید . 

راوی گفت: پس غانم امد به قم وبا اصحاب ما صحبت داشت در سال دویست 
و شصت و چهار. وبا اصحاب ما رفت به سوی بغداد و با او رفیقی بود از اهل سند که با او 
رفیق شده بود در تحقیق مذهب حق . 

غانم گفت : خوشم نیامد از بعضی از اخلاق آن رفیق, از او جدا شدم و از بغداد بیرون 
رفتم تا داخل سامره شدم و رفتم به مسجد بنی‌عباس تا وارد قرية عباسیه شدم و نماز کردم 
ومتفکر بودم در آن امری که در طلب آن سعی می‌کنم . 

ناگاه مردی به نزد من امد وگفت: تو فلانی . و مرا به نامی خواند که در هند داشتم 
وکسی بر آن مطلع نبود, گفتم : بلی . گفت : اجابت کن مولای خود را که تو را می‌طلبد . من 
با او روانه شدم و مرا از راههای غیر مأنوس برد تا داخل خانه و بستانی شدم, دیدم مولای 


| ا 


باب ۵ امامت 
من نشسته است وبه لغت هندی گفت: خوش آمدی ای فلان چه حال داری؟ وچگونه 
گذاشتی فلان وفلان را؟ تا انکه مجموع آن چهل نفر که رفیقان من بودند نام برد واحوال 
هریک را پرسید و آنچه بر من گذشته بود همه را خبر داد. و جمیع این سخنان را به کلام 
| هندی می‌فرمود وگفت: می‌خواهی که به حج بروی با اهل قم ؟ گفتم : بلی ای سید من . 
فرمود: در این سال مرو با ایشان» برگرد و در سال آینده برو. پس به سوی من انداخت 
صرة زری که نزد او گذاشته بود وفرمود: این را خرجی خود کن و در بغداد به خانة فلان 
شخص مرو واو را بر هیچ امر مطلع مگردان. 
راوی گفت: بعد از ان غانم برگشت وبه حج نرفت» بعد از آن قاصدها آمدند و خبر 
اوردند که حاجیان در ان سال از عقبه برگشتند ومعلوم شد که حضرت او را برای این منع 
فرمودند از رفتن به سوی حج در این سال. پس به جانب خراسان رفت و سال دیگر به حج 
رفت وبه خراسان برگشت و هدیه‌ای برای ما از خراسان فرستاد . و مدتی در خراسان ماند 
تا آنکه به رحمت خدا واصل گردید(۲. 
- وی ار رزخ زا ری و اسان یه یه وا کرو یت گنه 
چون قرامطه یعنی اسماعیلیّهُ ملاحده کعبه را خراب کردند و حجر الاسود را به کوفه آورده 
۱ در مسجد کوفه نصب کردند . در سال سیصد وسی و هفت که اوایل غیبت کبری بود 
خواستند که حجر را به کعبه برگردانند و در جای خود نصب کنند(۲*. 
من به اميد ملاقات حضرت صاحب‌الامر لا در آن سال اراد حج کردم زیرا که در 
احادیث صحیحه وارد شده است که حجر را کسی به غیر معصوم وامام زمان نصب 
نمی‌کند . چنانکه قبل از بعشت حضرت رسالت یه که سیلاب کعبه را خراب کرد 
حضرت رسول یل آن را نصب کرد. و در زمان حجَاج که کعبه را بر سر عبدالله بن زبیر 
خراب کرد چون خواستند بسازند هرکه حجر را گذاشت لرزید وقرار نگرفت تا انکه 
حضرت امام زین العابدین 22 آن را به جای خود گذاشت و قرار گرفت . 


۱. کافی ۵۱۵/۱؛کمال الدین ۴۳۷ و ۴۹۵. 


۲ خرانج ۴۷۴/۱. 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم لا وغیبت آن حضرت ۵۹ 


لهذا در آن سال متوجه حج شدم, چون به بغداد رسیدم علت صعبی مرا عارض شد که 
بر جان خود ترسیدم و نتوانستم به حج رفت ‏ پس نایب خود گردانیدم مردی از شيعه را که 
او را ابن هشام می‌گفتند و عریضه‌ای به خدمت حضرت نوشتم وسرش را مهر کردم و در 
آن عریضه سوال کرده بودم که : مدت عمر من چند سال خواهد بود؟ وازاین مرض عافیت 
خواهم یافت يا نه ؟ وابن هشام راگفتم مقصود من ان است که این رقعه را بدهی به دست 
کسی که حجر را به جای خود می‌گذارد و جوایش را بگیری. و تو را از برای همین کار 
می‌فرستم . ۱ 

ابن هشام گفت که : چون داخل مکه مشرفه شدم مبلغی به خدمهٌ کعبه دادم که در وقت 
گذاشتن حجر مرا حمایت کنند که درست توانم دید که کی حجر را به جای خود می‌گذارد 
وازدحام مردم مانع دیدن من نشود. چون خواستند که حجر را به جای خود بگذارند 
خدمه مرا در میان گرفتند وحمایت می‌نمودند. ومن نظر می‌کردم هرکه حجر را 
می‌گذاشت حرکت می‌کرد و می‌لرزید وقرار نمی‌گرفت تا آنکه جوان خوش روی 
خوش‌بوی خوش‌موی گندم‌گونی پیدا شد و حجر را از دست ایشان گرفت وبه جای خود 
نصب کرد درست ایستاد وحرکت نکرد. پس خروش از مردم برامد و صدا بلند کردند 
وروانه شد واز مسجد بیرون رفت ومن از عقب او به سرعت روانه شدم ومردم را 
می‌شکافتم واز جانب راست و چپ دور می‌کردم و می‌دویدم و مردم گمان کردند که من 
دیوانه شده‌ام و چشم را از او برنمی‌داشتم که مبادا از نظر من غایب شود تا انکه از ميان 
مردم بیرون رفت و در نهایت آهستگی واطمینان می‌رفت ومن هرچه می‌دویدم به او 
نمی‌رسیدم » و چون به جایی رسیدم که به غیر از من و او کسی نبود ایستاد وبه سوی من 
ملتفت شد و فرمود: به من بده آنچه با خود داری. رقعه را به دستش دادم نگشود و فرمود : 
به او بگو بر تو خوفی نیست دراين علت و عافیت می‌یابی و اجل محتوم تو بعد از سی سال 
دیگر خواهد بود. 

چون این حالت را مشاهده کردم وکلام معجز نظامش را شنیدم خوف عظیمی بر من 


مستولی شد به حدی که حرکت نتوانستم کرد. چون این خبر به ابن قولویه رسید یقین او 


زیاده شد و در حیات بود تا سال سیصد وشصت وهفت از هجرت. در ان سال اندک 
آزاری به‌هم رسانید وصیّت کرد و تهیهٌ کفن و حنوط و ضروریات سفر اخرت راگرفت 
واهتمام تمام دراین امور می‌کرد. و مردم به او گفتند : آزار بسیار نداری اینقدر تعجیل 
و اضطراب چرا می‌کنی ؟ گفت: این همان سال است که مولای من مرا وعده داده است 
پس در همان مرض به منازل رفیعه بهشت انتقال نمود(۱) لحم اله وليه الا طهار في دار 
القرار. 

وسید علی بن طاووس خی نقل کرده است که: من در سامره بودم در سحر شب 
سیزدهم ماه ذی‌القعدة الحرام سال ششصد و سی وهفت صدای حضرت را شنیدم که از 
برای شیعیان زنده و مرده دعا می‌کرد واز آن جمله می‌فرمود که : زنده گردان یا باقی بدار 
ایشان را در عرّت ما و پادشاهی ما و ملک ما و دولت ما" . 

و شیخ ابن بابویه روایت کرده است از احمد بن فارس که گفت: من وارد شهر همدان 
شدم وهمه را سنی یافتم به غير یک محله که ایشان را بنی‌راشد می‌گفتند و همه شیعۀ 
امامی مذهب بودند. از سبب تشیّ ایشان سؤال کردم. مرد پیری از ایشان که آثار صلاح 
و دیانت از او ظاهر بود گفت : سبب تشیّع ما آن ن است که جد اعلای ما که همه ما به او 
منسوبیم به حج رفته بود گفت: در وقت مراجعت پیاده می‌آمدم چند منزل که آمدم در 


بادیه روزی در اول قافله خوابیدم که چون آخر قافله برسد بیدار شوم. چون به خواب 


رفتم بیدار نشدم تا آنکه گرمی آفتاب مرا بیدار کرد و قافله گذشته بود و جاده پیدا نبود. به 
توکل روانه شدم, اندک راهی که رفتم رسیدم به صحرای سبز خرم پر گل و لاله که هرگز 
چنین مکانی ندیده بودم. 

چون داخل آن بستان شدم قصر عالی به نظر من امد . به جانب قصر روانه شدم. چون 
به در قصر رسیدم دو خادم سفید ديدم نشسته‌اند , سلام کردم . جواب نیکویی گفتند 


و گفتند : بنشین که خدا خير عظیمی نسبت به تو خواسته است که تو را به این موضع اورده 


5 فرج المهموم ۴ خرانج ۱ ؛ كف الفمة ۰۲۰۶/۳ 
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۵0° باب ۵-امامت 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم لح و غیبت آن حضرت ۱ 0۱ 
است. پس یکی از آن خادمها داخل آن قصر شد و بعد از اندک زمانی امد و گفت : برخیز 
وداخل شو. 

چون داخل شدم قصری مشاهده کردم که هرگز به آن خوبی ندیده بودم. خادم پیش 
رفت و پرده‌ای بر در خانه آویخته بود. پرده را برداشت وگفت: داخل شو چون داخل 
گردیدم جوانی را دیدم که در میان خانه نشسته است و شمشیر درازی محاذی سر او از 
شقف او نش انیت که ر دیک است که سر شنت عماس سر او شو وة وان جوان ماد 
ماهی بود که در تاریکی درخشان باشد . پس سلام کردم و با نهایت ملاطفت و خوش‌زبانی 
جواب فرمود و گفت : می‌دانی من کیستم ؟ 

گفتم : نه واه . 

گفت : منم قائم آل محمد . و منم آن که در اخر زمان به این شمشیر خروج خواهم کرد 
-واشاره به آن شمشیر کرد -و زمین را پر از راستی و عدل و داد خواهم کرد بعد از آنکه پر 
از ظلم و جور شده باشد . 

پس به رو در افتادم و رو را بر زمین مالیدم . 

گفت : چنین مکن وسر بردار. تو فلان مردی از مدینه و از بلاد جبل که او را همدان 
می‌گویند ؟ 

گفتم : بلی راست گفتی ای اقای من و مولای من . 

پس گفت : می‌خواهی برگردی به سوی اهل خود ؟ 

گفتم : بلی ای سیّد من ! می‌خواهم به سوی اهل خود بروم و بشارت دهم ایشان را به 
این سعادت که مرا روزی شده. 

پس اشاره فرمود به سوی خادم. و او دست مرا گرفت وکيسه زری به من داد و مرا از 
بستان بیرون آورد وبا من روانه شد, اندک راهی که آمدیم عمارتها و درختها و منارة 
مسجدی پیدا شد . گفت : می‌دانی و می‌شناسی این شهر را؟ 

کک ویک یا شور ف وراد از کرد 

گفت : همان است برو با رشد و صلاح . 


باب ۵ امامت 
این را گفت و ناپدید شد. من داخل اسدآباد شدم و در کیسه چهل یا پنجاه اشرفی بود. 
پس وارد همدان شدم واهل و خویشان خود را کردم وبشارت دادم ایشان را به آن 
سعادتها که حق تعالی برای من میسّر کرد و ما همیشه در خیر و نعمتیم تا آن اشرفی‌ها در 
ان ھا هست ۱ ۰ 
وشیخ طوسی و طبرسی و دیگران به سندهای صحیح از محمد بن ابراهیم بن مهزیار. 
وبعضی از علی بن ایراهیم بن مهزیار روایت کرده‌اند که گفت : بیست حج کردم به قصد 
آنکه شاید به خدمت حضرت صاحب الامر لا وم و ا یی ور مار 
رختخواب خود خوابیده بودم صدایی شنیدم که کسی گفت : ای فرزند مهزیار ! امسال بيا 
به حج که به خدمت امام زمان خود خواهی رسید . 
پس بیدار شدم فرحناک و خوشحال و پیوسته مشغول عبادت بودم تا صبح طالع شد . 
نماز صبح کردم و از برای طلب رفیق بیرون آمدم. و رفیق چند به‌هم رسانیدم و متوجه راه 
شدم» چون داخل کوفه شدم تجسس بسیار نمودم اثری و خبری از آن حضرت نیافتم , 
پس با ایشان روانه شدم و چون داخل مدینة طیبه شدم تجسس بسیاری نمودم و خبری به 
| من نرسید , باز متوجه مک معظمه شدم و جستجوی بسیار نمودم و پیوسته میان امیدواری 
و ناامیدی متردد ومتفکر بودم تا آنکه شبی از شبها در مسجد الحرام انتظار می‌کشیدم که 
دور مک معظمه خلوت شود و مشغول طواف شوم و به تضرع و ابتهال از بخشنده بی‌زوال 
سوال کنم که‌مرا به کعبة مقصود خویش راهنمایی‌کند . چون خلوت‌شد مشغول‌طواف‌شدم . 
نا گاه‌جوان‌با ملاحت‌خوش‌رویی‌و خوش‌بویی‌را درطواف دید مکه دو برد یمنی پوشیده‌بود . 
یکی را بر کمر بسته و دیگری را بر دوش افکنده, و طرف ردا را بر دوش دیگر برگردانیده. 
چون نزدیک او رسیدم به جانب من التفات نمود و فرمود: از کدام شهری ؟ گفتم : از 
اهواز . گفت: ابن الخضیب را می‌شناسی ؟ گفتم : او به رحمت الهی واصل شد. گفت : خدا 
او را رحمت کند. در روزها روزه می‌داشت وشبها به عبادت می‌ایستاد و تلاوت قران 


۱. کمال الدین ۴۵۳. 
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بسیار می‌نمود و از شیعیان و موالیان ما بود. 

گفت : علی بن مهزیار را می‌شناسی ؟ گفتم : من آن . 

گفت : خوش آمدی ای ابوالحسن . و گفت : چه کردی ان علامتی را که در ميان تو 
وحضرت امام حسن عسکری یه بود ؟ 

گفتم : با من است . 

گفت : بیرون آور به سوی من . پس بیرون آوردم انگشتر نیکویی را که بر ان محمد 
و علی نقش کرده بودند . و به روایت دیگر : یا اله یا محمد یا علی نقش آن بود. چون نظرش 
بر آن افتاد انقدر گریست که جامه‌هایش تر شد. گفت+خدا رحمت کند تو راای ابو محمد» 
به تحقیق که تو امام عادل بودی و فرزند امامان بودی و پدر امام بودی. حق تعالی تو را در 
فرودس اعلا با پدران خود ساکن گرداند. پس گفت: بعد از حج چه مطلب داری ؟ 

گفتم : فرزند امام حسن عسکری را طلب می‌کنم . 

گفت: به مطلب خود رسیده‌ای واو مرا به سوی تو فرستاده است» برو به منزل خود 
ومهیای سفر شو و مخفی دار. چون ثلث شب بگذرد بیا به سوی شعب بنی‌عامر که به 
مطلب خود می‌رسی . 

ابن مهزیار گفت : به خانة خود برگشتم و در این اندیشه بودم تا ثلث شب گذشت» پس 
سوار شدم و به سوی شعب روانه شدم. چون به شعب رسیدم ان جوان را در آنجا دیدم. 

چون مرا دید گفت: خوش آمدی و خوشا به حال تو که تو را رخصت ملازمت دادند. 
پس همراه او روانه شدم تا از منی وعرفات گذشت. چون به پائین عقبه رسیدیم گفت : ای 
ابو الحسن! پیاده شو و تهیةٌ نماز بگیر . پس با او نافلة شب رابجا آوردم. و صبح طالع شد . 
پس نماز صبح را مختصر اداء کرده و سلام گفت و بعد از نماز به سجده رفت ورو بر خاک 


مالید و سوار شد و من سوار شدم تا بالای عقبه رفتیم . 


گفت : چیزی می‌بینی ؟ پس نظر کردم بقعة سبز خرمی دیدم که گیاه بسیار داشت . گفت : 
نظر کن بالای تل ریگ چیزی می‌بینی ؟ چون نظر کردم خیمه‌ای از مو دیدم که نور ان تمام 


اسمان وان وادی را روشن کرده بود. 


گفت : منتهای آرزوها در انجا است دیده‌ات روشن باد. 

چون از عقبه بیرون رفتیم گفت : از مرکب به زیر ای که در اینجا هر صعبی ذلیل 
می‌شود . چون از مرکب به زیر آمدیم گفت : دست از مهار شتر بردار و آن را رها کن. 

گفتم : ناقه را به کی بگذارم ؟ 

گفت: این حرمی است که داخل آن نمی‌شود مگر ولی خدا. و بیرون نمی‌رود از آن مگر 
ول خدا. 

پس در خدمت او رفتم تا به نزدیک خیمۀ مطهرۀ منوّره رسیدم . گفت : اینجا باش تا 
برای تو رخصت بگیرم. 

بعد از اندک زمانی بیرون امد وگفت: خوشا به حال تو تو را رخصت دادند. 

چون داخل خیمه شدم دیدم ان حضرت بر روی نمدی نشسته است و نطم سرخی بر 
روی نمد افکنده و بر بالشی از پوست تکیه فرموده است . سلام کردم بهتر از سلام من 
جواب فرمودند. رویی مشاهده کردم مانند ماه شب چهارده. از طیش و سفاهت مبرا. نه 
بسیار بلند ونه کوتاه. اندکی به طول مایل . گشاده پیشانی با ابروهای باریک کشیده به 
یکدیگر پیوسته و چشمهای سیاه گشاده و بینی کشیده و گونه‌های رو هموار و برنیامده در 
نهایت حسن و جمال وبر گونة راستش خالی بود مانند فتات" ۱" مشکی که بر صفحة نقره 
افتاده باشد , و موی عنبر بوی سیاهی بر سرش بود. نزدیک به نرمة گوش آویسخته . از 
پیشانی نورانی‌اش نور ساطع بود مانند ستارة درخشان. با نهایت سکینه ووقار و حیا 
ج نام 

پس احوال شیعیان را یک‌یک از من پرسیدند . عرض کردم که: ایشان در دولت 
بنی‌العباس در نهایت مشقت و مذلت و خواری زندگانی می‌کنند . 

فرمود: روزی خواهد بود که شما مالک ایشان باشید وایشان در دست شما ذلیل 


باشند . 


اس سس یت یساس سس تحت سس تست سس وه و و سس مس سس دس سس سس سس سس تست اس سس اس سس سس :سید سس ای تا سا سس توص وت تب تسه 
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پس فرمود: پدرم از من عهد گرفته است که ساکن نشوم از زمین مگر در جایی که 
پنهان‌تر و دورترین جاها باشد تا آنکه بر کنار باشم از مکاید اهل ضلال و متمر دان جهّال تا 
هنگامی که حق تعالی رخصت فرماید که ظاهر شوم. 

و پدرم با من گفت: ای فرزند ! حق تعالی اهل بلاد و طبقات عباد را خالی نمی‌گذارد از 
حجتی وامامی که مردم پیروی او نمایند و حجت حق تعالی به او بر خلق تمام باشد . ای 
فرزند گرامی! تو آنی که خدا مهیا کرده است تو را برای نشر حسق وبرانداختن باطل 
واعدای دین و اطفای نایرۂ مضلین . پس ملازم جاهای پنهان باش از زمین و دور باش از 
بلاد ظالمین . و وحشت نخواهد بود تو را از تنهایی . و بدان که دلهای اهل طاعت و اخلاص 
مايل خواهند بود به سوی تو ماد مرغان که به سوی آشیان خود پرواژ که وایقسان 
گروهی چندند که به ظاهر در دست مخالفان ذلیل‌اند ونزد حق تعالی گرامی و عزیزند. 
واهل قناعت‌اند و چنگ در دامان متابعت اهل بیت زده‌اند و استنباط دین از آثار ایشان 
می‌نمایند و مجاهده به حجت با اعدای دین می‌کنند. و خدا ایشان را مخصوص گردانیده 
است به آنکه صبر نمایند بر مذلتها که از مخالفان دین می‌کشند تا آنکه در دار قرار به عزت 
ابدی فایز گردند . 

ای فرزند ! صبر کن بر مصادر و موارد امور خود تا انکه حق تعالی اسباب دولت تو را 
میشر گرداند. وعلمهای زرد و رایات سفید در مابین حطیم و زمزم بر سر تو به جولان 
دراید. و فوج فوج از اهل اخلاص و مصافات نزدیک حجر الاسود به سوی تو بيایند و با 
تو بیعت کنند در حوالی حجر الاسود. و ایشان جمعی باشند که طینت ایشان پاک باشد از 
آلودگی نفاق و دلهای ایشان پاکیزه باشد از نجاست شقاق و طبایع ایشان نرم باشد برای 
قبول دین و متسلط باشد در دفع فتنه‌های مضلّین . و در آن وقت حدائق ملت و دین به‌بار 
اید و صبح حق درخشان گردد. و حق تعالی به تو ظلم و طغیان را از زمین براندازد. 
وبهجت امن وامان در اطراف جهان ظاهر شود. و مرغان رمیده شرایع دین مبین به 
آشیانهای خود برگر دند . و امطار فتح و ظفر بساتین ملت را سرسبز و شاداب گرداند. 

پس حضرت فرمود که : باید انچه در این مجلس گذشت پنهان داری و اظهار ننمایی 


ااا 

مگر به جمعی که از اهل صدق ووفا و امانت باشند . 

ابن مهزیار گفت : چند روز در خدمت آن حضرت ماندم و مسائل مشکلة خود را از آن 
جناب سؤال نمودم. انگاه مرا مرخص نمود که به اهل خود معاودت نمایم . و در روز وداع 
زیاده از پنجاه هزار درهم با خود داشتم , به هدیه به خدمت ان حضرت بردم و التماس 
بسیار کردم که قبول فرماید » تسم فرمود و فرمو د : استعانت بجو به این مال در برگشتن به 
سوی وطن خود که راه درازی در پیش داری؛ ودعای بسیار در حسق من فرمود. 
a‏ 

وحکایات واخبار در این باب بسیار است واین رساله گنجایش ذکر انها را ندارد . 

وابن بابویه از محمد بن ابی‌عبدالّه کوفی روایت کرده است که او احصاء نموده است 
عدد آن جماعتی راکه به خدمت ان حضرت رسیده‌اند یا معجزات بر ایشان ظاهر گردیده 
است از وکلاء وغیر وکلاء. وایشان این جماعت‌اند : عثمان بن سعید عمروی. و پسرش 
محمد . و حاجز , و بلالی . و عطار ؛ و از کوفه: عاصمی ؛ و از اهواز: محمد بن ابراهیم بن 
مهزیار ؛ و از اهل قم: احمد بن اسحاق؛ واز اهل همدان: محمد بن صالح ؛ و از اهل ری: 
بسامی » و محمد بن ابی عبداله اسدی؛ و از اهل آذریایجان: قاسم بن علا؛ و از نیشابور : 
محمد بن شاذان ؛ اینها همه وکلاء بوده‌اند . 

واز غیر وکلاء: ابوالقاسم بن ابی‌حابس . و ابوعبدائه کندی. و ابوعبداله ها 
و هارون قزاز. و نیلی . و ابو القاسم دبیس ,و ابو عبدالّه بن فروخ. ومسرور طباخ ازاد کردة 
امام علی نقی لا و احمد بن حسن و برادرش محمد. واسحاق کاتب از بنی‌نوبخت . 
وصاحب بوستینها, و صاحب صره سر به مهر . و از همدان محمد بن کشمرد. و جعفر بن 
حمدان , و محمد بن هارون بن عمران. واز دینور حسن بن هارون. و احمد پسر پرادر آو. 
وابو الحسن ؛ و از اصفهان: ابن بادشاله ؛ و از صیمره: زیدان ؛ و از قم: حسن بن نضر ‏ 


و محمد بن محمد , و علی بن محمد بن اسحاق و پدرش . و حسن بن یعقوب ؛ و از اهل ری: 
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قاسم بن موسی و پسر او. و ابو محمد بن هارون. و صاحب سنگریزه, و علی بن محمد. 
و محمد بن محمد کلینی » و ابو جعفر رفوگر ؛ و از قزوین: مرداس, و علی بن احمد ؛ و از 
قابس : دو مرد؛ و از شهرزور: پسر خالویه ؛ واز فارس : مجروح؛ و از مرو: صاحب هزار 
دینار. و صاحب مال و رقعة سفید . و ابو ثابت ؛ واز نیشایور: محمد بن شعیب بن صالح ؛ 
و از یمن : فضل بن یزید. و حسن پسر او و جعفری . وابن الاعجمی . و شمشاطی ؛ و از 
مصر : صاحب مولودین . و صاحب مال به مکه. و ابو رجا. و از نصیبین محمد بن وجنا. 
وان اه عض ۱۱۱ 

و انجه در کتب معجزات مذکورند زیاده از هفتاد نفر می‌شوند » و خبری را که در این 
عدد از جماعت مختلف نقل می‌کنند البته متواتر یالمعنی می‌شود. 

وشیخ ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق لب روایت کرده است که: قائم ما را 
غیبتی خواهد بود که غیبت او به طول خواهد انجامید . 

گفتم : چرا یابن رسول الله ؟ 

فرمود که : حق تعالی البته سنتهای پیغمبران را در غیبتهای ایشان در این امّت جاری 
خواهد کرد وناچار است که حضرت استیفاء کند جمیم مدتهای غیبتهای همه راء 
حق تعالی می‌فرماید : رک طقا عَنْ طَبّی ۲۲۹6 یعنی : «مرتکب خواهید شد سئت‌های 
پیشینیان را مطابق آنچه واقع شده است»" ۲. 

وایضا از عبدالّه بن الفضل روایت کرده است که حضرت امام جعفر صادق لا فرمود 
که : البته صاحب این امر را غیبتی خواهد بود که هر سست‌ایمانی شک کند . گفتم : چرا؟ 
حضرت فرمود که: ما را رخصت نداده‌اند که علتش را بیان کنیم . گفتم : چه حکمت در 


۱ کمال الدین ۴۴۲. وشیخ طبرسی در اعلام الوری ۴۵۴ واربلی در کشف الغمة ۳۴۱/۳ این روایت را از ابن 
بابویه تقل کر ده‌اند . 
. سورء انشقاق : ۰۱٩‏ 


۳ علل الشرایم ۲۴۵. 


فرمود: همان حکمت که در غیبت پیغمبران سابق و اوصیای ایشان بوده است؛ وان 
حکمت معلوم نمی‌شود مگر بعد از ظهور آن حضرت چنانکه حضرت خضر بیان نکرد 
حکمت سوراخ کردن کشتی و کشتن پسر وبرپا داشتن دیوار را مگر وقت جدا شدن از 
یکدیگر . 

ای پسر فضل ! این امری است از امور غریب خدا و سرّی است از اسرار خدا و غیبی 
است از غیوب خداء و چون دانستیم که خداوند عالمیان حکیم است باید تصدیق کنیم به 
آنکه افعال او همه منوط به حکمت است هرچند وجهش بر ما معلوم نباشد تب 

و کلینی روایت کرده است که : اسحاق بن یعقوب عریضه‌ای نوشت به خدمت حضرت 
ضاخت وه محمد بخ ععمان داد و یه خد ان خضرت فرستاد و وال کرد از لت 
غیبت و از آنکه مردم چه نفع می‌برند از آن حضرت در حال غیبت ؟ 

حضرت در جواب نوشت: اما علت غیبت » پس حق تعالی می‌فرماید : یا با لین 
منوا لا سلوا عَنْ آشياء ان تَبْدَ کم نکم ۲۲۱6 یعنی : «ای گروهی که ایمان آورده‌اید! 
سوّال مکنید از چیزی که اگر ظاهر شود از شما آزرده شوید». به درستی که نبود احدی از پدران 
من مگر آنکه در گردن او بیعتی واقع شد از برای خلیفة ظالمی که در زمان او بود. ومن در 
وقتی بیرون خواهم آمد که بیعت احدی از ظالمان و غاصبان خلافت در گردن من نباشد . 

وامّا انچه سوّال کرده بودی از وجه انتفاع مردم از من در غبت من مانند افتاب است 
در وقتی که غایب کرده باشد ان را اير از دیده‌ها. وبه درستی تی که من امان اهل زمینم از 
عذاب الهی چنانکه ستاره‌ها امان اهل اسمانند . پس ببندید درهای سوال را از چیزی که 
نفعی به شما ندارد . و تکلیف مکنید در امری که شما را تکلیف دانستن ان نکرده‌اند . و دعا 
کنید که حق تعالی ما را به زودی فرج کرامت فرماید که فرج شما در آن است» و سلام خدا 
بر تو باد وبر هرکس که متایعت هدایت کنر" . 


۱. علل الشرایع ۵ :کمال الدین ۱ حتجاج ۲ /۳۰۳. 
1 سورء مائده : ۱۰۱ 


تست Sh‏ تدادت نضا سس سر ترس تسس سب سس نس تسه تست زب تست مج تحح: 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم ل و غییت آن حضرت 


سرت 


۱ 


ا نو هن سر ا جار اا ری ووایت گر ده است کاو سقال دار رول 
خدا 9 که : ایا شیعه منتفع خواهد شد به حضرت قائم در ایام غیبت او ؟ فرمود : بلی به 
حق خداوندی که مرا به پیغمبری فرستاده است . منتفع می‌شوند به او و روشنی می‌یابند به 
نور ولایت او در غیبت او مانند انتفاع مردم به افتاب هرچند ابر او را پوشیده باشد! ۲۲. 

مؤلف گوید که : تشبیه به افتاب زیر ابر اشاره است به چند چیز : 

اول -انکه به مدلول اخبار معتبره , نور وجود وعلم وهدایت وسایر فیوض و کمالات 
و خیرات به برکت ایشان به خلق می‌رسد . و به برکت ایشان و شفاعت ایشان و توسل به 
ایشان حقایق و معارف شیعیان ظاهر می‌گر دد وبلاها وفتنه‌ها از ایشان رفع می‌شود 
چنانکه حق تعالی فرموده است : « وّما کان ال لدبم رن فیهم »!۲۲.۲۲ 

و عامه و خاصه روایت کرده‌اند از حضرت رسول خدا 9 که : اهل بیت من امان اهل 
زمینند چنانکه ستاره‌ها امان اهل آسمانند۳۱), و هرکه دید دلش اندکی په نور ایمان منوّر 
شده باشد می‌داند که هرگاه ابواب فرج بر کسی مسدود گردد و چاره کار خود را نداند یا 
مطلب دقیقی و مسئلة مشکلی بر او مشتبه گردد. همین که متوسل به ارواح مقدسة ایشان 
شود. به قدر توسل البته ابواب رحمت و هدایت بر او مفتوح می‌گردد . 

دوم -آنکه همچنان که آفتاب که به ابر پوشیده باشد با وجود انتفاع خلق به ضوء او 
آنا فانا منتظر رفع سحاب و کشف حجاب هستند , همچنین شیعیان مخلص پیوسته در ایام 
غیبت منتظر فرج هستند و مأیوس نمی‌گردند ‏ و ثوابهای عظیم می‌برند . 

سوم -آنکه منکر وجود ان حضرت با وجود سطوع انوار و ظهور اثار ان جناب مانند 
منکر افتاب است هرگاه پوشیده به سحاب باشد . 

چهارم -آنکه چنانکه مستور بودن آفتاب به سحاب گاه هست که از برای عباد اصلح 


۱ کمال الدین ۲۵۳ .واین روایت را شیخ طبرسی نیز در اعلام الوری ۳۹۷ ذکر نموده است . 
۲. سور؛ انفال: ۳۳. 

۳ رجوع شود به علل الشرایع ۱۲۳. 

۴. مجمع البیان ۶ / ۱۴۶؛ شرح الاخبار ۵۰۲/۲؛ تفسیر صافی ۳۵۵/۴. 


و وه ات 


۵0۰ باب ۵-امامت 


و 
سا 


است همچنین گاه باشد غیبت ان حضرت از برای شیعیان با وجود انتفاع ایشان به اثار 
ایشان اصلح باشد از ظهور آن حضرت به وجوه شتی که ذکر آنها موجب تطویل است. 

پنجم -آنکه به قرص آفتاب اکثر دیده‌ها را ممکن نیست و بسا باشد که باعث کوری 
چشم نظرکننده شود . همچنین دیدن شمس جمال آن حضرت را بسا باشد که باعث کوری 
بصیرت ایشان گردد چنانکه بسیاری از مردم پیش از بعشت انبیاء ایمان به ایشان 
می آورده‌اند و بعد از بعشت به سیب اغراض فاسده انکار می‌کردند مانند يهود مدینه , و دور 
نیست که اکثر ایشان از شیعیان در این زمان غیبت نیز چنین باشند . 

ششم -آنکه در روز ابر بعضی از مردم آفتاب را از فرجه‌ها می‌بینند و بعضی 
نمی‌بینند , و همچنین در ایام غیبت ممکن است که بعضی از شیعیان به خدمت آن حضرت 
رسند و بعضی نرسند چنانکه حضرت صادق َه فرمود که : حضرت قائم َه را دو غیبت 
خواهد بود: یکی‌کوتاه و یکی‌دراز» و در غیبت‌اول‌نخواهند دانست جای او را مگر خواصض 
شیعیان او و در غیبت دوم نخواهند دانست مکان او را مگر مخصوصان و موالیان او" ۱ . 

و در روایت دیگر وارد شده است که : سی نفر از مخصوصان آن حضرت همیشه در 


۱ یعنی هریک که بمیرند دیگری به جای او خواهد آمد. 


خدمت او خواهند بود 

هفتم -انکه ان حضرت و آباء اطهار او لو مانند افتابند در عموم نفع و کسی به غير 
کور بی‌بهره از نفع ایشان نیست چنانکه حق تعالی در حق ان کور باطنان فرموده است: . 
من کان في هذو آغمی فَهَّ في الاخرة آغمی وَأَضَل سيلا(" و وجوه دیگر بسیار است 
که این رساله گنجایش ذکر انها ندارد . 

و بعد از آنکه دلایل قاطعه و احادیث متواتره بر وجود حضرت قائم 1 قایم شده باشد 
انکار آن حضرت کردن به محض استبعاد از طول حیات آن حضرت بی‌صورت است با 
آنکه مثل آن را همه عامه در وجود حضرت خضر 1 قائل شده‌اند . وقائلند در عمر 


۱ کافی ۳۴۰/۱:غیبت نعمانی ۱۷۰. 


۲. غیبت شیخ طوسی ۲ پاورقی ). 


5 سوره‌اسراء : ۷۲. 


مقصد ۸ -اثبات وجود امام دوازدهم 2 وغیبت آن حضرات 


حضرت نوح ل به زیاده از هزار سال و موافق روایات معتبره دو هزار و پانصد سال بوده 
است. و عمر لقمان بن عاد را سه هزار سال قائل شده‌اند . و عمر دجال بن صاید را از زمان 
حضرت رسول 6 تا نزول عیسی ِا از اسمان قائل شده‌اند. وعمر حضرت 
عیسی 3 را تا زمان ظهور حضرت مهدی :1 قائلند . پس چه استبعاد دارد که حق تعالی 
حضرت مهدی را در مدت مدید باقی بدارد تا وقتی که مصلحت در خروج او داند و او را 
امر به خروج فرماید ؟ 

و آنچه که می‌گویند که در وجود امام غایب چه فایده است. این سؤال بی‌وجه است 
زیرا که هرگاه غیبت‌های طولانی از پیغمبران سابق به روایت مسلمه بین الفریقین واقع. ۱ 
شده باشد و رسول خدا 9 مدتها در شعب ابی‌طالب و در طایف و در غار تا ظاهر شدن ۳۹ 


در مدینه از اکثر خلق پنهان شده باشد , هر فایده‌ای که در وجود و غیبت انها بود در وجود 2 


امامت و وجود آن حضرت و انتظار ظهور ان حضرت بردن وابهای غیر متناهی حاصل 


وغیبت ان حضرت می‌تواند بود. و اگر فایده به غیر آن نباشد که شیعیان را در اعتقاد به 


چنانکه منقول است که از حضرت امیر المومنین لا پرسیدند که : کدام عمل محبوبتر 
است نزد خدا؟ حضرت فرمود که : انتظار فرے'. وه 

واز حضرت امام زین العابدین 12 منقول است که فرمود : غیبت امام دوازدهم ممتد 
خواهد شد. و اهل زمان غیبت او که قائل باشند به امامت او و انتظار ظهور ان حضرت 
کشند بهترین اهل هر زمان خواهند بود. زیراکه حق تعالی از عقل و فهم و معرفت آنقدر به 
ایشان عطا فرموده است که غیبت نزد ایشان به منزلهٌ مشاهده گردیده است. و خدای 
عرّوجل ایشان را در آن زمان به منزلً جماعتی گردانیده که جهاد کنند در پیش روی 
رسول خدا 9 به شمشیر » ایشانند مخلصان به حق وشیعیان مایند به راستی و دعوت 
کنندگانند خلق را به سوی دین خدا در پنهان و اشکار . 1 


۱ من لا یحضره الفقیه ۰۳۸۳/۴ 


ات 


باب ۵-امامت 


وفرمود که : انتظار فرج کشیدن از بزرگترین فرجها است!۲. 
وایضا از آن حضرت منقول است که : هرکه ثابت بماند بر ولایت ما در غیبت قائم ما. 

عطا کند به او حق تعالی ثواب هزار شهید از شهیدان بدر وأحر". 

و به سندهای بسیار از حضرت امام صادق 4 منقول است که : هرکه انتظار ظهور قائم 
کشد و بمیرد. به منزلٌ کسی است که در زیر خیم حضرت قائم با آن حضرت باشد , بلکه 
مثل کسی است که در پیش روی او شمشیر زند و جهاد کند , بلکه به منزلۀ کسی است که در 
خدمت حضرت رسول 99 شهید شده باشد(۳. 
واز حضرت صادق طا منقول است که: بر مردم زمانی خواهد امد که غایب شود از 

| ایشان امام ایشان پس خوشا حال آنها که ثابت بمانند به امر ما در ان زمان, وکمتر ثوابی 

۱ که برای ایشان خواهد بود آن است که نداکند حق تعالی ایشان را که :ای بندگان من ! ایمان 

| آوردید به سر من و تصدیق نمودید به غیبت من» پس بشارت باد شما را به واب نیکو از 

اف :به وزیی که شم انید یشدگان و کیران ھن از شما حول بی کن عیاوت راویی؛ 

واز شما عفو می‌کنم گناهان را نه از غیر شما وشما را می‌آمرزم وبس» وبه برکت شما 

E ENE S| ۳ 

نبودید عذاب خود را بر ایشان می‌فرستادم . 
راوی گفت : یابن رسول الله ! چه چیز است بهترین کاری که مردم در آن زمان کنند ؟ 

فرمود: زبان را نگاه داشتن . و ملازم خانه‌ها بودن" . 

و احادیث در این باب زیاده از حد و احصاء است با انکه از کجا معلوم است که منافع 
آن حضرت ظاهرا به مردم نمی‌رسد بر وجهی که او را نشناسند . چنانکه وارد شده است 


که : آن حضرت هر سال به حج می‌آید ومردم را می‌شناسد ومردم او را نمی‌شناسند . 


۱ کمال الدین ۳۲۰. 

۲ کمال الدین ۳۲۳. 

۳ المحاسن ۲۷۷/۲ و ۰۲۷۹/۲ 

۴ کمال الدین ۳۳۰. و روایت در آنجا از امام باقر ل نقل شده است. 


مقصد ۸-اثبات وجود امام دوازدهم و وغیبت آن حضرت 


و چون ان حضرت ظاهر شود گویند که ما او را می‌دیدیم و نمی‌شناختیم ! 0 


و از حضرت امام جعفر صادق ّا منقول است که : صاحب این امر شبیه است به 
حضرت یوسف. این اشباه به خوک چرا انکار می‌کنند این را؟ برادران یوسف عقلاء 
و دانایان و اسباط پیغمبران بودند و رفتند به نزد آن حضرت وبا او سخن گفتند وسودا 
کردند وبرادران او بو دند واو را نشناختند تا انکه خود رابه ایشان شناسانید. یس چه 
انکاری می‌کنند این امّت حیران که حق تعالی در وقتی از اوقات خواهد که حجت خود را 
پنهان کند از ایشان و در میان ایشان تردد کند و در بازارهای ایشان راه رود و پا بر روی 
فرشهای ایشان گذارد و ایشان او را نشناسند تا آنکه خدا او را رخصت دهد که خود را به 
ایشا بنا اند عتانکة پو مف را رخضت داد که خود را به ی ادران خو فبسشاساند ۱۱۰ 

و متکلمان می‌گویند که : بر خدا واجب است که حجت خود را نصب کند زیرا که اطف 
بر او واجب است. واگر مردم او را خائف گردانند واو غایب گردد تقصیر از مردم خواهد 
بود و حجت خدا بر ایشان تمام خواهد بود. و جمعی که در این باب تقصیری نداشته باشند 
به ثوابهای عظیم فایز خواهند گردید خصو صا در وقتی که از برکات ائمه آثار ایشان منتشر 
گردیده باشد و مسائل دین را برای شیعیان بیان فرموده باشند » و فقهاء و راویان اخبار خود 


را هادی دین مردم گردانیده باشند , و مردم را امر به رجوع به ایشان در مسائل دين فرموده 


باشند . پس در غیبت ایشان چندان حیرتی برای شیعیان ایشان نخواهد بود چنانکه 
حضرت امام جعفر صادق ی فرمود که : حق تعالی در هر عصری عادلی چند از راویان 
احادیث اهل بیت 82 را مقرر گردانیده است که نفی می‌کنند از این دين تحریف کردن 
غالیان را وبر خود بستن مذاهب باطلة مبتدعان را و تأویل کردن جاهلان را" . 

و فرمانها و توقیعات از حضرت صاحب لت به شیعیان رسید که: در ایام غیبت ما 


رجوع کنید به راویان احادیث ما که ایشان حجت منند بر شما و من حجت خدایم بر همه یا 


۱ رجوع شود به کافی ۳۳۷/۱ وکمال الدین وتمام النعمة ۳۵۱ ودلائل الامامة ۰۴۸۲ 
۳ کافی ۳۲/۱. 


وان دلایلی و نصوصی که ما بر امامت آن حضرت اقامه نمودیم احتیاج به این سخنان 
ندارد. وال يَهْدِي مَنْ يَشاءٌ إلى صراط مُشتقيم ¢ 


۱. کمال الدین ۴۸۴؛ الفصول العشرة ١٠؛مبادىء‏ الوصول ۲۰۳. 


۲و رهق :۱۲۱۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
7 
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سم سه سح اس ی تست وت سوت تست و اس تست ترس ای تسوت بت 
- "۳ س ر ےی ی ی کے سر ر ر و ر 


مقصد ٩-اثبات‏ رجعت 


مقصد نهم 
در اثبات رجعت است 

بدان که از جمله اجماعیّات شیعه بلکه ضروریات مذهب حقّ فرق محقّه . حقیّت 
رجعت است. یعنی پیش از قیامت در زمان حضرت قائم 32 . 

جمعی از نیکان بسیار نیک و بدان بسیار بد به دنیا برمی‌گر دند نیکان برای انکه به 
دیدن دولت ائم خود 2 دیده‌های ایشان روشن گردد و بعضی از جزای نیکیهای ایشان 
در دنیا به ایشان برسد ؛ و بدان از برای عقوبت و عذاب دنیا و مشاهدة اضعاف ان دولتی که 
نمی‌خواستند به اهل بیت رسالت برسد .و انتقام کشیدن شیعیان از ایشان . و سایر مردم در 
قبرها می‌مانند تا در قیامت محشور شوند چنانکه در احادیث بسیار وارد شده است که : 
ان ی ی دا تا ان خی ای 
مردم پس ایشان را به حال خود می‌گذارند(۱) 

SS‏ وت تست در 
رسالةٌ اعتقادات و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طبرسی و سید ابن طاووس و غیر ایشان 
از اکابر علمای امامیّه . 

و پیوسته در اعصار ماضیه میان علمای امامیه و مخالفین در این مسئله نزاع بوده است. 
و بسیاری از علماه ومحدئین شیعه رسائل مفرده در این مستله تألیف نموده‌اند. چنانکه 
ارباب رجال ذکر نموده‌اند . 

و شیخ ابن بابویه در کتاب من لا یحضره الففیه روایت کرده است از حضرت امام جعفر 
صادق لا که : از ما نیست کسی‌که ایمان به رجعت‌ما نداشته‌باشد و متعه را حلال نداند!۳؟. 


واین حقیر در کتاب بحا ر /نو/ر زیاده از دویست حدیث از زیاده از چهل نفر از 


۱. تصحیح الاعتقاد .AA‏ 


۲. من لا بحضره الفقیه ۰۲۹۱/۳ 


ors 


یاب ۵ امامت 


مصنفین علمای امامیّه که در پنجاه اصل معتبر ايراد نموده‌اند بیرون نوشته‌ام'. هرکه را 
شکی باشد به ان کتاب رجوع کند, و آیاتی که تفسیر آنها به رجعت شده است بسیار است: 

8 اول -حق تعالی فرموده است: (يَوْم حشر من کل أمُة فوجاً مگن یکَذب 
بآیاتنا "۲۳ یعنی : « روزی‌که مبعوت‌گردانیماز هر اقتی‌فوجی از آنها که‌تکذیب می‌کنند به ا ما». 


و در احادیث بسیار از حضرت امام جعفر صادق 1 منقول است که: این ايه در 
رجعت است که حق تعالی از هر امّتی فوجی را زنده می‌کند! ۳. 
وای قیامت آن است که فرموده است : لا وَحَد حَشرناهم فَلَم نغادژ منم آَحداً ۲۲۱6 یعنی 


«محشور گردانيم ایشان را پس ترک نکنیم احدی از ایشان را که زنده نکنیم ». و فرمود که : مراد به 


0ع آیات :امي الم منبه و اتمه اند ۳۳ 
Cy‏ 
۳1 8 دوم -حق تعالی فرموده است: (وَإذا وق اقول عَلَيْهم أخْرَجنا لهم ده من 


الازض تکلمم اَن الاس کائوا بآیاتنا لا بوقئون )۶۱ " یعنی : «چون واقع شود عذاب خدا بر 
ایشان یا آنکه وقتی که نازل شود عذاب بر ایشان نزدیک قیامت» بیرون آوریم از برای ایشان دابه‌ای 
از زمین که سخن گوید با ایشان » به درستی که مردم بودند که به آیات ما يقین نداشتند». 

و در احادیت بسیار وارد شده است که مراد از این دابه. علی 2 است که نزدیک 
قیامت ظاهر خواهد شد. و عصای موسی و انگشتر سلیمان لد ۵ 2:19 28 


میان دو چشم کافر خواهد زد و نقش خواهد گرفت که او کافر است حقا (۲". 


۱ بحار الانوار جلدهای ۵۳و ۱۰۳. 

۲ سور نمل: ۸۳.و در چند نسخه‌ای که در دسترس بود آیه به اشتباه « یوم نبعث ...» می‌باشد . 
۳تغسیر کی ۱۳۱/۲ 

۴ سور کهف : ۴۷. 

۵. تفسیر قمی ۰۱۳۰/۲ 

۶ سورءنمل: ۸۲. 

۷ کمال الدین ۵۲۷؛ تفسیر برهان ۰۲۱۱۲۱۰/۲ 


وعامه نیز مثل این اخبار را در کتب خود از عمار وابن عباس وغیر ایشان روایت 
کرده‌اند و صاح بکشاف روایت کرده است که : دابّه از صفا بیرون خواهد امد وبا او 
عصای موسی و انگشتر سلیمان خواهد بود. پس عصا را بر محل سجود مومن خواهد زد 
یا در ميان دو دیده‌اش . پس نقطة سفیدی به‌هم خواهد رسید که تمام روی او را روشن 
خواهد کرد مانند ستارة درخشان یا آنکه در ميان دو چشمش نوشته می‌شود «مومن» 
و انگشتر را بر بینی کافر می‌زند و سیاه می‌شود و جمیع رویش را تیره می‌کند یا در ميان دو 
دیده‌اش نوشته می‌شود «کافر ». و گفته است بعضی از قراء «تکلمهم» بی تشدید 
خوانده‌اند یعنی جراحت می‌کند ایشان را!۲۱. 

و در احادیث عامه و خاصه متواتر است که حضرت امير المو‌منین 2 مکرر در 
خطبه‌ها می‌فرمود که : منم صاحب عصا و میسم یعنی چیزی که داغ کنند!۲. 


وعامه از ابو هریره و ابن عباس واصبغ بن نباته وغیر ایشان روایت کرده‌اند که: 
داه الا رف ام الیو شین اد ات ۳ 

وابن ماهیار در کتاب ما نزل من القرآن هي /لالمه روایت کرده است از اصبغ بن نباته 
که گفت : معاویه مرا خطاب کرد وگفت : شما گروه شیعیان گمان می‌کنید دابّة الارض على 


۰ 


است ! 


۵ 
19 3 
و 
۳۰ 
زره 


من گفتم : ما نمی‌گوئیم به تنهایی . بهود نیز چنین می‌گویند . 

معاویه فرستاد و اعلم علمای يهود را طلبید و پرسید که : شما در کتب خود دابة الاارض 
را می‌یابید ؟ 

گفت : بلی . 

معاویه گفت : چه چیز است ؟ 

گفت: مردی است . 


۱ تفسیر کشاف ۰۳۸۵۳۸۴/۲ 


۳ تفسیر برهان ۳ مختصر بصائر الدرجات ۲۰۸. 


سس س 


باب ۵-امامت 

معاویه گفت : می‌دانی چه نام دارد ؟ 

گفت : اليا . 

معاویه گفت : الیا چه نزدیک است به علی(۱٩.‏ 

# سوم -قول حق تعالی : ( ان اي فَرَضَ عَلَيْكَ الّآن تراك إلى مَعاد ۲۱6 یعنی 
«به درستی که آن که بر تو واجب گردانید قرآن را هرآینه تو را برمی‌گرداند به سوی معاد» یعنی 
محل عود. و احادیث بسیار وارد شده است که مراد رجعت حضرت رسول 322 است به 
شو 

8 چهارم -موافق قول خدا: «وَلَیْنْ فَيَلثُمْ فِي سبیل اله َو شتَم... لالّی اف 
تخشرون ۲۲۱6 یعنی : «البته اگر کشته شوید در راه خدا یا بمیرید» هرآینه به سوی خدا محشور 
می‌شوید ». 

منقول است به طرق بسیار که این ایه در رجعت است. و (سَپیل اف 6 راه ولایت 
علی م1 و ذریةُ او است . هرکه ایمان به این آیه داشته باشد او را کشته شدنی و مرگی هست 
که اگر در حیات دنیا کشته شود در راه ایشان در رجعت برمی‌گردد تا بمیرد ؛ و اگر بمیرد در 
رجعت برمی‌گردد تا در راه ایشان کشته شود . 


وایضاٌ فرموده است در تفسیر قول حق تعالی : کل تفس اه مه مه الْمَوْتِ ۱6 *) هرکه 


کشته شود مرگ را نچشیده است و البته در رجعت به دنیا برمی‌گردد تا مرگ را بچشد ۳ ب 


۳۳ > ۰ ۰ 


8 پنجم -قول حق تعالی : (واذ أَخْذ اله میثاق امن ما نگ ین کناب وجکمد 


۱ مختصر بصائر الدرجات ۲۰۸. 

۲ سورء قصص : ۸۵. 

۳ تفسیر برهان ۲۳۹/۳؛ مختصر بصائر الدرجات ۴۴. 
۴ سورء آل عمران: ۱۵۸-۱۵۷. 

۵. تفسیر عیاشی ۲۳۶/۱؛معانی الاخبار ۰۱۶۳ 

۶ سوره ال عمران : ۱۸۵. 

۷ تفسیر عیاشی ۲۳۴/۱. 


تسس 


7 مک وه چا اه ماه E E‏ 
ثم جاء سول مصَدق لما معکم من به وَلنْصرنه قال رتم وَاخْدتم على ذلکم 
اضري قالّوا آفرَزنا قال قَاشهَدوا وآنا مَعَكُمْ من الشاهدین ۲۱۱ یعنی : «به یاد آور وقتی را که 
گرفت خدا پیمان پیغمبران را که هرآینه آنچه داده‌ام به شما از کتاب و حکمت پس بیاید به سوی شما 
پیغمبری که تصدیق کنندهُ شما باشد البته ایمان بیاورید به آن پیغمبر و یاری کنید او را. گفت: آیا اقرار 
کردید و قبول کردید عهد و پیمان مرا؟ گفتند: اقرار کردیم. گفت: پس گواه باشید بر یکدیگر ومن بر 
شما از گواهانم ». 

و در احادیث معتبرء بسیار وارد شده است که این نصرت در رجعت خواهد بود. 
کرده است که فرمود: یعنی ایمان به رسول خدا ل خواه ند آورد و حضرت امیر 
برمی‌گردانند به دنیا تا قتال و جهاد کنند در پیش روی حضرت امیر المؤمنین 32 ". ۱ 


و شیخ حسن بن سلیمان در کتاب منتخب البصائر از کتاب واحده از حضرت باقر حه | 


روایت کرده است که حضرت امیر الموٌّمنین له فرمود: به درستی که خداوند عالمیان 
واحد ویگانه وبی‌مثل ونظیر است و منفرد بود در یگانگی وکسی با او نبود. پس تکلم 
نمود به کلمه‌ای پس آن کلمه را نوری گردانید .و از ان نور محمد را آفرید » و مرا و ذریَة مرا 
نیز از ان نور خلق کرده است ؛ پس تکلم به کلمة دیگری نمود. از ان روحی به‌هم رسید . 
آن روح را در آن نور ساکن گردانید وان نور را در بدنهای ما ساکن گردانید. پس مائیم 
روح برگزیدة خدا و کلمات خدا که در قران ذکر کرده است. وبه ما حجت خود را بر خلق 
تمام کرده است . و ما پیش از خلق اشیاء در زیر سقفی بودیم از نور سبز . و در وقتی که نه 
آفتاب بود ونه ماه ونه شب بود ونه روز بود ونه دیده‌ای که بر ما نظر کند عبادت می‌کردیم 

۱ 


۱ سوه ال عم آن؛ ۸۱ 
۲ . مختصر بصائر الدرجات ۲۶. 


باب ۵-امامت 


و چون ارواح پیغمبران را خلق کرد عهد و پیمان از ایشان گرفت که به ما ایمان بیاورند وما 
را یاری کنند . 

پس حضرت این آیه را خواند وگفت: یعنی ایمان بیاورید به محمد علض ویاری کنید 
۱ وصی او را و همه پیغمبران یاری او خواهند کرد. وبه درستی که حق تعالی گرفت پیمان 
۱ مرا و پیمان محمد را که یاری یکدیگر بکنیم. وبه تحقیق که من یاری کردم محمد را 
۱ وجهاد کردم در پیش روی او و کشتم دشمنان او را و وفا کردم از برای خدا به آنچه گرفته 
است از من از پیمان و میثاق در نصرت ویاری محمد تلش . 
۳ و هنوز یاری من نکر ده‌اند احدی از پیغمبران و رسولان خدا و بعد از این در رجعت 
یاری من خواهند نمود ومابین مشرق و مغرب زمین همه از من خواهد بود. و البته خدا 
یت همه را مبعوث خواهد کرد از ادم تا خاتم هر پیغمبری و رسولی که بوده باشد» و در پیش 

روی من شمشیر خواهند زد بر سر زنده‌ها ومرده‌ها که زنده شده باشند از جن و انس . 

وچه بسیار عجیب است و چگونه تعجب نکنم از مرده‌هایی که خدا ایشان را زنده 
گرداند, وگروه گروه از قبرها بیرون ایند لبیک گویان و صدا بلند کنند که لبیک لبیک یا 
داعی اله . و در میان بازارهای کوفه روند و شمشیرهای برهنه بر دوشهای خود گذاشته 


| باشند وبر سرهای کافران و جباران و اتباع ایشان زنند. از جباران اولین و آخرین تا آنکه 


حق تعالی وفا کند به وعده‌ای که ایشان را داده است در قران که (وعغد 1 لین آمَنوا 
منکم ۱۱6 تا آخر آیه یعنی : «خدا وعده داده است ایشان را که ایمان آورده‌اند از شما وعملهای 
شایسته کرده‌اند که البته ایشان را خلیفه گرداند در زمین چنانکه خلیفه گردانیده بود آنها را که پیش از 
آنها بوده‌اند. و البته متمکن گرداند از برای ایشان دین ایشان را که پسندیده است از برای ایشان» 
وبدل کند از برای ایشان بعد از خوف ایشان ایمنی که عبادت کنند مرا و هیچ چیز را شریک من 
نگردانند ». 

حضرت فرمود که : یعنی عبادت کنند مرا در حالی که ایمن باشند و نترسند از احدی از 


۰ 7 -. ا 
حف فیح ی ۳ 
A 5۳ ۳‏ ۳ هع ا 
2 ی ۳ 22 1 اج 3 
1 7 
1 4 9 /: 
٤ ۱‏ 
۱ م9 
- 2۶ بيس کم 


7 ۱ ۱ سوره نور : ۵۵. 


لا ا ولد ب ا و تلم دی باه بسح 


برشن و رجعتی بعد از رجعت خواهد بود. ومنم صاحب رجعت‌ها و برگشتن‌ها 
و صاحب حکم‌ها و انتقام کشیدنها و دولتهای عجب , و منم مانند شاخی از آهن . و منم بندة 


خدا و برادر رسول خدا. ومنم امین خدا و خازن علم خدا و صندوق سر خدا و حجاب 


خدا و وجه خدا که از جهت من متوجه خدا بايد شد و صراط خدا ومیزان خدا ومنم 
جمع‌کنند مردم به سوی خداء و مائیم اسماء حسنای خدا و امثال علیای او و ایات کبرای 
او. و منم قسمت کنندۀ بهشت و دوزخ» ساکن می‌گردانم اهل بهشت را در بهشت واهل 
جهنم را در جهنم . و با من است تزویج اهل بهشت . و به اختیار من است عذاب اهل جهنم . 
وبازگشت خلق به سوی من است و حساب خلق با من است » و منم اذان گوینده در اعراف 
ومنم که در نزد قرص آفتاب ظاهر خواهم شد. و منم داب الارض. و منم صاحب اعراف 
که ممن و کافر را از یکدیگر جدا می‌کنم . و منم امیر مؤمنان و پادشاه متقیان و ای سابقان 
و زبان سخن گویان و آخر اوصیای پیغمبران و وارث انبیاء و خلیفة خدا و صراط مستقیم 
پروردگار و ترازوی عدالت روز جزا وحجت خدا بر اهل آسمانها و زمینها و هرکه ما بین 
اتاتها اس 

ومنم آن که خدا با او حجت تمام کرده است بر شما در ابتدای خلق شما. و منم گواه 
خلایق در روز جزا, و منم ان که نزد من است علم مرگها و بلاها و حکم در میان خلق خدا 
و جدا کنندۀ حق از باطل. و می‌دانم نسبهای مردم راء وبه من سپرده‌اند ایات و معجزات 
و کتابهای پیغمبران را و منم صاحب عصا و میسم. و منم آنکه خدا مسخر من گردانیده 
است ابرها و رعدها وبرق و تاریکی وروشنایی وبادها وکوهها و دریاها وستاره‌ها 
و افتات ماه را 

ومنم فاروق این امّت. و منم هادی این امّت. و منم آن که عدد هر چیز را می‌دانم به آن 
علمی که خدا به من سپرده است . و به آن رازها که مخفی به پیغمبرش وحی فرستاده است. 
و آن رازها را پنهان پیغمبر به من گفته است. 

و منم آن که خدا نام خود را به من بخشیده است . و کلمة خود را و حکمت خود را و علم 


۲ باب ۵-امامت 


خود را به من عطا کرده است . 

ای گروه مردم ! از من سوّال کنید پیش از آنکه مرا نیابید . 

خداوندا! من تو راگواه می‌گیرم و طلب می‌کنم که مرا یاری دهی بر ایشان ولا حول ولا 
قوة الا باثه العلی العظيم'. 

# ششم -ولذیقَهم من العذاب الاذنی دون العذاب الاکبر للم يمون ۲(6) 


یعنی : «البته می‌چشانیم ایشان را از عذاب نزدیکتر یا پست‌تر پیش از عذاب بزرگتر شاید ایشان 


حضرت امام جعفر صادق 4 فرمود که : عذاب نزدیکتر . عذاب رجعت است که به 
شمشیر , ایشان را عذاب خواهند کرد" ؛ و عذاب بزرگتر . قیامت است و مراد از برگشتن 
و زنده شدن , در رجعت است. 

# هفتم -( ربا متا ائنتین حًا این ۲۲۹6 یعنی : «ای پروردگار ما ! میرانیدی ما را 
دو بار» و زنده گردانیدی ما را دو بار ». 

در احادیث وارد شده است که: یک زنده‌گردانیدن در رجعت . و دیگری در قیامت 
است ؛ و یک میرانیدن در دنیا است» و دیگری در رجعت . 

# هشتم - اضر سنا لین وا في الحَيوة الدنی یم يفوم الآشهاد ۵(6) 
یعنی : «به‌درستی که ما البته یاری می‌کنيم رسولان خود را و آنها را که ایمان آورده‌اند در زندگانی 
دنیاء در روزی که می‌ایستند گواهان برای گواهی دادن بر مردمان ». یعنی در دنیا و آخرت هر دو 
یاری می‌کنيم ایشان را. 

علی بن ابراهیم وسعد بن عبداله روایت کرده‌اند که : حضرت امام جعفر صادق 42 


۱ مختصر بصاثر الدرجات ۳۴-۳۲. 
5 سوره سجده : ۳۱ 


تی ق 


0ور غا 0 


فرمود که: یاری دنیا در رجعت است. مگر نمی‌دانی که بسیاری از پیغمبران یاری کرده 
نشده‌اند در دنیا تا کشته شدند . بلکه این یاری در رجعت خواهد بود" . 

و آیاتی که تأویل به رجعت فرموده‌اند بسیار است. در این رساله به همین اکتفا نمودیم 
وبعضی در ضمن اخبار مذکور خواهد شد انشاءاله تعالی . 

و سعد بن عبداله در بصائر از حضرت امام جعفر صادق 3 روایت کرده است که: 
شیطان لعنه اله از خدا سوال کرد که او را مهلت دهد تا روز قیامت که مردم زنده می‌شوند . 
حق تعالی ابا کرد و فرمود که: تو را مهلت دادم تا یوم وقت معلوم. چون آن روز شود. 
ظاهر شود شیطان با جمیع اتباعش از روزی که خدا آدم را خلق کرده امت تا ان رون 
و حضرت امیر المومنین 368 برگردد واین آخر برگشتنهای آن حضرت است. 

راوی گفت : مگر رجعت‌های بسیار خواهد کرد ؟ 

فرمود : بلی هر امامی که در قرنی بوده باشد نیکوکاران و بدکاران زمان او برمی‌گردند تا 
حق تعالی مومنان را بر کافران غالب گرداند و مومنان از ایشان انتقام بکشند . 

چون آن روز شود. حضرت امیر المؤمنین 3 برگردد با اصحابش و شیطان بیاید با 
اصحابش وملاقات ایشان در کنار فرات واقع شود نزدیک به کوفه . پس قتالی واقع شود 
که هرگز مثل آن واقع نشده باشد. گویا می‌بینم اصحاب حضرت امیر الموّمنین ل را که 
صد قدم از پس پشت برگردند و پای بعضی در میان اب فرات داخل شود. پس ابری به زیر 
اید از اسمان که پر شده باشد از ملائکه و رسول خدا 1324 حربه‌ای از نور در دست داشته 
باشد و در پیش ان ابر آید. 

چون نظر شیطان بر ان حضرت افتد . از عقب برگر دد و اصحایش به او گویند که : اکنون 
که ظفر یافتی به کجا می‌روی ؟ و او گوید : من می‌بینم آنچه شما نمی‌بینید . من می‌ترسم از 
پروردگار عالمیان . 


پس حضرت رسول 6 به او برسد وحربه را در ميان دو کتفش بزند که او 


۱ تفسیر قمی ۲۵۹/۲ مختصر بصائر الدرجات ۴۵؛ قصص الانبیاء جزاثری ۴. 


5 ا۵ ی 


چیز را با خدا شریک نگردانند. و حضرت امیر الموّمنین کا چهل و چهار هزار سال 
پادشاهی کند تا اینکه یک مرد از شیعیان ان حضرت هزار فرزند از صلب او متولد شود. 


| همه پسر , هر سال یک فرزند » پس در آن وقت دو باغ سبز که حق تعالی در سورء الرحمن 
۱ 


فرموده در دو طرف مسجد کوفه به‌هم رسد !۲ . 


واا اد آن خرن رو ایت گر ده نت کباب هلا نی ارت ایام یی از 


۳3 


۱ خواهد بود در رجعت پیش از قیامت 


Ey EY 
. ته کرد که از پیری موهای ابروهای او بر روی دیده‌اش آویخته شود"‎ 


واز حضرت امام موسی ل روایت کرده است که : برگر دند در رجعت ارواح مؤمنان با 
2 ۱ ارواح دشمنان ایشان به سوی بدنها تا حق خود را از ایشان استیفاء کنند . هرکه ایشان را 

۹ عذاب و شکنجه کر ده باشد انتقام از او بکشند. واگر ایشان را به خشم آورده باشند او را به 
خشم آورند. اگر کشته باشند به عوض بکشند . پس سی ماه بعد از مردن دشمنان خود 
زندگانی کنند و بعد از آن همه در یک شب بمیرند و ایشان به نعیم بهشت برگردند و دشمنان 
به بدترین عذابهای جهنم برگر دند" . 

وایضاً روایت کرده است که : از حضرت امام جعفر صادق ل پرسیدند از تفسیر قول 
حق تعالی َل فِیكُمْ آنبیاء وَجَعَلَکُمْ وکا ۲۹6 یعنی : « وگردانید شما را پیغمبران » وگردانید 
شما را پادشاهان ». فرمود که : پیغمبران. حضرت رسول یلص وابراهیم واسماعیل وذرية 


اویند ؛ و پادشاهان , ائمه‌اند. 


۱ 

۱ 

۱و ۲. مختصر بصائر الدرجات ۲۷. 
1 

۳. مختصر بصائر الدرجات ۱۸. 


# شخ با الدرجات ۱۲۸ 


راوی گفت : چه پادشاهی به شما داده‌اند ؟ 


فرمود: پادشاهی بهشت و پادشاهی رجعت امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب 3 ۲۱۲. 

وعلی بن براهیم در تفسیرش روایت کرده است از شهر بن حوشب که گفت : حجَاج با 
من گفت : در قران ¿ ایه‌ای هست که تفسیرش مرا عاجز کرده است و نمی‌فهم . ان ايه این 
است : وان من هل الکتاب لا لِيُوْمِنَنٌ به قبل مَوته ۲۳۱4 یعنی نی : « نیست احدی از اهل کتاب 
مگر آنکه البته ایمان می‌آورند به حضرت عیسی 3 پیش از مردن او #. و به خدا سوگند که من 
امر می‌کنم که گردن بهو د و نصرانی‌را بزنند » و نظر می‌کنم‌که لب او حرکت نمی‌کند تا بمیرد . 

من گفتم : ای امیر ! اين مراد نیست که شما فهمیده‌اید 

گفت : پس چه معنی دارد ؟ 

گفتم : حضرت عیسی ا پیش از قیامت از آسمان به زمین خواهد آمد. پس نمی‌ماند 
هیچ بهودی و غیر او مگر آنکه ایمان به حضرت عیسی لا اورند پیش از مردن حضرت 
عیسی مب . و نماز خواهد کرد در عقب حضرت مهدی فة . 

حجاج گفت : وای بر تو این را از کجا آورده‌ای ؟ و از کی شنیده‌ای ؟ 

گفتم: از حضرت امام محمد باقر 4 شنیدهام. 

گفت : به خدا سوگند که از چشمه صافی برداشته‌ای"'. 

وایضا روایت کرده است او و دیگران در تأویل قول و حق تعالی : بل کَذیُوا بما لم 
یُحیطوا بعلم ایهم ايله( یعنی : «بلکه تکذیب می‌کنند به آنچه احاطه نکرده‌اند به 
علم آن وهنوز تأویل آن به ایشان نرسیده است». حضرت فرمود که: این آیه در باب 
رجعت" ٩‏ و امثال آن است که هنوز وقت آن نیامده وایشان تکذیب آنها می‌نمایند 


۱ مختصر بصائر الدرجات ۲۸. 
۲ سورء نساء : ۱۵۹. 

۳. تفسیر قمی ۰۱۵۸/۱ 

۴ سور يونس : .۳٩‏ 


۵. تفسیر قمی ۳۱۲/۱. 


a بمب سا‎ a 


ہہ 


۶ باب ۵ امامت 


و می‌گویند نخواهد بود. 

و به سند معتبر دیگر روایت کرده‌اند که : دشمنان اهل بیت در رجعت خوراک ایشان 
عذرة انسان خواهد بود" چنانکه حق تعالی فرموده است: ( فان لَه مِِشَهٌ ضنکاً ۲۲۲6. 

وایضاٌ على بن ابراهیم از حضرت امام جعفر صادق 4 و امام محمد باقر َه روایت 
کرده است که: هر قومی را که حق تعالی به عذاب هلاک کرده است درلرجعت برنخواهند 
گشت ۲ چنانکه خدا فرموده است: ورام علی قري هناها نم یرْجمون ۳6. 

و در اخبار معتبره وارد شده است در تأویل این آیه (ونرید آن تم علی این 
استضیفوا في الازض وَنَجعَلَهُم َة وجعلَُم الوارئین * وَنُمَكُنَ لَهُمْ في الاذض وشري 
فرعَوّن وهامانْ وَجُنُودَهُما مهم ما کانوا يَحْدَرُونَ )که این مثلی است که خدا زده است 
برای اهل بیت رسالت که موجب تسلی آن حضرت گردد. زیراکه فرعون و هامان و قارون 
ستم کردند بر بنی‌اسرائیل و ایشان و اولاد ایشان را می‌کشتند! ۶ . و نظیر ایشان در این امّت 
ابو بکر و عمر و عثمان و اتباع ایشان بودند که سعی می‌کردند در قتل و قمع اهل بیت رسول 
خدا ل . حق تعالی وعده داده است پیغمبرش را که همچنان که ولادت موسی را مخفی 
کردم و او را از فرعون غایب گردانیدم و بعد از ان او را ظاهر ساختم وبر فرعون و اتباعش 
غالب گردانیدم و همه را بر دست او هلاک کردم, همچنین حضرت قائم ِا و ولادتش را 
پنهان خواهم کرد و از فراعنة زمان خود او را مستور خواهم گردانید و در رجعت ایشان را 
بر دشمنان ایشان غالب خواهم کرد که انتقام خود را از ایشان بکشند . 

پس تأویل آیات چنین است: «ومی‌خواهیم که متت گذاریم بر انها که ایشان را 


۱ تفسیر قمی ۶۴/۲. 
۲. سورء؛‌طه: ۱۲۴. 


۳ تفسیر قمی ۷۶/۲. 
. سورء انبیاء : ۹۵. 


۵ سوره قصص : ۵و ۶. 
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: تقسیر قعی ۰۱۳۳/۲ 


ضعیف گر دانیده‌اند در زمین که اهل بیت رسالت‌اند » و بگر دانیم ایشان را امامان و بگردانیم 
ایشان را وارثان زمین که پادشاهی روی زمین برای ایشان مسلّم گردد. و تمکن و اقتدار 
بدهیم ایشان را در زمین که باطل را براندازند وحق را ظاهر گردانند . و بنمائیم به فرعون 
وهامان (یعنی ابا بکر و عمر) و لشکرهای ایشان , واینهایند که غصب حق ال محمد 
کردند : مهم 4 یعنی از ال محمد آنچه حذر می‌کردند از کشتن و عذاب ». 

و همچنین حضرت امام حسین له و اصحاب او را زنده کنند و کشندگان ایشان را نیز 
زنده کنند تا انتقام از ایشان بکشند . چنانکه قطب راوندی و دیگران از جابر از امام محمد 


باقر ل روایت کرده است که : حضرت امام حسین 1 در صحرای کربلا پیش از شهادت 
فرمود که : جدّم رسول خدا بل به من گفت که : ای فرزند ! تو را به سوی عراق خواهند 
برد در زمینی که پیغمبران و اوصیای ایشان در انجا ملاقات یکدیگر کرده‌اند يا خواهند 
کرد. وان زمین را «+عمورا» می‌گویند . و در انجا شهید خواهی شد وبا تو جماعتی از 
اصحاب تو شهید خواهند شد که درد و الم بریدن اهن به ایشان نخواهد رسید , چنانکه 
آتش را حق تعالی بر حضرت ابراهیم ا برد وسلام گردانید همچنین آتش جنگ بر تو 
و اصحاب تو برد و سلام خواهد بود. پس بشارت باد شما را و شاد باشید که ما به نزد 
پیغمبر خود می‌رویم » پس می‌مانیم در ان عالم انقدر که خدا خواهد . 

پس اول کسی که زمین شکافته می‌شود و از زمین بیرون می‌اید من خواهم بود. 
و بیرون آمدن من موافق می‌افتد با بیرون آمدن امیر الممنین 1 و قیام قائم ما مق . پس 
نازل می‌شوند بر من گروهی از اسمان از جانب حق تعالی که هرگز بر زمین فرود نیامده 
باشند با جیرئیل و میکائیل و اسرافیل و لشکرها از ملانکه . 

و فرود می‌آید محمد 9 و علی لا و من و برادرم و جمیع انها که خدا بر ایشان منت 
گذاشته است از انبیاء و اوصیاء . سوار شده بر اسبان خدایی ابلق از نور که هیچ مخلوقی 
پیش از آنها بر آنها سوار نشده است. پس حضرت رسول تلو علم خود رابه دست 


می‌گیرد وحرکت می‌دهد و شمشیر خود را به دست قائم ما می‌دهد . پس بعد از آن آنچه 


1 


OFA 


وچشمه‌ای از اب و چشمه‌ای از شیر . پس آنگاه حضرت امير المؤمنين 9 شمشير 
حضرت رسول مضه را به من دهد ومرا به جانب مشرق و مغرب بفرستد. پس هرکه 
دشمن خدا باشد خونش را بریزم وهر بتی را که بیابم بسوزانم تا انکه به زمين هند برسم 
و جمیع بلاد هند را فتح کنم . 

و حضرت دانیال و یوشع زنده شوند و بیایند به سوی حضرت امیر المومنین ا 
و گویند : راست گفتنډ خدا و رسول او در وعده‌ها که دادند. پس هفتاد نفر با ایشان بفرستد 
به سوی بصره که هرکه در مقام مقاتله دراید او را بکشند. و لشکری به سوی بلاد روم 
بفرستد که انها را فتح کنند . 

پس هر حیوان حرام‌گوشت که باشد بکشم تا انکه به غير طیّب ونیکو در روی زمین 
نباشد , و جزیه را برطرف کنم . و یهود و نصاری و ساير ملل را مخیّر گردانم میان اسلام 
و شمشیر, پس هرکه مسلمان شود منت گذارم بر او وهرکه اسلام را نخواهد خونش را 
بریزم » و هیچ مردی از شیعیان ما نماند مگر آنکه خدا ملکی به سوی او بفرستد که خاک را 
از روی او پاک کند و زنان و منزل او را در بهشت به او بنماید. وهر کور و زمین‌گیر 
و مبتلایی که باشد خدا به برکت ما اهل بیت آن بلا را از او دفع کند. و حق تعالی برکت را از 
آسمان به زمین فرو فرستد به مرتبه‌ای که شاخه‌های درختان میوه‌دار از بسیاری میوه 
بشکند و میوة تابستان در زمستان و میوة زمستان در تابستان به عمل آید .و این است معنی 
قول حق تعالی که : «اگر اهل شهرها ایمان بیاورند و پرهیزکار گردند هرآینه بگشائيم بر ایشان 
برکتها از آسمان و زمین» لیکن تکذیب کردند پیغمبران ما راء پس گرفتیم ایشان را به آنچه کسب 
کردند»!۲۲, و ببخشد خدا به شیعیان ما کرامتی که مخفی نماند بر ایشان هیچ چیز در زمین 
و آنجه در زمين است حتی آنکه کسی که خواهد احوال اهل خانة خود را بداند خدا او را 
الهام کند به آنچه ایشان می‌کنند!۲۳. 


وابن بابویه به سند معتبر از حسن بن جهم روایت کرده است که مامون از حضرت امام 


۱ سورء‌اعراف: ۰.۹۶ 


۲ خرانج ۲ /۸۴۸. 


ی ی وس سس اس ی 
س س ا تست تست ات دجسم متس کب مس کک 


باب ۵ امامت 


رضا لا پرسید که : چه می‌گویی در رجعت ؟ فرمود: حق است و در امم سابقه بوده است 
وقران مجید به ان ناطق است و رسول خدا 9 فرمود که : می‌باشد در اين امّت آنچه در 
امم سابقه بوده مانند دو تای نعل که با یکدیگر موافقند ومانند پرهای تیر که با یک‌دیگر 
مساویند» و حضرت فرمود که : چون مهدی 1 از فرزندان من بیرون اید عیسی ا از 
آسمان به زیر اید و در عقب او نماز کنر" . 

وعیاشی از حضرت امام جعفر صادق 2 روایت کرده است که فرمود : خلفای جور بر 
خود نامی گذاشته‌اند و خود را امیرالمومنین می‌گویند و این نام مخصوص على بن 
ابی‌طالب است و هنوز معنی این نام و تأویل آن بر مردم ظاهر نشده است. 

راوی گفت : تأویل آن کی خواهد بود ؟ 

فرمود که: ان وقتی خواهد بود که حق تعالی جمع کند در پیش روی او پیغمیران 
ومؤمنان را تا یاری کنند او را. چنانکه حق تعالی فرموده است: (ولا خد اه میثاق 
الشَبیین ۲۱6 تا اخر آیه که گذشت . پس در آن روز می‌دهد رسول خدا لصا علّم را به 
علی بن ابی‌طالب لا پس او امیر جمیع خلایق خواهد بود و خلایق همه در زير عم آن 
خفرت خو اهن د بود واو امن و نادشاه شید راھد بو این اش اويل ار لمن 
ET‏ 

ودر کتاب سلیم بن قیس هلالی روایت کرده است که ابان بن ابی‌عباس گفت : رفتم به 
خانه ابی‌الطفیل واو حدیث رجعت را از برای من روایت کرد از جماعتی از اهل بدر و از 
سلمان و مقداد و آبی بن کعب . ابو الطفیل گفت: من عرض کردم آنچه از ایشان شنیده بودم 
بر علی بن ابی‌طالب لت در کوفه , پس گفت :این علم خاصی است که باید امّت بدانند و رد 
کنند علم خصوصیات آن را به خداء پس آنچه از ایشان شنیده بودم به آن حضرت عرض 


کردم و همه را تصدیق نمود. و ایات بسیار را از قران تفسیر کرد به رجعت . تفسیر واضح 


۱ عیون اخبار الرضا ۲ /۲۰۱. 
۲ سور ال عمران : ۸۱ 
۳ تفسیر عیاشی ۲۰۵/۱. 


سپس س 


۶ ۵۵ باب ۵-امامت 


شافی تا آنکه چنان شدم که یقین من به قیامت زیاده نیست از یقین به رجعت . 

پس پرسیدم که : حوض رسول خدا سا در دنیا خواهد بود یا در اخرت ؟ فرمود: 
بلکه در دنیا خواهد بود. 

پرسیدم : کی مردم را از حوض دور خواهد کرد ؟ فرمود که: من به دست خود دور 
خواهم کرد و دوستان خود را بر سر حوض خواهم آورد و دشمنان خود را تشنه خواهم 
برگردانید . 

پس از آن حضرت از دابة الارض پرسیدم. حضرت مضایقه فرمود. چون الحاح 
و مبالغه کردم . فرمود که: آن دابه‌ای است که طعام می‌خورد و در بازارها راه می‌رود وبا 
زنان مباشرت می‌کند . 

گفتم : یا امیرالمومنین ! او کیست ؟ 

فرمود که : او صاحب زمین است که زمین به او ساکن می‌گردد. 

گفتم : یا امیالمومنین ! بگو کیست؟ 

فرمود که : صدّیق و فاروق این امّت است و عالم ربانی و ذوالقرنین این امّت است. 

باز گفتم : بیان فرما که کیست ؟ 

فرمود: آن است که خدا در شأن او فرموده: (وَینلُوةٌ شاهدٌ مه ۲۱۱6 وگفته است: 
من ند عم الکتاب ۲۷6 وگفته است: اي جاء بالطذي وضدق بي )۲۱ 
و تصدیق کرده او پیغمبر را در وقتی که همه کافر بودند . 

گفتم : یا امیرالمومنین ! نامش را بگو . 

فرمود که : گفتم ای ایی‌الطفیل به خدا سوگند که اگر عامة شیعیان مرا به نزد من بیاوری 
که اقرار به اطاعت من می‌کنند و مرا امیرالمومنین می‌نامند و جهاد مخالفان مرا حلال 


۱ شور هودا: ۱۷: 


۳ سوره زمر : ۰۳۲ 


سے 


مقصد ٩-اثبات‏ رجعت ۵۵۱ 


فرستاده است بر محمد بل . هرآینه همه متفرق و پراکنده شوند مگر طایفة قلیلی از اهل 
حق . به درستی که امر ما صعب است و اذعان به احادیث ما دشوار است و نمی‌شناسد آنها 
را و اقرار به انها نمی‌کند مگر ملک مقربی یا پیغمبر مرسلی یا بنده مومنی به حیئیتی که 
خدا امتحان کرده باشد دل او را برای ایمان . ای ابو الطفیل ! چون رسول خدا لَب از دنیا 
رفت مردم همه متفرق و مرتد و پراکنده و گمراه شدند مگر آنها که خدا ایشان را به برکت ما 
آهل نیت نگاه داش 

و در منتخب البصائر از سعد بن عبدالّه روایت کرده است از جابر جعفی از حضرت امام 
جعفر صادق طا که : علی ِا را در زمین‌رجعتی‌خواهدبود با فرزندش حسین ل . با علم 
خود خواهد امد تا انتقام بکشد از بنی‌امیّه و معاویه و ال معاویه وهرکه با آن حضرت 
جنگ کرده باشد » پس خدا یاوران او را از اهل کوفه زنده کند و هفتاد هزار کس از سایر 
مردم. پس با ایشان ملاقات می‌کند در صفین مثل مرتبهٌ اول تا همه را بکشد و کسی از 
ایشان نماند که خبر بیرون برد. پس خدا ایشان را ببرد به سوی بدترین عذابها با فرعون 
و ال فرعون. 

پس بار دیگر امیر المومنین ا رجوع کند با رسول خدا وَل واو خلیفه باشد بر 
زمین و سایر ائمه عاملان او باشند در اطراف زمین تا عبادت حق تعالی اشکار کرده شود 
چنانکه پیشتر پنهان عبادت کرده بودند. و اضعاف ان عبادت خواهد شد. 

و حق تعالی به پیغمبرش خواهد داد به قدر پادشاهی جمیع اهل دنیا از روزی که خدا 
خلق کرده‌است دنیارا تا روزی‌که‌دولتهای دیگران برطرف شود. تا انکه حق تعالی وفا کند 
به وعده‌ای‌که اورا داده که غالب گرداند خدا اورا بر همهٌدینها هرچند افد ما" 

وعیاشی از حضرت امام جعفر صادق لِه روایت کرده است که : اول کسی که به دنیا 


برمی‌گردد حضرت امام حسین َا است واصحاب او ویزید واصحاب او خواهند بود» 


اس 


: پس همه ایشان را بکشد مثل انکه ایشان کشته‌اند!*. چنانکه حق تعالی فرموده است 

۱ نم ردذنا لکم الْكَرَة عَلیّهم وَأَمْدَذناكم بأفوال وین وَجعا ناکم کر تفیراً ۲۲۱6 یعنی : «پس 
: گردانیدیم از برای شما غلبه بر ایشان را و اعانت کردیم شما را به مالها و پسرها وگردانيديم لشکرهای 
" شما را زياده از شکرهای آنها». 


و شیخ کشی و شیخ مفید د رآرشاد و در مجالس به سندهای معتبر از عبايةٌ اسدی 


و اصبغ بن نباته و غیر ایشان روایت کرده‌اند از حضرت امیرالمومنین له که گفت : منم سید 
۱ ومهتر پیران و در من سنتی از ایوب هست. به خدا قسم که حق تعالی از برای من اهل مرا 
۱ جمع خواهد کرد چنانکه از برای ايوب اولاد او را زنده کرد و جمع کرد" ۳. 

| وبه روایت دیگر : چنانکه از برای یعقوب اولاد او را جمع کرد! 

وایضاً شیخ کشی از حضرت امام جعفر صادق 32 روایت کرده است که فرمود که : من 
سؤال کردم از خدا که اسماعیل فرزند مرا بعد از من باقی بدارد. ابا کرد ولکن در باب او 
منزلت دیگر حق تعالی به من عطا کرد که اول کسی باشد که در رجعت بیرون آید با ده نفر 
۱ از اصحاب خود که یکی از آنها عبدائه بن شریک عامری باشد و او علمدارش خواهد 


)۵( 
بو د 5 


و از حضرت امام محمد باقر 12 روایت کرده است که : گویا می‌بینم عبدالله بن شریک 
را که عمامۀ سیاهی بر سر دارد و علامت در میان دو کتفش اویخته واز دامن كوه بالا 
۱ می‌رود و در پیش روی قائم ما با چهار هزار کس که در رجعت زنده شده‌اند و صدا به تکبیر 
0 بلند کر ده‌اند۱*. 


۱ تفسیر عیاشی ۲۰۵/۱. 

۲ سوره‌اسراء : ۶. 

کال کی ا 

۴. ارشاد شیخ مفید ۱ ۰ امالی شیخ مفید ۱۳۵. 
۵. رجال کشی ۲۱۷. 

۶ رجال کشی ۲۱۷. 


اشا شیم کی روایت کرده است از داود رقی که گفت : به خدمت حضرت امام جعفر 
صادق لب عرض کردم که: من پیر شده‌ام و استخوانهايم باریک شده است ومی‌خواهم 
ختم اعمال من به ان باشد که در راه شما کشته شوم. حضرت فرمود که : چاره‌ای از این 
نیست , اگر در این وقت نشود در رجعت خواهد شد" . 

و شیخ حسن بن سلیمان از کتاب خطب امیرالم ین 4 خطبه‌ای طولانی از ان 
خضرت روایت کرده است و در عرض آن خطبه فرمود که ضبط نمی‌کند احادیث ما را 
مگر قلعه‌های حصین یا سینه‌های امین یا عقلهای متین رزین . پس فرمود: ای عجب و کل 
عجب از انچه واقع خواهد شد در میان ماه جمادی و رجب » پس مردی از شر طة الخمیس 
پرسید که :این چه تعجب است که مکرر می‌فرمائید ؟ حضرت فرمود: چون تعجب نکنم از 
رکه دای ات وت افد شد وی ر ر و هت اه زد وهی 
خداوندی که حبّه را شکافته وگیاه را بیرون آورده و خلایق را خلق فرموده است گویا 
می‌بینم ایشان را که در میان بازارهای کوفه راه روند و شمشیرهای برهنه بر دوش گذاشته 


پاش و در سر دشان مها وزسول‌وهوتان وای ام اه حداف مرد 


و ِ 


است : يا ایا این منوا لا تلا قزما غُضب اه عَلَيْهْمْ قذ یئشوا من الاخرة كما یش 
فا من آضحاب ایور ۳۱6" یعنی : «ای گروه مؤمنان ! دوستی مکنید با قومی که غضب کرده 
است خدا بر ایشان » به تحقیق که ناامید گردیده‌اند از آخرت چنانکه ناامید گردیده‌اند کافران از اصحاب 
قبرها». 

و آبن بابو یه در عل ل الشرایع روایت کرده است از حضرت امام محمد باقر ا که : چون 
قائم ما ظاهر شود عايشه را زنده کند تا بر او حد بزند و انتقام فاطمه را از او بکشد"'. 


و شیخ مفید د رارشاد از حضرت امام جعفر صادق 1 روایت کرده است که : چون 


۱. رجال کشی ۴۰۷. 
۳۲ سوره ممتحنه : ۱۳. 


۴. علل الشرایم ۵۸۰. 


باب ۵ -امامت 
وقت قيام قائم ال محمد َو بشود در جمادی الآخر وده روز از ماه رجب بارانی ببارد 
که خلایق مثل آن را ندیده باشند » پس برویاند خدا به آن باران گوشتهای مؤمنان وبدنهای 
ایشان را در قبرهای ایشان و گویا نظر می‌کنم به سوی ایشان که آیند از جانب قبیلة جهینه 
و خاک قبر را از سرهای خود افشانند(۱۱. 

وایضا از آن حضرت روایت کرده است که: بیرون می‌آید با قائم از پشت کوفه یعنی 
نجف اشرف بیست وهفت نفر با پانزده نفر از قوم موسی از آنها که حق تعالی فرموده است 
و هفت نفر از اصحاب کهف و یوشم 


بن نون و سلمان و ابو ذر و جابر انصاری و مقداد و مالک اشتر» پس در پیش روی ان 
(r‏ 


که : « هدایت می‌کردند به حق و به حق عدالت می‌کردند » 


حضرت خواهند بود و یاوران وحاکمان او خواهند بود 

وعیاشی نیز این حدیث را روایت کرده ا 

ونعمانی روایت کرده‌است از حضرت امام محمد باقر لا که: چون قائم آل 
محمد ی بیرون آید خدا او را یاری کند به ملائکه . واول کسی که با او بیعت کند محمد 
باشد وبعد از آن على (۵). 

وشیخ طوسی ونعمانی از حضرت امام رضا ل روایت کرده‌اند که : از علامات ظهور 
حضرت قائم ان است که بدن برهنه در پیش قرص افتاب ظاهر خواهد شد و منادی ندا 
خواهد کرد که : این امیرالمؤمنین است برگشته است که ظالمان را هلاک کنر ۶ . 


۱. ارشاد شیخ مفید ۳۸۱/۲. 


۲. سور؛ اعراف: ٩۱۵و‏ ۱۸۱. 


۴ تفسیر عیاشی ۳۵/۲. 


O 


1 

۱ ۳. ارشاد شیخ مفید ۲/ ۳۸۶. 
1 رشاد شیخ مفید ۸۶۸ 
۱ 

۱ 

۱ چ ان ۰۲۳۲ 


نید 


. غ غیبت شیخ طوسی ۰ غیبت نعمانی ۱۸۰ . 


مس ل ا اسا اا سا اسا الا ا ا سسا سے ل ل س 


اگر می‌خواهی ملحق شوی به او ملحق شو. و اگر می‌خواهی در نعمت و کرامت خدا باشی 
همانجا باش . پس بعضی بیرون ایند و بعضی در نعیم الهی بمانند!۲؟. 

ودر زیارت جامعة مشهوره واکثر زیارات منقوله خصوصاً زیارت حضرت امام 
حسین 1 ذکر رجعت و اظهار اعتقاد به ان مذکور است. 

و در متهجد ومصیاح الزاتر و ساير کتب از حضرت امام جعفر صادق لَه منقول است 
که : هرکه دعای عهد را چهل روز بخواند از انصار حضرت قائم باشد . و اگر پیش از ظهور 
آن حضرت بمیرد حق تعالی او را از قبر در وقت خروج ان حضرت بیرون آورد. و در عهد 
مزبور مذکور است که : خداوندا! اگر حایل شود میان من وان حضرت مرگی که بر بندگان 
خود حتم و لازم گردانیده‌ای پس بیرون اور مرا از قبر من در حالتی که کفن خود را بر کمر 
بسته باشم و شمشیر و نیزةٌ خود را برهنه کرده باشم و لبیک گویم دعوت کسی را که جمیع 
خلق را به سوی یاری او دعوت می‌نمایند!"؟. 

و شیخ در مصباح از حضرت امام جعفر صادق ِا زیارت بعید حضرت رسول تلو 
و ائمه لا را روایت کرده است. و در ان روایت مذکور است که: من قائلم به فضل شما 
واقرار دارم به رجعت شما و انکار نمی‌کنم قدرت خدا را بر هیچ چیز و قائل نمی‌شوم مگر 
تەدا غو اه ات : 

و صاح بکامل الزيارة از حضرت امام جعفر صادق لب زیارتی از برای حضرت امام 
حسین ل روایت کرده است و در آن زیارت مذکور است که: یاری من از برای شما مهیّا 
است تا حکم کند خدا و مبعوث گرداند شما را. پس با شما خواهم بود نه با دشمنان شما. 
پس من از آنهایم که ایمان دارند به رجعت شما و انکار نمی‌کنم هیچ قدرت خدارا 


(۴) ا ۱ ا فد‎ ۱ e 
۰ و تکذیب نمی‌کنم هیچ مشیّت او را و نمی‌گویم چیزی را که خدا خواهد نمی‌تواند بود‎ 


۱ غیبت شیخ طوسی ۴۵۹. 
۴ کامل الزیارات ۳۸۸. 


باب ۵-امامت 


وبه سند صحیح در زیارت دیگر همین مضمون را روایت کرده‌اند(۱؟. 
۱ وایضاً به سند معتبر زیارت دیگر از برای حضرت امام حسین له وجمیع ائمه ول 
۱ روایت کرده است و در ان زیارت مذکور است که : خداوندا! مبعوث گردان او را در زمان 
پسندیده‌ای که انتقام بکشی به او از برای دین خود و بکشی به او دشمن خود راء به درستی 
که تو او را وعده کرده‌ای و تویی پروردگاری که خلف وعده نمی‌کنی(۲. 

و کلینی در وصف قبض روح مؤمن از حضرت امام جعفر صادق لِه روایت کرده است 
در حدیث طولانی که فرمود: پس روح مومن زیارت می‌کند آل محمد را در بهشتهای 
رضوی و می‌خورد با ایشان از طعام ایشان و می اشامد با ایشان از شراب ایشان وبا ایشان 
سخن می‌گوید در مجالس ایشان تا خروج کند قائم ال محمد. پس خدا زنده می‌گرداند 
۱ ایشان را پس با او می‌آیند تلبیه گویان فوج فوج. پس در آن وقت به شک می‌افتند اهل 
بطلان و مضمحل می‌شوند مخالفان . واز این جهت بود که رسول خدا 9 به حضرت 
0 امیر ِا گفت که : وعده‌گاه ما و تو وادی السلام است. یعنی نجف اشرف( ۳. 

و در دعایی که در سرداب غیبت حضرت صاحب باید خواند مذکور است که: 
پروردگارا! توفیق ده مرا که به اطاعت قائم قیام نمایم و در خدمت او باشم و از معصیت او 
اجتناب نمایم . واگر پیشتر از دنیا ببری پس بگردان مراای پروردگار من از آن جماعتی که 
برمی‌گردند در رجعت او و پادشاهی می‌کنند در دولت او و متمکن می‌گردند در ایام او و در 


زیر علم سعادت شیم او می‌باشند و محشور می‌شوند در زمره او و روشن می‌شود ديده 
ایشان به رویت او" . 

و در کتا باقبال ومصیاح روایت کرده است که : توقیعی از حضرت صاحب ی بیرون 
آمد به سوی ابوالقاسم بن العلا که روز سوم ماه شعبان که روز ولادت حضرت امام 


۱ کامل الزیارات .۵٩۰‏ 
۱ ۲ کامل الزیارات ۴۳۶؛من لا یحضره الفقیه ۲ /۵۹۷. 
۳ کافی ۱۳۲/۳. 

۴. بحار الانوار ٩۵/۵۳‏ به نقل از مصباح الزاثر . 

J 


مقصد ٩‏ -اثبات رجعت ۵۵0¥ 


خسین ا امبت این دعا را بايد بځوانند» و دعا رافر مود تا انسا که تر جمه‌اش این است که 
در مدح حضرت امام حسین ۸2 می‌فرماید که : « سیّد قبیله است» و اعانت کرده شده است به 
نصرت در روز رجعت» و به عوض شهادت به او داده‌اند که امامان از نسل او باشند» و شفا در تربت او 
باشد» و رستگار گردند مردم به او در برگشتن او وبرگشتن اوصیاء از عترت او و بعد از قائم و غیبت او 
تا طلب خون خود واصحاب خود بکنند و خداوند جار را راضی گردانند». و در اخر دعا فرمود که : 
«ما پناه به قبر او می‌آوریم و انتظار برگشتن او می‌کشیم »۰۱۲ . 

وکلینی و عیاشی و شیخ مفید و سید ابن طاووس به سندهای خود روایت کرده‌اند از 
ابو بضر که گفت : سوال کردم از حضرت امام جعفر صادق 362 از تفسیر قول حق تعالی : 
(وأَفسَُوا باه جَهْدَ آیمانهم لا یبتْ اله من يموت ۲۳4 یعنی : «وقسم می‌خورند به خدا به 
مبالغة تمام که خدا زنده نمی‌گرداند آنها راکه مرده‌اند بلکه زنده می‌گرداند ووعدة لازمی است بر خدا || ۳ 
و لیکن اکثر آنها نمی‌دانند ». 

حضرت پرسید : ستيان چه می‌گویند با توء وتو چه می‌گویی در این آیه ؟ گفتم : 
مشرکان می‌گویند و سوگند یاد می‌کنند که خدا مرده‌ها را در قیامت زنده نمی‌کند . 0 

حضرت فرمود که : هلاک و زیانکار باد کسی که این سخن را می‌گوید . بپرس از ایشان 0 


که مشرکان سوگند ایشان به خدا بود یا به لات و عزّی ؟ ابو بصیر گفت : فدای تو شوم بفرما 


معنی آیه را. 

حضرت فرمود که : چون قائم ما ظاهر شود خدا جماعتی از شیعیان ما را زنده گرداند 
برای او که شمشیرها بر دوش گذاشته مهیای جنگ شوند به یاری ان حضرت بیایند . چون 
این خبر به جمعی از شیعیان ما برسد که نمرده باشند گویند که: فلان و فلان از قبرها ً 
مبعوث شده‌اند و در خدمت حضرت قائم‌اند . جمعی از سنیان به ایشان گویند که : ای گروه ۲1 
شيعه ! چه بسیار دروع می‌گوئید شماء این زمان دولت شما است وهر دروغی که 1 


می‌خواهید می‌گوئید , نه واه که زنده نشده‌اند انها وتا قیامت زنده نخواهند شد. 


۲ سوره نحل :۳۸. ا ا 7 
1 


باب ۵-امامت 


و حق تعالی در این آیه حکایت قول ایشان را فرموده است(۱. 

و ایض کلینی از حضرت امام جعفر صادق 3 روایت کرده است در تأویل قول 
حق تعالی : «رَقَضَینا إلى بي اشرائیل في الکتاب لین في الارض مین ۲۲۷6 یعنی: 
« وحی کردم به سوی بنی‌اسرائیل در کتاب که افساد خواهید کرد در زمین دو مرتبه 4. حضرت 
فرمود که : اشاره است به قتل حضرت امیرالمومنین لا و خنجر زدن بر ران حضرت امام 
حسن لاا . 

( ناکرا ۲۳۱6 «وطنیان خواهید کرد طفیان بزرگی ». که حضرت فرمود که : 
اشاره است به قتل حضرت امام حسین َه . 

(قاذا جاء ود أُولاهما ۲(6) «پس هرگاه بیاید وعدة انتقام اول ایشان ». فر مو د که : هرگاه 
بیاید وعده انتقام خون حسین لَه . 

با کم عباداً لا أولي أس دید فْجاسُوا خلال الذیار € یعنی : «فرستادیم بر 
۱ شما بندگانی را از ما که صاحب بأس وقوّت عظیم بودند در جنگ» پس گردیدند در میان خانه‌ها برای 
کشتن و اسیر کردن شما». حضرت فرمود که : اشاره است به جماعتی که خدا ایشان را 
مبعوث خواهد کرد پیش از بیرون امدن حضرت قائم. پس نخواهند گذاشت کسی را که 
احدی از ال محمد را کشته باشد مگر آنکه او را خواهند کشت . 

(وکان وعدا فلا ۲۴۱6 « و بود وعده‌ای کرده‌شده». فر مود که : اشاره به قیام قائم‌است . 

تم ردذنا کم اه عَليْهمْ ۲۱6 اشاره است به خروج حضرت امام حسین ل با 
هفتاد نفر از اصحابش که خودهای مطلا بر سر داشته باشند که هر خودی دو رو داشته 
باشد و به مردم گویند که :این حسین است که بیرون آمده است تا مومنان شک در او نکنند 


و بدانند که دجال و شیطان نیست . و حضرت قائم در آن وقت در میان ایشان باشد . 


۱ کافی ۵۱/۸؛ تفسیر عیاشی ۲ :سعد السعود ۱۶۶ 
۲و ۳. سوره اسراء : ۴. 


۴و ۵و ۶. سور اسراء: ۵. 


پس چون معرفت حضرت امام‌حسین ل در دلهای‌مومنان‌قرار گیرد حضرت قائم ا 
از دنیا برود و حضرت امام حسین ل او را غسل دهد وکفن و حنوط کند وبر او نماز کند 
واو را در لحد بگذارد زیرا که امور وصی را به غیر از وصی مرتکب نمی‌شود! ۰ . 

موّلف گوید که: اگر کسی گوید که حضرت امام حسین لا را کی غسل خواهد داد ؟ 
جواب گوئیم که : چون آن حضرت در این نشأه شهید در معرکه بود احتیاج به غسل ندارد. 
یا ائمهٌ بعد از ان حضرت که به دنیا برگردند ان حضرت را غسل دهند ونماز کنند بر او تا به 
نفخ صور منتهی شود. 

واین آیات اگرچه به حسب ظاهر در شأن بنی‌اسرائیل واقع شده است . امّا چون آنچه 
در امم سابقه واقع شده است شبیه و نظیر آن در این امت واقع می‌شود. حق تعالی آن 

و شیخ مقید و شیخ طوسی به سندهای معتبر از جابر از امام محمد باقر 3 روایت 
کرده‌اند که : به خدا سوگند که مردی از ما اهل بیت پادشاهی خواهد کرد بعد از وفاتش 
گفتم : قائم 18 چند سال پادشاهی می‌کند ؟ فرمود : نوزده سال و بعد از وفات آن حضرت 
هرج و مرح وفتنه بسیار خواهد بود تا پنجاه سال . 

پس منتصر - یعنی انتقام کشنده -به دنیا خواهد امد که امام حسین 3 است و طلب 
خون خود و اصحاب خود را خواهد کرد و انقدر بکشد و اسیر کند که مردم بگویند که اگر 
جناب امیرالمومنین 8 ۲۲۱. 

وکلینی و صفار به سندهای بسیار از حضرت امام محمد باقر لِه روایت کرده‌اند که : 


حضرت امیر المومنین ل فرمود که : خدا شش چیز به من داده است: دانستن مرگها 


۱ کافی ۲۰۶/۸. 
. اختصاص ۲۵۷؛ غیبت شیخ طوسی ۸۶ 


باب ۵-امامت 


وبلاها. و حکم به حق در میان خلایق . و منم صاحب رجعتها . و منم صاحب دولتها . و منم 
صاحب عصا و میسم, و منم دابّه که با مردم سخن خواهد گفت" ۲. 

و در تهدیب و درکاهی روایت کرده‌اند از حضرت امام جعفر صادق 2 که: روزها 
وشبها نخواهد رفت تا خدا مرده‌ها را زنده کند و زنده‌ها را بمیراند وحق را به اهلش 
برگرداند و برپا دارد دینی را که از برای خود پسندیده است"۲؟. 

و کلینی و علی بن ابراهیم روایت کرده‌اند از حضرت امام جعفر صادق لا که: 
حق تعالی خبر داد رسول خود را و بشارت داد او را به امام حسین پیش از انکه فاطمه به 
او حامله شود به آنکه امامت در فرزندان او خواهد بود تا روز قیامت پس خبر داد آن 
حضرت را به آنچه به امام حسین خواهد رسید از کشته شدن و مصیبتها که در خودش و در 
فرزندانش می‌رسد . پس عوض داد او را از شهادت به آنکه امامت در عقب او باشد. 
واعلام کرد آن حضرت را که او کشته خواهد شد. پس خدا او را به دنیا برخواهد گردانید 
ویاری او خواهد کرد تا دشمنان خود را بکشد و او را پادشاه روی زمین گرداند . چنانکه 
در قران مجید فرموده است که : «می‌خواهیم منت گذاریم بر آنها که ایشان را ضعیف گردانیدهاند 
در زمین وبگردانیم ایشان را امامان ووارثان روی زمین »" ۳" و فرموده است که : «به‌تحقیق که 
نوشته‌ايم در زبور بعد از ذکر حضرت رسول یل که زمین را به میراث خواهند برد بندگان شايستة 
ما»(۲۴. پس خدا بشارت داد پیغمبرش را که اهل بیت تو مالک زمین خواهند شد وبه 
وی ن بر رز گست وان ر رام ا 

و سید على بن عبدالحمید در کتاب انوار مضه روایت کرده است که : از حضرت امام 


جعفر صادق طا سوال کردم از رجعت که آیا حق است؟ فرمود: بلی. پرسیدم که: اول 


۱ کافی ۱۹۸/۱؛بصاثر الدرجات ۰۱۹۹ 
۲. تهذیب الاحکام ۹۷/۴؛کافی ۵۲۸/۳. 
۳. سورة قصص : ۵. 

۴ سور انبیاء : ۱۰۵. 

۵. کافی ۴۶۴/۱: تفسیر قمی ۱۴/۲. 


کسی که رجعت خواهد کرد کی خواهد بود ؟ فرمود: حضرت امام حسین 32 خواهد بود 


که بعد از حضرت قائم لت بیرون خواهد امد با اصحابش که با او شهید شدند . و هفتاد 


پیغمبر با او خواهند بود چنانکه با حضرت موسی ِا مبعوث شدند» پس حضرت 
قائم ل انگشتر خود را به او خواهد داد واز دنیا خواهد رفت و حضرت امام حسین ا 
او را غسل وکفن و حنوط خواهد کرد و او را در قبر مدفون خواهد کرد" . 

و ایضاً از کتاب فضل بن شاذان روایت کرده است از حضرت امام جعفر صادق لا که : 
چون قائم 4 ظاهر شود و داخل کوفه شود حق تعالی از پشت کوفه هفتاد هزار صدیق را 
میت عافد کر دانید که دزمان اضحات اواز اوران اۋ اشن ۰ 

و ابن قو لو یه درکام ل/لزيارة به سند معتبر از برید عجلی روایت کر ده است که گفت : از 
حضرت امام جعفر صادق لا پرسیدم از اسماعیل که خدا او را در قران «صادق الوعد» 
گفته است. ایا اسماعیل پسر ابراهیم است ؟ 

حضرت فرمود: نه بلکه اسماعیل پسر حزقیل است که پیغمبر بود و خدا او را مبعوث 
گردانید به سوی قومش پس تکذیب او کردند و پوست سر وروی او را کندند و حق تعالی 
غضب کرد بر ایشان و سطاطائیل ملک عذاب را به نزد او فرستاد و گفت : پروردگار عزت 
مرا به سوی تو فرستاده است که قوم تو را عذاب کنم به سخت‌ترین عذابها اگر خواهی . 

اسماعیل گفت: مرا احتیاجی نیست. 

حق تعالی به او وحی کرد که : پس حاجت تو چیست ای اسماعیل ؟ 

گفت : پروردگارا! تو عهد و پیمان گرفتی از برای خود به پروردگاری و از برای 
محمد ی به پیغمبری واز برای اوصیای او به امامت و خبر دادی خلق خود را به انچه 
امّت او نسبت به حسین خواهند کرد بعد از پیغمیر ایشان و وعده دادی حسین را که به دنیا 
برگردانی تا انتقام بکشد از آنها که این ستم را نسبت به او کرده‌اند . پس حاجت من به سوی 
تو آن است ای پروردگار من که مرا برگردانی به سوی دنیا تا انتقام خود را بکشم از آنها که 


۱. مختصر بصائر الدرجات ۴۸. 


و بحار الانوار ۰۱۰۴/۵۳ 


۲ء0 


باب ۵-امامت 
نسبت به من این کار کرده‌اند چنانکه حسین را بر خواهی گردانید . 

پس حق تعالی اسماعیل بن حزقیل را وعده داد که چنین کند لهذا او با حضرت امام 
یت ا به نبا برخواهد گت 

و ایضا از جریر روایت کرده است که گفت: به حضرت امام جعفر صادق لا عرض 
کردم که : فدای تو شوم چه بسیار کم است بقای شما اهل بیت در دنیا و چه بسیار نزدیک 
است اجلهای شما به یکدیگر با احتیاج عظیمی که خلق به شما دارند ؟ 

حضرت فرمود که : هریک از ما صحیفه‌ای داریم که در ان نوشته است آنچه بايد به ان 
عمل کنیم در مدت حیات خود. چون اینها منقضی شود می دانم که وقت اجل ما رسیده 
است ومدت حیات ما منقضی شده است. و در آن وقت حضرت رسول ا میا د 
و خبر وفات ما را به ما می‌دهد و وابهای عظیم حق تعالی رابه ما بشارت می‌دهد. 
و حضرت امام حسین لا صحیفة خود را خواند ودر آن صحیفه نوشته بودند آنچه در 
حال حیات خود کند و آنچه باقی ماند بعد از آن خواهد کرد. پس رفت به قتال به امر 
خداوند ذو الجلال و شهید شد. و از جمله اموری که باقی مانده بود که گروهی از ملانکه از 
حق تعالی رخصت طلبیدند که به یاری او بیایند . چون به زمین آمدند حضرت شهید شده 


بود حق تعالی وحی کرد به سوی ایشان که : ملازم قبۂ او باشید تا از قبر بیرون اید در 


رجعت ویاری او ب بکنید . پس گریه کنید بر او و بر انچه از شما فوت شده است از یاری او 

وشما مخصوص گردیده‌اید به یاری او وگریستن بر او. پس آن ملائکه بر او می‌گریند 
اواو ا 

و جون او بیرون اید از یاوران او حواهند بو . 

امام جعفر صادق ل روایت کرده‌اند در تأويل قول حق تعالی : موم ترجف الرَاجفة * 

ها الرَادفَةٌ ۲۳۱ یعنی : «روزی که می‌لرزند حرکت کننده‌ها ومتحرک می‌گردند آنها که ساکن 


.۶۵ کامل الزيارة‎ .١ 
.۸۷ کامل الزیارة‎ .۲ 


بودند واز پی آنها می‌آید هرچه در ردیف آن است». فرمود که : راجفه . حسین بن علی است ؛ 
و رادفه . علی بن ابی‌طالب است . و اول کسی که در رجعت از قبر بیرون می‌آید حسین بن 
علی است با هفتاد و پنج هزار کس. وان است تأویل قول حق تعالی (آنا لَتَنصر 
رسلا ۲۲۲۲۱۱6 چنانکه گذشت 

و حسن بن سلیمان از کتاب تنزیل روایت کرده است از جناب امام جعفر صادق ت 

که : (کلا سَوّف تله ن( ۳" یعنی در رجعت . ( یم کلا موف ْلَه 6 یعنی در 
قیامت(۵؟. 

و محمد بن العباس به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 1 روایت کرده است در 

مه جر 4¢ مّ 

تفسیر قول حق تعالی : ( إن تشأ نتزل عَلَيْهم من السّماءٍ 1 یه فظلت آغناة هم نها 
خاضعین ۲6" یعنی : «اگر خواهیم می‌فرستیم بر ایشان از آسمان آیتی پس می‌گردد گردنهای 
ایشان از برای این آیت» ذلیل». حضرت فرمود: گردنهای بنی‌امیّه برای آن ایت ذلیل 
می‌گردد نزد قرص آفتاب از برای مردم تا بشناسند او را به حسب و نسبش , پس بنی‌امیّه را 
بکشد . حتی آنکه از بنی‌امیّه مردی خود را در بهلوی درختی پنهان کند درخت به سخن 
اید وفریاد کند که: این مردی است از بنی‌امیّه اینجا پنهان شده است او را بکشید(۲. 

و شیخ حسن بن سلیمان از کتاب ماهیار که از اکابر محدئین شیعه است روایت کرده 


است از ابو مروان ¿ که گفت : : از حضرت امام جعفر صادق له سوال کردم از تفسیر قول 


۱. سور غافر : ۵۱. 
۲ تفسیر فرات کوفی ۷ تأویل الآیات ۷۳۷. و نیز رجوع شود به فضائل این شاذان ۳۹ 
.سوره تکاثر : ۳ 
. سورة تکار : ۴. 


. مختصر بصائر الدرجات ۲۰۴. 
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۰ سو ره شعراء : ۴. 
۷ تاویل الایات ۲۸۴. 


e ۱‏ ِ باب ۵-امامت 


حق تعالی : یل قَرَضَ عَلَيْكَ الرآن راك إلى ضعاد ۲۱۱6 فرمود که: دنیا آخر 
نمی‌شود تا جمع شوند رسول خدا لوو و امیرالممنین ی در « ثویه » که موضعی است 
از کوفه در آنجا مسجدی بنا کنند که دوازده هزار در داشته باشد(۲۳. 

وایضاً از کتاب بشارت سید علی بن طاووس روایت کرده است از حمران که : مجموع 
عمر دنیا صد هزار سال است. بیست هزار سال دولت سایر مردم است و هشتاد هزار سال 
ایام دولت محمد و ال محمد خواهد بود. 

و سید ابن طاووس گفته است که: در کتاب طهر بن عبداله این روایت را از این 
مبسوط تر دیده‌ام! ۲۳. 

و درکامل الزیارة از مفضل از حضرت صادق ِا روایت کرده است که فرمود : گویا 
می‌بینم که کرسی از نور بگذارند وبر آن نصب کنند قبه‌ای از ياقوت سرخ مکلّل به سایر 


سبز بوده باشد , و مومنان آیند و آن حضرت را زیارت کنند وبر او سلام کنند» پس 
حق تعالی خطاب کند ایشان را که : ای دوستان من! انچه خواهید از من سوّال کنید بسیار 
آزار کشیدید و ذلیل و مظلوم شدید امروز هر حاجت از حاجتهای دنیا و آخرت که از من 
سوال کنید برمی اورم از برای شما پس خوردن و اشامیدن ایشان از بهشت باشد. این 
است وائه کرامت و بزرگواری عظیم" ؟. 

موّلف گوید که : حاجتهای دنیا که در این حدیث مذکور است دلالت می‌کند که این 
حالت در رجعت خواهد بود. 

و در کتاب /حتجاج روایت کرده است که: از ناحیة مقدسه زیارتی بیرون امد به سوی 


محمد بن عبدالّه بن جعفر حمیری و در ان مذکور است که: شهادت می‌دهم که تو حجت 


۰۸۵ : سورءه قصص‎ ١ 
.۴۱۶ تاویل الآیات‎ .۲ 


۴. کامل الزیارات ۱۳۵. 


دان و شمانند اول و اخز و انکه رجعت ھا خی است اودر ان مکی تیش :هورق 


که نفع نمی‌دهد نفسی را ایمان او که ایمان نیاورده باشد پیشتر یا کسب کند در ایمانش 
هیر 

و ابن بابویه در کتاب‌صفات الشیعه روایت کرده است از حضرت امام جعفر صادق ا 
که : ه رکه اقرار کند به هفت چیز مومن است. و از جملةٌ انها ایمان به رجعت را د کر کرده 


اشفا 

و ایضا از حضرت امام رضا که روایت کرده است که: هرکه اقرار کند به یگانگی خدا 
و اقرار کند به رجعت وبه متعة زنان و به حج تمتع وایمان بیاورد به معراج وبه سوّال قبر 
وحوض کوثر و شفاعت و خلق بهشت ودوزخ وصراط ومیزان وبعث ونشور و جزا 
و حساب» پس او موّمن است به حق و راستی واو از شیعیان ما اهل بیت است" ۳ . 

و احادیث دیگر در این باب بسیار است که اکتر را در کتاب بحار الاشوار ایراد 
وو 

وشک ست در انکه اضا رجت ف الخاد مو ان بالجعتن اس :و کی که در ان 
ی کند ظاهر ان است که خفن امت را تو سک اشد و ام که به صوص مواد 
ثابت شده باشد به محض استبعادات وهم انکار کردن محض بی‌دینی است. و از 
خصوصیاتی که در بعضی از روایات شاذه وارد شده جزم نمی‌توان کرد اما انکار نیز نباید 
کرد. و اختلاف در خصوصیات ان باعث نمی‌شود که اصلش را انکار کنند چنانکه در 
بسیاری از خصوصیات حشر وبهشت و جهنم و صراط ومیزان وغیر آنها اختلاف در 
اخبار واقع شده است. و این باعث آن نمی‌شود که اصلش را که ضروری دین است کسی 
انکار کند . 


۲. صفات الشيعة .۲٩‏ 


و مخالفان متواتر است و انکارش موجب خروج از دين تشیّم است. نه خروج از دیین 
اسلام . و رجعت حضرت امير الممنین لا و حضرت امام حسین لا نیز متواتر است 
بلکه از حضرت رسول هة نیز متواتر است یا قریب به تواتر » و در سایر ائمه نیز احادیث 
صحیحه و معتبرء بسیار وارد شده است. واگر متواتر نباشد به مر‌تبه‌ای رسیده است که 
اذعان باید کرد و انکار نباید کرد. 
امّا خصوصيتهاي این رجعتها معلوم نیست که ایا با ظهور آن حضرت در یک زمان 
خواهد بود یا بیش خواهد بود یا بعد خواهد بود؟ واز بعضی احادیث ظاهر می‌شود که به 
ترتیب زمان امامت رجعت خواهند کرد. 
وشیخ حسن بن سلیمان قائل شده است به آنکه هر امامی زمان امامتی دارد وزمان 
مهدی مت بودنی دارد. و حضرت صاحب الامر اول که ظاهر می‌شود در زمان امامت 
اوست وبعد از رجعت آباء کرام خود باز آن حضرت رجعت خواهد کرد" "*. و به این وجه 
تأویل کرده است آن حدیث راکه: از ما دوازده امام و دوازده مهدی هست. واین قول 
۱ اگرچه بعید از صواب نیست امّا مجمل اقرار کردن و تفاصیلش را به علم ایشان رد کردن 
۱ احوط است. 
۱ وابن بابویه در رسالة اعتقادات گفته است که: اعتقاد ما در رجعت آن است که آن حق 
است و حق تعالی فرموده است : الم تَر إلى لین خَرَجُوا من دیارهم وهم لوف حَذَرَ 


ات قال له اله مُوتوا تم آَخْياهُمٌ ۲۲۲6 ایشان هفتاد هزار خانه بودند ودر میان ایشان 


هر سال طاعون واقع می‌شد و اغنیاء چون قوت داشتند بیرون می‌رفتند و فقراء چون 
ضعیف بودند در محل خود می‌ماندند و طاعون در اغنیاء کمتر از فقراء واقع می‌شد » پس 
یک سال همه اتفاق کردند که از ديار خود بیرون روند. چون وقت طاعون شد همه بیرون 
رفتند و در کنار دریا فرود آمدند. چون بارهای خود را بر زمین گذاشتند ندایی از جانب 


حق تعالی به ایشان رسید که : بمیرید . پس همه مردند. مردم استخوانهای ایشان را در 


۲ سورء بقره: ۲۴۳. 


مات ات اس سم ات تا مس ات سس وت تست اس و و ات یتست بت سس 


موضعی جمع کردند وسالها بر این حال ماندند. پس پیغمیری از پیغمبران بنی‌اسرائیل بر 
ایشان گذشت که او را «ارمیا» می‌گفتند و دعا کرد که : پروردگارا! اگر خواهی ایشان را 
زنده می‌توانی کرد که شهرهای تو را آباد کنند و بندگان تو از ایشان به‌هم رسند وتو را 
عبادت کنند در میان سایر عبادت کنندگان ت 

پس حق تعالی به او وحی کرد که : می‌خواهی من ایشان را زنده کنم از برای تو ؟ 

گفت : بلی . 

پس خدا همه ایشان را زنده کرد به دعای آن پیغمبر وبا او رفتند» پس این جماعت 
مر دنل وابه دتا بر گشفند بسن به اچ های رو ردنر . 

وایضاً در قرآن مجید قصه حضرت عزیر وارد شده است که حق تعالی او را میرانید 
و بعد از صد سال زنده گردانید و بعد از آنکه سالها زنده ماند به اجل مقدّر خود مرد(۳؟. 

و حق تعالی ذکر کرده است قصه هفتاد نفر راکه حضرت موسی از قوم خود اختیار کرد 
وبا خود به طور برد» چون کلام خدا را شنيدند گفتند : ما تصدیق نمی‌کنيم تا خدا را علانیه 
ببینیم , پس به سبب ظلم ایشان و گفتار بد ایشان صاعقه‌ای به ایشان رسید و همه مردند. 

پس موسی 4 گفت: پروردگارا! چه گویم با بنی‌اسرائیل چون برگردم وایشان رابا 
خود نبرم ؟ پس خدا ایشان را زنده کرد وبه دنیا برگشتند و خوردند و اشامیدند ومقاربت 
کردند و فرزندان به‌هم رسانیدند » پس به اجل‌های خود مردند!۳. 

وحق تعالی به حضرت عیسی 1 خطاب کرد که : «به یاد آور وقتی را که زنده می‌کردی 
مردگان را به اذن من ۹۳*6 . و جمیع مرده‌ها را که زنده کرد به اذن خدا برگشتند به دنیا و مدتها 


ماندند وبعد از آن مردند به اجلهای خود . 


۱ اعتقادات شیخ صدوق ۰۴۰-۳۹ 

۲. سوره بقره : ۲۵۹. 

۳ سورة بقره : ۵۶-۵۵:سورء نساء : ۰۱۵۳ 
۴ سورء مائده: ۱۱۰. 
۵ 


۰ اعتقادات شيخ صدوق ۶۱ 


| 


ا 


۱ 
۱ 


0۶۸ ۱ اا ` 


ی ای E O‏ ۱ 
ومثل اینها بسیار است که دلالت می‌کند بر آنکه رجعت در امم سابقه واقع شده است. 
ورسول خدا ی فرمود که : می‌باشد در ای ین امّت مثل آنچه در امم سابقه واقع شده است 
مانند موافقت دو تای نعل و پرهای تیر با یکدیگر »پس باید که در این امّت نیز رجعت واقع 


٤۳و‎ 


و کالفا ن ما تفل ک واد که چون فرت قات بیزون آ بد غیسی از اسان فرود 
آید و در عقب او نماز کند". ونزول او به زمین زنده شدن بعد از مرگ است زیراکه 
حق تعالی فرموده است که : (اني مُترفیكَ وَرافِعُكَ ال ۲۳6 و بعد از آن بعضی از ایات 
کارا مس 
و اصحاب کهف فر موده نزد فقیر محل تأمل است و در حيوة اتقلوب وبحا ر/لانوار مذکور 
است تحقیق آنها(۵). 
و ختم می‌نمائیم این مبحث را به ایراد حدیث مشهور مفضل : 
شیخ حسن بن سلیمان در کتاب منتخب البصائر روایت کرده است به سند معتبر از 
مفضل بن عمر که گفت : سوّال کردم از حضرت امام جعفر صادق َا که :یا ان امامی که 
| مردم انتظار ظهور او می‌کشند و امیدوار فرج او هستند یعنی مهدی صاحب‌الزمان وقت 
معلوم معینی برای خروج آن حضرت هست ؟ 

فرمود که : حق تعالی ابا نموده از اينکه از برای ظهور او وقتی تعیین فرماید که شیعیان 
بدانند . پس فرمود که: آیاتی که حق سبحانه و تعالی در امر قیام ساعت در قرآن مجید 


۱. سور کهف : ۲۵. 

۲. بحار الانوار ۲۴۹/۹. 

۳. کافی ۸/ ۵۰؛ اعلام الوری ۲۳۰/۲:کشف الغمة ۲۷۵/۳؛ الجامع الصفیر ۱۲ /۵۴۶؛ كتاب الفتن نعيم ین . 
حماد ۲۳۰ 


۴ سور؛ آل عمران: ۵۵. 
۵. حیوة القلوب ۱۱۸۷/۲ ۱۱۹۷ ؛ بحار الاتوار ۰۱۲۹/۵۳ 


فرموده است همگی در باب قیام ان حضرت نازل شده است. و هرکس برای ظهور مهدی 
ما وقتی معین قرار دهد خود را با خدا در علم غیب شریک گردانیده و دعوی اطلاع بر 
اسرار الهی کرده است . 

مفضل گفت که : ای مولای من ! چگونه خواهد بود ابتدای ظهور ان حضرت ؟ 

فرمود که : بی‌خبر ظاهر خواهد گردید ونامش بلند شود وامرش هویدا گردد واز 
آسمان منادی به اسم و کنیت و نسبش ندا کند تا آنکه حجت شناخت او بر خلق تمام شود 
با ان حجتی که ما بر خلق لازم ساخته‌ايم و قصه‌ها و احوالش را بیان کرده‌ايم .و نام و نسب 
و کنیتش را برای مردم ظاهر کرده‌ايم که نام و کنیتش مثل نام و کنیت جد او است تا آنکه 
مردم نگویند که ما نام ونسب او را نمی‌دانستیم » پس خدا او را بر همه دینها غالب گرداند 


چنانکه حق تعالی پیغمبرش را وعده داده است که: یره علی الدین كله ولو کر | 


شون ۲۱۱6 یعنی : «حق تعالی فرستاد پیغمبرش را با هدایت و دین حق تا او را غالب گرداند بر 
همه دینها و هرچند کراهت داشته باشند آنها که به خدا شرک می‌آورند»» و در ايه دیگر فرموده 
است که: ( وقاتلوهُم ی لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ الدین للّه €" یعنی نی : «قتال کنید با کافران 
تا آنکه در زمین فتنه وکفر نباشد و بوده باشد دینها همه از برای خدا». 

پس فرمود که : والله ای مفضل ! بردارد از جمیع ملتها و دینها اختلاف را و همه دین به 
دین حق برگردد و از هیچ‌کس به غير دين قبول نکنند , چنانکه حق تعالی فرموده است که : 
وَمَنْ يبغ غیر الاشلام ينا فَلَنْ یل من َو في الاخرَة من اخاسرین ۳6 یعنی 
«هرکه طلب نماید غیر دین اسلام را پس هرگز از او قبول نکنند واو در آخرت از زیانکاران باشد ». 

مفضل پرسید که: در ایام غیبت ان حضرت با کی مخاطبه خواهد فرمود؟ و کی با او 
سخن خواهد گفت ؟ 

فرمود که : ملائکه و مومنان از جن , و امر و نهی‌اش بیرون خواهد امد به سوی معتمدان 
۱ سوره توبه : ۰۲۳ 


۲ سورء بقره: .۱٩۳‏ 


و5 سورء آل عمران : ۸۵ 


ل 


۰ ۷ باب ۵ امامت 


حضرت را که داخل شود و برد حضرت رسول یلص در بُر. و عمامة زردی بر سر داشته 
باشد . و در پاهایش دونعل حضرت رسول يلض . و در دستش عصای ان حضرت بوده 
باشد ‏ و بزی چند در پیش افکنده باشد تا کسی او را نشناسد , و به این هیئت بیاید به نزد 
خانة کعبه . تنها و بی‌رفیق . 

پس چون شب درأید و دیده‌ها به خواب رود جبرئیل و میکائیل و صف صف از ملائکه 


بر او نازل شوند پس جبرئیل گوید: ای آقای من! سخن تو مقبول است وامر تو جاری 


پس حضرت صاحب الامر له دست بر روی مبارک خود کشد و گوید : حمد وسپاس 
خداوندی را سزا است که وعده ما را راست گردانید و زمین بهشت را بر ما میراث داد که 
هرجا که خواهیم قرار بگیریم پس نیکو مزدی است مزد کارکنان برای خدا. 

پس بایستد میان رکن حجرالاسود و مقام ابراهیم و به صدای بلند ندا کند که : ای گروه 
بزرگواران و مخصوصان من! و آنها که حق تعالی ایشان را برای من ذخیره کرده است پیش 
از ظاهر شدن من ! بر روی زمین بیائید به سوی من. 

پس حق تعالی صدای آن حضرت را برساند به ایشان در هر جای عالم که باشند از 
مشرق و مفرب عالم وبر هر حالتی که بوده باشند. پس بشنوند همه به یک اواز وهمگی 
متوجه آن حضرت شوند وبه یک چشم بر هم زدن همه حاضر شوند نزد آن حضرت در 
ما بین رکن و مقام. پس عمودی از نور بلند شود از زمین به سوی آسمان که هر مومنی که بر 
روی زمین باشد از آن روشنی یابد» و آن نور در ميان خانه‌های مومنان دراید وجانهای 
ایشان به آن فرح یابد اما ندانند که قائم آل محمد لش ظاهر گردیده است. 

پس چون صبح شود سیصد و سیزده‌تن که به طی‌الارض از اطراف عالم به خدمت آن 
حضرت حاضر شده‌اند همه در خدمتش ایستاده باشند . پس پشت به کعبه دهد و دست 
خود را بگشاید ومانند دست موسی از نور عالم را روشن کند. پس گوید که : هرکه با این 


وبا او بیعت کند جبرئیل باشد . پس ساير ملانکه با او بیعت نمایند , پس نجیبان جن به 
شرف بیعت برسند . پس سیصد و سیزده نفر نقباء به بیعت او سرافراز گردند. انگاه مردم 
مکه فریاد براورند که : کیست این شخص که در جانب کعبه ظاهر شده است؟ و جه 
جماعت‌اند اینها که با اویند ؟ 

پس بعضی گویند که : صاحب همان بزها است که داخل مکه شد . 

پس بعضی گویند که : هیچ‌یک از اصحابش را می‌شناسید ؟ 

گویند که : نمی‌شناسیم هیچ‌یک را مگر چهار کس از اهل مکه و چهار کس از اهل 
مدینه که اینها را به نام و نسب می‌شناسیم . و این بیعت در اول طلوع آفتاب باشد. 

پس چون آفتاب بلند شود از پیش قرص آفتاب منادی ندا کند به اواز بلند که اهل 
آسمانها وزمینها بشنوند که : ای گروه خلایق !این مهدی آل محمد است -وبه نام و کنیت 
جدش او را یاد کند ونسبت دهد او را به امام حسن پدرش امام یازدهم ۰ و دیگر پدرانش را 
بشمارد تا حسین بن علی -با او بیعت نمائید تا هدایت بیابید و مخالفت او ننمائید که گمراه 
هی سو ید : 

پس اول کسی که آن ندا را لبیک می‌گوید واجابت می‌کند ملانکه. پس مومنان جن. 
پس سیصد و سیزده نفر که نقبای ان حضرت‌اند می‌گویند : شنیدیم و اطاعت کردیم . و هیچ 
صاحب گوشی از خلایق نمی‌ماند مگر انکه آن صدا را می‌شنوند و متوجه می‌شوند 
خلایق از شهرها و صحراها و دریاها و بیابانها . 

پس چون نزدیک به غروب آفتاب شود از مغرب افتاب شیطان ندا کند که : پروردگار 
شما در وادی یابس ظاهر شده است واو عثمان بن عنبسه است از فرزندان يزيد بن 
معاویه . با او بیعت کنید تا هدایت بیابید و مخالفت مکنید که گمراه می‌شوید . پس ملائکه 
و جن و نقباء همه او را تکذیب کنند و دانند که او شیطان است و گویند که : شنیدیم امّا باور 
نمی‌کنیم . پس هر صاحب شکی و منافقی و کافری که باشد به ندای آخر از راه برود. 

ودر تمام آن روز حضرت صاحب پشت به کعبه داده گوید که : ه رکه خواهد نظر کند به 


ادم و شیث و نوح وسام وابراهیم و اسماعیل وموسی ویوشع وعیسی و شمعون. پس نظر 
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کند به من که علم و کمال همه با من است . و هرکه خواهد نظر کند به محمد ول و علی 
وحسن و حسین وائمه از ذریةٌ حسین 92 پس نظر کند به من و آنچه خواهد از من سؤال 
کند که علم همه نزد من است. آنچه آنها مصلحت ندانستند و خبر ندادند من خبر می‌دهم. 
و هرکه کتب آسمانی و صحف پیغمبر را می‌خواهد بیاید واز من بشنود. پس ابتداء کند 
و صحف آدم و شیث را بخواند امّت آدم و شیث گویند که : این است والّه صحف آدم و شیث 
که هیچ تغییر نیافته است و خواند بر ما از ان صحف آنچه نمی‌دانستیم . 

پس بخواند صحف نوح و صحف ابراهیم و تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داود 
راء پس علمای آن ملتها همه شهادت دهند که این است آن کتابها به نحوی که از آسمان 


نازل شده بود و تغییر نیافته است و آنچه از ما فوت شده بود و به ما نرسیده بود همه را بر ما 


¡ خواند. 


پس بخواند قرآن را به نحوی که حق تعالی بر حضرت رسول 6 نازل ساخته 
بی آنکه تغییر یافته باشد چنانکه در قرآنهای دیگر شده. پس در این حال شخصی بیاید به 
خدمت آن حضرت که رویش به جانب پشت گشته باشد و بگوید که: ای سید من! منم 
بشیر و امر کرد مرا ملکی از ملائکه که به خدمت تو بیایم و تو رابشارت دهم به هلاک شدن 
اکر اي 

پس حضرت فرماید که : قصة خود را وبرادرت را برای مردم نقل کن» بشیر گوید: من 
وبرادرم در میان لشکر بودیم و خراب کردیم دنیا را از دمشق تا بغداد وکوفه را خراب 
کردیم ومدینه را خراب کردیم ومنبر را در هم شکستیم واسترهای ما در میان مسجد 
مدینه سرگین انداختند پس بیرون آمدیم ومجموع لشکرهای ما سیصد هزار کس بودند 
و متوجه شدیم که کعبه را خراب کنیم و اهلش را به قتل رسانیم پس به صحرای بیدا 
رسیدیم که در حوالی مدینۀ طیبه است. آخر شب فرود آمدیم پس صدایی از اسمان امد 
که : ای بیدا ! هلاک گردان این گروه ستمکاران راء پس زمین شکافته شد و تمام لشکرها را 
با چهارپایان و اموال و اسباب فرو برد وکسی و چیزی نماند بر روی زمین به غير از من 
و برادر ناگاه ملکی به نزد ما آمد و روهای ما را به پڈ پشت گردانید چنانکه می‌بینی 


پس با برادرم گفت که : ای محمد نذیر! برو به نزد سفیانی ملعون در دمشق واو را 
بترسان به ظاهر شدن مهدی ال محمد ی و خبر ده او را که لشکرش را حق تعالی در 
بیدا هلاک گر دانید . 

وبا من گفت: ای بشیر ! ملحق شو به حضرت مهدی ل در مکه. و او را بشارت ده به 


هلاک شدن ظالمان و توبه کن بر دست ان حضرت که توبۀ تو را قبول می‌فرماید . 

پس حضرت دست مبارک را بر روی بشیر بمالد وبه حالت اولی برگردد وبا ان 
حضرت بیعت کند و در لشکر ان حضرت بماند . 

مفضل پرسید که: ای سید من ! ملائکه و جن در ان زمان بر مردم ظاهر خواهند شد ؟ 

فرمود که : بلی والّه ای مفضل وبا ایشان گفتگو خواهند کرد چنانکه مردی با اهل 
ویاران خود صحبت دارد. 

مفضل پرسید که: ملائکه و جن با او خواهند بود ؟ 

فرمود: بلی وال ای مفضل . و آن حضرت با آن گروه فرود خواهند امد در زمین هجرت 
ما بین نجف و کوفه و عدد اصحابش در آن وقت چهل و شش هزار ملائکه خواهند بود. 
و شش هزار از جن -و به روایت دیگر : چهل و شش هزار از جن و خدا با این لشکر او را 
بر عالم ظفر خواهد داد. 

مفضل پرسید که : ان حضرت با اهل مکه چه خواهد کرد ؟ 

فرمود که : اول ایشان را به حکمت و موعظه به حق دعوت خواهد کرد. پس چون 
اطاعتش نمایند شخصی از اهل بیت خود را خلیفه گرداند بر ایشان , و بیرون اید و متوجه 
مدینة طیبه شود . 

قل رش که کا که اند هام 

فرمود که : خراب خواهد کرد واز بنائی که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل 
گذاشته بودند بنا می‌کند و می‌سازد وبناهای ظالمان را در مکه ومدینه وعراق وسایر 
اقالیم خراب می‌کند واز اساس اولش بنا می‌کند. و مسجد کوفه را نیز خراب می‌کند و از 
اساس اولش بنا می‌کند . و قصر کوفه را نیز خراب می‌کند که هرکه او را بنا نهاده مسلعون 
سس مج ی - 
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مفضل پرسید که : در مکة معظمه اقامت خواهد نمود؟ 

فرمود: نه ای مفضل . بلکه شخصی از اهل بیت خود را در آنجا جانشین خواهد کرد. 
و چون از مکه بیرون اید اهل مکه خلیفة ان حضرت را به قتل رسانند . پس حضرت باز به 
سوی مکه معاودت تمایق تس باد ةه غدرست آن حضرت سر در زیر افکنده وگریان 
و تضرع کنند و گویند: ای مهدی آل محمد ! توبه می‌کنیم و توبۀ ما راقبول فرما . پس ایشان 
را پند دهد و از عقوبات دنیا و اخرت بترساند واز اهل مکه شخصی را بر ایشان والی کند 
وبیرون آید. وباز آن والی را بکشند. انگاه یاوران خود را از جن و نقباء به سوی ایشان 
برگرداند که به ایشان بگویند که برگردند به حق. پس هرکه ایمان بیاورد او را ببخشید 
و هرکه ایمان نیاورد او را به قتل رسانید . پس چون عسکر فیروزی اثر به سوی مکه 
بازگردند از صد کس یک کس ایمان نیاورد بلکه از هزار کس یک کس ایمان نیاورد . 

مفضل پرسید که: ای مولای من ! خانةٌ حضرت مهدی و محل اجتماع مومتان کجا 
خواهد بود؟ 

فرمود که : پایتخت آن حضرت شهر کوفه خواهد بود. و مجلس دیوان و حکمش 


و موضع خلوتش نجف اشرف خواهد بود. ۱ 
مفضل پرسید که : جمیع موّمنان در کوفه خواهند بود ؟ 0 
فرمود که: بلی وال هیچ مومنی نباشد مگر آنکه در کوفه یا در حوالی کوفه باشد یا 

دلش مایل به کوفه باشد , و در آن زمان قیمت جای خوابیدن یک گوسفند در کوفه دو هزار 

درهم باشد , و در ان زمان شهر کوفه وسعتش به قدر پنجاه و چهار میل یعنی هجده فرسخ 
باشد . و قصرهای کوفه به کربلای معا متصل گردد و حق تعالی کربلا را پناهی و جایگاهی 
گرداند که پیوسته محل امد و شد ملانکه و مومنان باشد. و حق تعالی ان زمین مقدس را 
بسیار بلند مرتبه گرداند و چندان از برکات و رحمتها در ان قرار دهد که اگر مؤمنی در آنجا 
بایستد و بخواند خدا را هرآینه به یک دعا مثل هزار مرتبه ملک دنیا به او کرامت فرماید . 


۰ 


بتک ا 


پس حضرت امام جعفر صادق 2 اهی کشیدند و فرمودند : ای مفضل ! به درستی که 
بقعه‌های زمین با یکدیگر مفاخرت کردند. پس کعبةٌ معظمه بر کربلای معلا فخر کرد. 
حق تعالی وحی کرد به کعبه که: ساکت شو و فخر مکن بر کربلا به درستی که آن بقعة 
مبارکه است که در آنجا ندای اٍني آنا اهاز شجرة مبارکه به موسی رسید . و آن همان مکان 
بلند است که مریم و عیسی را در آنجا جای دادم. و در موضعی که سر مبارک حضرت امام 
حسین 1 را بعد از شهادت شستند و در همان موضع حضرت مریم عیسی روح الله را در 
وقت ولادت سل داد و خود در انجا غسل کرد و آن بهترین بقعه‌ای است که حضرت 
رسول تلو از انجا عروح نمود. و خیر و رحمت بی‌پایان برای شیعیان ما در آنجا مها 
است تا ظاهر شدن حضرت قائم 1 . 

مفضل گفت: ای سید من ! پس حضرت صاحب‌الامر دیگر به کجا متوجه خواهد شد ؟ 

فرمود که : به سوی مدینة جدّم رسول خدا ی , و چون وارد مدینه شود امری عجیب 
از او به ظهور خواهد امد که موجب شادی مؤمنان و خواری کافران گردد . 

مفضل برسید که : ان چه امری است ؟ 

فرمود که : چون به نزد قبر جد بزرگوار خود رسد گوید که : ای گروه خلایق ! این قبر 
جد من رسول خدا است ؟ گویند : بلی ای مهدی ال محمد َة . گوید که : کیستند اینها که 
با او دفن کرده‌اند ؟ گویند : دو مصاحب و همخوابهٌ او ابو بکر و عمر» پس حضرت صاحب 
در حضور خلق از روی مصلحت پرسد که : کیست ابو بکر و کیست عمر وبه چه سیب 
ایشان را از میان جمیع خلایق با جدّم دفن کرده‌اند ؟ وگاه باشد که دیگری باشد که در 
اینجا مدفون شده باشد . 

پس مردم گویند : ای مهدی ال محمد ! غیر ایشان کسی در اینجا مدفون نیست . ایشان 
را برای همین در اینجا دفن کرده‌اند که خلیفة رسول خدا و پدر زنان ان حضرت بودند. 
پس فرماید : ایا کسی هست که اگر ببیند ایشان را بشناسد ؟ گویند: مابه صفت 
می‌شناسیم . باز فرماید که: ایا کسی هست که شک داشته باشد در اینکه ایشان اینجا 


مدفونند ؟ گویند: نه . پس بعد از سه روز امر فرماید که دیوار را بشکافند و هر دو را از قبر 
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بیرون اورند. پس هر دو را با بدن تازه بیرون اورند به همان صورت که داشته‌اند . پس 


بفرماید که کفنها را از ایشان به‌در اورند و بگشایند وایشان را به حلق کشند بر درخت 
کین بش برای اجان خلق »در ال ان درخت سین شود وپتر کبس آووو 
و شاخه‌هایش بلند شود پس جمعی که ولایت ایشان داشته‌اند گویند که : این است والله 
شرف وپزرگی وما رستگار شدیم به محبت ایشان . 

و چون این خبر منتشر شود. هرکه در دل به قدر حبّه‌ای از محبت ایشان داشته باشد 
حاضر شود. پس منادی از جانب قائم 1 نداکند که : هرکه این دو مصاحب و دو همخوابۀ 
رسول خدا را دوست می‌دارد از میان مردم جدا شود و به یک طرف بایستد . پس خلق دو 
طایفه شوند : یکی دوستدار ایشان و یکی لعنت کننده بر ایشان . 

بس حضرت عرض فرماید بر دوستان ایشان که : بیزاری جوئید از ایشان و اگرنه به 
عذاب الهی گرفتار می‌شوید. ایشان جواب گویند : ای مهدی ال رسول 99 ! پیش از 


٠‏ آنکه بدانیم که ایشان را نزد خدا قرب ومنزلتی هست. از ایشان بیزاری نکردیم » چگونه 


| ER 


امروز بیزار شویم از ایشان و حال انکه کرامت بسیار از ایشان بر ما ظاهر شد و دانستیم که 
مقب درگاه حقند. بلکه از تو بیزاریم واز هرکه به تو ایمان اورده است و از هرکه ایمان به 
ایشان نیاورده است واز هرکه ایشان را به این خواری به‌در اورده وبر دار کشیده است . 
یس حصرت مهدی ی امر نماید باد سیاهی را که بر ایشان وزد وایشان را به هلا کت 
رساند . پس فرماید که آن دو ملعون را به زیر آورند و ایشان را به قدرت الهی زنده گرداند 
و ام فرماید خلایق راکه همگی جمع شوند. پس هر ظلمی و کفری که از اول عالم تا اخر 
شده گناهش را بر ایشان لازم اورد. و زدن سلمان فارسی را و اتش افروختن به در خانه 
امیر المومنین لإ و فاطمه و حسن و حسین طب برای سوختن ایشان. و زهر دادن امام 
حسن .و کشتن امام حسین و اطفال ایشان و پسر عمّان ایشان و یاران او. واسیر کردن ذرية 
رسول. و ریختن خون ال محمد در هر زمانی, و هر خونی که به ناحق ریخته شده. و هر 
فرجی که به حرام جماع شده, و هر سودی و حرامی که خورده شده. و هر گناهی و ظلمی 
و جوری که واقع شده تا قیام قائم آل محمد ل همه را به ایشان بشمارند که از شما شده 


سس سس تست وت بت نتسه و دس ت 


پس امر فرماید که از برای مظالم ه رکه حاضر باشد از ایشان قصاص نماید . پس ایشان | 


را بفرماید که از درخت برکشند. و آتشی را فرماید که از زمین بیرون اید وایشان را 
اب دش وای او دک اکچ اکا ر یه وراه اد 

مفضل گفت: ای سید من !این اخر عذاب ایشان خواهد بود ؟ 

فرمود که : هیهات ای مفضل .وال که سیّد اکبر محمد رسول الله ِا و صذیق اکبر امیر 
المومنین ی و فاطمة زهراء و حسن مجتبی و حسین شهید به کربلاء و جمیع انم 
هدی ع همگی زنده خواهند شد و هرکه ایمان محض خالص داشته و هرکه کافر محض ' 
بوده همگی زنده خواهند شد. و از برای جمیع ائمه و ممنان ایشان را عذاب خواهند کرد 0 
حتی آنکه در شبانه روزی هزار مرتبه ایشان را بکشند و زنده کنند. پس خدا به هرجا که | 


۱ 
. 
۱ 


خواهد ایشان را ببرد و معذب گرداند. 

بس از آنجا حضرت مهدی متوجه کوفه شود و در مابین کوفه ونجف فرود آید با چهل : 
و شش هزار ملک و چهل و شش هزار جن و سیصد و سیزده‌تن از نقباء . ۱ 

مفضل پرسید که : زورا که بغداد باشد در ان وقت چگونه خواهد بود ؟ 

فرمود که : محل لعنت و غضب الهی خواهد بود. و وای بر کسی که در انجا ساکن باشد 
از علم‌های زرد و از علمهای مغرب و از علّم‌هایی که از نزدیک و دور متوجه ان می‌گردد.: 
واه که بر ان شهر نازل شود اصناف عذابها که , بر امتهای گذشته واقع شده است و عذابی | 
چند بر ان نازل شود که چشمها ندیده وگوشها نشنیده باشد و طوفانی که بر اهلش نازل | 
خواهد شد طوفان شمشیر خواهد بود. والّه که یک وقتی چنان ابادان شود بغداد که گویند 
هت و اس انیت اش N‏ 
و پسرانش ولدان بهشت‌اند و گمان کنند که خدا روزی بندگان را قسمت نکرده است مگر | | 


دران شهر . و ظاهر شود در ان شهر از افتراء به خدا ورسول وحکم به ناحق وگواهی 


ناحق و شراب خوردن و زنا کردن ومال حرام خوردن و خون ناحق ریختن آنقدر که درا 


تس رت 


م و سے نی سے و را 


SEE 


أ 


۵۷۸ باب ۵ امامت 


تمام دنیا آنقدر نباشد . پس خدا خراب کند آن را به این فتنه‌ها و لشکرها به مرتبه‌ای که اگر 
کسی گذرد و نشان دهد که اینجا زمین آن شهر است. کسی قبول نکند . 

پس خروج کند جوان خوش‌روی حسنی به جانب دیلم و قزوین وبه آواز فصیح ندا 
کند که : به فریاد رسید ای آل محمد مضطر بیچاره را که از شما یاری می‌طلبد » پس اجابت 
نمایند او راگنجهای خدا در طالقان . چه گنجها , نه از نقره ونه از طلا بلکه مردی چند مانند 
پاره‌های آهن در شجاعت وعزم و صلابت بر یابوهای اشهب سوار همه مکمل و مسلح. 
و پیوسته بکشد ظالمان را تا به کوفه دراید در وقتی که اکثر زمین را از کافران پاک کرده 
باشد. پس در کوفه ساکن می‌شود و به او خبر می‌رسد که مهدی و اصحایش به نزدیک 
کوفه رسیده‌اند . 

پس به اصحاب خود می‌گوید که : بیائید برویم وببينیم که این مرد کیست و چه 
می‌خواهد . واللّه که خود می‌داند که مهدی آل محمد است اما مطلبش آن است که بر 
اصحاب خود ظاهر سازد حقیّت ان حضرت را. 

پس حسنی در برابر حضرت مهدی تا می‌ایستد و می‌گوید که : اگر راست می‌گویی که 
نویی مهدی ال محمد کجا است عصای جدت رسول خدا, و انگشتر او. ورد و زره او که 
آن را «فاضل » می‌نامیدند , و عمامه‌اش که سحاب می‌گفتند . و اسبش که یربوع می‌گفتند . 
و ناقه‌ااش که عضبا می‌گفتند . و استرش که دلدل می‌گفتند . و حمارش که یعفور می‌نامیدند . 
وبراق, وکو مصحف امیرالمقمنین ل که بیتفییر وتبدیل جمع کرد ؟ 

پس همه را حضرت مهدی 1 حاضر سازد حتی عصای ادم ونوح و ترکة هود 
وصالح و مجموعه ابراهیم و صاع یوسف وکیل و ترازوی شعیب و عصای موسی و تابوت 
موسی و زره داود و انگشتر سلیمان و تاج او و اسباب عیسی و میراث جمیع پیغمبران. 

بس حضرت مهدی لا عصای حضرت رسول را بر سنگ صلبی نصب کند , و در 
ساعت درخت بزرگی شود که جمیع لشکر در زیر سای ان باشند . 

پس حسنی گوید: الله اکبر » دست خود را دراز کن که با تو بیعت کنم ای فرزند رسول 


خدا. پس حضرت دست دراز کند که سید حسنی و جمیع لشکرش بیعت کنند به غیر از 


مس سس مت بجر 


جهل هزار نفر از زیدیّه که با لشکر او باشند و مصحفها در گردن حمایل کرده باشند . انها 
گویند که : اینها سحر بزرگی بود. 
پس حضرت مهدی ا هرچند ایشان را پند دهد و معجزات نماید . سودی نبخشد تا 


سه روز» پس فرماید که همه را به قتل رسانند . 

مفضل پرسید که : دیگر چه کار خواهد کرد ؟ 

فرمود که : لشکرها بر سر سفیانی خواهد فرستاد تا آنکه او را بگیرند در دمشق وبر 
روی صخرءٌ بیت المقدس ذبح نمایند . پس حضرت امام حسین لا ظاهر شود با دوازده 
هزار صدّیق و هفتاد ودو نفر که با ان حضرت شهید شدند در کربلاء و هیچ رجعتی از این 

پس بیرون اید صدّیق اکبر امیر المومنین علی بن ابی‌طالب ا و برای او قبّه‌ای در 
نجف اشرف نصب کنند که یک رکنش در نجف اشرف باشد و یکی در بحرین و یکی در 
صنعای یمن و چهارم در مدينة طیبه , وگویا می‌بینم قندیلها و چراغهایش را که اسمان 
وزمین را روشنی می‌دهد زیاده از آفتاب و ماه. 

پس بیرون می اید سیّد اکبر محمد رسول الله ی با هرکه ایمان آورده باشد به ان 
حضرت از مهاجر وانصار وغیر ایشان وهرکه در جنگهای آن حضرت شهید شده باشد . 
پس زنده می‌کند جمعی راکه تکذیب ان حضرت کرده بودند و شک می‌کردند در حقیّت او 
یا رد گفته او می‌نمودند » می‌گفتند ساحر است وکاهن است و دیوانه است وبه خواهش 
خود سخن می‌گوید . و هرکه با او جنگ کرده باشد و نزاع کرده باشد همه را به جزای خود 
می‌رساند , و همچنین برمی‌گرداند یک یک از ائمه را تا صاحب الامر ِا وهرکه یاری 
ایشان کرده تا خوشحال شوند وهرکه از ایشان دوری کرده تا آنکه پیش از اخرت به 
عذاب و خواری دنیا مبتلا گردند. و در آن وقت ظاهر می‌شود تأویل ید کریمه که 


م 


ترجمه‌اش گذشت که (ونریدُ آن تفن عَلَّى الْذِينَ استَضعفُوا فی الأزض ۲۱۱6 تا اخر آيه. 


۱ سوره قصص : ۵. 


ا متا یدصت مسجت تسد مت تسس تحت ا َو 


۰ ۵۸ باب ۵-امامت 


مفضل پرسید که : مراد از فرعون و هامان در این ایه چیست ؟ 

حضرت فرمود که : مراد ابو بکر و عمر است. 

مفضل پرسید که: حضرت رسول خدا لش و امیرالممنین لا با حضرت صاحب 
الامر ية خواهند بود؟ 

فرمود که : بلی . ناچار است که ایشان جمیع زمین را بگردند حتی پشت کوه قاف 
و انچه در ظلمات است و جمیع دریاها را تا آنکه هیچ موضعی از زمین نماند مگر آنکه 
ایشان طی نمایند و دین خدا را در انجا برا دارند. 

پس فرمود که: گویا می‌بینم ای مفضل آن روز را که ما گروه امامان نزد جد خود رسول 
خدا ول ایستاده باشیم و به آن حضرت شکایت کنیم آنچه بر ما واقع شد از امت جفا کار 
بعد از وفات ان حضرت. و آنچه به ما رسانیدند از تکذیب وردگفته‌های ما و دشنام دادن 
و لعن کردن ما و ترسانیدن ما به کشتن و به‌در بردن خلفای جور ما را از حرم خدا و رسول 
به شهرهای ملک خود و شهید کردن ما به زهر و محبوس گردانیدن ما . 

بس حضرت رسالت پناه 9 گریان شود و بفرماید که :ای فرزندان من نازل نشده 
است به شما مگر انچه به جد شما پیش از شما واقع شده بود. 

يس ابتداء کند حضرت فاطمه تلا و شکایت کند از ابو بکر و عمر که : فدک را از من 
گرفتند . و چندان که حجتها بر ایشان اقامت کردم سود نداد . و نامه‌ای که تو برای من نوشته ۱ 
بودی برای فدک عمر گرفت و در حضور مهاجر و انصار و اب دهن نجس خود را بر ان 
انداخت و پاره کرد. و من به سوی قبر تو آمدم ای پدر وشکایت کردم و ابو بکر و عمر به 
سوی سقیفهٌ بنی‌ساعده رفتند وبا منافقان اتفاق کردند و خلافت را از شوهر من امیر 
المومنین لا غصب کردند. پس چون که آمدند او را به بیعت ببرند و او ابا کرد هیزم بر در 
خانة ما جمع کردند که اهل بیت رسالت را بسوزانند. پس من صدا زدم که : ای عمر ! این 
چه جرأت است که بر خدا ورسول می‌نمایی ؟ می‌خواهی نسل پیغمبر را از زمین 
براندازی ؟ 

عمر گفت : بس کن ای فاطمه که محمد حاضر نیست که ملائکه بیایند و امر ونهی از 


سس هه 


مقصد ٩‏ -اثبات رجمت 


آسمان بیاورند . علی را بگو بیاید وبیعت کند و اگرنه اتش می‌اندازم در خانه و همه را 
می‌سوزانم . 


پس من گفتم : خداوندا! به تو شکایت می‌کنم اینکه پیغمبر تو از میان رفته و امٌتش همه 


کافر شده‌اند و حقّ ما را غصب می‌کنند . 

پس عمر صدا زد که : حرفهای احمقانة زنان را بگذار که خدا پیغمبری وامامت را 
هر دو به شما نداده است. 

پس عمر تازیانه‌ای زد و دست مرا شکست و در بر شکم من زد و فرزند محسن نام 
شش ماهه از من سقط شد و من فریاد می‌کردم که : واابتاه. وارسول اله , دختر تو فاطمه را 
دروغگو می‌نامند و تازیانه بر او می‌زنند و فرزندش را شهید می‌کنند» و خواستم که گیسو 
بگشایم امیر المؤمنین َا دوید و مرا به سینة خود چسبانید وگفت: ای دختر رسول خدا! 
پدرت رحمت عالمیان بود به خدا سوگند می‌دهم تو را که مقنعه از سر نگشایی و سر به 
اسمان بلند نکنی , ولثّه که اگر بکنی یک جنبنده در زمین و یک پرنده در هوا نمی‌ماند . 


۳۰ ۳1 7 رب 
پس برگشتم واز ان درد و ازار شهید شدم. تا 
وانصار رفتم واز انهایی که تو مکرر بیعت خلافت مرا از ایشان گرفته بودی از ایشان طلب e4 ٠‏ 
ر 


یاری کردم و همه وعدۀ یاری کردند و چون صبح شد هیچ‌کس به یاری من نیامد و بسی 
محنتها از ایشان کشیدم و قصه من مثل قصه هارون بود در میان بنی‌اسرائیل که با موسی 
گفت که : ای فرزند مادر! به درستی که قوم تو مرا ضعیف گردانیدند و نزدیک بود که مرا 
بکشند . پس صبر کردم از برای خدا و آزار چند کشیدم که هیچ وصی پیغمبری از امّت او 
مثل آن نکشیده تا آنکه مرا شهید کردند به ضربت عبدالرحمن بن ملجم . 

پس حضرت امام حسن َه برخیزد وگوید که: ای جد! چون خبر شهادت پدرم به 
معاویه رسید زیاد ولدالزنا را با صد و پنجاه هزار کس به جانب کوفه فرستاد که من 
و برادرم حسین و سایر برادران و اهالی مرا بگیرند تا بیعت کنیم با سعاویه وهرکه قبول 


نکند گردنش را بزند وسرش را برای معاویه بفرستد . پس من به مسجد رفتم و خطبه‌ای 


ا باب ۵-امامت 
۱ خواندم ومردم رانصیحت کردم وایشان را به جنگ معاویه خواندم , به غیر از بیست کس 
۱ کسی جواب مرا نگفت . پس رو به اسمان کردم و گفتم : خداوندا! تو گواه باش که ایشان را 

دعوت کردم واز عذاب تو ترسانیدم وامر ونهی کردم وایشان مرا یاری نکردند و در 


فرمانبرداری تو و من. مقصر شدند. خداوندا! تو بفرست بر ایشان بلا و عذاب خود را. 
پس از منبر به زیر امدم وایشان را واگذاشتم و به جانب مدینه روان شدم پس آمدند به نزد 
من و گفتند : اینک معاویه لشکرها به انبار و کوفه فرستاده است ومسلمانان را غارت 
کر ده‌اند و زنان و اطفال بی‌گناه را کشته‌اند. بیا تا با ایشان جهاد کنیم . پس گفتم به ایشان 
که : شما را وفایی نیست . و جمعی با ایشان فرستادم و گفتم که : به نزد معاویه خواهید رفت 
و بیعت مرا خواهید شکست و مرا مضطر خواهید کرد که با معاویه صلح کنم . اخر نشد مگر 


آنچه من ایشان را خبر داده بودم. 


پس برخیزد امام معصوم شهید حسین بن علی َه با خون خود خضاب کرده با جمیع 


ار شهدایی که با او شهید شدند. پس چون حضرت رسول 926 نظرش بر او افتد بگرید 

E‏ ۱ و جمیم اهل آسمانها به گریة آن حضرت گریان شوند. و حضرت نعره بزند که زمین بلرزد. 
۱ و حضرت امیرالمومنین وامام حسن ا از جانب راست حضرت رسول یش بایستند 

۳ 

ِ حضرت رسول 9 او را به سینة خود چسباند و بگوید : فدای تو شوم ای حسین دید؛ تو 


روشن باد و دید من درباره تو روشن باد. و از جانب راست حضرت امام حسین ا حمزه 
سیدالشهداء باشد واز جانب چپ او جعفر طیّار. و محسن را حضرت خدیجه و فاطمه 
بنت اسد مادر امیر المومنین برداشته بیاورند فریاد کنان. و حضرت فاطمه آیه‌ای تلاوت 
فرماید که این است ترجمه ظاهر لفظش : «این است آن روز شما که به شما وعده 
می‌دادند »" '. «امروز می‌یابد هر نفسی آنچه کرده است از کار خیر حاضر گردانیده شده. و آنچه 


کرده است از کار بد آرزو می‌کند که کاش میان او و آن کار زشت او فاصلٌ دوری باشد »"۲۳. 


۱ سورء‌انبیاء : ۱۰۲۳. 


و ال ی اد 5 


۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
| 
۱ و حضرت فاطمه از جانب چپ آن حضرت. پس حضرت امام حسین شهید نزدیک آید. 
۱ 
۱ 
۱ 


س س س ااا س اا تا مات سس سس تست اس نسوس اس سس دص ا م ا ا 


مقصد ٩‏ -اثبات رجمت ۸۳ 


پس حضرت امام جعقر صادق 38 بسیار گریست وفرمود که: روشن مباد دیده‌ای که 
نزد ذکر این قصه گریان نگردد. 

پس مفضل گریست وگفت: ای مولای من ! چه ثواب دارد گریستن بر ایشان ؟ 

فرمود که : ثواب غیر متناهی اگر شیعه باشد . 

مفضل پرسید که : دیگر چه خواهد شد ؟ 

فرمود که : حضرت فاطمه برخیزد و گوید: خداوندا! وفا کن به وعده‌ای که با من 
کرده‌ای در باب انها که بر من ظلم کرده‌اند وحقٌ مرا غصب کردند و مرا زدند وبه جزع 
آوردند به ستمهایی که بر جمیع فرزندان من کردند. 

پس بگریند بر او ملائْکة آسمانهای هفتگانه و حاملان عرش الهی و هرکه در دنیا است 


و هرکه در تحت‌الثری است همگی خروش براورند پس نماند احدی از کشندگان ما ۱ 


و ستمکاران بر ما و انها که راضی بودند به ستمهای ما مگر آنکه هزار مرتبه در آن روز 
کشته شوند. 

مفضل گوید که : عرض کردم که : ای مولای من ! جمعی از شیعیان شما هستند که قائل 
سند که کنما و دوستان شا و د شمان قفا در ان روز زندەخۈاهيد هد 

فرمود که : مگر نشنیده‌اند سخن جد ما رسول اله لض را وسخن ما اهل بیت راکه 
مکرر خبر داده‌ایم از رجعت. مگر نشنیده‌اند این آيه راكه ‏ لیم من العّذاب الاذنی 
دون العذاب الاکبر ۱6" فرمود که : عذاب پست‌تر . عذاب رجعت است ؛ و عذاب بزرگتر . 
عذاب قیامت است. 


پس حضرت فرمود که : پس < جمعی از شیعیان که در شناخت ما تقصیر کرده‌اند 


می‌گویند که : معنی رجعت آن است که پادشاهی به ما برگردد و مهدی ما پادشاهی کند. 
وای بر ایشان کی پادشاهی دین و دنیا را از ما گرفته است تا به ما برگردد و پادشاهی نبوت 


وامامت ووصایت هميشه با ما است. 


س ن س اا میت س سے سے م نمی سان یا ی 


0۴ باب ۵ _ امامت 


ا ¿ ما در قران هراینه در فضیلت ما شک نکنند 9 
نشنیده‌اند این آیه راکه (ونریدُ آن من عَلّی الَذِينَ استضیفوا في الآرْضٍ ۲۱۲6 تا آخر 
یه ی 
رجعت ما اهل بیت است. و فرعون و هامان ابو بکر و عمرند . 

پس فرمود: بعد از آن برخیزد جذّم على بن الحسین 3 و پدرم امام محمد باقر ل 
پس شکایت کنند به جد خود رسول خدا آنچه از ستمکاران بر ایشان واقع شده است. پس 
برخیزم من و شکایت کنم آنچه از منصور دوانیقی به من رسیده است» پس برخیزد فرزندم 
امام موسی و شکایت کند به جدش از هارون الرشید . پس برخیزد على بن موسی الرضا 
و شکایت کند از مأمون ملعون. پس برخیزد امام محمد تقی و شکایت کند از مأمون ملعون 
و غیر او . پس برخیزد امام علی النقی و شکایت کند از متوکل» پس برخیزد امام حسن 
عسکری و شکایت کند از معتزل . 

پس برخیزد مهدی اخرالزمان همنام جدّش حضرت رسول لصا با جامة خون الود 
حضرت رسالت‌پناه 99 در روزی که پیشانی نورانی‌اش را در جنگ احد مجروح کردند 
و دندان مبارکش را شکستند و به خون آلوده شد و ملانکه بر دور و کنار او باشند تا بایستد 
پیش جد امجدش وبگوید: مرا وصف کردی برای مردم دلالت فرمودی ونام ونسب 
وکنیت مرا از برای ایشان بیان کردی پس امّت تو انکار حق من کر دند و اطاعت من نکر دند 


و گفتند : متولد نشده است و نیست و نخواهد بود. یا گفتند که: مرده است واگر می‌بود 


اینقدر غایب نمی‌ماند . پس صبر کردم از برای خدا تا الحال که حق تعالی مرا رخصت 


فرمود که ظاهر شوم. 


پس حضرت فرماید كه : (الحَندٌ ف ال ي صدقنا وغدء وآزرتتا الکزض توا من الح 


دا وی و گوید که ام ری ون آهی و BE‏ 


حق تعالی هر الَذِي سل وله لد ردین الح یْظهره علی الاین کل ول که 


س 


س 


دس _ مج سسسسسسسسس گك 


2 4 


الْمشرکون ۲۱۱6 پس بخواند (إتا فتخنا تك فتحاً مبینا * لیففر لك اله ما تدم من دنك وّما 
خُر یم نغمته عَلَيْكَ وهی صراطاً ُنکیماً ه وینط رل اه نضراً زیر ۳۱6 
مفضل پرسید که : چه گناه داشت حضرت رسول 926 که حق تعالی می‌فرماید که تا 


بیامرزد از برای تو حق تعالی انجه گذشته است از گناهان تو و آنچه مانده است و بعد از این 


خواهد شد ؟ 1 

حضرت امام جعفر صادق لا فرمود: ای مفضل ! رسول خدا الل دعا کرد که: 
خداوندا ! گناهان شیعیان برادر من علی بن ابی‌طالب و شیعیان فرزندان من که اوصیای 1 
منند گناهان گذشته وایند ایشان را تا روز قیامت بر من بار کن و مرا در مان پیغمبران به 
سبب گناهان شیعیان رسوا مکن. پس حق تعالی گناهان شیعیان را پر آن حضرت بار کرد 
وهمه را برای آن حضرت امرزید . 

پس مفضل بسیار گریست و گفت : ای سید من ! اینها فضل خداست بر ما به برکت شما 
ااا 


حضرت فرمود که : ای مفضل ! این مخصوص تو وامثال توست از شیعیان خالص . 


واین حدیت را نقل مکن برای جماعتی که در معصیت خدا رخصت می‌طلبند و بهانه 0 
می‌جویند پس اعتماد بر این فضیلت می‌کنند و ترک عبادت می‌کنند پس ما هیچ فایده به 0 
حال ایشان نمی‌توانیم رسانید زیراکه حق تعالی می‌فرماید که : « شفاعت نمی‌کند مگر از برای و 
کسی که پسندیده باشد» و شفیعان از خشیت الهی ترسانند »۲ ۳. 

مفضل پرسید که : این ایه که حضرت رسول ول خواهد خواند که ([لِیُظْهرَه علی 
الین کل رز کرة کون ۳۷6). مگر آن حضرت بر همة دینها هنوز غالب نشده‌اند ؟ 


فرمود: ای مفضل ! اگر بر همه غالب شده بود مذهب یهودی ونصاری و مجوس 


۱ سوره توبه : ۰۲۲ 
5 سور فتح : ۲-۱ 
۳ سورء‌انبیاء : ۲۸. 
۴. سوره توبه : ۳۳. 


3 اك ۵ امامت 


وصابئان وغیر ایشان از دینهای باطل در زمین نمی‌ماند . بلکه این در زمان مهدی 
ورجعت حضرت رسول خواهد بود واین آیه نیز در ان زمان به عمل خواهد آمد 

الوم ی لا تکُون فا ویکُون لین له ). 

پس حضرت امام جعفر صادق لیا فرمود که : پس برگردد حضرت مهدی به سوی 
کوفه و حق سبحانه و تعالی از اسمان به شکل ملخ از طلا بر ایشان بباراند چنانکه بر 
حضرت ايوب بارید و قسمت نماید به اصحابش گنجهای زمین را از طلا و نقره و جواهر . 

مفضل پرسید که : اگر یکی از شیعیان شما بمیرد و قرضی از برادران مؤمن در ذم او 
باشد چگونه خواهد شد؟ 

حضرت فرمود که : اول مرتبه حضرت مهدی يه ندا فرماید در تمام عالم که : ه رکه 
قرضی بر یکی از شیعیان ما داشته بیاید و بگوید. پس همه را بدو ادا فرماید حتی یک گلة 
ف وکوا ۱۱ 


1 
۱ 


سس ل مسبت 


۱ سوره؛‌بقره : ۰۱۹۳ 


وی اتب بت سیب ( و 


فصل ۱-البات‌سعادجسمانی ۰ ۰ ۳۳۳۳۳۰۰ ۵۸ 


در اثبات معاد است و بیان مقدمات آن و توابع آن 
از وقت مرگ تا انقضای امر عالم 


و در آن چند فصل است 
چ 
فصل لول 


باب ششم 
۱ 
در اثبات معاد جسمانی است 


و در آن تمهید مقدمه‌ای ضرور است : 


| O Ss 
۵ و‎ 3 
| و مقدمات ان و خصوصیات واوصاف ان و انجه بعد از ان احوال خلق به ان منتهی‎ 


می‌شود. باید همه را اذعان کرد وراه تاونل در آنها نباید گشود زیرا که اعظم اسباب الحاد ۳ 


2 ی 


چنانکه در بسیاری احادیث از ائمة اطهار 92 منقول است که: هرچه از ما به شما برسد 
ات . 


وقبر موقوف به ان است. 


: مثلا و 


بدان که معاد در لغت به سه معنی امده است : 
اول عود و رجوع به جایی یا به حالی که از ان منتقل شده باشد . 
دوم سمکان عود. 


سوم -زمان عود. 


: دنیا کرده است از خير وشر یا مکان یا زمان عود. و هر سه به یک چیز برمی‌گردد. و آن 
روحانی و جسمانی می‌باشد. 


و روحانی ان است که : روح باقی ماند بعد از مقارقت بدن اگر از سعداء باشد , به علوم 


۱ و کمالاتی که در دنیا اکتساب نموده مبتهج گردد و مسرور باشد؛ و اگر از اشقیاء باشد, به 


جهل مرکب و بسیط و صفات ذمیمه که در این نشاه کسب کرده است معذب و مغموم باشد . 
و فلاسفه به همین معاد قائلند وبهشت ودوزخ و واب و عقاب را تأویل به اين دو حالت 
2 

ومعاد جسمانی آن است که این بدنها در قيامت عود کنند وبار دیگر ارواح به ایشان 


۱ متعلق می‌گر دد و اگر از اهل ایمان و سعادتند داخل بهشت جسمانی شوند .و اگر از اهل کفر 
۱ و شقاوتند داخل جهنم شوند وبه آتش جسمانی معذب گردند. وان از ضروریّات دین 
۱ اسلام است بلکه اتفاقی جمیم اهل ملل است و بهود و نصاری نیز به این قائلند و اکثر 
0 کتابهای الهی به این معنی ناطق است خصوصا قران مجید که اکثر آیات آن در این معنی 
. صریح است وقابل تأویل نیست چنانکه عامه و خاصه نقل کرده‌اند که: آبی بن خلف 
٤‏ استخوان پوسیده را اورد به نزد حضرت رسول و دست مالید وریزه کرد وگفت: تو 
۱ می‌گوبی که خدا این استخوانهای پوسیده را در قيامت زنده می‌کند ؟ حضرت فرمود که : 
۱ بلی تو را زنده می‌کند و داخل جهنم می‌کند. پس این ای کریمه نازل شد: (وَضَرّبَ نا 


م 2 
۰ 


نسی خُْقَه ۱۱6 چنانکه بعد از این تفسیرش انشاءاله تعالی مذکور خواهد شد. 


فصل ۱ -اثبات معاد جسمانی 
وشک نیست در آنکه انکار معاد جسمانی کفر است و مستلزم انکار قران مجید 
وانکار حضرت رسول تلص وائمة هدی 2 همه هست چنانکه فخر رازی گفته است 
که : انصاف آن است که ممکن نیست جمع کردن میان ایمان بما جاء به النبی 9 ومیان 
انکار حشر جسمانی ۲۱۱ و فلاسفة حکماء انکار این معاد نموده‌اند به اعتبار آنکه اعادۀ 
معدوم را محال می‌دانند و متمسک به شبهه‌ای چند شده‌اند که هرکه اندک شعوری داشته 
ناش ورد انها امل کند ی دازد که مخض هه و لیس ابل ات ولد امن از 
ایشان که از اثبات این مدّعی عاجز شده‌اند در چنین مسئلةٌ غامض که محل انظار و افکار 
جمیع عقلاء است دعوی بداهت کرده‌اند. وکسی که به اعتبار چنین شبهه‌ای دست از 
دلایل قاطعة کتاب و سئت وگفتة خدا و جمیع انبیاء و ائمهٌ هدی بردارد معلوم است که چه 
مقدار بهره از اسلام و ایمان و يقین دارد با آنکه قول به حشر جسمانی توقفی بر تجویز 
اعادهٌ معدوم ندارد چنانکه بعد از این بیان خواهد شد انشاءاله تعالی . 

و جمع کثیری از متکلمین خاصه و عامه به هر دو قائل شده‌اند یعنی روح بعد از 
مفارقت بدن, باقی است و لذات و الام روحانی و جسمانی هر دو را دارد و در قیامت که 


ارواح به ابدان برمی‌گردد به بهشت یا جهنم می‌روند . سعداء در بهشت لذات روحانی 


وجسمانی هر دو را دارند, و اشقیاء در جهنم الام روحانی و جسمانی هر دو را دارند. 

و محقق دوانی در شرح قواعد گفته است که : بدان که معاد جسمانی از جمله اموری 
است که واجب است اعتقاد به ان و منکر ان کافر است. امّا معاد روحانی اعنی التذاذ نفس 
بعد از مفارقت بدن و تألم او به لذات و المهای عقلی تکلیف تعلق نگرفته است به اعتقاد به 
ان ومنکر آن کافر است. اما منعی نیست شرعا و عقلاً از اثبات آن(۲). 

و فخر رازی در بعضی از تصانیفش گفته است : امّا قائلون به معاد جسمانی و روحانی 
هر دو خواسته‌اند جمع کنند میان حکمت و شریعت و گفته‌اند : عقل دلالت کرده است بر 


آنکه سعادت ارواح به معرفت خدا و محبت او است. وسعادت اجساد در ادراک 


۱. بحار الانوار ۴۹/۷ و ۲۵۹/۵۴ 


| .۵۹ باب ۶ -معاد 


| ادمی مستغرق بودن در تجلی انوار عالم قدس ممکن نیست او را که ملتفت شود به سوی 


اش ار 6 خان ورد ای اودر استهای ای ات چە وک ا 


N e‏ ضعیف‌اند و در 
وقتی که مفارقت کردند از بدنها به مرگ و استمداد قوّت از عالم قدس و طهارت کردند 
| قوّتی ایشان را به‌هم می‌رسد که جمع ميان این دو امر می‌توانند کرد. و شبهه‌ای نیست در 
| اینکه این حالت اعلای درجات کمالات و اقصای منازل سعادات است. 


| 

ودوانی گفته است که : قول به هر دو نه محض جمع بین الرأیین است بلکه بر هر دو 

aS ات مرچ‎ Eg 2 cE. 

| نفی حشر جسمانی کرده است. 

| مولف گوید که : این مذهب اقوای مذاهب است ومنافاتی میان لذات جسمانی 
وروحانی نیست واحادیث نیز دلالت بر این دارد چنانکه عیاشی وغیر ان از حضرت امام 
زین العابدین 2 روایت کرده‌اند که : 


چون اهل بهشت در بهشت درایند و داخل شوند و دوستان خدا در مساکن و منازل 


خود و هر مؤمنی از ایشان بر تخت خود تکیه کند و خدمتکاران بر دور او بایستند و میوه‌ها 
آويخته باشد بر سر او و چشمه‌ها بر دور او به جوش اید و از زیر قصر او نهرها جاری شود 
ومسندها برای او بگسترانند و متّکاهای متعدد برای او بگذارند وهرچه خواهش کند 
خدمتکاران برای او حاضر گردانند پیش از آنکه از ایشان بطلبد و حوریان سیاه‌چشم از 
باغستانها به سوی او بخرامند و در این نعمتها بمانند انچه خدا خواهد . 

بعد از آن خداوند جبّار ایشان را ندا کند که : ای دوستان من و اهل طاعت من و ساکنان 
بهشت من در جوار من! می‌خواهید خبر دهم شما رابه چیزی که بهتر است از آنچه در آن 
هستید ؟ گویند : ای بروردگار ما! چه چیز بهتر می‌باشد از این نعمتها که ما داریم ؟ انچه 
نفس ما خواهش می‌کند و دید ما لذت می‌برد از نعمتها داریم و در جوار رحمت پروردگار 
خود هستیم . 


ا س 


فصل ۱-اثبات معاد جمانی 


چون بار دیگر ندا به ایشان برسد. گویند: بلی ای پروردگار ما بده آنچه بهتر است از 
آنچه ما در آن هستیم . 

حق تعالی می‌فرماید که : رضا و خوشنودی من از شما و محبت من نسبت به شما بهتر 
و عظیم‌تر است از آنچه در او هستید. 

پس گویند : بلی ای پروردگار ما رضای تو از ما و دوست داشتن تو ما را بهتر است از 
برای ما و خاطر ما به آن شادتر است. 

پس حضرت این آیه را خواند که مضمونش این است که : « خداوند وعده داده است مردان 
مؤمن وزنان موّمنه را باغستانها وبهشتها که جاری شود در زیر آنها نهرها و همیشه در آنها خواهند 
بود. و مسکنها و منزلهای خوشبو ونیکو در جنات عدن» و رضا و خوشنودی از جانب خدا بزرگتر است 
از اینهاء این است فوز عظیم و سعادت بزرگ »۱ ت 

و کلینی از امام جعفر صادق 2 روایت کرده است که: حق تعالی می‌فرماید که :ای 
بندگان صدّیق من | تنم کنید به عبادت من در دنا , به درستی که به آن تنمّم خواهید کرد در 
ات 

و ظاهرش آن است که به اصل عبادت تنم خواهند کرد نه بر وجه تکلیف بلکه به سبب 
آنکه اعظم لذات ایشان در عبادت حق تعالی و مناجات او و تحصیل قرب او است. 

و ابن بابویه د ر/صالی از حضرت امیرالمومنین لِه روایت کرده است که : ه رکه شبی را 
به عبادت حق تعالی احیاء کند . حق تعالی او را در جنت الفردوس صد هزار شهر عطا کند 
که در هر شهری برای او باشد آنجه نفس بر او خواهش کند و دیده از ان لذت ببرد و آنجه 
در خاطری خطور نکرده باشد . سوای انجه مهیا گردانیده است از برای او از کرامت و مزید 
۳ 

و در مجمع البیان احادیث بسیار از حضرت رسول بم روایت کرده است که: 


۱ سوره توبه : ۷۲؛ تفسیر عیاشی ۲ و 
۲ کافی ۲ /۸۳. 


گم س س 


بهترین نعمتهای اهل بهشت ان است که حوریان برای ایشان خوانندگی می‌کنند به حسن 
صوتی که جن وانس نشنیده باشند امّا نه به روش مزمار شیطان بلکه به تسبیح و تمجید 
وت خو ا 

وبه روایت دیگر فرمود که : در بهشت درختی هست که حق تعالی به آن درخت وحی 
می‌کند که : بشنوان به بندگان من که در دنیا به ذکر و عبادت من مشغول شدند و ترک کردند 
شنیدن صدای بربط ونای راء پس صدایی بلند شود از ان درخت به تسبیح و تنزیه 
بروردگار که خلایق هرگز مثل آن صدا را نشنیده باشند!۲۳. 

وابن بابویه در رساله عقاید گفته است که : اهل بهشت چند نوع‌ند : بعضی از ایشان 
تنمّم می‌کنند به تقدیس و تسبیح و تنزیه و تکبیر حق تعالی با ملائکة خدا؛ ز بعضی تنعم 
می‌کنند به انواع خوردن و اشامیدن و میوه‌ها و تحفه‌ها وحوریان و خدمت فرمودن پسران 
و نشستن بر مسندها و پوشیدن سندس و حریر و استبرق بهشت , و هرکس لذت می‌برد به 
آنچه می‌خواهد و همتش به آن متعلق است وبه او داده می‌شود آنچه خدا را برای آن 
عبادت کرده ۱ 

و حضرت امام جعفر صادق لت فرمود: به درستی که مردم که حق تعالی را عبادت 
می‌کنند بر سه صنفند : صنفی از ایشان عبادت می‌کنند خدا را به امید ثواب. پس این 
عبادت خدمتکاران است؛ و صنفی از ایشان عبادت می‌کنند خدا را از ترس اتش. پس 
این عبادت غلامان است ؛ و صنفی از ایشان عبادت می‌کنند خدا را از برای محبت او. 
واين عبادت شوک راوگان امت ۱۳ 

و شیخ مفید در شرح این کلام گفته است که : ثواب اهل بهشت التذاذ به ما کل و مشارب 
ومناظر ومناکح است. و آنچه ادراک می‌کند حواس ایشان از چیزهایی که مطبوعند بر 


میل به سوی آنها و ادراک می‌کنند مراد خود را به ظفر یافتن به انها ونیست در بهشت از 


۳ اعتقادات شيخ صدوق ۳ ۵۴. 
۴ کافی ۸۴/۲. 


سس سس سس تست مت وت و سس و تست بجع وت و مس r‏ 


ات چ اس کت تور 


فصل ۱-اثبات معاد جسمانی 


بشر کسی که بیابد به غیر از اینها, و قول کسی که در بهشت بشری هست که لذت می‌یابد به 
تسبیح و تقدیس و خوردن» قولی است که شاذ است از دین اسلام و آن مأخوذ است از 
نصاری که می‌گویند : انها که در دنیا اطاعت حق تعالی کرده‌اند در بهشت ملائکه می‌شوند 
نمی‌خورند ونمیآشامند و جماع نمی‌کنند . وحق تعالی تکذیب قول ایشان کرده است به 
آنکه ترغیب نموده است عاملان را بر عمل به وعد اکل و شرب و جماع , پس چگونه 
تجویز این قول می‌کنند وحال آنکه کتاب خدا شهادت به ضدّ ان می‌دهد و اجماع ۳ 
خلاف آن منعقد است مگر آنکه در این باب تقلید کسی کرده باشد که تقلید او جایز نیست 
یا عمل به حدیث موضوعی کرده باشد !۱ . 

مؤلف گوید که : کلام مفید متین است . و در احادیث معتبره این مضمون به نظر نرسیده 
است که جمعی از اهل بهشت باشند که مطلقا از لذت جسمانی متلذّذ نشوند و مانند ملائکه 
باشند , و حدیثی که شاهد آورده است دلالت بر مدّعای او نمی‌کند زيرا که جمعی را که در 
وقت عبادت بهشت و دوزخ منظور نباشد لازم نمی‌آید که از نعیم بهشت متلذذ نشوند 
همچنان که در عبادت نعمتهای دنیا منظور ایشان نمی‌باشد ومع‌هذا از نعمتهای آن لذت | | 
کی باد بل که ات کد لان جا و زوخا هر در ار یرامش حاط باس 
چنانکه تحقیق کردیم» یا آنکه ممکن است که ایشان را در ضمن التذاذ به لذات جسمانی 
لدا روات خاضل شود زرا که نلدد به لذات جسماة راتت و درعات می ارد ا 
حسب اختلاف احوال اهل بهشت : بعضی مانند بهائم در باغهای بهشت می‌چرند و مثل 
حیوانات نعمتهای آن را صرف می‌کنند . چنانکه در دنیا لذت می‌یافتند بی‌آنکه از قرب 
و وصال ومحبت وکمال بهره‌ای داشته باشند؛ وبعضی هستند که بهشت را از این جهت 
می‌خواهند که دار کرامت دا ونل وتان او اشت ولات از نعمتهای بهشت از این 
جهت می‌یابند که علامت کرامت الهی است. و محبوب ایشان را برای ایشان مهیا گر دانیده 
است. پس از هر گل و ریحان بوی لطف خداوند رحمان استشمام می‌نمایند و از هر فاکهه 


سس ا 


رح 


ست 


و طعامی طعم رحمت بی‌غایت او را می‌یابند . وهمچنین سایر نعمتها بلکه در دنیا نیز کام 
ومشام ایشان همین لذت را می‌یابد . 

پس بهشت دو بهشت است : روحانی . و جسمانی . قالب بهشت روحانی است همجنان 
که صورت عبادات در دنیا قالب محبت و معرفت و اخلاص وسایر مکملات عیادات 
است » پس کسی که در دنیا به جسد بی‌روحی از عبادت قناعت کرده. در بهشت جسمانی 
به غیر لذات جسمانی لات دیگر نمی‌یابد ؛ وکسی که در دنیا روح عبادت را فهمیده است 
ولذت عبادت را چشیده است وعاشق ق عبادت گردیده است و اسرار بندگی را دریافته 
است وبا اخلاص و خضوع و خشوع وساير آداب ظاهره و باطنه به عمل آورده است. در 
بهشت جسمانی به جز لذت روحانی نمی‌یابد . 


وقدری از بسط و توضیح این سخن در کتاب عين الحيوة و کتاب بحار ايراد 


نموده‌ام!۱) وَذلِكَ متا آفاض ال ی بلطفه وَهُوَ ول ریق 


و در اثبات معاد جسمانی اکتفا به تفسیر یک آیه می‌نماید که به اعتقاد متکلمین 
صریح‌ترین آیات است» قال سبحانه : (وَضرّب لنا مثلاً وَنَسِيّ خَلْقَهٌ قال مَنْ ييي العظام 


| وهی رَمیمٌ ۲۲6 سبب نزول این آیه سابقا مذکور شد. 


وفخر رازی گفته است: در این ايه غرایب بسیار هست. به قدر امکان ذکر می‌کنيم . 
پس می‌گوئيم که : آنان که منکر حشرند بعضی مطلقاً متمسک به دلیلی بلکه به شبهه‌ای نیز 
نشده‌اند و اکتفاء به محض استبعاد و ادعای ضرورت نموده‌اند . واگر چنین است و بسیاری 
از ایات بر این دلالت دارد مثل این ايه (قال مَنْ يخيي العظامٌ وَهِيّ ریم ۲۲6 یعنی 
«گفت: کی زنده می‌کند استخوانها را در حالتی که رمیم و پوسیده است »۰ پس این انکار به محضص 
استبعاد بود. و حق تعالی ابتدا کرد به ابطال استبعاد ایشان فرمود: «وَنسی خَلقَهٌ ۳*6 
یعنی : ایا فراموش کرده است که ما خلق کردیم او را از خاک و از نطفه متشابهة الاجزاء از 
سر تا قدم اعضای مختلفه از جهت صورت و قوام, از برای ایشان مقرر کردیم و اکتفاء به 


۱ بحار الانوار ۲۰۰/۸ 


۲و ۲و ۴. سورة پس :۷۸ . 


پصپصپص۰«-«پص«پ-۰--س ك ١‏ .سسس 


فصل ۱-اثبات معاد جسمانی 


این نکردیم بلکه در این اعضاء حالتی چند قرار دادیم که از قبیل این اجسام نیست از نطق 
وعقل یعنی ادراک امور کلیّه که به سبب اینها مستحق اکرام شده و از سایر حیوانات ممتاز 
شده. 

اگر به محض استبعاد اکتفاء می‌کنند چرا استبعاد از برگشتن نطق و عقل به محل خود 
نمی‌کنند که غریب‌تر است ؟ 

و تخصیص ایشان استخوان را به ذکر از برای آن بود که از حیات دورتر است. و وصف 
کرده‌اند آن رابه پوسیده شدن و ریزه شدن به اعتبار آنکه کهنه شدن و متفرق گردیدن اجزاء 
موجب زیادتی استبعاد است . و حق تعالی رفع استبعاد ایشان کرد به کمال علم و قدرت آن 
خداوندی که اینها را برمی‌گرداند » پس فرمود که : «از برای ما مَقل می‌زند به استخوان پوسیده 
یعنی قدرت ما را مثل قدرت خود گمان کرده وفراموش کرده است خلقت عجیب و آفریدن غریب خود 
را در اول خلق او پس بگو که زنده می‌کند آنها را آن خدایی که از کتم عدم به وجود آورد در اول بارء 
واو بهترین خلق کنندگان و علیم دانا است» و هیچ امری بر او مخفی نیست»" ۱ . 

و بعضی از منکران معاد شبهه‌ای ذکر کرده‌اند اگرچه آخرش باز به استبعاد برمی‌گردد. 
وان بر دو وجه است: 

اول: انکه بعد از عدم چیزی باقی نمی‌ماند. پس چگونه صحیح است بعد از عدم 
حکم به وجود بر آن کردن؟ وحق تعالی اشاره به جواب این شبهه کرده است به آنکه در 
اول خلق نیز هیچ چیز نبود ومعدوم مطلق بود واو را افرید , همچنین او را برمی‌گرداند 
هرچند معدوم شده باشد . 

وشبهۀ دوم : آن است که می‌گویند کسی که اجزای او در مشرق و مغرب عالم پراکنده 
شده باشد و بعضی از آنها در بدن درندگان داخل شده باشد وبعضی جزو اجرها وکوزه‌ها 
ومثل انها شده باشد چگونه جمع می‌شود؟ واز این بعیدتر آنکه اگر آدمی آدم دیگر را 


بخورد واجزاء ما کول جزو بدن اکل بشود. اگر در حشر برگردند ‏ اگر آن اجزاء در بدن 


۱ سور یس: ۰۷۹-۷۸ 


اکل داخل شود بدن ما کول از چه چیز خلق خواهد شد؟ و اگر در بدن مأکول داخل شود 


بدن آکل از چه چیز خلق خواهد شد؟ 


پس حق تعالی برای ابطال این شبهه فرموده: وهو یکل ۳9 لیم ۲۱۱6 وجهش آن 
است که در آکل اجزای اصلیّه هست که از منی به‌هم رسیده. و اجزای فضلیّه هست که از 
غذا به‌هم می‌رسد؛ و در مأ کول نیز هر دو قسم است» پس اگر انسانی انسانی را بنخورد 
اجزاء اصلی مأ کول.اجزای فضلی آکل خواهد شد. و اجزاء اصلی آکل آنها است که پیش 
از خوردن انسان جزء بدن انسان بوده است. و حق تعالی به همه عالم است می‌داند که 
اجزاء اصلی و فضلی هریک کدام است. پس جمع می‌کند اجزای اصلی آکل را وروح را 
در ان می‌دمد . و جمع می‌کند اجزای اصلی ما کول را و نفخ روح در آن می‌کند . و همچنین 
اجزائی که در بقاع و اصقاع متفرق شده است به حکمت شامله و قدرت کامله خود جمع 
کلف 

پس حق تعالی رفع استبعاد ایشان به وجه دیگر فرمود: (ألِّي جَعَل لَكُمْ من الشَجَرٍ 
الاخضر نار قاذا نم مه توقدون ۲6 یعنی : «آن خداوندی که از درخت ترکه مباین آتش 
وهیرانندة ان است ان سوزاننده بیرون م‌آورو#-اخاره است به انکه ذو فرع در بادیهای 
می‌باشد که یکی را «مرخ» گویند و دیگری را «عقار » -چون می‌خواهند که اتش بگیرند 
شاخ یکی از این دو درخت را به همدیگر می‌سایند از آنها اتش ظاهر می‌شود» واز 
درختان دیگر نیز حاصل می‌شود مگر درخت عتّاب . و امّا از این دو درخت بهتر به عمل 
می‌آید اذا شم مه توقَدُون )« پس ناگاه شما آتش از آن می‌افروزید». َوَس الَذِي خن 
السَنوات والازض بقایر عَلی آن یخن هم بل وَهُوَ الْخَلاق العَلِيمٌ ۲6 یعنی: «آيا نیست 
آن کسی که آفریده است آسمانها و زمین را قادر بر اینکه خلق کند مثل ایشان را؟ بلی قادر است» و او 
است بسیار خلق کننده و بسیار دانا». 


۱ سوره یس : ۰۷۹ 
۲ سوره یس : ۸۰. 


فصل اتات سسا دجما اس ٩‏ 

وامّا رازی گفته است که : وجه ذکر درخت سبز آن است که ادمی مرکب است از بدنی 
که دیده می‌شود و حیاتی که در اعضای او ساری شده و آن لازم حرارت غریزی است که 
در جمیع بدن جاری است . و اگر استبعاد می‌کنید به هم رسیدن حرارت وحیات را در او . 
پس استبعاد مکنید زیرا که بوذن اتش در درختی سبز که آب از ان می‌چکد عجیب‌تر 
و غریب‌تر است؛ و اگر استبعاد می‌کنید خلق جسمش را پس خلق آسمانها و زمین بزرگتر 


است از خلق بدنهای شما. 
وهو الخْلاق ) اشاره است به آنکه قدرت او کامل است. ( الْعَلِمٌ 4 اشاره است به 
آنکه علم او شامل است!۲. 


موّلف گوید که : از جمله آیاتی که مشتمل است بر برهان عقلی بر اثبات معاد اعم از 
چان وزو انی این یه شر هة ات انح انا خلفناکم عبعا رانکم الَا 
لا ترْجَعُونَ ۲۲۱6 یعنی : «آیا گمان می‌کنید که ما شما را عبث خلق کرده‌ايم وشما به سوی ما 
بازگشت نمی‌کنید ونخواهید کرد». این آیه قطع نظر از آنکه کلام الهی است وراه شک در آن 
عقول ثابت شده است که جناب مقدس ایزدی حکیم است و فعل عبث از او صادر نمی‌شود 
وسایر مکلفین باید برای حکمتی باشد تا عبث نباشد . و حکمت معلوم است که نفعی 
نیست که به جناب مقدس او عاید گردد زیرا که او غنی بالذات و کامل من جمیع الجهات 
است و احتیاج به غیر از لوازم امکان است . پس باید غرض منفعتی باشد که به ایشان عاید 
گردد. و اگر نشأة دیگر نباشد و منحصر باشد در این نشأة فانیه منافع این نشاه که مخلوط 
است به اضعاف ان از کدورات جسمانی و روحانی و مصائب و امراض و محن و فتن و تلف 
و غصب اموال و بیماری و موت اولاد و احبّاء وسایر کدورات و قابل این نیست که مردم را 


۱ تفسیر فخر رازی ۰۱۱۰/۲۶ 


۲ سورةمومتون :۱۱۵ 


باب ۶-مماد 

و این داشت به انکه کر یی شتخضی را ضیافت کت رید خانه‌ای که لو باق 
انواع درندگان و موذیان از شیر وببر و پلنگ ومار وعقرب و زنبور وغیر اینها. و چون 
وارد شود طعامی به نزد او حاضر سازند و هر لقمه‌ای که بردارد چندین زنبور بر دستش 
وزبانش بزنند و شمشیر داران در برابرش ایستاده باشند و در هر ساعتی بر او حمله کنند 
و پیش از آنکه آنچه متوقع او است به عمل اید او را گردن بزنند. وهیچ عاقل ضیافت 
چنین را نمی‌پسندد. و مدح نمی‌کند . به خلاف آنکه خدمات شاقه به او بفرماید واو را 
وعده کند که چون این آزارها را بکشی تو را به مناصب عظیمه سرافراز می‌کنم و انعامات 
جزیله به تو می‌دهم . چند روزی آزار می‌کشی و بعد از ان مدتهای بسیار در رفاهیت 
وعکومت خواهی بود همه عقلاء او راستایش می‌کنند چه جای انکنه مدت مقت 
اش الیل باد ومد ت رات و ت غر ان 


س 


فصل ۲ -دفع شبهه‌های معاد جسمانی ۵۹ ۰ 


فصل دوم 
در دفع شبهه‌های معاد جسمانی 


بدان که در حقیقت روح انسان خلاف بسیار است. و فقیر در کتاب بحا را نوار زیاده 0 


از بیست قول نقل کرده‌ام!۲۲. و بعضی گفته‌اند که : چهل قول در این باب هست . 


و آنچه اکثر محققین قائل شده‌اند آن است که انسان مرکب است از روح و بدن . و اين دو : 
جوهر دو حقیقتند که میان ایشان با غایت آشنایی نهایت بیگانگی است که خلقت یکی از | 


سفلی است و هرکدام را اثر و عملی است که ان دیگری را نیست . آثار و افعال بدن دیدن 


وشنیدن و پوشیدن و گفتن و خوابیدن ولمس کردن و امثال اینها است به این اعضاء و قوای . 


ظاهره. ولذت و المش در حصول وعدم اینها است. وصفات وملکات وفهم و علم 


افعال جزئی حسی که از بدن و اعضای او صادر می‌شود مثل دیدن و شنیدن همه کار روح 


شنیدم به گوش .و گفتم به زبان. پس من عبارت است از روح. و ذات تو همان است .و این . 


حقیقت نویسنده دیگری است. 


و بعضی گفته‌اند که : از جمله آثار واحکام روح. گفتن و شنیدن و خوردن و اشامیدن ۱ 
است به همه اعضای ظاهری چنانکه از احوال خواب ظاهر است که بدن و قوای آن. همه ۱ 
بی‌خبرند » وبدن در جای خود در خواب است وروح برای خود می اید ومی‌رود و شهر په ! 


شهر می‌گردد و می‌گوید و می‌شنود و همه کار می‌کند . اما در این کلام سخنی هست . پس ۱ 


۱ بحار الانوار ۰۱۱/۴ 


معلوم شد که انسان در حقیقت روح است وبدن به منزلة الت او است . 


و بعضی گفته‌اند : روح در بدن مانند چراغ است در فانوس و نور و روشنی همه از چراغ 
است و فانوس پرده ظلمت است. اگر چراغ را بی‌پرده مشاهده نمایی ضیاء جمالش را 
توانی دانست. و اگر روح بی‌بدن را ملاحظه نمایی قدر کمالش را توانی شناخت و آن وقت 
می‌دانی که فانوس نقص وعیب چراغ است نه زینت جمالش . چراغ تا گرفتار ضعف 
وناتوانی است از هبوب ریاح محتاج به فانوس و مثال است. و بیمار تا نحیف و رنجور 
است لحاف و پوشش او را ضرور است» ومشعل و آفشتاب را فائوس در کار نیست. 
و صحیح محتاج به پرهیز از نسیم بهار نیست . 

و در کتاب بصاتر #لدرجات از حضرت امام جعفر صادق غا روایت کرده است که: 
روح مؤمن در بدنش مثل جوهری است در صندوق . جوهر را که برداشتند صندوق را 
متا رید و اغا پقشان او ىكن . 

و در کتاب‌معارج الیقین روایت کرده است که کسی از آن حضرت پرسید که : سبب این 
چیست که شخصی در شهری می‌خوابد و خود را در شهری دیگر می‌یابد در خواب ؟ 
فرمود: روح مثل افتاب است که مرکزش در آسمان است و شعاعش در جهان پهن 
ا 

وایضا در بصائر از حضرت امام جعفر صادق 4 روایت کرده است که : روح ممزوج 
است به بدن و داخل بدن نمی‌شود. بلکه مثل سرپوشی است بر بدن که محیط است به آن. 
وحاصل خلاف در روح به این برمی‌گردد که ایا روح جسم است؟ یا جسمانی ؟ یا نه 
ی و ان کا ا ے ۳ 

وعمدة آنها که جسم می‌دانند از متکلمان به دو قول قائل شده‌اند: یکی آنکه عبارت 
است ازا این هیکل محسوس؛ دوم آنکه در بدن اجزای اصلیّه ای هست که باقی است از اول 


۱۴۶۲ ار الدرجات‎ ١ 


۲ رجوع شود به امالی شيخ صدوق وف 


مت سس سح سح ید کے ی تا تاد 
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عمر تا اخر عمر. و اجزای فضلیّه می‌باشد که زیاده و کم و متغیر و متبدّل می‌شود. و انسان 
که ار اله ات و و انان اج ای اصلبه اس روهار و تراپ وغفاب سر ن 
است . و بعضی از متکلمین امامیّه به این قول قائل شده‌اند. و بر این قول بعضی از اخبار 
دلالت می‌کند . نه به این معنی که روح ان است بلکه آنچه از بدن انسان در حال حیات و در 
قر باقی عی‌ماند و در قيامت محشور می‌شود ان اجزاه است چنانکه بعد از این انشاء انهه 
مذکور خواهد شد. 
و انها که جسم نمی‌دانند و عرض جسمانی می‌دانند اقوال سخیفه دارند که قابل نقل 
و انها که مجرد می‌دانند اکثر فلاسفة حکمایند وبعضی از قدمای معتزله و غزالی 
و راغب اصفهانی و شیخ مفید از علمای امامیّه اگرچه بعضی گفته‌اند که در اخر عمر از این 
مذهب برگشت و توبه کرد. 
و شیخ بهاءالدین و بعضی از متأخرین گفته‌اند که : از بسیاری از اخبار این معنی مستفاد 


می‌شود. و فقیر حدیث صریحی در این باب ندیده‌ام . و اگر بعضی از اخبار نادره اشعاری یا : 
ایهامی به این معنی داشته باشد به محض انها جزم به این قول نمی توان کرد. و دلایلی که بر : 
نفی تجرّد گفته‌اند اگرچه تمام نیست امّا اخبار بسیار که در باب تنزیه حق تعالی وارد شده ۱ 
است ظاهردلالت می‌کند بر آنکه تجرد از صفات مختصة حق تعالی است» و اکتر احادیث : 
قبض روح و همراه بودن روح با میت و امدن به نزد اهل خود و منتقل شدن به وادی السلام | 
و امثال انها دلالت بر تجسّم می‌کند مگر آنکه تأویل کنند انها رابه جسد مثالی . و همچنین : 


احادیث خلق ارواح پیش از اجساد و بودن آنها بر دور عرش وامثال انها که دلالت بر 


طریقه ارباب دیانت بعید است . پس نفی و اثبات هر دو مشکل است. 


وبعضی حدیت «مَنْ عَرّف نَفسَه فد عَرّف رَیُْ» را به این معنی فهمیده‌اند که همچنان : 


۱ 
٤ 


باب ۶ معاد 


و تا رل و فر مود باکت شید ار ا نجه عدا از ان سا کے دوا : 

و حضرت امیر المومنین لِه فرمود که : تکلف مکنید دانستن چیزی را که تکلیف علم 
آنها به شما نکر ده‌اند » که‌بسا باشد که‌بر خلاف حق قائل‌شوید و معذور نباشید نزد خد!!۲۳. 

چنانکه اکثر گفته‌اند که قول به بقاء روح بعد از مفارقت بدن و معاد روحانی موقوف بر 
قول تجرد است بی‌وجه است . و ممکن است بر وجهی باشد که صاحب صحایف الهسیه 
و جماعت دیگر از محققین گفته‌اند که : نفس عبارت است از جسم نورانی از عالم سماوات 
واز حظایر قدس و مجامع انس و در این بدن مانند چراغ است در غرفه‌ای اثر ضوء نورش 
می‌رسد به جمیع اجزاء بدن و موتش بیرون آمدن آن است از بدن و مفارقت او از آن. 
و جسم او مانند جسم ملائکه وسایر اجسام سماویّه با نهایت لطافت و شفافیت است به 

قدرت الهی محفوظ می‌ماند . 
| چنانکه شیخ ابو طالب طبرسی روایت کرده است که : زندیقی از حضرت امام جعفر 
صادق لا سوالاتی کرد و بعد از مجاب شدن مسلمان شد. از جملۂ انها پرسید که : مرا 
خبر ده از چراغ که خاموش می‌شود روشنی آن چه می‌شود ؟ 

حضرت فرمود که : می‌رود و برنمی‌گردد . 

گفت : پس چه می‌شود که ادمی نیز چنین باشد در وقت مردن که روح مفارقت کند 
وبرنگردد ؟ 

حضرت فرمود که : قیاس را درست نکردی زیرا که اتش در اجسام پنهان است. 
واجسام به اعیانها قائمند مانند سنگ و آهن. پس هرگاه یکی از آنها را بر دیگری زنند 
آتش در میان انها ساطع می‌شود و از آن آتش می‌گیرند و چراغ می‌افروزند . پس آتش در 
آن اجسام ثابت است و ضوء معدوم می‌شود و می‌رود. وروح جسم رفیقی است که بر آن 
قالب کنیفی پوشانیده‌اند .و از بابت چراغ نیست که تو گفتی به درستی که آن خداوندی که 
خلق کرده است جنین را در رحم از آب صافی و مرکب گردانیده است در آن انواع مختلفه 


۱. عوالی اللثالی ۱۶۶/۳؛ خلاف شیخ طوسی ۱۱۷/۱؛سراثر ۰۱۲۶/۱ 
۲ تحف العقول ۱۵۵. 
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از عروق و اعصاب و دندان ومو و استخوانها وغیر آنها. و بعد از موت زنده می‌کند و بعد از 
فنای آن برمی‌گرداند . 

گفت : پس روح در کجا است ؟ 

فرمود: در زیر زمین در جایی که بدن در انجا است تا وقتی که مبعوث شود. 

گفت: کسی را که بر دار کشند» روح او در کجا است ؟ 

فرمود که : در دست ملکی است که آن را قبض کرده است تا او را به زمین بسپارند . 

گفت: ایا روح بعد از آنکه از قالب دراید پراکنده می‌شود یا باقی می‌ماند ؟ 

فرمود: بلکه روح باقی است تا وقتی که صور بدمد پس در آن وقت همه اشیاء باطل 
وفانی می‌شوند. پس نه جسمی می‌ماند ونه محسوسی, پس برمی‌گرداند اشیاء را مدیّر 
آنها چنانکه اول خلق کرده بود و آن در مقدار چهارصد سال است که خلق در آن معدومند . 
وان در مابین نفخ اول است تا نفخ دوم" . 

و تجسم اکثر ملائکه بلکه جمیع ایشان ضروری دین اسلام است. و ایات متکاثره 
و احادیث متواتره دلالت بر تجشّم ایشان می‌کند , پس ممکن است که روح نیز از این قبیل 
باشد » و اگر در اسمان باشد چنانکه از بعضی از روایات مستفاد می‌شود ممکن است که 
تعلق گیرد به روح حیوانی که در بدن ساری است واز قلب منبعث , وبه خروج روح 
حیوانی تعلق او از بدن برطرف شود. و به عود بدن باز به امر الهی تعلق به‌هم رساند. 

و چون احادیث بسیار دلالت بر جسد مثالی می‌کند . ممکن است که چون روح محتاج 
به التی هست در اعمال بعد از مفارقت این بدن تعلق به این جسد گیرد و ثواب و عقاب 
عالم برزخ و آمدن و رفتنش در آن بدن باشد. بلکه بعضی را اعتقاد آن است که جسد مثالی 
در حال حیات نیز هست و آن به اندازة این بدن و در ميان ان یا خارج از ان است. و چون 
نفوس ضعیفه قدرت تصرف تام در هر دو ندارد و در حال حیات و در بیداری تعلقش به آن 


بدن بیشتر است و در حال خواب تعلقش به بدن مثالی بیشتر می‌شود و به ان بدن عروج به 


سس تست بت بت بت تست برع -__  __‏ (ة(_ 
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سماوات می‌کند و بر ارواح سماویّه مطلع می‌گردد و به مشرق ومغرب عالم سیر می‌کند 
و نفوس مقدسه با ملائکۀ علویّه محشور می‌شوند و الهامات ایشان به او می‌رسد . و اگر از 
نفوس شرّیره است با شیاطین محشور می‌شوند و به مقتضای (و ان الَیاطین يحون إلى 
أيهم €(" وحی‌های شیطانی به ایشان می‌رسد . و بعد از مرگ تعلقش به بدن مثالی 
بیشتر می‌شود واکثر ثوابش و عقابش به آن است. بلکه محتمل است که نفوس قویّه مثل 
نفوس انبیاء و اوصیاء تصرف در اجساد مثالیّه بسیار کنند. و اگر چندین هزار کس در یک 
وقت بمیرند نزد همه حاضر توانند شد و به این نحو جمع میان اخبار می‌تواند شد . 

وبنا بر قول به تجرد روح. قول به جسد مثالی ضرور است . و بدون آن فهمیدن ایات 
واخبار و جمع میان آنها در غایت اشکال است. و آنکه جمعی توهم کرده‌اند که قول به این 
مستلزم قول به تناسخ است بی‌وجه است. زیرا که تناسخیّه به این اعتبار کافرند که انکار 


حشر و واب و عقاب می‌کنند و می‌گویند که روح در این اجساد عنصریّه می‌گردد و از بدن 


زید به بدن عمرو منتقل می‌شود. یا به بدن حیوانی تعلق می‌گیرد در این نشأه و نشاة دیگر 


: نیستند وایمان به پیغمبران ندارند و تکالیف را ساقط می‌دانند , و به سبب این عقاید باطله 


کافرند نه به سبب تناسخ بحت" . 

وبه سند معتبر از حبَّه عرنی منقول است که: شبی در خدمت حضرت امیر 
المؤمنین 2 به صحرای نجف رفتم که ان را وادی السلام می‌گویند حضرت در انجا 
ایستادند چنانکه گویا با جماعتی صحبت می‌دارند . من نیز ایستادم انقدر که مانده شدم 
پس نشستم آنقدر که دلگیر شدم و برخاستم و مکرر چنین کردم. پس ردای خود را جمع 
کردم و گفتم : یا امیر المؤمنین ! می‌ترسم که از بسیاری ایستادن زار بکشی اندک 
استراحت بفرما . 


فرمود که : با مومنان صحبت می‌دارم و با ایشان انس می‌گیرم. 


۱ سورء انعام : ۰۱۲۱ 


۳ بحت : محض. 


فصل ۲ -دفم شبهه‌های معاد جسمانی ۶۰۵ 


گفتم : یا امیر المومنین ! ایشان بعد از مرگ چنین هستند که با ایشان صحبت توان 
داشت ؟ 

فرمود: بلی . و اگر برای تو ظاهر شوند خواهی دید ایشان را که حلقه حلقه نشسته‌اند 
وبا یکدیگر سخن می‌گویند. 

گفتم : بدنهای ایشان در اینجا حاضر است یا روح ایشان ؟ 

فرمود که : روحهای ایشان . و هیچ مومنی نیست که بمیرد در بقعه‌ای از بقعه‌های زمین 
مگر آنکه می‌گویند به روحش که ملحق شود به وادی السلام . و این وادی بقعه‌ای است از 
ا 

وبه سند معتبر از ابو ولاد منقول است که گفت: به خدمت حضرت امام جعفر 
صادق ا عرض کردم که : چنین روایت می‌کنند که ارواح مؤمنان در حوصلۀ"' مرغان 
سبزند که در دور عرش می‌باشند . 

فرمود: نه. مومن از ان عزیزتر وگرامی‌تر است نزد حق تعالی که روحش را در 
حوصله مرغ کند . ولیکن روح ایشان در بدنی است مثل این بدن که داشتند !۲۳ . 

وایضاً از ابو بصیر از آن حضرت روایت کرده است که: ارواح مثل اجساد بر درختی 
نشنته‌اند» یکدیگر را می‌شتاسند و از یکذیگر احوال می‌گیرند ۳۰: 

وایضا از آن حضرت روایت کرده است که : از ارواح مؤمنان سوّال نمودند » فرمود که : 
در بهشت می‌باشند به صورت ابدانشان که اگر ببینی می‌شناسی و می‌گویی فلان است که 
در دنیا دیده‌ام . 

و در بعضی از اخبار وارد شده است که : روح بعد از موت در قالبی مثل قالب دنیا و در 
بعضی بدنی مثل بدن دنیا می‌باشد ٩"‏ . 


۱ کافی ۰۲۴۳/۲ 
۳ حوصله : جینه‌دان . 
۳و ۴. کافی ۰۲۴۴/۳ 
۵. کافی ۲۴۵/۳. 


ا ا ا ل ت ا 


22 باب ۶ معاد 


اینها احوال روح بود که مذکور شد . 

وامّا احوال بدن: بدان که مردم را در تفرق واتصال جسم. مذاهب مختلفه هست. 
بعضی جسم را مرکب می دانند از هیولی و صورت نوعی و صورت جسمی . و این قول اکثر 
فلاسفه است. و چون جسم متفرق شود می‌گویند صورت جسمی و صورت نوعی هر دو 
معدوم می‌شوند و هیولی باقی می‌ماند. و دو صورت جسمی و نوعی دیگر بر هیولی فایض 
می‌گردد . 

و محقق طوسی و خواجه نصیر و بعضی از حکماء به هیولی قائل نیستند و می‌گویند : 
جسم به غیر صورت جسمی نیست. و ان در حال اتصال و انفصال هر دو باقی است. 
و چیزی از جسم به تفرق و اتصال معدوم نمی‌شود بلکه عرضی از آن که اتصال باشد 
برطرف می‌شود و انفصال عارض ان می‌شود و بر عکس. و این قول بسیار متین است. اما 
دفع شبهة استحالةٌ اعادۀ معدوم به محض این مشکل است. و اکثر متکلمین خاصه و عامه 
از برای دفع این شبهه وغیر آن به جزء لا یتجزی قائل شده‌اند و جمیع اجسام را متفق 
الحقیقه می‌دانند . و در تفرق اجزاء چیزی از جسم به اعتقاد ایشان معدوم نمی‌شود . 

وهرگاه بر این اقوال مطلع شدی و دانستی که شبهات منکران حشر جسمای افدر 
محض استبعاد است و جواب آنها معلوم شد و عمد: شبهه ایشان که حکماء متشبّث به آن 
شده‌اند امتناع اعادهُ معدوم است. و بنا بر قول اول و ی ات شرس اند 
زیرا که بنا بر این مذهب , ایشان صورت جسمی و صورت نوعی البته بايد معدوم شود 
و اعاده به عینه که به جمیع اجزاء عود نماید بدون اعادة معدوم نمی‌شود. 

و اصحاب قول دوم و سوم گمان کرده‌اند که به اختیار این دو قول نقضی از این اشکال 
نموده‌اند و این محل نظر است زیرا که ظاهر است که هرگاه جسد شخصی را بسوزانند 
و خاکسترش را به باد دهند تشخص زید باقی نمی‌ماند . و هرچند صورت و اجزاء باقی 
ی وا ی ای یی ی و و 
بر قول بعضی از متکلمین که می‌گویند تشخص هر شخصی قائم است به اجزای اصلیة او 
که مخلوق است از منی و آن اجزاء باقی است در مدت حیات شخص و بعد از مرگ او 


mm. 


فصل ۲ -دفع شبهه‌های معاد جسمانی 


و تفرق اجزاء او پس تشخص معدوم نمی‌شود وبنا بر این اگر بعضی از عوارض یر 
مشخصه معدوم شود و غیر انها به جای آنها برگردد قدح نمی‌کند در انکه ان شخص 
به عینه باقی باشد چنانکه عامه از رسول خدا یل روایت کرده‌اند که : همه چیز فرزند 
آدم می‌پوسد و کهنه می‌شود مگر استخوان منتهای صلب او که متصل به مقعد است(۱. 

و کلینی به سند موثق از حضرت امام جعفر صادق ل روایت کرده است که پرسیدند از 
آن حضرت که: میت جسدش می‌پوسد ؟ فرمود که: بلی و باقی نمی‌ماند گوشتی ونه 
استخوانی مگر طینتی که از آن مخلوق شده است. ان نمی‌پوسد وباقی می‌ماند در قبر 
مستدیر تا مخلوق شود از ان چنانکه اول مرتبه مخلوق شده است(۲. 

بعد از تمهید این مقدمات بدان که بر تقدیر عدم قول به امتناع اعادهٌ معدوم بنا بر آنکه 
دانستی دلیلی بر آن قائم نشده است و دعوای بداهت ممنوع است . در اثبات معاد جسمانی 
اشکالی نیست خصوصا بنا بر قول به انعدام جمیع اشیاء که از قول به عدم امتناع چاره‌ای 
نیست چنانکه مذکور خواهد شد انشاء اله تعالی . و اگر کسی قائل به امتناع باشد نیز ممکن 
است قول به حشر جسمانی به آنکه گوئیم که در اعاده اشخاص که در شرع وارد شده است 
همین بس است که از آن ماده به‌عینها یا از آن اجزاء به عینها مخلوق شود خصوصا در 
وقتی که شبیه باشد به ان شخص در صفات عوارض به حیثیتی که اگر او را ببینی بگویی که 
او فلان است زیرا که مدرک لذات و آلام روح است اگرچه به توسط آلات باشد. 

و لهذا می‌گویند که : ادمی را از وقتی که روح در او دمیده می‌شود تا هنگام پیری همان 
شخص است هرچند متبدّل شود صورت او وهیئت او و اجزای او به تحلیل رود و بدل انها 
بیاید . بلکه اگر بسیاری از اعضای او را قطع کنند باز می‌گویند شرعاً وعرفاً که همان 
شخص است. و اگر حدی یا قصاصی در جوانی از او صادر شود در پیری از او استیفاء 
می‌کنند . و اگر غلامی در جوانی گناهی کرده باشد اقا در پیری دست بر او بیابد واو را 
تأدیب کند نمی‌گویند بر او ستم کرده است. و اینها یا به اعتبار بقای اجزاء اصلیه است یا به 


2 صحیح بخاری ۶ صحیح مسلم ۲۱۰/۸ الدر المنور ۰۳۳۷/۵ 
۲. کافی ۲۵۱/۲. 


س 
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عقل تجویز تعذیب او می‌کند و ظلم نمی‌شمارد . و همچنین تعذیب بعد از موت زیراکه 
روح بنا بر مشهور به عینه باقی است . 

و نصوص دلالت نمی‌کند مگر بر انکه ان شخص برمی‌گردد به نحوی که حکم کنند به 
حسب عرف بر آنکه آن شخص است همچنان که حکم می‌کنند بر یک آب هرگاه بر دو 
ظرف بریزند که این همین آب است که در یک ظرف بود به حسب شرع و عرف هرچند 
قائل به هیولی باشد ‏ و اطلاقات شرعی و عرفی و لغوی مبتنی بر امثال این دقایق حکمی 
و فلسفی نیست وال بایست بر قول به هیولی حکم کنند به طهارت آب نجسی که یک قطره 


م 
از ان بردارند و در بعضی از ایات واخبار إشعار به این هست چنانکه حق تعالی فرموده 
0 است: «( ویس الَذِي خن السَنوات والازض بقایر علی آن یلق مهم بلی وَهَُ الاق 
۱ الْعَلِیمٌ ۲۲۱ یعنی : «آیا نیست آن کسی که آسمانها و زمین را خلق کرده است قادر بر آنکه خلق کند 
مثل ایشان را؟». وباز فرموده است در وصف عذاب اهل جهنم : «(کلما تضجَث جْودهُم 
دهم جُلُوداً رها لو وا الْعذَابَ ۲۲۱6 یعنی : «هرچند بریان می‌شود پوستهای ایشان بدل 
۱ می‌کنیم از برای ایشان پوستهای غیر آن از برای آنکه بچشند عذاب را». 

| و در احادیث عامه و خاصه وارد شده است که محشور می‌شوند متکبران مانند موران . 
۱ وعامه نقل کرده‌اند که : دندان کافر مانند کوه احد خواهد بود. و اهل بهشت بی‌موی 
بدن و ساده و سرمه کشیده خواهند بود . 

و از احادیث خاصه و عامه د ر/حتجاج شیخ ابو طالب طبرسی و در سجالس شيخ 
طوسی روایت کرده‌اند که ابن ابی‌العوجاء ملحد از حضرت امام جعفر صادق ل سوال 
کرد از ای (بَدلناهم ُلُوداً عیرها € وگفت: گناه آن پوست چیست که ان را عذاب 
می‌کنند ؟ 


ا وة نش :۸۱ 
۲ سورء نساء : ۵۶. 


و ھی و ج ی ا ی ی ی 


فصل ۲ دفع شبهه‌های معاد جسمانی ۶ 


ابن ابی‌العوجاء گفت : مثل آن را از امور دنیا بفرما . 

فرمود که : مثل آن است که خشتی را بشکنند وگل کنند وبار دیگر در همان قالب 
ایند می توان کف همان است وی توان گفت غیر ان استت: 

گفت : بلی خدا متمتع گرداند مردم را به وجود تو" . 

وبا این مراتب احوط واولی آن است که تصدیق نمایند آنچه را در نصوص متکاثره 
ومتواتره وارد شده است وبه ضرورت ادیان وملل ثابت شده است از ثبوت حشر 
جسمانی و آنچه وارد شده است از خصوصیات آن و خوض نکنند و تفکر ننمایند در امثال 
این امور مکلف نشده‌اند به تفکر و نظر کردن در آنها که مبادا اذعان کنند امری را که مطابق 
واقع نباشد و در ان معذور نباشند چنانکه سایق مذکورشد: 


۱ احتجاج ۲۵۶/۲؛امالی شیخ طوسی ۵۸۱. 


۱ 


در اقرار به حقیّت مرگ و توابع آن است 
ودر اندو مطل انت 


مطلب اول - آنکه اقرار باید کرد که هر زنده‌ای به غیر حق تعالی البته او را مرگ 
می‌باشد چنانکه حق تعالی فرموده است: کل فس ذاقالْزت ۱۳) و هیچ ممکن را 
حیات ابدی نمی‌باشد . 

و کلینی به سند صحیح روایت کرده است از یعقوب احمر که گفت : رفتیم به خدمت 
حضرت امام جعفر صادق ی که ان حضرت را تعزیت بگوئیم به اسماعیل فرزند او پس 
ترحم کرد بر او و بعد از آن فرمود که : حق تعالی خبر فوت پیغمبرش را به او داد و فرمود که 
(نَ میت ونم ون ۲۱6 یعنی : «تو خواهی مرد و آنها خواهند مرد» و فرمود: کل تفس 
اه الْمَوّتِ ). پس حضرت فرمود: که اهل زمین خواهند مرد تا آنکه احدی باقی 
نخواهد ماند, پس اهل آسمان می‌میرند تا آنکه احدی باقی نخواهد ماند مگر ملک الموت 
وحاملان عرش و جبرئیل و میکائیل, پس ملک الموت می‌اید و نزد حق تعالی می‌ایستد 
پس خدا از او می‌پرسد و حال آنکه خود بهتر می‌داند که کی باقی مانده است. می‌گوید : 
پروردگارا! باقی نمانده است مگر ملک الموت و حاملان عرش و جبرئیل و میکائیل . پس 
می‌گوید به او که : به جبرئیل و میکائیل بگو که بمیرند . پس ملائکه گویند : پروردگارا! 
ایشان دو رسول و دو امین تواند . فرماید که : من مقدّر و مقرّر کرده‌ام بر هر نفسی که در ان 
روح بوده باشد مرگ را. 

پس ملک الموت بياید و نزد حق تعالی بایستد و خدا از او سوال کند که: کی مانده 
است ؟ گوید: پروردگارا! نمانده است مگر ملک الموت و حاملان عرش . پس فرماید که : 


بگو حاملان عرش را که بمیرند . 


۱ سوره؛ عنکبوت : ۵۷. 


۲ . سوره زمر : ° 


سا 
سس سس تست و وس نس رت س 


ی 


فصل ۳-اقرار به حقیّت مرگ ة 


پس بیاید غمگین و مغموم و از ترس نگاه به جانب بالا نکند. پس از او پرسد که : کی 
باقی مانده است ؟ گوید: پروردگارا! به غیر ملک الموت کسی نمانده است. پس گوید: 
بمیر ای ملک الموت. پس او نیز بمیرد. انگاه زمین و اسمانها را به دست قدرت خود 
بگیرد و ندا کند که : کجایند انها که با من شریک قرار می‌دادند ؟ کجایند آنها که با من 
خدای دیگر قرار می‌دادند ؟ 

و به ملک الموت اقرار باید کرد که حق تعالی عزرائیل را موکل به قبض ارواح گردانیده 
است و او را اعوان هست از ملائکه که به امر او قبض ارواح می‌کنند و به او می‌سپارند!۱. 

و در اين باب ظواهر آیات با یکدیگر اندک منافات دارد زیرا که در بعضی از آیات 


قبض ارواح را به خود نسبت داده. و در بعضی نسبت داده به ملک موت »و در بعضی نسبت تاه 
03 


به ملائکه داده که اکثر میان اینها به این نحو نسبت کرده‌اند که بعضی را ملک الموت قبض 9 
می‌کند و بعضی را اعوان او و ایشان به او می‌دهند و او همه رابه حق تعالی عرض می‌نماید . ۱ ٠‏ 
واز حضرت امیر المؤمنین ل منقول است که : جناب اقدس الهی از آن عظیم‌تر است | 


که این امور را خود متوجه شود و آنجه رسولان و ملائْکة او به امر او می‌کنند فعل او است 


زیرا که به امر او می‌کنند . پس برگزیده است از ملائکه رسولان و سفراء ميان خود و میان 1 
خلق خود چنانکه فرموده است که: خدا برمی‌گزیند از ملائکه رسولان واز مردمان | ® 
رسولان. پس هرکه از اهل طاعت است قبض روح او راملائکة رحمت می‌کنند و هرکه از 
اهل معصیت است قبض روح او را ملاک عذاب می کد :وملک موت را اعوانی چند از 
ملائکۀ رحمت و غضب هست که به امر او عمل می‌کنند و فعل ایشان فعل او است و هرچه 
ایشان به عمل می‌آورند منسوب به او است» پس صادق است که خدا قبض می‌کند و ملک 
موت قبض می‌کند و ملائکه اعوان او قبض می‌کنند!۳. 

و در روایت دیگر فرموده که : حق تعالی تدبیر امور می‌کند به هر نحو که می‌خواهد. 


۱. کافی ۰۲۵۶/۳ 


۱ 
| 
۲. احتجاج ۵۷۹/۱. | 


موکل می‌گرداند به مخصوصان خلق خود و سایر ملائکه را به هرکه می‌خواهد , وچنین 
نیست که صاحب علم هر علم را برای همه مردم تفسیر تواند کرد زیرا که در میان مردم 
ضعیف و قوی هستند و بعضی از علم را مردم طاقت فهم آن را دارند و بعضی ندارند مگر 
کسی که خدا سهل و اسان کند از برای او حمل آن را و اعانت کند او را بر فهم آن از خاصّان 
اولیای آو, و تو را همین بس است که بدانی خدای عالم زنده کننده و میراننده است و قبض 
ارواح می‌کند بر دستهای هرکه می‌خواهد از ملائکة خود و غیر ایشان!۲. 

مولف گوید که : در این حدیث شریف اشعاری هست به انکه آن حضرت با سایر 
ائمه 2 نیز قبض بعضی از ارواح می‌نماید یا مدخلیتی در همه دارند به امر الهی و از برای 
تقیّه از منافقان و ضعفاء العقول تصریح به آن ننموده همچنان که در بعضی از خطبة غير 
مشهوره فرموده است که : منم محبی و منم ممیت به اذن خدا. و اشا دلالت دارد بر آنکه در 
این قسم امور ایمان اجمالی کافی است و تجسس از تفاصیل آنها ضرور نیست . 

واز حضرت امام جعفر صادق لش منقول است در جمع میان این آیات که: ملک 
الموت را اعوان هست از ملائکه مانند حاکمی که یساولان داشته باشد و به هر جاو پی هر 
کاری که خواهد. فرستد . پس ملائکه اعوان او قبض ارواح می‌کنند واو از ایشان قبض 
می‌کند و حق تعالی ان ارواح رابا انچه ملک موت خود قبض نموده از او قبض 
ا 

و در احادیث معراج به طرق بسیار وارد شده است که حضرت رسول 9 ملک موت 
را در اسمان اول دید واز او پرسید که : چگونه قبض می‌کنی همه ارواح را در یک ساعت 
وحال آنکه بعضی در مشرقند وبعضی در مغرب ؟ گفت : می‌خوانم ایشان را و اجابت من 
می‌کنند(۳. 

وبه روایت دیگر فرمود که : جمیع دنیا نزد من از بابت کاسه‌ای است که در پیش یکی از 
۱. توحید شیخ صدوق ۲۶۸؛ تفسیر صافی ۴۸۹/۱: تفسیر کنز الدقائق ۲ /۵۸۵. 


۲ من لا یحضره الفقیه ۱۳۶/۱ تفسیر كنز الدقائق ۵۸۵/۲. 


۳ من لا بحضره الفقیه ۱ 


یت ا تست سس سس سس سس توس سس سس ا یعس تا سس ا ا د 


فصل ۳ -اقرار به حقیّت مرگ ۶-۱۳ 
شما گذاشته باشد و از هر طرف آن که خواهد دست دراز کند و لقمه‌ای بردارد. و دنیا نزد 
من از بابت درهمی‌است که در دست یکی‌از شما باشد و به‌هر طرف که خواهد بگرداند ۱۱ . 

و چون معلوم شد که ایمان اجمالی کافی است تجسس این تفاصیل ضرور نیست. اما 
نفی ملک موت نمودن و تأویل کردن آن به قوای بدنی یا نفوس فلکی یا عقل فعال چنانکه 
حکماء می‌کنند کفر است . 

وبدان که خلاف است ایا ارواح حیوانات را ملک موت قبض می‌کند یا ملک دیگر 
وچون نص صریح در این باب به نظر نرسیده تفکر در ان ضرور نیست و مجمل بايد 
دانست که حیات وموت همه حیوانات به قدرت حق تعالی است واو محیی وممیت همه 
است و می‌تواند بود که ملک موت قبض کند یا ملائْکة دیگر و خدا را کارکنان بسیار است 
و ظاهر ایات واخبار حشر وحوش آن است که ارواح انها نیز محفوظ بماند تا روز حشر 
چنانکه بعد از این معلوم خواهد شد انشاءالله تعالی . 

مطلب دوم - آنکه اقرار نمود به آنچه در اخبار صحیحه و معتبره وارد شده است از 
سکرات موت و شداید آن و کیفیات آن. و حاضر شدن رسول خدا و ائمٌ هدی در وقت 
قبض روح هر شخصی از مومنان را برای بشارت دادن و اسان کردن مرگ بر ایشان. 
و کافران منافقان و مخالفان را از برای زیادتی شدت و صعوبت مرگ بر ایشان و اخبار 
ایشان به عذاب و نکال ابدی. و تفکر در کیفیت ان نباید کرد که حضور ایشان نزد هر میت 
چگونه است. و دیدن میت ایشان را به چه نحو است و حضور ایشان در جسد اصلی یا در 
جسد مثالی است چنانکه سابقا (شعاری به آن شد زیرا تفکر در آنها موجب استیلای 
شیطان و وساوس او می‌گردد. و احادیث در این باب متواتر است . 

و شعر حضرت امیرالمومنین َه که به حارث همدانی خطاب کرده است نزدیک به 
تواتر است: 


و 9 


وه اه e<‏ وه 2¢ و . ۵1 ۸ از 2 و 
يا حارَ همدانِ مَنْ یِمُت يرني من موه او مُنا قبلا 


۱ من لا یحضره الفقیه ۰۱۳۴/۱ 


۲ ۱۴ء۶ باب ۶ معاد 


یعنی : « ای حارث همدانی! هرکه می‌میرد مرا معاینه می‌بیند. خواه مؤمن باشد خواه 
منافق ۲۱4 

و در احادیث معتبرةه بسیار از حضرت امام جعفر صادق ِا منقول است که: جون 
هنگام وفات مؤمن می‌شود حق تعالی دو یار از برای او می‌فرستد یکی منسیه ویکی 
مسخیه . پس منسیه اهل و مال را از نظر او محو می‌کند. و مسخیه او را جوانمرد و راضی 
می‌گرداند به جان دادن . و چون ملک موت می‌آید که قبض روح او بکند به او بگوید: ای 
دوست خدا! جزع مکن به حقّ آن خداوندی که محمد را به حق فرستاده است که من 
مهربان‌تر و مشفق‌ترم نسبت به تو از پدر مهربان. بگشا دیده‌های خود را و نظر کن . پس 
متمثل می‌شود از برای او رسول خدا 9 وامیر المومنین و فاطمه وحسن و حسین 
و امامان از ذرية ایشان ع . پس به او می‌گویند : اینهایند رسول خدا و امامان که تو رفیق 
ایشان خواهی بود. پس چشم می‌گشاید و ایشان را می‌بیند و منادی ندا می‌کند او را از 


۶ 


جانب رب العزة که : یا ايها تفس الط ه ازجيي إلى رَبك راضِيَةٌ مَرْضية ۾ 
اذخلي في عبادی * وادخلي جني ۲16) حضرت فرمود که : یعنی ای نفسی که مطمئن 
گردیده‌ای !به سوی محمد و اهل بیت او برگرد به سوی پروردگار خود در حالتی که راضی 
باشی به ولایت امه خود و مرضی و بسندیده باشی به سبب واب خدا. پس داخل شو در 
میان بندگان من یعنی محمد و اهل بیت او و داخل شو در بهشت من. پس در آن وقت هیچ 
چیز محبوب‌تر نیست به سوی او از آنکه روحش کشیده شود و ملحق شود به منادی! ۳. 

و در احادیث معتبرة دیگر فرمود: هیج نفسی نمی‌میرد هرگز تا رسول خدا وض و امیر 
المؤمنين لجا را نبیند . راوی پرسید که : چون ایشان را دید به دنیا برمی‌گردد ؟ فرمود: نه 
چون ایشان را دید می‌رود به سوی آخرت. و هر دو می‌آیند ورسول خدا وه می‌اید 


نزدیک سر او می‌نشیند و علی لا نزدیک پای او می‌نشیند . پس حضرت رسول سر را 


۱ امالی شیخ طوسی ۶۲۷. 
". سورءه فجر : ۰۲۰۰-۲۷ 
۳ کافی ۱۲۷/۳ با اندکی تفاوت . 


فصل ۳-اقرار به حقیّت مرگ ۶۱۵ 


نزدیک گوش او می‌برد و می‌گوید : بشارت باد تو را منم رسول خدا و منم که بهترم از برای 
تو از آنچه گذاشته‌ای در دنیا. پس حضرت امیر لا برمی‌خیزد و سر را نزدیک او می‌برد 
و می‌گوید: ای ولو خدا! شاد باش منم علی بن ابی‌طالب 36 که او را دوست می‌داشتی 
و در این وقت نفع من به تو می‌رسد . پس فرمود که : این در کتاب خدا است لین ما 
وكاو يفون« له ابشری في الحَيوةٍ الدئیا وَفِي الخرة لا تيل لکلمات اله ذلك هو 
الق لیم ۲۱۰ یعنی : «آنها که ایمان آورده‌اند و پرهیزکار بوده‌اند» از برای ایشان است بشارت 
در زندگانی دنیا و در آخرت و آن است فوز عظیم »۳ . 

و در روایت معتبرة دیگر فرمود که : چون زبان محتضر بند می‌شود رسول خدا یلص 
وامیر المومنین با حاضر می‌شوند. و رسول خدا در دست راست او می‌نشیند و حضرت 
امیر مش در دست چپ او و حضرت رسول 9 به او می‌فرماید که : انچه اميد داشتی در 
پیشن رزوی توشت و انچه می ترسیدی از ان اییمن گردیدی. پس در بهشت را برای او 
می‌گشایند و می‌گویند : این منزل توست در بهشت. اگر می‌خواهی تو را برمی‌گردانيم به 
دنیا و آنچه خواهی از طلا و نقره به تو می‌دهیم . گوید : مرا به دنیا حاجتی نیست . پس در 
آن وقت رنگش سفید می‌شود و جبینش عرق می‌کند ولبهایش به هم کشیده می‌شود 
و بيني او دراز می‌شود و اب از دیده‌اش روان می‌گردد. و چون جان از بدنش بیرون رفت 
باز دنیا رابر او عرض می‌کنند و او اختیار اخرت می‌کند . پس روح با او است واو راغسل 
می‌دهد با انها که غسل می‌دهند و می‌گرداند بدن او را با انها که می‌گردانند . و چون او را 
کفن کردند و در جنازه گذاشتند و جنازه را برداشتند روح در پیش روی ان جماعت 
می‌رود. و ارواح مؤمنان به استقبال او می‌ ایند و بر او سلام می‌کنند و بشارت می‌دهند او را 
به آنچه حق تعالی از برای او مهیّا کرده است از نعیم بهشت . و چون او را در قبر گذاشتند 
روح را به او برمی‌گردانند از سر او تا کمر او واز او سوّال می‌کنند از آنچه می‌داند از 


اعتقادات حق . چون جواب گفت در بهشت را بر روی او می‌گشایند , پس داخل می‌شود بر 


۱ سوره یونس : ۶۳و ۶۴. 
۲ کافی ۰۱۲۹/۳ 


۶\۶ 


باب ۶ معاد 


| او و قبر او از نور بهشت و خنکی وبوی خوش آن(۱؟. 


اقا تن مه از ان حضرت روایت کرده‌اند که خطاب به شیعیان نمود و فرمود : به 
خدا قسم که خدا اعمال شما را از شما قبول می‌کند وشما را می‌آمرزد وبس. چون جان 
ممن به حلق او می‌رسد شاد و خوشحال می‌شود و می‌بیند انجه موجب روشنی چشم او 
است . و چون محتضر می‌شود حاضر می‌گردد نزد او رسول خدا بل و امیر المومنین ا 
و جبرئیل و ملک موټ. پس حضرت امیر جا نزدیک می آید و می‌گوید : یا رسول الله ! این 
شخص دوست ما اهل بیت است او را دوست بدار , و رسول خدا یل به جبرئیل می‌گوید 
که :این خدا و رسول و اهل بیت او را دوست می‌داشت پس او را دوست بدار , و جبرئیل به 
ملک موت می‌گوید که : این دوست می‌داشت خدا ورسول واهل بیت او را پس او را 
دوست دار و با او رفق و مدارا کن . 

پس ملک موت نزدیک او می‌آید و می‌گوید :ای بندة خدا! آیا گرفتی چیزی را که با آن 
گردن خود را از عذاب خدا آزاد کنی وامان یافتی و بیزار شدی از آن به آتش جهنم ؟ 
و چنگ زدی در عصمت کبرای خدا در زندگی دنیا ؟ 

پرسد که: ان کدام است ؟ 

موّمن گوید: ولایت علی بن ابی‌طالب ا . 

ملک موت گوید که : راست گفتی . آنچه از ان می‌ترسیدی خدا تو را به ان امان داد 
و انچه امید داشتی یافتی . پس بشارت باد تو را به رفاقت سلف صالح رسول خدا و علی 
وفاطمه و حسن و حسین 92 و ائمه از ذریُ ایشان. پس جان او را قبض کند به رفق 
و مدارا و اسانی. پس کفن و حنوط او را از بهشت می‌آورند و حنوط او از مشک خوشبوتر 
خواهد بود. و حلْةُ زردی به او بپوشانند از حلّه‌های بهشت . و چون او را در قبر گذارند 


دری از درهای بهشت برای او بگشایند که از شمیم و گلهای بهشت بر او داخل شود و از 


۱ کافی ۱۲۹-۱۲۸/۳. 


بیش رویش واز دست راست و چپش به قدر یک ماه راه بگشایند و به او گویند: بخواب 


مانند خوابیدن داماد در حجلهٌ خود. پس به او گویند: بشارت باد تو را به روح و ریحان 
و جنت نعیم پروردگاری که بر تو غضبناک نیست . پس زیارت می‌کند ال محمد را در 
باغستانهای بهشت و با ایشان می‌خورد از طعامهای ایشان و می‌آشامد از شراب ایشان و با 
ایشان سخن می‌گوید در مجالس ایشان تا وقتی که قائم ال محمد ٍلا ظاهر شود. و چون 
ان حضرت ظاهر شود حق تعالی او را مبعوث گرداند با ایشان تلبیه گویان . 

و چون کافر را مرگ در رسد باز رسول خدا و امیر المومنین 1 و جبرئیل و ملک موت 
حاضر شوند نزد او»پس علی عا نزدیک اید وگوید: یا رسول اله ! این دشمن ما اهل بیت 
بود او را دشمن دار و رسول خدا لش باز به جبرئیل گوید که : این دشمن خدا و دشمن 
رسول خدا تل و اهل بیت رسول بود او را دشمن دار, و جبرئیل به ملک موت گوید : این 
دشمن خدا و دشمن اهل بیت بود او را دشمن دار و جانش را به عنف و دشواری بگیر . پس 
ملک موت به نزدیک او رود و گوید: ای بندۂ خدا! ایا در زندگانی دنیا گرفتی چیزی را که 
خود را از گرو عذاب خدا به‌در آوری واز من گرفته‌ای برات بیزاری که خود را از عذاب 
الهی به‌در آوری وگرفته‌ای برات بیزاری خود را از اتش جهنم و متمسک شده‌ای به 
عصمت کبری ؟ گوید : نه . 

ملک موت گوید: بشارت باد تو را ای دشمن خدا به غضب خدا و عذاب او در اتش 
جهنم . آنچه از او می‌ترسیدی به آن رسیدی. پس جان او را به عنف و دشواری از او 
می‌کشد وموکل می‌گرداند وج او سیصد شیطان راکه همه اب دهان بر روی او 
می‌اندازند . و از روح او متأٌذی‌اند . و چون او را در قبر گذارند دری از درهای جهنم در قبر 
او می‌گشایند که داخل می‌شود بر او زبانه وبوی بد جهنم" ۲ . 

و احادیث در این باب بسیار است باید مجملاً به همة اینها اقرار نماید و در مقام 


تجسس و تفاصیل انها نباشد . 


۱ کافی ۱۳۱/۳و۱۳۲. | 


فصل چهارم ۱ 
در احوال عالم برزخ است 

باید تصدیق کرد به عالم پرزخ و ثواب و عقاب آن و باقی بودن روح بعد از مفارقت بدن 
چنانکه سابقاً مذکور شد وبه سوّال قبر ومنکر و نکیر. 

بدان که برزخ مابین موت را می‌گویند تا قیامت . و چون میت را در قبر گذارند دو ملک 
می‌آیند از برای سوّال. و حق تعالی روح را به او برمی‌گرداند از سر تا کمر و او را می‌نشانند 
واز او سوّال می‌کنند ؛ جمعی را که از ایشان سوال می‌کنند بعضی از ایشان بعد از سوّال در 
راحت و نعمت‌اند و بعضی در عذاب و شدت. و سوال و ضغطه و فشار قبر در این بدن است 


وسایر امور برزخ با روح است. و تفصیل این مطالب در ضمن چند فایده بیان می‌شود : 


فایدة اول 
در بیان بقای روح است در برزخ 

بدان که شکی نیست در باقی بودن روح بعد از مفارقت از بدن. و در ایات واخبار 
متواتره مذکور است . حق تعالی می‌فرماید که : «گمان مکن آنها که کشته شده‌اند در راه خدا 
مردگانند بلکه زندگانند نزد پروردگار خود در حالتی که روزی داده می‌شوند و شادند به آنجه خدا به 
ایشان عطاکرده است از فضل خود و شاد می‌باشند از برای مؤمنان که ملحق نشده‌اند به ايشان و در 
عقب ایشانند به اينکه خوفی بر ایشان نیست و اندوهناک نخواهند بود »۲۱۲ . 

و در باب کفار یا منع کنندة زکات فرموده است: «تا وقتی که بياید احدی از ایشان را مرگ 
گوید پروردگارا برگردان مرا به دنیا شاید عمل شایسته بکنم در آنچه گذاشته‌ام در عقب خود از مال 
دنیا » پس فرمود : «کلا نمی‌تواند شد اين» به درستی که این کلمه‌ای است که او می‌گوید و فایده 
ندارد و در عقب ایشان برزخی هست تا روزی که در قیامت مبعوث شوند »"'. 

۱ سورء آل عمران: ۱۶۹. 


.۹٩ : سورء‌مومنون‎ . 


باب ۶ معاد 


و در احادیث بسیار از طرق خاصه و عامه مذکور است که بعد از مفارقت روح از بدن 
دنیا تعلق می‌گیرد به بدن اطیفی مثل بدن دنیا که در لطافت مثل اجسام ملائکه و جن است 
وبه آن بدن حرکت می‌کند و پرواز می‌کند چنانکه مذکور شد. 

وشیخ مفید به سند معتبر از یوسف بن ظبیان روایت کرده است که گفت: در خدمت 
حضرت امام جعفر صادق ا بودم فرمود که : مردم چه می‌گویند در ارواح مومنان بعد از 
مرگ ایشان ؟ گفتم : می‌گویند در حوصلة مرغان سبز می‌باشند . گفت : سبحان اله مومن 
گرامی‌تر است نزد خدا از این . چون وقت مرگ او می‌شود می اید به نزد او رسول 
خدا 2 وعلی و فاطمه و حسن و حسین وبا ایشان ملائکه مقربان خدا هستند . اگر گویا 
کرد خدا زبان او را به شهادت. و از برای خدا به توحید. واز برای رسول خدا ل به 
نبوت. واز برای اهل بیت به ولایت. گواهی می‌دهد بر این رسول خدا برش وعلی 
وفاطمه وحسن و حسین 2 وملائکة مقرّبان با ایشان ؛ و اگر زبانش بند شد حق تعالی 
مخصوص می‌گرداند پیغمبرش را به علم آنچه در دل او است از این عقاید . پس ان 
حضرت شهادت می‌دهد بر این و شهادت می‌دهند به شهادت رسول خدا وَل و علی 
وفاطمه و حسن و حسین ل وهرکه با ایشان است از ملائکه. و چون حق تعالی روح او 
را قبض نمود می‌برد این روح را به سوی بهشت در صورتی مثل این صورت که در دنیا 
داه ات می شور د و میا شاد : پل هر دای که تازه یه بدا یشان من زود می تناس 
ایشان را به آن صورتی که در دنیا داشته‌اند!۱؟. 

و ابن بابویه در /مالی از رسول خدا بل روایت کرده است که ان حضرت در شب 
معراج بر مرد پیری گذشت که در زیر سایة درختی نشسته بود و کودک بسیاری بر دور او 
بودند. حضرت از جبرئیل پرسید که: این مرد پیر کیست ؟ گفت : این پدر تو ابراهیم 4 
است. فرمود که : این اطفال که بر دور اویند کیستند ؟ گفت : اینها اطفال مؤمنانند ایشان را 


غذا می‌دهد! 8 


۱ امالی شیخ طوسی ۴۲۰. 
و5 امالی شيخ صدوق ۳۶۵ 


تما 

و علی بن ابراهیم شا از حضرت امام جعفر صادق لیا روایت کرده است که : اطفال 
شیعیان ما را از مومنان تربیت می‌کند حضرت فاطمه ِا ۲۱۱ 

موّلف گوید :این سه حدیث احتمال تجسّم روح و جسد مثالی هر دو دارد. و احادیث 
بسیار که در باب ظهور انبیاء و اوصیاء بعد از وفات ایشان وارد شده است مانند احادیث 
نمودن حضرت امير المومنین لا رسول خدا قل را به ابو بکر در مسجد قبا. ونمودن 
حضرت امام حسن ّا حضرت امیر را به اصحاب خود. ودیدن حضرت امیر ا 
حضرت یوشع لْ را وسخن گفتن با او. وملاقات کردن حضرت امام جعفر صادق لا 
حضرت امام محمد باقر ل راء و امثال اینها که در کتاب بصائر الدرجات و غیر آن به طرق 


ناک متعد ده روایت شده تفت : 


متکلمین و محدئین امامیّه قائلند که بعد از سه روز یا بیشتر ارواح مقدسه انبیاء و اوصیاء به 
جسدهای اصلی معاودت می‌نمایند وایشان راهان رند ب وان حضرت 


رسول لض انبیاء را در شب معراج بر این حمل کرده‌اند . و احادیث مسخ شدن بنی‌اميیّه به 


و در صحایف ۷ برار از فضل بن شاذان روایت کرده است که حضرت امیر 


المومنین لا در صحرای نجف بر روی سنگریزه خوابید , قنبر گفت : من جامة خود را در 


زیر تو بیاندازم ؟ 

حضرت فرمود: نه » نیست مگر تربت موّمنی یا مزاحمت نمودن در مجلس مؤمنی و با 
او همنشینی کردن. 

اصبغ بن نباته گفت : تربت مؤمن را دانستم که بود و خواهد بود. و مزاحمت در مجلس 
او چه معنی دارد ؟ 


حضرت فرمود: ای پسر نباته ! در این صحرا روح هر مومن و موّمنه هست در قالبها از 


۱. تفسیر قمی ۳۳۲/۲. 
| ۲. عوالی اللثالی ۸۴/۴. 


۱ 
3 صورت وزغ هر سه احتمال دارد. اما در بعضی از انها در جسد اصلی ظاهرتر است. 


دس سس سس 


فصل ۴ -عالم برزخ 


۱ ۱ ره 
نور بر منبرهایی از نور ۰ . 


وحسن بن سلیمان نیز در کتاب محتضر از کتاب قائم فضل بن شاذان این حدیث را 
روایت کرده است و در اخرش زیاد کرده است که: ای پسر نباته | اگر پرده برداشته شود 
هراینه خواهی دید ارواح مؤمنان را که حلقه‌ها نشسته‌اند و به دیدن یکدیگر می‌روند وبا 
یکدیگر صحبت می‌دارند . وروح هر مؤمن در این وادی است وروح هر کافر در برهوت 
ا 

و ایضاً در کتاب شا وجلا روایت کرده است از حضرت امام زین‌العابدین للا که: 
می‌گویند روح مؤمن را در وقت غسل دادن که : آیا می‌خواهی تو را برگردانیم به سوی 
جسدی که در آن بودی ؟ گوید : چه می‌کنم بلاء و زیانکاری وغم ر ؟ 


و کلینی از حضرت امام علی‌النقی له روایت کرده است که : خواب دیدن در اول خلق | 


آدم نبود و بعد از آن حادث شد. 

راوی پرسید که : سبب حدوث آن چه بود؟ 

حضرت فرمود که : خدای عز ذکره رسولی فرستاد به سوی اهل زمان خود. ایشان را 
خواند به سوی عبادت الهی و اطاعت او . 

گفتند : اگر این را بکنیم از برای ما چه خواهد بود؟ مالت از ما بیشتر نیست و عشیره‌ات 


از ما عزیزتر نیست. 
شتا زاوال عقت مر کنر 


گفتند : جنت ونار ج حيست ؟ 
پیغمبر از برای ایشان وصف کرد . 


۱ بحار الانوار ۲۳۷/۶. 


۲ المحتضر ۴. 
۳ بحار الانوار ۰۲۴۳/۶ 


گفت : بعد از مردن . 


پس تکذیب ایشان به ان حضرت زیاده شد . پس حق تعالی خواب دیدن را احداث 


کفت : ما می‌بینیم مرده‌های خود را استخوان شده‌اند و بوسیده‌اند . 
۱ 2 ِ 
| کرد. پس آمدند به نزد آن حضرت و خبر دادند به آنچه دیده بودند و تعجبی در این باب 


داشتند . 


| از مردن ارواح شما چنین خواهد بود هرچند که بدنهای شما پوسیده باشد روحهای شما به 
۱ ا نک م تب خو اه بو دنا وق که بدنهای ما دوت کر و۱۳ 
۱ و درمحاسن به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق ِا روایت کرده است که گفت 


٤ 2 ۳ ۱ 0‏ : : (۲( 
| رختخواب خود بمیرد. و زنده است نزد خدا و روزی می‌خورد ۲ 


و در احادیث‌بسیار واردشده است‌که : چون‌به زیارت قبور خویشان و برادران می‌روی 


1 جر یر ا کا ۳ ۱۳ 
مطلع می‌شوند و انس می‌گیرند به شما و چون برمی‌گردید وحشت به‌هم رسانند ۱ 


و کلینی به سند کالصحیح از حضرت امام جعفر صادق 1 روایت کرده است که : مومن 


ب زبارت اهل خود هی اند وم تن ای را که دوست مى داز د وان او مى پوشانتد انه 


بیشتر به قدر عمل ایشان". 
و درروایت معتبر دیگر فرمود که : هیج مؤمن وکافری نیست مگر در وقت زوال شمس 


1 
| 
۱ 
۱ 
| 


۱ کافی ۹۰/۸. 
| ۲. محاسن ۲۶۵/۱. 
۱ ۳ کافی ۲۲۸/۳. 
۴ کافی ۰۲۳۰/۳ 


سس تست نو تست سس تست ات مت ات سس مت د 


فصل ۴-عالم برزخ 


می‌کند بر اين . و اگر کافر می‌بیند که ایشان اعمال صالحه می‌کنند موجب حسرت : 
می‌گردد!۲". 

وبه سند کالموثق از اسحاق بن عمار منقول است که گفت : به حضرت امام موسی لا 
عرض کردم که: آیا میت به زیارت اهل خود می‌آید ؟ فرمود: بلی . گفتم : در چند مدت ؟ ۱ 
فرمود: در هفته‌ای یا در ماهی یا سالی یک بار به قدر منزلت خود. گفتم : به چه صورت 
می آید ؟ فرمود: به صورت مرغ لطیفی بر دیوار ایشان نشیند وبر ایشان مشرف می‌شود. 
اگر ایشان را به خير و خوبی ببیند شاد می‌شود و اگر به شر و پریشانی ببیند محزون 
وغمگین می‌گردد!۲. 

و به روایت دیگر فرمود که : می ایند به قدر فضایل خود. و بعضی هر روز و بعضی هر 
دو روز. و بعضی در هر سه روز و کمتر » ایشان در هر هفته در وقت زوال شمس يا مثل ان 
به صورت گنجشک یا کوچکتر وبا او ملکی می‌آید وبه او می‌نماید آنچه باعث سرور او 
است واز او می‌پوشاند انچه باعت اندوه او است و برمی‌گردد با شادی و خوشحالی(۳. 


وایضا از حضرت امام جعفر صادق ا روایت کرده است که: از پروردگار خود 


مرخص می‌شود و حق تعالی دو ملک را با او می‌فرستد وبه صورت بعضی از مرغان 


می‌اید وبر خانة خود می‌نشیند و نظر می‌کند به سوی اهل خود وسخن ایشان را KR‏ 
ك 


ف و 092 
4 

و جمع میان این احادیث را در کتاب مر العقول ذکر کرده‌ام!**. و سایر اخبار در بحار 1 

۱۳ 

ما کین ا 


و در حدیث معتبر منقول است که ابو بصیر از حضرت صادق لا سوال کرد از ارواح 


او ۲. کافی ۰۲۳۰/۳ 
۳. کافی ۰۲۳۱/۳ 
۴ کافی ۰۲۲۰/۳ 
۵. مراة العقول ۱۹۷/۱۴ 1 
۶ بحار الانوار ۲۵۷/۶ و ۰۱۱۱۱۰۸/۳۳ 


|۳۹ 


۱ 
| 


مؤمنان فرمود که : در حجره‌ای چندند در بهشت که می‌خورند از طعام ان و می اشامند از 


شراب آن ومی‌گویند : پروردگارا! قیامت را از برای ما برپا کن و انچه ما را وعده کرده‌ای 
عطا کن و ملحق کن اخر ما را به اول ما" '. وارواح مشرکان در اتش معذبند ومی‌گویند : 
بریا مدار از برای ما قیامت را و انچه وعده داده‌ای به ما به عمل میاور و ملحق مگردان اخر 
Ta‏ 


فایده تانیه 
در بیان سوال و ضغطه و ثواب وعقاب قبر است 
بدان که اجماعی مسلمانان است که در قبر سوّال می‌باشد وروح را از برای سؤال به 
بدن برمی‌گردانند . بلکه از ضروریات دین اسلام است و منکرش کافر است. 
وابن بابویه از حضرت صادق ا روایت کرده است که : کسی که سه چیز را انکار کند 
شیع ما نیست : معراج . و سوال قبر » و شفاعت" ". 
وهمچنین آمدن دو ملک از برای سوّال متواتر و ضروری است و در اکثر اخبار وارد 
است که یکی منکر است و دیگری نکیر . و در بعضی از روایات وارد شده است که : نسبت 
به مومنان مبشر و بشیر است . و نسبت به مخالفان منکر و نکیر است زیرا که از برای مومنان 
به صورتهای خوب می‌ایند وبشارت می‌دهند ایشان را به وابها و نعیم بی‌انتها وبرای 
کافران و مخالفان به صورت مهیب می ایند و ایشان را وعید به عذاب می‌کنند" **. 
ومشهور میان متکلمین امامیّه ان است که سوّال قبر عام نیست بلکه مخصوص مومن 
کامل و کافر بحت است . و مستضعفان و اطفال و مجانین را سوالی نیست . و همچنین کسی 


۱ کافی ۲۴۴/۳. 
۲و . کافی ۰۲۴۵/۳ 
۴. بحار الانوار ۲۸۰/۶؛ تصحیح الاعتقاد ۲۲۰. 


فصل ۴ -عالم برزخ ۶۲۵ 1 
را که بعد از گذاشتن میت در قبر تلقین کنند از او سوال نمی‌کنند چنانکه در روایت وارد 
شده است که چون او را در قبر تلقین کنند دو ملک به یکدیگر می‌گویند : بیا برویم تلقین ۲ 


و شیخ شهید گفته است: سوّال قبر حق است اجماعا مگر کسی که او را تلقین کرده ۱ 
)۲( 1 
باشند ۹ 


و بعضی از عامه در کتب خود روایت کرده‌اند از ابو امامة باهلی که رسول خدا مه / 
فرمود که : چون بمیرد احدی از شما و خاک بر او بریزند پس یکی از شما نزد قبر او بایستد 
و بگوید: ای فلان پسر فلانه , و نام او و مادر او را بگوید او را می‌شنود و جواب نمی‌گوید . ۲ 
پس بار دیگر بگوید. او درست می‌نشیند و می‌گوید : ارشاد کن ما را خدا تو را رهمت ۸ 
کند . پس بگوید : به یاد اور آن اعتقادی را که به ان از دنیا رفتی و شهادت به وحدانیت 
خدا وبه رسالت محمد 9 وبه آنکه پسندیدی خدا را از برای پروردگاری و اسلام را از 
برای دین خود و محمد را پیغمبر خود و قرآن را کتاب خود و علی و سایر ائمه را امام خود. 


(۳) 


وفرمود که: اگر نام مادرش را نداند او را به حوا نسبت دهد 
و خلاف کرده‌اند که ایا انبیاء و اوصیاء را سوال قبر می‌باشد يا نه . و تفکر در این مسئله ی 

ضرور نیست اگرچه عدم سوال اظهر است. و در سوّال اطفال نیز عامه خلاف کرده‌اند 1 

و اظهر عدم سوال است. ۱ 


و شیخ مفید در شرح عفاید صدوق گفته است که: ارواح بعد از موت اجساد بر دو 


نوعند : بعضی منتقل به ثواب وعقاب می‌شوند. و بعضی باطل می‌شوند و ثواب وعقاب 1 


۱ تهذیب الاحکام ۲۵۴/۱. ۱ ۱ 

۲ الذکری ۰۷۷ 

۳. الدر المنثور ۸۳/۴؛المجموع نووی ۳۰۴/۵؛ تلخیص الحبیر ۳۴۲/۵؛منتهی السطلب ۴۶۳/۱؛ تذكرة ۱ 
الفقهاء ۵۳/۱ الذکری ۶۸. ۲ 


یمسر متا تست 


2 باب ۶-معاد 


واز حضرت صادق لا پرسیدند از کسی که می‌رود از دار دنیا روح او در کجا 
می‌باشد ؟ حضرت فرمود که: هرکه بمیرد و او ماحض ایمان باشد محضاً یا ماحض کفر 
باشد محضاً منتقل می‌شود روح او از هیکلی که دارد به مثل آن در صورت» و جزا داده 
می‌شود به اعمال خود تا روز قیامت . و چون حق تعالی اراده نماید که ایشان را محشور 
گرداند در قیامت انشاء می‌کند جسم و بدن او را و برمی‌گرداند روح او را به بدن اصلی او 
و محشور می‌گرداند او را که جزای اعمال او را وافی و کامل بدهد » پس موّمن بعد از موت 


منتقل می‌شود از جسد خود به جسدی که مثل ان جسد باشد در صورت . پس او را در 


کم || جنتی چند از جنتهای دنیا می‌برند ومتنمّم می‌باشد در آنجا تا روز قیامت. وکافر منتقل 
ره ۱ ب 

ا ۱ می‌شود روح او از جسد او به جسدی مثل ان به عینه و می‌برند او را به سوی اتشی که 
.| معذب باشد تا روز قیامت(۲. 

۰ ۲ $42 

و و شاهد این در مؤمن ان است که حق تعالی فرموده است در باب مومن ال یس : «به او 

و گفته شد که داخل شو در بهشت» گفت: ای کاشکی قوم من علم به‌هم می‌رسانیدند به آمرزیدن 
۱ | پروردگار من وبه آنکه او گردانید مرا از آنها که گرامی داشته است »"'. 

ی و دلیل بر حال کافر انکه در باب فرعون و اصحاب او فرموده است که: « آتش را بر 


| ایشان عرض می‌کنند در بامداد وپسین ودر روز قیامت می‌گویند: داخل کنید آل فرعون را در 


| شدیدترین عذابها »۴ . 


حضرت صادق 2 وارد شده است که : سوال قبر و رجعت مخصوص کسی است که محض 


۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
و نوع دیگر ان است که سوّال و عذاب و واب ایشان را نمی‌باشد . و در احادیث از 

۲. تصحیح الاعتقاد ۲۱۴. 


۳ سوره یس :۲۷-۲۶ . 
۱ ۴. سو ره غافر : ۴۶. 


سس سس رس 


ایمان داشته باشد یا محض کفر و باقی خلق را سوال و رجعت نمی‌باشد !۱ . 


و در احادیث وارد شده است که انبیاء و ائمه ‏ ارواح ایشان با بدنهای ایشان از زمین 
به آسمان می‌روند و تنمّم ایشان در بدنهای اصلی است که در دنیا داشته‌اند و این مخصوص 
ایشان است و در غیر ايشان نمی‌باشد ۳ . 

واز حضرت رسول ٤ا‏ منقول است که : هرکه صلوات بر من فرستد نزد قبر می‌شنوم 
او راء وه رکه صلوات فرستد از دور بر من به من می‌رسد . و فرمود که : هرکه صلوات بر من 
فرستد یک مرتبه , صلوات فرستم بر او ده مرتبه ؛ و هرکه صلوات فرستد بر من ده مر تبه . 
صلوات فرستم بر او صد مر تبه . پس هرکه خواهد صلوات را بسیار بفرستد و هرکه خواهد 
کس 

پس بیان کرد آن حضرت که بعد از بیرون رفتن از دنیا صلوات بر او را می‌شنود و این 
نمی‌شود مگر آنکه نزد حق تعالی زنده باشد و همچنین ائمة هدی 1 سلام کننده بر ایشان 
را از نزدیک می‌شنوند و از دور به ایشان می‌رسد , و آثار صحیحه از ایشان بر این مضمون 
وارد شده است . و حق تعالی فرموده است که : « شهیدان نزد خدا زنده‌اند و روزی به ایشان 


می‌رسد »۱۳۱ . 


وروایت کرده‌اند که : حضرت رسول له ایستاد بر سر چاه بدر و خطاب کرد 
مشرکانی را که در ان روز کشته بودند و در چاه افکنده بودند و فرمود: به تحقیق که شما 
همسایۀ بدی بودید از برای رسول خدا ,او را از خانة خود بیرون کردید واز دیار 
خود راندید پس اجتماع کردید بر عداوت او وبا او جنگ کردید. من وعده پروردگار خود 
راحق یافتم. پس عمر به ان حضرت گفت: یا رسول اله ! خطاب تو چیست با مرده‌هایی 
که جان ایشان رفته است ؟! حضرت فرمود : بس کن ای پسر خطاب | به خدا که تو شنواتر 


۲ بحار ۸۲/۶۱. 
۳. تصحیح الاعتقاد ۲۱۶. 


۴ سور ال عمران: .۱٩۶‏ 


ا ا ا ا کت ا ا ا ل ل 


۷۸ باب ۶ -معاد 


نیستی از آنها. و نیست میان ایشان و میان آنکه ملائکه بگیرند ایشان را به گرزهای آهنی 
مگر انکه من روی از ایشان بگردانہ '. 

ومنقول است که حضرت امیر لا سوار شد بعد از انقضاء حرب در بصره و در ميان 
صفهای کشتگان می‌گشت تا رسید به کعب بن سور قاضی بصره که عمر او را نصب کرده 
بود و در فتنةٌ بصره مصحفی به گردن انداخته بود و با اهل و فرزندانش به جنگ آن حضرت 
آمده بود و همه کشته شدند. چون آن حضرت او را در میان کشتگان دید فرمود که: او را 
بنشانید . پس او را نشانیدند فرمود که : ای کعب ! من وعدۀ خدای خود را یافتم که حق 
بود. ایا تو وعدۀ خدای خود را یافتی که حق بود؟ پس فرمود: بخوابانید او را. و چون به 
طلحه رسید با او نیز چنین کرد. پس مردی از اصحاب به آن حضرت گفت که: چه فایده 
دارد سخن تو با دو کشته شده که سخن تو را نمی‌شنوند ؟! فرمود: ای مرد! به خدا سوگند 
که هر دو سخن مرا شنیدند چنانکه اهل قلیب بدر سخن حضرت رسول را شنیدند!۲. 

و اینها از جمله اخباری است که دلالت می‌کند بر آنکه بعضی از مرده‌ها برمی‌گردد به 
سوی او روح او از برای تنعم ایشان یا عذاب ایشان , و اين عام نیست در هرکه بمیرد بلکه 
به ان تفصیلی است که گفتیم . تمام شد کلام مفید رحمة الله عليه" . 

وکلینی احادیث بسیار از حضرت صادق لعا روایت کرده است که: سوال کرده 
نمی‌شود در قبر مگر کسی که خالص کرده باشد ایمان را خالص کردنی و خالص کرده باشد 
کفر را خالص کردنی. و اما جماعت دیگر از ایشان غافلند یعنی متعرض ایشان 
ت 
وبه سند صحیح دیگر از ان حضرت روایت کرده است که : سؤال از کسی می‌شود که 


1 ۳ ۵ 
ضغطه بر او واقع می‌شود! ً. 


5 تصحیح الاعتقاد مرف 
۲و ۳. تصحیح الاعتقاد ۲۱۷. 
۴ کافی ۲۳۵/۳. 

۵ کافی ۲۳۶/۳. 


فصل ۴-عالم برزخ ۶۹ 

ایشا تن ی اد ان خظیرت وتات ک دو انیت که دو ملک یفوک ا نت 
به منکر و نکیر به سوی میت در وقتی که مدفون شد . صدای ایشان مانند رعد قاصف است 
و دیده‌های ایشان مانند برق خاطف است . زمین را می‌شکافند به نیشهای خود. و مویهای 
ایشان آويخته که در میان آنها راه می‌روند» و سؤال می‌کنند که: کیست پروردگار تو 
وچیست دين تو ؟ 

اگر ممن است می‌گوید که : خدا پروردگار من است و دین من اسلام است . پس از او 
می‌پرسند که : چه می یی در حقّ این مردی که از میان شما بیرون آمد ؟ گوید که: آن 
محمد رسول خدا را از من می‌پرسید ؟ گویند: شهادت می‌دهی که او رسول خدا است ؟ 
گوید که: گواهی می‌دهم که او رسول خدا است . پس به او بگویند : بخواب خوابی که در آن 
خواب پریشانی نباشد . و قبر او را نه ذرع گشاده می‌گردانند واز برای او دری به سوی 
بهشت می‌گشایند و جای خود را در بهشت می‌بیند . 

واگر میت کافر باشد آن دو ملک به آن هیئت بر او داخل می‌شوند و شیطانی را در پیش 
او باز می‌دارند که دیده‌های او از مس سرخ اه شون آ نت لها را از او مى کته 
می‌گوید : نمی‌دانم . پس شیطان را به او می‌گذارند و مسلط می‌گردانند بر او در قبرش نود 
ونه اژدها که اگر یکی از آنها بر زمین بدمد هرگز گیاه از زمین روئیده نشود. و دری از برای 
او به سوی جهنم می‌گشایند و جای خود را در آنجا می‌بیند(۲؟. 

وایضا از ابوبکر حضرمی روایت کرده است که: گفتم به حضرت صادق لإ که: 
کیستند آنها که در قبر از آنها سوّال می‌کنند ؟ فرمود: کسی که ایمان را خالص کرده باشد . 
وکسی که کفر را خالص کرده باشد . گفتم : پس باقی این خلق چه می‌شوند ؟ گفت : به خدا 
سوگند که ایشان را وامی‌گذارند و اعتناء به شأن ایشان نمی‌کنند . گفتم : از چه چیز سوّال 
می‌کنند ؟ گفت : از حجٍّت وامامی که در میان شما است. پس از مؤمن می‌پرسند که : چه 


می‌گویی در حقّ فلان پسر فلان یعنی امام زمان ؟ می‌گوید که : او امام من است . چون این را 


۱ کافی ۰۲۳۶/۳ 


۶۳۰ باب ۶ -معاد 
۱ گفت می‌گویند : بخواب خدا در دیده‌ات خواب استراحت بگذارد. و دری از بهشت برای 
| او بگشایند و پیوسته نسیم بهشت به تحفه به او می‌رسد تا روز قیامت . 
| و از کافر سوال می‌کنند که : چه می‌گویی در حق فلان پسر فلان یعنی امام زمان ؟ گوید : 
| شنیده‌ام او را و نمی‌دانم کیست . پس می‌گویند که : هرگز ندانی . و دری از جهنم برای او 
۱ می‌گشایند و پیوسته حرارت جهنم تا روز قیامت به او می‌رسد(۱. 
۱ وبه سند معتبر از.حضرت کاظم ل روایت کرده است که: سوّال می‌کنند در قبر از 
| مومن که : کیست پروردگار تو؟ می‌گوید: خدا. می‌گویند: چیست دين تو؟ می‌گوید : 
۱ اسلام . می‌گویند : کیست پیغمبر تو ؟ می‌گوید : محمد 9 . می‌گویند : کیست امام تو ؟ 
| می‌گوید: فلان. می‌گویند : چگونه دانستی این را؟ می‌گوید : امری بود که خدا هدایت کرد 
0 مرا به ان و مرا به آن ثابت داشت . به او گویند: بخواب خوابی که خیالت پریشان در آن 
۱ نباشد مانند خواب نوداماد. پس دری از بهشت به روی او بگشایند که از شمیم بهشت 
| وگلهای آن به او می‌رسد » پس می‌گوید : پروردگارا! زود قيامت را برپا کن و قائم گردان 
| شاید به اهل و مال خود برگردم. 
واز کافر می‌پرسند که: پروردگار تو کیست؟ می‌گوید : خدا. می‌گویند : پیغمبر تو 
کیست ؟ می‌گو ید : محمد ال . می‌گویند : دین تو چیست ؟ می‌گوید : اسلام . می‌گویند : از 
کجا دانستی ؟ می‌گوید : از مردم شنیدم که می‌گفتند . من هم گفتم . پس گرزی بر او زنند که 
اگر جن وانس همه جمع شوند تاب او را نداشته باشند . پس می‌گدازد چنانکه قلعی 
می‌گدازد . پس روح را برمی‌گردانند ودل او را در میان دو لوح از اتش می‌گذارند» پس 
می‌گوید پروردگارا! قيامت را دور گردان! ِ 
موّلف گوید: این حدیث دلالت می‌کند بر اينکه ایمان ستّیان به خدا و رسول یت به 
اعتبار عدم ایمان به ائمغ حق و توسل به ایشان ظنی و تقلیدی و بی‌ثبات است چنانکه در 
| کتاب حسین بن سعید به سند معتبر از سلیمان بن خالد منقول است که گفت : از حضرت 
۱ 
| 
۱ 


۱ کافی ۰۲۳۶/۳ 
۲ کافی ۲۳۸/۳. 


اک اک که ۶۳ 
صادق ِل پرسیدم از آنچه ملاقات می‌کند او را صاحب قبر . فرمود: دو ملک هستند که 
ایشان را منکر و نکیر می‌گویند , می‌ایند به نزد صاحب قبر واز او سوّال می‌کنند از رسول 
خدا بل که ایا حق بود؟ 

اگر از اهل شک است می‌گوید : نمی‌دانم . می‌شنیدم که مردم می‌گفتند که رسول خدا 
هست. نمی‌دانم که حق بود یا دروغ. پس بر او ضربتی زنند که اهل سماوات و زمین 
می‌شنوند مگر مکلْفان. 
واگر صاحب یقین است نمی‌ترسد و می‌گوید : شهادت می‌دهم که او رسول خدا بود 

آمد با هدایت و دین حق. پس جای خود را در بهشت می‌بیند . و قبر او را فراخ می‌گردانند 

و می‌گویند : به خواب رو در نهایت استراحت و نیکویی(۲. 

و این بابویه از حضرت امام رضا له روایت کرده است که : چون مومن بمیرد مشایعت 
می‌کنند جنازة او را هفتاد هزار ملک تا قبر او و چون او را داخل قبر کنند منکر ونکیر | 
می‌آیند واو را می‌نشانند و می‌گویند: کیست پروردگار تو؟ وچیست دین تو؟ و کیست 


پیغمبر تو ؟ می‌گوید : پروردگار من خداست, و محمد 6 پیغمبر من است . و اسلام دين 
من است . پس می‌گشایند قبر او را به قدر آنچه دیدة او کار کند و طعام از برای او از بهشت 
می‌آورند و داخل می‌گردانند بر او نسیم وگل بهشت را و این است معنی قول حق تعالی : 
(فامّا إن کان من لین * فرح وَرَبْحان ) یعنی در قبر وج نعیم ۲۲۳6 یعنی در 
اخرات:: 

و چون کافر بمیرد مشایعت می‌کنند او را هفتاد هزار ملک از زبانیهٌ جهنم تا قبر او. 
سوگند می‌دهد حاملان جنازۂ خود را که او را برگردانند به صدایی که همه چیز می‌شنوند 
به غیر جن و انس که مکلفند . و می‌گوید که : کاش مرا بازگشتی بود به دنیا پس از مومنان 
می‌شدم. و می‌گوید : مرا برگردانید به سوی دنیا شاید عمل شایسته‌ای بکنم در آنچه 
گذاشته‌ام. پس زبانیه جواب او را می‌گوید: (کلا 6 این سخنی است که تو می‌گویی . 


۲. سور؛ واقعه : ۸۸و .۸٩‏ 


مب س ص ...بابح( سس سب س س کے 


وملکی ایشان را ندا می‌کند که : دروغ می‌گوید اگر برگردد عود خواهد کرد به انچه او را 
نهی کر ده‌اند از او . 

چو اور اال کر کد وی او توافت کدی وک کته وی از نز 
بدترین صورت‌ها واو را بنشانند وسوّال کنند از او واز رب او ودین او وکتاب او. پس 
زبانش مضطرب شود و نتواند جواب گفت. پس ضربتی از عذاب الهی بر او بزنند که همه 
چیز از او بترسند » پس باز از او سوال کنند. گوید : نمی‌دانم . گویند : هرگز ندانی و هدایت 
نیابی ورستگار نشوی. پس دری از برای او به سوی جهنم می‌گشایند وبه عوض نزال که 
از برای مهمان مهیا می‌کنند حمیم جهنم از برای او آورند واین است مراد از قول 
حق تعالی : ( وم ان کان مِنَ المکَذیینَ الضالین « رل من میم ۱۷6 یعنی در قبر 
رت ی !نی در آخرت ۳ 

واا آنجه در قبر از او سوال می‌کنندمعلوم است که سؤال از عقایدایبمانی می‌کنند 
خصوصا امامت ائمه 2 . 

و احادیث از طرق خاصه و عامه‌متواتر است‌که : در قبر از ولایت علی بن‌ابی‌طالب ا 
سوال می‌کنند , چنانکه شیخ کشی به سند معتبر از يونس بن عبدالرحمن روایت کرده است 
که : من به خدمت حضرت رضا تم رفتم فرمود که : علی بن ابی حمزه مرد ؟ 

گفتم:بلی. 

فرمود که : داخل آتش شد. پرسیدند از او از امام بعد از پدرم گفت: بعد از او امامی 
نمی‌دانم » پس ضربتی بر او زدند که قبرش پر از اتش شد"'. 

وبه روایت دیگر فرمود که: او را نشانیدند در قبرش پس سوال کردند از ائمه نام همه 


۱ سوره واقعه : ۲٩و .٩۳‏ 
۲ سور واقعه : ۹۴. 

۳ امالی شیخ صدوق ۳۳۹ 
۴ رجال کشی ۴۴۴. 


فصل ۴-عالم برزخ ۴۴ء زا 


ی ۱ ۱ 

و در بصائر الدرجات از زر بن حبیش روایت کرده است که حضرت امیر المومنین للا ۳ 
فرمود که : چون بنده را داخل قبر کنند دو ملک به نزد او می‌آیند که اسم ایشان منکر و نکیر | 
است . پس اول چیزی که از او سوال می‌کنند از پروردگار او است» پس از پیغمبر او. پس ۱ 
از ولی وامام او. اگر جواب گفت نجات یافت واگر عاجز ماند عذاب می‌کنند او را. 1 

پس مردی گفت که : اگر کسی پروردگار خود و پیغمبر خود را شناخت وولی خود را 
نشناخت . جون است حال او ؟ 

فرمودند : مذیذب است. نه از اینها است ونه از انها وه رکه را خدا گمراه کرد نمی‌یابی 
هرگز از برای او راهی به سوی نجات . 

وگفتند به رسول خدا یط : یا نب الله ! کیست ولی ؟ گفت : ولی شما در این زمان علی 
است . و بعد از او وصی او. و از برای هر زمانی عالمی می‌باشد که خدا به او حجت را تمام 
می‌کند بر خلق تا آنکه نگویند چنانکه گمراهان پیش از ایشان گفتند در وقتی که انبیاء 
ایشان رفتند گفتند : پروردگارا! چرا نفرستادی به سوی ما رسولی تا متابعت کنیم ایاتت را 
یقن از انکه‌غدلت و خواربه‌ها رسد و شلات یخان ان بود که یات را کهاوضیاه 
بودند ندانستند . 

پس حق تعالی در جواب ایشان فرمود: بگو همه انتظار می‌کشیم . پس شما نیز منتظر 
باشید پس به زودی خواهید دانست که کیست اصحاب صراط سَوی یعنی راه راست 
وکیست انکه هدایت یافته است. و تربّص و انتظار ایشان آن بود که می‌گفتند که : در کار 


تست با را طلتفتاختن اوضیاء تا آنکهآمانی زا بانیم بی شتا تیر و سرن 


نمی‌شود مگر کسی که ایشان را شناسد و ایشان او را شناسند. و داخل جهنم نمی‌شود مگر 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
کسی که ایشان او را شیعۀ خود ندانند . و او ایشان را به امامت نشناسند زیرا که ایشان ۱ 


۱. رجال کشی ۴۴۴. 


عرفهای الهی‌اند که مردم را به ایشان شناسانید وگواه گرفت بر ایشان در وقتی که پیمانها از 
ارواح گرفت در روز میثاق , و وصف کرده است ایشان را در کتاب خود در انجا که فرموده 
است که: ((وعَلی الاغرافب رجال یَعْرفُون کلاً بسیماهُم ۲۱۱6 یعنی : «در اعراف مابین بهشت 
وجهنم مردانی چند هستند که می‌شناسند همه را به سیمای ایشان », و ایشانند گواهان بر 
موالیان و دوستان خود ورسول خدا ْو گواه است بر ایشان . و از برای ایشان از بندگان 
عهد و پیمان گرفته اسب که اطاعت ایشان بکنند چنانکه حق تعالی فرموده است : ( کیت 


اذا جنا من کل مد 2 بشهید €" تا آخر دو ايه یعنی : «پس چگونه خواهد بود حال مردم در 
وقتی که بیاوریم از هر اقتی گواهی را و بیاوریم تو را گواه بر گواهان . در آن روز خواهند خواست و آرزو 
خواهند کرد آنها که ایمان نیاورده وکافر شده‌اند و نافرمانی رسول کرده‌اند در اطاعت اوصیاء و در سایر 
امور که کاش با زمین یکسان وهموار می‌شدند» وکتمان نکنند در آن روز سخنی را از خدا یا کتمان 
نمی‌کردند سخنی از خدا در دنیا»"'. 

وشاذان بن جبرئیل در فضایل وغیر آن روایت کرده‌اند که : چون فاطمه بنت اسد مادر 
حضرت امیر المؤمنین لَه به عالم اعلی ارتحال نمود حضرت امیر للا گریان به خدمت 
حضرت رسول ا آمد. حضرت فرمود: چرا می‌گریی خدا هرگز دیده‌های تو را گریان 
نگرداند ؟ 

گفت : والده‌ام فوت شد . 

حضرت فرمود: بلکه والدۀ من فوت شده است» او اولاد خود را گرسنه می‌داشت و مرا 
سیر می‌کرد. و اولاد خود را ژولیده‌مو می‌گذاشت ومراروغن می‌مالید . واه که در خانة 
ابو طالب یک درخت خرما بود. سبقت می‌کرد در بامداد و از برای من می‌چید و از پسر 
عمّان من پنهان می‌کرد از برای من . 


پس حضرت برخاست و متوجه تجهیز او شد. و پیراهن مبارک خود را داد که او راکفن 


ودره نساء: ۴۱ 
۳ بصائر الدرجات ۴۹۸. 


فصل ۴عالمپرزخ ااا ۶۳۵ 
کنند. و در حالت تشییع جناز؛ او قدم را آهسته می‌گذاشت وبه تأ نی می‌رفت و پا برهنه 
می‌رفت »و در نماز او هفتاد تکبیر گفت و در قبر او خوابید . وبعد از آن به دست کریم خود 
او را در لحد خوابانید و شهادت تلقین او کرد. چون قبرش را پر کردند و مردم خواستند که 
برگردند سه مرتبه فرمود: پسر تو نه جعفر ونه عقيل » پسر تو علی بن ابی‌طالب 1 . ۱ 

چون برگشتند مردم گفتند : یا رسول الّه ! در این جنازه کاری چند کردی که در 
جنازه‌های دیگر نکردی ! ۱ 

فرمود: اما به تأ تی رفتن من از برای کثرت ازدحام ملائکه بود؛ و هفتاد تکبیر گفتن از ۱ 
برای آن بود که هفتاد صف از ملائکه بر او نماز کردند؛ واا آنکه بر لحدش خوابیدم از | 
برای آن بود که در حال حیات او ضغطة قبر را ذکر کردم, گفت : واضعفاه . پس در لحدش 
خوابیدم که زمین او را نفشارد ؛ و اما آنکه کفن کردم او را به پیراهن خود از برای ان بود که 
روزی در حال حیات او قیامت را ذکر کردم وگفتم : مردم عریان محشور خواهند شد. 
گفت : واسوآتاه, او را به پیراهن خود کفن کردم که او پوشیده محشور گر دد؛ و اما آنکه گفتم 
به او : لك نك برای ان بود که دو ملک آمدند و از او سوال کردند از پروردگارش . گفت : 
خدا پروردگار امین است :و گفتنده کت بیغمیر و ؟ گفت: تمد E‏ بعر من است» 
گفتند : کیست امام تو و ول تو. شرم کرد از آنکه بگوید علی لا فرزند من . پس به او 
گفتم : بگو فرزند تو علی بن ابی‌طالب 3 . پس خدا ديدة او را به این روشن کرد( ۲. 

موّلف گوید که :این حدیث دلالت می‌کند بر آنکه از امامت امام پیش از زمان امامتش 


نیز سوال می‌کنند و باید مخصوص کسی باشد که علم به امامت او به‌هم رسانیده باشد. ا 
و محتمل است که مقر به ان باشد یا مخصوص حضرت فاطمه باشد از برای جلالت او | 
چنانکه آخر حدیث اشعار به آن دارد. 


۱ 

۱ 

۱ 
وکلینی به سند معتبر از حضرت صادق 2 روایت کرده است که : میت مومن را چون ۱ 
| 

| 

۱ فضائل ابن شاذان ۲ ۱۰. | 
۱ 

۱ 


او تا قبرش می‌رسانند . چون به قبرش رسید زمین به او می‌گوید : مرحبا خوش آمدی و به 
سوی اهل خود آمدی, به خدا سوگند که دوست می‌داشتم که مثل تو کسی بر روی من راه 
رود. خواهی دید که با تو چه خواهم کرد. 
پس قبر او را می‌گشایند به قدر آنکه چشم او کار کند. و داخل می‌شوند بر او دو ملک 
در قبر او منکر و نکیر وسوّال می‌کنند از او که : کیست پروردگار تو؟ می‌گوید: خدا. 
می‌گویند : چیست دین تو ؟ می‌گوید : اسلام. می‌گویند : کیست پیغمبر تو؟ می‌گوید: 
محمد نش . می‌گویند : کیست امام تو ؟ می‌گوید : فلان . 
پس منادی از اسمان ندا می‌کند که: راست گفت بندهٌ من , از فرشهای بهشت در قبرش 
بگسترانید و دری از بهشت به سوی قبرش بگشائید و از جامه‌های بهشت بر او پیوشانید تا 
| بیاید به نرد ما و آنچه نزد ما است از برای او بهتر است. پس به او گویند: بخواب مانند 
نو داماد. و بخواب خوابیدنی که در آن خواب پریشانی نباشد . 
واگر کافر باشد ملائکه مشایعت او کنند تا قبر او و زمین به او گوید: لامرحبا به جای 
بدی آمدی, وال که من دشمن می داشتم که مثل تو کسی بر روی من راه رود. البته خواهی 
دید که با تو چه خواهم کرد. پس بر او تنگ می‌گردد و می‌فشارد او را تا استخوانهای 
پهلوهایش به یکدیگر می‌چسبد , پس منکر و نکیر بر او داخل می‌شوند به غیر آن صورت 
که بر مومن داخل می‌شوند و او را می‌نشانند وروح را تا کمر او باز می‌گردانند و می‌گویند : 
پروردگار تو کیست ؟ پس او مضطرب می‌شود می‌گوید : می‌شنیدم که مردم می‌گفتند خدا. 
می‌گویند : هرگز ندانی ‏ و همچنین از پیفمبر و امام می‌پرسند و همین جواب را گوید. پس 
از اسمان ندا رسد که : دروغ گفت بنده من فرش کنید قبرش را از اتش و بپوشانید او را 
جامه‌های آتش و بگشائید از برای او دری به سوی اتش تا بیاید به سوی ما و آنچه نزد ما 
۱ است بدت ات از برای اواز این الت پس سه موانبه کر اتش پر او می زنند که در هر 
مرتبه اتش از قبرش پرواز می‌کند که اگر آن ضربتها را بر کوههای تهامه بزنند همه ریزه 
ریزه می‌شود. و مسلط می‌گرداند خدا بر او در قبرش مارها که او راسخت می‌گزند 
ومی‌درند» و شیطان او را به غم و اندوه می‌دارد. و صدای عذاب او را می‌شنود هرکه خدا 


aE 


باب ۶ معاد 


خلق کرده است مگر جن و انس. 

به درستی که می‌شنوند صدای کفش‌های مشایعت ت_ خود را و صدای برهم زدن 
دستهای ایشان را واین است معنی قول حق تعالی : ( بت اله الذٍین آمَنُوا بالمول 
الاب ۲۱۳6 تا آخر ايه که تفسیر ظاهرش ان است که : « ثابت می‌دارد خدا آنها را که ایمان 
آورده‌اند به قول واعتقاد ثابت زندگی در دنیا وآخرت» وگمراه می‌کند وبه خود وامی‌گذارد ظالمان را 
ومی‌کند خدا آنچه می‌خواهد »۲۳۱. 

و ایضاً به سند معتبر از حضرت صادق و منقول است که: هیچ محل قبري نیست مگر 
آنکه هر روز سه مرتبه می‌گوید : منم خانة خاک منم خانه بلاء منم خانة کرم" . 

وبه روایت دیگر می‌گوید: منم خانةٌ غربت . منم خانة وحشت» منم خانة کرم. منم 
خان فقر » منم باغی از باغهای بهشت یا گودالی از گودالهای جهن ۴ . 

پس در حدیث اول فرمود که: چون داخل آن می‌شود بندة مومن می‌گوید : خوش 
آمدی و نزد اهل خود امدی تا آخر انچه در حدمت سابق گذشت تا آنکه فرمود :از برای او 
دری می‌گشایند که جای خود را در بهشت می‌بیند پس از ان در مردی بیرون آید که 
دیده‌های او از آن نیکوتر چیزی ندیده باشد پس مؤمن گوید: ای بندۀ خدا! هرگز از تو 
نیکوتر چیزی ندیده بودم ؛ گوید: من اعتقاد نیکم که تو داشتی وعمل صالحم که تو 
می‌کردی. پس بگیرند روحش را و در انجائی که در بهشت به او نموده بودند بگذارند 
و بگویند : بخواب با دید روشن . پس پیوسته از بهشت نسیمی به جسد او می‌رسد که لذت 
و خوشبویی او را بیابد تا مبعوث گردد در قیامت . 

و چون کافر داخل قبر شود گوید: لا مرحبا , پس او را فشاری بدهد که استخوانهای او 
را رمیم کند و باز به حال اول برگردد و دری از برای او به سوی اتش بگشایند واز در 


۱. سورة ابراهیم : ۲۷. 
۲ کافی ۲۳۸/۳. 
۳. کافی ۲۴۱/۳. 
۴. کافی ۲۴۲/۳. 


مردی بیرون آید که هرگز به آن بد صورتی و قباحت منظر ندیده باشد پس گوید : من عمل 


بدم که می‌کردی و ان اعتقاد خبیثم که داشتی . پس روح او را همانجا که به او نموده بودند 
۱ در اتش بگذارند و پیوسته نفخه‌ای‌از اتش به‌بدنش می‌رسد و الم و حرارت ان را در جسد 


۱ خود یابد تا روزی که مبعوث شود. و مسلط گرداند بر روح او شصت و نه مار عظیم که او را 


گزند و گوشتش را درند که اگر یکی از آن مارها بر زمین بدمد هرگز گیاه از ان نروید!۲". 

و بعضی از عامه از ابو هريره روایت کرده‌اند در تفسیر قول حق تعالی یبال این 
منوا بالقول الاب ) که قول ثابت . شهادتین است . ( وَفِي الاخرَة ‏ در قبر است دو ملک 
داخل می‌شوند وسوال می‌کنند از رب واز نبی و از قبله واز امام/۲۳؛ وامام. على ا 
است. «(ویْضل اله الظلمین ۲۳۱ یعنی در قبر گمراه می‌کند ظالمان را از ولایت علی لا 
که جواب نمی‌گویند در وقتی که از امام سوّال می‌کنند" "۱ . 

و ایضاً از حضرت رسول تا منقول است که : خدا را دو ملک هست که ایشان را ناکر 
و نکیر می‌گویند نازل می‌شوند بر میت و سوال می‌کنند از پروردگار و پیغمبر ودين و امام. 
اگر به حق جواب گفت او را به ملائکة نعیم تسلیم می‌کنند . و اگر عاجز شد به ملانکة 
E‏ 

جنانکه کلینی از حضرت صادق 3 روایت کرده است که : سوّال کرده می‌شود میت در 


قبر او از پنج چیز : از نمازش . و زکاتش. و حجش. و روزه‌اش . واز ولایت ما اهل بیت . 


پس می‌گوید ولایت از کنار قبر به ان چهار دیگر که : هر نقصی که بر شماها باشد بر من 
نت که تام کنم ۱ 


۰ ۱ کافی ۰۲۴۱/۳ 

۱ ۲ مناقب ابن شهراشوب ۰۲۴/۳ 

| ۲ تور از ا ۲۷ 

۴. مناقب ابن شهراشوب ۲۴/۳. 

۱ ۵. الدعوات راوندی ۲۸۰: تصحیح الاعتقاد ۰۹٩‏ 
۰ ۶ کافی ۰۲۴۱۳ 


فصل ۴-عالم برزخ ء۶ 


— 


وایضااز ان حضرت روایت کرده است که : چون میت مؤمن داخل قبر می‌شود نماز از 


جانب راست می‌آید وزکات از جانب چپ . وبر پدر و مادر بر او مشرف می‌شود و صبر به 
کناری می‌رود. و چون دو ملک داخل می‌شوند که سوال کنند , صبر گوید به نماز و زکات 
که : دریاپید صاحب خود را اگر شما عاجز شوید من او را درمی‌یابه '. 

و در تفسیر امام حسن عسکری لب مذکور است که امیرالمومنین لا فرمود: هرکه ٣‏ 
تقویت کند شیع ضعیفی را که حجت بر نواصب نتواند کرد و حجت او را بر نواصبی تمام 
کند . حق تعالی در روزی که او را داخل در قبر می‌کنند تلقین می‌کند که بگوید : خدا 
پروردگار من است و محمد ٥لو‏ پیغمبر من است و علی ولی وامام من است و کعبه قبلة 


من است و قران سرور وشادی و ذخيرة اخرت من است ومردان و زنان مومنه برادران چا 
و خواهران منند» پس حق تعالی می‌فرماید که : حجت خود را القاء کردی و واجب شد از 
برای تو عالی درجات بهشت. پس در آن وقت قبرش بهترین باغستانهای بهشت 
رک( ۱ 


و درمحاسن به سند صحیح از ان حضرت روایت کرده است که : چون موّمن می‌میرد با 


او داخل می‌شود در قبرش شش صورت که یکی از انها خوش صورت‌تر و خوش هیئت تر 


و خوشبوتر و پاکیزه‌تر است از باقی صورتها. پس یکی در جانب راست می‌ایستد و یکی is‏ 
Ke ۲‏ 
۰ 5 ۳ کا tt‏ 
در جانب چپ و یکی در پیش روی و یکی در پائین پای و یکی در عقب سر . ان که خوش ۹ 


صورت‌تر است از بالای سر . پس سوّال یا عذاب از هر جهت که می‌آید ان که در ان جهت 
ایستاده است مانع می‌شود. پس آن که از همه خوش صورت‌تر است به سایر صورتها 
می‌گوید : شما کیستید خدا شما را جزای خیر دهد از جانب من ؟ 

صاحب جانب راست می‌گوید : من نمازم ؛ صاحب جانب چپ می‌گوید : من زکاتم ؛ : 
آن که در پیش رو است می‌گوید : من روزه‌ام؛ آن که در عقب است می‌گوید : من حجّم 1 


و عمره‌ام ؛ و آن که در پائین پا است گوید: من بر و احسان به پدران مومنم . 


۱ کافی ۰۲۳۰/۳ 


و5 تفسیر امام حسن عسکری ا fF‏ 


باب ۶ معاد 


پس آنها گویند که : تو کیستی که از همه بهتر و خوشبوتر و خوش‌روتری ؟ گوید: من 
ولایت ال محمده'. 

وابن بابویه به سند معتبر از علی بن الحسین لا روایت کرده است که آن حضرت در 
هر جمعه در مسجد حضرت رسول تلو مردم را موعظه می‌کرد و از جملۀ آن موعظه این 
بود که : ای فرزند آدم! اجل تو سریع‌ترین چیزها است به سوی تو و نزدیک است که تو را 
دریابد و ملک روح تو را قبض کند وبروی به سوی منزلی تنها پس برگردانند به سوی تو 
روح تو راو بیایند به سوی تو منکر و نکیر از برای سوّال تو و امتحان شدید تو . و به درستی 
که اول چیزی که از تو سوّال می‌کنند از دین توست که به آن اعتقاد داشته‌ای. و از کتاب 
توت که ان را تلاوت می کر وای وازامامی است که‌ولات اورا اپار کرد ودی 
پس می‌پرسند از عمر تو که در چه چیز فانی کرده‌ای . و از مال خود که از کجا کسب 
کرده‌ای و در چه چیز تلف کرده‌ای. پس عذر خود را بگیر و مهیا شو جواب را پیش از 
امتحان و سوّال. اگر مومن و پرهیزکاری و عارفی به دین خود و متابعت امه صادقین 
کرده‌ای و موالات به اولیاء و دوستان خدا کرده‌ای خدا حجت تو را تلقین تو می‌کند 
وزبانت را گویا می‌گرداند به ثواب. پس جواب را نیکو می‌گویی و بشارت می‌دهند تو را 
به بهشت و خشنودی خدا وزنان نیکوی خوش‌خوی و استقبال می‌کنند تو را ملائکه به 
روح و ریحان؛ و اگر چنین نباشی زبانت مضطرب می‌شود و حجت تو باطل می‌شود و کور 
می‌شوی از جواب و بشارت می‌دهند تو را به اتش و استقبال می‌کنند تو را ملائکه به رل 


(۲( 
حميم و سوحس وی ۰ 


و امّا ضفطه قبر و ثواب و عقاب: 
آن فی‌الجمله اجماعی جمیع مسلمانان است چنانکه سابقاً مذکور شد. واز احادیث 
معتبره ظاهر می‌شود که ضغطهٌ قبر در بدن اصلی است و عام نیست و تابع سوال قبر است . 


۱. محاسن ۲۸۸/۱؛ شرح الاخبار ۴۵۸/۳. 
۲ امالی شیخ صدوق ۴۰۷؛کافی ۷۳/۸. 


وکسی را که سوال نکنند او را ضغطه نمی‌باشد . 

وعلی بن ابراهیم گفته است در تفسیر آیة وین ورایئهم بَرْرَح الی يَوْم یبن ۱۱: 
برزخ» امر بین‌الامرین و آن ثواب و عقاب بین دنیا و اخرت است. و این رد می‌کند قول 
کسی را که انکار عذاب قبر و ثواب و عقاب پیش از قیامت می‌کند۳؟. 

و حضرت صادق 38 فرمود که : به خدا سوگند که نمی‌ترسم بر شما مگر برزخ راء اما 
در وقتی که در قیامت با ما باشید ما اولائیم به شفاعت شا" . 

وابن بابویه و دیگران از حضرت صادق ِا روایت کرده‌اند که : چون سعد بن معاذ 
انصاری به رحمت الهی واصل شد حضرت رسول وَل امر فرمود که او را غسل دادند 
و حنوط کردند. و چون جنازه‌اش را برداشتند حضرت بی‌کفش وردا با جنازة او روان 
شد. گاه جانب راست جنازه را می‌گرفت وگاه جانب چپ راء و چون به قبر رسید حضرت 
خود داخل قبر او شد وبه دست مبارک خود او را در لحد گذاشت و خشت بر او درست 
چید و فرجه‌ها را به گل وسنگ محکم می‌کرد. و چون فارغ شد فرمود که : می‌دانم او در 
قبر می‌پوسد و لیکن خدا دوست می‌دارد کسی که کاری کند محکم کند. 

پس مادر سعد گفت که: ای سعد ! گوارا باد تو را بهشت . 

حضرت فرمود: ای مادر سعد ! جزم مکن بر پروردگار خود» به درستی که در قبر 
فشاری به سعد رسید . 

پس صحابه گفتند : یا رسول الّه ! از برای سعد کاری کردی که از برای دیگران نکردی . 

گفت : ملائکه بی‌کفش و ردا در جنازة او می‌رفتند »من تأسَی به ایشان کردم »و دستم در 
دست جبرئیل لَه بود هر جا را که او می‌گرفت من می‌گرفتم . 

وگفتند: به آنچه نسبت به او به عمل آوردی و فرمودی که : ضفطه به او رسید ؟ 


فرمود: بلی با اهلش کج خلقی می‌کرد . 


۱ سورء مومنون: ۰۱۰۰ 


۲و ۳. تفسیر قمی ۹۴/۲. 


۶ 


وبه روایت دیگر فرمود: در زبانش غلظتی بود با اهلش'. 


بات معاد 


و در کتاب حسین به سعید از حضرت صادق لا روایت کرده است که: چون سعد را 
دفن کردند حضرت رسول لا خطابی به او کرد و دستی بر قبرش مالید و پشت مبارکش 
لرزید وگفت: با سعد چنین می‌کنند . چون از این حالت سوّال کردند فرمود: هیچ مومنی 
نیست مگر انکه فشاری او را در قبر می‌باشد(۲؟. 

وتات به سین و ا ر ات که و شون زک وش 


حضرت رسول بل به زجر عثمان وضرب او به عالم بقا ارتحال نمود حضرت بر سر قبر 


بوک ۱ می‌ریخت و حضرت اب دیده‌اش را به جام خود می‌گرفت و دعا می‌کرد پس فرمود که : 
رت 
#7 


او حاضر شد و حضرت فاطمه در کنار قبر ایستاده بود واب دیدۀ مبارکش در قبر 
1 

۱ من ضعف او را می‌دانستم از خدا سوال کردم که او را از ضفط قر امان دهد(۳. 

| وایضابه سند صحیح روایت کرده است که: یونس از حضرت امام رضا ا سوال کرد 
ا کی ک ی 
هوا راامر نماید که او را بفشارد'. 

۱ ودر ووایت:دیگر از حفر ت ضیادی کا زوانت کرده است که خر ت فود که: 
۱ پروردگار زمین و پروردگار هوا یکی است. وحی می‌کند خدا به هوا پس می‌فشارد او را 
۱ بدتر از ضغطه در قر . 

وابن بابویه از حضرت صادق 1 روایت کرده است که : حضرت رسول وه فرمود 
که : عیسی َا به قبری گذشت که صاحبش را عذاب می‌کردند. پس سال دیگر به همان 
قبر گذشت واو را عذاب نمی‌کردند . از حق تعالی سوال از سبب این کرد. وحی کرد به او 


که :ای روح الله ! فرزندی از او بالغ شد و راهی را اصلاح کرد و یتیمی را جای داد و رعایت 


۱ علل الشرایع ۰ امالی شیخ صدوق ۳۱۴؛امالی شیخ طوسی ۴۲۷. 


۳و ۴و ۵. کافی ۲۴۱/۳. 


e پج+ج(جحج+جب۰جبجب۰جبپب۰ب۰ب۰‎ 


فصل ۴-عالم برزخ 


کرد. من او را امرزیدم به کرد؛ فرزند او" . 
انا از ان حفر ت روات کد انیت کد رول عدا و و موه کاه ‏ فر ا 
برای مؤمن‌کقاره‌ای‌است‌از برای آنچه‌از او صادر شده‌است از ضایع‌کردن‌نعمتهای خدا". 
قاتا ان ان عفرت مقرل انیت هر که بی د مان ز وال سی ووز جنه تا زوال 
شن زور هة از مو فان دا اورا تاه دهد از فشار ق ۱۳۰ 

ودر روایت دیگر : هرکه در شب جمعه و روز جمعه بمیرد فشار قبر و عذاب قبر از او 
و 

و علی بن ابراهیم به سند کالصحیح روایت کرده است از حضرت صادق َه که : چون 
از کافر سوال کنند در قبر و گوید نمی‌دانم» ضربتی بر او بزنند که هرکه خدا خلق کر ده است 
بشنود به غیر انسان . و مسلط گرداند بر او شیطان را و دیده‌های او مانند مس گداخته سرخ 
باشد . و گوید به او که : من برادر توام, و مسلط گرداند بر او مارها و عقریها و قبرش تاریک 
شود و او را فشاری بدهند که دنده‌های هر دو طرف دنده‌ها در طرف دیگر داخل شود . 

ودر روایت دیگر فرمود که: اگر دشمن خدا باشد و جواب صواب نگوید بر او ضربتی 


بزنند که هر دایّه‌ای که خدا خلق کرده است از آن بترسد به غیر جن و انس پس دری از 


برای او به سوی جهنم بگشایند و به او بگویند : بخواب به بدترین احوال. پس جای او 
چنان تاریک و تنگ شود مانند تنگی سر نیزه در میان آهن حتی انکه مغز سرش از 
ناخن‌های پایش به در رود. و خدا مسلط گرداند بر او مارها و عقریهای زمین را تا انکه او 
را بدرند تا وقتی که خدا او را مبعوث گرداند, و از بدی حالش آرزوی قیامت کند! ۶ . 


۱ امالی شیخ طوسی ۶۰۳؛کافی ۳/۶. 
۲ علل الشرایم ۲۰۹. 

۳ من لا یحضره الفقیه ۱۳۸/۱ و ۴۱۱/۴: الرسائل العشر ابن فهد حلی ۴۳۲. 
۴ من لا یحضره الفقیه ۴۲۳/۱. 

۵. تفسیر قمی ۱۴۳/۲. 

۶ تفسیر قمی ۳۷۱/۱:کافی ۰۲۲۲/۳ 


رکلینی از حضرت باقر مش روایت کرده است که : رسول خدا و فرمود که : یج 
پیغمبری نبوده است مگر آنکه پیش از پیغمبری گوسفند می‌چرانیده. ومن نیز گوسفند 
می چرانید م قبل از نبوّت و نظر می‌کردم به سوی شتران و گوسفندان ن که در چراگاه خود در 
غایت امنیت می‌چریدند و در اطرافشان چیزی نبود که آنها را از جا به‌در آورد. ناگاه همه 
می ترسیدند و سر از چرا برمی‌داشتند و من تعجب می‌کردم از حال ایشان تا انکه جبرئیل 
مرا خبر داد که در قبر.کافری را ضربتی می‌زنند که جمیع مخلوقات صدای آن را می‌شنوند 
و می‌ترسند . پس در آن وقت دانستم که سبب فزع و خوف آنها هه اس س شتا 


برید به خدا از عذاب قبر ۱ 


و راوندی از حضرت باقر م1 روایت کرده است که : هرکه رکوع خود را تمام به عمل 

ی اورا رش از انز شیم و ۳ 

as‏ : ثلثی از برای غیبت است. 
وثلثی از برای نمیمه است - نمیمه : سخن چینی است .و ثلثی از برای عدم احتراز از بول 
است ي(۳) 

ا ق 0 0 : عمدهة عذاب 
قبر در بول است 

ey‏ آن حخضرت زوایت کر ده است که مر دی از نیکان 
را یا از علمای بنی‌اسرائیل را در قبر نشاندند و گفتند: ما صد تازیانه از عذاب الهی بر تو 
می‌زنيم . گفت : : طاقت | ن ندارم .و پیوسته کم می‌کردند و او می‌گفت : طاقت ندارم تا به یک 
تازیانه رسید , باز گفت : طاقت ندارم . گفتند : از این جاره‌ای نیست , گفت : به چه سبب این 
را بر من می‌زنید ؟ گفتند : برای اینکه یک روز نماز بی‌وضو کردی وبر ضعیفی و مظلومی 


۱. کافی ۰۲۳۳/۳ 
۲ الدعوات راوندی ۲۷۶؛کافی ۳۲۱/۳. 


۴ سس ت۲۲ ۲و 


باب ۶ معاد 


فصل ۴ -عالم برزخ ۶۵ 


گذشتی و او رایاری نکردی. پس یک تازیانه بر او زدند که قیرش مملو از اتش شد!!؟. 


و کلینی به سند معتبر از ابو بصیر روایت کرده است که گفت : از حضرت صادق لاا 
سوال کردم که ایا از ضغطةٌ قبر کسی نجات می‌یابد ؟ فرمود : پناه می‌برم به خدا از آن. چه 
بسیار کم است کسی که از ان رهایی یابد. به درستی که رقیّه را چون عثمان شهید کرد 
رسول خدا 9 بر قبر او ایستاد وسر به سوی اسمان بلند کرد و آب از دیده‌های 
حق بینش ریخت وبه مردم گفت : به یادم امد آنچه از آن ملعون بر او واقع شد و رقت کردم 
از برای او و از خداوند رحیم سوال کردم که او را به من ببخشد و فشار قبر به او نرسد . پس 
گفت : خداوندا! رقیه را به من ببخش از ضغطة قبر» پس خدا ان مظلومة شهیده را به آن 

وفرمود که : رسول خدا لو در جنازهُ سعد بیرون آمد. و هفتاد هزار ملک تشییع 
ا اه کرو ودند سی فرت شر هسوی انان بر کات وف نوی که امل عد 
کسی ضغطه بر او واقع می‌شود ؟ ابو بصیر گفت : فدای تو شوم شنیده‌ایم که ضغطة او برای 
آن بود که استخفاف به بول می‌کرد و احتراز از آن کم می‌کرد. حضرت فرمود: معاذ الله 
چنین نبود بلکه نبود مگر برای آنکه با اهلش به خلق بدی سلوک می‌کرد. 

پس حضرت فرمود که : مادر سعد گفت به او که: تو را بهشت گوارا باد ای سعد. 
حضرت رسول تا فرمود: ای مادر سعد ! حتم مکن بر خدا که البته او از عذاب قبر 
نجات یافته است(۲). 

وایضاً به سند صحیح از حضرت صادق 381 روایت کرده است که عمر بن یزید به 
خدمت ان حضرت عرض کرد که : من از شما شنیدم که می‌فرمودید که : همه شیعیان ما در 
بهشتند هرچند گناه کردهباشند. حضرت فرمود که: راست گفتم به تو واله که همه در 
بهشتند . گفتم : فدای تو شوم بسیاری را گناه کبیره است. حضرت فرمود: اما در قیامت 
پس همه شما داخل بهشت خواهید شد به شفاعت پیغمبر مطاع و وصی واجب‌الاتباع او. 


۱. علل الشرایع ۳۰۹: ثواب الاعمال ۲۲۴. 
۲ کافی ۲۳۶/۳. 


S۶‏ باب ۶ معاد 


ولیکن والّه می‌ترسم بر شما در برزخ. گفت: برزخ چیست؟ فرمود: قبر از روزی که 
می‌میرید تا روز قیامت'. 

مؤلف گوید که :از بسیاری اخبار معتبره ظاهر می‌شود که مؤمن را ضغطه‌ای نمی‌باشد . 

چنانکه کلینی از ابو بصیر روایت کرده است که : چون مؤمن را در قبر می‌گذارند روح 
او را به اعالی بدن او برمی‌گردانند وسؤال می‌کنند از آنچه می‌داند از عقاید حقّه. چون 
جواب گفت دری از بهشت به سوی قبر او می‌گشایند که داخل می‌شود بر او نور و خنکی 
وبوی خوش بهشت . 

گفتم : فدای تو شوم پس کجا است ضفط قبر ؟ 

فرمود: هیهات بر مومنان از ضغطه چیزی نیست . به خدا سوگند که زمینی که مؤمن بر 
روی ان راه می‌رود فخر می‌کند بر زمین دیگر که بر پشت من راه رفت وبر پشت تو راه 
نرفت . و چون داخل قبر می‌شود زمین او را خطاب می‌کند که : من تو را دوست می‌داشتم 
در وقتی که بر پشت من راه می‌رفتی اکنون که کار تو با من است می‌دانم که با تو چه کنم. 
پس گشاده می‌شود از برای او به قدر آنکه دیده کار کنر" . 

و جمع میان این اخبار در غایت اشکال است و مومن را اگر حمل بر مومن کامل کنیم 
کاملتر از فاطمه بنت اسد و رقیه و سعد بن معاذ کم به‌هم می‌رسد مگر انکه فاطمه و رقیه را 
حمل کنیم بر آنکه از باب احتیاط و اطمینان و خوابیدن و دعا به عمل آمده باشد , وگوئیم 
که مراد از ممن . معصوم است و کسی که تالی مرتبة عصمت باشد مانند سلمان و ابو ذر 
وامثال ایشان . 

وممکن است که احادیث عدم ضغطة مومن محمول باشد بر عدم ضفطة شدیده 
و منافات با ضفطة خفیفة معاذ نداشته باشد. و در اخبار ضغطة معاذ اشعار به حقیّت ان 
هست تا آنکه حمل کنیم بر عدم ضغطه که بر وجه غضب باشد و ضفطهٌ مومن بر وجه لطف 
باشد از برای آنکه قابل دخول بهشت گردد چنانکه ابتلای او به بلاهای دنیا از این جهت 


۱ کافی ۲۴۲/۳. 
۲ کافی ۰۱۲۹/۳ 


فصل ۴ -عالم برزخ 
است؛ یا آنکه گوئیم در صدر اسلام چنین بود که از برای غیر معصومین بر وجه عموم بود 
وبعد از آن به شفاعت رسول خدا ی وائم هدی بل از مؤمنان رفع شد واين وجه 
غریب است اگرچه در بعضی از اخبار بعدی دارد. 

و در حدیث حسن‌کالصحیح از زراره منقول است که گفت : از حضرت باقر لا پرسیدم 
که : جریده را چرا با میت می‌گذارند ؟ فرمود: برای آنکه عذاب و حساب از میت دور 
می‌شود مادام که تر است. و همه عذاب در یک روز و یک ساعت می‌باشد , قدر آنکه میت 
را داخل قبر می‌کنند و قوم برمی‌گردند . و دو جریده را از برای این قرار داده‌اند که در ان 
ساعت عذاب نکنند . و هرگاه‌در آن وقت‌نشد انشاءالّه بعد از خشک شدن هم‌نمی‌شود(۱. 

موّلف گوید که : در توجیه این حدیث دو احتمال هست: 

اول : انکه عذاب جسد اصلی در ساعت اول می‌باشد . 

دوم : آنکه ابتداء عذاب در ساعت اول می‌باشد هرگاه حق تعالی دران وقت تفضل 
کرد و عذاب نکرد. بعد از خشک شدن انشاءاله عذاب نمی‌کند . و این ظاهرتر است. 


فابده تالثه 
در بیان محل روح است و جسد مثالی در عالم برزخ 
وکلینی از حبَهُ عرنی روایت کرده است که حضرت امیرالمومنین عا فرمود که : هر 
موّمنی که بمیرد در بقعه‌ای از بقعه‌ها می‌گویند روح او را که ملحق شود به وادی السلام که 
صحرای نجف اشرف است . و به درستی که آن بقعه‌ای است از جتّت عدن" . 
وایضاً روایت کرده است که شخصی به خدمت حضرت صادق ا عرض کرد که: 
برادر من در بغداد است و می‌ترسم در آنجا بمیرد. حضرت فرمود که: چه پروا داری. 


می‌کند روح او رابه وادی السلام . راوی گفت : کجا است وادی السلام ؟ فرمود : بیرون کوفه ۱ 


۱. کافی ۰۱۵۲/۳ 


۲ کافی ۰۲۴۳/۳ 


۶۴۸ 


است , گویا می‌بینم ایشان را که حلقه حلقه نشسته‌اند وبا یکدیگر سخن می‌گویند(۱٩.‏ 


باب ۶ معاد 


و در اخبار بسیار وارد شده است که: ارواح مومنان بر درختی می‌باشند در بهشت بر 
صفت بدنها , یکدیگر را می‌شناسند و از یکدیگر سوّال می‌کنند. و از طعام و شراب بهشت 
می‌خورند و می‌آشامند و می‌گویند : ای پروردگار ما ! قیامت را از برای ما برپا فرما. و آنجه 
وعده داده‌ای عطا کن. و آخر ما را به اول ما ملحق گردان. 

وهرگاه روحی از ارواح بر ایشان وارد می‌شود جمع می‌شوند نزد او که سوال کنند. 
پس بعضی می‌گویند که : بگذارید الحال او را که از هول عظیمی رها شده. و چون اطمینانی 
به‌هم می‌رسانند از هریک از یاران و اصحاب خود از او سوال می‌کنند , اگر می‌گوید زنده 


وبه روایت دیگر : عرض می‌کنند ایشان را ران جهن ومی‌گویند: پروردگارا! 
قیامت را از برای ما برپا مکن و وعید ما را به عمل میاور و آخر ما را به اول ما ملحق 
مگردان. و در اين باب احادیث گذشت. 

و کلینی به سند صحیح از ضریس کناسی روایت کرده است که گفت : از حضرت امام 
محمد باقر لا سوال کردم که : مردم می‌گویند فرات ما از بهشت بیرون می‌اید. واین 


چگونه است و حال آنکه آب فرات از جانب مغرب بیرون می‌اید و چشمه‌ها و رودها در 
آن می‌ریزد ؟ 

حضرت فرمود که : خدا را بهشتی هست که آن را خلق کرده است در مغرب واب فرات 
شما از انجا بیرون می‌آید . و به سوی آن بهشت می‌روند ارواح موّمنان از قبرهای خود در 
هر وقت شام واز میوه‌های آن می‌خورند و متنمّم می‌شوند وبا یکدیگر ملاقات می‌کنند 
و یکدیگر را می‌شناسند . و چون صبح طالع شد از بهشت بیرون می‌آیند ودر هوا مابین 


اسمان وزمین پرواز می‌کنند ومی‌ایند و می‌روند. و چون افتاب طالع شد رجوع به 


۱و ۲. کافی ۰۲۴۳/۳ 


فصل ۴-عالم برزخ ۶۹ 
قبرهای خود می‌کنند و خبر از آن می‌گیرند و در هوا با یکدیگر ملاقات می‌کنند وبا هم 
اشتای بیدا می کنند و نکد یکر را ی هنا ند 

وفرمود که : خدا را آتشی هست که در مشرق خلق کرده است آن را برای آنکه ارواح 
کافران در آن ساکن شوند و می‌خورند از طعام زقوم آن و می‌آشامند از حمیم ان در هر 
شب. و چون صبح طالع شود از آنجا می‌روند به وادی‌ای که در یمن است وان را 
«برهوت » می‌نامند و از جمیع اتشهای دنیا گرم تر است» و در انجا می‌باشند وبا یکدیگر 
ملاقات می‌کنند و یکدیگر را می‌شناسند و چون شام می‌شود باز به اتش برمی‌گردانند 
ایشان را و حال ایشان چنان است تا روز قیامت. 

راوی پرسید که : چگونه خواهد بود حال جمعی که به وحدانیّت خدا ورسالت 
حضرت رسول لض قائلند از مسلمانان گناهکاری چند که می‌میرند و اعتقاد به امامی 
ندارند وولایت وامامت شمارا نمی‌دانند ؟ 

حضرت فرمود که : آنها در قبرهای خود هستند وبیرون نمی‌آیند . و هرکه از ایشان 
عمل شایسته داشته باشد و از او عداوتی ظاهر نشده باشد از قبر آنها راهی می‌گشایند به 
سوی بهشتی که خدا در مغرب خلق کرده است و نسیمی بر او داخل می‌شود تا روز قیامت . 
پس خدا سیئات و حسنات او را حساب می‌کند. یا به بهشت می‌برد ایشان را یا به جهنم . 
پس ایشان موقوف می‌مانند به امر خدا. و همین معامله را می‌کنند با مستضعفین وابلهان 
و اطفال و اولاد مسلمانان که به حد بلوغ نرسیده‌اند . 

وامّا ناصبیان از اهل قبله که در مذاهب باطلهٌ خود تعصب دارند پس نقبی می‌گشایند 
از قبرهای ایشان به سوی آتشی که خدا در مشرق خلق کرده است. و از زبانه وشرر و دود 
وفور از حمیم اش بر ایشان داخل می‌شود تا روز قیامت » پس بازگشت ایشان به سوی 
حمیم جهنم است . در اتش می‌سوزند پس به ایشان می‌گویند : کجا است آنکه می خواندید 
به غیر از خدا؟ یعنی کجا است امام شما که او را امام قرار داده بودید به غیر از امامی که 


گردانیده است خدا او را امام از برای مردم!۲۱؟ 

قابضا وزارت که است که : از حضرت صادق ‏ پرسیدم از جنت ادم. حضرت 
فرمود که : باغی بود از باغستانهای دنیا که در آن آفتاب وماه طلوع می‌کرد و غروب 
ی و ی 

و علی بن ابراهیم روایت کرده است در تفسیر قول حق تعا هم رزفهم فیها بر 
وَعَثِياً ۳1 یعنی : «برای ایشان هست روزي ایشان در بامداد وپسین »۰ فرمود که: 5 ۳ 
بهشت‌های دنیا است پیش از قیامت که ارواح مؤمنان را به آنجا می‌برند زیرا که در جنات 
خلد افتاب و ماه و بامداد و پسین نمی‌باشد(۳. 

و ایضاً روایت کرده است در تفسیر قول حق تعالی ما لین شم قفي الثار لهم فیا 
زفیرز وشهیق * خالدین فیها ما دامّت السْموات وَالاَرْض ۲٩۲6‏ یعنی : «پس اما آنها که شقی 
و بد عاقبت‌اند پس در آتش‌اند وایشان را در آن ناله وفریاد وفغانی هست و هميشه در آن خواهند 
ماند مادامی که بوده باشند آسمانها وزمین ». فرمود که: این در اتش دنیا است پیش از 
قیامت(۶). 

و باز فرموده است : «وامّا آنها که سعادتمندند در بهشتند همیشه در آن خواهند بود مادام که 
باشند آسماتها وزمین »!۲ , فرمود: در بهشتهای دنیا است که ارواح مومنان رابه انجا 


(A) ۰ 
.  كىرب‌ىم‎ 


۱ کافی ۰۲۴۶/۳ 

۲ کافی ۰۲۴۷/۳ 
ور فر 

۴. تفسیر قمی ۵۲/۲. 
۵. سورةهود: ۱۰۶و ۰۱۰۷ 
۶ تفسیر قمی ۳۳۸/۱. 
۷ سور هود: ۰۱۰۸ 


۸ تفسیر قمی ۳۳۸/۱. 
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و ((عطاء عَيْرَّ مجْدُوذ ) '' یعنی : «عطائی است که مقطوع نیست از نعیم آخرت وبه آن 
متصل خواهد بود». و دلیل بر اين آن است که در اخرت اسماهاوزمین مدل وبرطرف 
می‌شود. پس باید که در بهشت دنیا و آتش دنیا باشد . 

و باز روایت کرده است که مردی از اصحاب از حضرت صادق لب برسید از تفسیر این 
ايه که خدا در حقّ فرعون و اصحاب او می‌فرماید که : « آتش عرض کرده می‌شود بر او در 
بامداد و پسین ۰۲۳۲6 حضرت فرمود: ستّیان چه می‌گویند در این باب ؟ 

راوی گفت: می‌گویند که این در اتش خلد است وبعد از مردن تا قیامت ایشان را 
عذابی نمی‌باشد . 

حضرت فرمود که : یس ایشان از سعادتمندان خواهند بود. 

گفت : فدای تو شوم پس چگونه است این ؟ 

فرمود که : این در دنیا است که بامداد و پسین در او می‌باشد و قرينة دیگر بر این انکه 
بعد از این می‌فرماید که : « در روزی که قیامت قائم می‌شود می‌گویند که : داخل کنید آل فرعون را 
در سخت‌ترین عذابنا »۳۲ 

وایضا از حضرت امام حسن مجتبی 1 منقول است که : ارواح مومنان در شبهای 
جمعه مجتمع می‌شوند نزد صخر بیت المقدس . و در قيامت نیز حشر خلایق در انجا 
خواهد بود. و ارواح کفار بعد از مردن جمع می‌شوند در حضرموت یمن" . 

وکلینی به چندین سند روایت کرده است از حضرت صادق لیا که حضرت 
رسول ٤و‏ وحضرت امیر الممنین ا فرمودند که : بدترین آبها در روی زمین آب 


قۇتاس وان وادی‌ای‌است‌در حضرموتکه ارواح کفار را در آنجا عذاب می‌کنند!۵. 


ین 


. سورء هود : ۰۱۰۸ 

۲ سور غافر : ۴۶. 

۳. سور غافر : ۴۶. 

۴. تفسیر قمی ۲۷۲/۲؛ تحف العقول ۲۴۲. 
۵. کافی ۰۲۴۶/۳ 


ایضا از حضرت صادق م1 روایت کرده است که : در عقب یمن وادی‌ای است که آن را 
وادی «برهوت » می‌گویند .و در ان وادی نمی‌باشد مگر مارها و عقربهای سیاه. و از جمله 
مرغها مگر بوم. و در ان وادی چاهی هست که آن را «بلهوت» می‌گویند . و در هر بامداد 
و پسین ارواح مشرکان را به آنجا می‌برند واز آب صدید در حلق ایشان می‌کنند(۱؟. 

وایضاً به سند موثق روایت کرده است که: اعرابی به خدمت حضرت امام محمد 
باقر ا آمد. حضرت فرمود: از کجا می‌آیی ای اعرایی ؟ گفت : از احقاف قوم عاد و در 
انجا وادی‌ای دیدم تاریک که قعرش را نمی‌توان دید و در آنجا بوم وهام و جغد بسیار 
هست . حضرت فرمود :می‌دانی آن وادی چیست ؟ گفت : نه وله نمی‌دانم . فرمود: برهوت 
است که روح هر کافری در انجا است 0 

و علی بن ابراهیم به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده است که گفت : مردی آمد به 
خدمت حضرت رسول ۴لو وگفت: یا رسول اله ! من امری عظیم دیدم. فرمود: چه 
دیدی ؟ گفت : بیماری داشتم و از برای او وصف کردند آبی از چاه احقاف که مردم از برای 
شفا بر می‌دارند در برهوت , پس مهیا شدم وبا خود مشکی و قدحی برداشتم که از آن قدح 
آب در آن مشک بریزم. ناگاه دیدم که از میان هوا چیزی مانند زنجیر به زیر امد وگفت : 
ای مرد! مرا آب بده که در همین ساعت می‌میرم. چون سر بلند کردم که قدح آب را به او 
بدهم دیدم که مردی است و زنجیر در گردن اوست. چون خواستم قدح را به او بدهم او را 
کشیدند تا نزدیک قرص آفتاب. پس چون رفتم آب بردارم بار دیگر آمد ومی‌گفت: 
العطش العطش مرا اب بده که در این ساعت می‌میرم. چون قدح را بلند کردم باز کشید 
شد تا به قرص آفتاب . سه مرتبه چنین شد و سر مشک را بستم و به او آب ندادم. 

حضرت رسول 96 فرمود که: آن قابیل پسر آدم له است که برادر خود را کشت 


واين عذاب اوست تا روز قیامت ۳/ 


۱ کافی ۲۶۱/۸. 


۳ تفسیر قمی ۳۶۱/۱. 


فصل ۴ -عالم برزخ ۶:2۳ 

و در بصائر الدرجات از عبدالّه بن سنان روایت کرده است که گفت : از حضرت 
صادق لا سوّال کردم از حوض کوثر. فرمود که : وسعت آن از مابین بصرای شام است تا 
ضتعای من می خواهی آن رای ؟ 

گفتم : بلی , فدای تو شوم. 

پس حضرت دست مراگرفت و از مدینه بیرون برد. پس پا را در زمین زد نهری پیدا شد 
که دو طرف آن را نمی‌توانست دید مگر موضعی که من وان حضرت در انجا ایستاده 
بودیم که مانند جزیره‌ای بود. و نهری در نظر من آمد که از یک طرف ان آبی بود می‌رفت 
از برف سفیدتر » و از یک طرف دیگر شیری می‌رفت از برف سفیدتر , و از میان اینها شرابی 
می‌رفت مانند ياقوت در سرخی و لطافت که هرگز ندیده بودم چیزی نیکوتر و خوش نماتر 
از ان شراب رمان شیر وات: 

گفتم : فدای تو شوم این نهر از کجا بیرون می‌آید ومجرای آن از کجاست ؟ 

حضرت فرمود که : اینها چشمه‌هایی است که خدا در قران فرموده است که : در بهشت 
می‌باشد چشمه‌ای از شیر و چشمه‌ای از آب و چشمه‌ای از شراب در این نهر جاری 
می‌شود. و در کنار این نهر دیدم درختان بود. و در میان هر درختی حوریه‌ای بود و موها بر 
سر انها آويخته بود که هرگز به آن خوبی مویی ندیده بودم. و در دست هریک آنیه‌ای بود 
که هرگز به ان خوبی ظرفی ندیده بودم واز ظرفهای دنیا نبود. پس حضرت نزدیک یکی 
از آن حوریان رفت اشاره نمود که : اب بده , دید م که آن حوریه خم شد که از نهرها بردارد 
درخت نیز با او خم شد و ظرف را از آن نهر پر کرد به دست حضرت داد و بیاشامید » و باز 
آنیه را به او داد واشاره فرمود که باز پر کند او با درخت خم شد وبار دیگر پر کرد و به 
حضرت داد. و حضرت به من شفقت فرمود و بیاشامیدم که هرگز شرابی به آن نرمی 
و اطافت ولذت نچشیده بودم. و رایحة ان بوی مشک بود. و چون در کاسه نظر کردم هر 
سه لون شراب در ان ظرف بود. 

گفتم : فدای تو شوم مثل آنچه امروز دیدم هرگز ندیده بودم وهرگز گمان نمی‌کردم که 


چنین چیزی می تواند بود. 


۳ ۱ 


حضرت فرمود که : این کمتر جیزی است که حق تعالی برای شیعیان ما مهیّا گردانیده 


است . موّمن چون از دنیا برود روحش رابه سوی این نهر می‌اورند ودر باغستانهای ان 
می‌چرد و از شرابهای آن می‌اشامد ؛ و دشمن ما چون وفات می‌یابد روحش را می‌برند به 
وادی برهوت و در عذاب آن هميشه می‌باشد واز زقوم آن به او می‌خورانند واز حمیم در 
کلف هی کته زین تاه رند نة خداار ان‌وادی ۰ 

وابن قولویه درکامل الزيارة از عبدالّه بن بکر روایت کرده است که: با حضرت 
صادق لبا رفیق بودم از مدینه تا مکه, پس در منزلی فرود آمدیم که آن را «عسفان » 
می‌گویند. پس گذشتيم به کوه سیاه موحشی از جانب چپ راه. گفتم : یابن رسول الله ! چه 
بسیار وحشت دارد این کوه. در این راه کوه موحشی مثل این ندیده‌ام . 

حضرت فرمود: ای پسر بکر ! می‌دانی که این چه کوهی است ؟ 

گفتم : نه . 

فرمود: این کوهی است که ان را «کمد » می‌گویند وان در وادی‌ای از وادیهای جهنم 
واقع است. و در این کوه می‌باشند قاتلان پدرم حسین طا , خدا ایشان را در اینجا سپرده 
است و از زير ایشان جاری می‌شود جمیع نهرهای جهنم از غسلین‌و صدید و حمیم .و آنچه 
بیرون می‌آید از جب حزن و از فلق و از ائام و از طینت خبال و از جهنم و از لظی و از حطمه 
واز سقر واز جحیم و از هاویه واز سعیر .و در هیچ وقت از این کوه نگذشتم مگر آنکه عمر 
و ابو بکر رامی‌بینم که استغائه می‌کنند به سوی من . و نظر می‌کنم به سوی قاتلان پدرم پس 
به ابو بکر و عمر می‌گویم که: ایشان آنچه کر دند به سبب اسبابی بود که شما گذاشتید , چون 
حاکم شدید بر ما رحم نکردید وما راکشتید واز حق خود محروم کر دید و حق مارا غصب 
کردید و جمیع امور ما را متصرف شدید. خدا رحم نکند کسی راکه بر شما رحم کند 
و بجشید وبال آنچه را پیش فرستاده‌اید و خدا ظلم کننده نیست بر بندگان . 


گفتم : فدای تو شوم این کوه به کجا منتهی می‌شود ؟ 


۱. بصائر الدرجات ۴۰۳. 


فصل ۴-عالم برزخ ۶۵۵ 

فرمود: به زمین ششم , و جهنم در انجا است . و حافظان هستند بر جهنم زیاده از 
ستاره‌های آسمان و قطره‌های باران و قطرات دریاها و ذره‌های خاک وهر ملکی موکل 
است به امری که از آن مفارقت نمی‌کند!۱؟. 

وزید نرسی در کتاب خود روایت کرده است که حضرت صادق لب فرمود که : چون 
روز جمعه و روزهای عید می‌شود حق تعالی آمر می‌کند رضوان خازن بهشت راکه ندا کند 
در میان ارواح موّمنان و ایشان در غرفه‌های بهشتها ساکنند که : خداوند عالم رخصت داده 
است که به زیارت اهالی و یاران و برادران خود بروید از اهل دنیا . 

پس خداوند متان امر می‌کند رضوان را که از برای هر روحی ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت 
بیاورد که بر آن ناقه قبّه‌ای از زبرجد سبز بسته باشند که پردۀ ان از ياقوت زردتر باشد. 
وبر ناقه‌ها حله‌ها و برقعها از سندس واستبرق بهشت پوشانيده باشند » پس سوار می‌شوند 
بر آن ناقه‌ها با زینت تمام و حلّه‌های بهشت و تاجها از مروارید تر بر سر که آن تاجها در 
سر ایشان نور بخشد و درخشد مانند ستاره‌ها که در اسمان از نزدیک و دور می‌درخشند . 

پس ارواح مومنان در عرصه بهشت جمع شوند پس خداوند جلیل امر کند جبرئیل را 
که ملائکة آسمانها را به استقبال ايشان فرستد. پس ملائکة هر آسمان استقبال کنند و تا 
اسمان پائین ایشان را مشایعت کنند تا فرود آیند به وادی السلام و آن صحرایی است در 
پشت کوفه یعنی صحرای نجف اشرف . پس متفرق شوند در شهرها و قریه‌ها تا زیارت 
کنند اهالی خود را که در دنیا با ایشان بوده‌اند. وبا ایشان ملکی چند باشند که بگردانند 
روهای ایشان را از انچه نمی‌خواهند به سوی آنچه می‌خواهند یعنی امور بدی که موجب 
اندوه ایشان می‌گردد دیدن انها را از ایشان پنهان می‌گردانند واموری که موجب سرور 
ایشان است به ایشان می‌نمایند , وبه زیارت قبرها که بدنهای اصلی ایشان در انها است 
می‌روند . 


وچون مردم از نماز جمعه و عید فارغ می‌شوند ندا می‌کند جبرئیل در ميان ایشان که : 


۱. کامل الزیارة ۳۲۶. 


رت ے ل س — خت ‏ سم یس ا ااا ا س 


چون حضرت این را فرمود مردی از اهل مجلس گریست وگفت: فدای تو شوم این از 
برای مؤمن است . حال کافر چون خواهد بود ؟ 

فرمود: بدنهای ملعونی چندند در زیر خاک وروحهای خبیثی چندند که ساکن 
گردانیده‌اند ایشان را در وادی برهوت در چاه کبریت در آنجا معذبند به فزعها , و هولهای 
انها می‌رسد به بدنهاې ملعون خبیث ایشان که در زير خاکند به متزلة کسی که در خواب 
باشد و خوابهای هولناک ببیند. و پیوسته آن بدنها خائف و ترسانند و روحها معذبند به 
انواع عذابها , و پیوسته در زندان سخط الهی محبوسند . و روحی و راحتی نمی‌یابند تا آنکه 
قائم ما ظاهر شود پس آن روحهای خبیث را به سوی بدنهای پلید ایشان برمی‌گردانند 
و حضرت قائم ا گردن ایشان را می‌زند ومی‌روند بهاشوای ‏ کن و در قیامت به جهنم 
می‌روند وابد الآباد در آنجا معذب خواهند بود" . 

مؤلف گوید که : از این حدیث ظاهر می‌شود که ارواح مؤمنان در عالم برزخ در بهشت 
خلدند که در اسمان است. و از احادیث سابقه ظاهر می‌شود که در بهشت زمین می‌باشند . 


و آن احادیث پیش معتبرتر است. و ممکن است که این مخصوص بعضی از مقرّبان بوده 


| باشد. و مجمل قول در این ابواب و آنچه مذکور شد البته اعتقاد باید کرد. 


واز احادیث مستفیضه و براهین قاطعه آنجه معلوم می‌شود ان است که نفس بعد از 
موت باقی است اگر محض ایمان دارد متنعّم است ‏ واگر محض کفر دارد معذب است. 
واگر مستضعف است که قدرت بر تمییز حق از باطل ندارد یا حجت کما ینبغی بر او تمام 
نشده است مانند جمعی که در اقصای بلاد کفر یا بلاد تسنن می‌باشند و اطلاعی بر اختلاف 
مذاهب ندارند یا اگر اطلاع دارند نمی‌توانند به بلادی امد که تجسس دین حق بکنند بلکه 
بعضی از مخالفین که محبت اهل بیت داشته باشند و با شيعه عداوتی نداشته باشند و حیران 
باشند و امام را به خصوص نشناسند و اطفال و مجانین و امثال ایشان. اینها را در برزح 


۱ الاصول الستة عشر ۴۳.کتاب زید النرسی. 


فصل ۴-عالم برزخ 


سوالی و عذابی و وابی نخواهد بود وامر ايشان موقوف است تا قیامت که حق تعالی به 
عدل خود یا به فضل خود با ايشان سلوک کند. 

و سایر مردم ارواح به ایشان برمی‌گردد در قبر به جمیع بدن یا به بعضی از بدن که 
قدرت بر فهم خطاب و سوال و جواب داشته باشند . و از ایشان سوال می‌کنند از بعضی 
عقاید و از بعضی اعمال و به مقتضای آن ثواب و عقاب می‌دهند . 

و ضفطه و فشار قبر فی‌الجمله حق است. و سوّال از بعضی ساقط می‌شود مانند کسی 
که تلقین او کرده باشند . و ضغطه نیز از بعضی از مومنان ساقط می‌شود چنانکه گذشت. 
و آنها همه در بدن اصلی واقع می‌شود بعد از ان روح تعلق می‌گیرد به بدن مثالی لطیفی 
مانند اجسام جن وملائکه شبیه به اجساد اصلیه در صورت. و تنعّم و عذاب در آن بدن 
می‌باشد . 

و ممکن است که ارواح را المی حاصل شود به سبب بعضی از امور که نسبت به بدن 
اصلی واقع می‌شود به اعتبار تعلقی که سابق به آن داشته است و می‌داند به ان عود خواهد 
کرد چنانکه از اخبار ظاهر می‌شود. 

وبه این وجه اکثر اخبار که در باب واب و عقاب قبر. و گشادگی و تنگی آن. و حرکت 
روح و طیران او در هواء و آمدن او به زیارت اهل خود. و دیدن ائمه به شکلهای ایشان . 
و مشاهدهء اعدای ایشان با عذاب . و ساير انچه در این باب وارد شده است بر همه مذاهب 
بدون تکلف ساخته می‌شود. 

پس مراد به قبر در اکثر اخبار ان مکانی است که روح در آن می‌باشد در عالم برزخ» 
واگرچه ممکن است تصحیح بعضی از اخبار با قول به تجسّم روح بدون اجساد مثالیّه اما 
چون اجساد مثالیه در احادیث معتبره بسیار وارد شده است و مانعی شرعاً و عقلاً از قول به 
آن نیست البته قائل بايد شد . 


و توهمی که کرده‌اند که تناسخ لازم می‌آید باطل است چنانکه دانستی . و عمده در نفی 
نیست در آنچه اجماع و ضرورت بر نفی آن قائم شده است. و چگونه داخل در ان باشد 


باب ۶ معاد 


و حال آنکه قائل به آن نشده‌اند بسیاری از مسلمانان مانند شیخ مفید و غیر او از متکلمین 
و محد ئین . 

و شیخ مفید در جواب مسائل صروریّه گفته است که : از ائمه هدی 22 وارد شده است 
که : معذب تمی‌شود در قبر هر میتی بلکه معذب می‌شود هرکه محض کفر داشته باشد. 
و متنعم نمی‌شود هر میتی بلکه متنعم می‌شود کسی که محض ایمان داشته باشد , وبه غیر 
این دو صنف را به حال خود می‌گذارند!۱. 
وهمچنین روایت شده است که سؤال قبر نیز مخصوص این دو صنف است چنانکه در 


اخبار وارد شده ا 


و امّا عذاب کافر در قبر و نعیم مؤمن در آن. پس در خبر وارد شده است که : حق تعالی 
می‌گرداند روح موّمن را در قالبی مثل قالب او در دنیا در بهشتی از بهشتهای او ومتنعم 
می‌دارد او را تا روز قیامت . پس چون در صور بدمند انشاء می‌کند جسد او را که پوسیده 
است در خاک و متفرق گردیده است» پس برمی‌گرداند روج او را به همان بدن. و حشر 
می‌کند او را به موقف و امر می‌کند او را که به جتّت خلد می‌برند . وابد الاباد در آن متنمّم 
می‌باشد . اما آن جسدی که به آن برمی‌گردد بر ترکیب جسد دنیا نیست . بلکه تعدیل طباع 
آن می‌نماید و صورت او را نیکو می‌گرداند که هرگز پیر نمی‌شود به ان تعدیل طباع. و تعب 
و واماندگی و سستی او را در بهشت نمی‌باشد . 

وروح کافر را در قالبی قرار می‌دهد مثل قالب او در دنیا در محل عذابی که معاقب 
می‌شود به آن و آتشی که معذب می‌گردد به آن تا قيامت . پس خدا انشا می‌کند جسدی را 
که مفارقت کرده است از آن و در قبر برمی‌گرداند روح رابه آن, و به آن بدن معذب می‌گردد 


هميشه در آخرت, و جسدش را به نحوی ترکیب می‌کند که فانی و 


.١‏ المسائل السروية ۶۲؛ تصحیح الاعتقاد ۸۷:کافی ۲۳۵/۳:من لا یحضره الفقیه ۱۷۸/۱: مختصر بصائر 
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فصل ۵ شرایط وعلامات قیامت پیش از نفخ صور ۶ 


در بیان بعضی از شرایط و علامات قیامت است 
که پیش از نفخ صور واقع می‌شود 

وعمده آنها چند چیز است : ۱ 

اول - خروج یاجوج ومأجوج است که قران مجید به آن ناطق است. و در قصة 
ذو القرنین فرموده است که : « چون سد را ساخت که مانع بیرون آمدن یأجوج و مأجوج باشد گفت: 
پس هرگاه بیاید وعدۀ پروردگار من سد را با زمین هموار می‌کند» و وعدة پروردگار من حق 
است ۰۱۲6 . 

ودر جای دیگر فرموده است که : « تا وقتی که گشوده شوند یأجوج ومأجوج یعنی سد ایشان 
وایشان از هر بلندی به سرعت به زیر آیند» ونزدیک شود وعدهٌ حق قیامت »۰۳ . 

و مفسران از حذیفه روایت کرده‌اند که رسول خدا َل فرمود که : یأجوج امّتی است | 
فرزند از صلب خود می‌بیند , و ایشان سه صنف‌اند : صنفی از ایشان مانند درختان بلندند» | 
و صنفی از ایشان طول و عرضشان مساوی است واين صنف‌اند که هیچ کوه و آهنی در | 
پیش ایشان نمی‌ایستد . و صنفی دیگر یک گوش خود را فراش می‌کنند و دیگری را لحاف 
خود و نمی‌گذرند به فیلی وشتری و خوکی وسایر حیوانات مگر آنکه انها را می‌خورند 
وهرکه از ایشان می‌میرد او را می‌خورند . مقدمه ایشان در شام خواهد بود و ساقة ایشان 
در خراسان و نهرهای مشرق و دریاجه مازندران را اخر ی کته ۱۰ : 

و چون خصوصیات ایشان در احادیث معتبره وارد نشده است به همین اکتفاء کردیم. 
و مجملا ایمان به وجود ایشان و خروج ایشان نزدیک به قیامت است. و سد ذو القرنین 


۱. کهف : ٩۷‏ و ۹۸. 
۲. سورةانبیاء : ۹۶. 


دوم س‌دابة الارض ات کف شاعا وز مذکور شد. 


۶۶۰ باب ۶ معاد 
CS‏ ۱۳ 


سوم -بیرون آمدن افتاب است از جانب مغرب چنانکه حق تعالی فرموده است که : 
« روزی که بیاید بعضی از آیات پروردگار تو نفعی نمی‌بخشد نفسی را ایمان او که پیشتر ایمان نیاورده 
باشد» یا کسب کند در ایمان او خیری و طاعتی »۲۱۳ 

وعامه از رسول خدا یل روایت کرده‌اند که : ایات . طلوع افتاب است از مغرب . 
ودا الا رفن انتت: و د جال و دخان وم کرو فیامت : 

و عیاشی از حضرت صادق ا توایت گر ده ات که ابات پروردگار. طلوع شمس 
است از مغرب و خروج دة الارض و دخان" 

وکلینی و شیخ طوسی به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده‌اند که : چون افتاب از 
مغرب طلوع کند همه کس ایمان می آورد وایمان به ایشان نفع نمی‌بخشد! ۳ . 

و علی بن ابراهیم نیز به سند صحیح روایت کرده است که : چون آفتاب از مغرب طلوع 
کند هرکه ایمان آورد. ایمان به او نفع نمی‌بخشد ٩"‏ . 
چهارم -دخان ان که ور ادت اش مد و تقو ان اشا ات به اک 


ليم( ۶ یعنی : «روزی که بیاورد آسمان دود هویدائی که فرا گیرد مردم را گویند این عذابی است 


درد آورنده پروردگارا عذاب را از ما دور کن به درستی که ما ایمان می‌آوریم». بعد از آن فرموده 


سس سس رسب 


یت 


. سورة انعام : ۰۱۵۸ 

۲ تفسیر فخر رازی ۷/۱۴. 

۳ تفسیر عیاشی ۰۳۸۴/۱ 

۴ کافی ۱۰/۵؛ تهذیب الاحکام ۱۱۵/۴ و ۱۳۶/۶؛ تحف العقول ۰۲۸۸ 


0 

0 

۱ 

۱ 

۳۹ حق تعالی فرموده انت : :ي زم تأي السماه بدخان مين * يَعْشی التاس هذا عذاب 
۵ تفسیر قمی ۰۲۲۲/۱ 


فصل ۵-شرایط وعلامات قیامت پیش از نفخ صور ۶۶۹ 


است که : «ما اندکی عذاب را از شما دور می‌کنیم به درستی که شما باز عود خواهید کرد به کفر 
کیت ۵ 

و اکثر مفسران گفته‌اند که : دخان ایتی است از اشراط قیامت که مردم را فرا گیرد 
و داخل شود در گوشهای کفار و منافقان پیش از قیامت» و سرهای ایشان مانند کله بریان 
شود وبه هر مومنی از ان مثل زکامی برسد» وزمین مانند خانه‌ای شود که در آن اتش 
افروخته باشند , و چهل روز بماند وبعد از آن برطرف شود. این را از ابن عباس و حسن 
برع و د یگ ران روایت کردهاند ۲ :ودر اعادیت اهل بیت مخملا وارد هه است وآین 
تفاصیل در آنها به نظر نرسیده است به همین نحو ایمان باید آورد. 

و آنچه بعضی گفته‌اند که دخان اشاره است به قحطی که در زمان حضرت رسول وله 
شد" مخالف احادیث معتبره است از عامه و خاصه. و در بعضی از روایات وارد شده 


است که این دخان در رجعت ظاهر خواهد شد '. 


۱ سورء دخان: ۱۵. 
۲ تفسیر کبیر ۲۴۲/۲۷؛ تفسیر کشاف ۴ جامع البیان ۰۱۱۴۱۱۰/۱۳ 
۳. تفسیر کبیر ۲۷ /۲۴۲؛ جامع البیان ۰۱۱۳/۱۳ 


۴. تفسیر قمی ۲۹۰/۲؛تفسیر کشاف ۲۷۲/۴. 


سس 


فصل ششم 
در بیان نفخ صور است و فناء اشیاء 

بدان که ایات بسیار دلالت می‌کند بر نفخ صور. و احادیث بسیار از طرق خاصه 
وعامه وارد شده است که : حق تعالی اسرافیل را خلق کرد و با او صور عظیمی آفرید یعنی 
بوقی که یک طرف ان در مشرق است و طرف دیگر در مغرب » و از روزی که او خلق شده 
است ان بوق را در دهان دارد و منتظر امر الهی است که هرگاه فرمان الهی برسد در صور 
بدمد . چنانکه حضرت سیدالساجدین لا در صحیفة کامله فررموده است : « اسرافیل صاحب 
صور که دیده‌ها کشوده و انتظار می‌کشد از جانب تو رخصت دمیدن در صور راء و حلول امر قیامت راء 
پس آگاه می‌سازد» و زنده می‌گرداند به دمیدن در صور مرده‌ها را که در قبرها در گرو اعمال 
خودند»" '. وحق تعالی در سورة کهف فرموده است : «و نفخ کرده شود در صور» پس جمع 
کنیم ایشان را جمع کردنی »"'. و در طه فرموده است : « در روزی که بدمند در صورء و حشر کنیم 
مجرمان را با دیده‌های کبود»! ". و در سوره مؤمنین فرموده است: «پس هرگاه بدمند در صور 
پس نسبها در میان ایشان نخواهد بود در آن روز»۲۳. و در سورة نمل فرموده است : «وروزی 
که بدمند در صور پس به فزع آیند هرکه در آسمانها وزمین است ٥»‏ . 

و گفته‌اند که : از شدت خوف می‌میرند مگر کسی که خداوند خواهد نمیرد 

وگفته‌اند که : جبرئیل و اسرافیل و عزرائیل‌اند که در نفخ صور نمی‌میرند!۲. 


)۶( 


۱ صحیفه سجادیه ۶۲. 
۲ سوره کهف : ۰.۹٩‏ 
۳ سورء طه: ۰۱۰۲ 
۴ سوره مومنون: ۰۱۰۱ 
۵. سور نمل : ۸۷. 
۶ بحار الانوار ۳۱۹/۶. 


۷ تفسیر کبیر ۰۲۲۰/۲۴ 


فصل ۶-نفخ صور و فناء اشياء وو 


ودر سورةٌ یس فرموده است که : «انتظار نمی‌کشند مگر یک صدای عظیم را که ایشان را 
بگیرد در حالتی که در عین مخاصمه ومنازعه ومعامله باشند»!۲. و مراد نفخة اولی است که به 
آن می‌میرند . 

و مفسران روایت کرده‌اند که : قيامت برپا شود در وقتی که دو مرد جامه‌ها گشوده باشند 
که خرید و فروش کنند و هنوز جامه‌ها را نپیچیده باشند که قیامت برپا شود. و مردی 
لقمه‌ای برداشته باشد هنوز به دهانش نرسیده باشد که بمیرد» پس فرموده است که : 
« استطاعت ندارند که وصیتی بکنند ونه به سوی اهل خود و خانه‌های خود برگردند »۱۱۲1 ۳) 

علی بن ابراهیم روایت کرده است که: این در اخرالزمان است. صیحه‌ای در میان 
ایشان بلند شود در وقتی که در بازارهای خود در مخاصمه باشند . پس همه بمیرند در 
حالتی که خود و احدی از ایشان به منزل خود برنمی‌گردند ؛ و وصیتی نمی‌کنند ٩۴۱‏ . 

پس حق تعالی نفخة دوم را فرمود: «ونفخ کرده شود در صور پس ایشان از قبرها به سوی 
پروردگار خود - یعنی به سوی عرش او و محل حکم او به سرعت روند گویند ای وای بر ما کی 


ما را برانگیخت و محشور گردانید از جای خوابگاه ما این است آنچه وعده داد خداوند رحمان وراست 


گفتند پیغمبران نبود مگر صدائی پس ناگاه همه در یک موضع نزد ما حاضر شده‌اند»"۵. 


£ 0 
یر Eh‏ : کح کچ 
ERI‏ 
اند ۱ 


و در سورۀ ص فرموده است : « انتظار نمی‌کشند مگر یک صیحه را و دیگر برنمی‌گردند در 
دنا ی( ۶) ۹ 
و در زمر فرموده است : «ونفخ کرده می‌شود در صور پس بیهوش می‌شود هرکه در آسمانها 


وزمین است یعنی می‌میرند پس بار دیگر در صور می‌دمند پس ناگاه ایشان ایستاده‌اند و نظر می‌کنند 


۳ 

هریس ۵2 

۳ جامع البیان ۱۳/۱۲. 
۴ تفسیر قمی ۲۵۲/۲. 
۵. سور؛ یس: ۵۳-۵۱ 
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. سوره ص : ۰۱۵ 


EE ao Cee os ۶۶۴ 


یا انتظار می‌کشند که با ایشان چه کار خواهند کرد »''. 


و در سور؛ دیگر فرموده است که : « دمیده می‌شود در صور آن روزی است که وعیدهای الهی 
به عمل می‌آید» ۲۳. 
و فرموده است که : «گوش بده و بشنو روزی که ندا می‌کند نداکننده از مکان نزدیک» روزی که 
می‌شنوند صیحه را به حق» وراستی آن روزی است که بیرون می‌آیند مردم از قبرها به درستی که 
مائیم که زنده می‌کنیم و می‌ميرانیم و به سوی ما است بازگشت همه روزی که شکافته می‌شود زمین 
و بیرون می‌آیند مردم به سرعت» این حشری است که بر ما آسان است »۳۲ . 
ودر مدّثر فرموده است که : «پس هرگاه بدمند در ناقور - یعنی در بوق -پس آن روزی است 
که دشوار است بر کافران و آسان نیست »۴ . 
پس از آیات کریمه معلوم شد که دو نفخ در صور البته می‌باشد : یکی دمیدن اول که به 
آن جمیع اهل زمین و اکثر اهل آسمانها می‌میرند به یک دفعه . و دیگری در وقت مبعوث 
شدن که به آن دمیدن همه خلایق به یک دفعه زنده می‌شوند . 
و بعضی از مفسران گفته‌اند که سه مرتبه می دمد : اول نفخ فزع است که می ترسند . دوم 
نفخ صعق است که می‌میرند . و سوم نفخة قیام است که زنده می‌شوند و از قبرها ببیرون 
می‌آیند !۲۵ و این قول نادر است. 

و در احادیث معتبره به غير از دو نفخه نیست .و تأ ویلی که بعضی کرده‌اند که صور جمع 
صورت است و مراد دمیدن ارواح است در بدنها در قیامت ‏ بی‌وجه است ومنافی ظواهر 
آیات بلکه صریح آنها است و مخالف اخبار معتبره است. 
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۵. جامع البیان ۰۱۸/۱۱ 


وا تست بت تست مت لک مت سس سس اس سس ار تا ات رو سس و تس تسه سس سح و ات ات دد 
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فصل ۶-نفخ صور و فناء اشیاء 
حضرت امام زین العابدین لا سوال کردند که: فاصله میان نفخة اول و دوم چند گاه 
خواهد بود؟ حضرت فرمود: انجه خدا خواهد . پرسیدند که: یابن رسول الله ! چگونه 
س دمن در کور فر مود اقا فک اول ی به درس که افر می کد ها اش اقیل راک 
فرود آید به دنیا. پس فرود می اید با صور. و صور یک سر دارد و دو طرف ومیان طرفین 
هریک به قدر مابین آسمان و زمین است. 

چون ملائکه اسرافیل را می‌بینند که با صور به زمین می‌آید می‌گویند که خدا رخصت 
داده است در مردن اهل زمین واهل اسمان؛ پس اسرافیل فرود می‌آید به حظیرة 
بیت‌المقدس و رو به کعبه می‌کند . 

چون اهل زمین اسرافیل را می‌بینند می‌گویند خدا رخصت داده است در مرگ اهل 
زمين ‏ پس در ان صور می‌دمد و صدا بیرون می اید از طرفی که در جانب زمین است » پس 
در زمین صاحب روحی نمی‌ماند مگر انکه می‌میرد . و بیرون می‌آید از طرفی که در جانب 
آسمان است. پس در اسمانها صاحب روحی نمی‌ماند مگر آنکه می‌میرد مگر اسرافیل . 

پس حق تعالی می‌فرماید به اسرافیل که : ای اسرافیل ! بمیر »او نیز می‌میرد وبر این 
حالت آنقدر که خدا خواهد. پس امر می‌کند خدا آسمانها را که به حرکت وموج می‌آیند. 
وامر می‌کند کوهها را که روان می‌شوند. 

حضرت فرمود: یعنی هموار می‌شوند و پهن می‌شوند . وبدل می‌شود زمین به زمین 
دیگر یعنی به زمینی که بر روی آن گناه نکرده باشند و بارز و نمودار باشد . و کوهی و بنائی 
و درختی و گیاهی بر روی زمین نباشد چنانکه اول بار زمین را پهن کرد. و عرش خود را بر 
روی اب خواهد گذاشت چنانکه اول مرتبه گذاشته بود. و استقلال او به عظمت و قدرت 
ظاهر خواهد شد. پس در ان وقت ندا کند خداوند جبار جل جلاله به صدای بسیار بلندی 
که به اطراف آسمان برسد و گوید: از برای کیست پادشاهی امروز ؟ و چون کسی نباشد که 
بگوید , خود جواب می‌فرماید و می‌گوید: از برای خداوند یگانة قهّار است. ومن خلق 
کردم همه خلایق را و میراندم ایشان راء منم خداوندی که جز من خداوندی نیست 


و شریکی ندارم ونه وزیری. و من افریدم خلق را به دست قدرت خود و می‌میرانم ایشان 


یاب ۶ معاد 


را وزنده می‌کنم » پس خداوند جبار به قدرت خود بدمد در صور» وبیرون رود صدا از 
طرفی که به جانب اسمانها است. پس در اسمانها احدی نماند مگر آنکه زنده شود 
1 و برخیزد چنانکه بود. وحاملان عرش برگردند وبهشت و دوزخ حاضر شوند ومحشور 


شوند خلایق از برای حساب . پس حضرت بسیار گریست در این وقت!(۱؟. 


حضرت صادق ا نیدم که می‌گفت که: چون بمیراند حق تعالی اهل زمین را تخیر 
می‌کند مثل آنکه خلق کرده است خلایق را. و مثل آنکه میرانده است ایشان را واضعاف 
آن زمانها » پس می‌میراند اهل آسمان اول راء وبر این حالت می‌گذارد ومثل آنچه خلق 
کرده است خلق را ومثل آنچه میرانده است اهل زمین را و اهل اسمان اول را واضعاف ان 
را. پس می‌میراند اهل آسمان دوم را و همچنین اضعاف جمیم این مدتها تأخیر می‌فرماید . 
پس می‌میراند اهل آسمان سوم راء و همچنین میراندن اهل هر اسماتی را به قدر جمیع 


| 
۱ ودر تفسیر علی بن ابراهیم در کتاب زید نرسی از عبید بن زراره روایت کرده‌اند که : از 
۱ 


| 
زمانهای گذشته تأخیر می‌نماید . تا آنکه آسمان هفتم را فرمود. 
0 بس فز مودک تا کین هی تیاده قدر زمانهای کذقته و اضعاف انها بسن می میراد 
کال راربا اعقات جت اا عا ج یشان سس دراه جل 
۱ پس باز به قدر اضعاف زمانهای گذشته مکث می‌فرماید . پس می‌میراند اسرافیل را و باز 
اقا ج ایا خی ا د هن سس مان که الوت را ی ا 
اضعاف زمانهای گذشته مکث می‌فرماید . 

پس می‌فرماید : از کیست پادشاهی امروز ؟ پس خود در جواب می‌فرماید : از خداوند 
| يگانة قهار است. کو جباران ؟ کجایند آنها که ادعای خدایی می‌کردند ؟ کجایند متکټران ؟ 
پس خلایق را برمی‌گرداند و خلق می‌کند. 

عبید گفت : من عرض کردم که : چنین چیزی می‌باشد ؟! پس بسیار طولانی شمردم این 
زمانها را. حضرت فرمود: زمانهای پیش از آفریدن خلایق درازتر است» آیا بر آنها مطلع 


۱ تفسیر قمی ۰۲۵۲/۲ 


اا ا ا 


فصل ۶-نفخ صور و فناء اشیاء 
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شدی که بر اینها مطلم نخواهی شد" . 

مولف گوید که :این حدیث به حسب ظاهر منافی ظواهر ایات و اخبار سابقه است که 
دلالت می‌کردند بر آنکه اکثر اهل آسمانها به یک دفعه به دمیدن صور اول هلاک می‌شوند . 
واین خبر چون راوی آن جهالتی دارد معارض ان آیات و اخبار نمی‌تواند بود. و ظاهرش 
آن است که ارواح و اجساد خلایق معدوم مطلق گردند چنانکه بعد از این انشاء الله مذکور 
خواهد شد. 

و استبعادی که بعضی می‌کنند که همه خلایق معدوم باشند خطاب لمَن المُلك بی‌فایده 
است ۰ صورتی ندارد زیرا که از حکیم علیم آنچه صادر می‌گردد البته متضمن حکمتی 
هست هرچند که بر ما مخفی باشد . و ممکن است که در او لطفی باشد نسبت به مکّفین که ۱ 
چون مخبر صادق این خبر را بعد از وقوع به ایشان بگوید موجب ان گردد که در نظر 
ایشان بی‌اعتبار شود و مغرور به عزتها و دولتهای ان نگردد. و علم به قدرت حق تعالی 
و تفرد او در تدبیر عالم بیشتر شود. | 

وامّا فنای اشیاء قبل از قیامت در آن شکی نیست که جمیع زنده‌ها به غير حق تعالی | 
می‌میر ند و بعد از مردن در قیامت زنده می‌شوند . 

وامّا خلاف است در انکه ایا ارواح واجساد وهرچه غیر جناب مقدس الهی است | 
معدوم بالمرّه می‌شوند یا ارواح پاقی‌اند ,و جمیع اجسام غير آنها از اسمانها وزمین 
وجمیع اجساد معدوم می‌شوند و باز حق تعالی ایشان را برمی‌گرداند . یا هیچ‌یک از انها 
معدوم بالمرّه نمی‌شود وروح به آنها برمی‌گردد . 

ومتکلمان عامه را در این باب اقوال بسیار هست که در ذکر انها فایده‌ای نیست 
و هریک بر مذهب خود از اخبار و روایات استدلالات کرده‌اند . 

و قائلان به فنا ایضاً استدلال کرده‌اند از قول حق تعالی هو لول لاخر ۰۲۳۱6 (کُل 


۱ تفسیر قمی ۰۲۵۶/۲ 


۲ سوره دید : ۲. 


¬ 


EN 


باب ۶ -معاد 


ا کو 2 و و د وو م4 ۳ 
شَيْءٍ هالك الا وجه ) ۰۳۱ (کما دنا اول خَلق نیید؛ ۰۳6 (کل من عَلَيْها فان * وَيَبقى 
وَج رَبك ذو الجلال والاکُرام ۳۱6. 

و قائلان به عدم فنا استدلال کرده‌اند به ظواهر آیاتی که دلالت می‌کند بر آنکه حشر به 


طرف صریح نیست. و دلایل عقلیه از جانبین مدخول است. و جزم به احد طرفین مشکل 


است . و اعتقاد اکثر متکلمین عامه در ارواح آن است که معدوم نمی‌شوند , و اکثر متکلمین 


امامیّه را اعتقاد آن است که ارواح و اجساد مکلفین معدوم نمی‌شوند چنانکه خواجه نصیر 


۱ دررتجرید گفته است: دلیل سمعی دلالت بر فنای اجسام کرده است( ۰۲۳ و تأویل می‌کنند 


۱ در مکلف به تفریق اجزاء چنانکه در قصه ابراهیم ا وارد شده است . 


" حضرت صادق لِه در جواب زندیق فرمود که : روح باقی است تا وقتی که در صور بدمند 


پس در ان وقت باطل می‌شوند اشیاء و فانی می‌شوند. پس نه جسمی می‌ماند ونه 
. محسوسی, پس برمی‌گرداند اشیاء را چنانکه ابتدا کرده است مدبّر انها و آنها چهارصد 


۱ سال است که خلق قطع می‌شوند در ان و اين در ميان دو نفخ صور است 


(0) 


و در بعضی از خطبه‌های نهج البلاغه که اکثر انها را متواتر می‌دانند مذکور است که : او 
است فانی کنندۂ اشیاء بعد از وجود آنها تا آنکه موجود آنها می‌گردد مثل مفقود آنها. 
ونیست فانی کردن اشیاء بعد از آفریدن عجیب‌تر از به وجود آوردن انها از عدم و چگونه 
چنین نباشد و حال انکه اگر جمع شوند جمیع حیوانات دنیا از مرغان و چهارپایان و جمیع 
اصناف آنها و احمقان و بزرگان جمیع امتها بر آنکه احداث کنند بشه‌ای راء قادر بر آن 


۱ سوره قصص : ۸۸. 


أ ۲ سورء انبیا»: ۰۱۰۴ 


۳. سورة‌الرحمن:۲۶و۲۷. 


۱ ۴. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ۴۲۷. 


۵. احتجاج ۰۲۴۵/۲ 


نباشند وراهی به سوی آن نيابند . و هراینه حیران گردد عقلهای ایشان در علم آن. 
وحیران و عاجز گردد قوّتهای ایشان. و برگردند وامانده واعتراف کننده به انکه مقهورند 
و اقرار کننده به عجز از انشاء, و اذعان به ضعف کنند از فانی کردن آن . 

وبه درستی که حق تعالی برمی‌گرداند بعد از فنای دنیا تنها که هیچ چیز با او نیست 
چنانکه پیش از افریدن چنین بود و بعد از فناء دنیا. نه وقتی خواهد بود ونه مکانی. و نه 
جسمی ونه زمانی. معدوم می‌گردد در آن وقت اجلها و وقتها و زایل می‌گردد سالها 
وساعتها. پس هیچ نخواهد بود مگر خداوند یگانة قهار که بازگشت جمیع امور به او 
است. در وقتی که آنها را ایجاد کرد قدرتی نداشتند و در هنگامی که فانی خواهد کرد 
امتناعی نتوانستند کرد و اگر قدرت بر امتناع داشتند هراینه دایم می‌بود بقای آنها. و در 
وقتی که ایجاد انها کرد از برای تقویت پادشاهی خود نکرد. واز برای خوف از زوال 
و نقصان یا از برای یاری بر دشمنان یا از برای وحشت و تنهایی که با ایشان انس بگیرد 
نیافرید , و بعد از آفریدن که آنها را فانی می‌گرداند از برای ملالی نیست که از تصرف 
و تدبیر به‌هم رسانیده باشد یا بر او سنگین و دشوار بوده باشد بقای آنها. و باز برمی‌گرداند 
انها را بعد از فانی کردن بدون آنکه احتیاجی به آنها داشته باشد یا استعانت ویاری به انها 
و 

واین خطبه صریح است در فنای جمیع چیزها. و بنا بر این چاره‌ای نیست از قول به 
جواز اعادُ معدوم و وجوهی که از برای تصحیح معاد با قول به امتناع اعاده معدوم گفته‌اند 
فایده نمی‌بخشد , و اظهر جواز اعادۂ معدوم است عقلاً وشرعاً هرگاه چیزها را از کتم عدم 
به وجود تواند اورد چرا بعد از عدمش ایجاد نتواند کرد و حال آنکه از حد امکان به در 
نرفته است. و اگر کسی بر جوازش دعوای بداهت کند روا است. 

اما اخبار فنای مطلق به حدّی نرسیده است که افادۂ قطع کند پس رد اخبار نباید کرد در 
مرتبة احتمال بلکه ظن باید گذاشت . 


۱ نهج البلاغة ۰۲۷۵ خطبه ۱۸۶. 


ل ۶ شم مو روفاد اشا ۳2 
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و j‏ هد 
در بیان سایر احوالی است که حق تعالی خبر داده است 
که پیش از قیامت واقع خواهد شد 


باید به هم آنچه حق تعالی در آیات کریمه خبر داده است از مقدمات حشر ایمان 

آورد. و به سبب استبعادات ملاحده و شبهه‌های فلاسفه راه تأویل در انها نباید داد چنانکه 
فر موده است : « روزی که بپیچیم آسمانها را مانند پیچیدن نامه‌ها»" .و فرموده است : «هرگاه 
شق شود آسمانها وبه رنگهای مختلف نماید » ( و باز فرموده است که : «منشق شود آسمان 

پس آن روز راست باشد»" ۳ و فرموده است که: : «وقتی که آسمان را از جای خود دور کند»". 
وباز فرموده است که: « آسمان شکافته شود »۱ . و در کواکب در مواضع متعدده فرموده 
| است که: نورشان برطرف شود واز آسمان فرو ریزند, ونور آفتاب وماه برطرف شود. 
و ماه و آفتاب با یکدیگر جمع شوند. و کوهها ماتند پشم حلاجی کرده به حرکت آیند. و از 
یکدیگر بریزند , و مانند ذره‌ها به هوا روند وبا زمین هموار شوند و ززلة عظیمی در زمین 
به‌هم رسد که جمیع بناها وبلندیها از زمین برطرف شود. و هموار شود که هیچ بلندی در 
آن نماند . و مسطح شود. و فرموده است که : « و سؤال می‌کنند از تو یا محمد - از کوهها پس 
بگو که می‌کند آنها را پروردگار من کندنی پس می‌گرداند زمین را بیبانی مستوی که نبینی در آن نه 
پستی ونه بلندی » 


و علی بن ابراهیم در تفسیر به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 4 روایت کرده 


۱. سورة انبیاء:۰۴٠.‏ 

یو ایی ۳۷ 

۳. سورء مزمل :۰۱۸ 

کک 

۵. سورة فرقان : ۲۵ ؛سورة رحمن ۳۷؛سورة حاقه : ۱۶. 
۶ سورء طه: ۰۱۰۵ 


فصل ۷-وقایم پیش از قيامت 


است که : چون خداوند عالمیان خواهد که مردم را جمع و محشور کند امر می‌کند که منادی ۱ 
ندا کند. پس همه جن وانس را در یک چشم به‌هم زدن در یک مکان جمع کند. پس 
آسمان اول را به زیر آورد و در عقب مردم بدارد. پس آسمان دوم را به زیر آورد که در 1 
برابر آسمان اول است. وبه این ترتیب جمیع آسمانها را به زیر آورد و محیط گرداند به ۱ 
مردم. پس ابری به زیر آید با گروهی از ملائکه و منادی ندا کند به این آیه یا مَعْشَرَ الْجِنٌ ۱ 
والائس ان اشتطعم آن تنفذوا من آفطار الشنوات والازض فاقوا لا نفذون الا 1 
بشلطان ۲۱۱6 یعنی : «ای گروه جن وانس! اگر توانید که نفوذ کنید وبگریزید از اقطار آسمانها | | | 
وزمین» پس نفوذ کنید و نتوانید که نفوذ کرد مگر به قدرت خدا وحکم او ». 

پس حضرت گریست . راوی پرسید که: در این وقت رسول خدا بإ و امیر و 
المومنین لِه و شیعیان او در کجایند ؟ فرمود: ایشان بر روی تلی چندند از مشک 
خوشبوتر» وبر منبرها از نور. ومردم محزون می‌باشند وایشان مر ون :و فر | 
می ترسند وایشان نمی‌ترسند » پس ایه‌ای خواند که مضمونش این است که : « هرکه بیاورد 
حسنه‌ای پس از برای او است بهتر از آن» وایشان از فزع آن روز ایمن‌اند», پس فرمود: به خدا 
منو گید که خسته در اين ایهولایت ام آلموشتت ات : 

و علی بن ابراهیم از آن حضرت روایت کرده است که : چون روز قیامت شود جمع کند 
حق تعالی همه بندگان را در یک بقعهٌ زمین و وحی می‌نماید به اسمان اول که : فرود بیا با 


هرکه در توست. پس فرود می اید آسمان اول با دو برایر هرکه در زمین است. و اسمان 
دوم فرود می‌آید با دو برابر جمیع آنچه در زمین است واهل آسمان اول. و همچنین اهل 
هر اسمانی به زیر می‌آیند با دو برابر سابق, پس جن وانس در هفت سرا پرده‌اند از 
ملائکه . پس منادی ایشان را ندا می‌کند به ان ایه‌ای که گذشت . پس نظر می‌کنند که از هر 
طرف ملائکه به ایشان احاطه کرده است و از هیچ طرف به‌در نمی‌توانند رفت" . 


۱ سورء الرحمن: ۳۲. 


۲. تفسیر قمی ۳۴۵/۲با اندکی تفاوت. 
۲ تفسیر قمی ۳۴۵/۲. 


در بیان حشر وحوش است 

حق تعالی فرموده است که : و9 وش یرت ۱۱6 یعنی :«هرگاه وحشیان محشور 
شوند ». و فرموده‌است : (ما من‌دابْفی‌الازض‌ولا طایر یَطیربجَاحَیه الا مَمشالکم‌ما قطن 
في الکتاب من شَيْء تم الی‌ رهم یْحْشَرّون ۲۲۱6 یعنی : « نیست هیچ حیوانی که راه رود بر روی 
زمین ونه مرغی که به دو بال خود پرواز کند مگر امتی چندند امثال شما در آنکه حق تعالی ایشان را 
خلق کرده است. و حفظ می‌نماید» وروزی می‌دهد. و تقصیر نکرده‌ايم» و ترک ننموده‌ايم در قرآن 
مجید یا در لوح محفوظ هیچ چیزی را که ذکر نکرده‌باشيم» پس به سوی پروردگار خود محشور 
می‌شوند » . 

ومشهور ميان مفسران آن است که مراد از حشر در این دو ایه محشور شدن در قيامت 
است . و بعضی گفته‌اند : مراد مردن ایشان است در دنیا . ومشهور مان متکلمین خاصه 
وعامه ان است که ایشان محشور می‌شوند. 

قتاده از مفسران عامه گفته است که: همه چیز محشور می‌شود حتی مگس تا انکه 
تقاص و تدارک مظالم ایشان بکنند!۳. 

و معتزله گفته‌اند که : حق تعالی حشر می‌کند جمیع حیوانات را در روز قيامت تا عوض 
المهانی که به ایشان رسیده است در دیا به مردن و کشته شدن و غیر آن بیابند. وچسون 
عوض ان المها به ایشان رسید اگر خواهد بعضی را در بهشت باقی می‌دارد و اگر خواهد 
فائی می‌کند ایشان را چنانکه در حدیت وارد شده است '. 

و اشاعره گفته‌اند که : بر خدا واجب نیست امّا حشر می‌کند وحوش را پس قصاص 


می‌کند حیوان شاخ‌دار را از برای ستمی که بر حیوان بی‌شاخ کرده است در دنیا , انگاه به 


۱ سورء تکویر : ۵. 
۲ سورء انعام : ۳۸. 


۳و ۴. تفسیر فخر رازی ۰۶۷/۳۱ 


ل ب 


4 


( 


۲ ِ ۱۱ 
ایشان می‌گوید بمیرید پس همه می‌میرند ". 


و درمجمعالبیان در تفسیر اي اول گفته‌اند که : حق تعالی حشر می‌کند وحوش را که به 
ایشان برساند آنچه مستحقند ایشان او را از عوضها بر المهایی که به ایشان رسیده است در 
دنیا , و انتقام بکشد از برای بعضی از بعضی » پس چون رسید به ایشان آنچه مستحقّ آن 
بودند از عوضها پس آنها که می‌گویند که عوض دایم است و انها که می‌گویند عوض منقطع 
است. بعضی می‌گویند که خدا عوض را دائم می‌دارد از برای ایشان تفضنلا( ۲؟. 

وعامه روایت کرده‌اند از ابو هریره که حضرت رسول 39 فرمود که : حشر می‌کند 
حق تعالی جمیع خلایق را در قیامت از بهائم و دواب و پرندگان وهر چیز که باشد عدالت 
خدا به مرتبه‌ای می‌رسد دران روز که حق بی‌شاخ را از شاخ‌دار می‌گیرند ‏ پس می‌گوید : 
خاک شوید. همه خاک می‌شوند. و از این جهت است که کافر می‌گوید : (يالَيتبي كنت 
راب و آرزو می‌کند که او خاک شود و معذب نگردد(؟؟. 

و از ابو ذر روایت کرده‌اند که گفت : روزی در خدمت پیغمبر ول بودم دو بز بر 
یکدیگر شاخ زدند. حضرت فرمود: می‌دانید که به چه سبب اینها بر یکدیگر شاخ زدند ؟ 
صحابه گفتند : نمی‌دانیم . حضرت فرمود: لیکن خدا می‌داند در میان ایشان در قيامت 
حکم خواهد کرد( . 

و کلینی و برقی در محاسن روایت کرده‌اند که حضرت امیرالمژمنین لا در خطبه‌ای 
فرمود: یا ایها الناس ! گناهان سه گناه است: گناهی که امرزیده می‌شود. و گناهی که 
آمرزیده نمی‌شود , وگناهی که برای صاحبش امید آمرزش داریم و بر او می ترسیم : 

اول گناه بنده‌ای است که حق تعالی او را در دنیا برای آن گناه عقاب کرده باشد » پس 


۱ تفسیر فخر رازی ۶۷/۳۱. 

۲. مجمع البیان ۶۷۳/۱۰و ۶۷۴. 

و 

۴. جامع البیان ۲۶/۱۵ با اندکی تفاوت. 

۵. مجمع البیان ۴/ ۵۰؛ جامع البیان ۲۴۸/۷: زاد المسیر ۲۶/۳. 


2 
2 


خدا از ان حکیم تر و کریم‌تر است که بنده را دوباره عقاب کند . 
دوم -ظلم بندگان است بعضی بر بعضی . چون حق تعالی متوجه حساب خلایق شود 
قسم یاد کند و فرماید که : به عزّت وجلال خودم سوگند که از من نمی‌گذرد ستم 


ستم‌کننده‌ای اگرچه دستی بر دستی بزند یا مسح بر کف دستی بکند ند. واگرچه شاخ زدن 
حیوان شاخ‌دار حیوان بی‌شاخ را باشد . پس اقتصاص می‌کند و حقوق بعضی را از بعضی 
می‌گیرد تا آنکه احدي را مظلمه نماند پس ایشان را می‌برد به سوی حساب . 

سوم -گناهی است که خدا او را پوشانیده باشد بر بندءٌ خود و روزی او کرده باشد توبه 

را پس او خاشع وگریان است برای گناه خود و امیدوار است رحمت پروردگار خود راء 
پس ما نیز برای او چنانیم که او از برای خود و امیدواریم از برای او رحمت را و می‌تررسیم 

بر او عقاب ر 

موّلف گوید که : گویا این سه قسم در گناه مؤمنان است زیرا که کافران را در دنیا 
وآخرت هر دو عقاب می‌نمایند. و خوف سوم بر او به اعتبار احتمال اخلال به شرایط توبه 
است وال بر حق تعالی قبول توبه واجب است به سبب وعده‌ای که فرموده است. 

و در احادیث معتبره بسیار از طریق عامه و خاصه منقول است از رسول خدا ‏ که 
! فرمود: در قيامت چهار کس سوار خواهند بود: من بر براق . وبرادرم صالح بر ناقة خدا که 
رای خر مر و میا و یط یط 
ناقه‌های بهشت(۲۳. و در بعضی از روایات به جای فاطمه عم من حمزه سیدالشهداء بر ناقۀ 


و در اخبار مانع الزكاة وارد شده است که : : هرکه زکات انعام را ندهد و بمیرد حق تعالی 


او را در صحرایی محشور گرداند که هر صاحب نیشی به نیش خود او رابگزد» وهر 


== 


۱ کافی رو و 
۳ ۲۲۵ا ؛ التحصین ۵۷۲؛ خصال ۲۰۳. 


سا اس مت هن یلص تست تست ی شب سب کبس تسس تج ار ۳ 


ل 


فر وو ۶۷۵ 


(۱) 
صاحب سمی بر روی او راه رود ۰. 


وابن بابویه به سند معتبر روایت کرده است که حضرت رسول علض ناقه‌ای دید که 
پایش را بسته‌اند وبار بر پشت آن است. فرمود : کجا است صاحب این ناقه ؟ بگونید مهیّا 
باشد که فردای قیامت این ناقه با او خصومت خواهد کرد" . 

و از حضرت صادق طا منقول است که : هر شتری که سه حج -و به روایت دیگر هفت 
حج -بر آن بکنند. آن زا از چهاربایان بهشت می‌گردانند ۰۲۳۰ 

واز حضرت رسول ول منقول است که: نیکو گردانید قربانیهای خود را که مرکب 
خود شما خواهد بود در صراط( ؟. 

وایضاً مروی است که اسبان غازیان در دنیا اسبان ایشان است در بهشت(۵. 

واز حضرت صادق 4 منقول است که: از بهایم در بهشت می‌باشد مگر حمار بلعم 
باعور وناق صالح و گرگ یوسف و کلب اصحاب کهف( ۶ . 

و در این باب اخبار بسیار است. 

پس از ظواهر ایات واخبار مستفاد می‌شود که وحوش محشور می‌شوند و تدارک 
ظلمها که بر ایشان واقع شده است می‌کنند . و بعضی از حیوانات دیگر از برای بعضی از 
مصالح زنده می‌شوند . و بعضی مانند ناق صالح و انها که مذکور شد داخل بهشت می‌شوند 
و آنها به ثواب مکلفان برمی‌گردد. و محشور شدن جمیع حیوانات و عاقبت انها که 
محشور می‌شوند , و ملائکه داخل بهشت می‌شوند. و شیاطین داخل جهنم می‌شوند مگر 
نادری از ایشان که ایمان آورده باشند چنانکه از بعضی روایات شاذه ظاهر می‌شود. 


۱ کافی ۵۰۶/۳؛:من لا یحضره الفقیه ۹/۲؛محاسن ۸۷/۱: معانی الاخبار ۰۳۳۵ 

۲ من لا یحضره الفقیه ۲۹۲/۲:دعائم الاسلام ۳۴۷/۱؛محاسن ۳۶۱/۲؛مکارم الاخلاق ۲۶۳. 
۳ مکارم الاخلاق: ۰۲۴۲ 

۴. من لا یحضره الفقیه ۲۱۳/۲؛علل الشرایع ۴۳۸؛فردوس الاخبار ۰۱۱۹/۱ 

۵. کافی ۳/۵؛امالی شیخ صدوق ۰۴۶۳ 

۶ تفسیر قمی ۳۳/۲؛بحار الانوار ۱۹۵/۸. ودر آنها یدون ذکر «ناقه صالح » آمده است . 


ال عم سس سس 


سس ساسا ید۳۳۳۳ ۳۰۳ 


۶۷۶ باب ۶ معاد 


وعاصیان داخل جهنم می‌شوند. و مومنان مثابند به ایمان و اعمال صالحه. اقا خلاف 
است که ایشان داخل بهشت می‌شوند یا در اعراف می‌باشند . اکثر را اعتقاد آن است که 


و علی بن ابراهیم گفته است که : از عالمی پرسیدند از مومنان جن که آیا داخل بهشت 
می‌شوند ؟ فرمود: نه و لیکن حظیره‌های بسیار هست در میان بهشت و جهنم که مومنان 
جن وفاسقان شیعه در آنجا خواهند بود" . 

وبه محض این روایت این مذعا ثابت نمی‌شود. و مجمل باید دانست که حق تعالی به 
مقتضای وعدة خود ثواب عاملان را البته عطا می‌فرماید . و ظاهر ایات آن است که ثواب 
ایشان نیز در بهشت باشد خصوصا آیات سور رحمن که امتنان به نم بهشت بر انس 
وان کر وتو و ان روات دالت م کد رخاف ان 

و بعضی از مفسران گفته‌اند در تفسیر قول حق تعالی : «لَم يَطْمفْهُنٌ انش قَبِلَهّمْ ولا 
جانْ €" یعنی : «جماع نکرده است حوریان را پیش از ایشان نه انسانی ونه جنی » که دلالت 
می‌کند بر انکه ایشان را ثوابی هست و زنان از حوریان دارند. و بعضی گفته‌اند : معنی ايه 
آن است که حوریان که خدا به انس می‌دهد انسی با او مقاربت نکرده است و انچه به جن 
می‌دهد جنی با او مقاربت نکرده. واین استدلال ضعیف است و توقف در این باب اولی 


نت 


۱. تقسیر قمی ۳۰۰/۲. 


سورة الرخمن: ۵۶ 


~m ها‎ 


در بیان احوال اطفال و مجانین و اشباه ایشان است 

بدان که خلافی نیست میان اصحاب ما در انکه اطفال مومنان با پدران خود در بهشت 
می‌روند چنانکه حق تعالی فرموده است: این آموا وَانَبعَنهُم رهم بإيمان آلحنا 1 
بهم ذرَیَهُم وما آَلَنناهُمْ من عَمَلِهِم من شَیْءٍ ۲۳۹6 یعنی : «آنها که ایمان آوردند واز پی ایشان 1 
رفتند ری ایشان» به سبب ایمان ایشان ملحق ساختیم به ایشان ذریَةُ ایشان را وکم نکردیم از ثواب 
اعمال پدران به این سبب چیزی را». 

و اخاذیت بسیار وارد خد است که این ابه در بات اطفال:موعتان نازل شنده است که 
ایشان را با پدران خود به بهشت می‌برند!۳. و بعضی گفته‌اند : مراد بالغانند که عمل ایشان 
قاصر است از آنکه به درجه پدران برسند حق تعالی ایشان را به درجه پدران ملحق 
می‌گرداند به سبب ایمان پدران ایشان , و اين را از ابن عباس روایت کرده‌اند!۲۳؛ و بعضصی 
گفته‌اند : هر دو در ايه داخلند و اول اظهر و اشهر است. 


وعامه روایت کرده‌اند از حضرت امیرالممنین ا که رسول خدا 944 فرمود که : ٣‏ 
مؤمنان و اولاد ایشان در بهشتند . پس این ايه را خواند"؟. و 
و علی بن ابراهیم از حضرت صادق ِا روایت کرده است که: اطفال شیعیان ما را 1 


حضرت فاطمه غ تربیت می‌کند و به هدیه می‌دهد به پدران ¿ ایشان در قیامت 0 


وکلینی از حضرت صادق ِا روایت کرده است که: قاصر بودند فرزندان از عمل 


۱. سورء طور: ۰۲۱ 

۲. تفسیر فخر رازی ۲۸/ ۲۵۱؛ جامع البیان ۱۳ /۲۵. 
۳. جامع البیان ۳۶/۱۲؛ تفسیر کشاف ۰۴۱۱/۴ 

۴. مسند احمد ۱۳۵/۱؛مجمع الزوائد ۲۱۷/۷ 


۵ تفسیر قمی ۳۳۲/۲. 


باب ۶ معاد 


پدران ملحق می‌گرداند پسران را به پدران تا دیده‌های ایشان روشن گردد''. 

و در نوادر راوندی از حضرت امام رضا لا روایت کرده است که : تزویج مکنید زن 
خوشرویی را که فرزند نیاورد. به درستی که من مباهات می‌کنم به شما به امَتها در روز 
قیامت . مگر نمی‌دانی که فرزندان در زیر عرش رحمان می‌باشند و استغفار می‌کنند از 
برای پدران و محافظت می‌کند ایشان را ابراهیم » و تربیت می‌کند ایشان را ساره در کوهی 
از مشک و عنبر و زعفران". 

و ابن بابویه درقفیه به سند صحیح از حضرت صادق ا روایت کرده است که : چون 
طفلی از اطفال موّمنان بمیرد منادی ندا می‌کند در ملکوت سماوات که: فلان پسر فلان 
مُرد.اگر یکی از پدر یا مادر و یا خویشان مومن ایشان مرده است به او می‌دهند که او را غذا 
بدهد. وال به حضرت فاطمه می‌دهند که او را غذا بدهد تا یکی از پدر ومادر واهل بیت 
مؤمن او بمیرد پس حضرت فاطمه غ به ایشان می‌دهد !۲۳ . 

ایشا 2 سند صحیح از آن حضرت روایت کرده است که : حق تعالی اطفال مومنان را 
به حضرت ابراهیم و ساره می‌دهد که غذا می‌دهند ایشان را به درختی در بهشت که بستانها 
دارد مانند پستانهای گاو, و در قصری از مروارید چون روز قیامت شود ایشان را 
جامه‌های خوب بپوشانند و خوشبو کنند و به هدیه به پدران ایشان بدهند » پس ایشان 
پادشاهان باشند با پدران خود در بهشت. و این است معنی قول حق تعالی ؛ پس آن ایه را 
خوانن که کشخ" : 

وایضا در بعضی از کتب معتبره از حضرت باقر 188 روایت کرده‌اند که : چون حضرت 
رسول بل در شب معراج به آسمان هفتم رسید و پیغمبران را در انجا ملاقات کرد گفت: 
کجا است پدرم ابراهیم ؟ گفتند : او با اطفال شیعیان علی است . و چون داخل بهشت شد 
دید که حضرت ابراهیم ل در زیر درختی است که پستانها دارد مانند پستانهای گاو 


۱ کافی ۲۴۹/۲۳. 
۲. نوادر راوندی ۱۳ 


۳و ۴. من لا یحضره الفقیه ۳۱۶/۳. 


س 


فصل ٩‏ -احوال اطفال و مجانین و مانند انان ۶۹ 


و اطفال چند از آن پستانها می‌مکند. و چون پستانی از دهان طفلی بیرون می‌ اید حضرت 
ابراهیم لا برمی‌خیزد و پستانها را به دهان ایشان می‌گذارد» پس سلام کرد بر حضرت 
رسول و واز احوال حضرت علی بن ابی طالب لا سؤال کرد. فرمود: او را در میان 
امّت خود گذاشتم . گفت : نیکو خلیفه گذاشته‌ای حق تعالی اطاعت او را بر ملائکه واجب 
گردانیده است. و اینها اطفال شیعیان اویند. از خدا سوال کردم که ایشان را به من بسپارد که 


تربیت ایشان بکنم . و هر جرعه‌ای که ایشان می‌مکند طعم جمیع میوه‌ها و نهرهای بهشت 
را می‌یابند از او" . 

موّلف گوید که : ممکن است که بعضی را به حضرت فاطمه تا دهند . و بعضی را به 
ابراهیم و ساره. یا اول به حضرت فاطمه دهند وان حضرت به ایشان دهد. 

ودر اطفال کفار خلاف است : بعضی گفته‌اند تابع پدرانند در کفر وبا ایشان به جهنم 
می‌روند ؛ و بعضی گفته‌اند ایشان به بهشت می‌روند ؛ و بعضی گفته‌اند حق تعالی در قيامت 
به علم خود با ایشان عمل می‌کند واگر می‌داند که اگر ایشان می‌ماندند از اهل سعادت 
می‌بودند ایشان را به بهشت می‌برد . و اگر می‌داند که اگر می‌ماندند از اهل شقاوت می‌بودند 
ایشان را به جهنم می‌برد ؛ و بعضی گفته‌اند داخل بهشت می‌شوند و خدمتکاران اهل بهشت 
خواهند بود؛ و بعضی مطلق گفته‌اند ؛ و اکثر گفته‌اند از اهل اعراف خواهند بود. 

و کلینی و ابن بابویه و اکثر محدئین شیعه را اعتقاد ان است که حق تعالی در قیامت 
ایشان را تکلیف دیگر خواهد کرد. به حسب ان تکلیف ایشان را مثاب و معاقب خواهد 
گردانید موافق احادیث بسیار که در این باب وارد شده است چنانکه ابن بابویه در خصال 
به سند صحیح علی المشهور روایت کر ده است از زراره از حضرت امام محمد باقر له که : 
چون روز قیامت شود خدا حجت تمام می‌کند بر پنج کس: بر طفل ؛ وبر کسی که در ميان 
دو پیغمبر باشد یعنی از بعثت پیغمبر سابق مدتها گذشته باشد واهل ضلالت غالب شده 
باشند وحق مخفی شده باشد و پیغمبر دیگر مبعوث نشده باشد مانند زمان جاهلیت 


۶۸۰ ۷ ۶-معاد 


مس وف ی ]هام تمام نشده باشد معذور خواهند بود؛ و کسی که ابتدای 
بعئت نفهمد و هنوز حجت قایم نشده باشد ؛ و ابله که تمییز ميان حق و باطل نتواند کرد که 
مستضعف باشد ‏ و دیوانه که هیچ چیز نفهمد و مکلّف نباشد ؛ و کر وگنگ مادر زاد. پس بر 
هریک از ایشان خدا حجت تمام می‌کند و پیغمبری بر ایشان مبعوث می‌گرداند و آتشی از 
برای ایشان می‌افروزد و پیغمبر می‌گوید به ایشان که: پروردگار شما امر کرده است شما را 
که داخل اتش بشوید. و هرکه داخل شد بر او برد وسلام خواهد شد. و هرکه فرمان نبرد 
داخل آتش خواهد شد( ۱ . 
انشا درکافی و معان یلا خبار به سند صحیح دیگر از زراره روایت کرده‌اند که : چون 
روز قیامت شود اطفال را و مرد خرفی را که سن او را دريافته باشد و چیزی نفهمد . و کسی 
که در فترت درمیان دو پیغمبر مرده باشد . و دیوانه و ابلهی که تمییز ميان حق و باطل نکنند 
ایشان‌بر خدا حجت می‌گیرندکه‌برما حجت‌تمام‌نشده‌بود . و حق تعالی‌بر ایشان‌حجت تمام 
می کند به آنکه ملکی‌را به سوی‌ایشان می‌فرستد , تا آخر آنچه در حدیث سابق گذشت" ۳ . 
وکلینی به سند حسن کالصحیح از هشام روایت کرده است که : از حضرت صادق ل 
سوال کردند از کسی که در فترت مرده باشد. و کسی که به حد بلوغ نرسیده باشد و دیوانه 
باشد . حضرت فرمود که : خدا حجت بر ایشان تمام می‌کند و آتشی می‌افروزد و می‌گوید : 
داخل شوید. پس هرکه داخل شود بر او برد و سلام خواهد بود. داخل نشود 
5 حق تعالی می‌فرماید من شما را تکلیف کردم و نافرمانی کردید !۲۳ 
RD e‏ 
رت بخ . 
وایضاکلینی به سند دیگر در باب اطفال روایت کرده است که: در روز قیامت خدا 


ایشان را جمع می‌کند و آتشی می‌افروزد وامر می‌کند ایشان را که خود را در آن بیاندازند. 


۱. خصال ۲۸۳. 
۲ کافی ۲۴۸/۳؛معانی الاخبار ۴۰۷. 
۳و ۴. کافی ۲۴۹/۳. 


سح ,سم داسجا تست جص ر 


فصل ٩‏ -احوال اطفال و مجانین و مانند آنان ۶۸۱ 
پس هرکه خدا داند که از اهل سعادت است خود را در آن اتش می‌اندازد وبر او سرد 1 
وسلامت خواهد بود. و هرکه خدا داند که او شقی و بد عاقبت است امتناع می‌کند و داخل 
نمی‌شود » پس خدا امر می‌کند که ایشان را به اتش ببرند » ایشان می‌گویند که : هنوز قلم بر ۱ 
ما جاری نشده است. خداوند جبار گوید که: من مشافهة شما را امر کردم واطاعت من 
نکردید . پس چگونه اطاعت من می‌کردید هرگاه پیغمبری به سوی شما می‌فرستادم که ۱ 
غایبانه شما را امر کند(۱)؟ ۱ 

و اين بابویه در توحید روایت کرده است از طرق عامه از عبدالّه بن سلام که گفت : 
سوال کردم از رسول خدا 9 که ایا خدا عذاب می‌کند خلق را بی‌حجتی ؟ حضرت 
فرمود: معاذ اله . عبداله گفت : پس اولاد مشرکین در بهشتند یا در جهنم ؟ فرمود که : خدا 
اولی است به ایشان. چون روز قیامت شود خدا امر می‌کند آتشی را که آن را «فلق» 
می‌نامند و بدترین آتشهای جهنم است در عذاب . پس بیرون می‌آید از جای خود سیاه 
و تاریک و تیره با زنجیرها و غلها. پس خدا ان را امر می‌فرماید که بدمد بر روی خلایق 
دمیدنی . پس از شدت دمیدن آسمان پاره پاره می‌شود ونور ستاره‌ها برطرف می‌شود 
و دریاها خشک می‌شوند وکوهها برطرف می‌شوند و دیده‌ها تار می‌شود و زنان حامله 
فرزند می‌افکنند و اطفال پیر می‌شوند از هول آن در روز قیامت . 

پس حق تعالی امر می‌کند اطفال مشرکین را که خود را در ان اتش بیاندازند » پس 


هرکه در علم خدا گذشته است که او سعادتمند است خود را در آن می‌اندازد وبر او برد 


شد ابا می‌کند و خود را در اتش نمی‌افکند . پس حق تعالی امر می‌کند اتش راکه او را 
برباید از برای آنکه ترک امر خدا کرد و امتناع نمود از دخول آتش, پس تابع پدران 
خواهند بود در جهنم!۲. 11 


و احادیث بسیار است در این باب واز عقل بعید نیست. 


۱ کافی ۲۴۸/۳. ِ 
۲. توحید شیخ صدوق ۳۹۰. 


سے 


باب ۶ معاد 


در دار جزا تکلیف نمی‌باشد , و جواب گفته است که : دار جزای مومنان بهشت است . و دار 
جزای کافران جهنم است. و اين تکلیف در غیر دار جزا خواهد بود(۱. 

مولف گوید که : چه استبعاد دارد که قیامت از برای بعضی دار جزا باشد و از برای 
بعضی دار تکلیف و جزا هر دو باشد ؟ 

و شیخ طوسی در کتاب غیبت روایت کرده است از زراره که حضرت صادق َه فرمود 
که : سزاوار و لازم است بر خدا که بعضی از گمراهان اهل خلاف را داخل بهشت کند. 
زراره گفت : فدای تو شوم این چگونه می‌شود ؟ فرمود که : امام ناطق می‌میرد و امام بعد از 
او از روی تقیّه صامت است و به ظاهر دعوی امامت نمی‌کند » پس ه رکه در این زمان بمیرد 
داخل بهشت می‌شود!۲. 

و صاحب تاویل] یات باهره از حضرت امیر المومنین ِا روایت کرده است در تأویل 
قول حق تعالی در وصف اهل بهشت: (بطوف عَلَيْهم ولدان مُحَلَدُ لد مخلدون )€ یعنی 
«می‌گرداند بر دور ایشان پسران گوشواره در گوش يا هميشه ساده ومقبول» که حضرت فرمود 
SIR OES‏ ی تن 
عقاب کنند . ایشان را خدمتکاران اهل بهشت گردانیدنر ۴۱) 

ی 
اهل بهشتند بر صورت پسران افریده می‌شوند از برای خدمت اهل بهشت(۵؟. 
وشیخ طبرسی نیز این دو خد وت راد ر تاو یل ان یه توانت کرده ات ۰ 
وکلینی به سند صحیح از زراره منقول است که گفت : از حضرت صادق ا سوال 


۱ رجوع شود به مجمع البیان ۳/۰ 

۲. غیبت شیخ طوسی ۴۶۰. 

۳ سورء واقعه : ۱۷. 

۴. تأویل الآیات ۷۲۰:مجمع البیان ۹ /۳۶۱. 
۵. مجمع البیان ۹ بتاویل الآيات ۷۲۰. 
۶ مجمع البیان ۳۶۱/۹. 


مت متسه نت و سا ات 


فصل ٩‏ -احوال اطفال و مجانین و مانند آنان 


کردند که : چه می‌فرمایی در اطفالی که پیش از بلوغ بمیرند ؟ فرمود : سوال کردند از رسول 
خدا ل از احوال ایشان فرمود: خدا داناتر است به آنجه ایشان خواهند کرد. حضرت 
فرمود که : یعنی دست از ایشان بردارید و در باب ایشان سخنی مگوئید و علم ایشان را به 
خدا واگذارید(۱؟. 

موّلف گوید که : اصل در این باب ان است که مجمل بايد دانست که دلایل عقلیّه و نقلیّه 
وارد شده است از آیات و اخبار که حق تعالی عادل است و جور و ظلم نمی‌کند و در باب 
اطفال و مجانین و جماعتی که معذور باشند و حجت بر ایشان تمام نشده باشد یا عقل 
ایشان ناقص باشد و تمییز میان حق وباطل نتوانند نمود. ایشان را بدون حجت دیگر که بر 
ایشان تمام شود عذاب نخواهد کرد. پس یا تکلیف دیگر ایشان را خواهد کرد و ثواب 
و عقاب ایشان بر آن مترتب خواهد شد چنانکه در اخبار معتبره بسیار وارد شده است 
و بعضی از آنها را ذکر کردیم. و محیی الدین اعرابی از صوفیةٌ اهل سئت به این قائل شده | 
است چنانکه به خاطرم می‌آید که در کتاب فتوحات دیده‌ام : یا ایشان را در اعراف جا ۱ 
و( 
اهل بهشت خواهند بود. یا بعضی در بهشت و بعضی در اعراف خواهند بود . ۱ 
پس چنانکه در این حدیث صحیح وارد شده است . علم ایشان را به خدا باید گذاشت | 
و باید دانست که آنچه مقتضای عدالت است حق تعالی به ایشان سلوک می‌کند و ظلم 
و جور نسبت به ایشان نمی‌کند . و بدون اتمام حجت ایشان را عذاب نمی‌کند ,و اگر خدمت 
اهل بهشت کنند به نحوی نخواهد بود که دشوار باشد بر ایشان بلکه متلذذ خواهند بود از 
آن چنانکه ملائکه لذت می‌یابند از خدمات مرجوعه به ایشان واللّه یعلم . 


۱ کافی ۰۲۴۹/۳ 


ت 
۰۰۰ب۰َ۹۰(ف(ف((ب۰ب۰((((۰ب۰ب۰‌۰ة٩9۹‌«_«غپصپص(«پ۰پ۰ب۰ح_‏ ل ا ا ا 


فصل دهم 

در بیان میزان است و حساب وسوال و رذ مظالم 

بدان که خلافی نیست میان مسلمانان در حقیّت میزان, و در قرآن مجید در مواضع 
متعدده وارد شده است : 

در سورة اعراف می‌فرماید : (وَالَزن يَوْمَيِذِ الْحَق فَمَنْ نفلت َوازیة فاولیك هم 
شون * ومن لث واه قأرليك ال عبرا فة 4 بما کانوا يَظْلِمُونَ ۱۱6 یعنی 
«وزن و سنجیدن اعمال در روز قیامت» حق است» پس هرکس سنگین باشد ترازوهای او پس 
ایشان رستگارانند» و هرکس سبک باشد ترازوهای او پس ایشانند آنها که زیان کرده‌اند جانهای خود 
را به سبب آنچه بودند که به آیات ما ستم می‌کردند ». 

و در سوره مومنون نیز نزدیک به این مضمون فرموده است . 

و در باب کافران فرموده است در سورءٌ کهف : «پس برپا نمی‌داریم از برای ایشان وزنی 
را»". 

و در سو رة انبیاء فرموده است : « و می‌گذاریم ترازوهای عدالت را از برای روز قیامت پس ظلم 
کرده نمی‌شود نفسی به هیچ ظلم واگر از اعمال او به قدر سنگيني حبه‌ای باشد از خردل آن را 
می‌آوریم در میزان عمل او وما کافی هستیم از برای حساب کردن ۳۲۷ 

ودر سورة قارعه نیز خفت و ثقل موازین را فرموده است. 

پس در اصل میزان شکی نیست . و انکار ان بالکلیّه کفر است. امّا در معنی آن خلاف 
است. اکثر مفسران و متکلمان عامه و خاصه بر ظاهرش حمل کرده‌اند و می‌گویند: حسق 
جل و علا در قیامت ترازویی نصب می‌نماید که زبانه‌ای دارد و دو کف عظیم و اعمال عباد 


۱ سوره؛‌اعراف: ۹-۸. 
". سورء کهف : ۰۱۰۵ 


و5 سوره انبیاء : ۴۷. 


~~ 


فصل ۱۰ -میزان و حساب و سوال و رد مظالم 
را در آن می‌سنجند . و حسنات را در یک کفه می‌گذارند و سیثات را در یک کفة دیگر ۲۲۱, 
واین جماعت نیز خلاف کرده‌اند در کیفیت وزن زیرا که اعمال عرضی چندند ووزنی 
نمی‌دارند و قائم به نفس نمی‌باشند . 

پس بعضی گفته‌اند : صحایف اعمال را می‌کشند . و عامه از ابن عمر روایت کرده‌اند که 
از حضرت رسول 996 سوال کردند از آنچه وزن می‌کنند در روز قیامت» فرمود : 
صحیفه‌ها را وزن می‌کنند!۲*. و بنا بر این باید حق تعالی صحیفه‌ها را در خور اعمال وزن 
قرار دهد. 

و بعضی گفته‌اند: اعمال حسنه مصوّر می‌شوند به صورتهای نورانی نیکو. و اعمال 
سیئه مصوّر می‌شوند به صورتهای تاریک و سیاه, و انها را با یکدیگر وزن می‌کنند!۳. 

و بعضی به تجسّم اعمال قائلند و می‌گویند : به اعتبار اختلاف نشئات . انقلاب حقایق 
جایز است چنانکه علم و معرفت در عالم رویا به اب و شیر مصوّر می‌شود. و این سخن از 
طریق عقل بسیار دور است. وبا معادی که اهل اسلام قائلند موافقت ندارد زیرا که ایشان 
به عود همین بدن قائلند وبه اختلاف نشأت قائل نیستند. وبا این حال قول به انقلاب 
حقایق سفسطه است. و اقرب به عقل آن است که حق تعالی مناسب آن اقوال و افعال 
و اخلاق از جواهر چیزی چند خلق کند از صور حسنه و قبیحه که حسن و قبح انها مصوّر 
و معاین گردد. بلی با مذهب کسی موافق است که معاد را در عالم مثال و خیال و اجساد 
مثالیّه قائل باشد. 

داش غلاف اسر هی سل انب یت آن که انا ارت ای همه کی یک 
ترازو است؟ یا آنکه ترازوی هرکس جدا است؟ و بر تقدیر جدا بودن. هرکس را یک 
ترازو است ؟ يا به اعتبار عقاید و اعمال او واخلاق وانواع افعال او ترازوهای متعدد 


هست ؟ و چون خصوص این شقوق معلوم نیست ایمان اجمالی در اين ابواب کافی است . 


5 رجوع شود به تفسیر تبیان ۲۵۳/۷ و تفسیر قرطبی ۲۱ وفتح الباری ۰۴۵۰/۱۳ 
۲. فتح الباری ۰۴۵۰/۱۳ 


و5 رجوع شود به مجمع البیان ۰/۴ 


ك اک 


و جمعی از متکلمین خاصه و عامه قائل شده‌اند به انکه ميزان کنایه از عدل است. 
و موازنه میان مقادیر ثواب و عقاب اعمال بر وجه عدالت . و می‌گویند اگر ان شخص اقرار 
به عدالت حق تعالی دارد چه احتیاج به کشیدن و ترازو است ؟ واگر اعتقاد ندارد به این 


کشیدن کی باور می‌کند و می‌تواند گفت که خود جسمی چند را آوردی و سنجیدی و این 
رجحان را ظاهر کردی ؟ من چه دانم که بر وجه عدالت است ؟ پس فایده‌ای در این کشیدن 
نیست '. و موید این است آنچه در/حتجاج از هشام بن الحکم روایت کرده است که 
زندیقی سوال کرد از حضرت صادق ِا از میزان. حضرت فرمود که :اعمال اجسام 
نیستند که سبکی و سنگینی داشته باشند . و کسی محتاج است به وزن کردن چیزی که عدد 
اشیاء را نداند و ثقل و خفّت آنها را نداند. و خدا هیچ چیز از او مخفی نیست. پرسید که: 
بس چه معنی دارد میزان؟ فرمود که: مراد عدل است. پرسید : چه معنی دارد انکه 
می‌فرماید که هرکه سنگین شود موازین او؟ فرمود: هرکه راجح شود عمل خیر او" . 

و کلینی وابن بابویه به سند معتبر از هشام بن سالم روایت کرده‌اند از حضرت 
و ی ی ی : وضع الموازین لقسط لیم القِيامَةٍ a‏ 4 
فرمود که : موازین انیا و اوصیاء‌ان !۱۴ 

و شیخ مفید گفته است که : میزان, تعدیل میان اعمال است و جزای آنها. و هر جزائی را 
در موضع خود قرار دادن و هر حقی را به صاحبش رسانیدن. .و آن معنی ندارد که حشویّه 
فهمیده‌اند که در قیامت ترازوها هست مانند ترازوهای دنیا که هر میزانی دو کفه داشته 
باشد و اعمال را در آنجا بگذارند زیرا که اعمال عرضی چندند و اعراض را وزن نمی‌توان 
کرد و موصوف به خمّت و ثقل می‌شوند بر سبیل مجاز, و مراد آن است که هرچه ثقیل باشد 
از اعمال یعنی بسیار باشد و استحقاق ثواب عظیم داشته باشد و آنچه خفیف و سبک باشد 


5 رجوع شود به فتح الباری ۲۶۶/۸ و عدة الداعی ۰۱۵۳ 
۲. احتجاج ۲۴۷/۲. 
5 سوره انبیا» : ۴۷. 


۴ کافی ۴۱۹/۱: معانی الاخبار ۳۱. 


إ سس سس سس 


فصل ۱۰ -میزان و حساب و سوال و رد مظالم 


یعنی قدرش کم باشد و صاحبش استحقاق واب جزیل داشته باشد . 

و حدیثی که وارد شده است که: حضرت امیر المومنین وائمه از ذریه او لجال 
موازته اند ۲ ,مراد ان اننت که ایشا تعدیل میان اعمال و حکم می‌کنند در ان باب به 
عدل و ثواب . و در محاورات می‌گویند : فلان نزد من در میزان فلان است . و مراد آن است 
که نظیر اوست. 

و آنچه حق تعالی در حساب و خوف از آن فرموده است مراد آن است که او را بر 
اعمالش باز دارند و هرکه را چنین کنند از تبعات آنها خلاص نمی‌شود. و هرکه را خدا عفو 
کند از او فایز می‌شود به نجات. وکسی که سنگین باشد موازین او که استحقاق و وابش 
زیاد باشد ایشان رستگارانند. وهرکه سبک باشد موازینش به انکه طاعتش کم باشد 
و مستحقّ ثواب نباشد , پس ایشان زیانکار جانهای خودند و در جهنم مخلّد خواهند بود. 
و قران مجید به‌لغت عرب نازل شده‌است و حقيقت و مجازی که شایم است در لغت‌ایشان . 

موّلف گوید که: با این وجوه عقلیّه و استبعادات وهمیّه دست از ظواهر آیات برداشتن 
مشکل است. امّا چون روایات در این باب متعارض است باید به اصل میزان اعتقاد کرد 
ومعنی ان را به علم ایشان گذاشت و جزم به احد طرفین مشکل است. 

وامّا حساب وسوال و حکم در مظالم عباد: ایات و اخبار در آنها بسیار است 
وایمان به آنها مجملا واجب‌است .و در روایات‌بسیار واردشده‌است‌که خدا سریع الحساب 
واسرع الحاسبین است. و بعضی را فرموده است که : «از برای ایشان است سوء حساب وشّت 
حساب»"۲۳. و فرموده است که: «به سوی ما است بازگشت ایشان وبر ما است حساب 
ایشان »"۲۳, و فرموده است که : «سوّال می‌کنيم از آنها که رسولان به سوی ایشان فرستاده شده 
است» واز مرسلین سؤال می‌کنیم »۳۲ . 


۱. مناقب ابن شهراشوب ۰۱۵۱/۲ 
۲ . سوره رعد : ۱۸. 
۳ سوره غاشیه : ۰۲۶ 


۴. سو رة اعراف: ۶. 


۸۸ 


باب ۶-معاد 


و در روایات وارد شده است که : حق تعالی حساب می‌کند خلایق را به قدر یک چشم 
به‌هم زدن" ".و در روایات دیگر به قدر دوشیدن شیر کوښفندی ‏ ببواز حضرت امیر 
الموّمنین ا منقول است که: خدا را مشغول نمی‌گرداند حساب احدی از حساب دیگری 
چنانکه مشغول نمی‌گرداند او را روزی دادن احدی از روزی دادن دیگری( ۳ . 

وابن بابویه در رسالة عقاید گفته است که: اعتقاد ما در حساب و میزان آن است که آنها 
حقند یعنی بعضی را خود متوجه می‌شود و بعضی را به حجتهای خود می‌گذارد. پس 
حساب انبیاء وائمه را خود می‌کند وهر پیغمبری حساب اوصیای خود می‌کند . و اولیاء 
متولی حساب امّنها می‌شوند . و حق تعالی گواه است بر انبیاء و رسل . و ایشان گواهانند بر 
اوصیاء . و ائمه گواهانند بر مردم چنانکه حق تعالی فرموده است : «تا بوده باشد رسول گواه بر 
شماء و بوده باشید شما گواهان بر مردم»" ۲۳ و باز فرموده است : «پس چگونه خواهد بود حال 
ایشان در وقتی که بیاوریم از هر امتی گواهی» و بیاوریم تو را گواه بر آنها». و فرموده است: 

وة شاهد م شاهد. حضرت امیر المومنین ف است. 

و حضرت صادق نی فرمود که: موازیین , انبیاء و اوصیاءاند , و بعضی از خلق 
بی‌حساب به بهشت می‌روند . و سوال به هم خلق وارد می‌شود زیرا که فرموده است 
لسن این سل هم وشن سین ۳۱6 یعنی از دين سؤال می‌کنند ,و اما غير 
دین پس سوال نمی‌کنند مگر از کسی که او را حساب کنند زیرا که حق تعالی می‌فرماید : 


موم o‏ و ۷ 3 ۰ 1 ۰ 8 ۰ 5 
(فیوَمَیْذ لا یُستّل عَنْ دنب اش ولا جان 6" یعنی : «پس در آن روز سؤال کرده نمی‌شود از 


۱ مجمع البیان ۲ /۵۲؛ تفسیر قرطبی ۲ /۴۳۵. 

۲. امالی سید مرتضی ۵۴/۲؛ تفسیر تبیان ۴ /۱۵۹؛مجمع‌البیان ۵۲/۲و ۷۵/۴ تفسیر قرطبی ۰۴۳۵/۲ 
۳. رجوع شود به متشابه القرآن ۰۱۱۰/۲ 
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گناه او نه انسی ونه از جنّی » از شیعهٌ بنی ادم و ائمه نه غير ایشان همچنان که در تفسیر اهل 
بیت وارد شده است . 

وهرکه را حساب می‌کنند او معذب است اگرچه به طول بازداشتن در موقف قیامت 
باشد . و نجات نمی‌یابد از جهنم و داخل بهشت نمی‌شود مگر به رحمت خدا. و حق تعالی 
خطاب می‌فرماید بندگانش را از اولین و آخرین به حساب اعمال ایشان به یک خطاب 
ویک دفعه که هریک حساب عمل خود را می‌شنوند واز دیگری را نمی‌شنوند وگمان 
می‌کند که او مخاطب است وبس, نه دیگری. و مشغول نمی‌گرداند او را مخاطبه‌ای. 
و فارغ می‌شود از حساب اولین و آخرین در مقدار یک ساعت از ساعات دنیا. و بیرون 
می آورد از برای هرکس نامه‌ای که آن را ملاقات می‌کند گشوده شده که جمیع اعمالش در 
آن نوشته شده است. و هیچ صغیره و کبیره‌ای نیست مگر آنکه در آن نامه داخل است» پس 
او را حساب کنندۀ نفس خود می‌گرداند و حاکم بر خود می‌گرداند و به او می‌گوید : بخوان 
نام خود را نفس تو بس است امروز برای حساب تو. و جماعتی را خدا مهر بر دهان 
ایشان می‌گذارد وگواهی می‌دهند دستها و پاها و جمیع جوارح ایشان و کرده‌های ایشان 
و خواهندگفت به پوستهای خود که : چرا گواهی دادید بر ما ؟ گویند: به سخن آوردما را ان 
خداوندی‌که هر چیزی را به سخن آورده‌است و خلق کرده‌است شما را اول‌مر تبهو به سوی 
اوست بازگشت شما "*. تمام شد کلام صدوق . و جمع میان اخبار به این نحو کرده است. 

و کلینی از حضرت علی بن الحسین للا روایت کرده است که از برای اهل شرک نصب 
ترازوها نمی‌شود و دیوانها گشاده نمی‌شود. ایشان را فوج فوج بی‌حساب به جهنم 
می‌برند , و نصب موازین و نشر دواوین از برای اهل اسلام می‌باشد ۲۱ . 

وعلی بن ابراهیم و این بابویه وشیخ طوسی به سندهای معتبر از حضرت باقر ا 
روایت کرده‌اند که : دو قدم بنده از پیش حق تعالی از جای خود حرکت نمی‌کند تا سوال 
کند از او از چهار خصلت : از عمر او که در چه چیز فانی کرده است ؛ و از جسد او یا از 


۱ اعتقادات شیخ صدوق ۷۵-۷۳ . 
۲ کافی ۷۵/۸. 


باب ۶-معاد 


جوانی او که در چه چیز کهنه کرده است؛ و از مال او که از کجا کسب کرده و در چه چیز 
خرج کرده است؛ و از محبت ما اهل بیت(۱. 

و ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق م2 روایت کرده است که : چون روز قیامت 
شود دو بندة مؤمن را از برای حساب بازدارند که هر دو از اهل بهشت باشند . یکی فقیر 
و دیگری غنی در دنیا. پس فقیر گوید که : خداوندا! از برای چه مرا باز می‌داری » به عرّت 
تو قسم که می‌دانی که ولایت و حکومتی به من نداده بودی که عدالت کنم در آن یا جور 
| کنم .و مال زیادی به من نداده بودی که حقّ تو بر آن واجب شده باشد و داده باشم یا نداده 
باشم » و روزی مرا به قدر کفاف می‌دادی به قدر آنچه می‌دانستی که مرا کافی است و مقدّر 
کرده بودی. پس خداوند جلیل فرماید که : راست می‌گوید بنده من. بگذارید تا داخل 
. بهشت شود. 

و آن غنی می‌ماند تا انقدر عرق از او جاری شود که اگر چهل شتر بیاشامند کافی باشد 
ایشان را پس داخل بهشت شود و ان فقیر به او گوید که : چه چیز تو را حبس کرد ؟ گوید : 
طول حساب . پیوسته چیزی بعد از چیزی از تقصیرات ظاهر می‌شد و خدا مرا می‌بخشید 

تا آنکه مرابه رحمت خود فرو گرفت و ملحق نمود به توبه کاران, تو کیستی ؟ گوید : من آن 

فقیرم که با تو بودم در محشر . گوید: نعیم بهشت تو را تغییر داده است که من تو را 
نشناختم (۲). 


و درکتاب ژهد حسین بن سعید روایت‌کرده است که مردی به خدمت حضرت باقر 4 
آمد وگفت: یابن رسول الله من گناهی کرده‌ام که میان من و خدا است وبر ان احدی از 
مخلوقین مطلع نشده است و بر من گران است. و تو را از آن جلیل‌تر می‌دانم که ان را به تو 
عرض کنم. 

حضرت فرمود که : چون روز قیامت شود و خدا محاسبة بندۀ مؤمن خود بکند او را بر 
یک یک از گناهان او مطلع گرداند وبیامرزد. وبر آنها مطلع نگرداند نه ملک مقرّبی ونه 


۱. امالی شیخ صدوق ۴۲؛امالی شیخ طوسی ۵۹۳؛ تحف العقول ۵۶؛ عمده این بطریق ۵۷. 
۲. امالی شيخ صدوق ۴ روضة الواعظین ۴۵۵/۲؛عدة الداعی ۱۱۶. 
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پیغمبر مرسلی را. و بعضی از گناهان او را از او مستور دارد که موجب زیادتی خجلت او 
نگردد , پس‌گوید به سیئات او که : حسنات شوید »این است معنی قول حق تعالی (فَأولْك 
يدل اسهم حَسَناتٍ وکان اف عَُورا ریما ۲۱۲6 یعنی : «بدل می‌کند خداگناهان ایشان 
را به حستات و خدا آمرزنده و رحیم است »۰۳۲ . 1 

وبه روایت دیگر شیخ طوسی فرمود که: مؤمن گناهکار را می‌آورند در روز قیامت ۱ 
و در مقام حساب باز می‌دارند وحق تعالی خود متوجه حساب او می‌گردد و مطلع 
نمی‌گرداند بر حساب او احدی از مردم را وگناهانش را بر او می‌خواند و چون اقرار به 
گناهان خود کرد حق تعالی کاتبان اعمال او را امر می‌کند که : بدل کنید گناهان او را به 
حسنات وظاهر گردانید انها را برای مردم. چون ببینند مردم می‌گویند که : این بنده یک ف 
کا نداش بی ام هی کد که او زا به شت برد و اتن است اویل این بهو این در 
اھک ران اناا 

و در عیون اخبار الرضا َا روایت کرده است که رسول خدا ب فرمودكه: 
حق تعالی حساب می‌کند همه خلق را مگر کسی که با خدا شریک قرار داده باشد . و او را 


وایضا به سندهای بسیار معتبر روایت کرده‌اند که : اول چیزی که از بنده سوال می‌کنند e‏ 
مخت ما اهل بت اس ۳ 


وشیخ طوسی درامالی و دیگران روایت کرده‌اند که در نامه‌ای که حضرت امیر 
برای خدا اجر او را حق تعالی در دنیا واخرت به او عطا فرماید و مهمّات او را در هر دو 


۱ سوره فرقان : ۷۰. 

۲. کتاب الزهد ۰٩۱‏ 

۳. امالی شیخ طوسی ۷۳. 
۴ عیون اخبار الرضا ۳۴/۲. 
۵ روضة الواعظین ۰۳۱۸ 


۶4۹۲ 


کفایت فرماید. و حق تعالی می‌فرماید که :ای بندگان من که ایمان اورده‌اید ! بپرهیزید از 
عذاب پروردگار خود. از برای آنها که اعمال نیکو کرده‌اند در این دنیا نعمت حسنه است. 
وزمین خدا واسع است . و داده می‌شود به صبر کنندگان مزد ایشان بی‌حساب » پس آنچه 
خدا به مومنان داده است در دنیا حساب نمی‌کند ایشان رایه آن در آخرت. حع تعالی 
می‌فرماید : لین خسوا الحْشنی وَیادة ۲۲۲6 یعنی : «برای آنها که نیکی کرده‌اند جزای 
نیکو هست و زیادتی بر آن ». جزای حسنی بهشت است و زیاده در دنیا است(۲*. 

واز حضرت صادق ا منقول است که : هیچ بنده‌ای نیست مگر آنکه خدا را بر او 
حجتی هست» یا در گناهی که او راکسب کرده است» یا دز نعمتی که تقصیر کرده است در 
NEE‏ 

واز حضرت امیر المؤمنین لا منقول است که : بازمی‌دارند بنده را در قیامت نزد 
حق تعالی پس می‌فرماید که : مقایسه کنید میان نعمتهای من و عمل او . پس نعمتهای خدا 
فرو می‌گیرد اعمال او را. و حق تعالی می‌فرماید که : نعمتهای مرا به او ببخشید و مقایسه 
کنید ميان خير و شر او. اگر مساوی باشد عملهای او حق تعالی شر را به خیر برطرف 
می‌کند و او را داخل بهشت می‌گرداند ؛ واگر خیرش زیادتی کند حق تعالی به آن زیادتی او 
را ثواب وافی می‌دهد ؛ و اگر اعمال شرّش زیادتی می‌کند و پرهیزکاری از شر کرده است 
یعنی شیعه است و عقایدش درست است خدا او را می‌امرزد به رحمت خود اگر خواهد 
و تفضّل می‌کند بر او به عفو خود" . 

و شیخ طوسی از حضرت صادق لْ روایت کرده است که : چون روز قیامت شود خدا 
ما را موکل گرداند به حساب شیعیان ماء پس انچه از خداست از خدا سوال می‌کنیم که از 


۲. امالی شیخ طوسی ۲۴. 
۳ امالی شیخ طوسی ۱ مجموعه ورام ۰۱۷۰/۲ 
۴. کنز الفوائد ۲۲۳/۱:امالی شیخ طوسی ۲۱۲. 


باب ۶-معاد 


فصل ۰-میزان و حساب و سوال و رد مظالم 


برای ما ببخشد . پس ان از ایشان است و آنچه حقّ ما است به ایشان می‌بخشیم(۲۱, پس 
حضرت این آیه را خواند: انا هم » من نا حسایهه ۳۱۲۱6 

و دربصائر از حضرت صادق بَا روایت کرده است که رسول خدا َل فرمود که : من 
اول کسی‌ام که نزد خدا میا ایم در قیامت . پس می‌اید نزد من کتاب خداء ر پس اهل بیت 
کن ن ات مون :سی دا سوال ھی کند از اکت نن که که کر وید در کات من و اهل بیت 
رت و ۱۱ 

وعیاشی روایت کرده است که حضرت صادق ل در تفسیر این آیه: من المع 
اضر راد کل لك کان عَنْهُ مَشُولاً ۲۵۱6 فرمود: یعنی گوش را سوال می‌کنند از 
آنچه شنیده است . و چشم را از آنچه دیده است. و دل را از آنچه اعتقاد کرده است۶. 

و کلینی وبرقی به سندهای صحیح از ان حضرت روایت کرده‌اند که : سه چیز است که 
بندة موّمن را بر آن حساب نمی‌کنند : طعامی که بخورد. و جامه‌ای که بپوشد , وزوجۀ 
صالحه که او را معاونت نماید وفرج خود را به او حفظ کند از حرام" . 

و در عیون اخبار الرضا ‏ روایت کرده است که آن حضرت فرمود که : در دنیا نعیم 
O DR‏ می‌فرماید : چم 
لسن یم یذ عَنِ الم ۲۸۱6 یعنی نی : «سوّال کرده می‌شوید در روز قیامت از نعیم» و آب سرد 
ماد اسا و ان او نت دنا ات :سرت با دام بد فر مود که شما ی تفس 
کرده‌اید و خلافها کرده‌اید . بعضی گفته‌اند : اب سرد است» و بعضی گفته‌اند : طعام 


۱ امالی شیخ طوسی ۴۰۶؛ تأویل الآيات الظاهرة ۷۶۲. 

۲ سور غاشیه : ۲۵و ۲۶. 
. امالی شیخ طوسی ۴۰۶: مناقب ابن شهراشوب ۲ /۵؛ تأویل الآیات ۷۸۸/۲. 
. بصائر الدرجات ۰۴۱۲ 


. تفسیر قمی ۰۱۹/۲ 


۳ 
۴ 
۵. سورة اسراء: ۳۶. 
۶ 
۷ کافی ۲۸۰/۶:محاسن ۲ /۳۹۹. 


۸ سورء تکاثر : ۸ 


میسن ساسا ,۳ ععع, .۰ 2 حح تحت 


۲ ۴ ا ۶-معاد 


خوشبوی نیکو است, و بعضی گفته‌اند : خواب لذیذ است. و خبر داد مرا پدرم که این اقوال 
نزد جدم حضرت صادق لا مذکور شد. حضرت در غضب شد وفرمود که : خدا سوال 
نمی‌کند بندگانش را از چیزی که بر ایشان تفضّل کرده باشد. و منّت نمی‌گذارد بر ایشان به 
آن و مت گذاشتن به إنعام از مخلوقین قبیح است. پس چگونه به خالق عز وجل توان 
نسبت داد چیزی را که از برای مخلوقین نپسندیده است و ایشان را نهی از آن کرده است. 
ولیکن نعیم . محبت ما اهل بیت است و موالات و اعتقاد به امامت ما است که خدا بعد از 
توحید و نبوّت از آن سوّال می‌کند . و آن را نعیم گفته است زیرا که بنده هرگاه وفا به ان 
بکند ان را می‌رساند به نعیم ابدی بهشت که زوال ندارد . و به تحقیق که خبر داد مرا پدرم از 
۱ پدران بزرگوار خود از حضرت امیر الممنین لا که رسول خدا وة به علی گفت: با 
علی ! به درستی که اول چیزی که سوّال کرده می‌شود بنده از آن بعد از مرگش , شهادت به 
وحدانیّت خدا است و آنکه محمد رسول او است و آنکه تو ولی و صاحب اختیار مومنانی 
یت اند از ای وار واد ات از ابا وی یرای وار لاه از وات 
پس هرکه اقرار کند و اعتقاد نماید اینها راء می‌رود به سوی نعمتی که زوال ندارد!۲*. 
و کلینی به سند معتبر از حضرت علی بن الحسین مه روایت کرده است که حضرت 
| ۱ امیر المؤمنین لا فرمود که : چون روز قیامت شود حق تعالی مردم را محشور گرداند از 
قبرها عریان و پابرهنه وبی‌ریش وبی‌عیب به روشی که در روز اول خلق شده بودند» در 
یک صحرا برانند ایشان را تا آنکه بایستند در عقب محشر و ازدحام بیاورند وبر یکدیگر 
سوار شوند و نگذارند که از این عقبه بگذرند . پس نفسهای ایشان بگیرد و عرقهای ایشان 
بسیار شود و ناله وگرية ایشان بلند می‌شود. و این اول هولی است از اهوال قیامت . پس 
ملکی از ملائکه از جانب خداوند جیار ندا کند که همه بشنوند » پس صداهای ایشان پست 
شود و دیده‌های ایشان خاشع گردد و بدنهای ایشان بلرزد ودلهای ایشان ترسان شود 
وسرها بلند کنند به سوی آسمان. پس خداوند حاکم عادل ندا کند ایشان را که : منم 


۱ عیون اخبار الرضا ۲ /۱۲۹. 


فصل ۱۰ -میزان و حساب و سوال و رد مظالم 


خداوندی که جز من خداوندی نیست وحاکم عادل و ظلم نمی‌کنم و امروز میان شما به 
عدالت حکم می‌کنم و حق ضعیف را از قوی می‌گیرم و ظلمهای مردم را به حسنات مبدّل 
می‌کنم و بر بخشنده‌های مظلمه‌ها ثواب می‌دهم . و نمی‌گذرد از این عقبه امروز ظالمی که 
نزد او مظلمه‌ای بوده باشد مگر مظلمه‌ای که صاحبش ببخشد ومن او را ثواب می‌دهم. 
پس بچسبید بر یکدیگر و مظلمه‌های خود را طلب کنید از رکه ستمی بر شما کرده باشد 
در دنیا. ومن گواهم از برای شما بر ایشان وبس است گواهی من . 

پس مظلومان می‌گردند و ظالمان را پیدا می‌کنند و طلب مظلمه‌های خود را از ایشان 
می‌کنند . و مدتها بر این حال می‌مانند. پس حال ایشان شدیدتر می‌شود و عرق ایشان 
بیشتر می‌شود" ۱ . 

وبه روایت دیگر: عرق ایشان تا رانهای ایشان می‌آید و فریاد وفغان ایشان بیشتر 
می‌شود"۳؟. و به روایت دیگر : اکثر ایشان ارزو می‌کنند که از سر مظالم خود بگذرند و از 
این عقبه نجات بیابند . 

پس منادی ندا کند ایشان را که : خاموش شوید وندای پروردگار خود را بشنوید. 
چون خاموش شوند ندا رسد که حق تعالی می‌فرماید که : اگر می‌خواهید . مظلمه‌ها را به 
یکدیگر ببخشيد و از این عقبه بگذرید ؛ و اگر نمی‌بخشید . مظلمه‌های شما را می‌گیرم. 
پس اکثر ایشان شاد می‌شوند مظلمه‌ها را می‌بخشند به امید آنکه از این شدت نجات یابند . 
وبعضی از ایشان می‌گویند : پروردگارا! مظلمه‌های ما بزرگتر است از انکه ببخشیم . 

پس ندا می‌رسد به رضوان خازن بهشت که قصری از نقره از قصرهای بهشت وجنت 
الفردوس را بیاراید به انواع نعمتها و ظرفهای طلا و نقره و حوریان و غلامان و در نظر 
ایشان جلوه دهند. پس منادی ندا می‌کند از جانب حق تعالی که : ای گروه خلایق ! سر بلند 
کنید و اين قصر را مشاهده کنید . چون نظر کنند هریک ارزو کنند که ان قصر از او باشد . 
پس منادی ندا کند که : این قصر از کسی است که عفو کند مظلمة موّمنی راء پس اکثر انها 


۱و ۲. کافی ۰۱۰۴/۸ 


باب ۶-معاد 


عفو کنند و خلاص شوند و قلیلی بمانند که عفو نکنند. پس حق تعالی فرماید که: داخل 
بهشت من نمی‌شود کسی که مظلمة احدی از مسلمانان در ذم او باشد تا آنکه آن مظلمه را 
در وقت حساب از او بگیرند ای گروه خلایق ! مستعد حساب شوید. 


پس راه ایشان را می‌گشایند که به عرص حساب درآیند نزد عرش الهی و دیوانها 
گشاده گردد و میزانها برپا شود و پیغمبران و ائمه که شهداء و گواهان بر خلقند و هر امامی 
گواهی می‌دهد بر اهلی عالم خود که در میان ایشان قیام به امر الهی نموده است و ایشان را به 
وف د اواد و ات 

پس مردی از قریش گفت : یابن رسول اله ! هرگاه از برای مرد مؤمنی نزد کافری مظلمه 
باشد چه چیز از کافر خواهد گرفت و حال آنکه او از اهل جهنم است ؟ 

حضرت فرمود که : می‌اندازند از گناهان مسلمان به قدر انچه از او بر کافر است» پس 
کافر را عذاب می‌کنند به سبب ان مظلمه یا عذابی که به سبب کفر دارد به قدر آنچه از 


کین ان سرد سید کہ اگ قا ای از مان و ات اشوس کت طف 


فرمود: از حسنات ظالم به قدر حقّ مظلوم می‌گیرند و می‌افزایند بر حسنات مظلوم. 

پرسید که : اگر ظالم حسنات نداشته باشد چه می‌کنند ؟ 

فرمود: از گناه مظلوم به قدر ان می‌گیرند و بر گناهان ظالم می‌افزایند'. 

و در علل الشرايع روایت کرده است که: در روز قیامت صاحب قرض می‌اید 
وشکایت می‌کند. اگر آن قرض‌دار حسنات دارد از برای صاحب قرض می‌گیرند . و اگر 
حسنه ندارد گناهان صاحب قرض را بر او گذارند(۳؟. 

مؤلف گوید که :از آیات و اخبار معلوم می‌شود که حقیّت اصل حساب وسوال در 
قیامت معلوم است و خصوصیات آنها که از کی حساب و سوال می‌کنند و کی را بی‌حساب 


۱ کافی ۰۱۰۴/۸ 
۲ علل الشرایع ۲۸۹. 


اس سس سس سس 


فصل ۱۰ -میزان و حساب و سؤال و رد مظالم ۶۹۷ 
وت ا ج یر د پچ واف عاو ت که خن وال م تنل 
و حساب می‌نمایند . جمعی را اعتقاد ان است که از جمیع اموال و نعمتهای دنیا سوال 
می‌کنند چنانکه در احادیث عامه و خاصه وارد شده است که : از برای حلال دنیا حساب 
ایت و از برای ام غفات ان ا ودر اعادیی ساق دت که موس را تر 
نعمتهای دنیا حساب نیست . 

و در بعضی احادیث گذشت که در ما کول وملبوس ومنکوح حساب نمی‌باشد , و در 
واب بسیاری از اعمال وارد شده است که می‌شود عامل آن بی‌حساب داخل بهشت شود. 
و آنچه در باب بی‌حساب به بهشت رفتن جمعی وارد شده است مخصّص عمومات حساب 
خواهد بود و حساب نسبت به غير ایشان به عمل خواهد آمد. وجمع میان احادیث دیگر 
به دو وجه می توان کرد : 

اول آنکه حساب نکردن نعمتهای دنیا نسبت به مؤمنان باشد , و حساب کردن نسبت 
به غیر ایشان . 

دوم - انکه حساب نکردن در امور ضروریه باشد مانند آن سه چیز که مذکور شد. 
وحساب کردن در غیر امور ضروریه باشد مانند اسراف و تبذیر و صرف در محرّمات 
و کسب کردن از وجوه غير مشروعه یا زیاده از قدر ضرورت جمع کردن وعمر را در 
تحصیل ان ضایع کردن. 

و بدان که احادیث مختلف است در باب عریان محشور شدن و پوشیده مبعوث شدن . 
و در بعضی روایات وارد شده است که عریان محشور می‌شوند چنانکه حدیث فاطمه بنت 
اسد بر آن دلالت داشت» و در احادیث معتبره وارد شده است که: نیکو کنید کفنهای 
مرده‌های خود را که به آنها محشور خواهند شد" . وممکن است که اول در باب غير 
مؤمنان مطلقاً یا غیر مومنان کامل باشد. و ثانی در باب مؤمنان یا کامل ایشان باشد. و در 


باب فاطمه بنت اسد خوابیدن حضرت از برای مزید اطمینان باشد . 


۱ کافی ۴۵۹/۲: خصائص الائمة ۱۱۸؛ روضة الواعظین ۰۴۳۵/۲ 
۲ واب الاعمال ۱۹۷؛کافی ۱۴۸/۳. 


نت 


فصل یازدهم 


در بیان سوال از رسل وشسهادت شهداء و دادن نامه‌ها به دست راست و چپ 


و بعضی از احوال و اهوال قیامت است 

حق تعالی می‌فرماید : « روزی که جمع کند خدا رسولان را وفرماید که چه بود آنچه اجابت شما 
کردند اقتهای شما؟ گویند: علمی نیست ما را تویی بسیار دانندۂ غیبها »۲۱۱ . 

و فرموده است که : «پس ما البته سؤال خواهیم کرد آنها را که پیغمبران به سوی ایشان 
فرستاده است والبته سوّال خواهیم کرد از فرستاده شدگان و خبر خواهیم داد ایشان را به علم وما 
غائب نبودیم از کرده‌های ایشان »۳۱ . 

و فرموده است که : « چگونه خواهد بود حال اقتها در وقتی که بیاوریم از هر امتی گواهی و تو را 
بیاوریم بر ایشان گواه» ۳ . 

و فرموده است که : « روزی که برانگيزيم از هر امتی گواهی بر ایشان از نفس ایشان و بیاوریم 
تو راگواه بر ایشان »۳۲ . 

و فرموده است که : «تا بوده باشد رسول گواه بر شما وبوده باشید شما گواهان بر مردم»"۹. 

و فرموده است که : «از برای ایشان است عذابی عظیم روزی که گواهی دهد بر ایشان زبانهای 
ایشان و دستهای ایشان وپاهای ایشان به آنچه می‌کردند»" ۶ . 


۰ ۰ 1 ا ج 1 (۷ 
و دادن‌نامه‌سعداء به‌دست راست و اشقیاءبه دست چپ در ایات‌بسیاروارد شده‌است ِ 


۱ سورء؛ مائده : ۰۱۰۹ 
. سورء اعراف: ۰۷-۶ 
ورا 
. سوره نحل : .۸٩‏ 

. سورء حج: ۷۸. 
. سوره‌نور: ۲۴. 


۰ سور انشقاق : ۸-۷؛سور؛ حاقه : ۲۵. 


فصل ۱۱-بعضی از احوال واهوال قيامت 
و به اسانید صحیحه منقول است در تفسیر قول حق تعالی : (ماذا أَجَبمْ ۲۱۳ یعنی : از | 
رسولان می‌پرسند که چگونه اجابت شما کردند اتهای شما در حیّ اوصیاء شما ؟ ایشان 
در جواب می‌گویند ( لا عِلْم آنا ۲۱6 یعنی : نمی‌دانیم که بعد از ما چه کردند به اوصیاء ما. 
وعلی بن ابراهیم به سند کالصحیح از حضرت امام باقر محمد باقر ی روایت کرده 
است در تفسیر قول حق تعالی : (هذا یرم یم الصَاِقِینَ دهم ۲۳۱ یعنی : «اين روزی 
است که نفع می‌دهد راستگویان را راست‌گویی ایشان . حضرت فرمود که: چون روز قیامت 
شود محشور شوند مردم از برای حساب , می‌گذرند بر اهوال روز قیامت وبه عرص 
حساب نمی‌رسند مگر بعد از آنکه مشقت بسیار بکشند » پس ایشان را نزد عرش الهی 
باز دارند و حق تعالی به ایشان خطاب کند. پس اول کسی را که بطلبند به ندایی که جمیع 
خلایق بشنوند محمد بن عبداله سیّد قرشی عربی را بطلبند و او را از جانب راست عرش 
الهی باز دارند. پس صاحب وامام شما علی بن ابی‌طالب را بطلبند پس بياید و از جانب 
چپ رسول خدا بایستد. پس ائمه و ذریَةُ ان حضرت را با سایر امّت بطلبند و از جانب 
خب فرت اتر الو ن ا ارد ن هی ری ا ات اورا رل ا 
آخر ایشان با امَتهای ایشان بطلبند واز جانب چپ عرش الهی بایستند . 
پس اول کسی را که از برای سوال کردن بطلبند , قلم باشد , بیاید و در برابر عرش الهی 


بایستد در صورت آدمیان. پس حق تعالی از او سوال کند که : نوشتی در لوح انچه تو را 


الهام و امر به آن نموده بودم از وحیهای من ؟ 

قلم گوید : بلی ای پروردگار من. تو می‌دانی که من نوشتم آنچه مرا امر و الهام به نوشتن 
آن کرده بودی از وحی خود. 

حق تعالی فرماید : کی گواهی می‌دهد از برای تو به این ؟ 

گوید: پروردگارا! آیا بر سر تو احدی از خلق به غیر تو مطلع می‌تواند شد ؟ 


۱ سورهء قصص : ۶۵. 
. سوره مائدە: ۱10۹ . 


و5 سور مائده : ۰۱۱٩‏ 


دم وم م , ,ح(ح(حظحظ_ح______ظ_ظ(_ > ۰ ۸ ۰ ۰ ا س 
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حق تعالی فرماید که : حجت خود را تمام کردی . 

پس لوح را بطلبند . او بياید به صورت آدمیان تا با قلم بایستد » پس حق تعالی به او 
بفرماید که: آیا قلم بر تو رقم کرد وحیها را که من او را الهام کرده بودم وامر به آن نموده 
بودم ؟ 

لوح گوید: بلی پروردگارا. و آن را رسانیدم به اسرافیل . 

پس اسرافیل را بطلبند و بیاید به صورت ادمیان و با لوح و قلم بایستد . پس حق تعالی 
فرماید که : آیا به تو رسانید لوح آنچه در آن نوشته بود از وحی ؟ 

گوید: بلی پروردگارا. و رسانیدم او را به جبرئیل . 

پس جبرئیل را بطلبند و بیاید در پهلوی اسرافیل بایستد . پس خداوند جلیل فرماید 
که: آیا اسرافیل به تو رسانید آنچه به او رسیده بود ؟ 

گوید: بلی پروردگار من و رسانیدم آن را و پیغمبران و انفاذ کردم به سوی 
ایشان آنچه به من رسیده بود از آمر تو واداء رسالت تو به هر پیغمیری و رسولی نمودم 
و جمیع وحیها و حکمتها وکتابهای تو را به ایشان رسانیدم ‏ و آخر کسی که رسالت و وحی 


و حکمت و علم و کتاب وکلام تو رابه او رسانیدم محمد بن عبدالله عربی فرشی حرمی بود 


سوال کردن» محمد بن عبداله است . خدا او را نزدیک عرش خود جا می‌دهد و هیچ کس 
در آن روز قرب ومنزلت او نزد خدا مثل او نخواهد بود. پس پروردگار عرّت او را خطاب 
می‌کند که: ایا جبرئیل به تو رسانید آنچه وحی کرده بودم به سوی تو؟ واو را برای آن به 
سوی تو فرستاده بودم از کتاب و حکمت وعلم من ؟ و آیا اینها را وحی کرد به سوی توا 

پس رسول خدا علض گوید: ای پروردگار من ! به من رسانید جبرئیل آنچه وحی کرده 
بودی به سوی او و فرستاده بودی او را به آن از کتاب تو و حکمت وعلم تو و وحیها را 
آورد به سوی من . 


بس حق تعالی فرماید به محمد 9 که : آیا رسانیدی به امّت خود آنچه به تو 


سح 
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رسانیده بود جبرئیل از کتاب و حکمت و علم من ؟ 

حضرت رسول ا گوید : بلی ای پروردگار من رسانیدم به امت خود آنچه را وحی 
کرده بودی به سوی من از کتاب و حکمت وعلم تو. و جهاد کردم در راه تو . 

پس حق تعالی گوید به محمد که : کی شهادت می‌دهد از برای تو به این ؟ 

آن حضرت گوید: پروردگارا! تو شاهدی از برای من به تبلیغ رسالت. و ملائکة تو 
و نیکان از امّت من . و شهادت تو کافی است از برای من . 

پس ملاتکه را بطلبند . و ایشان گواهی دهند از برای ان حضرت که تبلیغ رسالت نمود. 

پس امّت محمد را بطلبند و سؤال کنند از ایشان که : ایا رسانید محمد 9 به شما 
رسالت و کتاب و حکمت و علم مراء و تعلیم شما نمود اینها را؟ 

پس شهادت دهند از برای آن حضرت که تبلیغ رسالت و حکمت و علم نمود. 

پس خداوند جلیل فرماید که: ایا بعد از خود در میان امّت خود کسی را خلیفه 
و جانشین خود گردانیدی که در میان ایشان به حکمت و علم من قیام نماید و تفسیر کند از 
برای ایشان کتاب مرا و بیان کند اموری را که در انها اختلاف نکنند بعد از تو وحجت 
و خلیفة من باشد در زمین ؟ 

پس محمد گوید: بلی ای پروردگار من. خلیفه کردم در مسیان ایشان على بن 
ابی‌طالب نف راکه برادر من و وصیّ من و وزیر من بود و بهترین أمّت من بود. و نصب کردم 
او را از برای ایشان در حیات خود که نشانة راه هدایت باشد. و ایشان را دعوت کردم به 
اطاعت او و او را خلیفة خود گردانیدم در امّت خود که امام و پیشوای ایشان باشد 
و پیروی او بکنند امّت تا روز قیامت . 

پس علی بن ابی‌طالب 3 را بطلبند و از او پرسند که: ایا محمد وصیّت کرد به سوی 
تو؟ وتو را خلیفه نمود در امت خود؟ و تو را نصب کرد در حیات خود که ایشان را نشانه 
راه هدایت باشی ؟ و آیا بعد از او قائم‌مقام او گردیدی ؟ 

حضرت گوید : بلی ای پروردگار من. محمد بل وصیّت نمود به سوی من ومرا 


خلیفه گردانید در امّت خود. و چون محمد را به سوی خود بردی انکار من کردند امّت او 


۷۰.۲ باب ۶-معاد 


۱ کسی را که مو خر گردانیده بودی و مؤخر گردانیدند کسی را که مقدّم گردانیده بودی و سخن 
| مرا نشنیدند و اطاعت من نکردند » پس قتال کردم با ایشان به فرمودة تو تا انکه مراکشتند . 


پس با علی گوید که : ایا بعد از خود در امّت محمد حجتی و خلیفه‌ای در زمین گذاشتی ۱ 


ی ی ۱ 
علی ٍلا گوید : بلی ای پروردگار من در میان ایشان گذاشتم حسن پسر خود راو پسر 
دختر بیغمبرت را. 
پس حضرت امام حسن 16 را بطلبند وهمان سؤال که از علی بن ابی طالب 30 کر دند 
از او بکنند ؛ و همچنین هر امامی بعد از امامی را بطلبند و حجت او را بر اهل زمان خود 
تمام کنند. پس حق تعالی عذر ایشان را قبول نماید و اجازة حجت ایشان بکند . 
در این وقت حق تعالی فرماید که :این روزی است که نفع می‌بخشد راستگویان را 
۱ راستی یا 0 
وکلیش به خد می از حظرت ضادی کا روایت کرده ات که : چون روز قیامت 
۱ شود خداوند عالم همه خلایق را جمع کند. اول کسی را که بطلبند حضرت نوح باشد پس 
۱ از او بپرسند که آیا تبلیغ رسالت کردی ؟ 
گوید: بلی . 
گویند : کی گواهی می‌دهد از برای تو ؟ 
گوید : محمد بن عبدال . 
ری ی ی ی ی و وبا 
مشک وعلی با او باشد واين است معنی قول حق تعالی لما راوه ره سیتث وجوه 


این کَرُوا ۲۳۱6 یعنی : «چون ببینند او را صاحب قرب ومنزلت نزد حق تعالی بدو متفیر گردد 


۱ سورء مائده : ۰۱۱۹ 


۲ تفسیر قمی ۰۱۹۳۱۹۱/۱ 
۱ ۳ سورء ملک : ۲۷. 


هه ۹٩‏ سس سس دج ا مت مها ع ص 
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روهای کافران ». پس نوح گوید : یا محمد | حق تعالی از من گواه طلبید بر تبلیغ رسالت . 

حضرت گوید: ای جعفر ! وای حمزه! بروید وگواهی بدهید از برای نوح که او تبلیغ 
رسالت کرد. 

حضرت صادق لَه فرمود که : پس جعفر طیار و حمزه عم رسول وش گواه پیغمبران 
خواهند بود بر تبلیغ رسالت ایشان . 

راوی گفت : فدای تو شوم. علی لا در ان وقت در کجا است ؟ 

حضرت فرمود : شأن و منزلت علی‌از آن بزرگتر است‌که او را برای گواهی بفرستند۲۱۱. 

مولف گوید که : شاید اول بودن نوح 1 نسبت به ساير پیغمبران باشد بعد از طلبیدن 
حضرت رسول واوصیاء او . 

وعیاشی روایت کرده است از حضرت امام زین‌العابدین ِا که حضرت امیر 
المومنین لا فرمود که : چون روز قیامت شود نصب کنند ترازوها را و حاضر گردانند 
پیغمبران و شهداء را. و شهداء ائمه‌اند شهادت می‌دهند هر امامی بر اهل عالم خود که قیام 
نموده است در میان ایشان به امر خدا و دعوت نموده است ایشان را به سوی راه خدا( ۲۳ . 

و کلینی روایت کرده است از حضرت صادق لا در تفسیر قول خدای عزیز جلیل : 
(فکیّت اذا جنا من کل ام بشهید )€ حضرت فرمود که : این آیه در امّت محمد نازل 
شده است وبس, و در هر قرنی از این امّت امامی از ما هست که گواه است بر ایشان 
و محمد 3 شاهد است بر ما( ۴. 

وبر این مضمون احادیث بسیار است که امام هر زمانی را با اهل زمانش می‌آورند 
وهرکه امام زمان شهادت بر ایمان او بدهد نجات می‌یابد و منکران و مخالفان او را به جهنم 


می‌بر ند . 


۱ کافی ۲۶۷/۸. 
۲ کافی ۰۱۰۶/۸ 
۳. سوره نساء : ۱ 


۴ اصول کافی ۰۱۹۰/۱ 


لت مج 


۷.۲ باب ۶-معاد 


yy‏ 77 : از حضرت صادق لا 

سوال کردند از تفسیر قول حق تعالی : (ثل قللّه الب لاله € یعنی : «بگو خدا را 
حجت کاملۀ بالغه بر خلق است». حضرت فرمود که : حق تعالی به بندهٌ خود می‌گوید در روز 
| قيامت که: آیا عالم بودی؟ اگر گوید: بلی. فرماید : پس چرا عمل نکردی؟ و اگر گوید: 
جاهل بودم . گوید: چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی ؟ پس حجت بر او تمام می‌شود؛ این است 
حجت بالغة خدا بر خلق!۲. 

و کلینی به سند معتبر روایت کرده است که حضرت صادق مب فرمود که : مردی از شما 
یعنی صلحاء یا علمای شیعه در محله‌ای می‌باشد خدا حجت می‌کند او را بر همسایگان او 
بش به ایشا نمی کر ید که: ا یا فاد ن مر دور سان غا نود انا سح او را س شییدید ۱۱یا 
دا کرب اورا ورتب ت یدید چن او کے دا اسن ی ايان :وی فال 
| می‌فرماید در اوصاف قیامت ودا الصحْف نشرّث )€ یعنی : «وقتی که صحیفه‌ها منتشر 
وپین شود ». 

علی بن ابراهیم گفته است که : مراد صحیفه‌های اعمال مردم است'. 

و عیاشی از حضرت صادق لا روایت کرده است که : چون روز قیامت شود به هرکس 
نام او را به دستش بدهند و گویند: بخوان. پس حق تعالی به خاطر او می‌آورد جمیع 
کرده‌های او را از نگاه کردن و سخن گفتن و قدم برداشتن و غیر اينها را به نحوی که گویا 
الحال کرده است » پس می‌گوید : ای وای بر ما چه می‌شود این نامه راکه ترک نکرده است 
فة وه کو را مگر انکه خا کرده است آن را ۳ 


۱ . سور انعام : ۱۳۹ . 

۲. امالی شیخ طوسی .٩‏ 
۳ کافی ۸ / ۸۴. 

۴ سوره تکویر : ۷۰ 

۵ تفسیر قمی ۱222۱ 
۶ تفسیر عیاشی ۲ 


.. س 
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وعلی بن ابراهیم روایت کرده است در تفسیر قول E‏ : (حَتَىٰ اذا ما جاؤها شهد 
هم سنعهم سنفهم وانصازش وج بماکاثا َو ۱۱6 یعنی : «تا آنکه هرگاه بیایند یشان 
در قیامت گواهی دهند بر ایشان گوشهای ایشان و دیده‌های ایشان وپوستهای ایشان به آنچه 
می‌کردند ۷. 

علی بن ابراهیم روایت کرده است از حضرت صادق َه که : مراد از پوستها . فرجهای 
ایشان است»واین ايه نازل شده است در خی جماعتی که عرض می‌کنند بر ایشان اعمال 
ایشان را پس ایشان انکار می‌کنند و می‌گویند : ما هیچ‌یک از این کارها نکرده‌اييم » پس 
گواهی می‌دهند بر ایشان ملائکه که نوشته‌اند بر ایشان اعمال ایشان را. 

حضرت فرمود: پس کافران می‌گویند : پروردگارا! اینها فرشتگان تواند وشهادت 
می‌دهند از برای تو, به خدا سوگند یاد می‌کنند که ما این کارها را نکرده‌ايم چنانکه 
حق تعالی می‌فرماید : « روزی که خدا مبعوث می‌گرداند همه ایشان راء پس سوگند یاد می‌کنند از 
برای او چنانکه امروز سوگند یاد می‌کنند از برای شما»" ۰*۳ و اینها جماعتی‌اند که غصب حق 
حضرت امیرالممنین عا کردند. پس در این وقت حق تعالی مهر می‌زند بر زبانهای 
ایشان. و اعضاء وجوارح ایشان به سخن می ایند پس گواهی مین هر گوش به انچه 
شنیده است از چیزهایی که خدا حرام کرده است . و دیده شهادت می دهد به انچه نظر کرده 
است او به سوی چیزهایی که خدا حرام کرده است. و دستها گواهی می‌دهند به انچه 
گرفته‌اند. و پاها شهادت می‌دهند به انچه سعی کرده‌اند به سوی حرام و فرج گواهی 
می‌دهد به آنچه مرتکب شده است از حرام پس حق تعالی زبان ایشان را گویا می‌کند 
و می‌گویند به فرجهای خود که : چرا گواهی دادید بر ما ؟ آنها در جواب می‌گویند که : گویا 
کرد ما را آن خداوندی که هر چیزی راگویا گردانیده و او خلق کرده است شما را اول مر تبه 
وبه سوی او برمی‌گردید و نمی‌توانستید که پنهان کنید از خدا اينکه گواهی دهد بر شما 
گوش شما ونه دیده‌های شما ونه فرجهای شما و لیکن گمان کردید که خدا نمی‌داند 


۱ سور فصَلت: ۲۰. 
۰ ۴ سورء مجادله: ۱۸. 


و کلینی به سند معتبر از حضرت باقر لا روایت کرده است که جوارح بر مؤمن گواهی 


نمی‌دهد بلکه شهادت بر کسی می‌دهد که وعید عذاب بر او لازم شده باشد(۳. 

و عیاشی روایت کرده است که مردی به خدمت حضرت امیرالمو‌منین ِا امد 
ودعوای تناقض در ایات قران مجید می‌کرد. از آن جمله گفت که : در یک موضع فرموده 
است که : «سخن نمی‌گوید مگر کسی که رخصت دهد او را خداوند رحمان وسخن حقی 
ید»(۲۳۱. و در جای دیگر می‌فرماید که : «مشرکان می‌گویند که به خدا سوگند که ما مشرک 


9 


نبودیم »۲۳۱ و ایضا می‌فرماید که : « تکفیر می‌کنند بمضی از ایشان بعضی را ولعن می‌کنند بعضی 
از ایشان بعضی را۲۵1#, و در جای دیگر مخاصمٌ اهل جهنم را می‌فرماید" ۶ . ودر جای 
دیگر می‌فر ماید : «مهر بر دهنهای ایشان می‌گذاريم و دستها و پاهای ایشان گواهی می‌دهند »" ۲۲. 
ینها همه نقیض یکدیگرند . 

حضرت فرمود که : اینها در یک موطن نیست که نقیض یکدیگر باشند بلکه در مواطن 
متعدده روز قیامت است که مقدارش ینجاه هزار سال است ۰ پس حق تعالی جمع می‌کند 
ایشان را در یک موطن که یکدیگر را می‌شناسند و استغفار می‌کنند بعضی از ایشان از 


برای بعضی . و اینها گروهی‌اند که ظاهر شده است از ایشان اطاعت از رسولان و اتباع 
ایشان و معاونت کرده‌اند بر نیکی و تقوی در دار دنیا. و لعنت می‌کنند اهل معاصی یکدیگر 
راو آنها جماعتی‌اند که ظاهر شده است از ایشان معصیتها در دار دنیا و معاونت کرده‌اند بر 


۱ تفیر قمی ۲۶۴/۲. 
۲ کافی ۳۲/۲. 


2 


4 


۴. سو رة انعام : ۲۳. 
. سورهٌ عنکبوت :۲۵ . 


۵ 
5 سو ره شعراء : ۰.۹۶ 
۷ 


۳ سورء نور : ۲۴. 


فصل ۱۱ -بعضیى از اغوال واخوال قيامت 


ظلم و عدوان . و متکبران و ظالمان لعنت می‌کنند بعضی از ایشان بعضی را و تکفیر یکدیگر 
می‌کنند و در موطن دیگر بعضی از بعضی می‌گریزند چنانکه فرموده است که : «روزی که 
آدمی از برادر خود» و پدر خود» وزن خود. و پسران خود بگریزد»" ۲۲ اگر معاونت بر ظلم و عداون 
در دنیا کرده باشد , پس جمع می‌شوند در موطن دیگر و در آنجا می‌گریند » اگر آن صداها 
ظاهر گردد از برای اهل دنیا هراینه غافل گرداند جمیع خلایق را از معاش خود. و کوهها 
را بشکافد مگر آنچه خدا خواهد. پس پیوسته گریه کنند تا آنکه خون بگریند » پس جمع 
می‌شوند در موطن دیگر و در آنجا می‌گریند ودر آن موطن ایشان را به سخن درمی آورند 
پس می‌گویند : به خدا قسم ای پروردگار ما ما مشرک نبودیم » و اقرار نمی‌کنند به کرده‌های 
خود. پس مهر می‌زنند بر دهنهای ایشان و به سخن درمی‌آورند دستها و پاها و پوستهای 
ایشان را و شهادت می‌دهند بر معصیتهایی که از ایشان ظاهر شده است . پس مهر را از 
زبانهای ایشان برمی‌دارند پس می‌گویند به پوستها و دستها و پاها که : چراگواهی دادید بر 
ما؟ گویند که : گویا گردانید ما را ان کسی که هر چیزی را گویا گردانیده است» پس جمع 
می‌شوند در موطنی که به سخن درمی آورند دران جمیع خلایق را پس سخن نمی‌گوید در 
آنجا احدی مگر کسی که رخصت دهد او را خداوند رحمان وسخن حقی بگوید. پس 
رسولان را باز می‌دارند واز ایشان سوال می‌کنند چنانکه فرموده است : (فکیّت اذا جا 
من کل ام بشهید وَجْنا بك علی هوّلاء شهیداً ۲۱6) و حضرت رسول علض گواه خواهد 
بود بر شهداء . و شهداء پیغمبرانند. و جمع می‌شوند در موطن دیگر و در آنجا مخاصمه با 
یکدیگر می‌کنند و حق تعالی حقّ مظلوم را از ظالم می‌گیرد و این دیوان عدالت حق تعالی 
است . و اینها همه پیش از حساب است. 

پس چون شروع کند در حساب. مشغول شود هرکس به حال خود وبه دیگری 


۰ 3 ء 2 1 ۰ ۳ 
نپردازد , وسوّال می‌کنم از خدا برکت ان روز راا ۲ 


۱. سورهء عبس : ۳۴. 
. سوه نساء : ۳۱۱ 


۳. توحید شیخ صدوق ۲۶۰. 


باب ۶ -معاد 


و در علل الشرایع روایت کرده است که از حضرت صادق لا پرسیدند که: آدمسی 

۱ نوافل خود را در یک موضع بکند بهتر است یا در مواضع متفرقه ؟ حضرت فرمود که : در 

مواضع متفرقه . زیرا که این مکانها شهادت می‌دهند برای او در قيامت(۱. 

۱ و کلینی به سند صحیح از ان حضرت روایت کرده است که : چون بنده‌ای توبۀ نصوح 
بکند حق تعالی او را دوست دارد. پس مستور می‌گرداند گناهان او را در دنیا و آخضرت. 
راوی پرسید که : چگونه مستور می‌گرداند ؟ فرمود که : فراموش می‌گرداند از خاطر و نامه 
دو ملک که بر او موکلند آنچه را بر او نوشته‌اند از گناهان .ووحی می‌کند به سوی جوارح 
او که بپوشاند بر او گناهان او راء و وحی می‌نماید به سوی بقعه‌های زمین که : کتمان کنید بر 


او انچه کرده است بر روی شما از گناهان . پس چون به مقام حساب دراید هیچ چیز نباشد 


7۷ که بر او گواهی دهد به گناهی(۳؟. 
۱ و احادیث بسیار هست که قران مجید در روز قیامت شهادت می‌دهد و شفاعت می‌کند 
از یرای کسی که آن را تلاوت کرده و عمل به آن نموده تا آنکه او را به اغلا درجات بهشت 


| 
را 
وابن بابویه از آن حضرت روایت کرده است که: مائیم گواهان بر شیعیان » و شیعیان ما 
3 گواهانند بر مردم, و به شهادت شیعیان ما ایشان را جزا می‌دهند و عقاب می‌کنند ". 
E‏ 


و دراحادیث‌بسیار واردشده‌است‌که هر روز که‌می‌اید زرا می‌کندادمی‌را که ۳ ای‌فر زند 


بدهم از برای تو در قیامت که بعد از این مرا نخواهی دید . و شب نیز این ندا را می‌کند ٩!‏ . 


واف ان ات ی مه ات مرن وادور رو فان نامه‌ای گشوده می‌دهند 


5 علل الشرایع ۳۴۲. 

۲ کافی ۲ /۴۳۰. 

و رجوع شود به اعلام آلدین ۱۰۶ و ثواب الاعمال "۳ 
۴ فضائل الشيعة ۱۴. 


آدم! منم روزی تازه وبر تو گواهم. پس در من سخن خیر بگو وکار خیر بکن تا گواهی 
۵ کافی ۲ /۵۲۳. 


7 فصل ۱۱-بعضی رورا ا ۷۰۹ 
که در ان نوشته است که: این کتاب خداوند عزیز حکیم است فلان را داخل بهشت 
گردانید ۱۱). 

و درتفسیر امام حسن عسکری لیا مذکور است که حضرت رسول خدا یل فرمود 
که : چنانکه خدای عر وجل امر کرده است شما را که احتیاط کنید از برای جانهای خود 
ودینهای خود و مالهای خود که گواهان عدول بر خود بگیرید . همچنین احتیاط کرده 
است بر بندگان و از برای ایشان به آنکه گواهان از برای ایشان گرفته است و ملائکه‌ای چند 
بر ایشان گواه و موکل گردائیده است که حفظ و ضبط می‌کنند آنچه از او صادر می‌شود از 
اعمال و اقوال و نگاه کردنهای او و همچنین بقعه‌های زمین که بر روی آنها طاعت 
و معصیت می‌کنند گواهانند از برای او» وبر او شبها و روزها و ماهها گواه انند, و سایر 
بندگان موّمن خدا گواهانند از برای او . و کاتبان اعمال او گواهانند بر او. و چه بسیار کسی 
در قیامت سعادتمند شود به گواهی اینها از برای او و چه بسیار کسی در قیامت شقی 
و معذب گردد به گواهی اینها بر او. به درستی که حق تعالی در روز قیامت مبعوث 
می‌گرداند همة بندگان خود را و کنیزان خود را در یک عرصه که دیده در همه نفوذ می‌کند 
و صدای داعی را همه می‌شنوند. و حشر می‌کند شبها و روزها وماهها و سالها و بقعه‌های 
زمین را پس کسی که عمل صالح کرده باشد شهادت می‌دهند از برای او اعضاء و جوارح او 
و بقعه‌های زمین وماهها وسالها وساعتها وشبها وروزها وشبهای جمعه وساعتهای آن 
پس نصیب او می‌گردد سعادت ابدی» و کسی که عمل بدی کرده باشد اينها همه گواهی 
می‌دهند بر او و شقی می‌شود به شقاوت آبدی» پس عمل کنید از برای روز قیامت و مهیّا 
کنید توشه‌ای از برای آن روز. 

بعد از ان حضرت فضیلت ماههای رجب و شعبان ورمضان و فضیلت روز اینها 
و اعمال در اینها وگواهی دادن اینها را از برای او بیان فرمود!۳؟. 


و حسین بن سعید در کتاب رهد از حضرت صادق م1 روایت کرده است که: چون 


۱ الزهد .٩۲‏ 
۲ تفسیر امام حسن عسکری لوش ۶۵۶. 


۰ سح دهعت مت مات سس تست تست و و سا سس سا اد تست وا ات تست سوت وس مس مس مت تم 


حق تعالی خواهد که موّمن را حساب کند. نامه او را به دست راست او دهد ومیان خود 
ومیان او حساب او را کند که دیگری مطلع نشود و گوید: ای بندهٌ من! فلان کار کردی ؟ 
گوید: بلی ای پروردگار من کرده‌ام. 

پس خداوند کریم فرماید که: آمرزیدم آنها را از برای تو و بدل کردم آنها را از برای تو 
به حسنات . پس مردم گویند : سبحان الّه این بنده یک گناه نداشته است . و این است معنی 


قول حق تعالی که : « پس هرکه نامه او به دست راست او داده شود. پس بعد از آن حساب خواهند 
کرد او را حساب آسانی» و برمی‌گردد به سوی اهل خود مسرور و خوشحال ۱۱6 . 

راوی پرسید : کدام اهل ؟ 

فرمود : اهلی که در دنیا داشته . اهل اویند در بهشت اگر مومن باشند . 

پس فرمود: اگر نسبت به بنده اراد بدی داشته باشد حساب می‌کند او را علانیه در 
حضور خلایق و حجت بر او تمام کند و نامه‌اش را به دست چپ او می‌دهد چنانکه 
حق تعالی فرموده است : «وامّا آن که نامه او را از پشت سر او می‌دهند پس واثبورا خواهد گفت 
و آتش‌افروز جهنم خواهد گردید. به درستی که در اهل خود ممتاز بود یعنی گمان می‌کرد در دنیا که به 
آخرت برنخواهد گشت »۰۲۳۱ و این اشاره است به اینکه دستهای کافران و منافقان را در گردن 
غل می‌کنند و نامه ایشان را از پشت سر به دست چپ ایشان می‌دهند . 

وبه این دو حالت اشاره شده است در دعاهای وضوء در هنگام شستن دستها که : 
خداوندا! بده نامه مرا به دست راست من» و نامه مخلد بودن مرا در بهشت به دست چپ 
من. و حساب کن مرا حساب آسان. و خداوندا! مده نامه مرا به دست چپ من و نه از پشت 
سر من و مگردان دست مراغل کرده در گردن من . 

وبدان که خلاف کرده‌اند در گواهی دادن اعضای ادمی که چه معنی دارد. بعضی 
گفته‌اند : حق تعالی احداث صورتی در آنها می‌کند ؛ و بعضی گفته‌اند : ایشان را حالت 
شعور و آلت نطق می‌دهد ؛ و بعضی گفته‌اند : صفتی در انها احداث می‌نماید که دلالت بر 


۱ سورء انشقاق : ۰٩-۷‏ 


۰.٩۲ الزهد‎ .۲ 


فصل ۱۱-بعضی از احوال و اهوال قيامت 

صدور گناه از انها می‌کند و سخن گفتن مجاز است. 

و همچنین در گواهی دادن زمانها و بقعه‌های زمین و درهای آسمان که اعمال مومنان از 
انها بالا می‌رود خلاف کرده‌اند . بعضی گفته‌اند : مراد گواهی دادن ملائکه است که به آنها 
موکلند و در آنها ساکنند؛ و بعضی گفته‌اند : این جمادات را شعور ضعیفی هست ؛ و بعضی 
گفته‌اند که : حق تعالی ایشان را در قيامت عقل و شعور و آلت نطق می‌دهد ؛ و بعضی 
گفته‌اند : مثالی از برای ایشان خلق می‌کند . 

واولی واحوط آن است که به اینها همه مجملاً یمان بیاورند و تفکر در حقیقت 
وکیفیت اینها ننمایند زیرا که اگر ضرور می‌بود بیان می‌فرمودند وبه عقل ناقص ما 
نمی‌گذاشتند واه یُحق الح وَفرّ يَهْدِي السّبيل. 


فصل دولزدهم 


در بیان وسیله» و لواء و حوض» و شفاعت. 


و سایر منازل حضرت رسالت و اهل بیت او است در قیامت 

بدان که احادیث عامه و خاصه در هریک از اینها متواتر است بلکه از ضروریات 
دین‌اند وایمان به آنها واجب است خصوصا حوض کوثر و شفاعت اکبر و قلیلی از اخبار 
را در این رساله ایراد می‌نمائيم . و اکثر انها در حیوة /تقلوب ايراد شده است(۱٩.‏ 

وکلینی و ابن بابویه وعلی بن ابراهیم وسایر محدئین به سندهای صحیح و معتبر از 
حضرت صادق ِا روایت کرده‌اند که: حضرت رسالت بل فرمود که : هرگاه از خدا 
سال کنید. از برای من وسیله را سوّال کنید. 

و و چ 

فرمود که : آن درجهٌ من است در بهشت . و هزار پایه دارد. و از پایه‌ای تا پایة دیگر یک 
ماه راه است به دویدن اسب عربی نجیب . و پایه‌های بعضی از زبرجد است و بعضی از 
مروارید است و بعضی از سایر جواهر و بعضی از طلا و بعضی از نقره و بعضی از عود 
و بعضی از عنبر و بعضی از نور. پس بیاورند ان را در روز قیامت و نصب کنند با درجۀ 
ساير پیغمبران وان در میان آنها ممتاز باشد مانند ماه در میان سایر ستارگان» پس نماند در 
آن روز پیغمبری ونه شهیدی ونه صدّیقی مگر آنکه گوید: خوشا حال کسی که این درجۀ 
او است. پس منادی ندا کند که : جمیع پیغمبران و صدیقان و شهداء و مومنان بشنوند که 
این درجه محمد است. 

پس حضرت رسول علض فرمود که: من در آن روز بیایم و جامه‌ای از نور پوشیده 
باشم و تاج پادشاهی واکلیل کرامت بر سر داشته باشم ‏ و علی بن ابی‌طالب ا در پیش 


روی من رود. و لوا و علم من در دست او باشد وان لوای حمد است و بر ان لوا نوشته باشد 


۳۶۵-۳ رجوع شود به حيوة القلوب‎ .١ 


۰« ل ل ل ر ا 


یت س 


فصل ۲ -وسیله و لوا و حوض و شفاعت و... 


که : «لا ال إلا ال المْفْلحُونَ هم الفائرٌونَ باه ». پس چون بگذریم به پیغمبران گویند که : 
اینها دو ملکند که ما اینها را نمی‌شناسیم . و چون به ملائکه بگذریم گویند : اینها دو پیغمبر 
مرسلند. تا من بر منبر بالا روم و علی 1 از پی من اید. چون به اعلا درجات منبر درآیم 
علی ل یک پایه از من پست‌تر بایستد وعلّم من در دست او باشد. پس جمیع پیغمبران 
و مومنان سرها بلند کنند وبه سوی ما نظر کنند و گویند : خوشا حال این دو بنده چه بسیار 
گرامی و مکرم‌اند نزد خداوند عالمیان , پس منادی از جانب حق تعالی ندا کند که پیغمبران 
وجمیع خلایق بشنوند که : این حبیب من است محمد ول واين ول من است على بن 
ابی‌طالب لا خوشا حال کسی که او را دوست دارد ووای بر کسی که او را دشمن دارد 
و دروغ به أو ببندد . 

پس حضرت رسول 9 فرمود که : نمی‌ماند در آن روز در مشهد قیامت احدی که تو 
را دوست دارد مگر آنکه راحت یابد از این ندا ورویش سفید شود و دلش شاد گردد. 
و نماند احدی از آنها که با تو دشمنی کرده باشد یا در مقام محاربۀ تو درآمده باشد یا انکار 
حقّ امامت تو کرده باشد مگر آنکه رویش سیاه شود و پاهایش بلرزد. پس در این حالت 
دو ملک بیایند از جانب خدا به سوی من. یکی رضوان خازن بهشت و دیگری مالک 
خازن جهنم . 

پس رضوان نزدیک من اید وسلام کند بر من و بگوید : السلام علیک یا رسول الله . من 
جواب سلام او بگویم. وگویم: ای ملک خوشبوی خوش روی گرامی نزد پروردگار ! تو 
کیستی ؟ 

گوید: من رضوان خازن بهشتم. امر کرده است مرا پروردگار من که کلیدهای بهشت را 
از برای تو بیاورم. پس گوید: بگیر یا محمد علض . 

من گویم : قبول کردم اینها را از جانب پروردگار خود و حمد می‌کنم او را به انچه انعام 
کرده است بر من. بده آنها را به برادرم علی بن ابی‌طالب 4ا . 

پس رضوان کلیدها را به علی لا می‌دهد و برمی‌گردد . 

پس به نزدیک من می‌آید مالک خازن جهنم و می‌گوید : السلام علیک یا حبیب أل . 


من گویم : و علیک السلام ای ملک. چه بسیار منکر است دیدن تو و قبیح است روی تو, 
کیستی تو ؟ 

گوید: منم مالک خازن جهنم » امر کرده است مرا پروردگار من که کلیدهای جهنم را به 
نزد تو بیاورم. 

پس گویم که : قبول کردم از پروردگار خود واو را است حمد وستایش بر آنچه بر آن 
انعام کرده است بر من و تفضیل داده است مرا به ان بر دیگران. بده آن را به برادرم علی بن 
ابی‌طالب لب . پس مالک کلیدها را به علی لِه دهد و برگردد. 

پس علی لا اید با کلیدهای بهشت و جهنم تا بنشیند بر اخر جهنم و مهارش به دست 
بگیرد در وقتی که صدای زبانه‌اش بلند شده باشد و حرارتش به نهایت رسیده باشد 
اوا مارگ ھا ی دا کوخ عل زین پگ ور 
زبانة مرا فرو نشانید . علی 3 گوید که : قرار گیر که امروز تو را اطاعت من می‌باید کرد . 

پس فوج فوج مردم ایند وان حضرت گوید : این را بگذار که دوست من است» و اين را 
بگیر که دشمن من است. پس به درستی که جهنم در آن روز اطاعتش از برای على ا 
بهتر است از اطاعت غلام یکی از شما نسبت به صاحبش . اگر خواهد آن را به جانب 
راست ببرد. و اگر خواهد به جانب چپ , زیرا که او قسمت کنندۀ بهشت و دوزخ است در 
ان روز ۱۳ 

وایضاً علی بن ابراهیم از حضرت صادق ل روایت کرده است که : چون روز قیامت 
شود محمد ت39 را بظلبند و حل گلرنگی‌بر او بپوشانند واو را از جانب راست عرش الهی 
باز دارند. پس حضرت ابراهیم ل را بطلبند و جامهٌ سفیدی بر او بپوشانند واز جانب 
چپ عرش باز دارند. پس حضرت امیرالمومنین ل را بطلبند وحلَه گلرنگی بر او 
بیوشانند واز جانب‌راست حضرت ,سول یلص بازدارند . پس حضرت اسماعیل‌را بطلبند 


و حلْهُ سفیدی بر او بیوشانند و در جانب چپ حضرت ابراهیم باز دارند. پس حضرت امام 


۱ امالی شيخ صدوق ۲ ۱۰؛ بشارة المصطفی ۱ بصائر الدرجات ۴۱۶: تفسیر قمی ۳۲۴/۲. 


۱۱ ره را ورش و اعت و 
یه ا ای و کله گلر نک پوش اند و از انت راشت خضرت ام ال ا 
راست حضرت امام حسن #ٍ باز دارند. و همچنین سایر ائمه را بطلبند و حله‌های گلرنگ 
بپوشانند » وهریک را از جانب راست دیگری باز دارند. پس شیعیان ایشان را بطلبند و در 


برابر ایشان باز دارند. پس حضرت فاطمه فلا و زنان از فرزندان او و شیعیان او. پس همه 
داخل بهشت شود بی‌حساب . پس منادی ندا کند از جانب عرش از جانب رب العزه و افق 
اعلی که : خوب پدری است پدر تو یا محمد و او ابراهیم است» و خوب برادری است برادر 
تو واو على است. و نیکو دو سبطند سبطهای تو حسن و حسین , و نیکو جنینی است جنین 
تو که در شکم فاطمه شهید شده است واو محسن است, و نیکو امامان هدایت کنندگانند 
ذریهُ تو که فلان و فلانند» و جمیع ائمه را تا حضرت قائم ل نام ببرد. و خوب شیعه‌اند | 
شیعیان تو و امامان بعد از تو . به درستی که محمد و وصیّ او و دو سبط او و امامان از ذُرية 
او ایشانند فایزان و رستگارانند . ۱ | 


پس امر کند که همه را به بپهشت برند چنانکه حق تعالی فرموده است : «هرکه دور کرده 
(۰ (۲) 


شود از آتش جهنم و داخل کرده شود در بهشت پس فایز گردیده است به سعادت ابدی » 

و در بصائر الدرجات از حضرت‌صادق 32 روایت کرده است که : چون روز قیامت 
شود منبری بگذارند که جمیع خلایق آن را ببینند و حضرت امیرالممنین ًا بر آن منبر 
بالا رود. و از جانب راست او ملکی باشد وندا کند که: ای گزوه خلایق! این علی بن 
ابی‌طالب است داخل بهشت می‌کند هرکه را می‌خواهد ؛ و از جانب چپ او ملکی باشد 
وندا کند که : ای گروه خلایق !این علی بن ابی‌طالب است داخل جهنم می‌کند هرکه را که 


می‌خواهد(۳. 


وعیاشی روایت کرده است که: چون روز قیامت شود. از جانب راست عرش منبری 


۱ سورء ال عمران: ۱۸۵. 
۲. تفسیر قمی ۰۱۲۸/۱ 


یت مس سس 


باب ۶-معاد 


نصب کنند که بیست و چهار پایه داشته باشد. و علی‌بن ابی‌طالب ِا بیاید و لوای حمد در 
دست او باشد وبر آن منبر بالا رود و خلایق را بر او عرض کنند , هرکه را بشناسد که او 
شیعه او است داخل بهشت کند. و هرکه را شیعةٌ خود نداند داخل جهنم کند , و تفسیر این 
در کتاب خدا هست می‌فرماید : «بگو عمل کنید پس زود باشد که ببیند خدا عمل شما را و رسول 
او و مؤمنان »۰۲۱ علی بن ابی‌طالب است و امامان از ذریَُ او" . 

و احادیث بسیار از طرق عامه و خاصه روایت کرده‌اند در تفسیر قول حق تعالی : 
( لیا في جَهَنّم کل کفار عنید ۲۱6 که خطاب به محمد تا و علی لا است ییعنی : 
«بیاندازید در جهنم هر بسیار کفران کننده معاند را »!۲۳ . 

و از اعمش و حسن بن صالح و دیگران روایت کرده‌اند که آیه چنین نازل شده است که : 
يا محَدٌ يا ی ( اهيا في جَهَنم کل فا ید ). 

و در تفسیر فرات بن ابراهیم از حضرت صادق لس روایت کرده است که : رسول 
خدا یا فرمود که : حق تعالی مرا مقام محمود وعده کرده است و فرموده است: (عسی 
آن یب رَبك مقاماً مَحْمُوداً 2۱ یعنی : «شاید مبعوث گرداند تو را پروردگار تو در مقامی که 
هرکس آن را ستایش کند» و وفا خواهد کرد از برای من به آن وعده. چون روز قیامت شود از 
برای من منبری نصب کنند که هزار درجه داشته باشد و من بر آن منبر بالا روم» پس 
جبرئیل لوای حمد را بیاورد وبه دست من بدهد و بگوید: این مقام محمودی است که خدا 


تو را وعده کرده است . پس علی را به بالای منبر بطلبم و یک درجه از من پست‌تر بایستد 


۱ سوره توبه : ۰۱۱۵ 

۲ تفسیر عیاشی ۱۱۰/۲. ودر آنجا پایان حدیث چنین است: هو والّه علی بن ابی‌طالب . ودر حدیث ۱۲۵ 
آمده : هم الائمة . 

۳ سورءق: ۰۲۴ 

۴. تأویل الآیات الظاهرة ۰٩۵؛‏ تفسیر فرات کوفی ۴۳۶: تفسیر قمی ۳۲۳/۲؛ شواهد التتزیل ۲۶۵/۲؛ مناقب 
ابن مردویه ۳۲۵. 


۵. سور اسراء : ۷۹ . 


فصل ۱۲ وسیله و لوا و حوض و شفاعت و ... ۷۷ 


و لوای حمد را به دست او بدهم . پس رضوان کلیدهای بهشت را بیاورد و به دست من دهد 
وگوید :این آن مقام محمودی است که خدا تو را وعده داده است . پس کلیدها را به دامن 
علی بگذارم. 

پس مالک خازن جهنم بياید و کلیدهای دوزخ را بیاورد و بگوید که: این آن مقام 
محمودی است که خدا تو را وعده داده بود و داخل کن دشمنان خود را و دشمنان ذرية 
خود را و دشمنان امّت خود را در جهنم . پس انها را نیز در دامن علی بن ابی‌طالب 
زر 

پس اطاعت بهشت و جهنم نسبت به من و علی زیاده از اطاعت زن باشد شوهرش راء 
این است معنی قول حق تعالی : ( آلقیا في جَهْم کل کمار عَنلٍ 4 یعنی : «بیاندازید ای محمد 
وای علی دشمنان خود را در جهنم ». 

پس من برخیزم و ثنا کنم بر خدا ثنایی که پیش از من احدی نکرده باشد , پس ثنا کنم 
بر ملائکة مقرّبین. پس ثنا کنم بر انبیاء و مرسلین » پس نا کنم بر امّتهای صالحین . پس 
شیک وخی فال ا کد رن و ا کدی من ماک ارب فا در حن تیان 
ورسولان او و ثنا کنند بر من امّتهای شایسته . 

پس ندا کند منادی از میان عرش که : ای گروه خلایق ! بپوشانید دیده‌های خود را تا 
فاطمه دختر حبیب خدا بخرامد به سوی قصر خود. پس فاطمه دختر من بگذرد و دو حلة 
سبز پوشیده باشد و هفتاد هزار حوریه بر دور او روند. و چون به در قصر خود رسد 
حضرت امام حسن َه ایستاده باشد و حضرت امام حسین طبه بی‌سر ایستاده باشد » پس 
به حضرت امام حسن 38 گوید که : این کیست ؟ گوید که: این برادر من است که امّت پدر 
تو او را کشتند وسرش را جدا کردند. 

پس ندا از جانب حق تعالی به او رسد که: ای دختر حبیب خدا! از برای این به تو 
نمودم آنچه امّت پدر تو نسبت به جگرگوشة تو کردند زیرا که ذخیره کرده‌ام نزد خود از 
برای مصیبت تو که نظر نکنم در محاسبة بندگان تا داخل بهشت شوید تو وفرزندان تو 
و شیعیان تو وهرکه احسانی نسبت به شما کرده باشد از غیر شیعیان تو. پس حق تعالی 


۷۱۸ 


باب ۶ -مماد 
| همة ایشان را داخل بهشت کند پیش از انکه مشغول محاسبةٌ عباد شود, این است معنی 
قول حق تمالی که در حق ایشان رده است ( لقع (٩۱‏ وهم في ما 
اشتَهَت نسم خالدونْ ۳۱ یعنی : «ایشان را به اندوه نمی‌آورد ترس بزرگتر روز قیامت » 


« وایشان در آنجه خواهش دارد نفس ایشان همیشه خواهند پود» ٩۳‏ 


۱ 1 
| | وابن بابویه در عیون اخبا رالرضا از ان حضرت از اباء طاهرین او روایت کرده است 


که رسول خدا 2 فرمود: یا علی! تو اول کسی خواهی بود که داخل به بهشت شود و علم 
من در دست تو خواهد بود و آن لوای حمد است وان هفتاد شقه است که هر شقه از ان 
و و ماه۳. 

و در علل روایت کرده است از حضرت امام زین‌العابدین لت از آباء طاهرین او که 


| | رسول خدا بل به علی گفت که : تو اول کسی خواهی بود که داخل بهشت شود. حضرت 


امیر للا گفت : یا رسول الله ! من پیش از تو داخل بهشت می‌شوم؟ فرمود : بلی از برای انکه 


۱ تو علمدار منی در آخرت چنانکه علمدار منی در دنیا و علمدار مقدم می‌باشد . 


پس گفت : یا علی اگویا می‌بینم که داخل بهشت شوی و عم من در دست تو باشد و ان 
لوای حمد است و ادم و هرکه بعد از اوست از پیغمبران و اوصیاء در زیر آن علم باشند!٩‏ 

و درامالی وخصال به چندین سند از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا 2# 
فرمود که : جبرئیل به نزد من آمد شاد و خوشحال گفت : یا محمد ! خداوند علی اعلی تو را 
و علی را سلام می‌رساند ومی‌گوید: محمد پیغمبر رحمت من است و علی برپا دارندة 
حجت من است. عذاب نمی‌کنم کسی را که با علی موالات و دوستی کند هرچند معصیت 
من کرده باشد , و رحم نمی‌کنم کسی را که با او دشمنی کرده باشد هرچند اطاعت من کند. 


وا ۱۵۱۳ 

۲و ره نبا ۲۸ :۱ 

۳ تفسیر فرات کوفی ۴۳۷. 
۴ عیون اخبار الرضا ۳۰۴/۱. 


| ۵ علل الشرایم ۱۷۳. 


سس مت مس ا 


فصل ۱۲ -وسیله و لوا و حوض و شفاعت و ... ۷۹ 


پس حضرت رسول یل فرمود که : جبرئیل در روز قیامت به نزد من خواهد امد با 
لوای حمد وان هفتاد شقه دارد که هریک وسیع‌تر از ماه و آفتاب است و من بر کرسی از 
کرسیهای رضوان و خوشنودی خدا نشسته باشم بر بالای منبری از منبرهای قدس . پس 
بگیرم ان علم را و بدهم به علی بن ابی‌طالب . 

پس عمر برجست وگفت : یا رسول الله ! چگونه علی طاقت برداشتن آن علم را دارد که 
هفتاد شقه است و هر شقه بزرگتر است از افتاب وماه؟ 

حضرت در غضب شد و فرمود که : چون روز قیامت شود حق تعالی على را قوّتی 
کرامت فرماید مثل قوّت جبرئیل . و از نور مثل نور آدم, و از حلم مثل حلم رضوان . و از 
جمال مثل جمال یوسف. و از صدا نزدیک به صدای داود. و اگر نه ان بود که داود خطیب 


اهل بهشت است هراینه علی را مثل ان صوت می‌داد. و علی اول کسی است که از 
چشمه‌های سلسبیل و زنجبیل می‌آشامد . و علی و شیعیان او را نزد خدا منزلتی است که 
آرزو می‌کنند آن را پیشینیان و ایندگان!۲؟. 

وبرقی وعیاشی و کلینی و دیگران به سندهای بسیار روایت کرده‌اند در تفسیر قول 
حق تعالی « یرم ما کل آناس پامامِهم ۲۲۱6 یعنی : «روزی که بخوانیم هر جماعتی را با امام 
ایشان » یا به نام امام ایشان یعنی رسول خدا را با اصحابش . و امیرالمو منین را با اصحابش. 
و امام حسن و امام حسین را با اصحابش , و هر امامی را با اهل زمانش بطلبند , پس هرکه 
از ایشان امام خود را شناسد و متابعت امام خود کرده باشد نامه او را به دست راست او 
دهند وبه سوی بهشت برند. و هرکه امام خود را نشناسد او را به جهنم برند. پس در آن 
وقت آنها که اتباع ائمه ضلالت بوده‌اند از پیشوایان خود بیزاری جویند و پیشوایان از 
ایشان بیزاری جویند و یکدیگر را لعنت کنند(۳. 


و سید ابن طاووس و دیگران به طرق متعدده از ابو ذر روایت کرده‌اند که رسول 


۱ امالی شیخ صدوق ۵۲۴؛ خصال ۵۸۳با اندکی اختلاف . 
1 سوره اسراء : ۷۱ 


۱ 
۱ 


خدا ول فر مود که : امّت من در حوض کوثر بر من وارد می‌شوند بر پنج رایت 

اول انها رایت عجل است یعنی [ابوبکر ]. پس برخیزم و دست او را بگیرم. چون 
دستم به دست او برسد رنگش سیاه شود و پاهایش بلرزد واحشایش مضطرب گردد 
وهرکس با او شریک باشد حالشان چنین شود. پس گویم : چگونه خلافت من کردی در 
دو چیز بزرگ که در میان شما گذاشتم ؟ گویند : آن که بزرگتر بود یعنی قران مجید تکذیب 
آن کردیم و پاره کردیم . و با کوچکتر که اهل بیت پیغمبر بودند ظلم کردیم . گویم به ایشان 
که : بروید به جانب چپ پس ایشان را می‌برند تشنه‌لب وبد حال به جانب شمال که محل 
اهل عذاب و نکال است با روهای سیاه و یک قطره از کو ثر نچشند . 

پس وارد شود بر من رایت فرعون امّت من [یعنی عمر ] واکثر امّت من با این رایت 
باشند و ایشانند مبهر. چون ابو ذر شنید گفت : راه را گم کرده‌اند . فرمود: بلکه دین را فاسد 
کرد‌اند و حق را روکش باطل کرده‌اند, وایشان گروهی‌اند که غضب می‌کنند از برای دنیا 
و راضی می‌شوند از برای دنیا و سخط و عداوت ایشان از برای محض دنیا است. چون 
دست صاحب ایشان را یگیرم باز رنگش سیاه شود و قدمهایش بلرزد و دلش به طبیدن آید 
و اصحابش نیز مثل او شوند» پس از ایشان بپرسم که : چه کردید با ثقلین ؟ گویند : بزرگ را 
سبت به دروع غ دادیم و پاره کردیم .وبا کوچک جنگ کردیم وایشان را کشتیم. پس 
گویم: : شما نیز به جانب شمال از پی یاران خود بروید » پس ایشان تشنه و آب برنداشته با 
روهای سیاه برگردند و یک قطره آب نجشند. 

پس رایت فلان بیاید [یعنی عثمان ] و او امام پنجاه هزار کس از امّت من باشد و احوال 
ایشان و سوال و جواب به همان نحو باشد که گذشت . 

پس رایت مخدج بيا ید [یعنی سرکردة خوارج ] واو پیشوای هفتاد هزار کس باشد از 
امّت من . و حال ایشان نیز چنین شود . 


پس وارد شود بر من امیر مؤمنان وقاید روسفیدان ودست و پا سفیدان .و جون 


برخیزم و دست او را بگیرم روی او واصحابش سفید و نورانی شود. پس پس از ایشان بپر سم 
که: : با ثقلین بعد از من چه کردید ؟ گویند: : بزرگتر را تصدیق کردیم ومتابعت نمودیم. 


اول ووی ا ر کسر ن ج ےر ھی ری سر ا ہاور یی چ کت ا و ا 


فصل ۱۲ -وسیله و لوا و حوض و شفاعت و ... 


و کوچکتر را معاونت کردیم و با دشمنان او قتال کردیم . پس گویم : بیائید و بياشامید , پس 
شربتی از ان اب بخورند که هرگز تشنه نشوند و امام ایشان مانند افتاب تابان باشد. 
وروهای بعضی از ایشان مانند ماه بدر چهارده باشد و بعضی مانند ستارۀ درخشان . 
رسول خدا بل چنین فرموده IES‏ 
وحق تعالی فرموده است : ( انا أْطيناك الکو 7 4 یخی نی : « به درستی که ما عطا کردیم 

به تو کوثر را». 

و مفسران اختلاف کرده‌اند در معنی کوثر. بعضی گفته‌اند : پیغمبری وکتاب است ؛ 
و بعضی گفته‌اند : خیر کثیر ؛ و بعضی گفته‌اند : کثرت اصحاب و اشیاع امّت است ؛ و بعضی 
گفته‌اند : بسیاری فرزندان است از نسل فاطمه ؛ و بعضی گفته‌اند : شفاعت است ؛ و مشهور 
میان مفتزان. ان انست که مراد وا کر ر اسه و احتادیت هراتکه ار طری غاب 


و خاصه بر این مضمون وارد شده ۳ 


و عامه از عايشه و ابن عمر روایت کرده‌اند که : کوثر نهری است در ۱ 

واز ابن عباس روایت کرده‌اند که : چون این سوره نازل شد رسول خدا یلص بر منبر 
برامد و بر مردم خواند. چون از منبر به زیر آمد گفتند : یا رسول الله ! کوثر که خدا به تو عطا 
کرده است چیست ؟ فرمود که : نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از تیر راست‌تر و در 
کتارش قته‌ها است ار مر وار ید و ياقوت :وارد شون یر ان نهر مرغان سبزی چند که گردنها 


داشته باشند مانند گردنهای شتران خراسان . 


۱. الیقین ۲۷۵. 

ره کف 

۳. رجوع شود به تفسیر ثعلبی ۳۰۸/۱۰ ۳۱۰ ومناقب ابن مردویه ۳۵۰ و تأویل الآیات الظاهرة ۸۲۴-۸۲۱ 
وتفسیر فرات ٩۶۰و‏ تفسیر قمی ۴۴۵/۲ و جامع الاخبار ۱۷۴ و روضة الواعظین ۳۵۲/۲ وعين العبرة ۷۴ 
وکشف الغمة ۴۱/۱ و مناقب ابن شهراشوب ۳۰۲/۱. 


۴. تفسیر علبی ۳۰۹/۱۰. 


۷۳۲ ك ۹ ۳۴۳۴۳۴۳۴ ل 


فرمود: می‌خواهید خبر دهم شما را به نیکوتر از انها؟ 

گفتند : بلی یا رسول الله . 

فرمود که : هرکه از آن مرغ بخورد واز آن اب بیاشامد فایز گردد به خوشنودی حسق 
ا 

واز حضرت صادق لٍا روایت کرده‌اند که : ان نهری است در بهشت که حق تعالی به 
پیغمبر خود داد به عوض پسرش ابراهیم"۳. 

واز انس روایت کرده‌اند که حضرت رسول یل فرمود: نهری است در بهشت که 
وعده کرده پروردگار من مرا به ان نهر خير بسیار . وان حوض من است. وارد می‌شود بر 
آن نهر امّت من در روز قیامت و ظرفهای آن به عدد ستاره‌های اسمان است . پس جماعتی 
از ایشان را از پیش من بربایند » من گویم : پروردگارا! ایشان از امّت منند » گوید: تو 
نمی‌دانی که اینها بعد از تو چه بدعتها کردند!۲۳. این حدیث را مسلم در صحیع خود 
وان که اشت ۰ ۲ 

و در مجالس شيخ مفید وتفسیر على بن ابراهیم وبشارة المصطفی از حضرت 
باقر ا روایت کرده‌اند که : چون روز قیامت شود حق تعالی جمع کند مردم را از اولین 
و اخرین در یک زمین عریان و پابرهنه . پس باز دارند ایشان را در راه محشر تاعرق 
شدید بکنند و نسهای ایشان تنگ شود. مدتها بر این حال بمانند چنانکه حق تعالی 
فرموده است : «وخاشع شود صداها از برای خداوند رحمان پس نشنوی مگر صدای بسیار 


آهسته » 


۱. تفسیر ثعلبی ۳۰۸/۱۰؛روضة الواعظین ۵۰۱/۲. 
۲ تفیر قمی ۰۴۴۵/۲ 
۲ تفسیر تعلبی ۳۰۸/۱۰:مسند احمد ۱۰۲/۳:کنز العمال ۰۳۲۱/۱۴ 


۴ صحیح مسلم ۰۱۳/۲ 
۵. سور: طه : ۰۱۰۸ 


مل وله ولو عرص واو 

پس منادی ندا کند از پیش عرش که: کجا است پیفمبر ای ؟ پس مردم گویند : نامش را 
بگو. پس ندا کند که : کجا است پیغمبر رحمت محمد بن عبدائّه ؟ پس رسول خدا بلا 
برخیزد و در پیش همه مردم روان شود تا منتهی شود به حوضی که طولش به قدر مابین 
ایل بصره و صنعای یمن باشد . پس حضرت امير الموّمنین ل را بطلبند و در پهلوی آن 
حضرت بایستد . پس مردم را رخصت دهند که بگذرند , بعضی را گذارند که آب بیاشامند 
وبعضی را منع کنند . 

چون حضرت رسول یل بیند که بعضی از دوستان ما اهل بیت را به سبب گناهان 
ایشان دور می‌کنند بگرید ومکرر گوید: پروردگارا! اینها از شیعیان علی‌اند» پس 
حق تعالی ملکی را بفرستد و سوّال کند که: یا محمد ! سبب گُريةٌ تو چیست ؟ حضرت 
گوید: چگونه گریه نکنم از برای جمعی از شیعیان برادرم علی که می‌بینم ایشان را به 
جانب اهل جهنم می‌برند و منع می‌کنند ایشان را که بر حوض من وارد شوند ؟ پس 
حق تعالی فرماید که : ایشان را به تو بخشیدم و از گناهان ایشان درگذشتم و ملحق کردم 
ایشان را به موالیان ذريَةٌ تو وایشان را در زمره تو قرار دادم وبر حوض تو ایشان را وارد 
گردانیدم و قبول کردم شفاعت تو را در ایشان وگرامی داشتم تو را به این . 

پس حضرت امام محمد باقر لا فرمود که : چه بسیار مردی و زنی که در آن روز گریان 
شوند و ندای یا محمد بلند کنند. پس در ان روز هرکه اعتقاد به امامت ما داشته باشد و از 
دوستان ما باشد در حزب ما داخل شود وبا ما بر حوض وارد گردد'. 

وجمیع این مشایخ به سندهای خود از ابن عباس روایت کرده‌اند که : حضرت امیر 
المؤمنین ا از حضرت رسول سؤال کرد از حوض کوثر, فرمود که : نهری است که جاری 
می‌شود از زیر عرش » ابش سفیدتر است از شیر و شیرین‌تر است از عسل و نرمتر است از 
مسکه. سنگریزه‌اش زبرجد است ویاقوت و مرجان وگیاهش زعفران است و خاکش از 


۱ امالی شیخ مفید ۲۹۰؛ تفسیر قمی ۶۴/۲:بشارة المصطفی ۳؛ تفسیر فرات ۲۵۸؛ تأویل الایات ۳۱۱ 


y۴‏ باب ۶ معاد 


پهلوی حضرت امیر الموؤمنین لا زد وگفت: یا علی! ان نهر از من است واز تو واز 
دوستان و 8 

واز ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا و فرمود که : حق تعالی نهری از 
برای من در آسمان خلق فرموده که مجرای آن در زیر عرش است. وبر آن هزار هزار قصر 
است. خشتی از طلا و خشتی از نقره. گیاهش از زعفران است و سنگریزه‌اش مروارید 
ویاقوت است و زمینش از مشک خوشبوتر است »این بهتر است از برای من و امّت من از 
همه جیز ". و اشاره به این است قول حق تعالی : ( نا أعْطَيناك الْكَوْتََ). 

وابن بابویه در/مالی وعیون از حضرت امام رضا لا روایت کرده است که رسول 
خدا تاکز فرمود که : هرکه ایمان به حوض من نیاورد خدا او را بر حوض من وارد 
نگرداند . و هرکه ایمان به شفاعت من ندارد خدا شفاعت مرا به او نرساند!۳. 

ایض رر و که یا غل او ادر هی ووز ر من و عدار می ر دنا واخرت 
و صاحب حوض منی . هرکه تو را دوست دارد مرا دوست داشته است و هرکه تو را دشمن 
دارد مرا دشمن داشته ات : 

و ایضاٌ از حضرت صادق 12 منقول است که رسول خدا 3 فر مود که : هرکه خواهد 
خلاص شود از اهوال روز قیامت پس موالات کند با ولی من و متابعت کند وصی و خليفة 


و یی بات ان »به در 1 
و و 


و تعب نخواهد کشید(۵. 


۱ امالی شیخ مفید ۲۹۴؛امالی شیخ طوسی ۷۰ بشارة المصطفی ۲۴: تأویل الآيات ۸۵۸. 
۲ احتجاج ۰۱۰۹/۱ 

۳. امالی شیخ صدوق ۱۶؛ عیون اخبار الرضا ۱۳۶/۱. 

۴. امالی شیخ صدوق ۵۹؛ عیون اخبار الرضا ۰۲۹۴/۱ 


ا کے ر و ا سح مر سے ےپ 
5 


فصل ۱۲-وسیله وإواوحوض وشفاعت و ااا آ ۷۲۵ 

وبه سند معتبر از حضرت صادق ی منقول است که حضرت امیرالمۇمنین طا فرمود 
که : من در قیامت با حضرت رسول خدا 9 خواهم بود. وبا من خواهند بود عترت من 
در حوض کوثر» پس کسی که اراده داشته باشد که با ما باشد بايد که اخذ کند به قول ما 
وعمل گند به عمل ها به درستی که ما را در قیامت شفاعتی باهد از برای اهل مودت پش 
سعی کنید و سبقت نمائید بر یکدیگر در ملاقات ما نزد حوض» به درستی که ما دور 
می‌کنيم از ان دشمنان خود را واب می‌دهیم از آن دوستان خود را. و هرکه یک شربت از 
ان بیاشامد بعد از ان هرگز تشنه نخواهد شد. و حوض ما مملو است و در ان دو نهر 
می‌ریزد از بپهشت : یکی از چشمه تسنیم و یکی از چشمة معین » و بر کناره‌هایش زعفران 
روئیده است و سنگریزه‌اش مروارید و یاقوت است. و ان حوض کوثر است(۲. 

و در مجالس شی مفید از حضرت امیرالمومنین لَه روایت کرده است که فرمود: به 
همین دو دست کوتاه خود دور می‌کنم از حوض رسول اله 3 دشمنان خود را و وارد 
خو اهتف شدي ان دوسان ها ۱۱۳ 

و به سند دیگر از طرق عامه از ابو یوب انصاری روایت کرده است که: وارد نمی‌شود 
بر حوض من احدی از امّت من مگر انها که پاک باشد دلهای ایشان از عقاید باطله 
و صفات ذمیمه و صحیح باشد نیتهای ایشان و انقیاد کنندگان باشند وصیّ مرا بعد از من که 
علی بن ابی‌طالب کِا است , انها که انچه بایدشان داد به اسانی می‌دهند و آنچه بایدشان 
گرفت به دشواری نمی‌گیرند . و علی لا دور می‌کند از حوض کسی را که از شیعیان او 
نیست چنانکه عرب شتر صاحب جرب را از میان شترهای خود دور می‌کند!۳". 

وابن بابویه از ابن عباس روایت کرده است که حضرت رسول 9 فرمود که : من 
مهتر و سید انبیاء و مرسلین‌ام و بهتر از ملائکة مقرّبین‌ام» واوصیاء من بهترین اوصیاء 
پیغمبران و مرسلان‌اند . و اصحاب من که بر طريقه من رفته باشند بهترین اصحاب انبیاء 


۱ تفسیر فرات کوفی ۳۶۶؛ جامع الاخبار ۱۷۴؛ خصال ۶۲۴. 
۲. امالی شیخ طوسی ۱۷۲:بشارة المصطفی ۱۵۴؛کشف الفمة ۰۱۶/۲ 
۳ اعلام الدین ۲۷۰؛امالی شيخ طوسی ۲۲۸؛ بشارة المصطفی ۰۱۱۲ 


و مرسلین‌اند . و دختر من فاطمه سيده زنان عالمیان است . و طاهرات از زنان من مادرهای 


مومنانند. و امّت من بهترین امتهایند » و من از همه پیغمبران اتباعم بیشتر است در روز 
قیامت. و مرا حوضی هست که عرض آن ما بین بصرای شام و صنعای یمن است و در آن 
ابریقها هست به عدد ستاره‌های اسمان. و خليفة من بر حوض من در آن روز خليفة من 
است در دنیا. 

گفتند : او کیست یا رسول اله ؟ گفت : امام مسلمین و امیرالممنین و مولای موّمنان بعد 
از من علی بن ابی‌طالب لا . دوستان خود رااز ان حوض آب می‌دهد و دشمنان خود را از 
آن می‌راند چنانکه شما شتر غریب را از آب می‌رانید . 

پس فرمود: هرکه علی ما را دوست دارد و اطاعت او کند در دار دنیا بر حوض من 
| وارد می‌شود فردا وبا من خواهد بود در درجة من در بهشت ؛ و هرکه دشمن دارد علی را در 
دار دنیا و نافرمانی او کند در قیامت من او را نبینم واو مرا نبیند واو را از پیش من بربایند 
واز جانب چپ به سوی جهنم برند''. 

و حافظ ابو نعیم که از مشاهیر محدئین مخالفین است از انس بن مالک روایت کرده 
است که حضرت رسول 9 فرمود که : خدا کو ثر را به من داده و آن نهری است در بهشت 
که عرض و طول آن از مابین مشرق و مغرب است و هرکه از آن بیاشامد هرگز تشنه 
نمی‌شود و هرکه از آن رو بشوید هرگز ژولیده‌مو نمی‌شود. ونمی‌آشامد از ان کسی که 
پیمان مرا بشکند و نه کسی که اهل بیت مرا بکشد! "۲ . 

واز حضرت رسول 3496 روایت کرده است که : علی لاا هرکه از شیعیان او نیست از 
وی و۳ 

و احمد بن حنبل درفضایل نیز نزدیک به این مضمون را روایت کرده است. 

و ابن قولویه درکامل الزيارة به سند معتبر از مسمع کردین روایت کرده است که 


۱ امالی شیخ صدوق ۲۳۵. 
۲. مناقب ابن شهراشوب ۲ /۱۲. 
۳ اعلام الدین ۲۷۰ و ۴۵۰؛ بشارة المصطفی ۱۱۲؛مناقب ابن شهراشوب ۰۱۶۲/۲ 


فصل ۱۲ -وسیله و لوا و حوض و شفاعت و ... ۷۳۷ ۱ 
حضرت صادق للا فرمود که : کسی که دل او به درد اید از برای مصیبت ما فرحناک 
می‌شود در وقت مردن خود فرحی که هرگز از دل او بیرون نمی‌رود تا در حوض کوثر بر ما 
وارد شود, و کوثر فرح می‌کند به دوست ما چون بر او وارد شود حتی انکه به او 
می‌چشانند از لذات انواع خوردنیها که نمی‌خواهد از آنجا به جای دیگر رود. 

ای مسمع ! هرکه از آن یک شربت بیاشامد هرگز تشنه نشود و بعد از آن تعب نکشد 
هرگز. و آن به سردی کافور است وبوی مشک و طعم زنجبیل و از عسل شیرین‌تر است 
ا که ا وار ای سا ای ات تفه یه ارس رز 
تسنیم بهشت بیرون می‌اید و بر نهرهای بهشت همه می‌گذرد. بر روی سنگریزه مروارید 
ویاقوت جاری می‌شود و در دور آن قدحها زیاده از ستاره‌های اسمان هست وبوی 
خوش آن از هزار ساله راه احساس کرده می‌شود و قدحهای آن از طلا و نقره و الوان 
جواهر است. وکسی که از آن می‌اشامد بر روی او هر بوی خوشی می‌گشاید تا انکه 
می‌گوید : چه بودی اگر مرا در همین موضع می‌گذاشتند من بدل این چیز دیگر نمی خواهم . 

ای فرزند کردین ! تو از آنها خواهی بود که از ان حوض سیراب می‌شوند , و هر دیده‌ای 
که در مصیبت ما بگرید البته شاد و خوشحال گر دد به نظر کردن به کوثر . و آب می‌دهند از 
آن همه دوشتان ما را اما به قدر مخبت ومعایعت ما از آن لذت می برد : وهرکه کین 
بیشتر است لذتش بیشتر خواهد بود. وبر کوثر حضرت امیر المومنین حیدر ا موکل 
است. و در دست او عصایی خواهد بود از چوب درخت عوسح -وبه روایت دیگر : از 
درخت طوبی -و در هم می‌شکند دشمنان ما را به ان عصا. پس یکی از ایشان گوید که: 
من اقرار داشتم به شهاد تین . 

حضرت فرماید : برو به سوی امامت ابو بکر یا عمر یا عثمان و از او سوال کن از برای تو 

او گوید: امامی که می یی از من بیزاری نمود. 

حضرت فرماید : برگرد وبرو به سوی آن کسی که او را امام می‌دانستی و او را بر همه 
خلق ترجیح می‌دادی, از او سوال کن که تو را شفاعت کند چون بهترین خلق بود نزد تو 


۷۲۸ باب ۶ معاد 


و بهترین خلق شفاعتش رد نمی‌شود. 

گوید : هلاک شدم از تشنگی . 

فرماید : خدا تشنگی تو را زیاد کند. 

مسمع گفت : فدای تو شوم چگونه قدرت دارد که نزدیک آید و حال آنکه دیگران 
نزدیک حوض نمی توانند آمد ؟ فرمود: از برای آنکه او ورع می‌نموده است از بسیاری از 
اعمال قبیحه . و چون ما اهل بیت نزد او مذکور می‌شدیم ناسزا نمی‌گفت» و ترک می‌نمود 
چیزی چند را که غیر او بر آنها جرأت می‌نمودند از گستاخی نسبت به ما اما اینها از برای 
محبت ما نبوده ونه از برای خواهشی که نسبت به ما داشته باشد بلکه از برای بسیاری 
سعی در عبادت باطل خود و دینداری خود و از برای آنچه مشغول کرده است نفس خود را 
به ان از یاد کردن مردم دلش منافق است, و دینش مستلزم نصب عداوت اهل بیت است 
و متابعت دشمنان ایشان و مقدم داشتن ابو بکر وعمر و عثمان بر همه کس. پس به این 
اسباب نزد حوض می‌آید و محروم برمی‌گردد(). 

و در این باب احادیث بسیار است و به این قدر اکتفا کردیم. 

و اما شفاعت : پس بدان که خلافی نیست میان مسلمانان . و ضروری دیین اسلام 
است که رسول خدا هص را در قیامت شفاعت از برای امّت خود بلکه از برای جمیع امْتها 
خواهد بود. و خلافی که هست در ان است که ایا شفاعت از برای طلب زیادتی منافع 
است از برای مومنانی که مستحق ثواب باشند وبس يا از برای اسقاط عقاب از گناهکاران 
امّت نیز خواهد بود؟ 

و اکثر عامه را اعتقاد ان است که شفاعت در هر دو می‌باشد . و خوارج و وعیدیه معتزله 
را اعتقاد آن است که شفاعت مخصوص قسم اول است یعنی در زیادتی ثواب و در اسقاط 
عذاب نمی‌باشد و می‌گویند : همچنان که بر خدا واجب است که وفا کند وعدة ثواب راء 
واجب است که وفا کند به وعید عقاب » وشفاعت از برای اسقاط آن فایده نمی‌کند . 


۱ کامل الزیارات ۱۰۲. 
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و خلافی نیست در میان علمای امامیّه که شفاعت از برای دفع عقاب فسشاق شیعه 
می‌باشد هرچند از اصحاب کبایر باشند . و شفاعت مخصوص حضرت رسالت نیست بلکه 
فاطمة زهرا ن و ائمهدی 22 به‌رخصت آن‌حضرت شفاعت شیعیان خود خواهندکرد . 

واز احادیث بسیار ظاهر می‌شود که علماء و صلحاء شیعه نیز شفاعت خواهند کرد . 

وعامه و خاصه روایت کرده‌اند از رسول خدا ټل که حضرت فرمود که : ذخیره 

کرده‌ام شفاعت خود را از برای اهل کبایر از امّت خود" . 

و در خصال به طرق عامه از انس روایت کرده است از رسول خدا 4 که فرمود : هر 
پیفمبری دعایی کرد ومستجاب شد و من پنهان کردم دعای خود را که شفاعت کنم ات 
خود را روز قیامت(۲؟. 

وایضاً از حضرت صادق 62 روایت کرده است که رسول خدا یل فرمود که : سه 
کس‌اند که شفاعت می‌کنند نزد خدا و شفاعت ایشان قبول می‌شود : پیغمبران . پس علماء . 
شید 
واز حضرت امام زین‌العابدین وامام رضا 92 منقول است که رسول خدا ول فرمود . 


که : هرکه ایمان به شفاعت من نیاورد خدا شفاعت مرا به او نرساند . پس فرمود که : نیست 
شفاعت من مگر از برای اهل کبایر از امت من و اما نیکوکاران بر ایشان راهی نیست که 
محتاج به شفاعت باشند . 

راوی گفت : به حضرت امام رضا ِا گفتم : پس چه معنی دارد قول حق تعالی : ( ولا 


(۵) 


دين او را يسىنديدە باشد 


۱ تفسیرقرطبی ۱۶۱/۵؛الدرالمنثور ۱۶۹/۲؛ فتح‌القدیر ۴۷۶/۱؛اعلام‌الدین ۲۵۲؛امالی‌شیخ‌طوسی ۳۸۰. 
۲. خصال ۲۹. 

۳. خصال ۱۵۶. 

۴ سور انبیاء : ۲۸. 


ی 


واصحاب برگزيدة او که بر طريقة او باشند واز برای ائمه از اهل بیت طاهرین او و از برای 
صالحان و مومنان. و نجات می‌دهد خدا به شفاعت ایشان بسیاری از گناهکاران را" . 

هوید آن است انجه در روایات اصحاب ما از حضرت رسول E‏ روایت کرده‌اند 
که حضرت فرمود: من شفاعت خواهم کرد در روز قیامت و قبول شفاعت من خواهند 
کرد. و علی لا شفاعت خواهد کرد و مقبول خواهد شد. وکسی از مومنان که کمتر 
شفاعت کند از برای چهل نفر از برادران خود شفاعت خواهد کرد که همه مستوجب اتش 
شده باشند . 

و آیاتی که دلالت بر عدم شفاعت می‌کند مخصوص کفار است وبتهای ایشان 
و مخالفان و خلفای ایشان. 

و در سورۂ مریم حق تعالی فرموده است که : «مالک شفاعت نیست مگر کسی که نزد خدا 
عهدی گرفته باشد»(۲۲. و اکثر مفسرین گفته‌اند که : مراد از عهد. ایمان است. و بعضی 
گفته‌اند که : یعنی شفاعت نمی‌کند مگر کسی که خدا او را رخصت شفاعت داده باشد 
و ایشان انبیاء‌اند واوصیاء و صلحاء و شهداء و علماء و ممنان چنانکه در اخبار وارد شده 


ودر حدیث صحیح وارد شده است که: مراد وصیتی است که در وقت مردن به عقاید 
حقَهُ خود بکند به نحوی که در حلية المتقین ذکر کرده‌ام"۳. 

و در آیات متعدده وارد شده است که : کسی شفاعت نمی‌کند مگر به رخصت خدا و بر 
رد قول بت‌پرستان که می‌گفتند که ما عبادت بتها می‌کنيم برای آنکه ایشان شفیعان ما 


باشند نزد خدا. 


۱. متشابه القرآن ۲ /۱۱۹.ورجوع شود به اوائل المقالات ۸۰. 
1 سوره مریم : ۰۸۷ 

۳ جامع البیان ۶ تفسیر قرطبی ۳۷۹/۱ و ۱۵۴/۱۱ . 
۴ کافی ۲/۷؛ من لا بحضره الفقیه ۴ البلد الامین ۴. 


~~ تست تست بت ا س 
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واین بابویه از حضرت امیرالمو منین کو روایت کرده است که حسضرت فاطمه ت 
گفت به رسول خدا 2 که : ای پدر بزرگوار من! در کجا ملاقات کنم شما را در روز 
موقف اعظم و روز فزع اکبر ؟ 

گفت: ای فاطمه ! نزد در بهشت در وقتی که لوای حمد با من باشد و شفاعت کنم از 
برای امت خود . 

گفت: ای پدر بزرگوار ! اگر تو را در آنجا نبینم در کجا بجویم ؟ 

فرمود : در نزد حوض کوثر در وقتی که امّت خود را آب دهم . 

گفت : ای پدر بزرگوار ! اگر در آنجا نیابم ؟ 

فرمود: در نزد صراط که من ایستاده باشم و گویم: پروردگارا! به سلامت بگذران امّت 


گفت : اگر در انجا ملاقات نکنم تو را؟ 

فرمود که : نزد میزان که دعا کنم از برای امّت خود . 

گفت:اگر ترا در آنجا نایم 

فرمود که : در کنار جهنم مرا طلب کن در وقتی که منع کنم شراره و زبانة او را از امّت 
خود. پس فاطمه تلا شاد شد" . 

وعلی بن ابراهیم به سند معتبر روایت کرده است از سماعه که گفت : سوال کردم از 
حضرت صادق 1 از شفاعت حضرت رسول بل در روز قیامت » حضرت فرمود که : 
در روز قیامت لجام کند مردم را عرق یعنی عرق بدنهای ایشان به دهان ایشان برسد 
وعارض شود ایشان را اضطراب و قلق. پس گویند : بیائید برویم به نزد حضرت ادم 3 
که او ما را شفاعت کند» پس بيایند به نزد حضرت ادم لث و بگویند : شفاعت کن از برای ما 
نزد پروردگار خود. گوید: مرا گناهی و خطیئه‌ای هست وروی شفاعت ندارم بروید به نزد 


۱ ۷۳۲ باب ۶ معاد 


و همچنین هر پیغمبری حواله به پیغمبری بعد از خود کند تا به حضرت عیسی طا رسد . او 
گوید که : با من بیائید . و ببرد ایشان را به نزد محمد 6 » چون به نزد ان حضرت روند 
گوید: بیائید با من. تا ببرد ایشان را به سوی دروازه بهشت ورو به درگاه رحمت به سجده 
دراید وبسیار در سجده بماند تا آنکه ندا از جانب حق تعالی به او برسد که: سر بردار 
و شفاعت کن تا شفاعت تو را قبول کنم و آنچه خواهی بطلب تا عطا کنم. این است معنی 
آنچه خدا فرموده است: (عسی لت رل تقامً تخود ٩0۱۱)‏ 

و د رآمالی وبشارة المصطفی از حضرت صادق لا روایت کرده است که: چون روز 
قیامت شود حق تعالی جمع کند اولین و آخرین را در یک زمین. پس تاریکی و ظلمت 
شدیدی ایشان را فرا گیرد که همه به ناله و فغان ایند وگویند: پروردگارا! بگشا از ما این 
ظلمت راء پس رو به محشر آورند گروهی که روی نورانیشان زمین قیامت را روشن کند. 
پس اهل محشر گویند که : اینها همه پیغمبران خدایند ؟ ندا از جانب حق تعالی اید که: 
اتان هران سد باز جر سند :اتشان سلانكة مهبم رت جل وغللا 
می‌باشند ؟ پس ندا از مصدر جلال حضرت الهی آید که : ملائکۀ مقربین نیستند . باز سوال 
نمایند که : ایشان شهیدان راه خدای تبارک و تعالی می‌باشند ؟ وایضا ندا از جانب حضرت 
رب العزة رسد که : شهیدان نیستند » گویند که : پس کیستند ؟ ندا رسد به ایشان که : ای اهل 
محشر !از ایشان بیرسید که کیستید شما. چون پرسند گویند: مائیم ذریَهُ رسول الله وف . 
مائیم اولاد علی لل ولی اله » مائیم مخصوص به کرامت خدا. مائیم ایمنان و مطمثنان » پس 
ندا از جانب حق عر وجل به ایشان رسد که: شفاعت کنید از محبّان خود واهل مودت 
خود. پس ایشان شفاعت کنند وشفاعت ایشان رواگردد". 

و در علل الشرایع از حضرت صادق له روایت کرده است که : شیعیان ما از نور خدا 
خلق شده‌اند وبه سوی او برمی‌گردند. به خدا سوگند که شما ملحق می‌گردید در روز 


۱. سورء اسراء : ۰۷۹ 


فر قمی ۱ 
۲. امالی شیخ صدوق ۲۳۴؛ بشارة المصطفی ۳۳. 


فصل ۱۲ -وسیله و لوا و حوض و شفاعت و ... ۱ ۷۳۳ 
قیامت و ما شفاعت می‌کنيم و قبول می‌شود, و به خدا سوگند که شما شفاعت خواهید کرد 
و قبول خواهد شد. و هیچ یک از شما نیست مگر آنکه از برای او ظاهر خواهد شد آتشی از 
جانب چپ او و بهشتی از جانب راست او. پس دوستان خود را داخل بهشت می‌کند 
و دشمنان خود را داخل جهنم(۱. 

و در خصال از حضرت صادق ا روایت کرده است که: هرکه اتکار سه چیز کند. از 
شیعیان ما نیست : معراج راء و سؤال قبر راء وشفاعت را" . 

و علی بن ابراهیم به سند صحیح از ان حضرت و پدر بزرگوارش روایت کرده است که : 
به خدا سوگند که ما بسیار شفاعت خواهیم کرد و قبول خواهد شد تا آنکه چون دشمنان ما 
این حالت را مشاهده کنند گویند آنچه حق تعالی فرموده است که مضمونش این است: 
«پس نیست ما را شفاعت کنندگان ونه دوست مهربان پس کاش ما را بازگشتی به دنیا می‌بود پس 
می‌بودیم از مؤمنان ۳۲ . 

و انشا بد د نمر روات کو ات کنر این زیت سرت اما مس 
باقر ل امد وگفت : ای ابو جعفر ! مردم را فریب می‌دهید و مغرور می‌گردانید و می‌گوئید 
که شفاعت محمد شفاعت محمد . حضرت به مرتبه‌ای غضبناک شد که رنگ مبارکش 
متغیر شد و فرمود: وای بر تو ای ابوایمن ایا تو رامغرور کرده است اینکه شکم و فرج خود 
را از حرام باز داشته‌ای و اگر ببینی فزعهای قیامت را محتاج خواهی شد به شفاعت 
محمد لا ؟ و وای بر تو ایا شفاعت می‌باشد مگر از برای کسی که مستوجب جهنم شده 
باشد ؟ بعد از ان فرمود که : احدی از اولین و آخرین نخواهد بود مگر آنکه محتاج خواهد 
بود به شفاعت محمد 3 . 

پس فرمود که : حضرت رسول 9 را شفاعتی خواهد بود در امّت خود. وما را 
شفاعتی خواهد بود در شیعیان خود. و شیعیان ما را شفاعتی خواهد بود در اهالی خود. 


۱ علل الشرایم .٠۴‏ 
۲. در خصال یافت نشد ولی در امالی شیخ صدوق ۲۴۲ و روضة الواعظین ۵۰۱/۲ آمده است. 


۳ تفسیر قمی ۱۲۳/۲ 


۴ اب اد 


و مومنی می‌باشد که شفاعت کند در مثل ربیعه و مضر که اعظم قبایل عربند , و مومن 


| شفاعت می‌کند حتی از برای خادم خود و می‌گوید: پروردگارا! او حقّ خدمت دارد بر من 
| ومرا از سرما وگرما نگاه داشته است(۱٩.‏ 

۱ و این بابویه اژ حضرت صادق ا روایت کرده است که : بهشت هشت در دارد: از یک 
در آن پیغمبران و صدّیقان داخل می‌شوند ؛ و از یک در شهداء و صالحان داخل می‌شوند ؛ 
واز پنج در شیعیان و محّان ما داخل می‌شوند. و پیوسته من در کنار صراط ایستاده باشم 
ودعاکنم وگویم : پروردگارا! سالم بدار وبه سلامت بگذران شیعیان و دوستان و یاوران ما 


را و هرکه ولایت و محبت ما را داشته باشد . پس ناگاه از ميان عرش ندا رسد که : دعای تو 
| را مستجاب کردم وشفاعت تو را در ش شیعیان قبول کردم . و شفاعت کند هر مرد از شیعیان 
| من وکسی که محبت من داشته باشد ویاری من کرده باشد وبا دشمنان من جنگ کرده 
| باشد به کردار یا گفتار در هفتاد هزار کس از همسایگان و خویشان خود؛ و یک در دیگر 
سایر مسلمانان از آن داخل شوند از انها که شهادت به وحدانیّت و رسالت دهند و در دل 


| ایشان به قدر ذرّه‌ای از بغض ما اهل بیت نباشد"'. 


در واب الاعمال روایت کرده است که: مؤمنی از شما مردی را بیند که با او اشنایی 
| | داشته است در دنیا وامر کرده‌اند که او را به جهنم برند. . چون بر او بگذرد گوید: ای فلان ! 
من در دنیا به تو نیکی می‌کردم و حاجت تو را برمی‌آوردم. ایا امروز جزایی برای من نزد 

هست ؟ پس موّمن به ملکی گوید که بر او موکل گر دیده است که : دست از او بر دار . پس 
خدا امر کند ملک را که امان ان مؤمن را اجازت کند و او را اک 

وایضاً به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده است که: مؤمن شفاعت می‌کند برای 


۱ تفسیر قمی ۲ /۲۰۲. 
۲ خصال ۰۴۰۸ 
۳ واب الاعمال ۱۷۲. 


7 ا شب تا ماد تجح سس ي 


اقل 1۴ وسيل و لوا ووش عفاعت و 
مرسلین شفاعت کنند از برای ناصبی شفاعت ایشان مقیول نگردد(۱. 

و در علل الشرایع از ان حضرت روایت کرده است که: چون روز قیامت شود عالمی 
و عابدی را بیاورند. چون ایشان را نزد حق تعالی باز دارند به عابد گویند: برو به سوی 
بهشت ؛ وبه عالم گویند : بایست وشفاعت کن مردم را به تأدیب نیکی که ایشان را 
کرده‌ایی(۳). 


و به روایت دیگر عابد را می‌گویند که : نیک مردی بودی تو اما همّت تو مقصور خودت 


بود. برو به سوی بهشت ؛ و عالم را گویند که: تو همّت بر هدایت بندگان خدا گماشتی . 
بایست و هرکه از علم تو منتفع شده او را شفاعت کن وببر به سوی بهش ت" . 

وفرات بن ابراهیم از حضرت صادق لب روایت کرده است که : جابر به پدرم حضرت 
باقر ِا گفت : فدای تو شوم حدیثی از برای من روایت کن در فضیلت جدء خود 
فاطمه غه که هرگاه به شیعیان نقل کنیم شاد شوند . 

حضرت فرمود که : خبر داد مرا پدرم از جذّم که حضرت رسول خدا 3 فرمود که : 
چون روز قیامت شود نصب کنند از برای انبیاء و رسل منبرها از نور و منبر من بلندتر از 
همه منبرها باشد در روز قیامت . پس حق تعالی فرماید که : خطبه‌ای بخوان» پس خطبه‌ای 
بخوانم که احدی از انبیاء ورسل مثل آن نشنیده باشند . 

پس از برای اوصیاء منبرها نصب کنند از نور و از برای وصی من علی بن ابی‌طالب لا 
منبری از نور بگذارند و منبر آن حضرت بلندتر از منبرهای آنها باشد . پس حق تعالی آن 
حضرت را امر کند که : خطبه‌ای بخوان. پس خطبه‌ای بخواند که هیچیک از اوصیاء مثل 
ان را نشنیده باشند . 

پس نصب کنند از برای اولاد انبیاء و مرسلین منبرها از نور» پس نصب کنند از برای دو 


پسرم و دو فرزند زاده‌ام و دو گل بوستان من در ایام حیات من منبری از نور وبه ایشان 


۱ ثواب الاعمال ۲۱۱. 
۲. علل الشرایع ۳۹۴. 


۳ منية المرید ۰۱۱۸-۱۱۷ 


E‏ س صحظس معاد 


پس جبرئیل ندا کند که : کجا است فاطمه دختر محمد تلو ؟ کجا است خدیجه دختر 
خویلد ؟ کجا است مریم دختر عمران؟ کجا است اسیه دختر مزاحم ؟ کجا است ام کلثوم 
مادر یحیی ؟ همه برخیزند . پس حق تعالی فرماید که : ای اهل محشر ! امروز بزرگواری از 
کیست ؟ پس محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین 32 گویند: کرم و بزرگواری از 
خداوند يگانهة قهّار است» پس حق تعالی گوید: ای اهل محشر! من بزرگواری را از برای 
بخ وغ وکا هو مین وك ار اا ای اقل مخ ابره شوت 
اندازید و ی ی ی ی 
ره افا فی سفنت دوا ی ار اه ای شر وارب را ف 
و جهازش از مرجان باشد. پس او را بخواباند در پیش روی آن حضرت وبر آن سوار 
شود. و حق تعالی صد هزار ملک را بفرستد که از جانب راست او بروند و صد هزار ملک 
که از جانب چپ او روند و صد هزار ملک او را بر بالهای خود بردارند تا او را به بهشت 
برسانند , چون به در بهشت برسد التفاتی به عقب فرماید . حق تعالی فرماید : ای دخستر 
حبیب من ! سبب التفاتت چیست ؟ گوید: پروردگارا! می‌خواستم قدر من در ایین روز 
دانسته شود. حق تعالی فرماید که: ای دختر حبیب من! برگرد به سوی محشر ونظر کن 
هرکس در دل او محبت تو یا محبت ذريَهُ تو باشد دست او را بگیر و داخل بهشت کن . 

پس حضرت باقر 4 فرمود: به خدا سوگند ای جابر که حضرت فاطمه در آن روز 
برچیند از محشر شیعیان و دوستان خود را چنانکه مرغ دانة خوب را از دانة بد جدا کند. 
پس چون شیعیان آن حضرت به در بهشت رسند حق تعالی به دل ایشان افکند که رو به 
عقب برگردانند . حق عر وعلا فرماید که : ای دوستان من ! سبب التفات شما چیست 
وحال انکه فاطمه دختر حبیب خود را شفیع گردانیدم در باب شما؟ گویند : پروردگارا! 
می‌خواستیم قدر ما نیز در مثل این روز ظاهر شود. پس ندا رسد که: ای دوستان من ! 
برگردید و نظر کنید وهرکه شما را دوست دارد از برای محبت حضرت فاطمه نچ يا آب 


ن 


ساسح 


فصل ۱۲ -وسیله و لوا و حوض و شفاعت و ... ۷۳۷ 
داده باشد شما را از برای محبت فاطمه غ یا غیبت کسی را از شما رد کرده باشد از برای 
خت ن رک ا راگ د وواک سوت داید : 

پس حضرت فرمود : والّه باقی نماند در محشر مگر شک کننده‌ای یا کافری یا منافقی . ۱ 
پس چون به میان طبقات جهنم درایند ندا کنند چنانکه خدا فرموده است ((فما نا من / 
شافیین * ولا صلویق خمیم ۱۳6 پس می‌گویند: کاش به دنیابرمی‌گشتیم پس می‌بودیم از 
مؤمنان .حضرت‌فرمود :هیهات هیهات آنچه طلب‌کر دند هرگز نخواهدشد . دروغ می‌گویند 
واگر به دنیا برگردند عود خواهند کرد به آن اعمالی که ایشان را از آن منع کرده‌ند۳1). : 

و کلینی به سند معتبر از عبدالحمید وابشی روایت کرده است که گفت : عرض کردم به 
خدمت امام محمدباقر لا که : همسایه‌ای‌دارمکه همه محرّمات را به عمل‌می آورد . و حتی 
نماز را ترک می‌کند زیاده از کارهای دیگر . حضرت فرمود که : سبحان ال » و بسیار عظیم 
شمرد این را. پس فرمود که : می‌خواهی خبر دهم تو را به کسی که از این بدتر است ؟ گفتم : 
بلی . فرمود: کسی که نصب عداوت از برای ما کند از این بدتر است . و هر بنده‌ای که نزد او 
مدکو و شو ند آهل نیت رسو لاو و رفت کن د از یرای دک ایشا فلا که دست بر شت او الد 
و همة گناهانش آمرزیده شود مگر آنکه گناهی از او صادر شود که او را از ایمان به در برد 


وشفاعت مقبول است برای او و از برای ناصبی مقبول نمی‌شود» و مؤمن شفاعت می‌کند از E‏ 
برای همسایه‌اش که هیچ حسنه‌ای‌ندارد :می‌گوید: پروردگارا! همساية من آزار خود رااز || ۶ 
من باز می‌داشت . و شفاعت می‌کند از برای او پس حق تعالی می‌فرماید که : من پروردگار 
توام‌و سزاوار است‌که‌مکافات‌دهم‌از جانب‌تو . پس‌خدا ان همسایه را داخل بهشت می‌کند 
و حال آنکه‌هیچ حسنه‌ای‌ندارد .و کمترمو منی از جهت شفاعت‌سی‌نفرر اشفاعت م ی کند ۳۱ . 

و احادیث شفاعت زیاده از آن است که این رساله گنجایش ذکر عشری از اعشار انها 


داشته باشد. 


۱ سوره شعراء : ۰ و ۱۱. 
۳ کافی ۱۰۱/۸. 
سس سس سس سس ع_ عم 


در بیان صراط است 


بدان که از جمله ضروریّات دین که ایمان به آن باید آورد صراط است و آن جسری 


و در احادیث معتبرة خاصه و عامه وارد شده است که :از مو باریکتر است و از شمشیر 
برنده‌تر واز آتش گرمتر است و مؤمنان خالص در نهایت آسانی از ان می‌گذرند مانند برق 
جهنده. و بعضی به دشواری می‌گذرند مّا نجات می‌یابند . و بعضی از عقبات آن به جهنم 
می‌افتند و آن در آخرت نمونة صراط مستقیم دنیا است که دین حق و راه ولایت و متابمت 
حضرت امیر المومنین 38 و حضرات امه معصومین از ذزية او است, و هرکه از اين صراط 
عدول ومیل به باطل کرده است در گفتار یا کردار از همان عقبه از صراط آخرت می‌لغزد 
و صراط مستقیم سورة حمد اشاره به هر دو است!۲. 

و ابن بابو به د راعتقادات گفته است که : اعتقاد ما در صراط مستقیم آن است که آن حق 
است و آن جسر جهنم است وبر آن مرور جمیع خلایق واقع می‌شود چنانکه حق تعالی 
فرموده است: وان مِنْکُم الا واردا کان علی رب حَثمً میا ۲۲۱6 یعنی : «احدی از شما 
نیست مگر آنکه وارد جهنم است» بر پروردگار تو حتم و لازم است وقضا شده است *. 

و صراط در وجه دیگر حجتهای خدایند » پس هرکه ایشان را در دنیا شناخت واطاعت 
ایشان کرد خدا او را از صراطی که جسر جهنم است می‌گذراند در روز قیامت. و حضرت . 
رسول لس به علی 3 گفت : یا علی ! چون روز قيامت شود بنشینیم من و تو و جبرئیل ۱ 
بر صراط و نگذرد بر صراط مگر کسی که براتی به ولایت تو با او باشد" ۳. 


وشیخ مفید گفته است که: صراط به معنی طریق است وبه این سبب ولایت امیر ۱ 


۲ سوره مریم : ۷ 


۳ اعتقادات شيخ صدوق ۷۰ 


فصل ۱۳ -صراط 
الممنین 32 و ائمه از ذریةُ او را صراط می‌گویند که راه نجات است!؟. 

و در خبر وارد شده است که: طریق به سوی بهشت در روز قیامت به منزلة جسری 
است که مردم بر آن می‌گذرند و آن است صراطی که رسول خدا وة از جانب راست ان 
می‌ایستد و امیر الممنین لَه از جانب چپ ان وندا از جانب خدا به هر دو می‌اید که: 
«بیاندازید در جهنم هر کافری ومعاندی را»! ۲۳۱.۹۲ 

و د رامالی به سند معتبر از حضرت صادق لا روایت کرده است که : می‌گذ رند مردم بر 
صراط چندین طریقه یعنی چندین قسم . و صراط باریکتر است‌از مو و از دم‌شمشیر تندتر : 


بعضی می‌گذرند مثل برق ؛ و بعضی مثل دویدن اسب؛ و بعضی راه می‌روند ؛ و بعضی به 


1 
دست و پا می‌روند؛ و بعضی چسبیده‌اند بر صراط ؛ و بعضی را بدن ایشان اتش می‌گیرد ؛ خاک 
و E‏ 

و بعضی نمی‌گیرد ۰ ۱ i‏ 


و علی بن ابراهیم و ابن بابویه به سندهای خود از حضرت باقر لَه روایت کرده‌اند که 


0 “2 


s۶ ‌ a N ۰‏ ء 2 (۵) _. ۰ 2 
چون اين ايه نازل شد : ( وَجيءَ یوْمَیٍْ جهن ۹*6" یعنی : « بیاورند در آن روز جهنم را». از 


حضرت رسول با پرسیدند معنی این آیه راء فرمود که : روح الامین مرا خبر داد که 
چون حق تعالی خلق اولین و آخرین را در قيامت جمع کند بیاورند جهنم را با هزار مهار 
که کشند او را صد هزار ملک در نهایت شدت و غلظت. و جهنم را صدای در هم شکستن 
و خروش و غضب عظیم بوده باشد ‏ پس نفسی بکشد و صدایی از ان ظاهر شود که اگر نه 
آن باشد که حق تعالی مردم را تأخیر کرده است از برای حساب هرآینه همه را هلاک کند. 
پس گردنی و زبانه‌ای از ان بیرون اید که احاطه کند به نیکوکار و بدکار» پس نماند هیچ 
بنده‌ای از بندگان خدا ونه ملکی ونه پیغمبری مگر آنکه فریاد کند که: رب تفيي نفيبي. 


۱. تصحیح الاعتقاد ۱۰۸. 


۳ تصحیح الاعتقاد ۱.۰4۸ 


۴. امالی شیخ صدوق ۰۱۴۹٩‏ 


۵ سوره فجر : ۲۳. 


یعنی : « پروردگارا! نفس مرا و جان مرا نجات ده». و تو ای پیغمبر خدا ندا کنی که : أمَبّي می 
واز برای امّت خود دعا کنی. پس صراطی که بر روی آن بگذرند از مو باریکتر واز 
شمشیر برنده‌تر وان سه قنطره داشته باشد : بر یک قنطره امانت باشد و صله رحم ؛ وبر 
دوم نماز باشد ؛ وبر سوم عدالت پروردگار عالمیان. یعنی حکم بر مظلمه‌های بندگان . 
پس مردم را تکلیف می‌کنند که بر صراط بگذرند . پس در عقبهٌ اول که صلهٌ رحم و امانت 


اشبت انان را نگاه می‌دارند . اگر قطع رحم و خیانت در اموال مردم کرده باشند از این عقبه 
نمی‌گذرند تا از عهدۀ آن به‌در ایند یا به جهنم افتند. واز این عقبه اگر نجات یافتند نماز 
ایشان را نگاه می‌دارد» و اگر از این عقبه نجات یافتند عدالت الهی برای مظالم عباد ایشان 
را نگاه‌می‌دارد و اشاره به این استآنچه حق تعالی‌فرموده‌است : ((اِنْ رَبك آبالمزصاه € 
یعنی : «به درستی که پروردگار تو بر سر راه است یا در کمین‌گاه است ». 

و مردم بر صراط می‌روند بعضی به‌دست چسبیده‌اند , وبعضی یک پایش لغزیده به پای 
دیگر خود را نگاه‌می‌دارد و ملائکه‌بر دور ایشان‌ایستاده و دعا وندا می‌کنندکه : ای خداوند 
حلیم بردبار! بیامرز و عفو کن به فضل خود وسالم‌بدار وبه سلامت بگ‌ذران ایشان را. 
و مردم‌را می‌ریزند در آتش مانند شب پره » پس‌کسیکه‌به‌رحمت خدا نجات‌یافت و گذشت 
می‌گوید : الحمد لله و به‌نعمت خدا تمام‌می‌شود اعمال‌صالحات و نمو می‌کند حساب و حمد 
می‌کنم خداوندی را که نجات داد مرا از تو بعد از آنکه ناامید شده بودم به مثت و فضل خود 
به درستی که پروردگار ما آمرزنده وشکر کننده است عملهای بندگان خود را" . 

موّلف گوید که : می تواند بود که امانت در اموال باشد و عدل الهی در طلمهای دیگر یا 
اول در حق اله باشد و ثانی در حقّ اللاس , و دور نیست که مراد از صله رحم رعایت رحم 
آل محمد بإ . واز امانت عدم خیانت در عهد و بیعت ایشان باشد که مقدم بر نماز وأقع 
شده است . و عقبهٌ ولایت که اعظم عقبات است در اینجا مذکور نشده است مگر انکه 


گوئیم که اینها نسبت به مؤمنین است و کفار و مشرکان و مخالفان در اول صراط یا پیش از 


۱ سوره فجر : ۱۴. 
۲. تفسیر قمی ۴۲۱/۲:امالی شیخ صدوق ۰۱۴۸ 


ورود صراط به جهنم می‌روند . 

و در معان یالاخبار منقول است که : از حضرت صادق طا پرسیدند از صراط . حضرت 
فرمودند که : ان راه به سوی معرفت خدا است و دو صراط می‌باشد : صراط دنیا و صراط 
آخرت ؛ صراط دنیا امامی است که اطاعت او فرض و واجب است . هرکه او را شناخت در 
دنیا و پیروی او کرد می‌گذرد بر صراط اخرت که جسر جهنم است. و هرکه او را نشناخت 
در دنیا قدمش از صراط اخرت می‌لغزد و به جهنم می‌افتد(۲؟. 

و درتفسیر حضرت امام حسن عسکری لب در تفسیر صراط مستقیم وارد شده است 
که : صراط مستقیم دنیا آن است که غلو نکند در حق ائمه ل و تقصیر نکند در حقّ امامت 
ایشان و مستقیم باشد در دين حق ومیل به باطل نکند و در اخرت راه مومنان است به 
سوی بهشت که عدول نمی‌کنند به سوی جهنم وغیر ان" . 

وایضاً در معانی الاخبار از آن حضرت در تفسیر مرصاد روایت کرده است که: آن 
قنطره‌ای است بر صراط که احدی از آن با مظلمةٌ احدی نمی‌گذرد(۳. 

و در اقب از طرق عامه از انس روایت کرده است که : رسول خدا مضه فرمود در 
تفسیر قول حق تعالی : (فْلا اْتَحَم الْعَمَبَةَ ۲۲ که بر بالای صراط عقبه هست بسیار صعب 
که طولش سه هزار سال است که هزار سال به زیر می‌روند وهزار سال با خار و خسک 
ومارها وعقربها راه می‌روند وهزار سال بالا می‌روند. ومن اول کسی خواهم بود که آن 
عقبه را قطع کند. و دوم علی بن ابی‌طالب 4 خواهد بود. و هیچ‌کس آن عقبه را بی‌مشقت 
قطع نمی‌کند مگر محمد 6 وعلی بن ابی‌طالب ِا واهل بیت او . 

وایضاً درتفسیر مقاتل از ابن عباس روایت کرده است در تفسیر این آیه یوم 


۱ معانی الاخبار ۳۲. 

۲ تفسیر امام حسن عسکری َة ۴۴؛معانی الاخبار ۳۳. 

۳. کافی ۳۳۱/۲: ثواب الاعمال ۲۷۲ عوالی اللثالی ۳۶۴/۱. 
۴. سور بلد : ۱۱. 


۵. مناقب ابن شهراشوب ۲ /۱۵۵. 


باب ۶ معاد 
لا يُخْزِي اله اي گفته است : یعنی عذاب نمی‌کند محمد را لین ما مَعٌَ 4 یعنی 
عذاب نمی‌کند آنها را که به او ایمان آورده‌اند یعنی علی وفاطمه و حسن وحسین وحمزه 
و جعفر عي . 

(نورهم د بين ایدیهم وَبایْمانهم 4 یعنی روشنی دهد بر صراط از برای علی 
وفاطمه مثل دنیا هفتاد مر تبه پس نور ایشان رود از پیش روی ایشان واز جانب راست 
ایشان و ایشان از عقب آن شتابند. پس اهل بیت محمد وال محمد یک دسته وگروه بر 
صراط گذرند مانند برق جهنده. پس گروه دیگر مانند باد گذرند» وگروه دیگر مانند 
دویدن اسب . و گروه دیگر مانند رفتار پیاده. وگروه دیگر به چهار دست و پاء وگروه دیگر 
مانند اطفال خود را بر زمین کشند. و خدا صراط را از برای مؤمنان عریض می‌گرداند و از 
برای گناهکاران باریک می‌گر داند . 

ولون ریا یم نا ُورّنا ۲۱۱6 یعنی : «می‌گویند: ای پروردگار ما! تمام گردان از برای ما 


نور ما را تا بگذریم بر صراط ». پس حضرت امیرالمومنین لا می‌گذرد در میان هودجی از 


e‏ يسع بين أ 


زمرّد سبز فاطمه چ با او باشد بر شتری از یاقوت سرخ سوار شود و در دور او هفتاد هزار 


شک 
حوریه روند مانند برق تند 


و شیخ در مجالس از طرق عامه از انس روایت کرده است که رسول خدا ول فرمود 
که : چون روز قیامت شود و صراط را بر جهنم نصب کنند . نگذرد بر ان مگر کسی که نامه 
رخصتی داشته باشد که در ان ولایت على , ا ‏ ۱ 
است قول حق تعالی که : (وقفوهم انم نهم مد مَسوّولُون ۳۱6) یعنی : « وبازدارید ایشان را به درستی 
که شا سل کرد ده بنیز ولایت علی ین لی طالب ۳2 

و در تفسی رامام حسن عسکری ا از رسول خدا لو روایت کرده است که : چون 


۱ سوره تحریم :۸. 
۲ شور قاقات 


۴. امالی شیخ طوسی ۲۹۰. 


حق تعالی جمیع خلایق را مبعوث گر داند منادی پروردگار ما از زیر عرش خدا ندا کند که : 
ای گروه خلایق ! بپوشید دیده‌های خود را تا فاطمه دختر محمد 6 که سیدۀ زنان 
عالمیان است از صراط بگذرد. پس همه خلایق دیده‌های خود را بر هم گذارند به غیر 
محمد تشه وعلی و حسن و حسین ليو و طاهران از اولاد ایشان که محرم آن حضر تند . 
وچون داخل بهشت شود جامة ان حضرت کشیده باشد بر روی صراط » یک طرفش در 
دست آن حضرت باشد در بهشت و یک طرفش در عرصات قیامت باشد. 

پس منادی از جانب پروردگار ما ندا کند که : ای دوستان فاطمه ! هریک چنگ زنید در 
ریشه‌ای از ریشه‌های جامه سید؛ٌ زنان عالمیان . پس نماند کسی از دوستان فاطمه مگر 
آنکه بچسبد به تاری از تارهای آن تا آنکه زیاده از سه هزار فثام چنگ زنند در ان جامه 
که هر فئامی هزار هزار نفر باشد و همه نجات یابند به برکت آن حضرت از اتش جهنم۲۲٩.‏ 

و کلینی به سند معتبر روایت کرده است که حضرت صادق له فرمود که : حساب کنید 
نفسهای خود را پیش از آنکه شما را حساب کنند. به درستی که در قيامت پنجاه موقف 
است و در هر موقفی مثل هزار سال از سالهای دنیا می‌ماند چنانکه حق تعالی فرموده است 
که : « در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است »!۲۳۱.۹۲ 

وابن بابویه در کتاب عقاید گفته است که : اعتقاد ما در عقباتی که بر راه محشر است ان 
است که در هر عقبه‌ای اسم واجبی و فرضی است از اوامر و نواهی الهی . پس به هر عقبه‌ای 
که برسند که مسمّی به اسم واجب است اگر تقصیر در آن واجب کرده است او را در آن عقبه 
هزار سال باز می‌دارند و طلب حقّ خدا در ان واجب از او می‌کنند . اگر بیرون امد از عهدة 
ان به عمل صالح او که پیش فرستاده باشد یا رحمتی از حق تعالی که او را دریابد , نجات 
می‌یابد و از ان می‌رسد به عقبه‌ای دیگر . پس پیوسته او را از عقبه‌ای به عقبه‌ای دیگر 


می‌برند و نزد هر عقبه‌ای سوّال می‌کنند از انچه او در صاحب اسم آن عقبه تقصیر کرده 


۱ تفسیر امام حسن عسکری ل ۴۳۴. 
۲. سور معارج : ۴. 
۳. کافی ۱۴۳/۸ . 


۷۴۴ باب ۶ -معاد 


که هرگز مرگ در آن نمی‌باشد و سعادتی می‌یابد که هرگز شقاوت و تعب با او نمی‌باشد 
و ساکن می‌شود در جوار خدا با پیغمبران و اوصیاء و صدیقان و شهداء و صالحان از بندگان 


خدا. 


واگر او را در عقبه‌ای حبس کنند و طلب کنند از او حقی را که در آن تقصیر کرده است 
پس نجات ندهد او را عمل صالحی که پیش فرستاده و در نيابد او را رحمتی از جانب 
حق تعالی ‏ قدمش می‌لغزد از آن عقبه و فرو می‌رود در جهنم » پناه می‌بریم از ان به خدا. 
و این عقبات همه بر صراط است. و اسم یک عقبه از آنها ولایت است, همه خلایق را 


کم نزد آن عقبه نگاه می‌دارند و سوّال می‌کنند از ولایت حضرت امیرالمومنین لا و ائمة بعد 


۱ از او .اگر اتیان به آن کرده است نجات می‌یابد و می‌گذرد. و اگر نکرده است فرو می‌رود به 
۰ م و مق و سح 

۱ سوی جهنم چنانکه فرموده است : ( وقفوهم هم مَْوٌولونَ 4. و اهمٌ عقبات مرصاد است 

۱ ِن رَبك آبالیزصاد 6 ۱" حق تعالی می‌فرماید : به عرّت و جلال خود سوگند یاد می‌کنم 

۱ 


۳ اسم هر فرضی یا امری یا نهیی عقبه‌ای هست که بنده را نزد ان عقبه باز می‌دارند و از آن 
E‏ 
فرض سوال می‌کنند". 
۱ سوره فجر : ۱۴. 


فصل ۱۴ -بهشت و دوزخ ۷۴۵ 


فصل چهاردهم 
در حقیّت و حقیقت بهشت و دوزخ است 

بدان که وجوب ایمان به بهشت و دوزخ جسمانی به نحوی که در صریح ایات و اخبار 
متواتره وارد شده است از ضروریات دین اسلام است و کسی که مطلقاً بهشت و دوزخ را 
انکار کند مانند ملاحده. یا تاویل کند آنها را مانند فلاسفه » بی‌شک کافر است . 

و فلاسفه در این باب دو طایفه‌اند : 

اول -اشراقیانند که قائلند به عالم مثال, وایشان ظاهرا قائلند به بهشت ودوزخ 
و آنچه در شرع وارد شده است از تفاصیل انها اما نه در این بدن جسمانی ونه آنکه آن 
بهشت و دوزخ جسمی چندند از قبیل اجسام این دنیا بلکه عالمی است متوسط میان عالم 
جسمانیّات و عالم مجرّدات مانند عالم خواب و صوری که در آب و اينه دیده می‌شود پس 
ثواب و عقاب مانند خوابهای خوب و خواب پریشان خواهد بود واين مخالف صریح 
آیات و اخبار بی‌شمار است و تلاعب به دین مبین است. 

واگر گویند که بسیاری از مسلمانان در عالم برزخ به مثال قائل شده‌اند. جواب گوئیم 
که دو فرق است: 

اول : انکه انچه ایشان قائل شده‌اند مستلزم انکار عود بدنها نیست در محشر 
و مستلزم رد ایات واخبار صریحه حشر جسمانی نیست. 

دوم : انکه عالم مثالی که ایشان قائلند غیر این مثال است و می‌گویند بدن مثالی جسم 
اطیفی است مانند اجسام ملائکه و جن وروح در عالم برزخ به آن جسم تعلق می‌گیرد 
و تأویل به عالم خواب و خیال نمی‌کنند . 

دوم -مشائیانند که اکثر فلاسفه ایشانند و جمیع آنچه در شرع وارد شده است از نعیم 


بهشت و حور وقصور تأویل می‌کنند به لذاتی که روح را می‌باشد بعد از مفارقت بدن به 
کمالات و معلومات خود که در این نشاه تحصیل کرده‌اند و سعادت و ثواب وبهشت او 
همین است و آنهایی که جاهلند واین علوم وکمالات را تحصیل نکرده‌اند در الم 
۱ ۳ 


۷۶ باب ۶ -معاد 


وحسرتند از فقد اين علوم و شقاوت و عقاب وجهنم ایشان همین است و در اين عالم 


چون مستغرق در تدبیر بدن بود و در کدورات عالم طبیعت فرو رفته بود ادراک ان لذت 
واین الم کما ینبغی نمی‌کرد و بعد از مفارقت بدن اینها همه بر او ظاهر می‌گردد و چون اکثر 
امم عوام بودند و خبری از لات و آلام روحانی نداشتند در کتب الهیّه وحکم نبویّه این 
لذات جسمانیّه و آلام بدنیّه را ذکر کرده‌اند از برای ترغیب ایشان به طاعات و خیرات 
و ترهیب ایشان از شوور ومعاصی وسیئات بر سبیل استعاره و مجاز تعبیر از آن لذات 
روحانیه به حور و قصور و ثمار وانهار وامثال آنها واز الام روحانیّه به زقوم وضریع 
و حمیم و نار و اشباه انها نموده‌اند چنانکه شيخ ابو على در رسالة مبداً ومعاد تصریح به 


ت س ا م ا ا ت ت تست گت 


- ده 


این مراتب نموده و در شا از ترس علماء اسلام معاد جسمانی را حواله به صاحب شریعت 


نموده . 


۱ 


و کسی که اندک شعوری و تدیّنی داشته باشد چون رجوع به عقاید باطله وکلمات 
واهیۂ ایشان می‌کند می‌داند که اکثر انها با ایمان به شرایع انبیاء جمع نمی‌شود و جمعی که 
اعتقاد به اصول ایشان دارند وبه ضرورت به معاشرت مسلمانان گرفتار شده‌اند از ترس 
قتل و تکفیر لفظی چند از ضروریّات دین بر زبان جاری می‌کنند و در دل خلاف آنها را 
قائلند ولون بفُواههم ما یش في فْوبهم €" وگاهی بر سبیل استهزاء اظهار بعضی 
از اصول دين می‌کنند وچون با شاگردان و خواص خود خلوت می‌کنند می‌گویند : (ن 
ی ف نتهرژون ۲۲۱6 وبه ایمان ظاهری قناعت کرده‌اند (یرضوکم بأثواههم 

بی باتهم فاسقون ۳۱6 وایشان به این عقاید باطله که به تقلید فلاسفه 
ی ی 
نمی‌شود از او مگر واحد. وگوید: هر حادئی مسبوق است به ماده و گوید آنچه قدمش 


۲ سورء بقره : ۱۴. 


۳ سوره توبه : ۸. 


فصل ۴ -بهشت و دوزخ 


متوالده را قدیم داند . و اعادهٌ معدوم را محال داند. و افلاک را متصل به یک‌دیگر داند 
و فاصله در میان انها قائل نباشد » و خرق و التیام را در فلکیّات محال داند . و عنصریات را 
در افلاک محال داند. و امثال این عقاید باطله را قائل باشد چگونه اذعان می‌تواند کرد به 
آنکه خدا فاعل مختار است ؟ و آنچه خواهد می‌تواند کرد؟ وعالم و آدم حادثند به حشر 
جسمانی ؟ و آنکه بهشت در آسمان است و مشتمل است بر حور و قصور وابنیه ومساکن 
واشجار وانهار؟ و آنکه اسمانها شق می‌شوند و پیچیده می‌شوند ؟ وکواکب بی‌نور 
می‌شوند و فرو می‌ریزند بلکه همه فانی می‌شوند ؟ و آنکه ملائکه اجسامند و بالها دارند. 
و آسمانها مملوند از ایشان وبه زمین می‌آیند وبالا می‌روند ؟ و آنکه حضرت رسول مه 
به معراج رفت و عیسی له وادریس به اسمان رفتند. و همچنین بسیاری از معجزات 
انبیاء و اوصیاء از شق قمر و احیای اموات ورد شمس و طلوع ان از مغرب و خسوف 
و کسوف در غیر وقت مقرر و جاری شدن نهرهای عظیم از سنگ کوچک وفرو بردن 
عصای موسی خروارهای چوب و ریسمان را و امثال اینها . 
پس معلوم شد که اعتقاد به اصول حکماء با اعتقاد به اکثر ضروریّات دیین جمع 
نمی‌شوند . پس یا منکر نبوت انبیاء باید بشوند. و یا ایشان را العیاذ باه از بابت ارباب 
حیل و معمیات دانند که در تمام عمر مدارشان بر این بوده که مردم را به ضلالت و جهل 
رکب اندازند وباطل را در لباس حق به مردم نمایند و هدایت ایشان را به این فرقه ضاله 
حواله کرده باشند . 
واز همه غریب‌تر آن است که جمعی که خود را از اهل شرع می‌شمارند و اهتمام عظیم 
در باب اتیان به اداب و مستحبات می‌نمایند این کتب ضلال را از روی اعتقاد درس 
می‌گویند . وکسی از ایشان نشنیده که در مقام رد و انکار و دفع شبهات ایشان درایند. 
وکسی که رد و انکار اين عقاید نماید از جهات دیگر شبهات بر عوام القاء می‌کنند که شاید 
ترویج عقاید باطلهٌ خود نمایند یا توانند نمود. و طعن می‌کنند بر کسی که بر ارباب این 
عقاید لعن کند و فخر می‌کنند که ما از جملة لاعنین نیستیم يدون لِیْطفتوا ور اله 


۱ شکی نیست و کسی که انکار کند کافر است. 


امّا متکلمان عامه خلاف کرده‌اند در انکه بهشت و دوزخ آیا بالفعل موجودند یا در 
قیامت موجود خواهند شد. اکثر متکلمین را اعتقاد ان است که موجودند بالفعل و در 
ابتدای خلق عالم آنها را خلق کرده‌اند . و قلیلی از معتزله قائل شده‌اند که بعد از این مخلوق 
خواهند شد در قیامتِ . و معلوم نیست که احدی از امامیّه به این مذهب سخیف قائل شده 
باشند » و اين قول را نسبت به سیّد رضی داده‌اند و از او بسیار بعید است. 

و آیات بسیار دلالت بر وجود آنها در حال نزول قران مثل (أیذت ل مین ۷ ٤‏ 
(أمدث لین آمثو ۰۳۱6 عدت بلکافرین )'. نها جل الأوین )(0. 

واکثر احادیث معراج مشتمل است بر اینکه حضرت رسول 6 داخل بهشت شد 
وجهنم را به آن حضرت نمودند. واکثر مفسرین ومتکلمین بهشت حضرت ادم ِا را 
بهشت خلد می‌دانند . 

و ابن بابویه به سند معتبر از ابو الصلت هروی روایت کرده است که گفت : از حضرت 


امام رضا له پرسیدم که : یابن رسول الله ! مرا خبر ده از بهشت و آتش جهنم که ایا امروز 


در شبی که آن حضرت را به اسمان بردند. 
عرض کردم که : جماعتی می‌گویند که امروز مقذر شده‌اند امّا هنوز مخلوق نشده‌اند . 
حضرت فرمود: ایشان از ما نیستند و ما از ایشان نیستیم » هرکه انکار کند خلق بهشت 
و دوزخ را تکذیب حضرت رسول ی کرده است و تکذیب ما کرده است و از ولایت ما 


۱ سوه طف ۸. 
۲. سورء ال عمران: ۱۳۳. 
۳ . سوره حدید : 4 


۴ سو رة آل عمران: ۱۳۱. 


۱ 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 
| مخلوق شده‌اند ؟ حضرت فرمود: بلی . و رسول خدا 3 داخل بهشت شد و جهنم را دید 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
1 
۱ 


فصل ۱۴ -, بهشت و دوزح ۷۳۹ 


ز 


خبر ندارد و مخلّد در جهنم خواهد بود. حق تعالی فرموده است : هه هم الي یدب 
بها الْجرمُون * یطوفُون بها وین خییم آن ۱6 ۳" یعنی : «اين است آن جهنمی که تکذیب 
می‌نمایند به آن مجرمون» می‌گردند میان آتش ومیان حمیم که در حرارت به نهایت رسیده است. 
گاه به آتش می‌سوزند» وگاه حمیم در حلق ایشان می‌کنند ». 

ورسول خدا E‏ فرمود که: چون مرابه اسمان بردند جسبرئیل دست مرا گرفت 
و داخل بهشت کرد و از رطب بهشت به من داد و خوردم, ٍ یس ان نطفه‌ای شد در صلب من . 
چون به زمین آمدم با خدیجه مواقعه کردم حامله شد به فاطمه > پس فاطمه در حسن 
و نیکی صفات واخلاق حوریّه است وبه ظاهر انسیّه است. هرگاه مشتاق بوی بهشت 
می‌شوم دخترم فاطمه را می‌بویم !۳ . 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است که : دلیل بر اینکه بهشت و دوزخ مخلوق شده‌اند 
آن است که حق تعالی می‌فرماید : (عْدّها جَنُّالَْأویَ ۳۱ یعنی : «نزد سدرة المنتهی 
جنتی است که مأوای مؤمنان است ». و سدرة المنتهی در آسمان هفتم است پس بهشت نیز در 
آنها است(۴). 

ودلیل بر آنکه بهشتها در اسمان است ان است که در نی کفار فرموده است که: 
«گشوده نمی‌شود از برای ایشان درهای آسمان و داخل بهشت نمی‌شوند»!۹". و دلیل بر انکه 
اتش جهنم در زمین است آن است که فرموده است : «به حق پروردگار تو البته حشر می‌کنم 
ایشان را و شیاطین راء پس حاضر می‌کنم ایشان را به دور جهنم به دو زانو درآمده»" ۶ و معنی 
حول جهنم دریایی است که محیط است به دنیا همه اتش خواهد شد چنانکه فرموده است : 


را هن ۳۴ 

۲. توحید شیخ صدوق ۱۱۸؛ عیون اخبار الرضا ۱۱۶/۱ 
رو ۱۵) 

۴ تفیر قمی ۳۳۵/۲. 

۵ مزاع اف ۳ 


۶ سورءه مریم :۶۸. 


وج یس و چ س ا ارا 


باب ۶ معاد 


ولا اْبحاژ جر ۲۱۷ پس فرموده است: ور الظَالِيِينَ فیها چا €" يعنى : «در 
زمین می‌گذاريم ايشان را در وقتی که آتش شود»"۳. 

و در خصال از ابن عباس روایت کرده است که: دو بهودی آمدند از حضرت امیر 
الممنین لا سوال چند کردند از جمله انها این بود که پرسیدند که : بهشت در کجا است 
و جهنم در کجا است ؟ فرمود: بهشت در آسمان است و جهنم در زمین است. 

پرسیدند که : سبعه چیست ؟ فرمود که : هفت در جهنم است که موافق یکدیگرند . 


پرسیدند که: ثمانیه کدام است ؟ فرمود که : هشت در بهشت است" ۰۳ . 

و در رجا لکشی به سند معتبر از محمد بن عیسی قمی روایت کرده است که: به 
حضرت امام رضا لا عرض کردم که : يونس می‌گوید که بهشت هنوز مخلوق نشده است . 
فرمود: دروغ می‌گوید پس کجا بود بهشت |د ؟ 
باز همین مضمون را به سند دیگر از ان حضرت روایت کرده ا 

و ابن بابویه در کتأب‌صفات الشیعه از حضرت صادق له روایت کرده است که : شيعه 


| 
ا ا کت و درز وی وت 
ودوزخ. و شفاعت"۲. 
واز حضرت امام رضا ل روایت کرده است که: کسی که اقرار کند به رجعت و متعه 
۱ و حج تمتع » وایمان بیاورد به معراج و سؤال قبر وحوض و شفاعت و خلق بهشت و جهنم 


و صراط ومیزان و بعث ونشور و جزا و حساب. او مومن است حقا و از شيعة ما اهل بیت 


اور ار ج سس سس سس سس 
۱ سورءه تکویر : ۶. 

۲ سورء مریم : ۰۷۲ 

۳ تفسیر قمی ۰۲۳۱۲۳۰/۱ 

۴ خصال ۵۹۷. 

۵و ۶. رجال کشی ۰۴۹۱ 

۷ صفات الشیعة ۵۰. 


دا ساوح ح بح ریات تحت یت کت و ۳3 


فصل ۱۴-بهشت و دوزخ ۷۵1 
ات 

و این بابویه گفته است که: اعتقاد ما در بهشت و آتش آن است که مخلوق شده‌اند . 
و رسول خدا لا داخل بهشت شد و جهنم را دید در شب معراج. و اعتقاد ما ان است که 
بیرون نمی‌رود احدی از دنیا تا مکان خود را در بهشت یا جهنم ببیند ‏ ومومن از دنیا 
نمی‌رود تا انکه دنیا را در نظر او جلوه دهند بهتر از آنکه دیده بوده است و مکان او را در 
اخرت به او بتمایند. شن او زا مخت می‌کنند واو اختیار اخرت:می‌کند؛ یس ذز ان وقت 
قبض روح او می‌کنند . 

وامّا جّت آدم. پس ان باغی است از باغهای دنیا که افتاب در آن طلوع وغروب 
می‌کند . و جنّت خلد نبود. و اگر جتّت خلد بود هرگز از ان بیرون نمی آمد(۲. 

ومکان بهشت باید دانست که در جهت اسمان است. و مشهور آن است که در بالای 
اسمان هفتم است(۲۳. و در آي کریمه وارد شده است که : «عرض بهشت مثل عرض آسمان 
است وزمین »۱ و خلاف است در معنی ان: 

بعضی گفته‌اند که : یعنی اگر اسمانها و زمین را پهلوی یکدیگر بگذارند وسعت بهشت 
مثل وسعت همه انها است . 

و بعضی گفته‌اند که : اسمانها و زمینها را طبقه طبقه بکنند که هریک از این طبقه‌ها 
سطحی باشد مؤلف از اجزاء لایتجژی و بعضی را به بعضی وصل کنند که یک سطح شود. 
هراینه مثل عرض بهشت خواهد بود. 

و بعضی گفته‌اند : از برای هر شخصی اینقدر خواهد بود. 

وبر هر تقدیر اعتراض کرده‌اند که : هرگاه عرضش مثل عرض اسمان و زمین باشد 
چگونه در اسمان می‌گنجد ؟ و جواب گفته‌اند که : ما می‌گوئیم که بالای اسمانهای هفتگانه 


۱ صفات الشیعة ۵۰. 
۲. اعتقادات شیخ صدوق .۷٩‏ 
۵7 رجوع شود به بحار الانوار ۳/۸ 


۴ سورء حدید: ۰۲۱ 


انت سن فی تو اند بود که بز رگ از ا شمان باشد ختانکه در احادیت وارد شد امن دږ 
فص ھت کد سا ان عرش راناس 
وروایت کرده‌اند که : رسول هرقل پادشاه روم از حضرت رسول ٤ا‏ پرسید که : تو 
دعوت می‌کنی به سوی بهشتی که عرضش آسمانها وزمین است» پس جهنم در کجا 
ست ؟ حضرت فرمود: سبحان الله روز که آمد. شب در کجاست ؟ پس در معنی آن حدیث 
گفته‌اند که همچنان که شب و روز مقابل یکدیگرند و چون روز در جهت اعلی باشد شب 
در جهت اسفل است . همچنین بهشت در فوق سماوات است و دوزخ تحت ارضین 
ا 
وعامه روایت کرده‌اند که از انس بن مالک برسیدند که : بهشت در زمین است یا در 
آسمان ؟ گفت: کدام اسمان و زمین گنجایش بهشت دارد ؟ گفتند : پس کجا است ؟ گفت : 
الای اشمان شفتگائة ات در زیر رش ۳ 
واگر گویند که : هرگاه بهشت در بالای اسمانها باشد و جهنم در زیر طبقةٌ هفتم زمین 
پس چگونه صراط را بر روی جهنم می‌گذارند از ان بور مى کت سوئ بهت ؟ 
۱ جواب می‌گوئيم که : تفکر در اینها ضرور نیست بلکه مجوز نیست . و ایمان اجمالی به 
آنچه انبیاء خبر داده‌اند باید آورد. و تفکر در تفاصیل اینها که موجب تطرق شبهات 
شیطانی است نباید نمود. وکسی که دست از اصول فاسدۀ حکماء بردارد وبه ایات 
واخبار اذعان نماید همه با یکدیگر منطبق می‌تواند کرد زیرا که هرگاه کواکب فرو ریزد 
و آسمانها درهم پیچیده شود وعرش به زیر آید. بهشت نیز به زیر خواهد آمد و عرش 
۲ 2 


سقف آن خواهد بود و می‌تواند بود که : ( ازلقت الحنة لین ۳۰6 اشاره به این باشد . 
و جهنم را بلند می‌گردانند و ظاهر می‌سازند چنانکه فرموده است : (وَبُرْرّتِ الجحیم 


۱. رجوع شود به بحار الانوار ۸۴۸۳/۸ و مجمع البیان ۳۹۰/۲ و دلانل الامامة ۱۵۴ وکنز العمال ۰۹۸/۱۲ 
۲. بحارالانوار ۸۴/۸. 


فصل ۴-بهشت و دوزخ 


ا 


افا جهنم می‌شوند وا را بر روی آن نصب ۳3 می‌شود مستقیم به 
E‏ 

وون از انتها کته ستهی فی شود به بهشت وعرش آلهتی که سقف آن است» 
وجزوی از عرش متصل به محشر خواهد بود که محل حضور انبیاء و اوصیاء و مژمنان 
خواهد بود و منابر انبیاء واوصیاء را در آنجا خواهند گذاشت. و عرش را به روشی که 
حکماء گفته‌اند فلکی قرار نباید داد بلکه جسمی است اعظم از همة اجسام. و مربع است ۱ 
و قوائم دارد. و اینکه طول صراط چندین هزار سال راه است با اینها موافق است. و مکان 
امری است موهوم و تابع متمکن است. و چنانکه پیش از خلق مکانی نبود و بعد از خلق 3 
اجسام بهم رسید, همچنین بعد از حرکت عرش وبهشت مکان آنها هم رسید: و آن ِ 
مکانها برطرف می‌شود و حکم فوق اجسام به‌هم ا نوع از خلا 
معلوم نیست . وبر تقدیری که محال باشد ممکن است که حق تعالی جسم دیگر در انجا 
خلق کند. 

وبالجمله کسی که دست از قواعد و اصول فاسد؛ٌ حکماء که مبتنی بر شبهات واهیه 
است بردارد , همه اینها با یکدیگر موافق می‌شود با انکه تفکر در اینها چنانکه گفتیم ضرور 
نیست و اذعان اجمالی کافی است. واه العف للخیر والصواب والیه المع وَالمَآبٌ. 


۱ سورء شعراء : ۱ 


۲ رجوع شود به تفسیر قمی ۰۲۳۱/۱ 


فصل پانزدهم 
وارد شده است واعتقاد به آنها لازم است 


باید دانست که بهشت دار بقا وسلامت است و در آن مرگ نمی‌باشد به اجماع ات 
| ان هي إل متا الأولن )'. اگر تقل کلام اهل جهنم نباشد استشنای منقطع خواهد بود 
و مراد مرگ دنیا خواهد بود نه مرگ در بهشت چنانکه بعضی توهم کرده بودند در عصر 
| سابق و جمعی تکفیر ایشان به این سبب می‌کردند. 
وهمچنین در یه دیگر که فرموده است که: «نمی‌چشند در آن مرگ رامگر مرگ اول۲۲۱. 
۱ 


مراد مرگ دنیا تا 
وایضا در بهشت پیری وکوری وکری ودرد وبیماری و افت و مرض و هم وغم و الم 
نمی‌باشد . 
وایضا در آن فقر و احتیاج وواماندگی تست :و هرجه فی غواهتن کت‌وهید: ار ان 


لذت برد از برای آدمی حاصل است . و دار خلود است هرگز از آن بیرون نمی‌روند . و منزل 


پاکان و نیکان است ,و در آن بغض و حسد و عداوت و نزاع و جدال نمی‌باشد . و هرکس به 
انچه حق تعالی به او عطا کرده است راضی است و آرزوی مرتبة دیگر نمی‌کند . 

و بعضی گفته‌اند : اهل مرتبة اعلی به دیدن اهل مرتبة ادنی می‌ایند . و ایشان به مرتبة 
اعلی نمی‌روند که مبادا مر تب آنها در نظر ایشان پست شود وعيش ایشان منغص گردد. 
واين ضرور نیست زیرا که ممکن است که خدا ایشان را به مر تبۀ خود راضی کرده باشد که 
ارزو و خواهش مرتبهٌ دیگری نکنند . 

و ایضا چنانکه در دنیا بعضی از مردم مطعومات دنیه را بر مأکولات لذینه ترجیح ‏ 
می‌دهند و درجات خسیسه و اشغال باطله را بر مراب عالیه اختیار می‌کنند . ممکن است ۱ 


۱ سورء دخان: ۳۵. 


اس یت مت ان تست امس تس مس نت و سس یت ل 


A ET 


ل تسس سس سس سس س 


در آن نشأه نیز هریک مرتبهٌ خود را بهتر از مراتب دیگران دانند وبه آن راضی و مشعوف 
باشند . ولهذا فرموده است : (وفیها ما تشتّهیه الانش ولد غين( پس آنچه نفس 
هرکس خواهش کند . به او می‌دهند . و خواهشهای نفس مختلف می‌باشد . اما در روایات 
و ی ها رو 

دیگر آنکه ایشان را بول و غایط وکثافات نمی‌باشد وبه عنوان عرق خوشبو از ایشان 
دفع می‌شود. و زنان ایشان را ن نیز از حوریان و آدمیان حیض و نفاس و استحاضه و ولادت 
وبول و غایط ورشک و حسد وعداوت وبدی اخلاق که عادت زنان است نمی‌باشد . 
و ازواج مطهره را به این تفسیر کرده‌اند. و روشنی بهشت از آفتاب وماه وانجم نیست 
و پیوسته مانند هوای مابین طلوع صبح تا طلوع آفتاب است. و ظل دود را به این تفسیر 
کرده‌اند , و شراب دنیا مستی و بول وقی و تلخی و تهوع می‌دارد و لغو و فحش و دشنام با او 
می‌باشد. و شراب بهشت هیچیک از ایتها را ندارد و لذت شراب را به اضعاف غیر متناهی 


هت 


دارد. و چون در وقت شراب میوه و کباب و ملاقات احباب لذیذتر می‌باشد . و از دست 
غلامان خوش لقا و مصاحبت حوری طلعتان زیبا خوش تر می‌نماید . 

و در وصف مجلس بهشت این ایشان فرموده است که : «بر کرسیهای بافته از مفتول طلا 
ومزیّن به مروارید وجواهر نشسته باشند. تکیه بر آنها داده روبروی یکدیگر کرده وبر گرد ایشان 
غلامان و امردان گوشواره در گوش با قدحها وابریقها از طلا و نقره و انواع جواهر وکاسه‌ها از شراب 
معین که از نوش کردن آنها صداع به‌هم نمی‌رسد و عقلشان زایل نگردد و میوه‌ها از برای مزه هر میوه 
را که اختیار کنند وگوشت کباب از هر مرغی که خواهش کنند و مصاحبت حوریان سیم‌اندامان 


سیاه‌چشمان مانند مروارید ناسفته تازه از صدف بیرون آمده. و نشنوند در آن شراب خوردن نه سخن 
لغوی ونه چیزی که متضمن فحشی یا گناهی باشد مگر سلام و تحیتی که یکدیگر را به آن نوازش 
کنند ۲۲۱6 

پس نظر کن لطف وکرم خداوند کبیر را که با این ذره‌های حقیر و بنده‌های سراپا تقصیر 


۱ سوره زخرف: 5۵ 


۲ سورء واقعه : ۰۲۶-۱۵ 


به چه مهربانی سلوک کرده و از برای رغبت ایشان به طاعت و بندگی مجلس عیش ایشان 
را به چه شایانی و ایاتی بیان فرموده و به عوض عمل ناقصی که به لطف و توفیق و اسباب 


و الات وادوات آفریده او در ایام قلیلة فانیۀ دنیا از بندگان ضعیف او به عمل آمده چه 
بزمهای جسمانی و روحانی در بهشت جاودانی از برای این غلامان سرکش و جانی فانی 
ایو رز هی یم العَفُور. 
و سبزیها ود 
و اهل ؛ بهشت را احتیاج به نزول نیست واگر خواهند به آسانی فرود می‌توانند آمد.و مروی 
۱ است که : نهرهای بهشت بی‌رخنه که در زمین بکنند بلند می‌شوند به قدر آنچه می‌خواهند 
۱ در میان منازل و زير غرفه‌ها و درختان ایشان جاری می‌شود! 
| 
۱ 
۱ 
۱ 


وابن بابویه در ققیه وامالی از عبداله بن علی روایت کرده است که گفت : در مصر به 


خدمت بلال موذن رسول خدا 9 رسیدم واز او وصف بنای بهشت را پرسیدم , گفت : 


شنیدم از رسول خدا او که حصار بهشت یک خشت از طلا و یک خشت از نقره و یک 
خشت از ياقوت و به جای گل مشک ناب به کار برده‌اند . وکنگره‌های آن از ياقوت سرخ 
وسبز وزرداست. 

پرسیدم : درهای آن از چه چیز است ؟ 

گفت : درهای آن مختلف است. باب الرحمة از ياقوت سرخ است . 

گفتم : : حلقه‌اش از چیست ؟ 

گفت : باب التصیّر در کوچکی است و یک لنگه است واز یاقوت سرخ است و حلقه 
ندارد؛ و یاب الشکر از یاقوت سفید است و دو مصراع است و مابین این دو مصراع پانصد 
سال‌راه‌است‌و آن‌را خروشی‌و ناله‌ای‌هست‌و می‌گوید : خداوندا! اهل‌مرا به‌سوی‌من بیاور . 

گفتم : ایا در سخن می‌گوید ؟ 


دی ی کے 


فصل ۱۵ -صفات بهشت 


گفت: بلی , خداوند صاحب جلال و اکرام او را به سخن می‌آورد. وامَّا باب بلا از 
یاقوت زرد است و یک مصراع است. و چه بسیار کم است کسی که از این در داخل شود ؛ 
و اما در بزرگتر پس داخل می‌شوند از آن بندگان شایسته خدا که اهل زهد و ورعند 
ورغیت کنندگانند به سوی خدا و انس گیرندگانند به او, چون داخل بهشت شوند در 
کشتی‌ها می‌نشینند و سیر می‌کنند در دو نهر از اب صاف و کشتی‌ها از ياقوت است و آنجه 
کشتی را به ان حرکت می‌دهند از مروارید است. و در آن کشتیها ملائکه‌ای از نور هستند 
اه بسار چو تون 

گفتم : ایا از نور سبز می‌باشد ؟ 

گفت : جامه‌های سبزند و در آنها نوری هست از پروردگار عالمیان و ایشان بر دو طرف 
آن نهر سیر م‌کنند. 

گفتم : اسم آن نهر چیست ؟ 

گفت : جتّت المأوی است. 

گفتم : ایا در وسط این بهشت. بهشت دیگر هست ؟ 

گفت: بلی . جنت عدن وان وسط بهشت‌ها است و حصارش از یاقوت سرخ است 
وسنگریزه‌اش از مروارید است. 

گفتم : در میان آن بهشت دیگر هست ؟ 

فرمود: بلی . جنّت الفردوس و ان حصارش از نور است و غرفه‌هایش از نور پروردگار 
عالمیان است!(۰۲. 
وحق تعالی می‌فرماید : «در ببهشت خیرات حسان هستند»"۲۳ یعنی خوش خلقها 
و خوش روها. و گفته‌اند: ایشان زنان دنيایند و بهترند از حوریان!۳. 

وروایت کرده‌اند که : زنان اهل بهشت دست یکدیگر را می‌گیرند و غنا و خوانندگی 


۱ من لا بحضره الفقیه ۱ -۲۹۶؛امالی شیخ صدوق ۰۱۷۸-۱۷۵ 


۲. سورءه الرحمن : م5 
۳. بحار الانوار ۲۰۶/۸. 


می‌کنند به صدای چند که خلایق مثل آن را نشنیده باشند وگویند : مائیم راضیات که به 
خشم نيائیم . مائیم اقامت کنندگان که هرگز حسرکت نمی‌کنيم . مائیم خیرات حسان 
و دوستان شوهران گرام. ۱ 

چون حوریان این سخنان می‌گویند زنان دنیا در جواب ایشان گویند : سائیم نماز 
گزارندگان و شما نماز نکرده‌اید. مائیم روزه دارندگان و شما روزه نداشته‌اید . و مائیم که 
وضو ساخته‌ايم وشما وضو نساخته‌اید , ومائیم که تصدق کرده‌ايم وشما نکرده‌اید . پس 
بر ایشان غالب می‌شوند و تفوّق کنند!۲۱. 

و عیاشی روایت کرده است که از حضرت صادق لَه پرسیدند که: هرگاه مرد مؤمنی 
زن مومنه داشته باشد و هر دو بمیرند و داخل بهشت شوند آیا در بهشت زن و شوهر 
یک هد ود خر ویو کی کال سا کی اذل امتا یره ل 
است از زن» مرد را مخیّر می‌کنند . اگر اختیار او کرد از زنان او خواهد بود» و اگر نخواست 
زوجه او نخواهد بود؛ و اگر زن بهتر از مرد باشد. زن را مخیّر می‌گردانند . اگر زن مرد را 
اختیار کرد شوهر او خواهد بود. و اگر نخواست شوهر او نخواهد بود. 

و حضرت فرمود که : می‌گویند بهشت یک بهشت است. حق تعالی می‌فرماید : «در 
پائین‌تر یا نزدیکتر از آن بهشت دو بهشت دیگر هست». و می‌گویند : بهشت یک درجه است . 
و بلکه درجه‌هاست بعضی بالای بعضی و زیادتی مردم در درجات به اعمال می‌باشد . 

زاوی گفت : دو مو من داخل بهشت باشند . یکی مکانش بلندتر است از دیگری پس 
می‌خواهد ملاقات کند دیگری را ایا می‌تواند ؟ 

فرمود که: آن که بالاتر است پائین می‌تواند آمد که پست‌تر را ببیند. و ان که پست‌تر 
است به درجة بالا نمی‌تواند رفت , زیرا که آن بالاتر از مرتبة او است و لیکن اگر خواستند 
یکدیگر را ملاقات کنند ؛ بر روی کرسیهایی که نشسته‌اند در مرتبه‌های خود یک‌دیگر را 
پااهاتش کف . 


5 ۳ بحار الانوار ۸ ورجوع شود به جامع الاخبار ۱۷۳ و الزهد و‎ ١ 


۲. بحار الانوار ۱۰۶-۱۰۵/۸. 


وایضا روایت کرده است که علاء بن سیابه به آن حضرت عرض کرد که : مردم تعجب 


می‌کنند از ما هرگاه که می‌گویيم که جمعی از جهنم بیرون می ایند و داخل بهشت می‌شوند . 
می‌گویند : چون می‌شود که ایشان با دوستان خدا در بهشت باشند ؟ 

حضرت فرمود که : خدا می‌فرماید : ین دونهما جَنْتان ۱6 والله که ایشان با 
دوستان خدا در یک مکان و در یک بهشت نخواهند بود. 

راوی گفت که : ایشان کافر بودند ؟ 

فرمود: نه » والّه اگر کافر بودند داخل بهشت نمی‌شدند . 


گفت : مومن بودند ؟ 


فرمود: نه . وال اگر مؤمن می‌بودند داخل جهنم نمی‌شدند. ولیکن واسطه‌اند ميان 


ممن وکافر("'. 

وابن بابویه به سند مخالفین از ابن عباس روایت کرده است که حلقة دروازة بهشت از 
ياقوت سرخ است وبر صفحه‌های طلا اویخته است» چون ان حلقه بر صفحه می‌خورد 
صدا می‌کند که « یا علی »". 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است که نصرانی شام از حضرت امام باقر لا سوال کرد 
از اهل بهشت که : طعام می‌خورند و فضله ندارند . نظیر ایشان در دنیا چیست ؟ فرمود که : 
نظیر ایشان جنین است که در شکم مادر می‌خورد از آنچه مادرش می‌خورد وغایط 
ا 

وایضا به سند صحیح از حضرت صادق ل روایت کرده است که: حضرت 
رسول 6ل در شب معراج داخل بهشت شد. دید ملکی چند عمارتی می‌سازند که یک 


خشت ان از طلا است ویک خشت آن از نقره وگاهی دست باز می‌دارند . پرسیدند که : 


.۶۲ : سوره الرحمن‎ ١ 
.۸۸/ ۲ بحار الانوار ۱۰۶/۸. و رجوع شود به متشابه القرآن‎ .۲ 


۴ تفسیر قمی ۹۹/۱. 


e‏ باب ۶ -مماد 


می‌کشیم . پرسید که : خرجی شما چیست ؟ گفتند : گفتن مؤمن است سُبْحان اله وّالخمد له 
ولا إل الا اله واه آکبّر. هرگاه می‌گویند ما می‌سازيم و هرگاه دست برمی‌دارند ما دست 
ی ۳ 

و عیاشی وابن بابویه و دیگران به سندهای معتبر از حضرت امیرالممنین له روایت 
کرده‌اند که : طوبی درختی است در بهشت که اصل آن در خانة حضرت رسول اش 
است . و هیچ مومنی نیست مگر آنکه در خانة او شاخه‌ای از ان درخت هست. و خواهش 
چیزی در خاطر او خطور نمی‌کند مگر آنکه ان شاخه آن را از برای او حاضر می‌کند .و اگر 
سوار تند روی در سای آن صد سال بتازد از آن بیرون نمی‌رود. و اگر کلاغی از پائین آن 
پرواز کند تا از پیری تمام ان سفید باشد ‏ به بالای ان درخت نرسد"۲؟. 

وابن بابویه از ان حضرت روایت کرده است که : در بهشت درختی هست که از بالای 
آن حله‌ها بیرون می‌آید . و از زیر آن اسبان با زين و لجام و بالدار بیرون می‌آید که سرگین 
وبول ندارند و دوستان خدا بر ان سوار می‌شوند و پرواز می‌کنند در بهشت با ایشان هر جا 
که خواهند . پس جمعی که از ایشان پست‌ترند می‌گویند : ای پروردگار ما ! چه عمل باعث 
این شده است که این بندگان تو به این مرتبه رسیده‌اند ؟ خداوند جلیل می‌فرماید : ایشان 
در شبها به عبادت می‌ایستادند و خواب نمی‌کردند. و در روزها روزه می‌داشتند و چیزی 
نمی‌خوردند . وبا دشمنان جهاد می‌کردند و نمی‌ترسیدند . و تصدق می‌کردند وبخل 
تیور یتنا ۳ 

وایضاً از حضرت صادق لِه روایت کرده است که حضرت رسول ٤ل‏ فرمود که : در 
بهشت غرفه‌ای چند هست که از بیرون آنها اندرون آنها واز اندرون آنها بیرون انها دیده 


می‌شود. و از امّت من کسی در آنها ساکن می‌شود که سخن او نیک باشد و طعام به مردم 


۱ تفسیر قمی ۲۱/۱. 
۲ تفسیر عیاشی ۲۱۳/۲؛ خصال ۴۸۳؛ روضة الواعظین ۰۴۳۲/۲ 


لت مت نسم 


بخوراند وبه هرکه رسد سلام کند ونماز کند در شب در هنگامی که مردم در خواب 


وایضا از حضرت امام موسی کاظم 3 زوایت کرده است که ام سلمه از حنضرت 
رسول 9 پرسید که : زنی دو شوهر کرده است و همه داخل بهشت می‌شوند. ان زن از 
کدام‌یک از آن دو شوهر خواهد بود ؟ حضرت فرمود که : ای ام سلمه ! او را به ان شوهری 
می‌دهند که خوش خلق‌تر باشد و سلوکش با اهلش بهتر باشد . ای ام سلمه! حسن خلق 
خوبی دنیا و اخرت را برده ی 

و علی بن ابراهیم از حضرت صادق َا به سند کالصحیح روایت کرده است که : طوبی 
درختی است در بهشت که اصلش در خانة امیر الممنین اة است. و در خان هر شیعه 
شاخه‌ای از شاخه‌های ان هست. وهر برگی از ان امّتی را سایه می‌گنر"'. 

وفرمود که : حضرت رسول یلص فاطمه را می‌بوسید . عايشه را بد امد وگفت: زن 
شوهر داری را چرا اینقدر می‌بوسی ؟ حضرت فرمود: ای عايشه! در شب معراج داخل 
بهشت شدم و جبرئیل مرا به نزد طوبی برد و از ميو ان به من داد که تناول نمودم پس خدا 
آن را آبی کرد در پشت من. چون به زمین آمدم با خدیجه نزدیکی کردم و حامله شد به 
فاطمه ‏ پس هرگاه که فاطمه را می‌بوسم بوی درخت طوبی از او استشمام می‌کنم !۰۳ . 

وایضاً به سند کالصحیح از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: به خدمت حضرت 
صادق لِه عرض کردم: فدای تو شوم ای فرزند رسول خدا مرا مشتاو ق گردان به سوی 
بهشت . حضرت فرمود که : بوی خوش بهشت از هزار ساله راه از مسافتهای دنیا احساس 
می‌شود. و پست‌ترین اهل بهشت به حسب منزل چنان است که اگر جمیع جن و انس 
مهمان او شوند. هراینه از طعام و شراب آن مقدار نزد او باشد که همه را کافی باشد . و از 


نعمتهای خدا که نزد اوست چیزی کم نشود. 


۱ امالی شیخ صدوق ۲۶۹. 
و5 امالی شيخ صدوق و و5 
۳و . 7 تالیسیر قمی ٩۱9۰۳۸‏ 


و کمترین اهل بهشت به حسب رتبه و منزلت چون داخل بهشت شود سه حدیقه در نظر 


او دراید. چون داخل حديقة پست‌تر شود آن مقدار از زنان و خدمتکاران و میوه‌ها و نهرها 
در نظر او درآید و جلوه نماید که دیده‌اش روشن و دلش شاد گردد و حمد وشکر منعم 
حقیقی به‌جا می‌آورد. پس گویند : سر بلند کن و به جانب بالا نظر کن . 

و چون حدیقة دوم را نظر نماید در آن نعمتی چند ببیند که در حدیقة اول ندیده بود 
گوید: پروردگارا! این را نیز به من عطا کن . ندا به او رسد که : شاید این را که بدهم باز 
دیگری را خواهش نمایی . گوید: همین بس است مرا و دیگر ارزویی نمی‌کنم . 

چون داخل آن حدیقه شود. مسرّت وشادی او مضاعف گردد وشکر حق تعالی را 
بکند» پس در ان حال دری از جنّت الخلد بر روی او بگشایند واضعاف آنچه پیشتر در 
آنجا دیده بود مشاهده نماید و گوید: تو را است حمد ای پروردگار من که مرا نجات دادی 
از عذاب نیران و متّت گذاشتی بر من به نعمتهای بی‌پایان جنان . 

ابو بصیر گریست وگفت : فدای تو شوم شوق مرا زیاده گردان. 

حضرت فرمود : در بهشت نهری هست که در کناره‌های ان دخترها روئیده است. 
هرگاه موّمن به یکی از آنها بگذرد واو را خوش آید ان را بگیرد و حق تعالی به جای او 
دیگری را برویاند . 

گفت : فدای تو شوم باز زیاده کن . 

فرمود: به هر مومن هفت هزار دختر باکره و چهار هزار زن ثیّبه بدهند وهفت زن از 
حور العين . 

گفت : فدای تو شوم هفت هزار با کره ؟! فرمود : بلی هر وقت که به نزد ایشان برود با کره 
باشند . 

گفت : فدای تو شوم از چه چیز خلق شده‌اند حور العین ؟ فرمود که: از تربت نورانی 
بهشت که شعاع بدن او از پس هفتاد حلّه نمایان باشد ودرخشان. 

و به روایت دیگر : : مغز استخوانهای ساقهای او از زیر هفتاد حلّه نمایان باشد , جگر او 


آئینة مومن باشد و جگر مومن ائينة او باشد . 


فصل ۱۵ -صفات بهشت 

گفت : فدای تو شوم آیا حوریان را سخنی هست که به ان تکلم نمایند ؟ فرمود: بلی 
سخنی که با نهایت حلاوت و غنج و دلال. و خوانندگی کنند به صدای دلربایی که خلایق 
سل ان را شید باد گریند ماه خالدات که رگ تی میرم مام ارو ناعم که 
هرگز آزرده نشویم » مائیم اقامت کنندگان که هرگز از بهشت به‌در نرویم » مائیم خشنودان 
که هرگز به خشم نیائیم . خوشا حال کسی که از برای ما خلق شده باشد. و خوشا حال 
کسی که ما از برای او خلق شده‌ایم. مائیم انها که اگر گیسوی یکی از ما در میان اسمان 
بیاویزد نور آن دیده‌ها را خیره کند!۲. 

وبه روایت دیگر : اگر یکی از ما را در میان زمین و اسمان باز دارند هراینه مستعنی 
گرداند ایشان را از نور آفتاب و ماه۳۲. 

و در واب 2 عمال روایت کرده است از حضرت صادق له که : حق تعالی هیچ خلقی 
نیافریده مگر آنکه از برای او خانه‌ای در بهشت و خانه‌ای در جهنم مقرر کرده است. 

چون اهل بهشت در بهشت و اهل جهنم در جهنم ساکن شوند منادی ندا کند که : ای اهل 
بهشت ! مشرف شوید. پس مشرف شوند بر اهل جهنم و منازلی که در جهنم از برای ایشان 
در جهنم مقرر کرده‌اند بلند کنند وبه ایشان بنمایند وبگویند که : اینها منازل شما است که 
اگر معصیت خدا می‌کردید داخل این منازل می‌شدید , پس اگر کسی از شادی و فرح بمیرد 
باید اهل بهشت در ان روز از شادی هلاک شوند که ان عذاب از ایشان رفع شده است . 

پس ندا کنند که : ای اهل جهنم ! سر بالا کنید و نظر کنید به سوی منازل خود در بهشت . 
پس چون نظر کنند به ایشان بنمایند منازل ایشان را ونعمتهایی راکه در آنجا از برای 
ایشان مقرر کرده‌اند و گویند: اینها منازل شما است که اگر اطاعت خدا می‌کردید داخل این 
منازل می‌شدید , پس اگر کسی از حزن و اندوه بمیرد بایست در آن روز اهل جهنم از حزن 
واندوه بمیرند . پس منازل اهل جهنم را در بهشت به اهل بهشت به میراث می‌دهند . 
ومنازل اهل بهشت را در جهنم به اهل جهنم به میراث می‌دهند واین است معنی قول 


۱ تفسیر قمی ۸۳-۸۲/۲با اندکی تفاوت . 
۲. بحار الانوار ۰۱۲۰/۸ 


| ۷۶۴ بات ۶ مناد 


حق تعالى ((أولیك هُمٌ الوارئون * ألَذِينَ يرون الفِردَؤْس هم فیها خالدون ۲۱۱6 يعنى : 
«ایشانند وارئون که میراث می‌برند فردوس را وایشان همیشه در آنجا خواهند بود»۳۲؟. 

و علی بن ابراهیم به سند کالصحیح از حضرت صادق لب روایت کرده است که : هیچ 
حسنه‌ای نیست مگر آنکه خدا وابی از برای آن بیان کرده است به غير نماز شب که از پس 
که ثواب آن عظیم است بیان نفرموده است . وگفته است که : «پس نمی‌داند نفسی آنچه پنهان 
کرده‌اند از برای ایشان از چیزهاتی که موجب روشنی چشم ایشان است از برای جزای آنچه 
می‌کردند » ۲۳. پس حضرت فرمودند : به درستی که خدا را کرامتی هست در بندگان مومن 
خود در هر روز جمعه ‏ چون روز جمعه شود حق تعالی بفرستد به سوی موّمن ملکی را با 
خلعت حله‌ای. چون ملک به دروازۂ بهشت رسد بگوید: از برای من رخصت بطلبید که 
داخل بهشت شوم بر فلان ممن. پس دربانان به نزد مومن بروند وبگویند: رسول 
پروردگار تو در دروازه رخصت می‌طلبد که داخل شود. ممن با زنان خود مصلحت 
می‌کند . ایشان می‌گویند : ای آقای ما! به حقٌ ان خداوندی که بهشت را از برای تو مباح 
گردانیده است چیزی از برای تو نیکوتر از این نمی‌دانیم که پروردگار تو خلعت از برای تو 
فرستاده است . پس یکی از آن حله‌ها را بر کمر بندد و دیگری را بر دوش افکند و بر هرچه 


گذرد از نور آن حلّه‌ها روشن شود تا به وعده‌گاه لقای الهی برسد . چون در آنجا جمع شوند 


نوری از انوار حق بر ایشان جلوه کند و به سجده بیفتد . 

حق تعالی فرماید که : ای بندگان من ! سر بردارید این روز مقام سجده و عبادت نیست 
جمیع مشقتها را از شما برداشته‌ام. 

ایشان گویند : چه چیز بهتر می‌تواند بود از آنچه به ما عطا کرده‌ای ؟ 

پس از جانب حق تعالی ندا به ایشان رسد که : مضاعف گردانیدم آنچه را به شما عطا 
کرده بودم هفتاد برابر » پس در هر روز جمعه نعمتهای ایشان هفتاد برابر سابق مضاعف 


۲ واب الاعمال ۰۲۵۹-۲۵۸ 


۱ ۱ سوره مومنون : ۰ ۰۱۱ 
۱ ۲ شور سجدە: ۱۷ 


فصل ۱۵-صفات بهشت 
می‌گردد و این است معنی قول حق تعالی «ولَذیْنا مد ۰۲۲۲ وبه درستی که شب جمعه 
شبی است نورانی و روشن. و روزش روزی است روشن. پس در ان شب وروز بسیار 
گوئید تسبیح و تکبیر و تهلیل و ثنای خدارا. و صلوات‌بر محمد و ال محمد بسیار بفرستید . 

پس چون مؤمن برگردد به هر چیزی که بگذرد از نور او روشن شود تا به نزد زنان خود 
برسد » پس گویند : به حقٌ خداوندی که مباح گردانیده است برای ما بهشت را که هرگز تو 
را به نیکوئی این ساعت ندیده‌ايم . گوید: این به سبب ان است که نظر کرده‌ام به نور 
پروردگار خود. ۱ 

پس فرمود که : زنان او غیرت بر یک‌دیگر نمی‌برند؛ و حایض نمی‌شوند , و تکبر 
و خودستایی نمی‌کنند . 

راوی گفت : فدای تو شوم می‌خواهم سوّال کنم از شما چیزی که شرم می‌کنم از آن 

فرمود: سوّال کن . 

گفت: یا در بهشت غنا و سرود می‌باشد ؟ 

فرمود: به درستی که در بهشت درختی هست امر می‌کند حق تعالی بادهای بهشت را 
که بوزند. پس از آن درخت صدایی چند ظاهر می‌شود که هرگز خلایق به آن خوشی 
سازی و نغمه‌ای نشنیده باشند . پس حضرت فرمود : این عوضی است از برای کسی که در 
دنیا از ترس خدا ترک شنیدن غنا کرده باشد. 

راوی گفت : گفتم : زیاده بفرما . 

فرمود: حق تعالی بهشتی به دست خود خلق کرده است که دیده‌ای ان را مشاهده 
ننموده است و مخلوقی بر آن مطلع نگردیده است؛ می‌گشاید آن را پروردگار در هر صباح 
ومی‌فرماید : زیاده کن نسیم را زیاده کن شمیم راء آن است که حق تعالی می‌فرماید : ( قلا 
تلم تفش ما أحْي لهم من نف و آغْن جَزاءٌ پما کاوا یعون (٩€‏ 


و ۳۸ 


تور هه ۱۷ 


۳ تفسیر قمی ۱۷۰-۱۶۸/۲ 
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و کلینی به سند معتبر از حضرت باقر ِا روایت کرده است که از حضرت رسول رل 
سوال کردند از تفسیر قول حق تعالی : یم تشر امن ای الرخمن وَفْدا ۲۱۱6 یعنی 
«روزی که محشور گردانيم متقیان را و پرهیزکاران را به سوی خداوند رحمان گروهی ». 

حضرت فرمود: یا علی ! این گروه نیستند مگر سواران وایشان مردانی چندند که از 
معاصی خدا برهیزکاری کردند. پس خدا دوست داشت ایشان را و مخصوص گردانید 
و اعمال ایشان را پسندید و ایشان را متقیان نام کرد. 


پس فرمود: یا علی ! به حقّ ان خداوندی که دانه را شکافته وگیاه بیرون اورده 
و خلایق را خلق کرده ایشان از قبرها بیرون می‌آیند و ملائکه ایشان را استقبال می‌کنند به 


ناقه‌ای چند از ناقه‌های عرّت که بر آنها جهازهای طلا بسته باشند, مکل به مروارید 


۱ ویاقوت.» و عله‌های آنها از استبرق وسندس بهشت باشد از بافتۀ ارغرانی و پرواز کنند 


| آن ناقه‌ها با ایشان به سوی محشر. با هر مردی از ایشان هزار ملک روند از پیش رو و از 


۱ 


| جانب راست واز جانب چپ وایشان را به سرعت تمام برند تا در بزرگ بهشت. و بر در 


بهشت درختی هست که هر یکی از آن هزار کس را سایه کند. و در جانب راست درخت 


| چشمه‌ای هست پاک کننده. هریک از ایشان یک شربت از آن بياشامند پس پاک کند 
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حق تعالی به آن دلهای ایشان را از حسد و بریزد به ان موهای زیاد را از بدنهای ایشان. 
واین است معنی قول حق تعالی : (وََقاهم ریم شراباًطَُوراً ۳۱6 یعنی : « بیاشاماند به 
ایشان از آن چشمه شرابی پاک کننده ». 

پس می‌روند به سوی چشمة دیگر از جانب چپ آن درخت. پس غسل می‌کنند در ان 
و آن را «عين الحيوة» می‌گویند یعنی چشمة زندگانی » پس نمی‌میرند هرگز » پس ایشان را 
باز می‌دارند در پیش روی عرش وحال انکه سالم گردیده‌اند از آفتها و بیماریها و دردها 
واز سرما وگرما که هرگز به اینها مبتلا نشوند. پس خداوند جار خطاب کند به ملائکه که 
با ایشانند که : حشر کنید دوستان مرا به سوی بهشت و ایشان را با خلایق باز مدارید که 


5 سورهٌ مریم : ۰۸۵ 
۳ سورء انسان: ۳۱ 


۷۶۷ NETE E 
. سبقت گرفته است رضای من از ایشان و واجب گردیده است رحمت من از برای ایشان‎ 
و چگونه خواهم ایشان را با اصحاب حسنات و سیئات باز دارم ؟‎ 

پس می‌برند ایشان را ملائکه به سوی بهشت . چون به دروازۀ بهشت رسند ملائکه 
حلقه را بر در زنند, از آن صدای عظیمی ظاهر شود که جمیع حوریان که کریم متّان برای 
دوستان خود در قصرهای جنان مهیا گردانیده ان صدا را بشنوند و شادی کنند و بشارت 
دهند یکدیگر را به آمدن ایشان و گویند: آمدند به سوی ما دوستان خدا. پس در بهشت را 
برای ایشان بگشایند و داخل بهشت شوند و مشرف شوند بر ایشان زنان از حسوریان 
و ادمیان و گویند: مرحبا به شما و خوش آمدید, چه بسیار شدید بود شوق ما به ملاقات 
شما. و دوستان نیز به ایشان چنین گویند . 

پس علی 3 از رسول خدا 9 سوال کرد از تفسیر قول حق تعالی لهم غرّفَ من 
قوْقها غرّفَ مَييهُ ۲۱6 یعنی : «ایشان را غرفه‌ها است واز بالای آن غرفه‌ها هست». پر سید 
که : از برای چه بنا کرده‌اند این غرفه‌ها را یا رسول ال ؟ فرمود که : یا علی ! خدا این غرفه‌ها 
رابنا کرده از برای دوستان خود از مروارید و یاقوت و زبرجد و سقفهای آنها از طلا است 
ومنقش کرده‌اند به نقره, و هر غرفه هزار در دارد از طلا وبر هر دری ملکی موکل است. 
و در ان غرفه‌ها فرشها بلند گر دانیده باشند . بعضی را بر بالای بعضی افکنده از حریر و دیبا 
به رنگهای مختلف. و میان انها را پر کرده باشند از مشک و عنبر و کافور و این است معنی 
حق تعلی :وش مزع ۳۱6 

وچون داخل شود مومن به سوی منازل خود در بهشت, بر سر او تاج پادشاهی 
و کرامت بگذارند ویپوشانند بر او حلّه‌های طلا ونقره و در اکلیل زیر تاج ياقوت 
و مروارید بافته باشند . و بپوشانند او را هفتاد حلّه به رنگهای گوناگون و نوعهای مختلف 


بافته به طلا و نقره و مروارید ویاقوت سرخ چنانکه حق تعالی فرموده است که : «زیور 


۱ سوره زمر : ° 
۲ . سوره واقعه : ۳۴. 


۷۶۸ 


دب سا 
۱ می‌کنند ایشان را به دست رنجانها از طلا و مروارید و پوشش ایشان در بهشت» حریر است »۲ ۱۱. 
و چون مؤمن بر تخت خود بنشیند تخت او به حرکت اید از شادی. و چون قرار بگیرد 
: ولی خدا در بهشت به منازل خود رخصت طلبد بر او ملکی که موکل است به بهشتهای او 
| که تهنیت ومبارکیاد گوید او را به کرامتهای خدا. پس گویند به او خدمتکاران صوّمن از 
: کنیزان و غلامان که :باش در جای خود که ولی خدا تکیه کرده است بر تخت خود و زوجة 
حوري سیاه‌چشم او مهیّای مضاجعت او گردیده است. صبر کن تا ولیّ خدا از شغل خود 
۱ فارغ گردد. پس زوجه حوريهة او از خیمه بیرون خرامد وبه جانب او روان گردد و کنیزان 
۱ او بر دور او احاطه کرده باشند و هفتاد حله پوشیده باشد که به ياقوت و مروارید و زبرجد 
بافته باشند وبه مشک و عنبر رنگ کرده باشند » وبر سرش تاج کرامت گذاشته باشند. 
و در یاهایش دو نعل طلا بوده باشد مکلل به یاقوت ومروارید وبند ان نعلها از ياقوت 
سرخ . 


پس چون نزدیک شود به ول خدا و خواهد برخیزد به سوی او. از روی شوق ان 


حوریّه گوید: ای ولی خدا! امروز روز تعب و مشقت نیست . برنخیز من از توام وتو از 
منی . پس مقدار پانصد سال از سالهای دنیا معانقه کنند که هیچ یک ایشان ملول نشوند. 

ن مؤمن نظر کند به گردن حوریه. در 1 قلاده‌ای از ياقوت سرح بیند و در میانش 
لوحی باشد که بر آن نوشته باشند : تو ای ولی خدا حبیب منی و منم حوراء حبیبۀ تو. شوق 
من به سوی تو به نهایت رسیده است وشوق تو به من به نهایت رسیده است . 

پس خداوند کریم هزار ملک بفرستد برای تهنیت مومن و تزویج کردن حوریه به آو. 
چون به اول دری از درهای بهشتهای آن برسند گویند به ملکی که موکل است بر ان در : 
رخصت بطلب از برای ما بر ولی . خداوند رحیم ما را به مبارکباد و تهنیت او فرستاده 
است . 


۱ سور حج: ۲۳: فاطر : ۳۳. 


ناتسبات داضت شب تمس بیس تست و ساد س 


فرستاده است برای تهنیت ول خدا از او رخصت دخول می‌طلبند . حاجب گوید : بر من 
دشوار است که از برای احدی بر ولیٌ خدا رخصت بطلبم و او با زوجۀ خود خلوت کرده 
است. و میان حاجب وولی خدا دو باغ فاصله است. 

پس حاجب رود به سوی قیّم واو را اعلام کند. وقیّم رود به سوی خدمتکاران 
مخصوص وایشان را اعلام کند که رسولان خداوند جّار بر در عرصه ایستاده‌اند وتان 
هزار ملکند که برای تهنیت ولیّ خدا آمده‌اند. او را اعلام کنید که ایشان بر در ایستاده‌اند 
و انتظار رخصت می‌کشند . چون خدمتکاران به ول خدا عرض کنند و رخصت دهد. 
ایشان داخل شوند. 

وغرفه هزار در داشته باشد وبر هر دری ملکی موکل باشد. پس دربانان درها 
بگشایند واز هر دری ملکی از رسولان خدا داخل شوند و هریک رسالت خداوند جبار را 
برسانند . و این است معنی قول حق تعالی: ((وَاللایکَة یخن عَلَيْهِمْ من کل باب ۲۱۹6 
یعنی : «ملانکه داخل می‌شوند از هر دری از درهای غرفه » ومی‌گوید: لام عََیکمْ بما 
صَبَرْتّم قنغم عَفبّی الذار ۲۲۲6 یعنی : «سلام خدا بر شما باد» سلامتی از جمیع بلاها از برای شما 
است به سبب آنچه صبر کردید در دنیا پس نیکو آخر خانه‌ای است این خانۀ شما». 


9 


حضرت فرمود که : اشاره به این است قول حق تعالی : ((وإذا ریت نم رَأيْتَ نعیما 
ملک کییاً ۷6 ۲ یعنی : «اگر ببینی آنجا خواهی دید نعمت فراوان و پادشاهی بزرگ »» فرمود که : 
این آیه اشاره است به آنچه ول خدا در آن هست از کرامت و نعیم و پادشاهی عظیم که 
ملانکه رسولان خدا رخصت می‌طلبند از او وبی‌رخصت داخل نمی‌شوند در بهشت 
وغرفه او . 


و فرمود که : نهرها جاری می‌شوند از زیر قصرهای ایشان و میوه‌ها نزدیک است به 


۱ سوره رعد : ۲۳. 


۲ سوره رعد: ۲۴. 


۳ سو رة انسان: ° 


سس 


۷۰ باب ۶-معاد 


4 د ر امیس با بو باب تست دس سا 


مم2 


۱ ایشان چنانکه حق تعالی فرموده است : وَدانيةٌ هم طلائها وَذللّث قطْوفْها تذلیل؟)(۱) 
| یعنی : «نزدیک باشد به ایشان سای درختان آن بهشتها وآسان کرده باشد چیدن میوۂ آن درختها را 
۱ آسان کردنی » چنانکه گفته‌اند که : اگر برخیزد درختها بلند شوند به قدر قامت او. واگر 
۱ بنشیند شاخه‌ها سر به زیر آورند تا دستش به انها برسد , و اگر بخواید فروتر آید. 

| حضرت فرمود که: چنان آسان شود چیدن میوه‌ها بر ایشان که از بس که آسان 
و نزدیک باشد به ایشان. مؤمن هر نوع از میوه‌ها که خواهش کند به دهان خود بچیند در 


وقتی که تکیه کرده باشد .و انواع میوه‌ها به او خطاب کنند که : ای ولین خدا! مرا بخور بیش 


4 از انکه او را بخوری. 
اکن و فرمود که: هیچ مومنی نیست مگر انکه او را جنتهای بسیار است . بعضی داربست 
ِ ۱ کد و ی داز بت نک ده وو ی ها دار د از رات و ورهار اتور غاا ی و ها 
3 از عسل . و چون ول خدا طعام چاشت طلبد . انچه نفس او در آن وقت خواهش می‌کند 
ر برای او حاضر می‌سازند بدون انکه خواهش خود را ذکر کند. پس خلوت می‌کند با 
برادران خود و به دیدن یکدیگر می روند و تنعم می‌کنند (وظل مَمدود 4 یعنی : « در هوا 


مابین طلوع صبح تا طلوع آفتاب» و از آن نیکوتر وبهتر» واقلاً هر مومنی هفتاد زوجه از 
e‏ ۱ حوریان دارد و چهار زن از ادمیان . ومؤمن یک ساعت با حوریّه می‌باشد و یک ساعت با 
ادميّه ویک ساعت با خود خلوت می‌کند. بر تختهای خود تکیه کرده ونظر می‌کنند بر 
یکدیگر . وگاهی تکیه بر تخت کرده باشد شعاعی از نور او رافرو گیرد گوید به 
| خدمتکاران خود که :این چه شعاع بود که مراگرفت ؟ شاید جناب مقدس الهی متوجه من 
گردیده است واین شعاع از انوار جلال او باشد . 
خدمتکاران به او گویند که : جناب حق تعالی از ان مقدس تر است که این انوار شبیه به 
| انوار او باشد بلکه این نور از حوریه‌ای است از زنان تو که هنوز به نزد تو نیامده است. 


۱ 
۱ 
| 
مشرف شد بر تو از خیمةٌ خود از روی اشتیاق به تو و محبت ملاقات تو بر او غالب گردیده 
| 
۱ ۱ سوره انسان: ۱۴. 

1 


۲ . سوره واقعه : ۰ 


فصل ۱۵ صفات بهشت ۷1 
است. چون تو را دید که بر تخت خود تکیه کرده‌ای تبسّمی کرد به سوی تو از شوق تو. 
وان شعاعی که تو دیدی ونوری که به تو احاطه کرده است از سفیدی ولقاء و ضیاء 
تفای او ود 

پس ولی خدا فرماید که : رخصت دهید او را که فرود اید به سوی من . 

پس مبادرت کند به سوی او هزار غلام و هزار کنیز برای آنکه او را بشارت دهند که 
ولع خدا تو را خواسته. پس از خيمة خود به زیر آید و هفتاد حله پوشیده باشد به رنگهای 
مختلف بافته به طلا و نقره ومکلْل به مروارید ویاقوت و زبرجد وت کتردا کته به 
مشک. و مغز ساق پای او از زیر هفتاد حلّه نمایان باشد , و طول قامتش هفتاد ذرع باشد. ۱ 
وعرض مابین دوشهای او ده ذرع. و چون نزدیک شود به ولی خدا استقبال نمایند 2 
خدمتکاران او را با طبقهای طلا و نقره مملو از مروارید و یاقوت و زبرجد و بر او نثار کنند . 1 

سی الا با کی ماق کنر که هیک بر اال ها سا نز ور ۱ 

پس حضرت امام محمد باقر اط فرمود که : بهشتها که در قران مذکور است جتّت عدن ۱ 
است وجنت الفردوس وجئت نعیم وجئّت المأوی. و خدا را بهشتهای دیگر هست که 


محفوف اند به این بهشتها از برای مؤمن می‌باشد از بهشتها آنچه دوست دارد و خواهش 
نماید و تنغم کند در انها به هر نحو که خواهد , وهرگاه اراده کند مومن چیزی را طلبش ان 
است که بگوید : (سبُحانك للم . چون این را بگوید مبادرت کنند به سوی او انچه 
خواهد بی‌انکه اراده کند از ایشان یا امر به آن کند. و اشاره به این است انجه حق تعالی 
فرموده است: و یه ال الم دجم یه لام بعنی:«تحیت 
خدمتکاران نسبت به ایشان سلام است که بر ایشان می‌کنند » ( وخ دعواهم آن الحَْد َه رَبٌ 
العالیین ۷ "* فرمود که : یعنی هرگاه از لذذت خود فارغ می‌شوند از جماع کردن و خوردن 
و آشامیدن خدا را شکر می‌کنند ومی‌گویند لحد هرب الْعالَمِينَ ). 

اما قول حق تعالی اوليك لَهُمْ رژق ملم ۲۲۱6 یعنی خدمتکاران می‌دانند آنچه 


کک 
RPK 2 3 SR ۲ ِ ۰ 4‏ ا ا 
با E‏ 


۱ سوره یونس : ۱۰ 


E E ۷۷۲ 


ایشان می‌خواهند و میاورند از برای دوستان خدا پیش از آنکه ایشان سوال کنند (فُواکه 
وَهُمْ مُكْرَمُونْ ۲۱۱6 یعنی هیچ چیز در بهشت خواهش نمی‌کنند مگر آنکه ایشان را اکرام 
E‏ 

وابن بابو یه در خصال به طریق مخالفین از جابر روایت کر ده است که رسول خدا تلز 
فرمود که : بر در بهشت نوشته است پیش از آنکه خدا خلق کند اسمانها وزمین را به دو 
هزار سال لا لا اله مُحَمَد رسُول اله عَلیْ خو رَسُول اه" . 

و انشا از حضرت صادق 36 روایت کرده است که رسول خدا ا فرمود که: چون 
حق تعالی بهشت را خلق کرد خشتی از ان را از طلا و خشتی از ان را از نقره قرار داد 
و دیوارهایش را از ياقوت گردانید و سقفش را از زبرجد وسنگریزه‌اش از مروارید 
و خاکش زعفران ومشک ناب. پس به او گفت : سخن بگو. گفت : خداوندی به جز تو 
نیست و زنده‌ای که هرگز تو را مرگ نیست وقیّومی که همه چیز به تو قائم است وتو به 
چیزی قائم نیستی . سعادتمند کسی است که داخل من شود. 

پس پروردگار عزت و جلال فرمود که : سوگند یاد می‌کنم به عزت و عظمت و جلال 
و ارتفاع منزلت خود که داخل تو نمی‌شود کسی که مداومت به شراب نماید و پیوسته 
مست باشد و از هر مسکر از غير شراب باشد و نه سخن‌چین ونه دویت و نه یساول ظالمان 
ونه مختّث ونه کفن دزد و نه قطع کنندۀ رحم ونه کسی که انکار قضا و قدر حق تعالی کند یا 
کسی که به جبر قائل باشد و افعال بنده را از خدا داند" ۳ . 

وایضا از امام محمد باقر لا روایت کرده است که فرمود : به خدا سوگند که خالی نبوده 


است بهشت از ارواح موّمنان از روزی که حق تعالی خلق کرده است ان راء و خالی نبوده 


.۴۲ سنورء‌صافات:‎ ٩ 
.۱۰۰-۹۵/۸ کافی‎ ۲ 
.۶۳۸ خصال‎ ۳ 
.۳۳۶ خصال‎ ۴ 


[ ی ا <- دعس« 


فصل ۱۵ -صفات بهشت ۷۷۳۳ 
است جهنم از ارواح کافران و عاصیان از روزی که آفریده است آن 6 

موّلف گوید که : این حدیث منافات ندارد با انکه ارواح مومنان در مدت برزخ در 
بهشت دنیا می‌باشند و ارواح کافران در آتش دنیا زیرا که مراد به مومنین و کافران در این 
حدیث اعم از بنیآدم و غیر بنی‌ادم است از خلقی که پیش از خلق ادم در زمین بوده‌اند 
اک ا اوک هد اھدو اھا ییک ات که ج ت وتار وتا ۱ ۱ 
وحق تعالی می‌فرماید که : «روزی که بگوئیم جهنم را که آیا پر شدی وگوید که آیا زیادتی 
۱ 

و علی بن ابراهیم وحسین بن سعید روایت کرده‌اند که : حق تعالی جهنم را وعده داده 
بود که او را پر کند. چون در قیامت از کافران و عاصیان پر شود حق تعالی بر سبیل تقریر 
فرماید که: ایا پر شدی؟ او بر سبیل اذعان گوید که: ایا جای زیادتی هست ؟ یعنی پر 
شدم. پس بهشت گوید : پروردگارا! وعده کردی جهنم را پر کنی و مرا نیز وعده کردی که 


پر کنی . و او را پر کردی چرا مرا پر نمی‌کنی ؟ پس حق تعالی در ان روز خلقی می‌آفریند 


یس حضرت صادق ّا فرمود: خوشا حال ایشان که غمها و کدورتهای دنیا را 
د 


وایضاً علی بن ابراهیم روایت کرده است که حضرت امام زین‌العابدین ا فرمود که : 
بر تو باد به قران زیرا که حق تعالی خلق کرد بهشت را به ید قدرت خود خشتی از طلا 
وخشتی از نقره وبه جای گل میان خشتها پر از مشک کرد. و خاکش زعفران است 
وریگش مروارید است و درجات آن را به عدد ایات قران گردانید » پس کسی که قران 


بخواند به او گویند: بخوان و بالا رو پس درجة او از همه کس پلندتر خواهد بود به غهر از 


۱ خصال ۰۲۵٩‏ 
۲ سورء‌ق: ۰ 


۳. تفسیر قمی ۳۲۶/۲. 


وم باب ۶ معاد 
پیغمبران و صذیقان "۲۲ . 

و در/حتجاج از هشام بن الحکم روایت کرده است که : زندیقی که به برکت حضرت 
صادق لا مسلمان شد از ان حضرت پرسید که : می‌گویند اهل بهشت اگر شخصی از 
ایشان میوه از درخت جدا کند و تناول نماید همان میوه به‌عینه در درخت برمی‌گردد . 

حضرت فرمود: چنین است ومثال ان در دنیا چراغ است که اگر صد هزار چراغ از آن 
روشن کنند از آن چیزی کم نمی‌شود. 

گفت: شما می‌گوئید که ایشان می‌خورند ومی‌آشامند ومحتاج به قضاء حاجت 
ی شون 

فرمود: بلی از برای انکه غذای ایشان رقیق و لطیف است و ثقل ندارد بلکه از بدن 
ایشان به عرق خوشبو دفع می‌شود. 

گفت : چون می‌شود که حوری هرچند شوهر او به نزد او می‌رود او را باکره می‌یابد ؟ 

فرمود: زیراکه او از طینت طیّبی خلق شده است و عاهتی عارض او نمی‌شود و آفتی با 
جسمش مخلوط نمی‌شود و در سوراخش چیزی به غير آلت شوهر داخل نمی‌شود وبه 
حیض و امثال نجاسات الوده نمی‌شود پس رحم به‌هم پیوسته و چسبیده است زیراکه غير 
احلیل شوهر داخل نمی‌شود دران و بیرون نمی‌رود . 

گفت : می‌گویند که او هفتاد حلّه می‌پوشد و شوهر او مغز ساقش را از عقب آن حله 


و پفاست و کشت و استخوان مي بیند: 


فرمود: بلی چنانکه احدی از شما درهمی را در ته آبی صاف می‌بیند هرچند عمق ان 
یک نیزه باشد . 

گفت : چگونه تنم می‌کنند اهل بهشت به نع آن و حال انکه هیج‌یک از ایشان نیست 

که فرزند یا پدر یا یکی از اقارب یا دوستان خود را در بهشت نبیند . و چون أو را در بهشت 


نبیند شک نخواهد کرد که البته در جهنم است. پس چگونه گوارا می‌شود نعیم بهشت بر 


۱ 
۱ ۱ تفسیر قمی ۲۵۹/۲. 


کسی که دوست یا دوستان او در جهنم معذب است ؟ 

حضرت فرمود: بعضی از اهل علم گفته‌اند که خدا چنین می‌کند که ایشان فراموش 
می‌کنند انها راء و بعضی گفته‌اند انتظار قدوم ایشان می‌کشند و امید دارند که انها در اعراف 
باشىنر(. 

موّلف گوید که : تردد حضرت در جواب شاید به اعتبار قصور فهم سائل باشد . و قطع 
نظر از روایت می‌تواند بود که در آن نشاه که اغراض فاسد؛ٌ دنیوی برطرف شود و محبت 
ایشان از برای محبوب حقیقی خالص گردد از دشمنان خدا تبرّی کنند وبا ایشان عداوت 
به‌هم رسانند و از عذاب آنها متلدذ شوند همچنان که در دنیا نیز دوستان خدا قطع محبت از 
دشمنان خدا کرده بودند وبا ایشان مقاتله و محاربه می‌کردند وبه دست خود ایشان را 
می‌کشتند ولذت از آن می‌بردند , وحق تعالی فرموده است: «نمی‌یابی قومی را که ایمان 
آورده‌اند به خدا و روز قیامت دوستی کنند با کسی که دشمنی کند با خدا و رسول او هرچند بوده باشد 
پدران ایشان یا فرزندان ایشان یا برادران ایشان یا خویشان ایشان ۲۲۲8 و آیة کریمة یوم یف 
اء من آخیه ۵ امه وآییه # وصاحبته یه ۱6 "۲ فی‌الجمله شهادت بر اين مدّعا می‌دهد 
و می‌تواند بود که وجه اصل این باشد و حضرت از برای قصور فهم سائل ذکر نکرده باشند 
و آن دو وجه را که موافق فهم او بوده از دیگران نقل فرموده باشند والّه یعلم . 

و علی بن ابراهیم روایت کرده است از حضرت رسول تا که فرمود: چون داخل 
بهشت شدم شجرة طوبی را دیدم که اصل ان در خان علی 38 بود. و در بهشت قصری 
و منزلی نیست مگر آنکه در انجا شاخه‌ای از شاخه‌های او هست و اعلايش سبدها است 
که مملو از حلّه‌های بهشت است از سندس و استبرق از برای هر بندة مومنی هزار سبد 
است و در هر سبدی صد هزار حلّه که هیچ حلّه شبیه به دیگری نباشد به رنگهای مختلف 


و اینها جامه‌های اهل بهشت است. و وسط ان درخت سایه‌ای است کشیده شده در عرض 


۱. احتجاج ۲۴۷/۲. 
۲. سوره محادله : ۲۲. 


ور سورء عبس : ۳۳ ۳۶. 


باب ۶ -معاد 


بهشت که به قدر عرض جمیع اسمانها وزمین است مهيا شده است از برای انها که ایمان 
آورده‌اند به خدا ورسولان او وسوارۀ تندرو که در ساية آن صد سال بتازد آن را قطع 
نمی‌کند » این است که حق تعالی فرموده است : (وظل مَمْدود € ۰ و پایینش میوه‌های 
اهل بهشت است و طعام ایشان که در خانه‌های ایشان اویخته است در هر ترکه صد رنگ 
و صد نوع از میوه باشد از انچه دیده‌اند در دنیا واز آنچه ندیده‌اند واز آنچه شنیده‌اند واز 


آنچه نشنیده‌اند » و هر میوه‌ای را بچینند به جای آن مثل آن بروید چنانکه فرموده است: 


لا فطع ولا و2 )"و جاری شود نهری در زیر آن درخت که منفجر شود از آن 
نهرهای چهارگانه : نهرها از آب که متغیّر نشده باشند ؛ و نهرها از شیر که طعم آن متغیّر 
نشده باشد ؛ و نهرها از شراب ملد للشارپین ۱ ۳)؛ ونهرها از عسل صاف کرده شده از 
بو 

و در روایات بسیار وارد شده است که در زفاف حضرت فاطمه تلا جبرئیل و میکائیل 
با چندین هزار ملک حاضر شدند در بهشت وحق تعالی امر کرد درخت طوبی را که نثار 
کرد بر ایشان از حلّه‌ها وسندس واستبرق و زمرد و مروارید ویاقوت و عطر بهشت. 
و حق تعالی عطا کرد طوبی را در مهر حضرت فاطمه تلا و آن را در خانة على لب قرار 
ON‏ 

وعیاشی به سند معتبر از ابو ولاد روایت کرده است که گفت : به خدمت امام جعفر 
صادق لا عرض کردم: فدای تو شوم مردی هست از اصحاب ما صاحب ورع 
وپرهیزکاری است ومنقاد اهل بیت است ونماز بسیار می‌کند وبا این حال مبتلا شده است 
به محبت لهو ولعب وباطل و غنا و خوانندگی . 


۱ سوره واقعه : ۳۰. 

۲ سورء واقعه : ۰۳۲ 

۳ سوره محمد : ۰۱۵ 

۴ تفسیر قمی ۲ /۳۳۶. 

۵. رجوع شود به دلائل الامامه ۳ وامالی شیخ صدوق ۲۳۶. 


فصل ۱۵ صفات بهشت ۷۳۷۷ 

حضرت فرمود که: ایا این حالت او را مانع نمی‌شود از آنکه نمازها را در اوقات 
فضیلت به جای آورد؟ واز روزه داشتن واز عیادت بیماران و حضور جنازه‌های مژمنان 
و زیارت برادران مومن ؟ 

گفت: نه. مانع نمی‌شود آن حالت او را از چیزی از خیر و نیکی . 

حضرت فرمود که: این وسوسه‌های شیطان است و انشاء اه آمرزیده می‌شود از برای 
او. 

پس فرمود که : طایفه‌ای از ملائکه عیب کردند فرزندان آدم را در متابعت لذات 
وشهوات نفسانی در حلال و هم در حرام. پس حق تعالی را خوش نیامد سرزنش کردن 
ملائکه فرزندان آدم را و در طبع این صنف از ملائکه لذات و شهوات بنی آدم را قرار داد که 
عیب نکنند بر ممنان » چون این حالت را در خود مشاهده کردند فریاد به درگاه پروردگار 
براوردند و گفتند : ای پروردگار ما ! عفو کن از ما و درگذر از تقصیر ما و برگردان ما را به آن 
حالتی که ما را از برای ان خلق کرده وما را مجبور بر آن ساخته‌ای که می ترسیم به بلاهای 
ی ی ی ین حالت را از ایشان برداشت » پس چون روز قيامت 
شود اهل به بهشت داخل بهشت شوند | ن ملائکه رخصت بطلبند از اهل بهشت که به منازل 
ایشان داخل شوند. و چون رخصت بیابند داخل شوند بر ایشان و سلام کنند وگویند: 
(سّلا م کم بما صََ بت ۲۲۱6 یعنی : «سلام باد بر شما به سبب آنکه صبر کردید» در دنیا بر 
۳ 

وسید ابن طاووس به سند موثق از حضرت صادق لا روایت کرده است که: چون 
روز قیامت شود نظر کند رضوان خزینه‌دار بهشت به سوی جمعی که داخل بهشت شده‌اند 
وبر او نگذشته‌اند . کو یز : کیستید شما و از کجا داخل بهد بهشت شدید؟ آنها گویند : به ما 
کاری مدار. ما گروهی بودیم که خدا را پنهان عبادت می‌کردیم که کسی بر آن مطلع نشده 


۱ سورهء رعد: ۲۴. 


۲. تفسیر عیاشی ۰۲۱۱/۲ 


بسچ اد رتست تراسج ا سح را سر 


۷۷۸ 


بود حق تعالی ما را پنهان داخل بهشت کر د(۱). 

و کلینی از حضرت امام موسی َة روایت کرده است که پدرم گفت : در بهشت نهری 
هست که آن را « جعفر » می‌گویند . و در کنارش در جانب راست در سفیدی هست که در 
ان هزار قصر است. و در هر قصری هزار قصر است از برای محمد و آل محمد ,و در جانب 
چپش در زردی هست که در آن هزار قصر است . و هر قصری هزار قصر است از برای 
ابراهیم و ال ابراهیم!۲. 

و ایضاً به سند کالصحیح روایت کرده است از حلبی که گفت: پرسیدم از حضرت 
صادق َا از تفسیر قول حق تعالی ۵ فیهِنْ خیرات حسانْ 4 ۲۳. فرمود که: اینها زنان 
شیع صالحه‌اند . گفتم : ( حور مَقصُورات فِي الخیام ). فرمود: حوریان مخدرة 
مستوره‌اند که در خیمه‌های در و یاقوت و مرجان می‌باشند . و هر خیمه چهار در دارد. 
و در هر دری هفتاد دختر نو رسیده ایستاده‌اند که دربانان ایشانند وبه هر روزی کرامتی از 
خدای عر ذکره به ایشان می‌رسد تا بشارت دهد خدا به ایشان مؤمنان را . 

و ایضاً به سندی روایت کرده‌اند که از آن حضرت پرسیدند که: چه معنی دارد آنکه 
مردم به یکدیگر می‌گویند که خدا جزا دهد تو را جزای خیر ؟ حضرت فرمود : « خیر » اسم 
نهری است در بهشت که از کوثر جدا می‌شود. و کوثر از ساق عرش بیرون می‌آید ,و بر ان 
نهر است منزلهای اوصیاء و شیعیان ایشان , و در دور وکنار آن نهر دختران هست از زمین 
روئیده‌اند که هریک را بکنند دیگری به جای آن می‌روید, و آن دختران به اسم آن نهر 
مستّی شده‌اند. و خیرات حسان ایشانند. پس هرگاه شخصی به دیگری بگوید جزاك ای 


۱. فلاح السائل ۳۶. 
۲ کافی ۰۱۵۲/۸ 


۳ سورء الرحمن: م5 


5 سورء الرحمن: ۷۲. 
۵ کافی ۱۵۶/۸ . 


باب ۶-معاد 


حيرا مراد آن منز لها است که خدا مهیا کر ده است آنها را از برای برگزیده‌های خلق خود" . 


و فرات بن ابراهیم از سلمان فارسی روایت کرده است که حضرت امیرالمومنین ا از 


رسول خدا الل سوال کردند از صفت قصرهای خدا که به شهدا کرامت می‌فرماید . 
حضرت فرمود که : یا علی ! بنای این قصرها خشتی از نقره است و خشتی از طلا. و در 
میان خشتها مشک وعنبر است. و ریگشان از مروارید و در و یاقوت است و خاکشان 
زعفران است و بله‌های ان از کافور است. و در صحن هر قصری از این قصرها چهار نهر 
است: نهری از عسل و نهری از شراب و نهری از شیر و نهری از آب؛ و نهرها محفوفند به 
درختها از مرجان و بر دو طرف هر نهری از نهرها خیمه‌ها هست از یک قطعه در سفیدی 
کیان ر ی و فلس توقای نیت کی فان کات اک مه رمد اد واا 
اندرونشان بیرون و از بیرونشان اندرون می‌نماید و در هر خیمه‌ای کرسی باشد که دانه 
نشان کرده باشند به ياقوت سرخ. و پایه‌هایش از زبرجد سبز باشد» وبر کرسی یکی از 
حورالعین نشسته باشند , و بر هر حوریه هفتاد حلَهٌ سبز و هفتاد حلَةُ زرد بوده باشد , و مغز 
شاقها یشن از زیر انخ خر ان توس وان زین له ها خان مانو که شات ضاف در 
سفید. وهر حوری هفتاد گیسو داشته باشد هر گیسویی به دست کنیزی ودر دست دیگر 
مجمره داشته باشد که ان گیسو را به ان بخور کند, و از ان مجمره بخار خوشبو ساطع شود 
بی‌نار و لیکن به قدرت خداوند جبّار!۲. 

و ابن بابویه در ثواب تهلیلات ده ذیحجه روایت کرده است که : هر که هر روز ده مر تبه 
این تهلیلات را بخواند حق تعالی عطا کند او را به هر تهلیلی درجه‌ای در بهشت از مروارید 
ویاقوت که مابین هر دو درجه به قدر سیصد سال راه باشد به رفتار سوار تندرو » و در هر 
درجه شهری. و در ان شهر قصری باشد از یک جوهر که در ان فصلی نباشد , و در هر 
شهری از آن شهرها از خانه‌ها و قصرها و غرفه‌ها و حجره‌ها وفرشها وزنان وکرسیها 
و تختها و حوریان ومتکاها و مسندها و خانه‌ها و خدمتکاران و انهار و اشجار و زیورها 


۱ کافی ۲۳۰/۸. 


۲ تفسیر فرات کوفی ۵۹۵-۵۹۴. 


اک مخ م کا س - ف مد س نے مت ماج ٠.‏ موس جه سمه م رم کت حت ات 


جس ا سے جت س اما داد مت ن س 


بیس سس حاسمت سس _ح اسا سے ا سس 


۰ ۷۸ باب ۶-معاد 


و حله‌ها آنقدر باشد که مخلوقی وصف آنها نتواند کرد. 
و چون از قبر بیرون آید از هر موی او نوری ساطع باشد و مبادرت کنند او را هفتاد 


هزار ملک که روند از پیش او و از جانب راست و از جانب چپ او تا منتهی شود به در 
بهشت . چون داخل بهشت شود ملائکه از عقب او روند واو در پیش ایشان رود تابه 
شهری رسند که بیرونش ياقوت سرخ باشد و اندرونش زبرجد سبزء ودر آن از اصناف 
آنچه خدا خلق کرده است در بهشت بوده باشد . وچون منتهی شوند به سوی ان شهر 
گویند: ای ولیّ خدا! می‌دانی این جر جیست ؟ گوید: نه. شما کیستید ؟ گویند که: ما ملکی 
چندیم که در نزد تو حاضر بودیم در دنیا در روزی که ان تهلیلات را می‌خواندی واین 
شهر و آنچه در آن هست ثواب توست بر آن تهلیلات" ۱ . 

و شيخ در تهدیب و سیّد د راقبال به سند معتبر از ابن آبی‌نصر روایت کرده‌اند که گفت : 
روزی در خدمت حضرت امام رضا ی بودیم. فضیلت روز غدیر مذکور شد. بعضی از 
حاضران انکار کردند. حضرت فرمود: خبر داد مرا پدرم از پدرش که روز غدیر در آسمان 
مشهورتر است از زمین» وبه درستی که خدا را در فردوس اعلی قصری هست که یک 
خشت آن از طلا و یک خشت آن از نقره و دز آن صد هزار قبّه از ياقوت سرخ و صد هزار 
خیمه از یاقوت سبز, و خاکشان از مشک و عنبر است. و در آن چهار نهر است: نهری از 
شراب و نهری از اب و نهری از شیر و نهری از عسل, و بر دور آن قصر درختان هست از 
انواع میوه‌ها و بر آن قصر یا درختان مرغان هستند که بدنهای آنها از مروارید است 
وبالهای انها از ياقوت و خوانندگی می‌کنند به انواع صداهای خوش » و چون روز غحدیر 
شود وارد شوند به سوی آن قصر اهل آسمانها و تسبیح و تقدیس و تنزیه و تهلیل حق تعالی 
کنند. وان مرغان پرواز کنند و در آن آب فرو روند ودر آن مشک وعنبر بغلطند» پس 
چون ملائکه جمع شوند پرواز کنند .وان عطرها را بر ایشان بیفشانند .ودر آن روز نثار 
حضرت فاطمه را که درخت طوبی بر ایشان افشانده به یکدیگر هدیه فرستند , و چون 


۱ ثواب الاعمال ۷۳-۷۲؛ بحار الانوار ۰۱۷۶/۸ 


سس ا سے 


آخر آن روز شود ندا از جانب حق تعالی به ایشان رسد که : برگردید به سوی مر تبه‌های 
خود به تحقیق که ایمن گردیدید از < خطا ولغزش تا سال آینده ودر مثل این روز از برای 
کرامت محمد ت و علی لډ . 

وکلینی از حضرت رسول َة روایت کرده است که : هرکه لا اله الا الله بگوید غرس 
می‌نماید از برای او درختی در بهشت از ياقوت سرخ که منبت آن در مشک سفید باشد. 
شیرین‌تر از عسل و سفیدتر از برف و خوشبوتر از مشک. و در آن درخت میوه‌ها باشد 
مانند پستان دختران باکره وهریک از آنها که شکافته شود هفتاد حلّه از میانش بیرون 


و در امالی از ابو سعید خدری روایت کرده است که رسول خدا وله فرمود که: 
جبرئیل در شب معراج دست مرا گرفت و داخل بهشت کرد و بر تختی از تختهای بهشت 
نشانید و بهی به دست من داد و آن به دو نیم شد واز ميان ان به حوریّه‌ای بیرون امد که 
مژه‌های دیده‌های او در سیاهی مانند سینة کرکس بود پس گفت : السّلام عَليك يا رَسُول 
اه السلام عَلّيكٌ یا آخمد. السْلامٌ عَلَيكَ یا مُحَمّد. من گفتم : تو کیستی خدا تو را رحمت 
اون وی وی ری و ی ی 


ووصی تو و وزیر تو علی بن ایی‌طالب!۳. 
و در کتاب/ختصاص از حضرت باقر له روایت کرده است که حق تعالی می‌فرماید : 


داخ بویت شو ید برخم من و ات امد از اس یه و می و ق کنید بوت 


را در میان خود به اعمال خود. به عزّت خودم سوگند که نازل می‌گردانم شما را در خانۀ 


خلود و دار کرامت . و چون داخل بهشت شوید بر طول حضرت ادم خواهید بود شصت . 


۱ تهدیب الاحکام ۶ قبال الاعمال ۴۶۸. 
۳ کافی و2۸ ۰ 


ذراع . و بر جوانی حضرت عیسی لیا سی و سه سال. و بر زبان محمد به لغت عربی . و به 
صورت حضرت یوسف در حسن و جمال ونور از صورتهای شما ساطع باشد . و بر دل 
حضرت ايوب در سلامتی از کینه و حسد صلوات الله علیهم اجمعین(۲. 

وانضا از ان خضرت روات کر ده است که ھا جیار امت زیر کته کرم مان 
۱ فرموده است: (ولمَنْ خافَ مَقام رب جَنتان ۲۲۱ یعنی : «از برای کسی که بترسد از قیامت» 
خدا به محاسبه ومجازابِ بندگان دو بهشت است او را». حضرت فرمود که : مراد کسی است که 
او را عارض شود شهوتی از شهوات دنیا که حرام باشد و به خاطر اورد مقام پروردگار 
خود را به خاب وزات وغقابء و ترک کند انرا از رن غداه چن این اید دز شا ناو 
۱ است. پس اینها دو بهشتند از برای مؤمنین و سابقین . پس فرموده است : ( وَمِنْ دونهما 
جتان €" حضرت فرمود که : یعنی پست‌تر از این دو بهشت دیگر هست که پست‌ترند از 
| آنها در فضیلت نه به حسب نزدیکی مکان و اینها از برای اصحاب یمین‌اند. یکی جنت 
النعیم است و دیگری جت المأوی. 
۳ و در اين چهار بهشت نعمتها است در بسیاری مانند برگ درختان و ستاره‌های آسمان . 
| وبر آن چهار بهشت حصاری هست که احاطه کرده است به همه که طولش پانصد سال راه 
۱ است . و خشتی از آن از طلا و خشتی از نقره و خشتی از مروارید و خشتی از ياقوت . و در 
میان خشتها مشک و زعفران است وکنگره‌های ان از نوری است که می‌درخشد و از 


غایت صفا و جلاء ادمی روی خود را در دیوار ان می‌بیند , و در ان حصار هشت در هست 
وهر دری دو مصراع دارد که عرض آنها یک ساله راه است به دویدن اسب نجیب" ۳ 
و ایضا فرمود که : در زمین بهشت به جای سنگریزه , نقره است ؛ و به جای خاک و رس ۰ 


زعفران ؛ و آنچه جاروب کنند» مشک است ؛ و سنگریزه‌اش در ویاقوت ؛ و کرسیهای آن از 


۱ اختصاص ۳۵۶. 
رال نع ۴۶. 
نو رة ال خن : ۶۲ 
۴. اختصاص ۳۵۶. 


س صسسست بیصست سا و مت بت وس و وان سک ص ستته 


فصل ۱۵ -صفات بهشت VAY‏ 


مروارید و یاقوت است. و آنچه حق تعالی فرموده است که : على سر موْضونة ۷ ‌ 
یعنی : «بر کرسیهای بافته نشسته باشند». حضرت فرمود که : یعنی میان کرسیها را به جای 
نی که می‌بافند از مروارید و یاقوت بافته باشند و حجله‌ها را بر روی ان کرسی زده باشند 
و حجله‌ها از مروارید و یاقوت باشند امّا از پر سبکتر واز حریر نرمتر و بر آن کرسیها از 
فرش به قدر شصت غرفه از غرفه‌های دنیا باشد بعضی بالاای بعضی . و این است معنی قول 
حق تعالی : (وَفْرْش مَرْفُوعَةَ )"' و انکه فرموده است: (علّی الارائك يَنْظرُون ¢" 
حضرت فرمودکه : مراد به‌ارانک , آن کر سیهای‌بافته‌است که حجله‌ها بر آن نصب کرده‌اند . 

و فرمود که: رسول خدا لش فرمود که : نهرهای بهشت بدون آنکه رخنه‌ای در زمين 
به‌هم رسد بر روی زمین جاری می‌شود و از برف سفیدتر است واز عسل شیرین‌تر و از 
مسکه نرمتر . وگل نهر بهشت بسیار خوشبو است. و ریگش از در ویاقوت , و جاری 
می‌شود در چشمه‌ها و نهرها هر جا و به هر سمت که دوست خدا خواهد در بهشتهای خود. 
واگر ضیافت کند جمیع آنها را که در دنیا بوده‌اند از جن و انس هراینه فراگیرد همه را در 
خوردنی و اشامیدنی و در زیورها و حله‌ها و هیج کم نشود از نعمت‌های او" . 

وایضا از حضرت رسول له روایت کرده است که : نخل‌های بهشت ساقه‌هایش از 
طلای‌سرخ‌است .وکنگره‌هایش‌از زبرجدسبزاست .و خوشه‌هایش‌ازمرواریدسفید است. 
وبرگهایش از حله‌های سبز. و رطبش سفید تر از نقره و شیرین‌تر از عسل و نرمتر از مسکه 
ودر میانش دانه نباشد و درازی هر خوشه دوازده ذراع بوده باشد. و از بالای ترکه‌ها تا 
پایین خرماها متصل به همدیگر بافته باشد و آنچه از آن بگیرند در ساعت عوضش بروید 
چنانکه بود واشاره به این است قول حق تعالی : (لا مَفطوعَةٍ ولا مَوعة ۹6 وهر 


سے 


. سوره واقعه : ۱۵. 
۲. سورء واقعه : ۳۴. 
۳ سور مطففین : ۲۳. 
۴ اختصاص ۳۵۷. 


۵. سورء واقعه : ۳۳ . 


باب ۶-معاد 


۷۸۲ 


رطبی در بۆرگى مانند سبوهای بزرگ باشد , و مویر و انارش به قدر دلوهای بزرگ ۰ 


| ۳ ۲ ‌ 
| وشاخه‌های انها از طلا باشد و مجمرهای ایشان از در ومروارید''. 


و ایضا از حضرت باقر لا روایت کرده است که : اهل بهشت امرد و ساده‌اند ومو در 
بدن ایشان نیست . و مخلوق می‌شوند سرمه کشیده و تاج و اکلیل بر سر و طوقی در گردن 
ودست برنجن و انگشتر در دست. ونرم وناعم و لطیف وفربه و محبور ومکرم» وبر 


هریک از ایشان قوت صد مرد بدهند در خوردن و اشامیدن وجماع کردن. وللت طعام 


چاشت و شام چهل سال در کام او بماند. و خداوند غفور قدیر بر روهای ایشان نور 


و بدنهای ایشان حریر بیوشاند , وسفید رنگ وزر و زیور وسبز جامه بوده باشند ‏ زنده 


ری و ی اد و رن مش ی دی ما ی دش تم خی ما رسد ی 7 نسم با ک 
8 


#۳ من ۳۳ ۳2 
o‏ باشند که هرگز نمیرند . و بیدار باشند که هرگز نخوابند . و بی‌نیاز باشند که هرگز فقیر 
کک نشوند. وفرحناک باشند که هرگز محزون نگردند. و خندان باشند که هرگز نگریند, . 


و پیوسته گرامی باشند که هرگز خوار نگردند. و نیکو طبیعت باشند که هرگز رو ترش 
گردند وهرگز تشنه نگردند. و جامه پوشیده باشند وهرگز عریان نباشند . وسوار شوند 


و به زیارت یکدیگر روند. و سلام کنند بر ایشان پسران که پیوسته در نهایت حسن و جمال 


باشند , و ابریقهای نقره و ظرفهای طلا پیوسته در دست ایشان باشد و در خدمت ایستاده 
و باشند . و بر کرسیها تکیه داده نظر کنند به سوی انها و تحیت و سلام پیوسته از جانب ملک 
علام به ایشان رسد" . 

بدان که ایات و اخبار در خصوصیات و صفات بهشت و نعم ان از حیز تقریر تحریر 
بیرون است, و آنچه در این رساله ايراد نمودیم از برای اهل سعادت و ایمان کافی است. 
واکثر در کتاب بحا رانوار مذکور است و بعضی را در کتاب عین الحيوة و در رسالا جت 
| .]| وتارایراد نموده‌ام» ردقنا اله سار امین الرُول ها والی اليقین بها محر وله 


سس تست یه مد باه با تست 


فصل ۱۶ -صفات جهنم و عقوبات آن 


در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جهنم و عقوبات آن است 
اعاذنا اله وساير الممنین منها بمحمد و آله شفعاء یوم الدین 

حق تعالی فرموده است: « بترسید وبپرهيزید از آتشی که آتش‌افروز آن مردمان است 
وک 

و اکثر مفسران گفته‌اند که : مراد سنگ کبریت است!۳؟. و بعضی گفته‌اند : مراد بتها است 
که با عابدان انها به جهنم می‌برند!۳. 

وایات در باب مخلد بودن کفار در جهنم بسیار است. 

و فرموده است : «به درستی که آنها کافر باشند و بمیرند در حالت کفر» بر ایشان است لعنت خدا 
وملائکه و جمیع مردم ومخلّد در جهنم خواهند بود» تخفیف نمی‌یابد از ایشان عذاب ومهلت 


ا 


و در مواضع متعدده فرموده است که: «تابعان و متبوعان کفار از یکدیگر بیزاری 


می‌جویند »° . 


و فرموده است که : «هرکه مرند شود از شما از دين خود و بمیرد واو کافر باشد» پس ایشان 


حبط کرده می‌شود اعمالشان در دنیا و آخرت»ایشان اصحاب‌آتشند و در آن همیشه خواهند بود» ۶ . 


و فرموده است : «آنها که مالهای یتیمان را می‌خورند به ظلم» نمی‌خورند در شکم خود مگر 


42 دم اتو‎ 1 ۰ 0 ۰ a“ 
» آتش راء وبه زودی خواهند افروخت آتشی‎ 


۱ سورذبقره: ۲۴. 

۲ تفسیر امام حسن عسکری ا ۲۰۲؛ خرائج ۰۱۶۹/۱ 

۳. بحار الانوار ۲۰/۲ به تقل از محاسن برقی ولی در متن محاسن یافت نشد . 
۴ سور بقره : ۰۱۶۱ 

۵و ۶. سورة بقره : ۰۲۱۷ 


۷ سوره‌نساء: ۱۰ 


1 
ا 


VAS‏ باب ۶ -معاد 


واز حضرت باقر له منقول است که رسول خدا ب فرمود که : مبعوٹ می‌شوند 
گروهی از قبرهای خود در روز قیامت که آتش از دهان ایشان مشتعل باشد . پس عرض 
کردند که : یا رسول اله ! کیستند آنها ؟ حضرت این آیه را خواند که یعنی خورندگان مال 

و فرموده است که : «هرکه بکشد مؤمنی را عمدأء جزای او جهنم است در حالتی که هميشه در 
آن خواهد بود۲۲۱4. 

و فرموده است : «به درستی که منافقان در درک پائین‌تر از آتش‌اند»(۲۲۱. 

مفسران گفته‌اند : جهنم را طبقات و درکات است چنان که بهشت را درجات است. 
و منافق در پست‌ترین طبقات جهنم است. 

و فرموده است که : «آنها که کافر شده‌اند اگر از ایشان باشد جمیع آنچه در زمین است ومثل آن 
را نیز با آن داشته باشند وبه فدای خود بدهند از برای دفع عذاب روز قیامت» قبول نشود از ایشان» 
واز برای ایشان است عذاب درد آورنده» می‌خواهند که بیرون روند از آتش وبیرون نخواهند رفت از 
آن» واز برای ایشان است عذابی مقیم و دایم »۳ . 


و فرموده است که: «از برای ایشان است شرابی از آب جوشیده و عذابی درد آورنده به سبب 


و فرموده است : «به تحقیق که ما خلق کرده‌ايم از برای جهنم بسیاری از جن وانس را»۲٩.‏ 
وفرموده است : «به درستی که از برای کافران است عذاب آتش »۶ . 


و فرموده است که : « آنها که گنج می‌گذارند طلا و نقره را وانفاق نمی‌کنند در راه خدا پس 


ورا 
۲. سورء نساء : ۱۴۵. 
۳ سوره زمر : ۴۷. 
۴. سور انعام : ۷۰. 
۵. سور؛ اعراف: ۰۷٩‏ 
۶ سور انفال : ۱۴. 


فصل ۱۶ -صفات جهنم و عقوبات آن VAY‏ 


بشارت ده ایشان را به عذاب الیم» در روزی که سرخ می‌کنند آن را در آتش جهنم پس داغ می‌کنند به 
اینها پیشانی‌های ایشان را و پهلوهای ایشان را و پشتهای ایشان راء و به ایشان می‌گویند: این است 
آنچه گنج گذاشتید از برای نفسهای خود پس بچشید مزۀ آنچه را گنج می‌گذاشتید »"۰۱. 

و فرموده است : «ووعده داده است خدا مردان وزنان منافق را وکافران را آتش جهنم» مخلد 


خواهند بود در آن» واين بس است ایشان را و لعنت کرده است ایشان ر خدا واز برای ایشان است 


و فرموده : «پس بگوئید آنها را که ستم کرده‌اند بچشید عذاب دائمی را آیا جزا داده می‌شوید مگر 
آنکه کسب کرده‌اید »۳۱ . 


و فرموده است که : « خائب وناامید است هر جبّار معاندی واز عقب او است جهنم وبه او 
می‌آشامانند از آب صدید یعنی چرک و ریم جرعه جرعه می‌آشامد به جبر و نمی‌تواند فرو برد و اسباب 
مرگ از هر مکان و هر جهت به سوی او می‌آید و نمی‌میرد که از این شدتها خلاص شود واز عقب او 
عذابی غلیظ بدتر از این هست »(۴. 

حضرت صادق ل فرموده که : صدید . خون و چرکی است که از فرجهای زنا کاران در 
جهنم جاری می‌شود که رنگش رنگ آب است و مزه‌اش مزه صدید(؟. 

واز حضرت رسول ی واز حضرت صادق ِا روایت کرده‌اند که: ان را نزدیک 
آدمی می‌آورند و او کراهت دارد. چون پیش روی او آورند رویش بریان شود و پوست سر 
ورویش در آن بیفتد » و چون بیاشامد جمیع امعاء او را پاره کند تا از دبرش به‌در رود *. 

و حضرت صادق لب فرمود که : مانند رودی از چرک وریم از هریک بیرون اید. 


و آنقدر بگریند که جدولها و نهرها در روی ایشان پیدا شود. پس آب دیده‌ها برطرف شود 


۱ سوره توبه : ۳۴. 

۲ سوره توبه : ۶۸. 

۳ سورء يونس : ۵۲. 
۴. سورء ابراهیم : ۱۷. 
۵ بحار الانوار ۲۴۴/۸. 


۱ 


پاپ ۶-معاد 


و خون جاری گردد. وان مقدار بگریند که کشتیها در اب دیده ایشان جاری توان کرد(۱. 

و فرموده است : « جهنم وعده‌گاه ایشان است و آن را هفت در است واز برای هر دری از ایشان 
جزوی قسمت شده است ۳۱6 

و از حضرت امیر لش روایت کرده‌اند که : جهنم را هفت در است یعنی هفت طبقه. 
بعضی بر بالای بعضی . و یکی از دستها را بر بالای دیگری گذاشت و فرمود: همچنین . 
و گفت: بهشتها را بر عرض گذاشته است و اتشها را بعضی بر بالای بعضی. و پا سی تز از 
همه جهنم است. وبر بالای آن لظی . وبالای آن حُطْمَه. وبالای آن سقر؛ وبالای آن 
جحیم , و بالای آن سعیر , و بالای ان هاویه. 

و بعضی گفته‌اند : پائین‌تر از همه هاویه است. و بالای همه جهنم است . 


واز ابن عباس روایت کرده‌اند که در که : درگاه اول : جهنم ؛ دوم : سعیر ؛ سوم : سقر ؛ 


| چهارم: جحیم ؛ پنجم : لظی ؛ ششم : حطمه ؛ و هفتم : هاویه است. 


و بعضی گفته‌اند : آتش هفت در دارد و آن درکه‌ای است بعضی بر بالای بعضی : درک 
بالای آن جای اهل توحید است که معذب می‌شوند در آن به قدر اعمال خود در دنیا , پس 
بیرون می‌اورند ایشان را؛ و دوم: محل بهود است؛ و سوم: محل نصاری ؛ و چهارم: 
صابئون ؛ و پنجم : مجوس ؛ و ششم: مشرکان عرب ؛ و هفتم که درک الاسفل است: محل 
اف اى 

و فرموده است که : « آن جماعتی که کافر شدند و منع کردند مردم را از راه خدا زیاد کردیم ایشان 
را عذابی بر بالای عذاب به سبب آنکه افساد می‌کردند »۴ . 

و بعضی گفته‌اند : افعیها و عقربها را زیاده می‌کنند بر اتش که نیشها دارند مانند نخل 
بلند . 


۱ تفسیر قمی ۰۳۶۸/۱ 


۲ ترجمه آیات ۴۳و ۴۴سور؛ٌ حجر . 


۳ بحار الانوار ۰۲۴۶۲۴۵/۸ 


۴ سو ره نحل : ۸۸. 


فصل ۱۶ -صفات جهنم و عقوبات آن ۷۸۹ 


و بعضی گفته‌اند : زیاد می‌کنند از برای ایشان مارها مانند فیلها و شتران . و عقربها مانند 
استرهای سیاه(۱؟. 


و فرموده است : «پس به حق پروردگار تو محشور می‌گردانيم ایشان را و شیاطین راء پس 
حاضر می‌گردانيم ایشان را در دور جهنم به دو زانو درآمده» پس جدا می‌کنيم از هر طایفه هریک که 
بر خداوند رحمان طفیان ایشان بیشتر بوده است» پس ما داناتریم به آنها که سزاوارترند به سوختن آن 
در جهنم» و هیچیک از شما نیست مگر وارد جهنم می‌شود. و بر پروردگار تو حتم و لازم است» پس 
نجات می‌دهيم آنها را که پرهیزکار بوده‌اند و می‌گذاريم ظالمان را به دو زانو درآمده در جهنم »۲۳۲ 

و خلاف کرده‌اند مفسران در معنی وارد شدن ایشان در جهنم بعضی گفته‌اند : مراد از 
ورود و وصول به سوی جهنم . مشرف شدن بر جهنم است نه داخل شدن دران همچنان که 
در جای دیگر فرموده است که : « پس حاضر می‌کنيم ایشان را در جهنم به دو زانو درآمده»( ۲۳؛ 
و بعضی گفته‌اند : مراد داخل شدن جهنم است. و جمیع خلق داخل جهنم می‌شوند وبر 
مومنان برد وسلام است چنانکه بر ابراهیم لا شد و از برای کافران عذاب لازم است" ". 
واين مضمون را از ابن عباس و جابر روایت کرده‌اند! ت 

و فرموده است : «هرچند اشتعال جهنم کم می‌شود. ما افروختن آن را زیاده می‌گردانیم»" *. 
وفرموده است که : «ما مهیّا کرده‌ايم از برای ظالمان آتشی را که احاطه کرده است به ایشان 


۱ بحار الانوار ۲۴۶/۸. 

۲ سور مریم : ۷۲-۶۸. 

. سور مریم : ۶۸. 

. بحار الاتوار ۰۲۴۹۲۴۸/۸ 

. مجمع البیان ۴۴۲/۶؛ جامع البیان ۱۳۶/۱۶. 


4 مت 6 #0 


. سورهة‌اسراء : ۰۹۷ 


۷۹۰ 


باب ۶-معاد 


سرادق آن »۲۲ یعنی سراپرده‌های آن . بعضی گفته‌اند که : سرادق , دیواری است از اتش که 
احاطه کرده است به ایشان یا دود و زبانة آتش است که پیش از دخول جهنم به ایشان 
می‌رسد .یا کنایه است از احاطة اتش از همه جانب به ایشان و اگر استفائه کنند از بسیاری 
نک وجزارت ف او رمن اکان ی کد به ای کنه اند مهل آنا بک مش 
گداخته یا مانند دود زیت با چرک وریم و خون که روهای ایشان را بریان می‌کنند بد 
شرابی است مهل از برای ایشان و بد متکائی است جهنم از برای ایشان!۳. 

وفرموده است که : «پس آنها که کافر شدند بریده شده است از برای ایشان جامه‌ها از 
آتش »۲۳۱ . گفته‌اند : از برای ایشان جامه‌ها از مس گداخته سرخ شده مانند اتش 
می‌سازند » « ومی‌ریزد از بالای سر ایشان آب جوشان که گداخته می‌شود به آن آنچه در شکمهای 
ایشان است و پوستهای ایشان » واز برای ایشان گرزها است از آهن و هرگاه خواهند بیرون آیند از 
تش به جهت غم وگرفتگی نفس برگردانند ایشان را در آتش وگویند به ایشان که بچشید عذاب 
آتش سوزنده را , 

روایت کرده‌اند از رسول خدا ا که : گرزی چند بر سر ایشان زنند که اگر یکی از 
انها را بر روی زمین بیاورند وجن وانس خواهند که ان را از زمین بردارند نتوانند 
و 

و ایضاً روایت کرده‌اند که: آتش به زبانة خود ایشان را به بالا افکند. چون به بالای 
طبقات جهنم رسند گرزها بر سر ایشان زنند که هفتاد ساله راه فرو روند ویک ساعت 


۱ سور کهف : .۲٩‏ 

۲ تفسیر تبیان ۳۶/۷؛ مجمع البیان ۳۳۸/۶. 
۳ بحار الانوار ۰۲۴۷/۸ 

۴ سور حج: ۱۹. 

۵. سور حج: ۰۲۲-۱۹ 

۶ مجمع البیان ۱۴۰/۷؛ تفسیر صافی ۳۶۸/۳. 


سح 


فصل ۱۶ صفات جهنم و عقوبات آن ۱ ا 


ایشان قرار نداشته باشند!۱؟. 


و در روایت دیگر از حضرت صادق 3 منقول است که : این آیات در شأن بنی‌امیّه 
است که اتش ایشان را فرو گیرد چنانکه جامه ادمی را فرو می‌گیرد. پس لب پائین ایشان 
چنان بیاویزد که به ناف ایشان برسد ولب بالای ایشان به ميان سر ایشان برسد , و چون 
خواهند بیرون آیند عمودهای اهن بر سر ایشان بکوبند که به قعر جهنم برگردند! ۳. 

و فرموده است : «آنها که سبکتر است ترازوی اعمال ایشان پس ایشانند که زیانکار جان خود 
شده‌اند و در جهنم مخلّد خواهند بود وزبانة آتش بر روی ایشان می‌وزد و روهای ایشان قبیح 
گردیده »۳ . گفته‌اند که مانند کله بریان کر ده باشند لبهای ایشان از بالا و پائین درهم کشیده 
شده باشد و دندانهای ایشان گشوده شده باشد . «به ایشان گویند که: آیا آیات ما بر شما خوانده 
نمی‌شد پس شما به آنها تکذیب می‌کردید؟ گویند: پروردگارا! بر ما غالب شد شقاوت ما وبودیم ما 


گروهی گمراهان . ای پروردگار ما! ما را از این آتش بیرون آور» پس اگر ما عود کنیم به کفر و ضلالت 


Ls ۲‏ ۳ ۲ ۴ 
پس ما ستمکاران خواهیم بود بر نفس خود»"۲۳. پس حق تعالی فرماید : « دور شوید وبا من 


وفرموده است که : «مهیّا کرده‌ايم از برای کسی که تکذیب کند به قيأمت» آتشی افروخته که 
هرگاه ببیند ایشان را از مکان دوری شنوند از برای او صدای خشم آن را ونال اهلش را یا خروش آن 
راء وهرگه بیاندازند ایشان را در مکان تنگی دستها در گردن بسته یا با شياطین در زنجیر کشیده» در 
آنجا فریاد کنند: و اثبوراه و واویلاه. ملائکه به ایشان گویند: این ندای شما یکی نخواهد بود. فریاد 


۲. تفسیر قمی ۸۰/۲:بحار الانوار ۲۹۲/۸ 
سوره مومنون : ۱۰۳۲و ۱۰۴. 


سور مۇمنون ۱۳۷۰۱۳۵۰ 


۳. 
۴. 
۵ سوره مومنون: ۰۱۰۸ 
۶ بحار الانوار ۰۲۵۳/۸ 


باب ۶-معاد 


بسیار خواهید کرد وکسی به فریاد شما نخواهد رسید»'. 


از حضرت صادق ا منقول‌است که : یک ساله راه خروش جهنم را خواهند شنید (۲), 
وگفته‌اند : تنگی جای ایشان مانند میخ در دیوار خواهد بود" . 

و فرموده است که : «ولیکن لازم شده است قول از جانب من که البته پر کنم در جهنم از 
جنیان ومردمان هر دو»۳۲. 


نمی‌رسد که بمیرند واز عذاب خلاص شوند » و تخفیف داده نمی‌شود از ایشان جیزی از عذاب 


و فرموده است که : «ایشان فریاد و ناله و استغائه کنند در جهنم که : پروردگارا! بیرون آور ما را از 
جهنم تا عمل شایسته بکنیم غیر آنچه می‌کرديم» گویند به ایشان که: آیا عمر ندادیم شما را آنقدر که 
متذکر شوید و تفکر کنید در راه عاقبت خود کسی که خواهد متذکر شود 6( *؟. 

حضرت صادق مب فرمود که : این سرزنش از برای هیجده ساله است جه جای 


۷ 1 ۳۹ ۰ ۳ ۰.۰ ۳۹ ب ۰ 
تا «وآمد به سوی شما بیعمبر ترساننده پس بجشید عذاب را که ظالمان را یاوری 


وفرموده است بعد از انکه نعمتهای بهشت را برای مؤمنان ذکر کرده است : «آیا این بهتر 
است از برای مهمانی شما یا درخت زقوم گردند‌يم امتحانی از برای ستمکاران, آن درختی است 


که بیرون می‌آید در اصل جهنم و بیخ آن وشکوفه‌اش مانند سرهای شیاطین است» به درستی که 


۱ سورء فرقان : ۱۴-۱۱. 

۲. مجمع البیان ۲۸۵/۷. 

۳ مجمع البیان ۲۸۵/۷ -۲۸۶. 

۱۲ 

۵. سور؛ فاطر : ۳۶. 

۶ سور؛ فاطر : ۳۷. 

۷ من لا یحضره الفقیه ۱۸۶/۱؛ منتهی المطلب ۰۴۶۹/۱ 


۸ سوره؛ فاطر : ۳۷. 


فصل ۱۶ -صفات جهنم و عقوبات آن ۷۳ 


کافران می‌خورند از آن پس پر می‌کنند شکمهای خود را از آن » پس از برای ایشان بر روی آن شرابی 
از حمیم گرم جهنم است که بر روی آن می‌آشامند. پس بازگشت ایشان بعد از این طعام و شراب به 
سوی جهنم است که مأوای ایشان است »۰۱۲ . 

مفسران گفته‌اند : زقوم درختی است در آتش که میوه‌ای دارد در نهایت تلخی 
و خشونت و بد بویی » و چون ابو جهل و سایر کفار قریش استهزاء می‌کردند که درخت در 
میان اتش چون می‌روید ؟ حق تعالی فرمود که: ان را امستحان گردانیده‌ام از برای 
ستمکاران و رووس شیاطین . بعضی گفته‌اند : ميوه تلخ بدبویی است در بادیه ؛ و بعضی 
گفته‌اند : شیاطین جنسی از مار است میوه را تشبیه به سر مار کرده‌اند ؛ و بعضی گفته‌اند : در 
میان عرب مشهور است که چیزهای قبیح منکر را تشبیه به سر شیطان می‌کنند !۲۲ . 

و روایت کرده‌اند که : گرسنگی بر اهل جهنم به مرتبه‌ای غالب می‌شود که عذاب آتش 
را فراموش می‌کنند . و استغاثه به مالک می‌کنند » پس ایشان زاوی ان فرع می بر ند 
وابو جهل در میان ایشان است. پس می‌خورند از آن میوه تا شکم ایشان پر می‌شود و به 
جوش می اید در شکم ایشان مانند دیگی که در جوش باشد » پس آب می‌طلبند . مالک از 
حمیمی که از حرارت به نهایت رسیده وسالها در دیگهای جهنم جوشیده از برای ایشان 
می‌آورد. و چون نزدیک ایشان می‌رسد روهای ایشان بریان می‌شود. و چون به شکم 
ایشان داخل می‌شود هرچه در شکم ایشان است می‌گدازد( ۳ . 

وفرموده است که : « شراب ایشان حمیم است وغشاق »۲۱ 

بعضی گفته‌اند که : غسَاق آب بسیار سردی است که از سردی ایشان را می‌سوزاند ؛ 
و بعضی گفته‌اند : چشمه‌ای است در جهنم که زهر هر صاحب نیشی در آن جاری می‌شود ؛ 


و بعضی گفته‌اند: اب و چرک وريم بدن ایشان است که در حلقشان می‌کنند ؛ و بعضی 


۱ سور صافات: ۶۸-۶۲ 
۲. مجمع البیان ۳۱۱-۳۰۸/۸. 
۳ بحار الانوار ۰۲۵۸۲۵۷/۸ 


۴ سور ص : ۵۷. 


گفته‌اند که : عذابی است که به غیر از خدا کسی نمی‌داند!۲. 


وفرموده است که : «قسم دیگر از عذاب هست که شبیه به آنها است ٩»‏ . 

و فرموده است که : «از برای ایشان سقفها از آتش هست از بالای ایشان واز زیر ایشان »۳ . 

وفرموده است : «گویند آنها که در آتشند به خازنان جهنم که: بخوانید پروردگار خود را که 
تخفیف دهد از ما روزی از عذاب راء خازنان گویند که : آیا نیامدند رسولان ما به سوی شما با معجزات 
ودلایل وبراهین؟ اصحاب آتش گویند: بلی آمدند. گویند: پس هرچه خواهید دعا نید و استفائه 
کنید فایده نمی‌بخشد شما را و نیست دعای کافران مگر بی‌فایده »۳۲ . 

و فرموده است : «تسخفیف نمی‌دهند از ایشان عذاب را ودر آتش خواهند بود ناامید از 
نجات »۵۱), 

و فرموده است که : «ندا کنند که: ای مالک ! می‌میراند ما را پروردگار توء گوید در جواب ایشان 
که: همیشه در عذاب خواهید بود وهرگز شما را مرگ نخواهد بود»" . 
ابن عباس گفته است که : بعد از هزار سال که ایشان استغائه کنند این جواب را خواهند 


و فرموده است که : « شجره زوم طعام آن گناهکاران است که ابو جهل باشد از بابت مس 
گداخته غلیان کند در شکمهای ایشان از بابت جوشیدن آب که در دیگ جوشد» گویند به زبانة جهنم 
که بگیرید او را وبه رو بکشید به میان جهنم پس بریزند بر بالای سرش از عذاب حمیم وگویند به او: 


۳ 2 2 ۰ دی (A)‏ 
بچش به درستی که گمان می‌کردی که عزیز وکریمی در قوم خود وتو را عذاب نخواهد کرد» ‏ . 


۱. تفسیر تبیان ۵۷۵/۸؛مجمع البیان ۸ /۳۷۳. 


۲ سور ص :۵۸. 
۳ 
۴ 
۵ 
۶ 
۷ 


۸ سور دخان: ۰۴۹-۴۳ 


. سوره زمر : ۰۱۶ 

, سور غافر : ۵۰-۴۹. 

۰ سور بقره : ۱۶۲؛ ال عمران : ۸۸. 
. سورءه زخرف : ۰۷۷ 


. مستدرک حاکم ۲ تفسیر تبیان ۲۹ مجمم البیان ۶/۹ 


فصل ۱۶ -صفات جهنم و عقوبات آن ۷۹۵ 


و فرموده است که : «گوید به او قرین او -یعنی ملکی که موکل بوده است به اعمال او که 
این است آنچه نزد من است از نامهٌ اعمال تو و حاضر است »۲۲۲ . 

(قیا في جَهَنُمٌ کل کفار عَِيدٍ ۲۲۲6 در احادیث عامه و خاصه وارد شده است که 
خطاب تثنیه به رسول خدا لس وامیر المومنین لا است که: بياندازید در جهنم هر 
بسیار کفران کننده معاندی! ۲۳ را یعنی دشمنان خود را داخل جهنم کنید و دوستان خود را 
داخل بهشت کنید . و بعضی گفته‌اند که : خطاب با دو ملک است که موکلند به کافر ۳۱ . 

و فرموده است که : « شناخته می‌شوند مجرمان وکافران به روهای سیاه ایشان» پس زبانیه 
پیشانی ایشان را با پاهای ایشان غل می‌کنند و در جهنم می‌افکنند وگویند ملاتکه به ایشان: این 


است جهنمی که‌باور نمی‌کردند کافران. گاه‌بهآتش ایشان را عذاب می‌کنند وگاه به آب جوشیده @( 1 


جوش و خروش باشد ونزدیک باشد که از هم بپاشد از شدت خشم بر کافران. هر فوجی را که 
بیاندازند در جهنم» خازنان جهنم از ایشان پرسند که : آیا کسی نیامد که شما را از این عذاب بترساند؟ 
گویند: آمد ندا کننده‌ای وما تکذیب کردیم وگفتیم: خدا چیزی نفرستاده است» وگفتند: اگر ما 


۵ ۰ ۳ ۳ 4 © ۵ )۶( 
می‌شنيديم ومی‌فهميدیم وقبول می‌کردیم داخل جهنم نمی‌شدیم»" ۰ . 


و فرموده است که : «نزد ما زنجیرها و غلهای گران هست طعام خارداری که در گلو بند شود. نه 
فرو رود ونه بیرون آید »7 ۲۲ یعنی زوم 


و فرموده است که : «به زودی او را داخل سقر کنیم» وچه می‌دانی که سقر چیست. باقی 


۱ سورء‌ق: ۲۳. 

۲ سوره‌ق: ۲۴. 

۲ شواهد التنزیل ۲۶۲/۲ ۲۶۵؛امالی شیخ طوسی ۲۹۰ و ۳۶۸؛ فضائل ابن شاذان ۱۲۹؛ السحتضر ۹۵ 
بشارة المصطفی .۸٩‏ 

۴. تفسیر تبیان ٩۳۶۶/۹:مجمع‏ البیان ۲۴۴/٩‏ 

۵. سورء الرحمن: ۴۳ ۴۴. 

۶ سورء ملک: ۱۰-۷. 

۷ 


. سور مزمّل: ۰۱۳-۱۲ 


نمی‌گذارد چیزی از گوشت و پوست واستخوان ایشان راء و هیچ نوعی از عذاب را نمی‌گذارند که به 
ایشان نرساند و تغییر دهنده‌است‌پوستهای‌ایشان‌را» و موکلندبر او نوزده‌ملک که‌خازنان جهنم‌اند»۲۱۱. 

و گفته‌اند که : دیده‌های ایشان مانند برق رباینده است. و نیشهای ایشان مانند شاخهای 
گاو. و زبانه‌های اتش از دهانهای ایشان بیرون ھی اب ماخ دو دوش هریک هزار سال 
راه است . و در هر کف دست ایشان مانند ربیعه و مضر که اعظم قبایل عربند توانند گنجید. 
و رحم از دل ایشان برداشته شده است. و هریک از ایشان هفتاد هزار کس را برمی‌دارد 
وبه هر جای جهنم که خواهد می‌افکند!۳؟. 

و بعضی گفته‌اند که : بر خصوص سقر نوزده ملک موکلند. واز برای درکات دیگر 
خزانه‌داران دیگر هستند . 

و روایت کرده‌اند که : چون این ایه نازل شده ابو جهل با قریش گفت : محمد می‌گوید که 
خازنان جهنم نوزده نفرند. وشما همه شجاعانید . ایا نمی‌توانید هریک از شما یکی از 
خازنان را بگیرید ؟ یکی از ایشان گفت: من هفده نفر را کفایت می‌کنم » شما دو تا رااکفایت 
کنید . در این وقت این ايه نازل شد که : «ما نگردانيده‌ايم اصحاب جهنم را مگر ملکی چند واز 
بنی‌آدم نیستند که شما از عهدۀ ایشان برآئید. ونگردانيديم عدد ایشان را مگر امتحانی از برای 
کافران ۱۱۲۳۱۷ ۴) 

و فرموده است که : «خازنان جهنم به کافران گویند که: بروید به سوی آتشی که انکار می‌کردید 
آن را در دنیاء بروید به سوی آتش سیاهی که تیره است و سه شعبه دارد و یا دودی که از جهنم بیرون 


می‌آید وبه کافر احاطه می‌کند از بالای سر واز جانب راست واز جانب چپ که نفقسهای ایشان را 


می‌گیرد »(۵). 


تور هدر ۲۰۵۲۶۶ 

۲. مجمع البیان ۰ ودر آن آمده است «ما بین دو دوش هریک . یکسال راه است ». 
ور مورا 

۴ بحار الانوار ۰۲۷۲۲۷۱/۸ 


۵. سوره مرسلات : ۳ خی دا 


فصل ۱۶ -صفات جهنم و عقوبات آن 


و بعضی گفته‌اند که : زبانه‌ای از اتش بیرون می‌آید و احاطه می‌کند مانند سراپرده سه 
شعبه می‌شود و در آن هست تا از حساب فارغ شود" . 

و بعضی گفته‌اند که : سای دود جهنم است. چون داخل آن می‌شوند فایده به ایشان 
نمی‌بخشد واز ضرر زبانة اتش مانع ایشان نمی‌شود. و شراره‌ای چند بیرون می‌افکند 
آتش مانند قصر در بزرگی و در نظر مانند شتران زرد یا سیاه می‌نماید "۲ . 

و فرموده است : «جهنم بر سر راه عاصیان است و طاغیان وکافران را مأب و مرجع است. مکث 
خواهند کرد در آن حقب بسیار» حقبی بعد از حقبی ونهایت نخواهد داشت »۲ .٩۳‏ 

و بعضی گفته‌اند : چهل و سه حقب است. هر حقبی هفتاد خریف است. و هر خریفی 
هفتصد سال است. و هر سالی سیصد و شصت روز است. و هر روزی هزار سال است از 
سالهاین که‌شمامی‌شمارید ۳۰ . 

واز حضرت امام محمد باقر لا منقول است به چندین سند معتبر که : این آیه در شأن 
جماعتی است از مسلمانان که از جهنم بیرون میآیند ٩!‏ . 

و در معانی اخبار از حضرت صادق ی روایت کرده است که : هشت حقب است. 
و هر حقبی هشتاد سال است . و هر سالی سیصد و شصت روز است. و هر روزی به قدر 
هزار سال است از سالهانی که می‌شعارید ۰ : 

وعامه از ابن عمر روایت کرده‌اند که رسول خدا 9 فر مود که : بیرون نمی اید کسی 


که داخل جهنم شود تا احقاب بسیار در ان بماند. وهر حقبی زیاده از شصت سال است. 


وهر سالی سیصد و شصت روز است . وهر روز مقدار هزار سال است از سالهای شما پس 


۱ مجمع البیان ۲۳۴/۱۰ 

۲. تفسیر.تبیان ۲۳۱/۱۰؛مجمع البیان ۲۳۴/۱۰. 

۳ سورء نبا: ۰۲۳-۲۱ 

۴ مجمع البیان ۲۴۳/۱۰. 

۵. مجمع البیان ۲۴۴/۱۰؛ تقسیر صافی ۲۷۵/۵ به نقل از تفسیر عیاشی . 
. معانی الاخبار ۲۲۰؛ تفسیر قمی ۴۰۱/۲ 


برد 


کسی اعتماد نکند بر آنکه اخر از جهنم بیرون خواهم آمد. و نمی‌چشند در آن پردی ونه 


وفرموده است : «مال کافر به او نفع نمی‌دهد » و البته می‌اندازد او را در حطمه. و چه می‌دانی 
که چیست حطمه؟ آتش خدا است که افروخته شده است» و مشرف می‌شود بر دلهاء و درهای آن را 
بر روی ایشان می‌بندند» در عمودهای کشیده شده. پس محکم می‌کنند آن را به میخهای آهنی از 
آتش تا امید بیرون آمدن از ایشان قطع شود. و نسیمی بر ایشان داخل نشود ٩۳»‏ . 

و عیاشی از حضرت امام محمد باقر لا روایت کرده است که : کفار و مشرکان سرزنش 
خواهند کرد اهل توحید و مسلمانان را که : توحید شما فایده‌ای به شما نبخشید و ما و شما 
مساوی شدیم در داخل شدن جهنم . پس پروردگار عالمیان حمیّت کند از برای مسلمانان 
و ملائکه را فرماید که : شفاعت کنید ایشان را. پس شفاعت کنند انقدر که خدا خواهد . 

پس فرماید پیغمبران را که: شفاعت کنید . پس شفاعت کنند از برای هرکه خدا 


پس فرماید موّمنان را که : شفاعت کنید ایشان راء ایشان شفاعت کنند هرکه را خواهد . 

پس حق تعالی فرماید : من از هم رحم‌کنندگان رحیم‌ترم؛ بیرون آیید به رحمت من. 
پس بیرون ایند از میان آتش مانند پروانه و جانوران که نزد اتش جمع می‌شوند . 

پس حضرت فرمود که : بعد از این عمودها را می‌کشند و درها را بر ایشان می‌بندند و به 
خدا سوگند که آنها باقی مانده‌اند هميشه مخلّد خواهند بود" . 

و علی بن ابراهیم به سند کالصحیح از ابو بصیر روایت کرده است که گفت : به حضرت 
صادق لا عرض کردم که: یابن رسول الله ! مرا بترسان که دلم سنگین شده است . 


حضرت فرمود: مهیّا شو از برای زندگی دراز, به درستی که جبرئیل امد به نزد رسول 


۱. رجوع شود به الدر المنثور ۲۰۸/۶ و تفسیر أبن کثیر ۴ وفتح القدیر ۳۶۸/۵. 
۲ سورء‌همزه: ۰٩-۲‏ 


فصل ۱۶ _صفات جهنم و عقوبات ان ۷۹۹ 


خدا 96 و رو ترش کرده بود. پیشتر که می آمد متبسّم بود. حضرت از سبب این حال 
سوال نمود. جبرئیل گفت : امروز دمهایی را که بر اتش جهنم می‌دمیدند از دست گذاشتند . 

فرمودند که : دمهای اتش جهنم چیست ای جبرئیل ؟! گفت: ای محمد ! حق تعالی 
فرمود که هزار سال بر آتش جهنم‌دمیدند تا سفید شد. پس هزار سال دیگر دمیدند تا سرخ 
شد. پس هزار سال دیگر دمیدند تا سیاه شد . و اکنون سیاه است و تاریک و اگر قطره‌ای از 
ضریع که عرق اهل جهنم و چرک ریم فرجهای زناکاران است که در دیگهای جهنم 
جوشیده و به عوض آب به اهل جهنم می‌خورانند در آبهای اهل دنیا بریزند هراینه جمیع 
اهل دنیا از گندش بمیرند . واگر یک حلقه از زنجیری که هفتاد ذرع است که به گردن اهل 
جهنم می‌گذارند بر دنیا بگذارند از گرمی آن تمام دنیا بگدازد » واگر پیراهنی از پیراهنهای 
آهل آتش را در میان زمین و اسمان بیاویزند اهل دنیا از بوی بد آن هلاک شوند. 

چون جبرئیل اینها را بیان فرمود. حضرت رسول خدا ی و جیرئیل هر دو به گریه 
درآمدند. پس حق تعالی ملکی را فرستاد به سوی ایشان که : پروردگار شما. شما را سلام 
می‌رساند و می‌فرماید که : شما را ایمن می‌گردانم از انکه گناهی بکنید که مستو جب عذاب 
من شوید . پس بعد از آن هرگاه که جبرئیل به خدمت ان حضرت می امد متبسّم و خندان 
و 

پس حضرت صادق مت فرمود که : در ان روز اهل اتش عظمت جهنم و عذاب الهی را 
می دانند , و اهل بهشت عظمت بهشت و نعیم ان رامی‌دانند ‏ و چون اهل جهنم داخل جهنم 
می‌شوند هفتاد سال سعی می‌کنند تا خود را به بالای جهنم می‌رسانند » پس چون به کنار 
جهنم رسیدند ملائکه گرزهای آهن بر کله ایشان می‌کوبند تا به قعر جهنم برمی‌گردند » پس 
پوستهای ایشان را تغییر می‌دهند و پوست تازه بر بدن ایشان می‌پوشانند که عذاب بر 
ایشان بیشتر تأثیر بکند . 


پس حضرت به ابو بصیر گفت که : انچه گفتم تو راکافی است ؟ گفت : بس است و کافی 


است مرا(۱). 

و به سند معتبر از عمرو بن ثابت منقول است که حضرت امام محمد باقر لا فرمود که : 
اهل جهنم در اتش فریاد می‌کنند مانند سگان وگرگان از شدت آنچه به ایشان می‌رسد از 
الم عذاب الهی . چه گمان داری ای عمرو به گروهی که ایشان را مرگ نمی‌باشد که از عذاب 
نجات یابند و عذاب ایشان هرگز سبک نمی‌شود و در میان آتش تشنه و گرسنه باشند 
وکران و گنگان و کوران باشند و روهای ایشان سیاه شده باشد و محروم و نادم و پشیمان 
و غضب کردة پروردگار خود. رحم بر ایشان نکنند و عذاب ایشان را تخفیف ندهند 
و اتش بر ایشان افروزند واز حمیم گرم جهنم به عوض آب آشامند و از زقوم جهنم به 
عوض طعام خورند و به قلابهای اش بدنهای ایشان را درند و گرزهای آهن بر سر ایشان 
کوبند. و ملائکة بسیار غلیظ بسیار شدید ایشان را در شکنجه دارند وبر ایشان رحم 


نمی‌کنند و بر روی ایشان را درو کشند وبا شیاطین ایشان را در زنجیر می‌کنند و در 


" غلها وبندها ایشان را مقیّد می‌سازند. اگر دعا کنند دعای ایشان مستجاب نمی‌شود و اگر 


حاجتی طلبند برآورده نمی‌شود. و این است حال جمعی که به جهنم می‌روند(۲*. 


و از حضرت امام جعفر صادق لت منقول است که: جهنم را هفت در است : از یک در 
فرعون و هامان و قارون که کنایه از ابو بکر وعمر و عثمان است - داخل می‌شوند ؛ و از 
یک در دیگر بنی‌امیّه داخل می‌شوند که مخصوص ایشان است و کسی با ایشان در این باب 
شریک نیست ؛ و یک در دیگر باب لظی است ؛ و یک در دیگر باب سقر؛ و یک در دیگر 
باب هاویه است که هرکه از آن در داخل شود هفتاد سال در جهنم فرو می‌رود» پس جهنم 
جوشی می‌زند ایشان را به طبقه‌ای بالای جهنم می‌افکند . پس هفتاد سال دیگر فرو 
می‌روند وابد الاباد حال ایشان چنین است در جهنم ؛ و یک در دری است که از ان دشمنان 
ما و هرکه با ما جنگ کرده و هرکه یاری ما نکرده داخل جهنم می‌شوند. و آن در بزرگترین 


۱ تفسیر قمی ۸۱/۲. 
۲. امالی شیخ صدوق ۴۴۷. 


فصل ۱۶ -صفات جهنم و عقوبات آن 


فوها ات وگ مین وشد ی از همه تیف است . 

و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق لب پرسیدند از معنی فلق . فرمو د که : 
دزه‌ای است در جهنم که در آن هفتاد هزار خانه است. و در هر خانه هفتاد هزار حجره 
است. و در هر حجره هفتاد هزار مار سیاه است. و در شکم هر ماری هفتاد هزار سبوی 
زهر است. و جمیع اهل جهنم را بر این ده گذار می‌افتد!۳؟. 

و در حدیث دیگر فرمود که : این اتش شما که در دنیا هست یک جزو است از هفتاد 
جزو از اتش جهنم که هفتاد مرتبه آن را به آب خاموش کرده‌اند و باز افروخته شده است. 
و اگر چنین نمی‌کردند هیچ‌کس طاقت نزدیکی ان را نداشت »به درستی که جهنم را در روز 
قیامت به صحرای محشر خواهند آورد که صراط را بر روی آن بگذارند » پس جهنم 
فریادی در محشر برآورد که جمیع ملائکۀ مقرّبین و انبیاء مرسلین از بیم آن به زانوی 
استغاثه درایند۳۱؟. 

و در حدیث دیگر منقول است که: غساق وادی‌ای است در جهنم که در آن سیصد 
وسی قصر است. و در هر قصری سیصد خانه است. و در هر خانه‌ای چهل زاویه است. 
و در هر زاویه‌ای ماری است .و در شکم هر ماری سیصد و سی عقرب است . و در نیش هر 
عقربی سیصد وسی سبوی زهر است. و اگر یکی از ان عقربها زهر خود را بر جمیع اهل 
جهنم بریزد از برای هلاک همه کافی است(۳. 

و در حدیث دیگر منقول است که: درکات جهنم هفت مرتبه است : 

اول : جحیم است که اهل ان مرتبه را بر سنگهای تافته می‌دارند که دماغ ایشان مانند 
دیگ می‌جوشد. 

ومرتبۀ دوم: اظی است که حق تعالی در وصف ان می‌فرماید که : بسیار کشنده است 


۱ خصال ۳۶۱. 

۲. معانی الاخبار ۲۲۷. 
۳ تفسیر قمی ۳۶۶/۱. 
۴ تفسیر قمی ۲۴۲/۲. 


با سم ج س س وما کرت اہ هن کے ہک سس دم 


پای و دست مشرکان را یا پوست سر و ایشان را و به جانب خود می‌کشد کسی را که پشت 
کرده به حق و رو گردانیده از معبود مطلق و جمع کرده است مالهای دنیا را و حفظ کرده 
و حقوق الهی را از آن ادا نکرده. 


مرتب سوم: سقر است که حق تعالی در وصف ان می‌فرماید که: سقر آتشی است که 


باقی نمی‌گذارد پوست و گوشت و عروق واعصاب و عظام را بلکه همه را می‌سوزاند. 
وباز حق تعالی آن اجزاء را باز می‌گرداند و اتش دست برنمی‌دارد وباز می‌سوزاند 
و اتشی است بسیار سیاه کننده پوست کافران را تا ظاهر و هویدا سازد برای ایشان وبر آن 
موکلند نوزده ملک یا نوزده نوع از ملائکه. 

و مرتبة چهارم: حطمه است که از آن شراره‌ها جدا می‌شود مانند کوشک عظیم که گویا 
شتران زردند که بر هوا می‌روند وهرکه را در ان افکنند او را درهم می‌شکند و می‌کوبد 
مانند سرمه و روح از او مفارقت نمی‌کند , و چون مانند سرمه ریزه شده‌اند حق تعالی 
ایشان را به حالت اول برمی‌گرداند . 

و طبقهٌ پنجم : هاویه است که در آنجا گروهی هستند که فریاد می‌کنند که : ای مالک ! به 
فریاد ما برس , چون مالک به فریاد ایشان رسد ظرفی از اتش برمی‌گیرد که مملو است از 
چرک و خون و عرقی که از بدنهای ایشان جاری شده مانند مس گداخته وبه ایشان 
می‌خورانند » پس چون به نزدیک روی ایشان می‌آورند پوست وگوشت روی ایشان در 
آن می‌ریزد از شدت حرارت ان چنانکه حق تعالی می‌فرماید که : «برای ستمکاران آماده 
کرده‌ايم آتشی را که احاطه کند به ايشان سراپرده‌های آن» واگر استغائه نمایند از تشنگی به فریاد 
ایشان می‌رسند به آبی که مانند مس گداخته باشد که چون پیش دهان ایشان برند بریان کند روی 
ایشان را بد شرابی است مل از برای ایشان و بد تکیه‌گاهی است آتش از برای ایشان ۲6 ' . و هرکه 


را در هاویه اندازند هفتاد سال در اتش فرو رود و هرچند که پوستش بسوزد حق تعالی 


بدل آن پوست دیگر بر بدنش برویاند . 


فصل ۱۶ -صفات جهنم و عقوبات أن 


و طبقةٌ ششم: سعیر است که در آن سیصد سراپرده از اتش است. و در هر سراپرده 
سید قفر است از اش ودر هر فضصری سد خانه از اتی است» ودر هر اناف 
سیصد نوع از عذاب مقرر است . و در آنجا مارها و عقربها از آتش است وگندها و زنجیرها 
از اتش برای اهل ان طبقه مهیا کرده‌اند چنانکه حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که : «ما مهیا 
کرده‌ایم برای کافران غلها و زنجیرها از آتش افروخته »۲ ۰۱. 

و طبقهٌ هفتم : جهنم است که فلق در آنجا است وان چاهی است در جهنم که چون در 
ان را می‌گشایند جهنم مشتعل می‌گردد. و این طبقه بدترین طبقه‌ها است در جهنم . 
۴ صَعُوداً €" کوهی اتا سن ان جهنم . و (آثاماً ۲۳۱ رودخانه‌ای اا 
گداخته که بر دور آن کوه جاری است. واین موضع بدترین جایهای این طبقه است". 

واز حضرت امام موسی کاظم ا منقول است که: در جهنم وادی‌ای هست که ان را 
« سقر» می‌نامند که از آن روز که خدا آن را خلق کرده است نفس نکشیده است. و اگر خدا 
آن را رخصت دهد که به قدر سوراخ سوزنی نقس بکشد هرأینه جمیع آنچه در روی زمین 
است بسوزاند. واهل جهنم به خدا پناه می‌گیرند از حرارت و گند و بو و کثافت آن وادی 
و انچه خدا در انها از برای اهلش مهيا فرموده است از عذاب خود. و در ان وادی کوهی 
است که جمیع اهل آن وادی پناه می‌گیرند به خدا از گرمی و تعفن و کثافت آن کوه و عقابها 
که خدا برای اهلش در آنجا مقرر فرموده است. و در ان کوه درّه‌ای است که اهل ان کوه به 
خدا استعاذه می‌نمایند از گرمی وگند وکثافت آن دره و عدایهای آن. و در آن ده چاهی 
هست که اهل آن ده از گرمی و تعفن و قذارت و عذاب شدید آن چاه به خدا پناه می‌برند . 
ودر آن چاه ماری هست که جمیع اهل آن چاه از خبائث و تعفن و کثافت آن مار و انچه 
خدا در نیشهای آن قرار داده است به خدا استعاذه می‌نمایند. و در شکم ان مار هفت 


E 
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.۶۸ : سور؛ فرقان‎ .۳ 


۴ تفسیر قمی ۳۷۶/۱. 
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صندوق است که آنها جای پنج کس از امتهای گذشته است و دو کس از این امّت. و آن 
پنج‌کس : قابیل است که برادر خود هابیل را کشت؛ و دیگر نمرود است که با ابراهسيم 
منازعه کرد که گفت : من می‌میرانم و زنده می‌گردانم ؛ و فرعون است که دعوای خدایبی 
کرد؛ و یهودا است که بهود را گمراه کرد؛ و مجوس است که نصاری را گمراه کرد. و از این 
امّت دو اعرابی‌اند که ایمان به خدا نیاوردند (یعنی ابو بکر و عمر )۱۲. 

واز حضرت امیر.المومنین 1 منقول است که فرمود : برای اهل معصیت نقبها در میان 
اتش زده‌اند و پاهای ایشان را زنجیر کرده‌اند و دستهای ایشان را در گردن غل کرده‌اند و بر 
بدنهای ایشان پیراهنهایی از مس گداخته پوشانیده‌اند و جبّه‌ها از اتش برای ایشان 
بریده‌اند وبر ایشان بسته‌اند و در میان عذابی گرفتارند که گرمی‌اش به نهایت رسیده» 
و درهای جهنم را بر روی ایشان بسته‌اند پس هرگز آن درها را نمی‌گشایند و هرگز نسیمی 
بر ایشان داخل نمی‌شود وهرگز غمی از ایشان برطرف نمی‌شود و عذاب ایشان پیوسته 
شدید است و عقاب ایشان هميشه تازه است . نه خانة ایشان فانی می‌شود ونه عمر ایشان 
| به سر می‌آید, به مالک استغاثه کنند که : از پروردگار خود بطلب که ما را بمیراند» و در 
جواب می‌گوید که : هميشه در این عذاب خواهید بود" . 

وبه سند معتبر از حضرت صادق 1 منقول است که: در جهنم چاهی هست که اهل 
جهنم از آن استعاذه می‌نمایند و آن جای هر متکبر جبار معاند است و هر شیطان متمرد 
وهر متکبتری که ایمان به روز قیامت نداشته باشد و هرکه عداوت محمد و ال او را داشته 
باشد . 

وفرمود که : در جهنم کسی که عذابش از دیگران سبکتر باشد کمتر کسی است که در 
دریایی از آتش باشد و دو نعل از آتش در پای او باشد و بند نعلینش از اتش باشد که از 


شدت حرارت مغز دماغش مانند دیگ در جوش باشد وگمان کند که از جمیع اهل جهنم 


۱ خصال ۲۹۸. 


فصل ۱۶ -صفات جهنم و عقوبات آن ۸۰۰۵ 
عذابش سخت‌تر است و حال آنکه عذاب او از همه سهل‌تر باشد(۱. 

ودر حدیث دیگر وارد شده که : «فلق » چاهی است در جهنم که اهل جهنم از شدت 
وی و ی و و ری 
انیت وور ان چاه درف اسان اتش که آهل اویتاه از کم و ارت ار 
صندوق استعاذه می‌نمایند . و آن تابوتی است که در آن شش کس از پیشینیان جا دارند 
وشش کس از این أمّت: ۱ 

اما شش نفر اول: پسر آدم است که برادر خود رااکشت؛ و نمرود که ابراهیم را در آتش 
انداخت ؛ و فرعون و سامری که گوساله پرستی را دين خود کرد؛ و آن کسی که بهود را بعد 
از پیغمبرشان گمراه کرد؛ و آن کسی که نصاری را بعد از پیغمبرشان گمراه کرد . 

وامّا شش کس آخر: ابوبکر ؛ وعمر؛ و عثمان؛ و معاویه؛ وسرکردۀ خوارج نهروان؛ 
وابن ملجم است(۲. 

واز حضرت رسول 6 منقول است که فرمود: اگر در این مسجد صد هزار نفر یا 
زیاده باشند و یکی از اهل جهنم نفس بکشد و اثر آن به ایشان برسد , هرأینه مسجد و هرکه 
دون ات ت ۱ 

و فرمود که: در جهنم ماری هست به گندگی گردن شتران که یکی از انها که می‌گزد 
کسی را چهل قرن یا چهل سال در آن می‌ماند . و عقربها هست به درشتی استر که از گزیدن 
آنها نیز اینقدر از مدت می‌ماند(؟؟. 

واز عبداله بن عباس منقول است که : جهنم را هفت در است. و بر هر دری هفتاد هزار 
کوه است . و در هر کوهی هفتاد هزار ده است ‏ و در هر درّه هفتاد هزار وادی است. و در 
هر وادی هفتاد هزار شکاف است . و در هر شکافی هفتاد هزار خانه است . و در هر خانه‌ای 
هزار مار است که طول هر ماری سه روز راه است. و نیشهای ان مارها به مثابةٌ نخلهای 


۱ تفسیر قمی ۲۵۸-۲۵۷/۲. 
۲ تفسیر قمی ۲۹۶/۸. 
۳و ۴. روضة الواعظین ۵۰۸/۲. 
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طولانی است . می‌آید به نزدیک فرزند آدم ومی‌گزد پلک چشمها و لبهای او را و جمیع 
پوست وگوشت را از استخوانهای او می‌کشد . پس چون می‌گزد از ان مار در نهری از 
نهرهای جهنم می‌افتد که چهل سال یا چهل قرن در آن نهر فرو می‌رود(۱. 

وبه سند صحیح از حضرت صادق 18۶ منقول است که : چون اهل بهشت داخل بهشت 
شوند واهل جهنم به جهنم درآیند منادی از جانب رب‌العزّه او را ندا کند که: ای اهل 
بهشت! و ای اهل جهنم ! اگر مرگ به صورتی از صورتها دراید آیا خواهید شناخت او را؟ 
گویند : نه . 

پس بیاورند مرگ رابه صورت گوسفند سیاه و سفیدی و در میان بهشت و دوزخ بدارند 
وبه ایشان گویند که : ببینید این مرگ است. پس حق تعالی امر فرماید که ان را ذبح نمایند 


و فرماید که :ای اهل بهشت ! هميشه در بهشت خواهید بود و شما رامرگ نیست. و ای اهل 


۱ جهنم ! هميشه در جهنم خواهید بود وشما را مرگ نخواهد بود این روزی است که 


خداوند عالمیان فرموده است : «بترسان ایشان را از روز حسرت واز روزی که کار هر کسی 
منقضی شده باشد وبه پایان رسیده باشد وایشان از آن روز غافلند». 

حضرت فرمود : مراد این روز است که خدا اهل بهشت و جهنم را فرمان دهد که هميشه 
در جای خود باشند و مرگ ایشان را نباشد » که در ان روز اهل جهنم حسرت برند و سودی 
ندهد و امیدشان منقطع گردد! ۳ . 

و در عقاب الاعمال از حضرت صادق ِا روایت کرده است که رسول خدا له 
فرمود : چهار کس‌اند که اهل جهنم به آن آزاری که دارند که حمیم در حلق ایشان می‌کنند 
ودر میان جحیم واویلا و و اثبوراه می‌گویند از عذاب آن چهار نفر متأذی می‌شوند وبا 
یکدیگر می‌گویند : چه حالتی است که اینها دارند که با این آزاری که ما داریم از اینها در 
آزاریم ؟: 


اول مردی است که آويخته است در تابوتی از اتش. 


۱ روضة الواعظین ۲ ودر آن «هفتاد سال یا هفتاد قرن » آمده است . 
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و دیگری امعاء و روده‌های خود را می‌کشد . 


و دیگری از دهانش چرک و ریم جاری است. 


و دیگری گوشت بدن خود را می‌خورد. 

پس سوال کنند از برای صاحب تابوت که: چیست این بدبخت را که عذاب او را ازار 
می‌کند ؟ گویند: او مرده و در گردنش اموال مردم بود و چیزی نداشت که ادای قرض او 
بکند ؛ و ان که امعای خود را می‌کشد , پروا نمی‌کرد از بول به هر جای بدنش که می‌رسید ؛ 
وان که چرک وریم از دهانش جاری است . تتبّع و تفخص می‌کرد عیبهای مردم را و نقل 
می‌کرد؛ و آن که گوشت بدن خود را می‌خورد, گوشت مردم رابه غیبت می‌خورد 
و سخن‌چینی می‌کرد و در ميان مردم عداوت می‌افکند" ۰۱ . 

و علی بن ابراهیم به سند کالصحیح از حضرت صادق لِه روایت کرده است که رسول 
خدا م فرمود که : در شب معراج صدایی شنیدم که مرا به فزع و خوف آورد. از جبرئیل 
پرسیدم . گفت : این صدای سنگی است که هفتاد سال است که از کنار جهنم انداخته‌اند 
واين ساعت در ته جهنم قرار گرفت . پس حضرت رسالت ی نخندید تا از دنیا مفارقت 
نمود . 

پس فرمود: جبرئیل بالا رفت ومن با او رفتم تا داخل اسمان اول شدم و هر ملکی که 
مرا می‌دید می‌خندید و شاد می‌شد تا آنکه ملاقات کردم ملکی از ملائکه را که از او خلقی 
عظیم تر ندیده بودم در نهایت کراهت منظر و خشم از روی او ظاهر بود. پس مثل سایر 
ملائکه مرا سلام داد و دعا کرد اما نخندید و بشاشت وشادی که از سایر ملانکه مشاهده 
کردم از او ندیدم , گفتم : ای جبرئیل ! این کیست که من از او ترسیدم ؟! جبرئیل گفت : 
سزاوار است که از او بترسی . همه ما از او می‌ترسیم »این مالک خازن جهنم است هرگز 
نخندیده است واز روزی که خدا او را والی جهنم کرده است پیوسته غضب و خشم او بر 


دشمنان خدا و اهل معصیت در تزاید است. و خدا به او انتقام خواهد کشید از آنها. و اگر به 


۸۰۸ باب ۶ -معاد 


سوی احدی پیش از این خندیده بود هرآینه به سوی تو می‌خندید . پس سلام کردم بر او 
و جواب سلام من گفت و بشارت داد مرا به بهشت. پس گفتم به جبرئیل : به سبب منزلت 
و شوکتی که در آسمانها داری و همه اطاعت تو می‌کنند چنانکه حق تعالی فرموده است : 
(مٌطاع تم آیین ۲۱۱6 آیا امر نمی‌کنی او را که جهنم را به من بنماید ؟ 

جبرئیل به او گفت : ای مالک | بنما به محمد ال جهنم را 

مالک یک پرده را گشود ویک در از درهای جهنم را باز کرد از آن زبانه به سوی 
آسمان ساطع شد و به جوشش امد و بلند شد به مرتبه‌ای که گمان کردم که مرا می‌گیرد . 
گفتم : ای جبرئیل ! بگو که مالک پرده را برگرداند. پس جبرئیل به مالک گفت: پرده را 
برگر دان . پس خطاب کرد مالک به آتش که: برگرد. برگردید!۲. 

و ابن بابویه نیز مضمون اخیر را به سند موثق کالصحیح از حضرت امام محمد باقر جا 
روایت کرده است و در اخرش فرموده که: بعد از آن تا از دنیا رفت لب آن حضرت به خنده 
گشوده نشر(". 

وابن بابویه از حضرت امام جعفر صادق ۸ روایت کرده است که رسول خدا ا 
فرمود که: آتش جهنم در روز قیامت با سه کس سخن می‌گوید : با امیر » و قاری قران. 
و صاحب مال: با امیر گوید که: ای ان کسی که خدا به تو سلطنت وامارت داده بود 
و عدالت نکردی. پس او را می‌رباید و فرو می‌برد چنانکه مرغ دانة کنجد را می‌رباید ؛ و به 
قاری می‌گوید : ای آن کسی که قران را زینت خود کردی در میان مردم و معصیت خدا 
کردی در حضور ‏ پس او را فرو می‌برد ؛ و می‌گوید به مالدار که: ای ان کسی که خدا دنیای 
بسیار گشاده فراوان به تو داده بود و اندک چیزی به قرض از تو طلبید که در آخرت 


اضعاف آن را به تو عوض بدهد و بخل ورزیدی, پس او را برباید وفرو برد!". 


۱ سوره تکویر : ۲۱. 

۲. تفسیر قمی ۵-۴/۲. 

۳. امالی شيخ صدوق ۴۸۰ الزهد ٩‏ قصص الانبیاء راوندی ۳۲۵؛ روضة الواعظین ۲ /۵۰۸. 
۴ خصال ۰۱۱۱ 


ا ات سس سا کت مگ ار سا تست شخ تست رش سیسات یکت تست تسس تحت 


فصل ۱۶ صفات جهنم و عقوبات أن ۸۰۹ 


واز حضرت امام جعفر صادق لِه روایت کرده است که : اتش جهنم بر کافران عذاب 
است. وبر خازنان جهنم رحمت است یسعنی از آن لذت میيابند وایشان را 
ق توا 

و حضرت امیر المومنین 12 در نامه اهل مصر در وصف جهنم فرموده است که : قعرش 
بعید است و حرارتش شدید است و شرابش صدید است و عذابش تازه و جدید است 
و مقامع و گرزهایش از حدید است و عذابش سست نمی‌شود و ساکنش را مرگ نمی‌باشد . 
خانه‌ای است که در آن رنحمت تم باشد و دعای اهلفن در ان شتیده تمی‌شود ۳ : 

وحق تعالی فرموده است که : «اصحاب بهشت در روز قیامت بهتر است قرارگاه ایشان 
ونیکوتر است محل قیلوله و استراحت ایشان »۳۲ . 

حضرت باقر 18 فرمود که : چون کشند اهل جهنم را به سوی جهنم پیش از آنکه داخل 
شوند دودی از جهنم به استقبال آید. به ایشان گویند ملائکه که : داخل شوید در این سایه 
که سه شعبه دارد . گمان کنند که آن بهشت است . چون داخل آن شوند به جهنم منتهی شود. 
وفوج فوج را داخل جهنم کنند. و این در میان روز قیامت خواهد بود که در دنیا وقت 
قیلوله است. و از برای اهل بهشت در آن وقت تحفه‌ها از بهشت بیاورند و ایشان را داخل 
منازل خود کنند در وسط روز این است معنی قول الهی که محل قیلولهٌ ایشان نیکوتر 
e‏ 

وفرمود در قول حق تعالی : رین في الافادٍ )* یعنی : «ایشان را با یکدیگر بسته 
باشند به زنجیرها» (سَربيلَُم من قطران € فرمود: یعنی «پیراهنهای ایشان از ارزیز گداخته 


۱ عیون اخبار الرضا ۲۷۵/۱. 

۲. امالی شیخ طوسی ۲۹. 

۳ سورء فرقان : ۲۴. 

۴. تفسیر قمی ۰۱۱۳/۲ 

۵ سورة ابراهیم : ٩۴؛‏ سور ص: ۳۸. 


5 سورء ابراهیم : ۰ 


است ». چون آنها را بر ایشان بپوشانند فرو گیرد روی ایشان را اتش 

و فرموده است در باب زنا کار (وَمَنْ یل یل لك یلق اناما "“. 

حضرت امام محمد باقر ليه فرمود: «اثام » رودی است از ارزیز گداخته در پیش آن 
رود سنگستانی از آتش و آنها جای کسی است که غیر خدا را پرستیده باشد یا کسی را به 
ناحق کشته باشد و زنا کاران نیز در انجا خواهند بود۳۱. 


واز حضرت امام زین‌العابدین مب منقول است که: در جهنم وادی‌ای هست که آن را 
«سعیر » می‌نامند . چون آتش جهنم کم می‌شود آن را می‌گشایند که جهنم به آن افروخته 
می‌شود(۳. و این است معنی قول حق تعالی کلم خَبَثْ نام سهیراً ۵۱6). 

علی بن ابراهیم روایت کرده است که چون داخل جهنم شوند هفتاد سال به زیر 
می‌روند . چون به پائین جهنم برسند جهنم نفسی بکشد و ایشان را به بالا اندازد» پس 
گرزهای انش ایشان رند تا به زر روند و پوسته خال یشان عبت باشر ۳ 

و کلینی و ابن بابویه به سند موثق کالصحیح روایت کرده‌اند از حضرت صادق للا که : 
در جهنم وادی‌ای هست از برای متکبران که آن را «سقر » گویند . شکایت کرد به سوی 
خدا از شدت حرارت خود و سؤال کرد که نفسی بکشد . چون رخصت یافت و نفسی کشید 
وی کون ۱ 

و در/حتجاج روایت کرده است که : زندیقی از حضرت امام جعفر صادق لب سوّال کرد 
که : ایا اتش بس نبود که حق تعالی به آن عذاب کند خلق را که مارها و عقربها نیز در جهنم 


ص“ 


: مفتاح الفلاح ۱ 
". سوره فرقان : ۶۸. 

۲ نیقی 133۶/۲ 

۴ تفسیر قمی ۰۲۹/۲ 


ا ۵ سوره اسراء : ۰.۹۷ 


۶. تفسیر قمی ۸۱/۲. 
۷. کافی ۳۱۰/۲؛ ثواب الاعمال ۲۲۲. 


سس ل ل ل ر ر ل ا ا ا ا الل ا د 


فصل ۱۶ صفات جهنم و عقوبات آن 


افرید ؟ 
حضرت فرمود که : خداوند جبّار به ان عقرب ومار گروهی را عذاب می‌کند که 
می‌گفتند آنها را خدا خلق نکرده است و شریکی در خلق برای او قائل شده‌اند تا اینکه ۱ 
تفا ندیه ا شان غذاب آن ری را که اف ده دا تدا 1 
و ابن بابویه از حضرت امام محمد باقر لا روایت کرده است که در جهنم کوهی هست 
که آن را «صعد » می‌گویند , و در صعد وادی‌ای است که آن را «سقر » می‌گویند . و در سقر 


چاهی است که آن را «هبهب » می‌گویند . هرگاه پرده از روی آن چاه برمی‌گیر ند اهل جهنم ۳ 


از گرمی آن به فریاد می ایند ۰ واين چاه منزل جباران وخلفای جور انتا 0 1 
۹ 1 
4 ۳ 1 
مرد مؤمنی بود و همساية کافری داشت که در دنیا مهربانی واحسان نسبت به ان مؤمن ق 


می‌کرد. چون آن کافر مرد حق تعالی خانه‌ای از گل در میان اتش بنا کرد که از حرارت 
جهنم او را نگاه دارد و روزی او را از جای دیگر به او می‌رساند. ومی‌گویند به او: اینها 


مهاب شنیب مدا را و یکی است که تساه فان مو من جاه ود س کروی" 2 
و کلینی به سند معتبر از حضرت باقر لا روایت کرده است که: مومنی در مملکت 


پادشاه جباری بود و در مقام ازار ان مومن بود. ان مومن از او گریخت وبه بلاد مشرکین 


رفت مردی از اهل شرک او را جای داد و رفق ومدارا به او نموده واو را ضیافت می‌کرد. 
چون وقت مرگ ان مشرک رسید حق تعالی وحی نمود به او که : به عرّت و جلال خودم 
سوگند که اگر تو را در بهشت من مسکنی بود تو را در ان ساکن می‌گردانیدم ولیکن بهشت 
حرام است بر کسی که با شرک بمیر د . ولیکن ای اتش او را از جا به‌در اور وبترسان اما | 


ازاری به او نرسان. و روزی او را از دو طرف روز از برای او بیاورند . راوی پرسید : از 


۱ احتجاج ۲۴۷/۲ ۲ 
۲ ثواب الاعمال ۰۲۷۴ 
۳ ثواب الاعمال ۱۶۹. 1 


حب بهشت ؟ حضرت فرمود : از هرجا که خدا بخواهر !۱) 


E AEC E ESE E eS 
آنکه کافران همه معذبند وعذاب ایشان هرگز تخفیف نمی‌یابد زیرا که بودن در جهنم‎ 
عذاب انان است ھکد ازاربه یشان ر سان ودر عذیت دوم تخفیف وازعاج اتش‎ | 
ظاهر است که عذاب ایشان است واینها از ایشان تخفیف نمی‌یابد . وممکن است این‎ 
احادیت مخصّص از یات بوده باشند.‎ : 
و از محمد بن الحنفیه و اين عباس روایت کرده‌اند که : چون حق تعالی امر کند مردم را‎ 
که بر صراط بگذرند مومنان به اسانی بگذرند و منافقان در جهنم بیفتند . پس حق تعالی‎ - 
. گوید که : ای مالک ! استهزاء کن به منافقان در جهنم‎ 

پس مالک دری در جهنم به سوی بهشت بگشاید و ندا کند ایشان را که: ای گروه 
منافقان ! به اینجا بیائید ‏ و بالا آیند از جهنم به سوی بهشت . پس شنا کنند منافقان در آتش 
جهنم هفتاد سال تا آنکه به ان درگاه برسند . چون خواهند بیرون روند در رابر روی ایشان 
ببندند واز موضع دیگری دری را بگشایند وگویند :از این در به‌در بروید به سوی بهشت. 
و باز هفتاد سال سعی کنند و در دریاهای آتش شنا کنند. و چون به ان در رسند باز بر روی 
ایشان بندند وهميشه با ایشان چنین کنند !۲" چنانکه ايشان در دنیا پیوسته استهزاء به 
ممنان می‌کردند و می‌گفتند (اما تحن مُستهروون ۳16 " واین است معنی قول حق تعالی 
(افه یَستهزیء بهم ویَعدهُم في طعیانهم يَعْمَه يَعْمَهُونَ >" ۳ یعنی حق تعالی در اخرت استهزاء 
خواهد کرد به ایشان . 

وامام حسن عسکری کل در تفسیر این ایه فرمود که : ما استهزاء خدا به ایشان در 
آخرت ان است که حق تعالی هرگاه مستقر گرداند منافقان و معاندان علی را در جهنم که 


۱ کافی ۲ /۱۸۹-۱۸۸. 
۲ مناقب ابن شهراشوب ۹۴/۳. 
۲ سورء بقره : ۱۴. 


۴ سوره‌بقره : ۰۱۵ 


۲ 
۱ ات بت مت کب نس رد سسس سح 


فصل ۱۶ صفات جهنم و عقوبات آن 
دار لعنت و مذلّت است و عذاب کند ایشان را به انواع عذاب عجیبةٌ تعذیب و عقوبت. 
و قرار دهد مومنان را که منافقان به ایشان استهزاء می‌کردند در دنیا در روضات جنان به 
حضور محمد برگزیدة ملک دیّان ‏ ایشان را مشرف گرداند بر آنها که استهزاء می‌کر دند به 
ایشان در دنیا تا مشاهده نمایند به انچه ان منافقان گرفتارند در انها از عجایب نقمتها 
وبدایع عقوبتها » پس لذت و شادی ایشان به شماتتی که بر منافقان می‌کنند مانند لدت 
و سرور ایشان است به تنمّم ایشان در بهشتهای پروردگار ایشان » پس موّمنان ان کافران را 
به نامهای ایشان و صفات ایشان می‌شناسند . و ایشان بر چند صنفند : بعضی در میان 
نیشهای افعیهای جهنم‌اند که می‌خایند ایشان را؛ و بعضی در میان چنگال درندگانند که 
بازی می‌کنند با ایشان و از هم می‌درند ؛ و بعضی در زیر تازیانة زبانیه‌اند وعمودها 
وگرزهای ایشان که بر ایشان می‌کوبند و عذاب ونک‌ال ایشان را شدید می‌گردانند ؛ 
وبعضی در دریاهای جهنم غرق شده‌اند و به رو می‌کشند ایشان را در میان آنها ؛ و بعضی را 
به زبانیه زجر می‌کنند وغسلین وغسّاق را در گلوی ایشان می‌ریزند ؛ وبعضی در سایر 
اصناف عذابند . 

و کافران و منافقان نظر می‌کنند و می‌بینند موّمنان را که در دنیا به ايشان سخریه 
و استهزاء می‌کردند به سبب آنکه ایشان به موالات محمد و علی و ال ایشان اعتقاد کرده 
بودند که بعضی در فرشهای نرم و نیکو تکیه کردند . و بعضی از انواع میوه‌های بهشت تنعم 
می‌نمایند . وبعضی در غرفه‌ها و بساتین ومتنزهات آن سیر می‌کنند و حوریان و غلامان 
و کنیزان و پسران و دختران در خدمت ایشان ایستاده‌اند وبر دور ایشان می‌گردند وبه 
انواع خدمات ایشان قیام می‌نمایند . و ملائکۀ خداوند جلیل می‌ایند به سوی ایشان از 
جانب پروردگار ایشان با انواع عطاها و کرامتها و تحف و هدایا و می‌گویند : (سَلامْ علیکم 
بما صَبَر تم َنِم عقبّی الدّارٍ ۲۱۷6 بس می‌گویند آن ممنان که مشرف گردیده‌اند بر کافران 
و منافقان که: ای ابابکر ! وای عمر ! و ای عثمان ! تا آنکه همه را به نامهای ایشان ندا 


۱ سورء رعد: ۲۴. 


(۳ 


ا و9 باب ۶ -مماد 


۱ 


می‌کنند ایوا کو ا ی 
تا او تیا ات زرم کم سود 
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به سوی این درها. چون نظر کنند و درهای بهشت راگشاده بینند گمان کنند که آن درها په 
سوی جهنم گشوده است و می توانند به آن درها رسید . پس شروع کنند به شنا کر دن در 
دریاهای حمیم جهنم و از پیش روی زبانیه روند وگریزند. و انها از پی ایشان روند وبه 
ایشان رسند و عمودها وگرزها و تازیانه‌ها بر ایشان زنند. و پیوسته به این نحو روند 
وانواع این عقوبات را کشند تا وقتی که گمان کنند که به ان درها رسیده‌اند ببینند که درها 

بر روی ایشان بسته است . 

و زبانیه عمودهایی بر ایشان زنند وسرنگون به میان حمیم جهنم افکنند و مؤمنان بر 
راشای ی اکان ند و او ریم فا ان کتیآ قاری نات 
7 ری بهم ۱ ؟ وایضا فرموده است ( یوم الذرین منوا من الکفار 

یَضحَکون » علّی الا رائك یرون )€ یعنی :۰«پس در آن روز آنها که ایمان آورده‌اند از احوال 
ag‏ 
وحق تعالی فرموده است: ( وَإِذا امس رُوّجَّث ۲۲۱6. حضرت باقر ثل فرمود: اما 
اهل بهشت پس ایشان را جفت می‌کنند با خیرات حسان. و امّا اهل جهنم هریک از ایشان 
را جفت می‌کنند با شیطانی که او را گمراه کرده است(۵ 
وحق سبحانه وتعالی فرموده است: ( ندنک نارای * لا یطلیها إلا الاشتی « 


۱ سور؛ بقره: ۱۵. 

۲ سور؛ مطففین : ۳۴و ۳۵. 

۳ تفسیر امام حسن عسکری طا ۰۱۲۵-۱۲۳ 
را کو 


۵. تفسیر قمی ۴۰۷/۲. 


س 


س س ی ل ا ل ی ت ن ی ا دیا سے 


فصل ۱۶ صفات جهیم و عفوبات آن ۸۰۵ ۱ 


ِي دب وَتّلی ۱۷6" بعنی : « پس ترسانیدم شما را از آتشی که پیوسته افروخته است و زبانه 
می‌کشد. ملازم آن آتش نیست مگر شقی‌ترین مردم آن کسی که تکذیب کرد پیغمبران را و پشت 
گردانید بر حق ». 

علی بن ابراهیم از حضرت صادق لله روایت کرده است در تفسیر این آیات که : در 
جهنم وادی‌ای هست ودر آن وادی آتشی هست که نمی‌سوزد به ان آتش وملازم آن 
نمی‌باشد مگر شقی نرين مر دم که عمر است که تکدیب کرد وسول خدا شا را در ولایت 
علی لب و پشت گر دانید از ولایت او وقبول نکر د. 

بعد از آن فرمود که : آتشها بعضی از بعضی پست‌تر است و آتش این وادی مخصوص 
ناصبیان و دشمنان اهل بیت است( ۲*. 


۱ ۱ 
و مؤید این است آنکه شیخ مفبد در کتاب/ختصاص از حضرت صادق 1 روابت کر ده 1 
است که حضرت امیر المومنین ل فرمود که : روزی بیرون رفتم په پشت کوفه و قنبر در ۰ 
ِِ ۱ ۱ "9 
پیش روی من راه می‌رفت . ناگاه ابلیس بیدا شد. گفتم من به او که : عجب پیر گمراه شقی 2 
f 1۳ 1 ۷ ۱‏ 
هستی تو اگفت : چرا این را می‌گو یی با امبرالمومنین طبه ؟ به خدا سوگند تو را حدیثی نقل ا 
فرستاد خدا به سبب آن خطایی که کردم چون به آسمان چهارم رسیدم ندا کر دم که : الهی i‏ 
ف 


وسیدی اگمان ندارم که از من شفی تر خلقی افریده باشی . حق تعالی وحی فر مود به سوی 
من که : بلکه آفریده‌ام خلقی را که از نو شقی تر است برو به سوی مالک خازن جهنم تا 
صورت او و جای او را به تو نماید . 

رفتم به سوی مالک وگفتم : خداوند تو راسلام می‌رساند و می‌فرماید که به من بنمابی 
کسی را که از من شقی‌تر است . مالک مرا برد به سوی جهنم و سرپوش بالای جهنم را 
برداشت . آتشی سیاه بیرون آمد که گمان کر دم که مرا و مالک را خواهد خورد. مالک به آن 
گفت که : ساکن شو . ساکن شد. 


۱ سوره؛‌لیل: ۰۱۶۰۱۴ 


۲ تفسیر قمی ۰۴۲۶/۲ 


پس مرا برد به طبقهٌ دوم . اتشی بیرون امد از آن سیاه‌تر و گرمتر . پس گفت : ساکن شو . 


ساکن شد. و همچنین به هر مرتبه‌ای که می‌برد از مرتبهٌ سابق تیره‌تر و گرمتر بود تا به طبقهٌ 
هفتم برد. آتشی از آن بیرون آمد که گمان کردم که مرا و مالک را و جمیع آنچه خدا افریده 
است خواهد سوخت . پس دست بر دیده‌های خود گذاشتم و گفتم : ای مالک ! امر کن ان را 
که سرد و ساکن شود والا می‌میرم. مالک گفت : تو نخواهی مرد تا وقت معلوم. 

پس صورت دو مرد را دیدم که در گردن ایشان زنجیرهای اشن بود وایشان را به 
جانب بالا آویخته بودند وبر سر آنها گروهی ایستاده بودند وگرزهای اتش در دست 
داشتند و بر سر ایشان می‌زدند , گفتم : ای مالک ! اینها کیستند ؟ گفت: مگر نخواندی آنچه 
در ساق عرش نوشته بود. ومن دیده بودم که حق تعالی بر ساق عرش دو هزار سال پیش 
از آنکه دنیا را یا آدم را خلق کند نوشته بود: لا ال ال الله مُحَعَدْ رَسول اله یدنه ونَْرنَه 
بعل اینها دو دشمن ایشان و دو ستم کننده بر ایشانند یعنی ابو بکر وعمر' '. 

و کلینی در حدیث معتبر طولانی از حضرت صادق 1 روایت کرده است که : کفر در 
کتاب خدا بر پنج وجه است. از جملة آنها کفر جحود است. و آن آن است که انکار کنند 
پروردگاری خدا را وگویند که : پروردگاری نیست و بهشتی نیست وای نیست . و این 
قول دو طایفه از زنادقه است که ایشان را دهریه هو کون ِ 

و سید ابن طاووس از کتاب زهد/لسبی روایت کرده است از حضرت امیر 32 که 
حضرت رسالت پناه 9 فرمود: به حقّ ان خداوندی که جان محمد در دست قدرت 
اوست که اگر قطره‌ای از زقوم را بر کوههای زمین بریزند هراینه فرو روند تا طبقةً هفتم 
زمین و طاقت آن را نیاورند » پس چگونه خواهد بود حال کسی که آن طعامش باشد ؟ و به 
حقّ آن خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست که اگر یک قطره از غسلین را بر کوههای 
زمین بریزند هراینه فرو رود تا زیر طبفهٌ هفتم زمین وطاقت آن را نیاورند. پس چگونه 


خواهد بود حال کسی که آبش آن باشد ؟! وبه حقّ ان خداوندی که جانم در دست قدرت 


۱ اختصاص ۱۰۸. 


۲ کافی ۰۳۸۹/۲ 


وس تیه ور مس د نی 


فصل ۱۶ -صفات جهنم و عقوبات آن 


اوست که اگر یکی از مقامعی که خداوند فرموده است بر کوههای زمین بگذارند هراینه 
فرو رود تا پایین طبقة هفتم زمین و طاقت ان نداشته باشد. پس چگونه خواهد بود حال 
کسی که آنها را بر او بکوبند در جهنم '“؟! 

و ایضاً از کتاب مذکور روایت کرده است که : چون این ايه نازل شد که «به درستی که 
جهنم وعده‌گاه جمیع ایشان است» واز برای آن هفت در است» واز برای هر دری از آنها حصة 
مقرری از برای کافران و عاصیان هست»!۲۳. حضرت رسول 9 گریست گريةٌ شدیدی 
و اصحاب آن حضرت از برای گریه او گریستند و ندانستند که جبرئیل چه خبر اورده است 
ونتوانستند از ان حضرت سوال کنند. و آن حضرت چون فاطمه را می دید شاد می‌گردید . 
یکی از صحابه رفت به خانهٌ حضرت فاطمه که او را بیاورد دید که او ارد جوی در پیش 
گذاشته است و خمیر می‌کند ومی‌گوید : (وما عند اله خی وق ۳۲6 پس سلام کرد بر 
آن حضرت و حال حضرت رسول بل وگریستن او را نقل نمود. 

حضرت فاطمه فلا برخاست و چادر کهنه‌ای بر خود پیچید که دوازده موضع آن را به 
سعف خرما پینه کرده بود. چون نظر سلمان بر آن چادر افتاد گریست وگفت: واحزناه! 
قیصر پادشاه روم وکسری پادشاه عجم سندس وحریر می‌پوشند و فاطمه دختر 
محمد قل که بهترین خلق است چنین جامه می‌پوشد . 

چون فاطمه 8 به خدمت پدر بزرگوار خود امد گفت : یا رسول الله ! سلمان تعجب 
می‌کند از لباس من» به حقّ ان خداوندی که تو را به راستی به خلق فرستاده است که پنج 
سال است که نیست من و علی را مگر پوست گوسفندی که شتر ما در روز بر روی ان علف 
می‌خورد .و چون شب شود ان را در زیر خود می‌اندازيم و بالش زیر سر ما از پوست است 
که لیف خرما در میانش پر کرده‌ایم . 


پس حضرت رسول مء فرمود که : ای سلمان ! دختر من در میان گروهی خواهد بود 
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که پیش از همه کس به بهشت می‌رود. 

پس فاطمه گفت :ای پدر بزرگوار! چه چیز باعث گریة تو شد ؟ 

حضرت فرمود که: جبرئیل این دو ایه را اورد. حضرت فاطمه ان دو آیه را شنید بر 
روی در افتاد و گفت : وای پس وای بر کسی که داخل جهنم شود. 

پس سلمان گفت : کاش من گوسفندی بودم و مرا می‌کشتند وگوشت مرا می‌خوردند 
و ذکر جهنم را نمیثننیدم . 

ابو ذر گفت : چه بودی اگر مادر مرا نمی‌زائید و یاد جهنم را نمی‌شنیدم . 

عمار گفت : دریغا که مرغی بودم و در بي ھا برواز می* :ر من ح ابی و عقابی 
نبود و نام جهنم را نمی‌شنیدم . 

و حضرت امیر لب فرمود: كاش سباع گوشت مرا می‌دریدند . و مادرم مرا نمی‌زانید 
ونام جهنم را نمی‌شنیدم . 

پس حضرت امیر المؤمنین ل دست بر سر گذاشت و می‌گریست ومی‌گفت : وای از 
سفر دراز وکمی توشه, در سفر قیامت در میان آتش می‌گردند وبه قلابهای أ تش شت 
ایشان را می‌درند » بیماری چندند که کسی به عیادت ایشان نمی‌رود . و مجروحی چندند 
که کسی مداوای جراحت ایشان نمی‌کند . و اسیری چندند که کسی سعی در رهایی ایشان 
نمی‌کند . از اتش می‌خورند واز اتش می‌اشامند و در میان طبقات جهنم می‌گر دند . و بعد 
از پوشیدن پنبه وکتان جامه‌های اتش می‌پوشند . و بعد از معانقة زنان با شیاطین مقرون 
ا 

ایات و احادیث اوصاف جهنم وشداید و عقوبات آن بسیار است.به همین قدر در این 
رساله اکتفا نمودم» و اکثر را در بحار الانوار ايراد کردم . حق تعالی جمیع مومنان را از 
خواب غفلت بیدار و از بیهوشی ضلالت هشیار گرداند بمحمد و له الطاهرین . 


.۲۷۴ الدروع الواقية‎ .١ 
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در بیان اعراف است 

حق تعالی فرموده است : « و ندا کنند اصحاب بهشت اصحاب آتش را که: ما یافتیم آنچه ما را 
وعده داده بود از ثوابها پروردگار ما که حق بود» پس آیا یافتید شما آنچه وعده داده بود شما را 
پروردگار شما از عقوبتها که حق بود؟» گویند: بلی. پس آذان بگوید مؤذنی - یعنی ندا کننده در 
ميان ایشان که هر دو گروه بشنوند که لعنت خدا بر ظالمان است که منع می‌کردند مردم را از راه 
خدا وراه خدا را کج می‌نمودند به مردم وایشان به آخرت و قیامت کافر بودند»"۰۱. 

و در احادیث متواتره از طرق عامه و خاصه وارد شده است که: موذنی که در قیامت 
این ندا را خواهد کرد حضرت امیر لا خواهد بود(۳؟. 

واز ابن عباس روایت کرده‌اند که : علی لا را در کتاب خدا نامها هست که مردم 
نمی‌دانند . یکی مژذن است که در این آیه وارد شده است . او ندا خواهد کرد که: لعنت خدا 
بر ستمکارانی است که‌تکذیب‌کردند به ولایت و امامت‌منو استخفاف‌کردند به‌حق من( ۳ . 

پس فرموده است که : « میان بهشت و دوزخ حجابی خواهد بود »۲۳۱ گفته‌اند که : ان اعراف 
است که حصاری است ميان بهشت و دوزخ گفته است : «بر اعراف مردانی چند هستند که 
می‌شناسند هریک را به سیمای ایشان وندا کنند اصحاب بهشت را که سلام بر شما باد وداخل 
بهشت نشده‌اند هنوز وایشان طمع دارند که داخل شوند وچون دیدۀ ایشان گردیده شود به سوی 
اصحاب آتش گویند: ای پروردگار ما! مگردان ما را با گروه ظالمان. و ندا کنند اصحاب اعراف مردانی 


چند را که شناسند ایشان را به سیمای ایشان وگویند: فایده نبخشید به شما جمع کردن اموال 


۱ سور اعراف: ۴۵-۴۴. 

۳ . شواهد التنزیل ۲۶۷/۱ و ۲۶۸: تفسیر قمی ۲۳۱/۱: مجمع البیان ۴۲۲/۲؛ تفسیر عیاشی ۱۷/۲؛کافی 
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۳. مجمع البیان ۴۲۲/۲؛ تفسیر فرات کوفی ۱۴۲. 

۴. سور اعراف: ۴۶. 


۸۷۳۰ باب ۶ معاد 


| واسباب دنیا را و تکبتری که در قبول حق وبر اهل حق می‌کردید» آیا اینها بودند که شما قسم 


می‌خوردید که رحمت خدا به آنها نخواهد رسید؟ پس به آنها گویند: داخل شوید در بهشت» خوفی 
نیست بر شما و اندوهناک نخواهید شد»" ۲ این است ترجمة ظاهر لفظ ایات . . 

و مفسران خلاف کرده‌اند در معنی اعراف و رجالی که در آن هستند. و مشهور آن است 
که اعراف حصاری است در میان بهشت و جهنم چنانکه در جای دیگر فرموده که : « در 
میان بهشت و جهنم سوری و حصاری می‌زنند که دری دارد و ظاهرش در آن رحمت است که جانب 
بهشت باشد و باطنش از قبل آن عذاب است که طرف جهنم باشد »۲۲ . 

و بعضی گفته‌اند : اعراف , کنگره‌ها و بالای ان حصار است؛ و بعضی گفته‌اند : صراط 
است . و اول اشهر و اظهر است. 

انا خلاف انیت هر فر دان کور اغ اتم اهر 

بعضی گفته‌اند که گروهی‌اند که حسنات و سیئات ایشان برابر است. و حسنات ایشان 
مانع است از آنکه به جهنم روند. وگناهان ایشان مانع است میان ایشان وبهشت » پس 
ایشان را در این موضع گذاشته‌اند تا خدا حکم کند در حق ایشان به آنچه خواهد. پس 
ایشان را داخل بهشت می‌کند . 

و بعضی گفته‌اند : ملائکه‌اند به صورت مردان که اهل بهشت و جهنم را می‌شناسند 
و خازنان بهشت وجهنم هر دو هستند یا حافظان اعمالند که گواهند در اخضرت بر 
مردم. 

و بعضی گفته‌اند : نیکان و بهترین مومنانند! ۳. 

و علبی از ابن عباس روایت کرده است که : اعراف » موضع بلندی است بر صراط که 


على و جعفر و حمزه و عباس در آنجا می‌باشند و دوستان خود را می‌شناسند به سفیدی 


۱ سورء‌اعراف: ۰۴۹-۴۶ 
۲ سورة حدید : ۰۱۳ 
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فصل ۱۷ -اعراف 
رو. و دشمنان خود را به سیاهی رو( : 

واحادیث بسیار از ائمه ایو وارد شده است که : مائیم اصحاب اعراف که می‌شناسیم 
هرکسی را به سیمای او. و هرکه ما را می‌شناسد وما او را می‌شناسیم او را داخل بهشت 
می‌کنيم . و هرکه شیعة ما نیست و ما او را نمی‌شناسیم داخل جهنم می‌کنيم۲۲۱. 

و در روایات دیگر وارد شده است که : در اعراف جمعی از مستضعفین عامه و مُرجون 
لام ال و فشان شیعه که عسنات وسات ایغان برای باشد خواهته بود 

و مقتضای جمع بین الاخبار ان است که اصحاب اعراف که حاکم اعرافند رسول 
خدا یلص وائمه هدی 2 خواهند بود که مومنان حقیقی را اول مرتبه روانة بهشت 
می‌گردانند و از صراط می‌گذرانند و دشمنان خود و کفار و مخالفان متعصب را به جهنم 
می‌فرستند . و جمعی از فسَاق شيعه و مستضعفان عامه که بعد از این مذکور خواهند شد 
انشاءاله اهل اعرافند که ایشان موقوف می‌مانند در اعراف و آخر جمیع ایشان به شفاعت 
حضرت رسالت و اهل بیت او داخل بهشت می‌شوند , و یا بعضی از ایشان که قابل شفاعت 
هستند داخل بهشت می‌شوند . و بعضی هميشه در اعراف می‌مانند و هر دو محتمل است 
چنانکه ابن بابویه در رسال عقاید گفته است که : اعتقاد ما در اعراف ان است که حصاری 
است در میان بهشت و جهنم وبر ان مردانی چند هستند که هرکس را می‌شناسند به سیمای 
ایشان. و ان مردان رسول خدا َة و اوصیاء اویند که داخل بهشت نمی‌شود مگر کسی 
که ایشان را شناسد و ایشان او را شناسند. و داخل جهنم نمی‌شود مگر کسی که ایشان را 
نشناسد و ایشان او را نشناسند. ومُرجون لامر الله نیز در اعراف خواهند بود یا عذاب 
خواهد کرد خدا ایشان را یا توبه خواهد کرد بر ایشان یعنی گناه ایشان را خواهد آمرزید 
و داخل بهشت خواهد کرد. 


وشیخ مفید گفته است: اعراف کوهی است در میان بهشت و دوزخ. و بعضی گفته‌اند 


۱ تفسیر ثعلبی ۲۳۶/۴؛ شواهد التنزیل ۲۶۴/۱ و ۲۶۵؛ الصواعق المحرقة ۲۵۸؛ مجمع البیان ۲ /۴۲۳. 
۲ بصاثر الدرجات ۴۹۹.ورجوع شود به کافی ۱۸۳/۱ و تفسیر فرات کوفی ۱۴۳. 
۳. تصحیح الاعتقاد ۱۰۶. 


حصاری است در میان اینها . 


ومجمل سخن در این باب آن است که مکانی است نه از بهشت ونه از دوزخ. 
و احادیث در این باب وارد شده است. و چون روز قیامت شود در اعراف خواهند بود 
رسول خدا وة و حضرت امیر ل وامامان از ذریةُ آن حضرت و ایشانند آنها که خدا 
فرموده: ( وی الاغرافب رجال ۱6). و حق تعالی به ایشان می‌شناساند اصحاب بهشت 
و اصحاب جهنم را به علامتی چند که در سیمای ایشان ظاهر می‌گرداند چنانکه فرموده 
است: (یسغرفون كلا بیسیماهم ۲۱ وای ضاً فرموده است: (یفرفت الشْجُرمُون 
پسیماهم 6 "۲ یعنی : «در قیامت شناخته می‌شوند مجرمان وکافران به سیمای ایشان ». 
و فرموده است: إن فِي ذلك لایات لِلْمُتَرَسّمِینَ ۲۲۱6 پس خبر داده است که در ميان خلق 
او طایفه‌ای هستند که تَوَسّم می‌کنند خلق را و علامات ایشان را ملاحظه می‌نمایند وبه 
شیمای انها اتشان رام شا 

و حضرت امیر طا فرمود: منم صاحب عصا و میسم ۶ مراد علم آن حضرت است به 
احوال مردم به فراست . 

واز حضرت باقر لل منقول است که : مائیم متوسّمین که خدا فرموده است(۷. 

و در احادیث وارد شده است که : حق تعالی ساکن می‌گرداند در اعراف طایفه‌ای از 
خلق را که مستحق نشده‌اند به اعمال حسنه خود وابی را. و مستحقٌ خلود در جهنم نیز 
نشده‌اند » و ایشانند مُرجون لامر اله که خدا فرموده است : «واز برای ایشان شفاعت 


می‌باشد ». و بیوسته در اعراف هستند تا رخصت دهند ایشان را که داخل بهشت شوند به 


۱و . سورء اعراف: ۴۶. 


و رت ۱ کر 


ورهار :۷۵ 
۵. رجوع شود به بصاثر الارجات ۳۶۰-۳۵۴. 

۶ کافی ۱۹۶/۱؛ارشاد القلوب ۲ /۲۵۵؛امالی شیخ طوسی ۲۰۵. 
۷ بصائر الدرجات ۳۵۵. 


فصل ۱۷ -اعراف ۱ AYY‏ 
شفاعت رسول تلا و حضرت امير لا و ائمه ‏ . 

و بعضی گفته‌اند که : اعراف . مسکن طایفه‌ای چند نیز هست که در زمین مکلف 
نبوده‌اند که با اعمال خود مستحق بهشت یا جهنم گردند. پس خدا ایشان را در این مکان 
ساکن می‌گرداند و عوض می‌دهد ایشان را بر المها که در دنیا به ایشان رسیده است به 
نعمتی چند که پست‌تر است از منازل اهل واب که به اعمال خود مستحق شده‌اند , و در 
بهشت به آنها می‌رسند و به اینها که ذکر کردیم عقل اباء ندارد از اینها واخبار در این باب 
تاره دهعت و تقال احق سال را هب داند: 

و آنچه متیقن است آن است که اعراف مکانی است میان بهشت و جهنم . و می‌ایستند در 
آنجا حجتهای خدا بر خلق که مذکور شدند. و در قیامت جماعتی از مُرجون لامر الله در 
آنجا خواهند بود. و بعد از آن خدا بهتر می‌داند که حال ایشان چگونه خواهد بود '. تا 
اینجا کلام شیخ مفید بود. 

وشیخ طبرسی روایت کرده است از حضرت صادق 3 که : اعراف » تلی چند است 
میان جتّت ونار و در آنجا باز می‌دارند هر پیغمبری و هر خليفة پیغمبری را با گناهکاران 
اهل زمان خود همچنان که می‌ایستد سرکردة لشکر با ضعیفان لشکر خود که ایشان را 
محافظت نماید و نیکوکاران بیشتر به بهشت رفته‌اند» پس خليفة خدا در هر زمان می‌گوید 
به گناهکاران که با او ایستاده‌اند که : نظر کنید به سوی برادران خود که نیکوکار بودند 
و پیشتر به بهشت رفته‌اند. پس سلام می‌کنند گناهکاران بر ایشان چنانکه حق تعالی 
فرموده است: (وَنادوا ضحاب الْجَنَةَ آن لام عَلَْگمْ ۲۲۱6 پس خبر داده است خدا که 
ایشان داخل بهشت نشده‌اند ولیکن طمع دارند و امید دارند که داخل شوند و فرموده است : 
(رهم يَطْمَعُونَ ۳۲ یعنی آنها داخل بهشت نشده و طمع دارند که خداوند رحیم ایشان را 
داخل بهشت کند به شفاعت پیغمبر و امام 322 . و نظر می‌کنند این گناهکاران به سوی اهل 
جهنم و می‌گویند : پروردگارا! مگردان ما را با گروه ستمکاران پس ندا می‌کنند اصحاب 


. ۱۰۷ تصحیح الاعتقاد‎ 7.١ 


اعراف که پیغمبران و خلفای ایشانند به امری که از جانب خدا به ایشان می‌شود: داخل 


شوید در بهشت . خوفی بر شما نیست و اندوهناک نخواهید شد!۲. 

و ایضا شیخ طبرسی و صفار و دیگران روایت کرده‌اند از اصبغ بن نباته که گفت : روزی 
در خدمت حضرت امیر ‏ بودم. عبداله بن کوّا امد واز ان حضرت تفسیر این آیه را 
سوال کرد. حضرت فرمود: وای بر تو ای پسر کوا! ما را در روز قیامت باز می‌دارند در 
ميان جنت و نار , هرکه ایمان به ما اورده و یاری ما کرده است می‌شناسیم او رابه سیمای او 
واو را داخل بهشت می‌کنیم » و هرکه دشمن ما است می‌شناسیم او را به سیمای او و او را 
ال اه کی 

یعون كلا یمام €" یعنی : آن مردانی که بر اعراف موکلند -که ما اهل بیتیم - 
می‌شناسند جمیع خلایق را به سیمای ایشان . اهل بهشت را به سیمای مطیعان و اهل جهنم 
را به سیمای عاصیان!۴. 

و علی بن ابراهیم به سند کالصحیح از حضرت صادق ا روایت کرده است که: 
اعراف , موضع بلند چند است میان جنت ونار؛ و رجال. ائمه 2 اند که می‌ایستند بر 
اعراف با بعضی از شیعیان خود در وقتی که موّمنان کامل بی‌حساب به بهشت رفته‌اند پس 
می‌گویند به این شیعیان خود که گناهکارانند که : نظر کنید به سوی برادران مؤمن خود که 
بی‌حساب داخل بهشت شده‌اند. پس سلام می‌کنند بر ایشان و امیدوارند که به شفاعت 
ائمه به ایشان ملحق گردند. پس ائمه به ایشان بگویند که : نظر کنید به سوی دشمنان خود 
در جهنم . چون نظر کنند استغائه کنند که : پروردگارا! ما را به ایشان ملحق مگردان . 

پس ندا کنند ائمه لل آن جماعتی را که ایشان را به سیمای ایشان می‌شناسند از 


۱. مجمع البیان ۴۲۳/۳. 
۲. شواهد التنزیل ۲۶۳/۱؛ مجمع البیان ۲۶۲/۴؛ بصائر الدرجات ۶ ودر آن به جای «پسر کوّا» آمده 


۴ بحار الانوار ۳۳۲/۸. 


فصل ۷ -اعراف 


دشمنان خود که در جهنمند وگویند: فایده نبخشید به شما آنچه جمع کردید در دنیا از 
اموال ما و آنچه تکبّر کردید بر ما و غصب حقّ ماکردید . پس گویند به آنها که : اینها شیعیان 
اه نند که شما در دیا سر که یاد م کدی که ری خندا شتامل حال آیشان 
نخواهد شد. پس گویند ائمه به شیعیان گناهکار خود که : داخل شوید در بهشت وبر شما 
خوفی واندوهی نیست'. 

پس حق تعالی فرموده است: « وندا کنند اصحاب آتش اصحاب بهشت راکه: بریزید بر ما از 
آب یا از آنچه خدا روزی کرده است شما را» اهل بهشت گویند: به درستی که خدا حرام کرده است 
اینها را بر کافران که دین خود را لهو و لعب وبازیچه گرفته‌اند و مغرور کرد ایشان را زندگانی دنیاء پس 
امروز ترک می‌کنیم ایشان را چنانکه ایشان فراموش کردند ملاقات این روز را وآیات ما را انکار 


کر 


۱ تفسیر قمی ۲۳۱/۱ -۲۳۲. 


۲ سورء اعراف ۰--۵۱. 


در بیان جماعتی است که داخل جهنم می‌شوند 
وجمعی که در آن مخلد می‌باشند و جمعی که در آن مخلد نمی‌باشند 

بدان که خلافی نیست در آنکه اهل بهشت مخلد در نعیم بهشت خواهند بود. و هرکه 
داخل بهشت شود خواه بدون عذاب و خواه بعد از عذاب دیگر بیرون نخواهد آمد. 

و خلافی نیست میان مسلمانان در آنکه کفار و منافقان که حجت بر ایشان تمام شده 
باشد مخلّدند در عذاب جهنم و عذاب ایشان هرگز سبک نخواهد شد. و آیات بسیار در 
این باب گذشت و اطفال و مجانین کفار البته داخل بهشت نمی‌شوند . و گذشت که ایا داخل 
جهنم می‌شوند یا در اعراف خواهند بود یا تکلیف دیگر نسبت به ایشان خواهد شد. 

و جمعی از ضعفاء العقول که تمییز میان حق و باطل نتوانند کرد یا جمعی که دور از بلاد 


اسلام باشند و تفحّص دین نتوانند کرد یا در زمان جاهلیت و فترت باشند وحجت بر 


۹ ایشان تمام نشده باشد داخل مُرجون لامرالّهاند و احتمال نجات در باب ایشان هست. 
/ و خلافی نیست در آنکه کسی که منکر یکی از ضروریات دین اسلام باشد در حکم 
ا 


کفار است و مخلّد در نار است. وضروری دین اسلام آن است که بدیهی شده باشد در دين 
اسلام و هرکه صاحب این دین باشد آن را داند مگر نادری مثل کسی که تازه مسلمان شده 
باشد و هنوز نزد او ضروری نشده باشد مانند نماز و روزة ماه مبارک رمضان و حج و زکات 
وامثال اینها کسی که ترک اینها کند کافر نیست. وکسی که ترک اینها را حلال داند کافر 
است و مستحقّ قتل است. و همچنین اگر فعلی از او صادر شود که متضمن استخفاف به 
دین یا محرمات الهی باشد عمداء مثل آنکه عمدا مصحف مجید را بسوزاند یا در قاذورات 
اندازد یا لگد بر آن بزند یا حق تعالی یا ملائکه یا یکی از انبیاء را دشنام دهد یا سخنی 
بگوید که متضمن استخفاف باشد خواه در نظم و خواه در نثرء یا کعبةٌ معظمه را بی‌جهت 
خراب کند یا عمدا در آن بول کند یا غایط کند. وهمچنین نسیت یه روضات مقدسة 
حضرت رسول بض و ائمه 22 استخفافی کند به قول یا به فعل, یا تربت شریف 


فصل ۱۸ -کسانی که داخل جهنم می‌شوند 
حسین ِا را استخفافی کند قولا یا فعلاً مثل آنکه العیاذ بالّه به آن استنجاء نماید . يا نسبت 
به کتب حدیث شیعه استخفاف کند . و بعضی کتب فقه شیعه را نیز چنین می دانند » یا به یکی 
از عبادات که ضروری دین است استهزاء و استخفاف نماید »یا بت یا غیر بت را معبود خود 
قرار دهد و آن را به قصد عبادت سجده کند. یا شعار کفار را که متضمن اظهار کفر باشد 
ظاهر گرداند مثل آنکه زنار ببندد به این قصد. و یا پیشانی خود را به روش هنود زرد کند 
به قصد اظهار شعار ایشان. و بعضی دیگر در ضمن ضروریات دین مذکور خواهد شد 
انشاء الله . ۱ 

وامّا غیر شیعة امامیه از سنیان و زیدیه و فطحیّه و واقفیّه وکیسانیّه و ناووسیّه وسایر 
فرق مخالفین اگر انکار یکی از ضروریات دین اسلام کنند آنها نیز کافر ونجس و مخلّد در 
جهنم‌اند مانند خوارج که بر امام زمان خروج کرده‌اند و ناسزا نسبت به ائمه می‌گویند مانند 
خارجیان مان یا غلات که ائمه را خدا دانند یا پهتر از پیغمبر دانند یا گویند خدا در ایشان 
حلول کرده است یا ایشان را خالق عالم دانند بنا بر بعضی از احادیث , و نواصب که 
عداوت با همه ائمه یا بعضی از ایشان داشته باشند زیرا که وجوب محبت ایشان ضروری 
دین اسلام است . 

و از حضرت صادق لا منقول است که : غسل مکن در جایی که در آن جمع می‌شود 
غسالۀ حمام زیرا که در ان غسالهٌ ولد زنا می‌باشد و غسالة ناصبی می‌باشد و ان بدتر است 
از ولد زنا. به درستی حق تعالی خلقی بدتر از سگ نیافریده است و ناصبی نزد خدا 
خوارتر است از سگ" . 

و مجشمه که خدا را جسم می‌دانند از بلور یا به صورت پسر ساده می دانند . ایشان نیز 
کافر و مخلّد در آتش‌اند و در غیر اینها از فرق مخالفان دو قسمند : 

اول متعصبی چندند که حجت بر ایشان تمام شده است و علم به بطلان مذهب خود 
دارند و از برای تعصب و اغراض دنیویّه انکار حق می‌نمایند . یا به اعتبار متابعت آباء 


۱ کافی ۱۴/۳. 


سور . سراثر ۲ /۵۶۰. 


و اسلاف به دین باطل قائل شده‌اند و قوّت تمییز ميان حق و باطل ندارند و تفخص دين 
نمی‌کنند و خود را از اغراض باطله خالی نمی‌کنند که حق ر بر ایشان ظاهر شود و تفخص 


دین خی نمی کفتتابا انکه قذرت پر آن دارند: 

و دوم جماعتی چندند که ضعیف‌العقلند و به اعتبار ضعف عقل تمییز میان حق و باطل 
نمی‌توانند کرد. یا در بلاد مخالفین‌اند و قدرت بر هجرت و تفخص دین حق ندارند . يا در 
زمان فترت و جاهلیت‌اند و اهل باطل غالبند واهل حق از خوف پنهانند و حق بر ایشان 
ظاهر نشده است و امغال ایشان چنانکه اشاره به انها شد. 

اما جماعت دوم : مشهور میان علماء آن است که ایشان داخل مُرجون لامر اثه‌اند 
ونه حکم به کفر ایشان می‌توان کرد ونه حکم به ایمان ایشان , در آخرت حال ایشان معلوم 
می‌شود چنانکه حق تعالی فرموده است که : « مستضعفان از مردان و زنان و پسران که استطاعت 
حیله و چاره ندارند و هدایت نمی‌یابند راهی راء پس این جماعت شاید خدا عفو کند ایشان را وخدا 
عفو کننده و آمرزنده است »۲۱۱ . 

و احادیث بسیار در تفسیر این + آیه گر یمه وازد شنده انست که : مراد جماعتی چندند که 
حیله به سوی کفر نمی‌یابند که دانسته کافر شوند و راهی به سوی ایمان نمی‌یابند » و ایشان 
اطفالند و آنها از مردان و زنان که عقول ایشان مثل عقول کودکان است !۲۳ . و بعضی گفته‌اند 
که : مستضعف کسی است که ولایت اهل بیت و محبت ایشان دارد و بیزاری از دشمنان 
اتان نش کند ۳ 

و در بعضی از روایات وارد شده است که : هرکه اختلاف مذاهب را دانست و فهمید او 
شستصففت د 


و باز حق تعالی فرموده است که : «جماعتی دیگر هستند که تأخیر کرده‌اند حکم ایشان را تا 


۰۹۹-۹۸ : سوره‌نساء‎ .١ 
.۳۸۱/۲ کافی‎ ۲ 
.( ۱ جامع المقاصد‎ . ۳ 


امر خدا در باب ایشان معلوم شود. یا عذاب می‌کند ایشان را یا توبهٌ ایشان را قبول می‌کند »۲۱ 


وایشان را مُرجون لأمراله می‌گویند. 

و در احادیث وارد شده است که : مراد گروهی چندند که از شرک وبت‌پرستی 
ا ا ا 
۲۲۳۳۳ 


1 


پرسیدند از قول حق تعالی که : «هرکه حسنه‌ای بیاورد» از برای او است ده برابر آن » 
در باب کسی هست که شیعه نباشد ؟ فرمود که : نه . مخصوص موّمنان است . 

گفتم : کسی که نماز کند و روزه بدارد و اجتناب محرّمات بکند و ورع نیکو داشته باشد 
ونه عارف باشد ونه ناصبی ؟ 

فرمود که : خدا ایشان را داخل بهشت می‌کند به رحمت خود" . 

وشیخ طوسی درکتاب یت رات کرد است از ال ین واه که گفت:ه خدمت 
حضرت امام حسن عسکری ل رفتم , و در خاطر داشتم که سؤال کنم : ایا داخل بهشت 
می‌شود کسی که امآمان خودرامتل آنکه من می‌شناننم بشتانند و شیعه اعد چون دال 
شدم و سلام کردم نشستم نزدیک درگاهی که پرده در آن آويخته بود. بادی امد وگوشۀ 
پرده را برداشت . جوانی به نظر من امد مانند پار ماهی و نزدیک به چهار سال می‌بایست 
داشته باشد , مرا ندا کرد که :ای کامل بن ابراهیم ! 

بر خود لرزیدم و ملهم شدم و گفتم : یک ای سیّد من . 

گفت: آمده‌ای به سوی ولی خدا وحجت او وباب او که سوّال کنی که داخل بهشت 
نمی‌شود مگر کسی که مثل تو عارف و شیعه باشد ؟ 


۱ سوره تویه :۱۰۶ 
۲ تفسیر قمی ۳۰۴/۱. 
۳. سور ائعام : ۱۶۰ 
۴ محاسن ۲۵۷/۱. 


جح کح تیه سح سح یس مره اک 


ی باب ۶ معاد 


گفتم:بلی والْه از برای همین آمده‌ام. 

۱ فرمود که : اگر چنین باشد کم کسی داخل بهشت خواهد شد. به خدا سوگند که گروهی 
| داخل بهشت می‌شوند که ایشان را حقیه می‌گویند. 

گفتم : ای سیّد من ! کیستند انها ؟ 

فرمود: گروهی‌اند که به سبب محبتی که با علی دارند قسم به حسقّ او یاد می‌کنند 
و نمی‌دانند جیست حى او و فضل او 

| وامّا جماعت اول که متعصبان مخالفانند. در باب ایشان خلاف است: بعضی 
| گفته‌اند که ایشان در دنیا و آخرت هر دو حکم کافر دارند و نجس‌اند و در آخرت مخلّد در 
جهنم‌اند . سید مر تضی و جمعی به این قائلند . واکثر علمای اماميّه رااعتقاد ان است که در 
| | دنیا حکم اسلام بر ایشان جاری است ودر آخرت مخلد در جهن‌اند ؛ و بعضی گفته‌اند :بعد 
۱ ۱ از دخول جهنم از جهنم به‌در می‌آیند اما داخل بهشت نمی‌شوند , در اعراف خواهند بود ؛ 
ونادری قائل شده‌اند که بعد از عذاب طویل داخل بهشت می‌شوند. واین قول نادر 
۱ و ضعیف است . 

۱ وعلامة حلّی درشرح ياقوت گفته است: اتا آنها که می‌گویند که نص خلافت بر 
حضرت امیر له نشده است. اکثر اصحاب ما قائلند که ایشان کافرند و بعضی گفته‌اند که 
ایشان فاسقند . و آنها که قائلند که ایشان فاسقند خلاف کرده‌اند در حکم ایشان در اخرت . 
اکثر گفته‌اند که ایشان مخلدند در جهنم و بعضی گفته‌اند که خلاص می‌شوند از عذاب 


و داخل بهشت می‌شوند » واين قول نادر است نزد مصنف و او قائل شده است که از عذاب 


| 
۱ 
( 
خلاص می‌شوند اما داخل بهشت نمی‌شوند . 

وروایاتی که دلالت بر کفر مخالفین می‌کند و آنکه ایشان مخلّد در نارند و اعمال ایشان 
۱ 


فصل ۱۸ -کسانی که داخل جهنم می‌شوند ۸1۱ 
در میان متأخرین متکلمین به‌هم رسیده است که خبری از اخبار و آثار واقوال قدمای 
اخبار ندارند. 

ابن بابویه در رسالهة عقاید گفته است که: هرکه دعوی امامت کند و امام نباشد ظالم 
و ملعون است. و هرکه امامت را در غیر اهلش قائل‌شود ظالم و ملعون است!۲. 

و حضرت رسول 6ص فرموده است که : هرکه انکار کند امامت علی را بعد از من انکار 
پیغمبری من کرده‌است و هرکه‌انکار پیغمبری من‌کند انکار پروردگاری خدا کر ده است" ". 

وگفته است : اعتقاد ما در حق کسی که انکار امامت امیرالمومنین و امامان بعد از او کند 
به منزلة کسی است که انکار پیغمبری پیغمبران کرده است . 

و اعتقاد ما در باب کسی که اقرار کند به امامت امیرالمومنین ِل و انکار کند یکی از 
امامان بعد از او را به منزلة کسی است که ایمان بیاورد به جمیع پیغمبران و انکار کند 
پیغمبری مُحمد را. و حضرت صادق ِا فرمود که : منکر آخر ما مثل منکر او ما است. 
و حضرت رسول لوح فرمود که : امامان بعد از من دوازده نفرند اول ایشان حضرت امیر 
است و اخر ایشان حضرت قائم است. اطاعت ایشان اطاعت من است و معصیت ایشان 
معصیت من است. هرکه انکار کند یکی از ایشان را انکار من کرده است. و حضرت 
صادق ل فرمود که : هرکه شک کند در کفر دشمنان ما و ستم کنندگان بر ما کافر است . 

واعتقاد ما در آنها که با علی لا جنگ کرده‌اند مثل فرمودة پیغمبر است که : هرکه با 
علی قتال کند با من قتال کرده است. و هرکه با علی جنگ کند با من جنگ کرده است. 
وهرکه با من جنگ کند با خدا جنگ کرده است؛ و سخن آن حضرت در حقّ علی و فاطمه 
وحسنین که: من جنگم با هرکه با ایشان جنگ کند و صلحم با هرکه با ایشان صلح کند . 

و اعتقاد ما در برائت آن است که باید بیزاری جویند از بتهای چهارگانه یعنی ابو بکر 
وعمر وعثمان و معاویه . و زنان چهارگانه یعنی عايشه و حفصه و هند وام الحکم و از 
جمیع اشیاع و اتباع ایشان. و آنکه ایشان بدترین خلق خدایند و آنکه تمام نمی‌شود اقرار 


.۱۰۳ اعتقادات شیخ صدوق‎ .١ 


۲. اعتقادات شیخ صدوق ۴. 


o o‏ س o‏ س o o 0 o‏ ِثِ,ِ.«حسس«سجم سس 


به خدا و رسول وائمه مگر به بیزاری از دشمنان ایشان! '. 

وشیخ مفید در کتاب المسائل گفته است که : اتفاق کرده‌اند اماميّه بر انکه هرکه انکار 

- کند امامت احدی از ائمه را وانکار کند چیزی را که خدا بر او واجب گردانیده است از 
| فرض اطاعت ایشان پس او کافر وگمراه است و مستحق خلود در جهنم است" ۳ . 

و در موضع دیگر فرموده است که : اتفاق کرده‌اند امامیّه بر انکه اصحاب بدعتها همه 
- کافرند وبر امام لازم لست که ایشان را توبه بفرماید در وقتی که متمکن باشند بعد از آنکه 
| ایشان را به دین حق بخواند و حجتها بر ایشان تمام کند. اگر توبه کنند از بدعتهای خود 
براه است بايد قول کد وال آیشان را بکد از رای انکه مر ندید از اسان وه ةا 
۱ اکان نیدی ان ب ارا ا ا 

و سید مرتضی در شافی و شیخ طوسی در تلخیص گفته‌اند که : نزد ما امامیّه ثابت است 
که هرکه جنگ کند با حضرت امیر ل او کافر است . و دلیل بر این اجماع فرقه محقه امامیّه 
است بر این » و اجماع ایشان حجت است. ۰ 

وایضاً می‌دانیم که هرکه با آن حضرت جنگ کند منکر امامت او خواهد بود وانکار 
امامت او کفر است همچنان که انکار نبوت کفر است زیراکه مدخلیّت هر دو در این باب به 
یک نحو است . یس استدلال کرده‌اند به احادیث بسیار در این باب . 


وشیخ زین الدین در رسالهٌ حقایق الا یمان نیز سخن بسیار در این باب گفته است . 


می‌شود آن است که غیر مستضعفین از مخالفان در احکام اخرت حکم کفار دارند و از 
جهنم بیرون نمی‌آیند ودر دنیا نیز حکم کفار دارند. امّا چون خدا می‌دانست که دولت 
| ۱ باطل بر دولت حق پیش از ظهور قائم غالب خواهد امد و شیعیان را مباشرت و مواصلت 
۱ و معامله با مخالفان ضرور خواهد شد در این دولتهای باطل , اکثر احکام اسلام را بر ایشان 
۱ جاری گردانید که جان و مال ایشان محفوظ بوده باشد و حکم به طهارت ایشان بکنند 


| 
أ 
| 
۱ 
| 
۱ 
۱ و معلوم می‌شود که کفر واقعی ایشان را اجماعی می‌داند . و انچه از اخبار در این باب ظاهر 
| 
اعتقادات شيخ صدوق .AI-YA‏ 

| 


۲و ۳. أوائل المقالات شیخ مفید ۴۴. 


و ذبیحه ایشان را حلال دانند و دختر از ایشان بخواهند و میراث به ایشان بدهند و از ایشان 
بگیرند و سایر احکام اسلام را بر ایشان جاری کنند تا بر شیعیان کار تنگ نشود در دولت 
ایشان. و چون حضرت ظاهر شود حکم بت‌پرستان را بر ایشان جاری کند و در همه 
احکام مثل کفار باشند چنانکه شیخ مفید و شیخ شهید ثانی به این تصریح کرده‌اند . و به این 
وجه جمع میان همه احادیث می‌شود. 

اقات اس بگوئیم که : چون در این زمان شبهه‌ای بر ایشان هست. فی‌الجمله 
حکم اسلام بر ایشان در دنیا جاری می‌شود. و در زمان حضرت قائم چون حق ظاهر 
صریح را که به معجزات باهرات ظاهر شده است انکار می‌کنند . حکم سایر کفار دارند . 

و از جمله احادیثی که دلالت بر کفر ایشان می‌کند حدیث متواتر است که عامه و خاصه 
روایت کرده‌اند از رسول خدا 9 که : هرکه بمیرد و امام زمان خود را نشناسد . مرده 
خواهد بود به مرگ جاهلیت "۲ . 

واز حضرت صادق َه پرسیدند از معنی این حدیث , فرمود که : یعنی بر کفر و نفاق 
وگمراهی مرده است" ۳ . 

وکلینی به سند معتبر از حضرت صادق لا روایت کرده است که: سه کسند که 
حق تعالی نظر رحمت نمی‌کند بر ایشان در قیامت و عمل ایشان را قبول نمی‌کند و عذاب 
الیم از برای ایشان خواهد بود: کسی که دعوی امامت کند و از جانب خدا منصوب نباشد ؛ 
کی گهانکار گند انامی را که از جاب ها متضصواب ده انتت »و کنسی که کمان کن کد 
این دو کس در اسلام بهره دارند! ۳. 

و در احادیث بسیار تأویل آیاتی که در عذاب ابدی کفار و مشرکان وارد شده است به 
اهل سنت و مخالفان کرده‌اند . 


۱ کفاية الاثر ۲۹۶؛الایضاح ۷۵: مقتضب الاثر ۱۷: عمده ابن بطریق ۴۷۱:کشف الغمة ۳۳۵/۳؛: صحیح أبن 


حبان ۴۳۵/۱۰ . 


۲. کافی ۳۷۷/۱: الفصول المهمة حر عاملی ۳۸۱/۱. 
۳ کافی ۳۷۲/۱. 
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۴ ۰۰۰۰ پا 
و و ب ج ن 


0 واا در ا کار ی ار وار و درا ت کد ھر اص د ی جار کد در 
عبادت داخل این آیه است عابلَةٌ ناصدٌ * تضلی ناراً اي €" ییعنی : « عمل‌کننده 
| و تعب‌کشنده است یا ناصبی است وملازم آتشی خواهد بود گرم و سوزنده #(۲۳. 
۱ ودر احادیث معتبره در علل وځواب الاعمال وارد شده است که : ناصبی آن نیست که 
| عداوت ما اهل بیت داشته باشد. هیچکس نیست که بگوید که من دشمن محمد و ال 
محمدم . ولیکن ناصبی کسی است که با شما شیعیان دشمنی کند و داند که شما شیعۀ مائید 
و ولایت ما دارید و تبرّی از دشمنان ما کنیل ۰ 
۱ و ابن ادریس در کتاب سرائر از کتاب مسائل محمد بن علی بن عیسی‌روایت کرده است 
| که: نوشتند به خدمت امام علی نقی لا و سوّال کردند که: ایا محتاج هستیم در دانستن 
| ناصبی بر زیاده از اینکه ایو بکر و عمر را تقدیم کند بر امیر الممنین 4 و اعتقاد بر امامت 
آنها داشته‌باشد ؟ حضرت‌در جواب‌نوشت : هرکه‌ایناعتقاد داشته‌باشد او ناصبی است (۳. 
0 وابن بابویه از حضرت صادق لا روایت کرده است که رسول خدا لا فرمود که : 


در شب معراج چون مرا به اسمان بردند حق تعالی به من وحی کرد در باب محمد و علی 


مشک بوسیده بشود و بیاید به نزد من و انکار وجوب ولایت وامامت ایشان راء در بهشت 


1 .€ و مس (۵) 
خود ساکن نگردانم ودر زیر عرش خود جای ندهم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
و درتفسیر امام حسن عسکری لا فرمود در تفسیر این ايه : بل مَنْ کسَبّ سيه 
وحاطّث به خی فك آَضحابٍ الثار هم فیها دون )۶ یعنی : «بلی هرکه کسب کند 


8 سوره غاشیه : ۲و ۴. 
۲ کافی ۲۱۲/۸: تفسیر قمی ۲ ممالی شيخ صدوق 2۱ 
۳. علل الشرایع ۱ تواب الاعمال ۲۰۷. 


۴ سرائر ۵۸۳/۳. 


مس صست تحص یحو ی و و او وگ سس اج وت را و نو سرت ی وی ی دم ت 
ات او س کا ۰ 


۵ عیون اخبار الرضا ۵۸/۱. 


.A\ سوره‌بقره:‎ .۶ 


ده ا ا > ا ر تس یتح بات کے 


فصل ۱۸ -کسانی که داخل جهنم می‌شوند 

گناهی را و احاطه کند به او خطای او پس ایشان اصحاب جهنم‌اند و هميشه در آن خواهند بود». 
حضرت فرمود که : گناهی که احاطه به او کند آن است که او را بیرون کند از جملۀ دين خدا 
و نزع کند او را از ولایت و دوستی خدا و ایمن نگرداند او را از غضب الهی » و آن شرک به 
خدا است و کفر به نبوّت و کفر به ولایت علی و خلفای او. هریک از اینها سیِئه‌ای است که 
به او احاطه کرده است یعنی احاطه به اعمال او کرده است و همه را باطل و محو کرده است 
و عمل کنندگان به این سيه احاطه کننده اصحاب نارند و هميشه در جهنم خواهند بود" . 

و کلینی‌بهسندمعتبر از حضرت‌باقر 4ا روایت‌کردهاست در تفسیر این یه کریمه : هرکه 
انکارکندامامت‌امیر المومنین ل را از اصحاب|تش‌است‌و همیشه‌در جهنم خواهدبود۲۱. 

وعیاشی از حضرت صادق م3 روایت کرده است که: دشمنان على لا در جهنم 
خواهند بود ابدالاباد و هرگز بیرون نخواهند آمد۳۱. 

و در تفسیر فرات بن ابراهیم از حضرت باقر 1 روایت کرده است که حضرت 
امیر ‏ فرمود که : چون روز قیامت شود منادی ندا کند از آسمان که: کجا است علی ؟ 
برخیزم, به من گویند : تویی علی ؟ گویم : منم پسر عم پیغمیر و وصی او و وارث او . پس به 
من گویند : راست گفتی داخل بهشت شو آمرزید خدا تو را وشيعة تو را و امان بخشید تو را 
وایشان را از فزع اکبر قیامت » داخل بهشت شوید ایمنان ترسی بر شمانیست امروز 
اندوهنا ک نخواهید شد هرگز ۴ . 

و درعلل از حضرت امام موسی لا روایت کرده است که: در وقت هر نماز که این 
خلق می‌کنند خدا ایشان را لعنتی می‌کند . گفتند : چرا؟ فرمود: برای انکه انکار حقّ ما 
می‌کنند و تکذیب ما می‌کنند در امامت(*. 


۱. تفسیر امام حسن عسکری لا ۳۰۴. 
۲ کافی ۴۲۹/۱. 

۳ بحار الانوار ۰۳۶۳/۸ 

۴ تفسیر فرات کوفی ۴۰۸. 

۵. علل الشرایع ۶۰۲. 


ds 3‏ گqOÇگ‏ ل ل ا 


و در معان ی لا خبار به سند معتبر روایت کرده است که : حضرت صادق له به حمران 
گفت که : ریسمان دین حق وولایت اهل بیت را بکش میان خود ومیان اهل عالم . هرکه 
مخالف تو باشد در ولایت وامامت اهل بیت. زندیق است هرچند از نسل محمد و علی 
| وفاطمه لا باشد(۱). 

وبه سند حسن کالصحیح دیگر فرموده است که: هرکه مخالفت شما کند واز ریسمان 
ولایت به‌در رود. از او بیزاری بجوئید هرچند از نسل علی و فاطمه باشد 

و در عقاب /اعمال از آن حضرت روایت کرده است که: حق تعالی علی ا را 
| نشانه‌ای میان خود و خلقش قرار داده است و به غیر از او نشانه‌ای نیست . ه رکه متابعت او 
۱ کند موّمن است. و هرکه انکار او کند کافر است .و هرکه شک در او کند مشرک است" ۳ . 
وایشااز ات ووایت کات که اک آنکار عفرت ار گناد شنم 
۱ هرکه در زمین است. خدا همه را عذاب کند و داخل جهنم کند!". 
۱ وایضاد راکمال الدین از حضرت کاظم ل روایت کرده است که: هرکه شک کند در 
۱ معرفت امام هر زمان به شخص او و نعت او. کافر شده است به جمیع آنچه خدا فرستاده 
۲ ایست(۵), 
ودرکتاب/ختصاص از حضرت صادق لبا روایت کرده است که: ائمه بعد از پیغمبر ما 
| دوازده نجیبند که ملک با ایشان سخن می‌گوید. هرکه یکی از ایشان راکم کند یا زیاد کند 
از دین خدا به‌در می‌رود و بهره‌ای از ولایت ما ندارد1" 

و در تقریب المعارف روایت کرده است که ازادكر دة حضرت على بن الحسین 3 از 


۱ معانی الاخبار ۳۱۲. 
۲ معانی الاخبار ۰۲۱۳ 
۳و ۴. واب الاعمال ۲۰۹. 
۵. کمال الدین ۴۱۳. 


فصل ۱۸ -کسانی که داخل جهنم می‌شوند 


حضرت فرمود: هر دو کافر بودند. و هرکه ایشان را دوست دارد کافر است!۲۲. 
تا نت وات که اوخ ال ار ارت ان حل اوک ور وال 
کرد. فرمود که : کافرند . و هرکه ولایت ایشان را داشته باشد کافر است(۲؟. 
و در این باب احادیث بسیار است و در کتب متفرق است و اکثر در بحا رالانوار مذکور 
اشت: 
وامّا اصحاب کبائر از شیعه اماميّه که گناهان کبیره کرده باشند و بی‌توبه مرده باشند . 
خلافی نیست میان علمای اماميّه که ایشان مخلّد در جهنم نخواهند بود و شفاعت رسول 
خدا له وائمه 22 البته به اکثر ایشان ملحق خواهد شد چنانکه گذشت . و امّا انکه آیا 
بعضی از ایشان ممکن است داخل جهنم شوند و شفاعت به ایشان ملحق نگردد یا آنکه به 
فضل خدا هیچ یک داخل جهنم نمی‌شوند و عقاب ایشان یا در دنیا است یا در وقت مردن 
یا در قبر یا در محشر » و احادیث در این باب اختلاف و ایهام بسیار دارد. و گویا سبب این 
اختلاف وایهام آن است که شیعه جرأت بر ارتکاب کبائر و معاصی ننمایند . 


و معتزله از اهل ستّت را اعتقاد ان است که اصحاب کباثر در جهنم خواهند بود. 
و احادیث و اخبار در نفی این قول بسیار است. 

چنانکه ابن بابویه به سند حسن کالصحیح از حضرت کاظم لِه روایت کرده است که : 
مخلّد در جهنم نخواهد بود احدی مگر اهل کفر وانکار واهل ضلال و اضلال وشرک. 
وکسی که اجتناب از گناهان کبیره کرده باشد از مومنان او را از گناهان صغیره سوال 
نمی‌کنند . حق تعالی می‌فرماید : «اگر اجتناب کنید از کبائر آنچه نهی کرده‌اند شما را از آن تکفیر 
می‌کنيم ومی‌آمرزيم از آن گناهان شما را وداخل می‌کنيم شما را در مدخل ومنزل نیکویی 
گرامی »(۳. 


۱. بحار الانوار ۱۳۸/۶۹ 
۲ بحار الانوار ۱۳۹/۶۹ 


۳" سوره‌تساء : 5 


ستسست سع. ص سس تست ہے ا = 


فرمود که : خبر داد مرا پدرم از پدرانش از علی له که گفت : شنیدم از رسول خدا ا 
که : نیست شفاعت من مگر از برای اهل کباثر از امّت من. و اما نیکوکاران پس به ایشان راه 
اعتراضی نیست و احتیاج به شفاعت ندارند . 

راوی گفت : چگونه شفاعت از برای اهل کباثر می‌باشد و حال انکه حق تعالی 
می‌فرماید : ولا یعون الا لمّن ازتضی ۲۱6 یعنی : « شفاعت نمی‌کنند شفاعت کنندگان 
مگر از برای کسی که پنندیده باشد » و کسی که مرتکب کباثر می‌شود پسندیده نیست ؟ 

حضرت فرمود: هیچ موّمنی نیست که ارتکاب گناهی بکند مگر آنکه بد می‌اید او را 
این فعل و پشیمان می‌شود از آن. و حضرت رسول تلا فرمود که : بس است پشیمانی از 
برای توبه . 

فرمود که: ه رکه شاد کند او را حسنة او و ازرده کند او راگناه او. پس او مومن است. 
پس کسی که پشیمان نشود از گناهی که مرتکب او می‌گردد پس او مؤمن نیست و از برای 
او شفاعت واجب نیست و ظالم بر نفس خود خواهد بود. و حق تعالی می‌فرماید که: 
«نیست در قیامت ظالمان را دوستی ونه شفیعی که سخن او را شنوند و اطاعت او کنند»۳۱. 

راوی گفت : یا رسول الله ! به چه جهت مژمن نیست کسی که پشیمان نشود بر گناهی که 
مرتکب ان گردد؟ 

حضرت فرمود: زيرا که هرکه مرتکب شود کبیره‌ای از گناهان را داند به علم یقین که او 
را وعید عقاب کرده‌اند البته پشیمان می‌شود بر آنچه کرده است. و هرگاه پشیمان شود 
تائب خواهد بود و مستحقّ شفاعت خواهد گردید . و هرگاه نادم بر آن نباشد مُصِرَ خواهد 
بود و مصرّ آمرزیده نمی‌شود برای آنکه مؤمن نیست وباور نکرده است عقویت گناهی را 
که مرتکب شده است. و اگر ایمان به عقوبت می‌داشت البته پشیمان می‌شد ورسول 
خدا تن فرمود که : کبیره‌ای نیست با استغفار و صغیره‌ای نیست با اصرار . و اما انکه خدا ۱ 
فرموده است : ولا یْشَُْون الا لِمَن ازتضی 4 یعنی : « شفاعت نمی‌کنند مگر آن کسی راکه ‏ 


.۲۸ : سورء انبیاء‎ ١ 


۲. سور غافر :۱۸. 


تس اج 
فصل ۱۸ -کسانی که داخل جهنم می‌شوند ۸۴۹ 


خدا دین او را پسندیده باشد». و دین اقرار به خدا است بر حسنات وسیئات یعنی در دیین 
داخل است .و کسی که خدا دین او را پسندیده باشد البته پشیمان می‌شود بر انچه مرتکب 
شده است بر گناهان خود چون می‌داند عاقبت ان را در قبر و قیامت(۲؟. 

و در تسیر عسکری لا مذکور است که رسول خدا 9 فرمود که : ولایت علی لا 
خسته‌ای ات که به ان ضر ر تی کند نع یاز شیئات هر سل بزرک پاش :هیر آنکه به 
اهلش می‌رسد از تطهیر گناهان به محنتهای دنیا وبه بعضی از عذاب در اخرت تا انکه 
نجات بیابد از آن به شفاعت موالی طیّبین و محبت علی لا . 

ومخالفت ان حضرت سیثه‌ای است که نفع نمی‌کند به آن هیچ چیز مگر آنچه منتفع 


می‌شوند در دنیا به سبب طاعتهای خود به نعمت و صحت و فراخی روزی. و چون وارد E‏ 
تا 
GE‏ 


آخرت می‌شوند به غیر عذاب چیزی از برای ایشان نخواهد بود. 
پس فرمود: کسی که انکار ولایت و امامت علی لا کند به چشم خود بهشت را هرگز 


نخواهد دید مگر در وقتی که از برای زیادتی حسرت او منزل او را در بهشت به او بنمایند کر 


7 | 

و کسی که ولایت علی م3 و اقرار به امامت او داشته باشد و بیزاری جوید از دشمنان او | | : 
و انقیاد نماید دوستان او راء اتش را به چشم خود نخواهد دید مگر در وقتی که جای او را جوم 
ار 


در جهنم به او می‌نمایند و می‌گویند : اگر شیعه و موالی علی َا نبودی جای تو اینجا 9 
می‌بود. مگر انکه اگر گناه بسیار داشته باشد او را در جهنم عذاب کنند آنقدر که از کثافات | ۱ 
گناه پاک شود مثل آنکه آدم چرکین بدن خود را در حمام از چرک پاک کند پس به شفاعت 
موالی و امامان خود از جهنم بیرون می اید . 

و حضرت رسول 92 فرمود که: از خدا بترسید ای گروه شیعه و بدانید که بهشت از 
شما فوت نمی‌شود هرچند به سبب قبایح اعمال شما دیر به دست شما آید . پس سعی کنید 


به طاعات و عبادات در زیادتی ورفعت درجات بهشت. 


۱ توحید شیخ صدوق ۴۰۷. 


Af»‏ باب ۶-معاد 


گفتند : آیا داخل جهنم می‌شود احدی از محبّان تو وعلی م3 ؟ فرمود : کسی که چرکین 
کرده باشد نفس خود را به مخالفت محمد بَا و علی لا . ومرتکب محرمات شده 
باشد. وستم بر مردان مؤمن و زنان مؤمنه کرده باشد. و مخالفت کرده باشد شرایعی را که 
برای او مقرر کرده باشند » بیاید در روز قیامت کثیف و چرک. الوده و نجس. پس گویند به 
او محمد و علی لت که: تو چرکین و نجسی و صلاحیت رفاقت نیکان و معانقةٌ حسوریان 
و مصاحبت ملائکۀ مقءبان نداری مگر آنکه تو را پاک کنند از این کثافات . 

پس او را داخل می‌کنند در طبقات بالای جهنم و به بعضی از گناهان او را عذاب 
می‌کنند . 

و بعضی از ایشان هستند که در صحرای محشر بعضی از شداید به ایشان می‌رسد به 
سبب بعضی از گناهان ایشان. پس ائمه 82 بعضی از برگزیدگان شیعیان خود را 
می‌فرستند که برمی‌چینند و می‌ربایند ایشان را از میان مردم چنانکه مرغ دانه را 
برمی‌چیند و داخل بهشت می‌گردانند . 

وبعضی گناهان ایشان کمتر است پس پاک می‌کنند ایشان را به شداید و نوایب که از 
پادشاهان و غیر ایشان به ایشان می‌رسد . وبه آفتها که در دنیا به بدنهای ایشان می‌رسد تا 
آنکه او را در قبر گذارند طاهر و مطهر . 

و بعضی هستند که نزدیک مرگ ایشان می‌شود وگناهی بر ایشان مانده است. جان 
کندن را بر ایشان سخت می‌کنند تا کفارة ایشان شود و اگر گناهی بماند به مذلّتی که بعد از 
مرگ به ایشان برسد کفاره می‌شود. و اگر باز بماند به شدائد عرصات قیامت .و اگر بیشتر 
و عظیمتر باشد در طبعَهٌ اعلای جهنم عذاب می‌کنند , و ایشان از ساير محبّان ما عذابشان 
شدیدتر است وگناهشان عظیمتر است. واين جماعت را شیعة ما نمی‌نامند و دوست 
دوستان ما و دشمن دشمنان ما می‌گویند . و نیست شیعة ما مگر کسی که پیروی و متابعت ما 
کند و اقتدا کند به ما در اعمال ما" . 


۱ تفسیر امام حسن عسکری طا ۳۲۰۵. 


فصل ۱۸ -کسانی که داخل جهنم می‌شوند ۸۳۱ 

وابن بابویه و غیر او از حضرت امام رضا ی روایت کرده‌اند که فرمود : به خدا سوگند 
که دوتای شما را در جهنم نخواهند دید به خدا سوگند که یکی را نخواهند دید. 

راوی پرسید که :این در کجای قران است ؟ 

فرمود: در سورة رحمن که می‌فرماید : «لا مش عَن ده مِنْکم انش و جان» یعنی : 
سوال گرده‌نش شود از کناه او از شما شیهیان نه ادمی ونه جى 

راوی گفت : «منْکُمٌ» در مصحف ما نیست . 

حضرت فرمود: به خدا سوگند که بود و عثمان انداخت .و اگر نباشد باید عقاب خدا از 
همه خلق برطرف شود ''. 

وکل به سند و تق از یر روانت کر ده است کته کف ده دمح خضرت 
صادق 2 رفتم . فرمود : اصحاب تو چه حال دارند ؟ 

گفتم : ما نزد سنیان بدتریم از بهود و نصاری و مجوس وبت‌پرستان . 

حضرت تکیه فرموده بود. چون این راگفتم درست نشست و فرمود : چه گفتی ؟! 

من اعاده کردم. 

فرمود: به خدا سوگند دو نفر شما داخل جهنم نمی‌شوند . والله یکی نیز داخل نمی‌شود . 
والله که شمائید اهل این ايه که مضمونش این است : «چه می‌شود ما را چرا نمی‌بينيم مردانی 
چند را که ایشان را از اشرار وبدترین مردم می‌شمردیم »۳7 . 

پس فرمود که: ستیان شما را در جهنم طلب می‌کنند ویکی از شما را در آنجا 
نمی یابند ۲۳۱ . 

واين مضمون را کلینی و دیگران به سندهای بسیار روایت کرده‌اند ۴ . 


فرات بن ابراهیم روایت کرده است از حضرت صادق 30 که رسول خدا و فرمود: 


۱ فضائل الشيعة ۴۱. 
۲و روص ۶ 
۳ کافی ۰۷۸/۸ 


۴. کافی ۷۸/۸؛ تفسیر فرات کوفی ۳۶۰. 


1 یا علی ! در روز قیامت تو به نور من متوسل می‌شوی. و من به نور خدا. و فرزندان تو به 
۱ نور توء و شیعیان تو به نور ذرية تو » پس به کجا خواهند برد شما را به غیر از بهشت ؟ پس 
۱ چون داخل بهشت شوید وبا زنان و حوریان خود در منازل خود قرار گیرید حق تعالی 
1 وحی کند به سوی مالک که : بگشا درهای جهنم را تا نظر کنند دوستان من به سوی آنچه 
تفضیل داده‌ام ایشان را بر دشمنان ایشان. پس بگشایند درهای جهنم را وشما مشرف 
3 شوید بر ایشان. چون اهل جهنم شمیم بهشت را بیابند گویند: ای مالک! ایا طمع داری 
برای ما که خدا تخفیف دهد عذاب را از برای ما نسیمی می‌يابیم ؟ مالک گوید : خدا وحی 
کرد به سوی من که درهای جهنم را بگشايم تا نظر کنند اهل بهشت به سوی شما . 
پس سر بالا کنند و ایشان را بشناسند . یکی از اهل جهنم یکی از اهل بهشت را ندا کند 
| که : آیا تو گرسنه نبودی و من تو را سیر کردم؟ و دیگری به دیگری گوید که : آیا تو عریان 
نبودی ومن تو را جامه دادم ؟ و باز دیگری دیگری را خطاب کند که : ایا تو نمی‌ترسیدی 
" ومن تو را پناه دادم؟ ودیگری به دیگری گوید که : ایا سر تو را پنهان نداشتم ؟ وهمچنین 
۱ هرکه از ایشان حقی بر یکی از اهل بهشت داشته باشد یاد کند و او تصدیق نماید . پس همه 
| گویند به آنها که : پس ما را از خدا بطلبید که به شما ببخشد » پس آنها دعا کنند و خدا آنها را 
| ببخشد و داخل بهشت شوند. پس ایشان را در بهشت ملامت کنند وایشان را جهنمیان 
گویند. پس انها گویند به انها که : شفاعت ایشان کردند که شما دعا کردید و خدا ما را از 
عذاب خود نجات داد پس دعا کنید که این نام را از ما بردارد و در بهشت جایی به ما بدهد . 
ایشان دعا کنند. حق تعالی بادی را امر کند که بر دهان اهل بهشت بوزد و آن نام را فراموش 
کد وما وان در نهت ار برای انشان فرار کت ۱۰ 
و حسین بن سعید در کتاب زهد به سند صحیح از محمد بن مسلم روایت کرده است که 
گفت : سوال کردم از حضرت صادق لا از جهنمیین . فرمود که : پدرم می‌گفت که : از جهنم 


بیر ون می‌آیند پس ایشان را می‌آورند به سوی چشمه‌ای نزد دروازه بهشت که ان را «عين 


۱ ۱ تفسیر فرات کوفی ۴۱۱. 


فصل ۱۸ -کسانی که داخل جهنم می‌شوند ۳ 
حتح یتح تحت هی بح ی وس تحت جح جح یج تحت ج یتح یحهه( 


تس ی نند دف ے صف دو ما دص 


الحیوة» می‌گویند . پس از اب آن چشمه بر ایشان می‌ریزند به روشی که گیاه مسی‌روید . 
و گوشت و پوست و موی ایشان می‌روید!". 

وبه سند صحیح دیگر روایت کرده است از عمر بن ابان که گفت : از حضرت صادق ا 
سوال کردم از حال کسی که داخل جهنم می‌شود » پس او را بیرون می‌آورند و داخل بهشت 
می‌کنند . فرمود: اگر خواهی تو را خبر دهم به آنچه پدرم در این باب می‌گفت . می‌فرمود 
که : مردی چند را بیرون می‌آورند از جهنم بعد از آنکه ذغال سوخته شده باشند . پس 
می‌برند ایشان را به سوی نهری که نزد دروازه بپهشت است و آن را «حَیّوان» می‌گویند و از 
آن آب بر ایشان می‌ریزند پس گوشتها و موها و خونهای ایشان می‌روید!۲. 
و به سند موثق از حضرت باقر لِه روایت کرده است که : جماعتی می‌سوزند در 


آتش تا وقتی که مانند ذغال می‌شوند بس شفاعت ایشان را درمی‌یابد » پس می‌برند ایشان ۱ 
زابه سوق نوی که ازدغری آهل بهعنت یرون می امد پس غل کی کد در آن ین 
می‌روید گوشتهای ایشان و خونهای ایشان وبرطرف می‌شود از ایشان کثافت واثر . 
سوختگی آتش. و داخل بهشت می‌شوند. پس در بهشت ایشان را جهنمیان می‌گویند . 
پیش هه ادا پلند می کد که خد ااا از ما ر وار این تام راد ی از اتان سراف ند 
موی سوم 

پس حضرت فرمود که : دشمنان علی هميشه در جهنم خواهند بود و ایشان را شفاعت 
در نخواهد یافت(۳. 

وبه سند معتبر دیگر از حمران منقول است که گفت : به خدمت حضرت صادق لکا 
عرض کردم که سنیان می‌گویند : تعجب نمی‌کنید از جماعتی که دعوی می‌کنند که خدا 
جماعتی را از اتش به‌در خواهد آورد و ایشان را با دوستان خدا از اصحاب بهشت خواهد 


گردانید . 


۱ الزهد ۹۵. ۱ 


۲ و ۳. الز هد ۶ 


حضرت فرمود که : آیا نمی‌خوانند قول حق تعالی را: (وَمنْ دونهما جتان ۲۱۱6 در 


بهشت جتتی پست‌تر از جنتی می‌باشد و در جهنم آتشی پست‌تر از آتشی می‌باشد . آنها با 
دوستان خدا در یک مسکن نخواهند بود. وبه خدا سوگند که میان بهشت ودوزخ نیز 
منزلی می‌باشد و من نمی‌توانم از ترس مخالفان سخن بگویم. وقتی که قائم ِا ظاهر 
می‌شود پیش از کفار ابتداء به سنیان خواهد کرد با علمای ایشان وایشان را خواهد 
کشت(؟. 


و در مجم عألبيان نیز مضمون این حدیث رااز ان حضرت روایت کرده ۳ 

و ایضاً در کتاب زهد به سند صحیح از ابن ابان روایت کرده است که امام ا در باب 
جهتّمیان گفت که : داخل جهنم می‌شوند به گناهان خود. بیرون می‌آیند به عفو خدا! ۳ . 

وبه سند صحیح از حضرت باقر 38 روایت کرده است که : اخر کسی که از جهنم بیرون 
می‌آید مردی است که او را همام می‌گویند و در جهنم عمری ندا خواهد کرد خدا را که: یا 
حتان یا ۱ 

مولف گوید که : این جماعت که در این احادیث معتبره وارد شده است که از جهنم 
بیرون می‌روند و داخل بهشت می‌شوند محتمل است که فسَاق شيعه در اینها داخل بوده 
باشند , و ممکن است که مخصوص مستضعفین بوده باشد . 

وابن بایویه روایت کرده است در آنچه حضرت امام رضا 3 از برای مأمون نوشته 
است از محض اسلام مذکور است که : خدا داخل جهنم نمی‌کند مومنی را و حال آنکه او را 
وعدءٌ بهشت کرده است » و بیرون نمی‌کند از جهنم کافری را و حال آنکه او را وعید اتش 


فرموده است و مخلد بودن در آن. و گناهکاران اهل توحید داخل اتش می‌شوند و بیرون 


۱ سورء الرحمن: ۶۲. 
۲ الزهد ۹۵. 

۳ مجمع البيان ۵۹ . 
۴ الزهد ۰.۹۶ 

۵ الزهد ۰۹۷-۹۶ 


س ھچ ب ت س کر ا م ی رر ا 5 


و ا .متخ تا حرش کے ج 


فصل ۱۸ -کسانی که داخل جهنم می‌شوند 

می‌آیند از ان وشفاعت از برای ایشان جایز است''. 

ود فال 3 خد اعم آز خضرت صادی کا ن این را روایت کرد است : 
وایضا در کتاب فضایل الشیعه از حضرت صادق 1 روایت کرده است که با شیعیان 

خود فرمود که : خانه‌های شما از برای شما بهشت است . و قبرهای شما از برای شما بهشت 

یوار یرای ھت ها ها ید وا کشت ا وق جر اه وو 

وه سند مخت دیگر از ان خضرت زوایت کر ده است که فر مود که مدق شمارا 
دوست می‌دارد و نمی‌داند که چه می‌گوئید و اعتقاد شما را نمی‌داند . و خدا او را داخضل 
بهشت می‌کند ؛ و مردی شما را دشمن می‌داند و نمی‌داند که چه می‌گوئید و اعتقاد شما را 
نمی‌داند . و خدا او را داخل جهنم می‌کند(؟. 

و کلینی و عیاشی از ابن ابی‌یعقوب روایت کرده‌اند که گفت : به حضرت صادق ا 
عرض کردم که : من اختلاط می‌کنم با مردم و بسیار می‌شود تعجب من از گروهی چند که 
ولابتت شنما ندارند و ولیت نو نکر فرعم د ارتو وا ان را امانت وراک کوت ووا 
هست. و از گروهی چند که ولایت شما را دارند وامانت و راستگویی و وفا ندارند . پس 
حضرت درست نشست ورو به من آورد غضبناک وفرمود: دینی نیست برای کسی که 
عبادت کند خدا را با ولایت امام جائری که از جانب خدا نباشد امامت او و عتایی 
و غضبی نیست برای کسی که عبادت خدا کند با ولایت امام عادلی که از جانب خدا 
منصوب باشد امامت او . 

گفتم : انها را دینی نیست . وبر اینها عتابی نیست ؟ 

فرمود : بلی . مگر نشنیدی قول حق تعالی را: اث ول الَذِينَ وا يُخْرجُهُم من 


۱ عیون اخبار الرضا ۱۲۵/۲. 

۲ خصال ۶۰۸ 

۳. فضائل الشيعة ۳۶. 

۴. کافی ۱۲۶/۲ و ۳۱۵/۸: فضائل الشیعة ۳۹؛معانی الاخبار ۳۹۲. 


| ولایت ایشان از نور اسلام به سوی ظلمتهای کفر , پس خدا واجب گردانید از برای ایشان 


اتش جهنم را با کافران, پس ایشان اصحاب نارند وهمیشه در جهنم خواهند بود 


۱ ۶ باب ۶ -معاد 
اس _ سس 


م ۳ ت ت 
| الظلمات إلى لور ٩۱16‏ . فرمود: یعنی خدا دوست و یاور انها است که ایمان اورده‌اند, 


۱ بیرون می‌آورد ایشان را از تاریکی‌های گناهان به سوی نور توبه واش از برای انکه 
| اختیار کردند ولایت هر امام عادلی را که از جانب خدا منصوب باشد. 


E. 
الظلماتِ "۲۲ یعنی : «آنها که کافر شدند و دوستان ویاوران ایشان پیشوایان باطلند» بیرون‎ | 


1 اس - لذن كوا“ ١هر‏ الا dn AAA‏ 1 
و فرموده است : «والذین کفروا اولیازهم الطاغوت يُخْرجُوتهم من الشور إلى 
۱ 
۱ 
: می‌برند ایشان را از نور به سوی ظلمتها». حضرت فرمود: یعنی ایشان بر نور اسلام بودند . 
۱ 
۱ 


| چون اختیار کردند ولایت هر امام ظالمی راکه از جانب خدا نیست بیرون رفتند به سبب 


(۳( 


افا ی به سند ج از ٤‏ ت باقر لا روایت ده است که حق تعا 


: فرموده است که : البته عذاب می‌کنم هر رعیتی را در اسلام که اعتقاد کند به ولاایت هر امام 
جائری که از جانب خدا نیست هرچند ان رعیت در اعمال خود نیکوکار و پرهیزکار 


باشد. و البته عفو می‌کنم از هر رعیتی در اسلام که اعتقاد کند به ولایت هر امام عادلی که از 


۱ خاب بدا اش هھ ند ان رغیت در قن غود س کار و بذکردار باش ۱۳ : 


وایضا به سند معتبر از حضرت صادق ل روایت کرده‌اند که : به درستی که خدا شرم 


| نمی‌کند از آنکه عذاب کند اتی راکه اعتقاد کنند به امامی که از جانب خدا نباشد هرچند 
| در اعمال خود نیکوکار و پرهیزکار باشند. وبه درستی که خدا البته شرم می‌کند از انکه 
۱ عذاب کند امّتی را که اعتقاد کنند به امامی که از جانب خدا باشد هرچند در اعمال خود 
0 ستمکار وبدکردار باشتد ۲۰ 


و در عیون اخبار الرضا لا به سند معتبر از ان حضرت روایت کرده است که رسول 


۱ خدا تاکز فرمود: چون روز قیامت شود ما متولی حساب شیعیان خود خواهیم بود. 


او ۲ . سوره بقره : ۰۳۲۵۷ 


۱ ۳ کافی ۱۳۷۵/۱ تفسیر عیاشی ۱۳۸/۱. 


۴و ۵. کافی ۳۷۶/۱. 


فصل ۱۸ -کسانی که داخل جهنم می‌شوند ۸۰۳۷ 
هرکس مظلمة او میان او و خدا باشد حکم می‌کنيم در آن و خدا از جانب ما می‌کند ؛ 
و هرکس مظلمة او میان او ومردم باشد. طلب بخشش می‌کنيم از انها و می‌بخشند به ما؛ 
وهرکه مظلمهٌ او میان او وما باشد , ما سزاوارتریم به آنکه عفو کنیم و درگذریم(". 

وایضا از آن حضرت روایت کرده است که حضرت رسول 9 به علی 1 گفت : 
بشارت ده شیعیان خود را که منم شفیع ایشان در روز قيامت در وقتی که نفع نکند در آن 
ومک فاعت رم ۱۰ : 

و در مجالس شیخ مفید و شیع طوسی روایت شده است از حضرت سیدالشهداء ا 
که رسول خدا لو فرمود: دست از مودت ما اهل بیت برمدارید که هرکه در قيامت خدا 
را ملاقات کند و ما را دوست دارد داخل بهشت شود به شفاعت ما. به حقٌ ان خداوندی که 
جانم به دست قدرت او است که نفع نمی بخشد بنده را اعمال او مگر به شناختن حقّ ما!۳. 

و شیح طوسی در مجالس روایت کرده است از حضرت امام علی النقی له که رسول 
خدا ی گفت : یا علی ! جناب اقدس الهی آمرزید تو را و شیعیان تو را و دوستان شیعیان 
تو را(۴). 

و ایضاً از حضرت امام رضا چ روایت کرده است که گفت : رسول خدا ا فرمود 
که : حق تعالی می‌فرماید که هرکه ایمان اورد به من و به پیغمبر من و به ولیّ من او را داخل 
بهشت کنم با هر عملی که داشته باشد(٩.‏ 

و درمجالس به سند معتبر از حضرت باقر لِه روایت کرده است که : نمی‌خورد اتش 
کسی را که اعتقاد به دین حق داشته باشد(؟. 


یی 


. عیون اخبار الرضا ۲ /۵۷. 

. عیون اخبار الرضا ۲ /۶۸. 

۳ امالی شیخ مفید ۴۴؛امالی شیخ طوسی ۰۱۸۶ 

۴. امالی شیخ طوسی ۰۲۹۳ 

۵ امالی شیخ طوسی ۳۸۰. 

۶ امالی شیخ طوسی ٩۰۴۱و‏ نیز رجوع شود به کافی ۰۱۲۴/۳ 
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وایضا از حضرت صادق ِا روایت کرده است که : وصف نمی‌کند بنده‌ای این امر را 
یعنی امامت ائمه را که طعمة 7 تش گردد. 
ey‏ 


حضرت فرمود: هرگاه چنین باشد خدا مبتلا می‌کند او را در بدنش» واگر این کمارۂ 
گناهانش نشد روزی او را تنگ می‌کند. و اگر این قار گناهانش نشد جان کندن را پر ان 
سخت می‌کند تا آنکه چون به قیامت آید گناهی نباشد او را و داخل بهشت شود(۱). 

و کلینی به سندهای معتبر از حضرت صادق له روایت کرده که : مؤمن دو مؤمن است : 

اول -موّمنی است که وفا کرده است از برای خدا به شرطها که بر او شرط کرده است 
وال ایا اهتنا وزد است چنانکه فرموده است : ((رجال صَدقوا ما عاهدوا 
اله عَلَيْهِ ۲۲۲6 وبه او نمی‌رسد اهوال دنیا واهوال آخرت. پس در آخرت با پیغمبران 
و صدیقان و شهداء و صالحان خواهند بود و نیکو رفیقانند ایشان از برای او. واو در 
اخرت شفاعت می‌کند دیگران را واحتیاج به شفاعت دیگری ندارد. 

دوم -مومنی می‌باشد که بای او می‌لغزد و مرتکب گناهان می‌شود. پس او مانند گیاه 
ضعیفی است که از زمین روید گاهی کج شود وگاهی راست ایستد و به هر طرف که باد او را 
بگرداند بگردد. و آن است که اهوال دنیا و اخرت به او می‌رسد و محتاج به شفاعت است 
فغافت اتف است ۳ . 

و عیاشی از حضرت صادق 1 روایت کرده است که فرمود: چه مانع است شما را از 
آنکه گواهی دهید برای کسی که بر دین تشیّع بمیر د که او از اهل بهشت است. به درستی که 


(F۴) 0 ۵‏ (۵ 
حق تعالی می‌فر ماید : «بر من لازم است که نجات دهم مومنان را»۳۱. 


5 رجوع شود به امالی شيخ صدوق روف 
۲ سورء احزاب: ۲۳. 
۳ کافی ۲ /۲۴۸. 


۴. سوره يونس : ۱۰۳. 
۵ تفسیر عیاشی ۲ /۱۳۸. 


فصل ۱۸ -کسانی که داخل جهنم می‌شوند 

وشیخ مفید در مجالس از حضرت صادق 1 روایت کرده است که: روزی حضرت 
رسول تلا در سفری سواره بود, ناگاه فرود آمد و پنج سجده کرد چون سوار شد بعضی 
اژ خاب از ست ان سوال کد ند خت فر مود که# یر تل ازل شد و هرا سارت داد 
که علی م1 در بهشت خواهد بود. سجده کردم برای حق تعالی شکر او را؛ چون سر 
برداشتم گفت : فاطمه تا در بهشت خواهد بود. و باز سجده کردم از برای شکر الهی ؛ 
چون سر برداشتم گفت : حسنین بهترین جوانان بهشتند. باز سجده کردم؛ چون سر 
برداشتم گفت : هرکه ایشان را دوست دارد در بهشت خواهد بود. باز سجده کردم ؛ چون 
سر برداشتم گفت : هرکه دوست دارد کسی را که ایشان را دوست دارد در بهشت خواهد 
بود. باز سجده کردم" . 

و در بشارة المصطفی روایت کرده است از حذيفة بن منصور که گفت: در خدمت 
حضرت صادق لا بودم که مردی داخل شد وگفت: فدای تو شوم من برادری دارم که 
تقصیر نمی‌کند در محبت شما و تعظیم شما مگر آنکه شراب می‌خورد. 

حضرت فرمود که : عظیم است اينکه دوست ما بر این حال باشد , ولیکن تو را خبر دهم 
به کسی که بدتر از این مرد است. و ان کسی است که نصب عداوت ما کد و پست‌ترین 
مومنان و حال آنکه در میان ایشان پستی نمی‌باشد , شفاعت او را قبول می‌کنند در دویست 
کس. و اگر اهل اسمانهای هفتگانه و اهل زمینهای هفتگانه و دریاهای هفتگانه شفاعت 
کنند در حق ناصبی » شفاعت ایشان مقبول نگردد. و آن برادری که گفتی . از دنیا بیرون 
نمی‌رود تا توبه کند یا مبتلا کند خدا او را به بلایی در بدنش که باعث حبط خطاهای او 
شود تا آنکه چون خدا را ملاقات کند گناهی بر او نباشد , به درستی که شیعیان ما بر راه 
راستند و در خیرند . پدرم بسیار می‌گفت که : دوست دار دوست ال محمد ول را هرچند 
بدکر دار باشد. و دشمن دار دشمن ال محمد بل را هرچند روزها روزه بدارد و شبها به 


عبادت تایه ۰ 


۱ امالی شیخ مفید ۳۱ 
۲. بشارة المصطفی ۳۸. 


و ایضا از حضرت باقر لا روایت کر ده است که : حق تعالی مبعوث خواهد کرد شیعیان 


ما را در روز قیامت از قبرهای ایشان با هر گناه وعیبی که داشته باشند وروهای ایشان 
درخشان باشد مانند ماه شب چهارده و خوفهای ایشان ساکن گردیده باشد و عیبهای 
| ایشان پوشیده باشد و امن و امان به ایشان داده باشند . مردم بترسند و ایشان نترسند و مردم 
اندوهناک باشند و ایشان اندوهناک نباشند . محشور شوند سواره بر ناقه‌هایی که بالهای 
آنها از طلای درخشان باشد. و نرم باشند بی‌آنکه تعلیم کرده باشند . وگردنهای آنها از 
ياقوت سرخ باشد و از حریر نرمتر از برای کرامتی که نزد حق تعالی دارند" ۱ . 

وبه روایت دیگر : جامه‌های سفید پوشیده باشند مانند شیر و نعلهایی از طلا در پا 
| داشته باشند که بند آنها از مروارید باشد که درخشد. وان ناقه‌ها از نور باشد و جهاز انها 
از طلا باشد مکلْل به در و یاقوت . و تاج پادشاهی واکلیل کرامت بر سر داشته باشند 
۱ | وگویند: ال إلا الله مخ ول افو عل ول افو( 

و شیخ‌کشی‌در رجال روایت‌کرده‌است از عبید بن‌زراره که گفت : رفتم‌به خدمت حضرت 
صادق ا و گفتم: فدای تو شوم شخصی دوست می‌دارد بنی‌امیّه راء ایا با ایشان محشور 
خواهد شد؟ فرمود: بلی. گفتم : مردی شما را دوست می‌دارد ایا با شما محشور خواهد 
| بود؟ فرمود: بلی . گفتم : هرچند زنا کند و هرچند دزدی‌کند ؟ به‌سر اشاره‌نمود که : بلی" ۳. 

و ایضاً روایت کرده است از عمرو بن الیاس که گفت : داخل شدم بر ابو بکر حضرمی در 
وقت جان کندن گفت: این وقت وقتی نیست که کسی دروغ بگوید , گواهی می‌دهم بر . 
جعفر بن محمد که من از او شنیدم که فرمود که : مس نمی‌کند آتش جهنم کسی را که در ٣‏ 
وقت مردن اعتقاد به ولایت ما داشته باشد(؟. ۱ 


و به روایت دیگر گفت: از ان حضرت شنیدم که گفت : داخل جهنم نمی‌شود احدی از 


۱ بشارة المصطفی ۴۷. 


۲. رجوع شود به محاسن ۰۱۷۹/۱ 


۳ رجال کشی ۰۳۳۷-۳۳۶ 
۴ رجال کشی ۴۱۶. 


فصل ۱۸ -کسانی که داخل جهنم می‌شوند ۸*۵۱ 
ف 

وازاین باب احادیث بسیار است . 
بر مؤمنان فی‌الجمله چنانکه بعضی گذشت . 

وابن بابویه وشیخ طوسی به سندهای صحیح ومعتبر از جابر روایت کرده‌اند که 
حضرت باقر فرمود: ای جابر ! ایا اکتفا می‌کند کسی که دعوی تشيّع می‌کند به همین که 
قائل باشد به محبت ما اهل بیت ! واه که نیست شیعة ما مگر کسی که بپرهیزد از معاصی 


ای جابر ! نمی شناخته‌اند پیشتر شیعهٌ ما را مگر به تواضع و فروتنی و خشوع و بسیاری ما 
rik.‏ ۱ ۳ 0 
یاد خدا و کثرت روزه ونماز و نیکی با پدر و مادر و تعهد نمودن احوال همسایگان از فقراء 


از سخن مردم مگر به یکی و امینان خویشان و قبیلةٌ خود باشند در همه چیز . 


ومسکینان و قرض‌داران ویتیمان وراستگویی حدیث و تلاوت قران و زبان نگاه داشتن 


حضرت فرمود: ای جابر ! به راههای باطل مرو بس است مرد را که بگوید دوست 


می‌دارم علی را و او را امام می‌دانم . اگر بگوید من دوست می‌دارم حضرت رسول ول را ۳۹ ۱ 
1 ص ام 5 
وحال انکه حضرت رسول بهتر است از علی وعمل رسول را به‌جا نیاورد و متابعت سنت ° 


او نکند. ان محبت به او فایده نخواهد بخشید . پس از خدا بترسید و عمل کنید از برای 
تحصیل وابها که نزد خدا است میان خدا و میان احدی از خلق او خویشی نیست. 
محبوب‌ترین بندگان به سوی خدا و گرامی‌ترین ایشان بر خدا کسی است که پرهیزکارتر 
باشد از برای خدا و عمل کننده‌تر باشد به طاعت خدا. به خدا سوگند که تقرب نمی‌توان 
جست به سوی خدا مگر به طاعت او. با ما برات بیزاری از اتش جهنم نیست وما را بر 


۱ رجال‌کشی ۴۱۶. 


۸۱0۳ 


باب ۶ معاد 
ما است. به ولایت ما نمی‌توان رسید مگ ر به پرهیزکاری و عمل(۲. 

و در خصال از حضرت صادق لا روایت کرده است که: نیست شیعةٌ جعفر مگر کسی 
که عفیف باشد شکم و فرج او از حرام و شدید باشد اجتهاد و سعی او در طاعت .و عمل را 
| خالص گرداند از برای خالق خود. و امید ثواب او و خوف از عقاب او داشته باشد. اگر 
چنین جماعتی را ببینی اینها شیعهٌ جعفرند" ۳ . 

و شیخ مفید د رارشاد و شیخ طوسی در مجالس روایت کرده‌اند که : حضرت امیر کا 
در شب ماهی از مسجد بیرون امد ومتوجه قبرستان شد. جماعتی به ان حضرت ملحق 

شدند . ایستاد و از ایشان پرسید که : شماکیستید ؟ گفتند : ما شیعیان توایم یا امیر المومنین . 
از ی اروق ار ک ددر روهای ایشا زر کت را بت و شا سای تیف 
را؟ گفتند : سیمای شیعه چیست ؟! فرمود: زرد رویانند از بیداری شب. کور شده 
چشمهای ایشان از بسیاری گریه . خم شده پشتهای ایشان از بسیاری ایستادن در عبادت . 
1 شکمهای ایشان فرو رفته است از بسیاری روزه. و لبهای ایشان خشکیده از بسیاری دعا. 
| غبار خاشعان بر روی ایشان نشسته"". 
| واز حضرت باقر ا منقول است که: شیعة ما نیست مگ رکسی که اطاعت خدا 
ا 

وابن ادریس در سرائر از حضرت صادق ا روایت کرده است که : نیست از شیعة ما 
کسی که به زبان دعوی تشیع کند و مخالفت کند ما را در اعمال ما و آثار ما ولیکن شیعة ما 
کسی است که موافقت کند با ما به زبان ودل ومتابعت کند اثار ما را وعمل کند به اعمال 
اها غد شان م 


۱ امالی شیخ صدوق ۶۹ صفات الشيعة ۱ امالی شیخ طوسی ۷۳۵. 


۲ خصال ۲۹۵. 
۳ ارشاد شیخ مفید ۱ امالی شیخ طوسی ۲۱۶. 
۴ کافی ۰۷۳/۲ 


۱ ۵. مستطر فات سرائر ۳۹« 


ا و و یه مر شک کم یتح و سکس 


ی و ار ي ۰ > < < ص ص 3 و م ۹ ر 
فصل ۱۸ -کسانی که داخل جهنم می‌شوند ۳ j‏ 


و درکافی به سند صحیح از حضرت صادق 1 روایت کرده است در تفسیر قول 


SD 6‏ ر #6 ۳ 
حق تعالی : «وَمَنْ يُوْت الْجِكُمَةَ فقَذ اوتي حَيْرا کثیرا ۲۲۱6 یعنی : «هرکه حکمت به او داده | 


شود پس به او داده شده است خیر بسیاری ». حضرت فرمود: حکمت . شناختن امام است 
واجتناب کباثری که وعید اتش جهنم بر انها کرده است" ۳ . 

راطا ت د شین ادن کی زو ایت کرو اش کو کف از خضرت 
کاظم 3 پرسیدم که: گناهان کبیره ایا ادمی را از ایمان به‌در می‌برد ؟ حضرت فرمود: بلی 
گناهان کمتر از کبیره نیز از ایمان به‌در می‌برد. حضرت رسول 9 فرمود که : زنا کننده 
در وقتی که زنا می‌کند مؤمن نیست , و دزد در وقتی که دزدی می‌کند مؤمن نیست" ۳ . 

وایضا به سند صحیح از عبداثه بن سنان روایت کرده است که : از حضرت صادق ل 
پرسیدم : کسی که مرتکب کبیره‌ای از کبائر می‌شود و می میرد ایا او را از اسلام به‌در 
می‌برد ؟ و اگر او را عذاب کنند عذابش مثل عذاب مشرکان وبت‌پرستان ابدی خواهد بود 
یا عذابش را مدتی و انقطاعی خواهد بود؟ 

حضرت فرمود که : هرکه مرتکب شود کبیره‌ای از کباثر را وان را حلال داند بیرون 
می‌برد او را از دین اسلام و عذاب می‌کنند او را شدیدترین عذابها. واگر معترف باشد به 
آنکه ان گناه است که کرده است و بر آن حال بمیرد او را از ایمان بیرون می‌برد و از اسلام 
یرون ن رد وغدایتی سک از غذات ارم داول خواهت وا" : 

وایضاً به سند صحیح از حضرت صادق ل روایت کرده است که : رسول خدا اا 
فرمود که : سه خصلت است که در هرکه باشد. ان متافق است هرچند نماز و روزه کند 
و دعوی اسلام کند: کسی که چون او را بر امری امین کنند. خیانت کند؛ و چون سخن 
گوید. دروغ گوید؛ و چون وعده کند. خلف وعده کند!٩.‏ 


۱ سورء بقره : ۲۶۹. 

۲و ۳. کافی ۰۲۸۳/۲ 7 
۴ کافی ۲ /۲۸۵. 

۵ کافی ۰۲۹۰/۲ 


| 


مه 


باب ۶ معاد 


وبدان که احادیث در باب صفات شیعه و صفات مؤمن بسیار است و همچنین در باب 
معاصی که آدمی را از اسلام بیرون می‌برد اخبار بسیار است »و در این اختلافات وابهامات 
مصالح بسیار است واز جملة آنها آن است که ارباب شهوات مفرور نگردند به آیات 
و احادیث رجاء و پیوسته متردد میان خوف و رجاء بوده باشند که اعظم صفات اهل ایمان 
این است. و رجاء غالب منتهی می‌شود به اغترار و ايمن بودن از عذاب الهی و اين از جمله 
گناهان کبیره است . و خوف غالب نیز خوب نیست ومنتهی به ناامید شدن از رحمت 
خداوند کریم است و آن نیز از گناهان کبیره است. 


۱ پس پیشوایان دین که طبیب نفوس و قلوب جمیع خلقند . دوای هر دردی را به دست 


رخ تو داده‌اند . اگر به مرض اغترار مبتلا شوی باید دوا کنی مرض خود را به ایات خوف و به 
O‏ 


انکه پروردگار تو فرموده است: ( ما عَرَكَ برَبُك اریم ) ۲" یعنی : «چه چیز غافل گردانید 
۱ و مغرور ساخت تو را به پروردگار کریم تو که تو را خلق کرده و تقدیر امور تو کرده وبه بهترین صورتها 
۱ مصور گردانیده است» و در هیچ حال از نعمت او خالی نبوده و تفکر کنی در ایات و اخباری 
که متضمن تهدید و وعید و عقوبتهای شدید است. و اگر اعتماد بر شفاعت رسول خدا 
و ائمهٌ هدی 22 که شفعاء روز جزایند می‌کنی تفکر کنی که اگر باعث ایمنی می‌گردد چرا 


۱ آن شفعاء خود در شبها و روزها از خوف حق تعالی می‌لرزیده‌اند و پیوسته اه جهان‌سوز از 


سین حقیقت دفینه برمی‌کشیده‌اند , و نهرها از آب دیده حق‌بین بر رخسار مبارک جاری 
می‌کر ده‌اند . 

وایضاً شفاعت فرع ایمان است. و ایمان نوع یقینی است. و یقین از کبریت احمر 
نایاب‌تر است . 

وایضاً چه می‌دانی که این ایمان ناقص به وساوس شیطانی برطرف نخواهد شد. 
و طاعات و عبادات الهی حصارهایند که برای حفظ ایمان از وساوس شیطانی مقرر 


کرده‌اند . و جواهر عقاید ایمان را در صندوق سینه و حقه دل تو گذاشته‌اند. و فرایض 


۱ سوره انقطار : ۶. 


فصل ۱۸ -کسانی که داخل جهنم می‌شوند 
و ترک کبائر چفتها و قفلهای ان صندوق وان حقّه‌اند. و فعل نوافل و کسب اخلاق حسنه 
و ترک مکروهات وازالۀ اخلاق سیئه پاسبانان آن صندوقند . و دزد ایمان که شیطان است 
در کمین تو نشسته است. اگر رخنه‌ای بیابد خود را به درون سینه رساند و انچه تواند از 
جواهر حقایق ایمانی برباید یا به اتش شک و دود شبهه همه را باطل گرداند . و تو یک‌یک 
از پاسبانان را به‌در می‌کنی که اینها ضرور نیست. و قفلها و دربندها را می‌گشایی که: 
شفاعت شفیعان مرا کافی است. و به خواب غفلت رفته‌ای ومست شهوات ولذات فانیه 
گردیده‌ای و وسواس خناس را در سینة خود جای داده وملائکۀ رحمت را که خازنان 
دینند از خود رمانده‌ای وشب وروز ان دزدان ایمان ویقین مشغول ربودن ایمان 
وافروختن خس وخاشاک شبهات شیطانند و وقت جان کندن شیاطین عدیله نیز یاور 
ایشان می‌گردند . 

وقتی خبر می‌شوی واز خواب غفلت و مستی و جهالت بیدار و هوشیار می‌گردی که 
تمام مايه ایمان و اعمال صالحه را باخته باشی وراه توبه مسدود شده باشد و ملائکۀ غلاظ 
وشداد بر سرت ایستاده باشند وهرچند رب ازجمُون * لَعَلّي أَغمل صالحا ۱۱6 گویی | 
فایده نکند و شفعاء تو همه خصماء تو باشند. و ارزوهای باطل همه برطرف شده باشد 


1 1 ۴ ی ۷ و 4 ول مه تیه هر نیگن و 
واز غرور باطل به غیر خسران ابدی ثمری نداشته باشی . نوذ باه من ذلك وهو الخشران 


لین 
ماند ؟ 


حضرت صادق لا فرموده است که : حق تعالی از جمعی از صالحین و اکابر دین نقل 
کرده است که ایشان استغائه می‌کر ده‌اند در درگاه حق تعالی که : ربا لا تزغ فلوینا بعد لا 
هدیا ۲۳۲6 یعنی : « پروردگار ما! میل مده دلهای ما را به سوی باطل بعد از آنکه ما را هدایت 


کرده‌ای ». حضرت فرمود: این را برای این می‌گفتند که می‌دانستند که بعضی از دلها بعد از 


ره و 


۲ سور ال عمران : ۸. 


هدایت میل به باطل می‌کنند : 


ان واخباری که دلالت می‌کند بر انکه مومن يا شيعه به جهنم نمی‌روند 


چگونه به انها مغرور می‌شوند و حال آنکه مؤمن و شیعه و محب معنی بسیار دارد چنانکه 
بعد از این انشأءالله مذکور خواهد شد ‏ چه می‌دانی که در آن احادیث به چه معنی وارد شده 
اسو ان هاش تک ی ال سا تست 

وایضاً مگر حسرت وزیانکاری آخرت منحصر در عذاب و عقوبت است و حرمان از 
الطاف خاصه الهی و درجات عالیة غیر متناهی و مهجوری از قرب ورضای جناب 
سبحانی بس است از برای حسرت ابدی. و مانند حیوانات در مراتع بهشت چریدن بس 
نیست از برای اهتمام در طاعات و ترک منهیّات . و اگر خوف بر تو غالب باشد , اگر خوفی 
است که تو را باعث پر عمل می‌شود و زاجر از مناهی می‌گردد. ان بهترین احوال است؛ 
واگر خوفی است که مورد سوء ظن به حق تعالی وکرم او گردد و ادمی را در دعاء و در 
عمل سست گرداند . از جمله گناهان کبیره است. و اگر چنین حالتی تو را عارض گردد در 
آیات رحمت و احادیث رجاء تفکر نمایی و در وقت احتضار و نزدیک به آن غلبهٌ رجاء بر 


سس سس سس سس سسسسست 


۱ کافی ۰۱۸/۱ 


an یر‎ T 


فصل ٩-ایمان‏ و اسلام و کفر و ارتداد 


فصل نوزدهم 
در بیان معانی ایمان و اسلام وکفر و ارتداد است و احکام آنها 

بدان که خلاف است در معنی ایمان و اجزای آن. و مشهور میان متکلمین ان است که 
ایمان در لغت به معنی تصدیق وباور داشتن است. و در حقیقت شرعی آن خلاف کر ده‌اند؛ 
و خلاصة سخن در این باب آن است که: ایمان یا از افعال قلوب است و بس. یا از افعال 
جوارح است وبس » و یا از هر دو است: 

۵ اول که اقرار به قلب تنها باشد . مذهب اشاعره است . و جمع کثیری از شیع امامیّه 


اک اد ماع 


وخواجة اضر دز قول :| ن قائل شده ا 
کرده‌اند. اصحاب ما گفته‌اند که : علم است» و اشاعره گفته‌اند : بستن قلب است بر انچه 
معلوم شود از خبر دادن مخبر و ان امر کسی است که ثابت می‌شود به اختیار تصدیق کننده 
ولهذا ثواب بر آن مترتب می‌شود به خلاف علم و معرفت که گاه هست که بی‌اختیار 
وکسب حاصل می‌شود مانند بدیهیات . 

وبعضی در توضیح این سخن گفته‌اند که تصدیق ان است که: به اختیار خود نسبت 
دهی صدق رابه خبر دهنده. پس اگر آن علم در دل تو بیفتد بی‌اختیار تصدیق نخواهد بود 
هرچند معرفت باشد . و بطلان این سخن ظاهر است. و بر اصحاب این مذهب لازم می‌اید 
که اکثر کفار که علم به حقیقت رسول داشتند و انکار می‌کردند به حسب ظاهر مومن 
باشند . و این مخالف اجماع و ایات بسیار است چنانکه در وصف کفار گفته است: «پس 
چون آمد به سوی ایشان آیات ما بینا کننده انکار کردند وگفتند این جادویی است هویدا» ۰*۳ پس 
فرموده است : ( وَجَحَذوا بها واستيقتنها أن َسْهُم ۲۳۱6 یعنی : «انکار کردند آنها را وحال آنکه 
یقین کرده بودند به آنها نفسهای ایشان » 


و 


5 سورهنمل: ۱۴. 


شا شاد است: «پس چون آمد به سوی ایشان آنچه را می‌دانستند کافر شدند به 
آن »۱ ۲*. پس باید تصدیق قلبی مشروط باشد به عدم انکار بدون تقیه و ضرورت چنانکه 
مشروط است به آنکه فعلی از او صادر نگردد که موجب کفر او باشد مانند انداختن 
مصحف در قاذورات و امثال ان چنانکه دانستی . 

یا آنکه گوئیم مراد از تصدیق آن است که باور دارد ودين خود قرار دهد و عازم بر 
اظهار آن باشد در غیر حالت ضرورت . 

6 واگر دوم باشد که فعل جوارح تنها باشد یا تلفظ به شهادتین تنها است .و آن مذهب 
کرامیّه است از سنیان که می‌گویند : هرکه شهادتین را بگوید مؤمن است هرچند در دل 
انکار کند . دلالت بر بطلان این مذهب می‌کند اجماع امامیّه وقول حق تعالی که : «گفتند 
اعراب که ما ایمان آورده‌ايم. بگو یا محمد یلص که ایمان نیاورده‌اید ولیکن بگوئید مسلمان شده‌ایم 
و هنوز داخل نشده است ایمان در دلهای شما »(۲. 

یا مراد جمیع افعال جوارح است از طاعات واجبه و مستحبّه همه . وایین مذهب 
خوارج است. و قاضی عبدالجبار و بعضی معتزله نیز قائل شده‌اند . 

یا عبارت است از جمیع افعال جوارح از واجبات و ترک محرمات, وان مذهب 
ابو علی جبائی و ابی‌هاشم و اکثر معتزلاٌ بصره است . 

6 واگر سوم باشد که افعال قلوب و جوارح هر دو باشد . پس یا عبارت است از 
اعتقادات و جمیع طاعات جوارح ,و این قول محدثان است و جمعی از عامه . و بسیاری از 
اناوت غامد و اوی ودل ی کش ای اه بات هو میات وتان رای ۰ 
شده است نیز مستفاد می‌شود و ایشان می‌گویند : ایمان تصدیق به دل است و اقرار به زبان 
وعمل به ارکان و اعضاء و جوارح. و بر خصوص این مضمون احادیث بسیار وارد شده 
است , و شیخ مفید به این قائل شده است به آنکه عبارت است از اعتقاد به دل و اقرار به 


۱ سوره بقره : .۸٩‏ 


۲ سوره حجرات : ۱۴. 


فصل ۱٩‏ -ایمان و اسلام و کفر و ارتداد 


زبان ".و این مذهب خواجه نصیر است در تجرید!۲. 


پس در این باب هفت مذهب است. و سه مذهب است که علمای امامیّه به آن قائل 
شده‌اند , و بعضی از آیات و اخبار دلالت بر اول می‌کند .و بعضی بر ششم » و بعضی بر هفتم . 
و بعضی دلالت بر بعضی از مذاهب دیگر نیز می‌کند, و جمع میان آنها به یکی از چند وجه 


می‌توان کرد: 
وجه اول - انکه قائل شویم به آنکه ایمان را در لسان شرع بر چند معنی اطلاق 


اول : عقاید حقه است با ترک کبائر و فعل فرایض که ترک آنها داخل گناهان کبیره 
است مانند نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و امثال اینها . و این معنی از بسیاری از اخبار 
صحیحه و معتبره ظاهر می‌شو د . 
دوم : عقاید حقه با فعل جمیع واجبات و ترک جمیع محرّمات. و این نیز از بعضی از 
اخبار ظاهر می‌شود. 
سوم : یقین به عقاید حقّه بر وجه کمال با فعل واجبات وسنن نبویّه و ترک محرمات 
و مکروهات. 
چهارم : محض عقاید ضروریّه با عدم انکار آنها یا اقرار به انها با عدم تقیّه چنانکه 
سابقاً مذکور شد. 
# واکثر احادیث دلالت بر معنی اول می‌کند چنانکه از حضرت امام رضا ِا منقول 
است که : اصحاب کبائر نه مؤمنند و نه کافر , بلکه محل شفاعتند ومسلمانند"'. 
در احادیث خاصه بسیار وارد شده است که : تارک الصلوة کافر است". و مانع ال زکوة 


وتارک حج کافرند. و زانی در وقت زنا مومن نیست. و شارب الخمر در وقت شراب 


۱ امالی شیخ طوسی ۲۸۴؛کنز العمال ۲۷۳/۱؛ الدر المنثور ۰۱۰۰/۶ 
۲ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ۴۵۴. 

۳ عیون اخبار الرضا ۲ /۱۲۵. 

۴ کافی ۲ /۲۷۸. 


خوردن مومن نیست , و دزد در وقت دزدی مومن نیست . و ان که روح ایمان در وقت زنا 
۱ از او مفارقت می‌کند و چون فارغ می‌شود یا توبه می‌کند باز عود می‌کند! ۰۱. 

۱ و ثمره‌ای که بر این ایمان مترتب می‌شود عدم استحقاق مذلت واهانت وعقوبت 
و عذاب است در دنیا و اخرت زیرا که کسی که اجتناب کند از کباثر گناهان. صغیرة او 
شک اتقو ات به ت فان : 

# دوم -عقاید حقّه است با فعل جمیم واجبات و ترک جمیع محرّمات چنانکه در 
۱ بسیاری از احادیث سلب ایمان شده است از جمعی که مرتکب غیر کبیره باشند از گناهان 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
أ یا تارک غیر فریضه باشند از واجبات ‏ و ثمره این ایمان ملحق شدن به مقرّبان و حشر با 
9 


صدیقان است با تضاعف مثوبات و رفع درجات . 
EA‏ 


ِ # سوم -عقاید حقه است با یقین بر وجه کمال وفعل واجبات ومستحبات و ترک 
۱ جمیع محرّمات و مکروهات واتصاف به صفات حسنه و تهذیب نفس از اخلاق ذمیمه 
چنانکه در صفات مومن و صفات شیعیان آیات سورة مومنون و غیر ان وارد شده است. 
و این ایمان مخصوص انبیاء و اوصیاء است چنانکه در اخبار بسیار تفسیر مومن و ممنین 
به امير المؤمنين ل وائمة طاهرین لا شده است! ۰۳ . 

ودر تفسیر قول حق تعالی وما یمن رهم باه لا وَهُمْ مُشركون ۳۱ یعنی : 
«ایمان نمی‌آورند اکثر ایشان به خدا مگر آنکه ایشان مشرکند » احادیث بسیار وارد شده است که 
جمیع معاصی خدا بلکه اعتماد بر غیر جناب اقدس الهی داخل است در این شرک حتی 
اعتماد کردن در حفظ عدد رکعات نماز بر گردانیدن انگشتر از انگشت به انگشت. و مره 
این ایمان آن است که از برای انبیاء و اوصیاء وارد شده است از درجات کمال و قرب نزد 
خدا و شفاعت کبری و الهامات حق تعالی ومراتبی که عقل از ادراک آنها قاصر است. 


۱ قرب الاسناد ۴۷؛کافی ۲ علل الشرایع ۳۳۹ 
۲. اشاره به آیۀُ ۳۲ سور نجم می‌باشد . 
۳. تفسیر قمی ۱۲۲/۱ ۱۵۰/۲ و ۳۳۲:کافی ۲۷۵/۱؛ تأویل الأیات انظاهرة ۰۶۱۶/۲ 


۴ سورء یوسف : ۰۱۰۶ 


فصل ۱٩‏ -ایمان و اسلام و کفر و ار تداد ۸۷۶۱ 


* چهارم -محض عقاید حقّه است بدون اعمال مطلقا و ثمره‌ای که بر آن مترّب 
می‌شود در دنیا امان یافتن است در جان و مال و عرض از کشته شدن و اخذ اموال و اسیر 
شدن و اهانت ومذلّت مگر آنکه فعلی از او صادر شود که مستحقّ کشته شدن یا سنگسار 
کردن یا تعزیر گردد. و در آخرت آنکه اعمالش صحیح باشد فی‌الجمله گو به درجة قبول 
نرسد واو را از عذاب نجات دهد گو مستحق واب نباشد یا باشد فی‌الجمله امّا مستحق 
درجات عالیه نباشد و مخلّد در جهنم نباشد, وبنا بر یک قول مطلقاً داخل جهنم نشود گو 
در برزخ وقیامت عقویتها بر او وارد شود بنا بر اختلاف قولین اما البته سخلد در جهنم 
باق و مخت عفو وشفاعت پاش دز قات واک معکلمین آمامعه ایمان رای ایس 
اطلاق کرده‌اند یا به اقرار ظاهری يا به شرط عدم انکار از روی عناد چنانکه دانستی در 
ضمن نقل اقوال . 

وبر هر تقدیر مشروط است به آنکه فعلی که موجب ارتداد او باشد از او صادر نشود 
چنانکه مذکور شد و در کفری که مقابل این ایمان است داخلند جمیع فرق ارباب مذاهب 
باطله از کفار و منافقین و مشرکین وسنیان و سایر فرق شیعه از زیدیّه و فطحیّه و واقفیّه 
وکیسانیّه و ناووسیّه و هرکه غير شیعة اثنا عشریه است زیرا که ايشان مخلّد در جهنم‌اند 
چنانکه سابقا مذکور شد. 

# پنجم -آن است که تکلّم به شهادتین بکند و انکار امری که ضروری دین اسلام 
است ظاهرأٌ نکند . و فعلی که مستلزم استخفاف به دین اسلام باشد از او صادر نشود. و اگر 
در دل اعتقاد به اینها نداشته باشد و هرچند اعتقاد به همه ائمه نداشته باشد و اظهار ان هم 
نکند. و ثمر؛ این ایمان بنا بر مشهور آن است که جان و مالش محفوظ باشد و او را نکاح 
توان کرد و مستحق میراث مسلمانان باشد و سایر احکام ظاهرة مسلمانان بر او جاری 
باشد بنا بر مشهور. اما در آخرت هیچ بهره‌ای ندارد و هیچ عمل از اعمال او مقبول نیست 
ومثل ساير کفار است بلکه از بعضی از آنها بدتر است . و منافقان نیز در این ایمان داخلند . 


وبه این وجه جمع میان جمیم آیات و اخبار می‌تواند شد و در هر مقام مناسب ان مقام بر 


یکی اران معان چول خر اهد شد 


۱ ۸۶۲ پاب ۶ معاد 


وجه دوم ان است که ایمان عبارت از اصل عقاید حقه باشد امّا مشروط باشد به 
اعمال . و به این وجه جمع میان بعضی از آیات و اخبار می‌تواند شد امّا بدون انضمام با 
وجه اول چندان فایده نمی‌بخشد . 

وجه سوم - آن است که ایمان محض عقاید حقه باشد و انچه در اخبار وارد شده 
| است که دلالت بر دخول اعمال به اشتراط اعمال و ترک مناهی و اخلاق می‌کند محمول بر 
۱ کمال ایمان باشد . و مراتب کمال ایمان بسیار است. و ایات و اخبار مختلفه محمول بر این 


| | اگرچه نزدیک است به وجه انی امّا حمل بر وجه اول انسب و الیق است . 


ا وحه چهارم - آن است که گوئیم ایمان اصل اعتقاد است و اعتقاد وایمان در تزاید 
ha‏ ۱ 
ا ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ مراتب است و اکثر علمای اماميّه بر این وجه میان آیات و اخبار جمع کرده‌اند. و اين وجه 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


| | بسیار دارد و هر مرتبه‌ای از مراتب ایمان و یقین لازمی چند و شواهد بسیار از اعمال 
۳2 ماوت داوس اه ھی رخاف ادلی مادو یگریت شی رب 
3 ۱ 1 1 ا 
ی e‏ 


۱ نمی‌کند , و اگر دیگری بیاید و همین سخن را بگوید اعتقادش بیشتر می‌شود و حذر بیشتر 


ِ بیشتر ظاهر می‌شود و به تدبیر دفع او بیشتر برمی‌اید تا انکه به حدی می‌رسد که شیر را از 


| دور می‌بیند ؛ در این وقت بی‌تابانه برمی‌جهد ومی‌گریزد بلکه از بامهای بلند خود را به زیر 
می‌افکند . 
و همچنین در مراتب ایمان به ثواب و عقاب هرچند ایمانش کاملتر می‌شود شوقش به 


| پس معلوم شد که اعمال شواهد و آثار ایمانند . چنانکه از حضرت صادق ل منقول است 
که حضرت رسول لوصو فرمود که : ایمان به آراستن خود و آرزوها درست نمی‌شود » 


ایمان ان است که صاف و خالص باشد در دل و اعمال تصدیق آن کنند وگواهی بر حصول 


| 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ اموری که موجب واب است و حذرش از اموری که موجب عقاب است زیاده می‌گردد. 
۱ 


eg mee: om ot 
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آن در دل بدهند(۱؟. 


بدان که چنانکه حیات بدنی آدمی به قلب است, حیات روحانی و ایمان نیز به قلب 
است ؛ و چنانکه بینایی و شنوایی ظاهری به گوش و چشم سر است. بینایی و شنوایبی 
روحانی آدمی به چشم و گوش دل است. وکسی که حیات ایمانی ندارد مرده است و از 
مرده بدتر است چنانکه حق تعالی در حقّ کافران فرموده است که : «ایشان مرده‌اند و زنده 
نیستند»۲۲۱, و فرموده است در حقّ ایشان که : «کرانند و لالانند وکورانند پس نمی‌بینند و تعقل 
نمی‌کنند چیزی را» ۰۲۳ و فرموده است در حقّ ایشان که : «دیده‌های سر ایشان کور نیست 
ولیکن دیده‌های دلهایی که در سینه‌های ایشان است کور است» ۰۲۳ و این به سبب آن است که 
حیات عبارت از امری است که منشاً علم و قدرت باشد و آثار بر آن مترتّب شود. و حیات 
ظاهری متا علوم محسوسه می‌شود که در دو روزه دنیای فانی به کار او می‌آید .وحیاتی 
که به علم معرفت حاصل می‌شود ابدالاآباد باقی است و آثارش معنوی است و موجب 
معرفت و قرب الهی است و چشم وگوش دل را می‌گشاید و الهامات ربّانی به گوش جانش 
می‌رسد و اشیاء را به نور خدایی می‌بیند که «المُوّمنْ یه پنور انه » ان فِي ذلك 
لایات للمْتَوسْمینَ € و پیوسته با ملائکة ربّانی همراز است و در میان مقّبان حق تعالی 
ممتاز است و این به منزلةً خانه‌ای است که روزنه‌ها دارد از قوی و مشاعر. و چون چراغ 
ایمان در دل افروخته شود نورش از جمیع روزنه‌ها ساطع می‌شود. هرچند آن چراغ 
افروخته‌تر و پر نورتر می‌شود انوار و آثارش از روزنه‌ها و درها بیشتر ظاهر می‌گردد . 

وبدان که قلب را بر دو معنی اطلاق می‌کنند : یکی بر شکل صنوبری که در پهلوی چپ 


۱ معانی الاخبار ۱۸۷؛ تحف العقول ۳۷۰. 

۲ سورء نحل: ۲۱. 

۳ سورء بقره: ۱۷۱. 

۴ سور حج: ۴۶. 

۵. بصاثر الدرجات ۸۰؛عیون اخبار الرضا ۶۷/۱؛ فضائل الشيعة ۲۶. 


بط 


. سوره حجر : ۰۷۵ 


لے کک ت 


است. و دیگری بر نفس ناطقة انسانی . 

و بدان که حیات بدن ادمی به روح حیوانی است. و روح حیوانی بخار لطیفی است که 
حاملش خون است ومنبعش قلب است واز قلب به دماغ متصاعد می‌شود واز انجا به 
واسطهٌ عروق به جمیع اعضاء وجوارح سرایت می‌کند . و نفس ناطقه چون کمالات 
و استعدادات و ترقیات آن موقوف است بر بدن و آلات آن وبه این جهت با آنکه از عالم 
قدس است تعلّقی به این بدن کثیف به‌هم می‌رساند . اولاً به چیزی که باعث حیات بدن 
است و منشأ ادراکات جزئیه است که روح حیوانی است تعلق می‌گیرد . و چون منبع ان 
قلب است به قلب زیاده از اعضای دیگر تعلق می‌گیرد . لهذا تعبیر از نفس در اکثر آیات 
واخبار به قلب واقع شده است. 

و مدار صلاح و فساد بدن بر قلب به این معنی است. و هر صفتی که در نفس حاصل 
می‌شود از علوم و سایر کمالات به این بدن و جمیع اعضاء و جوارح سرایت می‌کند . 
و چندان که آن صفت در نفس کاملتر می‌شود اثرش در بدن بیشتر ظاهر می‌شود. چنانکه 
روح بدنی هرچند ماده‌اش در قلب صنوبری بیشتر به‌هم می‌رسد قوّت اعضاء و جوارح 
بیشتر ظاهر می‌شود مانند چشمه‌ای که نهرها از آن جدا کرده باشند هرچند آب در چشمه 
بیشتر به‌هم می‌ رسد نهرها معمورتر می‌باشد و نهرهای بسیار از دل صنوبری به جمیع بدن 
جاری می‌گردد . و جداول بی‌شمار از دل روحانی بر قوی و مشاعر بدنی روان می‌شود . 

و قسام حقیقی و بخشندة روزیهای جسمانی و روحانی در خور قابلیّت واحتیاج 
هریک از آنها قسمت می‌فرماید . و این هر دو چشمه از دریای فیض نامتناهی پیوسته 
جاری است امّا بنده را ضرور است که به توفیق الهی موانع جریان را از این نهرها زانل 
گرداند و خس و خاشاک مواد جسمانی را که از اخلاط بدنی به‌هم می‌رسد وگل ولای 
شبهات شیطانی و شهوات نفسانی را از سر راه آنها زایل گرداند تا آنها راععین الحيوة 
جسمانی و روحانی بر وفق معا به تأیید حق تعالی جاری گرداند چنانکه از رسول 
خدا انس منقول است که : در آدمی پارۂ گوشتی هست که هرگاه ان سالم و صحیح باشد 
سایر بدن صحیح است, و هرگاه آن بیمار و فاسد باشد سایر بدن بیمار و فاسد است. و آن 


ها مود رم یو یچوم ر وم 
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وبه روایت دیگر فرمود که : هرگاه دل پاکیزه است جمیع بدن پاکیزه است. و هسرگاه 
خت آست تمام بدن غیت است . 

واز حضرت باقر 12 منقول است که: دلها بر سه قسمند : 

یک دل سرنگون است و هیج خير در انجا نمی‌کند . وان دل کافر است. 

و یک دل آن است که خير و شر هر دو در ان می‌آید هریک قوی‌تر است بر دل غالب 
می‌گردد. 

ویک دلی است که گشاده است ودر آن چراغی از انوار الهی روشن است که پیوسته 
نور از آن ساطع است وهرگز نورش برطرف نمی‌شود. و ان دل مؤمن است"'. 

واز حضرت امام جعفر صادق 4 منقول است که: منزله قلب از بدن آدمی منزلة امام 
است به سایر خلق. نمی‌بینی که جمیع اعضاء و جوارح بدن لشکرهای دلند و همه از 
جانب او متحرکند ومردم را خبر می‌دهند از احوال آن, و هرچه دل اراده کند فرمان او را 
قبول می‌کنند . همچنین امام به منزلة جان عالم است وبه این نحو می‌باید او را اطاعت کنند 
" وتابع او باشند!؟. 

و حضرت امام زین‌العابدین لا فرمود که : بنده را چهار چشم می‌باشد : دو چشم در 
سر او است که امور دنیای خود را به آنها می‌بیند , و دو چشم در دل او است که امور اخرت 
خود را به آنها می‌بیند؛ پس بنده‌ای که خدا خير او را خواهد دو چشم دل او را بینا 
می‌گرداند که امور غائبه را به آنها ببیند و عیبهای خود را به انها می‌بیند. و اگر کسی شقی 
وبد عاقبت باشد چشم دلش کور می‌شود" *. 

و حضرت صادق لا فرمود که: دل را دو گوش است. روح ایمان در یک گوشش 


۱و ۲. خصال ۳۱. 


۳ کافی ۰۴۲۳/۲ 
۴ علل الشرایع .۲۰٩‏ 


۳.۳۳۳۳7 ۸ سا صت سے س ا‎ e 


س 


خیرات و طاعات را می‌دهد . وشیطان در گوش دیگرش بدیها و شبهه‌ها وشرور را تلقین 
" می‌نماید. پس هریک که بر دیگری غالب شده میل به آن می‌کند(۱. 

و حضرت صادق 1 فرمود که : پدرم می‌فرمود : هیج چیز دل را فاسد نمی‌گرداند 
: مانند گناه به درستی که دل مرتکب گناه نمی‌شود تا وقتی که گناه بر آن غالب می‌شود و آن 
۱ را سرنگون می‌کند که چیزی در آن قرار نمی‌گیرد۲۱. 

و ایضا از آن حضرت منقول است که : حق تعالی به حضرت موسی ل وحی فرمود که : 
: مرا در هیچ حال فراموش مکن که ترک یاد من موجب قساوت و سنگین‌دلی است(۳٩.‏ 
واز حضرت امیر 32 منقول است که : اب دیده خشک نمی‌شود مگر به سبب قساوت 
۱ قلب . و قساوت قلب نمی‌باشد مگر به بسیاری گناهان! ۲۳ . 

و در این باب احادیث بسیار است واین رساله گنجایش زیاده از این ندارد . 

پس به این تحقیق معلوم شد که اصل ایمان امری است قلبی واز اعمال دل است. 
- ومراتب مختلفه دارد. و به هر مرتبه قدری از اعمال و اخلاق حسنه مترتب می‌شود و اینها 
۱ آثار آن ایمان و شواهد حصول آنند , وبه این وجه جمع میان آیات و اخبار متواتره می‌توان 
نمود. ودراین مقام بیان چند معنی ضرور است: 

اول - انکه خلاف است که ایمان قابل زیادتی و نقصان هست یا نه و اکثر متکلمین 
" گفته‌اند: ایمان عبارت از یقین به عقاید ایمان است. و آن قابل زیادتی و نقصان نیست. 
: و بعضی این خلاف را فرع خلاف در معنی ایمان قرار داده‌اند وگفته‌اند: انها که اعمال را 
۱ جزء ایمان می‌دانند معلوم است که بنا بر مذهب ایشان به زیادتی اعمال زیاد. وبه کمی 
| : اعمال کم می‌شود. و آنها که ایمان را عقاید بحت می‌دانند می‌گویند که: قابل زیادتی 
۱ و نقصان نیست. و ایات و اخباری که دلالت بر زیادتی و نقصان می‌کنند وتأویل می‌کنند 


۱ قرب الاسناد ۳۳. 

۲ کافی ۲ /۲۶۸. 

۳ کافی ۰۴۹۸/۲ 

۴ روضة الواعظین ۴۲۰. 


نت 


وبنا بر تحقیقی که سابقا مذکور شد می‌تواند بود که در اصل یقین وایمان زیادتی 
و نقصان به‌هم رسد چنانکه حق تعالی در قصه ابراهیم ی گفته است که : « سوال کرد از 
حق تعالی که : پروردگارا! به من بنما که چگونه زنده می‌کنی مرده‌ها راء حق تعالی فرمود که : آیا ایمان 
نداری؟ گفت: بلکه دارم ولیکن می‌خواهم دل من مطمئن گردد »۱۱ . 

و ایضاً در وصف مومنان فرموده است که: «هرگاه خوانده شود بر ایشان آیات ما زیاده 
می‌گردد ایمان ایشان »۲۳۱ و باز فرموده است : «زیاد شد ایشان را ایمان با ایمان ایشان »۲۳۱ . 


واز این باب دلایل در آیات واخبار تساو ات 


وایضاً معلوم است که ایمان و يقین امثال ما مثل یقین رسول خدا َل وانمه جح تن 
جات 


نیست. و حضرت امیر للا فرمود: اگر پرده گشوده شود یقین من زیاده تخواهد تر . 


و معلوم است که این معنی مخصوص ان حضرت است و امثال او . 
واز حضرت صادق لا منقول است که : روزی رسول خدا اش در مسجد نماز صبح 
گزارد پس نظر کرد به سوی جوانی که او را حارثة بن مالک می‌گفتند دید که سرش از 


بسیاری بی‌خوابی به زیر می‌اید ونش زرد شده است وبدنش تتخیف که است 


و چشمهایش در سرش فرو رفته است . حضرت از او پرسید که : بر چه حال صبح کرده‌ای و 
وجه حال داری ؟ 3 
گفت : صبح کرده‌ام با يقین . ۱ 


حضرت فرمود که : بر هر چیز که دعوی کنند حقیقتی و علامتی هست . حقیقت یقین تو 


گفت : حقیقت یقین من این است که مرا پیوسته محزون و غمگین دارد و شبها مرا بیدار 


۱ سوره بقره: ۶۰ 
۲. سوره انقال : ۲. 
۴۳ سوره فتح : ۴. 


۴. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید ۸/۱۳. 
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جانب «موّته » و بعد از نه نفر او شهید شد 
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می‌دارد و در روزهای گرم مرا به روزه می‌دارد ودل من از دنیا رو گردانیده و انچه در دنیا 
است مکروه دل من گردیده. ویقین من به مرتبه‌ای رسیده است که گویا می‌بينم عرش 
خداوند کریم را که برای حساب نصب کرده‌اند و خلایق همه محشور شده‌اند وگویا من در 
میان ايشانم و گویا می‌بینم اهل بهشت را که تنم می‌نمایند ایشان در بهشت وبر کرسیها 
نشسته تکیه کرده‌اند وبا یکدیگر مصاحبت می‌کنند, وگویا می‌بینم اهل جهنم را که در 
ميان جهنم معذبند و استغاثه و فریاد می‌کنند وگویا زفیر و آواز جهنم در گوش من است. 

یس حضرت به اصحاب خود خطاب فرمود که : این بنده‌ای است که خدا دل او را به 
نور ایمان منور گردانیده . پس به حارثه خطاب فرمود که : بر این حال که داری ثابت باش . 

گفت : دعا کن که خدا شهادت را روزی من گرداند . 

حضرت دعا نمود. بعد از چند روز دیگر حضرت او را با جعفر به جهاد فرستاد به 
0 

و ایات واخباری که دلالت بر این مطلب می‌کند بسیار است . 

دوم ران اجزاء ایهان قلبی است: 

خواجه نصیر در قواعد العماید گفته است که اصول ایمان نزد شیعه سه چیز است: 
تصدیق به وحدانیت خدا در ذات او و تصدیق به عدل در افعال او » و تصدیق به پیغمبری 
پیغمبران و تصدیق به امامت ائمه 2320 بعد از پیغمبران! "*. 

واز این کلام ظاهر می‌شود که تصدیق به ضروریات دین اسلام در ایمان معتبر نیست 
و حال آنکه اجماعی ایشان است که انکار ضروری دین موجب کفر است مگر آنکه آن را 
داخل تصدیق نبوت دانند زیرا که انکار ان مستلزم انکار نبوّت است. ه مچنان که 
استخفاف به کعبه و قرآن مجید و امثال اینها را از این جهت کفر می‌دانند . و حق این است که 
انخةاز ضروزيات دین اسلام باشد ایمان به آن واجب است و انکار آن کفر است مگر آنکه 


کسی باشد که تازه مسلمان شده باشد وهنوز اطلاع بر ضروریات دیین اسلام به‌هم 


5 رجوع شود به محاسن ۱ ومعانی الاخبار ۱۸۷ و مشکاء الانوار ۰۳۵ 
۲ بحار الانوار ۳۶۸/۸ به نقل از قواعد العقائد. 


تست مت تج مس ات تا ملس سس ت 


فصل ۱٩‏ -ایمان و اسلام و کفر و ارتداد ۱ ۸۶۹ 
نرسانیده باشد . 

وشهید انی ت فرموده است که : معارفی که به آنها ایمان حاصل می‌شود پنج اصل 
است: 

اصل اول : معرفت حق جل وعلا است, و مراد به آن تصدیق جازم و ثابت است به 
انکه خداوند عالمیان موجود است و ازلی و ابدی است و واجب الوجود بالذات است یعنی 
وجود او مقتضای ذات قدیم او است بی‌آنکه محتاج به علتی بوده باشد , و آنکه تتصدیق 
تماد ية قات کقالیه وة او وم رة اند او را از انخة لأاو عظمت ولال او اشد از 
صفات مخلوقات و ممکنات. 

و در عدد صفات کمالیۂ الهی اختلاف کرده‌اند, خواجه نصیر درتجرید گفته است: 
هشت صفت است : علم . و قدرت . و حیات . و اراده, و ادراک» و کلام و صدق . و سرمدی 
بودن. و بعضی ادراک و صدق را انداخته‌اند وبه جای آنها سمیع و بصیر بودن را اضافه 
کرده‌اند , و به جای سرمدیّه . بقاء گفته‌اند !۲۱ . 

و علامه در بسیاری از کتب کلامیه‌اش گفته است: قدرت است» و علم, و حیات. 
واراده. و کرامت. و ادراک. و ازلی بودن. و ابدی بودن. و کلام , و صدق . 

دوم : تصدیق به عدل و حکمت خدا است. و عدل آن است که ظلم نمی‌کند و امری که 
عقلاً قبیح است از او صادر نمی‌شود و اخلال نمی‌کند به وعدۀ خود در اموری که به خود 
واجب گردانیده است . و حکمت آن است که فعل عبث از او صادر نمی‌شود و کارهای او 
همه منوط به حکمت است. 

سوم : تصدیق به نبوت محمد 9 است. وبه جمیع آنچه آن حضرت اورده است 
تفصیلاً در آنچه معلوم باشد تفصیلاً. و اجمالاً در آنچه اجمالا معلوم باشد . و گفته است که : 
بعید نیست که تصدیق اجمالی به جمیع آنچه آن حضرت آورده است کافی باشد در تحقق 
ایمان. واگر مکلف قادر باشد بر علم آنها تفصیلاً واجب است علم به تفاصیل آنچه ان 


۱ رجوع شود به کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ۱۵-۵ ۲. 


باب ۶-معاد 


حضرت آورده از شرایع از برای عمل به آن. و اما تفصیل آنجه خبر داده است به آن از 
احوال مبدا و معاد مثل تکلیف به عبادت, و سوال قبر وعذاب آن. ومعاد جسمانی. 
و حساب , و صراط , و بهشت . و دوزخ» و میزان. و پرواز کردن نامه‌های اعمال و سایر 
اموری که به تواتر معلوم شده است که حضرت رسول 6 خبر داده است به انها. آیا 
تصدیق به تفصیل آنها معتبر است در تحقیق ایمان ؟ 

جمعی از علماء تصریح کرده‌اند به آنکه تصدیق به آنها مفصلاً معتبر است در تحقیق 
ایمان . پس گفته است : ظاهر آن است که تصدیق به آنها اجمالا" کافی باشد . به این معنی که 
اگر مکلف اعتقاد کند که هرچه پیغمبر به ان خبر داده است حق است به حیثیتی که هر وقت 
نزد او ثابت شود جزئی از جزئیات انها تفصیلاً تصدیق به آن نماید مؤمن است هرچند 
هنوز بر تفاصیل آن جزئیات مطلع نشده باشد . 

ومؤید این است آنکه اکثر مردم را در صدر اول علم به این تفاصیل نبود بلکه بعد از آن 
به تدریج مطْلع می‌شدند با آنکه از اول حال که تصدیق به وحدانیت و رسالت می‌کردند تا 
وقتی که بر همه آنها مطلع شوند حکم به ایمان ایشان می‌کردند . بلکه حال اکثر مردم در 
جمیع اعصار این است همچنان که مشاهد است از احوال مردم» پس اگر ایمان تفصیلی در 
اول حال معتبر باشد لازم می‌آید که اکثر اهل ایمان به‌در روند» و اين بعید است از حکمت 
خداوند عزیز حکیم , بلی علم به آنها از مکمّلات ایمان است. 

وگاه هست که واجب می‌شود علم به آنها از جهت محافظت احکام شریعت از نسیان 
و دوری از شبهه‌های گمراه کنندگان و داخل نکردن آنچه در دين داخل نیست در آن. ہس 
این سبب دیگر است از برای وجوب آن نه از این جهت که ایمان موقوف است بر آن. 

و آیا معتبر است در تحقیق ایمان تصدیق به عصمت حضرت رسول لو و طهارت 
او. و آنکه او خاتم پیغمبران است و بعد از او پیغمبری نیست. و غیر اینها از احکام 
پیغمبری و شرایط آن؟ 

از کلام بعضی از علماء ظاهر می‌شود که معتبر است و دور نیست که تصدیق اجمالی 


کافی باشد . 


فصل ٩۱-ایمان‏ واسلام وکفر وارتداه .۳.۳۳۳۳۳ 5 ۸۷ 

مؤلف گوید: اگرچه ظاهرش ان است که در حکم به ایمان کسی که غير ایمان به اصول 
سه یار وه سای ما ها لنش اخمالا کاف اشد اشا شرظ است متیر 
ضروری از ضروریات دین اسلام نشود. زیرا کسی که در ميان مسلمانان نشو و نما کرده 
باشد نمی‌شود که بر انها مطلع نشده باشد مثل نماز وروز ماه مبارک رمضان و حجٌ بیت 
الله . و اگر کسی باشد که در حق او جهل به اینها ممکن باشد حکم به کفر او نمی‌کنند و بعد از 
القای بر او اگر قبول نکرد مر تد خواهد بود چنانکه بعد از این انشاءالّه مذکور خواهد شد. 
پس گفته است : 

چهارم : تصدیق به دوازده امام است بعد از حضرت رسول تا . واين اصل 


مخصوص فرقه امامیّه است واز ضروریات مذهب ایشان است . زیراکه مخالفان امامت را 


از فروع مذهب می دانند نه از اصول . و شرط است که تصدیق کنند به انکه ایشان امامند که 
هدایت می‌کنند مردم را به حق . وانقیاد ایشان در اوامر و نواهی بر همه خلق واجب است. 
توا که غر کن از کک ااام اسان هسن ای 

و اما تصدیق به آنکه ایشان معصومند از گناهان صغیره و کبیره و از صفات ذمیمه. 
و انکه ایشان به نص خدا منصویند نه به اختیار مردم, و آنکه ایشان حافظ شرع حضرت 
رسولند وعالمند به آنچه صلاح امّت در آن است از امور معاش ایشان و معاد ایشان. 
و آنکه علم ایشان از رأی و اجتهاد نیست بلکه به عنوان یقین است که اخذ کرده‌اند از کسی 
که به هوا و خواهش نفس سخن نمی‌گفت و آنچه می‌گفت وحی الهی بود. و هر امامی از 
امام سابق اخذ کرده است به انفسهای قدسی که ایشان داشتند, و بعضی علوم لدنی بود که 
از جانب حق تعالی بر ایشان فایض می‌شد يا به جهات دیگر که موجب یقین ایشان 
می‌گردید . همچنان که در احادیث وارد شده است که ایشان محدّث بودند یعنی ملکی با 
ایشان بود که هرچه را به ان محتاج می‌شدند ملک به ایشان القاء می‌کرد و در دل ایشان 
علوم الهی نقش می‌شد . و آنکه هیچ عصری خالی از یکی از ایشان نمی‌باشد و الا زمین با 
اهلش فرو روند. و آنکه به تمام شدن ایشان تمام می‌شود و زیاده بر ایشان نمی‌باشد . 


و اخر ایشان مهدی لا است واو زنده است و چون از جانب خدا مرخص شود ظاهر 


9 
۱ 


ِ 
۱ 
| 


خواهد شد یز فی امان اعفاهبه جمج این مراتب شرط است ت ؟ يا اعتقاد به امامت 


ایشان و وجوب اطاعت ایشان کافی است ان دو وجه که در نبوت گفتیم. در اینجا نیز 
جاری است ؟ 

و می‌توان ترجیح داد قول اول را به انکه آنچه دلالت بر امامت ایشان می‌کند دلالت بر 
جمیع اینها می‌کند . خصوصاً عصمت ایشان که به عقل و نقل هر دو ثابت شده است. و بعید 
نیست قول دیگر که اکتفا کنیم در ایمان به اعتقاد امامت و وجوب اطاعت همچنان که از 
احادیث ظاهر می‌شود که‌جمعی‌از راویانی که در اعصار ائمه لا بوده‌اند از شیعیان اعتقاد 
به عصمت ایشان نداشته‌اند بلکه ایشان را علمای نیکوکار می‌دانسته‌اند » چنانکه از رجال 
کشی ظاهر می‌شود. و مع‌ذلک ائمه 2 حکم به ایمان بلکه به عدالت ایشان می‌کرده‌اند . 

و ایا کافی است هر شخصی را که امامان گذشته را تا امام زمان خود بداند هرچند 
امامت باقی ائمه را نداند ؟ ظاهر ان است که کافی باشد و در بسیاری از کتب احادیث 
و رجال روایات هست که دلالت بر این می‌کند , و وجوب اعتقاد به دوازده امام نسبت به 

جمعی است که بعد از امامت جمیع ائمه بوده باشند مثل مردم زمان غیبت . 

موّلف گوید که : حکم عامی که شیخ زین‌الدین فرموده‌اند در مسئلة اولی از هیچ طرف 
نزد فقیر درست نیست . امّا آنکه اعتقاد به امامت و وجوب اطاعت کافی است بی‌وجه 
است زیرا که بسیاری از صفات ائمه +2 هست که از ضروریات دین شيعه امامیّه شده 
است. وبه حدٌ ضرورت رسیده است که ائمه لا ان را فرموده‌اند. 

واین نیز ضروری دین امامیّه است که آنچه ایشان می‌فرمایند حق است و از جانب خدا 
و حضرت رسول اخ می‌گویند. واگر چنین نباشد امامت هریک را به نص دیگری 
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است و آدمی را از اسلام بیرون می‌برد. همچنین انکار ضروری دین امامیّه مستلزم انکار 


E 


س ت 


پس کسی که انکار حلال بودن متعه کند. چون از ضروری دین شیعه است. از تشیع 


به‌در می‌رود. و لهذا وارد شده است که: شیعه ما نیست کسی که متعه را خلال نداند(۲۱۱. 

و همچنین عصمت ائمه لو و آنکه به غیر ایشان امامی نخواهد بود. و آنکه امام قائم 
زنده است و ظاهر خواهد شد. و انکه هیچ عصری خالی از یکی از ایشان نمی‌باشد . 
و آنکه عالمند به جمیع علوم که امّت به انها محتاجند . و امثال اینها معلوم است که ضروری 
دین شیعه است . پس بايد که انکار اینها متضمن انکار امامت باشد. 

و امّا بعضی از امور که بر علماء و متتبّعان اخبار ظاهر باشد و بر بعضی ظاهر نباشد و به 
حدّ ضرورت نرسیده باشد , انکار آنها موجب خروج از دین نیست مثل محدّث بودن 
وسخن گفتن ملک با ایشان و نزول ملائکه وروح در شب قدر بر ایشان وبردن جسد آنها 
بعد از موت به آسمان و امثال اینها . 

و انجه فرموده است که از احادیث ظاهر می‌شود که بعضی از اصحاب ائمه به عصمت 
ایشان قائل نبوده‌اند . اول ممکن است که در آن وقت ضروری دین نشده باشد . وایضا اگر 
آنها را می‌گوید که در باب جماعتی وارد شده است که اجماع صحابه بر جلالت ایشان شده 
است مثل زراره و ابوبصیر . علماء آنها را اکثر تأویل کرده‌اند و قدح در سندهای آنها 
کرده‌اند. واگر صحیح باشد چون معصوم نیستند ممکن است که لغزشی باشد که از ایشان 
صادر شده باشد و مقرون به توبه و عفو گردیده باشد . واگر آنها را می‌گوید که در حقٌ غير 
امثال این جماعت وارد شده است ایمان و عدالت ايشان ممنوع است. و ائمه عل با نیک 
و بد مردم از برای مصالح ضروریه سلوک نیکو می‌کرده‌اند , و آنچه در باب اعتقاد به امامت 
ائمهٌ بعد گفته اعتقاد فقیر در انجا تفصیل است به آنکه اگر امامت دوازده امام را یا بعضی از 
انمة بعد را از معصوم شنیده است . یا به سند متواتر به او رسیده است واجب است که اعتقاد 
کند. والا اعتقاد به ائم بعد بر او لازم نخواهد بود. و در قبر سوّال کردن از فاطمه بنت اسد 
از امامت حضرت امیر ا محمول بر این است . پس فرموده است: 


پنجم : اعتقاد به معاد جسمانی است . 


.۱۲ الایضاح ۳۸۱؛المحتضر‎ .١ 


YF‏ ...<< سس« سس پاپ ۶ساد 


واتفاق کرده‌اند انان بر اتات اهاز ضرورنات دین اسلام است. و فلاسفه 
انکار آن کرده‌اند وبه معاد روحانی قائل شده‌اند. پس بعد از ذکر بعضی از تحقیقات که 
" سابقاً مذکور شد گفته است: و اما عذاب قبر و آنچه از توابع معاد است که دلایل سمعیّه بر 
۱ ان دلالت کرده است از حساب و صراط و میزان و تطایر کتب و دوام عقاب کافر در جهنم 
| و دوام نعیم مؤمن در بهشت. پس شکی نیست در آنکه واجب است تصدیق به آنها اجمالا 
| برای آنکه امّت اتفاق دارند بر انها و اخبار متواتره بر آنها وارد شده است . پس منکر آنها از 
ایمان به‌در می‌رود. 

۱ و امّا تصدیق به تفاصیل انها مثل آنکه حساب به چه نحو خواهد بود و صراط به چه 
۱ تخ رد ومان مول رحق ات با گاید غذالت اس ار اا از 
۱ تفاصیلی که به اخبار و احادیث رسیده است . پس ظاهر آن است که جهل به آنها باعث 
0 قدح به ایمان نباشد . و همچنین بودن جهنم در زیر زمین وبودن بهشت در بالای آسمان 
أ وامتال اینها. 

سوم در معنی اسلام خلاف است : 

| بعضی رااعتقاد آن است که اسلام وایمان هر دو به یک معنی‌اند. 

و بعضی گفته‌اند : اسلام » اقرار به شهادتین است با اعتقاد به انها , وعدم انکار ضروری 
از ضروریات دین اسلام. واین در دنیا نفع می‌بخشد ودراخرت نفع نمی‌بخشد تا ایمان به 
جمیع عقاید حقَهُ امامیّه نیاورد که عمدة آنها اقرار به امامت ائمة اثنا عشر است. 

و بعضی گفته‌اند : اظهار کلمتین است گو به آنها هم اعتقاد نداشته باشد . پس منافقان نیز 
در این داخلند و احکام ظاهری اسلام بر ایشان جاری می‌شود. و بر اکثر معانی که سابقا 
مذکور شد نیز اسلام را اطلاق می‌کنند حتی آنکه بر ان معنی که اعلای مراتب ایمان است 
اسلام اطلاق می‌کنند که اسلام به معنی انقیاد در جمیع اوامر و نواهی باشد. و ثمراتشان 
آنها است که در معنی ایمان مذکور شد. اما هرگاه اسلام را مقابل ایمان اطلاق کنند. یکی از 
این دو معنی که در این مقام ذکر کردیم مراد است. 

چهارم - خلاف است در آنکه آیا در ایمان یقین به معارف ایمانی شرط است یا ظنْ 


ا ہے ی 


خضل ۱۹د ايسان و اسلام و کفر و ارتداد 
کی اف انت وا ها لاف امت دراک اا فیا ایا دد عاصا دا 
تقلید در ان جایز است» و این دو خلاف نزدیکند به یکدیگر . 

و ظاهر کلام علامه واکثر علماء ان است که به دلیل و برهان می‌باید حاصل شود. بلکه 
بعضی دعوی اجماع بر این کرده‌اند و استدلال کرده‌اند به ایات واحادیث بسیار که دلالت 
می‌کند بر نهی از متابعت ظن . و معلوم است که اگر فروع در انها داخل نباشد اصول دین 
داخل است. وایضاً در بسیاری آیات مذمّت تقلید واقع شده است. و ایضاً حق تعالی 


فرموده است : « نیستند موّمنان مگر آنها که ایمان آورده‌اند به خدا و رسول او پس ارتیاب وشک 


نکرده‌اند »۱ ۲۲. 

و خواجه نصیر درفصول اکتفاء کرده است به تصدیق ظنی در ایمان . و قائلان اکتفاء به 
ظن و تقلید استدلال کرده‌اند به اینکه در صدر اسلام متعارف نبوده است که در اول حال 
القای دلایل و براهین بر ایشان بکنند . بلکه در اسلام ایشان اکتفاء به اظهار اسلام و تکلم به 
کلمتین می‌نموده‌اند . 

وایضا لازم می‌آید که حکم کنیم به کفر اکثر مستضعفان از مسلمانان بلکه اکثر عوام که 
صاحب یقین نیستند و به اندک تشکیکی متزلزل می‌شوند. و دور نیست که این جماعت 
نیز داخل مستضعفین و اهل اعراف و مُرجون لامر الله بوده باشند . 

و بعضی گفته‌اند : ضرور نیست که همه مردم معارف ایمانیّه را به دلایل تفصیلیّه بدانند 
و ترتیب اشکال منطقیّه توانند کرد و بر دفع شبهات کفار ومخالفان قادر باشند , بلکه 
واجب کفائی است که در میان مژمنان جمعی باشند از علماء که دفع و رفع شبهه کفار 
و مخالفان توانند کرد. و درایمان اکثر خلق همین بس است که به دلایل اجمالیّه اصول دين 
را بدانند چنانکه حق تعالی در قرآن دلایل وجود صانع و توحید وسایر اصول دین را به 
این نحو القاء فرموده. 

وروایت کرده‌اند که حضرت رسول لَب از اعرابی پرسید که : خدا را چگونه شناخته 


AVS‏ باب ۶ معاد 


وبه چه دلیل دانسته‌ای ؟ گفت: پشکل شتر را در راهی که می‌بینم استدلال می‌کنم که 
شتری از این راه رفته ‏ و پې پا راکه می‌بینم می‌دانم که آدمی از اینجا عبور کرده است. آیا 
اسمان با این ستاره‌های روشن وزمین با این دریاها وکوهها دلالت نمی‌کند بر خداوند 
خبیر ؟ حضرت فرمود: بر شما باد به دین اعرابی(۱). 

واین مذهب در نهایت قوت است, و کسی که رجوع می‌کند به آثار سلف واخبار صدر 
اسلام می داند که هرکه را مسلمان می‌کردند او را تکلیف به اظهار عقاید می‌کردند. و از 
برای اثبات نبوّت معجزه می‌نمودند » و ایشان را به عبادات و طاعات امر می‌نمودند , و به 
تدریج ایمان ایشان کامل می‌شد به استماع ایات و استعمال طاعات تا به مرتبة علم الیقین 
می‌رسیدند . وبه دلیل دور و تسلسل که مادءٌ تشکیک و تعطیل است ایشان را نمی‌بستند . 
و لهذا می‌بينيم که بعضی از عبّاد و زهاد که ممارست این علوم ظاهر نکرده‌اند یقین ایشان 
کاملتر است از اکثر مدققین علماء که اکثر عمر خود را صرف شکوک و شبهات کر ده‌اند . 
و آثار ایمان و یقین در اعمال آنها ظاهرتر است از ایشان. وهرچند مهارت ایشان در آن 
علوم بیشتر می‌شود آثار علم و لوازم آن از خشیت و غیر آنکه ایات کریمه دلالت می‌کند 
بر آنکه آنها از لوازم ایمان و معرفت و علم است از ایشان کمتر مشاهده می‌شود» پس 
معلوم می‌شود که علم حقیقی آن نیست و راه تحصیلش راه دیگر است. و در بعضی از کتب 
مبسوطه تحقیق این معانی به وجه شافی نموده‌ام. و این رساله گنجایش ذکر انها ندارد. 


پنجم -خلاف است در آنکه موّمن بعد از انکه متصف به ایمان حقیقی در نفس‌الامر 
باشد آیا ممکن است که کافر شود یا نه ؟ اکثر متکلمین عامه و خاصه را اعتقاد ان است که 
ممکن است که زایل شود. بلکه واقع است. و ظواهر بسیاری از ایات دلالت بر این دارد 
چنانکه فرموده است : «آنها که کافر شدند بعد از ایمان ایشان پس زیاد کردند کفر خود راء هرگز 
قبول نمی‌شود توبه ایشان وایشانند گمراهان »". و ایضاً فرموده است: «ای گروهی که یمان 
آورده‌اید ! اگر اطاعت کنید فریقی از آنها راکه کتاب به ایشان داده شده است برمی‌گردانند شما را بعد از 


۱ رجوع شود به جامع الاخبار ۴. و در آنجا روایت از امیر المزمنین ل نقل شده است . 


۲ واه الا ده ۰ 


E e أا‎ 
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امان شما کافران »(۲۱. و باز فرموده است: ِن لین ارتوا علی آذبارهم من بَغد ما تین 
یماس سوّل لهُم وافلی لَهُمْ ۰۳۱6 وباز فرموده است: يا أَيُها الَذِينَ آمتوا 

من یرد ند ملکم عَنْ دینه ۳۱6 تا آخر آیه. 

O 
a ل‎ 
E Ss as 
کفر بعد از ایمان حمل کرده‌اند بر ایمان زبانی نه ایمان قلبی همچنان که حق تعالی در شأن‎ 
8 بعضی گفته است که: «ایمان آورده‌اند به دهانهای خود» وایمان نیاورده است دلهای ایشان‎ 
ظاهر شرع به ارتداد . و دلالت نمی‌کند بر انکه در نفس‌الامر فر تد شده است. گاه باشد در‎ 
اصل کافر بوده باشد و ما به حسب ظاهر به اقرار او حکم به ایمان او کرده باشیم . و بعد از‎ 
ظهور کفر او حکم به ارتداد کنیم ؛ و ممکن است که در اصل موّمن بوده باشد نزد خدا و بر‎ 
ایمان خود باقی بوده باشد , و چون هتک حرمت شرع کرده است از برای عقوبت او شارع‎ 
حکم به ار تداد او کرده باشد که قواعد الهیه محفوظ بماند وکسی جرأت به این امور نکند.‎ 
چنین گفته‌اند بعضی از محققین متأخرین از جانب سید مرتضی. و این ع بسیار بعید است.‎ 
و ظواهر ایات واخبار را به محض وجوه عقلیّه و استبعادات وهمیّه تأویل نمودن صورتی‎ 
ندارد .و اگر کسی در حصول ایمان به ظن اکتفاء کند شبهه‌ای نیست در آنکه زوالش ممکن‎ 


ات 


۱ سور ال عمران : 
۲ سور محمد : ۲۵. 
۳ سور مائده: ۵۴. 
۴ رجوع شود به اوائل المقالات ۱۸۹. 


ما۳۱ 


> و ےو هس سدع روت خی مت سح سح وی رم 


سس 
Ty AVA‏ 


واگر یقین را در حصول ایمان شرط دانند باز ممکن است که یقینی که از بعضی از 
براهین عقلیّه و قوانین منطقیّه به‌هم رسیده باشد به طریان شبهات قویّه که قدرت بر دفع 
انها نداشته باشد زایل گردد به طریان ضدّ انکه شک باشد. یا ظرٌ به نقیض آن . 
و بعضی از جانب سید گفته‌اند که : اگر کسی گوید که اگر تسلیم کنیم که زوال یقین 
واقعی نیست . ممکن است که زوال ایمان به صدور افعالی باشد که موجب کفر است مانند 
سجدهٌ بت و استخفاف.به محرّمات الهی . 
جواب گوئیم که : مسلّم نداریم امکان صدور این افعال را از کسی که متصف به یقین 
مذکور باشد , بلکه ممتنع بالغیر است هرچند بالذات ممکن باشد . پس اگر این افعال از او 
صادر شود دلیل بر آن است که به آن یقین متصف نبوده, و در دعوی خود کاذب بوده. 
وحق ان است که اگر يقین کاملی باشد که مخصوص مقرّبان است که به مر تبۀُ حق‌الیقین 
رسیده باشد هم زوال آن یقین محال است و هم صدور این افعال از او محال است؛ و اگر به 
محض عدم تجویز احتمال نقیض باشد به اعتبار دلیلی که بر ان قائم شده باشد . هم زوال 
آن به شبهه و هم صدور آن فعل هر دو از او ممکن است چنانکه در احادیث بسیار وارد 
شده است در تفسیر قول حق تعالی :منت مدع ۱76 که :یمان بر دو قسم است : 
یک قسم ایمان است که مستقر و ثابت است و کوهها زایل می‌شود و آن زایل نمی‌شود. 
و دیگر ایمانی است که به ودیعه و عاریه سپرده‌اند که اگر خدا خواهد تمام می‌کند و اگر خدا 


و کلینی به سند صحیح از حسین بن نعیم روایت کرده است که: به خدمت حضرت 
صادق لا عرض کردم که : چرا چنین می‌تواند بود که مردی نزد خدا مومن باشد , و ایمان 
او نزد خدا ثابت باشد . و نقل کند حق تعالی او را از ایمان به سوی کفر ؟ 


حضرت فرمود : خدا عادل است و نخوانده است مردم را مگر به سوی ایمان نه به سوی 


کفر. و نمی‌خواند احدی را به سوی کفر» پس هرکه ایمان اورد به خدا پس ثابت باشد 
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ایمان او نزد خدا. نقل نمی‌فرماید او را خدای عرّوجل بعد از آن از ایمان به سوی کفر . 
گفتم : پس مردی کافر می‌باشد و کفر او نزد خدا ثابت شده است. آیا او را نقل 
می‌فرماید از کفر به سوی ایمان ؟ 

فرمود: به درستی که خدا خلق کرده است همه مردم را بر فطرتی که مجبول گردانیده 
است ایشان را به آن. نمی‌دانند ایمان به شریعتی را و نه کفر به انکار شریعتی راء پس خدا 
فرستاد رسولان را که بخوانند مردم را به سوی ایمان به او. پس بعضی را خدا هدایت کرد 
و 

مؤلف گوید که : گویا مراد به فطرت آن است که قابل کفر و ایمان هر دو بودند. و حاصل 
جواب ان است که: حق تعالی خلق کرده است همه عباد را بر فطرتی که قابل ایمان هستند 
هرچند تفاوت داشته باشد قابلیّات و استعدادات ایشان, و حجت خود را بر همه تمام کرده 
است به ارسال رسل واقامة براهین و حجج, وهیچکس را در قیامت بر خدا حجتی 
نخواهد بود. و احدی از ایشان مجبور نیستند بر کفر نه به حسب خلقت و نه به سبب تقصیر 
در هدایت واقامت حجت. لیکن بعضی مستحقّ هدایت خاصه از جانب حق وفیّاض 
مطلق گردیده‌اند . و اینها مژید ایمان او می‌گردند . و بعضی که به سوء اختیار و اعمال خود 
مستحقّ ان هدایت نگردیده‌اند کافر شده‌اند و مع‌ذلک باز مجبول و مجبور بر کفر نیستند. 
و این معنی امر بین الامرین است که در اول رساله اشاره به ان شد . 

و محتمل است که مراد از دو فقرة اخر حدیث ان باشد که : بعضی به آن هدایت عامه 
یافتند و بعضی هدایت نیافتند . واین به طریق متکلمین است. و معنی اول با بسیاری از 
اخبار موافق است. 

وایضاً به سند صحیح از حضرت باقر ا مروی است که: حق تعالی آفریده است 
خلقی را برای ایمان که هرگز از ایشان زایل نمی‌گردد. و افریده است خلقی را از برای کفر 
که هرگز از ایشان زایل نمی‌گردد. و خلقی را در میان این دو حالت آفریده است؛ و به 


۱ کافی ۴۱۶/۲. 


بعضی از ایشان ایمان را سپرده است. اگر خواهد تمام کند از برای ایشان. تمام می‌کند ؛ 
اک هن که تلبت کت از اسان سلی ات کته 


و به سند حسن از حضرت باقر 1 منقول است که : بنده‌ای هست که در صبح و شام 
کافر است. و بنده‌ای هست که در صبح کافر و در شام مومن است. وگروهی هستند که 
ایمان را به ایشان عاریه داده‌اند واز ایشان سلب می‌کنند وایشان را «معارین » 

۱ 
انشا از خی می روات کرو است که گفت : من در دولت‌سرای حضرت 
صادق لا نشسته بودم , و حضرت امام موسی لب کودکی بود و بره‌ای با خود داشت و با او 
| بازی می‌کرد» من به آن حضرت گفتم که : ای کو دک ! نمی‌بینی که پدرت با ما چه می‌کند ؟! 
ما را امر می‌کند به چیزی که بعد از آن نهی می‌کند . قبل از این ما را امر کرد که ابو الخطاب 

را دوست داریم و الحال امر می‌کند که او را لعنت کنیم . 


| هرگز زایل نمی‌گردد. و خلقی را از برای کفر که هرگز زایل نمی‌شود, و خلقی را افریده 


است در این میان که عاریه داده است به ایشان ایمان را وایشان را« مُعارین » می‌گویند . هر 


حضرت در ان کودکی فرمود که : خلق کرده است حق تعالی خلقی را برای ایمان که 
| 
۱ 


وقت که خواهد ایمان را از ایشان سلب می‌کند , و ابو الخطاب از انها بود که ایمان را عاریه 
به او داده بودند. 

عیسی گفت : چون به خدمت حضرت صادق 42 رفتم ان سوّال و جواب رابه ان 
حضرت عرض کردم فرمود که : او چشمة علم نبوت و پیغمبری است" ۳. 

وبه سند دیگر از حضرت صادق 2 روایت کر ده است که : حق تعالی مجبول گردانیده 
است پیغمبران را بر پیغمبری ایشان. پس هرگز مرتد نمی‌شوند و برنمی‌گردند ؛ و مجبول 
کرده است اوصیای پیغمبران را بر وصایت ایشان. پس هرگز مر ند نمی‌شوند ؛ و مجبول 


کرده است بعضی از مؤمنان را بر ایمان که هرگز مر تد نمی‌شوند ؛ و بعضی از ایشان را ایمان 


۱ ۱ کافی ۲ /۴۱۷. 
۳ ۲و . کافی ۰۴۱۸/۲ 


E :‏ 7 ۲ سح یه کر بٍِ 
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به عاریه داده است. و اگر دعاء و الحاح بکند در دعاء, بر ایمان خواهد بود" . 

وبه سند معتبر روایت کرده است که آن حضرت فرمود: به درستی که حسرت و ندامت 
وویل تمام و عذاب برای کسی است که منتفع نشود به آنچه دیده و دانسته است. و عمل 
نکند به علم خود به مقتضای دین خود. و نداند قدر دین خود را و نقع و ضرر آن را. 

پرسیدند : به چه چیز می‌توان دانست که کی نجات خواهد یافت از این جماعت که 
دعوی تشیّع می‌کنند ؟ 

فرمود که : هر که کردارش موافق گفتارش باشد پس گواهی داده شده است از برای او به 
نجات. و هرکه فعلش با قولش موافق نباشد دین او عاریه است و به او امانت سپرده‌اند*۳٩.‏ 

و در حدیث دیگر فرمود که : حق تعالی خلق کرده است دلهای مومنان را پیچیده بر 
ایمان . حق تعالی اگر خواهد بشوراند آنچه در آن پنهان است از ایمان و ظاهر ونامی 
گرداند. می‌ریزد بر آن باران حکمت را و تخم علم را در ان می‌کارد. و زراعت کنندۂ آن 
و دهقان آن پروردگار عالمیان ا 

وبه روایت دیگر فرمود که : دل آدمی مضطرب می‌باشد در سینه و حنجر؛ او تا انکه 
ایمان بر آن بسته شود. در آن وقت قرار می‌گیرد از تزلزل واز اضطراب بیرون می‌آید . 
چنانکه حق تعالی فرموده: «وَمَن یرم باه يَهْدٍ لب "۹۳۳" و در قرائت اهل بیت لو 
چنین است یعنی‌ه رکه‌ایمان بیاورد به خدا ساکن می‌شود دل او از شک و شبهه و اضطراب . 

مولف گوید که : در احادیث بسیار این مضامین وارد شده است. و در ادعیةه کثیره 
استعاذه از زوال ایمان به مضلات فتن وارد شده است . و حق ان است که اگر ایمان به مر تبه 
یقین کامل برسد زوالش به حسب عادت ممتنع است امّا بلوغش به این حد نادر است. 
وان مخصوص انبیاء و اوصیاء و اکمل موّمنان است . چنانکه از احادیث سابقه معلوم شد . 


۱و ۲. کافی ۰۴۱۹/۲ 
۳ کافی ۰۴۲۱/۲ 
۴ سور؛ تغاین : ۱۱. 
۵. کافی ۲ /۴۲۱. 


AAY‏ ا 


امّا بلوغش به این حد بسیار نادر است و تکلیف عامةٌ خلق به آن حرج است بلکه از قبیل 
تکلیف به محال است. ظاهرش آن است که در ایمان اکثر خلق ظنٌ قوی که نفس به آن 
مطمئن گر دد کافی باشد در زوال مثل این ایمان شک نیست که ممکن است . 

ودرجات ایمان بسیار است چنانکه دانستی : در بعضی ممکن است که زایل گردد به 
شک بلکه به انکار برگردد: و ان آیمان به معاد است + و در بعضی زوالش ممکن نیست نه به 
قول ونه به اعتقاد ونه به فعل ؛ و در بعضی ممکن است زوالش به قول و فعل . نه به اعتقاد . 
مانند جمعی از کفره که علم به صدق رسول الله داشتند امّا از برای اغراض باطله دنیویّه 
انکار می‌کر ده‌اند اشد انکار مانند ابو جهل و احزاب او. و مانند جمعی از منافقان صحابه که 
نص بر حضرت امیر لا را در روز غدیر ومواطن بسیار دیگر شنیدند و از برای حب دنیا 
انکار کردند . پس بر تقدیر اشتراط یقین و جزم در ایمان. شکی نیست در آنکه مشروط 
است به عدم انکار ظاهری . چنانکه حق تعالی در حق جمعی از کفار فرموده است که : 
«انکار کردند و حال آنکه نفسهای ایشان یقین به آن داشت»" ۱*. پس ممکن است ارتداد و زوال 
ایمان به انکار ظاهری یا به فعل امری که شارع حکم به حصول کفر فرموده است نزد آن 
فعل مثل سجدهء بت یا قتل پیغمبر یا امام و القاء مصحف در قاذورات و استخفاف به کعبه 
و امثال آن. 

ششم - در بیان معنی کفر و ارتداد است . 

بدان که اکثر متکلمین گفته‌اند که کفر . عدم ایمان است از کسی که شأنش آن باشد که 
مؤمن باشد . و چون ایمان و اسلام و ثمرات انها مذکور شد. مقابل هر ایمانی کفری خواهد 


بود. و ثمره‌اش عدم تحقق ان ثمرة ایمانی خواهد بود. پس بنا بر مشهور که ایمان اصل 


عقاید حقَةُ شیعه امامیّه است و ثمره‌اش بنا بر مشهور عدم خلود در جهنم است. کفر به 
اخلال به یکی از آن عقاید حاصل می‌شود, خواه به شک در انها باشد یا به اعتقاد به 
خلاف آنها. یا آنکه در اصل انها به خاطرشان خطور نکرده باشد . 


فصل ٩۱-ایمان‏ و اسلام و کفر راردا 

و چون سابقاً دانستی که ایمان به عقاید خمسه مشروط است به آنکه انکار ضروری از 
ضروریات دین اسلام بلکه ضروریات دین ایمان که مذهب حق امامیَةُ اثنا عشریه است 
نکرده باشد و فعلی که مستلزم خروج از دین باشد از او صادر نشده باشد مثل استخفاف به 
قران مجید یا کعبه یا سجد؛ُ بت یا صلیب یا بستن زنار برای اظهار شعار کفر . پس به فعل 
اینها نیز کافر می‌شود و از ایمان به‌در می‌رود . و اگر اینها بعد از تکلم به کلمتین واظهار 
اسلام واقع شود حکم مرتد خواهد داشت چنانکه شیخ شهید و دیگران گفته‌اند که : مر تد 
کسی است که قطع کند اسلام خود را به اقرار بر نفس خود به خروج از اسلام » یا به بعضی 
از انواع کفر خواه به اظهار مذهبی باشد که اهلش را بر آن می‌گذارند مانند بهود و نصاری 
و مجوس يا نه مانند بت‌پرستی » یا به انکار چیزی که ضروری دین باشد. یا به اثبات 
چیزی که نفی آن ضروری دین باشد. یا به فعل امری که دلالت کند بر کفر صریحاً مانند 
سجده کردن به آفتاب یا بت وانداختن مصحف کریم را در نجاسات عمداً یا انداختن 
نجاسات در کعبه عمداً یا خراب کردن کعبه یا اظهار استخفاف به آن(۱. 

و اما حکم مرتد: مشهور میان علماء آن است‌که مر تد بر دو قسم است: فطری و ملّی . 

فطری ان است که متولد در اسلام باشد , به آنکه منعقد شده باشد نطفه او در حال 
اسلا یکی از پدر ومادر او. وحکم او آن است که اسلام او مقبول نیست اگر توبه کند 
و کشتن او لازم است و زنش از او جدا می‌شود وعدَه وفات می‌دارد و مالش رامیان وارثان 
او قسمت می‌کنند. این حکم اوست ظاهرا. و در این خلافی نیست میان جمعی که ارتداد 
رادو نوع می‌دانند . 

اما خلاف است در آنکه میان او و خدا ایا توبهٌ او مقبول هست يا نه ؟ اکثر را اعتقاد آن 
است که توبه‌اش مقبول است زیرا که شکی نیست که او مكلف به اسلام است و هرگاه توبة 
او صحیح نباشد تکلیف او به توبه تکلیف به محال خواهد بود. پس بنا بر این اگر کسی 


مطلع نشود بر ارتداد او يا مطلع شوند و قادر بر قتل او نباشند » توبه‌اش میان او و خدا مقبول 


0 الدروس شهید اول ۵۱ 


است و عبادات و معاملات او صحیح است امّا مال او و زن او به او برنمی‌گردد اما بعد از عده 


گفته‌اند که می‌تواند آن را به عقد دیگر خواست. 


و بعضی گفته‌اند : در اثنای عده نیز می‌توان خواست . و اين مسئله خالی از اشکال 


و بعضی گفته‌اند : ميان او و خدا نیز توبه‌اش مقبول نیست وهميشه در جهنم خواهد 
بود. و این محالی است که خود بر خود لازم آورده است. 

و ملی آن است که بر کفر متولد شده باشد و مسلمان شود و بعد از آن مرتد شود. این را 
موافق مشهور جبر بر توبه می‌کنند و اگر توبه کند توبه‌اش به حسب ظاهر ومیان خود 
و خدا هر دو مقبول است. واگر توبه نکند او را می‌کشند . و در مدت تکلیف توب او خلاف 
است . بعضی گفته‌اند : سه روز است چنانکه در روایتی وارد شده است ؛ و بعضی گفته‌اند : 
حدّی ندارد. تا احتمال می‌دهند که برگردد او را می‌زنند و جبر می‌کنند. و بعد از انکه 
نا وس شو ند ارو اس کته 

واين احکام در باب مردان است. و زنان را بعد از مرتد شدن حبس مؤبد می‌کنند 
۱ ونمی‌کشند . هرچند مسلمان زاده باشند , و در وقت هر نماز او را می‌زنند که مسلمان شود . 

وابن جنید از علمای ما قائل شده که: مرتد یک قسم است. خواه ملّی باشد و خواه 
فطری او را تکلیف توبه کنند . اگر توبه کند قبول می‌کنند والا او را می‌کشند , و اکثر سنیان 
بای قادو غا ار فوتن بت ۰ : 

و بدان که علمای خاصه وعامه مجمل گفته‌اند که : انکار ضروری دین اسلام موجب 
کفر است. و حصری نکرده‌اند آنها را ومتفرقاً در ابواب فقه گاهی می‌گویند که فلان چیز 
ضروری دین اسلا است. پس ضرور است که در این مقام بعضی مذکور شود: 

بدان که ضروری دین امری را گویند که وضوحش در این دین به مرتبه‌ای رسیده باشد 
که ه رکه در ان داخل باشد داند. مگر نادری که تازه به ان دین درآمده باشد یا در بلاد بعیده 


۱ بحار الانوار ۰۲۵۹۲۵۸/۶۵ 


فصل ۱٩‏ -ایمان و اسلام و کفر و ارتداد 


از بلاد اسلام نشو و نما کرده باشد و انها به او نرسیده باشد مثل واجب بودن پنج نماز در 
شب و روز و عدد رکعات هریک از انها و مشتمل بودن انها به رکوع و سجود بلکه بر تکبیر 
احرام. و قیام وقرائت فی‌الجمله بنا بر قول اظهر هرچند در بعضی از صور خفایی داشته 
باشد . و مشروط بودن نماز در طهارت فی‌الجمله . و واجب بودن غسل جنابت و حیضص 
بلکه نفاس . و ناقض بودن بول و غایط وریح وضو را بنا بر اظهر . 

و واجب بودن یا راجح بودن غسل اموات و کفن کردن ونماز کردن بر ایشان. و پنهان 
کردن ایشان مجملاً و واجب بودن زکات فی‌الجمله , وروزة ماه رمضان , و ناقض بودن 
اکل و شرب معتاد. و جماع کردن در قبل زن روزه‌دار . 

و واجب بودن حج بیت الله و مشتمل بودن ان بر طواف بلکه سعی میان صفا و مروه 
فی‌الجمله و احرام و وقوف عرفات و وقوف مشعر بلکه ذبح قربانی و سر تراشیدن و رمی 
جمرات کردن همه مجملاً؛ اعم از وجوب و استحباب, بنا بر احتمال ظاهری . 

و وجوب جهاد فی‌الجمله بنا بر احتمالی . و رجحان جماعت در نمازها فی‌الجمله . 
و رجحان تصدّق بر مساکین فی‌الجمله , و فضیلت علم و اهل علم ‏ و فضیلت راستگویی که 


ضرر نرساند و بدی دروغی که نافع نباشد , و حرام بودن زنا و لواط بلکه بوسیدن زن و پسر 


مردم از روی شهوت بنا بر اظهر . 

و حرام بودن شراب انگور نه بوزه وشرابهایی که از غیر انگور می‌گیرند . حرمت انها 
ضروری دين اسلام نیست زیراکه سنیان بعضی حلال می‌دانند , امّا دور نیست که ضروری 
دین شیعه باشد . 

وحرمت خوردن گوشت خوک ومیته و خون فی‌الجمله » وحرمت نکاح مادران 
وخواهران و دختران و دخترهای برادر و دخترهای خواهر وعمه‌ها و خاله‌ها بلکه مادر 
زن و جمع ميان دو خواهر بنا بر اظهر. و حرمت سود قرض فی‌الجمله بنا بر احتمالی » 
وحرمت ظلم. و خوردن مال مردم بی‌جهت شرعی. و حرمت کشتن مسلمانان به غير 
حق. و مرجوح بودن فحش و دشنام بی‌جهت با مسلمانان. و زدن و تعذیب کردن ایشان 
بی‌سببی , بلکه غیبت و بهتان ایشان بنا بر احتمالی . 


0 


۸۸ 


باب ۶ معاد 

ورجحان سلام و جواب آن بنا بر احتمال اقوی و راجح بودن نیکی با پدر ومادر. 
ومرجوح بودن عقوق ایشان. بلکه راجح بودن مطلقاً صله رحم بنا بر احتمالی . و حکم 
میراث فی‌الجمله و آنکه وارث احق است به مال میت از غیر وارث بلکه عمل به وصیت 
فی‌الجمله بنا بر احتمالی . و آنکه تصدّق و خیرات به میت نفع می‌بخشد بنا بر اظهر » و آنکه 
روزه مجملاً رجحان دارد. و آنکه نکاح باعث حلیّت وطی می‌شود. و طلاق فی‌الجمله 
باعث تفریق می‌شود. و آنکه بدن را از نامحرم باید پوشانید فی‌الجمله . و مرجوحیت نظر 
به عورت اجانب. و مرجوحیت وطی حیوانات , و آنکه عقد بیع و اجاره و صلح فی‌الجمله 
باعث انتقال می‌شود بنا بر اظهر . و آنکه ذبح حیوانات فی‌الجمله باعث حلیّت می‌شود. 
و حرمت دزدی و راهزنی مسلمانان. و حقیّت قران مجید» ومُنرّل بودن آن از جانب خدا 
بلکه معجزه بودن آن بنا بر اظهر . و مودت اهل بیت رسالت و تعظیم ایشان , و لهذا خوارج 
و نواصب کافرند که انکار ضروری دین اسلام کرده‌اند. واکثر ضروریات دین در عرض 
این رساله سابقاً مذکور شد» وغیر آنها از اموری که متواتر و معلوم باشد نزد عامة 
منسلمانان»وسایقا مذکور شد که هی از امور هت که نرد شیع امامیه ضروری ست 
ونزد سایر مسلمانان ضروری نیست . مثل امامت ائمه اثناعشر وکمال علم و فضل ایشان 
بلکه عصمت ایشان بنا بر اظهر, و منصوص بودن ایشان از جانب خدا و حضرت 
رسول لخا بنا بر اظهر ‏ و آنکه امام زیاده از دوازده نیست. و امام دوازدهم موجود است 
و ظاهر خواهد شد و بر ادیان باطله غالب خواهد گردید. و وجوب بیزاری از ابو بکر و عمر 
وعنمان و معاویه و یزید و جمیع خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس که دعوی امامت و خلافت به 
ناحق کرده‌اند بلکه خلفای اسماعیلیه و ائمة متأخرین زیدیّه که صریحاً دعوای امامت 
کرده‌اند . و لعن و برائت از طلحه و زبیر و عايشه وابن ملجم و شمر و عبیداله بن زياد و عمر 
بن سعد وسنان بن انس وهرکه با حضرت امیر و حسنین جنگ کرده است و توبۂ او معلوم 
نشده است . و تبرّی از جمیع ایشان عموما. و اعتقاد به خوبی سلمان و ابو ذر و مقداد 
هرا اض انوا 

و حلال بودن متعه و حج تمتع وگفتن «حيّ على خير العمل » در اذان و اقامه و مسح پاها 


فصل ۱٩‏ -ایمان و اسلا وکفر و ارتداد 
در وضو. و رجحان از بالا به پائین شستن اعضاء وضوء بنا بر اظهر » و عدم استحباب دست 
پبستن و آمين گفتن در نماز . وعدم استحباب «الصلوة خير من النوم » در اذان» و رجحان 
جلسء استراحت بعد از سجده دوم بر احتمالی , و استحباب سجده شکر بعد از نماز . 

و استحباب زیارت قبور رسول خدا َل وائمه 2 و تعظیم و تعمیر آنها. بلکه 
اتاب زارت قور صالکان یغه و خو ان واقاری اس مها ا بر ان .. 

وحرمت گوشت سگ و سایر سباع و حشرات مانند گربه و مار و موش و امثال آنها بنا 
بر احتمال اظهر . و حرمت وطی محارم با لف ذکر به حریر بر احتمالی . بلکه عدم قول به 
جبر مطلق, وعدم ساقط شدن عبادات . واین را از جمله ضروریات دین اسلام می‌توان 
شمرد مجملاً هرچه ظهورش در دین ایمان و مذهب اثناعشر به مرتبه‌ای رسیده باشد که | 
هرکه در این دین داخل باشد ان را داند از ضروریات دین ایمان خواهد بود. و انکار آن 
مستلزم انکار صاحب ان دین است. و اگرچه در کلام اکثر علماء تصریح به این نیست اما 
از دلیل ایشان بر کفر منکر ضروری این دین بر ایشان لازم می‌آید , و در احادیث بسیار 
وود شد امش کف از ما تست کی که اسان به رجهت با تقشع اف وس ما راخلال 
ذا 

ور بات زر انار وبك ور واصات اتان وسار ادا ومخافان انار 
ا د و و و دن اک 

شبن .ها ات ی( 

و در کتاب نفحات اللاهوت احادیث متواتره از طرق عامه و خاصه در این باب ايراد 
نموده. و در کتاب بحا ر الانوار زیاده بر ان ایراد نموده‌ام . 

و حضرت امام رضا لا در رسال «شرایع دین» که از برای مأمون نوشته است فرموده 
است که : محض و خالص ایمان ان است که گواهی بدهی که خدا یگانه است و شریک 


ندارد. و واحد حقیقی است و اعضاء و اجزاء ندارد. و همه به او محتاجند و او قائم به دات 


۱. الهدایه شيخ صدوق ۶ اتیضاح ۱ المحتضر ۱۲. 


AAA‏ باب ۶ معاد 


: خوداست وهمه چیز به او قائم است. و شنوا و بینا و قادر است در همه چیز »و هميشه بوده 


: است وهمیشه خواهد بود. وعالمی است که به هیچ چیز جاهل نمی‌باشد . و قادری است 


که هرگز عاجز نمی‌شود. و بی‌نیازی است که هرگز محتاج نمی‌شود. وعادلی است که 
هرگز جور نمی‌کند . افرینندهء همه چیز است. و مثل او چیزی نیست. و شبیه و ضد و کفوی 
ندارد. و او است مقصود خلق در عبادت و دعاء و امید داشتن و ترسیدن. 


سح که نز واه است و ات او وم کید انیت از خلی او وت ین سلاا 


: است و خاتم پیغمبران است و پیغمبری بعد از او نیست و تغییر دهنده نیست ملت و شریعت 
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او راء وهرچه از جانب خدا خبر داده است حق است و واجب است تصدیق به او وبه 
" جمیع هرکه پیش از او بوده است از پیغمبران و حجتهای خدا. و تصدیق به کتاب او که 
۱ صادق است واز هیچ طرف باطل به او راه ندارد و فرستاده شده است از جانب خداوند 
کی کات بر هنهک بای دا وسن ابت اد قاتا خانتتانی, باد انان 
| بیاوری به محکم ومتشابه وخاص وعام ووعد ووعید وناسخ ومنسوخ وقصه‌ها 
" وخبرهای آن وبه آنکه قادر نیست احدی که مثل آن را بیاورد . 


وگواهی دهی که دلیل و راهنمای بعد از او. و حجت بر مومنان. و قیام نمایند؛ امر 


۱ مسلمانان , و سخن گوینده از قران. و عالم به احکام آن , برادر و وصی و خلیفه و ولی او که 


نسبت به او به منز له هارون است از موسی. و او علی ِا است که امیر مؤمنان است و امام 


| متقیان است و کشانندة شیعیان دست و پا سفید خو د است به سوی بهشت و بهترین اوصیاء 
: و وارث علم جمیع پیغمبران و رسولان است. و بعد از او ائمه را یک‌یک شمرد تا حضرت 
؛ صاحب ت19 . 


وفرمود: شهادت ده از برای همة ایشان به وصیت و امامت و انکه زمین خالی نمی‌باشد 


و حجت بر اهل دنیا تا وقتی که همه خلق بمیرند وزمین وهرچه در زمین است به خدا 
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و هدایت است. و انکه ایشان بیان کنندۀ قرآنند وسخن گوینده‌اند از جانب حضرت 
رسول یل . هرکه بمیرد و ایشان را نشناسد به مرگ جاهلیت و کفر مرده است . و انکه از 
دین ایشان است ورع و عفت و راستگویی و صلاح و استقامت بر حق وسعی در عبادات 
ورد امانت کردن به نیکوکار و بدکار و طول دادن سجود و روزۂ روز و عبادت شب و ترک 
محرّمات وانتظار بردن فرج آل محمد 5ل وبه صبر نیکو با مردم مصاحبت کردن . 

پس افعال وضو را فرمود تا مسح پاها هریک یک مرتبه, و انکه نمی‌شکند وضو را 
مگر بول وغایط یا باد یا جنابت یا خواب. و انکه هرکه مسح کند بر موزه‌ها مخالفت خدا 
و رسول ل کر ده است و ترک فریضه وکتاب خداکرده است . 

پس غسلهای واجب وسنت را بیان فرمود. و نمازهای پنجاه ویک رکعت راء و فرمود : 
نماز در اول وقت افضل است . و فضل نماز جماعت بر نماز تنها بیست و چهار برابر است. 
ونماز نمی‌توان کرد پشت سر فاجر . و اقتدا نمی‌توان کرد مگر به اهل بیت ولایت بعنی 
شیعه امامی . ونماز نمی‌توان کرد در پوست درندگان » و جایز نیست که بگوید در تشهد 


اول السام عَلَْنا وَعَلىٰ عباد اله الصالحینّ زیرا که تحلیل نماز به سلام است . چون این را | 


گفتی سلام را گفته‌ای. و قصر نماز در هشت فرسخ و زیاده است. و هرگاه قصر می‌کنی 
روزه را نیز می‌باید افطار کرد. و کسی که در سفر روزه را افطار نکند از او مجزی نیست 
وبر او قضاء واجب است, و قنوت سّت واجبه است در نمازهای پنجگانه . و نماز بر میت 
پنج تکبیر است و هرکه کم کند مخالفت پیغمبر کرده است. و میت را از پائین قبر باید به 
رفق و همواری برند» و بلند گفتن بسم اله الرحمن الرحیم در جمیع نمازها سنت است . 

وبعد از ان احکام زکات مال و زکات فطره را و احکام حائض و مستحاضه را فرمود. 
و فرمود: روزه ماه رمضان فریضه است .و روزه رابنا بر دیدن ماه باید گذاشت هم در روزه 
داشتن و هم در افطار کردن , ونماز سنت را جایز نیست که به جماعت بکنند زیراکه بدعت 
است وه بعش طلالت اس وه ضلالی در اتن است: 

وبعد از آنکه بعضی از احکام روزه و حج را بیان کرد فرمود که: جایز نیست حج مگر 


به عنوان تمتع و حح قران و افرادی که عامه می‌کنند نمی‌باشد مگر از برای اهل مکه 


و جمعی که در آن حوالی باشند. و پیش از میقات احرام نمی‌توان بست. 

و جهاد واجب است با امام عادل و هرکه کشته شود از برای محافظت مال خود شهید 
است . 

و تقیّه در بلاد تقیّه واجب است. و قسمی که کسی از برای تقيّه بخورد از برای رفع ظلم 
از خود گناه و کفاره ندارد. 

و طلاق غير سنت که سنیان می‌کنند صحیح نیست و حضرت امیر لا فرمود که : زنهار 
نخواهید زنانی که ستّیان سه طلاق در یک مجلس می‌گویند که آنها شوهر دارند(. 
و زیاده از چهار زن آزاد رابه عقد دائم نمی‌توان خواست. و صلوات بر حضرت 
رسول ٤‏ و آل او واجب است در هر موطن که نام آن حضرت مذکور شود و در وقت 
عطسه کردن و وزیدن بادها یا کشتن حیوانات و غیر انها . 

و دوستی دوستان خدا واجب‌است . و دشمنی دشمنان خدا و بیزاری از ایشان واز 
بیشوایان ایشان واجب است. 

و نیکی پدر و مادر واجب است هرچند بت پرست وکافر باشند. اما اطاعت ایشان 
وغیر ایشان در معصیت خدا جایز نیست زیرا که طاعتی نمی‌باشد مخلوق را در معصیت 
خالق . 

و تَذكية حیوانی که در شکم حیوان دیگر باشد به ذبح کردن مادر ان است و حلال است 
اگر مو و پشم براورده باشد. 

و واجب است حلال دانستن متعه زنان و حج تمتع . 

و عول و تعصیب(۲) که ستّیان به گفتة عمر در میراث می‌کنند بدعت است و مخالف 


قرآن است. وبا فرزند و پدر ومادر. احدی میراث نمی‌برد مگر زن و شوهر. و کسی که 


۱ من لا یحضره الفقیه ۰۴۰۶/۳ 

۲ عول :کم بودن ارث برای تقسیم بین وره .که این کمبود به نسبت بین آنان تقسیم می‌شود . 
تعصیب : اضافه بودن ارث بر کسانی که ارث می‌برند مانند یک دختر تنها یا دو دختر تنها. که آن اضافه به 
خویشان نزدیک می‌رسد . البته در مذهب شیعه تعصیب وجود ندارد . 


تست نت هایس کشت امس نه هه 1۳ 
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خدا از برای ایشان در قرآن سهمی قرار کرده است اولی و احقّ است به میراث از کسی که 
سهمی در قران نداشته باشد . و میراث به عصبه دادن چنانکه عمر کرده است از دين خدا 

و مولود را خواه دختر باشد و خواه پسر در روز هفتم عقیقه باید گذاشت ونام بايد 
گذاشت وسرش را باید تراشید و به وزن آن مو از طلا و نقره تصدّق باید کرد. و ختنه ست 
واجبه است از برای پسران . و از دختران باعث گرامی گردیدن ایشان است نزد شوهران . 

و حق تعالی تکلیف نمی‌کند نفسی را مگر به قدر وسع و اسانی او و افعال بندگان 
مخلوق خدا است . خلق تقدیر نه خلق تکوین. یعنی در علم خدا مقدر شده است امّا فعل 
بنده است. و خدا آفریننده یا تقدیر کنندة همه چیز است. و به جبر قائل مشو که خدا جبر 
کرده است مردم را بر افعال ایشان » و به تفویض قائل مشو که به ایشان گذاشته است . و هیچ 
دخل در افعال ایشان ندارد . 

و خدا بی‌گناه را به عوض گناه‌دار عذاب نمی‌کند , و فرزندان رابه گناه پدر عقاب 
نمی‌کند چنانکه فرموده است : «متحقل نمی‌شود گناهکاری گناه دیگری را» ۰۲۲ و «نیست از 
برای آدمی مگر آنچه سعی کرده است»"۳". و حق تعالی را هست که عفو کند از گناه و تفضّل 
کند به نوات زياد از قدر استعفاق ومتر هاسنت از انکه جور گند و ؤاچب نمی گر داد 
خدا اطاعت کسی را که داند که ایشان را گمراه می‌کند وبه معصیت می‌افکند. واختیار 
نمی‌کند از برای پیغمبری و برنمی‌گزیند از برای امامت کسی را که داند که او کافر خواهد 
شد به او واطاعت شیطان خواهد کرد در معصیت او و حجتی بر خلق خود نصب نمی‌کند 
مگر انکه معصوم باشد از گناه. 

و اسلام غیر ایمان است, و هر ممنی مسلمان است و هر مسلمان مومن نیست . و دزد 
مؤمن نیست در وقتی که دزدی می‌کند . و زناکننده مؤمن نیست در وقتی که زنا می‌کند . 
و انا که گناه کبیره می‌کنند که مستوجب حد می‌گردد مسلمانند , نه مؤمنند ونه کافر . 


۱ سو ره انعام : ۱۶۴؛ اسراء : ۱۵؛ فاطر : ۰۱۸ 


۲. سورء نجم : ۰.۳٩‏ 


دای سس رحس ا ی رس ر ی هب اس محر 


A4۲‏ باب ۶-معاد 


وخدا داخل جهنم نمی‌کند مؤمنی را وحال آنکه او را وعدۀ بهشت داده است» و از 
اتش بیرون نمی آورد کافری را و ال انکه او را وعید خلود در جهنم کرده است. 
ونمیآمرزد شرک به خود را ومی‌آمرزد هرچه کمتر از آن است از برای هرکه خواهد. 
وگناهکاران اهل توحید داخل جهنم می‌شوند و بیرون می‌آیند از جهنم و شفاعت جایز 
است از برای ایشان . 

و امروز دنیا دار تقیّه است و دار اسلام است.و دار ایمان است و دار کفر نیست. و امر بر 
نیکیها و نهی از بدیها واجب است اگر ممکن باشد و خوف بر جان نباشد . 

و ایمان ادای فرایض است که خدا در قران واجب کرده است و اجتناب از جمیع گناهان 
کبیره. و آن معرفتی است به دل و اقراری است به زبان و عملی است به اعضاء و جوارح. 

و باید که ایمان بیاوری به عذاب قبر و نکیرین و مبعوث شدن بعد از مردن و صراط 
و میزان . 

و بیزاری از آنها که ستم کردند بر ال محمد یل و قصد کردند که ایشان را از خانه 
بیرون آورند و بنای ستم بر ایشان گذاشتند و تغییر سنّت پیغمبر َة دادند . 

و بیزاری از انها که بیعت را شکستند مانند طلحه و زبیر و اصحاب ایشان که بیعت خود 
را شکستند و پرد؛ حرمت حضرت رسول و را دریدند وزوجة ان حضرت را از خانه 
بیرون آوردند وبا حضرت امیر لا جنگ کردند و شیعیان او راکشتند. و از انها که به ظلم 
و جور شمشیر بر روی ایشان کشیدند مانند معاویه و عمرو بن العاص واتباع ایشان. 

و بیزاری از انان که نیکان صحابه را از مدینه بیرون کردند وسفیهان مثل معاویه 


و عمرو بن العاص را والی مسلمانان کردند. 

وبیزاری از اشیاع آنها که با حضرت امیر ا جنگ کردند وایضاً مهاجران از اهل 
فضل و صلاح را از سابقین کشتند . 

و بیزاری از انها که بر سر خود شدند مانند ابو موسی اشعری و اهل ولایت او. و خوارج 
که حق تعالی در شان ایشان فرموده است: «آنها که گم و باطل شد سعی ایشان در زندگانی دنیا 
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وایشان گمان می‌کنند که کار خوبی کرده‌اند. ایشانند که کافر شدند به آیات پروردگار خود »۲ ۲۲ یعنی 
به ولایت حضرت امیر ِا . و کافر شدند به لقای آن. یعنی خدا را ملاقات کردند و امامی 
نداشتند «پس حبط شد اعمال ایشان برپا نمی‌داريم از برای ایشان میزان را»۲۱؟. 

حضرت فرمود که : ایشان سگان اهل جهنم خواهند بود و باید بیزاری نمود از انصاب 
وازلام که پیشوایان ضلالت و قائدان جورند. اول ایشان و آخر ایشان . یعنی هرکه به غير 
حق دعوای امامت کرده است. 

و بیزاری از اشباه پی کنندگان ناقة صالح از اشقیای اولین و آخرین که ولایت و محبت 
ایشان را اختیار کرده است» یعنی ابن ملجم و سایر قاتلان ائمه . 

وواجب است ولایت و محبت آنها که بر طريقه پیغمبر خود رفته‌اند و تغییر و تبدیل 
دين خدا نکرده‌اند مثل سلمان و ابو ذر ومقداد و عمار و حذیفه و ابوالهشیم وسهل بن 
حنیف و عبادة بن الصامت و ابو ایّوب انصاری و خزیمه و ابو سعید خدری و امثال ایشان. 
و ولایت اتباع ایشان و پیروان ایشان و آنها که به هدایت ایشان هدایت یافته‌اند . 

وحرام بودن شراب انگور وهر شراب مست کننده, کمش وبسیارش , و هرچه 
بسیارش مست کند کمش نیز حرام است » و مضطر شراب نمی‌خورد زیرا که او را می‌کشد . 

و حرام بودن هر صاحب نیشی از درندگان و هر صاحب چنگالی از مرغان. و حرام 
بودن سپرز که آن خون است . و حرام بودن مارماهی و هر ماهی که فلس نداشته باشد . 

و اجتناب کبائر که آن کشتن نفسی است که خدا حرام کرده است. و زنا. و دزدی. 
وشراب خوردن. و عقوق پدر و مادر. وگریختن از جنگ . و خوردن مال یتیم به ظلم. 
و خوردن ميته و خون وگوشت خوک و آنچه به غیر نام خدا ذیح کرده باشند » و حرمت انها 
در صورتی است که مضطر نباشد آدمی , و خوردن ربا بعد از انکه حرمتش ظاهر شده 
باشد . و رشوه. و قمار» و کم کردن کیل ووزن. و فحش گفتن زنان عفیفه » وگواهی دروعغ. 


وناامید شدن از رحمت خدا ور ا خر ت و فا و اشن بودن از داب خدا. وارتکاب 


۱ سورء کهف : ٠۰۴‏ . 
۲ سورة کهف :۱۰۵ . 


مش یی تست سس ا ا 


۱ 
۱ معصیت و اعانت ظالمان ومیل قلبی به سوی ایشان . و قسم دروغ بر امر گذشته » و حبس 
1 حقوق مسلمانان با قدرت بر اداء, و دروغ, و تکبّر. و اسراف. و مال را به عبث ضایع 


کردن. و خیانت . و حج را سبک شمردن و بی‌عذر تأخیر کردن. و جنگ کردن با دوستان 
۱( 


خدا. و اصرار بر گناهان 
| وايضا ابن بابویه در کتاب خصال اکثر این مضمون را به چندین سند از اعمش روایت 
کرده است که حضرت صادق 3 فرمود که : اینها شرایع دین است از برای کسی که 
متمسک شود به اینها و اراده کند خدا هدایت او را. 
۱ 
0 
| 


و بعد از آن اکثر این مضامین راکه با مذهب حى شیعه موافق است بیان فرموده . و زیاده 


چام بر انها فرمود که نماز نکنند در پوست ميته هرچند هفتاد مرتبه دباغی کنند. و در افتتاح 
ا ۲ 


| وخرپشته نکنند. ومحبت دوستان خدا و ولایت ایشان واجب است. و بیزاری از دشمنان 


" ایشان واجب است واز آنها که ستم کردند بر آل محمد تلا وهتک حجاب آن حضرت 
| نمودند واز فاطمه فدک را غصب کردند و میراث او را منع کردند و حقّ شوهر او را و قصد 
کردند که خان او را بسوزانند و اساس ظلم بر اهل بیت گذاشتند و تغییر سنتهای 
رسول عضو دادند . 

و بیزاری از طلحه و زبیر ومعاویه و اصحاب ایشان. و خوارج واجب است. و بیزاری 
از قاتل حضرت امیر ی و جمیع قاتلان ائمه واجب است. 

واز جمله مومنانی که ولایت ایشان واجب است جابر انصاری . و عبدائّه بن الصامت را 
نیز حساب کرده‌اند. و فرموده است که : اصحاب حدود فاسقانند . نه مومنان ونه کافران. 
و شفاعت جایز است از برای ایشان و از برای مستضعفان هرگاه پسندد خدا دین ایشان راء 
ور کا اول میهف که فا زا دک کر دوا : 


وجون این حدیث معتبر السند از دو معصوم بزرگوار له در بیان شرایع دين حق وارد 


۱ عیون اخبار الرضا ۱۲۱/۲ -۱۳۷. 


۲ خصال ۶۱۰-۶۰۳. 


فصل ۱٩‏ -ایمان و اسلام و کفر و ارتداد 


شده . در این رساله اراد نمودم. 

هفتم - چون اکثر متکلمین در معارف ایمانی تقلید را کافی نمی‌دانند » و واجب 
می‌دانند تحصیل یقین به معارف را به دلیل . خلاف کرده‌اند در وقت تکلیف به معارف : 

بعضی گفته‌اند که : وقتی مکلّف می‌شود که ممکن باشد او را تحصیل علم به معارف . 
زیراکه شرط است در تکلیف کسی که قادر باشد بر آنچه مكلف به آن شده است و تمییز 
میان آن وغیر آن بکند. پس قبل از این حال تکلیف آن محال است و بعد از آن مکلف 
می‌شود به آن. خواه به بلوغ شرعی رسیده باشد و خواه نرسیده باشد. پس ممکن است 
چندین سال قبل از بلوغ شرعی مکلف شود وممکن است چند سال بعد از آن نیز مکلّف 
نشود به اعتبار اختلاف و مراتب ادراک مردم در قوت و ضعف . 

و بعضی از فقهاء گفته‌اند : وقت تکلیف به معارف همان وقت تکلیف به سایر عبادات 
است که اول بلوغ باشد , اما بعد از تحقق بلوغ اول واجب است که مبادرت نماید به 
تحصیل معارف پیش از اتیان به اعمال . 


واز شیخ طوسی نقل کرده‌اند که : پسر در سنٌ ده سالگی اگر عاقل باشد مكلف به 


معرفت می‌شود. و بحث کرده‌اند که احادیث بسیار وارد شده است که قلم برداشته شده 
است از صبی تا بالغ شود '. پس باید پیش از بلوغ مكلف به معرفت نباشد . و بر قول 
سابق اعتراض کرده‌اند که چون می‌شود که اناث با ضعف عقل ایشان بعد از نه سالگی 
مکلف باشند وذکور با آنکه عقل ایشان اکمل است تا ابتدای سال شانزدهم مکلف به 
معرفت نباشند , وباز خلاف کرده‌اند در آنکه مکلّف در وقتی که مشغول نظر و فکر است 
چون معارف خمسه نظری است ایا کافر است يا مومن ؟ 

سید مرتضی جزم کرده است که کافر است . 

وشیخ زین‌الدین گفته است که : این بسیار مشکل است زیرا که لازم می‌آید که حکم 
کنیم به کفر همه کس در اول کمال عقلش که اول وقت تکلیف به معرفت است و باید که اگر 


۱ عوالی اللثالی ۱ تهج الحق ۴0۶ . 


-ِ 


باب ۶ معاد 


د تفت بش اوعد ات از عل خی جنال 
و وسعت رحمت او. بلکه در بعضی از صور ظلم لازم می‌آید و تکلیف ما لا یطاق مگر آنکه 
گوئیم این نوع از کفر صاحبش معذب نیست . وگوئیم که اجماعی که کرده‌اند در آنکه کافر 
مخلّد در جهنم است در باب کافری که از روی اعتقاد اختیار کفر کرده باشد . 

واگر کسی گوید که: هرگاه از اهل جهنم نباشد باید داخل در بهشت شود بنا بر آنکه 
واسطه‌ای نیست میان.اين دو شق. پس می‌باید غیر مؤمن مخلّد در بهشت باشد. واین 
خلاف اجماع است که غیر مؤمن داخل بهشت نمی‌شود . 

در جواب گوئیم که : ممکن است داخل شدن او در بهشت تفضلی باشد از جانب خدا 
مانند اطفال , و اجماع واه کت پاش که یکت تایان اشد و مدن بر او کشت 
باشد که ممکن باشد او را تحصیل ایمان کردن و تقصیر کرده باشد . و تحقیقش آن است که 
| چنین کسی را نه حکم به ایمان او می‌توان کرد ونه حکم به کفر او. حقیقت در مدت نظر 
و فکر بلکه به تبعیت پدر و مادر حکم به ایمان او می‌کنند مانند اطفال زیراکه تکلیف 
تمامی بر او متحقق نشده است که از حکم اطفال بیرون رود. پس او باقی است بر آن حالت 
| تا بر او زمانی بگذرد که ممکن باشد او را نظری که موصل به ایمان باشد . تمام شد کلام 


شهید تانی . 
و نزد فقیر حق ان است که چنانکه دانستی که مراتب ایمان مختلف است .و هر کسی در 


۶ 


ا به مر تبه‌ای از مراتب ایمان مکلف است. و خداوند می‌فرماید : (لا یکلف اله فسا 

إل ما آتاها ۲۲۱6 «حق تعالی تکلیف نمی‌کند نفسی را مگر آنچه قابلیت آن را به او داده است». 
وبرقی و عیاشی وکلینی به سندهای معتبر از زراره و حمران واز محمد بن مسلم 

و حمزء طیّار روایت کرده‌اند که حضرت صادق ِا فرمود که : بنویسید از قول ما و اعتقاد 


ما ان است که خداوند حجت می‌گیرد بر بندگان به انچه به ایشان داده است و شناسانیده 


است . پس رسول به سوی ایشان فرستاد و کتاب بر او نازل گردانید و در آن کتاب آمر و نهی 


کرد. امر کرد به نماز و روزه و فرمود: اگر به خواب بروید بر شما حرجی نیست. چون 
بیدار شوید قضا کنید . و در روزه اگر بیمار شوید افطار کنید. بعد از صحت قضاء کنید ؛ 
وهمچنین در جمیع تکالیف کار را بر ایشان آسان کرده است. و در هر آمری خدا را بر 
آدمی حجتی هست و خدا را در آن مشیتی هست. و من نمی‌گویم که به ایشان گذاشته است 
وهرچه خواهند می‌توانند کرد. بلکه خدا هدایت می‌کند بعضی را به توفیقات خاصه 
وبعضی را به خود وامی‌گذارد. و آنچه را به ایشان تکلیف کرده است کمتر از وسعت 
و قدرت ایشان است. و هرچه بر ایشان دشوار بوده است از ایشان برداشته است. ولیکن 
مردم در ایشان خیری نیست که به این وسعت شریعت مخالفت کنند همچنان که فرموده 
است در باب جهاد : « نیست بر ضعیفان ونه بر بیماران ونه بر آنها که نمی‌یابند آنچه خرج کنند. 
حرجی وتنگی» و نیست بر محسنان ونیکوکاران راه احترازی» وخدا آمرزنده و رحیم است» ونه بر 
آنها که چون به نزد تو می‌آیند که ایشان را سوار کنی» تو می‌گویی من نمی‌يابم چیزی که شما را بر آن 
سوار کنم» برمی‌گردند و آب از دیده‌های ایشان می‌ریزد» پس خدا از اینها همه تکلیف را برداشت 
چون خرجی نمی‌یافتند. وبر ایشان دشوار بود» '. 

وبرقی و دیگران به سندهای معتبر از حضرت صادق لا روایت کرده‌اند که: خدا 
حجت نمی‌گیرد بر مردم مگر به آنچه به ایشان داده است و ایشان را شناسانیده است"'. 

وایضا پهتتدهای متیر از ان خض ت ووایت کر وواد در شی قول خی تقال که 
«نبوده است که خدا حکم کند به گمراهی گروهی بعد از آنکه ایشان را هدایت کرده باشد تا بیان کند از 
برای ایشان آنچه باید از آن بپرهیزند»!۲۳. حضرت فرمود که : یعنی بشناساند به ایشان آنچه 
باعث خوشنودی او است یا باعث سخط و غضب او است ؛ و خدا فرموده است : (فهْمَها 


ُجُورّها وََفواها ۲۳۱6 یعنی : «بیان کرد از برای هر نفسی آنچه باید بکند و آنچه باید ترک کند »؛ 


۱ محاسن ۲۳۶/۱:کافی ۱۶۵-۱؛ توحید شيخ صدوق ۳ 
۲ محاسن ۲۷۶/۱. 


5 سوره توبه : ۰۱۱۵ 


۴ سورهء شمس : ۸. 


ا 


وایضا فرموده است : نا هَدَْناهٌ اليل اما شاكراً رما کَُوراً ۲۱۱6 حضرت فرمود: يعنى 


« راه را به او شناسانيديم » با اخذ می‌کند یا ترک می‌کند »؛ و باز فرموده است : «ما قوم ثمود ر 


هدایت کردیم» پس ایشان کوری را بر هدایت اختیار کردند »". 

و در حدیث دیگر فرمود که : هیچ‌کس نیست مگر آنکه حق بر او وارد می‌شود و نزد او 
ظاهر می‌گردد خواه قبول کند و خواه قبول نکنر"'. 

و کلینی روایت کوده است که از آن حضرت پرسیدند که : معرفت کار کیست ؟ فرمود: 
کاردا ان وشدگان راگن ا وغل و وکل تست . 

و ایضاٌ روایت کرده است که عبدالاعلی از آن حضرت پرسید که: آیا در مردم آلسی 
و حالتی قرار داده‌اند که به معرفت به ان الت توان رسید ؟ فرمود: نه . 

پرسید که: ایا ایشان را تکلیف به معرفت کرده‌اند ؟ فرمود: ه . بر خدا واجب است که 
تلقین او کند. خدا تکلیف نکرده است نفسی را مگر به وسع و اسانی .و تکلیف نکرده است 
مگر چیزی را که به او عطا کرده ۰ 

و در حدیث دیگر فرمود که : شش چیز است که مردم را در آن کاری و اختیاری نیست : 
معرفت ‏ و جهل , و رضاء و غضب. و خواب . وبیداری ۶ . 

و در حدیث دیگر فرمود که: خدا را نیست بر خلق که بشناسند. و خلق رابر خدا 
هست که ایشان را بشناساند . وبعد از آن خدا را بر همه خلق هست که بعد از شناسانیدن 
ایشان قبول کند!۲. 

و ایضاٌ از آن حضرت پرسیدند که : کسی که چیزی را نداند بر او چیزی هست ؟ فرمود : 


OR 


وبه روایت دیگر فرمود که : انجه خدا عملش را از بندگانش محجوب گردانیده است ۰ 


۳و ۴و ۵. کافی 2-۶۳۸۱ 
۶و ۷و ۸. کافی ۱۶۴/۱ 


فصل ۱٩‏ -ایمان و اسلام و کقر و ار تداد ۸1۹ 


بز یشان در ان تکلیفی تیشت ۳ 

وابن بابویه و دیگران به سندهای صحیح روایت کرده‌اند از آن حضرت که رسول 
خدا لش فرمود که : برداشته‌اند از امت من ته چیز را: خطا. و فراموشی راء و آنچه ایشان 
را بر آن اکراه کنند. و آنچه ندانند . و انجه طاقت آن نداشته باشند. و انچه مضطر باشند به 
آن. و حسد. و فال بد. و تفکر در وسوسه‌ها در احوال خلق مادام که به لب سخن 
نگوید!"". 

از این قبیل اخبار بسیار است و در معنی اینها نیز سخن بسیار است که در سایر کتب 
خود ايراد نموده‌ام. اما مجملا معلوم است که تا حق تعالی چیزی را به کسی نشناساند و در 
آن باب حجت بر او تمام نکند او را بر ترک آن عقاب نمی‌کند , و اتمام حجت انواعی دارد. 
ویک قسم آن است که کسی پدر و مادر او مسلمانند و در بلاد اسلام نشو و نما کرده است 
و مذهب حق در نفس او جا کرده است . در اول بلوغ اطمینانی دارد به دین حق . و این نیز 
چند قسم است: 

اول : آنکه به محض حسن ظن به پدر و مادر و خویشان و استاد از روی تقلید ظنّی 
به‌هم رسانیده است, و دور نیست که از برای اکثر خلق همین کافی باشد چنانکه سابقا 
مذکور شد. 

دوم : آنکه در این مدت به تدریج دلانل اجمالتة به گوشن او خورده اشت :و در آول 
بلوغ یا علم یا ظن قریب به علم از روی دلایل به‌هم رسانیده است. او نیز به طریق اولی 
کافی است. و اگر طالب یقین باشند هر دو به طاعات و عبادات و در تحصیل علوم حقه 
اشتغال نمایند و پیوسته به تضرع و ابتهال از کریم ذوالجلال طلب نهایت معرفت بکنند . 
روز به روز ایمان ایشان در ترقی و تزاید خواهد بود تا آنکه به اعلی مدارج یقین به حسب 
قابلیت خود برسند. و اگر تقصیری در این ابواب بکنند اگر فتنة مضله‌ای ایشان را عارض 
نشود که ایشان را از دین برگرداند محل عفو الهی و شفاعت حضرت رسالت پناهی و ام 


۱ کافی ۰۱۶۴/۱ 


۲ 4۰۰ یاب ۶-محاد 


س ی سے سے سے هی مس سے یات ہس کے سے نے ۔ سے سا ساب کے ۰ ہک کک سے س 


و امّا جمعی که در بلاد اهل خلاف می‌باشند .اگر تعصب را بگذارند و طالب حق باشند 
۱ | به مقتضای (وَالَدِينَ جاهَدُوا فینا ینم سنا €" البته حق تعالى به الطاف خفیه 
' وسیله‌ای از برای هدایت ایشان برمی‌انگیزاند وایشان را هدایت می‌کند. و اگر نکند ایشان 
۱ را معذور می‌دارد. چنانکه گذشت. 

و اگر بنای امر خود را بر تعصب گذارند وگوش به حق ندهند وراسخ در دين خود 
وضوحی به‌هم رسانیده باشد داخل مُرجون لامر الله باشند . 

امّا جمعی که مشغول نظر باشند و متفخص دین حق باشند و خود را از تعصب و اغراض 
۱ خالی کرده باشند و حق بر ایشان ظاهر نشود. شک نیست که ایشان معذورند واگر به 


م ۰ ! سابقا مذکور شد. و مجمل باید دانست که حق تعالی بر احدی از عباد ظلم نخواهد کرد و تا 


۲۰ حجت بر ایشان تمام نکند ایشان را عذاب نمی‌کند. و تفکر در خصوصیات احوال ایشان 
۱ | ضرور نیست بلکه اجمالا کافی است وبه همین قدر که مذکور شد اکتفاء توان نمود. 


فصل ۰ انواع گناهان و توبه از آنها 


در بیان انواع گناهان است. و توبه از آنها 


و در آن دو مرصد است: 


مرصد اول 
در بیان گناهان صغیره و کبیره است 
بدان که مشهور میان علمای خاصه و عامه ان است که گناه بر دو قسم است : 


دوم - صعیره . ب 


شریکند در مخالفت امر ونهی . و صغیره وکبیره که بر گناه اطلاق می‌کنند به اعتبار نسبت 


به مافوق و به ماتحت ان است. مثل بوسیدن اجنبیّه که صغیره است نسبت به زناء و کبیره | | و 
است نسبت به نظر به نامحرم و به شهوت" ".و این قول را نسبت به شیخ مفید و ابوالصلاح ‏ . 

وابن البراج و این ادریس نیز داده‌اند". بسیار بعید است ومنافی آیات واخبار بسیار | ټين 
است چنانکه حق تعالی فرموده است که : «اگر اجتناب کنید کباثر گناهانی را که نهی کرده‌اند شما ۱ ف 


را از آن» تکفیر می‌کنيم ومی‌بخشیم گناهان شما را» ۲۳؛ و باز فرموده است: «آنها که اجتناب | 
می‌کنند از کبائر گناه و از فواحش ( یعنی گناهان بسیار قبیح یا رسواکننده که موجب حد باشد ) | 


و در احادیت وارد شده است که: گناهان کبیره ادمی را از عدالت بیرون می‌برد » ۱ 


مجمع البیان ۱ الدروس شهید اول 1۵0/۲. 
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و صفیره اگر اصرار بر ان نکند از عدالت بیرون نمی‌برد. و دور نیست که مراد آنها از انکه 
کناه ضقیه تشر باشد ان اغد که گناه را ی نمی با ید شر د و میت خد اود یر 
و صغیر و حقیر نمی‌باشد و نافرمانی خداوند جلیل عظیم و بزرگ است . بلی بعضی گناهان 
از بعضی بدترند و بعضی نسبت به بعضی خردتر می‌نماید . 

پس حق ان است که گناه بر دو قسم است : یکی کبیره است که ارتکاب آن بدون توبه 
آدمی را از عدالت بیرون می‌برد و مستحق عقوبت الهی می‌کند » بلکه از بعضی معانی ایمان 
نیز به‌در می‌کند چنانکه سابقا دانستی . 

و دیگری صغیره است که بدون اصرار بر آن از عدالت بیرون نمی‌رود. و اگر اجتناب از 
گناهان کبیره بکند ارتکاب آنها مقرون به عفو است و خداوند به فضل خود انها را 
می‌بخشد و بر آنها به مقتضای وعدهٌ خود عقاب نمی‌فرماید . ومشهور میان علماء ان است 
که اصرار بر گناه صغیره . کبیره است » و در معنی اصرار خلاف است : 

شهید گفته که : اصرار یا فعلی است یا حکمی . اصرار فعلی مداومت است بر یک نوع از 
صغایر بی‌توبه » یا بسیار کردن جنس صغایر را بی‌توبه ؛ و حکمی ان است که عزم داشته 
باشد بر فعل صغیره بعد از فارغ شدن از آن اما کسی که صفیره بکند و در خاطرش نگذرد 
نه توبه ونه عزم بر فعل آن ظاهرش آن است که مُصر نیست و شاید اعمال صالحه از وضو 
ونماز و روزه کقارء آن باشد چنانکه در اخبار وارد شده است .این کلام شهید بود! ِ 

و بعضی گفته‌اند : اگر صغیره بکند و بعد از ان عزم بر صغیرة دیگر داشته باشد باز اصرار 
به عمل می‌آید . 

و بعضی گفته‌اند : همین که صفیره بکند و بعد از آن توبه نکند. اصرار به عمل می‌اید 
وبنا بر این فرق مابین صغیره و کبیره نخواهد بود . 

و بعضی گفته‌اند : بسیار کردن یک نوع از صغیره است . 

و بعضی گفته‌اند : بسیار کردن صغیره است . خواه از یک نوع و خواه از انواع مختلفه . 


۱. القواعد والفوائد شهید اول ۲۲۷. 
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و بعضی قائل شده‌اند که : به هریک از اینها اصرار به عمل می‌آید ,و بنا بر این فرق میان 
صغیره و کبیره نخواهد بود . 

وبعضی دعوی اجماع کرده‌اند بر آنکه بسیار کردن گناه هرچند از یک نوع نباشد به 
حیثیتی که ارتکاب او گناه را زیاده از اجتناب باشد . و هرگاه که گناه او را میشر شود 
بی توبه مرتکب شود. البته قدح در عدالت او می‌کند . 

وگمان فقیر آن است‌که محض عزم‌بر صغیره بعد از فعل‌آن اصرار نیست , بلکه اصرار با 
مداومت بر یک گناه و تکرار آن است بدون توبه یا بسیار مرتکب صغایر شدن به‌حیثیتی که 


مُشعر باشد به‌بیاعتناییاو به شرع و دین و در مابین‌آن ندامت و پشیمانی از او ظاهر نشود. 


وامّا کباثر در اقوال علماء و اخبار اختلاف بسیار است در آن: ۳ 
بعضی گفته‌اند : هر گناهی است که حق تعالی در قرآن مجید وعید عقاب در آن کرده ۱ ۱ ِِ 
باشد . ۱ ۱ 
0 
6 ی 
وعید عقاب در أن شده باشد. | ۱ وی 
و بعضی گفته‌اند : هر گناهی است که کردن ان مُشعر بر بی‌اعتنایی فاعل آن باشدبه | 
دیس . 
و بعضی گفته‌اند : هر گناهی است که حرمت ان به دلیل قطعی دانسته شده باشد . ۱ 
و بعضی گفته‌اند : هر گناهی است که وعید شدید به آن در قران یا در ستّت شده باشد . ۱ 
و بعضی گفته‌اند : موافق بعضی از اخبار عامه و خاصه که آنها هفت است : 
اول -شرک به خدا است. و جمیع اعتقادات فاسده که مخلٌ به ایمان باشد . 
دوم -قتل آدمی است به ناحق . 
سوم -فحش گفتن به زن عفیفه . 


پنجم .زنا است. 
شم -گریختن از جنگ واجب است. 


چهارم اکل مال یتیم است. یعنی تصرف در آن به غیر حق . 
| 


باب ۶-معاد 


هفتم -عقوق پدر و مادر . 

و بعضی سیزده گناه دیگر بر آن افزوده‌اند: لواط , وسحر, و ربا » و غیبت . وقم دروغ. 
وگواهی دروغ. و اشامیدن شراب . و استخفاف به کعبهٌ معظمه . و دزدی. و بیعت امام را 
شکستن . و اعرابی شدن بعد از هجرت, و ناامید شدن از رحمت خدا. و اییمن بودن از 
عداب خدا. 

و بعضی چهارده گناه دیگر اضافه کرده‌اند: خوردن ميته , وخون. وگوشت خوک. 
و گوشت حیوانی که به غیر نام خدا کشته باشند در غير ضرورت . ورشوه گرفتن . و قمار 
باختن . وکیل و وزن را کم دادن. واعانت ظالمان بر ظلم . وحبس حقوق مردم با عدم 
تاش ا اف ور تال هیال زا میا ری کرد و اف تشر کردم 
و مشغول به ملاهی بودن مانند دف و طنبور ونای و امثال اینها . و اصرار بر گناهان . 

و در حدیث امام رضا لا نزدیک به اینها گذشت(". 

و نقل کرده‌اند که از ابن عباس پرسیدند که : کباثر هفت است ؟ گفت : به هفتصد نزدیکتر 
اتا 

وآنچه از اکثر احادیث معتبره ظاهر می‌شود یکی از دو معنی است : 

اول : گناهی چند که در قرآن مجید وعید اتش جهنم بر ان شده باشد . یا تهدید عظیم 
بر آن شده باشد که متضمن عقاب باشد. یا ترک فرایضی که وجوبش از قرآن مجید ظاهر 
شده باشد مثل نماز و روزه و حج و زکات. 

دوم : آنکه در قران مجید یا سنت متواتره وعید نار یا تهدید عظیم که مستلزم عقاب 
باشد بر آن شده باشد » و بعضی لعن بر فاعلش را نیز داخل کرده‌اند . وبعضی اعم از سنت 
متواتره گفته‌اند اگر در احادیث صحیحه نیز وعید و تهدید شده باشد داخل است . وقول 
الا ام رو رل ای او ات 


و در حدیث صحیح عمرو بن عبید اینها به خصوص وارد شده است : شرک . و ناامیدی 


۱ عیون اخبار الرضا ۰۱۲۷۱۲۱/۲ 
۲ تفسیر صافی ۴۴۶/۱؛ذخيرة المعاد ۲ /۳۰۴؛فتح الباری ۲ تفسیر قرطبی ۱۵۹/۵ . 


ا ی ا 


سیم 


نصل ۰-انواع گناهان و توبه از آنها ۹۰۵ | 


از رحمت خدا. و ایمن بودن از عذاب خدا. و عقوق پدر و مادر. و کشتن نفسی که خدا ۱ 


حرام کرده است. و فحش گفتن . و خوردن مال یتیم به غیر حسق. وگریختن از جنگ . 
و خوردن سود. و جادو کردن. و قسَم دروغ. و دزدی از مال غنیمت . و ندادن زکات 
واجب. وگواهی ناحق. و پنهان کردن گواهی حق. وشراب خوردن. و ترک نماز واجب 
عمدا یا چیزهای دیگر که خدا در قرآن واجب کرده است. و عهد خدا و امام را شکستن یا 
عهد مردم نیز داخل است. و قطع رحم كردن ۰ . 

واز مجموع اخبار آنچه وعید نار یا تهدید عظیم یا لعن در ان وارد شده است قریب به 
هشتاد می‌شود. 

و والد حقیر در بعضی از تصانیف خود آنها را جمع کرده است و انها است که در این 
حدیت صحیح مذکور شد و کهانت یعنی خبر دادن از جن .و زنا, و لواط , و دزدی. و افطار 
روز ماه رمضان, و تأخیر حج از سال استطاعت بدون عذر. و آشامیدن هر مست کننده. 


وبیعت امام را شکستن. و بادیه‌نشین شدن بعد از هجرت وشاید در این زمان رفتن به : 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 
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بلادی باشد که در انجا عالمی نباشد ومسائل دین خود را اخذ نتوان کرد» و دروغ بستن بر - 


خدا و رسول مَل وائمه لا . و غیبت. 


و بعضی گفته‌اند : ترک جمیع سنتها. ومنع کردن زیادتی اب مباح از مردم با احتیاج | 


ایشان وعدم احتیاج او. وعدم احتراز از بول. و کاری کردن که دشنام به پدر ومادر | 


ان‌کس بدهند , و ضرر رسانیدن در وصیّت به وارث . 


۱ 

۱ 

۱ 

و بعضی گفته‌اند : کراهت داشتن از قضاهای خدا. و اعتراض کردن بر تقدیرات خدا. 

| 

و تکیّر. وحسد. وعداوت. و الحاد در حرم مکه و مدینه یعنی ظلم در انها کردن. ۱ 
| 

۱ 

۱ 

۱ 


و سخن‌چینی که موجب ضرر باشد , و قطع عضو موّمنی به غیر حق . و خوردن ميته و سایر 
و دروغ گفتن» و خلف وعده بنا بر قولی. و خیانت. ولعن کردن مومنان » و دشنام دادن به | 


۱ کافی ۰۲۸۶/۲ 


1 
۱ 
۱ ۱ 
سس سس سس ٍ سح 


ایشان» و ازاز نمودن بی سببی ۰ و سای ی دی و باشتت؛ 
ومنع اب مباح از کسی که مستحق ۳۷ ن باشد . و سد شارع مسلمانان کردن .و عیال خود را 
ضایع کردن. و تعصب کشیدن به غير حق .و ظلم بر مسلمانان, و خوردن مسکر , و دو زبان 


بودن . و مومنان را حقیر شمردن. و تجسس عیبهای ایشان کردن» و سرزنش ایشان کردن. 


وافتراء بستن بر ایشان. و دشنام دادن ایشان. و گمان بد بردن به ایشان. و ترسانیدن 
ایشان, و ترک امر به معروف ونهی از منکر » ونشستن در مجالس فسق خصوصاٌ مجلس 
شرب خمر بی‌ضرورتی » و بدعت در دین» وبا اهل بدعت همنشینی کردن. وگناه را سهل 
شمردن» و خوردن حرام . 

و از مسکر تا آخر » محل اشکال است کبیره بودن آنها. 

وایضاً حرمت غنا معلوم است. و در کبیره بودن آن خلاف است. و احادیث بسیار 
دلالت می‌کند بر حرمت غنا و شنیدن آن و در بعضی از روایات مذکور است که کییره است . 
وغنا تحریر آواز است در حلق که موجب شرور گردد یا اندوه؛ ومشهور | ن است که فرقی 
نیست میان آنکه در قرآن ودعا وذکر باشد یا غیر . و اکثر علماء استثناء کرده‌اند از غنای 
حرام حَدّی را که از برای تند رفتن شتر عربان می‌خوانند , و بعضی مرئیه‌های حضرت امام 
حسین طب را نیز استثناء کرده‌اند و خالی از قوّتی نیست اگر به روش نوحه عربان بخوانند . 

و بعضی نیز استثناء کرده‌اند صدای زنی را که غنا کند در عروسیها از برای زنان و مردان 
بر ایشان داخل نشوند. و ایضاً تجویز کرده‌اند نوحٌ زنان را در ماتمها اگر دروغ نگویند. 
و استثناء اینها نیز خالی از قوّتی نیست چون احادیث معتبره نیز در اینها وارد شده است . 

وابن ادریس وبعضی از علماء همه اینها را حرام می‌دانند و ترک همه احوط است. 

و احادیثی که در باب مدح صوت حسن وارد شده است دلالت بر جواز غنا ندارد زیرا 
که بسیار است که جوهر آواز کسی خوش آیند است هرچند تحریری در آن نباشد. 
و همچنین گاه هست که قران و دعا را به نحوی می‌خوانند که ترجیع ظاهری ندارد 
و موجب حزن می‌شود. و آن قصوری ندارد . 


و احادیثی که در باب خواندن قران به حزن و صوت حسن وارد شده است ممکن است 
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که محمول بر این باشد» و آنچه تصریح به ترجیع وغناء در آن وارد شده است محمول بر 
تقیّه است زیرا که بعضی از علمای ستیان و صوفية ایشان غناء را در قران وذکر. حلال 
بلکه مستحب می دانند . 

و خلافی نیست میان علمای شیعه در حرمت استعمال الات لهو مانند طنبور و عود 
ونای ودف و امثال اینها, امّا در کبیره بودن اینها خلاف است. و کسی که غناء را کبیره داند 
اینها را به طریق اولی کبیره می‌داند . 

و بعضی از علماء دف بی‌سنج را در عروسی و ختنه کردن تجویز کرده‌اند و بعضی مطلقا 
حرام می‌دانند و این احوط است . و انواع قمار همه حرام است و بعضی کبیره می‌دانند مانند 
نرد و شطرنج و تخم بازی و گردکان بازی و هرچه در آن گرو بندی باشد مگر در شمشیر 
بازی و اسب دوانی و استر دوانی والاغ دوانی وشتر دوانی و فیل دوانی و تیراندازی, و در 
قمارهایی که نهی انها به خصوص وارد شده است مانند شطرنج ونرد و اربعة عشر حرام 


است یاد گرفتن و یاد دادن و بازی کردن انها هرچند گرو نبندند!۱. 


و ظاهر جمعی آن است که تخم بازی و گردکان بازی وقاب بازی نیز چنین است که 
بدون گرو حرام است» و خالی از قوّتی نیست. و ظاهر اخبار آن است که بازی نرد | 
و شطرنج کبیره است. 

و یحبی بن سعید در جامع گفته است : حلال نیست نظر کردن در نرد و شطرنح و سلام 
کردن بر کسی که بازی کند به اینها". 

و در حدیث صحیح منقول است از حضرت صادق لا که : فروختن شطرنج حرام 
است . و قیمتش را خوردن حرام است. و نگاه داشتن آن کفر است. و بازی کردن ان شرک 
است , و سلام کردن بر کسی که بازی می‌کند معصیت کبیره هلاک کننده است . و کسی که 
ناز ی می گند و دست ور مان آن گذارد جتان است که دست در مان کوش شوک رده 
باشد و نمازش مقبول نیست تا دستش را بشوید . وکسی که نظر به آن کند چنان است که در 


۱. شرائع الاسلام ۹۱۲/۴؛ مسالک الافهام ۰۱۷۶/۱۴ 


۲. الجامع للشرایع ۳۹۷. 
مص ا د ي د و ر ا م و 2 ll‏ 


1 ۹ ۱ 
فرج مادرش نظر کرده است . و کسی که نظر کند به آن در حال بازی کردن و سلام کند بر 
بازی کننده در آن حالت مساویند. وکسی که بنشیند به قصد بازی کردن جای خود را در 


کسی که مغرور است به این بازی که آن از مجالسی است که اهل آنها در هر ساعت منتظر 
و الهی‌اند۲۱۱. 


جهنم مهیّا داند واین زندگانی باعث حسرت او باشد در قیامت , و زنهار همنشینی مکن با 
اما به گرو وسنگ په گرو انداختن و چیزهای سنگین را به گرو برداشتن و بلند کردن. 
۱ 


و در خصوص کشتی گرفتن احادیث وارد شده است که دلالت بر جواز می‌کند , بلکه به 
۱ حدیث کشتی گرفتن حسنین در حضور حضرت رسول علض و تحریص کردن آن 
| حضرت وجبرئیل هریک از ایشان یکی را ٩۳!‏ . استدلال بر استحباب آن نیز می‌توان کرد. 
۱ و علامه جزم کرده به حرمت انگشتر بازی. و استعلام آنکه در دست من جفت است یا 
| طاق. و چوگان بازی. و تفنگ وکمان گلوله به گرو انداختن . و به یک پا ایستادن . و یک پا 
۱ دویدن . و مکث در زیر آب کردن خواه عوضی در گرو قرار کرده باشند یا نه» و در کشتی 
گرفتن و کبوتر به گرو و به راههای دور فرستادن . وگرو دویدن اگر عوضی قرار نداده باشند 
تردد و اشکالی کرده است. 

ونگاه داشتن کبوتر از برای انس جایز است بلکه مستحب است. و از برای فرستادن 


۱ نامه‌ها جایز است , و به گرو فرستادن اگر با عوض باشد مشهور حرمت است. و اگر بدون 


و پرانیدن از برای تفرّج و سیر خلاف است و اکثر مکروه دانسته‌اند و بعضی حرام می‌دانند . 


واین در صورتی است که متضمن فعل حرامی نباشد واگر متضمن دزدیدن کبوتر دیگران 


۱ مستطرفات السراثر ۵۷۷. 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ عوض باشد خلاف است. و جواز خالی از قوّتی نیست واحوط ترک کردن است. 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

| ۲. قرب الاسناد ۱۰۱:ترجمة الامام الحسن من تاریخ ابن عساکر ۱۰۹+ سیر اعلام لنبلاه ۰۲۶۶/۳ 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 


و اشراف به خانه‌های مسلمانان و شکستن شیشه‌ها و ظروف همسایگان و امثال اینها باشد 
چنانکه در این زمانها شايع است حرام خواهد بود. 

واکثر علماء حرام دانسته‌اند حیوانات را به گرو به جنگ با یکدیگر انداختن خواه 
عوضی قرار کنند و خواه نه. وبعضی مطلقاً آنها را تحریص بر جنگ یکدیگر کردن حرام 
دانسته‌اند . 

وعلامه گفته است: خلافی نیست در آنکه حرام است مدح کردن کسی که مستحقَ 
مذمّت باشد . و مذمّت کردن کسی که مستحق مدح باشد , و همچنین تعریف حسن زن 
ما که تا سیک ور یش مسبت انس توت ات لها وا مه و ازع مت 
و خواه شناسند و خواه نشناسند . و خواه در نظم و خواه در نثر. و مدح حسن زنان حربی را 
تجویز کرده‌اند. 

و خلافی نیست در حرمت سحر. و آن گرهی است یا افسونی است یا سخنی است که 
تکلم کنند به آن یا بنویسند یا عملی بکنند که تأثیری بکند در بدن کسی یا دل او یا عقل او 
بدون آنکه به ظاهر مباشر آن گردند. و بعضی از جملۀ سحر شمرده‌اند خدمت فرمودن 
ملائکه و جن را و نازل گردانیدن شیاطین را از برای کشف امور غریبه و علاج مجنون یا 
مصروع. یا داخل شدن انها در بدن کودکی یا زنی و سخن گفتن به زبان او و اگر بعضی از 
اینها اصل داشته باشد ظاھرا از قبیل کهانت باشد . 

و شهید گفته است که : از جمله سحر است نیرنجات و طلسمات . و خلافی نیست در 
آنکه عمل سحر و کسبش حرام است و ظاهرأکبیره است. اما یاد گرفتن آن را بعضی تجویز 
کرده‌اند نه به قصد عمل کردن بلکه از برای آنکه احتراز از آن بکنند. و بسا باشد واجب 
کفائی باشد برای دفع شبههٌ ساحری که دعوی پیغمبری کند. 

وفرق میان سحر و معجزه چنانکه شیخ بهاءالدین گفته است که: چون حضرت 
رسول ب انگشتها را گشود و از میان انگشتهای مبارکش اب جاری شد. احتمال سحر 
نداشت . و اگر انگشتان را به یکدیگر می‌چسبانید و می‌خوابانید احتمال سحر داشت . 


وی آن اشت که وات ایام ان ار واضح‌تر و ظاهرتر است که احتمال سحر در 


شوند یا عصا هفتاد خروار عصا و ریسمان را بلع کند. و بعد از حضرت رسول ۶ل معلوم 


در ان شبهه‌ای تواند بود. 

و در روایتی وارد شده است که : حل بکن امّا مبند!۲۱, و اکثر این حدیث را حمل بر آن 
کرده‌اند که به قران و ذکر و دعاء حل کن و برطرف کن سحر را نه به سحر .و کسی که حلال 
داند سحر را واجب است کشتن او . 

و ایضا خلافی نیست در آنکه کهانت حرام است وگفته‌اند : آن عملی است که موجب 
اطاعت بعضی از جن گردد و خبرها از برای او بیاورد. و این نزدیک است به سحر . 

و از حضرت صادق 2 منقول است که : ه رکه کهانت کند یا کهانت کنند از برای او بیزار 
ات از دوه یر و ۲۲۰ : 

فاضا غلافن تیت ظاهرا داتشه و ان اغنال غر به ات كاعر که گرا 
به جلد دستی کاری چند می‌کنند که غریب می‌نماید . و سببش بر اکثر مردم مخقی است . 

ودر کیمیا خلاف است که اصلی دارد یا نه . واگر اصلی نداشته باشد غش و تدلیس 
وعمر ومال ضايع كردن است و فریب دادن مردم , و همة اینها حرام است. واگر ممکن 
باشد که اصلی داشته باشد ظنّ غالب آن است که در این زمانها کسی نمی داند و مخصوص 
انبیاء و اوصیاء خواهد بود. و بر فرض محال که کسی داند در این اعصار حکم به حرمت 
مشکل است مگر آنکه متضمن مفاسد دیگر باشد , و چنانکه شیخ شهید گفته است: احوط 
واولی انجتناب از همه انها است: 

و ایض خلافی نیست در حرمت قیافه ,و آن مستند شدن است به علامتی که از مشابهت 
در ترکیب و صورت که به سبب آن ملحق می‌گردانند بعضی از مردم را به بعضی در نسب . 
چنانکه در باب نسب اسامه سخنی مذکور شد از باب قیافة پاهای او و زید پدر او را 


۱. کانی ۱۱۵/۵:من لا یحضره الفقیه ۱۸۰/۳ 


.۱٩ خصال‎ ۲ ۱ 


سے ق 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 
ملاحظه کردند و حکم کردند که اسامه پسر زید است. 

و گفته‌اند: وقتی حرام است که جزم به ان بکنند و امر حرامی را بر ان مترتب سازند. 
شل آنکه سی را که قرعا تایت باکت :تین دهند: یا مخرمی را تمرم با تاتعرمی زا 
محرم گردانند و امثال اینها. و در عرف عرب و عجم قیافه دیگر می‌باشد که حکم می‌کنند 
در خصوص خلقت هرکس به صفات حسنه یا ردیئه او مانند کرم و بخل و شجاعت و جبن 
و درازی و کوتاهی عمر و امثال اینها!۲. 

و اجماع کرده‌اند بر حرمت فروختن میته و شراب وگوشت خوک وسایر مسکرات 
مانند بوزه" ۳" وبنگ ۳" وفروختن سگ به غیر سگ شکاری وگله و زراعت وباغ. 

و مشهور آن است که فروختن عذره وبول حیوانات غیر مأ کول اللحم حرام است. و در 
عذره وبول ما کول اللحم خلاف است و جایز بودن اقوی است. 

وروغنی که نجس شده باشد مشهور آن است که جایز است از برای سوزانیدن در 
چراغ در زیر آسمان, و ظاهرا در زیر سقف نیز توان سوخت. و داخل صابون و امثال آن 
توان کرد و حیوانات را به ان چرب توان کرد. 

و در دنبه و پیهی که از ميته اخذ کرده باشند مشهور آن است که مطلقاً استعمال نمی‌توان 
کرد. و در روایات معتبره دلالت بر جواز سوختن در چراغ می‌کند. و دور نیست که همه را 
در اموری که طهارت در انها شرط نیست استعمال می‌توان کرد . 

واز جملة محرّمات. فروختن و خریدن چیزی چند است که کافران انها را عبادت 
و سجده می‌کنند مانند بت و چلیپا و صورت حضرت مریم و عیسی . و خریدن و فروختن 
التهای لهو ولعب مانند عود و طنبور و کمانچه ونای ودف ونقاره و امثال آنها. و آلات 


۱. رجوع شود به بحار الانوار ۴۰۲۸/۶۰ 

۲. بوزه : شرابی که از برنج یا ارزن یا جو درست کنند . ( فرهنگ عمید ۴۵۴/۱) 

۳ بنگ : گردی که از مخلوطی از برگها وسرشاخه‌های تازه گلدار شاهدانه می‌گیرند و به‌واسطة مواد سمی که 
دارد مخدر است. ( فرهنگ عمید ۴۴۶/۱) 


| ۹۱۲ باب فا 
E‏ اگر از برای استعمال حرام بخرند» و اگر انتفاع حلالی 
از ان متصور باشد به آن هیئتی که هست و 2 مشتری از برای آن منفعت حلال بخرد اکثر 
تجویز کرده‌اند. و بعضی قید کرده‌اند که در آن صورت حرام است که شکسته‌اش قیمتی 
ندا هاشد زوا کر شکسته اش قیمتی داشته باشد و آن را نشکسته بفروشد برای انکه 
مشتری آن را بشکند و در منفعت حلالی منتفع شود و اعتماد بر دیانت مشتری داشته باشد 


۱ 

| 

۱ 

می‌تواند فروخت . و بعضی گفته‌اند تا آن را از هیئت خود نیاندازد نمی‌تواند فروخت . 
ودر فروختن ظروف طلا و نقره نیز خلاف است . 

1 واز جمله محر‌مات. فروختن اسلحه جنگ است به دشمنان دین در وقتی که جنگ 
۱ | | داشته باشند با مسلمانان یا شیعیان . و بعضی مطلقا حرام دانسته‌اند . و همچنین گفته‌اند : 
| حرام است فروختن اسلحه به راهزنان و دزدان رای اب افو یاطعا : 

۱ و همچنین مشهور میان علماء ان است که حرام است فروختن انگور از برای شراب 
0 کردن. یعنی مذکور شود که از برای این کار می‌گیرد خواه در ضمن عقد شرط کند و خواه 
۱ مقارن عقد مذکور سازد. 

۱ شروش وت او زا ی بت ها الا ناریو کر زد کی وه که ان 
| کارها کند و مذکور نشود که از برای این می‌خرد. مشهور کراهت است وبعضی حرام 
5 اهنت :رخات وا سیان است: 


و ایضاً خلاف است در اجاره دادن دکان و خانه وکشتی از برای فروختن و نقل کردن 


و ضبط کردن سایر محرمات . 
وایضا خلاف است در فروختن مُسوخات مانند میمون و فیل و درندگان ون شیر 1 

1 : 0 م( .- ۱ 

و پلنگ, و اشهر جواز است خصوصا حیوانات شکار کننده مانند یوز و چرع " و عقاب. 1 
۱ 

۱ گنجفه : کارتهای چاپ شده که با آنها قمار می‌کنند ؛ گنجیفه نیز گفته شده. نوعی از بازی با ورق راهم | 
2 ۱ 

گفته‌اند . ( فرهنگ عمید ۲۰۷۳/۳) 1 


۲. چَرغ: پرنده‌ای است شکاری از نوع بازها به اندازة کلاغ به رنگ خاکستری با لکه‌های سیاه و سفید . به عربی 
«صَعَر » می‌گویند .(فرهنگ عمید ۲/ ۸۷۶) 
۱ 


.س ا تا ات زاین تست اس 


۳ -انواع گناهان و توبه از آنها 
و مشهور میان علماء جواز بیع گربه است. و بعضی دعوای اجماع بر ان کرده‌اند . 

زايا مشهور جواز بیع پوست درندگان است مانند پوست شیر و پلنگ . 

وابن البراج گفته است : ثمن گربه را تصدّق می‌باید کرد و تصرف دیگر نمی‌توان 
کرد" ",و مستند این سخن نیز معلوم نیست. 

وابن جنید گفته است : ثمن حیوانات غیر مأ کول اللحم را مانند مسوخ و درندگان در 
خوردن و آشامیدن صرف نمی‌باید کرد. و مستند این سخن نیز معلوم نیست . 

واز جملهٌ محرّمات . ساختن صورتهای سایه‌دار است که اگر روشنی بر یک طرف ان 
بتابد سایه از آن بیفتد . خواه متصل به دیوار باشد و خواه جدا باشد. و ظاهر اخبار معتبره 
آن است که حرمت مخصوص صورت حیوان ذی‌روح است هرگاه مجسّم و سایه‌دار باشد . 
پس صورتها که بر دیوارها و فرشها نقش کنند حرام نخواهد بود و صورت درخت وگل | 
وگیاه و بناها که سایه‌دار باشد حرام نخواهد بود. وبعضی صورت ذی‌روح را مطلقاً حرام 
می‌دانند گو سایه نداشته باشد , و بعضی صورت غیر ذی‌روح را نیز حرام می‌دانند. و این 
قول مخالف احادیث معتبره است اگرچه احوط است. و فروختن صورت مجسمه نیز | 
مشهور حرام است . 

و کواکب را مؤثر تام دانستن چنانکه بعضی از علماء قائلند. کفر است. و موثر ناقص 
دانستن به آنکه اوضاع فلکی را تأثیر فی‌الجمله هست مانند تأثیر آفتاب در حرارت و ماه 
در برودت اکثر علماء فسق می‌دانند , و اگر موّثر ندانند و گویند عادت الهی جاری شده | 
است که چنین وضعی که در فلک به‌هم رسد فلان امر در زمین حادث می‌شود یا انکه 
حق تعالی این را علامتی برای امری قرار داده است. اکثر گفته‌اند حرام نیست و شهید گفته 
است مکروه است(۲۳. و اکثر علماء نظر و فکر در علم نجوم ویاد دادن و آموختن ان را 


حرام می‌دانند چنانکه احادیث بسیار بر ان دلالت دارد!۲۳, وابن طاووس وبعضی از 


۱. رجوع شود به الاروس ۰۱۶۷/۳ 
. رجوع شود به الدروس ۳ 
۳. رجوع شود به نهج البلاغة ۸ خطبه ۷۹ و الدعوات راوندی ۱۱۲ و نیل الاوطار ۳۷۰/۷. 
سس ا ا ا سم و جرب و 


۱ علماء گفته‌اند : اگر اعتقاد به تأثیر نداشته باشد حرام نیست(۱). و آنچه از مجموع احادیث 


معتبره ظاهر می‌شود آن است که اوضاع اینها علامت حدوث حوادث هستند. و کامل این 
علم مخصوص انبیاء و اوصیاء است و این یک راه علم ایشان است به امور آیینده و غیر 
ایشان احاطة تامّه به این علم ندارند وبه این سبب و اسباب دیگر از مصالح کلیّه منع 
کرده‌اند سایر خلق را از تفکر در اینها. و حکم کردن به حدوث حوادث به سبب اینها 
و تعلیم و تعلم این علم را حرام گردانیده‌اند و فرموده‌اند: منجّم مانند کاهن است وکاهن 
مانند ساحر است و ساحر مانند کافر است و کافر در جهنم است(۲۳. و حضرت صادق کا 
منجّمی را فرمود که : کتابهای خود را بسوزان" ۳ . 


و امّا سعادت و نحوست کواکب نیز از احادیث ظاهر می‌شود که بعضی سعادت و بعضی 


| نحوست دارند و مردم در این باب نیز علم ناقصی دارند و خدا قادر است که به دعاء 
۰ و تصدّق و توسّل به جناب مقدس او نحوست اینها را به سعادت مبدّل گرداند. و به ترک 
اینها واعتماد بر علم ناقص خود و ارتکاب معاصی وقلّت توسّل و ضعف توکل سعد آن را 
" نحس گرداند. لهذا در دفع مخاوف ورفع بلایا امر به تصدق وتوکل و تضرع ودعاء 


فرموده‌اند . و نهی از رعایت ساعات نموده‌اند مگر نکاح و زفاف و سفر و بعضی از امور که 
امر به احتراز بودن قمر در عقرب در آنها نموده‌اند. و گمان فقیر آن است که این نیز بر وفق 
اصطلاح منجّمین نیست بلکه محاذات ستاره‌های عقرب مراد است چنانکه مدار عرب بر 
آن بوده و هست. و در میان عرب منجمی و تقویمی شایع نبوده است. و از عادت جمیلة 
شارع معلوم است که بنای عبادات و معاملات ایشان را بر امور ظاهره گذاشته است که 
خواص و عوام در آن یک نسبت داشته باشند و در این زمان اکثر ستاره‌های عقرب به برج 
قوس منتقل شده است. 

و اما علم هیئت افلاک وکئیت و کیفیت حرکات آنها, مشهور آن است که حرام نیست 


۱ رجوع شود به فرح المهموم ۶۰. 
۲ خصال ۲۹۸؛ احتجاج ۵۶۱/۱؛ جامع المقاصد ۰۳۲/۴ 


2۳ من لا بحضره الفقیه ۲ الدعوات ۲ 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 


بلکه بعضی مستحب دانسته‌اند به سیب آنکه باعث اطلاع بر غرایب حکمت وعظمت 
قدرت حق تعالی می‌شود. و حق ان است که اهتمام زیاد در این موجب تضییع عمر است 
و اکثر مبتنی بر اوهام و خیالی چند است که بعضی از حرکات محسوسة کواکب بر آنها 
منطبق می‌شود و در بعضی حیران شده‌اند و آن را از مشکلات آن فن شمرده‌اند. و ارصاد 
مختلفه که بسته‌اند در اکثر امور با یکدیگر مخالفند و به غير خداوندی که انها را خلق کر ده 
است وانبیاء و اوصیاء که به ایشان وحی و الهام نموده است دیگری را بر حقایق آنها 
اطلاعی نیست .اما قلیلی از آنکه مثمر مزید اطلاع بر قبله و اوقات صلوة و غیر ذلک بوده 
باشد خوب است. 

و شهید فرموده است که :اما رمل و فال و مثل آنها حرام است با اعتقاد به مطابقة انها با 
واقع آنها زیرا که علم غیب مخصوص خداست واگر بر سبیل فال نیک شنود وگوید باکی 
نيشت :زرا که روایت کزده‌اند که رسول خا کا فال تیک را دوست مم داشت 


و طیّره یعنی فال بد راکراهت داشت("". 


موّلف گوید که : احوط ان است که رجوع به این قسم مردم نکنند وسخن ایشان را | 


تصدیق ننمایند . زیرا که اخبار بسیار در نهی از رفتن نزد کاهن عراف وارد شده است. 
واین جماعت که خبر از اينده می‌دهند به ظن و تخمین , عرافند . و انکه می‌گویند که رمل 
از حضرت دانیال مأخوذ است اصلی ندارد . 

وابن ادریس در سراثر از کتاب مشیخه ابن محبوب از هشیم روایت کرده است که 
گفت : به حضرت صادق مت عرض کردم که : نزد ما در جزیره مردی هست که بسیار است 
که خبر می‌دهد کسی را که مال او را دزد برده است يا مانند ان از چیزهای مخفی . حضرت 
فرمود که : رسول خدا 9 فرمود که : هرکه برود به سوی ساحری یا کاهنی یا کذابی که 
تصدیق او کند در آنچه می‌گوید پس به تحقیق که کافر شده است به هر کتایی که خدا 


۲. مکارم الاخلاق ۳۵۰. 


فرستاده ۳ 


وگفته‌اند : حرام است غشی که مخفی باشد مانند آب در شیر کردن. و مشاطگی که از 
برای فریب دادن مردم باشد . 

و اکثر فقهاء گفته‌اند که : حرام است مردان را لباس زنان پوشیدن و خود را به زینتی که 
مخصوص زنان باشد زینت کردن مانند وسمه بر ابرو گذاشتن . و لباس مخصوص زنان 
پوشیدن . و خلخال ودست‌بند پوشیدن. و همچنین گفته‌اند : حرام است زنان را پوشیدن 
لباسی که مخصوص زنان نباشد مانند عمامه و کمربند. و جزم به حرمت اینها خالی از 
اکال تسه 

وبعضی نقش کردن صورت وساير اعضای زنان را به نیل و سرمه حرام دانسته‌اند . 
و این نیز خالی از اشکال نیست. و احوط آن است که اجتناب کنند از زی مخصوص کفار 
و پوشیدن لباسی که مخصوص ایشان است زیرا که از حضرت صادق م4 منقول است که : 
حق تعالی وحی کرد به سوی پیغمبری از پیغمبران که : بگو قوم خود را که نپوشند لباس 
دشمنان مرا و نخورند خوراک دشمنان مرا و شبیه نشوند به شکل دشمنان من که ایشان 
دشمن من خواهند بود چنانکه آنها دشمن منند!۳؟. 

واکثر علماء گفته‌اند که : جایز نیست اجرت گرفتن بر اعمال واجبه مانند غسل دادن 
اموات و کفن کردن و دفن کردن ونماز کردن بر آنها. و سید مرتضی تجویز اجرت گرفتن 
کرده است بر اینها(۳) و خالی از قوّتی نیست . و بر مستحبات گفته‌اند مزد می‌توان گرفت . 
و اکثر گفته‌اند حرام است اجرت گرفتن بر اذان. و سید جایز دانسته است. و همچنین 
اجرت بر پیشنمازی جایز نیست . و مشهور آن است که اجرت بر قضاء و حکم میان مردم 
جایز نیست , و بعضی تجویز کرده‌اند روزی دادن مؤذن و پیش‌نماز و قاضی را از بیت المال 


و همچنین اگر وقفی بر این جماعت کرده باشند می‌تواند گرفت . 


.۵٩۳/۳ سرائر‎ .۱ 


۲. من لا یحضره الفقیه ۱( 


۱ ۳. المختصر التافع ۱۱۷. 


لت بت بت اتیب 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 


ومشهور آن است که جایز است اجرت گرفتن بر صيغة نکاح و بر خواستگاری و بسر 
طلاق . 
و جمعی از علماء گفته‌اند که : جایز نیست خریدن و فروختن قران مجید و اگر فروشند 
باید جلد و کاغذ را بفروشند . وبعضی مکروه دانسته‌اند. و احوط آن است که جلد و غلاف 
را بفروشند و باقی را ببخشند زیرا که احادیث بسیار بر نهی از آن وارد شده است و از جمله 
انها روایت سماعه است که گفت : از حضرت صادق لا شنیدم که فرمود: مصحفها را 
مفروشید که فروختن انها حرام است . پرسیدم : چه می‌فرمایی در خریدن آنها؟ فرمود : 
جلد و کاغذ و غلاف را بخر و زنهار مخر ورقی که قران بر آن نوشته‌اند که بر تو حرام 
خواهد بود وزرش بر | ن که فروخته است حرام است و 
ودر حدیث صحیح از ان حضرت منقول است که فرمود: بخرم مصحف را دوست‌تر 
می‌دارم از آنکه بفروشم ". 
واین حدیث دلالت بر کراهیت می‌کند . وبر اجرت گرفتن کتاب مصحف مشهور 
کراهت است. و بعضی با شرط حرام دانسته‌اند. و حدیث بر نهی وارد شده است . و احوط 


آن است که ابتداء شرط نکند و بعد از نوشتن آنچه بدهد قبول کند. یا اجرت را به ازای غير 


قران گیرد از آیه و خمس وعشر و جزو وامثال اینها .یا قیمت مرکب قرار کنند 2 
وجایز است اجرت گرفتن بر کتابت کتب فقه وحدیث وسایر علوم مباحه. 9 


اجرت گرفتن بر تعلیم آن حرام است. و زیاده از آن را اجرت گرفتن برای تعلیم مکروه 
واکثر علماء اجرت گرفتن بر مسائل ضروريهٌ اصول دين وفروع دين را حرام 
دانسته‌اند و در ساير علوم ادبیّه وطب وصناعات حلال آن را جایز دانسته‌اند. و حرمت 


۱ تهذیب الاحکام ۲۳۱/۷. 
۲ کافی ۱۲۱/۵. 


که مک ی رم و مت نصا یاه مس ا ا ا 


ممم و سی س وت ی و و وود ریخا ترا رم ہے کیت ےد ے کی وی ہیی کی تک سر ات سا ت کا تت ۔ے۔ تن ییا ید کہ کا ک2 سے کی نے 
۴ چ و 


ر 


۱۸ باب ۶ معاد 


اخذ اجرت بر مطلق واجبات نزد فقیر ثابت نیست. 

ومشهور آن است که جایز است اجرت گرفتن بر تلاوت قران که واب آن را از برای 
زنده یا مرده هدیه کند . و در بعضی از اخبار منع وارد شده است ‏ وحمل بر آنکه شرط کرده 
باشند کراهت شدید دارد. و احوط عدم شرط است. 

و رشوه گرفتن در حکم شرعی به اجماع حرام است. خواه از برای او حکم کند یا از 
برای خصم او و بلکه.از جمله کباثر است. و از حضرت باقر له منقول است که: رشوه 
گرفتن در حکم کفر است به خدا و رسول او(" . 

ورشوه دادن نیز حرام است مگر آنکه حق باشد و داند که بدون رشوه از برای او حکم 
نمی‌کنند و حقّ او ضایع می‌شود. در این صورت بعضی تجویز کرده‌اند. 

ومرافعه کردن نزد حکام جور وکسی که اهلیّت حکم نداشته باشد حرام است» مگر 
آنکه حاکم عادل نبوده باشد . یا باشد و از روی تقیّه حکم نکند . یا اگر حکم کند حکم او 
جاری نشود. در این صورت تجویز مرافعه به سوی او کرده‌اند. و احوط ان است که تا 
ممکن باشد حکم به سوی ایشان نکنند . و در حدیث وارد شده است که: اگر به حق نیز از 
برای او حکم کند, آنچه می‌گیرد بر او حرام است. 

و مصحف را به طلا و به غیر سیاهی نوشتن مکروه است و بعضی حرام دانسته‌اند» 
و گفته‌اند مکروه است عشر آن را به طلا نوشتن چنانکه به سند موثق از سماعه منقول است 
که پرسید از حضرت صادق طا که : مردی هست که عشر مصحفها را به طلا می‌نویسد . 
حضرت فرمود که : صلاحیّت ندارد. آن مرد گفت : این معاش من است. حضرت فرمود 
که : اگر از برای خدا ترک کنی خدا وسیله‌ای از برای روزی تو خواهد ساخت*۲. 

وه سنددیگر از محمد وق متقول است که گفت: عرض کردم بر حضرت صادق 4 
قرآنی راکه خمس و عشرش را به طلا نقش کرده بودند و در آخرش یک سوره را به طلا 


نوشته بودند. حضرت عیب نکرد هیچ چیز آن را مگر نوشتن قران را به طلا و فرمود: 


. ۱۷۲/۳ الدروس شهید اول‎ .١ 


یت تسس ہہ ون ا س 


اکر ہے کت ےر چ مر نے ب لے 


وج س — ای اعا 
تحت تست تست سس سح وت س — 
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خوشم نمی‌آید که بنویسند قران را مگر به سیاهی چنانکه اول مرتبه به سیاهی نوشتند 
(یعنی نوشتن حضرت امیر ل نه نوشتن عثمان)۲۲. 

واين حدیث دلالت می‌کند بر انکه عشر را به طلا نوشتن حرام دانسته و زینت به طلا 
کردن بد نباشد . و ایو الصلاح زینت کردن قرآن را به طلا حرام دانسته است( ۲۳ . 

و مشهور ميان علماء آن است که طلاکاری کردن مسجد حرام است. و بعضی مطلق 
نقاشی کردن را حرام دانسته‌اند. و مستند هیچ‌یک معلوم نیست. و مسجد را داخل راه یا 
انه کردن رام ات و چات معدی را داغل مد کردن رام ات عضن ی 
متعدی را نیز حرام دانسته‌اند و ثابت نیست. 

واعانت ظالمان در ظلم حرام است. و در غیر ظلم مشهور آن است که حرام نیست 
مانند عمارت کردن و طبخ کردن وسایر خدمات مباحه. ودر بعضی اخبار منع از مطلق 
معاشرت واعانت ایشان وارد شده است . و محتمل است که محمول بر مخالفان مذهب 
باشل 

و حق تعالی فرموده است : «رکون مکنید به سوی آنها که ستم کرده‌اند» پس مس می‌کند شما 
را آتش جهنم» و شما را به غیر از خدا یاوری نخواهد بود. پس یاری کرده نخواهید شد»" ۳. 
و رکون را اکثر تفسیر کرده‌اند به میل قلبی » و بعضی گفته‌اند مراد از ظالمان در این ايه 
مشرکانند . و بعضی گفته‌اند مراد دخول با ایشان است در ظلم و راضی بودن به فعل ایشان 
واظهار محبّت ایشان نه محض مخالطه و معاشرت از برای دفع ضرر ایشان . و در بعضی از 
روایات وارد شده است که رکون: مودت و خیرخواهی واطاعت است" "۰ پس باید با 
فساق و ظالمان از جهت فسق و ظلم بد بود و راضی به اعمال ایشان نباید بود. و احوط ان 
است که بدون تقیّه یا مصلحت شرعی مانند هدایت ایشان یا دفع ضرر از مومنی یا قضای 


۱ کافی ۶۲۹/۲. 


۲. کافی حلبی ۲۸۱. 


۳ سورء هود: ۱۱۳. 


۴ تفسیر قمی ۰۳۲۷/۱ 


پم 
دش 


و مشهور میان علماء ان است که حرام است نوشتن و حفظ کردن ویاد گرفتن ویاد 
وسایر مخالفان وکتب حکماء و صوفیّه وملاحده مگر از برای نقض وباطل کردن یا 
حجت کردن بر ایشان یا اخذ کلمات حقه از آنها یا تقیّه. 


ومشهور میان علماء آن است که آنچه پادشاهان و حکام به علت خراج از رعایا 
می‌گیرند از ایشان می‌توان خرید و قبول هبه کرد و جایزه‌ها و بخششهای ایشان را قبول 
می توان کرد بعد از آنکه ایشان از رعایا گرفته باشند .و اکثر گفته‌اند که اگر این‌کس را حواله 
کنند بر محل باز جایز است گرفتن و در این شق اشکالی هست. و پدر اگر واجب‌النفقة 
فرزند صغیر خود باشد از مال او به قدر نفقه می‌توان برداشت ‏ واز مال فرزند بالغ نیز 
می‌تواند نیز برداشت اگر نفقةٌ او را ندهد. و اگر مرافعه به حاکم شرع ممکن باشد در این 
صورت احوط ان است که بدون مرافعه برندارد. ‏ , 

و اکثر گفته‌اند که زنان نان و نان خورش را بدون اذن شوهر تصدّق می توانند کرد اگر او 
نهی نکند. و زیاده نکند که ضرر به او رساند . 

و اگر مالی را به کسی داده باشند که به فقراء یا علماء یا صلحاء بدهد . مشهور آن است 
که اگر خود احتیاج داشته باشد و موصوف به این صفت باشد از برای خود می‌تواند 
برداشت . و بعضی قید کرده‌اند که به شرطی که زیاده از دیگران برندارد. و در بعضی از 
روایات منع وارد شده است. و احوط ان است که تا نهایت اضطرار نداشته باشد برندارد. 
اما به عیال خود می‌تواند داد اگر قادر بر نفقة ایشان نباشد . 

و مشهور میان علماء آن است که خصی کردن حیوانات غیر انسان جایز است. و بعضی 
حرام دانسته‌اند . 

و بعضی کمان گلوله انداختن را حرام دانستهاند مطلقا. و بعضی گفته‌اند اگر از برای لهو 
و لعب باشد حرام است. 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 


و بعضی مکروه دانسته‌اند و وجهی ندارد بلکه استعمال شانة ان مستحب است . 

واز جملۀ محرّمات که جمعی از اکابر علماء تصریح به حرمت آن کرده‌اند خواندن 
وشنیدن قصه‌هایی است که همه آنها دروغ است مانند قصه حمزه و افسانه‌های 
معلوم الکذب یا بعضی از آنها که معلوم الکذب است مانند روایات موضوعة مخالفان که 
مشتمل است بر تخطۀ انبیاء ونسبت فسوق ومعاصی به ایشان . يا مدح خلفای جور یا 
کرامت مبتدعة صوفیّه. یا افتراء بر اکابر علماء شیعه و امثال اینها از امور باطله مگر انکه 
غرض رد و ابطال آنها باشد یا از برای تقیّه مضطر شود به خواندن و شنیدن انها چنانکه ايه 
(سَعَاعُونْ للکَذب "بر آن دلالت دارد. بنا بر بعضی از تفاسیر . 

و ابوالصلاح درکافی گفته است که : حرام است دروغ, واز جملۀ دروغ است صحبت 
داشتن شب به قصه‌های قصه‌خوانان که جنگهای دروغ اختراعی را نقل می‌کنند با بر 
جنگهای واقع چیزها زیاد می‌کنند ۱ 

وشیخ یحیی بن سعید در جامع گفته است: حرام است شب‌نشینی کردن به ذکر دروغ 
ای ارا و قفه‌هانی که درو غاب مادکره وکساک د ي 
مکروه است برای انکه مانع بیداری اخر شب می‌شود"'. 

و ابن بابویه در کتاب عقاید روایت کرده است که قصه خوانان در خدمت حضرت 
صادق ِا مذکور شدند. فرمود که : خدا لعنت کند ایشان را که تشنیع می‌کنند بر ما" ۳. 

و گفته است که باز از ان حضرت سوال کردند از قصه خوانان ایا حلال است گوش 
دادن به سخنان ایشان ؟ حضرت فرمود که : نه, و فرمود که : هرکس گوش اندازد به سوی 
سخنگویی پس به تحقیق که او را پرستیده است» پس اگر ان سخنگو از جانب خدا سځن 


١‏ . سوزةماندە: ١۴و‏ ؟۴. 

۲ کافی حلبی ۲۸۰. 

۳ الجامع للشرایع ۳۹۷. 
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1 
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باب ۶-معاد 
گوید خدا را پرستیده است . و اگر جانب شیطان سخن گوید شیطان را پرستیده است(۱. 

و باز از آن حضرت پرسیدند از قول خداوند که: «شعراء. پیروی ایشان می‌کنند 
گمراهان »" ؟ حضرت فرمود که : مراد از شعراء . قصه خوانانند۳۱. 

واحوط ان است که قصه‌های ایام کفر و جاهلیت و پادشاهان عجم را نیز نخوانند 
هرچند راست باشد مگر از برای مصلحت یا فایدۀ دین زیرا که حق تعالی فرموده است: 
(وَمِنَ الاس مَن يَشْتَرِي له الحَدِيثِ ليُْضِل عَنْ سَبِيلٍ اله )تا آخر آيه » يعنى : «از مردم 
کسی هست که می‌خرد حدیث باطلی را از برای آنکه مردم را از راه خدا غافل گرداند» و به آیات قرآن 
استهزاء کند» اینها از برای ایشان هست عذابی خوار کننده». 

وشیخ طبرسی وسایر مفسران روایت کرده‌اند که : این آیه در شأن نضر بن الحارث 
نازل شد که او تجارت می‌کرد ومی‌رفت به طرف فارس واخبار پادشاهان عجم را 
می‌خرید ومی‌آورد واز برای قریش نقل می‌کرد ومی‌گفت : محمد شما را خبر می‌دهد به 
حدیث عاد و ثمود. ومن از برای شما نقل می‌کنم قصه‌های رستم و اسفندیار واکاسره 
و پادشاهان عجم را پس خوش می‌آمد آنها را شنیدن آنها و ترک می‌کردند شنیدن قران 
این وا از کل روات کردا 9 . 

وکلینی وشیخ طوسی به سند حسن کالصحیح از حضرت صادق مه روایت کرده‌اند 
که : حضرت امیر لا قصه خوانی را دید که در مسجد قصه می‌خواند . تازیانه بر او زد واو 
رااز مسجد بیرون 9 


وابن بابویه به سندهای معتبر از حضرت صادق مب روایت کرده است که حضرت 


۱ اعتقادات شيخ صدوق .۰ 

۲ سورء شعراء : ۲۲۴ . 

۳. اعتقادات شیخ صدوق ۰۱۰٩۹‏ 

۴ سوره لقمان : ۶. 

۵ مجمع البیان ۴ تفسیر قرطبی ۵۲/۱۴؛ تفسیر بغوی ۴۸۹/۲۳ . 
۶ کافی ۲۶۳/۷؛ تهذیب الاحکام ۰۱۴۹/۱۰ 
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رسول یس فرمود که: چون ببینید مردی را که در روز جمعه احادیث جاهلیت و کفر را 
ی ان ت 

و خواندن شعری که مشتمل بر دروغ و لغوی نباشد مجوز است. و بسیار خواندن 
وشنیدن ان مکروه است سیّما در ماه رمضان. و در شب جمعه و روز جمعه , و در مطلق 
شب . و در حال احرام. و در حرم» و هرچند شعر حق باشد ‏ و منقول است که : شکمی که 
مملو از چرک و ریم باشد بهتر است از آنکه مملو از شعر باشد !۰*۳ و منقول است که: 
هرکس که بیتی از شعر در روز جمعه بخواند بهرة ان در آن روز همان است!۳*. و از 
حضرت رسول 9 منقول است که : شعر از شیطان ا 


اا ار ان خفرت رو ایتک اند که از جلد کت انت هه 9 5 
واز حضرت امیر لا واز حضرت امام رضا لا و سایر ائمه له شعر نقل کرده‌اند. 
و مکرر تمثیل و استشهاد به ان می‌فرموده‌اند . و احادیث بسیار در فضل و ثواب مدح ۲ 


معیّن نامحرمی یا تعریف حسن پسری مطلقا حرام است. اگرچه در اخیر سخنی هست . 


و گفته‌اند: اگر تعریف حسن زن خود یا کنیز خود در شعری یا در غير شعر بکند حرام 
۳ ۳7 ۱ 
ني بيست ؛ و د بعصو گفته‌اند اکرچه حرام ني نیست اما چون منافی مروت است از عدالت بیرون کر 


می‌برد . لیکن ا شتراط مروّتی که فقها ء گفته‌اند در عدالت ثابت نیست . و شعری که مشتمل 
بر مدح زیاد باشد که موهم کذب است اگر حمل بر تجویز مبالغه توان کرد حرام نیست . 


۱ خصال ۳۹۳. 

۲ رجال کشی ۲۱۱. 

۳ خصال ۳۹۳. 

۴. وسائل الشيعة ۴۰۴/۷. 
۵. فردوس الاخبار ۲۵۹/۱. 


| 
حضرت رسول وائمه 24# ل ومرائی حضرت امام حسین 1 وارد شده است . 
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از آن حیثیتی حرام است که باعث آن می‌شود که مردم خلاف واقع را واقع دانند و بنای شعر 


بر این نیست و غرض شاعر خبر نیست بلکه به انشاء برمی‌گردد . و این سخن بعید از حق 
نیست. اما اگر متضمن مدح ظلَّمه باشد و تحسین ظلم و فسق واغرای ایشان بر آنها باشد 
دور نیست که از این جهت حرام باشد . 

واز جمله محرّمات . حسد و بغض و عداوت مومنان است. و اکثر علماء انها را حرام 
دانسته‌اند مطلقا. امّا چون اینها امور قلبّه‌اند. تا اظهار نکنند معلوم نمی‌شود و خلاف 
عدالت ابت نمی‌شود. و از بسیاری از احادیث ظاهر می‌شود که اظهار اینها معصیت است 
و اصلش معصیت نیست. 

و گمان فقیر این است و همچنین گمان بد به ممنان بردن . اظهارش حرام است» و اگر 
اصلش حرام باشد حرج لازم می‌آید . وبعد از این انشاءالله مذکور خواهد شد. 

و هجران و ترک معاشرت مومنان را از جملهٌ معاصی شمرده‌اند چنانکه احادیث بسیار 
بر آن دلالت می‌کند. اما ظاهراً محمول است بر آنکه از روی بفض و عداوت باشد نه 
نها زیراک وک ساقرت اساف سار هی‌دارد: 

واز جملۀ محرمات. تجسّس عیوب مژمنان است. وایات واخبار بسیار در نهی 
و مدت او وارد شد شتا 

وایضا مشرف شدن بر خانة مسلمانان ویا از رخنه‌ها وروزنه‌ها نظر به حرم ایشان 
کردن حرام است. و اگر او را منع کنند ممتنع نشود چیزی در او بزنند که منتهی به قتل او 
شود خونش هدر است. امّا آنکه باید که تا منع به کمتر ممکن باشد به زیاده تعذی نکنند . 

و پوشیدن حریر از برای مردان در غیر حال جنگ با کفار وحال ضرورت که جامة 
دیگر نداشته باشد و خوف ضرر داشته باشد » حرام نیست ؛ و اگر حریر محض نباشد یا پنبه 
وکتان و پشم و امثال اینها قصور ندارد مگر آنکه مستهلک باشد . و بعضی ده‌یک و بعضی 
پنج یک گفتهاند , و احوط آن است که به رو نیاندازند . و اگر تکیه کند یا فرش کند باکی 


و پوشیدن طلا نیز مردان را حرام است. و پوشیدن طلا و حریر اطفال را اکثر تجویز 


ا کو و وک 


gg e u‏ وت a naa‏ مر 
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کرده‌اند . اما شراب و مست کننده به ایشان اشامیدن حرام است . 

و خلافی نیست در آنکه حرام است خوردن و اشامیدن در ظروف طلا و نقره. و مشهور 
آن است که مطلقاً استعمال آنها حرام است. واز برای غیر استعمال نگاه داشتن خلاف 
است. و احوط ترک است. و نقرهٌ کمی که استعمال کنند مانند سردستهة شمشیر و زنجیر 
و حلقة نقره و قطعة نقره که بر ظرف چسبانیده باشند یا ظرفی که بعضش نقره باشد مشهور 
آن است که جایز است. و اکثر گفته‌اند که از موضع نقره اجتناب می‌باید کرد. و بعضی 
تجویز کرده‌اند زینت کردن شمشیر و مصحف را به طلا و نقره چنانکه روایت وارد شده 
ست '. و احوط آن است که زین و لجام از طلا و نقره نباشد» و در حدیث صحیح وارد 
شده است که : اگر نقره را روکش کرده باشند که جدا نتوان کرد باکی نیست و اگر جدا تواند 
کرد سوار نشوند!۳؟, و در سرمه‌دان و ظرفهای کوچک که از برای غالیه !۲۳ و امثال آن 
می‌سازند خلاف است . ومیل طلا و نقره را استعمال کردن باکی نیست »و مساجد و مشاهد 
مشرّفه را به قنادیل طلا و نقره زینت کردن خلاف است . و همچنین خلاف است در زینت 
کردن در و دیوار و سقف به طلا. و سر قلیانها و میانها و نعلیکیهای طلا و نقره اشکالی 
هت و اعوط ااب اس خصو ضا از یلک کد وران اال عیشت اسف 
ولوله‌های طلا و نقره دور نیست که مجوز باشد . 

و در سر نی که به دهان می‌گذارند اگر طلا ونقره نباشد احوط است. و ائینه‌ها 
و صندوقچه‌های ملبّس به طلا و نقره محل اشکال است. و احوط اجتناب است از همه 
اینها. 

واگر ما کول و مشروب رااز ظرف طلا و نقره به ظرفهای دیگر برگردانند و بخورند. آن 


۱. الدروس شهید اول ۲۶. 

۲ سراثر ۵۷۴/۳. 

۳ غالیّه: دارویی بسیار خوشبو که در طب قدیم به کار می‌رفته واز ترکیب مشک و عنبر و حصی‌لبان 
( حسنلبه ) و روغن بان می‌ساختند . وبرای تقویت دماغ وقلب و تسکین صداع و لقوه به کار می‌بردند . 
(فرهنگ عمید ۱۷۵۰/۳). 


باب ۶ معاد 


0 طعام حرام , و زنان را تحلیه به طلا و نقره جایز است و در ظروف حکم مردان دارند . 

. واز جملة محرّمات, نظر کردن مرد است از روی شهوت و تلذ به پسران ساده بلکه 
مزف نیز و در این خلافی نیست ظاهراً میان علماء . و ایضاً حرام است بوسیدن ایشان به 
۱ " شهوت .و از رسول خدا یل منقول است که : زنهار حذر کنید از پسران ساده اولاد اغنیاء 


| : وپادشاهان که فتنة ایشان بدتر است از فتن دختران در خانه‌ها!۲۱. وفرمود که: هرکه 


ری واه تشه مود خی تعالی لام از ای پر سر او کته وقول ات کر 


۱ 
۱ 
1 هرکه پسری را به شهوت ببوسد لعنت کنند او را جمیع ملائکة آسمان و زمین. و خدا مهیّا 

۰ کند از برای او جهنم را و بد مصیری است جهنم از برای او" . 
۱ و اگر از روی لذت و شهوت نباشد. مرد بدن مرد را می‌تواند دید به غير عورتین »و زن 
۱ بدن زن را می‌توان دید به غیر عورتین.ومرد را حرام است نظر کردن به عورت زن. و زن 
" را حرام است نظر کردن به عورت مرد. و واجب است مرد را وزن را که عورت خود را 
: بیوشانند از نامحرم اگر بالغ باشد یا صبی ممیر باشد. ومراد به عمورت در مرد کر 


و خصیه‌ها و حلقه دبر است ,» و در زن فرج پیش و پس است . 


و بعضی گفته‌اند : عورت مرد و زن از ناف است تا زانو » و بعضی گفته‌اند : از ناف است تا 
| نصف ساق. وقول مشهور اقوی است. و بعضی گفته‌اند زنان کافره نامحرمند بر زنان 
۱ مىسلمانان . 
0 و مرد تمام بدن زن خود را می‌تواند دید حتی عورت او را. و او نیز تمام بدن شوهر را 


۱ می تواند دید حتی عورت . و همچنین کنیز تما بدن اقا را می‌تواند دید, و اقا تمام بدن او 


۱ عورت. مانند مادر و خواهر و برعکس, و محرمی که به شیر خوردن محرم شده باشد باز 


این حکم دارد. و هر موضعی راکه نظر می‌توان کرد به غیر شهوت لمس نیز می‌توان کرد. 


۱ 

۱ 

| 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ را می‌تواند دید اگر شوهر ندارد. و مرد تمام بدن زنان محرم خود را می‌تواند دید غير 
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و صاحب جامع گفته است : مرد محرم نظر می‌تواند کرد از زن محرم رو را و دستها را 
و سینه را وسر وساقها وبازوها راء زیرا که حق تعالی مواضع زینت را از محارم حلال 
کرده است و اینها مواضع زینت است. و خلافی نیست در آنکه زن نامحرم را به غير رو 
و دستها نمی توان دید بی‌ضرورت خواه با شهوت باشد . خواه بدون شهوت . 

وایضاً خلافی نیست در آنکه رو و دستهای آنها رابا لذت و شهوت جایز نیست دیدن؛ 
و بدون شهوت بعضی گفته‌اند جایز است با کراهت. و بعضی گفته‌اند حرام است مطلقا. 
و بعضی گفته‌اند یک نظر جایز است واعادة نظر حرام است. وقول اول خالی از قوّتی 
تست ابات وا ځار و ان دلت دازو 

وبر نظر کردن غلام بالغ به سوی مالک خود خلاف است. و مشهور حرمت است اگر 
خصی نباشد و خواجه سرایان که ذ کر و خصیه‌های انها را بریده باشند خلاف است. بعضی 
گفته‌اند مالکة خود را می تواند دید و خالی از قوّتی نیست. و بعضی گفته‌اند غیر مالکه خود 
زا ن فی و اند دید یی کچ اند تلف خا ت وای اظ استائ جه ف ار 
اخبار دلالت بر آن دو قول می‌کند. خصوصاً اول از این قول چند فرد را استثناء کرده‌اند : 

اول -کسی که خواهد زنی را بخواهد جایز است نظر کردن بر او و دست او. و بعضی 
گفته‌اند : بر مو وگردن او نیز می‌توان نظر کرد و در روایات دارد. و همچنین زن نیز می تواند 
نظر کند به سوی مردی که ارادة تزویج او دارد. 

دوم -کنیزی که خواهد بخرد جایز است نظر کند به دست ورو ومو ودر سایر بدن به 
غیر عورت خلاف است. واحوط ان است که بدون تحلیل اقا نظر نکند . 

سوم -مشهور آن است که جایز است نظر کردن به سوی دست و رو و موی کفار که در 
امانند مادام که از روی شهوت نباشد و بعضی جایز می‌دانند و اول اقوی است. 

چهارم -مشهور ان است که نظر به کنیز دیگران بدون شهوت می توان کرد. چنانکه در 
اعصار سابقه شایع بوده است که ایشان در مجالس مردان خدمت می‌کرده‌اند . بعضی منع 


کر ده‌اند و جواز اقوی است. 


پنجم -نظر کر دن به دختران کوچک و زنان پیری است که مظنَهُ شهوت و لذت نباشد . 


ششم در حال ضرورت جایز است نظر کردن فصّاد و حجام و جراح و طبیب .به قدر 


ضرورت . حتی عورت . و از برای شاهد شدن وادای شهادت کردن. و در صبی غیر ممیّز 
خلافی نیست که خود را از او پوشانیدن واجب نیست., و در نابالغ ممیّز خلاف است. 
واحوط آن است که ولی او رامنع کند از داخل شدن بر زنان نامحرم» و زنان غير رو و دست 
خود را از او بپوشانند ,ومشهور میان علماء آن است که زنان را نیز جایز نیست نظر کردن 
به سوی مردان » و بعضی رو و دست را استثناء کرده‌اند. و خالی از قوت نیست چنانکه در 
" اعصار رسول 9 وائمه للا زنان به مجالس مردان می‌آمدند و در نمازها حاضر 
۱ می‌شده‌اند و از برای حوائج به بازارها می‌رفته‌اند وایشان را منع نمی‌کر ده‌اند . 
وا نیدی دای ون ات لاف ابست :دی اند مطلها حرام ات و شى 
| به التذاذ و خوف فتنه حرام می‌دانند. واحوط آن است که زیاده از قدر ضرورت سخن 
۱ نگوید ونشنود. بهتر آن است که زن در پس در اید درشت سخن بگوید و از روی عشوه 
| وناز و صدای خوشایند سخن نگوید. 
| ودر وطی دیر زن خلاف است. بعضی حرام دانسته‌اند. و اشهر کراهت است. و حرام 
است ذکر را به دست یا سایر بدن بمالد تا منی بیاید , واگر به دست یا انگشت با بعضی از 
اعضای زن خود یا کنیز خود بازی کند تا منی بیاید جایز است. وبه چیز دیگری جایز 
نیست . و در بازی کردن و مالیدن ذکر خود به دست زوجه وکنیز خود تا منی بايد خلاف 
است . و همچنین در مالیدن ذکر به غیر دست زوجه وکنیز خود از سایر بدن او به غير فرج 
خلاف کرده‌اند. و اشهر ان است که اینها حرام نیست. و خلافی نیست در حرمت جماع 
مرده‌ها. 

و نثاری که در عروسیها می‌کنند جایز است و بعضی مکروه می‌دانند و مشهور آن است 
که خوردن از آن جایز است مگر آنکه قرینه باشد که صاحبش راضی نیست . گفته‌اند 
برداشتن از آن جایز نیست مگر آنکه او صریحا رخصت بدهد که بردارند یا قرائن باشد که 


از برای پر دا ستن رد برخته‌اند ۲ 
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و وطی در قبل زن در ایام حیض و نفاس حرام است . و بعد از پاک شدن و پیش از غسل 
خلاف است. و بعضی از علماء حرام دانسته‌اند منی را از فرج که او را به عقد دایم خواسته 
باشند بدون رخصت او بیرون ریخته .و بعضی مکروه دانسته‌اند » و بعضی گفته‌اند اگر چنین 
کند دی نطفه را ده اشرفی به زن باید بدهد . 

خلافی نیست در آنکه پیش از ه سال وطی دختر حرام است» و ترک وطی زن که به 
عقد دائم در حبالهٌ او باشد زیاده از چهار ماه بی‌عذری مگر به رخصت زن. 

و حرام است بر مرد هر زنی که خویش نسبی او باشد به غير اولاد عمو و عمه و خالو 
و خاله . و بر زن نیز مثل اينها از مردان حرام است» و از رضاع نیز حرام است وقتی که 
شرایط متحقق شود مانند مادر رضاعی و خواهر و عمه و خاله و دختر رضاعی و دختر 
برادر و دختر خواهر رضاعی . 

و اگر کسی زنی را به عقد یا به ملک وطی کند. حرام می‌شود بر وطی کننده مادر آن زن 
و مادر مادر و مادر پدر او و هرچند بالا روند. و دختر ان زن و دختر دختر او و دختر پسر 
او هرچند پایین روند . 

واگر عقد کند زنی را واو را وطی نکند. ان زن حرام می‌شود بر پدر آن مرد و فرزندان 
ودختران آن زن حرام مؤبد نمی‌شود امّا تا مادر در عقد او است دختر را نمی‌تواند 
خواست. و اگر از مادر جدا شود می‌تواند خواست دختر راء و در مادر زن به محض عقد 
بدون وطی خلاف است. و اشهر و اقوی آن است که حرام است. 

و مملوکة پدر بر فرزند . و مملوکة فرزند بر پدر بدون وطی حرام نمی‌شود , و دو خواهر 
در یک وقت به عقد خود نمی‌تواند داشت. خواه خواهر پدری یا خواهر مادری یا خواهر 
مادری و پدری. و خواه به عقد دایم و خواه به متعه . و اگر عقد یک خواهر برطرف شود 
دیگری را می‌تواند خواست مگر در متعه که حدیث صحیح دلالت بر عدم جواز می‌کند. 
وجمعی قائل شده‌اند. و مشهور آن است که دختر خواهر آن زن و دختر برادر زن را بعد از 
عقد آن زن نمی‌تواند خواست مگر به رضای او. و بعضی مطلقاً جایز دانسته‌اند. و احتیاط 
اولی است . و فروع این مسئله بسیار است و اینها که مذکور شد در وطی صحیح است . 


۳۰ باب ۶-معاد 


و زنایی که بعد از عقد دیگری واقع بشود باعث حرمت نمی‌شود .مثل آنکه مادر راعقد 


خلاف است . اکثر گفته‌اند سبب حرمت می‌شود. و این احوط است . و بعضی گفته‌اند مطلقا 
باعث حرمت نمی‌شود. واین اقوی است» و بعضی گفته‌اند اگر زنا با عمه و خالهٌ خود باشد 
باعث حرمت می‌شود. و اگر به غیر اینها باشد نمی‌شود . 

و مردی که کنیزی را مالک شود و دست بر او بمالد یا نظر کند به جایی از بدن او که غیر 
مالک نظر به ان نمی‌تواند کرد. بعضی گفته‌اند که کنیز بر پدر او و فرزند او حرام می‌شود. 
و بعضی بوسیدن را گفته‌اند. ومشهور ان است که حرام نمی‌شود. و احادیث را بر کراهت 
ها کوان 
و اکثر علماء گفته‌اند که فرزندان و خواهران و برادران و سایر نسبتها که به سبب رضاع 
به‌هم رسد در این احکام حکم نسب دارند , و دو خواهر را در ملک جمع می‌توان کرد و در 
وطی جمع نمی‌توان کرد که هر دو را وطی کند . و یکی را که وطی کند تا او در ملک او است 
وطی دیگری بر او حرام است . 

و کسی که زنی را در عدّه عقد کند و عالم باشد به عده و انکه عقد در عده حرام است. 


کند و بعد از ان ن با دختر زنا کند مادر حرام نمی‌شود. و در زنایی که پیش از عقد واقع شود 
أ 


آن زن بر او حرام مؤبّد می‌شود و هرگز بر او حلال نیست. و اگر عدّه را نداند یا داند و حرام 
بودن عقد در عده را نداند یا هیچ‌یک را نداند . اگر بعد از عقد دخول کرده باشد باز حرام 
مؤبّد می‌شود. و اگر دخول نکرده باشد عقد باطل است وبه عقد دیگری او را می‌تواند 
خواست, و در این احکام فرقی نیست میان عدَهٌ رجعی وعد باين وعدة وفات وعده 
شبهه و ميان عقد دایم و متعه . 

و در مدت استبراء کنیز خلاف است و اظهر آن است که در آن جاری نیست . و اکثر 
علماء گفته‌اند که : کسی که زن شوهردار را عقد کند باز حکم عقد در عده دارد در جمیع 
احکام که مذکور شد , و روایات بسیار بر این دلالت می‌کند بر آنکه حرام نمی‌شود» و عمل 
به قول اول احوط است. 

وکسی که زنا کند با زنی که شوهر دارد یا در عدَء رجعیه باشد. مشهور آن است که 
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حرام موبّد می‌شود آن زن بر زانی . و در دلیلش سخنی هست, و در عدَه باینه و عدَءٌ وفات 
باعث حرمت نمی‌شود. 

واگر زنا کند با زنی که شوهر نداشته باشد و در عدَهٌ رجعی نباشد ‏ بر او حرام نمی‌شود 
و به عقد او را می‌تواند خواست. موافق مشهور. و بعضی گفته‌اند : تا توبه نکند آن زن بر او 
حلال ست دږ ووایت و ارو ده انتت که یدای را امتخان کند په انکه او را بخ اند به 
آن حرامی که پیشتر می‌کرده است . اگر قبول نکند و امتناع کند معلوم می‌شود که توبه کرده 
ات اگما بر انتعیاب کر دهاند, 

وایضاً خلاف است در نکاح زنانی که مشهورند به زناء و اشهر کراهت است و بعضی 
حرام می‌دانند . و احوط اجتناب است. و اگر زن کسی العیاذ باثّه زنا کند مشهور آن است که 
حرام نمی‌شود بر شوهر هرچند اصرار به زنا کند. و بعضی از علماء گفته‌اند که : به اصرار. 
آن زن بر شوهرش حرام می‌شود. 

واگر کسی لواطه کند با پسری که بعضی از ذکرش داخل دبر او بشود. حرام می‌شود بر 
لواطه کننده مادر و خواهر و دختر ان پسر اگر آن فعل پیش از نکاح آنها باشد , و اگر بعد از 
نکاح انها بکند مشهور آن است که حرام نمی‌شود . و مشهور آن است که این حکم سرایت 
می‌کند به جدات و اولاد اولاد مثل مادر مادر پسر ومادر پسر ومادر پدر او وهمچنین 
هرچند بالا روند و به دختر دختر و دختران پسر او هرچند پایین روند» و خالی از اشکالی 
نیست . و بر هر تقدیر سرایت به اولاد خواهر نمی‌کند , ومشهور ان است که بر مفعول 
چیزی حرام نمی‌شود, و بعضی گفته‌اند مادر و خواهر و دختر فاعل نیز بر مفعول حرام 
می‌شوند , و مستندی ندارد. ومشهور ان است که مُحرم هرگاه عقد کند زنی را در حال 
احرام و داند که حرام است. زن بر او حرام موْبّد می‌شود. و بعضی گفته‌اند اگر جاهل باشد 
به حرمت نیز حرام می‌شود. و بعضی گفته‌اند اگر عالم باشد مطلقاً حرام می‌شود خواه 
دخول بکند و خواه نکند. و اگر جاهل باشد با دخول, حرام می‌شود. 


۱. النهایه شیخ طوسی ۳۵۸:سراثر ۵۴۴/۲ الجامع للشرایع ۴۳۲۰. 


و ازاد به عقد دائم چهار زن می‌تواند خواست . و دو کنیز به عقد دائم بیشتر نمی تواند 


خواست. و دو کنیز و دو آزاد می‌تواند خواست, و زیاده بر چهار او را جایز نیست 
خواستن . و متعه و ملک یمین هرچه خواهد می‌تواند گرفت . و غلام به عقد دائم چهار 
کنیز ,و دو ازاد و یک ازاد و کنیز می‌تواند خواست . و متعه هرچه خواهد . و ملک یمین نیز 
بنا بر قولی که مالک شود. 

و زنی راکه سه طلاق بگویند تا محْل در میان درنیاید حرام است» ونه طلاق عدّی که 
بگویند حرام موبّد می‌شود. و زنی را که شوهر به ان لعان کند حرام مود نمی‌شود. 

واز جملة احکام عدل میان زنان است. و از جملۂ انها ان است که هر چهار شب یک 
شب نزد یکی از ایشان بخوابد و جور بر ایشان نکند و نفقه به معروف بدهد . و زن اطاعت 
شوهر بکند و بدون رخصت او از خانه بیرون نرود. 

واحکام نکاح بسیار است و در این رساله احصاء نمی‌توان کرد . 

و ظهار کردن با زن که او را تشبیه به ظهر مادر و خواهر وسایر محرّمات بکند حرام 
است . و احکامش بسیار است. 

و از جمله توابع نکاح, ایلاء است که قسَّم بخورد بر ترک وطی زوجهة خود چهار ماه 
و زیاده. و احکام آن بسیار است. واز جملةٌ انها لعان است که نسبت زنا به زوجة خود 
بدهد یا نفی فرزند او از خود بکند. وشوهر وزن نزد حاکم شرع بر یکدیگر لعنت و نفرین 
کنند برای سقوط حد یا نفی ولد. واحکام ان بسیار است. و بعد از تحقیق لعان زن بر او 
حرام موبد می‌شود. 

و احکام عتق و مدبر کردن غلام که بعد از فوت مولی آزاد شود. و مکاتب کردن مملوک 
که مبلغی بدهد و آزاد شود و کنیزی که مولی فرزند داشته باشد بسیار است . 

واحکام قسّم خوردن و نذر کردن وبا خدا عهد کردن بسیار است. و بعد از انعقاد آنها 
و تحقق شرایط آنها مخالفت کردن آن حرام است , و حیف در وصیّت و اضرار به وارث 
جایز نیست . 

و لقطه و ضاله نیز احکام بسیار دارد. 
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و احکام شوارع و مساجد و مدارس و طرق و سایر مشترکات بسیار است . 
واحکام صید و ذبایح و محرّمات ذبیحه و حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت بسیار 
است. و در محرّ‌مات ذبیحه خلاف بسیار است از جهار تا هفده: ۱ 
اول: خونی که از ذییحه بیرون می‌آید , نه انچه در رگها می‌ماند و انچه در ميان دل 
کر ما راک ات ودر ال بو ان لاف وان ۱ 
دوم : سپرز است . و خلافی در حرمت آن ظاهر نیست . 
سوم: ذکر است» و در آن هم خلافی معلوم نیست . 
چهارم: خصیه‌ها است و آن را نیز بی‌خلاف نقل کرده‌اند . 
پنجم : سرگین است. و در آن نیز خلافی نقل نکرده‌اند به اعتبار خبائث . 
ششم: مثانه است. یعنی محل اجتماع بول . 
هفتم : مراره یعنی زهره. 
هشتم : مشیمه است و ان پرده‌ای است که فرزند در میان آن می‌باشد . 


نهم : فرج ماده است» بیرون و اندرونش . 

دهم : نخاع است . یعنی مغز حرام که در میان فقرات پشت کشیده است . 

یازدهم : علیا است. و آن دو پی کنده است که از دو طرف فقرات ظهر از گردن تا ,4 
استخوان پشت دبر کشیده است. 

دوازدهم : غده‌ها و گره‌ها است که میان چربی گوشت می‌باشد . 

سیزدهم : ذات الاشاجع است. وان پیهایی است که در پشت پاهای حیوانات 
می‌باشد . 

چهاردهم : خرزه دماغ است. وان غدۀ خاکستری رنگی است که در ميان مغز کله 
شی باشد ماد کر هی که ریا بقل نوی ارس 

پانزدهم : حدقه است. یعنی مردمک دیده که محل سیاهی است نه جمیع چشم . 

شانزدهم : عروق است. و گویا مراد ایشان رگهای بزرگ باشد چنانکه در بعضی 
احادیث به جای آن اوداج وارد شده است . یعنی شاهرگها. و احوط آن است که حلقوم را 


هم نخورند و اگر تمام رگها مراد باشد باید تمام گوشت را ريشه ريشه از یکدیگر جدا کنند 


به روشی که يهود می‌کنند . 

هفدهم : دو گوش دل است . 

ودر غیر پنج چیز که اول مذکور شد خلاف کرده‌اند. وبعضی مکروه دانسته‌اند 
خصوصا در عروق وگوشهای دل که اکثر علماء مکروه می‌دانند , وابن بابویه گفته است 
که : در بعضی از روایات به جای حیا یعنی فرج . جلد واقع شده است(۱. 

وبه این سبب بعضی از معاصرین کله و پاچه را حرام می‌دانند به اعتبار آنکه غالبا آنها 
ریا هت ی اه به تین ديت عرسا با معا ره عو مات اباتتواعتار انات 
حرمت مشکل است با آنکه احادیث در باب کله و پاچه وارد شده است بدون استثنایی 
و قیدی. و ممکن است که مراد از جلد . فرج باشد به قرینه آنکه به جای حیا واقع شده 
اسا وکو یه کر هة وارد شده است که : « در روز قیامت شهادت خواهد داد از برای شما گوش 
شما» و دیده‌های شماء وجلود شما»!۲۳. و احادیث معتبر وارد شده است که مراد از جلود. 
فرجها است. 

وقوه را کفته اند مک وه اس خوزدن وهی رز ان وارد کته است : 

و حیوانی که مدتی عدرة انسان بخورد به تنهایی گوشت آن حرام می‌شود بنا بر 
مشهور. و بعضی گفته‌اند مکروه است . و بعضی گفته‌اند که حدذش آن است که گوشتش بد بو 
شود و به استبراء جلال بودن به‌در می‌اید که علف دیگر به ان بخورانند» شتر را چهل روز . 
وگاو را بیست روز یا سی روز یا چهل روز علی الخلاف . و گوسفند را ده روز یا هفت روز 
یا پنج روز یا چهارده روز و مرغ ای و خانگی را سه روز یا پنج روز وماهی را یک 
شبانه روز, و احوط ان است که در این مدتها علف پاک به نها بخورانند, و مشهور آن 
است که چهاربایی را که آدمی آن را وطی کند گوشت و نسلی که بعد از ان به‌هم رسد حرام 


است . و واجب است که آن را ذبح بکنند و به اتش او را بسوزانند اگر مقصود از آن گوشتش 
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اندو ایشا مشهوو ان اسست که غیرانن کشر کرک بخورد. واگر گوشتش به ان 
نروئیده و استخوانش به ان محکم نشده است گوشت و شیر آن مکروه است. و سنّت است 
که هفت روز آن را استبراء کنند. و اگر گوشتش به آن روئیده و استخوانش مسحکم شده 
است حرام می‌شود گوشت آن و نسل آن که بعد از ان به‌هم رسانیده است . 

و خوردن خاک وگل حرام است» غیر تربت حضرت امام حسین لْ به قصد شفاء . 

وشيرة انگور که به جوش اید حرام است تا دو ثلث آن برود ويا سرکه شود. و در 
عصیر مویز و کشمش خلاف است و اشهر عدم حرمت است. و کشمش طعام حرام نیست . 

وبدان که تصرّف در مال غیر بی‌رخصت او جایز نیست مگر در دو موضع : 

8 اول -از خانه آنها خوردن که حق تعالی در قران فرموده است : ((وّلا غلی سکم 
آن تأکُوا من کم 6 یعنی : «حرجی بر شما نیست به آنکه بخورید از خانه‌های خود». 

بعضی گفته‌اند : مراد به خانه‌های خودشان ‏ خانه‌های اولاد ايشان است زیرا که فرزند 
و اموال او تعلق به پدر دارد. و بعضی ازواج را هم داخل کرده‌اند. 

و بعضی گفته‌اند : اینها را ذکر نکرده‌اند از برای آنکه به طریق اولی معلوم بود. و دور 
نیست که ذکر انفس از برای مبالغه در حلیّت انهای دیگر باشد . یا مراد چیزی باشد که در 
خانه خود بیابد و نداند که از او است. 

( َو بیُوتِ آَبائْکم از یوت أَمهاتکُم ) یعنی : «یا خانه‌های پدران شما یا خانه‌های مادران 
شما». و خلاف است در انکه اجداد در پدران داخل است مثل پدر پدر و پدر مادر. 
وهمچنین خلاف است در انکه جدّات در مادران داخلند مثل مادر مادر و مادر پدر . 

أو یوت اخوانکم أو ییوت أَخْواتکُم 6 یعنی : «یا خانه‌های برادران شما یا خانه‌های 
خواهران شما». برادر و خواهر اعم‌اند از انکه پدری باشند یا مادری. 

أو یوت آغمامکم از یوت عَعَاتکم أو یوت آخوالکم و بیوتِ خالاتکُم ) یعنی : «یا 
خانه‌های عموهای شما یا خانه‌های عمه‌های شما یا خانه‌های خالوهای شما یا خانه‌های خاله‌های 


شما ». اینها نیز اعم‌اند از آنکه خالو و عموی پدری باشند یا مادری یا پدری و مادری. 


وظاهرش آن است که عمو و خالوی پدر و مادر و جد را شامل نباشد . 


أو ما مُلَکَم مَفاتَحَهٌ يعنى : «یا آن خانه‌ای که مالک باشید شما کلیدهای آن را». بعضی 
گفته‌اند : مراد خانة بندۀ ادمی است زیر که مالاو از آقا است. یا خانة کسی‌که آدمی را بر او 
ولایتی باشد مانند ولی و وصی طفل‌که ایشان به‌قدر معروف از مال‌ایشان می توانند خورد. 
و بعضی گفته‌اند : ان است که در خانة خود مالی بیابد که نداند از او است. 


واز حضرت صادق لب منقول است که : مراد از ان مردی است که وکیلی داشته باشد 
و در مال او قیام نماید وبدون اذن او از مال او بخورد'. 

َو صَدیقکم ۲۲۱6 یعنی : «یا خانه دوست ویار شما». و در معنی صدیق خلاف است: 
بعضی گفته‌اند : مراد دوستی است که در دوستی صادق باشد ؛ و بعضی گفته‌اند : مراد آن 
است که باطن او با باطن تو موافق باشد همچنان که ظاهر او با ظاهر تو موافق است. 

از حضرت صادق 4 منقول است که : به خدا قسم که او مردی است که داخل شود در 
خانة صدیق و یار خود. پس بخورد از طعام او بدون رخصت او" . 

و در روایت دیگر وارد شده است که آن حضرت از شخصی پرسید که : آیا احدی از 
شما دست خود را داخل می‌کند در استین مصاحب خود یا جیب او که مال بردارد ؟ گفتند : 
نه. حضرت فرمود: پس شما صدیق و دوست یکدیگر نیستید! "۲. 

وایضا از آن حضرت منقول است که : از جملة عظیم بودن حرمت صدیق آن است که 
حق تعالی او را در انس و اعتماد و انبساط و ترک احتشام گردانیده است به منزلهٌ نفس 
و پدر و برادر و فرزند او . 

واز ابن عباس روایت کرده‌اند که : صدیق بزرگتر است از پدر و مادر. زیرا که اهل 
جهنم در وقتی که استغاثه کردند استغاثه به پدران و مادران نکردند بلکه گفتند : « نیست ما را 
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شفاعت کنندگان ونه صدیق مهربان »۲۱.0۱1) 
یس علَیکُم جُناح آن ناكلا جییعً آآفتاتاً ۳۱6 یعنی : « نیست بر شما باکی وجرمی در 

آنکه بخورید با هم یا پراکنده ومتفرق ». و بدان که ظاهر این ايه کریمه آن است که ادمی از 

اه اوه خماعت ها هم ان ورو از مالاا 

و اکثر علماء قید کرده‌اند این حکم را به آنکه علم به عدم رضای مالک نداشته باشد. 
واگر ظنّ قوی به عدم رضا داشته باشند خلاف کرده‌اند . 

و بعضی قید کرده‌اند به آنکه به اذن ایشان داخل آن خانه شده باشد . 

و بعضی گفته‌اند که : جایز است خوردن از چیزهایی که اگر نخورند خوف فساد آن 
جیزها باشد. 

و این دو قید بسیار بی‌وجه است گویا از برای این این تخصیصات را کر ده‌اند که بنای 
حکم را بر این گذاشته‌اند که در این صورتها ظن به رضای مالک است . و گفته‌اند که : چون 
ظاهر حال در این خانه‌ها آن است که صاحب ان راضی باشد به خوردن . اين را قائم مقام 
اذن صریح گر دانیده‌اند همچنان که در صورتی که قرائن اذن واضح است . رخصت طلبیدن 
قبیح است و سمج می‌نماید , مثل آنکه طعامی را نزد کسی حاضر نمایند او بگوید که 
رخصت می دهید که از این طعام بخورم ؟ 

و بعضی گفته‌اند : اموال همه از خدا است واو اعلم است به مصالح عباد. و ایه مطلق 
است چه می‌شود که حق تعالی از برای ادمی چنین حقی در اموال خویشان و دوستان قرار 
داده باشد . هرچند مالک نهی کند او تواند خورد. چنانکه در جامع الجوامع گفته است که 
از ائمه 232 منقول است که : بااکی نیست در خوردن از خانة این جماعت به غیر اذن ایشان 


ت ۳ ه ۴ 
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و در مجمع البیان گفته است که : رخصت خوردن از خانة این جماعت به غير اذن 
ایشان از بابت رخصت کسی است که گرسنه باشد و داخل باغی شود واز ميو آن باغ 
بخورد. یا در سفر به گلۀ گوسفندی برسد و تشنه باشد از شیر آنها بیاشامد »و این توسعه‌ای 
است که حق تعالی بر بندگانش کرده است"۰۱. 

و بعضی گفته‌اند که : این آیه دلالت می‌کند بر اباحة اکل زوجه از خانة زوج خود. و اکل 
فرزند از خانة پدر ومادر. و پدر و مادر از خانة فرزندان » پس اگر نفقهٌ او بر ایشان واجب 
۱ باشد و شرایط متحقق باشد احتیاج به اذن نیست مگر آنکه زیاده از مقدار نفقه صرف کند. 
وبا عدم وجوب نفقه اذن شرط است مگر آنکه علم به عدم کراهت مالک داشته باشد . 

و این سخن بسیار دور از کار است و اگر اجماع متحقق نباشد بر عدم جواز. در 
صورت نهی مالک یا علم به عدم رضا هیچ تقیید در این ايه ضرور نیست والاً به همان قدر 
تقیید باید کرد. 

و در روایت زراره وارد شده است که : زن بی‌رخصت شوهر می تواند خورد!". 

و در روایت جمیل وارد شده است که : زن می‌تواند بخورد و تصدق کند از خانة شوهر 
خود. و صدیق می‌تواند بخورد از خانة یار وبرادر مؤمن خود و تصدّق کنر" . 

و بعضی از راه قیاس به طریق اولی استدلال کرده‌اند بر جواز تصرف در مال این 
جماعت که در ايه مذکور شده‌اند هر گاه کمتر باشد از خوردن مانند نشستن در خانة ایشان 
ونماز بر روی فرشهای ایشان و در جامه‌های ایشان و وضو ساختن به اب ایشان و سایر 
ضروریات و تصرفات در اموال ایشان . اگرچه روایت سابق دلالت بر جواز برداشتن زر از 
آستین و جیب صدیق می‌نمود امّا به مجرد ان روایت تخصیص عمومات ایات واخیار 
مشکل است. بلی از احادیث معتبره ظاهر می‌شود که مردم را در نهرها و قنوات حق 
خوردن و وضو و غسل واستنجاء وسایر استعمالات ضروریّه که ضرر عظیمی به مالک 
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نداشته باشد بوده باشد چنانکه منقول است که: سه چیز است که همه مردم در ان 
مساویند: آب. و آتش یعنی هیزم از برای سوختن از کوهها و صحراها. و گیاه یعنی آنچه 
در صحرای مباح می‌روید !۲۲ و همچنین نماز کردن در صحراها که ضرری به مالک 
نداشته باشد تیم کردن از انها چنانکه متواتر است از حضرت رسول یلص که : خدا زمین 
زا از یرای امت فن مل خر دیش تعارز گر دادو است :وباک کننده گر داید اشت : 

و تجویز کرده‌اند که وصی وقیّم مال ایتام اجرت‌المثل عمل خود را بردارند با احتیاج 
یا مطلقا, واحوط آن است که اقلٌ امرین از خرج ضروری واجرت‌المثل را بردارد. 

8 دوم -مشهور میان علماء آن است که جایز است آدمی را که بخورد از آنچه بر او 
می‌گذرد از میوهٌ درخت خرما و سایر درختان میوه‌دار و اقسام اینها. یا خوشه گندم و جو 
و اشباه اینها. حتی اينکه شیخ طوسی بر این دعوای اجماع کرده است . و احادیث بر جواز 
دلالت می‌کند » و بعضی جایز ندانسته‌اند به اعتبار حدیث صحیحی که بر منع وارد شده 
است. و انها که تجویز کرده‌اند قید کرده‌اند که به قصد خوردن نرود و افساد نکند و با خود 
برندارد و علم و ظن به کراهیت مالک نداشته باشد. و احوط ان است که تا قرائن رضای 
مالک نباشد نخورد. 

ومشهور میان علماء آن است که صیدی که از برای قوت و تجارت نباشد و غرض 
محض لهو ولعب و سیر باشد حرام است . 

و قشم یاد کردن به بیزاری از خدا یا رسول 94 یا انمه 92 حرام است. و بعضی 
موجب کفاره دانسته‌اند . 

وحرام است زنان را در مصیبتها طبانچه بر روی زدن ورو را خراشیدن ومو را کندن 
وبریدن. و ایضاً مشهور میان علماء حرمت جامه چاک کردن است مردان و زنان را از برای 
زن وشوهر وساير اقارب . وبعضی تجویز کرده‌اند گریبان چاک کردن را از برای پدر 
فاد ودر ورات مره مکی شا دون رو را مظعا موی ک اند اه ی 


۲. المعتبر ۳۷۳/۱:مسند زید بن على ۷۵. 


ده 


0 


از اخبار کراهت است. و احوط ترک است. 


ومشهور آن است که زن را بدون ضرورت تراشیدن سر حرام است . 

و طبیب حاذق را جایز است طبابت کردن, و همچنین جراحی کردن, وبریدن 
سلعه‌ها!۲۱ اگر ظنّ قتل نباشد . و چشم را دارو کشیدن, ومیل زدن. و تراشیدن. و امثال 
اینھا با نهایت احتیاط و هیچیک از اینها غیر حاذق را جایز نیست. 

و مشهور ان است که حرام است که مرد و زن نامحرم در یک حجره باشند بی‌آنکه 
الثی با ایشان باشد » و مصافحه نامحرم مگر جامه‌ای در میان باشد و اگر با جامه مصافحه 
کند دستش را نیفشارد . وبا غير زوجه و کنیز خود در زیر یک لحاف برهنه خوابیدن حرام 
است خواه دو مرد و خواه دو زن و خواه مرد وزن. و خواه خویش و خواه بیگانه . و خواه 
محرم و خواه غیر محرم» و احوط آن است که دو مرد و دو زن و زن ومرد محرم نیز با جامه 
در زیر یک لحاف نخوابند , و اگر بخوابند لحاف را دو میانه کنند. 

وابن بابویه از حضرت باقر 1 روایت کرده است که : نهی کرد رسول خدا ول از 
بوسیدن مرد مرد را واز آنکه دو مرد در پهلوی یکدیگر بخوابند و در میان ایشان جامه‌ای 
نباشد بی‌ضرورتی ۳۲۱ . 

واز حضرت صادق لا روایت کرده است که حضرت رسول لو فرمود که : پسر 
و پسر راء وپسر ودختر راء ودو دختر را بعد از ده سال باید جدا کنند از یکدیگر در 
خوابیدن و در یک رختخواب نخوابند . 

و گفته‌اند : در روایت دیگر وارد شده است که بعد از شش سال باید رختخواب ایشان را 
جداکنند(۳". 


و شیخ یحیی بن سعید در جامع گفته است که : چون دختر شش ساله شود جایز نیست 


۱ سَلعّه : جوش. دمل . غده که در زیر پوست بدن پیدا می‌شود . (فرهنگ عمید ۱۴۵۳/۲) 


۲. مکارم الاخلاق ۲۳۲؛النوادر اشعری ۰۱۵۵ 
۳ مکارم الاخلاق ۲۲۳؛ تذکرة الفقهاء ۵۷۵. 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 


نامحرم او را بیوسد و در بر گیرد'. 


واحوط ان است که پنج ساله را نیز نبوسد و در بر نگیرد و در دامن ننشاند چنانکه در 
روایتی وارد شده است!۳. و در اکثر اخبار نهی از بوسیدن و در بر گرفتن و در دامن 
نشانیدن دختر شش ساله وارد شده است" ۰۲۳ و شاید در مابین پنج و شش مکروه باشد . 

ودر داخل شدن خانه اجانب واجب است رخصت طلبیدن. و مستحب است که سلام 
کند. وظاهراً جواب این سلام واجب نباشد » چنانکه حق تعالی فرموده است: «ای گروهی 
که ایمان آورده‌اید! داخل مشوید در خانه‌هایی غیر خانه‌های خود تا آنکه خبر کنید یا رخصت 
کر 

وعامه از حضرت رسول 9 روایت کرده‌اند که : تکلم کنید به گفتن سبحان الله یا 
الحمد لله یا اله اکبر یا تنحنح کنید که خبردار کنید اهل آن خانه را. پس فرمود که : سلام 
کنید بر اهل آن خانه!۲۵. گفته‌اند : به آنکه سه مرتبه بگوید : السلام علیکم داخل شود اگر 
رخصت بدهند , وال برگر دد . پس فرمود: «این سلام کردن و رخصت گرفتن بهتر است از برای 
شما که شاید متذکر شوید احکام الهی راء پس اگر نیابید در آن خانه احدی را پس داخل مشوید تا 
رخصت دهند شما راء واگر گویند برگردید پس برگردید» این پاکیزه‌تر است از برای شماء وخدا به 
کرده‌های شما داناتر است» بر شما باکی نیست وگناهی نیست که داخل شوید در خانه‌هائی که محل 
سکنای مخصوص مردم نیست مانند رباطها وکاروانسراها که در آنها تمتعی از برای شما هست» یا 
متاعی برای فروختن گذاشته‌اید که هرکه خواهد برود و بخرد» وخدا می‌داند آنچه را اظهار می‌کنید 


و آنچه را پنهان می‌کنید»! **, و دور نیست که دیوان‌خانه‌های اکثر مردم که قراین اذن دخول 


۱. الجامع للشرایم ۳۹۶؛کافی ۵۳۳/۵:من لا یحضره الفقیه ۴۳۷/۳: مکارم الاخلاق ۰۲۲۳ 
۲ کافی ۵۳۳/۵. 

۳ کافی ۵ جامع المقاصد ۰۴۵/۱۲ 

۴ سوره نور: ۲۷. 

۵. فتح الباری ۷/۱۱. 


م1 سوره نور : ۰۲۹-۲۷ 


| 
۱ 
۱ 
| 
| 
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۳ باب ۶ معاد 


در آنها باشد این حکم داشته باشد . 


وبه سند معتبر از حضرت صادق ِا منقول است که : رخصت طلبیدن سه مر تبه است : 


ED ۱‏ ار ی ی ی Sc‏ 


رخصت نمی‌دهند » پس اگر رخصت نطلبید برمی‌گر دو(۱) 

وبه سند صحیح از آن حضرت منقول است که : استیناس که حق تعالی فرموده, بر 
زمين زدن نعل و سلام کردن ۳ 

و علی بن ابراهیم از آن حضرت روایت کرده است که: «بیوت غير مسکونة» که 
رخصت طلبیدن در کار نیست , حمامها است و کاروانسراها و اسیاها. در اینها بی‌رخصت 


و کلینی به سند معتبر روایت کرده است از حضرت صادق للا که رسول خدا ی نهی 


۱ کرد از انکه داخل شوند مردان بر زنان نامحرم مگر به رخصت اولیاء ایشان که اختیار 


| ایشان با انها است!(؟؟. 
وایضا به سند صحیح از حضرت صادق 6 روایت کرده است که: می‌باید رخصت 


بطلبد مرد چون خواهد داخل خانة پدر خود شود. و پدر هرگاه خواهد داخل خانه پسر 


ودود ور کار تست که رغصت طاند ۱۰ 


وبه سند دیگر روایت کرده است که پرسیدند از ان حضرت که : مرد می‌باید رخصت بر 
پدر خود بطلبد ؟ فرمود: بلی .من بر پدرم رخصت می‌طلبیدم و مادرم فوت شده بود وزن 
پدرم نزد او بود. من کودک بودم رخصت می‌طلبیدم که مبادا پدرم با او خلوت کرده باشد 
و راضی به رفتن من نباشد. و اگر سلام کند بهتر ونیکوتر است**. 
و ایضاً به سند صحیح روایت کرده است از آن حضرت که : می‌باید مرد رخصت بطلبد 


۱ خصال .٩۱‏ 
۲ معانی الاخبار ۱۶۳. 


۱ ۳. تفسیر قمی ۱/۲ ۱ 


۴و ۵و ۶. کافی ۵۲۸/۵. 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها ۳ 


بر دختر و خواهرش اگر شوهر داشته باشند''. 

ودر حدیث دیگر فرموده که : کسی که بالغ باشد داخل نشود بر خانة مادرش ونه 
خواهرش ونه خاله‌اش ونه سایر محارمش مگر به اذن ایشان. و تا سلام نکند رخصت 
نمی‌دهند , و سلام طاعت خدا است!۲. 

وباز حق تعالی فرموده است که : «ای گروه مؤمنان! باید که رخصت بطلبند از شما آنها که 
بنده وملک یمین شمایند. و آنها که به حذ بلوغ نرسیده‌اند از شما یعنی از آزادان سه مرتبه در هر شب 
وروز: پیش از نماز صبح؛ و در وقتی که جامه‌های خود را می‌گذارید که خواب قیلوله بکنید در وقت 
گرمی هوا؛ و در وقت نماز خفتن. اینها سه وقتند که مظنة آن است که خود را مستور می دارید» نیست 
بر شما وبر ایشان باکی اگر رخصت نطلبند. ایشان بر گرد شما می‌گردند و در اوقات دیگر از برای 
خدمت بعضی از شما بر بعضی وبه یکدیگر احتیاج دارید. چنین بیان می‌کند خدا از برای شما آیات 
راء و خدا دانا و حکیم است. و چون برسند اطفال شما به حد بلوغ» یعنی از آزادان» پس باید رخصت 
بطلبند در همه اوقات چنانکه رخصت می‌طلبند آنها که پیش از آنها بوده‌اند از بالغان آزاد در سایر 
اوقات »۳۲ . 

این مضمون ایاتی است که در این باب وارد شده است. و احکام و فواید بسیار از اینها 
مستنبط می‌شود که اکثر علماء متوجه انها نشده‌اند حتی بعضی از مفسران اینها را از ایات 
منسوخه دانسته‌اند و اخبار معتبره دلالت می‌کند بر آنکه منسوخ نیستند , و بعضی از فواید 
را نیز باید مذکور ساخت: 

اول - انکه حق تعالی فرموده و امر کرده است ممالیک را که در این اوقات رخصت 
بطلبند . مراد از ممالیک کیست؟ بعضی از مفسران عامه گفته‌اند : مراد کنیزانند(؟؟. 
و احادیث ما نفی این امر می‌کنند . خلاف ظاهر ایه نیز هست ؛ و بعضی گفته‌اند : غلامانند . 


۱ کافی ۵۲۸/۵. 
۲ کافی ۵۲۹/۵. 
۳. سوره نور : .۵٩-۵۸‏ 


1 رجوع شود به جامع البیان ۲۱۴/۸ -۲۱۸. 
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و حدیث زراره صریح ات کر انکه هراد عتلامانند ویس و کت ان وال تسیر ۱۲۱۰ 
و بعضی گفته‌اند : غلامان و کنیزان هر دو داخلند. و حدیث صحیح فضیل بن یسار صریح 
است در این" . و ممکن است نسبت به کنیزان محمول بر استحباب باشد یا تقیّه. 

دوم - آنکه این آیه دلالت می‌کند بر آنکه غلام نیز مانند اطفال محرم باشد , واقلا 


فرقی ميان ايشان و اراد نادوو ۱ این جماعت می‌شود که غلامان 
سوم آنکه تکلیف اطفال به استیذان باشد با آنکه ایشان مکلف نیستند چه معنی 
دارد؟ بعضی گفته‌اند : مراد تکلیف اولیای ایشان است که ایشان را تمرین بر این بکنند . 


: وانکه فرموده است که : «باکی بر شما وایشان نیست » اشعار به این دارد. و بعضی گفته‌اند‎ ak. 
2 


است. و بر هر تقدیر مراد صبی ممیّز است که تمییز ميان نیک و بد و عورت و غیر عورت 
چهارم -گفته‌اند : تخصیص این اوقات ثلائه از باق ان انس که در هریک مه 


۱ کشف عورت و اکثر بدن است. اما پیش از نماز صبح از برای آنکه وقتی است که از خواب 


١ ۳‏ بر می‌حیز ند وسر را می‌گشایند و تبدیل جامة شب به جامة روز می‌کنند , و همچنین وقت 
ِِ ظهر وقت قیلوله است و مضاجعت با یکدیگر و انداختن بعضی از جامه‌ها , و همچنین بعد 


و بعضی گفته‌اند : در این اوقات جماع می‌کرده‌اند که نماز را با سل بکنند , از این 
جهت منع از دخول به غير آذن شده است . 

و کلینی از حضرت صادق لا روایت کرده است که : می‌باید خادم تو چون به حد بلوغ 
برسد رخصت بطلبد در سه وقت عورت . هرچند خانه او در میان خانة تو باشد. و خدا از 


برای این امر کرده است که در این اوقات رخصت بطلبند که اینها ساعت فلت 


| 
۱ 
زار دیا ماه ون اش جاو ت و سا جمت با زنان: 
| 
۱ 
1 


۱ کافی ۵۲۹/۵. 
۲ کافی ۵۲۰/۵. 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 


اه 
وقت . رخصت گرفتن ایشان در کار نیست. زيرا که چون شما را به ایشان احتیاج وایشان 


را بر شما رجوع است. اگر در همة اوقات باید که رخصت بطلبند کار بر همه دشوار 


می‌شود. 


م و۶ 


بتَحيّة وا خسن منها آو رذوها ۳۳6 «هرگاه تحیت کنند شما را به نوعی از انواع تحیتهاء 
پس تحیّت کنید شما به نیکوتر از آن تحیّت يا رد کنید آن راء به درستی که خدا بر همه چیز حساب 

# اول : خلاف است در معنی تحیت» بعضی گفته‌اند : تحیّت سلام است واکثر 
مفسرین و لغویّین چنین تفسیر کرده‌اند ؛ و بعضی گفته‌اند : هر دعا و تحیتی در این داخل 
است ؛ و بعضی گفته‌اند : هر نیکی از قول و فعل را شامل است. چنانکه ظاهر کلام علی بن 


ابراهیم در تفسیرش این است!۳؛ و بعضی گفته‌اند : مراد عطیّه و بخشش است. یا باید آن 


را پس دهند یا عوض زیاده از آن بدهند. و این قول بسیار ضعیف است . و از اخبار معتبره 


به سند معتبر از حضرت امیر ٍلا منقول است که : اگر یکی از شما عطسه بکند بگوئید : 
يرحَمّك اله واو در جواب بگوید: یر اه تکم وک ھی جرت اهاد بد ان 
ایه فرمودند(۵؟. 


و ابن شهراشوب روایت کرده است که : جاریهٌ حضرت امام حسن ل یک‌تای گلی از 


۱ کافی ۵۲۹/۵. 
۲ سوره نور : 0۵۸. 


۳ سوره نساء : ۸۶. 


۴ تفسیر قمی ۱۴۵/۱ 
۵. خصال ۶۳۳. 


۶ باب ۶-معاد 


۱ 
۱ 
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برای ان حضرت آورد. حضرت او را آزاد کرد. از سبب آن پرسیدند . فرمود: خداما را 
چنین تأدیب فرموده است در اء ین آیه. و بهتر از انگل آزاد کردن است(۱؟. 

و کلینی به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق لِه روایت کرده است که: رد 
جواب کتابت واجب است مانند رد سلام(۲*. 

و اخبار در اين باب بسیار است و در مجم ع/لبیان از ابن عباس روایت کرده است که : 
تحیّت به احسن در صورتی است که سلام کننده مومن باشد . و رد در صورتی است که 
سلام کننده از اهل کتاب باشد» پس اگر مسلمان سلام کند و بگوید: السلام علیکم, در 
جواب بگوید: و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته . که تحیّت به احسن کرده. و این 
منتهای سلام است. و اگر کافر سلام کند می‌گویی گرد 

و بعضی گفته‌اند که : هر دو از برای مسلمان است( ۳؟. 

وروایت کرده‌اند که: مردی آمد به نزد حضرت رسول ا وگفت : السلام عليك. 
فرمود : عليك السلام ورحمة الله ؛ دیگری امد وگفت : السلام عليك و رحمة الله . حضرت 
گفت: : السلام عليك و رحمة الله وبرکاته ؛ دیگری امد گفت: السلام عليكم و رحمة الله 
۱ : وعليك السلام و رحمة الّه و برکاته . صحابه گفتند : یا رسول الله ! 
برای اول و دوم زیاد کردی و برای سوم زیاد نکردی ؟ ؛ فرمود : سوم چیزی از ت تحیّت را برای 
من نگذاشت . پس من مثل او را بر او رد کردم!۲۳. 

و بالجمله سلام البته داخل در تحیت است و جوابش واجب است و تحیتهای قول دیگر 
احوط ان است که در غیر نماز جواب بگوید. و حکم نماز و تحیتهای فعلی مذکور خواهد 
شد انشاء الله تعالی . 

# دوم : بعضی از اصحاب گفته‌اند اگر بگوید: السلام علیک يا علیکم السلام صحیح 
است و واجب است رد آن. و علامه گفته است: اگر علیکم السلام بگوید جوابش واجب 


° a ۲ 


.F۴A/Y ù وگ‎ 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 


نیست , زیرا که این سلام نیست بلکه جواب سلام است!۰۲. و مؤید این است آنکه عامه 
روایت کرده‌اند که شخصی نزد حضرت رسول یلص امد وگفت: علیک السلام يا رسول 
اله . حضرت فرمود: عليك السلام تحیّت مردگان است» چون سلام کنی بگو سلام عليك . 
پس آن که جواب تو گوید می‌گوید : وعليك السلام". وهمچنین خلاف کرده‌اند در 
سلام. و سلاما؛ و السلام؛ وسلامی عليك. وسلام اله عليك. و ظاهر ابن ادریس آن است 
که در هیچ‌یک از اینها و امثال اینها رد سلام واجب نیست , و عموم آیه شامل اینها هست 
و وجوب رد اظهر است. 

# سوم : خلاف است در آنکه آیا متعیّن است در غیر نماز در جواب بگوید علیکم 
السلام به تقدیم علیکم . ظاهر علامه درتذکره این است. و اگر سلام کننده یک کس باشد 
و عليك السلام. و اگر واو آن را بیاندازد و بگوید عليك السلام صحیح است . و گفته‌اند : اگر 
دو کس به یکدیگر برسند و هریک بر دیگری سلام کند. بر هریک جواب سلام دیگری 
واجب است. تا اینجا کلام عامه بود" . 

وابن ادریس و جمعی را اعتقاد این است که سلام علیکم در جواب کافی است. و اين 
اقوی واظهر است چنانکه در حسنه ابراهیم بن هاشم از حضرت صادق للا منقول است 
که : اگر مسلمانی بر شما سلام کند بگوئید سلام علیکم » و اگر کافری سلام کند بگوئید 

# چهارم : ظاهر کلام اکثر اصحاب ان است که رد به احسن واجب نیست . چنانکه 
ظاهر ايه و اخباری که دلالت می‌کند بر آنکه اگر سلام کننده ممن باشد رد به احسن 
واجب است از طرق عامه است و محل اعتماد نیست. 

# پنجم : دعوای اجماع کرده‌اند که رد سلام واجب کفائی است نه عینی . پس به رد 
یکی .از دیگری ساقط می‌شود. اما شرط این است که آن که جواب می‌گوید داخل انها 


۱ تذکرة الفقهاء .۲۲/٩‏ 
۲. المجموع نووی ۵۹۶/۴:سنن ابی داود ۵۲۱/۲. 
۳ بحار الانوار ۲۷۴/۸۱. 


باشد که سلام بر ایشان کرده است» پس اگر غرض سلام کننده شخص خاصی باشد . او 
باید جواب بگوید و به جواب دیگران ساقط نمی‌شود. و مکروه است کسی را که بر جمعی 
۱ داخل شود مخصوص گرداند بعضی را بلکه باید مقصودش سلام بر همه باشد , و خلاف 
است در انکه به رد کردن صبی ممیّز از دیگران ساقط می‌شود یا نه . احوط آن است که 
اکتفاء نکند. واگر سلام کننده صبی غیر ممیّز باشد جواب او واجب نیست, واگر ممیز 
باشد خلاف است و ظاهر آیه وجوب است. 

# ششم : مشهور آن است که وجوب رد فوری است. وکسی که تأخیر کند گناهکار 
است . و بعضی گفته‌اند : بر ذْمَّهُ او می‌ماند مانند سایر حقوق تا ادا کند. 

# هفتم : اکثر علماء گفته‌اند : واجب‌است جواب را به سلام کننده بشنواند در غير حال 
| نماز , تحقیقاً اگر کر نباشد ,و تقدیرا اگر کر باشد . یعنی چنان بگوید که اگر کر نباشد بشنود. 
و دور نیست که بر کر باید اشاره یا حرکتی بکند که بر او معلوم شود که جواب گفته است . 

وبه سند معتبر از حضرت صادق م1 منقول است که : چون سلام کند احدی از شما 
باید بلند بگوید. یا نگوید که سلام کردم و بر من رد نکردند. و شاید سلام کرده باشد و به 
ایشان نشنوانیده باشد. وکسی که رد سلام می‌کند بلند بگوید یا نگوید سلام کننده که من 
سلام کردم و جواب سلام من نگفتند "۲ . 

علامه گفته است که: اگر ندا کند از پس دیواری یا پرده‌ای و بگوید: السلام علیکم یا 
فلان. یا نامه بنویسد و در آن نامه بر او سلام کند» یا رسولی بفرستد و بگوید سلام مرا به 
فلان برسان . و نامه يا رساله به او برسد , بعضی از عامه گفته‌اند : واجب است جواب. و بعد 
از ان ترجیح داده است که اگر ندا را بشنود واجب است جواب. و در صورتهای دیگر 
واجب نیست وکلام او متین است. و بعد از آن گفته است که : انچه مردم عادت کرده‌اند در 
هنگام برخاستن از مجلس ومفارقت از جمعی سلام می‌کنند آن دعا است نه تحیّت 


۱ کافی ۶۴۵/۲ 


0 ۲. تذکرة الفقهاء ۲۲/٩‏ ۲۳. 


باب ۶ معاد 


فصل ۲۰-انواع گناهان و توبه از آنها 


موّلف گوید که : از کلام علامه ظاهر می‌شود که سلام هنگام مفارقت مستندی ندارد . 

و حمیری در قرب الاسناد از حضرت صادق 12 روایت کرده است که حضرت 
رسول لو فرمود: هرگاه مردی از مجلس خود برخیزد بايد که وداع کند برادران خود را 
به سلام , اگر بعد از رفتن او در حرف خیری شروع کند شریک ایشان خواهد بود در ثواب 
آن, و اگر در امر باطلی شروع کند گناهش بر انها خواهد بود ' 

ودر جامع /لانوار از حضرت رسالت 926 روایت کرده که: اگر احدی از شما از 
مجلس خود برخیزد وداع کند ایشان را به سلام! ۲۳ . 

وگویا به اعتبار ضعف این احادیث بنا بر طریقه متأخرین اعتناء به اینها نکرده است 
و دور نیست که از برای اثبات استحباب . استدلال به این اخبار تواند کرد. و به عموم ايه 
استدلال بر وجوب رد می‌توان کرد. 

# هشتم : : بعضی گفته‌اند حرام است سلام زن بر مرد اجنبی بنا ؛ بو انگ ضدای رة 
غور ت اشت: و اکقر متا رین توقف کرده‌اند بنا بر آنکه دانستی که حرمت شنیدن صدای 
زن بدون شهوت ثابت نیست .اما بر زن جوان سلام کردن کراهتی دارد چنانکه کلینی و غیر 
او به سند حسن بلکه صحیح از حضرت صادق لا روایت کرده‌اند که رسول خدا 6 
سلام می‌کرد بر زنان و ایشان جواب می‌گفتند ‏ ۲۳. و حضرت امیر طا سلام می‌کرد بر زنان 
وکراهت داشت از آنکه بر زن جوان سلام کند و می‌فرمود : می‌ترسم خوش اید مرا صدای 
او پس داخل شود گناه بر من زیاده از انچه طلب می‌کنم از اجر و واب" ", وگویا حضرت 
این را از برای تعلیم دیگران می‌کرده‌اند , وبنا بر قول جمعی که سلام بر اجنبی را حسرام 
می‌دانند خلاف است که اگر سلام کند جواب سلام او واجب است بر اجنبی یا نه , و اظهر 


وجوب است در جمیع این صور . 


۱ قرب الاسناد ۴۶. 

۲. الجعفریات ۲۲۹: جامع الاخبار ۸۸: مشکاة الانوار ۱۹۷ 
۳. کافی ۲ /۶۴۸. 

۴ کافی ۲ /۶۴۸؛من لا یحضره الفقیه ۴۶۹/۳. 


# نهم : خلاف است که ایا ابتداء سلام بر اهل ذمّه می‌توان کرد یا نه. اکثر علماء 
گفته‌اند : جایز نیست » و خلافی میان ایشان ظاهر نیست . و احادیث بر نهی وارد شده است 
امّا اگر اجماعی نباشد جزم به حرمت مشکل است. 

و علی ای حال باید مقیّد ساخت به غیر حال ضرورت و مصلحت چنانکه کلینی به سند 


صحیح از عبدالرحمن بن حجاج روایت کرده است که گفت : عرض کردم به خدمت 
حضرت کاظم ا که : مرا خبر ده که اگر محتاج شوم به طبیب نصرانی » بر او سلام کنم 
ودعا کنم او را؟ حضرت فرمود: بلی. دعای تو نفعی به او نمی‌رساند!۲. 

وایضا به سند حسن کالصحیح نیز این مضمون را روایت کرده است!" 

و علامه گفته که : سلام نباید کرد بر اهل ذمّه ابتداء, واگر سلام بر ذمّی یعنی کافری که 
در امان باشد یا کسی که او را نشناسد و بعد از سلام معلوم شود که ذمّی بوده جواب او 
بگوید به غير سلام به آنکه بگوید : هداك اف یعنی : «هدایت کند خدا تو را». يا آنقم الله 
صباحك یعنی : «خدا نیکو کند صباح تو را». یا آطال اله بقاءك یعنی : « دراز گرداند حق تعالی بقای 
| تو را», واگر رد سلام کند بگوید: و عليك . تمام شد کلام علامه ۳. 

و به سند حسن کالصحیح از حضرت باقر 38 منقول است که رسول خدا ما فرمود 
۱ | که:اگر مسلمانی بر شما سلام کند بگوئید: عليك السلام, واگر اهل ذمّه سلام کند بگوئید : 
عل , 


مکنید اهل کتاب را به تسلیم . واگر سلام کنند بر شما بگوئید : وعلیکم" *. 


وبه سند موئق دیگر از حضرت صادق َا منقول است که : اگر یهودی ونصرانی 


۱. کافی ۲/ ۶۵۰؛ سرائر ۵۶۹/۳؛ قرب الاسناد ۳۱۱. 
۲ کافی ۲ /۶۵۰. 

۳ تذکرة الفقهاء ۰۴۰۷/۱ 

۴و ۵. کافی ۶۴۸/۲ 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 


و مشرک و بت‌پرستی بر کسی سلام کند و او نشسته باشد. بگوید علیکہ '. 
و در حدیث موثق کالصحیح فرمود: بگو عليك" ۳ . 
پس از این احادیث معتبره معلوم شد که کفار را مطلقا ابتداء به سلام نباید کرد. 
واحادیث دیگر در این باب بسیار است. مگر در حالت حاجت. و در جواب ایشان باید 
گفت عليك. يا وعليك. یا علیکم. یا و علیکم به واو وبدون واو. و هر دو جایز است. 
و بعضی از عامه با واو را تجویز نکرده‌اند, و ایا سلام تمام را به ایشان می‌توان کرد ؟ بعضی 


مکروه و بعضی حرام می‌دانند. و احوط ترک است. و آیا جواب ایشان به یکی از این 
خوانها که ما کو و شد واعی است: لاف است :و اقوط ان است که یرک کید زو ان 
عبارات غیر سلام را علامه گفته است و در اخبار ندیده‌ام . 
و کلینی روایت کرده است از حضرت امام رضا ِا که به حضرت صادق لب گفتند که : 
چگونه دعا کنیم از برای بهودی و نصرانی ؟ فرمود : می‌گویی به او بارك اله لك في دنياك 
یعنی : « خدا برکت دهد تو را در دنیای و 
واز خالد قلانسی روایت کرده است که به حضرت صادق ِا عرض کردم که : ملاقات 
می‌کنم با ذمّی وبا من مصافحه می‌کند . فرمود: دست خود را به خاک یا دیوار بمال , گفتم : 
مصافحه با ناصبی و دشمن اهل بیت چه حکم دارد ؟ فرمود که : دست خود را بشوی" "۲ . 
و در حدیث صحیح از حضرت باقر لت روایت کرده است که: اگر با مجوسی مصافحه 
کند دست را بشوید و وضو نسازد(٩.‏ 
و در حدیث موثق در مصافحهة بهودی و نصرانی فرمود که : از پس جامه با او مصافحه 
کند , و اگر با دست مصافحه کند دست را بشوید( "۲ . 
واکثر علماء شستن را حمل کرده‌اند بر انکه به رطوبت باشد. و بر خاک مالیدن را بر 
آنکه به پیوست باشد. و اخیر را حمل بر استحباب کر ده‌اند . 
# دهم : در سلام و ابتداء به سلام فضیلت و واب بسیار وارد شده است که این رساله 


۱و ۲. کافی ۶۴۹/۲. 
۳و ۴و ۵و۶ کافی ۶۵۰/۲ 


| ا 


گنجایش ذکر آنها را ندارد . 
واز حضرت صادق له روایت کرده است که: ابتداء به سلام اولی است به خدا 
ورسول'. 
واز حضرت امیر ل منقول است که : در سلام هفتاد حسنه است . شصت و نه حسنه از 
برای ابتداء کننده است و یک حسنه از برای جواب گوینده است(۲). 
واز حضرت رسول به منقول است که : بخیل‌ترین مردم کسی است که بخل نماید 
در سلام! ۳ . 
و احادیث بسیار در فضیلت افشاء سلام وارد شده است(؟٩.‏ 
۱ وابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق 12 روایت کرده است که حضرت 
رسول ی فرمود که : افشای سلام آن است که بخل نورزد به سلام بر احدی از 
۱ لاان : 
۱ 


و از حضرت صادق طا منقول است که: از جملۀ تواضع آن است که سلام کنید بر ه رکه 
ملاقات کنید ۶ . 


و از حضرت رسول 22 منقول است که : چون ملاقات کنید با یکدیگر ملاقات کنید 
به سلام و مصافحه , و چون متفرق شوید جدا شوید به استغفار ". 
بر او کند هرگاه او را ملاقات کنر ^ . 


ی 


. کافی ۶۴۵/۲. 

۲. تحف العقول ۲۴۸؛ جامع الاخبار ۸۸؛ مشكاة الانوار ۰۱٩۷‏ 

۳. امالی شیخ طوسی ۸۸؛ امالی شیخ مفید ۳۱۷؛ الجعفریات ۷۶؛ روضة الواعظین ۴۵۹/۲ 
۴ رجوع شود به کافی ۶۴۷-۶۴۴/۲ واعلام الدین ۱۵۱ و تحف العقول ۳۰۰. 

. امالی شيخ صدوق ۷۰ 

. کافی ۶۴۶/۲. 

. امالی شیخ طوسی ۲۱۵؛ عدة الداعی ۱۸۹: ارشاد القلوب ۰۱۳۶/۱ 


< هم‎ O 


۸. کافی ۶۵۳/۲. 


وس 


فصل ۲۰-انواع گناهان و توبه از آنها 1۳ ۱ 


و کلینی از حضرت باقر لا روایت کرده است که سلمان می‌گفت که : افشاء کنید سلام 
خدا را به درستی که سلام خدا به ظالمان نمی‌رسد !۲" یعنی از برای ظلم او . و ترک سلام 

و احادیث در افشای سلام بسیار است . و در بعضی از اخبار استثنای بعضی وارد شده 
است . جنانکه در قرب /2سناد روایت کرده است از حضرت صادق للا که حضرت 
امیر 12 کراهت داشت از رد سلام در خطبهٌ امام" . 

و ابن بابویه در خصال از حضرت صادق ل روایت کرده است که : سه کسند که سلام 
بر ایشان نباید کرد: کسی که با جنازه راه رود. کسی که پیاده به نماز جمعه رود. و کسی که 
در حمام باشد(۳. 


کنر 
وایضاً از حضرت صادق 38 روایت کرده است که رسول خدا تالت نهی کرد از آنکه || ۲ 


سلام کنید بر چهار کس: بر مست در هنگام مستی » وبر کسی که صورتها می‌سازد» و بر 
کسی که نرد بازی می‌کند , و بر کسی که بر تختة چهارده‌خانه قمار می‌کند ؛ و من زياد 
می‌کنم پنجم را: نهی می‌کنم از آنکه سلام کنید بر شطرنج‌باز !۳ 

و ایضاً روایت کرده است از حضرت صادق څا از پدرانش که : شش کسند که بر ایشان 


سلام نباید کرد: بهودی. و مجوسی ‏ و نصرانی » و شخصی که بر غایط باشد . وکسی که بر نك 
۱ و 
خوان شراب نشسته باشد » وبر شاعری که در شعر خود به زنان عفیفه فحش کوید. و بر ِ 


انها که به خوش‌طبعی مادران یکدیگر را فحش می‌گویند!٩.‏ 
و انشا از سرت اس کا روایت کرد انش که شن کی اند گوس اواز تست سلا 
کردن بر ایشان : بهود. و نصاری. و انها که نرد و شطرنج بازی می‌کنند . وانها که شراب 


۱ کافی ۶۴۴/۲. ۱ 
۲. قرب الاسناد ۱۴۹. 
۳ خصال ۱٩.ودر‏ آن: «سه کسند که سلام نمی‌کنند ...». 

۴. خصال ۲۳۷.وروایت در آن از امیر المومنین ما قل شده است. 

۵. خصال ۳۲۶. ۱ 


می‌خورند و بربط و طنبور می‌نوازند .وآنها که به مادران یکدیگر دشنام می‌دهند به بازی . 


و 

وآیضا از حضرت صادق 3# از پدرش روایت کرده است که: سلام مکنید بر بهود. ونه 
بر نصاری» ونه بر گبران. ونه بر بت‌پرستان , ونه بر آنها که بر خوانهای شراب نشسته 
باشند , ونه بر شطرنج‌باز و نردباز ومختث. ونه بر شاعری که فحش بر زن محصنه 
می‌گوید . ونه بر نماز گزارنده زیرا که نماز گزارنده نمی‌تواند رد سلام کند وسلام او 
مستحب است و جوابش واجب است» و نه بر کسی که سود خورد. و نه بر کسی که بر غایط 
نشسته باشد , ونه بر کسی که در حمام باشد , ونه بر کسی که علانیه فسق کند(۲. 

و در باب نهی از سلام بر شطرنح‌باز مبالغة بسیار گذشت. و در بعضی از روایات نهی از 
جواب سلام شارب‌الخمر وارد شده است. و راوبان اکثر این احادیث عامی‌اند . و عامه از 
این باب احادیث به طرق بسیار روایت کرده‌اند . و بعضی را اعتقاد آن است که کسی که در 
بعضی از این احوال سلام کند مثل حمام ووقت خطبه و در نماز جوابش واجب نیست. 
وبه این احادیث تخصیص ايه کریمه نمی‌توان کرد. واگر سلام کند مسلمان جوایش 
واجب است. و نهی از سلام بر این جماعت ممکن است محمول بر کراهت باشد واقعی یا به 
معنی اقل ثوابا. چنانکه ملا احمد اردبیلی هر دو را احتمال داده است. 

و کراهت سلام در حمام وارد شده است که در صورتی است که لنگ نبسته باشد . 
و بعضی از ائمه 22 در حمام سلام کرده‌اند. و مشهور آن است که سلام کردن بر کسی که 
نماز کند مکروه نیست . و احادیث اختلافی دارد, و دور نیست که احادیث نهی محمول بر 
تقیّه باشد . 

و صاحب‌کن/لعرفان گفته است که : سلام نباید کرد بر کسی که نرد و شطرنج بازی کند . 
وکسی که غنا و خوانندگی کند. وکسی که از روی لهو ولعب کبوتر پراند, و هرکه مشغول 
به معصیتی باشد , و در کلام غیر او ندیده‌ا , و دور نیست که اگر به قصد نهی از منکر ترک 


۱ خصال ۳۳۱. 
۲ خصال ۴۸۴. 


سس بت ا 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها ۹۵۵ 


سلام کند خوب باشد. و گفته است : بعضی از شافعیّه و حنفیّه گفته‌اند که : ساقط می‌شود رد 
سلام هرگاه در حال خطبه باشد یا قرائت قران یا قضای حاجت یا در حمام . و این ممنوع 
است. زیرا که واجب ساقط نمی‌شود به سبب اشتفال به مندوبی » بلی اقوی نزد من ان است 
که مکروه است سلام بر نماز گزارنده زیرا که بسا باشد که او را مشغول گرداند از قیام به 
واجب که رد کند یا ترک واجب اگر رد نکند. و این قول و علت هر دو ضعیفند . 

# یازدهم : در آداب سلام است. 

سنّت است که سلام را به خطاب جمع بگوید چنانکه کلینی به سند معتبر از حضرت 
صادق 2 روایت کرده است که : سه کس‌اند که بر ایشان به صیغه جماعت رد بايد کرد 
هرچند یکی باشد : در وقتی که عطسه کند می‌گوید : یرحَمُکُم الله هرچند با او غیر نباشد ؛ 
ومردی که سلام کند. می‌گوید : السلام علیکم ؛ ومردی که دعا از برای مردی می‌کند 
می‌گوید : عافاکم الله هرچند یکی باشد. زیرا که با او غیر او هست!۱ یعنی با او ملائکۀ 
کاتبان اعمال و غیر آنها هستند. او می‌باید قصد همه بکند. یا آنکه می‌باید که سایر مؤمنان 
را در قصد شریک کند. و اول اظهر است و اشعاری دارد به آنکه بر زن بايد سلام نیز به 
خطاب مذکر واقع شود اگر به صیغة جمع باشد چنانکه ظاهر کلام بعضی از اصحاب است. 

وبه سند دیگر از ان حضرت روایت کرده است که کسی که بگوید : السلام علیکم . آن 
باعث ده حسنه است ؛ و کسی که بگوید : سلام علیکم و رحمة الله بیست حسنه است ؛ 
وکسی که بگوید : سلام علیکم و رحمة الله وبرکاته سی حسنه است ‏ و باید زياد نرود سلام 
کننده و از برای جواب گوینده زیادتی بگذارد و در جواب زیاده از قدر مقرر نگوید!۳؟. 
و و وا و و 


ص و ٩‏ ی 


e ys ویرکاته وَمَعْفرتَه‎ 


۱ کافی ۶۴۵/۲؛ خصال ۱۲۶. 


۲ کافی ۶۴۵/۲ 


گفته‌اند با پدر ما ابراهیم ایشان گفتند : ( رحمة الله وبرکاته علیکم اهل البیت ۱۱ .۲۱) 


و مستحب است سلام کند سواره بر پیاده. و ایستاده بر نشسته . و طایفة کم بر بیشتر . 
و خرد بر بزرگتر » و اسب سوار بر استر سوار, وهر دو بر الاغ سوار, وهرکه داخل بر 
مجلسی شود او باید سلام کند بر اهل مجلس. و اگر هریک از اینها عکس کنند جایز است. 
چنانکه در احادیث بسیار وارد شده است که حضرت رسول 6 سلام می‌کرد بر 
اطفال! ۲؟. 

* دوازدهم ا : اذا خلت ب يوتا فسَلْمُوا علی آنفسکم نحي 
من عند اه مُبارَ که طْيّبهَ ۲۳۱6 یعنی : «هرگاه داخل شوید در خانه‌ای چند» پس سلام کنید بر 
انفس خود» تحیتی از جانب خدا که از برای شما مقرر کرده است» با برکت دنیا وآخرت» و طیب 
و پاکیزه» و موجب طیب نفس شونده». 

بدا ن که خلاف است در تفسیر این ای گرد 

اول -انکه مراد سلام بر اهل آن خانه است که گویا ایشان به منزلة جان شمایند از 
بابت لا توا سکم ۲۵6 یعنی : «یکدیگر را مکشید» (أ نی من عِنْدِ اله ) اشاره به 
فضیلت سلام خواهد بود یعنی به روش جاهلیت صباح الخَير و مساء الخَير. وأَنْم صباحاً 
وامثال اینها مگوئید وسلام بکنید که ان تحیّتی است که خدا بر شما پسندیده است 
و موجب برکت و طیب قلوب است. چنانکه علی بن ابراهیم روایت کرده است که: 
و انعم مساءك. واین تحیّت اهل جاهلیت بود. پس حق تعالی فرستاد : (وذا جاك حيُوْكٌ 


۱ سوره هود: ۷۳. 


| ۲. کافی ۶۴۶/۲. 


۳ الادب المفرد ۲۲۳؛ تفسیر قرطبی ۳۰۲/۵. 


۴ سورء نور : ۶۱. 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از نها ۹۵۷ 


بما لَم یْحَیْكٌ به اله ۲6" یعنی : «هرگاه آیند به نزد تو تحیّت می‌گویند تو را به آنچه نکرده است تو 
را به آن ختا6 بس خظرت فرمو وان ابشان که خدا دل کروه است از برای ما ان راه 
تحیتی که بهتر از این . و آن تحیّت اهل بهشت است, بگوئید : السلام علیکہ ". 

دوم - آنکه مراد سلام بر اهل و عیال خود است. وابن بابویه در صعانی الاخبار از 
حضرت باقر له روایت کرده است که: مراد سلام مرد است بر اهل خانة خود در وقتی که 
داخل شود وایشان جواب سلام او بگویند. این است سلام بر انفس شما ". و در مجمع 
البیان این مضمون را از حضرت صادق ل روایت کرده است*۳. 

سوم -آنکه مراد سلام بر خود است در وقتی که کسی نباشد در خانه به انکه بگوید : 
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. 

و علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه روایت کرده است که : چون شخصی داخل خانۀ 
خود شود اگر کسی در آن خانه باشد سلام کند بر ایشان . و اگر نباشد بگوید : السُلام عَلینا 
من عند رَبّنا. و در بعضی از نسخ چنین است که بعضی گفته‌اند : اگر کسی را نبیند بگوید : 
السلام علیکم و رحمة الله , و قصد کند دو ملک را که با او می‌باشند(؟. 

و در خصال به سند معتبر از حضرت امیر ِا روایت کرده است که: هرگاه احدی از 
شما داخل منزل خود شود بر اهل خود سلام کند و بگوید: السُلام عم , و اگر او را اهلی 
نباشد بگوید:السُلام عَلَيكُمْ من رین *۲, وهرگاه برادر مؤمن تو بگوید : یا اله پالشٌلام. 
بگو: حَياكَ اه باللام َاحلَّ داز المقام!۲. 


تور ها دهدن 

۲ تفسیر قمی ۳۵۵/۲. 

۳ معانی الاخبار ۰۱۶۳-۱۶۲ 
۴. مجمع البیان ۱۵۷/۴ 


۵ تفسیر قمی ۰۱۰۹/۲ 
۶ خصال ۶۲۶. 
۷ 


. خصال ۶۳۵. 


باب ۶ معاد 


CS ی‎ 


۱ خانه تو زياد و بسیار شود 


و از ابن عباس روایت کرده‌اند که : مراد ان است که چون داخل مسجد شوی. بر اهل 
۱ جد س کن 
و وجه سوم اظهر وجوه است. و مژید است به احادیث معتبره و تکلفی در انفسکم نباید 
۱ : کرد. و بنابراین دور نیست که مراد از ایه این باشد که سلام کنید بر خود از جانب خدا به 
| آنکه بگویید: سلام بر ما باد از جانب پروردگار ما چنانکه ظاهر روایت حضرت باقر 8ا 
است. 
| ۱ # سیزدهم : خلافی نیست میان علمای امامیّه که هرگاه کسی در نماز باشد و دیگری 
0 بر او سلام کند واجب است بر او که تلفظ کند به رد سلام. و خلاف است در آنکه اگر نکند 
۱ نماز او باطل است یا نه, بعضی گفته‌اند : مبطل نیست؛ و بعضی گفته‌اند : مطلقاً مبطل 
۱ ۱ نیست ؛ و بعضی گفته‌اند : اگر چیزی از اذ کار را بعد از سلام و پیش از رد به عمل اورد مبطل 
می‌شود. و الا فلا. و بعضی تفاصیل دیگر گفته‌اند . و در بحار ذکر کرده‌ام؛ و حکم به بطلان 
SS‏ 
سلام معتبر است آن است که تعجیل کند به حیثیتی که او را تارک رد سلام نگویند ؛ پس اگر 
0 سلام در اثنای کلمه یا کلامی واقع شود تمام کردن آن کلمه یا کلام منافات با فوریّت ندارد . 
۱ # چهاردهم : مشهور میان علماء آن است که اگر سلام کند کسی بر آدمی در نماز به 
فظ سلام کا است که جواب به ا واھ ا تست جاب بعکم 
9 
وابن ادریس گفته است : به هر لفظی از الفاظ سلام که جواب بگوید خوب است 
1 
ا ا وت نی ون نیس 


۱. عوالی اللتالی ۲ /۱۳۵. 
و تر ۰۲۳۶/۱ 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها ۹۵۹ 


ومتابعت مشهور اولی واحوط است. واگر به جای « علیکم ».« عليك » بگوید در حصول 
رد تردد است . و اگر سلام کننده « وعلیکم السلام » بگو ید . بعضی گفته‌اند : جواب او واجب 
نیست مگر آنکه در جواب قصد دعا بکند و او مستحق دعا باشد(۱).و علامه در اين مسئله 
تردد کرده E‏ 

واگر جایز باشد جواب. ایا واجب است یا مستحب است. خلاف است. و وجوب 
خالی از قوّتی نیست. وبر تقدیر وجوب ایا متعیّن است سلام علیکم ؟ یا جواب به مثل 
جایز است ؟ اخبار صحیح دلالت می‌کند بر آنکه جواب به مثل اولی است هرچند معارض 
نیز دارد. وقول به تخیر خالی از قوّتی نیست. 

# پانزدهم: اگر تحیّات دیگر به غير سلام در غیر حال صلوة بگویند. مانند شب به 
خیر است و صباح الخیر و انعم صباحا و امثال آنها . خلاف است که جواب واجب است یا 
نه . واحوط بلکه اظهر ان است که جواب بگوید , يا به مثل یا به عبارت نیکوتر یا به سلام. 
نظر به عموم ایه و بعضی از اخبار . واگر سلام در جواب بگوید احوط ان است که تحیّت 


گوینده جواب سلام بگوید وبه این سبب به غیر سلام جواب گفتن مفسده‌اش کمتر است ۰ 
اگرچه متابعت سنّت در آن بیشتر است. و اگر این عبارت را کسی به شخصی بگوید که در ۱ 


نماز باشد اشکال عظیم‌تر می‌شود. خصوصا اگر به فارسی بگوید یا با لحن بگوید مثل: 
سامالیک و سرام نعلیک و امثال اینها . 

وابن ادریس و محقق گفته‌اند : جایز نیست او را جواب گفتن( ۳. 

و محقق گفته است : اگر دعا کند برای او و مستحقّ دعا باشد و قصد دعا کند نه رد سلام. 


منع نمی‌کنم از ان" . 


و علامه گفته : اگر سلام گوینده سلام علیکم بگوید , رد کند مثل آن را ونگوید و علیک 


.۲۶۴/ ۲ المعتبر‎ .١ 

۲ مختلف الشيعة ۲ /۲۰۲. 

۳ سراثر ۲۳۶/۱ المعتیر ۰۲۶۴/۲ 
۴ المعتبر ۲ /۲۶۵. 


السلام , از برای آنکه عکس قران است!۱. 

و حضرت صادق لِه در جواب کسی که پرسید از مردی که بر او سلام می‌کند در نماز 
فرمود که : سلام علیکم می‌گوید و نمی‌گوید علیکم السلام, از برای آنکه عمار بر حضرت 
رسول رل سلام کرد در نماز و حضرت چنین جواب فرمود(۲. 

پس علامه فرموده است که : اگر سلام کند بر او به غیر «سلام علیکم» اگر نام تحیتی 
برده است جایز است رد به همان لفظ , و به «سلام علیکم » برای عموم ايه ,و اگر نام تحیتی 
نبرد جایز است در جواب او دعا کند از برای او اگر مستحقّ دعا باشد و قصد دعا بکند نه 
رد سلام(۲۳» و در مختلف رد را واجب دانسته‌اند !۰۲۳ ومسئله در غایت اشکال است. 
و جواز رد به قصد دعا خالی از قوّتی نیست. واگر تحیّت عربی و سلام صحیح بگوید به 
قصد دعا بعید نیست که جایز باشد. و احوط ان است که اگر به چنین بلیّه گرفتار گردد 
اعادٌ نماز بکند خواه جواب بگوید و خواه نگوید. 

+ شانزدهم : اگر بر کسی سلام کنند در اثنای نماز مشهور آن است که جواب را 
می‌باید بلند بگوید که به او بشنواند اگر ممکن باشد. و ظاهر کلام محقق در معتتبر آن است 
که شتواندن در تازواجت تست ۱۳ 
اشاره کند که به او بفهماند که جواب او گفته است. واخباری که دلالت بر عدم وجوب 
شنوانیدن می‌کند شاید محمول بر تقيّه باشد چنانکه شهید علیه‌الرحمه در دکری گفته 


.و ظاهرا مانند غیر نماز باید به او بشنوانیدن . يا 


واک نع وراه ان اند اچ کرات و ب تیب لیا 
و علامه درتذکره گفته است که: اگر مقام ضرر باشد و تقيّه کند رد کند سلام را آهسته 


۱ تذکر: الفقهاء ۰۲۸۳/۳ 

۲ کافی ۳۶۶/۳. 

۳ تذکر: الفقهاء ۲۸۳/۳. 

۴. رجوع شود به مختلف الشيعة ۳/۲ 
۵. المعتبر ۲۶۴/۲. 


۶ رجوع شود به الذکری ۸. 
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فصل ۰ ۷-انواع ا ۶۱ : 
میان خود ونفس خود که تواب رد را داشته باشد , واز نظر مخالفان نیز خلاص شده | 
۷ ۱ 

# هفدهم : اگر دیگری جواب سلام بگوید واو در نماز باشد ایا جایز است که او نیز | 
جواب بگوید یا سنت است :یا عام نیست؟ بعضی گفته‌اند نت است؛زیرا که امر ایذ به 
مطلق است ؛ و بعضی گفته‌اند : جایز نیست مگر به قصد دعا چنانکه گذشت. و دور نیست | 
که ترک احوط باشد . و سخن را در این مسئله بسطی دادیم برای اینکه در اکثر اوقات آدمی ۱ 
محتاج به احکام ان می‌باشد و اکثر علماء متعرض آن نشده‌اند . 

وبنا بر احتمالی که بعضی از مفسران داده‌اند که آي کریمه شامل هدیه بوده باشد , اگر 
بعضی از احکام آن نیز مذکور شود مناسب است. بدان که مشهور میان علماء آن است که 
کسی که چیزی به کسی ببخشد عوض دادن واجب نیست. ۱ 

واز شیخ طوسی نقل کرده‌اند که مطلق هبه مقتضی عوض است و واجب است عوض : 
آن را بدهد . وابوالصلاح حلبی قایل شده است که هبهٌ پست‌تر به بلندتر مقتضی عوض ۱ 
است و می‌باید اقلا مثل آن راعوض بدهند . تا عوض ندهند تصرف در آن جایز نیست . 

واين دو قول بعید و نادر است. و تفصیلش ان است که کسی که چیزی می‌بخشد یا 
شرط عوض می‌کند یا شرط عدم عوض می‌کند یا مطلق می‌گذارد . اگر شرط عدم عوض 
کرده باشد . عقد از جهت واهب جایز خواهد بود واختیار فسخ دارد؛ واگر شرط عوض 
کرده باشد .باید به ان شرط عمل کند. پس اگر تعیین عوض کرده است لازم می‌شود. پس . 
اگر قبول کنندة هبه آنچه شرط شده است داد و واهب قبول کرد همه لازم می‌شود و فسخ 
نمی‌توانتد کرد. و آیا لازم است که قبول کند عوض را؟ خلاف است واظهر آن است که : 
لازم نیست و می‌تواند قبول نکند وفسخ کند هرچند متهب عوض را دهد ؛ واگر شرط 
عوض مطلق کرده باشند و تعیین نکرده باشند. اگر به رضای یکدیگر مبلغی انفاق کنند ¦ 
لازم می‌شود. و اگر انفاق نکنند ظاهرش آن است که بر مهب لازم باشد متل آنچه بخشیده | 


۱ ۱ تذکرة الفقهاء ۰۱۳۱/۱ ۱ 


پاب ۶-مماد 


است یا قیمت آن را اگر ارادۀ ازوم هبه داشته باشد . و ایا قیمت موهوب در وقت قبض 
موهوب اعتبار دارد؟ یا قیمت آن در وقت دادن عوض ؟ خلاف است. و ایضاً خلاف است 
که بر متهب واجب است وفای به شرط . یا مخیّر است در آن و در رد عین. و فروع این 
نله بسار اشتب: 

و مشهور میان علماء ان است که حرام است رو به قبله و پشت به قبله کردن در حال 
بول وغایط . و بعضی مکروه می‌دانند . 

ایا رام ایس ج وکا وی کات و رواک سن اعمادا راان 
کرام دان اند ,و انشا راء نت شان را شر ادن هار سر رای کا سد واج 
دارند وابعاض آنها. وحرام است داخل شدن انها در مسجدالحرام و مسجد رسول ل 


طلقا ومک ك دو دروام تاد راف د فا واعوط اوا کو 


جنابت و حیض داخل مشاهد مشرّفة رسول خدا مَل وائمه 228 نشوند. و مس کتابت 


| قرآن برای محدّث خلاف است و احوط آن است که مس کتابت قران و اسماء شریفه نکند. 


وغلام و کنیز و زوجه رابدون جرمی و خیانتی زدن و آزار کردن جایز نیست. و تأدیب 
انان زیاده از قدر ضرورت جایز نیست. وبعضی گفته‌اند : حرام است تا دیب غلام 
وکودک وکنیز زیاده از ده تازیانه . واکثر مکروه دانسته‌اند. ودر روایتی وارد شده است 
که : حد تأدیب ایشان پنج تازیانه است یا شش تازیانه۲۱۱, ودر روایت دیگر تأدیب 
اطفال سه مرتبه وارد شده است"'. و در حدیث صحیح وارد شده است که : هرکه بزند 
مملوکی را به قدر حد یعنی آنکه موجب حد از او صادر شده باشد , زننده را کفاره نیست به 
غیر آزاد کردن مملوک"( ۲۳. و ظاهر کلام شیخ طوسی ان است که این را واجب می‌داند. 
ودر حدیث صحیح وارد شده است که: مُحرم غلام خود را تأدیب می‌تواند کرد تا ده 


اه 


۱و ۲. کافی ۰۲۶۸/۷ 
۳ تهذیب الاحکام ۲۷/۱۰؛کافی ۰۲۶۲/۷ 


1 
۱ ۴ تهذیب الاحکام ۳۸۷/۵. 


۳ سس مس بح‎ OEE 


فصل ۰ انوا گناهان و توبه از آنها 


وشیخ یحیی بن سعید در جامع گفته است: قبول می‌توان کرد قول کودک را در هدیه 
و 

واز جملهٌ محرّمات. صید حرم است که بر مُجل و مُحرم هر دو حرام است و صید صحرا 
مطلقا بر مُحرم حرام است . 

و هر نجسی حرام‌است خواه‌بالاصاله نجس باشد یا به‌ملاقات نجسی نجس شده‌باشد . 

و هر معجون ومرکبی که حرام در آن داخل کرده باشند حرام است. 

و فریادرسی مظلومان و رفع ظلم کردن ایشان با قدرت . واجب است. و اگر قادر بر 
یاری نباشد بعضی گفته‌اند : حاضر بودن در آن موضع حرام است. 

و جایز نیست خواب دروغ نقل کردن. 

وجایز نیست گوش دادن به سخن جمعی که راضی نباشند به شنیدن آن . 

و در بعضی از روایات وارد شده است که زنی که در موضعی نشسته باشد و گرم شده 
باشد. تا سرد نشود مرد در آنجا ننشیند . واکثر حمل بر کراهت کرده‌اند. 

و ابوالصلاح حلبی درکاهی از جملة محرّمات شمرده است جمیع اقوال قبیحه را مانند 
امر به قبیح و نهی از حسن . و مشاهدهُ منکرات از برای غیر انکار . و مدح کسی که مستحق 
مذمّت باشد وبر عکس, خواه به نظم و خواه به نثرء وعمل الات لهو و الات قمار. 
و ساختن بت و چلیپا و شرایهای حرام و الات آنها. و ترکیب کردن دواهای محرّمه و سموم 
قاتله . ونگاه داشتن درندگان وسایر موذیات. وخصی کردن حیوانات » و ذبح کردن 
حیوانی که در شرع ذبح ان وارد نشده است و آزار دادن انها بر وجهی که در شرع وارد 
نشده است و تعدّی کردن از انتفاعاتی که شارع از انها مباح کرده است. و ساختن زینت 
زنان از برای مردان. و نقش کردن روی زنان. وبه طلا زینت کردن مساجد و مصاحف. 
و ساختن معابد بهود و نصاری و اتشکده و غیر اینها از معابد اهل ضلال . و کمان گلوله 
انداختن . و جمع کردن میان اهل فسق از برای فجور, واعانت كردن فاعلان قبایح 


۱ الجامع للشرایم ۳۹۵. 


۱۶۴ 


باب ۶ ما 
و ظالمان و متقلبان بر بلاد به غیر حق خواه به گفتار یا به کردار یا به رأیی و تدبیری ‏ و جمع 
کردن و نوشتن کفر و شبهه‌ها که قدح در ادلَهٌ اهل ایمان می‌کند بدون آنکه جواب گویند 
و نقض انها کنند. و سعی کردن در چیزی از قبایح عقلیّه و نقلیّه, و حاضر بودن در مجالس 
لهو و محرّمات . و فتوی دادن به باطل یا به چیزی که حاکم و مفتی علم به آن نداشته باشد . 
ویاد دادن وياد گرفتن اعمال سحر. و اراد امور قبیحه . و کراهت داشتن از امور واجبه 
و انچه حرمتش ثابت شده و قیمت آن ومزد وعمل ان و مزد یاد دادن ویاد گرفتن و حفظ 
کردن آن ویاری بر آن به قول یا به فعل یا برای عوض گرفتن از آن همه حرام است. 
و همچنین حرام است اجرت گرفتن بر تعلیم معارف و شرایع و کیفیت عبادات و فتوی دادن 
به آنها و جاری کردن احکام و تعلیم قران و عقد جمعه و جماعت واذان واقامه وغسل 
دادن مرده‌ها و تجهیز ایشان و برداشتن ایشان ونماز کردن بر ایشان و دفن کردن ایشان. 
آرت توا همه ا انس 

و همچنین اجرت بر جهاد کفار وبر امر به معروف ونهی از منکر وساير عبادات 
واجرت بر یاری کردن بر اینها همه حرام است . 

وحرام است لواطة پسران و در بر گرفتن ایشان و بوسیدن ایشان و با ایشان خوابیدن در 
لحاف . و وطی جمیع بهائم . و طلب منی کردن به دست. و حرام است زنا ومقدمات آن از 
دیدن و در بر گرفتن و بوسیدن ایشان و سخن گفتن و خلوت کردن و در پهلو خوابیدن . 

و حرام است وطی حایض ونفساء تا پاک شوند. و وطی مستحاضه تا خود را بشوید. 
و زنی را که ظهار کرده باشد تا کفاره بدهد. و زنی راکه عقد کرده باشد بعد از زنا تا استبراء 
آن بکند. ومُحرم تا مُحل شود. و وطی کردن زن مُحرمه تا او مُحل شود. و روزه‌دار تا 
افطار کند. و کنیزی که خریده باشد و تا به یک حیض او را استبراء کند, و کنیز حامله تا 
وضع حمل او شود. و زنی که لعان کرده باشد هميشه بر او حرام است. و همچنین زنی را که 
فحش گفته باشد وان زن گنگ یا کر باشد . 

و بعد از آن محرّمات نسب و رضاع و مصاهره را ذکر کرده است با بعضی از مکروهات. 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 


است بعضی موافق است با مشهور و بعضی مخالف . و چون او زیاده از دیگران در این باب 
استقصاء کرده است و عمل به قول او غالبا به احتیاط اقرب است. کلام او را در این مقام 
اراد نمودیم"۲*. 

و آنچه در باب محرّمات ايراد نمودیم قلیلی است از کثیر وحبّه‌ای است از بیدر کبیر . 
و تکالیف حق تعالی در هر باب و هر حال بسیار است و استقصای آنها در مجلدات بسیار 
میشّر نمی‌شود. مثلاً در صلوة با آنکه استقصاء نکر ده‌اند هزار واجب ذکر کرده‌اند , ترک هر 
واجبی حرام است واگر موجب بطلان صلوة باشد کبیره است. و قريب به سه هزار مسئله 
از مندوبات و احکام صلوء تقر یبا ايراد نموده‌اند با شرایط ومقدمات آن. وهر واجبی در 
محل خود به‌جا آوردن واجب است و ترک آن حرام است. و هر مستحبی را اگر انکار 
استحباب ان کنند یا به عنوان وجوب به عمل آورند بدعت و حرام است.۰ 

و همچنین صوم و زکات واعتکاف وحح و جهاد. چندین هزار حکم به اینها متعلق 
است که اخلال به آنها یا انکار آنها حرام است . 

و همچنین تکالیفی که آدمی را در احوال مختلفه لازم می‌شود. مثل آنکه چون داخل 
خانه شود در معاشرت با اهل خانه تکالیف بسیار او را عارض می‌شود از نفقه و کسوه دادن 


پدر و مادر و حفظ حرمت ایشان کردن وبا ایشان بلند حرف نزدن و اف بر روی ایشان 
نگفتن واگر دشنام بدهند یا بزنند صبر کردن و معارضه ننمودن و امثال اینها . 

وبا فرزندان از نفقه و کسوه دادن و ضرر به ايشان نرسانیدن به عبث وباعث عقوق 
ایشان نشدن و تربیت ایشان کردن و تمرین نمودن بر فعل واجبات و ترک محرّمات و تعلیم 
احکام رضاع و حضانت و سایر امور متعلقه به ایشان بسیار است. 

وبا زوجه از نفقه وکسوه دادن و خدمات شاقه نفرمودن وبا کج خلقی ایشان ساختن 
وبه عبث اذیت به ایشان نرسانیدن و نزد ايشان خوابیدن در هر چهار شب یک شب و هر 
چهار ماه یک بار جماع کردن و سایر حقوقی که به تفصیل در اخبار مذکور است. و اگر 


۱ کافی حلبی ۲۸۵-۲۸۰. 


لي 


باب ۶ معاد 
متعدد باشند عدل در قسمت و سایر امور نمودن. 

وبا غلام و کنیز مدارا نمودن و تکالیف شاقه به ایشان ننمودن وایشان را گرسنه و برهنه 
نگذاشتن و امثال اینها . 

و همچنین رعایت حقوق سایر خدمه و ملازمان» وحقّ همسایگان را رعایت کردن 
و گرستة ایشان را سیر کردن و منع ماعون از ایشان نکردن مانند قرض نان و خمیر مایه 
ونمک وامثال اینها از ضروریات ایشان از ایشان دریغ نداشتن و ظروف و فرش در وقت 
ضرورت به ایشان دادن اکثر اینها داخل ماعون است . و حق تعالی می‌فرماید : « وای وویل 
از برای نماز گزارندگانی است که از نماز خود غافلند آنها که در عبادت ریا می‌کنند ومنع می‌کنند 
ماعون را« . 

واز حضرت صادق 12 منقول است که : ماعون» قرضی است که می‌دهی و معروف 
و نیکی است که می‌کنیو متاع خان‌خود را کهبه ععاریه‌می‌دهی . و از جمله‌ماعون‌است 
| زکات. 

راوی گفت : ما همسایه‌ها داریم که هرگاه عاریه می‌دهیم به ایشان متاعی را می‌شکنند 
و فاسد می‌کنند آن راء آیا بر ما باکی هست که ندهیم به ایشان ؟ حضرت فرمود که : هرگاه 
کن باکت با کر تست که هی ۳ 

واز جملة حقوق. حقّ حیواناتی است که در خانه‌ها نگاه می‌دارند . واجب است کاه 
واب به آنها بدهند و زیاده از طاقتشان بار نکنند و به عبث نزنند . 

وروایتی وارد شده است که: حق تعالی زنی را عذاب کرد در باب گربه‌ای که او را 
حبس کرد تا از گرسنگی و تشنگی مرد" ". 

وحقوق خانه و اهل خانه بسیار است. و اکثر واجب است. به بعضی اکتفا کر ديم . 


و جون از خانه بیرون رود در معاشرت دوست ودشمن وک‌افر ومسلمان و اشنا 


۰۷-۴ : سورهء ماعون‎ ١ 
.۴۹۹/۲۳ کافی‎ .۲ 


۳. ثواب الاعمال ۲۷۸. 
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و بیگانه در مجالس و در راه رفتن و غير ذلک حقوق بسیار هست که احادیث آنها در کتاب 
عشرت مذکور است از حقوق رحم و مصاحبان و اصدقاء و برادران ایمانی . و حق مسلم بر 
مسلم. و اداب سلوک با اهل ذمّه و ترک حسد و تکبر و کینه و عداوت مسلمانان و سخن 
چینی میان ایشان و تجسس کردن عیوب ایشان وافشاء کردن انها و تهمت زدن وافتراء 
بستن بر ایشان و گمان بد بردن به ایشان. و تعصب کشیدن اهل شهر و محله و قبیله به غير 
حق وبه جبر. و خیلاء در پوشش ورفتار وگفتار. و دلتنگ شدن وسفاهت وبی‌خردی 
کردن و دشنام دادن و فحش گفتن » و بی‌سبب شرعی کسی را زدن و کج خلقی کردن و بغی 
و ظلم و افتخار به باطل وگمراه کردن مردم و فتوا دادن به غير علم واعانت ظالمان 
وموافقت ایشان در ظلم و راضی بودن به فعل ایشان , و علانیه مرتکب محارم شدن و امثال 
اینها که بر هریک تهدیدات عقوبات عظیمه وارد شده است. 

و وجوب امر به معروف ونهی از منکر. و حب فی‌الّه و بغض فی‌اللّه . و غضب کردن از 
برای خدا. و مداهنه نکردن در دین خدا. و امر کردن اهل واولاد خود را به فعل طاعات 
و ترک معاصی . و کیفیت سلوک با اهل ذمّه از کفار و رعایت امان ایشان کردن. و عهد 
وامان نشکستن » و تقیّه از مخالفان واز سلاطین جور و حکام و امرای ظلمه کردن. و خود 
را به مهلکه نیانداختن تا به خون نرسد. و در کشتن تقیّه نمی‌باشد . و در بریدن اعضاء 
وکور کردن و امثال اينها اگر داند که اگر نکند کشته خواهد شد وبه این فعل ان شخص 
کشته نمی‌شود خلاف است. و گواهی ناحق از برای تقیّه می‌توان داد اگر باعث قتل کسی 
نشود. و قسم دروغ از برای دفع ضرر ظالم از خود و از مؤمن دیگر جایز است. و در هر دو 
تا ممکن باشد باید توریه کند مثل آنکه مال مؤمنی نزد مومنی باشد و ظالمی خواهد به 
عنف غصب کند او سوگند یاد کند که مال نزد من نیست و قصد کند که مالی که به تو بايد داد 
نود مین تیست : 

و تقیّه در گفتن کلمة کفر نیز جایز است چنانکه عمار کرد وحق تعالی عذر او را در 
قران مجید فرستاد . وهمچنین در سب حضرت رسول ی و ائمه ‏ جایز است . و از 


بعضی از اخبار ظاهر می‌شود که تقیّه در بیزاری از ایشان نمی‌باشد , و در بعضی ظاهر 


می‌شود که می‌باشد . و مقتضای جمع بین‌الاخبار ان است که مخیّر باشد میان آنکه تقته 
نکند در ناسزا گفتن به ایشان. و کشتن را بر خود بگذارد چنانکه مادر و پدر عمار کردند. 
و میان آنکه تقیّه بکند و ناسزا بگوید چنانکه عمار کرد. و استغائه بايد کرد به حق تعالی که 
ادمی را به چنین بلیّه مبتلا نکند . 


و در بعضی روایات وارد شده است که تقیّه در اشامیدن شراب وساير مسکرات 
نمی‌باشد , و در مسح بر روی موزه و ترک حج تمتع نمی‌باشد '. و مشهور جواز است در 
شمه واخادیت را با ویلات کر ده‌اند: 

و اگر دوا منحصر باشد در حرام. اکثر علماء تجویز کرده‌اند. و احادیث بسیار پر عدم 
رار وارد نت انیت غم صا در قرات وله در ات کال انیت 

ودروغی که در ان مصلحت عظیمی باشد جایز است با توریه اگر ممکن باشد. و اگر 
مضلخت سهلی باشد مل آنکه شغلی داد وخی می ایند واوو بارمی‌دارند مس گید 
بگوئید در خانه نیست» و موضع مخصوصی را قصد می‌کند . خالی از اشکال نیست» و اگر 
مصلحت شرعی باشد جایز است. 

ودر احادیث عامه و خاصه وارد شده است که: هر دروغی که هست از او سوال 
می‌کنند در قیامت , مگر سه دروغ: شخصی در جنگ سخنی بگوید که مراد او معنی دیگر 
باشد و خصم معنی دیگر توهم کند؛ یا شخصی که خواهد اصلاح ميان دو کس بکند و به 
هریک غير آنچه دیگری گفته است بگوید؛ وکسی که وعده با اهل خود بکند ووفا 
تک : 

و همچنان که دروغ از برای اصلاح خوب است. راستی که متضمن افساد ميان مؤمنان 
باشد جایز نیست گفتن , و در خلف وعده مشهور میان علماء ان است که مکروه است مگر 
شرطی که در ضمن عقد لازمی شده باشد و آیات و اخبار دلالت می‌کند بر عدم جواز مگر 
آنکه بعد از وعده انشاءالّه گفته باشد یا وفای به آن متضمن مفسده بوده باشد . و تفاصیل 


۱ کافی ۳۲/۳. 
۲ کافی ۳۴۲/۲؛ مشکاة الانوار .۳۰٩‏ 
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این احکام را در شر حاصو لکافی و در بحار ايراد نموده‌ام. 

و از جمله امور واجبه بیزاری از اهل بدعت است مانند اکثر صوفیه . و باید که از ایشان 
دوری کنند و تعلیم ایشان ننمایند وبا ایشان همنشینی نکنند . 

ای ات باه کر ان اتف کشت 

پس معلوم شد که در هر حالی از احوال تکالیف بسیار بر آدمی هست در کردار 
وگفتار. خواه در خانه و خواه در بیرون. و در معاشرت هر طایفه و صنفی از خلق از زن 
وفرزند و ممالیک وکافر و مسلمان و صالح و ظالم و فاسق . 

و چنین نیست که مردم گمان کرده‌اند که واجبات منحصر است در نماز و روزه و حج 
و زکات . و محرّمات منحصر در زنا واغلام وشراب است وامثال اینها, پس ادمی هميشه 
باید متیقظ و آگاه باشد و متوجه احوال خود باشد و در هر فعلی و قولی تفکر کند و تا نداند 
که موافق رضای الهی است به عمل نیاورد. و اگر به غفلت خطایی از او صادر شود متوجه 
تدارک و تلافی آن شود و انابه و توبه و استغفار بکند. 

و این یک شعبه از تکالیف الهی بود که اشاره به بعضی از آنها شد . 

ودر خصوص طریق معاشرت اصناف خلق خدا. و جمیم ابواب معاملات و ایقاعات 
همه داخل تکالیف الهی‌اند. يا حرام یا واجب یا سنت یا مکروه یا مباح. و وجوب علم 
وعمل به همه اینها متعلق است. و هریک را به ان نحو که هست بايد بدانند وبه آن عمل 
نمایند. لهذا حضرت امیر لت می‌فرمود : ای گروه تجار! اول مسئله بیاموزید و بعد از آن 
متوجه تجارت شوید, به درستی که تاجر فاجر است و فاجر در جهنم است . مگر کسی که 
به حق عمل کند وحق بدهد وحق بگیرد" '. زیرا که بیع وشراء انواع دارند: بعضی 
حلالند و بعضی حرام بعضی مکروه و بعضی مباح و بعضی سنّت. و احکام بسیار متعلق به 
هریک از آنها هست. کسی که حلال آنها را حرام و حرام آنها را حلال داند معاقب است. 


واگر مخ مات آنها را به نادانی مرتکب شود و تقصیر کرده باشد معاقّب است و مشغول ذمّه 


۱. کافی ۰۱۵۰/۵ 


به حق مردم آشنت: 
و همچنین در آیمان واجاره و قرض ورهن و صلح و ودیعه و عاریه و مضاربه و امثال 
اینها در همه حلال و حرام. و احکام بسیار می‌باشد . 


و همچنین در نکاح و طلاق و رضاع و لعان و ظهار وایلاء که متعلق به فروجند 
و تکالیف عظیم الهی متعلق است به انها وبه مخالفت اینها در زنا ومقدمات آن می‌افتند . 

وایضا احکام ممالیک و عتق و تدبیر و مکاتبه, واحکام صید و ذبایح. و حرام و حلال 
خوردن و آشامیدن که ادمی را در حال ضرور می‌شود. و احکام مواریث که اموال میت را 
به عدالت در میان ورثه قسمت کرده است واجب است عمل به ان احکام و کسی که 
مخالفت کند معصیت الهی کرده و حقوق مردم رابه غير حق متصرف شده و بدعت در دین 
خدا کرده است چنانکه عمر از روی ضلالت ومعاندء حق . عول و تعصیب وسایر بدع 
و آثار را تا روز قیامت در میان مردم گذاشت. 

واحکام وصایا وسبق و رمایه و قتصاص ودیات و حدود و تعزیرات همه از جمله 
تکالیف‌اند . 

پس ظاهر شد که جمیع ابواب فقه و کتب حدیث در بیان حلال و حرام خداوند علام 
است . و تکالیف الهی نهایت ندارد و در این رساله‌ها احصاء نمی‌توان کرد. و غرض در این 
مقام اشاره و تنبیهی بود بر بعضی از انها تا بدانند طالبان حق که اطاعت خدا اسان نیست 
وراه بندگی خدا خطیر است و سلوک سبیل نجات دشوار است و به غیر استعانت به جناب 
اقدس الهی میسّر نمی‌شود و پیوسته ادمی به توبه و انابه محتاج است و مغرور به اعمال 
ناقصه خود نباید شد. 

حق تعالی می‌فرماید : «آنها که متقی و پرهیزکارند هرگاه خیالی از خیالات شیطانی ایشان را 
عارض شود متذکر و خبردار می‌شوند» پس ایشان بینا می‌گردند»""* و این احکام نسبت به انبیاء 
و اوصیاء | کد وارد شده است که باید همه را به خلق تعلیم نمایند و همه را در میان ایشان 


۱ سوره؛‌اعراف: ۱.۱ 


0 ا شتسه تمه سس تس طخ ازع تست تست تب گس سس تست متخ زا و ماو 
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کار ی ک داد فهر که مالس این سول ات تا دیب کت وه ار غ ت 
ایشان اکثر این احکام متعلق است به علماء و راویان اخبار که حافظان احکام دین مبین 
ونایبان ائمه‌اند. وبر همه خلق اعانت ایشان در اجرای احکام الهی ومرافعه به سوی 
ایشان و قبول حکم ایشان واجب است چنانکه در احادیث معتبره وارد شده است که : 
کسی که رد حکم ایشان کند حکم ما را رد کرده است. و هرکه حکم ما را رد کند حکم 


حق تعالی رارد کرده است. و آن در مر ته شرک به خدا است! ۱ . 


مرصد دوم 
در بیان وجوب توبه است و شرایط آن 
وگناهانی که از آنها توبه باید کرد. و وجوب قبول توبه 


و در ان جند مطلب است: 


مطلب اول 
در بیان وحوب توبه است وگناهانی که از آنها توبه باید کرد: 

بدان که خلافی نیست در وجوب توبه از گناه فی‌الجمله . و خلاف است که ایا از جمیع 
گناهان توبه واجب است یا از گناهانی که مکفر نشده باشد , زیرا که دانستی که با اجتناب از 
کبائر» ضغایر فک است: ایا با و جود مکفر بودن: توب از انهاواخب است‌ یا نه ؟ ا کف را 
اعتقاد. آن است که واجب تست و این قول آقوی است, اما احنوط آن است کته آدشین 
همیشه از گناهان خود در مقام انابه و استغفار باشد . و نظر کند به احوال مقرّیان درگاه الهی 
که برای مکروهی و ترک اولایی سالها تضرع و استغاثه وانابه می‌فرمودند تا توب ايشان 
قبول می‌شده است . 

انشا از گناد نمض ریت ای ات که گا ذل امس را سای که وا 


۱ سرائر ۵۴۰/۳:کافی حلبی ۴۲۵. 


روف باب E‏ 


4 ست نت ا خط س س سس میت 


ساحت قرب الهی دور می‌گرداند و از استحقاق الطاف خاصة الهی محروم می‌گرداند 
فلت قق طاعات از این کس می‌کند و باعث استیلای شیطان. و جرأت بر کباثر 
می‌گردد . 


و ایضا سهل شمردن گناه موجب اصرار می‌گردد و اصرار بر صغیره . کبیره است و بسا 


باشد که باعث نزول بلاهای دنیویّه گردد. چنانکه حق تعالی فرموده است که : «هر مصیبتی 
که به شما می‌رسد از کرده‌های شما است وخدا از بسیاری عفو می‌کند »۱ ' . 


و حضرت صادق 12 فرمود که : بترسید از گناهانی که حقیر می‌شمارید , به درستی که 


تسس ون جع میتی ت س سے ہے 
س س م س ای هه د س .س و 


آنها آمرزیده نمی‌شود. پرسیدند که : آنها کدام است؟ فرمود: ان است که ادمی گناهی 
| می‌کند ومی‌گوید: خوشا حال من اگر غیر این گناهی نداشته باشم"'. 

| وازحضرت امام محمد باقر ا منقول است که : اصرار بر گناه آن است که‌گناهی بکند 
۱ واستغفار و توبه از آن نکند"'. 

۱ واز حضرت صادق ګډ منقول است که: هیج چیز دل را فاسد نمی‌کند مثل گناه. به 
۱ درستی که کسی که مر تکب گناهی می‌گردد پیوسته در دل او اثر می‌کند تا دل او راسرنگون 
۱ می‌گرداند!۲۳ که حق تعالی در ان قرار نگیرد. وروی او از خدا برگردد. ومتوجه دنیای 
| فانی گر دد. 

۱ وایضا فرمود که: هیچ رگی نمی‌جهد و پایی به سنگ نمی‌اید وسری به درد نمی‌اید 
۱ وبیماری عارض نمی‌شود مگر به سبب گناهی که آدمی می‌کند. و آنچه خدا عفو می‌کند 


ا )6( 
يسر سینت ۰ 


۱ سوره شوری: ۲۰. 

۳ کافی ۸/۳ 

۱ ۳ کافی ۲ /۲۸۸. 

۱ ۴. امالی شیخ صدوق ۳۲۴؛ امالی شیخ طوسی ۴۳۸ کافی ۲ /۲۶۸. 
أ ۵.کافی ۲۶۹/۲ 


اس ا اج تا باس ل تست س سس مت سس مت زب را مت یتخت بت سس 


: اا سس و دی 
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وایضاً فرمود که : گناه آدمی را از روزی محروم می‌کند(۱). 

وفرمود که : آدمی گناهی می‌کند و به سبب آن از نماز شب محروم می‌گردد(۲. 

و فرمود که : هیچ نعمتی خدا به کسی نمی‌دهد که از او سلب می‌کند مگر به گناهی که از 
او بکند(۳. 

واز حضرت باقر طا منقول است که : هر بنده ممنی در دل او نقطهٌ سفیدی و نوری از 
ایمان هست. چون گناهی می‌کند نقطهُ سیاهی در آن سفیدی به‌هم می‌رسد , اگر توبه کرد 
محو می‌شود. و اگر زیاده کرد زیاد می‌شود تا انکه تمام سفیدی را می‌گیرد وان را 
می‌پوشاند . به این حد که رسید صاحبش هرگز به خیر و خوبی برنمی‌گردد"۳. 

و ایضاً خلاف است در آنکه گناهی راک از آن توبه کرده است آیا باز توبه از آن واجب 
است يا نه ؟ خواجه نصیر و علامه قائل شده‌اند که توبه هميشه واجب است زیرا که ندامت 
بر فعل قبیح هميشه واجب است!۲۹. و این سخن محل نظر است زیرا که آیات واخبار 
دلالت می‌کند بر آنکه به توبة اول عقاب از او ساقط می‌شود. و اينکه باید این ندامت و عزم 
همیشه مستمر باشد معلوم نیست, و آنکه عزم بر گناه قبیح است اگر گناه باشد تا به عمل 
نیاورد معفو است جنانکه بعد از این مذکور خواهد شد انشاءالّه » و ترک ندامت نیز دور 
نیست‌که از این‌باب باشد زیرا که غالبا از یکدیگر منفک نمی‌شوند » و بر تقدیر اينکه عقابی 
بر ان مترّب شود یک جزو توبه خواهد بود. وعلی ای حال در اینکه استحقاق عقاب بر 
اصل معصیت برنمی‌گردد شکی نیست . و ایشان نیز معلوم نیست به این قائل باشند . 


مطلب دوم 
خلاف است میان متکلمین که ایا توبهٌ مبعّض صحیح است که از بعضی گناهان توبه کند 


۱ کافی ۲ /۲۷۰. 

۲. کافی ۰۲۷۲/۲ 

۴و ۵. کافی ۲ /۲۷۳. 

۵. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ۴۴۵. 


دون بعضی يا انکه می‌باید از همه گناهان توبه کند و توبه از بعضی دون بعضی صحیح 


نیست ؟ خواجه نصیر و بعضی از علماء اختیار قول اخیر کرده‌اند . و علامة حلی و جمعی 
اختیار قول اول کرده‌اند و توبةٌ مبعّض را صحیح می دانند ‏ '. و حق این است. و اگرنه لازم 
می‌اید که کافری که از کفر توبه کند و مسلمان شود. و از دروغ گفتن توبه نکند توبه‌اش 
مقبول نباشد و مخلّد در جهنم باشد. 

وایضاً خلاف کرده‌اند در صحت وبا موقت» مثل آنکه توبه کند که یک سال گناهی را 
نکند. حق این است که صحیح نیست زیرا که شرط است که در توبه عزم کند که هرگز آن 
گناه را نکند . 

وایضاً خلاف است که آیا توبه از گناهان مجملاً صحیح است یا باید به تفصیل گناهان 
را بشمارد و توبه کند. اقوی آن است که مجملاً کافی است خصو صا وقتی که به تفصیل به 
خاطر نداشته باشد. 


مطلب سوم 


در معنی توبه است و شرایط آن 

بعضی گفته‌اند : توبه پشیمانی از گناهان است از این جهت که گناه است . پس اگر 
پشیمان شود از شراب خوردن از این جهت که ضرر به او می‌رساند . توبه نیست و بايد که 
در حال ترک کند, و اکثر شرط کرده‌اند عزم بر عدم ارتکاب ان را در اینده که هرگز 
مرتکب آن نشود. و بعضی گفته‌اند : این عزم لازم ندامت و پشیمانی واقعی است. و لهذا در 
احادیث بسیار وارد شده است که : کافی است ندم و پشیمانی ارات و 
و بعضی از محققین گفته‌اند که : توبه حاصل نمی‌شود مگر به سه چیز : 
0 اول -دانستن ضرر گناهان . 
تا دوم انکه آنها حجابند میان بنده و محبوب او . 


۱ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ۳۳0۵ 
۲ کافی ۲ خصال ۱۶؛ توحید شیخ صدوق ۲۰۸. 


ی ها دب سس مت ا کے ج ی کیت کی هم مه سس نگ دیع سک و ر 


فصل ۰ انواع گناهان و توبه از آنها ۹۷۵ 


0 سوم -آنکه زهرهای کشنده‌اند از برای کسی که مباشر آنها می‌گردد . 

پس هرگاه این را دانست و یقین به‌هم رسانید حالت دیگر او را عارض می‌گردد که 
متألم می‌گردد از آنکه محبوب او از او فوت شده است از کردن گناهان , و اين تألم و تأسف 
را ندامت و پشیمانی می‌گویند . و از این حالت حالت دیگر به‌هم می‌رسد که قصد می‌کند 
سه چیز را: 

( اول ) متعلق است به حال که ترک می‌کند گناهی راکه مرتکب آن بود. 

( دوم ) متعلق است به اینده که تا آخر عمر عود به آن گناه نکند . 

(سوم) تعلق دارد به گذشته که تلافی کند آنچه را تلافی توان کرد. که قضاء کند 
عباداتی را که از او فوت شده است و از مظالم مردم بیرون اید . 

بش ای تیه ام کة موت زر کا اس تما از ار 

و قصد کردن این امور به ترتیب حاصل می‌شوند , وگاه است بر مجموع اینها اسم توبه 
را اطلاق می‌کنند . و اکثر بر ندامت تنها اطلاق می‌کنند . و معرفت را مقدمة آن می‌دانند . 
و آن قصد را ثمرة آن می‌دانند که بر آن مترتّب می‌شود. وگاه است که بر مجموع ندامت 
وعزم, توبه را اطلاق می‌کنند . 

و چون توبه نیز عبادت است. شرایط عبادات در ان معتبر است. و عمده شرایط 
عبادات اخلاص است . پس باید که توبه از برای خدا باشد و مشوب به ریا نباشد , و چون 
بعضی از علماء طمع بهشت و خلاصی از جهنم را منافی اخلاص می‌دانند در اینجا نیز 
گفته‌اند که اگر غرض از توبه تحصیل بهشت یا نجات از جهنم باشد صحیح نیست. 

و دلایل بر بطلان این مذهب بسیار است. و کسی که معنی نیّت را فهمیده است می‌داند 
که اعلای درجات نیّت نسبت به اکثر خلق این است که یکی از این دو معنی منظور ایشان 
باشد. نسبت به غامة خلق نیت را از این دو معنی خالی کردن تکلیف ما لا طاق است: 


و درکافی در روایت معتبر از حضرت صادق لِه روایت کرده است که : هرکه شراب را 


است که این تفضلی باشد از حق تعالی از خصوص ترک شراب هرچند توبة حقیقی نباشد . 


مطلب چهارم 
بیان انواع گناهانی است که از آنها توبه می‌کنند 
اکثر متکلمین و فقهای امامیّه گفته‌اند که :گناه اگر مستتبع امر دیگر نباشد , اگر اتیان به 


ِ ان باید نمود مثل پوشیدن حریر. از برای توبه از ان همین بس است که پشیمان شود از آن 


وعزم کند که بعد عود به آن نکند؛ و اگر مستتبع امر دیگر باشد از حقوق خدا یا حقوق 


طفم | مردم. مالی یا غیر مالی واجب است توبه‌ای که اتیان به ان کند و بسا باشد که مخیّر باشد 
وه بِ ۳ 
تهت ميان انکه اتیان به ان امر بکند و میان اکتفاء به توبه از ان گناه. بس حقوق مالیّهُ خدا مانند 


ِ نله آزاه کر دن در کفاره و اجب است با قدرت بر انکه اتان بکند. 

02 ۱ وبسا باشد که مخیّر باشد میان انکه اتیان به ان امر بکند و میان اکتفای به توبه از ان 
9 ۱ گناه: و خقوق غیر الت غدا یا عد است یا غیرد اگز حد است مختر است‌میان انگة 
اقرار به آن گناه بکند نزد امام لا یا نایب امام که حد خدا را بر او اقامه کند. و ميان آنکه 

اکتفاء کند به توبه و اظهار آن نکند. پس اگر نزد حاکم شرع ثابت نشود حدّی بر او نخواهد 

بود و به توبه رفع گناه از او می‌شود, و ایا با اقامت حد اگر توبه نکند گناه از او ساقط 
می‌شود یا نه . محل اشکال است . و ظاهر اکثر احادیث ان است که به حد گناه از او ساقط 


می‌شود. و حق تعالی از آن کریم‌تر است که در دنیا و اخرت هر دو او را عقاب کند. 
چنانکه به سند حسن منقول است از حمران که گفت : از حضرت باقر 2 پرسیدم از 
۳ شخص که او را سنگسار کنند آیا در اخرت معاقب خواهد بود؟ حضرت فرمود: خدا 
۲ | ( 
کریم‌تر است از این( ۰ 
و از حضرت امیر المومنین َا منقول است که: گناه سه قسم است : 


۱ 

۱ 
/ ۱. سراثر ۶۱۵/۳ 

| 


1 ۲. کافی ۲۶۵/۷. 
1 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 


اول -گناهی که آمرزیده است. 

دوم -گناهی که آمرزیده نیست . 

سوم -گناهی که امید از برای صاحبش داریم و خوف به او داریم . 

گناه امرزیده گناه بنده‌ای است که خدا او را در دنیا بر گناهش عقاب کر ده باشد . خدا از 
آن حلیم‌تر وکریم تر است که دو بار او را عقاب کند ؛ وگناهی که آمرزیده نمی‌شود مظلمۀ 
بندگان است. خدا در قیامت به عزت و جلال خود قسم یاد می‌کند که ظلم ظالمی از من 
نمی‌گذرد ؛ وگناه سوم گناهی است که خدا بر خلق پوشیده و توبه روزی او کرده است. او 
از گناه خود می ترسد و امید از پروردگار خود دارد.ما نیز از برای او امید رحمت داریم و از 
عقاب او می‌ترسي ۳ 

مؤلف گوید : گویا خوف به اعتبار احتمال اخلال به شرایط توبه است» واگر حقٌ خدا 
غیر حد باشد مثل قضای نمازهایی که قضا باید کرد. و مثل دادن زکات و قضای روزه 
و کفاره. و نمازی که قضا ندارد مانند نماز عید از برای آن توبه کافی نیست . 

و اما حق‌الناس اگر مالی باشد واجب است که ذم خود را بری گرداند از آن به قدر 
امکان. واگر صاحب حق بمیرد ورثة او در هر طبقه قائم‌مقام اویند. پس اگر آن شخص 
خود یا وارث او یا بیگانه که از جانب او تبرّع کند حق را برساند به صاحب حق ويا به 
وارث او و یا به وارث وارث او بریءالذمّه می‌شود. و اگر ان مال را اداء نگرداند و بر ذمَةُ او 
ماند تا روز قیامت . خلاف است که در قیامت طلب کنندۂ او کی خواهد بود. 

اکثر گفته‌اند که : صاحب اول طلب خواهد کرد چنانکه روایت صحیحی از حضرت 
صادق ل در این باب وارد شده است . 

و بعضی گفته‌اند : اخر وارئها طلب ان خواهند کرد اگرچه به امام منتهی شود. 

و بعضی گفته‌اند : حقّ خدا خواهد بود. و اگر او یا وارث او را نیابد بايد عازم باشد که 
هرکان اچب خی با رارت اور ابا سا رواک وتف هدق کد وا کر 


۱ محاسن ۷/۱؛کافی ۴۴۳/۲. 


۹۷۸ باب ۶ معاد 


| صاحیش به‌هم رسد وبه تصدق راضی نباشد باز به او بدهد. 

واگر حق غیر مالی باشد . اگر گمراه کرده باشد باید ارشاد به حق بکند واو را از آن 
۱ اعتقاد باطل برگرداند اگر ممکن باشد . و اگر ممکن نباشد بعضی از روایات وارد شده است 
که: تا همه انها را که به بدعت او گمراه شده‌اند برنگرداند . توبهٌ او مقبول نیست, و اکثر 
حمل بر توب کامل کرده‌اند . 

و اگر قصاص باشد واجب است که تسلیم نفس خود را به اولیای مقتول بکند . مثل آنکه 
کی و فا وت ها یا ی 
۳ ۱3 

و همچنین اگر عضوی از کسی را بریده باشد نزد او یا وارث او برود واعلام کند 
| و تمکین قصاص یا دیه بکند. 

واگر حد باشد مثل فحش.اگر ان شخص که فحش به او گفته است عالم باشد که این 
فعل از او صادر شده است . باز بايد که تمکین بکند یا حد بزند یا عفو کند. واگر نداند 
خلاف است که او را اعلام باید کرد یا نه. 

بعضی گفته‌اند : حقّی است از شخصی و ساقط نمی‌شود مگر به انکه او ساقط کند. 

و خواجه نصیر و علامه واکثر علماء قائل شده‌اند که اعلام نباید کرد زیرا که باعث 
رات یه ار NMOS‏ 
طلبید . بطلبد . و همچنین اگر زنا کرده باشد العیاذبالله با زوجۀ کسی. ان نیز چون 

حق الناس در آن هست این حکم دارد. و اگر غیبت کسی کرده باشد ان نیز چنین است. 

و کلینی از حضرت صادق ل روایت کرده است که از رسول خدا ما پرسیدند که : 
کفارة غیبت چیست ؟ فرمود: آن است که استغفار کنی برای آن که غیبت او کرده‌ای هر 
وقت که او را یاد کنی(۲۱. و حمل کرده‌اند این را بر آنکه غیبت به او نرسیده باشد . 


و خواجه نصیر درتجرید گفته است که: واجب است عذر بخواهد از انکه غیت او 


۱ کافی ۰۳۵۷/۲ 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 


که که او هه ۱۰ 

و علامه درشرحتجرید گفته است که : اگر غیبت به آن شخص رسیده است باید عذر از 
او بطلبد زیراکه ضرر غم را به او رسانیده است بايد که تدارک کند . و اگر به او نرسیده است 
لازم نیست حلیّت از او طلبیدن زیرا که المی به او نرسانیده است. و در هر دو قسم واجب 
است که پشیمان شود از برای خدا و عزم کند به آنکه هرگز عود به آن نکند!۲*. 

و در مصباح الشریعه از حضرت صادق لِه روایت کرده است که : اگر غیبت به غیبت 
کرده شده رسیده است علاجی نیست به غیر انکه از او حلیّت بطلبی . و اگر به او نرسیده 
اث طب اس رش کن از برای ار 

وشیخ زین‌الدین گفته است که : در کفارۀ غیبت دو حدیث وارد شده است : یکی انکه 
کفارة غیبت آن است که استغفار کنی از برای او(۴؟, و دیگری آنکه از هر کسی نزد کسی 
مظلمه بوده باشد در عوض او باید که از او حلیّت بطلبد پیش از انکه روزی بیاید که دینار 
ودرهمی نباشد واز حسنات او بگیرند وبه صاحب حق بدهند. واگر حسنات نداشته 
باشد از گناهان صاحب حق بر گناهان او بیفزایند!٩.‏ 

وراه جمع میان این دو حدیث آن است که استغفار را حمل کنیم بر آنکه نرسیده است یا 
انکه دستش به او نرسد که از او حلیّت بطلبد . و حلیّت طلبیدن را حمل کنیم بر آنکه به او 
رسیده باشد و دستش به او رسد . 

وبدان که خلاف است در آنکه اتیان به این امور شرط است در تحقق توبه » یا توبه به 
محض ندامت وعزم بر عدم عود به آن گناه توبه متحقق می‌شود, و انها واجبات دیگرند. 
مشهور میان علماء قول اخیر است که شرط نیست بلکه از مکمّلات توبه‌اند, و اگر نکند بر 
ترک توبه معاقب نخواهد بود. بلکه بر ترک انها معاقب خواهد بود, واز بعضی از اخبار 


۱و ۲. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ۴۴۹. 
۳ بحار الانوار ۰۲۴۲/۷۲ 
۴ کافی ۳۵۷/۲. 
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مستفاد می‌شود که شر ط باشند , و این احوط است. 


در بیان وقت توبه است 
خلافی نیست در آنکه توبه واجب فوری است وبه تخیر آن اثم می‌گردد. زیراکه 
ای وت ی یو سای او را 
هلاک کند . همچنین واجب است بر کسی که گناه کند که مبادرت نماید به توبه بیش از 
آنکه او را هلاک کند. پس تأخیر توبه گناه دیگر خواهد بود و از آ ۳ 
تأخیر کند دو گناه دیگر برای تأخیر توبة این دو گناه برای او حاصل می‌شود, و به عنوان 
| مضاعفهٌ شطرنح بالا می‌رود تا آنکه می‌رسد در قدر یک ساعت اگر به شصت دقیقه نیز 


قسمت کنیم آنقدر جمع می‌شود که محاسبان ماهر از حساب آن عاجز می‌شوند. و چون 


| در کمتر از دقیقه نیز توبه می‌توان کرد اگر انیه و ثالثه و رابعه قسمت کنیم به غير حق تعالی 


کسی حساب او را نمی‌تواند کرد چه جای انکه روزه و ماه وسال را بر اینها قسمت کنیم 


as,‏ ین 


و بعضی از محققین گفته‌اند که : کسی که تسویف و تأخیر توبه می‌کند و از وقتی به وقتی 
دیگر می‌اندازد . متردد است میان دو خطر عظیم که اگر از یکی سالم بماند مشکل است که 
از دیگری سالم بماند : 

0 اول -انکه اجل گریبان او را بگیرد و وقت تدارک بگذرد و درگاه توبه مسدود 
گردد و برسد وقت آنکه حق تعالی فرموده است: (وَحیل یم وَبيْنَ ما یَشتَهُون ۱۱۹6 

پم تقایل وتان اکان واه اجه ا کاب ات یک روت وی اف 
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کند به او گویند: وقت مهلت گذشت دیگر تو را مهلتی نیست . چنانکه حق تعالی فرموده 
است : « پیش از آنکه بیاید احدی از شما را مرگ پس گوید پروردگارا چرا تأخیر نکردی مرا تا اجل 
نزدیکی »۱۲ ۲. 

بعضی از مفسرین در تفسیر این ایه گفته‌اند که : محتضر در هنگامی که پرده از پیش 
دیدة او برداشته شود می‌گوید :ای ملک موت ! تأخیر کن مرا یک روز تا عذر از پروردگار 
خود بخواهم و توبه کنم و توشة عمل صالحی بردارم. ملک موت گوید: روزهای عمر تو 
تمام شده است و روز نمانده است. گوید: یک ساعت تأخیر کن. گوید: ساعتها نیز تمام 
شده است . پس در توبه را بر روی او ببندند وغرغره در حلق او پیدا شود و جرعه‌های 
اش وحسرت وناامیدی بنوشد بر ضایع کردن عمر خود. و بسا باشد که در این اهوال 
و اضطراب احوال شیطان ایمانش را نیز به غارت ببرد نعوذ باللّه من ذلک(؟؟. 

0 دوم -آن است که ظلمت‌های معاصی بر دل او متراکم و مجتمع گردد به مرتبهٌ طبع 
ورین برسد که قابل محو نباشد زیراکه هر معصیت که ادمی می‌کند تیرگی در دل او به‌هم 
می‌رسد همچنان که از نفس تیرگی در آینه به‌هم می‌رسد و چون ظلمت گناهان بسیار جمع 
شد رین می‌شود چنانکه بخار نفس رابر آینه مکرر بدمند چرک می‌گیرد. و چون مدتی بر 
این حالت بماند و آن را جلا ندهند در جرمش فرو می‌رود واو را فاسد می‌گرداند که دیگر 
قابل جلاء نیست. همچنین دل آدمی چون اثر گناه بسیار در آن به‌هم رسید وبه توبه 
واعمال صالحه جلاء نیافت به مرتبهٌ طبع می‌رسد وبعد از آن قابل علاج نیست چنانکه 
حق تعالی فرموده است: معا عَلیٰ قوبهمْ ۲۳6 و این دل را قلب مطبوع ومنکوس 
و اشوّد می‌گویند چنانکه احادیث در این باب مذکور شد تا آنکه به خد ی می رسد که اوأمر 
شریعت در نظر او سهل می‌شود و دل او از قبول احکام الهی نفرت می‌کند و ایمانش را زایل 
می‌گر داند . 


۱ سور؛ منافقون : ۱۱. 
۲ رجوع شود به التحفة السنية ۲۵. 


و 


بدان که اخر وقت قبول توبه وقتی است که جزم به مرگ به‌هم رساند» و معاينة امور 


یا رسول خدا ل وائمه 2 را که وقت مرگ حاضر می‌شوند مشاهده نماید و در این 
وقت اجماعی است که توبه فایده نمی‌کند و مقبول نیست چنانکه حق تعالی فرموده است : 
«نیست توبه برای آنها که اعمال سیئه می‌کنند تا وقتی که مرگ به یکی از ایشان حاضر می‌شود 


۱ می‌گوید: من توبه کردم الحال ونه آنها که می‌میرند بر حالت کفر ایشان را مهیا کرده‌ایم از برای ایشان 
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واه خضرت صادی ا متقول است که مراد به ضور موت آن است که معاية امور 


۱ اشرت بکنر". 


و از رسول خدا م روایت کرده‌اند که : خدا توبۀ بنده را قبول می‌کند مادام که غرغره 
نکند یعنی روح به گلویش برسد وغراغر در حلقش ظاهر شود" ۳. 

و بعضی از مفسرین گفته‌اند که : از جمله الطاف خداوند رحیم نسبت به بندگان ان است 
که: امر کرده است قابض ارواح را که ابتداء کند در نزع روح به انگشت پاها وبه تدریج 
و تأنی به بالا آید تا به سینه برسد. و بعد از آن به حلق برسد تا انکه در این مدت و مهلت 
تواند روی دل را به سوی خداوند خود بگر داند » و وصیت و توبه و انابه بکند پیش از انکه 
معاينة امور اخرت بکند و توبه‌اش مقبول نباشد. و از مردم حلیّت بطلبد و یاد خدا بکند. 
وروحش که مفارقت کند یاد خدا و ذکر حق تعالی بر زبان او باشد و عاقبت او نیکو 
ا 

و خلاف کرده‌اند متکلمان در آنکه اگر عزم بر عدم عود به سوی گناه را در وقتی بکند 
که قدرت بر عود به سوی آن گناه نداشته باشد مثل آنکه زنا کرد وبعد از ان ذکر او را 


۱ سوره نساء : ۰۱۸ 
۲. من لا یحضره الفقیه ۰۱۳۳/۱ 


۳ الدعوات ۲۳۷. 


۴ بحار الانوار ۱۶/۶. 
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بریدند پس توبه کرد وعزم کرد دیگر به زنا عود نکند اگر قدرت به زنا به‌هم رساند. ایا 
توبهٌ او مقبول است يا نه . اکثر گفته‌اند مقبول است وقول نادری هست که مقبول نیست. 
وبی‌وجه است. و همچنین اگر مرض مخوفی به‌هم رساند که ظنٌ غالب به موت به‌هم 
رساند خلاف است در قبول توبه . و مشهور ان است که توب او مقبول است. و از بعضی از 
ایات کریمه و اخبار معتبره ظاهر می‌شود که بعد از نزول عذاب توبه مقبول نیست چنانکه 
حق تعالی فرموده است در قصه فرعون : «تا وقتی که دریافت او را غرق گفت: ایمان آوردم که 
خدایی نیست مگر خدایی که ایمان آورده‌اند به او بنی‌اسرائیل ( جبرئیل فرمود که :) الحال ایمان 
می‌آوری که عذاب را دیدی وحال آنکه پیشتر معصیت می‌کردی وبودی از فساد کنندگان در 
زمین ؟» ۰۲۲ و فرموده است که : « چرا نبوده‌اند از اهل قریه‌ای که ایمان بیاورند پس نفع دهد 
ایشان را ایمان ایشان مگر قوم يونس چون ایمان آورده‌اند پیش از نازل شدن عذاب زایل ساختیم از 
ایشان عذاب خوار کننده را در زندگانی دنیا و برخوردار نمودیم ایشان را تا اجل مقذر ایشان ». 

و ابن بابویه به سند معتبر روایت کرده است که : از حضرت امام رضا له پرسیدند که : 
به چه علت خدا غرق کرد فرعون را و حال آنکه ایمان آورد به خدا و اقرار کرد به یگانگی 
او ؟ حضرت فرمود: از برای اينکه ایمان آوردن او در وقتی بود که عذاب را دید. وایمان 
در وقت دیدن عذاب مقبول نیست" ۲؟. واين حکم حق تعالی است در باب گذشتگان 
و آیندگان . حق تعالی فرموده است : لا روا بسنا قالوا متا له وَخده وکفَزنا ہما کنا 
به مُشرکین * فيك عم يمانُم تا را باسنا ۳۱ یعنی : «پس چون دیدند عذاب ما را 
گفتند: ایمان آوردیم به خدا به تنهایی وکافر شدیم به آنها که با خدا شریک می‌کردیم» پس نبود آنکه 
نفع ببخشد به ایشان ایمان ایشان چون دیدند عذاب ما را». 

و فرموده است که : « روزی که بیاید بمضی از آیات پروردگار تو نفع نمی‌دهد نفسی را ایمان او 


که ایمان نیاورده باشد پیشتر یا کسب کرده باشد در ایمان خود عمل خیری را و همچنین فرعون چون 


۱ سوره يونس : °۰ . 
۲ عوالی اللثالی ۰۱۵۶/۲ 


۳ سورء غافر : ۸۴و ۸۵. 


غرق او را دریافت اظهار ایمان کرد پس به او گفتند که: الحال ایمان می‌آوری فایده ندارد و پیشتر که 


فایده داشت ایمان نیاوردی و نافرمانی می‌کردی و افساد می‌کردی در زمین به دعوای خدایی وگمراه 
کردن مردم و ستم کردن بر بنی‌اسرائیل »!۲۲۱,۹۱ 

وایضاٌ از حضرت صادق ا روایت کرده است که: البته در زمین امامی و حجتی از 
خدا می‌باشد که حلال و حرام خدا را بداند ومردم را به سوی خدا بخواند. و منقطع 
نمی‌گردد حجت از زمین مگر چهل روز پیش از روز قیامت که حجت از زمین برداشته 
می‌شود و درهای توبه بسته می‌گردد و نفع نمی‌بخشد ایمان کسی که پیشتر ایمان نیاورده 
باشد , وان گروه بدترین خلق خواهند بود وایشانند آنها که قیامت بر ایشان قائم 
و 

و در تفسیر امام ل مذکور است که: اعرابی امد به نزد رسول خدا 9 وگفت : خبر 
ده مرا که توبه تا چه وقت قبول می‌گردد ؟ حضرت فرمود که : در توبه مفتوح است از برای 
فرزند آدم و بسته نمی‌شود تا طلوع کند افتاب از طرف مغرب . و بعضی آیات که پروردگار 
فرموده است که : آیمان بعد از آن نفع نمی‌کند این است که آفتاب از مغرب طلوع کنر" . 


در بیان انواع توبه است 

واقل مراتب آن است که دانستی که پشیمان شود از گذشته و عزم کند در عدم فعل در 
آینده , و بالا می‌رود تا به حذی که درج پیغمبران و صدیقان است . چنانکه در نهجلبلاغه 
روایت کرده است که مردی در حضور حضرت امیر لا گفت : استغفر له , حضرت فرمود : 
مادرت در عزای تو نشیند می‌دانی استغفار چیست ؟ استغفار درجة علیّین است و آن 


۱ سورء انعام : ۰۱۵۸ 
۲. علل الشرايع ٩۵؛‏ عيون اخبار الرضا ۷۷/۲. 
۳ کمال الدین ۲۲۹. 


۴ تفسیر امام حسن عسکری 9 ۴۷۸. 
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اسمی است که بر شش معنی واقع می‌شود: 

اول یخان از عدشته است: 

دوم -عزم بر آنکه هرگز عود به ان نکنی . 

سوم -آنکه اداء کنی به سوی مخلوقین حقٌ ایشان را تا آنکه در وقت مردن پاک باشی 
وحق کسی بر ذمَهُ تو نباشد . 

چهارم -آنکه قصد کنی بسوی هر فریضه‌ای که بر تو واجب بوده و ضایع کرده‌ای حق 
آن راء اداء کنی . 

پنجم -آنکه قصد کنی به سوی گوشتی که در بدن تو به حرام روئیده است آن را 
بگدازی به حزن و اندوه تا پوست تو به استخوان تو بچسبد وگوشت تازه در میان آنها 
پروید . 

ششم - آنکه بچشانی به جسم خود الم طاعت را آنقدر که به او چشانیده‌ای حلاوت 
معصیت راء پس بعد از آن بگویی : استغفر ائّه!۲۱. 

واز حضرت صادق ِا منقول است که : کسی که مقیم است بر گناه و استغفار می‌کند از 
ان:مانند کشی انت که استهراء کند . 

وکلینی و دیگران به سندهای معتبر از حضرت صادق ل روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول 6 فرمود که : هرکه توبه کند پیش از مرگش به یک سال. خدا قبول می‌کند توب 
او زا یی فر مود که بک سال تیار است شا باش د که توقیق ان رانباند» هر کی یکت ناه 
پیش از مرگش توبه کند خدا توبهٌ او را قبول می‌کند. پس فرمود: یک ماه بسیار است. 
هرکه یک هفته پیش از مررگش توبه کند خدا توبهٌ او را قبول می‌کند . پس فرمود : یک هفته 
بسیار است. هرکه یک روز پیش از مرگش توبه کند خدا توبة او را قبول می‌کند. پس 
فرمود: یک روز بسیار است. هرکس توبه کند پیش از آنکه معاينة امور اخرت را بکند 


۹ نهج البلاغه‎ ١ 
.۴۳۵/ ۲ کافی‎ ۲ 


م ج ا ا د ا و ا ا ا 


خدا توید او زاقول کند ۲ 

واکثر علماء این حدیث را حمل بر نسخ کرده‌اند و استدلال کرده‌اند به آنکه نسخ پیش 
از فعل جایز است. و گمان فقیر آن است که این اشاره است به اختلاف مراتب » توب کامل 
آن است که اقلا یک سال بی پیش از مرگ توبه کند و تدارک مافات را و اصلاح احوال خود را 
در یک سال بکند واگر آن میسّر نشود یک ماه وهمچنین تا آنکه در آخر اقل مراتب 
اجرای توبه را بیان فرمود. 

و درمصباحالشریعه از حضرت صادق ل روایت شده است که : توبه ریسمانی است 
کشیده که خداوند برای بندگان اویه است و وسیله‌ای است مان دا وده ودد 
عنایت الهی است. و ناچار است بنده را از مداومت بر توبه در همة احوال . 

و هر فرقه‌ای از بندگان توبه دارند : پس توبهٌ پیغمبران از اضطراب سر و تشویش خاطر 
است از مرتبهُ قرب و وصال؛ و توبهٌ اصفیاء و برگزیدگان یعنی اوصیاء از نفس کشیدن به 
| غیر یاد خدااست؛ و توبه اولیاء و دوستان خدا از خطورهای مختلفه است؛ و توبة خواص 
۱ از مشغول شدن به غیر خدا است؛ و توبهٌ عوام از گناهان است. وهریک از ایشان را 
معرفتی و عملی است در اصل توب ایشان و منتهای امر ان شرحش به طول می‌انجامد . 

اما توبة عوام آن است که باطن خود را در اب حسرت بشوید و پیوسته معترف به 
خیانت خود باشد . و ندامت بر گذشته هميشه داشته باشد » و بر بقیةٌ عمر خود خائف 
و ترسان باشد. وگناه خود را صغیر نشمارد که موجب کسل و سستی او گردد. و پیوسته 
متأسف وگریان باشد بر آنچه فوت شده است از او از طاعت خدا. و حبس کند نفس خود 
را از شهوات. و استغاثه کند به سوی خدا که او را حفظ کند بر وفای به توبه , و نگاه دارد او 
را از عود به سوی گناهان گذشته. و نفس سرکش خود را هموار و رهوار کند در میدان 
عبادت . و آنچه از عبادات از او فوت شده است قضاء کند و مظالم مردم را به ایشان رد 
کند . و از مصاحبان بد دوری اختیار کند. و شبها را به عبادت بیدار باشد . و روزها به سبب 


۱ کافی ۴۴۰/۲ 
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روزه تشنه باشد» و پیوسته در فکر عاقبت خود باشد. واز خدا یاری بجوید و سوّال کند که 
او را مستقیم بر جادهٌ حق بدارد دوز شدت و رخاء و نابت اند زر د فخت وبلا تا انکة اد 
درجه توّابین نیفتد زیرا که توبه موجب پاک شدن از لوث گناهان است و موجب زیادتی 
واب اعمال او و رفعت درجات او است. خدا می‌فرماید که : « خدا می‌داند آنها را که راست 
گفتند» و می‌داند دروغ گویان را »۲۲۱.۱۲ 

واز حضرت رسول تلا منقول است که : توبه کننده هرگاه اثر توبه بر او ظاهر نگردد. 
او تائب نیست. باید که خصمان را راضی کند , و نمازهای قضا را بکند . و تواضع و فروتنی 


کند در میان خلق . و نفس خود را از شهوات باز دارد. وگردن خود را باریک گرداند به 


بسیاری روزهٌ روزها. ورنگ خود را زرد کند به عبادت و بیداری شب. وشکم خود را 
ح ۰ 4 له ص هة ۰ ۰ 8 HET‏ ۰ ۰ ا 
لاغر کند به کم خوردن طعام , و پشت خود را خم کند از ترس اتش جهنم . و استخوانهای 9 


خود را بگدازد از شوق بهشت, و دلش نرم گردد از ترس ملک موت. و پوستش خشک 
شود بهتفکر در اجل. ین است اثر Ce‏ 

و حضرت رسول بل پرسید که : می‌دانید کیست تائب ؟ گفتند : نه . حضرت فرمود: ۱ 
کسی که توبه کند و خصمان را راضی نکند تائب نیست »کسی که توبه کند و عبادت را زياد 
نکند تائب نیست .کسی که توبه کند و لباس خود را تغییر ندهد تائب نیست. کسی که توبه 
کند و رفیقان خود را تغییر ندهد تائب نیست . کسی که توبه کند و مجلس خود را و بالش 
خود را تغییر ندهد تائب نیست. کسی که توبه کند و خلق خود را و ن خود را تغییر ندهد 
تائب نیست , کسی که توبه کند ودل خود را نگشاید وکف خود را فراخ نگرداند 
و ارزوهای خود را کوتاه نگرداند و زبان خود را از لغو نگاه ندارد تائب نیست. کسی که 


توبه کند و زیاده از قوت خود را به اخرت نفرستد تائب نیست. هرگاه بر این خصلتها 


۱ سور عنکبوت: ۲. 


مستگيم بماند او توبه کار است و توب او مقبول انت . 


وحق تعالی فرموده است: « ای گروهی که ایمان آورده‌اید! توبه کنید به سوی خدا توبه‌ای 
و 

و خلاف کرده‌اند در معنی توبة نصوح. واز حضرت صادق لب منقول است که : توبة 
نصوح ان است که باطن ادمی مثل ظاهر او باشد و بهتر(۳. 

و در روایت دیگر فرمود که: ان است که توبه کند وعزم داشته باشد که هرگز مرتکب 
ان کتاه نشو 

و در روایت دیگر فرمود که: آن توبه‌ای است که بعد از آن عود در گناه نکند. راوی 
گفت : کدامیک از ما عود نمی‌کنيم ؟ حضرت فرمود که : خدا دوست می‌دارد از بندگانش 
کسی را که او را فتنه‌ها عارض شود و گناه کند و بعد از ان توبه کنر . 

و کلینی به سند صحیح از حضرت باقر لِه روایت کرده است که : گناهان مومن هرگاه 
توبه کرد آمرزیده می‌شود. پس بعد از توبه کار را از سر گیرد واين مخصوص اهل ایمان 
است . 

راوی گفت : اگر بعد از توبه و استغفار باز عود کرد در گناه و باز توبه کرد چون است ؟ 

فرمود که : گمان داری که موّمنی پشیمان شود بر گناهان خود و استغفار کند از گتاهان 
تیه کد خد وید اورا فول کی کند؟ 

راوی گفت : اگر مکرر گناه کند و توبه و استغفار کند باز آمرزیده می‌شود ؟ 

حضرت فرمود: هرچند عود کند مؤمن به استغفار و توبه , خدا عود می‌کند به آمرزش 
وخدا آمرزنده و رحیم است. قبول می‌کند توبه را و عفو می‌کند از سیئات . زنهار که ناامید 


۱. جامع الاخبار ۸۸. 

۲ سور تحریم : ۸. 

۳و ۴. معانی الاخبار ۱۷۴. 
۵ کافی ۲ /۴۳۲. 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از نها 
نکن مسا راز ی ,ت۱۱ 

و بعضی گفته‌اند : توبةٌ نصوح توبه‌ای است که صاحبش را نصیحت کند و نگذارد که 
عود کند به آن گناه . و بعضی گفته‌اند : توبه‌ای است که دیگران را نصیحت کند که مثل آن را 
به عمل آورند. و بعضی گفته‌اند : ان است که خالص از برای خدا باشد . و بعضی گفته‌اند 
که : توبه‌ای است که ريشة خواهش شهوات را از دل زایل گرداند و ظلمت گناهان را که در 
دل به‌هم رسیده است به تور طاعات و عبادات محو کند. زیرا که اثر گناه نه محض 
استحقاق عقاب است که با پشیمانی برطرف شود. بلکه دل آدمی را تیره می‌گرداند و روح 
این کس را مکذّر می‌سازد و ملائکة رحمت را از این کس می‌رماند و آدمی را از ترحمات 
خاصه سبحانی محروم می‌گرداند . 

اگر دزدی به خانه‌ای دراید ومدتها آن خانه را بی‌معارض متصرف شود. یا مستی در 
سرای معموری داخل شود و صاحب خانه در خواب باشد. یا دشمنی مدت مدیدی در 
خانة آبادانی مشغول خرابی باشد. به محض آنکه ان دزد یا آن مست یا ان دشمن را از 
خانه به‌در کنند به حلية آبادانی به‌در نمی‌آید تا مدتها در مقام اصلاح و تعمیر آن سرا به‌در 
نیاید و خرابها را به اصلاح نیاورد و متاعهای دزدیده را عوض نگیرد. به حالت اولی 
برنمی‌گردد . 

و همچنین دزد شهوات نفسانی و دشمنی مانند شیطان و مستی مثل خواهش گناهان . 
هرگاه سالها در سرای دل در خرایی باشند و مایه ایمان و اعمال صالحه را ربایند و پیوسته 
در خرابی کوشند و صاحب خانه بی‌خبر و در خواب غقلت باشد . چون بیدار شود و نظر 
کند خانه‌ای بیند خراب و ویران و اسیاب خانه به غارت رفته و ظروف و الات شکسته 
و خانه‌ای مزیّن به دود معاصی تیره گردیده. به محض آنکه نادم و پشیمان گردد. و به تیر 
ونیزه وشمشیر آه و ناله واستغفار و استغاثه به درگاه ملک غفار , دزد غارتگر را از خانه 


بیرون کند, و او در بیرون خانه در کمین بنشیند و منتظر فرصت باشد کی این خانة ویران 


۱ کافی ۰۴۲۴/۲ 
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۱ ۹۹۰ باب ۶ مماد 


آبادان می‌گردد , بلکه باید مدتهای مدید سعی کند و خانه را آبادان کند و متاعهای دزدیدة 
۱ اعمال صالحه را عوض بگیرد و تیرگی‌های معاصی را از در و دیوار دل ازاله کند 
| ورخنه‌های شیطان را از خزانةٌ ایمان مسدود گرداند. ان وقت شاید به حالت اولی تواند 


برگردید بلکه بهتر از اول تواند شد. 
نظر کن به احوال انبیاء و مرسلین که پیشوایان دینند از برای ارتکاب مکروهی یا ترک 
اولاایی چه تدارکها کرده‌اند , حضرت ادم سیصد سال گریست تا آنکه در روی مبارکش دو 


| 

1 نهر از اب دیدهان ش به‌هم رسید تا توبه‌اش مقبول گردید. حضرت داود اینقدر گریست که 
| اهاز ان هید اشن می روند واه ا تاش کید که ن گیاه می‌سوخت . توب کامل این 

۱ اتاو دران قا سکن بسا اتا و ان وسا ای دک آبها ت 
E‏ 
۱ 
۱ 
۱ 


ِ ی وجوب قبول توبه است 

بدان که خلافی نیست میان علمای اسلام در آنکه ساقط می‌شود عقاب به توبه, 
و خلاف است در آنکه آیا عقلا بر خدا واجب است حتی آنکه اگر بعد از توبه عقاب کند 
ظلم کرده خواهد بود یا آنکه تفضّلی است که حق تعالی به کرم خود عطا کرد است 
و رحمتی است که نسبت به همه عباد یا نسبت به این امّت کرده است . و الحال به مقتضای 
وعده بر حق تعالی واجب است که عمل به وعده خود بفرماید ؟ مسعتزله به اول قائل 
شده‌اند . و اشاعره به ثانی قائلند. و شیخ طوسی وشیخ طبرسی وعلامة حلی واكثر 
متکلمین امامیّه به قول ثانی قائل شده‌اند!۲۲. و خواجه نصیر درتجرید در این باب توقف 


ی یی ی ۱ 


۱ ۲. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ۴۵۰. 


فصل ۰ انواع گناهان و توبه از آنها 


چنین نبوده چنانکه در عبادت عجل تا چندین هزار کس از بنیاسرائیل کشته نشدند توبة 
ایشان مقبول نشد. و نقل کرده‌اند که تا عضوی را که به آن گناه کرده‌اند نمی‌بریدند توبۀ 
ایشان مقبول نمی‌شد . 

و در صحیفةًکاملهً حضرت سید الساجدین لا می‌فرماید که : «حمد می‌کنم خداوندی را 
که دلالت کرد ما را بر توبه که نمی‌شماريم آن را مگر از فضل او» واگر نشماریم از فضلهای او مگر 
دنه را هراینه‌نعمت او فزد ا نیکو خواهد بود واحسان لو به سوق ما جلیل خواخد بود. وفضل او 
بر ما بزرگ خواهد بود» چنین نبود سنّت و طريقة خدا در توبه از برای آنها که پیش از ما بودند»'. 

وباز در دعای دیگر فرموده است: «یا الهی! اگر بگریم به سوی تو تا بیفتد پلکهای 
چشمهای من» وآنقدر فغان وناله کنم که صدایم قطع شود» و بایستم به عبادت تا پاره پاره شود 
پاهایم » و رکوع کنم از برای تو تا فقرات پشتم از هم جدا شود» و سجده کنم از برای تو تا حدقه‌های 
چشم من بترکد» و خاک زمین را بخورم در طول عمر خود» و آب خاکستر بیاشامم تا آخر روزگار خود. 
وتو را یاد کنم در خلال این احوال تا زبانم مانده شود» پس نظر خود را بلند نکنم به سوی آفاق 


آسمان از شرم تو» مستوجب نشوم به این اعمال محو یک گناه ازگناهان خود راء واگر خواهی آمرزید | 


مرا در وقتی که مستوجب مغفرت تو شوم» و عفو خواهی کرد از من در هنگامی که مستحق عفو تو 

گردم» پس این هرگز واجب نخواهد شد از برای من به استحقاق» ونه من اهل آن خواهم شد بر 
۰ ۰ ‌ . 6 ۲ 

سبیل وجوب زیرا که جزای من در اول معصیتی که تو را کردم آتش جهنم بود »۲۱ . 


واين مضامین در ادعیه واخبار نشار اشت : 


li‏ : هش 
در بیان اموری است که حق تعالی بر آنها مژاخذه نمی‌فرماید 
و وعده عفو از آنها فرموده 


وان چند چیز است: 


۱ صحیقه سجادیه ۵۴. 


۲ . صحيفه سجادیه ۱۳۸ . 


اول -وسوسه و حدیث نفس است که به اختیار آدمی نباشد چنانکه کلینی از محمد بن 


عمران روایت کرده است که : از حضرت صادق ّا پرسیدم از وسوسه هرچند بسیار 
شود. حضرت فرمود: گناهی در آن نیست » چون چنین شود بگو : لا اله الا اثّه۲۱۱. 

وبه سند حسن کالصحیح روایت کرده است که جمیل بن دراج به آن حضرت عرض 
کرد که : در دل من امر عظیمی می‌افتد . حضرت فرمود: بگو لا اله الا اله . جمیل گفت : هر 
وقت چنین امری در خاطر من خطور کرد و لا اله الا الله گفتم برطرف شد" . 

و ایضا به سند معتبر از حمران روایت کرده است از امام مخمذ باقر 386 که: مردی آمد 
به نزد رسول خدا 92 وگفت: یا رسول اله ! من منافق شدم. حضرت فرمود: به خدا 
سوگند که منافق نشده‌ای , اگر منافق شده بودی نزد من نمی آمدی که اعلام کنی . گمان کنم 
که دشمن حاضر یعنی شیطان آمده است به نزد تو واز تو پرسیده است که کی تو را خلق 
کرده است . گفتی : خدا. پس به ت و گفته است که :کی خدا را خلق کرده است ؟ آن مردگفت : 
اری به حقّ آن خداوندی که تو را به حق فرستاده است که چنین بود. 

تخضرات ر مود که شیطان به ند شما آمده از رام اعمال وکا ر ها غالب تدده 
ات از این راه امده است که شما را گمراه کن د و از راه دين پلم اند: هر که را اون عالت رو 
دهد خدا را به یگانگی یاد کند!۳. 

وبه سند حسن‌کالصحیحاز محمدبن مسلم از حضرت‌صادق لا همین حدیث را روایت 
کرده است و در آخرش حضرت رسول بل فرمود که : این واللّه محض ایمان است(۲. 

و ایض به سند صحیح از علی بن مهزیار روایت کرده است که: شخصی به خدمت 
حضرت امام محمد تقی لا نوشت وشکایت کرد از چیزهایی که در خاطر او خطور 
می‌کند . حضرت در جواب نوشتند که : اگر خدا خواهد تو را بر حق ثابت می‌دارد و شیطان 
را راهی و استیلایی بر تو نمی‌دهد . پس نوشتند که : گروهی شکایت کردند به سوی رسول 
خدا یا از اموری چند که در خاطر ایشان در می‌اید که اگر باد ایشان را از جای بلندی 


۱و ۲. کافی ۴۲۴/۲. 
۳و ۴. کافی ۰۴۲۵/۲ 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها ۳ 


به زیر اندازد یا ایشان را پاره پاره کند احب است به سوی ایشان از آنکه تکلم به ان کنند . 
حضرت فرمود که : ایا این حالت را در نفس خود می‌یابید ؟ گفتند : بلی . فرمود: به حقٌ آن 
خداوندی که جانم در قبضه قدرت او است که این صریح و خالص ایمان است . پس چون 
چنین امری در خاطر شما خطور کند بگوئید : « آَّا باه وَرسوله ولا حَوْل ولا قَوَة ال 
باه ۲" یعنی : «ایمان آوردیم به خدا ورسول او ومانعی از معاصی وقوتی بر طاعات نیست مگر 
به خدا». 

موّلف گوید: در آنکه این محض و صریح ایمان است چند وجه گفته‌اند : 

اول :ان است که به سند معتبر از حضرت صادق لِه روایت کرده‌اند که : مراد آن است 
که این خوفی که تو داری که چرا چنین امری به خاطر تو خطور کرده است و می‌ترسی که 
هلاک شده باشی . از محض ایمان است. اگر مومن نبودی پروا نمی‌کردی از خطور این 
وبدتر از این در خاطر تو(۳). 

دوم : آنکه این محض ایمان است که این احتمالات باطله را در خاطر می‌گذرانی که به 
دلیل و برهان باطل کنی تا در مذهب حق صاحب یقین شوی. 

سوم : ان است که در حدیت سابق گذشت که چون شیطان مأْیوس شده است از آنکه 
شما را به کفر و معاصی بیاندازد شما را به این وساوس اذیت می‌رساند» پس سبب این 
حالت محض ایمان است. 

و معنی اول که از امام منقول است بهترین معانی است و در امر به توحید از برای دفع این 
حالت چند وجه گفته‌اند : 

0 وجه اول -آنکه مبادا مرگ او را در این حالت دریابد. پس زبان او به توحید 
جاری شود تا انکه به این کلمة طیبه از دنیا برود. 

0 وجه دوم -آنکه نفی می‌کند آنچه را در خاطر او افتاده است از آنکه اله رااله دیگر 


۱و ۲. کافی ۲ /۴۲۵. 


س 


با ان 

0 وجه سوم - آنکه این کلم طیبه شیطان را می‌راند ودفع وسوسة او از گویندة او 
می‌کند و به این جهت به این کلمه تلقین می‌کنند محتضر را. 

0 وجه چهارم -انکه افادة آن می‌کند که سلسلۀ ممکنات به او منتهی می‌گردد. پس 
او را موجدی نباشد. 

0 وجه پنجم -انکه کسی که متَّصف به جمیع صفات کمال باشد متّصف به مخلوقیت 
واحتیاج نمی‌تواند بود. 

دوم معصیتی که آدمی ان را اراده کند و به عمل نیاورد حق تعالی آن را به فضل خود 
عفو فرماید چنانکه کلینی به سند کالصحیح از حضرت باقر لا یا صادق لِه روایت کرده 


ا است که : حضرت آدم لا گفت : پروردگارا! مسلط گردانیدی بر من شیطان را و او را مانند 
ا 2 
1 خون در بدن من جاری گردانیدی. از برای من چیزی قرار ده که از شرّ او نجات توانم 


یافت. 

حق تعالی وحی کرد که :ای ادم! از برای تو قرار دادم این را که هرکه از ذریّت تو قصد 
گناهی بکند بر او نوشته نمی‌شود .و اگر به عمل آورد یک گناه نوشته می‌شود. و ه رکه قصد 
کند که حسنه‌ای بکند. اگر نکند یک حسنه برای او نوشته می‌شود. واگر به عمل اورد 


حسته‌ای از برای او نوشته می‌شود. 
گفت : پروردگارا! زیاد کن . 
گفت : از برای تو قرار داده‌ام که هرکه گناهی بکند و استغفار بکند گناه او را می آمرزم. 
گفت : بروردگارا! زیاد کن . 
فرمود: توبه را از برای ایشان پهن کرده‌ام تا جان به گلو برسد . 
فت بروردگارا اش انت ا 
وبه سند صحیح از حضرت صادق ا منقول است که: چهار خصلت است که 
حق تعالی مقرر فرموده کسی که با وجود اینھا مستحق عقاب الهی شود پس شقی و محرو م 


۱ 
۳ 
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است. و ان خصلتها اینها است: کسی که قصد کند که حسنه را به عمل آورد اگر به عمل 
نیاورد به نیّت نیک او یک حسنه از برای او می‌نویسد , و اگر به عمل آورد ده حسنه از برای 
او می‌نویسد ؛ و اگر قصد کند که سیثه را به عمل آورد, اگر نکند هیچ گناه بر او نوشته 
نمی‌شود. و اگر بکند هفت ساعت او را مهلت می‌دهند و ملکی که نویسنده حسنات است 
و در جانب راست او است می‌گوید به ملکی که نویسنده سیثات است و در جانب چپ او 
است که : تعجیل مکن در نوشتن شاید بعد از این حسنه بکند که این رامحو کند. زیرا که 
حق تعالی می‌فرماید : «به درستی که حسنات برطرف می‌کند سیثات را۲۱1#؛ یا شاید 
استغفاری بکند اگر بگويد : « آستففر اله الَذِي لا له لا هُوَ عالم اليب وَالشهادَة العزیژ 
الخکیم لور الرحیم ذو الجلال والاکرام َو اّیه» بر او گناهی نوشته نمی‌شود؛ و اگر 
قتا او و وس فان 
می‌گوید : بنویس گناه را بر این شقی محروم"'. 

مؤلف گوید که : شاید مطلق استغفار کافی باشد و خصوص این استغفار به اعتبار انکه 
اکمل افراد است مذکور شده باشد . 

و ایضاً به سند معتبر از امام‌زاده بدا روایت کرده است که: از پدر خود امام 
موسی لا سوّال کردم : دو ملک که در جانب راست و چپ ادمند ایا علم به‌هم می‌رسانند 
به فعل بد یا فعل نیکو که بنده اراده فعل ان می‌نماید ؟ 

حضرت فرمود که : بوی کثیف که محل فضله است وبوی چیزهای خوشبو مثل 
یکدیگرند ؟ 

گفتم : نه . 

فرمود که : بنده هرگاه قصد حسنه می‌کند نس او خوشبو بیرون می‌آید . ملک دست 
راست به ملک دست چپ می‌گوید که : باش که تو را با او کاری نیست قصد حسنه کرد. 


پس اگر آن را بجا اورد زبان او قلم او است و آب دهانش مداد او است. پس از برای او 


۱ سورء‌هود: ۱۱۴. 
۲ کافی ۴۳۰/۲. 


باب ۶-معاد 


می‌نویسند ۰ چون قصد گناهی کرد نفسّش بد بو بیرون می‌آید» پس ملک دست چپ به 
ملک دست راست می‌گوید : باش که قصد گناهی کرد پس اگر آن را بجا آورد زیانش قلم 
واشت وات وفاش مداد او اس فیس او وت 

ویدان اب نویه :ان دوا ما في آنفسکم و تحفوهٌ یحاسبکم به اف 

ید لمن بشاء ویعذب من ياء وال على کل شيء قَدیرٌ ۲۲۱6 یعنی نی : «اگر ظاهر کنید آنچه 
es‏ | 
هرکه می‌خواهد. و عذاب می‌کند هرکه را می‌خواهد. و خدا بر همه چیز قادر است ». 

و عموم این یه به حسب ظاهر مخالف است با احادیثی که در این مطلب و مطلب سابق 
گذشت. زیرا که دلالت می‌کند بر آنکه هرچه در نفس آدمی حاصل می‌شود خدا بر آن 
محاسبه می‌فرماید , اگر خواهد می‌آمرزد واگر خواهد عذاب می‌کند. واین شامل 
وسوسه‌ها و ارادة گناه است . و ممکن است به این روش جمع کنیم که عفو از انها مخصوص 
شیعه است , و مراد ب (مَنْ یشاءٌ 4 شیعه است, یعنی از شیعیان عفو می‌کند و غیر شیعه را 
مواخذه می‌کند . اگرچه باز موافق قواعد عقلیّه خالی از اشکال نیست زیرا که به عموم 
شامل خطوراتی هنت که اختیاری آدمی تست 

وشیخ طبرسی گفته است که : جمعی گفته‌اند که این ايه منسوخ است به قول حق تعالی 
(لا یْکلّتْ اه تسا إلا وُشعَها ۳6 و در این باب حدیث ضعیفی نقل کرده‌اند . واین سخن 
صحیح نیست زیرا که تکلیف امری که در وسع و طاقت آدمی نباشد جایز نیست وقبیح 
است عقلاً. پس چون می‌تواند بود که حق تعالی تکلیف کند وبعد از ان نسخ کند؟ پس 
باید که مراد از آیه چیزی باشد که امر ونهی به ان متعلق تواند شد از اعتقادات و ارادات 
واموری چند که از ما مستور است. وامّا آنچه داخل در تکلیف نیست از وسوسه‌ها که 
بی‌اختیار آدمی خطور می‌کند داخل در آیه نیست به دلیل عقل. وبه گفتۀ حضرت 


۱ کافی ۴۲۹/۲. 
۲ سورءبقره: ۲۸۴. 


۳ سوره بقره : ۰۲۸۶ 
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رسول 9 که : عفو کرده‌اند از این امّت از انچه فراموش کنند واز آنچه در خاطرها 
بگذرانند. پس گفته است انچه در خواطر خطور می‌کند از معاصی خدا بر ان مواخذه 
نمی‌کند » و مواخذه می‌کند بر آنچه عزم می‌کند آدمی بر آن, و عقد قلب خود بر آن می‌کند با 
آنکه می‌تواند خود را از ان نگاه دارد. پس آن از جمله افعال قلبی است و خدا جزا می دهد 
او رابر آن چنانکه جزا می دهد بر افعال جوارح, اما جزای عزم را می‌دهد نه جزای فعل آن 
معصیت را که هنوز نکرده است به خلاف عزم بر طاعت که حق تعالی بر آن عزم جزای 
اصل طاعت را می‌دهد . همچنان که در اخبار امده که کسی که انتظار نماز می‌کشد در نماز 
است . یعنی واب نماز دارد مادام که انتظار می‌کشد . و اين از اطایف نعمات خداست بر 


بندگان . تمام شد کلام شیخ طبرسی !۱ 5 
واز جمله آیاتی که دلالت دارد بر مؤاخذه بر افعال قلوب قول حق تعالی است: ولا 


مس و 


FI 0‏ ۳ ~ مه 
فف ما یس لت به علم ان السْنع وَالبَصَرَ وَالفُؤاد کل أوليك کان عَنه مَسْئولاً ۲۲۱6 يعنى 
«پیروی مکن چیزی را که علم به آن نداری» به درستی که گوش و چشم و دل همه اینها سوّال کرده 
می‌شوند »۰ و باز فرموده است : «کتمان مکنید گواهی راء و هرکه کتمان کند آن را گناهکار است دل 


او۲۳۱6. و باز فرموده است : «مواخذه نمی‌کند شما را خدا به سوگندهای لغو که بر زبان شما جاری 
شود. ولیکن مؤاخذه می‌کند شما را بر آنچه عقد دل بر آن کرد‌اید»*۲۳, و در جای دیگر فرموده 
است : « ولیکن مؤاخذه می‌کند شما را به آنچه کسب کرده است دلهای شما ۰۲٩!»‏ پس از این ایات 
و امثال اینها معلوم می‌شود که بر فعل دلها مواخذه می‌باشد . و باز فرموده است: (وَمَنْ 
عم شعایر ر اله فانها من تفر لوب )۶ و تقوی را نسبت به دل داده است. 


۱ مجمع البیان ۴۰۱/۱ 
۲ سورء اسراء : ۳۶. 

۳ سور؛بقره: ۲۸۶. 
۴. سور مائده : .۸٩‏ 
۵. سور بقره : ۲۲۵. 
۶ 


. سوره حج: ۲۲. 


واز حضرت رسول له روایت کرده‌اند که اشاره به دل نموده و فرمود: تقوی 


و برهیزکاری در اینجا است"۲۳. و حق تعالی تهدید فرموده است آنها که دوست می دارند 


امور قبیحه فاش گردد در مؤمنان و محبت کار دل است. و ایضاکفر وشرک و حسد و بفض 
و کینه و امثال اینها که وعید عذاب و عقاب بر انها شده است از افعال قلوب است. پس 
چون می‌تواند بود که مژاخذه‌ای بر انها نبوده باشد ؟ 

و وجوه بسیار در جمع میان آیات و اخبار گفته است. 

و تحقیقش ان است که افعال قلوب بر چند قسم است : 

8 اول - آن است که محض خطور بال باشد و آدمی را در آن اختیاری نباشد. و آن 
قسم اول است که مذکور شد و خلافی نیست در آنکه عقابی بر آن مترتّب نمی‌شود و محل 

لا دوم -شهوت و خواهش معصیت است بدون آنکه اراده به ان ضم شود و الب 
اوقات آن نیز نسیت به عامه اختیاری نیست مل آنکه تخیل زنا و لواطه مسی‌کند. 
وبی‌اختیار خواهش در نفس او به‌هم می‌رسد امّا اراده ان فعل ندارد يا نظر می‌کند به پسر 
مقبولی بدون قصد و عاشق او می‌شود امّا اراد معصیتی ندارد. و اين نیز اختیاری نیست 
و محل تکلیف نیست لهذا وارد شده است که نظر اول برای توست (یعنی اگر بدون اختیار 
نظرش بر او بیفتد ) ونظر انی بر تو است!۲۲(به آنکه بار دیگر از روی قصد و شهوت نظر 
کند یا ان نظر را از روی خواهش مستمر بدارد). واگر مبداً عشق اخستیاری بباشد دور 
نیست که معاقب باشد هرچند در اخر بی‌اختیار باشد , همچنان که در حدیث وارد شده 
است که : از حضرت صادق للا سوال کر دند از عشق . فرمود که : دلی چندند که از یاد خدا 
خالی شده‌اند حق تعالی محبت غیر خود را به انها چشانیده است؟۳*. 


8 سوم - آن است که بعد از قصد معصیت و حصول شهوت قلب به اعتبار لوث از 


۱ امالی شیخ طوسی ۵۲۶. 
۲ خصال ۳۰۶؛دعائم الاسلام ۲ /۳۰۲:مکارم الاخلاق ۲۳۶. 
۳ علل الشرایم ۱۴۰؛امالی شيخ صدوق ۱ عوالی اللثالی ۰۲۹۵/۱ 


سے ا ا ا ام سم 
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شهوات و غفلت از عقوبات . نفع عاجلی در آن فعل تصوّر می‌کند و حکم می‌کند که باید آن 


فعل به عمل آید. پس اراده در نفس حادث می‌شود و قوی می‌شود تا به حدّ عزم می‌رسد . 


وحیا و خوف‌دنیوی‌مانماو از فعل‌نمی‌گردد .و حصول‌عزم‌گاهاست‌بعداز ترددات‌و تفکرات 
بسیار می‌باشد »و بعد از عزم و مجزوم گردیدن اراده باز ممکن است که فعل به عمل نیاید به 
آنکه بعد از جزم پشیمان شود یا غافل شود یا مانمی به‌هم رسد که آن فعل بر او متعذر شود. 
پس بر اصل تصوّر معصیت و حصول‌شهوت و میل‌نفس که‌اختیاری نیست عقابی نمی‌باشد . 

وامّا حکم عقل, ظاهر اخبار ان است بر ان نیز عقابی نیست. و بعضی گفته‌اند اگر به 
اختیار باشد معاقب است و اگر بدون اختیار باشد معاقب نیست . و اگر اراده و عزم بر فعل ۱ 
حاصل شود و فعل را به عمل نیاورد از برای عایقی و مانعی باز ظاهر اغیار بسیار آن است ۳ 
که او را مواخده بر أن عزم نیست . 

وبعضی از عامه به تفصیل قائل شده‌اند که : اگر از برای ترس خدا و عقوبت روز جزا 
ترک فعل کند و نادم شود از آن قصدی که کرده بود. حسنه از برای او نوشته می‌شود و آن 
حسنه مکفر سیهٌ عزم بر فعل است؛ و اگر ترک فعل از برای عایقی دیگر باشد واز ترس 
خدا نباشد » یک گناه بر او نوشته می‌شود. 

وبعضی از متکلمین امامته متابعت ایشان کرده‌اند و استدلال کرده‌اند به روایتی که از 
حضرت رسول و9 منقول‌است‌که : چون‌بنده‌ارادهُ معصیت‌کندملانکه گویند : پروردگارا! 
این بندۀ تو می‌خواهد گناهی بکند. حق تعالی می‌فرماید : اگر سیثه را به عمل اورد بر او 


بنویسیدبه‌مثلآن ,و اگر تر ککند حسنه‌بنویسیدزیر | که ترک‌نکر ده‌است‌مگر ازبرای مو ١‏ 
(۲( 


وایضا از ان حضرت روایت‌کرده‌اند که : محشور نمی‌شوند مردم مگر بر نیّات خود 
(۳( 


زنی بکند و در ان شب بمیرد مَُصرّ بر گناه مرده است و بر نیت خود محشور می‌شود 


۱ کنز العمال ۲۴۱/۴؛ تفسیر قرطبی ۰۱۶۸/٩‏ 
۲. القواعد والفوائد ۱۱۱/۱:محاسن ۲۶۲/۱:کافی ۲۰/۵؛ تهذیب الاحکام ۰۱۳۵/۶ 
۳ فیض القدیر ۰۹/۳ 


۱۰۰ ات ها 


و دلیل قاطع در این باب آن است که حضرت رسول ت39 فرمود که : هرگاه دو مسلمان 
شمشیر بر یکدیگر بکشند , قاتل و مقتول هر دو در آتشند. 
گفتند : یا نبی اله ! مقتول چرا در جهنم است ؟ 
فرمود : برای آنکه ارادۀ قتل دیگری کرده است(۱٩.‏ 
| موّلف گوید که :این اخبار از طریق عامه وارد شده است و معارضه با ان اخبار معتبره 
نمی‌کند وبر تقدیر تسلیم حدیث اول. ممکن است که نوشتن حسنه موقوف باشد برای 
انکه از برای خدا باشد واگر از برای خدا نباشد نه حسنه نوشته می‌شود ونه سیه . 
وحدیث دوم مجمل است و صریح نیست. و مثالی که گفته است اول سخن است و ممنوع 
| است . و حدیث ممکن است که مراد اراده به ان افعال باشد از شمشیر کشیدن ودر برابر او 
| ایستادن ومعین او بر قتل خود شدن. و آنها که قایل شده‌اند که معاقب می‌شوند می‌گویند 
که به عزم بر سیثه معاقب می‌شود نه بر اصل فعل . پس اگر به عمل آورد سیثه‌ای دیگر بر 
۱ اصل فعل مترتب می‌شود. 
8 چهارم -افعال قلوب است از عقاید باطله. وشک در اصول عقاید.ودر آن شکی 
| ئیست که به آنها معاقّب است. 
۵ پنجم -اخلاق ذمیمه است مانند حقد و حسد و عداوت موّمنان و سوء ظن به ایشان 

و امثال اینها. و اکثر اینها را معصیت می‌دانند هرچند اظهار نکند. و بسیاری از اخبار 

دلالت می‌کند بر آنکه اظهار معصیت است نه اصل اینها. و این انسب است به شریعت 

سمح سهله وعدم حرّج در دین. و ظاهرش آن است که عدم مژاخذه بر اراد معصیت 

مخصوص مومنان باشد » پس منافات ندارد با حدیثی که وارد شده است که : اهل جهنم 

برای این در جهنم مخلدند که نیّت ایشان در دنیا این بوده است که اگر مخلد در دنیا باشند 

همیشه کافر باشند و معصیت خدا بکنند!۲۳. و جوابهای دیگر نیز می‌توان گفت . 

بدان که ظاهر کلام اکثر فقهاء ومتکلمین آن است که اراد معصیت و عزم بر آن حرام 


۱ علل الشرایم ۴۶۲؛ تفسیر قرطبی ۲۱۵/۴؛ نيل الاوطار ۷۷/۶. 


و ۲ انواع گناهان و توبه از آنها 

است اما حق تعالی به فضل خود انها را بخشیده است و وعدۀ مغفرت نموده است چنانکه 
صغیره معصیت است وبا اجتناب کباثر حق تعالی آنها را می‌آمرزد. پس آنچه خواجه 
نصیر درتجرید گفته است که : اراد قبیح » قبیح است و منافات ندارد با عفو "۲۲ در کلام 
ابوااصلاح نیز مثل این گذشت. و سید مرتضی در تأویل قول حق تعالی : (( لد مت طایفّتان 
منکم آن تَفْشلا وال رها ۲6 گفته است که: مراد آن است که فشل و جبن به خاطر 
ایشان خطور کرد نه آنکه عزم بر آن کردند. بعد از آن گفته است: ارادهٌ معصیت و عزم بر ان 
معصیت است. و جماعتی تجاوز از حد کرده‌اند حتی آنکه گفته‌اند عزم بر کبیره. کبیره 
است و عزم بر کفر » کفر است*۳. 

و شیخ شهید د ر قواعد گفته است: تأثیر نمی‌کند نیت معصیت عقابی را ونه ندامتی را 
مادام که مرتکب آن نشود و آن از جمله چیزهایی است که ثابت شده است در اخبار که 
حق تعالی عفو از انها کرده است. پس گفته است: اگر نیّت معصیت بکند و مرتکب شود 
امری را که معصیت می‌داند پس خلافش بر او ظاهر شود. آیا این نیّت اثر می‌کند ؟ محل 
نظر است از این جهت که مصداق معصیت نشده است. پس به منز له اه اش که 
معصیت کرده است و بس , وبر نیّت معصیت بدون فعل آن ماخذه نیست. و از این جهت 
اد الک می کد یر آنکه هتک حرمت شر ھت کر ده انیت ورات ر هفاص نو ده است. 
و حال انکه بعضی از اصحاب ماگفته‌اند که : اگر مباحی را بیاشامد به نحو آشامیدن شراب 
مسکر وشبیه به آن. فعل حرامی کرده خواهد بود. و شاید از برای محض نیّت نباشد بلکه 
به انضمام فعل جوارح دخل داشته باشد. 

و چند امر دیگر که محل نظر است: 

اول : انکه زن یا کنیز خود را در خانۀ دیگری بیابد وگمان کند که زن اجنبیّه است وبا 
او جماع کند. و بعد از آن معلوم گردد که زوجه یا امه او بوده است. 


۱ کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد ۳۳۱ 
۲ سوره آل عمران: ۱۲۲. 
۳ تنزیه الانبیاء و5 


دوم : انکه زوجة خود را وطی کند وگمان کند که حایض است. پس ظاهر شود که 
طاهر است . 

سوم : آنکه طعامی را در دست دیگری ببیند و نداند که ملک اوست وبه جبر بگیرد 
وبخورد. پس ظاهر شود که ملک او بوده است. 

چهارم : آنکه گوسفندی را ذبح کند به قصد عدوان. پس ظاهر شود که ملک او بوده 
است . ۱ 

پنجم : آنکه شخصی را بکشد و گمان کند که محقون الدم است» پس ظاهر شود که 
خونش هدر بوده است” '. تا اینجا کلام شیخ بود. 

و شیخ بهاء‌الدین گفته است که : بعضی از جملهة این صور شمرده‌اند این را که نماز کند 
در جامه‌ای به گمان آنکه حریر است یا مغصوب است. و عالم به حکم بوده باشد که نماز 
در آن باطل است. پس بعد از نماز ظاهر شود که ممزوج است و غصب نیست. یا مباح 
است و تردد کرده است در انکه نمازش باطل است یا صحیح است. و اولی ان است که 
ترددی نیست در آنکه نمازش باطل است. بلی صحت نماز نزد کسی می‌تواند بود که نهی 
در عبادات را مستلزم فساد نداند . 

سوم -در بیان سایر اموری است که حق تعالی بر انها مواخذه نمی‌فرماید : 

به سندهای بسیار صحیح و معتبر از طرق عامه وخاصه از رسول خدا ولو منقول 
است(۳) که حق تعالی برداشته است از امّت من نه چیز را: 

2 اول : خطا یعنی امری که بی‌اختیار وبه غفلت از او صادر شود مثل انکه اراده کرد 
که تیری به جانب آهویی بیاندازد . بر ادمی خورد و او راکشت یا مجروح کرد؛ و خطایی 
که مفتی در مسئله یا حاکم شرع در حکمی بکند وبذل جهد خود را در آن کرده باشد 
و تقصیری نکرده باشد ؛ یا طبیب در معالجه بیماری خطایی بکند و تقصیری در آن نکرده 
باشد . در اینها گناهی بر فاعل اینها نیست اما موْاخذهُ دنیوی در بعضی هست. و در اول دیه 


A9 ۷ القواعد والفوائد‎ .١ 
.۴۶۲/۲ کافی‎ .۲ 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 

لازم می‌شود بر عاقله . و همچنین اگر در خواب کسی را بکشد گناهی بر او نیست بلکه دیه 
لازم می‌شود در مال او یا بر عاقله است. و خطای حاکم بر بیت‌المال است بنا بر مشهور. 
و در طبیب بعضی گفته‌اند مطلقاً ضامن است دیه را در مال خود و بعضی گفته‌اند که اگر آن 
کسی که معالجة او می‌کند ابراء فته او بکند ضمان از او ساقط می‌شود. 

8 دوم : فراموشی است یعنی عقابی نیست بر کسی که از روی فراموشی گناهی یا 
ترک واجبی بکند هرچند اگر ترک رکن بکند در نماز از روی فراموشی » اعادۂ نمازش 
بکند . و در ترک بعضی از افعال یا فعل بعضی سجدۂ سهو لازم می‌شود . 

8 سوم : آنچه نداند و ظاهرش آن است که جاهل مطلقاً معذور باشد , و آیات واخبار 
ری اه درد ودر سای رده ای ادا سرا وتارس 
تسه فاد با جيل بو ارو سک 

ما اکثر علماء در موارد خاصه به این قائل شده‌اند مثل نماز کسی که جاهل به نجاست 
جامه یا بدن یا موضع سجود که مشهور ان است که اعاد نماز در وقت و خارج وقت بر او 
واجب نیست , و همچنین کسی که جاهل باشد به غصبیّت مکان یا جامه و در آن نماز کند 
یا کسی که جاهل باشد به وجوب جهر و اخفات و در مواضع انها ترک کند , و نکاح در عذه 
چنانکه سابقاً مذکور شد و امثال اینها که در موضع خود ذکر کرده‌اند. واگر مراد عدم 
مواخذه عقاب باشد اگر تقصیر در تفحص نکرده باشد ظاهرش عموم است در جمیع 
احکام » و الا عقلیه بسیار بر این دلالت دارد. 

0 چهارم : چیزی چند که طاقت ان نداشته باشند . چنانکه حق تعالی فرموده است : 
ربا ولا تَحَمَلنا ما لا طاقَةَ نا به ۲۱۱6 یعنی : «ای پروردگار ما! بار مکن بر ما چیزی را که 
طاقتی نیست ما را به آن ». بعضی گفته‌اند : تکلیف ما لا یطاق است. و هرچند بر خدا قبیح 
است و محال است که از حق تعالی واقع شود. ممکن است دعا کردن بر سبیل تعبّد باشد . 
و بعضی گفته‌اند : مراد عذابها و عقوبتها است که بر امم سابقه نازل می‌شد . و حق تعالی به 


۱. سوره بقره : ۲۸۶ . 


باب ۶-مماد 


برکت حضرت رسالت از این امّت برداشته است . واظهر آن است که مراد تکالیف شاقه‌ای 
است که در امم سابقه بود و در این امّت حق تعالی آسان گردانیده است و در این حدیث 
ظاهراً این معنی مراد باشد . 

8 پنجم : چیزی که مضطر شده باشد به ان خواه از نزد خدا باشد مثل خوردن ميته در 
وقتی که خوف هلاک باشد ‏ و اشامیدن اب نجس در حال اضطرار. و آشامیدن شراب در 
وقتی که لقمه در گلویش ند شده باشد و مایع دیگر نباشد , و تداوی به حرام در وقتی که 
دوا منحصر در آن شده باشد . بنا بر مشهور میان علماء و اخبار بسیار وارد شده است بر 
عدم جواز تداوی به حرام خصوصاً در شراب حتی به چشم کشیدن آن. 

و در حدیث وارد شده است که: هرکه میلی از مسکر به چشم کشد حق تعالی میلی از 
انش شوت بای او کید ۳ 

و در اخبار بسیار وارد شده‌است که : حق تعالی‌در هیچ حرامی شفا قرار نداده‌است"( ۳ . 

بض از غلناء اوی مک زا مطلقا جات نش داد پلکه ساب مات را افو 
جواز است خواه از قبل خودش باشد یا از قبل غیر او. مانند کسی که جراحتی بر خود 
وارد سازد یا کسی او را مجروح گرداند در ماه رمضان و مضطر شود به سوی افطار . 

و علماء گفته‌اند که باغی وعادی را جایز نیست خوردن ميته در وقت ضرورت بلکه 
سایر محرّمات زیرا که حق تعالی فرموده است: من ضط عَيْرَ باغ ولا عاو قلا انم 
عَلیّه 6" ۳" یعنی : «پس هرکه مضطر شود وباغی وعادی نباشد پس گناهی نیست بر او»» و در 
معنی باغی و عادی خلاف است: در بعضی از روایات وارد شده است که باغی ان است که 
خروج بر امام کند. و عادی کسی است که به راهزنی رود وبر اینها ميته حلال نمی‌شود(۳. 
و روایت دیگر وارد شده است که: باغی طالب صید است. و عادی دزد است. اگر اینها 


۱ کافی ۰۴۱۴/۶ 

۲ الانتصار ۴۲۶؛ المحلی ابن حزم ۱۷۵: عوالی اللثالی ۰۳۳۳/۲ 
۳ سور؛ بقره : ۱۷۳. 

۴ کافی ۲۶۵/۶. 


ل ت 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها 


مضطر شوند, بر اینها میته حلال نمی‌شود و قصر نماز نمی‌توانند کرد" ''. 

و در حدیث دیگر وارد شده است که : باغی کسی است که برای لهو و بازی به شکار 
می‌رود نه از برای نفقهة عیال . و عادی دزد است*۳؟. 

و اکثر گفته‌اند که : به قدر سد رمق می‌خورد نه آنقدر که سیر شود. 

8 ششم : چیزی است که او را بر آن اکراه کنند. و در احکام تقیّه گذشت چیزهایی که 
بر اکراه حلال می‌شود. 

8 هفتم : طیّره است , و آن عبارت است از تأ تر نفس به فالهای بد مثل آنکه در میان 
عرب تطيّر می‌کرده‌اند در وقتی که به سفری می‌رفته‌اند به مرغی یا شکاری که از جانب 
راست او پیدا شود و به فال خوب می‌گرفته‌اند , و اگر از جانب چپ به دم تیر ایشان بیاید به 
فال بد می‌گرفته‌اند . و در میان عجم نیز شایع است که اگر به سفری یا مقصدی روند جنازه 
یا کشته‌ای بر سر راه خود ببینند به فال بد می دانند . 

وآنکه در حدیث وارد شده است که : طیّره در این امّت نمی‌باشد ۲۳۱ چند احتمال دارد : 

اول -آنکه مراد رفع مواخذه و عقاب باشد. یعنی اگر کسی را چنین امری به خاطر 
زسد: چون اختباری نیست و نمی شود که نفس از او متاثر نشود خدا برای آن مواخده 
نمی‌نماید . و کفاره‌اش آن است که توکل کند بر خدا و امضای ان امر بکند . چنانکه در 
حدیث وارد شده است که : چون نطیر کنی یگذر واعتنا مکن ۴۱ 

دوم ان است که مراد رفع تأثیر آن باشد از این امت به برکت آنچه به ایشان رسیده 
است از رسول خدا ل و ائمه لو از عدم اعتنای به آن, و توکل بر خداء و ادعسیه 
واذکاری که روایت کرده‌اند از برای دفع ضرر آن. 

سوم س آنکه مراد به رفع ان منع از ان باشد و عدم جواز آن. چنانکه صاحب نسهایه 


۱ کافی ۰۴۳۸/۳ 

۲ من لایحضره الفقیه ۳۴۳/۳. 
۳ کافی ۴۶۳/۲. 

۴ تحف العقول ۵۰. 


و اکثر عامه فهمیده‌اند . و این معنی از این حدیث بسیار بعید است . و معنی اول اظهر است. 
اديت در بات تأثیر طیره مختلف است و مقتضای جمع میان آنها آن است که اگر توکل 
آدمی ضعیف باشد و نفس از آن متأثر شود ممکن است تأثیر بکند. و اگر توکلش بر خدا 
قوی باشد و اعتنا به شأن آن نکند اثر نمی‌کند . 


8 هشتم : وسوسه و تفکر در خلق است. و در حدیث معتبر دیگر از حضرت 
صادق ا منقول است که: سه چیز است که نجات نیافته است از انها پیغمبری و هرکه 
پست‌تر از او است: تفکر در وسوسه در خلق. و طیره. و حسد مگر انکه مؤمن به کار 
نمی‌فرماید حسد خود را" '. وبر هر تقدیر این فقره نیز چند احتمال دارد: 

(اول ) انکه مراد وسوسه‌های شیطان باشد که حادث می‌شود. به سیب تفکر در 
احوال خلق وگمان بد بردن به ایشان به سبب آنچه مشاهده می‌شود در احوال و افعال 
ایشان , و حق تعالی بر آن مواخذه نمی‌فرماید زیرا که رفع آن غالبا از نفس ممکن نیست 
لیکن واجب است بر او که به این گمان حکم نکند و اظهار ننماید . وعمل به مسوجب آن 


۰ نکند به آنکه قدح کند در ایشان و رد شهادت ایشان بکند. و در احادیث عامه وارد شده 


۱ است که : هرگاه ظن و گمان کنی. تحقیق و جزم مکن(۲". 


و در حدیت دیگر وارد شده است که : زنهار حذر کنید از گمان بد بردن, به درستی که 
ظنّ بد بردن دروغ‌ترین سخنها است". 

( دوم ) آن استکه‌مراد تفکر در وساوسی‌باشد که حادث‌می‌شود در نفس در مبداً خلق 
اشیاء , و آنکه خدا راکی آفریده است ؟ و کی ایجاد کرده است ؟ و در کجاست ؟ و مثل اینها 
از اموری که اگر تکلم‌کند به آنها موجب‌کفر و شرک خواهد بود چنانکه در وسوسه گذشت . 

(سوم) انکه مراد تفکر کردن باشد در قضا و خلق اعمال عباد. و حکمت در خلق 
بعضی از شرور در عالم مانند خلق ابلیس و موذیات و تمکین اشرار بر اضرار اخیار و خلق 


۱.کافی ۰۱۰۸/۸ 
۲. الجامع الصفیر ۵۲۴/۱؛کنز العمال ۲۸/۱۶. 


۳ مسند اجمد ۲۴۵/۲ . 


مت تست تا ماع وس متس ا س ا اس 


فصل ۲۰ -انواع گناهان و توبه از آنها ۱۰۰۷ 


جهنم و مخلّد بودن کفار در آن ومثل اینها از اموری که کم کسی از اينها خالی می‌باشد . 
واینها معفی است هرگاه مستقر نگردد در نفس وبه سیب آن شکی در عدل نیست و حکمت 

حق تعالی به‌هم نرسد . و در روایت ابن بابویه این تتمه هست «مالم ينطق بش »۲۲۱ یعنی : 
«مادامی که تکلم نکند به لب ». و در این مقام معنی اول ظاهرتر می‌نماید . 

8 نهم : حسد است مادام که ظاهر نکند به زبان یا به‌دست. و از این حدیث ظاهر 
می‌شود که حسدی که اظهار نکند داخل معاصی نیست یا معفوّ است. و این خلاف مشهور 
است اما به وسعت رحمت الهی انسب است زیرا که کم کسی خود را از این خالی تواند کرد. 
واین تکلیف نسبت به اکثر خلق موجب حرج است. و ممکن است مادام که اظهار نکند 
متعلق به وسوسه و طیّره نیز باشد چنانکه دانستی . واکثر اینها بنا بر اکثر معانی چون بر 
حق تعالی قبیح است و صدورش از او محال است شاید مراد اختصاص مجموع | ین 
خصال باشد به این امّت» پس منافات ندارد با آنکه بعضی مشترک باشد میان این امّت 
و سایر امم واف یعلم. 

و احادیث بسیار وارد شده است که : هر امری که از جانب خدا بر بنده وارد شود خدا 
اولی است به قبول عدر . و تا امری را از برای مردم بیان نفرماید ودر ان باب حجت خدا بر 
ایشان تمام نکند. بر ترک آن ایشان را عذاب نمی‌کند . 

وایضاً اخبار بسیار وارد شده است که : خدا برداشته است قلم تکلیف را از کودک تا 
محتلم شود. و از دیوانه تا عاقل شود. و از کسی که در خواب است تا بیدار شود" . 

وشیخ طوسی به سند معتبر از حضرت رسول 926 روایت کرده است که : حق تعالی 
وحی می‌کند به حافظان کرام که کاتبان اعمال عبادند که می‌نویسند گناهی بر بندهٌ مؤمن در 
وقت دلتنگی(۳). 


و د رکافی روایت کرده است به سند حسن کالصحیح از علی بن عطیه که گفت: در 


۱ من لا یحضره الفقیه ۵۹/۱؛ خصال ۴۱۷. 
۲ خصال .٩۳‏ 


۳. امالی شیخ طوسی ۵۷۱. 


خدمت حضرت صادق ا بودم مردی از ان حضرت سوال کرد از شخصی که از او امری 


ان کریم‌تر است که او را از جا به‌در اورد و از او مواخذه نماید(۱؟. 

و ابن بابو یه در رسال اعتقادات گفته است که : اعتقاد ما در تکلیف آن است که اله تعالی 
تکلیف نکرده است بندگان خود را مگر کمتر از انجه طاقت دارند نچتانکة فرموده است: 
( لا یکت ال تفس الا وشغها ۲۲۱6 یعنی : «تکلیف نکرده است خدا نفسی را مگر به قدر وسع 
و آسانی او» و وسع کمتر از طاقت است. 

و حضرت صادق ِا فرمود که: به خدا سوگند که خدا تکلیف نکرده است بندگان را 
مگر کمتر از انچه طاقت دارند زیرا که تکلیف کرده است ایشان را در هر شب و روز پنج 


۱ 
۱ صادر می‌شود در حد غضب ایا خدا او را مواخذه می‌کند به آن؟ حضرت فرمود: خدا از 
۱ 


نماز , و در سالی سی‌روز روزه. و در هر دویست درهم پنج درهم . و در تمام عمر یک حج. 
1 = . ء ۳ 
۱ وایشان طاقت زیاده از همه اینها دارند ۳ 

چ 

E 
بسا‎ 
ea 
ی‎ 


۱ کافی ۲۵۴/۸. 

۲ سوره بقره : ۲۸۶ . 
۱ ۳. اعتقادات شیخ صدوق ۳۸: محاسن ۹/۲ 
۱ ی 


ر ا ا ا ا ا و ا 


خاتمه 
در بیان احوال عالم بعد از انقضای امر قیامت 

ابن بابویه و عیاشی از محمد بن مسلم روایت کرده‌اند از امام محمد باقر لا که گفت : به 
تحقیق که خدا خلق کرده است در زمین از روزی که زمین را خلق کرده است هفت عالم که 
ایشان از فرزندان آدم نیستند. خلق کرد ایشان را از ادیم ارض یعنی از روی زمین. پس 
ساکن گردانید ایشان را در زمین یکی بعد از دیگری با عالم خود. پس خلق کرد پدر این 
بشر را و خلق کرد ذریّت او را از او. نه وله خالی نبوده است بهشت از ارواح مومنان از 
روزی که بهشت را خلق کرده. و خالی نبوده است جهنم از ارواح کافران از روزی که جهنم 
را خلق کرده است . شاید گمان کنید که چون روز قیامت شود حق تعالی بدنهای اهل 
بهشت را با ارواح ایشان به سوی بهشت فرستد و بدنهای اهل جهنم را با ارواح ایشان در 
جهنم ساکن گر داند . خدا را کسی عبادت نخواهد کرد در بلاد او و خلقی نخواهد افرید که 
او را عبادت کنند واعتقاد به یگانگی او بکنند و تعظیم او بنماین . چنین نیست بلکه خلق 
دیگر می‌آفریند که او را به یگانگی عبادت کنند وزمین دیگر خواهد افرید که ایشان را 
بردارد و اسمان دیگر خواهد آفرید که بر ایشان سایه بیفکند . 

ایا نشنیده‌ای که خدا فرموده است: «روزی که بدل شود زمین به غير زمین» وبدل شوند 
آسمانها»! ۰۲ و فرموده است : «آیا مانده شدیم وبه تنگ آمدیم از خلق اول؟ بلکه ایشان در 


شبهه‌اند و شک دارند در خلق تازه»۲۳۱۲۳۱, و مراد این خلقتیاست‌که‌بعداز قيامت خواهد شد. 


۱. سورةابراهيم : ۴۸. 
۳۹ سورءق : ۰۱۵ 


۳ خصال ۳۵۹؛ تفسیر عیاشی ۸/۲ ۲۲. 


۳1 ۱۰١۰ ¡ 


وایضاً در خصال به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده است که در تفسیر آیۀ دوم 
۱ فرموده که : چون حق تعالی فانی می‌گرداند این خلق را واین عالم را وساکن می‌گرداند 
اهل بهشت را در بهشت واهل جهنم را در جهنم تازه می‌کند عالمی را به غیر از این عالم . 
و خلق تازه ایجاد می‌کند از غیر نر و ماده که او را به یگانگی بیرستند . و از برای ایشان 
خلق می‌کند زمین را به غیر این زمین که ايشان بر روی ان باشند و اسمانی به یر این 
آسمان که بر بالای سر ایشان باشد » شاید گمان کنی که خدا همین یک عالم را آفریده است 
و خلقی به غیر شما نیافریده است. بلکه به خدا قسم که حق تبارک و تعالی هزار هزار عالم 


و هزار هزار ادم آفریده است که تو در آخرین عالمها و ادمهایی! 


رتم  ۱[‏ بدان که این احادیث را اکابر محدئین در کتب معتبره ايراد کرده‌اند ومتکلمان امامیه 
] متعرض این مطالب به نفی واثبات نشده‌اند؛ومنافات با ادلً عقلیّه واصول قطمیه ندارد. 
۲ 0 و اما به حدّی نرسیده است که مورث قطع و جزم باشد , و اخبار بسیار وارد شده است که: 
از امور غریبه و احادیث عجیبه که از ما به شما برسد و عقل شما از قبول انها امتناع کند 
ا میادرت به رد و انکار منمائید و تکذیب قائل انها مکنید و تاو یلین را به ما رد کنید. پس 
۱ 0 انکار اینها نمی‌کنيم و جزم‌به‌وقوعش نمی‌کنيم . در مر تبه تجویز واحتمال می‌گذاریم . 
.4 تمام شد كتاب حق الیقین در اخر شهر شعبان المعظم سال هزار و صد ونه از هجرت. 
ِِ و جون به استعجال در تراکم اشغال نوشته شده ملتمس از ناظران آن که به زودی در صدد 


اعتراض برنیایند . و چون ترمیم و تجدید اصول مندرسة امامیه که سالها است آثار انها 
محو شده و اکثر مدعیان علم اعراض از انها نموده‌اند واصول معتزله را قدوه خویش 
ساخته دست از ایات کریمه و اخبار متواتره برداشته‌اند . در این رساله حسب‌المقدور 
ايراد نموده‌ام شکر آن را به کفران مبدّل نگردانند . وگاهی به طلب غفران و دعای خیر یاد 
نمایند . الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام على خير خلقه محمد و أله اجمعین الطیبین 
الطاهرین ۱ 


فهرست مصادر د تحقیق 


۱- الاتقان فی علوم القرآن . جلال الدین سیوطی . وفات ٩۱١‏ . 
۲ اثبات الهداة بالتصوص والمعجزات . محمد بن الحسن حر عاملی . وفات °۴ . ۱ 


۴۔الاحتجاج »احمد بن علی طبرسی . وفات ۵۶۰. 2 
۵ احقاق الحق . سید نور الله مرعشی شوشتری » شهادت ۰۱۰۱٩‏ 9 
۶ احکام القرآن .احمد بن علی رازی جضاص .وفات ۳۷۰. ۱ اب 
۷-الاحکام فی اصول الاحکام »ابن حزم . وفات ۴۵۶ . 4 
۸ احیاء علوم الدین » محمد بن محمد غزالی » وفات ۰۵۰۵ 
٩‏ اخبار مکة » محمد بن عبدالله ازرقی » وفات ۲۲۲. ۳ 
۰ -الاختصاص » شیخ مفید . وفات ۴۱۳. ِ_ 


. ۴۶۰ اختیار معرفة الرجال ( رجال الكشي ) . شیخ طوسی . وفات‎ -١ 

۲ الادب المفرد . محمد بن اسماعیل بخاری » وفات ۲۵۶ 

۳ الأربعون حديثاً في إثبات إمامة امير المؤمنين ل »شيخ ماحوزي ‏ وفات ۱۱۲۱ 
۴- الأربعين في امامة الائمة الطاهرین . محمد طاهر قمی شیرازی , وفات ۱۰۹۸ 

۵- الارشاد في معرفة حجج الله على العباد . شیخ مفید » وفات ۴۱۳. 

۶ ۔ |رشاد القلوب » حسن بن ابی‌الحسن دیلمی » وفات ۸۴۱ . 

۷- اساس البلاغة » زمخشری . 

۸ ۔ اسباب النزول . واحدی نیسابوری »وفات ۴۶۸ . | 


. الاستیعاب » بوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر‎ - ٩ 


۵ اسد الغابة »ابن اثير ‏ وقات هو 

۱ الاصابة فى تمييز الصحابة »ابن حجر عسقلانی » وفات ۸۵۲. 

۲ الاصول السته عشر .گروهی از راویان . وفات حدود ۱۵۰ . 

۳ الاعتقادات » شیخ صدوق . وفات ۳۸۱ . 

۴ اعلام الدین في صفات المومنین .حسن بن ابی‌الحسن دیلمی »ت ۸۴۱. 
۵ اعلام الوری باعلام الهدی . فضل بن حسن طبرسی . وفات ۵۴۸ . 

۶ الاغاني »ابو الفرج اصفهانی . وفات ۳۵۶ . 

۷ الاقبال بالاعمال الحسنه »على بن موسی بن جعفر بن طاووس » وفات ۶۶۴ . 
۸ الاقتصاد الهادي الى طریق الرشاد . شيخ طوسی . وفات ۴۶۰ . 

۹- الامامة والسياسة » عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری » وفات ۲۷۶. 

۰ الامالی ‏ السید المرتضی ‏ وفات ۴۳۶ . 

۱ الأمالي . شيخ صدوق . وفات ۳۸۱. 

۲ الامالی. شيخ طوسي . وفات ۴۶۰. 

۳ الامالی . شیخ مفید » وفات ۴۱۳ . 

۴ الانتصار » سید مرتضی . وفات ۰۴۳۶ 

۵ الانساب ۰ سمعاني » وفات ۵۶۲. 

۶ انساب الاشراف » بلاذري » وفات قرن ۳. 

۷ الایضاح » فضل بن شاذان ازدی نیشابوری » وفات ۲۶۰ . 

۸ الاوائل .ابو هلال حسن بن عبدالله عسکری . 

۹ اوائل المقالات . شیخ مفید » وفات ۴۱۳ . 


۰ _بحار الانوار » محمد باقر مجلسی . وفات ۱( 
۱ البداية والنهاية »ابن کثیر دمشقی . وفات ۷۷۴ 
۲ بشارة المصطفی لشيعة المرتضی . محمد بن ابی‌القاسم طبری . وفات حدود ۵۵۳ . 


۳-بصاثر الدرجات الکبری » محمد بن الحسن بن فروخ صفار » وفات ۲۹۰ . 
۴ -بلاغات النساء ابن طیفور » وفات ۳۸۰ . 


۵ تاج العروس من جواهر القاموس . محمد مرتضی زبیدی . وفات ۱۲۰۵ . 
۶ تاریخ الأمم والملوك »محمد بن جریر طبری » وفات ۰۳۲۱۰ 

۷ تاریخ ابن خلدون »ابن خلدون » وفات ۸۰۸ . 

۸ تاریخ بغداد . احمد بن علی خطیب بغدادی » وفات ۴۶۳ . 

۹ تاریخ البلاذري » احمد بن یحیی بن جابر بلاذری » وفات ۲۷۹. 
۰-التاریخ الکبیر » بخاری » وفات ۲۵۶ 

۱ -تاریخ مدينة دمشق »ابن عساکر » وفات ۰۵۷۱ 

۲-تاریخ المدينة المنورة »ابن شبه نمیری » وفات ۲۶۲. 

۳ تاریخ اليعقوبي » احمد بن واضح یعقوبی » وفات ۲۸۴. 

۴ تاویل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة » شرف الدین حسینی استرابادی . 
وفات حدود ۹۶۵ . 

۵-التبیان في تفسیر القرآن » شیخ طوسی » وفات ۴۶۰ . 

۶ تحریر الاحکام » علام حلی .وفات ۷۲۶. 

۷ التحصین في صفات العارفین »ابن فهد حلی .وفات ۸۴۱. 

۸ تحف العقول عن آل الرسول ‏ . ابن شعبة حرانی » وفات قرن ۴ . 
98 التحفة السنية ‏ فیض کاشانی » وفات ۱۰۹۱ . 


۰ التدوین في اخبار قزوین » عبدالکريم بن محمد رافعی قزوینی ‏ وفات ق ۶. 
۶۱ تذکرة الحفاظ » شمس الدین ذهبی » وفات ۷۴۸ . 

۲ تذكرة الخواص » سبط ابن الجوزی . 

۳ تذکرة الفقهاء . علامة حلی . وفات ۷۲۶ . 

۴ ترجمة الامام على ِا من تاريخ مدينة دمشق »ابن عساکر » وفات ۵۷١‏ . 


۵ ترجمه الامام الحسن لِه من تاريخ مدينة دمشق .ابن عساکر . وفات ۰۵۷۱ 
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۷ تفسیر سفیان الثوري »سفیان بن سعید ثوری کوفی . وفات ۱۶۱ . 

۸ تفسیر البرهان » بحرانی 

۹-تفسیر البغوي . حسین بن مسعود بفوی . وفات ۵۱۶. 

۰-تفسیر البيضاوي , عبدالله بن عمر بن محمد شیرازی بیضاوی . وفات ۶۸۵ . 
۱-تفسیر الثعلبی .ابو اسحاق احمد معروف به ثعلبی . وفات ۴۲۷. 

۲ تفسیر الحبري » حسین بن حکم حبری » وفات ۲۸۶. 

۳ -تفسیر الخازن » علی بن محمد بن ابراهیم بفدادی » وفات ۰۷۲۵ 

۴ تفسیر الدر المنثور » جلال الدین سیوطی ‏ وفات ٩۱۱‏ . 

۵ تفسیر الصافي » ملا محسن فیض کاشانی . وفات ۰۱۰٩۱‏ 
۶ تفسیر العیاشی . محمد بن مسعود بن عیاش . وفات ۳۳۰ 

۷ تفسیر غرائب القرآن . حسن بن محمد بن حسین قمی نیشابوری . وفات ۷۲۸ . 
۸-تفسیر الفخر الرازي. 

۹ تفسیر فرات الکوفی . فرات بن ابراهیم کوفی » وفات ۳۲۵۲ . 

۰ تفسیر القرآن العظیم »ابن کثیر » وفات ۷۷۴ . 

۱-تفسیر القرآن الکریم » ابی حمزة ثمالی . وفات ٠۴۸‏ . 

۲ تفسیر القمي »علی بن ابراهیم قمی » وفات ۳۲۹. 
۲ تفسیر کنز الدقائق . میرزا محمد مشهدی . وفات حدود ۱۱۲۵ . 

۴۳ تفسیر الماوردي .على بن محمد بن حبیب ماوردی . وفات ۰ . 
۵ تفسیر الکشاف . جاد الله محمود بن عمر زمخشری . وفات ۵۲۸ . 

۶ التفسیر المنسوب للامام الحسن العسكري ا . 

۷- تفسیر النسفي . عبداللّه بن احمد بن محمود نسفى ‏ وفات ۷۰ 

۸ تفسیر نور الثقلین . عبدالعلی بن جمعه عروسی حویزی . وفات ۱۱۱۲ . 
٩‏ تفسیر الوسیط » علی بن احمد واحدی نیشابوری . وفات ۴۶۸ . 


Sy‏ .۰.۰ -دد SS‏ سا 
۰ تقریب المعارف . 

۱ تلخیص الحبیر »ابن حجر عسقلانی » وفات ۸۵۲. 

۲-تنزیه الانبیاء . سید مرتضی :وفات ۴۳۶ . 

۳ تهذیب الاحکام . شیخ طوسی » وفات ۴۶۰ . 

۴ تهذیب التهذیب .ابن حجر عسقلانی . وفات ۸۵۲ . 

۵ تهذیب الکمال ۰ پوسف مزی . وفات ۷۴۲ . 

۶ التوحید » شیخ صدوق » وفات ۲۸۱ . 

۷ جامع الاخبار ء تاج الدین شعیری »قرن ۶. 

۸ جامع البيان عن تاویل آي القرآن ( تفسير الطبري ).محمد بن جریر طبری ۰۳۱۰۰ 8 
۹ -الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )۰ محمد بن احمد قرطبی » وفات ۶۷۱. 


١ ۰۰‏ ثواب الأعمال » شيخ صدوق . وفات ۳A1‏ . 


هً دم 
۱ جامع الاصول . مبارک بن محمد ابن اثیر جزری . وفات ۶۰۶ . 4 
N | ۷۳ ۱ ۳‏ 
۲ جامع الخلاف والوفاق . علی بن محمد قمی سبزواری » وفات قرن ۰۷ ۱ و 
۳ -الجامع الصفیر . جلال الدین سیوطی . وفات ۰۹۱۱ ۱ 
۴ الجامع للشرائع » یحیی بن سعید حلی.وفات ۶۸۹. i‏ 
۰۵-جامع المقاصد . محقق کرکی . وفات ٩۴۰‏ . 


۶ الجعفریات » محمد بن محمد بن اشعث کوفی »قرن ۴ . 

۷ - جواهر العقود » محمد بن احمد منهاجی سیوطی .قرن ٩‏ . 

۸ - جواهر الفقه .ابن البراج» وفات ۴۸۱. 

٩‏ جواهر المطالب في مناقب الامام الجلیل على بن أبي طالب محمد بن احمد 
باعونی شافعی . وفات ۰۸۷۱ 

۰ جلاء العیون » محمد باقر مجلسی . وفات ۰۱۱۱۱ 


۱ -جمهرة اللغه ١ابن‏ درید . 


۲ -الحدائق الناضرة . محقق بحرانی . وفات ۱۱۸۶ . 


۳ -حلية الاولیاء »ابو نعیم احمد بن عبدالله اصفهانی » وفات ۴۳۰ . 
۴ -حیوة القلوب . محمد باقر مجلسی » وفات ۰۱۱۱۱ 

۵ -الخرائج والجرائح ‏ قطب الدین راوندی . وفات ۰۵۷۳ 

۶ - خصائص الائمة » شریف رضی . وفات ۴۰۶ . 

۷ - خصائص امير المومنین , احمد بن شعیب نسائی » وفات ۲۰۲ . 

۸ -خصائص الوحی المبین » یحیی بن حسن حلی (ابن بطریق ).وفات ۶۰۰ 
۹ الخصال . شیخ صدوق ‏ وفات ۰۳۸۱ 

۰ خلاصة عبقات الأنوار. سید حامد حسین لکهنوی ‏ وفات ۱۳۰۶ . 

۱ -الخلاف » شیخ طوسی » وفات ۴۶۰ . 

۲ دلائل الامامة » محمد بن جریر بن رستم طبری شیعی . وفات اوائل قرن ۴ . 
۳ دلائل النبوة » احمد بن حسین بیهقی ‏ وفات ۴۵۸ . 

۴ الدعوات . قطب الدین راوندي. وفات ۰۵۷۳ 

۵ الدروس الشرعية » محمد بن مکی عاملی ( شهید اول ) ۰ وفات ۷۷۶ . 

۶ الدروع الواقية » علی بن موسی بن جعفر ابن طاووس » وفات ۶۶۴. 

۷ -دعائم الاسلام » نعمان بن محمد تمیمی مغربی » وفات ۳۶۴ . 

۸-_ذخاثر العقبی في مناقب ذوي القربی »احمد بن عبدالّه طبری , وفات ۶۹۴ . 
۹ الذکری » محمد بن مکی عاملی ( شهید اول ) »وفات ۷۷۶ . 

۰ الرسالة السعدية ۰ علامة حلی. وفات ۷۲۶ . 

۱ -رسائل السید المرتضی ۰ شریف مرتضی » وفات ۴۳۶ . 

۲ -الرسائل العشر » شیخ طوسی , وفات ۴۶۰ . 

۳ الروضة البهية » شهید انی زین الدین جبعی عاملی . شهادت ۰۹۶۵ 
۴ -روضة الصفا . 

۵ - روضة الواعظین . محمد بن فتال نیشابوری . وفات ۵۰۸ . 
۶ الرياض النضرة . محب طبری . 


۷ الرسائل العشر »ابن فهد حلی .وفات ۸۴۱. 

۸ _زاد المسیر في علم التفسیر ‏ عبدالرحمن بن علی جوزی قرشی . وفات ۵۹۷ . 
۹ .الزهد » حسین بن سعید کوفی اهوازی » وفات قرن ۲ يا ۲ . 

۰ السبعة من السلف . 

۱-سبیل النجاة في تتمة المراجعات . حسین الراضی » معاصر . 

۲ السرائر »ابن ادریس حلی . وفات ۵۹۸ . 

۳ -سعد السعود ‏ علی بن موسی بن جعفر ابن طاووس . وفات ۶۶۴ . 


۵ -سنن ابن ماجه . محمد بن یزید قزوینی » وفات ۲۷۵ . 2 
E‏ 
۶ -سنن آبی‌داود » سلیمان بن اشعث سجستانی » وفات ۲۷۵. 


۷-سنن الترمذی ( الجامع الصحیح ) . محمد بن عیسی ترمذی . وفات ۳۷۹ 
۸ -سنن الدارقطنی »على بن عمر دارقطنی .وفات A۵‏ . 


۰ -السنن الکبری . احمد بن حسین بیهقی . وفات ۴۵۸ . 


۲ -سیر اعلام النبلاء » ذهبی ۹ 


۳ السيرة الحلبية » علی بن برهان الدین حلبی » وفات ۱۰۴۴ . 
۴-سيرة النبي َة »ابن هشام » وفات ۲۱۸. 

۵ - الشافي في الامامة » شریف مرتضی » وفات ۴۳۶ . 

۶ -شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار :. نعمان بن محمد تمیمی مفربی ۳۶۳۰. 
۷ -شرح تجرید الاعتقاد ؛ قوشچی . 

۸ -شرح السنة » حسین بن مسعود بغوی ‏ وفات ۰۵۱۶ 
۹ -شرح الشفاء . 


۰ -شرح نهج البلاغة »ابن ابی‌الحدید » وفات ۶۵۶ . 


۱۰۱۸ خاتمه 


۱ ۱ -شواهد التنزیل لقواعد التفضیل » عبدالله بن احمد حسکانی » وفات قرن ۵ . 

| ۲ الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) . اسماعیل بن حماد جوهری » وفات ۳۹۳. 
۱ ۳ صحیح ابن حبان » محمد بن حبان بن احمد » وفات ۳۵۴ . 

| ۴ -صحیح البخاري . محمد بن اسماعیل بخاری » وفات ۲۵۶. 

۱ ۵-صحیح مسلم » مسلم بن حجاج نیشابوری . وفات ۲۶۱ . 
میسن نوم 

۱ ۷ الصحيفة السجادية »امام على بن الحسین لا . شهادت ۹۴ . 

| ۱۶۸-الصراط المستقیم الى مستحقي التقدیم ؛علی بن يونس عاملی .وفات ۸۷۷. 
۹ -صفات الشیعه » شيخ صدوق › وفات ۳۸۱ . 

۱ ۰ الصواعق المحرقه »ابن حجر هیتمی مکی . وفات ۹۷۴. 

۱ -الطبقات الکبری » محمد بن سعد . وفات ۲۳۰. 

۱ ۲ _ طبقات المحدئین باصبهان والواردین علیها » عبدالله بن محمد بن حیان » وفات ۳۶۹ . 
۳ الطرائف » علی بن موسی بن جعفر ابن طاووس . وفات ۶۶۴ . 

۴ العدد القوية لدفع المخاوف اليومية . على بن یوسف مطهر حلی . وفات قرن ۸. 
۵ عدة الداعي ونجاح الساعي »ابن فهد حلی.وفات ۸۴۱. 

۶ .العقد الفرید . احمد بن محمد بن عبد ربه اندلسی . وفات ۲۲۷ . 

۷ علل الشرایع » شیخ صدوق › وفات ۰۲۸۱ 

۸ العمدة »ابن بطریق حلی. وفات ۶۰۰. 

۹ - عوالي اللثالي »ابن ابی‌جمهور احسائی » وفات حدود ۸۸۰. 

۰-عین العبرة في غبن العترة» جمال الدین سید احمد آل طاووس . وفات ۶۷۷ . 
۷۱ -عیون اخبار الرضا لا شيخ صدوق . وفات ۰۲۸۱ 


e 


۵ -غریب الحدیث » عبدالله بن مسلم بن قتیبة دینوری . وفات ۲۷۶ . 

۶ -الفیبةه » محمد بن ابراهیم نعماني . وفات ۳۸۰ 

۷ -الغیبه » شيخ طوسي . وفات ۶° . 

۸ الفائق في غریب الحدیث ‏ محمود بن عمر زمخشری › وفات ۵۸ . 

۹ -فتح الباري في شرح صحيح البخاری »ابن حجر عسقلانی ‏ وفات ۸۵۲ . 
۰ الفتن »نعيم بن حماد . 

۱ الفتوح »احمد بن اعثم کوفی . وفات ۳۱۴ . 


۲ -فرائد السمطین . ابراهیم بن محمد جوینی › وفات ۳۰ 


۴ -فردوس الاخبار » شیرویه بن شهردار دیلمی . وفات ٩‏ ۰۵۰ 

۵ -فرهنگ عمید . حسن عمید . 

۶ الفصول المختارة . شیخ مفید » وفات ۴۱۳. 

۷ الفصول المهمة في اصول الائمة . حز عاملی , وفات ٠٠١۴‏ . 

۸ .-الفضائل » شاذان بن جبرئیل قمی . وفات حدود ۶۶۰. 

۰۲۴۱ -فضائل احمد » احمد بن حنبل » وفات‎ ٩ 

۰ فضائل الشیعه . شيخ صدوق . وفات ۰۳۸۱ 

۱ -فضائل الصحابة . احمد بن شعیب نسائی » وفات ۳۰۳. 

۲ فقه الرضا لا » علی بن بابویه قمی » وفات ۳۲۹ . 

۲ فلاح السائل »على بن موسی بن جعفر ابن طاووس » وفات ۶۶۴ . 
۳ فوائد العراقیین ‏ محمد بن علی بن عمرو نقاش » وفات ۴۱۴ . 
۵ فهرس ملحقات احقاق الحق ‏ آية الله سيد شهاب الدين مرعشی نجفی . 


۶ فیض القدیر ( شرح الجامع الصغیر ) . محمد بن عبدالرووف المناوی . وفات ۱۳۱ 


۷-قصص الانبیاء » قطب الدین راوندی ‏ وفات ۰۵۷۳ 


۸ قرب الاسناد ۰ عبدالله حمیری بغدادی . وفات .۳ 


.۷۸۶ القواعد والفوائد  محمد بن مکی عاملی ( شهید اول ) » وفات‎ ٩ 
.۳۲۹ الكافي » شیخ کلینی » وفات‎ ۰ 

۱ الكافي في الفقه .ابو الصلاح حلبی . وفات ۴۴۷ . 

۲ الکامل . عز الدین ابن الاثیر » وفات ۶۳۰ 


۳ کامل الزیارات » جعفر بن محمد بن قولویه قمی . وفات ۲۶۸ . 
۴ الکامل في ضعفاء الرجال .عبدالله بن عدي جرجانی » وفات ۳۶۵ . 
۵کتاب الحیوان » عمرو بن بحر جاحظ . وفات ۲۵۵ . 
۶کتاب سلیم بن قیس الهلالي » سلیم بن قیس هلالی کوفی . وفات قرن ۱. 
۷ کتاب السنة » عمرو بن عاصم ضحاک . وفات ۲۸۷. 
۸ کتاب المجروحین في المحدئین والضعفاء والمتروکین ۰ محمد بن حبان بستی ,۳۵۴. 
۹ کشف الغمة ‏ علی بن عیسی اربلی »ت ۶۹۳. 
۰ کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد . خواجه نصیرالدین طوسی » وفات ۶۷۲. 
۱ کشف الیقین في فضائل امیر الموّمنین ۰۷ علامة حلی.وفات ۷۲۶ . 
۲ كفاية الطالب . محمد بن یوسف گنجی شافعی . وفات ۶۵۸ . 
۳ کمال الدین وتمام النعمة ؛ شيخ صدوق . وفات ۰۳۸۱ 
۴ کنز العمال . متقی هندی » وفات ۹۷۵. 
۵ کنز الفوائد . ابو الفتح کراجکی » وفات ۴۴۹ . 
۶ -لسان العرب »ابن منظور » وفات ۷۱۱ . 
۷ مبادیء الوصول الى علم الاصول ۰ علامة حلی . وفات ۷۲۶ . 
۸ -متشابه القرآن »ابن شهراشوب مازندرانی » وفات ۵۸۸ . 
۹ المختصر النافع في فقه الامامية . محقق حلی. وفات ۶۷۶. 
۰ مجمع البیان في تفسیر القرآن . فضل بن حسن طبرسی . وفات ۵۶۰ . 
۱-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » نور الدین هیثمی . وفات ۸۰۷ . 
۲ -مجمع البحرین . فخر الدین طریحی ‏ وفات ٠١۸۵‏ . 


۳ المجموع في شرح آلمهذب . محي الدین النووی . وفات م۵ 2 
۵ المحاسن ۰ احمد بن محمد بن خالد برفی . وفات رف ۵ 5 


۶ محاضرات الادیاء . 

۷ المحتضر . حسن بن سلیمان حلی . قات ق ٩‏ . 

۸ المحلی .ابن حزم اندلسی . وفات ۴۵۶ . 

۹ مختصر بصاثر الدرجات » حسن بن سلیمان حلی .وفات ق .٩‏ 

۰ مختلف الشيعة . علامة حلی .وفات ۷۲۶ . 

۱ مره العقول . محمد باقر مجلسی . وفات ٠١١١‏ . 

۴ مسالك الافهام .زین الدین بن علی عاملی ( شهید ثانی ).وفات ۹۶۵ . 
۵ المسائل السروية . شیخ مفید . ۴۱۳ . 

۷ المستدرك على الصحیحین . حاکم نیشابوری . وقات ۴۰۵ . 


. ۴ المسترشدفی امامه‌امیرالمومنین کا .محمدین‌جریربنرستم‌طبری‌شیعی .حدودق‎ ¥ FA 


۰ مسند احمد . احمد بن حنبل » وقات ۲۴۱ . 
۱-مسند_ابی‌حنيفة .احمد بن عبدالله اصفهانی . وفات ۴۳۰ . 
مس انى نفل التوضلى: 


۲ -مسند الحمیدی . عبدالله بن زبير حميدى . وفات ۹ 


۴ مسند الرویانی ۰ محمد بن هارون رویاتی . وقات ۳۰-۷ 
۵ -مسند زید بن على ٠‏ زيد بن على بن الحسين ل . وقات ۱۳۲ 


س م س ل وس نا د و ی 


4 سا 


| ۲۵۷ -مشکل الاثار. 


۸ -مصباح المتهجد . شیخ طوسی » وفات ۴۶۰ . 

9 -مصباح الشريعة ۰ منسوب به امام جعفر صادق لا . 

۰ المصنف ‏ عبدالرزاق صنعانی » وفات ۲۱۱ 

۱ معاني الاخبار . شيخ صدوق » وفات ۰۳۸۱ 

۲ ۲۶۲ المعتبر.محقق حلی .وفات ۶۷۶ . 

۲۳ المعجم الاوسط . سلیمان بن احمد طبراني , وفات ۳۶۰. 

۴ المعجم الصغیر » سلیمان بن احمد طبرانی » وفات ۳۶۰. 

۵ المعجم الکبیر » سلیمان بن احمد طبرانی » وفات ۳۶۰ . 

۶۶ -المعیار والموازنة »ابو جعفر اسکافی » وفات ۰۲۲۰ 

۷ المغازي . محمد بن عمر بن واقد ( واقدی ) . وفات ۲۰۷. 

۸ المغني »ابن قدامة » وفات ۶۲۰. 

۹ مفتاح الفلاح . شیخ بهائی » وفات ۱۰۳۱ . 

| ۲۷۰-مقاتل الطالبیین .ابو الفرج اصفهانی .وفات ۳۵۶ . 
١-مقتضب‏ الأثر في النص على الائمة الائني عشر 952 . احمد بن عبيدالله بن 
| عیاش جوهری. وفات ۴۰۱ . 

| ۲ مکارم الاخلاق » حسن بن فضل طبرسی . وفات ۵۴۸ . 

۳ الملل والنحل . محمد بن عبدالکریم شهرستانی » وفات ۵۴۸ . 
۴ مناقب‌الامام علی‌بن‌ابی‌طالب ِا علی بن‌محمدشافعی ( ابن‌المغازلي ) .وفات ۴۸۳ . 
۵ .المناقب . موفق بن احمد مکی خوارزمي . وفات ۵۶۸ . 

۶ مناقب آل ابی‌طالب »ابن شهراشوب » وفات ۰۵۸۸ 

۱ ۷ مناقب امير المؤمنين 1 » محمد بن سلیمان كوفي . وفات ق ۲. 
| ۲۷۸-مناقب علي بن ابي‌طالب ‏ »ابن مردویه اصفهانی . وفات ۰۴۱۰ 
| ۹منتهی المطلب فى تحقیق المذهب . علامة حلى »وفات ۷۲۶ . 
۱ 


۱ منیه المر بد فی ادب المفید والمستفید .زین آلدین بن علی عاملی ( شهید ثانی ) ۹۶۵۰ . 
۲ موارد الظمان الی زوائد ابن حبان »على بن ابی‌بکر هیثمی . وفات ۸۰۷ . 
۳ الموطا » مالک بن انس وفات ۱۷۹ . 


۴ الموّمن . حسین بن سعید اهوازی » وفات قرن ۳. 

۵ المهذب . عبدالعزیز ابن البراج طرابلسی » وفات ۰۴۸۱ 

۶ -مهج الدعوات » سید ابن طاووس .ت ۶۶۴ . 

۷ النشر في القراءات العشر » محمد بن محمد دمشقی (ابن الجزری ) » وفات ۸۳۳ 

۸ النص والاجتهاد . سید عبدالحسین شرف الدین » وفات ۱۳۷۷ . 

۹نظم دررالسمطین في فضائل المصطفی والمرتضی والبتول والسبطین :»محمد بن یوسف 
زرندی حنفی » وفات ۷۵۰ . 

۰ -النوادر ؛ احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی » وفات حدود ۲۶۰ . 

۱-النوادر » قطب الدین راوندي وفات ۵۷۰ . 

۲ -نوادر المعجزات . محمد بن جریر بن رستم طبری شیعی . وفات ق ۴ . 

۲۳النور المبین في قصص الانبیاء والمرسلین . سید نعمة الله جزاثری » وفات ۰۱۱۱۲ 

۴نور البراهین » سید نعمة الله جزاثری . وفات ۰۱۱۱۲ 

۵ -النور المشتعل »ابو نعیم اصفهانی » وفات ۴۳۰ . 

۶ .النهاية , شیخ طوسي .وفات ۴۶۰ . 

۷.النهاية في غريب الحدیث والاثر »ابن اثیر جزری » وفات ۶۰۶. 

۸ -نهج الایمان . على بن يوسف بن جبر » وفات ق ۷ . 

۹ نهج البلاغة »امام على بن ابى‌طالب لا . 

. ۷۲۶ نهج الحق . علامة حلى » وفات‎ ٠ 

۰۱-نیل الأوطار من احادیث سید الأخیار » محمد بن علی شوکانی ء وفات ۱۲۵۵ . 


۲ -وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة » حر عاملی » وفات ٠٠١۴‏ . 


۱ ۳ الهداية » شیخ صدوق . وفات ۳۸۱ . 


۳۰۴ الهداية الکبری » حسین بن حمدان خصیبی » وفات ۲۳۴ . 
۵ الیقین باختصاص مولانا علي َه بامرة المومنین »على بن موسی ابن طاووس . 


۶ -ینابیع المودة » سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی . وفات ۴ -. 
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